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 فهرست مضامین سورۀ های 
 ششم. جزء پنجم و جزء چهارم، جزء

 تفسیر احمد شامل سورۀ های
 سورۀ آل عمران، سورۀ النساء. 

 صفحه فهرست مضامین سورۀ ها اسم سورۀ شماره

1  
 سورۀ

 آل عمران 
  آل عمران. وجه تسمیه

  سایر نامهای سوره آل عمران.    2

  مفهوم کلی سوره آل عمران.   3

  تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سوره آل عمران.   4

  اهداف تعلیمی سوره آل عمران.   5

  ارتباط سوره آل عمران به سوره بقره.   6

  محل نزول سوره آل عمران.   7

  زمان نزول سوره آل عمران.   8

  فضیلت سوره آل عمران.   9

  مباحث و مطالب بیان شده درسوره آل عمران.    10

  قانونگذارنی)تشریع( درسوره آل عمران.   11

  نظرکوتاه درمورد حروف مقطعه.   12

13   
( در باره اثبات توحید 6الی  1ـ موضوعات آیات )

 قرآن.ونازل شدن 
 

  ـ تعداد کتابهای آسمانی.   14

15   
ـ کتابهای چهارگانه آسمانی )زبور،تورات، انجیل 

 وقرآن.(
 

  های آسمانی. صحیفه   16

  هاي آسماني.ایمان به كتاب   17

  حکم شرعی در ایمان به کتب آسمانی.   18

19   
اجمالي و چگونگي ایمان به كتب آسماني )ـ 

 تفصیلي(.
 

20   
( مبحث محکم و متشابه 9الی  7ـ موضوعات آیات )

 در قرآن.
 

  ـ آیات متشابه.   21

22   

( در باره نهایت 13الی  10موضوعات آیات )ـ 
فریب حق ناشناس، ناشکر، ونمک حرام، که انسانها 

 خورده به مال، مقام، فرزند و امثال آنها میباشند.

 

23   

( درباره حب آرزوهای نفسانی 14ـ موضوعات آیه )
داشتن مردم از شهوات وغفلت از در دنیا و برحذر 

 آخرت.
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24   
بهشتهای ( در باره 17الی  15)ـ موضوعات آیات 

 پر از نعمت، بهتر از دنیا و زیبای های فریبنده آن.
 

  ـ برخی از خصوصیات انسانهای با تقوا.   25

26   

( درباره شهادت بر 20الی  18ـ موضوعات آیات )
دین وحدانیت ذات پروردگار، عدالت، وموضوع 

 مورد پسند الله متعال.

 

27   

( ادامه و استمرار 25الی  21)ـ موضوعات آیات 
شمار قبحات و بی شرمیهای یهودیان را به بیان 

 میگیرد.

 

28   

( در باره دلایل 30الی  26ـ موضوعات آیات )
قدرت، عظمت و اختیار خداوند متعال در هستی، 

 حذر از دوستی با کافران، بیم از روز آخرت.

 

29   
( راه دوستی با الله، 32الی  31ـ موضوعات آیات )

 پیروی و امتثال از اوامر و نواهی آن چگونه است.
 

30   

( نیز به محبوبان و 37الی  33ـ موضوعات آیات )
بهترین برگزیدگان الله و سلاله ی آنان وداستان 

زن عمران که در واقع راه عشق و « حنه»نذر
 اشاره می کند.دوستی بر روی مردم گشوده اند 

 

  الْمِحْرَابَ ـ    31

32   
( در باره زکریا و 44الی  38)ـ موضوعات آیات 

 یحیی، دعای زکریا،و لطف الله متعال درباره مریم.
 

33   
( قصه وداستان و 51الی  45ـ موضوعات آیات )

 چگونگی به دنیا آمدن عیسی علیه السلام.
 

34   

باره ( بحث مجدد در 58الی  52ـ موضوعات آیات )
ی قوم عیسی ع اشاره می کنند که: عیسی آنان را به 

 سوی ایمان و خداپرستی دعوت نمود.

 

  ـ ذکر پنج وعده به حضرت عیسی علیهم السلام.   35

36   

( در باره ردتصورات، 68الی  59ـ موضوعا آیات )
توهم، ظن وگمان های آنعده از اشخاصیکه عیسی 

ابتهال: مباهله علیه السلام را خدا می پنداشتند، 
)یکدیگر را نفرین کردن به صورتی خاص( دعوت 
به سوی یکتایی و بندگی الله، ملت و پیروان ابراهیم 

 علیه السلام مورد بحث قرار گرفته است.

 

  چیست. ـ مباهله   37

38   

( در باره 74الی  69ـ موضوعات آیات )
موضعگیری و تلاش برخی از اهل کتاب برای 

مسلمانان، بازی با دین وتعصب بی جای گمراه کردن 
 آنان.
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39   
( در باره امانت، وفا 77الی  75ـ موضوعات آیات )

 به عهد نزد برخی از اهل کتاب.
 

40   
( در باره دروغ 80الی  78ـ موضوعات آیات )

 پردازیها و افتراهای اهل کتاب برالله وپیامبران ع.
 

41   

اینکه:الله ( درباره 83الی  81ـ موضوعات آیات )
متعال، پیمان محکم واستواری را از تمام پیامبران، 
از آدم تا عیسی علیه السلام گرفت تا هر کدام به 

پیامبر پس از خود، باور داشته باشد و رسالتش را 
با آماده کردن پیروان خود برای آمدن  -تأیید نماید و 

یار و غمخوارش باشند و این که :  -پیامبری دیگر 
یامبری اش او را از اعتراف به رسالت دانش و پ

 پیامبران پس از خود، باز ندارد.

 

42   

( درباره ایمان به تمام 85و 84)ـ موضوعات آیات 
پیامبران، پذیرش دین اسلام بحث بعمل أورده وهکذا 
به محمد صلی الله علیه وسلم ویاران او فرمان است 
 که :به تمام پیامبران پیشین، به کتابهای شان و به

 ایمان بیاورند. -که دین همه ی آنان است  -اسلام 

 

43   
( در باره موضوع 91الی  86)ـ موضوعات آیات 

 کفر پس از ایمان، انواع کفار از جهت توبه.
 

  ـ نظری کوتاه در تفاوت دنیا و آخرت.   44

45   
( بحث از انفاق پسندیده بعمل 92)ـ موضوعات آیه 

 آمده است.
 

  حد اعتدال رعایت شود.در صدقه دادن باید ـ    46

   ـ مراد از مال محبوب چیست؟   47

48   
ـ تصدق اسباب از کارافتاده و مازاد بر احتیاج هم 

 خالی از ثواب نیست.
 

49   
( در باره رد سخن 97الی  93ـ موضوعات آیات )

 یهود در تحریم برخی از خوراکیها.
 

  ـ سایر امتیازات و برتریها وارزشهای مسجدالحرام.   50

51   
( در باره پافشاری 99الی  98موضوعات آیات ) ـ

 اهل کتاب بر سر کفر و بر بستن راه الله.
 

52   

( موضوع جهت 103الی  100ـ موضوعات آیات )
دادن مؤمنان برای نگهداری شخصیت و تمسک به 

 قرآن و اسلام است.

 

53   

( درباره امر به 109الی  104)ـ موضوعات آیات 
)امر به معروف و نهی از نیکی، بازداشتن از بدی، 

 حذر از پراکندگی و دوگانگی.منکر( 
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54   

( در باره فضل و 112الی  110ـ موضوعات آیات )
برتری امت اسلامی، هکذا درمورد خوار وذلیل 

 گشتن یهودیان.

 

ة  »ـ    55   «.كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

56   
( در باره ؛ ادامه 115الی  113آیات )ـ موضوعات 

 کتاب.ی اوصاف اهل 
 

57   

( در باره کافران 120الی  116ـ موضوعات آیات )
و اعمالشان در روز قیامت، خطر اعتماد مسلمانان به 

 کافران، افشای راز مؤمنان به وسیله ی آنان.

 

58   

( در مورد 129الی  121ـ موضوعات آیات )
معرکه احد، تدارک لشکر و یادآوری پیروزی جنگ 

 بدر.

 

  معرکه بدر.ـ    59

  معرکه احد.ـ    60

61   
( یکباری دیگر 136الی  130ـ موضوعات آیات )

مسلمانان را از هرگونه کار زشت، هم چون: ربا، و 
 سایر گناهان باز می دارد. 

 

62   

( در باره سنت 141الی  137ـ موضوعات آیات )
الهی در آفرینش، فرجام ونهایت دروغگویان، 

 مکافات پرهیزگاران، سربلندی مؤمنان.

 

63   

(اشاره به اینکه ؛ 148الی  142) موضوعات آیاتـ 
سعادت روز بازپسین در گرو جهاد و بردباری است 
وبصورت کل نکوهش برخی از اهل آحد، نکوهش و 
رهنمودهای برخی از مؤمنان و این که: مرگ در 

 اختیار الله متعال است.

 

  ـ داستان زخمی شدن پیامبر ص اسلام در جنگ احد.   64

65   
( در باره پیروی 151الی  149)موضوعات آیات ـ 

 نکردن از کافران و ناسپاسان.
 

66   
( درمورد اینکه 155الی  152ـ موضوعات آیات )

 شکست خوردند. أحدمسلمانان چرا در غزوه 
 

  خاطرات جنگ احد.ـ    67

68   

(، از وسوسه ها 158الی  156موضوعات آیات )ـ 
منافقان اند، و دسیسه های یاران شیطان که همانا، 

واز بی ارزش پنداشتن یاوه گوییهای مشرکان و 
 منافقان، بر حذر می دارد.

 

69   
( در باره نمونه 160الی  159)ـ موضوعات آیات 

 از رفتار پسندیده ی پیامبرص با یارانش.
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70   

برخی ( در باره 164الی  161)ـ موضوعات آیات 
دیگر از صفات نیک پیامبرص در اصلاح امت 

 ملت(. )جامعه،

 

71   

( در باره برخی 175الی  165)ـ موضوعات آیات 
اشتباهات در جنگ احد، برخی ازپستی وجنایات 

منافقان، منزلت مجاهدان جان بر کف راه حق،هکذا 
گوییها و در بیان مقام و این آیات در رد این یاوه

منزلت جان نثاران راه حق است تا سخن منافقان بی 
 اثر ماند.

 

72   

( در باره زدوده 180الی  176)ـ موضوعات آیات 
شدن غم و اندوه از قلب پیامبر ص پس ازجنگ احد، 

 دشمنی کافران، بخل و کینه ورزی.

 

73   

( درمورد 184الی  181)ـ موضوعات آیات 
یهودیان، که الله را محتاج و خود را بی نیاز می 

 پندارند و پیامبر را باور ندارند.

 

74   

( نیز استمرار 186الی  185)ـ موضوعات آیات 
همان دلداری و امیدواری پیامبر اسلام که نباید 

دلتنگ و غمگین باشد واینکه ؛ بدکاران، مجازات وبه 
 سزای اعمال خویش میرسند.

 

75   
پیمان ( در باره 189الی  187ـ موضوعات آیات )

 گرفتن از یهود، دوست داشتن ستایش بدون کردار.
 

76   

( در باره ؛ یاد 195الی  190)ـ موضوعات آیات 
الله، تفکر در آفرینش آسمانها و زمین، پاداش کردار 

 عاملان.

 

77   

( که از جمله 200الی  196)ـ موضوعات آیات 
آیات پایانی این سوره مبارکه می باشد،برای دلداری 
و پایداری مؤمنان دربرابر مشکلات بیان میدارد که : 

ا زود گذرونابود شدنی ونعمتهای ان نعمتهای این دنی
 جهان ماندگار و همیشگی است.

 

78  
سورۀ 
  علت نامگذاری سوره النساء. النساء

   نساء. سوره مؤجزدرباره معلومات ـ   79

  ـ تعداد آیات کلمات وحروف سوره.   80

  ارتباط سوره النساء با آل عمران.ـ    81

  .خصوصیات سوره نساءسایر ـ    82

  .نساء سوره تلاوت فضیلت ـ   83

  مبحث قرآن در باره زنان.ـ    84

  قرآني بنام زنان. هاي سورهـ    85
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  .نساء سوره موضوعات و مسائل ـ   86

  الله مراقب انسانها است.ـ    87

   !ـ ازدواج با دو خواهر دریک وقت   88

  ـ ازدواج دو دختر پیامبر اسلام با عثمان ذی النورین.    89

90   
ـ ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دو دختر 

 حضرت شعیب.
 

91   

( دادن اموال یتیمان به 4الی  2)ـ موضوعات آیات 
خودشان، حرام بودن خوردن مال یتم، وبحث 

 درمورد تعدد زوجات.

 

  .ـ یتیم کیست   92

  .بلوغه علاماتـ    93

  اموال یتیم چه وقت به آنها سپرده شود؟ـ    94

  دراموال یتیم نباید خیانت کرد.ـ    95

  ـ زکات در مال یتیم ودیوانه.   96

  فلسفه ي تعدد زوجات. ـ   97

  ـ یادداشت کوتاه درمورد افراد که چند همسر دارد.   98

  .مهر تعریفـ    99

100   

( در باره تحویل دادن 6الی  5ـ موضوعات آیات )
یتم به دو شرط برای خودشان اشاره بعمل آمده  اموال
 است.

 

101   

( بحث درباره 10الی  7ـ موضوعات آیات متبرکه )
حقوقی ورثه در ترکه، حقوقی محتاجان ونیازمندان، 

 یتیمان و نزدیکان غیر وارث را به بیان میگیرد.

 

102   

( مبحث ارث 12الی  11آیات متبرکه )ـ موضوعات 
آمده است :از آنجمله : سهم بطور تفصیلی بحث بعمل 

فرزندان، پدران، مادران، همسران و برادران و 
خواهران را تبیین می فرماید ولی ارث برادران 

در آیه ی دیگری از همین سوره به  -نیز  -پدری 
 بیان گرفته میشود.

 

103   
( در باره احکام و 14الی  13موضوعات آیات )ـ 

 حدود الهی.
 

104   

( حکم آنانی را که 18الی  15ـ موضوعات آیات )
مرتکب زنا می شوند و به کارهای حرام دست می 

 زنند، بیان میدارد.

 

  ـ زنا چیست ؟   105

  وبه در اصطلاح.تتوبه، ـ    106

  ـ توبه فرعون چرا قبول نشد؟   107
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108   
( در باره رفتار با 21الی  19)ـ موضوعات آیات 

 زنان در زمان جاهلیت و پس از آن.
 

  رفتار با زنان در جاهلیت.ـ مفهوم    109

  ! محارم با ازدواج تحریم مبحث ـ   110

111   
( ناجایز بودن ازدواج 23الی  22ـ موضوعات آیات)

 ؛ به سبب خویشاوندی نسبی و سبی و شیرخوارگی.
 

  حکام ازدواج. (24)موضوعات آیه ـ    112

  استدلال به ازدواج موقت خطا است.ـ    113

114   

ازدواج با کنیزان، شرایط ( 25ـ موضوعات آیه )
مجازات آنان درصورت دست زدن به کارهای 

 زشت.

 

  منع نکاح با کنیز و جاریه. اسباب ـ   115

  ـ کنیز وسرپرستی پیامبر اسلام.   116

117   
( ازدواج و 28الی  26ـ موضوعات آیات )

 حکمتهایی آن به بیان گرفته شده است.
 

118   
( قاعده ی تعامل و 30الی  29موضوعات آیات )ـ 

 برخوردعمومی را در مورد اموال بیان می فرماید.
 

119   
دوری از  ( در باره مکافات31)ـ موضوعات آیه 

 گناهان.
 

  گناه چیست.ـ    120

121   
( در باره نهی الهی از حسد 32ـ موضوعات آیه )

 توأم با آرزو.
 

122   
( بحث درمورد اعطای حق 33ـ موضوعات آیه )

 خویشاوندان و وارثان.
 

123   

( بحث درمورد 35الی  34آیات )ـ موضوعات 
تنظیم و سر و سامان بخشیدن به امور خانواده، 

زندگی زناشویی، تقسیم کارها، تعیین وظایف، بیان 
مقررات،حفظ ونگهداری کانون خانواده از طوفانهای 
سرکش ویرانگر وخانمانسوزو ناسازگاریها و پرهیز 

 از هرگونه عنصر زیان آفرین و نابود کننده.

 

  .تنبه بدنی وتأدیبـ    124

  .نشوز، معنا و مفهوم نشوزـ    125

126   

( در باره برخی 39الی  36آیات )موضوعات  ـ
ازحقوق همگانی، پیوند ارزنده ی خویشاوندی، 

 همسایگی و راستگویی.

 

127   
( درباره ترغیب و 42الی  40)ـ موضوعات آیات 

تشویقی است ازجانب خدای بزرگی برای امتثال 
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و خویشتنداری از منهیات )کارهای دستورات و حذر 
 ناروا(.

128   
( برخی از شروط نماز، 43)ـ موضوعات آیه 
 رخصت تیمم.

 

  .شأن نزول مشروعیت تیمم ـ   129

130   

( برخی از اهل کتاب 46الی  44آیات )ـ موضوعات 
را که برخی احکام را ترک کرده و کتاب خدا را 
دگرگون و تحریف نموده و گمراهی را به جای 

 راهیابی خریده اند.

 

  .هشدار به اهل کتاب( 47ـ موضوعات آیه )   131

132   
( آنچه آمرزیده می شود و آن 48)ـ موضوعات آیه 

 چه که مورد آمرزش قرار نخواهد.
 

  ـ شرک دو نوع است.   133

134   
نمونه های ( 55الی  49ـ موضوعات آیات )

 ازکردار و رفتار اهل کتاب ومجازات شان.
 

  وطاغوت چیست؟جِبْتِ ـ    135

  کعب بن اشرف کیست.ـ    136

137   
کافران و ( مجازات 57الی  56)ـ موضوعات آیات 

 .مکافات مؤمنان
 

  ـ حکمت تبدیل وتجدید شدن پوست بدن کافران.   138

  .ـ ایمان وعمل صالح   139

140   

( در باره راه و 59الی  58ـ موضوعات آیات )
فرمان روش ادای امانت، حکم به دادگری، پیروی از 

 الهی و پیغمبر و اهل حل و عقد.

 

141   
ـ اطاعت ازامیر در کارهای خلاف شرع جایز 

 نیست.
 

  « أوُلِی الَْْمَْرِ مِنْکُمْ » ـ    142

  ـ اولوالامر، چه کسانی اند؟   143

سُولِ »ـ مفهوم    144 ِ وَ الرَّ   «.فرَُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ

  سه صورت عملی حکم و اطاعت.ـ    145

146   
( موقعیت و بینش 63الی  60ایات )ـ موضوعات 

 منافقان، که به حکم الله و پیامبر خشنود نیستند.
 

  ـ طاغوت چیست.   147

  ـ چه وخت میتوانیم شخص راملقب به طاغوت نمایم.   148

149   

( الله متعال می 65الی  64ـ موضوعات آیات )
خواهد بیان بدارد که : پیروی از راه پیامبران به خیر 

 بندگان بوده وازجمله واجبات است.و صلاح همه ی 

 

  ایمان راستین.ـ ممیزات ومشخصات    150
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151   
( تقصیرات برخی 70الی  66ـ موضوعات آیات )
 که ایمان ضعیفی دارند. -ازمردم در این باره 

 

152   

( بندگان راستین را 76الی  71ـ موضوعات آیات )
به جهاد در راه الله، اعلای کلمه ی حق، بالابردن 

دین وحذر واحتیاط از حمله ی ناگهانی دشمن منزلت 
وا می دارد و حال منافقانی را که از جهاد، امتناع 

 می ورزیدند، تبیین می نماید.

 

153   

( از حال و وضع 79الی  77ـ موضوعات آیات )
جمعی که می خواستند در مکه با مشرکان بجنگند، 

 خبر می دهد. 

 

  است.ـ اصلاح نفس نسبت به اصلاح ملک مقدم    154

155   

( موضوع اطاعت 82الی  80ـ موضوعات آیات )
از پیامبر؛ که بمثابه، اطاعت از الله است، ودر باره 
موضوع تدبر و اندیشه در قرآن، واینکه قرآن از آن 

 خداست.

 

156   
( موضوع مسابقه در انتشار 83ـ موضوعات آیه )

 اخبار و رویدادها، بدون سند قطعی توسط کفار.
 

157   
تشویق در جهت ( در باره 84ـ موضوعا ت آیه )

 پیکار و جهاد بحث اورده است.
 

158   

( اگر آنان از در 87الی  85)موضوعات آیات ـ 
اطاعت تو در آیند و به راه راست بازآیند، خیر و 

برکت بی شماری به دست می آورند و تو نیز از آن 
 خیر وافر بهره مند می شوی.

 

159   

( در باره 91الی  88متبرکه )آیات ـ موضوعات 
بیان احوال دوچهرگان، منافقان،حیله گر، دروغگو، 
شعبده باز،مکار،و چگونگی رسوایی پلان های شوم 

 آنان.

 

  شیوه برخورد با منافقین.ـ    160

161   

( تو ضیحات در 93الی  92)موضوعات آیات ـ 
باره حکم قتل خطا و عمد خواه از مؤمنان سر زند یا 

 که پیمان بسته اند یا ازاهل ذمه.از سوی آنان 

 

  ـ مجازات قتل عمد.   162

163   
( در باره علاقه نشان دادن به 94ـ موضوعات آیه )

 صلح و تأمل و اندیشه در احکام. 
 

164   
( از برتری جهاد در 96الی  95ـ موضوعات آیات )

 راه الله وامتیاز مجاهدان در برابر خانه نشینان.
 

  ـ اهل ضرر.   165

  معنای جهاد.وومجاهد،جهاد ـ    166
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  فضیلت جهاد و مجاهدین از دیدگاه قرآن.ـ    167

168   
( درباره تخلف 100الی  97ـ موضوعات آیات )

 کنندگان از هجرت و هجرت مستضعفان.
 

169  
 

( احکامی در 103الی  101)ـ موضوعات آیات 
مورد نماز واینکه مسلمانان نباید به بهانه ی سفر، 

نماز را ترک نماید. بحث جهاد ویاهم جنگ با دشمن 
درمورد مشروعیت و چگونگی نمازقصردرسفر و 

 نماز خوف در وقت جهاد وجنگ.

 

170   
( در باره تشویق به جهاد و 104ـ موضوعات آیه )

 انتظار مکافات از آن.
 

171   

( هشدارها به 113الی  105)ـ موضوعات آیات 
مؤمنان از حلیه،فریت، نیرنگ وشعبده بازی های 

بپرهیزند و خود را برای مبارزه در راه حق منافقان 
 مجهز نمایند.

 

  ـ سه اخطار به سه گروه در سه آیات.   172

173   

( موضوعاتی از 115الی  114ـ موضوعات آیات )
قبیلی نجواها ورازهای پسندیده ودشمنی با 

 پیامبرصلی الله علیه وسلم، وسرپیچی از راه مؤمنان.

 

174   

در باره شرک  (122الی  116ـ موضوعات آیات )
و فرجامش، شیطان ودسایس شیطانی اش، پاداش 

 ایمان و کردار نیکو.

 

  ایمان بدون عمل صالح نجات بخش نیست. ـ   175

176   
( نعمتهای آخرت 126الی  123ـ موضوعات آیات )
 به دلخواه نیست.

 

177   
( تکمیل احکام 130الی  127)ـ موضوعات آیات 

 زنان.خانواده و تاکید برحقوق یتیمان و 
 

178   

( الله از اعمال و 134الی  131)موضوعات آیات ـ 
کردار بندگانش بی نیاز و تمام هستی از آن اوست. 
از این رو، الله متعال از همه کس و همه چیز بی 
 نیاز و بر همه کس و همه چیز توانا و چیره است.

 

179   

(عدالت در 136الی  135)ـ موضوعات آیات 
ایمان به الله متعال، پیامبر قضاوت، شهادت به حق، 

 و کتابهای آسمانی.

 

180   

( درباره منافقان 141الی  137)ـ موضوعات آیات 
وصفات آنان وموضوع مجازات منافقان وگروه های 
که یکبار ایمان می آورند ودوباره از دایره ی ایمان 

 خارج میشوند.
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181   

( در باره شیوه 147الی  142)ـ موضوعات آیات 
موضعگیریهای منافقان، دوستی نکردن با دیگر از 
 کافران.

 

  منافق کیست. ـ   182

  شرایط پذیرش توبه.ـ    183

184   

( درمور به 149الی  148ـ موضوعات آیات )
فرجام بانگ برآوردن به بدزبانی و بدگویی و آشکار 

 نمودن خویی و نهان داشتن آن.

 

185   
( کفر وایمان 152الی  150)ـ موضوعات آیات 

 کدام شان. ونهایت هر
 

186   

( در باره 159الی  153) ـ موضوعات آیات
موضعگیری و کارهای سخیف، شنیع،وقبیح یهودان 

 افراطی وسرسخت.

 

187  
 

( در باره برخی 162الی  160آیات )ـ موضوعات 
از قباحت کاری های یهودیان، مجازات آنان و 

 مکافات مؤمنان.

 

188   
 در باره وحدت( 166الی  163ـ موضوعات آیات )

 وحی و فلسفه ی فرستادن پیامبران.
 

189   

( در باره 170الی  167ـ موضوعات آیات )
گمراهی کفرپیشگان و مجازات شان ودعوت مردم به 

 سوی ایمان به پیامبر)ص(.

 

190   
( در باره مسیح 173الی  171)ـ موضوعات آیات 
 پسر مریم در قرآن.

 

191   

( دعوت عمومی 175الی  174)ـ موضوعات آیات 
به سوی نور ایمان ودعوت مردم را که به سوی دین 

 واقعی فرامی خواند. 

 

192   
( در باره ارث کلاله یا ارث 176)ـ موضوعات آیه 

 .برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری
 

  .منابع و مأخذهابر بعضی از مکثی    193
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 عمران آل سُورَة
 (4 - 3) –جزء 

 آیه و بیست رکوع می باشد. در مدینه نازل شده و دارای دوصد سوره آل عمران
 : وجه تسمیه

داستان خانواده ی عمران  ،درآن: مسمی گردیده است که« آل عمران»این سوره بدان سبب 
آماده در محراب عبادت برای او،  پدر مریم مادر عیسی، نذر مادر مریم، د سترخوان

علیه  برگزیدن و برتری اش در میان زنان و بشارت دادنش به اصل و گوهره ی عیسی
 .تذکر یافته است السلام

 : عمرانآل
 خاندان عمران )عمران پدر حضرت مریم علیهالسلام(. ؛طوریکه یادآور شدیم

 : سایر نامهای این سوره
 زهراوین، أمان، کنز، معینه، مجادله، استغفار و طیبه.: سایر نام های این سوره عبارتند از

نیز نامیده میشوند « زهراوین»بقره و آل عمران مشترکاً به نام سوره : قابل تذکراست که
زیرا این دوسوره، مانند دو نور روشنگر؛ خواننده خویش را با فروغ هدایتبخش خویش، 

رهنمای می نماید. یا بدان جهت که خواننده این دو سوره، در روز سوی حق و حقیقت به
سبب آن که هردو سوره، متضمن اسم اعظم الله شود. یا به قیامت از نوری تمام برخوردار می

 متعال هستند.
 : مفهوم کلی سوره آل عمران

حقایقى  ؛اى منطقى با یهود و مسیحیتمبارزه ؛سیرى در زندگى مریم و عیسى علیهماالسلام
. عبرت آموزى از شكست ها و پیروزى ها؛ در مورد جهان و عوامل انحراف از حق

 (21، ص 3تفسیر قرآن مهر، ج )
 : کلمات و تعداد حروف سوره آل عمران ،تعداد آیات

هزاروچهارصدوهشتاد سوره آل عمران دارای دوصد آیات بوده و تعداد کلمات آن به سه
وپنج حرف بالغ میگردد. هزاروپانصدوبیستو تعداد حروف آن به چهارده .می رسد کلمه

طریق حساب و  در قرآنسوره هاي وحروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در : )ملاحظه
میتوان در سورۀ فاطر تفسیر احمد مطالعه  تفاصیل این مبحث را نوع قرائت متفاوت اند.

 فرمایید(.
 : عمراناهداف تعلیمی سوره آل

 : مهمترین اهداف سوره آل عمران عبارتند از
 بیان حقیقت در بارۀ جهان بزرگ؛

 بیان عوامل انحراف مردم از معرفت حق و عمل به آن؛
 السلام و برخى پیامبران دیگر؛بیان گویایى از زندگى مریم علیهاالسلام و تولد عیسى علیه

 مبارزۀ منطقى با یهودیان، مسیحیان و مشركان؛
، 3تفسیر قرآن مهر، ج) بیان آموزه هاى تربیتى پیروزى و شكست در جنگ بدر و احد.

 .(24ص 
 : عمران به سوره بقرهآل ارتباط سوره
 ی ترتیبی قرآن و از جمله سوره عمران، سومین سورهسوره آل: یادآور شدیم کهطوریکه 
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 ی بقره پیوند و ارتباط دارد.مدنی است و با سوره
پیوند و مقارنه میان دو سوره بسیار زیاد واز چند جانب است که ببرخی آن ذیلاً اشاره 

 : بعمل می آید
پایان یافت و سوره آل عمران نیز با ذكر یكتاپرستى سوره بقره با بیان توحید و ایمان به الله 

 .و ایمان آغاز گردیده است
، آغاز و موقعیت مردم را در آن معلوم «الكتاب»هر دو سوره، بحث خویش را به نام قرآن 

کرده اند. سوره بقره از حال و وضع مؤمنان و غیر مؤمنان خبر میدهد، آل عمران ازحال 
متشابهات قرآن را برای فتنه جویی دنبال می کنند : یفرماید کهکجروان، بحث بعمل آورده م

 و دانشمندان توانا به محکم و متشابه آن ایمان دارند و همه را از سوی خدا می دانند.
و در  ،در سوره بقره به خلقت آدم اشاره بعمل آمده است: پیوند میان خلقت آدم و عیسی

 .می نماید سوره آل عمران از چگونگی پیدایش عیسی بحث
ی اهل کتاب، بیان عیبها و نقصهای جدال و محاجه به طور همه جانبه در سوره بقره

عمران به صورت مؤجز به جدال نصاری اشاره می کند. یهودیان را به تصویر میکشد، آل
 عمران به منزلی زدودن شبهه است.ی حجت و آلی اقامهبقره، به منزله

 در پایان هر دو سوره... ی دعاآموزش چگونگی گفتن صیغه
و اتقوا الله لعلکم »: ی آل عمران میفرمایددر پایان سوره: به اثبات رستگاری مؤمنان

اولئك على هدى من ربهم »: و در آغاز بقره در وصف مؤمنان، اینگونه آمده است« تفلحون
 ()فرقان«. و أولئك هم المفلحون

 911 - 849بكر سیوطی )الرحمن بن ابیالدین عبدمفسر دانشمند جهان اسلام حافظ جلال
سوره شرح دهنده مسائل مجمل  ؛بنابر قاعدۀ که نزد ایشان است، بر این باور هستند که( ق

 : و کلی سورۀ قبل از خودش میباشد، بطور مثال
ذلک »: و میفرماید در سورۀ بقره به نزول کتاب به شکل کلی اشاره بعمل آمده

حالیکه در سورۀ آل عمران به شکل تفصیل این مبحث به (، در 2: سوره بقره«)الکتاب
هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ »: بیان گرفته شده است

 (.7: عمران: آل«)مُتشََابِهَاتٌ 
)به شکل مجمل « وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ  أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا »: در سورۀ بقره میفرماید

: وکلی بیان میکند، درحالیکه در آل عمران این اجمال را بر طرف ساخته، و میفرماید
نْجِیلَ* مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ » اینجا به تصریح اسم  (؛ در4: )آل عمران« وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْْ

ته در حالی که در سوره بقره فقط به ذکر تورات اکتفا شده، چون خطاب بیشتر انجیل پرداخ
 به یهود است.

وَلَا تقَوُلوُا لِمَنْ »: در سورۀ بقره شهداء را بر وجه اجمال و کلی ذکر میکند، و میفرماید
ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیَاءٌ وَلَكِنْ لَا تشَْعرُُونَ  (، درحالیکه درسورۀ 154: )بقره« یقُْتلَُ فِي سَبِیلِ اللََّّ

ِ أمَْوَاتاً »: عمران احوال ایشان را شرح داده ومیفرمایدآل وَلَا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبیِلِ اللََّّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّ 169بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ) ذِینَ لَمْ ( فَرِحِینَ بِمَا آتاَهُمُ اللََّّ

  .(171- 169: )آل عمران« یَلْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ 
از دیگر مناسبات بین دو سوره ذکر قصۀ آدم و خلقتش از خاک بدون پدر و مادر است، و 

بدون پدر متولد  که در سورۀ آل عمران نظیرش در خلقت عیسی علیه السلام ذکر میکند
 شد، و آن را به خلقت ادم تشبیه کرده است.
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سورۀ بقره به ذکر خلقت آدم اختصاص یافته، چون اولین سوره ها است : همچنین گفته شده
و آدم علیه السلام نیز اولین مخلوق از بنی ادم است، و اصل بشری را تشکیل می دهد، و 

شدند، لذلک خلقت عیسی بر قصۀ آدم  چون یهودیان وجود عیسی بدون پدر را منکر می
 قیاس گرفته شده تا شبهات یهود را بر طرف سازد.

از دیگر مناسبت های بارز بین دو سوره این است که خاتمۀ سورۀ آل عمران تناسب زیادی 
با ذکر متقین افتتاح شده وآنها را از مفلحون  با افتتاحیۀ سورۀ بقره دارد؛ سورۀ بقره

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُون»: عمران میفرمایدو در خاتمۀ سورۀ آل )رستگاران( میداند، آل «)وَاتَّقوُا اللََّّ
 (200: عمران

وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ( »: همچنین در بدایت سوره بقره آمده است 
وَإِنَّ مِنْ »: اتمه یافته است که میفرمایند(، و سوره آل عمران با این قول سبحان خ4: )بقره

ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْهِمْ   (199: آل عمران) «أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ یؤُْمِنُ بِاللََّّ
َ قرَْضًا حَسَناً»: آیه مبارکه روایت شده که وقتی ( نازل 245: )بقره« مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللََّّ

آیا پروردگارت فقیر شده که نزد بندگانش طلب قرض میكند؟ : ای محمد: شت، یهویان گفتندگ
َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ »: عمران رد برآنها چنین نازل شدپس در آل ُ قوَْلَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ

 گ دو سوره با یکدیگر می دهد.(، و این دلالت بر ارتباط تنگاتن181: )آل عمران« أغَْنیَِاءُ 
نزدیک به مثال بالایی میتوان به سخن حضرت ابراهیم )علیه السلام( در سورۀ بقره  وتقریبا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یتَلْوُ عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ »: اشاره نمود که در دعای ایشان آمده است
یهِمْ وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِ  (، و وقوع آن در آل عمران ذکر شده است، 129: )بقره« كْمَةَ وَیزَُك ِ
ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْفسُِهِمْ یتَْلوُ عَلیَْهِمْ »: هنگامی که میفرماید لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

یهِمْ وَیعَُل ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْ  (، تناسب و ارتباط بین دو تا آیه 164: )آل عمران« حِكْمَةَ آیَاتِهِ وَیزَُك ِ
 واضح و آشکار است.
 :  عمرانمحل نزول سوره آل
الله  سوره آل عمران در مدینه منوره بر پیامبر محمد صلى ؛تذکر یافت طوریکه در فوق

 .و این سوره اجماعاً از سوره های مدنی است .نازل شده است علیه وسلم
 :  عمرانسوره آلزمان نزول 

بدر؛ این غزوه به بدر »عمران بعد از سوره انفال و قضایاى جنگ از آن جا كه سوره آل
الکبرای شهرت دارد اولین و مهمترین جنگ بین مسلمانان و کافران قریش است که در 

احُُد از »و غزوه « هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت در منطقه بدر به وقوع پیوست.
است که در روز هفتم یا نیمه شؤال سال سوم هجرت در دامنه کوه احد به  جمله غزوات
غزوه حمراء الاسد؛ یکی از غزوات است که نزدیکی مدینه در منطقه »و  «وقوع پیوست

میلادی ویک روز پس از غزو احد شکل گرفت  625حمراء الاسد در سال سوم هجری 
و قبل از سوره احزاب )و جنگ احزاب كه در سال « ولی بدون در گیری به پایان رسید

، میتوان گفت كه رسول الله نازل شده استوار اسلام محمد گبر پیامبر بزرپنجم اتفاق افتاد، 
 ( 23، ص3تفسیر قرآن مهر، ج. )این سوره حدود سال چهارم هجرى نازل شده است

 :  عمرانفضیلت سوره آل
و سل م  شنیدم پیامبر صل ى اللَّ  علیه: صحابی جلیل القدر نواس بن سمعان فرموده است که

حضور حق آورده میشوند، در پیشاپیش  روز قیامت قرآن و عاملان به قرآن به: میفرمود
 .اخراج از مسلم(. )عمران قراردارندى بقره وآلآنها سوره
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 : شأن نزول آیه مبارکه
سوره این منذر در بیان شأن نزول آغاز  اسحاق و ابنابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن ابن

نمایندگی( نصارای نجران نازل شد این آیات درباره وفد)هیأت : اندتا آیه هشتاد وسوم آن گفته
آمدند و چهارده تن از اشراف آنان، از که در سال نهم هجری همراه با شصت سوار به مدینه 

هایشان نیز در میانشان بودند. آنها با رسول الله صلی الله علیه جمله رئیس، وزیر و اسقف 
ه کردند، همان بود که این آیات مناظر علیه السلام و عقاید نصرانی خویش وسلم در باره عیسی

 پندارهای باطلشان، نمایان گردانید.شد و سیمای حق و حقیقت را از میان نازل
 : عمرانمباحث و مطالب بیان شده در سوره آل

از اول سوره آغاز و : اولین مبحث: مشتمل بر چهار مبحث اساسی میباشد عمرانسوره آل
ی نزدیکی پس از جنگ بدر به احتمال زیاد با فاصله بحثادامه می یابد. این  32ی تا آیه

 نازل شده است.
َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِینَ » 33یاز آیه دومین مبحث « إِنَّ اللََّّ

ینه در پایان می یابد. این مبحث هنگام آمدن هیئت نجران به مد 63آغاز شده و با آیه ی 
 سال نهم هجری نازل شده است.

ادامه می یابد و زمان نزول آن به زمان  120آغاز و تا آیه ی  64ی از آیه سومین مبحث
 دوم خیلی نزدیک به نظر میرسد. نزول مبحث

یابد و پس از ادامه می 200آغاز و تاپایان سوره آیه  120ی چهارمین مبحث همانا از آیه
 جنگ احد نازل شده است.

 : قانون گذارنی )تشریع( در سوره آل عمران
آیات این سوره برخی از احکام شرع را در مورد توضیح و بررسی قرار میدهد که آنجمله 

فریضه حج و عمره، جهاد، تحریم ربا، مجازات پرداخت نکردن زکات مال، : میتوان از
و ( دو چهره )منافق درسها، اندرزها وپندارهایی درمورد معرکه احد وافشا کردن انسانهای

 ...سر انجام تفکر و تدبر در پیدایش هستی وغیره
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 عمرانسوره آلترجمه و تفسیر 
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده و مهربان

 ﴾۱الم ﴿
و معنای این حروف به الله  )از حروف مقطعه و اسرار قرآن است میم( ،لام ،)الف «الم»

 (۱) (.معلوم است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی اوایل سوره ها مانند کلمه الا برای ی حروف مقطع یاجداگانهاز حکمتهای کشف شده: الم
ولی . مطالب پس از ان حروف را به خوبی گوش کند ،هشدار و بیداری است تا مخاطب

دارای معانی و اهداف بزرگی است که ما  در این هیچ جای شکی نیست که این حروف
 .تاهنوز نتوانستیم به معنی و مفهوم آن پی ببریم

 : تفسیر
الف، لام، میم( : )الم: مفسر تفسیر گلشاهی درتفسیر خویش در ذیل آیه مبارکه مینویسد

ازجمله اسرار قرآن است، ومعنای اصلی آن به سادگی دست نمیدهد بلکه  حروف مقطعه
تعالی و پیغمبر که بجهت حکمت و مصلحت معنای آن روشن نشده  الله رازی است بین

 است. و گفته اند که معنی انا الله أعلم یعنی منم خدایی داناتر.
که الف اشارت است به الله و لام به جبریل : نگاشته است «الم»در تفسیر  (ابن عباس)رض

الله است و واسطه جبرئیل و منتهی و میم به محمد و این تفسیر دلالت کند که مبداء قرآن از 
 محمد است.

 : نظر کوتاه در مورد حروف مقطعه
در ای که حروف مقطعه»: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ قرطبی در تفسیر خویش مینویسد

های قرآن آمده است، سر الهی در قرآن است وجز الله متعال کسی اوایل بعضی از سوره
ما دوست داریم : انداما تعداد زیادی از علما گفته: افزاید دیگر این سر را نمیداند. سپس می

تا در باره آنها سخن گفته و فوایدی را که در حروف مقطعه نهان است، جویا شویم و از 
باره به تأویلاتی . پس ایشان در این کرد، آگاه گردیمای که میتوان از آنها دریافتمعانی

کنیم و آن این نظر که در اینجا به مشهورترین آن اکتفا میاند پرداخته و نظریاتی ارائه کرده
خواند، بدین  الله متعال عربها را با این حروف مقطعه به مبارزه با قرآن فرا می: است که

معناکه این حروف به حروف هجای زبان عربی اشاره دارد تا به اعراب اعلام کند که 
آن سخن میگویند، پس اگر مدعی هستند قرآن مرکب از همان حروفی است که خودشان با 
وچون عجز و ناتوانی آنان در این مبارزه !که قرآن کلام الهی نیست، نظیر آن را بیاورند

تر و رساتر میگردد زیرا با وجود و هماورد طلبی آشکار است بنابر این، حجت برآنان بلیغ
توانند همانند که نمی نیست، نفس این واقعیت آن که قرآن از حروف مورد تکلمشان خارج 

میدان آورند، خود برهانی روشن بر حقانیت قرآن عظیم آنرا ساخته وبرای مبارزه با آن به 
 «.باشدمی  الشأن والهی بودن آن

حروف مقطعه همه جمعاً دراول قرآن »: مفسر جار الله زمخشری در تفسیر خویش مینویسد
تر باشد، همان تر و جدیواهی قرآن بلیغکریم وارد نگردید تا مبارزه طلبی و هماورد خ

که هدف از تکرار داستانهای قرآن نیز، تکرار اندرزها وهشدارهای الهی به بندگان گونه
ای که با این حروف از این رو، هر سوره»: کثیر فرموده است مفسر جلیل القدر ابن«. است
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آن نیز در آن سوره وجود  است، حتماً ذکر برتری قرآن و بیان اعجاز و عظمت آغاز شده
 «.دارد

ونه استقرائی در بیست؛ حقیقتی که ابن کثیر در اینجا به آن پرداخته، با پژوهشگفتنی است
ُ لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ الحَيُّ  ۱الم»: هایسوره قرآن روشن شده است، همچون این سوره و سوره  اللََّّ

لَ عَلیَكَ الكِتبََ بِالحَ  ٢القیَُّومُ  : ]الْعراف«كِتبٌَ أنُزِلَ إِلیَكَ  ۱المص» .[3-1: عمران]آل «ق ِ نَزَّ
: ]السجدة «تنَزِیلُ الكِتبَِ لَا رَیبَ فیِهِ  ۱الم»،. [1: ]إبراهیم «الرۚ كِتبٌَ أنَزَلنَهُ إِلیَكَ » ،.[1-2
حِیمِ  ۱حم»[. 1-2 حمَنِ الرَّ نَ الرَّ هایی که با و دیگر سوره . ،[2-1: ]فصلت «٢تنَزِیل م ِ

 اند.حروف مقطعه آغاز شده
 خوانندگان گرامی!
موضوعاتی در باره اثبات توحید و نازل شدن قرآن، به بحث  (6الی  1)در آیات متبرکه 
 .گرفته شده است

ُ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ   ﴾۲﴿ اللَّه
الله أن ذاتی است که هیچ معبودی بر حق جز او نیست، همیشه زنده و مدبر تمامی کائنات 

الله آن )معبود بر حق است( که هیچ معبودی بحق جز او نیست، همیشه زنده )وجهان است. 
 (٢. )تمامی کائنات استهستی را( نگهدار و مد بر 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ی مبالغه صیغه: «القیوم»ی پایدار. زنده: «الحي»شایسته، بر حق. خدای راستین، : «الله»

 .(255: ی هستی از تمام جهات، جهاندار. )بقرهاز قائم، نگهدارنده
به كسى گفته میشود كه خود به دیگرى تكیه نداشته باشد، ولى دیگران به او تكیه « قیَ وم»

 بخش همه چیز است. دارند و یا قوام
 : تفسیر

« ُ  : « لا إِلهَ إلِا  هُوَ اَللَّ 
ُ لا ». ى همه ای كتب آسمانى را تشکیل میدهدتوحید، سرلوحه: قبل از همه باید گفت که اَللَّ 

یعنى پروردگارى است که غیر از او معبودى به حق نیست، تنها و مستحق « إِلهَ إلِا  هُوَ 
ر او بگرداند. الوهیت است و به هیچ وجه مجاز نیست تا کسی عبادت خود را به سوی غی

ها و ای است که هیچ شریکی نه در ربوبیت خود و نه در الوهیت و اسماو یکتا و یگانه
 صفات خود ندارد.

ى دایمى که مرگ و نیستى به وى راه ندارد، و یعنى پاینده: («2الَْحَیُّ الَْقیَُّومُ )»الله متعال 
ن كمالات ذاتى است و تنها الله به تدبیر امور بندگانش مى پردازد. شرط معبود شدن، داشت

 نیاز مطلق است.متعال است كه قائم به ذات خویش و بى
های خود نیز چنین است. زندگی یعنی او زنده وباقی ودائمی است و بعد از فنای تمام آفریده

 پردازد. ها و هستی میاو شبیه زندگی مخلوقات نیست. او همیشه به تدبیر امور آفریده
 : مبارکه شأن نزول آیه

هشتاد  شأن نزول الی آیه ،به روایت ابن ابی حاتم، ابن جریر طبری، ابن اسحاق و ابن منذر
زى نصارای  .ی شصت نفر از نمایندگان وفدی اوایل این سوره در بارهو چند آیه هیئت معز 

 .نجران که حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند نازل شده است
نجران که با یک کاروان مجللی به حضور  مرك ب از شصت نفر عیسویان ،ترکیب این وفد

 .پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره تشریف آوردند
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هیئات عبد المسیح عاقب حیثی ت امارت و سیادت داشت؛ ایهم السی د مشاور و  در میان این
به رتبه رئیس علماء، مدیر هیئت بود؛ ابو حارثة بن علقمه از پیشوایان بزرگ مذهبى، 

داراى شهرت و امتیاز بود، ونسبا به بنى بكر بن وائل قبیله معروف عرب منسوب بود، و 
بعدا در نصرانی ت فائق گشت؛ سلاطین روز، نظر به صلابت او در امور دین و مجد و 

نگریستند. علاوتا، در امور مالى به وى مدد شرف مقام او به دیده احترام در او مى
دند، و كلیسایى جهت او تعمیر، و مرتبه بزرگ مذهبى را تفویضش كردند. این وفد كرمى

حاضر شد، و در مسائل متنازع فیه  به كمال شأن و شكوه نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم
د ابن اسحق به تفصیل ذكر شده، و تقریبا هشتاد نود آیت  -گفتگو كرد، كه در سیرت محم 

 باره فرود آمده.ر این از اوائل سوره آل عمران د
اساس عقیده عیسویان این است كه حضرت مسیح بعینه خدا یا پسر خدا یا یكى از خدایان 

تثلیث(. آیات اولیه سوره آل عمران، همچنانكه توحید خالص الهى را ثابت )گانه استسه
به »میباشد، این دعوى عیسویان را « قی وم»و « حى  »كه  كند، به ذكر صفات الهىمى

 نماید.باطل مى « وضوح، به روشنى
دانند كه خدا حى  )زنده(  آیا نمى: پیامبر صلی الله علیه وسلم در اثناى مناظره به آنها گفت
بر ذات حضرت او عارض »شود؟ است، وهرگز مرگ به ذات حضرت او طارى نمى 

پدید آورده، اوست كه كاف ه كائنات را خلعت هستى بخشیده، واسباب بقاى آن را « نمیشود؟
مرگ و فنا  و به قدرت كامل خویش حفظ كرده است؟ برعكس این، به عیسى علیه السلام

سان نگه میتوان كسى كه نتواند هستى خویش را نگهدارد، هستى دیگرى را چه!آید؟مى
شك را شنیدند، اعتراف نمودند كه بى چون سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت؟ عیسویان

درست است. شاید عیسویان غنیمت دانستند، و موافق عقیده پیامبر صلی الله علیه گفته وى 
آید؟ جواب  بر عیسى ضرور فنا مى: سؤال فرمود، یعنى« عیسى یاتى علیه الفناء»وسلم كه 

: دادند. زیرا، دانستند كه جواب اگر به نفى دهیم و عقیده خود را اظهار نمائیم، و بگوییم
طور صریح ملزم و لاجواب مى تر بهوفات كرده؛ زیاد السلام مد تهاست عیسى علیه

لهذا، نزاع لفظى را مصلحت ندانستند؛ یا ممكن است اینان از آن نصرانیانى بودند كه !شویم
« قتل وصلب حضرت عیسى را»موافق عقیده اهل اسلام، از قتل وصلب حضرت عیسى 

الجواب »انكه حافظ ابن تیمی ه در كتاب قطعاً منكر، و به صعود جسمانى او معتقد بودند؛ چن
اند كه نصرانیان شام تصریح نموده« الفارق بین المخلوق و الخالق»و مصن ف « الص حیح

و مصر همه بر این عقیده بودند؛ چندى بعد، پولوس نام، عقیده صلب را شایع نمود، پس 
بى  كریم صلی الله علیه این عقیده از اروپا به شام و مصر شایع شده. به هرحال، این گفته ن

فرمودند، با « ان  عیسى یأتى علیه الفناء« »ان  عیسى اتى علیه الفناء»وسلم كه در عوض 
ل در موقع  تردید الوهی ت مسیح بیشتر « قتل و صلب حضرت عیسى را»اینكه الفاظ او 

 الزام هم، پیش از موت« در مقام»كند كه در موقع  واضح و مسكت خصم بود؛ ظاهر مى
پسندیدند. )تفسیر را بر حضرت عیسى علیه السلام رسول كریم نمى « موت»اطلاق لفظ 

 .کابلی(
فرمانروا، وزیر و دانشمندان نجران : در رأس وفد: برخی از سیرت نویسان نگاشته اند

: علیه السلام مجادله میکردند و میگفتند ی عیسی پسر مریم علیه السلامقرارداشتند که درباره
عیسی خداست؛ زیرا مردگان را زنده کرده است. : ی کیست؟ یک بار میگفتندپدر عیس

او پسر خداست؛ چون پدر ندارد و او یکی از خدایان سه گانه به شمار : باردیگر میگفتند
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ما چنین گفتیم، چنان کردیم. اگر خدا یکی می بود، : «قلنا، فعلنا»: آید. چون خدا میگویدمی
 گفتم، چنان کردم. به همین ترتیب بر خدا دروغ می بستند.چنین « قلت، فعلت»: میگفت

  د، باید فرزند، همانند پدر باشد؟مگر نمیدانی: پیامبر در جوابشان فرمود
 چرا می دانیم.: گفتند
آیا نمیدانید، پروردگار ما کار و بارش درست و میزان، و بی عیب و نگهدار و : فرمود

 چرا می دانیم.: روزی ده است؟ گفتند
 !خیر: پس، آیا عیسی بر چیزی از اینها قادر است؟ گفتند

 خداوند هر طور بخواهد، در رحم مادران تصویر گری می کند.: فرمود
 خوردن و آشامیدن ندارد. حادث نیست )آغاز و پایان ندارد(.

 بله!: گفتند
مانند آیا نمی دانید مادر عیسی، همچون سایر مادران، او را به طور عادی به دنیا آورد، 

 نوزادان دیگر، شیر و غذا داد و سر آغاز تولد و پایان زندگی اش معلوم است؟ سایر
 چرا!: گفتند
 پس، این پندار نادرست شما چیست؟: گفت
ی اول ی نجرانیان، ساکت ماندند. سرانجام، خداوند بدین مناسبت، هشتاد و چند آیه نیمههمه

 و سؤالات بیشمار بسیاری ازانسانهاسوره را به این موضوع اختصاص داد؛ که جواب 
 تاکنون و تا زوال زمین است.

نْجِیلَ  قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْهِ وَأنَْزَلَ التهوْرَاةَ وَالِْْ ِ مُصَد ِ لَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق   ﴾۳﴿ نَزه

تصدیق کننده آنچه )از که )دارای احکام واقعی و( کتاب )قرآن( را بحق بر تو نازل کرد، 
 (۳. )و تورات و انجیل را نازل کرد، کتابهای آسمانی( که پیش از آن است. می باشد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
لَ عَلیَْكَ  بر تو فروفرستاد، فعل نزل، مفید تدرج؛ یعنی اندک اندک نازل شدن !ای محمد: نزََّ

و نزدیک گشتن است؛ چون قرآن بر حسب رویداد در بیست و سه سال شرف نزول یافت. 
تصدیق تورات و انجیل واقعى توسط : تصدیق کننده. )باید گفت که: قرآن مصدقا: الْكِتاَبَ 

ر آن باخرافاتى كه درتورات و انجیل وجود قرآن، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، درغی
 شد.(دارد، آسمانى بودن آنها به كل ى فراموش مى 

ً ». مشتمل براحکام وعقائد واخبار صحیح ثابت: «بِالْحَقِ  » مَا بیَْنَ »کننده.  تصدیق: «مُصَدِ قا

 (. 31: های آسمانی پیشین است)ملاحظه شود سبأ آیهمراد کتاب: «یدََیْهِ 
کلمه عبری، به : ألتوراة .نام كتابى است كه بر موسى علیه الس لام نازل گردید: التَّوْرَاةَ 

، «سفر خروج»، «سفر تکوین»: معنای شریعت و شامل پنج سفر است که عبارتند از
موسی : یهودیان میگویند«. ی اشتراعسفر تثنیه»و « سفر عدد»، «سفر لاویین یا اخبار»

می خوانند. در این « عهد عتیق»یا « عهد قدیم»نصاری آنها را به نام آنها را نوشت و 
: اسفار پنج گانه، داستانهای پیامبران و تاریخ بنی اسرائیل پیش از مسیح آمده است. الْنجیل

 .نام كتابى است كه بر عیسى علیه الس لام نازل گردید
نْجِیلَ  موسوم « عهد جدید»آمده و به نام  ی یونانی به معنای تعلیم جدید یا بشارتکلمه: الِْْ

ی اناجیل اوست. اناجیل عبارتند وبرخی ازتعالیم چهارگانه-علیه السلام-ی مسیحوشامل سیره
بر مبنای کارهای حواریون، نامه های «. لوقا»و « مرقس»، «یوحنا»، «انجیل متی»: از

دین قرن پس ی اینها چنهمه«. یوحنا»و رؤیای « یعقوب»، «یوحنا»، «پطرس»، «پولس
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این اناجیل « کاتب»نوشته شده؛ اما سند هیچ کدام از آنها به  -علیه السلام  -از وفات عیسی 
 (نرسیده و تاریخ نوشتن آنها جای بحث است. )فرقان

 : تفسیر
لَ عَلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَق ِ » الله متعال قرآن را به حق و توأم با دلائل قاطع و !اى محمد: «نزََّ

آیه مبارکه این فهم را با تمام صراحت بیان « بالحق  »برهان روشن بر تو نازل کرد. کلمه 
 قرآن از هرگونه باطلى مصونی ت داشته و منطبق با حقیقت است.: میدارد که

قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ » ر پیامبران قبل از تو نازل شده تصدیق هایی را که بقرآن کتاب : «مُصَد ِ
 انبیا، مؤی د یكدیگراند. کند. و در این هیچ جای شکی نیست که کتب آسمانی  می

هاى دعوت تصدیق کردن كتب آسمانى قبلی، عاملى براى وحدت خدا پرستان و یكى از شیوه
اقعى تصدیق تورات و انجیل و: دیگران است. با تمام صراحت و وضاحت باید گفت که

توسط قرآن عظیم الشأن، حق ى بزرگ بر ادیان گذشته است، وگرنه با خرافاتى كه در تورات 
 شد. و انجیل عملاً وجود دارد، حتی آسمانى بودن آنها هم به كل ى فراموش مى

نْجِیلَ)» ر علیه السلام و انجیل را ب او تعالی تورات را بر موسی: («3وَ أنَْزَلَ الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
 علیه السلام به منظور بیان حق بر بنی اسرائیل نازل فرموده است. عیسی

پنج کتاب اول عهد عتیق را تورات و : معروف در بین مردم همین است که: باید گفت
 اناجیل چهارگانه ی عهد جدید را انجیل می شمارند.

میشوند که آیا ازهمین جاست که دچار این مشکل : می نویسد« تفهیم القرآن»مفسر تفسیر 
ً همه ً این ها کلام الهی اند؟ و آیا قرآن واقعا ی آن چه را که در این کتاب ها آمده واقعا

تصدیق میکند؟ اما واقعیت این است که نه تورات عبارت از پنج کتاب اول کتاب مقدس 
است و نه انجیل عبارت از انجیل های چهارگانه، بلکه تورات و انجیل در لابه لای کتاب 

 ای پنجگانه و انجیل های چهارگانه قرار دارند.ه
ی نبوت موسی در اصل تورات عبارت از احکامی است که در دوران تقریبا چهل ساله
ای هستند که الله علیه السلام بر او نازل شده اند. ده حکم از این ها همان فرامین ده گانه

ده بود و بقیه احکامی هستند متعال بر لوح های سنگی حک نموده به موسی علیه السلام دا
ی بنی اسرائیل و یک قبیله 12نسخه از آن را به  12که موسی علیه السلام آنها را نوشته 

، بود. این «تورات»نسخه را به بنی لاوی داده بود تا از آن محافظت کنند. نام این کتاب 
 فوظ بودند.نوشته ها تا زمان ویرانی نخستین بیت المقدس به صورت یک کتاب رسمی مح

ی آن که به بنی لاوی داده شده بود همراه با لوح های سنگی در صندوق عهد یک نسخه
میشناختند. اما غفلت آنان از « تورات»گذاشته شده بود و بنی اسرائیل آن را به همان نام 

آن به حدی رسیده بود که هنگامی که در دوران پادشاهی یوشی ا پادشاه یهودا هیکل سلیمان 
رمت و بازسازی نمودند، حلقیا، رئیس کاهنان )یعنی سجاده نشین هیکل سلیمان و را م

بزرگترین پیشوای مذهبی قوم( به طور اتفاقی بر تورات که در جایی نهاده شده بود دست 
یافت و آنرا به گونه ای به منشی دربار داد ومنشی دربار به گونه ای آن را نزد پادشاه 

و غریبی کشف شده است. )ملاحظه شود، تورات، کتاب دوم  آورد که گویا یک چیز عجیب
 (.8-13، آیه ی 22پادشاهان، باب 

ی به این دلیل است که هنگامی که نبوکد نصر )بخت النصر( اورشلیم را فتح نموده همه
شهر را همراه با هیکل با خاک یکسان کرد، بنی اسرائیل آن نسخه های اصلی تورات را 

سپرده و تعداد اندکی از آنها باقی مانده بود، برای همیشه از دست  که به اوراق فراموشی
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دادند. سپس هنگامی که در زمان عزرای کاهن )عزیر( بقایای بنی اسرائیل از اسارت بابل 
به آور شلیم بازگشتند و بیت المقدس بار دیگر تعمیر شد، عزرا به کمک چند تن از بزرگان 

کتاب نخست کتاب مقدس  17را که اینک عبارت از  ی تاریخ بنی اسرائیلقوم خود همه
ی سیرت موسی هستند، نوشت. چهار باب خروج، لاویان، اعداد و تثنیه ی این کتاب درباره

های تورات علیه السلام هستند و در همین سیرت موسی علیه السلام است که آن تعداد از آیه
رحسب تاریخ نزول، در موقعیت های که عزرا وبزرگان دستیار او برآنها دست یافته اند، ب

مناسب جای داده شده اند. پس در اصل تورات عبارت از قسمتهای مختلفی است که در 
سیرت موسی علیه السلام پراکنده هستند. ما آنها را تنها با این علامت می توانیم بشناسیم 

رمود، یا موسی ی سیرت موسی علیه السلام میگوید، خدا به موسی فکه در جایی که نویسنده
گفت خدای شما چنین میگوید، از آن جا قسمتی از تورات آغاز میشود و در جایی که بار 
دیگر بحث سیرت آغاز میشود آن قسمت آن جا پایان می یابد. اگر در میان این قسمتها 

ی کتاب مقدس چیزی را به عنوان شرح وتفسیر افزوده باشد، تشخیص دادن آن نویسنده
لی تورات برای یک آدم عادی مشکل است، اما کسانی که از کتاب های ازقسمتهای اص

آسمانی شناخت دارند تا حدی به درستی میتوانند تشخیص دهند که در این قسمت ها در چه 
 جاهایی توضیحاتی افزوده شده است.

می نامد و همین ها را تأیید و « تورات»قرآن عظیم الشأن همین قسمت های پراکنده را 
میکند و حقیقت این است که اگر این قسمت ها گردآوری شده و با قرآن مقایسه تصدیق 

ای شوند به جز چند تفاوت مختصر در احکام جزئی، در آموزه های اصلی هر دو کتاب ذره
تفاوت دیده نمی شود. امروز نیز یک خواننده آشکارا میتواند حس کند که این دو رود 

 اند. معرفت، از یک سرچشمه جریان یافته
همچنین انجیل عبارت است از الهامات و گفته هایی که مسیح علیه السلام تقریبا در سه 
سال آخر زندگی خود به عنوان پیامبر ارشاد فرموده است. برای دانستن اینکه آن کلمات 
پاک آسمانی آیا در حیات ایشان به رشته تحریر درآمده و مرتب شده بودند یا خیر، اینک 

 در دست ما نیست. ایهیچ وسیله
ی خود سپرده ممکن است برخی آنهارا یادداشت وبرخی از ارادت مندان آنها را به حافظه

ی زندگی و سیرت باشند. به هر حال هنگامی که پس از مدتی رساله های مختلفی درباره
ی ها وخطابه های ایشان که به وسیلهی تحریر در آمد، آن بخش از گفتهایشان به رشته

ت های شفاهی ویا یادداشت های کتبی به نویسندگان این رساله ها رسیده بودند، در روای
لابه لای این نوشته ها بر حسب مناسبت درج گردیدند. کتاب های متی، مرقس، لوقا و 
یوحنا که امروزه به نام اناجیل شناخته میشوند، انجیل واقعی نیستند، بلکه انجیل واقعی 

علیه السلام است که در این اناجیل به صورت پراکنده دیده عبارت از گفته های مسیح 
های نویسندگان های مسیح علیه السلام ازگفتهمیشوند. برای شناختن آنها وجداکردن گفته

ی سیرت میگوید مسیح چنین ی ممکن این است که در جایی که نویسندهسیرت تنها وسیله
ی همین ا انجیل واقعی بدانیم. قرآن مجموعهفرمود یا به مردم چنین تعلیم داد، تنها آنها ر

می نامد و آنها را تأیید و تصدیق میکند. امروز اگر کسی این اجزای « انجیل»اجزا را 
پراکنده را گردآوری نموده با قرآن مقایسه کند تفاوت بسیار اندکی در آنها خواهد دید و این 

آسانی میتوان رفع کرد. )بنقل از تفاوت اندک را نیز با اندیشه و دقت غیر متعصبانه به 
 تفهیم القرآن( تفسیر
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 : تعداد کتاب های آسمانی
حکمت خداوند متعال مقتضی این بود که در هر برهه از زمان که انسانها از مسیر حق و 

اند، افرادی از نوع بشر را به عنوان نبی عقیده توحید منحرف شده و به بیراهه کشیده شده
برگزیند تا آنها را در مسیر عقیده صحیح ووحدانیت الهی سوق دهند؛ و پیامبر از میانشان 

های اخروی بشارت دهند وآنها را ازسرانجام و عاقبت های الهی ترسانده وبه نعمتازعذاب
 اعمال نیک و عقوبت اعمال بد از قبیل کفر و شرک و... مطلع سازند.

ه هر پیامبر مأمور ابلاع آنها بود برای انجام این مهم، خداوند متعال دستورات و احکامی ک
که البته هر کدام از کتابها طبق اقتضای زمان، تدریجی یا یکباره  -را در قالب یک کتاب

( سوره بقره به خوبی بیانگر این مطلب 213به پیامبران فرو فرستاد. آیه) -شدنازل می
ُ النَّ »: میباشد ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللَّ  ِ كَانَ النَّاسُ أمَُّ رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَق  بِی یِنَ مُبَش ِ

 الْبَی ِنَاتُ لِیحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتهُْمُ 
ُ الَّذِ  ُ یهَْدِي مَن یَشَاءُ إِلىَ صِرَاط  بَغْیاً بَیْنَهُمْ فهََدَى اللَّ  ِ بِإذِْنِهِ وَاللَّ  ینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ مِنَ الْحَق 

سْتقَِیم   دهنده برانگیخت و )مردم امتى یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم« مُّ
با هم اختلاف داشتند داورى با آنان كتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه 

كند و جز كسانى كه ]كتاب[ به آنان داده شد پس از آنكه دلایل روشن براى آنان آمد به 
خاطر ستم ]و حسدى[ كه میانشان بود ]هیچ كس[ در آن اختلاف نكرد، پس خداوند آنان را 

هدایت كرد كه ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه كه درآن اختلاف داشتند 
 كند(.و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدایت مى

از این آیه استنباط میشود که خداوند متعال به همراه هرکدام از پیامبران کتابی فروفرستاد 
تا به وسیله آن در میان مردم به قضاوت پرداخته حق و باطل را مشخص کرده و عدل را 

 اجرا نموده و از ظلم جلوگیری کنند.
مچنین آیه فوق این را میرساند که تعداد کتابهای نازل شده بر پیامبران الهی بسیار زیاد ه

 بوده است، که ایمان و اعتقاد داشتن به همه آنها به طور اجمالی واجب است.
اما نام چهار کتب وتعدادی از مصاحف به صراحت در قرآن کریم آمده است که ایمان 

 واجب است.تفصیلی به آنها بر هر مسلمانی 

 : کتابهای چهارگانه آسمانی
اند، بسیار زیاد هستند، اما نام چنانکه قبلا ذکر شد، تعداد کتابهایی که بر پیامبران نازل شده

چهار کتاب به صراحت در قرآن کریم ذکر شده و نیز مشخص شده است که هر کدم از 
 : این چهارکتاب عبارتند ازاین چهار کتاب به کدام یک از پیامبران الهی نازل شده است. 

زبور؛ زبور نام کتابی است که خداوند متعال بر حضرت داود علیه السلام نازل  - 1
)و به داوود « وَآتیَْنَا دَاوُودَ زَبوُرًا»: فرموده است. چنان که در قرآن مجید آمده است

 [163: زبور بخشیدیم( ]نساء
كُلُّ شَيْء  فعََلوُهُ »آید؛ می« زُبرُ»، است که جمع آن «کتاب»در لغت به معنای « زبور»

برُِ   اند در كتابها]ى اعمالشان درج[ است()و هر چه كرده« فيِ الزُّ
 تورات؛ تورات نام کتابی است که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد. - 2

هایی است ک بر حضرت موسی نازل شده البته این کتاب )تورات( غیر از صحیفه
: تعلیم و شریعت(. قرآن مجید میفرماید: رانی است به معنایاست. )تورات، لفظ عب

قاً ل ِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِْنجِیلَ* مِن قَبْلُ هُدً » ِ مُصَد ِ لَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَق  ى نزََّ
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ُ عَزِیزٌ ذوُ انتِقَامل ِلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقَانَ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُواْ بِآیَاتِ اللَّ ِ  «  لهَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّ 
باشد به حق )این كتاب را در حالى كه مؤید آنچه ]از كتابهاى آسمانى[ پیش از خود مى 

]و به تدریج[ بر تو نازل كرد و تورات و انجیل را پیش از آن براى رهنمود مردم فرو 
تردید عذابى یات خدا كفر ورزیدند بىفرستاد و فرقان را نازل كرد، كساني كه به آ

[ 4-3: انتقام است( ]آل عمران ناپذیر و صاحب خواهند داشت و خداوند شكستسخت
همچنین در حدیث شفاعت هنگامی که مردم برای طلب شفاعت نزد حضرت ابراهیم 

لست هناکم، ائتوا موسی عبدا »: علیه السلام میروند، ایشان در جواب آنها میفرماید
 «.مه الله و أعطاه التوراةکل

نام کتابی است که خداوند متعال «. بِشارت»انجیل؛ إنجیل لغت یونانی است به معنای  - 3
وَقَفَّیْنَا عَلىَ آثاَرِهِم بعِیَسَى ابْنِ مَرْیَمَ »آنرا برحضرت عیسی علیه السلام نازل فرمود؛ 

قاً ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتیَْ  قاً ل ِمَا بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ مُصَد ِ نَاهُ الِْنجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَد ِ
لْمُتَّقِینَ  )و عیسى پسر مریم را به دنبال آنان )پیامبران دیگر( « التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ل ِ

ا در آوردیم در حالیكه تورات را كه پیش از او بود تصدیق داشت و به او انجیل را عط
كننده تورات قبل از آن است و براى كردیم كه در آن هدایت و نورى است وتصدیق

[. انجیل لغت یونانی است به معنای 46: پرهیزگاران رهنمود و اندرزى است( ]مائده
 «.بشارت»

نام کتابی است که خداوند متعال آنرا بر آخرین پیامبرش حضرت محمد بن : قرآن - 4
كَذَلِكَ أوَْحَیْنَا إِلیَْكَ قرُْآنًا عَرَبِیًّا ل ِتنُذِرَ أمَُّ »نازل فرموده است؛ عبدالله صلی الله علیه وسلم 

)و « الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَرِیقٌ فيِ الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِیرِ 
م[ مكه وكسانى را كه پیرامون بدین گونه قرآن عربى را به سوى تو وحى كردیم تا]مرد

آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن ]خلق[ كه تردیدى در آن نیست بیم دهى، گروهى 
 (.7: در بهشتند و گروهى در آتش( )شوری

قرآنکریم آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برآخرین پیامبر نازل نموده است، این کتاب 
امی کتب آسمانی دیگر فضیلت دارد که خداوند عظیم الشأن از حیث مقام و شرافت بر تم

متعال مسئولیت حفاظت و نگهداری آنرا از هرگونه تحریف و تغییری تا روز قیامت بر 
كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحََافظُِونَ »عهده گرفته است؛  لْنَا الذ ِ تردید ما این قرآن را به )بى« إِنَّا نَحْنُ نزََّ
 (9: ان آن خواهیم بود( )سوره حجرایم و قطعا نگهبتدریج نازل كرده

 : های آسمانی صحیفه
باشند. به عنوان در قرآن مجید آیاتی است که بیانگر نزول صحیفه بر تعدادی از انبیا می

« إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْْوُلىَ صُحُفِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَى»: آمده است« أعلی»مثال درسوره
-18: هاى ابراهیم و موسى( ]أعلیاین ]معنى[ هست؛ صحیفههاى گذشته )قطعا درصحیفه

19.] 
ها و اینکه به کدام یک از پیامبران صحیفه نازل شده است بین علما در مورد تعداد صحیفه

اختلاف نظر وجود دارد. اما در مجموع در این مورد سه نظریه در بین علما مشهور است 
 : که عبارتند از

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  60ه است که صحیفه نازل شد 100تعداد  - 1
بر  -قبل از نزول تورات -صحیفه دیگر 10صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام و 

 حضرت موسی علیه السلام نازل شده است.
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 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50صحیفه نازل شده است؛  100تعداد  - 2
صحیفه دیگر به طور مساوی به حضرت  20صحیفه به حضرت ادریس علیه السلام و 
 اند.ابراهیم و موسی علیهما السلام نازل شده

 30صحیفه به حضرت شیث علیه السلام،  50صحیفه نازل شده است،  110تعداد  - 3
صحیفه به حضرت ابراهیم علیه السلام  20صحیفه به حضرت ادریس علیه السلام، 

ی میگویند به حضرت آدم علیه صحیفه دیگر اختلاف است که برخ 10و در مورد 
اند. اما قول محققانه السلام و برخی میگویند به حضرت موسی علیه السلام نازل شده

ها را منحصر در تعدادی خاص نمود، همانگونه که این است که بدون اینکه صحیفه
 اند، اجمالاً به آنها معتقد بود واعتراف نمودکه خداونددر قرآن به طور مطلق ذکر شده

 هایی را نازل فرموده است.چنین صحیفه

 : هاي آسمانيایمان به كتاب
ایمان به کتابهای آسمانی یکی از ارکان ایمان به شمار میرود؛ کسیکه ادعای مسلمانی میکند 
باید به تمام کتب آسمانی که خداوند متعال به پیامبران نازل فرموده است ایمان داشته باشد، 

یکی از آنها و کفر ورزیدن به وجود این کتابهای آسمانی، شخص به طوری که انکار حتی 
 کند. را از اسلام خارج کرده و در زمره کفار داخل می

هایي دارد كه ایمان به كتب آسماني تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب
ند و نور و هدایت ها كلام حقیقي خداوبر پیامبرانش علیه السلام نازل فرموده، كه این كتاب

است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروي از آن و عمل بدان 
واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند كسي نمیداند. در تأئید اینكه خداوند كلام دارد. 

ُ مُوسَى تكَلِیما »: میفرماید اسطه( با و خداوند )بدون و(. »164: )النساء« ۱٦٤وَكَلَّمَ ٱللََّّ
 «.موسي صحبت كرد

نَ المُشرِكِینَ استجََارَكَ فَأجَِرهُ حَتَّى یَسمَعَ كَلَمَ اللََِّّ »: و میفرماید و [. »6: ]التوبة« وَإِن أحََد م ِ
 «.اگر كسي از مشركان از تو امان خواست به او امان ده تا كلام خدا را بشنود

 : حکم شرعی
کتب که الله متعال بر پیامبران اش نازل فرموده  ایمان به همه: طوریکه یادآور شدیم که

واجب است و با این باور كه خداوند حقیقتاً بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوي خداوند 
اند و مخلوق نیستند، كسي كه كتب آسماني یا از بخشي از آنها را انكار كند كافر فرود آمده

لَ  یَأیَُّهَا»: میشود. خداوند متعال میفرماید ِ وَرَسُولِهِۦ وَالكِتبَِ ٱلَّذِي نزََّ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ ءَامِنوُاْ بِاللََّّ
ِ وَمَلَئِكَتِهِۦ وَكُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَالیوَ  وَمَن یكَفرُ بِاللََّّ

مِ عَلىَ رَسُولِهِۦ وَالكِتبَِ الَّذِي أنَزَلَ مِن قبَلُۚ
به خداوند و رسولش و آن !اي مؤمنان[. »136: نساء]ال« ۱۳٦الْخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلَلَا بعَِیدًا 

كتابي كه بر رسولش فروفرستاده و آن كتابي كه پیش از این نازل كرده است ایمان آورید. 
و هر كسي كه به خدا و فرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت كافر شود 

 «.)بداندكه( به گمراهي دور و درازي گرفتار آمده است

 : چگونگي ایمان به كتب آسماني
 : ایمان به كتب آسماني دو گونه است اجمالي و تفصیلي

این است كه باور داشته باشیم كه خداوند متعال كتابهایي را بر پیامبرانش : ایمان مجمل
 علیهم الصلاة و السلام نازل فرموده است.
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قرآن كریم از آنها نام برده است اینكه به همه كتابهایي كه خداوند متعال در : و ایمان مفصل
ایمان و باور داشته باشي، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و موسي، 
و همچنین ایمان داشته باشي كه خداوند متعال علاوه از این نیز، كتابهایي بر پیامبرانش 

 داند.نمي  ها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسينازل فرموده كه نام 
ها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعني خداوند به یكتایي پرستیده شود و همه این كتاب

اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در روي زمین جلوگیري بعمل آید. اصولاً دعوت 
كتاب  تمام انبیاء علیهم السلام یكي است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایمان به

هاي آسماني اقرار به نزول آنها برپیامبران گذشته است. وایمان به قرآن، اقرار به آن و 
سُولُ بِمَا أنُزِلَ إِلیَهِ مِن »: پیروي از دستورات آن است. خداوند متعال میفرماید ءَامَنَ الرَّ

ِ وَمَلئَِكَتِهِۦ وَكُتبُِ  ب ِهِۦ وَالمُؤمِنوُنَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللََّّ رسول )خدا( بر [. »285: البقرة«]هِۦ وَرُسُلِهِ رَّ
آنچه از )سوي( پروردگارش فرو فرستاده شده ایمان آورده است و مؤمنان )هم( هر یك به 

اتَّبِعوُاْ مَا »: و میفرماید«. اندخداوند و فرشتگانش و كتابهایش و فرستادگانش ایمان آورده
ب ِكُم وَلَا تتََّ  ن رَّ ا تذََكَّرُونَ أنُزِلَ إِلیَكُم م ِ از [. »3: ]الْعراف« ۳بِعوُاْ مِن دُونِهِۦ أوَلِیَاءََۗ قَلِیلا مَّ

آنچه از سوي پروردگارتان به سوي شما فروفرستاده شده است پیروي كنید و به جاي او 
ارکان : )بنقل از رساله«. پذیریداز دوستان )و سروران دیگر( پیروي مكنید چه اندك پند مي

 ه توسط مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی در پوهنتون مدینه منوره(ایمان، تهیه شد

 ُ ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّه  مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنهاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ إنِه الهذِینَ كَفَرُوا بِآیاَتِ اللَّه
 ﴾۴عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ﴿

دا كننده حق از باطل[ را نازل كرد پیش از آن براى هدایت مردم فروفرستاد و فرقان ]ج
 خواهند داشت و خداوند شكست تردید عذابى سخت كفر ورزیدند بى كسانیكه به آیات الله
 (۴انتقام است. ) ناپذیر و صاحب

 : تشریح لغات و اصطلاحات
سازنده  جدا: «فرُْقاَن»له، و یا حال تورات و انجیل است.  مفعولٌ : «هُديً »تر. پیش: «مِن قبَْلُ »

، 185و  53هدایت از ضلالت و حق از باطل و حلال از حرام )ملاحظه شود بقره/
 « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر  گیرنده.انتقام: «ذوُانتقِاَم  (. »1، فرقان/48انبیاء/
 : تفسیر

مردمان بنی پیش از فرستادن قرآن برای هدایت : «مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »
نازل  را قبل از نزول قرآن براى هدایت« انجیل»و « تورات»اسرائیل دو کتاب باعظمت 
امت ما نیز به پیروی از آن بخش از شرایع آسمانی سابق که : کرد. قابل یادآوری است که

شرط آن که درقرآن یا سنت صحیح، از آن امور بر منسوخ نگردیده است، مکلف هستند به
 اثبات آنها ذکری رفته باشد. وجه تأیید و

و فرقان را جدا کننده میان حق و باطل فروفرستاد. در تفسیر کبیر آمده  «وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ »
است که فرقان معجزه ای است که ادعای درست از کذب و حقیقت از شبهت و هدایت از 

 ضلالت بدان مشخص و تمیز داده می شود.
ى افتراق، جدایى و فرق گذاشتن ن است. فرقان، یعنى آنچه مایههاى قرآن، فرقا یكى از نام

 باشد، لذا به آن فرقان گفته شده است.است. از آنجا كه قرآن راه تشخیص حق  از باطل مى 
به قرآن ایمان آوردند و هدایت شدند به خیر فراوانی دست یافتند، و در دنیا و بناءً کسانیکه 

 .باشندآخرت سزاوار پاداش خداوند می 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

15 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

« ِ بدرستی آنانکه به نشانه های قدرت الهی یا آیات قرآنی یا : «إِنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اَللَّ 
 ،رسالت رسول نگرویدند ونبوت وی را منکر شدند و سخنان الله متعال را افسانه خواندند

ن است و خداوند برایشا (دچارعذابی سخت در آن جهان )روز رستاخیز« لهَُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ »
 هر که را که خواهد عذاب دهد و کسی قادر نیست وی را از آن منع کند. 

ُ عَزِیزٌ ذوُ اِنْتِقام)» و وی عزیز است و بر عذاب کافران قادر و بر همه کس و  «(4وَ اَللَّ 
و پیغمبران  همه چیز غالب است و صاحب انتقام سخت و بزرگ است و آنان را که آیات الله

 می کنند سخت مجازات است. را تکذیب
ى دلگرمى و تسل ى خاطر پیامبر صلی الله علیه آیه متبرکه مایه «عَزِیزٌ ذوُ انْتِقام»جمله 
: به حساب كف ار سرسخت میرسد. باید یادآور شد که و کافه مؤمنان است كه الله متعال وسلم

عملكرد خود ماست وگرنه او عزیزى است كه هیچ كمبودى  ،الله سرچشمه مجازات وانتقام
 نافرمانى و كفر مردم در الله متعال هیچ أثرى ندارد.: ندارد. باید گفت که

َ لََ یخَْفىَ عَلَیْهِ شَيْءٌ فِي الْْرَْضِ وَلََ فِي السهمَاءِ﴿  ﴾۵إنِه اللَّه
 (5. )نمی ماند پوشیده بی شک هیچ چیز، )نه( در زمین و نه در آسمان بر الله

 : تفسیر
ی مبارکه، قی وم بودن الله متعال تذکر یافته بود، اینک در این آیه ی قبل، بحث ازدر چند آیه

ای از قیمومیت طوریکه میفرماید، آشکار بودن همه چیز برای او مطرح شده که جلوه
َ لا یَخْفى عَلَیْهِ شَیْءٌ فیِ »: طوریکه میفرماید: اوست : («5الَْْرَْضِ وَلا فیِ الَسَّماءِ)إِنَّ اَللَّ 

ماند بلکه علم او بدرستی که برای الله هیچ یک از کائنات در زمین وآسمان پوشیده نمی
محیط به تمام موجودات و مخلوقات است یعنی در جهان هیچ امرى از او پنهان و از علمش 

بزرگ و كوچك است، ناپیدا نیست، قدرت و اختیار او تعالى كامل است، در عالم، هر چه 
به قدر یك طرفة العین از علم وى غایب نیست؛ همه گنهكاران و نكوكاران، كاف ه جرایم با 

باشد، پس كدام گنهكارى تواند از مقدار و نوعی ت آن از علم پروردگار با عظمت مخفى نمى
 پروردگار او نهان گردد؟!

ى هستى هر طلع است. ما وهمهاین بدین معنی است که الله متعال بر همه چیز آگاه و م
 لحظه در محضر الله هستیم، نباید در محضر او گناه كنیم.

تواند، زیرا، وى علم محیط علیه السلام خدا شده نمى تنبیه است كه عیسى در این آیه مبارکه
نداشت و چندان مى دانست كه الله به وى دانانده بود آنچه را نصرانیان نجران به حضور 

جه نیز ثابت است.پیغمبر صلی   الله علیه السلام اعتراف نمودند، امروز از اناجیل مرو 

رُكُمْ فيِ الْْرَْحَامِ كَیْفَ یشََاءُ لََ إلِهََ إلَِه هُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ  ِ  ﴾۶﴿ هُوَ الهذِي یصَُو 
 )الله( آن ذاتی است که شمارا در رحمهای )مادران تان( هر طوری که بخواهد صورت می

 (۶. )بخشد، هیچ معبودی برحق به جز او وجود ندارد )و او( غالب باحکمت است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

رُكُمْ » : «أرَْحَام»بخشد. آفریند و از لحاظ عقلانی و جسمانی شکل می شما را می : «یصَُوِ 
و در « الحَكِیمُ »هر گونه بخواهد. : قرارگاه جنین.كیف یشاء جمع رَحِم، محل  تکوین جنین.

 اش با حکمت است.آفریدن آفریدگانش و در تشریع و قانون گذاری
 : تفسیر

منشأ تكوین و تشریع یكى است. آن كسیكه براى هدایت شما كتاب : قبل از همه باید گفت که
رُکُمْ »: فرستاد، همان ذاتی است كه شما را آفریده است. طوریکه میفرماید ِ هُوَ الََّذِی یصَُو 
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او ذاتی است که میتواند در رحمهای مادران شما به هر نوع که « الَْْرَْحامِ کَیْفَ یَشاءُ  فیِ
و  وسیاه وسفید وناقص وکامل و بدرنگ (میخواهد دراز وکوتاه وذكر وانثی )پسر یا دختر

دادن به اعضا؛ اعم ازچشم وگوش و بینی وغیر آن ونیز شکل زیبا، خوشبخت یا بدبخت،
خلق و تصویر  های وراثتی و غیرهن گونه، آفرینش طبایع، اخلاقیات، حاملازاندامها و همی

ى قدرت و حكمت اوست. به هاى گوناگون افراد بشر، نشانهصورت: کند. واضح است که
گرى انسان در رحم مادر، تنها و تنها بدست ذات صورت: صورت کل باید گفت که

 .شكل و قیافه ملامت ویا هم سرزنش كنیمبناءً نباید یكدیگر را به خاطر  ،پروردگار است
: به دو حقیقت مهم اشاره شده است در این آیه مبارکه: مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد

یکی اینکه فطرت شما را آنگونه که او می شناسد، نه دیگری میشناسد و نه حتی خودتان 
ندارید. دیگری این که خدایی می شناسید. از این رو چاره ای جز اعتماد به راهنمایی او 

شما را از زمان استقرار حمل تا مراحل بعدی زندگی  ی مایحتاج و ضروریاتکه همه
فراهم کرده است، چگونه ممکن است برای هدایت وراهنمایی شما در زندگی دنیا اقدامی 

 نکرده باشد، در حالیکه شما بیش از هر چیزی به این هدایت نیاز دارید. 
یعنى جز او پروردگارى نیست، در یگانگى و الوهیت (« 6لا  هُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ)لا إِلهَ إِ »

تک ومنفرد است، درملک خود مقتدر و در صنعش داناست. او غالب است که قوتش محدود 
 نیست و حکیم است چنانکه خواهد کند. حوا را بی مادر ومسیح را بی پدر وآدم علیه السلام

پردازد و در آفرید. او حکیمی است که با لطف خود به تدبیر امور می را بدون پدر وما
 نماید.مطابق با حکمت خود قضاوت می 

 ولى كارى بر خلاف حكمت نمى كند.« كَیْفَ یَشاءُ »گرچه خداوند به هر كارى قادر است؛ 
ه عیسى علی ادعاى الوهیت: نصارى را رد میدارد که این آیه مبارکه این نظریه اعتقادی

السلام را دارند، از این رو خداوند متعال بیان کرده است که ذات پروردگار تصویرگر 
 موجودات زنده در ارحام است. 

این دلیلی است علیه آنان که معتقدند عیسی : از سعید بن جبیر روایت شده است که گفت
رگوار نیز در میخواهد این آگاهی را به بشر بدهد که آن بز بوده است، تو گویی الله« خدا»

رحم مادر بزرگوارش چنان تصویر یافته ومخلوق است که مانند دیگران بنده خدای خویش 
 (پنهان نبود، نمی دانست. )تفسیرکشاف باشد و بسیاری از امور را که بر الله

 ! خوانندگان محترم
مبحث محکم و متشابه در قرآن عظیم الشأن مورد بحث قرار  (9الی  7)در آیات متبرکه 

 داده میشود.

ا  هُوَ الهذِي أنَْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فأَمَه
 ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ الهذِینَ فيِ قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتهبِعوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنها بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِناَ وَمَا یذَهكهرُ  ُ وَالره إلَِه تأَوِْیلهَُ إلَِه اللَّه
 ﴾۷﴿ أوُلوُ الْْلَْباَبِ 

که بعضی آن آیاتی محکم كه این كتاب ]قرآن[ را بر تو فرو فرستاد )الله( آن ذاتی است 
است که مفهوم آن واضح وروشن است، و آنها اصل قرآن است )که دیگر آیات در روشنی 

هستند )که مفهوم آن مشتبه و مخفی است « متشابهات»آن فهمیده میشود( و بعضی از آن 
هایشان کجی است برای فتنه ه در دلو احتمال معانی دیگری هم دارند(، اما کسانی ک
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انگیزی و تاویل نادرست از آیات متشابه پیروی میکنند، در حالیکه مفهوم متشابه رابه 
 جزالله کسی نمیداند.

به آن ایمان آوردیم)چون( همۀ قرآن )محکم و متشابه( از : وعلمای راسخ در علم میگویند
 (۷. )ات قرآن( مگر صاحبان عقل و خردگیرد )از تعلیمنزد پروردگارما است، و پند نمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
توانند به معانی و تفسیر آنها پی ببرند های متقن و واضحی که همگان می  آیه: «مُحْكَماتٌ »

 و در فهم آنها دچار اشتباه و التباس نشوند.
مشکلات و مجملات. اصل واساس قرآن ومرجع احکام حلال وحرام وکلید : «أمُُّ الْكِتاَبِ »
آیاتی که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی کاملاً واضح و روشنی ندارند و : «مُتشََابهِاتٌ »

توان آنها را تفسیر و تبیین کرد. از چون محتمل مفاهیم و اوجه زیادی هستند، قاطعانه نمی
 متعال الله حروف مقط عه، هنگامه رستاخیز، چگونگی روح، مجملات قرآن، صفات: قبیل

 وغیره...
بهترین گفته در مورد متشابه و : مفسرشیخ قرطبی در مورد متشأبه ومحکم فرموده است

محکم آن است که محکم همان است که تأویلش شناخته و معنى و تفسیرش دانسته شود، و 
متشابه همان است که فهم و معنیش به الله اختصاص دارد نه به مخلوق، و هیچکس به فهم 

نمى یابد. بعضى گفته اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قیامت و خروج یأجوج و آن راه 
مأجوج و خروج دجال و حضرت عیسى و حروف مقطعه در اوایل سوره ها )تفسیر 

 .(قرطبی
آیات قرآن همان طور که آیه ى شریفه بر آن دلالت دارد، دو : همچنان مفسران نگاشته اند

متشابه است. اگر گفته شود که چگونه میتوان بین این آیه  قسمى محکم و قسمى: قسم است
و بر اساس  «کِتابٌ أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »: ى هود آمده که تمام قرآن محکم استو آنچه در سوره

لَ أحَْسَنَ الَْحَدِیثِ کِتاباً »: آیه اى که در سوره ى زمر آمده که تمام قرآن متشابه است نَزَّ
 ً در بین آیات تعارض و اختلافى : در جواب گفته میشود!رار کرد؟توافق برق ،«مُتشَابِها

موجود نیست؛ زیرا هر آیه معنى خاص خود را دارد غیر آنچه که ما در صددش هستیم. 
یعنى این که عیب و نقصى به آن وارد نیست و گفتارى است حق و « أحُْکِمَتْ آیاتهُُ »پس 

صحیح و درست است. و اما این که  الفاظ و کلمات اش شیوا و فصیح اند و معانى آن
هایى دیگر درشیوایى و زیبایى یعنى بخش هایى از قرآن بابخش «کِتاباً مُتشَابهِاً »: میگوید

 شبیه بوده و یکدیگر را تصدیق میکنند، پس در بین آیات تعارض نیست.
من در : بخارى از سعید بن جبیر روایت کرده است که یک نفر به ابن عباس)رض( گفت

 آن چیزهایى را مى یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند.قر
لا أنَْسابَ بَیْنهَُمْ یَوْمَئِذ  وَلا »َ: ى خدا است که میفرمایدفرموده: کدام است؟ گفت: پرسید

 ِ ً و وَاَللَّ  َ حَدِیثا رَب ِنا ماکُن ا یتَسَاءَلوُنَ و وَ أقَْبلََ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض یَتسَاءَلوُنَ ولا یَکْتمُُونَ اَللَّ 
ى خلق آسمان را قبل از مسأله ،«والنازعات»اند. و در دراین آیه کتمان کرده«مُشْرِکِینَ 

: خلق زمین را قبل از خلق آسمان ذکر کرده و گفته است« فصلت»زمین آورده است و در 
« ُ ُ عَزِیزاً حَکِیماً و کانَ اَللَّ  ُ غَفوُراً رَحِیماً و کانَ اَللَّ  که انگار گذشته  « سَمِیعاً بَصِیراً وَ کانَ اَللَّ 

فَصَعِقَ مَنْ فیِ الَسَّماواتِ »: ى اول استدر نفخه« فَلا أنَْسابَ بَیْنَهُمْ »: است. ابن عباس گفت
 ُ ى یکدیگر در آن موقع در بین آنان نسبى نیست و درباره «وَ مَنْ فِی الَْْرَْضِ إلِا  مَنْ شاءَاَللَّ 

ما کُن ا »ى دوم به یکدیگر رو کرده و از هم میپرسند. و اما گفتهى نمیپرسند، سپس درنفخه
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 ً َ حَدِیثا خداى متعال گناهان اهل اخلاص را میبخشاید، آنگاه  «مُشْرِکِینَ ولا یَکْتمُُونَ اَللَّ 
مشرکان میگویند بیایید بگوییم ما مشرک نبودیم، آنگاه خدا لبان آنها را مهر مى زند، سپس 

خود گواهى مى دهند، در آن موقع معلوم میشود که نزد خدا هیچ  اعضایشان به اعمال
اى کتمان نمیشود و مشرکین آرزو میکنند مسلمان باشند. و زمین را در خلال دو روز گفته

ها پرداخت آنها را در خلال دو روز به هفت آسمان درآورد، خلق کرد سپس به خلق آسمان 
آن بیرون آورد و کوه و درختان وگیاهان وتمام سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از 

ى وَ الَْْرَْضَ بَعْدَ ذلِکَ مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت، و چنین است معنی گفته
پس زمین و محتویات آن را در چهار روز خلق کرد و آسمان را در دو روز  ،دَحاها

ُ غَفوُراً رَحِیماً پس خ: بساخت. وفرموده ود را چنان خواند؛ یعنى هنوز هم چنان وَکانَ اَللَّ 
فکر نکنى که درقرآن اختلاف وجود دارد؛ چرا که تمام آن از !است. خدا پدرت را بیامرزد

 )بنقل از صفواة التفاسیر( جانب خدا مى باشد.
برگرداندن از دین. : «فِتنْةَ»خواستن. طلبیدن. : «إِبْتِغاء»روی. انحراف از حق. کج : «زَیْغٌ »

( نخستین به معنی تحریف و تأویلِ کلمه ): »تأَوِْیل...(. »217و  191شرک )بقره/ کفر و
معنی تفسیر صحیح و تبیین متشابهات درحدود توان بشری تفسیر نادرست، و دومی به 

سِخُونَ فيِ العِلمِ ». است عطف بر)اللهُ( است : «رَاسِخُونَ »دانشمندان زبردست وفرزانه. : «الرَّ
نْ عِندِ رَبِ ناَ»( به )مَا( یعنی متشابه بر میگردد. )تأَوْیلهَُ و ضمیر)هُ( در  هر یک از محکم : «كُلٌّ مِ 

و متشابه، از سوی پروردگارمان نازل شده است و ممکن نیست برخی از آن مخالف برخی 
 « ترجمۀ معانی قرآن»دیگر باشد. 

 : تفسیر
نازل کرده  (تو این کتاب را )قرآن عظیم الشأناوست بر « هُوَ الَّذِی أنَزَلَ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ »

 است.
حْکَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْکِتاَبِ » یعنی در آن آیاتی ، این قرآن بعضي محكمات است «مِنْهُ آیَاتٌ مُّ

روشن و با دلایلی آشکار قرار دارند که هیچگونه ابهام و اشتباه والتباسی درآنها نیست، 
سبب وضوح ای است که بهآیه: محکماصل و بنیان کتابند، ازقبیل آیات حلال وحرام که آنها 

اش احتمال بیش از یک وجه تفسیری را ندارد، لذا صرف توجه به آن، مفید فهم و روشنی
معنی مورد نظر از آن میباشد، پس در آن امکان تغییر و تحریف از معنی و وجه حقیقی 

محکم، اصل و اساس قرآن اند که مبنا و آیات : یعنی «الکتاب اندآنها ام» آن وجود ندارد
آنها گیرند پس هرآنچه که به ظاهر با آیات محکم مخالف باشد، به سوی آن قرار میگاهتکیه

 شود تا وجه و معنی حقیقی آن دانسته شود. برگردانده می
که کننده دشمنانند ؛ حجت پروردگار، پناهگاه بندگان و دفع آیات محکم»: کثیر میگوید ابن

 «.باشند اند، قابل تحریف و تغییر نمیای که برای آنها وضع شدههرگز از آن معانی

 : آیات محکم
( و... این آیات ۵۹)زخرف / (،٢۶تا  ٢۳ء/، )اسر(۱۵۳تا  ۱۵۱نعام/)ا: محکم عبارتند از

به روشنی و بدون تأویل معانی در بیان احکام فرایض و واجبات، اصول عقاید، امر و 
نهی، و حلال و حرام، سخن میگویند و معانی دیگر را در بر ندارد و برای همه کسی 

ی مطالب ی مهم و اساس قرآن هستند و بقیه؛ یعنی، پایه«أم الكتاب»روشن است. اینها 
« و کلمته القاها الى مریم و روح منه...»... : یاگر آیه: برخاسته و پیرو این محکماتند. مثلاً 

ی خداست که آن را به سوی مریم افکند و او روحی از سوی عیسی کلمه: (۱۷۱نساء/)
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وان فو الاغذ انعمنا : خداست. بر ما مشتبه گردد، به آیات محکم باز میگردیم که میفرماید
ای نیست که بر او منت نهادهایم... و... )بنقل از عیسی، جز بنده: (۵۹)زخرف « علیه...

 (تفسیر فرقان
و بعضی متشابهات محکمات آنست که در لفظ و معنی آن هیچ اشکال : «وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ »

 نباشد و آن فرائض و حدود است، امر و نهی، حلال و حرام.
دگرگون ساختن وتحریف و تأویل در معنی آن وجود دارد و ای است که امکان آیه: متشابه

بودن معنی مراد، یا وجود احتمالات متعدد در آن و یا این تشابه، یا از خفا و عدم واضح 
تفسیری ناشی میشود، همچون حروف مقطعه اوایل برخی از سوره تردد در میان چند وجه 

د علم آنرا به خودش منحصرگردانیده و متشابه چیزی است که خداون»: میگویدها. قرطبی 
قیامت ومانند آن ازامور کسی از مخلوقاتش رابرآن آگاه نساخته است، همچون وقت برپایی

 «.غیب
هدایتگر مردم نازل  با علم به اینکه قرآن به عنوان علت وجود آیات متشابه در قرآنکریم

و روشن ساختن فضیلت انشده همانا متمایز ساختن مؤمنان راستین از افراد سست ایم
کنند و از اندیشه، تدقیق و پژوهش می است که در آیات الهیراسخان در علم، یعنی کسانی

 پرهیزند. کژ روی در قرآن می
پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس 

 کند گمراه گشته.

 : آیات متشابه
« یدالله فوق ایدیهم( »10( )فتح /5طه /)(، ۵۵(، )آل عمران ۱۷۱ساء/)ن: آیات متشابه مانند

و... این آیات معانی مختلفی دربر دارند که با ظاهر لفظ یکسان نیستند. از حکمت های 
ایمان : یکی، این است که-گشاست هر چند قرآن برای مردم راهنما و راه -آیات متشابه 

ناتوان و درمانده، جدا و فضیلت دانشوران علم و درست وسلیم و پایدار از ایمان سست و 
دانش شناخته شود که آنان به این مسایل مورد خطاب آگاهند، اگر چه به حقایق اشیا پی 

زمانه بسیاری از آیات متشابه !بلی«. وما یذكر إلا أولوا الالباب»: نبردند، چون میفرماید
 . را تفسیر می کند و راز آن را به انسان نشان می دهد

ا الَّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ » هرکس قلباً متمایل به انحراف از هدایت : «فَأمََّ
 به سوی گمراهی باشد، از متشابه آیات پیروی کرده و به میل خود آن را تفسیر می کند.

انگیزی و گمراه فتنه: یعنی «جوییبرای فتنه»آنان !. بلیمیل و انحراف از حق است: زیغ
طلب تأویل : یعنی «و در طلب تأویل آن»کردن مردم در دینشان و پوشانیدن حقیقت بر آنان 

از متشابه آن »آیات متشابه بروجهی که دلخواهشان وموافق با مذاهب فاسدشان است 
و منان شکزنند و به وسیله آنها در مؤبه متشابهات قرآن چنگ می: یعنی «کنندپیروی می

گاه خویش تردید بر انگیخته و آن متشابهات را در بدعتی که برآن قراردارند، دلیل وتکیه
 «را جز خداوند و راسخان در علم نمیدانند»آیات متشابه  «حال آن که تأویل آن»گردانند می
 :دانند، در حالیکهمتشابهات را می داران در علم نیز، تأویل راسخان و ریشه: یعنی
ایمان آوردیم  اعم از محکم و متشابه آن قرآنبه همه: یعنی «به آن ایمان آوردیم: میگویند»
از آنجا که همه قرآن از بارگاه پروردگار متعال : یعنی «همه از جانب پروردگار ما است»

در آن نیست بنابراین، ما به همه آن ایمان داشته، متشابه آن را که است، پس اختلافی
گردانیم سوی محکم آن که احتمالی جز حق را ندارد، برمیمتعددی دارد، به احتمالات
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 وسیله است که معنی مراد از متشابه نیز بر ما روشن میشود. ابندهیم و بدینوارجاع می
سخن ابن «. دانند من از کسانی هستم که تأویل متشابهات را می»: عباس)رض( میگوید

در حق »خدا  ر حدیث شریف آمده است که رسولعباس)رض( عین حقیقت است زیرا د
او را در دین فقیه و !خدایا». «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل»: وی چنین دعا کردند

 .«دانا کن و تأویل را به او بیاموز
وانمود به قصد سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و : «ابْتغَِاءَ الْفِتنَْةِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْیلِهِ »

ی حضرت عیسی کردن اینکه تفسیر کلام خدا را میجوید، همانطور که نصاری درباره
وَکَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلىَ »: عمل کردند، آنها به فرمایش خدا در مورد حضرت عیسی که میفرماید

و استدلال کرده اند که حضرت عیسی جزئی از خدا می باشد، از این ر« مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 
 : ی محکم و روشن را رها کردند که میفرمایدادعای الوهیت او را کردند، و این آیه

 که به طور یقین بر بنده بودن و پیامبر بودنش، دلالت دارد.« إِنْ هُوَ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْنَا عَلیَْهِ »
« ُ  معنی متشابه را نمیداند.یعنی جز ذات خدا هیچکس تأویل و « وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلِاَّ اللََّّ
اسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ » یعنی آنانکه در دانش استوارند و جایگاه و مقامی  «وَالرَّ

هدف نهایى  ؛دارند، ایمان دارند که متشابه از جانب الله متعال آمده است. ملاحظه میشود که
 دانند.اسخان در علم مى و ر و مقصد اعلاى آیات الهى را تنها الله متعال

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ »: وازفحوای آیه مبارکه ُ وَ الرَّ : ملاحظه میشود که« وَ ما یعَْلَمُ تأَوِْیلَهُ إلِاَّ اللََّّ
 آمده و مقامشان بعد از مقام الهى است. نام راسخان در علم در كنار نام مقدس الله متعال

درجات بالاى علم باطل، مانع از رسیدن به  گرایش به: کهدر ضمن قابل یادآوري است
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ »است.   قرار داده شده است.« فيِ قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ »در برابر « الرَّ

در حدیث شریف آمده است کسیکه به راستی و درستی سوگند خورد، و به زبان راست 
چنین کس از راسخان در علم گوید، وعفت خود نگاه دارد و قلب مستقیم و راست دارد این 

 است.
سِخُونَ فيِ العِلمِ یَقوُلوُنَ »: دیگر، معنایبه قولی  َُۗ وَالرَّ : استاین  «...وَمَا یعَلَمُ تأَوِیلَهۥُ إلِاَّ اللََّّ

قدمان درعلم هم نمیدانند. تأویل متشابه را جز الله متعال هیچکس دیگر، حتی راسخان و ثابت 
: صورت، عبارت وقف میشود و دراین« الله»قرائت، بر کلمه بنابر این قول، در 

سِخُونَ فِي العِلمِ » راسخان »: چنین میشود جمله مستأنفه مستقلی است که معنی آن «...وَالرَّ
ایمان آوردیم به اینکه متشابه از بارگاه خداوند متعال است و ما معنی و : در علم میگویند
 «.دانیم تأویل آن را نمی

مسائلی چون وقت برپایی قیامت، ماهیت روح و مانند : ؛ مراد از متشابهساس این قولبر ا
و جز خردمندان کسی پند نمی »داند  آن از اموری است که بشر کیف وکان آنها را نمی

در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی « تفسیر انوار القرآن» :)بنقل از«. گیرد
مَنبر »: قرار گرفتند، در جواب فرمودندراسخان در علم مورد سؤال الله علیه وسلم از 

: الراسخین في العلم تیمینه، و صدق لسان هو استقا مقلب هو منعفَّ بطن هو فرجه، فذلك من
کسیکه به راستی و درستی سوگند خورد، زبان او راست گوید، قلب او مستقیم باشد و 

 «.ه دارد، او از راسخان در علم استکه عفت را در شکم و فرج خود نگاکسی
است که رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه مبارکه را  همچنین در حدیث شریف آمده
کنند، آنان کسانی را دیدید که در قرآن مجادله می چون »: تلاوت نمودند، آنگاه فرمودند
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گرند( پس باشند )یعنی فتنه آیه کریمه مورد نظر الله متعال میهمان کسانی هستند که در این
 «.از آنان حذرکنید

رسول الله  همچنین در حدیث شریف به روایت امام احمد از ابو امامه)رض( آمده است که
ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبِهِم زَیغ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََبَهَ مِنهُ »: صلی الله علیه وسلم در تفسیر : فرمودند «.فَأمََّ

 «.)منحرفان کج رو( خوارج اندآن : هم الخوارج»
حدیث، اگر هم حدیث موقوف یعنی سخن صحابی باشد معنی آن این »: کثیر میفرماید ابن

 «.است زیرا اولین بدعتی که در اسلام پدید آمد، فتنه خوارج بود صحیح
نْ عِندِ رَب ِنَا» و  یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از جانب خدا «کُلٌّ م ِ

کلام اوست. و ممکن نیست برخی از آن مخالف برخی دیگر باشد. بصورت کل باید گفت 
 .نزول آیات محكم و متشابه، در مسیر تربیت انسان میباشد: که

ی کریمه را تلاوت این آیه در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم
که در قرآن مجادله می کنند، آنان همان چون کسانی را دیدید »: نمودند، آنگاه فرمودند

باشند )یعنی فتنه ی کریمه مورد نظر خداوند جل و جلاله می کسانی هستند که در این آیه
 گرند( پس از آنان پرهیز کنید.

ى روشن یعنى جز افرادى که داراى عقل سلیم و اندیشه: («7) وَما یَذَّکَّرُ إِلا  أوُلوُا الَْْلَْبابِ »
 یچکس ازآن پند نمیگیرد و درآن نیک نمى اندیشد.هستند، ه

از خودش در خداوند وقتی »: این آیه کریمه درباره نصارای نجران نازل شد که میگفتند
کار میبرد، و این ضمایر  را به« ما: انا»، و «ما: نحن»: قرآن سخن میگوید، صیغه جمع

برتراست خدای سبحان از آنچه میگویند. پاک و «. اند، لذا خداوند سوم سه خداست برای جمع
سوی آیات محکم خویش دستور داد، چون  پس خدای متعال آنانرا به برگردانیدن این موارد به

ُ أحََدٌ »: آیه ُ إلِهَ وَحِد»: الله یگانه است(، و آیه: )بگو [.1: ]الْخلاص «۱قلُ هوَُ اللََّّ « إنَِّمَا اللََّّ
 تفسیر انوار القرآن(.) خداوند یگانه است(.که )جز این نیست  (.171: )النساء

 خوانندگان گرامی!
 (سوره هود 1قرآن عظیم الشأن در )آیه : در این آیه، چند سؤال مطرح ومورد بحث است

 «كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتهُُ »: است: فرموده است
« أحُْكِمَتْ آیاتهُُ كِتابٌ »: ى آیات خود را محكم دانسته و فرمودهقرآن در یكجا همه: سؤال
ً »: و درجاى دیگر همه را متشابه دانسته و فرموده (سوره هود 1)آیه ً مُتشَابِها « كِتابا
فى نموده است؟ «23زمر،»  و در این آیه بعضى را محكم و بعضى را متشابه معر 

تمام آیاتِ قرآن محكم است، یعنى سخن سست و : آنجا كه قرآن فرمود: در جواب باید گفت
ى آیات متشابه هستند، یعنى همه: اى مبارکه نیست و آنجا كه فرموداساس در هیچ آیهبى 

 سیستم و آهنگ آیات قرآن، هماهنگ، یكنواخت و شبیه بهم است.
ى آیات یكسان نیستند، بعضى صریح و روشن وهمه اما با این حال، از نظر فهم مردم همه

اند كه همین امر موجب شبهه و اشتباه آنان كس فهم، ولى بعضى داراى معانى بلند و پیچیده
 گردد.مى 

چرا در قرآن آیات متشابه به كار : همچنان در ذهن برای مردم سؤال مطرح میگردد که
 رفته است؟

 : در جواب باید گفت
لاً   ى فكر وتد بر درآیات قرآن عظیم الشأن است.هاى متشابه زمینهوجود آیه: او 
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 ً ى درس آسان باشد، اگر همه ،رهبران آسمانى میشود. بلی موجب رجوع مردم به: ثانیا
 كند.شاگرد محتاج و ضرورتی به استاد احساس نمى

 : نمونه های از آیات متشابه در قرآن
 : برخی از نمونه های متشابه در قرآن را میتوان بشرح ذیل به بیان گرفت

ها به در قیامت، چشم« ناظِرَةٌ رَبِ ها  إِلى»: که میفرماید (سوره قیامت 23) آیه: جمله از
 نگرند. پروردگارشان مى

داند و در آیات دیگر قرآن نیز چون عقل سلیم، جسم بودن را براى خداوند محال مى
فهمیم  چشمها او را درك نمیكنند، لذا مى.« 103انعام، »« لاتدُْرِكُهُ الْْبَْصارُ »: میخوانیم

 لطف و پاداش او در قیامت است.كه مراد از نگاه به پروردگار، نگاه به 
ِ فوَْقَ أیَْدِیهِمْ » ىدر آیه «دست الله»همچنین مراد از  قدرت اوست، .« 10فتح، »« یَدُ اللََّّ

فلانى در فلان شهر یا اداره دست دارد، یعنى قدرت : گوییمنیز مى چنانكه در زبان دری
لَیْسَ »: شد. قرآن نیز میفرمایدكه جسم نیست تا دست و پا داشته با دارد. وگرنه الله متعال

 او همانندى ندارد.« 11شورى، »« ءٌ كَمِثلِْهِ شَيْ 
ه ندارند و از مفس ران  این گونه آیات، سبب انحراف ساده اندیشانى شده كه به آیات دیگر توج 

 .واقعى استفسار بعمل نمی آورند
 تأویل قرآن به چه معناست؟

اى باشد كه بعد روشن معارف و اسرار پشت پردهشاید مراد از تأویل، اهداف و : جواب
تعبیر خوابى كه حضرت یوسف دید و بعد روشن شد و یا اسرارى كه  ؛مى شود. از جمله

 در شكستن كشتى توسط خضر و موسى بود كه بعد روشن شد.

 ﴾۸رَحْمَةً إِنهكَ أنَْتَ الْوَههابُ﴿رَبهناَ لََ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بَعْدَ إذِْ هَدَیْتنَاَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لدَُنْكَ 
دلهای ما را، بعد از آنکه ما را هدایت !)علمای راسخ در علم میگویند که( ای پروردگار ما

کردی )از راه حق( منحرف مگردان، و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش براستی که تو 
 (۸. )بخشنده ای

 : تشریح لغات و اصطلاحات
از سوی خود. : «مِن لَّدُنكَ »عطاء کن. ببخش. : «هَبْ »مگردان. منحرف : «لاتزُِغْ »
 بس بخشنده.: «الْوَهَّاب»

 : تفسیر
آنان چون پیروان متشابه و کج : دهد سپس خداوند متعال از راسخان در علم چنین خبر می

 : کنندبینند، چنین دعا میروان از راه راست را می 

 : «رَبَّنا لا تزُِغْ قلُوُبَنا»
ى حقیقت منحرف مفرما و ما را گمراه نهاد و قلب و خرد ما را از حق و جاده!پروردگارا
های ما را از حق  منصرف نگردان، حق ی که توسط پیامبر خود به ما معرفی مکن، قلب

هایمان را با پیروی دل: یعنی!کردی و ما را به سوی آن رهنمودی و حلاوت آن را چشانیدی
کنند، کسانی که از متشابهات پیروی میکه دلهایمنحرف نگردان، چناننمودن از متشابهات 
 .منحرف گردیده است

 محور هدایت و گمراهى، قلب و افكار انسانى است.: ملاحظه میداریم
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 ،پیامبر صلی الله علیه وسلم: حضرت عایشه)رض( آمده است در حدیثی شریف به روایت
ای گرداننده »: «یا مقلب القلوب ثبت قلی علی دینکاللهم »: همواره این دعا بسیار میخواند

 .«دلم را بردینت پایدار بدار!هادل
بعد از این که ما را به دین حق خود هدایت کردى و شریعت مستقیم خود  «بعَْدَ إِذْ هَدَیْتنَا»

 .را به ما نشان فرمودی
رحمت و خیر عطا فرما و ما و از فضل و کرم خود به ما : «وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً »

 را بر دین حقت ثابت قدم بدار.
فقط تو از فضل و کرم و بخشش و احسان خودت !بى گمان خدایا: («8إنَِّکَ أنَْتَ الَْوَه ابُ )»

به بندگانت عطا میفرمایى. زیرا فضل تو حد  و کرم تو غیر قابل شمارش است و هیچ 
ئی که همواره برای کسی که طلب کند یا نکند ای برای عطای تو نیست و این توبازدارنده

 بخشی!می 
است که رسول الله از عایشه)رض( آمدهدر حدیث شریف به روایت سعیدبن مسیب)رض( 

لا إله »: شدند؛ این دعا را میخواندندصلی الله علیه وسلم چون شبانگاه از خواب بیدار می
الله مزدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هدیتني، ، أستغفركل ذنبي، واسألك رحمتك، إلا أنتسبحانك

جز تو معبودی نیست، پاکی توراست، !)خدایا. «و هبلي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب
برعلم من بیفزای، !طلبم، خدایااز تو برای گناهانم آمرزش میخواهم و از تو رحمتت را می 
 .ایببخش، همانا تو بسیار بخشندهقلبم را منحرف نگردان و به من از جانب خودت رحمتی 

َ لََ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ﴿  ﴾۹رَبهناَ إنِهكَ جَامِعُ النهاسِ لِیَوْمٍ لََ رَیْبَ فِیهِ إنِه اللَّه
یقناً تو مردم را، براي روزي كه تردیدي در آن نیست، جمع خواهي كرد، زیرا !پروردگارا

تو و رحمت بیپایانت، و به وعده رستاخیز و  خداوند، از وعده خود، تخلف نمیكند. )ما به
 (۹. )قیامت ایمان داریم(

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: برای حساب روزی که قیامت است. مضاف محذوف است، و تقدیر آن چنین است: «لِیوَْم  »
 « ترجمۀ معانی قرآن» وعده. مصدر میمی است.: «الْمِیعاَد«. »لِحِسَابِ یوَْم  »

 : تفسیر
آینده و قیامت همچنان راسخان در علم که به : «رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ الَن اسِ لِیوَْم  لارَیْبَ فیِهِ »

ی مردمانی ی همهبدرستی که تو فراهم آرنده!پروردگار: کنندچنین دعا میاند. چشم دوخته
 بعد از مرگ ایشان برای حساب روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست. روز قیامت، هم

و هم روز « جامِعُ النَّاسِ »روز جمع است كه مردم یكجا براى حسابرسى جمع میشوند؛ 
إِنَّ یوَْمَ الْفَصْلِ كانَ »فصل است كه بعد از محاكمه، هریك جداگانه به جایگاه خود میروند. 

 .«سوره نباء 17مِیقاتاً 
نگران عاقبت و « رَیْبَ فِیهِ لِیوَْم  لا »به قیامت ایمان دارد؛  واقعیت امر همین است کسیکه

 كند.استمداد مى شود و از پروردگار باعظمتسرنوشت خود مى 
َ لا یخُْلِفُ الَْمِیعادَ)» ى تو حق است و تو هیچگاه در حالیکه بر وقوع یعنى وعده: «(9إِنَّ اَللَّ 

 روی تحقق این وعده ونمائی از این این روز وعده دادی بر خلاف وعدۀ خود عمل نمی
ملاقات باتو حتمی صورت میگیرد و سخن تو نافذ و جاری خواهد بود. همان طور که گفته 

ً »: اى ِ حَدِیثا ُ لا إِلهَ إلِا  هُوَ لیَجَْمَعَنَّکُمْ إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اَللَّ  ؟ اَللَّ 
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ن را سخان در علم، و آن اعتراف این است پایان بخش سخ.( ۱۷)تلخیص البیان صفحه »
 که وعده خداوند حتما تحقق خواهد یافت.به قیامت، رستاخیز و سزا و جزا است و این

ایمان به آخرت باعث میشود تا انسان عمل شایسته انجام دهد، و خود را برای آن آماده کند، 
ها و زیر ح دل زیرا ایمان به زنده شدنِ پس از مرگ و اعتقاد به سزا و جزا، اساس اصلا

باشد، ترس و پرهیز از کار بد می « رهبت»مندی به کار خیر و علاقه« رغبت»بنای 
 باشند.ی کارهای نیک می رغبت و رهبتی که زیر بنای همه

شان به  ای که در آن ایماناین آیه مبارکه دعای نیکوکاران خبره را ثبت کرده است، آیه
آورد بزودی خداوند در قیامت همگی مردمان را گرد می شان به اینکهروز آخرت، و یقین 

تا اعمال آنان را محاسبه کرده و گناهکاران را عذاب داده و به نیکوکاران پاداش نیک 
کنند، و به دنبال آن حقیقتی ایمانی را یادآوری میکنند وآن اینکه ارزانی دارد را آشکار می

 کند.آنچه را وعده داده بزودی آن را عملی می تردید خداوند خلاف وعده نمیکند، درنتیجهبی
 ! خوانندگان گرامی
ناشکر، و نمک حرام،  حق ناشناس، در باره نهایت انسانها (13الی  10در آیات متبرکه)

 .است فرزند و امثال آنها میباشند، بحث بعمل آورده ،فریب خورده به مال، مقامکه 

ِ شَیْئاً وَأوُلَئكَِ هُمْ وَقوُدُ إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لنَْ تغُْنِيَ  عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََ أوَْلََدُهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۰النهارِ﴿

در حقیقت كسانیكه كفر ورزیدند اموال و اولادشان چیزى ]از عذاب خدا[ را از آنان دور 
 (۱۰. )اند)آتش افروز( دوزخ نخواهد كرد و آنان خود هیزم 

 : اتتشریح لغات و اصطلاح
از عذاب : «مِنَ اللهِ »گرداند. رساند. از ایشان دفع نمیبه آنها نفع وفایده نمی : «لنَ تغُْنيَِ عَنْهُمْ »

 هیزم. ى سوختنى است،به معناى ماد ه« وَقود»خدا. 
: زایى دوزخ دو چیز استى آتشوسیله: مطابق تعریف قرآن کریم ؛باید یادآور شد که

ها وافكار و اعمال، خصلت ؛( بلی17)نبأ، « وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ »ها؛  ها و انسانسنگ
هوی ت انسان را دگرگون میكند و انسان به سوخت آتش تبدیل و خود عامل سوختن خود مى 

 شود.

 : تفسیر

اموال و  ،ق آنان که کافر شدندبتحقی: «إِنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا لَنْ تغُْنِیَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ »
شان اموال و فرزندان : یعنیکند شان چیزی از عذاب الهی را از آنان دفع نمیفرزندان 

توانند در نزد پروردگار باعظمت سودی به حال آنان برسانده ویا آنان را از عذاب  نمی
 الهی نجات دهند.

گرفت و به  پند وعبرت فحوای آنگرچه آیه مبارکه مخصوص كافران است ولى باید از 
دلبستگى به غیر : در ضمن قابل دقت و تذکر است که. مال و فرزند نباید مغرور شویم

 ثمر و محكوم به زوال است.ولو هر چه که باشد، بى پروردگار باعظمت
« ً ِ شَیْئا  دردناکش را کم نمى کند. یعنى چیزى از عذاب خدا و مجازات وسزا های« مِنَ اَللَّ 
این گروه کافران آنان هیزم آتش دوزخ هستند چون آل : «(10 أوُلئکَِ هُمْ وَقوُدُ الَن ارِ)وَ »

كفر، انسان : فرعون. یعنی که جهنم با سوختن آنها شعله ور میشود. و واقعیت هم اینست که
 را از مدار انسانی ت خارج و مقام و منزلت او را در حد  اشیاى ماد ى و طبیعى پایین مى

 آورد.
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ُ شَدِیدُ  ُ بذِنُوُبِهِمْ وَاللَّه  كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ وَالهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذهبوُا بِآیاَتِناَ فأَخََذَهُمُ اللَّه
 ﴾۱۱الْعِقاَبِ﴿

)عادت این کافران( همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات 
و الله سخت عذاب ها را به )سزای( گناهانشان گرفت، ما را تکذیب کردند، پس خداوند آن

 (۱۱. )دهنده است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

( محذوف و تقدیر آن دَأبْمتعل ق است به ): «كَدَأبِْ »عادت. کار. جار و مجرور : «دَأب»
 اهل. پیروان. دار و دسته.: «ءَالِ «. »دَأبْهُُمْ كَدَأبِْ »: چنین است

شاهان مصر. در اینجا مراد فرعون معاصر موسی علیه السلام است به نام لقب : «فرِْعَوْن»
 موسی به اسرائیل بنی سپردن از وی است مصر فراعنه بزرگترین)یکی از  رامسس دوم.

 نهایت در و کرد تعقیب را همراهانش و السلام علیه موسی و نمود، مخالفت السلام علیه
 شد. غرق بحر در

شأن، پادشاهی ظالم مستبد ویکتاتور معرفی شده که خدایانی جز فرعون در قرآن عظیم ال
أنََا »خدای واحد را عبادت میکردند، و خود اونیز دعاوی خدای داشت البته از عبارت 

آید. و نقل از است که وی خود را رب و  ( بر می٢)سوره نازعات، آیه « رَبُّکمُ الْْعَْلی
 ای وزیری بنام هامان بود.پروردگار مردم مصربحساب می آورد.وی دار

 : تفسیر
اند مانند مَثلَ قومی که تو را تکذیب کرده: «کَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَّبوُا بِآیاتِنا»

های کافر گذشته )قوم هود و صالح و شعیب( است مَثلَ و حالت قوم فرعون و سایر امت
نازل کردیم و در مبارزه با پیامبران با هم یکجا شدند، در حالی که همۀ آنها بر انکار آنچه 

ها این گروه تکذیب گر حق ها و دلائل ما واضح و آشکار است؛ با تمام اینکه آیات و نشانه
 را رد  کردند.
ى گذشتگان، بهترین درس است. فرعون و آل فرعون كه نماد تاریخ و تجربه: باید گفت که

اى نتوانستند مقاومت كنند، بناءً انسان نباید ر برابر قهر الهی لحظهقدرت و زور بودند، د
 به مال و قدرت واقتدار چند روزه دنیوی خویش مغرور شود.

ُ شَدِیدُ الَْعِقابِ)» ُ بِذنُوُبِهِمْ وَ اَللَّ  تعالی آنان را آنگونه که روی حق  از این: («11فَأخََذَهُمُ اَللَّ 
های گوناگونی گرفت و دچار عذاب کرد و در انهدام آنها روش یک نیرومند با قدرت میگیرد

غرق، باد، صاعقه، خسف، مسخ و از این قبیل را بکار برد؛ زیرا گرفت او تعالی : از قبیل
 قوی و عذابش دردناک است.

ى گناه گناه بد است، ولى بدتر از آن عادت کردن به گناه و روحی ه: نباید فراموش کرد که
ها و اعمال وگناهان مشابه، جزا و پاداش مشابه دارد. در ضمن قابل ، شیوههااست. خصلت

ت: یادآوري است که ها گذشته، گناهان آنان بوده است. به یاد داشته عامل اساسی هلاكت ام 
باشید که اگر یکبار گناه بمثابه روحی ه و عادت انسان مبدل شود، مجازات و عقوبت 

 هنده است.پروردگار بینهایت سخت و زجر د

 ﴾۱۲قلُْ لِلهذِینَ كَفَرُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنهمَ وَبئِسَْ الْمِهَادُ﴿
مغلوب خواهید شد، و )سپس در قیامت( به )در دنیا( بزودی : به کسانی که کافر شدند بگو

 (۱٢. )و دوزخ بد جایگاهی استسوی جهنم، محشور می شوید، 
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 : اصطلاحاتتشریح لغات و 
 آرامگاه. قرارگاه. بستر: «مِهَاد»شوید. گردآورده می : «تحُْشَرُونَ »

 : تفسیر
به کافران و مشرکان مکه و !ای محمد« قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ »

به زودی : بگویهودان مدینه که شما را در جنگ احد؛ عتاب، مخالفت، و سرزنش کردند 
در این دنیا با کمک مومنان مغلوب خواهید شد و شکست خواهید خورد فردا در قیامت به 

 دوزخ رانده خواهید شد.
 هاى صادق آن است.یكى از معجزات قرآن عظیم الشأن، همانا پیشگویى: باید گفت که

باشیم که به جهن م هایى نگران و ترس داشته که باید از شكست : همچنان قابل یادآوري است
 منتهى میشود، والا  در هرجنگى احتمال شكست وجود دارد.

و دوزخ بد جایگاهی است که ایشان برای خود ساخته اند و آتش : («12وَبِئسَْ الَْمِهادُ)»
شان شان آتش دوزخ و لباس سوزان ودوزخ جاودان برای خودحاصل کردند. فرش زیر پای

شان داغ و سوزان ک، بدبوی و قابل اشتعال( و آب نوشیدنی )مادۀ شیمیائی چسپنا« قطران»
 است.

قرَُیْظه یکی از قبایل )بنی قریظه، سپاس بر الله متعال که این تهدید خویش را با کشتن بنی 
یهودی در مدینه به ریاست کعب بن اسد قرظی بود که تا قرن هفتم میلادی در مدینه زندگی 

 بسر می برد.( 
نضیر یکی از قبیل دیگری یهودی که در مدینه تحت )بنی  نضیر،بنی جلای وطن کردن 

ریاست حیی بن اخطب در قلعه های مستحکم اطراف شهر مدینه زندگی میکردند که بعد 
در سال  غزوه خیبرفتح خیبر، )ورد محمد صلی الله علیه وسلم دست به مخالفت آن زدند.( 

ورت گرفت که به پیروزی مسلمانان چهارم هجرت دربین مسلمانان ویهودان خیبر ص
بَدْرُ  یا )غَزوة بَدْرتحمیل جزیه بر سایر یهود و پیروزکردن مسلمانان در بدر انجامید.( 

 21الی  17: الْکُبری، اولین غزوه بین محمد صلی الله علیه وسلم و مشرکین مکه که در
 گردانید.عملی، میلادی رخ داد.( ۶٢۴مارس  ۱۷تا  ۱۳.ق )رمضان سال دوم ه
 : 13 - 12شأن نزول آیاتت 

از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابو « دلائل»خود وبیهقی در« سنن»ابو داود در  -196
هنگامی که رسول الله صلی : محمد از سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده اند

به دست آورد و به  الله علیه وسلم در غزوة بدر)سال دوم هجرت( پیروز شد و غنایم زیاد
ای گروة : مدینه بازگشت، یهود را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و خطاب به آنها گفت

: یهود، پیش از آن که خدا شما را به مصیبتی مانند قریش دچار کند اسلام را بپذیرید، گفتند
ر تجربة قریش را که با هنهرگز به خود غره مشو، تو گروه نا آزموده و بی !ای محمد

ای، به خدا قسم اگر مایه را به قتل رساندهجنگ آشنایی نداشتند منهزم ساخته، وناتوانان بی
با ما بجنگی به خوبی دریابی، ما شجاعانی هستیم که هرگز با مردانی مثل ما رودررو 

لَّذِینَ کَفرَُواْ سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّ »ای. پس الله متعال نشده ( قَدْ 12مَ وَبِئسَْ الْمِهَادُ)قلُ ل ِ
ثلَْیْهِمْ  ِ وَأخُْرَى کَافرَِةٌ یَرَوْنَهُم م ِ  رَأیَْ الْعیَْنِ کَانَ لکَُمْ آیَةٌ فیِ فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقَُاتلُِ فیِ سَبِیلِ اللَّ 

وُْلِی ُ یؤَُی ِدُ بنَِصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لعَِبْرَةً لَّْ  را نازل فرمود.(« 13الْبَْصَارِ) وَاللَّ 
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نباید : فنحاص یهودی در روز بدر گفت: ابن منذر از عکرمه روایت کرده است -197
محمد به کشتار و پیروزی بر قریش مغرور شود، زیرا قریش اسرار جنگ را خوب نمی 

 داند. بنابر این این آیه نازل شد.

ِ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثلْیَْهِمْ قدَْ كَانَ لَكُمْ آیةٌَ فِي فِئتَیَْنِ  الْتقََتاَ فِئةٌَ تقُاَتِلُ فِي سَبِیلِ اللَّه
ُ یؤَُی دُِ بِنَصْرِهِ مَنْ یشََاءُ إنِه فيِ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِْوُلِي الْْبَْصَارِ﴿  ﴾۱۳رَأيَْ الْعَیْنِ وَاللَّه

مشرکین و غلبۀ مسلمانان در روبرو  )ای یهودیان( یقیناً برای شما نشانه است )در شکست
شدن دو گروه )روز بدر(، یک گروه در راه الله میجنگید و گروه دیگر کافر بودند و در 
عدد زیاد بودند و مسلمانان را با چشمهای خود دوچند میدیدند. والله به کمک خود هرکسی 

ً دراین )شکست كفار(  عبرتی است برای راکه بخواهد تأیید میکند )قوت میبخشد(، یقینا
 (۱۳. )صاحبان بصیرت

 : تشریح لغات و اصطلاحات
دو برابر آنان. رأي : دسته، گروه. مثلیهم: بدر روبه روی هم شدند. فئة در معرکه: «الْتقَتَاَ»

 تأیید میکند، تقویت می بخشد.: دیدن با چشم خود. دیدن آشکارا و واضح. یؤد: العین

 : تفسیر
آیا از آنچه !شما ای جماعت یهودان: «فیِ فِئتَیَْنِ اِلْتقَتَا فئِةٌَ تقُاتِلُ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ِ قَدْکانَ لکَُمْ آیَةٌ »

 اتفاق افتاد عبرت و اندرز نگرفتید؟ روزی که در آن مسلمانان ومشرکان« بدر»در روز 
رو در روی هم قرار گرفتند در حالیکه مؤمنان خدای رحمان را یاری میرسانیدند و مشرکان 

جنگ بدر نشان داد كه اراده در : جنگیدند. قابل یادآوري میدانم کهر کنار شیطان مید
 .بر اراده خلق غالب و تنها امكانات ماد ى، عامل پیروزى نیست خداوند متعال

اى کافر قرار داشت که در راه طاغوت مى جنگید ودرمقابل آنها، طایفه: «وَأخُْرى کافرَِةٌ »
 قریش.که عبارت بود از کفار 

کفار مسلمانان را با چشم سر نه در خواب، دو برابر  ،و در این جنگ: «یَرَوْنَهُمْ مِثلَْیْهِمْ »
 دیدند.تعدادی که بودند می

یعنى به ظاهر و آشکار و با چشم نه به خیال و وهم، و بنا به قول ضعیفى : «رَأیَْ الَْعیَْنِ »
ن ترتیب الله متعال تعداد مؤمنان را در مؤمنان کافران را دو برابر خود مى دیدند. به ای

 نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با آنان دورى جویند.
رَأیَْ الَْعَیْنِ : نظر اول که روشن تر است مورد پسند ابن جریر است؛ چون خدا گفته است

 یعنى رؤیتى حقیقى نه خیالى.
ُ یؤَُی ِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ »   یعنى خداوند به هر کسی که بخواهد قدرت و نصرت میدهد.: «یَشاءُ وَاَللَّ 

ت بخشید و لشکرش را یاری رسانید و مشرکان را در آن جنگ حق  تعالی بندۀ خود را عز 
تعالی خشم آنانرا که نسبت به مشرکان  شکست داد؛ در آن جنگ مؤمنان پیروز شدند و حق

 قریش دچار قتل، اسارت و شکست شدند.داشتند با شکست مشرکان فرونشاند و کفار 
ولى شرط یارى آن است كه « مَنْ یَشاءُ »گرچه خداوند هر كس را بخواهد یارى میكند؛ 

ِ »مردم در مقام یارى دین او بپاخیزند.  إِنْ »: در جاى دیگر نیز میفرماید« فِي سَبِیلِ اللََّّ
َ ینَْصُرْكُمْ  د، « تنَْصُرُوا اللََّّ  (7)محم 

نصرت بر دو وجه است. یکی نصرت ظاهری و آشکارا از روی حجت و : بایدگفت که
فعل، دیگری نصرت غلبه بر دشمنان است در آنچه دیدند از نصرت مومنان با کافران و 

 .هزیمت و شکست کافران با توجه به کثرت ایشان
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و پندگیرى هدف از بیان تاریخ باید عبرت درآن دلیل وپندى است. و: «إِنَّ فیِ ذلِکَ لعَِبْرَةً »
 باشد.

ترین دلیل بر یاری او تعالی نسبت به ها و پندهای خود را دارد و بزرگاین معرکه موعظه
 دوستانش اگرچه اندک باشند و شکست کفار اگرچه بسیار باشند میباشد، 

بدرستی که درکم و زیادی تعداد و نصرت مومنان بر کافران و : «(13لِْوُلِی الَْْبَْصارِ)»
 با تعداد زیاد هرآینه عبرتی است برای صاحبان خرد و بینایی.شکست آنان 

مفهوم واقعى آیه این گیرید تا ایمان آورید؟ آیا شما از این امور عبرت نمی!پس ای یهودیان
 همه چیز نیست، همچنان ،نازدکه در بسیاری از اوقات بالی اش می است که نیروى مادى

بلکه در گرو یارى و تأیید پروردگار باعظمت  پیروزى در گرو کثرت عدد هم نمى باشد،
ُ فَلا غالِبَ لكَُمْ »: که فرموده است شما  اگر الله متعال) ()آل عمران 160...إِنْ ینَْصُرْكُمُ اللََّّ

 ...(.را یارى كند، هیچكس بر شما غالب نخواهد شد
 جنگ بدر درس نگیرند، صاحب بصیرت نیستند.واقعیت امر همین است کسیکه از 

اگر کسی گفت که وجه جمع نمودن میان این آیه کریمه و »: کثیر میفرمایدمفسر ابن 
 وآنگاه که آنان را»: چیست که در آنجا خداوند متعال میفرماید« انفال»( از سوره 44آیه)

در چشم شما اندک نمود و شما را نیزدر چشم آنان اندک نمود تا  چون رو در رو شدید
آن کم نمایاندن مسلمانان در : ؟ میگوییم«ی بود، به انجام رساندخداوند کاری را که کردن

 .چشم مشرکان در حالتی بود، و این بسیار نمایاندن در حالت دیگری

 : یاد داشت مهم
آمدند؛ صد اسپ و هفتصد شتر در غزوه بدر، كف ار تقریباً در حدود هزار نفر به حساب مى

سه صد و چند نفر، دو اسپ و هفتاد شتر و شش زره  ،داشتند. به مقابل مجاهدین مسلمانان
و هشت شمشیر داشتند؛ و تماشا این بود كه هر فریق مقابل خود را دوچند عده نفس الامر 

ر كرده، مرعوب  اش این بود تا دلمیدید. نتیجه هاى كف ار كثرت مسلمانان را تصو 
ه مىتر به اللهمیگردیدند؛ و مسلمانان وفرت كفار را دیده، اضافه شدند؛ به   متعال متوج 

« فَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صابرَِةٌ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ »توك ل كامل و استقلال تا بر وعده خداوند كه 
اعتماد نموده، امید فتح و نصرت آنها را داشتند؛ اگر تعداد آنها كه سه چند بود كاملاً منكشف 

خوف طارى میشد؛ یعنى، در بعض احوال فریقین  میگردید، ممكن بود كه برمسلمانها
دیدند؛ دیدند؛ ورنه، در بعضى اوقات همدیگر را كمتر مى  همدگر را دو چند از اصل مى

 .آمد ه است طورى كه در سوره انفال
سروسامان را به مقابل این چنین یك جمعی ت توانا، موافق هر حال، یك جماعت قلیل و بىبه 

ه كرده شده بود، ظفر و پیروزى دادن؛ براى ارباب بصیرت، یك واقعه پیشگویى كه در مك  
 نهایت بزرگ و عبرتناك است.

 خوانندگان محترم!
در آیات متبرکه قبلی از نهایت و فرجام افتخار و خودخواهی ناسپاسان به مال و فرزند، 

و برحذر در باره حب آرزوهای نفسانی در دنیا  (14اینک در آیه ) .یادی بعمل آمده است
 .داشتن مردم از شهوات و غفلت از آخرت یادی بعمل آمده است

زُی نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ مِنَ الن سَِاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذههَبِ 
مَةِ وَالْْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوه ُ عِنْدَهُ حُسْنُ وَالْفِضه نْیاَ وَاللَّه  الْحَیاَةِ الدُّ

 ﴾۱۴﴿ الْمَآبِ 
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های فراوان از برای مردم محبت شهوات )چیزهای مرغوب( از قبیل زنان و پسران و مال
)نوع( طلا و نقره و اسپهای نشان دار)ممتاز( و چارپایان و کشتزارها، آراسته شده است 

و سرانجام نیك )و زندگي والا و است،  )مادي()لیکن( آن )همه( وسائل زندگانی دنیا
 (۱۴. )جاویدان(، نزد الله است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع « قنَاطیر»فرزندان. : «البنین»عشق وعلاقه به زنان، دوستی با زنان. : «من النساء»
 به دنبال آن، براى« مُقَنطرة»ى به معناى مال و ثروت زیاد است و آمدن كلمه« قنِطار»

: الخیل المسومة )سوم(آلاف و الوف، هزاران هزار. : كه بگوییمتأكید بیشتر است. نظیر این
 ها.اسبهای نشاندار، اسبهای آزاد در چراگاه

هاى خاص ى دیدند، داراى برجستگىهایى كه به خاطر زیبایى اندام و یا تعلیمى كه مى اسب
شتر، گاو، گوسفند و بز، حیوانات : «عامالْن»گفتند. مى « خیل مسومة»شدند، به آنها  مى

 بازگشتگاه خوب، بهشت.: «حسن الماب«. »مزرعه»: دوشیدنی الحرث
 : تفسیر

هایی دنیا در نظر خلایق با ملذ ات، شهوات و فریبنده: «زُی ِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الن ِسَاءِ »
اند. ملذ اتی آن ها به دنیا عشق ورزیده که دارد به منظور ابتلا و آزمایش مزی ن شده است و

ی آنها های آنان بیشمار فتنهترین فتنه است زیرا فریبندگی ها که بزرگ  مانند فتنۀ زن
 شدیدتر و لذت برگرفتن از آن ها بیشتر است.

ى دلبستگى ى بیش از حد  به زن و فرزند، بیش از هر چیز مایهعلاقه: نباید فراموش کرد که
 گردد.دنیا مى انسان به

بعد از خود، : ما ترکت بعدی فتنه اضرعلی الرجال من النساء»: در حدیث شریف آمده است
اما اگر هدف از محبت به زنان، «. ای زیانبارتر از زنان را بر مردان سراغ ندارمفتنه

پاکدامنی و توالد و تناسل فرزندان شایسته باشد؛ این امر مطلوب، بلکه مستحب است، 
دنیا همه »« الدنیا متاعوخیر متاعها المرأة الصالحة»: چنانکه درحدیث شریف آمده است

 .«باشد متاع است و بهترین متاع آن، زن شایسته می
مرد به زن وابسته است، به او عشق می ورزد. عملاً زن مورد نظر : باید گفته شود که

وعنایت مرد است، در کنارش آرام می گیرد، میان زن و مرد مودت و رحمت برقرار 
 (.21: سوره روم آیه)است. 

متولد مىشود، لذا  (به ذکر چیزى پرداخت هاست که از آنها )زن ومرد سپس آیه مبارکه
زیرا فرزند پارۀ جگر انسان و مایۀ فرح وخورسندی  ،حبت فرزندانم« وَ الَْبَنیِنَ »: گفت

اما در مورد اینکه در این آیه صرف از پسران یادآوری بعمل آورده است واز وی است؛ 
 .محبت دختران به تناسب پسران عام و فراگیر نیست: دختران تذکر نرفته است، اینست که

اولاد  انسانها ؛از اموال آورده است؛ اینست کهچرا ذکر فرزند را پیش  اما در مورد اینکه
 را بیش از اموال دوست دارد.

و از طرفی هم مایه ی آزمایش  پاره ای جگر و نور چشم انسان بوده: فرزندان: باید گفت که
و  .. دوست داشتن فرزندان به خاطر بقای نسل انسان.(15سوره تغابن ) و ابتلایند.

 شهرت و آوازه است.ماندگاری نام و نشان و حسن 
قناطیر »برای مردم آراسته شده، محبت « و»: «وَالَْقنَاطِیرِ الَْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الَذَّهَبِ وَ الَْفِضَّةِ »

یعنى اموال فراوانى از طلا و نقره که جمع آورى شده است، از این « مقنطره از زر وسیم
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ى آن به دست آورد، و حتی جهت مال محبوب است که غالب هوس ها را میتوان به وسیله 
 براى کسب ودست اوردن مال، خود را به خطر به اندازد. : انسان حاضر است که

جمع قنطار و هر قنطار صد رطل است، و مراد از آن مال هنگفت و بسیار میباشد. : قناطیر
ت جبیر)رض( نقل شده اس . از سعید بنشده یعنی به مقادیر زیاد مضاعف گردانیده: مقنطره

 باشد.که مراد از آن، صدهزار دینار می 
دار از مقنطرها در مکه وجود یادآور میشویم که به هنگام ظهور اسلام، صد مرد سرمایه

 داشتند.
است که در جهت ضروریات  ی فطری وغریزی هرانسانازجمله علاقه: داشتن مال فراوان

نیکوکار، خیر و برکت و رحمت هر از آن استفاده کند؛ چون مال نیکو برای انسان  خویش
ی عبور است، مال نیز میگویند؛ زیرا وسیله« قنطره»دو جهان به شمار میرود. به پل، 

 را یاری می دهد. برای عبور از نیازها و مشکلات همچون پل، انسانی
ا» ر کرده و چون در معاملات طلا و نقره اصل هستند آنها را ذک «وَتحُِبُّونَ الَْمالَ حُبًّا جَمًّ

 است.
مَةِ » اصیل آموزش دیده و خوش  هایهمچنان در نظر مردم محبت اسب: «وَالَْخَیْلِ الَْمُسَوَّ

اسبانی : یعنیشکل و خوش رنگ مزی ن شده چون ارزش بلند و منحصر به فردی دارند. 
 اند. ها ومراتع رها شدهکه در چراگاه

 که به وسیله آن از دیگر اسبان تمییز داده میای گذاری شده با نشانهیعنی نشانه : یا مسومه
 .شوند

خیل مسومه )اسبان نشاندار(، یا امکانات حمل و نقل امروزی از هر نوع، : باید گفت که
 (.60: موجب علاقه و دلبستگی انسانی است. )سوره نفال آیه

ای اشتها آور شتر وگاو و بز وگوسفند، زیرا منظری جالب دارند وغذ ومحبت: «وَ الَْْنَْعامِ »
ی ی زندگانی مردم کرهزینت و وسیله روند. و از جملهو مرکبی نرم نیز به شمار می 

 زمین است. 
خود زمین و کشت آن میشود. مزارع، که شامل: و محبت زراعت یعنی: «وَالَْحَرْثِ »

است و  و مورد نیاز عمومی ی اصلی مردن شهر و قریهسرچشمه: زراعت و مالداری
 وجود اینها بی نیاز نخواهد بود.کسی، از 

ً بهره: یعنی: «ذلِکَ مَتاعُ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا» های گذرای زندگانی آنچه ذکری بعمل آمد، تماما
یعنی ناپایدار و زوال پذیرند و زینتی گذارست؛ ماند، دنیاست که فنا میشود و باقی نمی 

 ه بقا و قرار ندارد.های دنیا همه فانی و انسان مسافری است کزیرا نعمت
هاست؛ روزهایی است ها و چرکدر دنیا نه وفاست نه حسن جوار، دنیا قرارگاه کدورت

هایی است محدود، ولی نعمت ماندگار و رستگاری بزرگ، نزد خداوند معدود و فرصت
متعال در سرایی است که هر که در آن داخل شود امنیت خواهد داشت، هیچگاه لباسش با 

عدم و پیری  ،تر نمیشود و نه جوانیش را فنایی است و نه از مریضیکلمصیبت و مش
خبری هست. پس فریب فتنۀ دنیارا نخورید ودلبستن به شهوات شمارا ازرستگاری بزرگ 

 محروم نکند.
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَْمَآبِ)» ونیکى و پاداش و سرانجام خوب نزد الله متعال مى باشد. : («14وَاَللَّ 

زیان کرد هر کسی سرای فانی را بر باقی و کم بها  ؛پروردگار باعظمت که قسم به ذات
 را بر پ ر بها ترجیح داد.
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ب، همانا مقایسه آن با الطاف : به یاد داشته باشید که بهترین راه براى كنترل علائق مخر 
 .ى پروردگار با عظمت استجاودانه

 خواننده محترم!
زینت بودن مال و فرزند را  خداوند متعال ؛میگردد کهدر بسیاری از أوقات سؤال مطرح 

)مال وفرزندان، زینت  (سوره کهف 46« )الْمالُ وَ الْبنَوُنَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا»پذیرفته است؛ 
 پس چرا دراین آیه مبارکه درمقام انتقاد قرار گرفته است؟(زندگى دنیا اند

ز دلبستگى به آن است. در این آیه انتقاد از زینت بودن چیزى، غیر ا: در جواب باید گفت
 كند.تعبیر مى « حُبُّ الشَّهَواتِ » دلبستگى شدید است كه از آن به
ى طبیعى به علاقه: در این هیچ جای شکی نیست کهکه : بصورت کل باید بعرض رسانید

آنچه خطرناك ومضر  ؛وجود دارد، ولی طوریکه یادآور شدیم ماد یات، در نهاد تمام انسانها
 بدان است. هاى آن وعدم كنترل دلبستگىها و جلوهاست، فریب خوردن از زینت

ى غفلت از هاى دنیا، مقد مهها و جلوهمراقب هوشیار باش وتوجه باید داشته باشیم كه زینت
 آخرت است.
ً این باید دانست که هدف آیه کریمه قط: می نویسد« تفسیر انوار القرآن». هکذا مفسر عا

نیست که انسان را از محبت معتدل شهوات که امری فطری است باز دارد، به دلیل اینکه 
ِ الَّتِي أخَرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّی بَِتِ مِنَ »: میفرمایدحق تعالی در آیه دیگری  مَ زِینَةَ اللََّّ قلُ مَن حَرَّ

زقِ  را که برای بندگانش بیرون چه کسی زینت خدا : بگو!ای محمد» (.32: )الْعراف« الر ِ
روی در ؛ افراط و زیاده ؟. پس آنچه منع شده«های پاکیزه را حرام گردانیدهآورده و روزی

ای که با طغیان شهوات، دین و گونهمحبت شهوات و گرفتار شدن در گردونه آن است، به
لِلنَّاسِ حُبُّ زُی ِنَ »: وظایف دنیوی و آخرتی انسان به فراموشی سپرده شود. عبارت

نیز مستدعی پلیدی و منفور بودن شهوات نیست، بلکه این تعبیر، بیانگر طبیعت  «الشَّهَوَتِ 
این شهوات است، پس مطلوب آن است که بندگان الله شهوات را درجایگاه طبیعی آن قرار 

 ای که دلبستگی به آن سبب طغیان علیه ارزشهایی نشود که در عرصه وجودگونهدهند، به
شناسد  نیاز های فطری را به رسمیت میتر و برترند. بنابراین، اسلام از شهوات گرامی

 .و در صدد سرکوب غرایز نیست
خدای متعال طبعا محبت این چیزها را در دل »: میفرماید« معارف القرآن»صاحب تفسیر 

اگر طبیعت : کهاین انسان قرار داده و در این امر هزاران حکمت وجود دارد؛ از آن جمله 
خورد زیرا در آن صورت چه  هم می انسان به طرف این چیزها مایل نبود، نظام جهان به

گری را متحمل شود، یا کسی نیاز داشت که زحمت دهقانی، مالداری و کارگری وصنعت
 تمام مساعی خویش را در تجارت مبذول دارد.

شیا در طبیعت انسان ایجاد شود تا او آبادی و بقای جهان در این نهفته است که محبت این ا
آوری آنها برآید، کارگر صبح هنگام با این فکر ازخانه بیرون خود در صدد تهیه و جمع 

دست آورد، ثروتمند با این فکر و خیال خانه را ترک میکند که آید که مقداری پول به می
ایل لوکس تهیه کرده قدری پول صرف کرده کارگری بیاورد تا از او کاربگیرد، تاجر، وس

برد کار مبیندوزد، مشتری نهایت سعی خود را بهای نشیند تا سرمایهدر انتظار مشتری می 
تا با پولی که دارد، اسباب و وسایل مورد ضرورت و نیاز خود را خریداری کند، اگر 

ست ا هایشان بیرون آوردهرا از خانهکه همهاندکی تأمل شود، همین علایق دنیوی است
 .ونظام تمدن جهان را براساس اصولی منظم و مستحکم قرار داده است
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های دنیوی در قلب انسان قرار نداشته حکمت دیگر این است که اگر میل و محبت نعمت
داشته باشد، پس چه های اخروی را درک کند و نه به آنها تمایلباشد، نمیتواند طعم نعمت

یک باشد تا بهشت را کسب نماید و از اعمال بد پرهیز نیازی دارد که درصدد انجام اعمال ن
 کند تا از دوزخ نجات یابد.

حکمت سوم که در اینجا بیشتر مورد توجه است، این است که محبت این اشیاطبعا در دل 
انسان ایجاد شده تا از او امتحان گرفته شود که چه کسی در محبت آنها غرق شده وآخرت 

بودن آن وقوف یافته و فقط به  بر حقیقت گذرا بودن و فانیرا فراموش میکند و چه کسی 
کار میبرد. حد ضرورت و معقول به فکر آنها میباشد و آنهارا در مسیر سعادت اخروی به

: است حکمت این تزیین به همین صورت بیان شده« کهف»( از سوره 7چنانکه در آیه )
ما آنچه را »(. 7: )الکهف «۷ا لِنَبلوَُهُم أیَُّهُم أحَسَنُ عَمَلاإنَِّا جَعَلنَا مَا عَلىَ الْرَضِ زِینَة لَّهَ »

که بر روی زمین است برای زمین زینتی قراردادیم تا مردم را مورد آزمایش قرار دهیم 
 . «دهدکه چه کسی عمل نیک انجام می 

سوره ( 48؛ مانند آیه )ولی در بعضی از آیات، این نوع تزیین به شیطان نسبت داده شده
که مراد از آن، تزیین چیزهایی است [.48: ]الْنفال «زَیَّنَ لهَُمُ ٱلشَّیطَنُ أعَمَلهَُم»: «انفال»

شرعا و عقلا بد باشند، یا مراد آن درجه تزیین است که به سبب گذشتن از حدبد باشد وگرنه 
تزیین مباحات نه تنها بد نیست بلکه در آنها فواید بسیاری نیز وجود دارد، بنابر این، در 

 .طور که ذکر آن گذشتن بعضی آیات این تزیین صراحتا به خداوند نسبت داده شده، هما
شکی نیست که دائما به فکر مسایل مادی بودن، روح و جان انسان را خسته میسازد ومهلت 

. بنابر استفاده ازدنیا رانیز ازانسان سلب میکند وخوداین، نوعی عذاب برای انسان است
در نصب این، تلاش در میدان امور دنیوی باید رعایت احکام الهی را همراه با اعتدال 

 کار بردن آن در راهالعین خود داشته و رستگاری دو جهان را مدنظر داشته باشد؛ لذا به 
سبب آن انسان از آخرت غفلت ورزد،  های نادرست و یا زیاده روی در راه صحیح که به

 .مایه هلاک است
 هجری قمری( مشهور به 672جمادی الثانی  5 ربیع الْول 6جلال الدین محمد بلخی )

در کشتی  است آباندر زیرکشتی پشتی آب »: مولانا رومی با چه زیبای فرموده است
ای است که اگر آب زیر واقعاً متاع دنیا برای وجود انسان مانند کشتی«. .استهلاک کشتی

آن باشد برایش مفید و یاریگر است، ولی اگر آب به درون کشتی راه یابد، غرق شدن و 
  «.معارف القرآن»تفسیر  )بنقل از« بال خواهد داشت.نابودی آن را به دن

ل؛ کیست که شهوات را آراسته میکند؟ گفته میشود که شیطان است. وفرموده: فواید ى او 
وَ زَیَّنَ لَهُمُ الَشَّیْطانُ أعَْمالهَُمْ تزیین و آراستن شیطان؛ : خدا بر آن دلیل است که فرموده است

جلوه دادن تمایل به آن. و بنا به یکى دیگر از اقوال، آراسته گر یعنى ایجاد وسوسه و نیکو 
ى إنِ ا جَعَلْنا ما عَلىَ الَْْرَْضِ زِینَةً لهَا لِنبَْلوَُهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ )مزین( همانا خداست. به دلیل آیه

ى هوس عَمَلاً و تزیین و آراستن خدا به منظور امتحان است تا روشن شود چه کسى بنده
در !)بار خدایا: ى عمر تطبیق میکندى خدا. و این هم با ظاهر گفتهاست و چه کسى بنده

 .مقابل آنچه برایمان آراسته اى، تاب مقاومت نداریم جز با لطف تو(
 ! خوانندگان محترم
بهشت های پر از نعمت، بهتر از دنیا موضوعاتی در باره  (17الی  15در آیات متبرکه )
 .به بحث گرفته شده است ،فریبنده آن استو زیبای های 
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 قلُْ أؤَُنبَ ِئكُُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلهذِینَ اتهقوَْا عِنْدَ رَب ِهِمْ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ 
ُ بَصِیرٌ باِلْعِ  ِ وَاللَّه رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّه  ﴾۱۵باَدِ﴿خَالِدِینَ فِیهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهه

است کسانی آیا شما را به چیزی که بهتر از متاع دنیا است خبر دهم؟ )آن خبر این : بگو
که تقوا پیشه کرده اند، در نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر )درختان( آنها نهرها 
روان است، در آن جاودانه خواهند بود. و همسرانی پاکیزه )دارند(، و )همچنین( از 

 (۱۵. )خشنودی خداوند)برخور دارند( و خداوند به )أحوال وامور( بندگان بیناست
 : تشریح لغات و اصطلاحات

از آنچه که سپری شد، گذشت. : شمارا با خبرکنم؟ شما را آگاه سازم؟ من ذلكم: أؤنبؤكم
 بینا، آگاه، باخبر.: خشنودی بسیار،خرسندی فراوان.بصیر: رضوان
 : تفسیر

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ »ى قبلی خواندیم كه عاقبتِ نیك نزد الله متعال است؛ از آیه در آخرین جمله وَاللََّّ
 قلُْ »: اینک به تعقیب در این آیه مبارکه، احوال جنتیان را به بیان گرفته میفرماید« الْمَآبِ 

دنیا و لذائذ  برای آنها بگو آیا شما را در جریان آنچه از شهوات« أنُبَ ِئکُُمْ بِخَیْر مِنْ ذلِکُمْ 
زودگذر آن بهتر و نیکوتر است قرار دهم؟ و همچنین چیزى بهتر از نعمت هاى زوال پذیر 

 به شما بگویم؟ استفهام براى تقریر است.
َّقوَْا عِنْدَ رَب ِهِمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْْنَْهارُ » یعنى در روز قیامت باغ هاى وسیع : «لِلَّذِینَ اتِ

ل آن جویبارها جریان دارد، از جانب الله متعال براى پرهیزگاران مقرر است. که در خلا
هاى آخرت، همانا تقوا به ملاك رسیدن به نعمت: در می یابیم که« لِلَّذِینَ اتَّقوَْا»در جمله 

 معرفی گرفته شده است. 
رَةٌ »تا ابد درآن خواهند ماند. : «خالِدِینَ فیِها» همسرانى خواهند داشت که و : «وَأزَْواجٌ مُطَهَّ

از ناپاکى هاى جسمى و معنوى به دورا ند. مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ندارند، و آنچه 
 بر زنان دنیا عارض میشود، بر آنها عارض نمى شود.

ها توأم با رضا، امنیت،  و در نهایت حسن وجمال وعفت وکمال بسر میبرند، همۀ این
 گذشته خواهد بود. سلامتی و مغفرت از تمام گناهان

« ِ های نیکو از آن کسی است که تقوای پروردگار تمام این منزلگاه : «وَرِضْوانٌ مِنَ اَللَّ 
باعظمت خویش را رعایت کند و از پروردگار خویش بترسد، یعنى علاوه برآن همه نعمت، 

 رضایتى از: در حدیث آمده است!از جانب خدا رضایتى خواهند یافت آن هم چه رضایتى؟
 شما حاصل خواهم کرد که بعد از آن قهرى به شما نگیرم.

هاى مت قین تنها محدود به لذایذ ماد ى نمیباشد، بلکه رضایت لذ ت: قابل یادآوری است که
 الهى بالاترین لذ ت معنوى است.

ُ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ)» تعالی از حال و وضع بندگان خود و احوال شان بیناست،  حق: («15وَاَللَّ 
داند و هر کسی را بر اساس آنچه انجام داده دارند می  آگاه و آنچه را مخفی و یا آشکار می

لذا، هرکس را بر اساس استحقاق و برحسب ایمان و نماید.  دهد و محاسبه میجزا می 
حق تعالی متقیان را به دریافت این نعمت برتر  عملش پاداش و جزا می بیند. دلیل این که

 باشند.مخصوص گردانید این است که فقط آنان سزاوار این نعمت برتر می 
دهد که دنیا را بر ( از حالتِ اشخاصی خبر می 15و 14خداوند در این دو آیه فوق الذکر )

خبر داده که این دهند و تفاوت بین دنیا و آخرت را بیان کرده است، پس آخرت ترجیح می 
اند و دل را در گرو چیزها برای مردم زیبا جلوه کرده و به آن چشم دوخته و بدان دل بسته
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اند. هر گروه از مردم به یکی از این چیزها علاقمند است و آنرا بزرگترین لذایذ آن گذاشته
ک بوده و در ها کالایی انداست، هر چند که تمام این خواستنیهدف و اندیشه خود قرار داده

ُ عِندَهۥُ حُسنُ »: کهرود. خلاصه مطلب اینمدت کوتاهی از بین می مَتعَُ ٱلحَیَوةِ الدُّنیَاۖ وَاللََّّ
 ها( کالای اندک دنیا هستند و سرانجام نیک نزد خداوند است. )همۀ این «ابِ  َالمَ 

میدهند چیزهایی  ترسند و بندگی او را انجامسپس خداوند متعال خبر داد کسانی که از وی می
ها، و نعماتِ جاودانی که هیچ چشمی نظیر آن را ندیده بهتری به آنان میرسد، و انواع خوبی

و هیچ گوشی آن را نشنیده و به دل هیچ انسانی خطور نکرده است به آنان خواهد رسید، و 
 ای دارند که از هر آسیب و نقصی پاک هستند،خشنودی خداوند را که بزرگترین پاکیزه

شان زیبا و اندام هایشان کامل است. زیرا نفی چیزی مستلزم ضد آن است، پس پاک اخلاق
 شان به کمالات است.قرار دادن آنها از آفات، مستلزم موصوف بودن

ُ بَصِیرُُۢ بِالعِبَادِ » پس هر کس را یاری میدهد تا به آنچه که برای آن آفریده شده است،  «وَاللََّّ
دهد تا از این دنیای فانی برای دنیای جاودان  عادت را توفیق میبرسد. بنابر این اهل س

گرداند، تا از این دنیا به اندازه توشه بر گیرند، و انجام اعمال صالح را برای آنان میسر می
 کند، استفاده کنند.آنچه که آنان را بر عبادت و طاعت خدا یاری می

ارهایی را انجام دهند که شقاوت و بدبختی دهد تا کاما اهل شقاوت و بدبختی را توفیق می 
تر گرداند، و کاری خواهد کرد که به زندگی دنیا راضی شوند، و به اخروی آنان را مسجل

 آن اطمینان پیدا نمایند، و آن را جایگاه همیشگی خویش قرار دهند.

 ﴾۱۶وَقِناَ عَذَابَ النهارِ﴿الهذِینَ یَقوُلوُنَ رَبهناَ إِنهناَ آمَنها فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوُبنَاَ 
همان كسانیكه مي گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را 

 (۱۶از عذاب آتش نگاه دار. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 ما را محفوظ فرما. : «قنا»

 : تفسیر
صفات این رستگاران این است که خدای خود را و از جمله : «الََّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنا إنَِّنا آمَن ا»

ما به تو ایمان آورده، کتابت را تصدیق نموده و از پیامبرت !میخوانند و میگویند پروردگارا
فَاغْفِرْ لنَا »های ما درگذر، از همۀ لغزش به فضل و رحمت خویش ایم، پسپیروی کرده

گناهان ما را بیامرز ومارا »ورحمت خویش پس به فضل »«(16ذنُوُبنَا وَقنِا عَذابَ الَن ارِ )
 «.از عذب دوزخ مصؤن ونگاهدار

براى معاف شدن گناه ایمان آوردن : آیدقابل یادآوری است که از فحوای آیه مبارکه بر می
در ضمن قابل . ى عفو الهى را بعمل می آوردزمینه ،شرط است. وهمین ایمان است که

آیه مبارکه فهمیده میشود که انسان نباید که « عَذابَ النَّارِ قنِا »از جمله : یاددهانی است که
 كارهاى خوب خویش اعتماد كنید وحتی بدان مغرور شوید. یعنی با درنظرداشت اینکه به

  .اهل تقوا هستید، باز هم از قهر الهى باید خوف وتر ظس داشته باشید

ادِقِینَ وَالْقاَنتِِینَ وَالْمُنْ  ابِرِینَ وَالصه  ﴾۱۷فِقِینَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ باِلْْسَْحَارِ﴿الصه
اند و )در اقوال و افعال خود( صادقانند و )به طاعت ها( صبر کنندگاناند که در سختی)اینها

اند و در سحرگاهان )از الله( اند و )در راه الله( انفاق کنندگانها( مداومت کنندگانو نیکی
 (۱۷. )اندآمرزش طلبان
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 : و اصطلاحات تشریح لغات
: راستگویان در ایمان. )القانتین(: شکیبابان در طاعت. )الصادقین(: )الصابرین(

. جمع سحر، پایان شب، سر آغاز روز: فرمانبرداران، پایداران در بندگی. )الْسحار(
 (فرقان)

 : تفسیر

ادِقیِنَ وَ الَْقانِتِینَ » ابرِِینَ وَ الَص  تعالی در بر طاعت خدای اند که این مؤمنان کسانی : «الَص 
ها، ضررها، بلاها و در جهاد فی سبیل الله صبر میکنند شد ت و آسانی و در برابر مصیبت

و در نیت، گفتار وکردار خود صادقند و همواره با امتثال امر و دوری از نواهی از حق 
 کنند.تعالی اطاعت می

وَ الَْمُسْتغَْفِرِینَ »بذل میکنند،  وآنان که مال خود را در جهت خیر: «وَالَْمُنْفِقِینَ »
کنند، زمانیکه مردمان  و از گناهان خویش در سحرگاهان استغفار می: («17بِالْْسَْحارِ)

برند، آنگاه که زمان صفای نفس و اشراق آن و موعد نزول خدای همه در خواب بسر می 
 کریم و منان به آسمان دنیا در حصۀ سوم شب است.

استغفار در اوقات سحر، احادیث متعددی روایت گردیده است. برخی  و در مورد فضیلت
اند. البته شروع مراد از آن، نمازگزاران نماز بامداد یا نماز آخر شب: از علماء میفرمایند که

 نماید.گاه که بامداد طلوع می کند تا آناوقات سحر از هنگامی است که شب پشت می
لله تباركوتعالى في كل لیلة إلى سماء الدنیا حیني بقى ینزلا»: در حدیث شریف آمده است

؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع فأستجیب لهسائل فأعطیه هل من: ثلثال لیل الْخیر، فیقول
ماند به آسمان دنیا خداوند متعال هر شب آنگاه که یک سوم آخر شب باقی می»؟ «فأغفرله
ای ؟ آیا دعا کنندهای هست که به او ببخشمکنندهآیا درخواست : آید، پس میفرمایدفرود می

 .«؟ آیا آمرزش خواهی هست که او را بیامرزمهست که دعایش را اجابت کنم
طلب آمرزش به زبان همراه با حضور قلب است زیرا خداوند متعال دعای کسی : استغفار

از فرود آمدن پذیرد. گفتنی است که نزد علمای سلف مراد را که قلبش غافل است، نمی 
. و هر حق تعالی فرود آمدنی است که سزاوار ذات وی است، بدون تعیین کیفیت و مکان

. کرده، ولی رأی اول راجح استچند قرطبی آن را به فرود آمدن فرشتگان حق تعالی تأویل
 «.تفسیر انوار القرآن»: بنقل از

 : برخی از خصوصیات انسانهای با تقوا
گیرى نیست، بلکه انسان خبرى و گوشهمعناى انزوا، بىبه : که تقوا قبل از همه باید گفت

 : دارای خصوصیات جامع كمالات باشد، یعنی اینکه: متق ى آنست که
انسان باتقوا دارای صبر در برابر مشكلات، صبر بر ترك گناهان و صبر بر انجام واجبات 

 را دارا میباشد.
 رفتارمیباشد.انسان با تقوا دارای صداقت در گفتار و 

انسان با تقوا دارای خضوع و فروتنى در انجام دستورات، دورى از غرور و خود 
 برتربینى.

 انسان باتقوا دارای روش و روحیه انفاق از هر چه خداوند به آنان روزى كرده است.
خواهى از خداوند متعال بخصوص در  و انسان با تقوا مشغول مناجات سحر و آمرزش

 ترین زمان براى دعاست. سبسحرگان که منا
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اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگى به این سبب است که دعاى آن به اجابت نزدیکتر 
است؛ )روایت از بخارى.( چون نهاد پاکتر و روح سرحال تر و عبادت سخت تر است، 

ابن عمر شب نماز مى خواند و : است فرموده(پس به اجابت نزدیکتر است. ابن کثیر )رح
بله تا صبح به دعا و : وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر میگفت!مى پرسید اى نافعسپس 

  .(.۱/٢۷۱استغفار ادامه مى داد. )مختصر ابن کثیر 
 خوانندگان گرامی!
 ،ذات پروردگار شهادت بر وحدانیت: در باره موضوعاتی (20الی  18) در آیات متبرکه

 .آمده استبعملبحث ، دین مورد پسندالله متعال وموضوع ،عدالت

ُ أنَههُ لََ إلِهََ إلَِه هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ  الْعَزِیزُ  شَهِدَ اللَّه
 ﴾۱۸﴿ الْحَكِیمُ 

الله گواهی داد )به وسیله دلائل تکوینی و تشریعی( بر اینکه هیچ معبودی بر حق جز او 
ها و صاحبان علم )بر توحید او تعالی( درحالیکه نیست و )نیز گواهی داده اند( فرشتهتعالی 

الله )مدبر امور مخلوقات( به عدل و انصاف است )پس( هیچ معبودی برحق جز او تعالی 
 (۱۸. )نیست، غالب )و( باحکمت است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ی عدل و داد در دین و شریعت و در دارنده برپا: خدا گواهی داد. قائماً بالقسط: شهد الله

  هستی و طبیعت.
 : تفسیر

ُ أنََّهُ لا إِلهَ إلِا  هوَُ » بیان کرد و اعلام داشت و آگاهی داد؛ : یعنی «گواهی داد الله»: «شَهِدَ اَللَّ 
پس  «که جز او هیچ معبودی نیست»های روشن خود با آیات تکوینی و تشریعی و حجت

سوی و حدانیت خویش و اینکه آنچه که بیان کرده و آنچه که آفریده، ما را بهحق تعالی با 
 فقط او معبود بر حق است، راهنمایی کرده است.

بر وحدانیت خویش در وضوح و آشکارى  شهادت الله: است مفسر جار الله زمخشرى فرموده
 به شهادت بیننده تشبیه شده است.
ُ أنََّهُ لا إِلهَ إلِا  هُوَ تا آخر را بخواند» ىیههرکس آ: در حدیث ابن مسعود آمده است  ،«شَهِدَ اَللَّ 

بنده ام با من پیمان دارد، : روز قیامت او را به محضر خدا مى آورند، خداى متعال میفرماید
روایت از طبرانى در ) چه کسى از من به پیمان وفادارتر است، بنده ام را به بهشت ببرید.

 الکبیر.(.
نیاز که ملائکۀ مقرب الهی نیز بر وحدانیت خدای یگانه و بی: «وَالَْمَلائِکَةُ وَ أوُلوُا الَْعِلْمِ »

 نزائیده و نه کسی از او زاده شده و بر او هیچ سیال و مانندی نیست شهادت دادند.
نیز گواهی میدهند. گواهی آنان به معنی ایمانشان به وحدانیت الله  «و صاحبان دانش»

 .ل و بیان این حقیقت به مردم با زبان استمتعا
و در اینکه خداوند متعال نام علما را با نام خود و نام فرشتگان خویش مقرون ساخته، 

 .علم استفضیلتی بزرگ و فخر و شرفی سترگ برای اهل
علم است وعلم واقعى، انسان را با سرچشمه هستى  ،راه ایمان به الله: واقعیت اینست که

 سازد. آشنا مى
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از رسول الله صلی الله علیه وسلم : از زبیر بن عوام)رض( روایت شده است که فرمود
ای »: درعرفه شنیدم که این آیه کریمه راتلاوت کردند، سپس در این حدیث شریف فرمودند

 «.هستمگواهان من نیز بر این حقیقت از !پروردگارم
ً بِالْقِسْطِ » و خداوند یگانۀ یکتا کسی است که عدالت را در اشخاص و آفاق و در : «قائمِا

روی تمام قضا و قدرش عدالت و تمام احکامش دارد، از اینها برقرار می ها و روزیاجل
 اش فضل است.مفصل و همۀ عطیه

کسی که مستحق الوهیت باشد، زیرا پس معبود بر حقی جز او نیست و نه : «لا إِلهَ إلِا  هُوَ »
او پروردگار، خالق، رازق و مالک همه چیز است و بسیار بزرگتر از آنست که برای او 

و در آنچه انجام داده حکیم است چون « (18الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ)» ،مثال، مانند و یا ضدی باشد
یده و از روی احسان ایجاد او همه را به گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید باشد آفر

نموده و از چون او همه را به گونۀ محکم و استوار و آنگونه که باید باشد آفریده و از روی 
ت و غلبۀ خود غیر خود را مقهور  احسان ایجاد نموده و از روی امتنان نعمت داده و با عز 

 خویش ساخته است.
آیه کریمه را بخواند، حق تعالی  هر کس به هنگام خواب این»: آمده استدر حدیث شریف

 «.کنندآفریند که تا روز قیامت برایش طلب آمرزش میهفتاد هزار فرشته می 
 : شأن نزول آیه مبارکه

اهل  (وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه ساکن شدند، دو نفر از احبار )دانشمندان
به راستی، : کی از آنان به دوستش گفتشام به آنجا آمدند. هنگامی که شهر مدینه را دیدند، ی

وقتی به خدمت !این شهر چقدر به آن شهری که از آن پیامبر خاتم است، همانند میباشد
 تو محمدی؟ : پیامبر رسیدند، او را از روی وصف و نشان شناختند و گفتند

 !بله: فرمود
 !بله: تو احمدی؟ فرمود: گفتند
آوریم و ما را از آن باخبر کردی، به تو ایمان میاز تو شهادتی میطلبیم که اگر : گفتند

 سؤال کنید. : تصدیقت میکنیم. فرمود
 ما را از بزرگترین شهادت در کتاب خدا خبر دهید. : گفتند

 «شهد الله إنه لاإله الاهو.....»: خداوند، این آیه را نازل فرمود
قرطبى )را تصدیق نمودند.  وسلمآن دو، ایمان آوردند مسلمان شدند و پیامبر صلی الله عهلیه 

 .(.٢/۴۰۱و البحر المحیط  ۴/۴۱
 : توضیح مختصر

شهادت خداوند این است که همه چیز و همه کسی را بر یکتایی خود در فرمانروایی آگاه 
میکند و این را با دلایل روشن و قاطع و دخل و تصرف و احاطه بر تمام هستی، ثابت می 

ندارد و کسی یا چیزی شریک او نیست و شهادت فرشتگان و گرداند که در الوهیت همتا 
را به پیام آوران برسانند « علم توحید»اهل دانش را قرین شهادت خود کرده، تا فرشتگان 

فرمانروای مطلق است  ،و همچنین دانشوران و اندیشمندان، به سایر مردم خبر دهند که الله
 ندارد. و شریکی

ینَ عِنْدَ اللَّهِ  سْلَامُ وَمَا اخْتلََفَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إِلَه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إنِه الد ِ  الِْْ
َ سَرِیعُ الْحِسَابِ  ِ فإَِنه اللَّه  ﴾۱۹﴿ بَغْیاً بَیْنهَُمْ وَمَنْ یَكْفرُْ بِآیاَتِ اللَّه
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الله اسلام است، و آنان که کتاب داده نزد  مسلماً دینِ ]واقعی که همه پیامبرانْ مُبل غ آن بودند[
حق بودن اسلام( به اند )یهود ونصارا( اختلاف نکردند مگربعد ازاینکه آگاهی وعلم)بهشده

شان وجود داشت، آنها آمد و)اختلاف نکردند مگر(به سبب سرکشی وحسدی که در میان 
الله زود حساب گیرنده وهرکس به آیات الله كفر بورزد )و آنرا انکار کند(، پس)بداند که( 

 (۱۹. )است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ً  نافرمانی و سرکشی، حسد. ،ظالمی: «بغیا

 : تفسیر
ت و حكمت خداوند )كه در آیه: قبل از همه باید گفت که ى ایمان به یگانگى، عدالت، عز 

پذیرش  ،اللهى تسلیم بودن در برابر لازمه ى تسلیم شدن انسان است.، زمینه(قبل بیان یافت
سْلامُ »: اسلام به عنوان آخرین دین الهى است. طوریکه میفرماید ِ الَِْْ ینَ عِنْدَ اَللَّ   «إِنَّ الَد ِ

وپذیرفته شده نزد الله همانا دین اسلام است که پیامبر  براستی که دین مقبول و پسندیده
انیت، وکسی نه یهودیت و نه نصر، آنرا آورده صلی الله علیه وسلم رحمت حضرت محمد

تعالی  شود و حق که غیر از اسلام دین دیگری را پیروی کند هرگز از او پذیرفته نمی
 پذیرد و از عملکردش راضی نیست.سعی و تلاش چنین کسی را نمی 

اسلام است، یعنی این دین که مبتنی بر توحید حق تعالی است دین مورد رضای الهی !بلی
 .اند و مورد اتفاق همه ایشان بوده استآور آن بودهپیام علیهم السلامو انبیای عظام 

یعنى یهود و نصارى در مورد : «وَمَا اِخْتلََفَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ إلِا  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْعِلْمُ »
وسل م اختلاف پیدا نکردند، مگر بعداز اینکه  اسلام و پیامبرى حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه

ى دلایل روشن وآیات متجلى، حقیقت امر را دریافتند. پس کفر آنان ازشبهه وابهام به وسیله
سرچشمه نمیگیرد، بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشى و دشمنى و انکار ناشى شده است. 

 در نتیجه آگاهانه راه را گم کرده اند.
ى بعضى از سرچشمه: ر می آید کهب: «مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ »: از فحوای آیه مبارکه

 خبرى.هاست؛ نه جهل و بىها وظلم اختلافات مذهبى، حسادت
یعنى به سبب حسادت ناشى از حب ریاست. و واقعیت امر اینست که حسد، : «بَغْیاً بَیْنهَُمْ »

 ى كفر است.زمینه
دین  ،است از سوی الله متعال آمده هر پیامبری که در هر زمانی: بطور خلاصه باید گفت

او همین اسلام بوده و هرکتابی که به هر زبانی و در هر قومی آمده همین اسلام را تعلیم 
داده است. ادیان و مذاهب گوناگونی که با مسخ کردن و کمی و بیشی کردن در این دین 
واقعی و درست، رواج داده شده اند، پیدایش و ظهور آنها علتی به جز این نداشته است که 

ی مشروع خود، حقوق، امتیازات ومنافع به دست بیاورند خواسته اند بیش از اندازه ایعده
 و عقاید احکام و اصول دین واقعی را طبق خواسته های خود تغییر داده اند.

َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» ِ فَإنَِّ اَللَّ  و هر که آیات الله متعال و پیامبرش : («19وَ مَنْ یکَْفرُْ بِآیاتِ اَللَّ 
شمار  حساب و بی تکذیب کند عذاب در انتظار اوست؛ زیرا حساب خلایق اگرچه بی را

تعالی را از محاسبه عاجز سازد و او تعالی همه را در وقتی  هم باشد بازهم نمیتواند حق
 کوتاه محاسبه مینماید و محاسبۀ همۀ آنها در پیشگاه الله مانند محاسبۀ یک شخص است.

سپردن است. « اسلام»معنى اصلى : یل آین آیه مبارکه مینویسدمفسر تفسیر کابلی در ذ
مذهب اسلام را نیز از آن جهت اسلام خوانند كه مسلمان خویشتن رابه الله واحد یگانه 
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میسپارد، وبه حضور وى تعالى درتسلیم احكامش اقرار مینماید؛ گویا انقیاد و تسلیم را اسلام 
ى است. انبیاء از اول تا آخر هر یك مذهب اسلام را نام دیگر فرمانبر« مسلمانى»نامند، و 
اند؛ و در هر عصرى به مقتضاى همان عصر احكام الهى را به قوم خود ابلاغ تبلیغ كرده

اند. در میان سلسله واحد و عبادت وى دعوت نموده اند، و آنان را به امتثال فرمان اللهنموده
سرتاسر جهان رابه صورت   علیه وسلمپیغمبران، حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله

طور عالمگیر وغیر قابل تنسیخ هدایت نمود؛ هدایات وى بزیادت تر وبهتر وكاملجامع
هر حال، در این آیه به  چیزى و در رنگ مخصوصى به نام اسلام نامیده و ملقب شده. به

ین و مذهب تنها نصرانیان نجران خصوصاً به تمام ملل و اقوام عموماً اعلان گردید كه د
باشد، و آن این است كه بنده از دل خویشتن را به خدا سپارد، و احكام  نام یك شئ واحد مى

 او را به هر وقتى كه فرود آید بدون چون و چرا اطاعت كند.

ِ وَمَنِ اتهبَعنَِ وَقلُْ لِلهذِینَ أوُتوُا الْكِتَ  وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه ی یِنَ فإَِنْ حَاجُّ ابَ وَالْْمُ ِ
ُ بصَِیرٌ  أأَسَْلمَْتمُْ فإَِنْ أسَْلمَُوا فَقدَِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلهوْا فإَِنهمَا عَلَیْكَ الْبلََاغُ وَاللَّه

 ﴾۲۰باِلْعِباَدِ﴿
مجادله کردند، پس بگو من و هرکسی که از  ی دین و توحید()در باره)کفار( باتو پس اگر 

ایم، و از اهل کتاب )یهود و نصارا( را برای الله منقاد و تسلیم ساخته من پیروی میکند خود
و از ناخوانان )مشرکین عرب( بپرس که آیا شما به الله منقاد شده اید؟ )یعنی کتاب و دین 

اند، و اگر رویگردان او را قبول کرده اید؟( پس اگر منقاد و تسلیم شدند، البته راهیاب شده
 (٢۰. )ن )تبلیغ( بر ذمه تو است، و الله به بندگان بینا استشدند پس تنها رسانید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
وكَ » : «الْمیین»به یهود و نصاری کتاب داده شد. : «أتوا الکتاب» .با توبه ستیزه: «حَاجُّ

درلغت؛ یعنی، کسانیکه سواد خواندن و نوشتن ندارند، مادر زادان. در این آیه، منظور 
تبلیغ : «البلاغ»به معنای فعل أمرإ سلموا، ایمان بیاورند. : «أسَْلمَْتمُْ »است. عربهای مشرک 

 .فرقان(. )فرمان حق

 : تفسیر
ه، از خصلت: باید گفت که هاى مخالفان انبیاست. طوریکه درطول تاریخ جدال ومحاج 

ِ »: میفرماید وکَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِیَ لِلََّّ این کفار با عرضۀ هواهای اگر !ای محمد «فَإنِْ حَاجُّ
ارزش خود با تو مجادله کردند به آنها خبر بده وبگو که تو دین خود را باطل وسخنان بی

 ،ای و امید ثواب و پاداش او را داریبرگزیده بنابر بینش و بصیرتی از جانب خداوند متعال
 پیروان واقعى پیامبر، كسانى هستند كه تسلیم خدا باشند.

و تو و پیروانت در بار حقی که با شماست بر یقین کامل و بر راه راست « وَمَنِ اتَّبعََنِ »
 قرار دارید. 

ی ِ » لَّذِینَ أوُتوُا الْکِتاَبَ وَالْْمُ ِ و تو از یهودیان و نصرانیان و مشرکان بعد از این « ینَ وَقلُ ل ِ
که این دین حق و از جانب  بیان سوال کن که آیا دین اسلام را قبول میکنید و میدانید

 خداست؟
ای اند زیرا آنها کتاب آسمانیکتاب، که در اینجا مراد مشرکان عربیعنی قوم بی: امیین

 نداشتند که آن را بخوانند.
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های قاطع بسیاری آمده برای شما برهان: یعنی ؟«ایدآیا اسلام آورده»: آنان بگوبه!یعنی
دارد، اینک آیا اسلام را پذیرفته و به موجبات آن  است که شما را به قبول اسلام وا می

 اید، یا خیر؟ عمل کرده
اگر از تو پیروی کردند یعنی  «انداند، قطعاً هدایت شده پس اگر اسلام آورده»« ءَأسَْلمَْتمُْ »

ً راه درست را انتخاب کرده و برای آنان رستگاری بزرگ و تو را تصدیق نمودند  یقینا
  .است
اگر مانند شما مسلمان شدند، به خود سود رسانده اند که از تاریکی « فَإنِْ أسَْلمَُوا فَقَدِ اهْتدََوا»

و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت در آمده و از تاریکی به نور در آمده اند. و واضح 
 است. ى تسلیم بودن در برابر پروردگار باعظمتت واقعى، در سایههدای: است که

إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ » إِن توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَلیَْکَ الْبَلَاغُ وَّ و اگر ابا آورده و تکذیب  «وَّ
ای و امانتی کردند و دست به عناد و دشمنی زدند در چنین حالی تو رسالت خود را رسانیده

را که بر عهدۀ تو بوده ادا کردی پس بر کفر و تکذیب آنها اهمیت نده و غمگین هم مباش 
باشد و تمام که مصیر آنها به سوی پروردگار بندگان است و منتظر اهل کفر و عناد می 

 داند و به حساب همه میرسد. اعمال آنها را می
آنهاست و تو برآنان مسلط نیستی، پس مبادا  مسئولیت تو فقط رساندن پیام الهی به: یعنی

 .خوردن بر عدم ایمانشان بفرساییجانت را از حسرت 
علم وكتاب به تنهایى كافى نیست، چه بسا علم باشد، ولى تسلیم : قابل یادآوری است که

 نباشد.
ایم، نه ضامن وظیفهما مأمور انجام  میرساند که: «فَإنَِّما عَلیَْكَ الْبَلاغُ »: فحوای آیه مبارکه

ت  خداوند متعال: نتیجه. و در ضمن باید گفت که از طریق پیامبران، با مردم اتمام حج 
 كند. مى
ُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ)» و خدا به تمام احوال آنها آگاه است، و بر مبنای آن آنها را : «(20وَاللََّّ

 مجازات می کند.
: این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند وسلم روایت شده است وقتی پیامبر صلی الله علیه
آیا گواهى میدهید عیسى کلمة الله و بنده و : تسلیم شدیم )مسلمان شدیم( آنگاه به یهود گفت

آیا گواهى میدهید که : پناه بر خدا نه هرگز، سپس به نصارى گفت: پیامبر خداست؟ گفتند
عیسى بنده ى خدا باشد. و این همان  پناه بر خدا که: عیسى بنده و پیامبر خدا است؟ گفتند

 «.وَ إِنْ توََلَّوْا»: ى پروردگار استگفته
این آیه کریمه و امثال آن از آیات، از آشکار ترین دلایل بر عام بودن بعثت آن حضرت 

که کتاب و سنت در بیشتر از یک آیه سوی تمام خلق است، چنان بهصلی الله علیه وسلم 
 ند.وحدیث بر آن دلالت دار

سوی سرخ و سیاه ]یعنی به »: «بعثت إلى الْحمر والْسود»: در حدیث شریف آمده است
 .«امکافه خلق[ مبعوث گردیده

ً به »: همچنین در حدیث شریف آمده است سوی قوم خودشان پیامبران همه، مخصوصا
 «.امشدند، اما من به سوی عموم مردم مبعوث گردیدهمی  فرستاده

 ! خواننده محترم
ى قبل و این آیه محور اصلى دین، همانا تسلیم حق  بودن است كه در آیه: طوریکه گفتیم

 «الاسلام، أسلمت، أسلمتم، أسلموا»چهار بار مطرح شده است. 
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 : دین را بر دو امر پایه گذاری کرده است ،هکذا خداوند متعال
اعتقاد و باور و های پاکیزه نگهداشتن روانها و آرامش و آسایش خردها از آلودگی - 1

 (.85الوهیت و ربوبیت تنها از آن خداست )آل عمرن/ : بردگی همنوع خود و این که
اصلاح و سازگار نمودن دلها با کردار نیکو و نیت خالص برای خشنودی خدا و  - 2

 بندگانش.
وقتی اهل کتاب فهمیدند که کتابهایشان پیامبر خاتم را ستوده است با هم به اختلاف پرداختند. 

ز این رو، حسد و کینه ورزی با پیامبر و مؤمنان، ستمگری و طمع مقام و ریاست در ا
 میانشان، سبب گروه گروه شدن آنان گشت.

ی توحید از بیخ و بن میکند و گونه خداوند احتجاج اهل کتاب و امثال آنها را در بارهبدین
و بندگی ام از جان و  من تسلیم خدایم: اگر با تو سر جنگ دارند، بگو!ای محمد: میگوید

دهم و پیروانم نیز، خالصانه خود آید و چیزی را شریک و همتای او قرار نمیدل بر می
 (.108: ، )یوسف آیه(125: را تسلیم و فرمانبردار فرمانروای به حق نموده اند. )نساء آیه

 خوانندگان گرامی!
های یهودیان را به شرمیو بی  ادامه و استمرار شمار قبحات( 25الی  21آیات متبرکه )

خطاب به پیامبر، پرده از کار و بار شگفت انگیزشان بر می  بیان میگیرد که خداوند متعال
دارد. آنان به دلیل خود خواهی و تکبر، از قضاوت کتاب آسمانی خود، پشت کردند، چون 

ر امان د -جز چند روزی  -ی پیامبران اند و از عذاب روز قیامت می پنداشتند از سلسله
 خواهند ماند.

اهل کتاب  کشتن پیامبران و روی گردانیدن سزای و مجازات: بصورت عام در آیات متبرکه
 .از حکم الهی را به بیان میگیرد

ٍ وَیَقْتلُوُنَ الهذِینَ یأَمُْرُونَ  ِ وَیَقْتلُوُنَ النهبیِ یِنَ بِغَیْرِ حَق  إنِه الهذِینَ یَكْفرُُونَ بآِیاَتِ اللَّه
رْهُمْ بِعذََابٍ ألَِیمٍ   ﴾۲۱﴿ باِلْقِسْطِ مِنَ النهاسِ فبَشَ ِ

به راستی کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند، و پیامبران را به ناحق میکشند و )نیز( 
کسانی از مردم را که به عدالت امر می کنند؛ به قتل میرسانند، پس آنان را به عذابی درد 

 (٢۱)!ناک مژده بده
 : و اصطلاحاتتشریح لغات 

از مردمان، : «من الناس»آنان که کافرند، به طور خاص اینها یهودیانند. : «الذین یکفرون»
به آنان اعلام کن، خبر ده، بشارت؛ یعنی، خبر شادی آور که از روی : «فبشرهم» یهودیان.

 تهکم و تمسخر در کردار شر، کاربرد پیدا می کند.

 : تفسیر
ِ إِنَّ الََّذِینَ » های پیامبران خویش را تکذیب یهودیانی که آیات ونشانه: «یَکْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

را بدون سبب وگناه  و پیامبران و پیروان دعوتگرشان« وَیَقْتلُوُنَ الَنَّبِی ِینَ بِغَیْرِ حَق   »نموده 
جان به واز یهود که زکریا و فرزندش، یحیى را به قتل رساندند  به قتل میرسانند، قاتلان

بنى : ، مفسر ابن کثیر فرموده استنیز سوء قصد نمودندصلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
اسرائیل در آغاز روز سى صد پیامبر رابه قتل رساندند، ودرآخر روز بازار بقالى خودرا 

 (صفواة التفاسیر. )برپا کردند
یا یكصد و هفتاد،  بنى اسرائیل در یك روز چهل و سه: هکذادر حدیث شریف آمده است که

به نصاراى نجران  یا یكصد و دوازده تن صلحاء را به شهادت رسانیدند. در این آیه مبارکه
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وكافران دیگر نیز گوشزد میشود كه انكار احكام الهى و مخالفت پیغمبران و مقابله با 
به خون ایشان، امرى  ناصحین انصاف پسند و با منتهاى شقاوت و قساوت دست آغوشته

ها سزاوار، و از كامیابى هر دو  ترین عذابى و معمولى نیست؛ چنین مردم به دردناكعاد
شان ضایع نخواهد گشت وقتى كه به آنها جهان محروم اند؛ زحمت ایشان بر باد، و مساعى 

دهنده و مددكارى براى آنها موجود در این جهان و آن جهان جزا داده شود هیچ نجات 
 (کابلینخواهد گردید. )تفسیر 

و پیامبران و پیروان دعوتگرشان را به قتل : «وَیَقْتلُوُنَ الََّذِینَ یَأمُْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الَن اسِ »
 میرسانند که مردم را به نیکى و عدالت خوانده و به آن دستور میدهند.

رْهُمْ بعَِذاب  ألَِیم  » ر دوزخ عذابی شان دبرای آنها به عنوان جزای عملکردهای: («21)فبََش ِ
گیرد که به شریعت استهزا نمودند و است دردناک. این عذاب تمام کسانی را نیز دربر می

یا مانع انتشار آن شدند و یا پیروانش را با کشتن و حبس کردند مورد آزار و اذیت قرار 
 دادند.

: ندى آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت را مرتکب شده بوددر حقیقت شایسته: باید گفت که
 کافر بودن به آیات خدا، و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه خدا.

در حدیث شریف آمده است که ابو عبیده جراح)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
مردی که پیامبری را، : تری دارد؟ فرمودندکسی در روز قیامت عذاب سختچه»: پرسید

منکری را کشته باشد. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت  یا امر کننده به معروف و نهی کننده از
 «.کردند

شویم که امر به معروف و نهی از منکر بر امتهای پیشین نیز واجب بود. یادآور می 
کسی که به معروف امر یا از منکر نهی میکند، او »: همچنین در حدیث شریف آمده است

 «.ه کتاب اوستخلیفه خداست در زمینش و خلیفه رسول اوست و خلیف

 : 22و 21شأن نزول آیات 
از علما  محمد بن یزید بن عبدالاکبر بن عمیر ازدی ثمالی بصری مبرد یمانیابو العباس 

پیامبران خدا به میان مردم بنی اسرائیل میرفتند و به سوی دین : برجسته بصره میفرماید
پس از گشتن آن عده از کشتند. خدا فرایشان میخواندند؛ اما آن مردم، پیامبران را می

پیامبران، جمعی مؤمن، قیام می کردند و دوباره مردم را به دین اسلام فرا میخواندند، آن 
ی پیشین خود با پیامبران، آن مؤمنان را میکشتند. و به همین مردم نیز، همچون شیوه

هودیان ؛ شرمسار ساختن یمراد آیه«. پس این آیات در باره آنان نازل شده است ترتیب...
حضرت  منحرف از راه حق تا روز قیامت و تهدید و سرزنش یهودیانی است که در زمان آن

  بردند.سر می  صلی الله علیه وسلم به

نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِینَ   ﴾۲۲﴿ أوُلَئكَِ الهذِینَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّ
در دنیا و آخرت تباه شده، و برای آنان هیچ یاور و مددکاری  آنان کسانی هستند که اعمالشان

 (٢٢. )نیست
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 تباه رفت، بی اثر ماند، به در شد. : «حَبِطَتْ »
 : تفسیر

آن گروه کافران و قاتلان کسانی هستند : «أوُلئکَِ الََّذِینَ حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »
که پیغمبران و امر به معروف و نهی از منکر کننده را می کشند، اعمال نیک و حسناتى 
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که انجام دادند به هدر رفته، و در دو جهان اثرى از آن باقى نمانده است، بلکه نفرین و 
 خوارى دنیا و آخرت براى آنان میماند.

 كند.سیاری از حالات یك انحراف، تمام اعمال شخص را تباه مىواقعیت امر اینست که در ب
برای آنها هیچ سعادتی در دنیا و هیچ نجاتی در آخرت : «(22وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ)»

در دنیا مورد لعنت قرار  نیست، براى گناهانى همچون پیامبركُشى، شفاعتى در كار نیست،
ً حال و گرفتند و خواری و ذلت و پستی بر آنان  رو نمود و در آخرت هم که مسلما

شان نیز رود و آخرتشان کلاً تباهی و عار به شمار می بلکه زندگیروزگاربدتری دارند، 
توأم با لعنت و آتش دوزخ است و در آخرت برای آنها یاری دهندیی نیست که عذاب را از 

یاآخرت و یا در هر دو جا آنان دفع کند؛ هیچ قدرتی ازقدرت هایی که باور دارند دردنیا و
به درد آنان می خورند، در واقع هیچ یک از آنها قادر به یاری کردن او نخواهد بود. زیرا 

 تعالی بر امر خود غلبه دارد و هیچ مانعی برای قضا و قدرش نمیباشد.حق

ِ لِیَحْكُمَ بَیْنهَُمْ ثمُه ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یدُْعَوْنَ إلِىَ كِتَ  ابِ اللَّه
 ﴾۲۳یَتوََلهى فرَِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴿

ای از کتاب )آسمانی( داده شدند، به سوی کتاب خدا )قرآن( آیا ندیدی کسانی راکه بهره
)وحکم( کند، پس گروهی از آنان روی می گردانند  دعوت میشوند تادرمیان آنها قضاوت

 (٢۳ه اعراض دارند؟!)در حالی ک
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ای از کتاب آسمانی به آنان داده شد، آنان، کاهنان و عالمان بهره: «أوُتوُا نَصِیباً مِنَ الْكِتاَبِ »
 پشت کنندگان، روی گردانان.: «معرضون»تورات یا قرآن. : «کتاب الله»یهودند. 
 : تفسیر

نَ الْکِتاَبِ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ » از این تعامل یهودیان تعجب  آیا ای محمد: «أوُتوُا نَصِیباً م ِ
 فهمند.آموزند و تمام احکامش را می نمینمائی که از تورات بسیار می
منظور احبار یهود است که آنها سهمی فراوان از : است مفسرجار الله زمخشری فرموده
 تورات را دریافت داشته اند.

ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتوََل ى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ)یدُْعَوْنَ إِ » ولی زمانی (« 23لى کِتابِ اَللَّ 
را از تورات بگیریم بعد از  که به آنها هنگام منازعه گفته شود که بیائید حکم الله متعال

ر کشی و طغیان گردانند از روی عناد، تمرد و سها روی می شنیدن حُکم، گروهی از آن
 روند.به دنبال غیر تورات می 

 معترفند. ای که از آن دارند و در عین اینکه به وجوب عمل به آن همدر عین علم و آگاهی
آنها دعوت میشود كه بسوى قرآن بیائید كه قرآن با بشاراتى كه در  یعنی هنگامى كه از

ا به طور صحیح فیصله میكند؛ كتب مسل مه شما وارد شده موافق است، و اختلافات شما ر
كنند؛ حال آنكه دعوت به قرآن، فى الحقیقت دعوت به جماعتى از علماى ایشان تغافل مى

تورات و انجیل است؛ بلكه بعید نیست كه اینجا مقصود از كتاب اللَّ  تورات و انجیل باشد، 
ا، مشك ل این است كه یعنى، بالفرض فیصله منازعات شما را به كتاب خود شما بگذاریم ام 

آنها مقابل خواهشات و اغراض پست، از هدایات كتاب خود نیز اعراض مینمایند، و بشارات 
دهند؛ چنانكه در رجم زانى از حكم منصوص آن را نمیشنوند، و احكامش را گوش نمى 

 تورات صراحتاً اعراض كردند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

44 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

ه دیگران است. از دین انصاف دین عدالت ودین احترام ب ،باید گفت که دین مقدس اسلام
ِ لِیَحْكُمَ  یدُْعَوْنَ إِلى»فحوای آیه مبارکه  از علماى دیگر ادیان ؛ معلوم میگردد که: «كِتابِ اللََّّ

تا كتاب خودشان را حاکم قرار دهند. در ضمن قابل یادآوری است  ،دعوت بعمل می آورد
الهی روی گشتناند ى علماى اهل كتاب انسانهای بد نبودند. از اینکه از کتاب همه: که

 .شان است خطرناک نیست ولی لجاجت شان خطرناک از اعراض
به قصه وداستانى : همچنان مفسران در ذیل این آیه مبارکه مینویسند که این آیه مبارکه

اشاره دارد که یهود وقتى دو نفرشان مرتکب زنا شدند، محاکمه را پیش پیامبر صل ى اللَّ  
: حکم رجم آن دو را صادر کرد، اما آنها ازآن امتناع کردند وگفتندوسل م آوردند، پیامبر  علیه

ى در کتاب ما فقط تحمیم یعنى روسیاه کردن هست وبس، اما وقتى تورات را آوردند، مسأله
رجم را در آن یافتند، پس آن دو رجم شدند. آنگاه برآشفتند، خداى متعال با نازل کردن این 

کتاب »در صحیح بخارى در  تفصیل این داستان را میتواند)آیه اعمال آنان را تقبیح کرد. 
 مطالعه فرماید.« التفسیر

  یادداشت:
به  علیه السلام پانصد سال پس از فوت حضرت موسی مؤرخان مینویسند که کتاب تورات

که در مسیر تاریخ، دستخوش ظلم  ،به همین دلیل است بنابر ،رشته تحریر در آمده است
 .پرست قرار گرفت و تحریف شده استدنیا  وستم ظالمان

 : 24 - 23 نزول آیات شأن
رسول الله : روایت کرده اند ابن ابو حاتم و ابن منذر از عکرمه از ابن عباس)رض( -198

« بیت المداراس»به  شدای که در آن تورات تدریس می در خانه صلی الله علیه وسلم
و چند نفر یهودی در آنجا بودند داخل شد وآنها را به اسلام  )مدرسه ی تدریس تورات( رفت

تو از کدام دین !ای محمد: پرسیدند)دعوت کرد، نعیم بن عمرو و حارث بن زید از او 
ابراهیم : من به دین ابراهیم و از پیروان راه او هستم. گفتند: پیروی میکنی؟ پیامبر گفت

بیایید به تورات مراجعه نماییم تا کتاب : گفت به ایشان بدون شک یهودی بود. پس رسول الله
ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ »: شما بین ما حاکم باشد، اما آنها از این کار ابا ورزیدند. پس الله آیات

ِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتوََلَّى فرَِیقٌ  نَ الْکِتاَبِ یدُْعَوْنَ إِلىَ کِتاَبِ اللَّ  ً م ِ نْهُمْ وَهُم  أوُْتوُاْ نَصِیبا م ِ
عْرِضُونَ) ا کَانوُاْ 23مُّ هُمْ فیِ دِینِهِم مَّ عْدُودَات  وَغَرَّ ( ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَالوُاْ لَن تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أیََّاماً مَّ
 را نازل کرد.(« 24یَفْترَُونَ)

هُمْ فيِ دِینِهِمْ مَا كَانوُا ذَلِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لنَْ تمََسهناَ النهارُ إلَِه أیَهامًا مَ  عْدُودَاتٍ وَغَره
 ﴾۲۴یَفْترَُونَ﴿

آتش )دوزخ( جز چند روزی به ما نخواهد »: این )عمل آنها( بدان سبب است که آنان گفتند
و این )افتراها و( دروغهایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور «. رسید
 (٢۴. )ساخت

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 
آتش به ما نخواهد رسید، به : «لن تمسنا النار»منظور، أعراض و پشت کردن. : «ذلک»

 آنان را فریفت، گول زد.: «غرهم»مازیان نخواهد رسانید. 
 : تفسیر

 واعراضامتناع گرداندنی روی «این»: «ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لَنْ تمََسَّنَا الَن ارُ إلِا  أیَ اماً مَعْدُودات  »
اند و این است که آنها ادعا میکنند فرزندان او تعالی و دوستانش از شریعت الله متعال شان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

45 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

دوست هیچگاه دوست خود را عذاب نمینماید و اگر عذاب هم بکند این عذاب برای مدتی 
که گوساله راپرستیدند، یعنی آیام معدودکه همانا چهل کوتاه و مطابق با روزهایی است

 بنیاد است.اساس و بی این گمان آنها دروغ، دَجَل، بی  .اله پرستی بودندروزکه گوس
خود بر تربینى، چه بر اساس دین باطل و چه بر اساس  ،باید گفت که دین مقدس اسلام
 نژاد، ممنوع و محكوم است.

هُمْ فِی دِینِهِمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ)» هر کسیکه  و هر که به الله متعال کافر شود: «(24وَغَرَّ
سازد، با این حال آنها ادعا میکنند که  تعالی او را درآتش دوزخ جاودان می باشد حق

علیه السلام وعدۀ عدم تعذیب فرزندانش را داده است، این ادعای آنها  پروردگار به یعقوب
ى مردم در دادگاه همه: مجرد دروغ و افتراءست. باید با تمام صراحت اذعان داشت که

 سان هستند.الهى یك
 بی اختیاروبدون تعقل وتأمل با تأسف باید گفت که در عصر امروزی ما تعداد از مسلمانان

پیرو سرگذشت اهل کتابند؛ زیرا هنگامی که به سوی دستورات قرآن عظیم الشأن و سنت 
باشد و  رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت وفرا خوانده میشوند که قاضی در بین شان

را درمان کند؛ می گریزند؛ پشت میکنند و بهانه ها می آورند و حتی با ناز و  دردهایشان
ی زندگی را تنها در راستای دنیای مادی می بینند و بس و ضرورت نمیدانند خودبینی گستره

اجتماعی و خانوادگی، دخالت دهند،  -که دین را در زندگی عملی مردم و روابط اقتصادی 
  هم می پندارند. ا خود را مؤمن و مسلمانی ادعحال آن که در عرصه

 ﴾۲۵فَكَیْفَ إذَِا جَمَعْناَهُمْ لِیوَْمٍ لََ رَیْبَ فیِهِ وَوُف ِیتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ یظُْلمَُونَ﴿
پس چگونه خواهد بود )حالشان( هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست، گرد 

نخواهد  ( آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود؟ و به آنها ظلمآوریم وبه هرکس )پاداش
 (٢۵. )شد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به تمام و کمال : «وُفِ یتَْ »کنند؟. حال آنان چگونه خواهد بود؟ چه وضعی پیدا می: «كَیْفَ »

 داده شد.
 : تفسیر

پس حال ایشان در روز قیامت چگونه باشد آن : «فکََیْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِیَوْم لارَیْبَ فیِهِ »
حساب وکتاب جمع کنیم که در وقوع آن هیچ شکی هم ، زمانیکه ایشان را برای محاسبه

 ها افتاده اند و چگونه رسوا شدند.نیست درآن روزمعلوم خواهد شدکه به چه تاریکی
ی را که انجام داده اند و در روز حشر هر نفسی هر عمل «وَ وُف یَِتْ کُلُّ نَفْس  ما کَسَبَتْ »

کسب کرده اند در آن روز بتمامی و بکمال داده خواهد شد و کوچکترین عمل نیک کسی 
 ضایع نمی گردد.

و کوچکترین عمل نیک کسی ضایع نمیگردد. یعنى نه عذابى : «(25وَهُمْ لا یظُْلَمُونَ)»
عدالت تشكیل میشود یابند. دادگاه الهى براساس نه پاداشى ناقص مى بینند واضافى مى

وهركس به جزاى خود میرسد. پاداش جرایم به فرض و تخمین داده نمیشود؛ سزا مت كى بر 
جرایمیست كه خود و مجرمان بر جرمی ت آن اقرار نمایند؛ هیچ عملى محو و نابود نمى 

زیاد از استحقاق جزا : گردانده میشود. و طوریکه یادآور شدیم شود، بلكه به صاحبش بر
شود، و كوچكترین عمل نیك كسى ضایع نمیگردد. بناءً باید همیشه دریاد قیامت  ه نمىداد

 و خرافات را كنار بگذاریم. باشیم
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 خوانندگان محترم!
در هستی،  درباره دلایل قدرت، عظمت واختیارخداوند متعال (30 الی 26) درآیات متبرکه

 .آیدمیحذر از دوستی با کافران، بیم از روز آخرت، بحث بعمل 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  قلُِ اللههُمه مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمه
 ﴾۲۶﴿ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنِهكَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

به هر کس که بخواهی، پادشاهی  (جهانای دارنده پادشاهی )و هستی !بارالها»: بگو
و  ،)و فرمانروایی( را میگیری )وفرمانروایی( میبخشی، واز هرکس بخواهی پادشاهی

هرکس را بخواهی عزت میدهى، و هرکه بخواهى خوار میکنی، همه خوبیها به دست 
 (٢۶) توست، بی شک تو بر هر چیز توانایی.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: «توتي»ای دارندهی ملک، فرمانفرما. : «مالك الملك»!الله، پروردگارایا : «اللهم»

 باز پس میگیری، می ستانی. سلب مینمایی.: «تنزغ»میبخشی، میدهی. 
 : تفسیر

ای مالک جنس و : یعنی «بارخدایا، ای مالک ملک»: یعنى بگو «قلُِ الَل هُمَّ مالِکَ الَْمُلْکِ »
ف درهستی قرار  ،حقیقت فرمانروایی ای آنکه در ید بلاکیف تو مقالید تمام امور و تصر 

ها و زمین قرار دارند، مالك واقعى تمامى دارد و برای اوست تمام کسانی که در آسمان
 ها پروردگار با عظمت است.حكومت

مالك حقیقی وواقعی اوست پس دیگران : مُلك براى غیر خدا، موق تى و محدود است. حالاکه
در حالیکه  امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك اصلى عمل كنند. پس آی انسان

 !چرا با داشتن آن مغرور و با از دست دادنش مأیوس شوی مالك مُلك نیستی، پس
نْ تشَاءُ » تو و  تو در تمام عالم متصرف هستى،« تؤُْتیِ الَْمُلْکَ مَنْ تشَاءُ وَتنَْزِعُ الَْمُلْکَ مِمَّ
ا توئی که پادشاهی را برای کسی از بندگانت که بخواهی میبخشی و از کسیکه بخواهی تنه

خداوند متعال به هر كس كه شایسته « تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ »سَتانی، ملک پادشاهی را می 
 دهد.و لایق باشد، حكومت مى

 همان گونه كه به سلیمان، یوسف، طالوت و ذوالقرنین عطا نمود.
بخشی و هرکه را  هرکه را بخواهی عزت و بزرگی می« عِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ وَتُ »

ت و ذل ت به دست الله متعال است، از دیگران نباید گردانی، بناءً بخواهی خوار و ذلیل می عز 
ت داشته باشیم  .توق ع عز 

ى تمام خیر و برکت فقط خزاین و گنجینه: («26بیَِدِکَ الَْخَیْرُ إنَِّکَ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)»
دردست توانمند توست وتو برهمه چیز قادرى.خواهی عزیز کنی، خواهی خوارداری، 

 خواهی بخوانی و بنوازی، خواهی برانی و بیندازی.
 کار توداری تو کریم و مهربانی، رحیم و رحمانی عزیز و سلطانی.

  یادداشت:
و شر را ذکر نکرده است، بدان سبب است تا « بیَِدِکَ الَْخَیْرُ »خیر را ذکر کرده  این که الله

ما را تعلیم دهد که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب شر را به 
ِ.»خدا نسبت ندهیم، هر چند شر نیز به دست تقدیر او است.   «قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

کریمه خدای سبحان پیامبر خویش صلی الله علیه وسلم و امتشان در این آیه »: کثیر میگویدابن 
اسرائیل گرفت کند زیرا او نبوت را از بنیسوی شکر نعمت خویش ارشاد و توجیه میرا به 
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الا  سوی انس و جن و خاتم الانبیاء علی و آن را به پیامبر قریشی عربی، فرستاده خویش به
تفویض کرد و این پیامبر محبوب خویش را به خصوصیت مخصوص  صلی الله علیه وسلمطلا ق

گردانید که به هیچ پیامبری از پیامبران داده نشده است، چون دادن علم صفات و شریعت 
ای از اخبارغیبی گذشته و آگاه ساختنشان بر پاره ،صلی الله علیه وسلمخویش به آن حضرت 

شر ساختن امتشان در مشارق و مغارب زمین آینده، آشکارساختن حقایق آخرت بر ایشان، منت
 «.هایی که همه سزاوار شکر وسپاس اندو غیر این از موهبت

 : 26شأن نزول آیه 
ابن ابی حاتم ازقتاده نقل میکندکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از درگاه خداوند مسألت میکرد 

 ی امت او قرار بدهد.که ملت روم و ایران را از زمره
ابن عباس و انس بن : یا این که« اللهم مالت الملک...»: ز این آیه را نازل فرمودخداوند نی

ی پیروزی بر ایران و وقتی پیامبر، مکه را فتح کرد و به مسلمانان وعده: مالک میگویند
سرزمین ایران !آرزوی بسیار دور و دست نیافتنی است: روم داد؛ منافقان و یهودیان گفتند

آنان تواناتر و نیرومندتر از آن هستند که در موردشان چنین !کجا؟و روم کجا و محمد 
تصور شود. مگر سرزمین مکه و مدینه، محمد را بس نیست که چشم طمع به سرزمین 

  .(۴/۵٢)تفسیر قرطبى  ایران و روم دوخته است؟

لْحَيه مِنَ الْمَی تِِ وَتخُْرِجُ توُلِجُ اللهیْلَ فيِ النههَارِ وَتوُلِجُ النههَارَ فِي اللهیْلِ وَتخُْرِجُ ا
ِ وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴿  ﴾۲۷الْمَی تَِ مِنَ الْحَي 

شب را در روز داخل می کنی، و روز را در )یکی از علامات قدرت تو این است که( 
شب داخل میکنی، و زنده را از مرده بیرون می آوری، و مرده را از زنده بیرون می 

 (٢۷. )«آوری،وبه هر کس بخواهی بی شمار روزی می دهی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

زنده را از مرده : «تخرج الحي من المیت»وارد میکنی، در می آوری. : )وج(« تولج»
همانگونه که شب به داخل روز میخزد و روز از شب خارج میسازی، به وجود می آوری. 

های موجود زنده برقرار است. پیوسته در سلولخیزد، عین این خَزِش و خیزِش می 
ای آیند، وچرخه حیات وموت لحظههای دیگری به وجود میسلولهائی می میرند وسلول

 «.معانی قرآنترجمۀ». متوق ف نمیگردد

 : تفسیر
روز می افزائی گاهی از شب می کاهی و به : «توُلِجُ الَّیْلَ فیِ النَّهَارِ وَتوُلِجُ النَّهَارَ فیِ الَّیْلِ »

پوشاند پس  و گاهی از روز میکاهی و به شب می افزائی. شب روز را به سرعت می
بندد و بساط خویش را از جهان یابی که آهسته آهسته رخت بر می ناگهان تاریکی را می

یابی که اندک اندک پوشاند پس ناگهان روشنائی را میچیند. و روز شب را می  بر می
 .شودفراگیر می

و این قانون  .و همچنین فصل های سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می کنی
. افزاییفصلهای سال است، پس هرچه از یکی از آنها بکاهی، در دیگری میثابتت درتمام 

 بنابر همین قانونمندی خداوند متعال است که زمان شب و روز در تمام ایام سال به
این مقدار ثابت، در هیچ فصلی با فصل دیگر و در هیچ  ( ساعت است و24طورثابت)

تمام این تغییر و تحول طی یک سازو کار عجیب و مکانی با مکان دیگر اختلاف ندارد، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

48 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

ها حکمت و قدرتی نافذ صورت میگیرد. و همه این تغییرات شب و روز و پیدایش فصل
 یكى از بركات و الطاف الهى است.

قدرت پروردگار باعظمت محدود : « الْمَی ِتِ وَتخُْرِجُ الْمَی ِتَ مِنَ الْحَی ِ وَتخُْرِجُ الْحَیَّ مِنَ »
انسان ذی روح وزنده را : یعنی .نیست. او از مرده، زنده و از زنده، مرده خارج میسازد

گونه تخم را از نطفه مرده را از شخص زنده، همینآوری، سپساز نطفه مرده بیرون می
و این توئی که نبات سبز را از دانۀ خشک و  مرغ را از تخم آوری ومرغ بیرون می

واین توئی که مؤمن را از کافر وکافر را  ،رویانیخرمای ساقه بلند را از هستۀ جامد می
 که: از مؤمن بیرون می آوری. چنین است نظر ابن کثیر، ومفسر طبری فرموده است

از ناپاک جاهل را از عالم و دانا  ناپاک را از پاک و پاک را: برخی ازمفسران مینویسند
 از نادان، کامل از ناقص و ناقص از کامل در تصرف قدرت خاص اوست.

ی بی انسان و حیوانات زنده را از نطفه: اما بهترین تأویل، تأویل آنهایی است که گفته اند
آورد. )تفسیر طبرى. ی بی جان را از انسان زنده وحیوانات بیرون می جان، و نطفه

۵/۳۰۹.) 
و خداوند هرکسی را که بخواهد بیش از اندازه : «(27وَترَْزُقُ مَن تشََاءُ بِغَیْر حِسَاب)»

حساب، یعنى براى سرچشمه انتهاست. رزق بىسرچشمه لطف الهى بى ،روزی عطا میکند
رزق محدودی تى نیست، یعنی روزی میدهد در دنیا بدون رنج و زحمت، و بیش از اندازه 

 نعیم بهشت برخوردار می سازد.در آخرت از 
و این پاداش و روزی از برای کسی است که در این دنیا چندان که طاقت دارد عبادت کند 

 که فردا در آخرت جزا و نعمت آن بیابد. 
 ! خواننده محترم
( دلداری پیامبر بزرگوار در برابر موضعگیری مشرکان و 27و 26ها،)هدف از این آیه

دعوت او در آیات پیشین، یادآوری قدرت خدا در یاری نمودن دین خود اهل کتاب، افکار 
ی والای حق است. مشرکان به دلیل این که پیامبر شخصاً به بازار میرفت و برتری کلمه

وخرید روزانه میکرد و همچون هر انسانی خوردن و آشامیدن داشت، پیامبری او را انکار 
  ن بنی اسرائیل، پیامبری را نمی پذیرفتند.می کردند. اهل کتاب هم غیر از پیامبرا

 لََ یَتهخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعلَْ ذَلِكَ فلََیْسَ مِنَ اللَّهِ 
ُ نَفْسَهُ وَإلَِ  رُكُمُ اللَّه هقوُا مِنْهُمْ تقُاَةً وَیحَُذ ِ ِ الْمَصِیرُ﴿فِي شَيْءٍ إِلَه أنَْ تتَ  ﴾۲۸ى اللَّه

مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند، و هر کس چنین کند، با 
خدا هیچ رابطه ای ندارند )و عهد و پیمان او با خدا گسسته شده است(. مگراینکه )از آزار 

)کیفر( خودش  و اذیت( آنها بترسید)در ظاهر با آنان دوستی کنید(. و خداوند شما را از
 (٢۸. )برحذر می دارد، و بازگشت به سوی خداست

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: «فلیس من الله في شيء»به جای. : «من دون»جمع ولی، دوست، یار و یاور. : «أولیاء»

: «إلا أن تتقوا منهم ثقاة»بهرهای از دین خدا ندارد و از دوستی ورحمت خدا دور است. 
ی دوستی بجنبانید که زیان سلسله -از آنان حذر کنید، آنگاه در ظاهر مگر این که به نوعی

خدا شما را از کیفر برحذر : «یحذركم الله نفسه»حذر کردن، پرهیز نمودن. : «تقاة»نبینید. 
 میدارد، می ترساند.
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 : تفسیر
 غیر معقول است که انسان محبت : «الَْمُؤْمِنِینَ لایَتَّخِذِ الَْمُؤْمِنوُنَ الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ »
مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به ومحبت دشمنانش را با هم جمع کند. بناءً  الله

 و با آنها مهر و محبت بورزند و قلباً به همیاری با آنان متمایل باشند.دوستی انتخاب 
دوستى با کفار منع شده اند، اعم از این مسلمانان از : است مفسر جار الله زمخشرى فرموده

 که به سبب خویشاوندى باشد، یا دورى یا هر سببى دیگر از اسباب معاشرت.
سیاسى نباید مُنجر  به سلطه پذیرى یا پیوند قلبى با  علایق وروابط: مفسران می نویسند که

 كف ار شود.
ِ فیِ شَیْء  » یعنی هركس به سراغ كف ار چنین کند  و هرکس: «وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ فَلیَْسَ مِنَ اَللَّ 

او را به حال  خداوند متعال ،مؤمنان به ولایت و دوستی بگیردجای  کافران را به برود،
 خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم میسازد.

ای نیست، بلکه او او را از دوستی خداوند متعال هیچ بهره: یعنی در هیچ چیز از الله نیست
 و هرکس درهمه احوال خویش از حق تعالی بریده و او نیز از وی بیزاری جسته است،

مؤمنان به ولایت و دوستی جای کافران را به  یعنی هركس به سراغ كف ار برود،چنین کند 
 سازد. او را به حال خود رها واز امدادهاى غیبى خود محروم مى متعال خداوند ،بگیرد

مگر این که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این صورت : «مِنْهُمْ تقُاةً  إلِا  أنَْ تتََّقوُا»
میتوانید به ظاهردوستى آنهارا به زبان بیاورید، بدون این که قلباً به آن راضى باشید؛چون 

ما در مقابل اقوام به ظاهر روخوش : که روایت شده استازنوع مدارا وسازش باابلهان است
ً آنها را نفرین میکنیم. البته ارتباط ظاهرى با كف ار براى رسیدن به اهداف هستیم اما ق لبا

 والاتر، در مواردى جایز است.
ُ نَفْسَهُ » رُکُمُ اَللَّ  تعالی بترسید که او شما را بر حذر داشته و ازهمۀ و از خشم حق: «وَیحَُذ ِ

كه اصل دین در خطر بناءً در مواردى . آنچه موجب عقاب وعذاب اوست نهی فرموده است
  ترسید. باشد، باید همه چیز را فدا آن كرد و فقط باید از الله متعال

ِ الَْمَصِیرُ)» ى كف ار را ى دنیا، سلطهمبادا به خاطر كامیابى ورفاه چند روزه: «(28وَإِلىَ اَللَّ 
ر گردید تا هبه زودی به سوی او باز می ،ى شما به سوى اوستبپذیرید كه بازگشت همه

دهد و براساس آن برای نیکوکاران جزای نیک و برای  یکی را مطابق اعمالش پاداش
 بدکاران عذاب آتش است.

باشد، و كارى نكند كه  این بدین معنی است که در دل مسلمان خوف اصلى خداوند متعال
مخالف رضاى الهى واقع گردد؛ مثلا، از جماعت اسلام گذشته، بدون ضرورت، ظاهرا یا 

با كف ار موالات نماید، یا در وقت ضرورت در اختیار نمودن صورت موالات از خفیة، 
حدود شرعى تجاوز كند، یا خطرات موهوم و حقیر را یقینى و مهم ثابت كند، و این چنین 

خواهشات نفسانى گرداند؛ به آنها باید تذك ر داد كه  هاى شرعى را اللهمستثنیات یا رخصت
شوند، در آنجا حیله و حواله دروغ،  حاضر مى ه خداوند متعالتماما در محضر عدالت عالی
 تواند.كارى از پیش برده نمى 

به یاد داشته باشید که اگر برای حفظ جانتان آسیبی به دین خدا، یا جماعت اهل ایمان و یا 
؛ رهایی نخواهید یافت و طوریکه یادآور شدیم ی الهیفرد مؤمنی رساندید، از مؤاخذه

 به هر حال به سوی الله متعال است. بازگشتتان
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در بسیاری از آیات قرآن، مسلمانان »: در بابت می نویسد« القرآنمعارف »مفسر تفسیر 
اند. مسلمانان به طور مجمل و مفصل از دوستی و موالات با غیر مسلمانان به شدت منع شده

اند که در دین مقدس اسلام نا آگاه از مطالعه چنین آیات صریحی، در این شبهه قرار گرفته
طرف دیگر؛ از دارد. از هیچگونه مجالی برای مدارا و حسن اخلاق با دگراندیشان وجود ن

، رفتارخلفای راشدین و صحابه کرام چنان )ص(بسیاری آیات قرآن، فرمانها و عملکرد پیامبر
شود که مانند آن را احسان و سلوک و اظهار همدردی و غمخواری با غیر مسلمین ثابت می 

ضاوت کنند، . پس اگر مسلمانان به طور سطحی قجهان نمیتوان یافتیک از ملل در میان هیچ
؛ اما این تصورات تعارض خواهند یافت )ص(میان احکام و فرمانهای قرآن و سنت پیامبر

. اگر آیات قرآن را که مربوط به این نتیجه برخورد سطحی با تعالیم حقیقی قرآن است
کرده و در آنها بیندیشیم، در آن صورت، نه برای موضوع است از مواضع مختلف جمع

تعارضی مشاهده  ماند ونه در میان احادیث وآیاتای شکایتی باقی میغیر مسلمانان ج
ای روشن خواهد شدکه درآن فرق بین موالات، احسان، خواهد شد واین موضوع به گونه

همدردی وغمخواری وحقیقت هریکی معلوم گردد، واینکه از آنها چه اندازه جایز و چه 
 .دلایل عدم جواز آن چه چیزهایی استمقدار ناجایز است وآنکه ناجایز است، وجوه و 

؛ اصل این است که تعلق و رابطه بین دو شخص یا دو گروه، دارای درجات متفاوتی است
یک درجه از تعلق، موالات قلبی یا محبت و مودت قلبی است که فقط مختص مؤمنان است 

 .و این گونه تعلق مؤمن با غیر مؤمن در هیچ صورتی جایز نیست
البته این . استواسات است که به معنی همدردی و خیر خواهی و نفع رسانی درجه دوم م

. در آیه ای که با مسلمانان بر سر پیکارند با سایرین جایز استکار به غیر از کفار حربی
ُ عَنِ الَّذِینَ لمَ یقُتَلُِ »: تفصیل آن چنین بیان شده است« ممتحنه»هشتم از سوره  وكُم لاَّ ینَهَیكُمُ ٱللََّّ

وهُم وَتقُسِطُواْ إلِیَهِم ن دِیرَِكُم أنَ تبَرَُّ ینِ وَلمَ یخُرِجُوكُم م ِ خدای تعالی »[. 8: ]الممتحنة «فيِ الد ِ
اند شما را از جنگند در دین و بیرون نکردهشما را منع نمیکند از کسانی که با شما نمی 

 .«هایتان که با احسان و انصاف با آنان رفتار کنیدخانه
سوم، درجه مدارا است که معنی آن خوش خلقی ظاهری و برخورد دوستانه است، که این 
با تمام غیر مسلمانان در مواردی جایز است، از جمله وقتی که مقصد از آن، فایده رساندن 
دینی باشد، یا آنان مهمان باشند، یا هدف، حفظ خود شخص ازضرر وشر آنها باشد، که 

َّقوُاْ مِنهُم تقُیَةإلِاَّ »: مراد از آیه باکفار موالات : . یعنیدر اینجا، همین درجه مداراست «أنَ تتَ
جایز نیست مگر درحالیکه بخواهید خود را از شر آنان حفظ کنید و چون مدارا صورتا 

 .موالات میباشد بنابر این، این مورد از حکم نهی از موالات با کفار مستثنی شده است
است که با آنان تجارت یا اجاره یا پیمان کارگری و معاملات  چهارم، درجه معاملات

صنعت و حرفه انجام شود. این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی که از آن 
 معامله، ضرری به عموم مسلمانان برسد.

عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین و دیگر صحابه ش گواه این مدعا 
 ین اساس است که فقها فروش اسلحه به کفارحربی را ممنوع کرده و باقی. بر هماست

شان کار کردن، هر دو  اند. اما به کار گرفتن کفار یا خود برایمعاملات را اجازه داده
 .جایز است

للعالمین است با غیر مسلمانان آنچنان احسان  رسول الله صلی الله علیه وسلم که رحمه
ی مینمود که نظیرش در جهان یافت نمیشود. سالی که در مکه وهمدردی وخوش رفتار
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را از وطن  محمد)ص( حضرت ( به دشمنانی که آنصمکرمه قحط سالی شد، پیامبر)
فتح شد وهمه  )ص(بیرون کرده بودند، کمک کرد و هنگامی که مکه مکرمه به دست پیامبر

 «.لا تثریب علیكم الیوم»: ددشمنان مغلوب لشکریان اسلام شدند، همه را آزاد کرد و فرمو
شوید بلکه برمظالم وجرایم گذشته خود نیزسرزنش  یعنی شما امروز تنها بخشیده نمی

در جنگ با دشمنان کسی را به اسارت میگرفتند،  محمد)ص( نخواهیدشد. وقتی آنحضرت
آن چنان با وی رفتار میکردند که کسی با اولاد خویش چنان رفتار نمیکند. کفار و مشرکین 

گیری روا داشتند اما هیچگاه ایشان به فکر انتقام ص(انواع آزار و شکنجه را به آن حضرت)
 وقت در حق آنان نفرین نکرد.نیفتاد و هیچ 
مر فاروق)رض( برای ذمیان نیازمند غیرمسلمان ماننددیگر مسلمانان ازبیت حضرت ع

المال حقوق مقرر کرد. تاریخ گواه این مطلب است که خلفای راشدین وصحابه کرام چگونه 
اند؛ همه اینها در حد مواسات ومدارا و معاملات انسانی بود نه بااین قبیل افراد رفتار کرده
 )بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر(.« ده است.موالاتی که از آن نهی ش

نظر نیرومند باید از حد  رخصت صرف شخص مسلمان: در اخیر میخواهم اضافه نمایم
 نماید، و برعزیمت عمل كند، وازخدا نسبت به مخلوق بیشتر بترسد.

 : 29 - 28شأن نزول آیات 
حجاج بن : استابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده 

پیمان بود، اینها با جماعتی از  عمرو باکعب بن اشرف، ابن ابی حقیق و قیس بن زید هم
ها را گمراه کرده از دین حق برگردانند. رفاعه بن منذر، عبدالله  انصار همراز شدند تا آن

ناب از دوستی با این یهودان اجت: بن جبیر وسعید بن خیثمه به آنها )جماعت انصار( گفتند
تان کنید و از صمیمیت و همرازی با ایشان بپرهیزید تا شما را به فریب و نیرنگ از دین

لاَّیَتَّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ »ها نپذیرفتند. پس در باره ایشان خداوند متعال آیات منحرف نسازند، اما آن
َّقوُاْ مِنْهُمْ الْکَافرِِینَ أوَْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنیِنَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ  ِ فیِ شَیْء  إلِاَّ أنَ تتَ  فَلیَْسَ مِنَ اللَّ 

ِ الْمَصِیرُ) ُ نَفْسَهُ وَإِلىَ اللَّ  رُکُمُ اللَّ  ( قلُْ إِن تخُْفوُاْ مَا فیِ صُدُورِکُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یعَْلمَْهُ 28تقَُاةً وَیحَُذ ِ
ُ وَیَعْلَمُ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْرْضِ  ُ عَلىَ کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)اللَّ  را نازل کرد. (« 29 وَاللَّ 

 از طریق ابن اسحاق از محمد بن ابو محمد روایت کرده است.( 6821)طبری 

ُ وَیَعْلمَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ  قلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فيِ صُدُورِكُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یعَْلمَْهُ اللَّه
 ُ  ﴾۲۹ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿الْْرَْضِ وَاللَّه

اگر آنچه درسینه های شماست، پنهان دارید یا آشکارش کنید، خداوند آن را میداند، »: بگو
و )مانند علم خود( الله به هر چیز )و نیز( آنچه در آسمانها وآنچه در زمین است می داند، 

 (٢۹. )قدرت کامل دارد
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی فاصله: «أمدا بعیدا»آماده، حاضر، مهیا. : «محضرا»ها، دل و درون.  سینه: «صدور»
 زیاد، مسیر دور.

 : تفسیر
« ُ به مردم بگو آنچه را که در !ای پیامبر« قلُْ إِنْ تخُْفوُا ما فیِ صُدُورِکُمْ أوَْ تبُْدُوهُ یَعْلمَْهُ اَللَّ 

سینه ها دارید، چه پنهان کنید و یا آشکار، خدا در هر حال آن را می داند از جمله )دوستى 
تعالی همه را میداند و از او هیچ چیزی  با کفار( و یا هر عملی را آشکار وبرملا سازد حق

ا الله پوشیده و پنهان نیست. ممكن است انسان نیت و راز خویش را از بندگا ن بپوشد، ام 
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ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »متعال را به این ترتیب فریب داده نمیتواند.  )الله متعال، « وَاللََّّ
ویعنی این از نهایت خیرخواهی اوست که پیشاپیش شما «. شناسد مفسد را از مصلح بازمى

 گردند، هشدار می دهد.را نسبت به اعمالی که ممکن است موجب تباه شدن عاقبتتان 
و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه را که در : «وَیَعْلَمُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَما فِی الَْْرَْضِ »

افتد میداند، و ضمایر دل شما را هم میداند و به آن جزا دهد. پس ها و زمین اتفاق مىآسمان
 باشید.شایسته است از وی بترسید و از عذاب و خشم وی بر حذر 

علم خداوند به آشكار و نهان، به زمین و آسمان، یكسان : در این هیچ جای شکی نیست که
ها آگاه است، چه چیز را میتوان پنهان كرد؟ است. از خدایى كه به اسرار تمام آسمان

ه به علم خداوند، مایه: درضمن بایدگفت ى زنده شدن وجدان مذهبى و مانع گناه و که توج 
 ت.توجیه آن اس

ُ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» چون علم وى چنین  .«و خداوند برهر چیزی تواناست»: («29وَاَللَّ 
محیط و قدرتش عام  وتام  است، گنهكار به هیچ صورت نتواند گناه خویش را بپوشد، و از 

لذا او را نافرمانی نکنید زیرا در آن صورت، با مجازات  سزا نجات یابد، یاگریخته تواند.
 این تهدیدى است بس بزرگ. و روبرو خواهید شد.ا

 خواننده محترم!
این دو آیه کریمه و امثال آن ازآیات، : در بیان احکام میفرماید« المنیر»صاحب تفسیر 

ازعقد پیمان و قرار داد میان مسلمانان با غیر آنان نهی نمیکند، چنانکه پیامبر صلی الله 
هنوزبر شرک خویش بود پیمان بستند. ولی شرط این  علیه وسلم با قبیله خزاعه در حالیکه

است که به کفر کافران رضایت باطنی وجود نداشته باشد. اما دوستی و موالات با کفار 
ای که اسباب آزار مسلمانان را فراهم آورده باشند، جایز نبوده بلکه دشمنی با آنها حربی

 .واجب است
لیل بر آن است که یاری جستن از کفار در ها برآنند که این آیات، دبرخی از مالکی - 1

. ولی بیشتر پیروان مذاهب اربعه، یاری جستن از کافر علیه کافر را جنگ روا نیست
دانند، در صورتی که آن کافر، به مسلمانان پندار و اندیشه نیک داشته باشد.  جایز می

اند که هها حتی این یاری جستن را نیز به این شرط مشروط گردانیدولی شافعی
 مسلمانان به یاری آنها نیاز داشته باشند.

نگهداری : . تقیه عبارت است ازاست« تقیه»(، دلیل بر مشروعیت 28آیه کریمه ) - 2
جان، یا آبرو، یا مال از شر دشمنان، که این بر حسب نوعیت دشمن بر دو نوع تقسیم 

ن باشد؛ پس مسلمانی میشود؛ زیرا دشمن یا دشمن دین است، یا دشمن دنیا. اگر دشمن دی
خویش قادر نیست، بر وی  که در مکانی قرار دارد که در آن بر آشکار ساختن دین

واجب است که از آن مکان هجرت کرده به جایی برود که درآن توانایی اظهار دینش 
را دارد و اگر از مستضعفان است و قادر به هجرت نیست، بر وی رواست که در 

ضرورت با آنها در ظاهر امر همراهی و موافقت کند، اما این  دار کفر بماند و به قدر
. و اگر دشمن، اظهار موافقت، رخصت است و آشکار ساختن دین خویش عزیمت

دشمن دنیای انسان باشد و او به سبب مال، یا امور دنیوی خویش در جایی احساس 
 .قول راجح، در این صورت نیز هجرت بر وی واجب استخطر کند، به 

وْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنَه بَیْنهََا یَ 
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ﴿ ُ نفَْسَهُ وَاللَّه رُكُمُ اللَّه  ﴾۳۰وَبَیْنهَُ أمََدًا بَعِیدًا وَیحَُذ ِ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

53 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

داده، و آنچه از بدی مرتکب شده، حاضر روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام 
شده می یابد. و آرزو می کند، ای کاش میان او و آن )کارهای بد( فاصله ای دور بود، و 

به بندگان خود  خداوند شما را از)کیفر( خودش بر حذر می دارد، و )در عین حال( الله
 (۳۰. )مشفق و مهربان است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 فاصله زیاد.: «أمََداً بعَِیداً »حاضر و آماده. : «مُحْضَراً »

 : تفسیر
اى از بود، در این آیه نمونه از علم و قدرت پروردگار باعظمت ى مبارکه قبل، بحثدر آیه

در : ى كهف است كه میفرمایدسوره 49این آیه شبیه آیه  .یابدعلم و قدرت الهى را بیان مى
طوریکه  یابند.را در برابر خویش حاضر مىروز قیامت مردم تمام اعمال نامه خود 

در روز قیامت هر انسانى پاداش  «یَوْمَ تجَِدُ کُلُّ نَفْس  ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْر  مُحْضَراً »: میفرماید
چیز از اعمال انسان محو و نابود نمي شود و در قیامت عمل خود را حاضر مى یابد و هیچ 

ها در قبال نظر انسان ها و بدىقیامت تمام نیكویى گردد. یعنی روزدر برابر او حاضر مى
پدیدار میگردد، و نامه اعمالى كه در تمام عمر نموده به دست او داده میشود. برای اهل 

 ور.خیر ثواب بهشت است و برای اهل شر عذاب و آتشی است شعله
سوی  یابی و ثواب عملکرد نیک پاداش جزیل ازآنچه را انجام دادی مقابل خود می 

پروردگار جلیل است و جزای فعل بد خسارت و آتش است.وباید گفت که اعتقاد به حضور 
 عمل در قیامت، مانع گناه در انسان میگردد.

بسیارى از اعمالى كه در دنیا مورد « وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء  توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنهَا وَ بَیْنَهُ أمََداً بَعِیداً »
در قیامت مورد تنف ر او قرار خواهد گرفت. در آن روز، مجرمین آرزو  علاقه انسان است،

بود؛ یا میان ما و این اعمال چندان فاصله از مشرق كنند كه كاش این روز از ما بعید مى 
ها و بود كه به آن نزدیك هم نمیشدیم. وارزو میکند که ای کاش بین آنتا مغرب دور مى 

چنین شخصی  به الله قسم!بود، ولی هیهاتین فاصله می شان به اندازۀ آسمان و زمعمل
تعالی به شما از بدون شک در سختی قرار دارد و برای او هیچگونه رهائیی نیست. و حق 

باب انذار و رفع عذر خبر داده تا هر ذاتی از فرومایگی دور شود و به صلاح و تقوا دست 
 یازد.

دوست دارد که هرگز با عمل بد خویش هر یک ازشما درآخرت »: میفرمایدمفسر حسن 
 «.بردروبرو نشود، اما در دنیا حال برعکس است و او از گناه خویش لذت می 

در روز قیامت، پشیمانى هیچ سودى ندارد و آرزوها نشدنى است. كلمه )لو( در : باید گفت
 رود.آیه مبارکه در مورد آرزوهاى نشدنى بكار مى 

ُ نَ» رُکُمُ اَللَّ  و از جملۀ رأفت و مهربانی خدا بر بندگانش یکی هم این است که  «فْسَهُ وَیحَُذ ِ
ُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ )»آنها را از روز آخرت بر حذر داشته،  چون او تعالی به (« 30وَ اَللَّ 

شان است است و به آنها اموری را خبر داده که مایۀ خورسندی رئوف مخلوقاتش لطیف و
آنها زیان دارد. و از جملۀ رأفت او یکی هم مهلت دادن وقبول  و از اموری بازداشته که به

 توبه و اقامه حج ت و برهان میباشد.
 خواننده محترم!
ی کارها به دست همه: که به روشنی بیان فرموده است ،خداوند متعالدر آیات متذکره 

توانای اوست. فرمانروای فرمانروایان، عزت د هنده، خوار کننده، بخشنده، بازدارنده و بر 
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ها مؤمنان را بیدار میکند که باید تنها به بارگاه هرکاری توانا و شایسته است. اینک این آیه
ی اجتماعی از هاروی آورند و در امور لازم زندگانی و همکاری شکوهمند و پرقدرت الله

با دشمنان فعلی،  -به خاطر خویشاوندی و دوستی دیرینه  -دوستانشان کمک گیرند و 
)نسا/ (، ۱۱۸)آل عمران/ : دوستی نکنند و همنشین نشوند. عناوین برخی آیات در این باره

 .(۱)ممتحنه /(، ٢٢)مجادله /، (۷۳نفال /)(، ۵۱(، )مائده/۱۴
 خوانندگان گرامی!
 ،مؤمنان را از دوستی با کافران بدنهاد، منع فرمود ،ر آیات قبلی الله متعالبعد از اینکه د
راه دوستی با خدا، پیروی و امتثال از : توضیح میدارد که (32الی  31)اینک در آیات

 .اوامر و نواهی آن چگونه است

 ُ َ فاَتهبعِوُنيِ یحُْبِبْكُمُ اللَّه ُ غَفوُرٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللَّه وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللَّه
 ﴾۳۱رَحِیمٌ﴿

تا خدا شما را دوست بدارد، و ، را دوست دارید، پس ازمن پیروی کنید اگر الله: بگو
 (۳۱. )ی مهربان استو خداوند آمرزنده، گناهانتان را برایتان بیامرزد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
میدارید. محبت انسان به خدا و پیامبر، پیروی از فرمان آنان خدا را دوست : «تحبون الله»

 است.

 : تفسیر
« ُ َ فَاتَّبِعوُنِی یحُْبِبْکُمُ اَللَّ  اگر واقعا الله را دوست : به آنها بگو!اى محمد: «قلُْ إِنْ کُنْتمُْ تحُِبُّونَ اَللَّ 

؛ چون من پیامبر دارید چنانکه میگوئید پس از من پیروى کنید تا خدا شما را دوست بدارد
 او هستم.

 در مورد مقام و منزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم ولزوم اطاعت از او، در قرآن عظیم
َ »: میخوانیم الشأن سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللََّّ .( هركس از پیامبر پیروى 80)نساء، « مَنْ یطُِعِ الرَّ

ً از خدا پیروى كرده است. درجاى دیگر میخوانیم إِنَّ الَّذِینَ یبُایِعوُنَكَ إِنَّما »: كند، قطعا
 َ  .( بیعت با تو بیعت با خداست.10)فتح، « یبُایِعوُنَ اللََّّ

معنوى است. محبوبی ت نزد الله  مکافات ،بهترین مکافات: در ضمن قابل یادآوري است که
 .متعال و دریافت مغفرت، بهترین پاداش براى مؤمنان بحساب می آید

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)وَیَغْفِرْ لکَُمْ » یعنى اگر از پیامبر پیروى کنید و فرمانش : «(31ذُنوُبَکُمْ وَ اَللَّ 
 ى شما را مى بخشاید.را اجرا کنید خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان گذشته

اطاعت وپیروى از پیامبر، موجب دریافت عفو الهى : یابیم کهازفحوای آیه مبارکه در می
 است.
این آیه کریمه، حکمی است علیه کسانی که ادعای محبت الله متعال »: موده استکثیر فرابن 

پس چنین کسانی درواقع «. نیستندصلی الله علیه وسلم  را دارند، امارهرو طریقه محمدی
گاه که در همه گفتار و کردار خویش، از شریعت امر درادعایشان دروغگو هستند تا آن

: پیروی کنند، چنانکه در حدیث شریف آمده است صلی الله علیه وسلم محمدی و دین نبوی
مختصر ابن )«. هرکس کاری بکند که مطابق با شریعت ما نباشد، آن کار مردود است»

 (.۱/٢٢۷کثیر 
 : 31شأن نزول آیه 

 در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مردمی : ابن منذر از حسن بصری روایت میکند که
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. همان داریمسوگند به خداوند که ما ذات متعال او را دوست می !ای محمد: که میگفتندبودند 
 اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید...(.: )بگو: بود که حق تعالی نازل فرمود
این آیه درباره ی هیأت اعزامی نجران نازل شده که چنان : محمد بن جعفر بن زبیر میگوید

 ادعا میکنند، دوستی با خداست. -ی عیسی علیه السلام ه دربارهمی پنداشتند آن چ
ما فرزندان و دوستان خداییم. وقتی این آیه نازل : یهودیان میگفتند: ابن عباس)رض( میگوید

 شد، پیامبر، آن را بر یهودیان عرضه کرد، نپذیرفتند.
اشته باشد، در هر صورت، خطاب این آیه عام است و هرکس ادعای دوستی با خدا را د

باید در کردار و گفتار ثابت کند و فرمان پیامبر را با جان و دل گردن نهد و گرنه 
 دروغگوست.

در آیات متبرکه قبلی بعد از اینکه از ممانعت موالات و محب ت با دشمنان الله متعال معیار 
مینماید، دوستى الهى معی ن میشود؛ یعنى هركه در دنیا محبت پروردگار باعظمت را دعوى 

عرض شود، صفا و غش  آن هویدا  دعواى وى بر معیار اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم
ت را مشعل راه خویش خواهد شد. هركه به طریقه محمدی ه استقامت مى  ورزد و فروغ نبو 

باشد. گویا، هر آلایش و صادق مى دعوى او بى گرداند، بداند كه در محب ت اللمتعالمى
مستحكم  ین دعوى صادق باشد، در پیروى حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلمقدرى در ا

به وى محب ت كند، و به طفیل  و مستعد  میباشد؛ و در نتیجه، به جایى میرسد كه الله متعال
جرایم گذشته او بخشیده شود، وانواع مراحم  ومحب ت الله اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم

درباره وى مبذول گردد. گویا، چون ازبیان توحید فراغت حاصل  لظاهرى وباطنى الله متعا
ت آغاز، و اطاعت حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت داده شد.شد، این  جا بیان نبو 

َ لََ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ﴿ سُولَ فإَِنْ توََلهوْا فإَِنه اللَّه َ وَالره  ﴾۳۲قلُْ أطَِیعوُا اللَّه
او اطاعت کنید، پس اگر ازاطاعت الله ورسول او رویگردان شدند، پس  ازالله ورسول: بگو

 (۳٢. )اند و( الله کافران را دوست ندارد)بدانند که کافر شده
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 پشت کردند، روی گردان شدند و نافرمانی نمودند.: )ولي(« تولوا»
 : تفسیر

سوُلَ » َ وَ الَرَّ برای مردم بگو اگر شما ارادۀ رستگاری وسعادت !ای محمد: «قلُْ أطَِیعوُا اَللَّ 
وپیروزی دارید پس از الله متعال و پیامبرش بترسید و به قرآن و سن ت پیامبر صلی الله علیه 

 .وسلم از طریق اجرای اوامر و اجتناب از نواهی عمل کنید
َ لا یحُِبُّ » ،و از اطاعت سر بازواعراض کردید اگر روگردان شدید «فَإنِْ توََلَّوْا» فَإنَِّ اَللَّ 

کسى را که از فرمانش سربازند و از دستور پیامبرش  پس همانا الله متعال« (32الَْکافرِِینَ)
مورد قهر وغضب خویش قرار سرپیچى کند دوست ندارد، بلکه او را مؤاخذه کرده و 

ُ الَنَّبیَِّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا »میدهد.  در روزى که خدا پیامبر و مؤمنان را  «مَعَهُ یوَْمَ لا یخُْزِی اَللَّ 
 خوار و خفیف نمى کند.

 .این آیه دلیل بر آن است که مخالفت از راه و روش پیامبر صلی الله علیه وسلم کفراست
نحن ابناء الله »: گفتند همچنان این آیه مبارکه جواب صریح به آنعده از یهود و نصارا مى

واضح گردید كه كافران هرگز  آیه مبارکه دراین، ودوستان اوئیمما فرزندان خدا « واحباه
شده نمیتوانند، اگر شما واقعاً دوستى الله متعال را میخواهید، احكام او را  محبوب الله متعال

 جا آرید، و گفته پیغمبرش را بپذیرید، و محبوب بزرگ او را فرمان برید.به 
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وب شدن یا منفور شدن در نزد پروردگار، به دست محب: از فحوای آیه مبارکه در یافتیم که
َ لا یحُِبُّ الْكافرِِینَ »خود انسان است. و در جمله  گاهى سرپیچى ازفرمان  دریافتیم که« فَإنَِّ اللََّّ
 برابرباكفر است.،پیامبرصلی الله علیه وسلم

 خوانندگان محترم!
در آیات متبرکه قبلی پس از بیان محبت پروردگار و دوستی و عشق به وجود مبارک 

نیز به محبوبان و  (37الی  33)پیامبر خاتم وپیروی از دستوراتش، اینک آیات متبرکه 
زن عمران که در واقع راه عشق « حنه»نذر ی آنان وداستانبهترین برگزیدگان خداو سلاله
 اند اشاره می کند. و دوستی بر روی مردم گشوده

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلمَِینَ   ﴾۳۳﴿ إنِه اللَّه
 (۳۳. )به حقیقت خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« صفوة»اصل آن از  انتخاب کرد، برتری داد، برگزید.، برگزید: )صفوی(: «إصْطَفي»

 )فرقان(. ى پاکان خلقش قرار داد.است؛ یعنى آنها را از جمله
َ اصْطَفى»فحوای جمله  ها همه در یك سطح انسانآیة مبارکه این فهم را میرساند که : «إِنَّ اللََّّ

ه است تا مسئولی ت برگزید نیستند و خداى حكیم، بعضى انسان ها را بر بعضی دیگری
 .سنگین رسالت را بر دوش آنان بگذارد

 : تفسیر
ت و پیامبری برگزید و نوح علیه السلام تعالی آدمحق  را که اولین  علیه السلام را به نبو 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب( : )از قبیلکه پدر پیامبران است  علیه السلام رسول و ابراهیم
خاتم پیامبران بنى اسرائیل؛ موسی و هارون و عیسی و مادرش مریم، : عِمران )از قبیلو آل 

 (زیرا تمام انبیا و پیامبران از نسل آنها مباشند.
اینها را از میان تمام مردم برگزید  را که خاندان طاعت و صلاح بودند. خداوند متعال

تعال عمل نموده حقوق ولایت و دوستی الله موباگزینش خود ویژگی بخشید. اینها حقیقتاً به
 و شکر هدایتش را برجای آوردند.

عمران پدر موسى و هارون : انددر بنى اسرائیل دو تن به نام عمران گذشته: باید گفت که
پدر مریم. اكثر مفس ران سلف  و عمران دیگری ؛آمده است(« عمرام»)که در کتاب مقدس 

مراد « إذْ قالَتِ امْرَأتَُ عِمْرانَ »درآیهدر اینجا مراد عمران ثانى است؛ زیرا، : اندوخلف گفته
 قص ه عمران پدر مریم است.

چون در این سوره واقعات خاندانى عمران ثانى یعنى مریم و مسیح مشروحاً بیان شده غالبا 
 اند.به این جهت آن را سوره آل عمران نام گذاشته

او پدر همه یکند؛ چون اول از آدم علیه السلام شروع م (،33باید گفت که در آیه مبارکه)
بشر است، و بر گزیدنش به این معنی است که حق تعالی او را به دست بلاکیف خویش 
آفرید، در او از روح خویش دمید، فرشتگان خویش را برای او به سجده در افگند، به او 

 های همه اشیاء را تعلیم داد و او را به بهشت برین خویش ساکن گردانید. نام
آید که آدم اصغر و پدر دوم بشر به شمار می ،مورد ستایش قرار میدهد سپس نوح را

از  اش در میان کشتیپس ازتوفان ونابود شدن مردم،جز خانواده-وانسانهای کروی زمین
تنها : [۷۷]صافات/« و جعلنا ذریتة هم الباقین»: میفرماید» نسل اویند. قرآن عظیم الشأن

 (32فاطر/ ) (،۵۹نمل/)(، ۱۴۴عرف/)نسل او را باقی گذاشتیم. 
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علیه السلام برای این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم و بسیاری از  ابراهیمذکر آل 
 اند. و ذکر آل عمران برای این است که عیسیخاندان برانگیخته شدهپیامبران دیگر، از این
. استعلیه السلام مادر عیسی خاندان است زیرا مریم، دختر عمران و علیه السلام از این

مخصوصاً بدان سبب یاد کرد که تمام انبیا و : پس خدای متعال، این گروه را از میان انبیا
 رسل از نسل ایشانند.

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿ یهةً بَعْضُهَا مِنْ بعَْضٍ وَاللَّه  ﴾۳۴ذرُ ِ
 شنوا و دانا است. اند که بعضی آنها ازبعضی دیگراست، والله)درحالیکه همگی ازیک نسل

 (۳۴. ))و از كوششهاي آنها در مسیر رسالت خود، آگاه میباشد(
 : تشریح لغات و اصطلاحات

یَّةً »  فرزندان کوچک و بزرگ، سلاله. ،خاندان: «ذرُ ِ
 : تفسیر

یَّةً بعَْضُها مِنْ بَعْض  » نسلی بودند بعضی » علیه السلام انبیا «در حالیکه این جماعت» «ذرُ ِ
در نسب، چنانکه برخی از آنان، در نیت و عمل و  «از بعضی دیگر پیدا شدهاز آنان 

 اخلاص و توحید نیز، از تبار برخی دیگر بودند.
چون بعد از آدم ونوح کسانیکه در جهان زندگانی می کردند همه از نسل این پیغمبران 

متعددی بوجود  هایبرگزیده بودند اما بر خلاف آن بعد از حضرت ابراهیم در دنیا خانواده
آمدند وخداوند ازمیان این اقوام دودمان حضرت ابراهیم را مخصوص گردانید و نسلی که 

 ازفرزندان او بوجود آمدند میگویند.
برخی از ایشان از برخی زاده شده از اولاد پسندیده و از آبای برگزیده اند چون حضرت 

آید نه اینکه ادر بحساب میعیسى از طرف مادر پدید آمده سلسله نسب او هم از طرف م
خدا منسوب گردد. و چون واضح است که سلسله نسبت عمران پدر حضرت نعوذ بالله به

ابراهیم ای ازآلعمران نیز شعبهمریم صدیقه، مادر مسیح به ابراهیم منتهی میشود. پس آل
تفسیر »شند. است وپیغمبرانی که بعدأ مبعوث شده اند هیچ یک از خاندان ابراهیم بیرون نمیبا

 «گلشاهی
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )» و خداوند برگفتار بیهوده شنواست و به اغراض فاسده ایشان آگاه («34وَ اَللَّ 

 .وداناست که اشاره به تولد حضرت مریم صدیقه مادر عیسی دارد

رًا  ِ إِن يِ نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنيِ مُحَره فتَقََبهلْ مِن ِي إِنهكَ أنَْتَ إذِْ قاَلتَِ امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَب 
 ﴾۳۵السهمِیعُ الْعلَِیمُ﴿
من آنچه را در شکم دارم !پروردگارا»: هنگامی که همسر عمران گفت)به یاد آور که( 

برای تو نذرکردم که آزاد،)برای خدمت بیت المقدس و پرستشگر تو( باشد. پس از من 
 (۳۵. )«بپذیر که تو خود شنوای دانایی

 : لغات و اصطلاحاتتشریح 
 زن عمران، مفسران نام او را خنه دختر فاقود ذکر کرده أند. : «امْرَأتَُ عِمْرَانَ »
رًا»  آزاد از وابستگی های دنیوی، پاک و خالصی، مختص برای عبادت و خدمت.: «مُحَرَّ

 : تفسیر
برای مردم داستان عجیبی را یادآوری کن، !و ای محمد: «إِذْ قالَتِ امِْرَأتَُ عِمْرانَ زمانى»
 عقیم، نابارورمادر مریم چون ، که نامش حنه بود «آن ولی  وصد یق آنگاه که زن عمران»

او را فرزندی  بود و از طرفی به فرزند عشق میورزید، از پروردگار خویش استدعا نمود تا
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ِ إنِ یِ نَذَرْتُ لکََ ما فیِ بَطْنیِ»، دهد پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم، نذر تو  «رَب 
راً »برای عبادتت، : یعنی «کردم ومشاغل دنیایى، از قید نكاح و  تا آزاد از هرقید»« مُحَرَّ

 در بیت المقدس و مشغله دنیایی، خالصانه پرستشگر تو و خادم معبدت «مانند آن آزاد باشد،
فَتقََبَّلْ مِن ِی إنَِّکَ أنَْتَ الَسَّمِیعُ » نگرداند،و چیزی از امور دنیا او را به خود مشغول  «باشد»

دانی که طلبم تا این نذر مرا بپذیری زیرا تو می ازتو ای خدای بزرگ می: («35الَْعَلِیمُ)
ام و در آن هیچگونه ریا وخود نمائیی نیست من این عمل را برای رضای تو انجام داده

قراردارد آگاهی و هر آوازی را میشنوی و میدانی ها چون تو برتمام آنچه در نهان انسان
. چه کسی در عمل خود اخلاص دارد و چه کسی ندارد تا او رامکافات و مجازات فرمایی

 ترین چیزها را میدهید، به فكر قبولى آن نیز باشید.باید گفت که اگر عزیزترین و محبوب
به  ندیش، قبل از تول دِ فرزندشاندورا ما شا الله ملاحظه میداریم که انسانها و شخصیت های

 فكر مسیر خدمات او نیز هستند.
، كه «اشیاع»و « حَن ه»هاى دو خواهر به نام: طوریکه در تفاسیر و كتب روایى آمده است

لى همسر  اسرائیل و دومى همسر زكری اى پیامبر  هاى برجسته بنىاز شخصی ت« عمران»او 
 شدند.بود، عقیم بودند وحمل دار نمى

زنی  حنه مادر مریم همسر عمران»: مفسر ابن کثیر به نقل از محمد بن اسحاق میفرماید
ای را دید که جوجه خویش را صدا بود که باردار نمی شد یعنی زن عقیم بود، روزی پرنده

داشت، پس به بارگاه حق  زند، در این هنگام آرزو کرد که کاش او هم فرزندی میمی 
تعالی دعایش را اجابت نمود و درنتیجه او از شوهرش باردار شد، تعالی دعا کرد و حق 

اگر فرزندی به من عطا کنی نذر تو باشد که او را تقدیم بیت المقدس !پروردگارا: گفتآنگاه 
نمایم تا در آن جا به خدمت بپردازد. حامله بودکه همسرش فوت کرد.وقتی زایید، نوزاد، 

ی خدمت بیت اعتذار به خاطر این که مبادا مریم از عهدهمریم بود، نه پسر. باغم اندوه و 
ِ إنِ يِ وَضَعْتهُا أنُْثى»: المقدس برنیاید، گفت  .(.۱/٢۳۰)تفسیر ابو سعود «.. قالَتْ رَب 

،و نذر موضوع نذر، تاریخى بس طولانى در ادیان الهى دارد: قابل یادآوری میدانیم که
 کرد.د هم باید از نذر پدر و مادر اطاعت میکردن فرزند در شریعتشان جایز بود و فرزن

  یادداشت:
یعنی، از قید و بند روحی و غرایز نفسانی و از شرایط  35ی را در آیه« محررا» کلمه

ی مریم که معنای خادم آمده است، محیط وتأثیرات آن، پاک وآزاد وسرافراز بودن. واژه
مفید همین آزادی از شرایط و قید و بندهای دیگران است؛ چون معابد و مساجد، باید صورت 

ی آزادمنشی باشد ومانع آزادی عبادت ویاد خدا درآن، ازهمهکاملی از محیط آزادی و 
 .)پرتوی از قرآن( (114: ستمگران، ستمگرتر است. )سوره بقره آیه

ُ أعَْلَمُ بمَِا وَضَعتَْ وَلَیْسَ الذهكَرُ  ِ إِن ِي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ وَاللَّه ا وَضَعَتهَْا قاَلتَْ رَب  فلَمَه
جِیمِ﴿كَالْْنُْثىَ وَإنِ ِي  یهتهََا مِنَ الشهیْطَانِ الره یْتهَُا مَرْیَمَ وَإنِ يِ أعُِیذهَُا بكَِ وَذرُ ِ  ﴾۳۶سَمه
من دختر زاده ام، و الله بر آنچه او زاده بود !ای رب من: او را زائید گفتپس هنگامی که 

 داناتر بود )و به طور حسرت گفت( و مرد مانند زن )کمزور( نمیباشد و من آن را مریم
 (۳۶. )سپارمنام نهادم و او و اولاد او را از شر شیطان رانده شده در پناه تو می 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 را درپناه تو میدارم. در پناه تو قرار میدهم، به دست تو میسپارم.: «أعُِیذهَُا بِكَ »
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 : تفسیر
ِ إنِ ِی وَضَعْتهُا أنُْثى» ا وَضَعَتهْا قالَتْ رَب  هنگامی که آن دختر را به دنیا آورد، یعنی و : «فَلمَ 

یعنی من !پروردگارم مؤنث است.: طفلش متولد شد، از روى حزن و اندوه و معذرت گفت
دنیا آوردم، زیرا در آن روزگاران عادت چنین بود که مردان را برای نذر که دختر به 

تعالی مودند و چون حقندادند و از دختران در تنظیم امور منازل استفاده می اختصاص می 
 بر همه چیز آگاه است، بناءً لازم نیست به او گفته شود که نوزاد دختر است. 

هیچگاه : و درنهایت حسرت گفتاز تولد طفل دختر افسوس خورد، سپس حنه همسر عمران 
زن در توان و نیرو و تحمل خویش مانند مرد نیست؛ زیرا زن ضعیف و صلاحیت مادری 

 ه مرد برای کار و تلاش است.دارد در حالی ک
چون جز مذکر نذر پذیرفته نمى شد این چنین گفت. پس الله : ابن عباس)رض( فرموده است
 متعال نذر مریم را قبول کرد.

خادمان، مجاوران و افرادی که معتکف می شوند در عبادتگاه سکونت دارند، : باید گفت که
وع اتاق ها مریم علیها السلام معتکف همین جا را محراب می نامند. در یکی از همین ن

 بود.
باید گفت که تمایلات انسان مهم نیست، مصلحت و خواست الهی مهمتر از آن است، 

ُ أعَْلَمُ بمِا وَضَعَتْ »: طوریکه میفرماید یعنى خدا داناتر است به آنچه او به دنیا آورده « وَ اَللَّ 
دای سبحان برسبیل بزرگداشت شأن آن این ازکلام خ است، خواه این را میگفت یا نمیگفت.

نباید از تولد نوزاد دختر، : یعنی مریم و اعلام این حقیقت به مادرش هست که نوزاد دختر
علیه السلام  دختر وی و فرزندش عیسیزودی این محزون و متأثر باشد، چه، پروردگار به 

یعنى فرزند «  الَذَّکَرُ کَالْْنُْثىوَلیَْسَ » ای برای همه جهانیان خواهد گردانید،را آیت و نشانه
مذکرى که مورد درخواست همسر عمران بود مانند فرزند مؤنثى که به وى بخشیده شده 

 بود، نیست بلکه این بهتر است.
در بسیاری از حالات دختر در پاكى و پاكدامنى، به جایى : واقعیت امرهم همین است که

 نمیتواند.رسد كه هرگز پسر به آن رسیده مى 
ى معترضه است و به خاطر بزرگ نشان دادن حال این نوزاد و امور این جمله یک جمله

مهمى که به آن مربوط است، آورده شده است، خداوند خود او وپسرش را دونشانه از نشانه 
یْتهُا مَرْیَمَ »هاى دال برعظمت خویش قرار داد،  سپس خبر داد که نام نوزاد « وَ إنِ یِ سَمَّ

 یش را مریم گذاشته است.خو
مریم در زبان آنها به معنی فرمانبردار و عابد میباشد. این نام را بر نوزاد خویش از روی 

 فال نیک نامگذری کرد.
نام : فحوای آیه مبارکه برای ما می اموزاند که براى فرزندان خویش کوشش بعمل آریم که

مادر، حق  نامگذارى : ارکه دریافتیم کههمچنان در آیه مب ،انتخاب كنیم نیك و مناسب و خوبی
 فرزند خود را دارد.

مرتبه در قرآن عظیم  34و این نام عابد و خدمتکار پروردگار. : مریم به زبان عبری، یعنی
 .الشأن تذکر رفته است

کریمه، دلیل بر جایز بودن نامگذاری فرزند در روز  این آیه»: مفسر ابن کثیر فرموده است
حکم در سنت نیز ثابت شده است زیرا در حدیث شریف آمده چنانکه این «. تولد وی است
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امشب فرزندی برایم متولد شد که او را »: فرمودنداست که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
 «.به نام پدرم، ابراهیم نام نهادم

یَّتهَا مِنَ الَشَّیْطانِ »: ادر مریم به دعای خویش چنین ادامه دادآنگاه م وَ إِن ِی أعُِیذهُا بکَِ وَ ذرُ ِ
جِیمِ) تا  «او ونسل وی را از شر شیطان ملعون در پناه تو میکنم ،وهرآینه من»: (36الَرَّ

شیطان،  در این هیچ جای شکی نیست که شیطان بر اغوا نمودن او و فرزندانش قادر نباشد.
، بناءً تمام کوشش خویش را به راه اندازیم تادر قدم نخست دشمن دیرینه نسل بشر است

شیطان أطفال ما سالم به دنیا آیند و درقدم بعدی سعی نمایمتا درآمان باشید. براى تأمین  ازشر 
اریم تنها به تربیت خود نباید مت كى باشیم، بلکه او را به الله متعال بسپ ،سعادت أطفال خویش

 زیرا توانمندی بشری محدود و عوامل انحراف در جواع بینهایت زیاد است.
: آمده است طوریکه خداوند متعال این دعایش رامستجاب گردانید زیرا در حدیث شریف

هیچ نوزادی نیست مگر اینکه شیطان او را در هنگام ولادتش مساس میکند، جز مریم و »
 «.پسرش

بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبَتهََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفهلَهَا زَكَرِیها كُلهمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیها فَتقََبهلَهَا رَبُّهَا 
 َ ِ إنِه اللَّه الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ یاَ مَرْیَمُ أنَهى لكَِ هَذَا قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 ﴾۳۷یْرِ حِسَابٍ﴿یَرْزُقُ مَنْ یشََاءُ بِغَ 
پروردگارش)مریم( را قبول نیک کرد و او را نیک رویانید )بزرگ کرد(، و زکریا  آنگاه

شد نزد او )مریم( خوردنی را سرپرست او ساخت، هرگاه زکریا داخل عبادتگاه می 
این رزق از : آید؟ مریم گفتاین رزق به تو از کجا می!ای مریم: یافت، زکریا گفتمی

دهد )بدون زحمت گمان الله کسی را که بخواهد بدون حساب روزی می بی: آیدمی جانب الله
 (۳۷. )و تکلیف(

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ی عبری است؛ یعنی، خدمتکار پروردگار طوریکه در فوق هم یادآور شدیم، کلمه: «مریم»

ب( عبادتکار.  او را نیکو بار : «نبََاتاً حَسَنًاأنَْبَتهََا »پذیرفت. : «تقبل»: «تقیل»)خادم الر 
زکریا : «کفالها زَكَرِیَّا»آورد، به بهترین شیوه پرورش داد، او را نگهداشت، خوب رویانید. 

این خوراکی از : «أنََّى لَكِ هَذَا»را سرپرست او کرد. زکریا از نسل سلیمان بن داود است. 
 کجا برایت می آید؟ از کجا به تو می رسد؟

 : تفسیر
باید  .این نذر را از مادرش به وجه احسن پذیرفت حق تعالی: «فتَقَبََّلهَا رَبُّها بِقَبوُل  حَسَن  »

نذر مادر مریم را  گفت قبولى خداوند درجاتى دارد. ملاحظه داشتم که پروردگار با عظمت
 او را به راه نیکبختى هدایت کرد.: به بهترین وجه آن پذیرفت. ابن عباس)رض( گفته است

« ً ای و آنرا مبارک گردانید، حفظ کرد، هدایت نمود و جایگاه محترمانه: «وَأنَْبَتهَا نَباتاً حَسَنا
 به او بخشید و تمام امورش را نیکو ساخت و او را برگزید.

پیامبرش را خادم  ى خدا شود در مقابل الله متعالمادر مریم نذر كرد که طفل اش خادم خانه
 داد.و متكف ل این كودك قرار 

 سرانجام پیامبر خویش را زکریا علیه السلام که« وَکَفَّلهَا زَکَرِی ا»: طوریکه میفرماید
اورا پذیرفت و در پرورش وی، جد وجهاد بسیار  ی مریم بود، سرپرستی وکفالتشوهرخاله
واو را متعهد کرد منافعش را زیر نظر داشته باشد. تابه سن زنان رسید، آنگاه نشان داد. 

 ى انزوا را در محراب برگزید.عبادت گوشهبراى 
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مریم، دختر سرور و پیشوای قوم بود زیرا عمران پدرش امامشان در »: قتاده میفرماید
یک شان همه داوطلب سرپرستی از وی شدند و هیچ نماز بود، از این جهت، علما و کشی

تعیین سرپرست وی  از آنان حاضر نبود تا این امتیاز را به دیگری ببخشد، سرانجام برای
برآمد و  مریمنام زکریا شوهر خواهر، یا شوهر خاله کشی تن دادند و قرعه به به قرعه

 «.گرفتبدین سان بود که زکریا سرپرستی و تربیت وی را بر عهده
ی مریم که تربیت و پرورش مریم به وی لازم به ذکر است حضرت زکریا با شوهر خاله

ان هیکل بود، ایشان آن زکریای نبی)ع( که داستان قتل وی در سپرده شده بود و از مجاور
 تورات آمده نمی باشد.

ی هارون بود و خود زکریا، پیامبری درستکار، نیکو کردار، شایسته، و از نسل و سلاله
فرزندی نداشت. فطرتش خواست، فرزندی داشته باشد، این آرزو در نهاد وی اثر گذاشت 

 پروردگار توانا، دعا کرد. و با وجود پیری از بارگاه
« ً کرد مریم هرگاه به غذا نیاز پیدا می : «کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا الَْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا

پروردگار بدون اینکه مریم دچار زحمت شود و از روی کرامت به او این طعام را آماده 
 میفرمود.

عبادتگاهش یعنی محراب مى شد، پیش او میوه و همینطور هروقت زکریا وارد حجره و 
 مواد خوراکى مى یافت.

 ى زمستانى مى یافت.ى تابستانى و در تابستان میوهدر زمستان میوه: مجاهد گفته است
خادمان، مجاوران و افرادی که معتکف می شوند در عبادتگاه سکونت دارند، همین جا را 

 اتاق ها مریم علیها السلام معتکف بود.محراب می نامند. در یکی از همین نوع 

 : الْمِحْرَابَ 
فهم واقعی عبادت همانا جنگ ونبرد با شیطان و محل  عبادت، : قبل از همه باید گفت که

 .مِحراب یعنى محل  نبرد است

به صورت عموم در اذهان یادآور محراب مسجد است، لیکن در این جا مراد « محراب»
صومعه و کلیساها بالاتر از ساختمان عبادتگاه بنا میگردید از محراب اطاقی است که در 

و درآن ملا زمان وخادمان عبادتگاه و اعتکاف کنندگان سکونت می کردند و مریم 
 علیهاالسلام هم در چنین اطاقی معتکف بود.

و به وسیله پله های کوچک از زینه ها بر آن بالا می این محراب دارای دروازه ای است 
ماند،  که در آن قرار داشته باشد، از دید کسانی که در معبد هستند پنهان مییروند و کس

 گویند.می « مذبح». و اهل کتاب به آن ترین جایگاه برای نشستن استلذا محراب،گرامی
: این را از کجا آورده اى؟ ملاحظه فرماید که!اى مریم: گفت: «قالَ یا مَرْیَمُ أنَ ى لکَِ هذا»

طوریکه  .وا دارد وحیرت ،به مقامى برسد كه پیامبر خدا را به به تعجب تواند زن مى
 .«أنََّى لَكِ هذا»: میگوید

ها و چون زکریا این میوه«. باشد این خود دلیل کرامت اولیا می»: مفسر ابن کثیر میفرماید
 را نزد وی می یافت.

َ یرَْزُقُ » ِ إِنَّ اَللَّ  آن : مریم در جواب گفت: «(37مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب)قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
ها نزد من جای شگفتی واستبعاد لذا، دیدن این میوهرزق و روزى از طرف خداوند ست 

و خداوند به هرکس که بخواهد روزى فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا میکند. ندارد، 
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میتواند  الله تعالی: جای شکی نیست کهفحوای آیه مبارکه این فهم را میرساند که در این هیچ 
 خارج از اسباب ماد ى هم برای مخلوق خویش روزى برساند.

 خوانندگان گرامی!
در باره زکریا و یحیی، دعای زکریا، و لطف خداوند متعال  (44الی  38)در آیات متبرکه

 .به بحث گرفته شده است ،ی مریمدر باره

یهةً طَی بِةًَ إنِهكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ﴿ هُناَلِكَ دَعَا زَكَرِیها رَبههُ  ِ هَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ ذرُ ِ  ﴾۳۸قاَلَ رَب 
ازطرف !ای پروردگارم: زکریا پروردگار خود را به دعا خواند )و( گفت)بودکه( در آنجا 

 (۳۸. )ای به من عطا کن، به درستی توشنونده دعاییخود فرزند پاکیزه
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به کمک طلبید. به فریاد خواند. : «دَعَا»آنجا، نزد مریم، در محراب عبادت. : «هنالك»
 فرزندی لایق، شایسته و درستکار.: «ذریة طیبة»

 : تفسیر
و هنگامیکه زکریا این کرامت و نشانۀ صلاح کرامت وعطیه : «هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ »

تعالی به گونۀ غیر معمول و بدون نمود و دید که حقالله متعال را در نزدمریم ملاحظه 
سعی و تلاش چگونه به این دختر گوشه نشین با قدرت خود روزی میرساند، این امید به 

 او دست داد که اگر خدا بخواهد در این سن پیری نیز میتواند به او فرزند بدهد.
یت مؤث ر است. در ضمن حالات انسان و ساعات دعا، در استجابت آن بینها: باید گفت که

آرزو،و تمنا کردن کمال است، ولى حسد ورزیدن نقص است. زكری ا : قابل یادآوری است که
علیه السلام با دیدن مقام مریم علیها السلام شیفته شد و غبطه خورد و دست به دعا التماس 

 : و از خداوند متعال زاری کنان خواست: و درخواست به درگاه پروردگارش بلند کرد
یَّةً طَی ِبَةً » ِ هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ ذرُ ِ ی رحمتت فرزندی صالح از خزانه!پروردگارا: «قَالَ رَب 

دانست به او از همسر عقیمش درحالیکه خود از نیز پیری کهن سال بود عطا کند؛ زیرا می 
 ای در هستی در برابر قدرت الله متعال محال و سخت نیست.هیچ پدیده
ى كمالات دیگران، عبارت است از صالح و مبارک.سبحان الله مشاهده« طیبة»معنی 
ه انسان به الله متعال است.زمینه  ى درخواست كمالات و توج 

براستی که تو دعای دعاکنندگان را شنوا و اجابت کننده آن : («38إنَِّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ)»
 هستی.

 : توضیح مختصر
مشاهده نمود که با تمام وجود و شوق و شور فراوان، هنگامی که زکریا فراغت مریم را 

به درگاه الله متعال روی آورده، خالصانه به عبادت می پردازد و از روزی فراوان 
ی پاک یعقوب به او برخوردار است، از پروردگارش خواست، فرزندی شایسته از سلاله

 عطا فرماید.
لمعمدانی )تعمید دهنده( مشهور است، ظاهرا، یحیی، معرب یوحنا که در انجیل به یوحنا ا

 بزرگتر بود. -علیه السلام  -یحیی، سه سال یا شش ماه از عیسی 
 )الیزابت( نام داشت.« یصابات»مادر یحیی، 

قاً بِكَلِمَ  رُكَ بیِحَْیىَ مُصَد ِ َ یبُشَ ِ ةٍ فَناَدَتهُْ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ یصَُل ِي فيِ الْمِحْرَابِ أنَه اللَّه
الِحِینَ﴿ ِ وَسَی دًِا وَحَصُورًا وَنبَِیًّا مِنَ الصه  ﴾۳۹مِنَ اللَّه
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خداوند »: پس در حالیکه او ایستاده در محراب نماز میخواند، فرشتگان او را ندا کردند که
ی کلمه خدا )عیسی( است، و سرور و تو را به یحیی بشارت میدهد، )و او( تصدیق کننده

 (۳۹. )نان( و پیامبری از صالحان استخویشتندار )از رغبت به ز
 : تشریح لغات و اصطلاحات

قاً» ی عیسی، روح خدا. اولین تصدیق کننده: جمع قلم، آن چه برای نوشتن بکلمات: «مُصَد ِ
« کن»ی موسوم است؛ چون کلمه« کلمه»ی عیسی، یحیی بود. عیسی به تصدیق کننده

خویشتن دار از هوسهای بدفرما، : «حصورا»سرور، آقا. : «سیدا»موجب آفرینش وی شد. 
ی از سلسله: «من الصالحین»کسی که با وجود توانایی، ازدواج نکرده باشد، پاک از گناه. 

 نیکان.
 : تفسیر

تعالی دعای ذکریا را قبول فرمود از حق : «فنَادَتهُْ الَْمَلائکَِةُ وَهُوَ قائِمٌ یصَُل ِی فیِ الَْمِحْرابِ »
روی ملائکۀ رحمت او را درحالتی ندا کردند که در مسجد خویش و در محراب این 

: به قولیمصروف نماز بود، ملاحظه میداریم که نماز، در ادیان پیشین نیز وجود داشت. 
وتعظیم از مقام  براى تجلیلعلیه السلام است. )در آیه مبارکه  مراد ازفرشتگان، جبرئیل

 (.جبرئیل، او را به نام جماعت نام برده است؛ چون جبرئیل رئیس فرشتگان
رُکَ بِیَحْیى» َ یبَُش ِ اسم یحیی  «یحیی مژده میدهد»تولد  همانا که خداوند تو را به: «أنََّ اَللَّ 

: یعنی «ای است از جانب اللهکلمه»حقانیت  «که تصدیق کننده»بود « یوحنا»درانجیل 
 .علیه السلام است تصدیق کننده عیسی

ى خداوند بر هر چیزى غلبه دارد. پیرىِ و ناتوانى اراده: در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که
پدر و عقیمىِ مادر، مانع فرزند دار شدن نیست. در ضمن دریافتیم که در برخی از حالات 

 ست.نامگذارى افراد از جانب پروردگار باعظمت هم صورت گرفته ا
« ِ قاً بکَِلِمَة مِنَ اَللَّ  علیه السلام را تصدیق میکند، و به رسالتش ایمان  که نبوت عیسی: «مُصَد ِ
 و بدون پدر به وجود آمد.« کن»آورد پیامبری که از سوی خالق متعال با کلمه مى

از سوی خدای سبحان « کن»نامیدند زیرا او با کلمه « اللهکلمه »علیه السلام را  عیسی
 وجود آمد. به

علیه السلام مژده  دنیا آمد و به نزدیک بودن بعثت عیسیعلیه السلام به چنین بود که یحیی
 در زمان وی مبعوث شد. علیه السلام داد، و عیسی
علیه السلام و اولین کسی بود که به وی ایمان  شویم که یحیی پسرخاله عیسی یادآور می

 آورد و تصدیقش کرد.
کسی است که بابردباری، : سید «سید است وحصور»همچنین یحیی : «حَصُوراً وَسَی ِداً وَ »

 بزرگواری وپرهیزکاری، برقوم خویش سیادت وسروری میکند.
ها منع و خود را از هوس. استکسی است که از زنان، خود دار و پرهیزنده : حصور

 میکند، و با این که توانایى هم دارد با زنان نزدیکى نمى کند.
یعنی ازلذ ات وشهوات بسیار خود دارى خواهد كرد، و چندان به عبادت الهى مشغول خواهد 
بود كه نوبت نرسد كه به زن التفاتى نماید؛ این حال مخصوص حضرت یحیى بود. بلی 

علیه السلام از نزدیکی به زنان محصور بود و مانند دیگر مردان باآنان مقاربت  یحیی
بر این کار قادر نبود، یا از روی زهد و عفت نفس، خود را  نمیکرد، یا به سبب آن که
 .از این کار باز میداشت
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ولی آنچه بعضى مفسران گفته اند که او عنین بوده، باطل است و چنین امرى براى پیامبران 
جایز نیست؛ زیرا نقص و ذم است، حال این که این آیه در مورد تمجید ومدح او نازل شده 

بدانید که تمجید خدا از یحیى به »: به نقل از قاضى عیاض آورده استابن کثیر . )است
حصور، همان طور که بعضى مفسران گفته اند به سبب عنین بودنش نبود، بلکه مفسران 

چنین وصفى نقص و عیب است و لایق شأن : با درایت این را انکار کرده اند و گفته اند
ز گناهان است؛ یعنى به طرف گناه نمى رود، پیامبران نیست، بلکه معنى آن معصوم بودن ا

انگار خود را از هوس ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانى در نکاح نقص است، 
و فضل در این است که بتواند و مرتکب نشود، مانند عیسى که پرهیزگارى اش وى را از 

 ، مانند یحیى.(.این کار بازداشت یا کفایت و عون خدا آدمى را از این عمل باز دارد
گیری یحیی از زنان، به بدان که کناره»: میگوید« شفاء»قاضی عیاض در کتاب همچنان 

علیهم السلام  انبیاای است که لایق شأنسبب آن نبود که او آلت مردی نداشت زیرا این نقیصه
نیست، بلکه معنای آن این است که او از گناهان معصوم بود، گویی از نزدیکی به گناه باز 

 «. شدداشته می
الِحِینَ » او پیامبری است که : یعنی ویکى از پیامبران صالح است.« (39)وَ نَبِیًّا مِنَ الَص 

 کند.فرایض و تکالیف الهی و حقوق مردم را ادا می
ى تولدش آمده ى دوم بر پیامبرى اوست، که بعد از مژدهاین مژده: ابن کثیر میفرماید که

: است. و این مژده از اولى والاتر است. مانند گفته اش به مادر حضرت موسى علیه الس لام
مختصر ابن کثیر . )ما او را پیش تو باز خواهیم آورد و او را از پیامبران قرار مى دهیم

۱/٢۸۱) 

ِ أنَهى یَكُونُ  ُ یَفْعَلُ مَا قاَلَ رَب   لِي غُلَامٌ وَقدَْ بلََغَنِيَ الْكِبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَّه
 ﴾۴۰یشََاءُ﴿

رسیده ام. و خواهد بود؟ در حالیکه به عمر  چگونه مرا پسری!پروردگارا: )زکریا( گفت 
 (۴۰. )میدهدهم چنان است، الله چیزی که بخواهد انجام : زنم عقیم است، )الله( گفت
 : تشریح لغات و اصطلاحات

کهنسالی، در آن موقع، زکریا حدود یکصد و : «الکبر»فرزند. : «غلام»چگونه؟ : «أنََّى»
 بیست پروردگار چنین است که از شما دو نفر، با آن سن و سال فرزندی بیافریند.

 : تفسیر
ِ أنَ ى یَکُونُ لِی غُلامٌ » چگونه داراى نوزادی خواهم بود؟ !گفت ای پروردگارمن: «قالَ رَب 
هایم پوسیده و پیری در حالیکه عمری دراز بر من گذشته و استخوان: «وَ قَدْ بَلَغَنِیَ الَْکِبرَُ »

 در آن موقع یک صد و بیست سال از عمرش گذشته بود. بر من هجوم آورده است
ت. هردو پیر و زنش و زنم عقیم است، همسرش نود و هشت سال داش: «وَ امِْرَأتَِی عاقرٌِ »

 عقیم هم بود و هر یک از این دو سبب مانع تولد فرزند بود.
به این ترتیب، زکریا به وجود آمدن فرزند را از خود و همسرش دور پنداشت زیرا عادت 

 وجود نیاید. کند که فرزند از چنین مرد و زنی بهحکم می 
ُ یَفْعلَُ مایَشاءُ)» فوق وسائل و اسباب  ،ى الله متعالاراده: د گفت کهبای: «(40قالَ کَذلِکَ اَللَّ 

تعالی به او خبر داد که آنچه را اراده کند انجام میدهد و هیچ طبیعى است. طوریکه حق 
کامل و حکمتش  کاری در پیشگاه او دشوار و محال نیست؛ زیرا قدرت و توان الله متعال

 آورد.جاری و نافذ است و حتی از سنگ نیز آب بیرون می 
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ِ اجْعلَْ لِي آیةًَ قاَلَ آیَتكَُ ألََه تكَُل ِمَ النهاسَ ثلََاثةََ أیَهامٍ إِلَه رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبهكَ كَثِ  یرًا قاَلَ رَب 
بْكَارِ﴿ ِ وَالِْْ  ﴾۴۱وَسَب ِحْ باِلْعشَِي 

 )که از آن قرار گرفتن حمل!نشانهاي براي من قرار ده!پروردگارا: )زكریا( عرض كرد
نشانۀ تو این است که تا سه روز با مردم سخن نگویی، مگر به اشاره، : را بدانم( الله گفت

 (۴۱. )و )به خاطر شکر( پروردگار خود را بسیار یاد کن و صبح و شام او را تسبیح بگو
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی دست، اشاره: «رَمْزًا»ی. که با مردم گپ نزن: «ألَاَّ تكَُل ِمَ النَّاسَ »علامت، نشانه. : «آیَةً »
 ِ بْكَارِ »سر آغاز تاریکی، پایان روز، شامگاهان. : «سر و... الْعَشِي  بامدادان، : «الِْْ

 سحرگاهان، ساعات اول روز.

 : تفسیر
ِ اِجْعَلْ لِی آیَةً » ای آشکار کن که ازحمل برای من نشانه!گفت پروردگارا زکریا: «قالَ رَب 

یعنی وقت حمل این فرزند کی بود؟ وچه نشان دارد؟ تا در شکر ایشان به ولد خبردارکند. 
انبیا، به دنبال رسیدن به مقام یقین و شهود : سپاسداری، وعبادت بیفزایم. ملاحظه میداریم که

 هستند.

تو خداوند میفرماید نشانه : جبرئیل گفت: «قالَ آیتَکَُ ألَا  تکَُل ِمَ الَن اسَ ثلَاثةََ أیَ ام  إلِا  رَمْزاً »
آنست که بمدت سه شبانه روز با مردم سخن نگویی یعنی قادر به سخن گفتن نباشی مگر 

 آنکه با چشم و سر و دست اشاره کنی.
توانی از آنچه در و گنگی نیست بلکه تو ای زکریا نمی البته این ناتوانی بر اثر مریضی

غرض این است که  نهان داری مگر به اشاره تعبیر کنی ولی میتوانی خدایت را یاد کنی.
 مانعى آسمانى بر او عارض مى شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن مانع مى شود.

باز  خدایى كه مى تواند زبان را هنگام تكل م با مردم ببندد و هنگام ذكر الله: باید گفت که
 و مادرى عقیم نیز فرزندى به دنیا بیاورد. تواند از پدرى پیروکهنسالكند، مى

یعنى خدا را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش، از سخن گفتن منع  «کُرْ رَبَّکَ کَثِیراً وَاذُْ »
تر است. شده بود، اما از ذکر و یاد و تسبیح خدا منع نشده بود، و این امر در اعجاز بلیغ

 شود باید یاد او نیز بیشتر شود.هر چه لطف الهى بیشتر مى : باید گفت
بْکارِ)وَسَب ِحْ بِالْعَشِی ِ وَ » ، در اول روز بعد از : «(41الَِْْ پس ذکرخدای را با گفتن سبحان اللَّ 

طلوع آفتاب و در آخر آن قبل از غروب بگوی تا از این طریق به اظهار شکر بپردازی و 
 به نعمت پروردگار برخود اعتراف کنی و در ضمن به عبودیت خود ادامه دهی!

 شب و روزت پروردگارت را تعظیم کن.یعنى با عبادت : است مفسر طبرى فرموده
چنین است که باید انسان، برای هدایت، توفیق، پاکدامنی و  مفهوم کلی این آیه مبارکه

دعاو زاری به دربار پروردگار با  ،سرافرازی هر دو جهان زن و فرزندانش با التماس
 .عظمت مراجعه فرماید

نمی توانست با مردم سخن بگوید، تا زکریا در آن سه روز : برخی از مفسران، نوشته اند
 خدا را بیشتر یاد کند.

 خوانندگان گرامی!
پیری ام فرا رسیده !پروردگارا: زکریا پس از دریافت نوید، در نهایت شوق و شگفتی گفت

است. این جمله را بدان جهت فرمود تا از دریافت این نوید، مطمئن گردد.  و زنم عقیم
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او را آرام بخشید و نوید را تأیید کرد و زکریا به منظور  ی نیز از جانب خدا، دلفرشته
تلاش برای !ای خواست تا بروجود فرزند دلالت کند. بلیسپاس وستایش، از خدا نشانه

، (سوره رعد 38)آیه : ی پیامبران و راستان استداشتن فرزند شایسته ونیکوکار، شیوه
 (.سوره فرقان 74آیه )

هدف اصلی این گفتار، روشن : ذیل این آیه مبارکه می نویسد مفسر تفسیر تفهیم القرآن در
را فرزند خدا و اله می  نمودن این اشتباه عقیدتی مسیحیان است که آنان عیسی علیه السلام

میخواهد به مسیحیان بفهماند که  پنداشتند. پروردگار باعظمت با ذکر تولد یحیی علیه السلام
معجزه وغیرعادی متولد شده است، شش ماه پیش از به صورت  اگر عیسی علیه السلام

ای دیگر به صورت خارق نیز به گونه تولد او در همین خانواده پسری دیگر به نام یحیی
العاده متولد شده بود؛ واگر تولد غیر عادی او، او را إله قرار نمیدهد؛ تولد غیر عادی مسیح 

 چگونه میتواند او را اله قرار بدهد؟

رَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاءِ وَإذِْ قاَلَ  َ اصْطَفاَكِ وَطَهه تِ الْمَلَائِكَةُ یاَ مَرْیَمُ إنِه اللَّه
 ﴾۴۲الْعاَلمَِینَ﴿

قطعاً خدا تو را برگزیده و ]ازهمه آلودگی !ای مریم: و ]یاد کنید[ هنگامی که فرشتگان گفتند
 (۴٢) برتری داده است.و تو را بر دیگر زنان عالم های ظاهری و باطنی[ پاک ساخته، 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
رَكِ »تو را برگزید. : «اصْطَفَاكِ » خدا تو را از پلیدیها و خلق و خوی بد، پاک نموده : «طَهَّ

 است، تو را رهانید.
 : تفسیر

َ اِصْطَفاکِ » فرشتگان، یعنى و یاد آور هنگامی راکه : «وَإِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یامَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 
خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات اختصاص داده !اى مریم: جبرئیل گفت

 است.
در اینجا همانا جبرئیل است، مریم در محراب بود، « الْمَلَائكَِةُ »: طوریکه یادآور شدیم که

برگزید جبرئیل علیه السلام آمد و خطاب به مریم گفت. خداوند را برای طاعت وعبادت 
وترا از لوث شرک یا قاذوراتی که زنان را باشد پاک ساخت واصطفک ثانی تکرار برای 

شک وشبهه ترا برزنان دنیا برگزید یا آنکه به نفخه جبرئیل مخصوص تاکید است یعنی بی
 گرداند و بی شوهر فرزند دهد.

َ اصْطَفاكِ »درجمله  قرب الهى برسد و خداوند  زن میتواند به مقام: درمی یابیم که« إِنَّ اللََّّ
براى او پیام بفرستد. حضرت مریم، هم در كمالات برگزیده شد و هم برسایر زنان برترى 

دوباره تكرار شده است. و حضرت  ؛در آیه مبارکه« اصْطَفاكِ » یافت. به همین جهت جمله
 مریم الگوى ونمونه زنان است.

: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودندانس)رض( آمده است که  در حدیث شریف به روایت
اند؛ مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر بهترین زنان جهان چهار تن »

 «.الله صلی الله علیه وسلم خویلد وفاطمه دختر رسول
اند، اما از مردان کسان بسیاری به پایه کمال رسیده»: همچنین در حدیث شریف آمده است

از مریم دختر عمران و آسیه زن فرعون کسی دیگر به پایه کمال نرسیده، و از زنان غیر 
 «.گوشت بر سایر غذاهاستهمانا فضل و برتری عایشه بر سایر زنان، همچون برتری آب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

67 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

و تو را از ناپاکى ها و آلودگى ها و تهمتى که یهود به تو زده اند پاک و منزه « وَطَهَّرَکِ »
و تو را از میان دیگر زنان برگزیده : («42عَلى نِساءِ الَْعالمَِینَ)وَ اِصْطَفاکِ »کرده است، 

 است تا در به دنیا آوردن فرزندى بدون پدر، مظهر قدرت خدا باشى.
علیه السلام دوبار برگزیده شده، یکی گزینش وی برای ولادت مسیح، و دیگری  مریمپس 

المقدس ن وی به خدمتگزاری بیت ؛ پذیرفت. یا گزینش اولگزینش وی بر تمام زنان جهان
 ؛ متولد شدن پیامبری از وی است.و گزینش دوم

اكِعِینَ﴿  ﴾۴۳یاَ مَرْیَمُ اقْنتُيِ لِرَب كِِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الره
و با !)به شكرانه این نعمت( براي پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور!اي مریم

 (۴۳. )نماز خوانان نماز بخوان()با !ركوع كنندگان، ركوع كن
 : تشریح لغات و اصطلاحات

وَارْكَعِي مَعَ »خاکسار و متواضع باش. : اطاعت کن، فروتن باش. اسْجُدِي: «اقْنتُيِ»
اكِعِینَ   با نمازگزاران، نماز بر پا کن، در بندگی تواضع نشان ده.: «الرَّ

 : تفسیر
: كه به مریم علیها السلام داده را یاد كردسه كمالى  خداوند متعال، در آیه متبرکه قبلی

رَكِ »تطهیر الهى؛ « اصْطَفاكِ »انتخاب الهى؛  اصْطَفاكِ » برتری دادن بر سایر زنان؛و « طَهَّ
: سه مسئولی ت از او میخواهد: و دراین آیه مبارکه در می یابیم که« نِساءِ الْعالمَِینَ  عَلى

پس هر نعمتى « ارْكَعِي»و ركوع؛ « اسْجُدِي»سجده؛ « اقْنتُيِ»خضوع و فروتنى؛ 
به خشوع !اى مریم« یا مَرْیَمُ اقُْنتُِی لِرَب ِکِ »: مسئولی تى را به دنبال دارد. طوریکه میفرماید

عبادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر انتخاب  ،بندگى كن به پروردگارت
ادامه بده که از طریق عبادت انسان بر ذکر و شکرش  شدنت او را سپاسگزار باش. یعنی
 .با فروتنی استطاعت همراه : قنوترسد. به سیادت، زیادت و سعادت می 

اکِعِینَ)» با نماز گزاران نماز بخوان. یعنی بر ادای نماز : «(43وَ اسُْجُدِی وَ ارِْکَعِی مَعَ الَر 
سرور روح و ستون  با نمازگزاران مداومت و همیشگی کن که نماز مایۀ روشنائی چشم و

 های نیکو و درجات والا برسی!توانی به مقامات بلند و بخشش دین است. و باعبادت می
حضور زن در اجتماعات عبادى و اجتماعاتى كه مردان نیز حضور دارند : باید گفت که

اكِعِینَ »در قرآن عظیم الشان بدان سفارش شده است.  به شرط آنكه زنان، هم « مَعَ الرَّ
 .گونه در جوامع وماحول خود رفتار نمایندمریم

یمََ ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیهِ إلَِیْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْهِمْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَْلَامَهُمْ أیَُّهُمْ یَكْفلُُ مَرْ 
 ﴾۴۴وَمَا كُنْتَ لدََیْهِمْ إذِْ یخَْتصَِمُونَ﴿

و از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم،  یا()این داستان مریم وزکر)ای پیامبر!( 
انداختند تا کدامشان کفالت  های خویش را میتو نزد آنها حاضر نبودی وقتی که قلم

وسرپرستی مریم را به عهده گیرد، و تو نزد آنها نبودی وقتی )در مورد پرورش مریم( با 
 (۴۴. )کردندیکدیگر مناقشه و کشمکش می

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 
ان چه برای نوشتن تراشیده شود، تیرهای ، جمع قلم: «أقَْلَامَ »أخبار. : جمع نبأ: «أنَْبَاءِ »

کدامیک از آنها کفالت و سرپرستی مریم را برعهده میگیرد؟ : «أیَُّهُمْ یَكْفلُُ مَرْیَمَ »قرعه. 
 به نِزاع بر می خیزند کشمکش می کنند.: یَخْتصَِمُونَ )خصم(
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 : تفسیر
ارائه  محمداین اطلاعاتی که از امور غیبی به تو ای : «ذَلِکَ مِنْ أنَبَاءِ الْغیَْبِ نوُحِیهِ إِلیَْکَ »

ی یحیی بن زکریا، از جمله وخواندیم، داستان همسر عمران ودخترش مریم پاکدامن و قصه
 خبر بودی،اخبار مهم غیب است که به صورت وحی برتو نازل کردیم و قبلاً از آن بی

 انبیا ازطرف خداوند متعال: آید کهآیه مبارکه برمی« مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »جمله : ازفحوای
هاى اعجاز قرآن،  یكى از جلوه« مِنْ أنَْباءِ الْغیَْبِ »میشوند.  اى از غیب آگاهبرگوشه

هاى قرآن، برخى از حكایت  هاى تاریخ است. واضح است کهگزارشات غیبى و نقل نهفته
  اى.كشف شد و قبل از آن نه دركتابى بود و نه درسینه ا از طریق وحى براى رسول اللهتنه
در آن روزی که با هم  و تو ای محمد: «وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلَامَهُمْ أیَُّهُمْ یَکْفلُُ مَرْیَمَ »

اختلاف نمودند در میان آنها و هنگامی که در بارۀ آن  به منظور کفالت مریم قرعه اندختند
 !نبودی

آنان »: کسی حضانت وی رابرعهده گیرد؟عکرمه میگویددرامر تربیت مریم، که چه 
سرانجام قرعه کشی کرده و قلمهای قرعه را در آب جاری )نهر اردن( انداختند، به این 

های لمشرط که قلم هرکس که درآب ایستاد وبا آب روان نشد، او سرپرست مریم است، پس ق
 «.همگی، بجز قلم زکریا، در آب روان شد

شما در این !صلی الله علیه وسلم بلی ای پیامبر: («44وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتصَِمُونَ)»
، بلکه خداوند متعال تو آنگاه که در مورد کفالت مریم نزاع داشتندها حاضر نبودی، صحنه

منظور این است که این اخبار وحی، از جانب ، را با وحی خویش از این امور باخبر ساخت
 خدای دانا و آگاه بود.

چون همگان اذعان دارند که تو ازکسانی نبودی که انجیل را میخواندند، یا با نصاری 
معاشرت و همنشینی داشتند، پس خبر دادنت از این امور، دلیل صدق و راستی تو در 

 .ادعای رسالت است
مریم را به دنیا آورد و آن را در خرقه ای پیچید و به مسجد برد روایت است که حنة وقتی 

: و آن را در کنار احبار که به صورت حج کعبه در بیت المقدس بودند، نهاد و به آنها گفت
این دختر نذری را بگیرید، آنگاه آنان درباره اش به مسابقه برخاستند. چون دختر پیشوایشان 

و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را به عهده گرفت. بود، برای کفالتش قرعه کشیدند 
 .(۶/۳۵۱)طبرى 

وقتی مریم از مادر متولد شد، مادرش برای وفا به نذر خود، : همچنان در روایتی آمده است
او را به کنیسه )عبادتگاه( در بیت المقدس آورد. میان پرده داران و خدمتکاران کنیسه، بر 

گفتگو و کشمکش برخاست که ناچار به قرعه کشی دست  سر کفالت و سرپرستی مریم،
ی خود به قلم هایشان را در آب یا در زدند و پناه بردند و پرده داران برابر عرف جامعه
ی فال نیک به نام زکریا رقم خورد و چیزی کیسه مانند انداختند و سرانجام این قرعه

 سرپرستی مریم را عهده دار شد.
ها را به جز قلم زکریا ی قلما در آب دریا اردن افکندند، موج آب همهها رقلم: برخی گویند

 بربود؛ که برابر قرارداد فی مابین، نشان برنده بودن زکریا در این قرعه کشی بود. -
و در مورد اینکه ضرورت این قرعه کشی ازآنجا پیش آمد که مادر مریم علیها السلام او 

بود. و چون او یک دختر بود از این رو این مسئله که را برای عبادت خدا نذر هیکل کرده 
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از مجاورین هیکل چه کسی سرپرستی او را بر عهده بگیرد، تبدیل به یک مسئله حساس 
 شده بود. )تفهیم القرآن(

خدا مقرر داشت که زکریا کفیل او بشود تا مریم از او دانش سرشار : ابن کثیر گفته است
 و عمل نیکو فراگیرد.

 : توضیحی یاد داشت
هایی كه در قرآن ذكر از آن بعمل آمده است؛ این داستان و دیگر داستان: باید گفت که

ترین دلیل بر صحت رسالت محمد صلی الله علیه وسلم هستند، چرا كه آنها را به بزرگ
گر آن است كه طور مفصل و واقعی و بدون هیچ كم و كاستی بیان كرده است و این بیان

ها را ازمردم نیاموخته انب خداوند عزیز و حكیم است، ومحمد این داستاناین قرآن از ج
ذَلِكَ مِن أنَبَاءِ الغیَبِ نوُحِیهِ إِلیَكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَیهِم إِذ یلُقوُنَ أقَلمََهُم أیَُّهُم »: است. خداوند میفرماید

اختلاف كردند كه كدام پس آنگاه كه مادرش او را به دنیا آورد، باهمدیگر »« یكَفلُُ مَریَمَ 
یک ازآنها سرپرستی مردم رابه عهده بگیرد، چون مریم دختر پیشوا وسرور آنها بود، 
وهمه نسبت به وی نیت خیر داشتند، و در پی آن بودند كه با ارائه خدماتی برای وی، پاداش 
 الهی را كسب كنند تا سرانجام اختلاف و كشمكش آنها به جایی رسید كه برای سرپرستی

هایشان را انداختند، و از آن جا كه رحمت الهی كشی كردند، و بدین منظور قلم مریم قرعه
 «.شامل حال زكریا و مریم گشت، قرعه بنام زكریا افتاد

در آن حالت حضور نداشتی تا آن حالت را بدانی، و برای مردم تعریف !پس تو ای پیامبر
ترین هدف از آوردن ، و این بزرگكنی، بلكه خداوند تو را به آن آگاه ساخته است

هاست كه از آن درس و عبرت آموخته شود، و دلیلی بر توحید خدا و صح ت رسالت، داستان
 باشند.شدن پس از مرگ و دیگر اصول ایمان و اعتقاد میو زنده 

 خوانندگان محترم!
ان مادرش بعد از اینکه داستان زکریا ویحیی از اقارب عیسی علیه السلام و قصه و داست

( قصه و داستان و چگونگی به دنیا 51الی  45به پایان میرسد، اینک در آیات متبرکه)
 آمدن عیسی علیه السلام به بیان گرفته میشود.

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ  َ یبُشَ ِ  إذِْ قاَلتَِ الْمَلَائِكَةُ یاَ مَرْیَمُ إنِه اللَّه
بِینَ﴿وَ  نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقرَه  ﴾۴۵جِیهًا فيِ الدُّ

خداوند تو را به کلمه ای از جانب !ای مریم»: و )به یاد آورید( هنگامی که فرشتگان گفتند
دردنیا وآخرت عیسی بن مریم است؛ بشارت می دهد، در حالیکه)او(  ،خود، که نامش مسیح

 (۴۵. )الهی( است والا مقام، واز جملۀ مقربان)دربار
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 به کلمه ای از سوی خود، منظور عیسی است. : «بِكَلِمَة  مِنْهُ »
ب )مشیخا( که در تورات آمده است و به معنی مدهون و تعمید : «مَسِیحُ » لقب عیسی است، معر 

یعنی مسح و مالیده شده به روغنی خوشبو، غسل تعمید شده، مبارک. یا این که  شده است.
ی فرشتگان و ملکوت بود و پاک به دنیا آمد و ازمسح کاهنان وکنیسه نشینان بی مسح شده

چون همواره در سیر وسیاحت بود و زمین را مسح می کرد و با مردم : نیاز گشت. یا اینکه
 یشان را می زدود و آگاهشان می کرد؛ مسیح نام گرفت.معاشرت داشت و آلودگی دلها

عیسى فرزند خدا نیست، مخلوق خداست، ولى مخلوقى بس بزرگ : بصورت کل باید گفت
 و ناشناخته. 
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در آیه مبارکع به صورت نكره آمده كه رمز عظمت و ناشناختگى « كلمة»): «بكَِلِمَة  مِنْهُ »
تول د و دوران جنینى را طى كرده است، چگونه كسیكه از انسان م: است.( هکذا باید گفت

  میتواند فرزند خدا باشد؟
« ً  معزز، دارای قدر و منزلت، آبرومند. )فرقان(.دارای وجاهت و کرامت. محترم. : «وَجِیها

 : تفسیر
رُکِ بکَِلِمَة مِنْهُ » َ یبَُش ِ ای هنگامی را که فرشتهو یاد آور : «إِذْ قالَتِ الَْمَلائکَِةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اَللَّ 

دهد که از او بدون ازدواج زاده شود  مژده آمد تا او را به فرزندی علیهم السلام نزد مریم
ای بر قدرت خدای لطیف و با خبر باشند؛ زیرا و براساس آن هم او و هم فرزندش نشانه

علیه  یو عیس علیه السلام اصل بر این است که فرزند از پدر و مادر زاده شود مگر آدم
گفته شد به  که از جانب الله متعال« کن»که آدم از خاک آفریده شد و عیسی با کلمۀ  السلام

 وجود آمد.
اینجا نام عیسى است که او بی پدر وبه کلمه الله بوجود آمد، او را کلمه از آن جهت : کلمه

فرهنگ  هم او را کلمه خواند، در و الله تعال ،بی پدر حاصل شد« کن»گفت که به کلمه 
میباشد. « مخلوق»به معناى  ،که به حضرت عیسی علیه السلام گفته شده است« كلمة»قرآن 

قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِ ي لنََفِدَ الْبحَْرُ »: سوره كهف كه میفرماید 109ى مانند آیه
كلمات الهى مُرك ب شوند، دریاها تمام اگر دریاها براى نوشتن : «قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِماتُ رَبِ ي

 رسد. میشوند، ولى كلمات الهى به پایان نمى
بشارت  علیه السلام تعالی تو را ای مریم به عیسیحق : «اِسْمُهُ الَْمَسِیحُ عِیسَى اِبْنُ مَرْیَمَ »

 .دادواو رانام گذاشت وبرگزید وگرامیداشت وبه سوی خویش بلندبرُد
هیچ مریضی را : نامیده شد که« مسیح»سبب آن علیه السلام به عیسی: مفسران مینویسندکه

 .کرد، مگر اینکه آن مریض شفا مییافتبا دست خویش مساس نمی
در دنیا و آخرت  یعنیدر هر دوجهان سرور و بزرگ است، : «وَجِیهاً فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »

 کرامت باشد.کسی است که دارای جاه و : وجیه وجیه است.
 علیه السلام در دنیا به نبوت و در آخرت به شفاعت و علو درجه است. و جاهت عیسی

ً فيِ الدُّنْیا وَ الْْخِرَةِ » قابل یادآوری است که وصف در قرآن تنها و تنها براى « وَجِیها
 حضرت عیسى علیه السلام آمده و در مورد شخص دیگرى این صفت گفته نشده است.

بِینَ)وَمِنَ » بارگاه  مقربان: یعنی ازقرب و منزلتى دارد.  و در پیشگاه الله متعال: «(45الَْمُقَرَّ
  «.است»الهی 

الِحِینَ﴿  ﴾۴۶وَیكَُل ِمُ النهاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصه
 و درگهواره و در حالت کهولت )و میان سالی( با مردم سخن میگوید واز شایستگان است.

(۴۶) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

سالی.  کهولت و میان: «كَهْلاً »گهواره. . گهواره طفل در دوران شیرخوارگی اوست: «مَهْد»
ً ( حالند و عطف بر ))كَهْلاً ( و یكَُلِ مُ النَّاسَ ) کاملان در : «صَالِحِینَ »( در آیه قبلی میباشند. وَجیها

 .«ترجمۀ معانی قرآن» تقوا و صلاح.

 : تفسیر
علیه السلام یکی هم اینست  و از معجزات آفرینش عیسی: «وَیکَُل ِمُ الَن اسَ فیِ الَْمَهْدِ وَکَهْلاً »
ای بامردم سخن گفت هنگامی که راه رفتن بلد نبود، به گونه، او در گهواره به اعجاز: که
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کان روی کلام او کلام اطفال وکود گویا درزمان رشد وکمال خویش قرارداشت، از این: که
 نه، بلکه سخن بزرگان بود.

ى است از حضرت مسیح. گویى از آینده، معجزهگهواره و پیش گپ زدن در: باید گفت که
زنده خواهد بود. همان  گفتگو در بزرگى، پیشگویى دیگرى است كه او تا بزرگ سالی

 او نیز یك پیشگویى و بشارت است. كه خبر از شایستگى و ولیاقت گونه
یعنى در این دو حالت، بدون تفاوت سخنان پیامبرانه »: است زمخشرى فرمودهمفسرجارالله 

 (. بدون شک این نهایت اعجاز را نشان مى دهد.۱/٢۷۸)تفسیر الکشاف «. میگوید
میتواند به مریم، بدون داشتن همسر فرزند دهد، میتواند در گهواره، : واضح است ذاتی که

سخن گفتن عیسی در گهو راه با مردم به دفاع از  زبان كودك او را به سخن گفتن باز كند.
 دادند.بود که به ساحت پاک مادرش نسبت می افتراها و تهمات های ناروا

الِحِینَ)»  او از جملۀ نیکوکارانی است که در آغوش لطف و عنایت حق: («46وَمِنَ الَص 
حان الله از مادرى تعالی قرارداشت و با حفظ و عنایت الله متعال از گناه معصوم بود. سب

 آید.صالحه چون مریم، فرزندى مثل عیسى پدید مى

ُ یَخْلقُُ مَا یشََاءُ إذَِا  ِ أنَهى یَكُونُ لِي وَلدٌَ وَلَمْ یمَْسَسْنِي بشََرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّه قاَلتَْ رَب 
 ﴾۴۷قَضَى أمَْرًا فإَِنهمَا یقَوُلُ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ﴿

چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد، در حالي كه انساني با !پروردگارا: )مریم( گفت
همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد بوجود : )جبرئیل( گفت!نگرفته است؟ من تماس

موجود شو : آرد )زیرا سنت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کندمیگویدمی
 (۴۷) پس فوراً موجود میشود.

 : لغات و اصطلاحاتتشریح 
إراده : «قضی»کسی به من دست نزده، کسی بامن همبستر نشده است. : «لَمْ یمَْسَسْنِي»

 بهبود می بخشم.

 : تفسیر
ِ أنَ ى یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنیِ بَشَرٌ » این خطاب مریم با جبرئیل است، گفت : «قالَتْ رَب 

حال آنکه هیچ بشری مرا مس نکرده است شوهر  از کجا و برچه وجه مرا فرزندی باشد و
ندارم و دست انسان به من نرسیده است، و این خارج از عادت است که زنی بی شوهر 

 آرد. فرزند به دنیا
از آنجاکه مریم تولد فرزند را بدون مردی که پدرش باشد، متضمن خرق عادت دید، 

دنیا آید. اما حق تعالی در نه بهشیوه معمول، فرزندی بدینگوبعید پنداشت که از وی به
ُ یَخْلقُُ مایَشاءُ »: فرمود جواب وی سان هر چه را بخواهد خداوند بدین « قالَ کَذلِکِ اَللَّ 

این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امرى او را ناتوان نمى کند. به آفریند،  می
 سبب والدین و بدون سبب مى آفریند.

وقتى قصد تحقق امرى را بکند بدون تأخیر : («47إنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ)إِذا قَضى أمَْراً فَ »
 بشو آن هم بلادرنگ مى شود. «کن فیکون»و نیاز به سبب به وجود مى آید، فقط میگوید 

 خواننده محترم!
سبب پیدایش وآفرینش موجودات است و میتواند بدون اسباب و  ى خداوند متعالاراده
ساز و سبب سوز است، گاهى تأثیر چیزى را از آن ى ماد ى نیز بیافریند. او سبب وسیله
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بخشد. پیدایش وبقا و آثار همه چیز بسته به اراده و  گیرد و گاهى به چیزى اثر مى مى
 خواست اوست.

از نظر غدد جنسی درونی، ذو جنبتین بوده و تمثل و پدیدار  ؛مریم علیه السلام: باید گفت که
گشتن جبرئیل به شکل بشری آراسته و کامل، به سبب تأثیر گذاری درونی در مریم و 

 باروری و بارداری بی شوهرزایی او گردیده است.
این ماجرای شگفت انگیز و دقیق، پیوندی از روح و قدرت خدایی بر طبیعت بشری مریم 

ا این پیوند فردی بانیروی غیرعادی، امکان دخل و تصرف را درعقول وعواطف است، ت
ی تازه از تکامل فکری و روحی وارد سازد. ی بشری رابه مرحلهانسانها داشته، جامعه

 ()فرقان
 : توضیح مهم

آفرینش حضرت عیسی و برخی از آثار زندگی او غیرعادی بوده است. وقتی مریم به سن 
ی و بدون داشتن شوهر حامله دارد شد و پس از طی دوره ر خداوند متعالبلوغ رسید به ام

عادی حاملگی، عیسی به دنیا آمد. حمل و دوران حاملگی مریم و به دنیا آمدن نوزاد و 
زندگی وی، همگی در تاریخ بشریت زمزمه ها و سر و صدا ها آفرید... تصور ولادت 

زیستی، غیر ممکن و نادرست نیست؛ ]خلقت  فرزند بدون دخالت تولیدی پدر، از نظر علوم
عیسی عجیب تر از خلقت آدم نیست و خلق هستی از عدم، همچون خلق جاندار از مواد 

 (بی جان و... خارج از توان درک بشر است.[ )فرقان
 :  یادآورى

حکمت این که خداى متعال در قرآن کریم جز  ؛و مفسران فرموده اند بعضى از دانشمندان
ى نصارى را به صورتى نهان و زیبا گفته: ز اسم هیچ زنى نام نبرده، این استا« مریم»

مى باشد؛ زیرا فرد بزرگ و باعظمت از نام  مریم همسر الله: رد کرده است که گفته اند
بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز براى این که عیسى را به او نسبت بدهد. از 

 «اِسْمُهُ الَْمَسِیحُ عِیسَى ابِْنُ مَرْیَمَ.»: این رو در آیه شریفه گفته است

نْجِیلَ﴿  ﴾۴۸وَیعُلَ ِمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتهوْرَاةَ وَالِْْ
 به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. )دیگر اوصاف آن پسر این است که الله(

(۴۸) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 که عیسی باسواد خواهد بود؛ نه بیمراد این است: «یعُلَِ مُهُ الْكِتاَبَ »خط  وکتابت. : «كِتاَبَ »
 («ترجمۀ معانی قرآن») سواد.

 : تفسیر
و خداوند متعال به عیسی علیه السلام نوشتن را بدون معلم آموخت  «وَ یعَُل ِمُهُ الَْکِتابَ »
 علیه السلام وبه او علم نافع وفقه در دین را آموزش داد ودانش کتاب موسی «وَالَْحِکْمَةَ »

یكى از اصول و شرایط رهبرى الهى، داشتن : تورات را نیز به او داد. بناءً باید گفت که
وَالَتَّوْراةَ » ،هاى لازم است. آگاهى بر اساس علم و حكمت وكتب آسمانى آگاهى

نْجِیلَ)  و اورا حافظ تورات و انجیل قرار مى دهد.(« 48وَالَِْْ
 عیسى هم تورات و هم انجیل را حفظ مى کرد.: است مفسر ابن کثیر فرموده

کتاب وی انجیل است و در آن آمده که نوشتن با دست امتیاز، و فقه در دین شرف و پیروی 
 (یروحی رستگاری و نجات است. )تفسیر مس
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  یادداشت:
مهر و محبت و عطوفت عیسی مریم که نمون های از نیروهای ملکوتی بود، در مدتی 

سبب شد، مقدمات انتشار یکتاپرستی در جهان فراهم گردد و اصلاح اندیشه ها آماده  -کوتاه 
 شود.

دین الهی موسی بر اثر تصرفات بی جایی که درآن به وقوع پیوست و به سبب غرور و 
های یهودیان از حد و مرز بنی اسرائیل تجاوز نکرد و در جوامع دیگر توسعه  خودخواهی

 نیافت.

ینِ  وَرَسُولًَ إلِىَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ أنَ يِ قدَْ جِئتْكُُمْ بآِیةٍَ مِنْ رَب ِكُمْ أنَ يِ أخَْلقُُ لَكُمْ مِنَ الط ِ
ِ وَأبُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ وَأحُْیيِ كَهَیْئةَِ الطهیْرِ فأَنَْفخُُ فیِهِ فَیَكُونُ طَیْرًا بإِِ  ذْنِ اللَّه

ِ وَأنَُب ئِكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدَهخِرُونَ فيِ بیُوُتِكُمْ إنِه فِي ذَلِكَ لَْیةًَ لَكُ  مْ الْمَوْتىَ بإِِذْنِ اللَّه
 ﴾۴۹إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴿

تا )به مردم بگوید( البته من  اسرائیل می فرستد به رسالت و پیامبری به سوی بنیو او را 
ای از طرف پروردگارتان پیش شما آمده ام، )آن معجزه این است که( من از گل با معجزه

دمم که به امر الله پرنده میشود، و مانند شکل پرنده برای شما می سازم، باز در آن می 
کنم، و مرده مر الله علاج میکور مادر زاد و شخص مبتلا به مرض برص )پیس( را به ا

خورید و ازچیزی که در  کنم، و شما را از چیزی که )روزانه( میرا به امر الله زنده می
ها( نشانه ای دهم، یقینا درین )معجزه کنید خبر میهای خود برای آینده( ذخیره می خانه

 (۴۹. ))دلیل نبوت من( برای شما است اگر یقین کننده هستید
 : غات و اصطلاحاتتشریح ل

: «ما بین یدي»مردگان. : «مَوْتىَ»پیس، : «الْبرص»کور مادر زاد، نابینا. : «الْْكَْمَهَ »
 آن چه پیش از من بوده است.

 : تفسیر
را رسول بحق به فرزندان  و خداوند متعال عیسی علیه السلام: «وَ رَسُولاً إِلى بَنِی إِسْرائِیلَ »

گرداند. گفته اند اول پیغامبران بنی اسرائیل یوسف و آخرایشان یعقوب )بنی اسرائیلیان( 
 حضرت عیسى علیه السلام است.
آیه مبارکه معلوم میشود که؛ «بَنِي إِسْرائیِلَ  رَسُولًا إِلى»باید یاد آور شد که از فحوای جمله 

ت او كه مقام تبلیغ و ارسالت عیسى علیه السلام مخصوص بنى رشاد اسرائیل است؛ ولى نبو 
 بوده، براى کافه انسانها است.

)سوره « فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغى اذْهَبْ إِلى»: حضرت موسى كه به او خطاب میشود مانند رسالت
بینند به او ایمان  ولى هنگامى كه ساحران شهر، معجزه حضرت موسى را مى (.24طه، 
 آورند.مى 
اوبه آنها خبر میدهد که با خود دلیل و گواهی قاطع و : «رَب ِکُمْ أنَ یِ قَدْ جِئتْکُُمْ بِآیَة  مِنْ »

بر صدق نبوت خود از جانب پروردگارتان آورده ام که عبارت است از معجزاتى  روشن
ت و ثبوت پیامبری خویش ت نبو   و مؤید ادعاى من. که دلیل قاطع و روشن بر صح 

رائیل فرستاده نشده بود، مگر از آنجا اسسوی غیر بنیعلیه السلام به  عیسی: باید گفت که
سوی بعضی از امتهای کردند، او برخی از پیروانش را به که آنان او را انکار و تکذیب
 .«تفسیر انوار القرآن»فرستاد. دیگر، چون اهالی انطاکیه 
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ینِ کَهَیْئةَِ أنَ ِی أخَْلقُُ لَکُمْ مِنَ »: علیه السلام در شرح معجزه خویش گفت آنگاه عیسی الَط ِ
ِ »از گل شکل پرنده میسازم،  «الَطَّیْرِ  سپس میدمم در آن تا  «فَأنَْفخُُ فیِهِ فیََکُونُ طَیْراً بِإذِْنِ اَللَّ 

 مرغی شود تا بقدرت ویا ری الله متعال میان آسمان و زمین پرواز کند.
اى را میساخت و سپس و چنان عملى را نیز انجام داد. شکل پرنده: ابن کثیر فرموده است

در پیشروی چشم عموم به پرواز در مى آمد، و این را  در آن میدمید به یارى الله متعال
 .(.۱/٢۸۴مختصر ابن کثیر ) ى اول بود.ى دال بر رسالتش قرار داد. و این معجزهمعجزه

که او کور مادر زاد را ها یکی این است از جملۀ این نشانه: «وَ أبُْرِئُ الَْْکَْمَهَ وَالَْْبَْرَصَ »
شفا مى دهد  را به اذن الله متعال «برص» بینا میسازد و مبتلى به مریضی به اذن الله متعال

 .بخشدو به او پوستی زیبا می
های سفیدی است که بر پوست بدن انسان ای است معروف و عبارت از لکهپیسی عارضه

مریضی یاد کرد، این است که این  ظاهر میشود. دلیل اینکه خدای سبحان فقط از این دو
 یابند.دو مریضی غالباً به معالجه بهبود نمی 

« ِ زنده مى کنم، البته تمام این کارها  و مرده را به اذن الله متعال: «وَ أحُْیِ الَْمَوْتى بِإذِْنِ اَللَّ 
 را به خواست خدا انجام مى دهم؛ نه به قدرت خودم.

: عیسى چهار مرده را زنده کرد عبارت بودند: د کهمفسر قرطبی وسایر مفسران مینویسن
دوستش به نام عازر، و پسر پیرزن، و دخترى ده ساله، و سام بن نوح. به منظور دفع : از

 را تکرار کرده است.« باذن اللَّ  »توهم الوهیتش، عبارت 
سام بن نوح است که قریب چهار هزار سال از مرگ : مفسران در کتب تفاسیر نگاشته اند

یا حی یا قیوم. پس او را زنده گرداند، و سام بعد از آنگه : او گذشته بود دعا کرد و گفت
قیامت نشد. اما من ترا به نام : آیا قیامت شد؟ عیسی گفت: از خاک برداشت گفت که سر

: سام گفت!خدای تعالی خواندم و دعا کردم تا زنده شدی آنگه عیسی گفت، دو باره بمیر
تا الله تعالی مرگ بر من آسان گرداند و ایمن کند عیسی دعا کرد چنانکه بشرط آنکه دعاکنی 

 او خواسته بود دو باره مرده بخاک فرو شد.
ه بیشترى باشد. در زنده هرجا احساس خطر مى: باید یاد آور شد که كردن شود باید توج 

رد، لذا خطر انحراف عقیده و غلو  وجود دا ،مردگان، شفا دادن كوران و سایر مریضان
مطرح شده  سوره مائده، چهار مرتبه مسأله اذن الله متعال 110ى دراین آیه دوبار و درآیه

 است.
صفت او تعالى « احیاى موتى»بدون شبهه، : مفسر تفسیر کابلی در ذیل آیه مبارکه مینویسد

ِ »است؛ چنانچه از قید كلمه  اطت واضح و آشكار است، مگر مسیح از جهت وس« بِإذِْنِ اللََّّ
مجازا آن را به خویش نسبت میدهد. كسانیكه میگویند كه از روى قرآن كریم و حدیث، از 
ازل تا ابد هیچ مرده در دنیا زنده نمیشود؛ این یك دعواى محض بلا اثبات است. درست 

فرموده، و « عَلیَْهَا الْمَوْتَ  فیَمُْسِكُ الَّتيِ قَضى»در قرآن كریم  است اگرچه خداوند متعال
دارد، روح شخص خوابیده را چنان باز ان داده است كه چنانكه روح مرده را باز مى نش

ا، در كجا چنین گفته است كه بعد از این باز داشتن دوباره اقتدار گذاشتن آن نمى  دارد؛ ام 
براى تصدیق  را ندارد؟ یاد باید داشت كه معجزه آن است كه برخلاف عادت عامه الهى

ت ظاهر ش ه الهىمد عى نبو  را بیان میكند  ود؛ پس نصوصى را كه درباره چیزى عادت عام 
عقلی و نادانى است. اگر معجزه دلیل نفى معجزات پنداشتن و انكار معجزه نمودن اظهار بى

ه عادی ه موافق باشد، براى چه آنرا معجزه نامند؟ پدر پیدا شدن مسیح،  بى!به قانون عام 
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موتى؛ و اظهار سایر معجزات؛ نزد تمام سلف و خلف در شفاى اكمه و ابرص؛ و احیاى 
 شود.اهل اسلام، مسل م است؛ در اقوال صحابه و تابعین هیچ قولى در انكار آن پیدا نمى 

وبه آنها از امور غیبی مانند انواع عذایی که  «وَأنَُب ِئکُُمْ بِما تأَکُْلوُنَ وَما تدََّخِرُونَ فیِ بیُوُتِکُمْ »
ن قرار دارد و آنها ذخیره ساختند و پنهان داشتند خبر میدهد در حالیکه در شاهایدرخانه

های آنانرا ندیده است ولی خداوند متعال به او چنین اموری را خبر داده گذشته هرگز خانه
 است. 

برصدق ها و دلائل قاطع ها همه نشانهاین: («49إِنَّ فیِ ذلِکَ لَْیَةً لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)»
پیامبری اوست، اگر آیات خدا را تصدیق میکنید، در معجزاتى که به شما ارائه دادم دلیل 

 و برهانى واضح و آشکار بر صدق من مى یابید.
 من رسالت حضرت موسى علیه الس لام را تأیید مى کنم.: سپس به آنها گفت
 خواننده محترم!

از نوع چیزی باشد که در زمان او ی هرپیامبری سنت الهی چنان جاری گردید که معجزه
های ساحران را بلعید. ی ساختهموسی عصا دادکه عصا همهالله متعال به : شهرت داشت

معمولاً در آن زمان، مردم مصر درسحر وساحری زبردست بودند. به عیسی علیه السلام 
خاتم،  علم طبابت عطا کرد؛ چون در آن زمان، اطبای معروف وجود داشتند، و به پیامبر

قرآن عظیم الشأن اهدا نمود؛ زیرا سخنوران عصر او فصیح و بلیغ سخن میگفتند، شعر 
به تدریج نازل شد.  -می سرودند و به آن افتخار میکردند که قرآن در اوج شیوایی ورسایی 

و هرچه زمان میگذرد و ادبیات بشر، توسعه می یابد، و زبانها با هم تعامل میکنند و 
ی ادبیات، پدید می آید قرآن، به مراتب، برفراز است و ادیان در شگفت صهشگفتیها در عر

 و حیرت، و صدها معجزه و راز علمی قرآن کشف می شود.
  یادداشت:

ی توراتم و هرگز ناسخ و مخالف هیچ یک از احکام من تأیید کننده: عیسی به مردم میگفت
ها را بر خود حرام آن نیستم، مگر برخی از احکام سنگین که بنی اسرائیل برخی از پاکیزه

ی آن کرده بودند. خداوند آنرا در انجیل برایتان روا دانسته وتخفیف داده است، تا از عهده
 ی آفریده ها یکی است. م. خدای من و همهبرآیید وبدانید که من خدا نیست

مَ عَلیَْكُمْ وَجِئتْكُُمْ بِآیةٍَ  قاً لِمَا بَیْنَ یدََيه مِنَ التهوْرَاةِ وَلِْحُِله لَكُمْ بَعْضَ الهذِي حُر ِ  وَمُصَد ِ
َ وَأطَِیعوُنِ﴿  ﴾۵۰مِنْ رَب ِكُمْ فاَتهقوُا اللَّه

 من ]نازل شده[ است تصدیق كننده باشم و تا پارهام تا[ تورات راكه پیش از  و]میگوید آمده
اى از آنچه را كه بر شما حرام گردیده براى شما حلال كنم و از جانب پروردگارتان براى 

 (۵۰. )و مرا اطاعت كنید ام پس از الله بترسیداى آوردهشما نشانه
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 معجزه.: «ءَایةًَ »بوده است. آنچه پیش از من : «مَا بیَْنَ یدََيَّ »

 : تفسیر
قاً لِما بیَْنَ یَدَیَّ مِنَ الَتَّوْراةِ » ی آموزه ها و هدایتی آمده من به عنوان تصدیق کننده: «وَمُصَد ِ

 ام که هم اکنون در زمان من به صورت تورات وجود دارد.
علیه السلام بشارت داده و اوصاف وی را بیان  از آنجا که تورات به بعثت عیسی: یعنی

. یادآور می تورات استعلیه السلام در حقیقت، تصدیقی برای کرده است، پس بعثت عیسی
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علیه السلام احکام تورات را در آن چیزهایی که به نسخ آنها مأمور نشده  شویم که عیسی
 این خود در راستای تصدیق تورات قرار داشت. کرد، کهبود، رعایت می

ً لِما بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ »: از فحوای آیه مبارکه: قابل تذکر و یادآوری است  «وَ مُصَدِ قا
 دین، یك جریان است نه یك جرقه وانبیا وكتب آسمانى داراى هدفى واحد هستند.: کهآیهبرمی

احترام به قوانین گذشته الهى، بشارت به تخفیف تكلیف،  در این آیه،: همچنان باید گفت که
 تأكید به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى، مطرح شده است.

یهودیان، آنان را  خاطر ظلمبه: میفرماید ى انعام،سوره 146ى قرآن عظیم الشأن درآیه
و وگوسفند را دار را بر آنان تحریم كردیم و همچنین چربى و پیه گاتنبیه و هرحیوان ناخن 

 ها و كمر آنها چسبیده، حرام ساختیم. شاید مراد از حرامجز مقدارى كه به استخوان وروده
 شود، همین موارد باشد.هایى كه دراین آیه با آمدن عیسى علیه السلام حلال مى 

مَ عَلَیْکُمْ » آمده ام بعضى از چیزهاى حرام در شریعت حضرت : «وَلِْحُِلَّ لَکُمْ بَعْضَ الََّذِی حُر ِ
همچنان برانگیخته شدم تا بعضی از آن چیزهایی را که : یعنیموسى را برایتان حلال کنم. 

خداوند متعال در تورات بر شما حرام گردانیده بود، چون چربی حیوانات و هر حیوان 
اسرائیل، با تحریم تنبیه بنیدارای ناخن وغیر آن از محرماتی را که الله متعال به منظور 

 .آنها برآنان سخت گرفته بود، بر شما حلال گردانم
فقط چیزهایی بر یهودیان حلال گردانیده شد که نه تورات، : برخی از مفسران می نویسند که

 .بلکه احبار یهود خود بر آنان حرام ساخته بودند
ت که حضرت عیسى بعضى از این دلیل آن اس: مفسر ابن کثیر در این مورد فرموده است

 شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان است.
مَ عَلیَْكُمْ »جمله : برخی از مفسران مینویسند که از آید  بر می: «لِْحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِ 

اند، نه حكم دائمى  ى موق ت الهى بودهها در ادیان سابق، جریمهبعضى از محدودی ت : که
 الهى.
یعنى ام، ای آوردهوازجانب پروردگارتان برای شما معجزه: «وَجِئتْکُُمْ بِآیَة  مِنْ رَب ِکُمْ »

ى معجزات مرا تأیید فرموده ام و آن این که خدا به وسیلهى درستى رسالتم را آوردهنشانه
 است.

 معجزه ازشئون ربوبی ت الهى وبراى هدایت و تربیت مردم است.: بایدگفت که
َ وَأطَِیعوُنِ)» پس ازالله ، هاى صداقت مرا مشاهده كردیدوقتى كه نشانه: («50فَاتَّقوُا اَللَّ 

در دینم،که  بترسید و از من اطاعت و پیروى کنید. و سخنان مرا سزاوار پذیرفتن دانید.
 ى تقوا، اطاعت از پیامبر است.لازمهدرضمن  .استعقیده به توحید ویگانگی حق تعالی 

قاً لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ »تفسیر تفهیم القرآن در ذیل تفسیر آیه مفسر  : مینویسد «وَمُصَد ِ
ی آموزه ها و هدایتی آمده ام که هم اکنون در زمان من به )من به عنوان تصدیق کننده
 صورت تورات وجود دارد.(

ی او . اگر من فرستادهی خدا بودن من استهای فرستادهیعنی این یکی دیگر ازنشانه
نمیبودم، بلکه یک مدعی دروغین می بودم، خودم یک مذهب و دین مستقل می ساختم و با 
نیروی کمالات و توانایی های فوق بشری خود سعی میکردم شمارا از دین سابقتان منحرف 
 نموده به سوی دین جدیدالتأسیس خود سوق دهم. اما من همان دین واقعی ای را قبول دارم
و همان آموزه هایی را عرضه میکنم و آنها راصحیح می دانم که فرستادگان دیگر خدا 

 پیش از من آورده اند.
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مبلغ همان دینی بودکه موسی وپیامبران دیگر مبلغ آن  این مطلب که عیسی علیه السلام
 حروایت متی مسیبودند، در اناجیل فعلی نیز به صراحت دیده میشود. به طور مثال بنا به 

گمان مبرید که آمده ام تا تورات : صراحت میفرمایدی بالای کوه به در موعظه علیه السلام
)انجیل متی « ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام نمایم.یا صحف پیامبران را باطل سازم. نیامده

 (17ی آیه 5فصل 
دین کدام است؟  پرسید که اولین حکم از احکام یک عالم و فقیه یهودی از عیسی علیه السلام

ی دل و تمامی جان و تمامی فکر اینکه خداوند خدای خود را به همه: درجواب شان فرمود
خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم. و حكم دوم همانند آن این است که با همسایه 

ی صحف پیامبران همین ی تورات و همهات همانند خودت محبت داشته باش. محور همه
 (37-40: 22ت. )متي دو حکم اس

فقیهان ومفتیان بر کرسی موسی علیه : به شاگردان خود میگوید سپس مسیح علیه السلام
السلام نشسته اند. هر آن چه آنان به شما بگویند آنها را بپذیرید و انجام دهید، اما همانند 

 (.2-3: 23)متی فصل « آنان عمل نکنید، چرا که آنان می گویند اما انجام نمیدهند.

َ رَب ِي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ﴿  ﴾۵۱إنِه اللَّه
عبادت کنید که همین راه خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را در حقیقت 

 (۵۱. )راست است )نه که من و مادرم را بپرستید(

 : تفسیر
به عنوان پدر عیسى علیه السلام نام هاى تحریف شده كنونى كه از خداوند برخلاف انجیل

را از زبان حضرت عیسى نقل میكند، تابدینترتیب « رَبِ ي وَ رَبُّكُمْ » ىبرند، قرآن جملهمى
 با هرگونه تفك ر غلط و اد عاى الوهی ت درباره حضرت عیسى مبارزه كند.

َ رَب ِی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبدُُوهُ » خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او  ،گمانبی «إِنَّ اَللَّ 
 من و شما در بندگى او یکسانیم.، را بپرستید

من مرده را زنده کردم و مرغ را پران  با درنظرداشت اینکه: عیسی علیه السلام گفت
ساختم. همه به جهت بیان صحت رسالت بود، من بنده الله عزوجل هستم و آفریننده اوست 

من و خدای شماست. او را بپرستید و بنده او باشید و به یکتایی وی اقرار  و الله تعالی خدای
 دهید.
راه راست ،عبادت و بندگى خدا، راه مستقیم سعادت است: («51هذا صِراطٌ مُسْتقَِیمٌ)»

اینست، هرکه ازین برگشت بر راه راست نیست و دین وی پابرجا نخواهد بود. راه مستقیم 
 است. ید، تقوى، اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلموصول رضاى الهى تنها توح

 ! خوانندگان محترم
اینک در  ،بعد از اینکه یادی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام به بیان گرفته شد

عیسی : ی قوم عیسی علیه السلام اشاره میکنند کهیکبار دیگر در باره (58الی  52)آیات
 دعوت نمود.آنان را به سوی ایمان و خداپرستی 

که در نتیجه تعدادی از آنان ایمان آوردند، برخی گریزان شدند، عیسی و پیروانش را آزار 
یافت وخداوند متعال  بر آمدند؛ ولی از دسایس شان نجات در جستجوی قتلش دادند وحتی

درکنار جوار رحمت خود قرارش داد، کافران را به آتش سنگین دوزخ هشدار نمود و به 
کردار، پاداش نیکو عطا فرمود. بیان این حوادث ورویداد ها برای دلداری  مؤمنان نیک
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دلایل به تنهایی برای ایمان کافی : پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم است و این که
 نیست، مگر هدایت توفیق آفریدگار، همراه آن باشد.

ا أحََسه عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ  ِ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ فلَمَه أنَْصَارِي إلِىَ اللَّه
ِ وَاشْهَدْ بأِنَها مُسْلِمُونَ﴿ ِ آمَنها باِلِلّه  ﴾۵۲اللَّه

سوی )دین( کیست یاور من )در دعوت به: احساس کفر کرد گفتزمانی که عیسی از آنان 
الله هستیم )که( به الله ایمان  ما یاوران )دین(: الله؟ اصحاب مخلص عیسی )حواریون( گفتند

 (۵٢. )و گواه باش که ما در برابر خدا ]و فرمان ها و احکام او[ تسلیم هستیم ایم،آورده
 : تشریح لغات و اصطلاحات

در راه خدا، : «إلى الله»یاوران من. : «أنَْصَارِي»احساس کرد، دانست، دریافت. : «أحََسَّ »
جمع حواری، یار و برگزیده، یاور، ندیمان، شاگردان : «الْحَوَارِیُّونَ »الی به معنای )مع(. 

به معناى تغییر دهنده مسیر است. حواری ون، كسانى « حَواری ون»هکذا گفته اند که  عیسی،
بودند كه مسیر إنحرافى مردم را رها وبه راه حق  پیوستند. )التحقیق فى كلمات القرآن.(. 

: «الحور»ولوقا تذکررفته است.  ود و نامهای آنان درإنجیل مَتىتعداد آنان دوازده نفر ب
پیروان : «مسلمون»شمار حواریون دوازده نفر بوده اند. : سفید خالص، سفید جامگان. گویند

 .فرمان الله
 : تفسیر
اسرائیل، زنده كردن مردگان وشفادادن كوران را ازحضرت عیسى علیه السلام بنى با اینکه

ا أحََسَّ عِیسى مِنْهُمُ »و كفر ورزیدند،  ولى باز هم لجاجت ،هده کردندبه چشم سر مشا فَلَم 
شان را و اینکه ارادۀ کشتن و چون عیسی علیه السلام تکذیب یهودیان و مکر و حیلۀ« الَْکُفْرَ 

او را داشتند ملاحظه نمود در حالی که چنین عاملی با پیامبران گذشته نیز صورت گرفته 
 : مؤمنانی که او را تصدیق نموده بودند گفتبود، خطاب به 
ا كند، كور مادر زاد را شفا مى  نفَسِ عیسى، مرده را زنده مى: باتأسف باید گفت بخشد، ام 

 برند. اى نمى هاى لجوج از آن بهرهانسان
؟ِ» یعنی  د؟انانصار من در راه الله چه کسانی: گفتدر این هنگام  «قالَ مَنْ أنَْصارِی إِلىَ اَللَّ 

 بمن کمک و معاونت نمایند. اینکه به من یارى دهند و در ترویج دین الهى
سوی الله یاران من در دعوت به : . یعنیمعنی یاران و یاوران است جمع نصیر، به: انصار

یعنى چه کسى از من : مجاهد گفته است متعال و رساندن پیام وی به مردم چه کسانی اند؟
 پیروى مى کند؟

« ِ  ما یاوران دین خدا هستیم.: مؤمنان پاکنهاد پیرو او گفتند: «قالَ الَْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصارُ اَللَّ 
 .الله متعال و پیامبرانش هستیم ما یاوران دین: یعنی

از : به دوازده تن میرسید که «حواریون»تعداد. معنی یار ویاور استدرلغت به: حواری
 علیه السلام بشمار میرفتند. مقربان نزدیک عیسیجمله شاگردان و 

كه حضرت سبقت در حمایت از رهبران دینى، داراى ارزش است. با این: میگویند که
عیسى طرفدارانى داشت، ولى خداوند از ایمان حواری ون ستایش نموده، و این به خاطر 

 .دفاع شان از حضرت عیسی علیه السلام است سابقه و صراحت
علماء را در این  -بر آنان نهاده شد؟ این لقب حواریان كه بودند و چگونه ؛اینکه در مورد

ل دو نفرى كه به عیسى علیه السلام : باره اقوال مختلف است؛ قول مشهور آن است او 
متابعت كردند، رخت شو، سپید شو، لباس شو، بودند، وبه مناسبت شستن جامه آنها را 
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ها لباس چه میشوئید؟ من به شما طریق شستن دل: آنها گفتمیگفتند؛ عیسى به « حوارى»
حواری ون به وى پیوستند؛ و سایر رفقاى عیسى نیز بدین مناسبت به حوارى !آموزمرا مى

تعداد حواریون را دوازده : برخی از مفسران ،شهرت یافتند. و طوریکه در فوق یادآور شدیم
 .معرفی داشته اند

مطلق یاور هم اطلاق می شود. مناسب با همین معنی در و گاهی لفظ حواری به معنی 
هر نبی دارای یک حواری مخلص بوده و حواری من زبیر می باشد. : حدیثی آمده که
 )تفسیر قرطبی(

ِ وَ اِشْهَدْ بِأنَ ا مُسْلِمُونَ)» اى تصدیق کرده ایمان را وآنچه راکه تو آورده ما الله: «(52آمَن ا بِاللَّ 
دهیم و ما شهادت دادیم که خدایی جز خدای یگانه ا نصرت و یاری میما تو ر ،آوردیم

نیست وبه او هیچ چیزی را شریک نیاوردیم و ما تو را بر صداقت و انقیاد خویش در 
 أ گواه میگیریم. پیشگاه خدا

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشهاهِدِینَ﴿  ﴾۵۳رَبهناَ آمَنها بمَِا أنَْزَلْتَ وَاتهبَعْناَ الره
نازل کردی ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم؛ پس  به آنچه که تو!ای پرودگارما

 (۵۳. )ما را در زمره گواهان ]که پیامبران تواند[ بنویس
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 گواهان. اقرار کنندگان به یگانگی الله.: «شَاهِدِینَ »
 : تفسیر

سُولَ فَاکْتبُْنا مَعَ الَش اهِدِینَ)رَبَّنا آمَن ا بمِا أنَْزَلْتَ » : حواریون در ادامه گفتند: «(53وَاِتَّبَعْنَا الَرَّ
و از پیامبرت، حضرت عیسى  ایمان آوردیم (ای )انجیلبه آنچه نازل کرده!یعنى بار خدایا

پیروى کردیم. ما را از زمره ى آنان بنویس که به یگانگى تو و صداقت پیامبرت گواهى 
 دادند.

از خداوند بخواهیم ما را در ایمان ثابت و از حامیان انبیا قرار : «فَاكْتبُْنا مَعَ الشَّاهِدِینَ »
 دهد.

به آن توسل جسته  ترین امری که در پیشگاه الله عزوجلاین آیه دلالت بر آن دارد که بزرگ
در آخرت و پیامبرانش است و اینکه صدق در دنیا مایۀ نجات  میشود، ایمان به الله متعال

 (باشد. )تفسیر مسیر می
ى یهودیان توطئه گر خبر داد که قصد قتل عیسى را کرده بودند سپس خداى متعالى درباره

 : و فرمود

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ﴿ ُ وَاللَّه  ﴾۵۴وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه
وند )بر و )یهود و دشمنان مسیح، براي نابودي او و آیینش،( نقشه وپلان كشیدند، و خدا

 (۵۴. )حفظ او و آیینش،( چاره جویي كرد، و خداوند، بهترین چاره جویان است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: «مَكَرَ اللهُ »، طرح ریختند، چاره جویی کردند. جوئی نمودند نقشه کشیدند و چاره: «مَكَرُوا»
خدا به تدبیر و چاره : «والله خیر الماکرین»، آنان را خنثی کرد. خداوند برای إبطال حیله

  اندیشی آنان دانا و آشناست.

 : تفسیر
ه به آیات قبل كه حضرت عیسى گرچه آیه به یكى از سن ت هاى الهى اشاره دارد، ولى با توج 

ه به آیه بعدكه خداوند عیسى علیه السلام را به كفر بنى اسرائیل را احساس كرد وباتوج 
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ى قتل حضرت عیسى علیه مراد از مكر در اینجا، توطئهآسمان بالا برد، استفاده میشود كه 
ها كشیده، السلام است كه گروهى در زمان آن حضرت براى خاموش كردن دعوت او نقشه

فى او جایزه تعیین كردند و مقد مات توطئه ها كردند؛ حت ى براى حبس ودستگیرى و معر 
ا خداوند ن ى آنها را نقش برآب كرد و او قشهكشتن و به دار آویختن او را فراهم كردند. ام 

 را به بهترین شكل نجات داد.
« ُ ای چیدند وخواستند علیه السلام کفار بنی اسرائیل دسیسه برای عیسی: «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اَللَّ 

تعالی دسیسۀ آنها را با شکست مواجه کرد به این صورت که دیگری او را بکشند اما حق 
 نظر آنان آمد و آنان گمان کردند عیسی است ولی خداوند متعال علیه السلام در شیبه عیسی

ى خاین نمایان شد. از باب مشاکله به مکر «یهودا»او را به آسمان برد، و مشابه از او بر 
 ..(۵۸و اسباب نزول واحدى ص  ۴/۱۰۳تفسیر قرطبى ) نامیده شده است.

 : و از این رو خدا میفرماید
ُ خَیْرُ الَْماکِ » از تمام حیله گران قوى تر است. به طورى که نابودى آنها  الله: «(54رِینَ)وَاَللَّ 

: را در تدبیرشان قرار داده؛ یعنى نیرنگشان سبب نابودیشان گشت. و در حدیث آمده است
 «اللهم امکر لى ولا تمکر على.»

 مکر الله متعال دراینجا؛ عبارت از افگندن شباهت عیسی: برخی از مفسران نگاشته اند
 سوی آسمان بود، به علیه السلام به علیه السلام بریکی از حواریون و بالابردن خود عیسی

علیه السلام به محل اقامت وی آمدند،  عیسیطوری که لشکریان کفر که به قصد کشتن 
ود، گرفته او را کشتند و به دار آویختند و علیه السلام ب همان حواریی را که شبیه عیسی

و خداوند بهترین »اند علیه السلام را کشته و به دارآویخته گمان کردند که عیسی
ریزی از  او در مکرورزی از آنان قویتر، در تدبیر و برنامه: یعنی «مکرکنندگان است

ا هرگز حساب آن را هم آنان نافذتر و بر رساندن ضرر به آنان که بخواهد از جایی که آنه
تعالی سالم نگهداشت و او را به آسمان عیسی علیه السلام را حق  اند نیرومندتر است،نکرده

الله متعال امور را بر آنان پوشیده ساخت و اسرارشان را برملا  بالا برد و به این ترتیب
ست و جانب او تر اتعالی از آنان در مکر قویشان نمود؛ زیرا حق کرد و خوار و ذلیل 

غالب و دارای قدرتی بزرگ و فوق العاده میباشد و او به نفع دوستان و به ضرر دشمنان 
 کند.خود مکر می

 ! خواننده محترم
تدبیر لطیف وخفیه را میگویند براى مطالب حسنه ممدوح، و براى مقاصد سی ئه « مكر»

ء گذاشته با مكر قید س ى  « الْمَكْرُ السَّی ِئُ وَلا یَحِیقُ »جهت است كه در آیه  مذموم است؛ از این
گفته شده است، براى این است كه یهود بر « خَیْرُ الْماكِرِینَ »جا كه الله متعال  شده؛ در این

به سازشهاى مختلفه وتدابیر خفی ه آغاز كردند؛ حت ى گوش  خلاف حضرت مسیح علیه السلام
خواهد تورات را تبدیل دهد، و ملحد است، و مىحكمدار را پر كردند كه عیاذ باللَّ  مسیح 

حكم داد؛ از یك طرف، این  مردم را بد دین گرداند؛ پادشاه به گرفتارى مسیح علیهم السلام
)تفسیر  اجرئات؛ و از جانب دیگر، تدبیر خفیه و لطیف الهى در نقض آن مشغول بود.

 کابلی(

ُ یاَ عِیسَى إنِ ِي مُتوََف ِیكَ  رُكَ مِنَ الهذِینَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ إذِْ قاَلَ اللَّه  وَرَافِعكَُ إلَِيه وَمُطَه ِ
یمَا الهذِینَ اتهبعَوُكَ فوَْقَ الهذِینَ كَفَرُوا إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ ثمُه إلِيَه مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بیَْنَكُمْ فِ 

 ﴾۵۵كُنْتمُْ فِیهِ تخَْتلَِفوُنَ﴿
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ای عیسی، بی گمان من تو را »: را که خدا )به عیسی( فرمود)به یاد آورید( هنگامی 
برگرفته و به سوی خویش بالا می برم، و تو را از )آلایش و تهمت( کسانی که کافر شدند؛ 
پاک میگردانم، و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز قیامت برتر از کسانی را که 

وی من است، آنگاه در آنچه در آن اختلاف کافر شدند قرار میدهم، سپس بازگشت شما به س
 (۵۵. )می کنم می کردید در میان شما فیصله
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« اخذ الشيء على التمام: التوفى»: توفى از باب تفعل بمعنى تمام أخذ كردن است: «مُتوََفِ یكَ »
نجات دادن بكار رفته این ماده درقرآن درأخذ با مرگ و أخذ با خواب و إحتمالاً در أخذ با 

گرفتن هر چیز : تو را برگرفته ام و در وقت خود می میرانم. التوفی: است. یعنی متوفیك
ی تو، تو پاک کننده: «مطهرک»تو را قدر و منزلت میبخشم. : «رافعک»به تمام و کمال. 

 را دور میگردانم، میرهانم، پاکت می کنم.

 : تفسیر
ُ یا عِیسى إِ » علیه السلام خبر  خداوند متعال به عیسی: «ن ِی مُتوََف یِکَ وَ رافِعکَُ إِلیََّ إِذْ قالَ اَللَّ 

 «و بالا برنده توام به سوی خویش. »من برگیرنده تو ام از زمین!یا عیسى: داد و فرمود
گونه نگهدارنده توام از آسیب کفار واین که به تو دست یابند، یا تو را به در آسمان، و بدین
اول شما را به آسمان به گونه عذتمند وگرامی بالا مى برم و از مکر و قتل رسانند. یعنی 

نمایم و سپس بعد از سرآمدن مدت معین عمرت تو را میکشم، و حیلۀ بدکاران حمایت می 
ى یهود است، و بردن او به آسمان به سلامت و بدون ى نجاتش از توطئهدهمنظور مژ

 رسیدن اذیت و آزار از یهود به وى مى باشد.
بالا بردن عیسی روحاً وجسماً : می نویسد دکتر عایض بن عبدالله القرنيمفسر تفسیر مسیر 

شده دروغ میگویند؟  کنند عیسی علیه السلام کشتهبود، به این ترتیب نصرانیانی که ادعا می 
میگوید و از سوی دیگر ادعای  ها سوال کند چگونه از یک سو او را الله کسی نیست از این

شد. با این بیان بود که کشته و به صلیب کشیده نمی کشته شدنش را دارند؟ اگر الله می 
 یل شدند.راست گفت و آنان دروغ گفتند و خوار و ذل خدای بزرگ آنان را تکذیب کرد و الله

آنگاه او «. خواب بردن وی استمراد ازبرگرفتن)وفات( دراینجا، به»: ابن کثیر میفرماید
وَهُوَ الَّذِي یَتوََفَّیكُم »: کند، از جمله آیهباره به آیات و احادیثی استشهاد می در این
 .«اوست ذاتی که شما را در شب میمیراند» (60: )الْنعام«بِالَّیلِ 

 حدیث شریف که رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه از خواب بیدار می همچنین به این
 .«الحمدلله الذي أحیانا بعد ما أماتنا»: شدند، میفرمودند

: . اما قرطبی میفرماید«...سپاس خدایی را که ما را زنده گردانید بعد از آن که میرانید»
«. بدون وفات و خواب به آسمان بردعلیه السلام را  صحیح آن است که حق تعالی، عیسی»

طبری نیز همین قول را اختیارکرده، از ابن عباس)رض( نیز همین قول به صحت رسیده، 
امام شوکانی نیز بر همین معنی تأکید میکند و قول صحیح نزد محققان از علما نیز همین 

 .است
اول تو را به آسمان  در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ یعنى: است فرموده قتاده  

 مى برم و سپس مرگ به سراغت مى آید.
: وقتى خدا گفت: معنى آن چنین است: دیگران گفته اند: همچنان مفسر طبرى فرموده است

یا عیسى من تو را به آسمان مى برم و تو را از کفر کافران پاکیزه میکنم و بعد از فرود 
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ى بعضى از مفسران که سه ساعت گفته اما ۳/۴۵۸طبرى ) آمدنت به دنیا تو را میکشم.
منظور ازوفات : ى دیگران که میگویندقبل از رفع، مرد و سپس به آسمان برده شد وگفته

: خواب است، هردو قول ضعیفند. ومحققان آن را مردود دانسته اند. قرطبى گفته است
فته اند و صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد، حسن و ابن زید چنین گ

 .(طبرى آن را پذیرفت و از ابن عباس صحیح همان است
در ذیل  عثمانی رحمه الله علیه شیخ الْسلام حضرت مولانا شبیر احمد مفسر تفسیر کابلی

« توف ى»مینویسد در آیه به ات فاق جمهور، مراد از  «إِن یِ مُتوََف ِیکَ وَ رافعِکَُ إِلیََّ »: آیه مبارکه
موت نیست، و به اصح  روایات از ابن عباس منقولست كه مسیح زنده بر آسمان برداشته 
شده، كما فى روح المعانى و غیره؛ از هیچ سلف و خلفى منقول نیست كه از صعود و نزول 

باره اجماع را نقل حجر در این  مسیح انكار كرده باشند؛ بلكه در تلخیص العبر حافظ ابن
اند، و در اكمال اكمال المعل م از امام میكند، و ابن كثیر و غیره احادیث نزول را متواتر گفته

هاى دیگر مناسبت مالك تصریحاً این مسئله نقل شده؛ از معجزات مسیح علاوه بر حكمت
ل، یك  نوع تنبیه فرمود كه چون خاص ى با رفع إلى الس ماء پیدا میشود. مسیح خود در او 

آید، كسى كه شود و به پرواز مى مجس مه خاكى به دمیدن من به حكم پروردگار مرغى مى
پدید آمده؛ آیا ممكن « روح القدس»اطلاق كرده، و از نفخه « روح اللَّ  »به وى  الله متعال

او، به حكم كسى كه به مساس دست؛ و به دو لفظ -به آسمان پرواز كند نیست كه به حكم الله
یابد، ومرده زنده میشود، اگر وى از این عالم كون و فساد جدا الهى كور وابرص شفا مى

قتادة !شود، و هزاران سال چون فرشتگان به آسمان زنده و تندرست بماند، چه استبعاد دارد؟
فطار مع الملئكة فهو معهم حول العرش و صار انسی ا ملكی ا سماوی ا ارضی ا)بغوى( : گوید
با فرشتگان پرواز كرد؛ اكنون با ایشان در پیرامون عرش است؛ انسى، ملكى، : یعنى

 آسمانى و زمینى گردیده است.
آیه مبارکه معلوم میشود که براى « رافِعكَُ إِليََّ »جمله  همچنان قابل یادآوري است که از
 سایر انبیا نیز معراج بوده است.

رُکَ مِنَ الََّذِینَ » تو را از شراشرارى که قصد کشتنت را دارند نجات مى : «کَفرَُواوَ مُطَه ِ
وَ »او را از یهود و نصارى و گروه کافران قوم خود، پاکیزه کرد. : دهم. حسن گفته است

َّبَعوُکَ فَوْقَ الََّذِینَ کَفرَُوا إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ  به او خبر  همچنان خداوند متعال: «جاعِلُ الََّذِینَ اتِ
د که او تعالی پیروانش را بلند مرتبه و تا روز قیامت آنهارا غالب وپیروز میسازد. اینها دا

صلی الله علیه  اندکه رسالت اورا تصدیق کردند و تا پیش از بعثت حضرت محمدکسانی
 السلامعیسی علیهکه به پیرویش نمودند وکسانی ازام ت محمد صلی الله علیه وسلم وسلم

 یهودیانی که تکذیبش کردند و نه نصرانیانی که خدایش گفتند. ایمان آوردند؛ نه
 إِلى» هاى مذهبى در پناه اسلام ندارد. از عبارتجهانى بودن اسلام، منافاتى با وجود اقلی ت

 استفاده میشود كه دین یهود و مسیحیت تا قیامت پیروانى خواهد داشت.« یوَْمِ الْقِیامَةِ 
یعنى مسلمانان و نصارى که پیامبریت را « الََّذِینَ اتَِّبعَوُکَ »: است در تفسیر جلالین آمده

که عبارتند از یهود، با دلیل و شمشیر بر آنان تفوق  «فَوْقَ الََّذِینَ کَفَرُوا»تصدیق کرده اند. 
 خواهند داشت.

سپس سرانجامتان نزد من)خدا( : «(55ثمَُّ إِلیََّ مَرْجِعکُُمْ فَأحَْکُمُ بَیْنکَُمْ فِیما کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)»
است، آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عیسى که مورد اختلاف 

 شماست، قضاوت خواهم کرد.
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 است.چون و چراى قیامتبازگشت همه به سوى الله است و او داور بى« إِليََّ مَرْجِعكُُمْ »
اینست که تا حق پیروز گردد و  علیه السلام علت اختلاف مردم درشأن حضرت عیسی
گر عذاب شود؛ و مکافات برسد و کافر تکذیب باطل نابود شود و مؤمن صادق به ثواب

کن و قاطع و رحمتش فضل و احسان عادل است که سخنش فیصله قاضی زیرا خداوند متعال
 است.

 : ذکر پنج وعده به حضرت عیسی علیهم السلام
مقابل یهود به حضرت عیسی علیه السلام پنج وعده عنایت در آیه متذکره خداوند متعال در 

 : فرمود
اولین وعده این بود که مرگ او هرگز به دست یهودیان با قتل انجام نمیشود؛ بلکه موت او 
به طور طبیعی در وقت مقرر انجام میپذیرد و آن نزدیک قیامت خواهد بود وقتی حضرت 

 میگردد.عیسی علیه السلام از آسمان بر زمین نازل 
بلندکردن بالفعل او به طرف عالم بالا بود، این عیناً به موقع انجام گرفت که : دومین وعده

ً »: سوره نساء چنین بیان شده است (158خبر انجام آن در آیه ) در  157 «وَ ما قتَلَوُهُ یَقِینا
ُ إِلیَْهِ »عیسى را نه كشتند، حالیكه آنان  خداوند او را  نساء( )بلکهسوره  158« بَلْ رَفعََهُ اللََّّ

 .به سوى خود بالا برد(
او را از تهمت دشمنان تبرئه  «عمرانآل 55ومطهرک من الذین كفروا»: سومین وعده

کرد. بدین ترتیب که خاتم الانبیاء صلى الله علیه وسلم تشریف آورد وکلیه اتهامات یهود را 
بدون پدر متولد  ه السلامبرطرف ساخت. چون یهودیان به سبب اینکه حضرت عیسی علی

شده است، در نسب او طعنه و تهمت روا می داشتند که قرآن کریم با آیات متعدد آنها را به 
خطای شان واقف ساخت و خاطرنشان نمود که همان گونه که خداوند حضرت آدم را بدون 

لق بدون پدر، در قدرت و عظمت خا پدر و مادر آفرید، آفرینش حضرت عیسی علیه السلام
متعال امری ساده است و هرگز جای شگفتی نمی باشد. بعدا یهود حضرت مسیح را متهم 
نمودند که او مدعی الوهیت است؛ قرآن کریم این اتهام را دربسیاری ازآیات باطل ساخت. 

 عبودیت و بندگی خویش را ثابت نمود. ازجمله اینکه خود حضرت عیسی علیه السلام

است که پیروان شما بر منکران و مخالفان « الذین اتبعوكو جاعل »در : چهارمین وعده
شما تا قیامت مسلط گردانیده خواهند شد و این وعده چنین تکمیل کرده شد که مراد از اتباع 

است. ایمان و اعتقاد بر تمام  در این جا اعتقاد و اقرار بر نبوت حضرت عیسی علیه السلام
ا و اهل اسلام هر دو در این حکم داخل اند احکام او شرط نیست، پس به این شکل نصار

معتقدند و این امری است دیگر که برای  که به رسالت و نبوت حضرت عیسی علیه السام
نجات آخرت و رسیدن به سعادت اخروی، تنها اعتقاد داشتن به نبوت حضرت عیسی کافی 

که ازآن جمله نیست؛ بلکه نجات اخروی موقوف برایمان واعتقاد بر تمام احکام او است 
یکی این است که برخاتم الانبیاء پس از او باید ایمان آورد وچون نصارا بر این اصل ایمان 
و اعتقادی نداشتند، از نجات آخرت محروم ماندند ومسلمانان بنابر عمل بر این، مستحق 

 نجات آخرت قرار گرفتند.
ت حضرت عیسی علیه ولی وعده غلبه بر یهود در این جهان فقط موقوف به اعتقاد نبو

بود و مسلمانان و نصارا همیشه به این غلبه دنیوی نایل آمده و یقیناً تا قیامت باقی  السلام
 خواهند ماند.
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این وعده هم انجام خواهد گرفت « قضاوت اختلافات مذهبی در روز قیامت»: پنجمین وعده
)بنقل از تفسیر معارف  (عمرانآل 55 ثم إلى مرجعكم فاحکم بینکم»: چنانکه در آیه فرموده

 (القرآن
 : یادداشت توضیحی

بسی سنگین و از امور  ،بحث در مورد چگونگی مرگ و حیات حضرت عیسی علیه السلام
کسی آنرا درک نخواهد کرد و بحث و گفتگو در  غیی و متشابهات است که جز الله متعال

انجام با دست خالی و این مورد بیهوده و بی حاصل است و آن کسیکه به دنبالش رود، سر 
 باز می گردد. بی نتیجه

نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ  بهُُمْ عَذَاباً شَدِیدًا فِي الدُّ ا الهذِینَ كَفَرُوا فأَعَُذ ِ فأَمَه
 ﴾۵۶ناَصِرِینَ﴿

اما آنها كه كافر شدند، )و پس از شناختن حق، آن را انكار كردند،( در دنیا و آخرت، آنانرا 
 (۵۶. )مجازات دردناكي خواهم كرد، وبراي آنها،یاوراني نیست

 : تفسیر
بهُُمْ عَذاباً شَدِیداً فیِ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ » ا الََّذِینَ کَفرَُوا فَأعَُذ ِ اما کسانیکه به نبوت تو کافر : «فَأمََّ

اند، اینها صلیب کشیدهو مخالف آیین تو هستند، و گمان نمود که تو خدایی و یا آنها تو را به 
باید بدانند که مورد عذاب سخت دنیا و آخرت قرار میگیرند، در دنیا با قتل و اسارت و 

 درآخرت با آتش جهنم روبرو مى شوند.
ت بیشتر سر انجام كفر و بى : واضح است که ایمانى، عذاب الهى است. و هر چه اتمام حج 
اهد بود. آنعده اشخاصیکه زنده كردن مرده را بر انكار كنندگان بیشتر خو باشد، قهر الهی

 آورند، مستحق هر نوع عذابى هستند. ایمان نمى  بینند، ولى با آنهممى  از عیسى علیه السلام
یاور و معینى ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع ودور کند. : «(56وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ)»

ها  این. هیچ قدرتى نمیتواند مانع آن شود ،الهیدربرابر قهر : حکم قرآنی همین است که
علیه السلام  کسانی اند که قایل به سه گانه پرستی و عقیدۀ باطل به صلیب کشیده شدن عیسی

 اند.

ُ لََ یحُِبُّ الظهالِمِینَ﴿ الِحَاتِ فَیوَُف ِیهِمْ أجُُورَهُمْ وَاللَّه ا الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه  ﴾۵۷وَأمَه
اند ]الله[ ثواب شان را به تمامى به آنان  اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى نیک كردهو 
 (۵۷. )را دوست نمى دارد دهد و خداوند ظالمان مى

 : تفسیر
الِحاتِ فیَوَُف یِهِمْ أجُُورَهُمْ » ا الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص  و و اما کسانی که ایمان آورند : «وَأمََّ

ای مانند نماز، زکات و از این قبیل انجام های آسمانی را تصدیق کند و اعمال شایستهرسالت
شان را در دنیا و آخرت دارد و اجر و پاداشتعالی ثواب اینان را محفوظ می دهد پس حق 

ُ لا یحُِبُّ الَظ الِمِینَ )»دهد؛ به صورت کامل و بدون هیچ کاستیی می   «(57وَ اَللَّ 
این، کنایه از قهر خداوند متعال  میکند؟ ند ظالمان را دوست ندارد، خود چگونه ظلمو خداو

 .بر آنهاست

كْرِ الْحَكِیمِ   ﴾۵۸﴿ ذَلِكَ نَتلْوُهُ عَلَیْكَ مِنَ الْْیاَتِ وَالذ ِ
 (۵۸) این داستان هایی که بر تو می خوانیم از جمله آیات ]الهی[ و پندهای حکیمانه است.

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 
 دارای حکمت. محکم و متقن.: «حَكِیم»آنچه راجع به کار و بار عیسی گذشت. : «ذلِكَ »
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 : تفسیر
 اشاره به اخبار عیسی این اخبار که برایت مى خوانیم،!یعنى اى محمد: «ذلِکَ نتَلْوُهُ عَلیَْکَ »

کْرِ الَْحَکِیمِ)مِنَ الَْْیاتِ وَ »، شدعلیه السلام و دیگران است که بیان که ما آن را : («58الَذ ِ
کریم قرآن« ذکر حکیم»طوریکه گفتیم مراد از  ،و ذکر حکیم بر تو می خوانیماز آیات قرآن 

نه حالا و نه در آینده، باطل و فساد  است که دربرگیرنده حکمت ها و آیات محکمی است که
 به آن روى نمى آورد.

 : 62الی  58شأن نزول آیات 
دو راهب نجرانی به حضور رسول : روایت کرده است ابن ابوحاتم از حسن)رض( -202

 پدر عیسی کیست؟ رسول الله: ها از پیامبر پرسیدالله صلی الله علیه وسلم آمدند. یکی از آن
: کرد تا دستور و فرمان پروردگار درباره برسد. پس الله متعال آیات در جواب عجله نمی

کْرِ الْحَکِیمِ)ذَلِکَ نَتلْوُهُ » ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن 58عَلَیْکَ مِنَ الْیَاتِ وَالذ ِ ( إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 
ن الْمُمْترَِینَ)59ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ) ب ِکَ فَلاَ تکَُن م ِ  ، را نازل کرد.(«60( الْحَقُّ مِن رَّ

گروهی از مسیحیان : روایت کرده است ن عباس)رض(و نیز از طریق عوفی از اب -203
 است زعامت سیاسی قبیلة نجران به عهدة او بود.« ایهم»نامش « سید»نجران شامل

نام داشت امیر و فرمانروای مردم نجران بود.( به خدمت « عبدالمسیح»که « عاقب»و
عیسی : ت؟ گفتنداو کیس: گویی؟ گفتدر باره دوست ما چه می: آمدند و پرسیدند رسول الله

 .او بنده الله است ،بلی: گفت که تو فکر میکنی بندة خداست، پیامبر صلی الله علیه وسلم
ای که مانند عیسی باشد؟ و از نزد پیامبر صلی الله علیه آیا کسی را دیده و یا شنیده: گفتند
: بگو هرگاه نزدت آمدند به ایشان: خارج شدند. جبرئیل امین نازل شد و عرض کرد وسلم
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فیَکَُونُ)» ب ِکَ 59إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ  ( الْحَقُّ مِن رَّ

ن الْمُمْترَِینَ )  (.7156)طبری  («60فَلاَ تکَُن م ِ

از طریق سلمه بن عبد یشوع از پدرش از جدش روایت « دلائل»بیهقی در : ک -204
نازل شود به اهل نجران نامه « ..سلیمان.طس... تا»پیامبر قبل از این که : کرده است

به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب از محمد فرستادة خدای یکتا... تاآخر حدیث : نوشت
و در این حدیث آمده است اهل نجران نزد رسول خدا شرحبیل بن وداعة همدانی، عبدالله 

در بارة بسیاری )بار حرثی را فرستادند. آنان خدمت رسیدند و از اوبن شرحبیل اصبحی و ج
کرد. سؤال و جواب ادامه داشت تا چیزها پرسیدند و سرور کائنات نیز از آنها سؤال می

امروز در این باره معلوماتی ندارم : در بارة عیسی چه میگویی؟ پیامبر گفت: این که گفتند
ِ  منتظر بمانید تا به شما خبر بدهم. صبح فردای خدای عزوجل آیة إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 

ن الْمُمْترَِینَ)59کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فیََکُونُ) ب کَِ فَلاَ تکَُن م ِ ( 60( الْحَقُّ مِن رَّ
کَ فیِهِ مِن بعَْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تَ  عَالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ فمََنْ حَآجَّ

ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ) ( را نازل کرد )بیهقی در 61وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُکُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّ 
 .(از طریق یونس بن بکیر از سلمه روایت کرده است 386 - 385/  5« دلائل»

نامش « اسقف)»اسقف : ابن سعد در طبقات از ازرق بن قیس روایت کرده است -205
است، پیشوای دینی و روحانی آن مردم بود(نجران عاقب نزد پیامبر « ابو حارث بن علقمه»

دروغ : ما قبل از تو مسلمان بودیم. پیامبر گفت: شان کرد. گفتندبه اسلام دعوت )آمدند. او
میگویید خدا فرزند دارد، گوشت خوک : شدن شماستان گفتید، سه چیز مانع مسلم

دانست که به پس پدر عیسی کیست؟ پیامبر نمی : رامیخورید و به بت سجده میکنید. گفتند
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ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُاب  ثِمَّ »: آنها چه پاسخ بدهد. تا این که خدا آیه إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِندَ اللَّ 
ن الْمُمْترَِینَ)59فَیَکُونُ) قَالَ لَهُ کُن ب ِکَ فَلاَ تکَُن م ِ کَ فیِهِ مِن بَعْدِ 60( الْحَقُّ مِن رَّ ( فمََنْ حَآجَّ

کُمْ ثمَُّ نَبْتهَِلْ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءنَا وَأبَْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأنَفسَُنَا وأنَفسَُ 
ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ)فنََ َ لهَُوَ 61جْعَل لَّعْنَةَ اللَّ  ُ وَإِنَّ اللَّ  ( إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَه  إلِاَّ اللَّ 

را نازل فرمود. پس پیامبر آنها را به مباهله دعوت کرد. اما آنها این  («62الْعزَِیزُ الْحَکِیمُ)
ول جزیه به دیار خود برگشتند )ازرق تابعی و خبر مرسل است، کار را نپذیرفتند وبا قب

این را به عبد بن حمید  67/  2« در المنثور»اصل این دارای شواهد است، سیوطی در 
 هم نسبت داده است.(.

 ! خوانندگان محترم
ظن وگمان های آنعده از  ،توهم ،در باره رد تصورات (68الی  59)در آیات متبرکه

مباهله )یکدیگر را نفرین : «ابتهال»، اشخاصیکه عیسی علیه السلام را خدا می پنداشتند
ملت و پیروان ابراهیم علیه  ،کردن به صورتی خاص( دعوت به سوی یکتایی و بندگی الله

 السلام بحث بعمل می آورد.

ِ كَمَثلَِ آدَمَ   ﴾۵۹خَلَقهَُ مِنْ ترَُابٍ ثمُه قاَلَ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ﴿إنِه مَثلََ عِیسَى عِنْدَ اللَّه

[ آدم است كه او را از خاك آفرید، [ عیسى براى خداوند همچون شان ]آفرینششان]آفرینش
 (۵۹. )درنگ موجود شدسپس به او گفت موجود شو و بى 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
آدم، تشبیه غریب به غریب تر، شگفت مثل، شبیه، مانند، غریب، تشبیه عیسی به : مثل

 انگیز به شگفت انگیزتر است، تا خوبتر ثابت گردد.
نماید، بدانید که آفرینش مراد آن است که اگرآفرینش عیسی بدون پدر درنظرتان بعید می

 « ترجمۀ معانی قرآن» تر از آن است.آدم بدون پدر و مادر شگفت

 : تفسیر
« ِ به راستی مثل عیسی در نزد الله همچون آدم است یعنی : « کَمَثلَِ آدَمَ إِنَّ مَثلََ عِیسى عِنْدَ اَللَّ 

علیه السلام  آدم از جمله عجایبات است، آدم علیه السلام همانند خلقت اینکه خلقت عیسی
تر است و قدرت شد، چنین آفرینشی در اعجاز خویش کامل بدون داشتن پدر و مادر خلق

ای علیه السلام از باب اولی چنین نتیجه هد، پس آفرینش عیسیتعالی را بهتر نشان مید حق
 را با خود خواهد داشت.

آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به آن : («59خَلَقَهُ مِنْ ترُاب ثمَُّ قالَ لَهُ کُنْ فیَکَُونُ)»
 ى آدم عجیب تر نیست.ى عیسى از مسألهو )بى درنگ( پدید آمد. پس مسأله!پدید اى: گفت

ارائۀ مثال و اقناع به گونۀ تدریج و حوالۀ امر مشکوک »از اسلوب و روش در آیه مبارکه 
علیه  استفاده شده چون تمام صاحبان عقل و خرد اتفاق دارند که حضرت آدم« به امر معلوم

 شکل گرفته است. )تفسیر مسیر(« کن»السلام از خاک آفریده شده و با قول خدا 
اند، مخالفان را از همان راهى كه پذیرفته: مبارکه می آموزاند که قابل تذکر است که در آیه

 كه پدر و مادر نداشت.اند كه آدم مخلوق خداست، با اینبه حق  دعوت كنیم. مسیحیان پذیرفته

 ﴾۶۰الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلََا تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِینَ﴿
ر توست، پس هرگز از شک کنندگان )آنچه درباره عیسی بیان کردیم( حق از جانب پروردگا

 (۶۰. )مباش
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به « مِرْیة»از « مُمترَین»ى كلمه .تردید کنندگان. دو دلان، شک کنندگان: «الممترین»

نیز آمده است. با این  147ى ى بقره آیهمعناى شك و تردید است. عین این آیه در سوره
است كه خود حق  و ثابت  آیه روشن میشود كه سخن حق  و پایدار تنها از جانب الله متعال

ند، قانون و سخن ها و غرایز ثباتى ندارهایى كه در طوفان هوساست وگرنه از انسان
 توان انتظار داشت.پایدار را نمى 

 : تفسیر
حق از جانب پروردگار توست، پس : («60الَْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ فَلا تکَُنْ مِنَ الَْمُمْترَِینَ)»

ثبات وحق انیت، جز در راه خدا، كلام خدا و قانون « الْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ »، ازتردیدکنندگان نباش
ى عیسى علیه کن در بارهندارد. این همان سخن درست سخن قاطع و فیصلهخداوند، وجود 

السلام میباشد این سخن کاملاً راست، روشن و حقیقتی واضح و آشکار است پس تو با شک 
های آنها التفات نکن وبه سخنان کنندگان مباش، بلکه به آنچه گفتیم باورکن وبه بیهوده گوئی

 اش!افترا آمیزشان باور نداشته ب
آنچه تا اینجا در این گفتار از نکات : مفسر تفهیم القران در ذیل این آیه مبارکه مینویسد

 : ی آنها به ترتیب بر حسب ذیل استاساسی به مسیحیان عرضه شده است، خلاصه
که باعث اولین مطلبی که سعی شده به آنان فهمانده شود، این است که هیچ یکی از عللی

مسیح میان شما پدید آید نمی تواند دلیل درستی برای یک چنین اعتقادی ی الوهیت شده عقیده
باشد. یک انسانی بود که خدا بنا به حکمت ومصلحت خویش مناسب دید او را به صورت 

های روشنی برپیامبری باشند غیرعادی به دنیا بیاورد، به او معجزاتی عطا کند که نشانه
و را ندهد و او را به سوی خودش بالا ببرد. وبه منکران حق امکان به صلیب کشیدن ا

مالک و پروردگار اختیار دارد که از هر یک از بندگانش هرگونه که بخواهد استفاده کند. 
ی این رفتار غیر عادی و خارق العاده چگونه میتوان این نتیجه را گرفت که تنها با مشاهده

ار بود و یا در پروردگار و مالک عیسی علیه السلام خود پروردگار بود، یا فرزند پروردگ
 بودن با خدا شریک بود!

ی مهمی که سعی شده به آنان فهمانده شود، این است که چیزی که مسیح برای دومین نکته
فراخواندن به آن آمده بود، همان چیزی است که محمد صلی الله علیه وسلم به آن فرا می 

 القدر ذره ای تفاوت وجود ندارد. خواند. در رسالت و مأموریت این دو پیامبر جلیل
ی اساسی این گفتار این است که پس از مسیح علیه السلام دین حواریان ایشان سومین نکته

نیز همان اسلامی بود که قرآن ارایه می کند. مسیحیت بعدی نه بر آن آموزه هایی ماند که 
ن پس از مسیح علیه السلام مسیح علیه السلام ارائه کرده بود و نه پیرو دینی ماند که حواریو

 از آن پیروی می کردند.

كَ فِیهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعَاَلَوْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَ  ا فمََنْ حَاجه
 ﴾۶۱ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ﴿وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمُه نبَْتهَِلْ فنَجَْعلَْ لَعْنتََ اللَّهِ 

پس هر کس در این باره پس از آنکه علم و دلیل قطعی به تو رسیده است با تو به مجادله 
پرداخت پس بگو مخالفین را که بیایید ما اولاد خود را، و شما اولاد خود را و ما زنان خود 

خود حاضر شوید پس را و شما زنان تان را طلب کنیم و ما خود حاضر شویم و شما هم 
. دهیمکنیم و لعنت الله را بر دروغگویان قرار میسوی الله دراز میدست دعا و عاجزی به

(۶۱) 
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كَ فِیهِ » وبه محاجه  پس اگر کسی درباره مسأله عیسی با تو بدون دلیل مجادله کرد: «فمََنْ حَآجَّ
بیائید. : «تعَاَلوَْا» پرداخت. (آوردن، دلیل آوردناستدلال، برهان، جدل، مباحثه، حجت )
بهل : نبتهلفروتنانه دست دعا به درگاه الهی برداریم و به زاری از او بخواهیم که: «نبَْتهَِلْ »

ع و زارى است، آنها كه إبتهال را در آیه لعن  و إبتهال بمعنى دعا به در گاره الهی با تضر 
ع توأم با لعن بوده است. معنى كرده أند شاید منظور آنست كه )لعن، لعنت،  مباهله تضر 

 ( کنیم.نفرین
لعن و لعنت خدا در « طرده و أبعده عن الخیر: لعنه»راندن، دور كردن. : لعن: «لعنت»

 آخرت عذاب و در دنیا، دور كردن از رحمت و توفیق است.

 : تفسیر
کَ فیِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ » هرکه باتو بعد از اینکه حقایقی که ارائه : «الْعِلْمِ فمََنْ حَاجَّ

مخالفت و مخاصمه  ،در مورد عیسی به جدال!ای محمدکردیم وموضوع برایت روشن شد، 
 .کن« مباهله»ها بر خیزد، تو با آن 

اگر انسان ایمان به هدف : آید کهآیه مبارکه برمی« مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ »ازجمله 
ترین وابستگان خویش را در معرض خطر قرار داشته باشد، حاضر است خود و نزدیك

 دهد.
بیاید وهریک : پس بگو« فَقلُْ تعََالوَْاْ نَدْعُ أبَْنَاءَنَا وَأبَْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأنَفسَُنَا وَأنَفسَُکُمْ »

و اشخاص خود و اشخاص شما را  تانتان و زنانمان و زنانپسرانمان و پسران»از ما 
ها به بارگاه الهی و دعا ؛ بلندکردن دستدر اصل: ابتهال «سپس مباهله کنیم« »فراخوانیم

 .کردن به لعن و نفرین یا غیر آن، از روی جد و با تضرع و زاری است
سلاح برنده برنده و  آخرین ورق: آید که بر می: «فَقلُْ تعَالوَْا نَدْعُ »از فحوای آیه مبارکه 
 مؤمن، همانا دعاست.

ِ عَلىَ الْکَاذِبیِنَ)» آنگاه به زاری دست دعا به سوی پروردگار : «(61ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعلَ لَّعْنَتَ اللََّّ
همه ما : یعنی .ولعنت خدا را بر دروغگویان قرار میدهیمباعظمت خویش برمیداریم 

بر هر یک از ما دو گروه که دروغگوست لعنت خویش را !خدایا: دردعاهایمان بگوییم
 .قرار بده

ها براى دعا، به ها و آرنج به معناى بازكردن دست« ابتهال»ى از ریشه« نَبتهَل» کلمه
 سوى آسمان است. 

ع دو گروه مخالف این آیه، به آیه ه و تضر  ى مباهله معروف گشته است. مباهله، یعنى توج 
لعنت و هلاكت براى طرف مقابل كه از نظر او اهل  یكدیگر، به درگاه الهی و تقاضاى

 باطل است. )التحقیق فى كلمات القرآن.(
با رسول الله صلی  (مهمتران ایشان سید و عاقب) نصارای نجران: در روایات آمده است که

علیه السلام شدند، دراین هنگام  الله علیه وسلم محاجه و مناظره کرده مدعی الوهیت عیسی
: فراخواندند. برخی از علما میگویند« مباهله»صلی الله علیه وسلم آنانرا به  رسول الله

علیه السلام مجادله کرد،  ای با تودرباره عیسیاگر نصرانی: معنی آیه کریمه این است که»
 «.او را به مباهله فراخوان
میرفتند، تمام اگر آنهایی که با پیامبر مباهله میکردند به مباهله : ابن عباس)رض( میفرماید

 ی خود را ازدست می دادند، ومال ونامی برایشان باقی نمی ماند.افراد خانواده
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علت این که نصاری از مباهله سرباز زدند، این بود که چون : مفسر ابو حیان فرموده است
می دانستند پیامبر صلی الله علیه وسلم در نبوتش صادق است، و این بر صدق نبوت 

 .(۳/۴۸البحر المحیط ) است.حضرت رسول دلیل 

 : مباهله چیست

اگر در حق و باطل بودن امری میان دو گروه اختلاف ایجاد شود و آن نزاع با دلایل خاتمه 
نیابد، پس آنان باید این روش را اختیار نمایند که همه باهم یکجا شده از خدا بخواهند که 

خداوند متعال و بال و هلاکت هر کسی که در این امر بر راه باطل است بر او از طرف 
 واقع بشود، زیرا معنی لعنت، دوری از رحمت حق و نزدیکی است به قهر.

حاصل اینکه بر دروغگو قهر نازل شود، پس هرکس که دروغگو باشد او سزای آن را 
خواهد چشید، در آن وقت تعیین کامل صادق و کاذب در نزد منکرین هم واضح خواهد 

کردن مباهله گفته میشود و در این باره باید همه مباحثه کنندگان جمع شد، به این طرز دعا 
 ()معارف القرآن شده دعا بخوانند.

َ لهَُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴿ ُ وَإنِه اللَّه  ﴾۶۲إنِه هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلَِه اللَّه
واقعي )مسیح( است. )و ادعاهایي همچون الوهیت او، یا فرزند خدا بودنش،  این همان قصه

 (۶٢. )توانا و حكیم استگمان الله بیبي اساس است(. و هیچ معبودي، جز الله یگانه نیست، 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

اساطیرى ها و ها، افسانهرمان: خبر، داستان. قصه و داستان، بر سه گونه است: «الْقَصَصُ »
 كه بر پایه خیال و غیر واقعى هستند.

 هاى تاریخى كه گاهى راست و مستند وگاهى آمیخته با دروغ وامور نادرست هستند.داستان
هاى قرآنى، همه اند، براساس حق  هستند. داستانرویدادهایى كه از زبان وحى به ما رسیده

 راه ندارد.ازاین نوع هستند و درآنها وهم، خیال، دروغ ونادرستى 
 : تفسیر

خبر  علیه السلام آنچه به شما در بارۀ عیسی!یعنى اى محمد: «إِنَّ هذا لهَُوَ الَْقَصَصُ الَْحَقُّ »
 .صحیح، ثابت و حقیقتی قاطع و بدون شک دادیم

با دعوت مباهله واضح گردید كه مباهله براى این بود كه آنچه در قرآن در باره مسیح بیان 
 باشد.حقیقت مى شده همه راست و 

ى واقعى حضرت مسیح، چهره ،واقعیت امرهمین است که اگر قرآن عظیم الشأن نمی بود
 ماند.ناشناخته و آلوده با خرافات در آذهان انسانها باقى مى 

ُ »: هکذا در فهم آیه مبارکه هر قصه و : باید گفت« لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِله  إلِاَّ اللََّّ
داستانى که درباره پیامبران كه با توحید منافات داشته باشد، ساختگى و از جمله قصه باطل 

 و در ذمره قصه ها و داستان اسرائیلات بشمار می رود.
« ُ ای ازبندگان خدا وپیامبری برگزیده وگرامی است. مادرش او بنده «وَما مِنْ إِله  إلِاَّ اَللَّ 

به وجود آمده نه از راه حرام، آنگونه که « کن»لمۀ مریم است و پدری ندارد. او با ک
 کنند. در این آیه نظر تثلیث )سه گانگى( نصارى رد مى شود.یهودیان ادعا می

باشد بلکه صحیح و ثابت آنگونه است که در او مطابق ادعای نصرانیان نیز فرزند خدا نمی
بادت باشد نیست، نه قرآن کریم آمده؛ روی این اساس خدایی جز اوتعالی که مستحق ع

نیاز عیسی ونه دیگران و اوتعالی همسر و فرزندی ندارد بلکه یگانه و یکتا و از همه بی 
است، پروردگار نزائیده و نه هم کسی از او زاده شده و نه برای او همتا و مانندی هست. 
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ت او تفردش به جمال و حق  تعالی صاحب عذ ت و کمال است که از جمله لوازم عز 
 انگیش به کمال است.یگ

ت میدهد و  او ماسوای خود را مقهور خود نموده وکسانی را که با او دوستی کنند عز 
 نماید. دشمنانش را ذلیل می 

َ لهَُوَ الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ)» درملکش الله متعال  «و خداوند غالب وحکیم است»: («62وَإِنَّ اَللَّ 
هایش ابداعی است که به خوبی و له حکمتمقتدر و درصنعش باریک بین است. وازجم

ها و خرد ها مات و مبهوت  نیکوئی انجام داده طوری که از حسن این ابداع تمام عقل
 شوند.صنعت او تعالی می 

های مبرهن نبوت محمد های روشن و حجتباید یادآور شد که این آیه مبارکه از جمله نشانه
دعوت « مباهله»کند که ایشان مسیحیان را بهاست زیرا اثبات میصلی الله علیه وسلم 

نمودند، ولی ازآنجا که آنها بربطلان عقیده خویش وصحت و درستی عقیده اسلام باور 
داشتند، تن به مباهله نداده و به پرداخت جزیه راضی شدند طوریکه در حدیث شریف بشرح 

 ذیل بیان گردیده است.
 : شأن نزول آیه مبارکه
رسول الله صلی الله علیه وسلم »: روایت بخاری و مسلم آمده استدر حدیث شریف به 

تر خواستند تا با نمایندگان نصارای نجران ملاعنه ]مباهله[ کنند، اما یکی از آنان ]که باهوش
با او ملاعنه نکنید زیرا سوگند به خدا که اگر او پیامبر : از دیگران بود[ به رفیق خود گفت

نیم، نه ما و نه آنان که در پشت سر ما هستند ]یعنی قوم ما[، هرگز باشد و با او ملاعنه ک
رهیم وشما نیک دانستید که او پیامبر مرسل است و در موضوع عیسی از عذاب الهی نمی 

به شما سخنی قاطع و روشنگر آورد، پس اگر با او مباهله کنید؛ سرتاسر این وادی بر شما 
باهله ندادند و از سر تسلیم در آمده و در پاسخ به آتشفشان میشود. همان بود که تن به م

دهیم ]یعنی جزیه آنچه میخواهی به تو می: درخواست رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند
: پردازیم[ لذا با ما مردی امین را بفرست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودندمی 

این شخص، امین این امت : فرمودند و چون ابوعبیده به پاخاست،!برخیز ای ابا عبیده
 «.است

َ عَلِیمٌ باِلْمُفْسِدِینَ﴿  ﴾۶۳فإَِنْ توََلهوْا فإَِنه اللَّه
اگر)با این همه شواهد روشن، باز هم از پذیرش حق( روي گردانند، )بدان كه طالب حق 

 (۶۳) نیستند، و( بی گمان الله به حال مفسدان هجویان، آگاه است.
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

 اعراض نمودند.: «توََلَّوْا»

 : تفسیر
َ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ)»  ،اگر از اقرار به یگانگى خدا رویگرادن شدند(« 63فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّ اَللَّ 

یعنی حقیقت اخلاص توحید و ترک شرک و صدق وحیی که به سوی تو نازل شده را 
تکذیب کردند بدان که آنها تباه کاران اند؛ زیرا کسیکه دلیل وبرهان را ترک نماید و به آن 

 .کفر ورزد، دارای قلب و تصوری فاسد است
كه احقاق حق را شوند؛ معلوم است یعنی اگر به دلایل قانع، و به مباهله آماده نمى 

نمیخواهند، و از دل به صدق عقاید خویش اطمینان و وثوق ندارند، و مطمح نظر آنها فقط 
 باشند.اشاعت فتنه و فساد است؛ آنها خوب بدانند كه مفسدان از نظر خدا بركنار نمى 
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اى از فساد است و سرپیچى گردانى از حق، نمونهروى: واقعیت امر هم همین است که
 باشد.مفسد مى كننده، 

اگر از : یعنی «مفسدان دانا و با خبر است»همانا خداوند متعال به حال : «عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِینَ »
این حق واضح و روشن اعراض کردند، بدان که این عیناً همان فساد افروزی در روی 

گیری ای، بازگشت به شرک وکفر میباشد و شرک وکفر زمین است زیرا چنین موضع
 ینده فساد و تباهی است و خدای سبحان به حال مفسدان داناست و آنان را در برابر اعمالزا

 علم خداوند به كارهاى مفسدان، بزرگترین هشدار است.: کند. باید گفت کهشان مؤاخذه می

َ وَلََ نشُْرِكَ بهِِ قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْننَاَ وَبَیْنَكُمْ ألََه  نعَْبدَُ إِلَه اللَّه
ِ فإَِنْ توََلهوْا فقَوُلوُا اشْهَدُوا بأِنَها  هخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّه شَیْئاً وَلََ یتَ

 ﴾۶۴مُسْلِمُونَ﴿
ت سوی سخنی که بین ما و شما مشترک است )آن سخن این اس ای اهل کتاب بیایید به: بگو

که غیر از الله کسی را عبادت نکنیم، و چیزی را شریک او نسازیم، وبعض مابعض دیگررا 
بجز الله، رب )مالک تحریم وتحلیل قرارندهد، پس اگر )ازین دعوت( رویگردان شدند پس 

 (۶۴. )ایم و بس()ای اهل کتاب( گواه باشید که ما مسلمانیم )منقاد حكم الله
 : تشریح لغات و اصطلاحات 
ِ »یکسان، مساوی، مشترک، عادلانه. : «سَوَاء  »   به جای الله.: «مِنْ دُونِ اللََّّ

 : تفسیر
مسلمانان باید بر سر مشتركات، با اهل كتاب به توافق برسند. و : قبل از همه باید گفت که
یكى از مراحل تبلیغ، همانا دعوت به مشتركات است. در ضمن در : نباید فراموش کرد که

دعوت دیگران، باید ابتدا به عقاید حق ه و مقد سات مشترك، احترام گذارد را مطرح تبلیغ و 
ای : «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ تعَالوَْا إِلى کَلِمَة سَواء  بَیْننَا وَ بَیْنکَُمْ »: کنیم طوریکه میفرماید

که  برای گروه یهودیان و نصرانیان بگو بیائید با هم روی یک سخن عادل و قاطع!محمد
ما و شما را یکجا بسازد و در میان ما به انصاف حکم میکند، اتفاق کنیم، این سخن این 

ً »است،  َ وَلا نشُْرِکَ بِهِ شَیْئا را پرستش و عبادت کنیم و  که فقط و فقط الله: «ألَا  نعَْبدَُ إلِاَّ اَللَّ 
ندارد و هیچ به او هیچ چیزی را شریک نیاوریم و هیچ مخلوقی مخلوق دیگری را خدا نپ

 عبادتی را بخاطر آن انجام ندهد خواه این مخلوق بتُ باشد یا شیطان و یا صلیب.
یگانه پرستى و بیزارى از شرك، از جمله امور مشترك تمام ادیان آسمانى : باید گفت که

، لازم است. خواه با استدلال، خواه با مباهله و خواه . است بناءً دعوت به سوى توحید وحق 
 دعوت به مشتركات. از طریق

« ِ و همان طور یهود و نصارى، عزیر و عیسى : «وَلا یَتَّخِذَ بعَْضُنا بَعْضاً أرَْباباً مِنْ دُونِ اَللَّ 
راپرستش کردند واز احبار ورهبان درمورد حلال و حرام کردن اطاعت نمودند، ما یکدیگر 

 را پرستش و اطاعت نکنیم.
ما آنها را پرستش نمى !یا رسول اللَّ  : بن حاتم گفت روایت است وقتى این آیه نازل شد عدى

آیا براى شما چیزها را حلال یا حرام نمى : کردیم، پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م فرمود
 این همان است.: و سل م گفت بله مى کردیم. پیامبر صل ى اللَّ  علیه: کردند؟ گفتم

؛ چون عبادات و حرام و حلال، مسایل دینیدر : این آیه کریمه حجت است بر این امر که
استناد  جز به سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم، به سخن کسی دیگر چون امام و فقیه
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قرآن کریم در آیات ؛ شرک در ربوبیت یعنی امری که شود، در غیر این صورتنمی
 «لقرآنتفسیر انوار ا»پیوندد. به وقوع می  بسیاری آن را مردود اعلام کرده است

و همان  در صورتى که از توحید سر بازنند: «(64فَإنِْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اِشْهَدُوا بِأنَ ا مُسْلِمُونَ)»
شما گواه باشید ما موحد و !اى جماعت اهل کتاب: دعوت عادلانه را نپذیرفتند، شما بگویید

 مى دهیم.مسلمانیم، به یگانگى خدا معترف و عبادت را خالصانه براى او انجام 
این حقیقت اسلامی است که به معنی تسلیم شدن و خضوع در برابر پروردگار عالمیان می 

 باشد.
اعراض و سرپیچى مخالفان نباید در اراده و ایمان ما اثر بگذارد. : باید اضافه کرد که

باید سرپیچى واعراض برخی از مردم را قبل از قبل پیش بینى کرده باشند  ومبل غین
 مأیوس ودلسرد نشوند. های تبلغی خویشتادرجریان کار وفعالیت

هرقل نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم را : از ابوسفیان میگویدعباس)رض( به نقل ابن
. از نام خداوند بخشایشگر مهربانبه »: طلب کرد و آن را خواند. درآن نامه چنین آمده بود

همانا من تو !سلام بر آنان که پیرو هدایت اند. اما بعد!محمد رسول الله به هرقل بزرگ روم
الله متعال . مسلمان شو تا در سلامت بمانی، در این صورت کنمسوی اسلام دعوت میرا به 

گمان، گناه رعایایت هم بر دوش دهد، اما اگر روی برگرداندی، بیپاداش تو را دوبار می 
سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز الله بیایید به سوی !ای اهل کتاب: توست، و

 «....را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم
از  ،نفى شرك و طرد حاكمی ت غیر الهی ،بندگى الله: و در آخیر میخواهم بیان بدارم که

یك مسلمان واقعى است. و از الله متعال میخواهم که ما را از جمله آن  جمله خصوصیات
 .آمین یارب العالمین.بگردان

مسلمانان به فرمان پیامبر، خطاب به اهل : تذکر دهم که (64)درضمن باید در توضیح آیه
ما، به دین خدا، عشق میورزیم، به آن اخلاص داریم، طلب سود و زیان : کتاب میگویند

زندگی را جز به او به کسی واگذار نمی کنیم و آن گونه که دستور داده، در بند حلال و 
 حرام هستیم.

این آیه، اصل اصیل و اساس دین مبین اسلام است و به همین دلیل، : هکذا باید گفت که
پیامبر صلی الله علیه وسلم اهل کتاب و سایر مسؤلین و زمامداران عصر خود را به سوی 
دین اسلام فرامی خواند که به تفصیل در نامه هایش نام و نشان سران و زمامداران آن 

 است.عصر آمده 

نْجِیلُ إِلَه مِنْ بَعْدِهِ أفََ  ونَ فِي إبِْرَاهِیمَ وَمَا أنُْزِلتَِ التهوْرَاةُ وَالِْْ لَا یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تحَُاجُّ
 ﴾۶۵تعَْقِلوُنَ﴿

کنید؟ در حالیکه تورات و انجیل نازل نشده  ای اهل کتاب چرا در باره ابراهیم مجادله می
 (۶۵کنید؟)آیا تعقل نمیمگر بعد از ابراهیم، 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ونَ »چرا. : «لِمَ »  کنید. مجادله و ستیز می: «تحَُآجُّ

 : 65نزول آیه  شأن
نصارای : میرسد روایت کرده است ابن اسحاق با اسناد مکرر که به ابن عباس)رض( -206

در حضور مبارک پیامبر آمدند و  نجران و بزرگان یهود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم
ابراهیم پیرو هیچ دینی نبود : باهم منازع کردند. دانشمندان یهود گفتند صلی الله علیه وسلم
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عزوجل  خیر، یقیناً ابراهیم از پیروان مسیحیت بود. پس الله: جز یهودیت. نصاری گفتند
ونَ »: آیه  را نازل کرد...« .یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تحَُآجُّ

 384/  5و بیهقی  7198آورده است. )طبری « دلائل»این حدیث را بیهقی نیز در  -207
 (.روایت کرده اند

 : تفسیر
قبل ازهمه باید گفت که هر یك از دو گروه یهودیان و مسیحیان، ابراهیم علیه السلام را از 

 آن کریمو به قدرى بازار این اد عا داغ وگرم بود كه قر ،جمله ادیان خود بشمار می آوردند
این آیه براى پوچى اد عاى « ما كانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا»: ى بعد میفرمایددر دو آیه

چگونه شما ابراهیم را كه قبل از تورات و انجیل بوده، تابع آن دو كتاب مى : آنها میگوید
تید این مقدار هم فكر كنید دانید؟ كتابى كه هنوز نازل نشده است، پیرو ندارد. آیا حاضر نیس

 كه لااقل حرف شما با تاریخ منطبق باشد.
ونَ فیِ إبِْراهِیمَ » ى چرا به دروغ درباره!ای یهودیان و نصرانیان: «یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تحَُاجُّ

ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته اید و گمان مى برید که وی بر دین شما یعنی یهودی یا 
 است.نصرانی 

ها به خود، حق انیت خود را اثبات با انتساب شخصی ت سعی وتلاش نكنیدکه: باید گفت که
 كنید.

ونَ فيِ إِبْراهِیمَ »طوریکه در آیه مبارکه  بناءً به جاى نزاع در انتساب  .بیان یافت: «لِمَ تحَُاجُّ
 هاى والا، از فكر آنان باید پیروى كنید.شخصی ت

نْجِیلُ إِلا  مِنْ بَعْدِهِ وَما أنُْزِلَتِ الَتَّ » ها و بلکه درحالیکه تاریخ گواه است او سال: «وْراةُ وَالَِْْ
 ها پیش از به وجود آمدن یهودیت و نصرانیت زندگی کرده است.قرن 

اید و نه عقل را حق داوری اید و نه تاریخ را تصدیق کردهشما نه وحی را گرفته
علیه  علیه السلام و عیسی علیه السلام بر موسی متورات و انجیل بعد از ابراهی!بخشیدید

 السلام نازل شده است!
 آیا نادرستى گفتار خود را درک نمى کنید؟: «(65أفََلا تعَْقِلوُنَ)»

 : توضیح
ى زمانی بین حضرت ابراهیم علیه السلام وحضرت موسى علیهما الس لام یک هزار فاصله

علیه السلام و حضرت عیسى علیهما الس لام بین حضرت موسى  سال بود، و فاصله زمانی
دو هزار سال بود، پس چگونه عاقل چنان سخنى را میگوید؟ استفهام در آیه مبارکه براى 

 توبیخ آمده است.

 ُ ونَ فیِمَا لَیْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَاللَّه  هَا أنَْتمُْ هَؤُلََءِ حَاجَجْتمُْ فِیمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تحَُاجُّ
 ﴾۶۶یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ﴿

کردید،  داشتید گفتگو و مجادله شما کسانی هستید که در باره آنچه به آن علم!آگاه باشید
]ستیز شما یهودیان با نصاری این بود که مسیح، فرزند خدا نیست، وستیز شما نصاری با 

ت است و ایمان ب ه او واجب است،[ پس چرا در یهودیان این بود که عیسی دارای مقام نبو 
و خدا می داند !ابراهیم است[ مجادله وستیز میکنید؟ باره آنچه به آن آگاهی ندارید ]و آن دین

 (۶۶. )و شما نمیدانید
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 : تشریح لغات و اصطلاحات

ل اسماء اشاره، و ضمیر !هان: «هَأنَتمُ هَؤُلَاءِ » شما که. )ها( حرف تنبیه است و به او 
ترجمۀ » هذا. هاأنََاذا.: گردد. ماننداسم اشاره از آن خبر دهند، اضافه می مرفوعی که با
 «معانی قرآن

 : تفسیر
كتاب، كه شما در مورد آنچه بدان در این آیه مبارکه هم تذك ر و هم هشدارى است به اهل
سؤالات بی مورد وغیر منطقی  علم و آگاهى دارید، مشکل تراشی مینماید و در باره آن

با آنكه شما زندگى طبیعى حضرت عیسى و نیاز او به غذا و مسكن و  .می سازیدمطرح 
اید. گروهى او را دروغگو و اید، ولى باز هم در مورد او به گفتگو نشستهلباس را دیده

ها أنَْتمُْ هؤُلاءِ حاجَجْتمُْ »: طوریکه میفرماید .تعداد از شما او را پسر الله بحساب می آوردید
ای کاملاً واضح و قضیه در مورد!شما ای جماعت یهودیان و نصرانیان«  بِهِ عِلْمٌ فیِما لکَُمْ 

در  ،یعنی جدال و نزاع برخاستید ،آشکار یعنی قضیۀ حضرت عیسی علیه السلام محاجه
ونَ فِیما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ » صورتى که در زمان او زندگى میکردید، چرا در مورد »فَلِمَ تحَُاجُّ

علیه السلام و دینش  دربارۀ ابراهیمکنید؟ یعنیکه بدان علمی ندارید محاجه می چیزی
و شما اصلاً  ،زندگی میگرد ها پیش از شما میاید که او قرننموده درحالی مخاصمه ونزاع

ها ادعا میکنید که او یهودی یا نصرانی است. اطلاعی از احوال او ندارید ولی با همۀ این
ای اهت و ابلهى شمارا نشان نمیدهد؟ یک انسان چگونه در بارۀ مسألهآیا چنین امرى سف

که قبل  علیه السلام ابراهیم!ابراز نظر میکند که آنرا اصلاً نمیداند واز آن اطلاع هم ندارد؟
دین حنیف و متعدل خود را آورده است و  علیه السلام از آمدن موسی علیه السلام و عیسی

یان و نصرانیان نیست. اما افسوس، کسی که دچار ذل ت و هیچ ارتباطی بین او و یهود
 شود.خواری شده کَی قانع می 

ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاتعَْلَمُونَ)» خدا به حقیقت امر ابراهیم آگاه است و شما از آن بى : «(66وَ اَللَّ 
 خبرید.

بدهید. مانند آن این بیان دعوتی است به این که گوش فرا : مفسر ابو حیان فرموده است
است که مى خواهى به یک نفر خبرى بدهى که آن را نمى داند، به او مى گویى، گوش کن 

 (.۱/٢۹۱چیزى را مى دانم که تو نمى دانى؟ )مختصر ابن کثیر 
؛ این آیه کریمه بر وجوب محاجه در امر دین: علما در باره این آیه مبارکه میفرماید که

 کند.گرایان، دلالت میلیه باطلاقامه دلیل و حجت ع: یعنی

مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یهَُودِیًّا وَلََ نَصْرَانِیًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفاً مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ 
 ﴾۶۷الْمُشْرِكِینَ﴿

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلكه موحدي خالص و مسلمان بود، و هرگز از 
 (۶۷. )مشركان نبود

 : لغات و اصطلاحاتتشریح 
مخلصی که خویشتن را تسلیم فرمان حق گرا مُخلص، فرمانبر، گریزان از باطل. : «حَنِیفاً»

 الله متعال کرده و در هیچ چیز سر از فرمان دین او نپیچد.
و راه یگانه حق  ،معنى حنیف آن است كه سایر طرق باطله را ترک: طوریکه یادآور شدیم

 معناى گرایش وتمایل به باطل است.، به«جَنَف»را اختیار نماید.و
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باشد؛ اكنون نگاه كنید كیست امروز كه از  تابع حكم الهى: آن است كه« مسلم»: «مُسْلِمًا»
حدی ت سپرده أو به طریق حق سپرى گشته، خویشتن را خالص به حضرت  ،همه آنان بریده

 به ابراهیم علیه السلام بیشتر نزدیك و شبیه است. است؟ هركه چنین است،

 : تفسیر
علیهم السلام نه بر دین یهودی بود و  یعنی ابراهیم« ما کانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَلا نَصْرانِیًّا»

 نه بر دین نصرانی زیرا قبل از این آدیان زندگی بسر می برد.
ولی ابراهیم علیه السلام پیرو دین : («67)مِنَ الَْمُشْرِکِینَ  وَ لکِنْ کانَ حَنیِفاً مُسْلِماً وَما کانَ »

: یعنیومسلمان بود سوی آیین توحید گرایش یافته بود از تمام ادیان باطل به: یعنیحنیف بود 
 «.وازمشرکان نبود»مطیع خداوند متعال وپرستشگر او بود و دینش، دین اسلام بود 

 فرزندان خدایند.کسانیکه میگفتند عزیر و عیسی 
: این آیه، افکار و عقاید خرافی و تحریف شده یهودیان و نصاری را مردود میشمرد ومیگوید
ملت یهود ازشریعت موسی و ملت نصارا از شریعت عیسی، منحرف گردیده اند؛ اما 

پدر حق گرایان وپیشرو موحدان، مسلمان و صاحب دین پاک توحیدی : ابراهیم)ابوالحنفاء(
 است.
 : داشت توضیحییاد

ً » ىدر این آیه مبارکه، با آوردن كلمه ً » ىدر كنار كلمه« مُسْلِما ، هم ابراهیم را از «حَنیِفا
ا كرده است و هم كفر و شرك را انحراف و ناحق دانسته است.  شرك مبر 

دی ه « مسلما»همچنان در این آیه؛ در كلمه  لازم نیست كه از اسلام، خاص شریعت محم 
؛ بلكه اینجا مراد تسلیم و تفویض و فرمان بردن است، كه دین همه پیغمبران بود؛ مراد باشد

إِذْ قالَ »: و ابراهیم علیه السلام این عنوان و لقب را به كمال خصوصی ت روشن ساخته بود
ِ الْعالمَِینَ  علیه السلام (. قص ه زندگانى ابراهیم 16)بقره،ركوع « لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قالَ أسَْلمَْتُ لِرَب 

اش ثابت میگرداند كه حضرت وى سراپا مجس مه اسلام و تسلیم و رضا بود. در هركلمه
ا أسَْلمَا وَتلََّهُ لِلْجَبِینِ »واقعه ذبح اسمعیل علیه السلام جمله  اسلام ابراهیم را به وضوح « فَلمََّ

 گرداند. )بنقل از تفسیر کابلی(.تام  آشكار مى 

ُ وَلِيُّ إنِه أوَْلىَ النهاسِ   بإِِبْرَاهِیمَ للَهذِینَ اتهبَعوُهُ وَهَذَا النهبِيُّ وَالهذِینَ آمَنوُا وَاللَّه
 ﴾۶۸الْمُؤْمِنِینَ﴿

به راستی سزاوار ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند. 
زاوارترند(، و خداوند، ولي )از همه سو)نیز( این پیامبر وکسانیکه )به او( ایمان آورده اند، 

 (۶۸. )و سرپرست مؤ منان است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

د است.: «هذاَ النَّبيُِّ . »نزدیکترین، سزاوارترین: «أوَْلىَ»  مراد محم 
 : شأن نزول آیه مبارکه

یهودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ : در بیان شأن نزول آیه مبارکه آمده است
دانی ما از تو و دیگران به دین ابراهیم سزاوارتر و به او قسم به الله که تو می !محمد ای

؛ زیرا ابراهیم یهودی بود و جز حسد هیچ چیز دیگری تو را ازپذیرش این امر نزدیکتریم
 : پس حق تعالی نازل فرمود!باز نمیدارد

 : تفسیر
َّبَعوُهُ إِنَّ أوَْلىَ الَن اسِ بِإبِْراهِیمَ »  شایسته ترین و سزاوارترین مردم به پیروی از : «لَلَّذِینَ اتِ
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علیه السلام که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش گرفتند،  ابراهیم
نه یهود و  همین پیامبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است: «وَ هذَا الَنَّبِیُّ »

از آن جهت الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابراهیم علیه السلام  اولویت رسولنصارا 
از امور در شریعت علیه السلام اند، همچنان بسیاری  است که ایشان از نسل ابراهیم

 . علیه السلام موافق است با آیین ابراهیمصلی الله علیه وسلم  محمدی
ولایة من النبیین وإنولي یمنه مأبیوخلیل ربي إن لكل نبي »: در حدیث شریف آمده است

همانا برای هر پیامبری دوستی از پیامبران است و دوست من از ایشان، پدرم : إبراهیملْ
 «.علیه السلام است و خلیل پروردگارم عزوجل، ابراهیم

حنیف، علیه السلام و دین  است که از ابراهیم و همچنان سزاوارکسانی« وَالََّذِینَ آمَنوُا»
باشد یا سایر  صلی الله علیه وسلم کند چه از ام ت محمد معتدل و ملت یکتاپرست او پیروی

 امم تا به روز قیامت. 
بنابر این هر انسان حنیف، مسلمان، یکتاپرست و بیزار از شرک بر دین ابراهیم است، 

ت کسی دارد و ولی و سرپرستعالی برای خود برگزیده و آن را دوست می دینی که حق
ُ وَلِیُّ الَْمُؤْمِنیِنَ )»، است که به آن باور داشته باشد تعالی متولی امور و آنکه حق : («68وَاَللَّ 

دهد و تمام اش را به نیکوئی انجام می او شود او را مورد تأیید خود قرار داده و سرپرستی
 سازد. امورش را اصلاح و خودش را خوشبت می

شهادتی است مؤکد و این که  دین محمد صلی الله علیه وسلماین آیه، بر صحت و درستی 
ی او پیرو دین خالص ابراهیم خلیل است. پس، هم محمد و هم پیروانش برازنده و شایسته

آنند که راه روشن او را دنبال کنند. اینان، پارسایان خدادوست، و بر وحدانیت، الوهیت و 
 اسلام. یربوبیت حق متفق اند. این است روح و جوهره

تر از نسبت خویشاوندى آیه مبارکه بر می آید كه نسبت ایمانى، فراتر و محكم همچنان از این
تر از كسانى هستند است و افرادى كه هم فكر و هم خط و هم هدف باشند، به همدیگر نزدیك

 كه در ظاهر قوم و خویشند، ولى به لحاظ فكرى و اعتقادى از همدیگر جدا اند.
 حترم!خوانندگان م

اینک در  سخن از روی گردانی اهل کتاب از حق بود، ،بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلی
در باره موضعگیری و تلاش برخی از اهل کتاب برای گمراه کردن  (74الی  69)آیات 

 .مسلمانان، بازی با دین و تعصب بی جای آنان را مورد بحث قرار میدهد
ی بعدی در می میابیم که دشمن براى بى مبارکه وسه آیه ما در این آیه: باید متذکر شد که

 .دین كردن مسلمانان از شیوه های مختلفی دست به توطیه و دسیه منظم می زند
آیه بعد خبر از لجاجت و كفر، آیه هفتاد و  ،هاى عقیدویاز جمله در این آیه خبر از كینه

م خبر از تاكتیك فریبندهپوشى و كتمان آگاهانه، و آیه هفتیكم خبراز شیوه حق  ى اد و دو 
دشمن را بر ملا میسازد که با مطرح کردن یک شیوه فریبنده و پلان منظیم غرض زیر 

 ى مردم کار و فعالیت میکند.سؤال بردن و تضعیف و تزلزل عقاید توده
واقعیت امرهم  كند.هاى دشمنان دین را افشا و آنان را رسوا مىنقشه ،ولی خداوند متعال

ى درامان ماندن لازمه ،شناخت ازدشمن وبخصوص پلان های دشمنانه شان: همین است که
 .هاى احتمالى استاز آسیب

 ﴾۶۹وَدهتْ طَائِفةٌَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یضُِلُّونَكُمْ وَمَا یضُِلُّونَ إِلَه أنَْفسَُهُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ﴿
 كردند( شما را گمراه كنند، )اما یهود(، دوست داشتند )و آرزو ميجمعي از اهل كتاب )از 
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كنند مگر خودشان را، و آنها باید بدانند كه نمیتوانند شما را گمراه سازند،( آنها گمراه نمي
 (۶۹نمي فهمند!) ()لیکن

 : تشریح لغات و اصطلاحات
از سران و رؤسای از گروهی : «طَائِفَةٌ »آرزو داشت )داشتند(، دوست داشتند. : «ودت»

 نصاری و..
 : تفسیر

قریظه و بنی نضیر، بنی درباره طوایف یهودی بنی  این آیه مبارکه:شأن نزول آیه مبارکه
وَدَّتْ »: سوی دین خویش دعوت کردند قینقاع نازل شد، آنگاه که گروهی از مسلمین را به

)یهود و نصارا بخصوص  گروهى از اهل کتاب: «طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ لوَْ یضُِلُّونَکُمْ 
( آرزوى گمراهى شمارا میکردند تا شما از اسلام مرتد شده و راهبان ورؤسای گمراهشان

راه هدایت را گم کنید، آنها به منظور تحقق این آرزو دست به شبهه اندازی میزنند و فتنه 
ت شما دارند و از روی سر انگیزی میکنند. این اعمال را نظر به حسادتی که نسبت به هدای

میل به انحراف : (69وَما یضُِلُّونَ إلِا  أنَْفسَُهُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ)»کشی و گمراهی انجام میدهند، 
دیگران، خود یك انحراف بزرگ اخلاقى است. آنان هرگز به شما ضرر رسانیده نمیتوانند؛ 

ر راه ایمان ثابت و استوار قدم های مؤمنان دگام تعالی متولی امور تان است، وزیرا حق 
به زودی است و مسلماً و بال کار کسانی که بخواهند مؤمنان را از دینشان منحرف نمایند، 

شان را پروردگار باعظمت بر خودشان باز میگرداند و در پی آن عذاب حیله و ضرر آنها
ر آنچه انجام ها بدی عملکرد جاهلانۀ خود را نمیدانند و بر خطسازد. آنرا مضاعف می

 دهند واقف نیستند.می

ِ وَأنَْتمُْ تشَْهَدُونَ﴿  ﴾۷۰یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآیاَتِ اللَّه
های  ورزید )انکار میکنید؟( در حالیکه شما نشانهچرا به آیات الله كفر می !ای اهل کتاب

 (۷۰. )آن( گواهی میدهید بینید و در دل به حق بودننبوت محمد را در کتب خودتان می 
 : تفسیر

چرا به آنچه که : یعنی ؟«ورزیدچرا به آیات خدا کفر می !ای اهل کتاب )یهود و نصارا(
آمده است، یا به قرآن که در صلی الله علیه وسلم  در کتابهای شما از دلایل نبوت محمد

و آشکارترین دلیل بر صدق و راستی صلی الله علیه وسلم  برگیرنده اوصاف آن حضرت
یقین میدانید آنچه را او آورده حق و ثابت است؛ در حالیکه بهورزید؟ باشد، کفر میایشان می

اند و شما های خودتان ذکر شده و پیامبرانتان بر بعثت او به شما بشارت دادهزیرا در کتاب
 ی عمد وقصد گمراه وکافر شدید.گونۀ واضح وآشکار دریافتید ولی از روهایش را بهنشانه

 ﴾۷۱یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تلَْبسُِونَ الْحَقه باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقه وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿
کتمان میکنید در حالی که )آگاهانه( وحق رامیپوشانید؟ چرا حق را به باطل !ای اهل کتاب

 (۷۱. )خودتان می دانید
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

 در می آمیزید، حق و باطل را با تحریف و تزویر به هم می آمیزید.: «تلَْبِسُونَ »
 : تفسیر

مشتبه كردن و كتمان حق، دو اهرم نیرومند دشمن براى ایجاد : قبل از همه باید گفت که
: میفرمایددر این آیه « یضُِلُّونَكُمْ...»: ى قبل فرمودانحراف در بین مؤمنان است. در دوآیه

 «تلَْبِسُونَ، تكَْتمُُونَ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

98 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

چرا از روی مکر، فریب، !ای اهل کتاب: «یَاأهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ »
کنید؟ یعنی حق و ناروا و کاری و تحریف کلام الله متعال حق را با باطل خلط میپنهان

 وط می کنید؟باطل را با القاء شبه و تحریف و تبدیل، مخل
و چرا صداقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم : («71وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ )»

کنید و با این عمل، حق واضح را پنهان می را که نزد شما حقیقتی ثابت است انکار می
 نمائید؟

غى، و در بعضى یهود ونصارا براى اغراض افکار عامه، بعضى احكام تورات را بكل ى مل
آیات تحریف لفظى، و در قسمتى تبدیل معنوى وارد كرده بودند؛ و قسمتى را پنهان مى 

گذاشتند دیگران بر آن اط لاع یابند؛ از جمله بشارات حضرت محمد صلی الله داشتند و نمى 
 علیه وسلم.

ین که در سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و ناپاکی آنها را باز گفته است و آن ا
آغاز روز اسلام خود را نشان می دهند، سپس در آخر همان روز از دین برمی گردند، تا 

 : مردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمود

وَقاَلتَْ طَائِفةٌَ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُا باِلهذِي أنُْزِلَ عَلىَ الهذِینَ آمَنوُا وَجْهَ النههَارِ 
 ﴾۷۲فرُُوا آخِرَهُ لَعلَههُمْ یرَْجِعوُنَ﴿وَاكْ 

)بروید در ظاهر( به آنچه بر مؤ منان نازل شده، در : وجمعي از اهل كتاب )از یهود( گفتند
تا شاید آنها کفر ورزید )از ایمان خود برگردید(، روز ایمان بیاورید، و در آخر روز،  اول

شما را، اهل كتاب و آگاه از بشارات آسماني )زیرا !از دین باز گردند)این حال شما را دیده( 
 (۷٢. )دانند، و این توطئه كافي است كه آنها را متزلزل سازد(پیشین مي

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 آغاز روز.: «وَجْهَ النَّهَارِ »

 : تفسیر
 ،مخالفان دین اسلام براى انحراف اذهان مسلمانان، بطور منظم پلان ود سیسه چیندند

دوست دارند شما را منحرف  (خواندیم كه اهل كتاب )یهود و نصارا 69ى طوریکه در آیه
 پردازد.ى آنان براى رسیدن به آن هدف مى به نقشه سازند، اینک در آیه ذیل

ابن کثیر در : «هارِ وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ آمِنوُا بِالَّذِی أنُْزِلَ عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَجْهَ الَنَّ »
این نیرنگى بود که مبخواستند به وسیله ى آن کار و : است تفسیر این آیه مبارکه فرموده

بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند، در بین خود مشاوره کردند و قرار شد در اول روز 
روز به  اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نماز را اقامه کنند، و با فرارسیدن آخر

دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهى یافتن ازعیب ونقص دین اسلام باعث شدکه آنها 
 (.۱/٢۹۱مختصر ابن کثیر )دین خود برگردند. به
بلکه در (« 72لعََلَّهُمْ یرَْجِعوُنَ )»و درآخر روز از آن دین رجوع کنید،  «وَ اکُْفرُُوا آخِرَهُ »

 آن برگردند. دین خود شک پیدا کنند و از
گروهى از انسان ها که با نام اسلام، در صفوف مسلمانان نفوذ كرده، و میخواهند  هستند

مسلمانان را از پشت خنجر بزنند، وبدین ترتیب میخواهند تا مسلمانان در دین خود شک 
پیدا کنند و از آن برگردند.بناً باید هوشیار این دسایس باشند و در زمینه احضارات داشته 

 مسلمان نباید ساده اندیش و زود باور بوده، به هر اظهار ایمانى، اعتماد كند. .اشندب
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ى تزلزل اى از ایمان قرار بگیریم كه بازگشت برخى مسلمانان از دین، مایهباید در مرحله
 ما نگردد.

اثر است زیرا آنان نمیدانند ولی دسایس توطئه این گروه شیاد و مغضوب یهودی کاملا بی
هایشان را در این راه محکم و استوار های مؤمنان را بر اسلام پایدار و گامخداوند دلکه 

هایشان را متزلزل نمیسازد ها وگامهای دشمنان الله، دلگردانیده است، پس هرگز یاوه
 جنباند.هایشان را ازجا نمیوبادهای عناد، اراده

 : 73 – 71 نزول آیات شأن
عبدالله بن صیف، عدی بن زید : اس)رض( روایت کرده استابن اسحاق از ابن عب -208

و یارانش  بیایید به آنچه خدا به محمد صلی الله علیه وسلم: وحارث بن عوف به یکدیگر گفتند
شان وحی کرده صبحگان ایمان بیاوریم و شامگاهان انکار ورزیم تا آنها را نسبت به دین

شان برگردند. پس در باره رفتار نمایند و از دین دچار تردید کنیم، شاید آنها هم مانند ما 
( 71آنها یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ لِمَ تلَْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتکَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ)»: آنها آیات

نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ آمِنوُاْ بِالَّذِیَ أنُزِلَ عَلىَ الَّ  ذِینَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفرُُواْ آخِرَهُ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ م ِ
ثْلَ 72لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ) ِ أنَ یؤُْتىَ أحََدٌ م ِ ( وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لِمَن تبَِعَ دِینَکُمْ قلُْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّ 

وکُمْ عِندَ رَب ِکُمْ قلُْ إِنَّ الْفَ  ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)مَا أوُتِیتمُْ أوَْ یحَُآجُّ ِ یؤُْتیِهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّ  (« 73ضْلَ بِیَدِ اللَّ 
 .روایت کرده( 7219طبری )نازل شد. 

دانشمندان و بزرگان یهود : ابن ابوحاتم از سدی از ابو مالک روایت کرده است: ک -209
پیروی ایمان نیاورید، مگر به کسی که از دین شما : به فرومایگان خویش توصیه میکردند

ِ »: کند. پس خدای بزرگ آیه را نازل کرد )این مرسل است به « قلُْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّ 
 نگاه کنید.(. 7228طبری 

ِ أنَْ یؤُْتىَ أحََدٌ مِثلَْ مَا أوُتیِتمُْ  وَلََ تؤُْمِنوُا إِلَه لِمَنْ تبَعَِ دِینَكُمْ قلُْ إنِه الْهُدَى هُدَى اللَّه
وكُ  ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴿أوَْ یحَُاجُّ ِ یؤُْتِیهِ مَنْ یشََاءُ وَاللَّه  ﴾۷۳مْ عِنْدَ رَب ِكُمْ قلُْ إنِه الْفَضْلَ بِیدَِ اللَّه

 (و ]گفتند[ جز به كسى كه دین شما را پیروى كند ایمان نیاورید بگو یقینلً هدایت )صحیح
الله است مبادا به كسى نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه  همان هدایت

آن را به  ،الله استكنند بگو ]ای پیفمبر این[ تفضل به دست  پروردگارتان با شما مجادله
 (۷۳. )دهد، و الله دارای فضل کشاده )و( دانا استکسی که بخواهد می

 : تشریح لغات واصطلاحات

فضل در اصل بمعنى زیادت است و در : «الفضل»قبول نکنید، نپذیرید. : « تؤُْمِنوُالاَ »
قرآن عظیم الشأن بمعنى برترى، عطیه و رحمت و احسان آمده است، مراد از آن در اینجا 

صاحب سعه. دارای : «واسع»ظاهرا نبوت است كه از مصادیق عطیه و رحمت مى باشد. 
یعنى فضل و رحمت او وسیع است، به معنى وسعت دهنده نیز  ،گشایش، گشایشگر، توانا

 آمده است.
 : تفسیر

اهل كتاب، از گرایش و علقمندی یهود به اسلام سخت نگران بودند و براى پیشگیرى از 
ى سخنان این قسمت تتمه: «وَلا تؤُْمِنوُا إلِا  لِمَنْ تبَِعَ دِینکَُمْ »: آن به تبلیغ میپرداختند و میگفتند

به آن کسی که پیرو دین شما نیست، ایمان : این است که به مردم میگویند تار یهودیانوگف
تصدیق نکنید و راز خود را ابراز ندارید و به هیچکس اطمینان حاصل نکنید  نیاورید یعنی

 مگر این که بر دین شما مى باشد.
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ید و ایمان یعنی اگر کسی شمارا باسخنان وفضائل وکرامات علم وحکمت گوید تصدیق مکن
میاورید مگر آنکس را که هم کیش و هم دین شما باشد یعنی دین یهودیت در بیان سبب 

خود میگفتند  نزول آمده است از جمله احبار یهود یعنی رؤسای یهود به پیروان وزیر دستان
فقط پیروان دین و اهل آئین خود را تصدیق کنید و باور دارید و بر مسلمانان تظاهر به 

 نید هر چند که مسلمانان بر علیه شما دلیل و حجت بیاورند.اسلام ک
به هیچ کس اطمینان نکنید و رازتان را جز به : یعنی»: کریمه میگویدکثیر در تفسیر آیهابن

مسلمانان  دیگری در میان نگذارید و آنچه از علم میدانید، برایدینتان، با هیچکس پیروان 
طر از میشوند وحتی  آموزند و با شما در آن برابر و همشما میآشکار نگردانید زیرا آن را از 

ایمان خویش پایبند و پایدارند. یا به وسیله آن بر شما ممتاز نیز میگردند زیرا آنان شدیدا به
 «.کننداید، علیه شما دلیل و حجت ارائه می اینکه مسلمانان با تمسک به آنچه که خود شما گفته

ِ قلُْ إِنَّ الَْهُد» به آنان بگو اى محمد که هدایت در دست شما نیست، بلکه هدایت، : «ى هُدَى اَللَّ 
همان هدایت خداست. هرکس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان طور که مؤمنان 

این بیان الهی جمله را هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگهمیدارد. 
رؤسای یهوداست و به دنبال آن ادامه سخنشان در توجیه  ای در میانه سخنمعترضه

وکُمْ »: آید که گفتندبازداشتن پیروان خویش از ایمان می أنَْ یؤُْتى أحََدٌ مِثلَْ ما أوُتِیتمُْ أوَْ یحُاجُّ
کسى را تصدیق نکنید مگر این که بر دین شما باشد : یهود به یکدیگر میگفتند «عِنْدَ رَب ِکُمْ 

ى کسى که ادعاى پیامبرى میکند بنگرید، اگر پیرو دین ا پیروى کند. در بارهو از دین شم
شما باشد اورا تصدیق کنید، وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت هیچکس اقرار و اعتراف 
نکنید مگر این که بر دین شما باشد. مبادا آنچه به شما داده شده به دیگرى داده شود، و 

شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت محمد اقرار کنید و به دینش  مبادا در پیشگاه خدا علیه
در نیایید در روز قیامت بر شما حجت خواهد داشت. غرض آنها نفى نبوت پیامبر صل ى 

 و سل م است. اللَّ  علیه
هدایت الهى، یك جریان مستمر در طول تاریخ بوده است و اختصاص به قوم : باید گفت که

ت و هدایت،  خاص ى ندارد، هکذا الطاف پروردگار، در انحصار گروه خاص ى نیست. نبو 
ِ »: طوریکه میفرماید فضل الهى است كه به هركس بخواهد میدهد. قلُْ إِنَّ الَْفَضْلَ بِیَدِ اَللَّ 

را امر کرد تا به آنها خبر دهد که  صلی الله علیه وسلم تعالی محمدحق« یؤُْتیِهِ مَنْ یَشاءُ 
مخصوص آنها نیست بلکه فضل خداست که به هر کس از بندگان خود پیامبری ملک و 

بخواهد میدهد و اوتعالی به این امر که رسالت خود را در کجا قرار دهد داناتر است زیرا 
داند چه کسی مستحق نبوت و پیامبری و بسیار است و او می فضل و بخشش الله متعال

 دوستی و اهل فضل و مستحق کرامت است.
که تواند فضل الهی را از کسی بازدارد، یا در بازگردانیدن آن از کسیس نمی پس هیچک

الله متعال خواسته خواهد تا بدو رسد، تحکم کند و این حقیقت مسلمی است که الله متعال می
و امت ایشان را به این فضل آشکار؛ یعنی این دین مبین  صلی الله علیه وسلم است تا محمد
 .اختصاص دهد

« ُ فضل و شرف در اختیار خداست و آن را به هرکسی که : بگو: («73) واسِعٌ عَلِیمٌ وَ اَللَّ 
 بخواهد ولیاقت آنرا داشته باشد عطا میکند، او وسیع النظر است.

در قرآن عظیم الشأن به طور عموم درسه مقام می آید. یکی در جایی که  «واسِعٌ »کلمهی 
یادی از تنگ نظری گروهی از انسانها به میان بیاید و ضرورت آگاه کردن آن گروه بر 
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این حقیقت پیش بیاید که خدا همانند شما تنگ نظر نیست. دیگری در جایی که کسی و یا 
تی اش مورد سرزنش قرار بگیرد و هدف بیان گروهی به خاطر بخل، تنگ دلی و کم ظرفی

این نکته باشد که خدا فراخ دست است و همانند شما بخیل نیست. و سوم این که در جایی 
که مردم به خاطر محدودیت و ضعف اندیشه و فکرشان محدودیتی را به خدا نسبت دهند 

 (القرآن وهدف فهماندن این مطلب به آنان باشد که خدا غیر محدود است. )تفهیم
كردند كه در دنیا علم یهود شایع مى: مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه می نویسد

شرایع فقط به ما منحصر است؛ تورات به ما فرود آمده، و مانند موسى پیغمبر اولو العزم 
یان عرب را به علم و فضیلت چه نسبت است؟ ا، غافل از !از میان ما مبعوث گردیده؛ ام  ام 

شد. در آن، بیان شده گویى عظیم الشأن سفر استثناء تورات مخالف حقیقت نمىنكه پیشینهای
گرداند از میان اخوان بنى اسرائیل یعنى بنى اسمعیل، كسى را مبعوث مى بود كه الله متعال

: كندكه مثل موسى داراى شریعت مستقل  باشد، و كلام خویش )قرآن( را به دهان او القاء مى
ل، آیه« فرِْعَوْنَ رَسُولاً  أرَْسَلْنا إِلیَْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلیَْكُمْ كَما أرَْسَلْنا إِلى إنَِّا» م  ؛ (15: )مز 

ت و برهان  چنانكه این دولت نصیب بنى اسمعیل شد، و آنها در صحنه علم و فضل؛ در حج 
سبقت ربودند؛ و  در مجاهدات مذهبى، نه تنها از بنى اسرائیل، بل از تمام ملل جهان گوى

 الحمد للَّ  على ذلك.

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِیمِ﴿  ﴾۷۴یَخْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ یشََاءُ وَاللَّه
و الله دارای فضل بزرگ گرداند هركس را كه بخواهد مشمول رحمت خویش مىو الله 
 (۷۴)است. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 است.بخشش، مراد، نبوت و پیامبری : «الفضل»

 : تفسیر
ر غلط یهود را كه خداوند هیچ قومى را مانند یهود مورد لطف خویش قرار  این آیه، تصو 

ت و و حق : «یَخْتصَُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ »: نمیدهد، نفى كرده و میفرماید تعالی برای نبو 
خواست  گزیند که صلاحیت این وظیفه را مطابق باپیامبری کسی از بندگان خود را بر می

 او داشته باشد.
ُ ذوُ الَْفَضْلِ الَْعظَِیمِ )» کرم و عنایتش وسیع است، محدود و ممنوع نیست. یعنی : («74وَ اَللَّ 

 گرداند.هر کس را که بخواهد، به رحمت خود مخصوص می
پیامبری موروثی نیست، بلکه تفضل الهی است. : از فحوای آین آیه مبارکه بر می آید که

نزد مردم عرب یا کسانی دیگر اعتراف نکنید : و... خطاب به قوم خود میگویندسران یهود 
که به پیامبری کسی، غیر از فرزندان یعقوب )بنی اسرائیل( باور و اطمینان دارید، تنها به 
خودتان بگروید؛ چون مسلمانان در روز قیامت، با شما به داوری می نشینند و در بارگاه 

 ما چیره می شوند.خدا با دلایل گویا بر ش
 خوانندگان محترم!
در باره موضوعات امانت، وفا به عهد نزد برخی از اهل  (77الی  75)در آیات متبرکه

 .کتاب به بحث گرفته میشود
برخی از آنان امین و درستکار، : هکذا در آین آیات در بیان اوصاف اهل کتاب آمده است که

اساس، اموال و تعداد از آنان انسانهای نادرست و خیانتکار و جمعی دیگر با تأویلات بی 
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دارایی دیگران را برای خود حلال و جایز میشمردند. این است که قرآن، مؤمنان را در 
 آنان، هشدار و انتباه می دهد. هر زمان و مکانی از فریب ودغل بازی

هِ إلَِیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بدِِیناَرٍ لََ یؤَُد ِ وَمِ  هِ نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ یؤَُد ِ
ی یِنَ سَبِیلٌ وَیقَوُلُ  نَ وإلَِیْكَ إِلَه مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قاَئمًِا ذَلِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لَیْسَ عَلَیْناَ فِي الْْمُ ِ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ یعَْلمَُونَ﴿  ﴾۷۵عَلىَ اللَّه
و در میان اهل كتاب، كساني هستند كه اگر ثروت زیادي به رسم امانت به آنها بسپاري، 
به تو باز میگردانند، و كساني هستند كه اگر یك دینار هم به آنان بسپاري، به تو باز 

این به خاطر !ده )و بر آنها مسلط( باشينمیگردانند، مگر تا زماني كه بالاي سر آنها ایستا
غیر یهود(، مسؤ ول نیستیم. و بر خدا دروغ )ما در برابر امیین : آن است كه میگویند
 (۷۵. )دانند )این سخن دروغ است(میبندند، درحالیكه مي 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: دارایی بسیار. برخی گویندعدد فراوان، مال و : «قنطار»او را أمین بدانی. : «تأَمَْنْهُ »
قنطار، معیاری است برای وزن و سنجش. مقدار آن نزد مردم شام یکصد رطل است )رطل 

گرم. البته در هرکشوری مقدار آن  ٢۵۶۴درهم، یا  ۴۸۰درهم، جمعا  ۴۰اوقیه، اوقیه  ۱٢
 مال اندک، دارایی کم.: کیلو گرم به حساب می آید. دینار ٢/۵متفاوت است(. هر رطل 

 مردم عرب، درس نخوانده ها.: الْمین
 : تفسیر

در سلسله خیانت و نفاق مذهبى اهل كتاب، خیانت دنیایى مذكور شد كه به وسیله آن این 
امر واضح میشود كه كسى كه نی ت اش براى پول اندك فاسد میشود، و از امانت میگذرد؛ 

 ؟!چگونه از وى توق ع باید داشت كه در امور دین امین ثابت شود
هِ إِلَیْکَ » یهودیان، اشخاص  در میان جماعت: «وَ مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِقِنْطار یؤَُد ِ

شان را اگر بر مال بسیار امین سازی تمام هم امانت نگهدار وجود دارد و هم خائن. امین
 و امانت نگهدار است. آنها را به تو باز میگرداند؛ زیرا وجدانی بیدار و تقوای بسیار دارد

مانند عبد الله بن سلام که یک نفر قریشى هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه نهاد و آن را 
 بدون کم و کاست باز پس داد.

باید گفت که در این هیچ جای شکی نیست که هرکس در بسیار امانت نگاهدار باشد، در کم 
. ، در بسیار به طریق اولی خاین استباشدطریق اولی امین است، و هرکس در کم خاینبه

که : در ضمن ملاحظه بفرماید دهند؛این خاینان حتی یک دینار امانت را باز پس نمی !آری
 .نمایدچقدر انصاف دارد و در قضاوت خود عدالت را رعایت می  قرآن عظیم الشأن

هِ إِلیَْکَ » اند که در کنار اینها گروهی از یهودیان خائنانی: «وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَْنْهُ بِدِینار لایؤَُد ِ
حتى بریک دینار نمیتوان امین دانست. چون خیانت میکنند، وهمین  ،اگر آنانرا برمالی اندک

باز نمیگردانند و دست به خیانت میزنند مانند فنحاص بن عازوراء که یک  یک دینار را هم
 را انکار کرد.نفر قریشى دینارى را به امانت نزدش نهاد اما آن 

همیشه مراقب او باشى و هرگز از او چشم بر نداری  مگر اینکه: «إلِا  ما دُمْتَ عَلیَْهِ قائمِاً »
 که در چنین حالتی از تو ترسد.

های خویش عمومیت صورت دهیم بلکه این آیه دلالت بر آن دارد که ما نباید در قضاوت
 ظلم نشود و هیچ خائنی را تأیید ننمائیم. لازم است به تفصیل قضایا نگاه کنیم تا به کسی 
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ی ِینَ سَبِیلٌ » سبب خیانت یهودیان نسبت به مسلمانان در « ذلِکَ بِأنََّهُمْ قالوُا لیَْسَ عَلیَْنا فیِ الَْْمُ ِ
این است که آنها بر این باورند که برای یهودی مجاز است تا به غیر یهودی خیانت کند و 

ی»برای  گونه احترام و توقیری نیست و نه ها هیچعرب است نزد آن که منظورشان« هاام 
 شان نزد آنها ارزش دارد.هم اموال

)ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مردم بندگان ما : روایت شده است که یهود گفته اند
پس اگر ما مال بندگان خود را بخوریم کسى حق اعتراض را ندارد، و گفته میشود  ،هستند(

خداى متعال مال افرادى را که بر آیین ما نیستند براى ما مباح کرده است. : که آنها گفته اند
 ()تفسیر صفواة التفاسیر

ِ الَْکَذِبَ وَهُمْ یعَْلَمُونَ)» رهای دروغینی آنها را وا داشته چنین پندا: «(75وَیَقوُلوُنَ عَلىَ اَللَّ 
بالاتر از گناه، توجیه گناه است. اهل كتاب  تا اموال مردم را برای خود مباح و حلال بدانند.

 خداوند به این كار راضى است.: گفتنداموال مردم را به ناحق میخوردند و مى
نیز میدانند که دروغ تعالی این پندار و گفتار آنان را تکذیب کرد و خبر داد که خود آنها حق 

 کنند.میگویند و افترا می
هنگامی که ما به : درروایتی آمده است که شخصی از حضرت ابن عباس)رض( پرسید

. مثلاً مرغ ماکیان وگوسفند را برای خود میگیریم جهاد میرویم، از اموال اهل ذمه چیزهایی
؛ برما در میگوییم: گفتدرباره آنچه میگیرید چه نظری دارید؟ : عباس)رض( فرمودابن 

 .این کار هیچ گناهی نیست
لیَسَ عَلَینَا فِي »: این سخن شما همچنان است که اهل کتاب گفتند: عباس)رض( فرمودابن 
ی ِ   !«گناهی نیستبر ما در خوردن مال امیین هیچ»« نَ سَبِیل ۧٱلْمُ ِ

ل نیست، مگر به طیب شان برای شما حلابدانید که آنها چون جزیه را پرداختند، اموال
 .خاطر ایشان

ارزشهاى اخلاقى، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه نیكو و خیانت در آن، نسبت به هر 
كسى باشد قبیح و بد است. رد  امانت، یك ارزش است، گرچه از مخالفان باشد. یكى از 

باشد، و چه  مسائل فقه اسلام است كه در امانت هیچ كس خیانت جایز نیست؛ چه مسلمان
 كافر.

َ یحُِبُّ الْمُتهقِینَ﴿  ﴾۷۶بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ وَاتهقىَ فإَِنه اللَّه

« پس او نزد الله محبوب است و»بلی، هرکس به عهد خود وفا کند و پرهیزگار باشد 
 (۷۶. )گمان الله پرهیزگاران را دوست داردبی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 پرهیزگاری کرد.: «إِتَّقیَا»کرد  وفا: «أوَْفیَا»

 : تفسیر
َ یحُِبُّ الَْمُتَّقِینَ)» نیست که آنان  یعنی قضیه چنان: («76بَلى مَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَِّقى فَإنَِّ اَللَّ 

تصور کرده اندکه گویا شخصیکه در اموال دیگران خیانت کند بخشوده میشود، بلکه صحیح 
رعایت کند وبه عهد وپیمان خویش وفا نموده و  تقوای الهی رااین است که هر آن کس 

بترسد، و  وسل م ایمان بیاورد واز الله امانت دیگران را واپس بدهد وبه محمد صل ى الله علیه
از ارتکاب محارم دورى جوید، محققاً الله متعال او را دوست دارد و او را مورد فضل و 

  کرم خود قرار مى دهد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

104 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

ِ وَأیَْمَانِهِمْ ثمََناً قلَِیلًا أوُلَئكَِ لََ خَلَاقَ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ وَلََ إنِه الهذِ  ینَ یشَْترَُونَ بعِهَْدِ اللَّه
یهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿ ُ وَلََ ینَْظُرُ إلَِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلََ یزَُك ِ  ﴾۷۷یكَُل ِمُهُمُ اللَّه

پیمان الله و سوگندهاى خویش بهایى کم ]ارزش[ مى فروشند،  بى گمان کسانیکه به]جاى[
با آنها سخن نمیگوید و در روز قیامت به اى نخواهند داشت والله آن گروه در آخرت بهره

 کند، و آنها را )از کفر( پاک نمیسازد، و برای آنها عذاب دردناک است.طرف آنها نظر نمی
(۷۷) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ِ وَأیَمَنِهِم» بهره و : «خَلا ق»عهد خدا و سوگندهای خود را می فروشند. : «یَشترَُونَ بِعَهدِ اللََّّ

ُ وَلَا یَنظُرُ إِلیَهِم»نصیب از خیر ونعمت.  مراد آن است که خداوند ازآنان : «لَا یكَُل ِمُهُمُ اللََّّ
مغفرت خود آنان را از گناهان با : «لایزَُكِ یهِمْ »شان نظر لطف ندارد. ناراضی است وبدی

 دارد.پاکیزه نمی
 : تفسیر

ً قَلِیلاً » ِ وَ أیَْمانهِِمْ ثمََنا کسانی که در عوض عهد الهی و »: «إِنَّ الََّذِینَ یَشْترَُونَ بِعَهْدِ اَللَّ 
زیرا بهایی که سبب عذاب انسان گردد؛ هر  «سوگندهای خود بهای ناچیزی را میگیرند

اند که چون اموال وحقوق دیگران . آنان یهودیان و همانندانشاناندک استچند بسیار باشد، 
خورند، منکر خوردن آن میشوند و اگر براین امر سوگند هم داده شوند، به دروغ را می

: نباید فراموش کنیم که آنان که چنین صفتی دارند.: یعنی «آن گروه»خورند  سوگند می
 شود.محرومی ت در قیامت مى  سوگند دروغ براى دین فروشى، سبب

ای از مغفرت الهی و ها در آخرت حق و حصهاین: «أوُلئکَِ لا خَلاقَ لهَُمْ فِی الَْْخِرَةِ »
 رضوان او ندارند.

ُ وَلا یَنْظُرُ إِلیَْهِمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ » از باب رحمت و  خداوند در روز آخرت: «وَلا یکَُل ِمُهُمُ اَللَّ 
سخن نمیگوید، و با دید مهر و محبت و رحمت آنان را نمى نگرد، سزای محبت با آنان 

اعتنایى الله اعتنایى ما به تعه دات الهى، سبب بى  متناسب با عملكرد خود ماست. بى ،قیامت
بوضاحت معلوم « لایكَُلِ مُهُمُ، لایَنْظُرُ إِلیَْهِمْ، لایزَُكِ یهِمْ »به ماست. که فحوای آیه مبارکه  متعال

 یگردد.م
یهِمْ وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)» نماید های معصیت پاک نمی و آنها را از گناه و پلیدی: («77وَلا یزَُک ِ

شان در روز قیامت در پیشگاه او به علت اعمال بد، فساد در گفتار، کردار، احوال  و برای
فر ورزیدند ودر ها پیامبران راتکذیب کرده وبه آنان کو اموال، عذابی است دردناک. آن 

در آخرت همان است  روی سزای شانمال خیانت روا داشته پیمان شکنی کردند، از این 
 هاى اخروى، هم روحى و روانى استعذاب: که مستحق آن اند. ملاحظه میداریم که

« ُ  «.وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ » هم جسمى« لایكَُلِ مُهُمُ اللََّّ
 : شأن نزول آیه مبارکه

این آیه در باره من نازل شده است. من و : بن قیس روایت کرده اند که گفتاز اشعث 
 درباره چاهی دعوایی داشتیم، شکایت را به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی

شاهداک أو یمینه / یا باید تو دو شاهد بیاوری و یا این که او »: بردیم وآن حضرت فرمود
: نین باشد او سوگند میخورد وباکی هم ندارد. فرموداگر چ: عرض کردم« سوگند بخورد.

من حلف على یمین یستحق بها ما لا هو فیها فاجر لقي الله و هو علیه غضبان / اگر کسی »
سوگند بخورد و ازاین طریق مالی را به دست آورد ودرسوگند خویش نابحق باشد، 
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واین آیه مبارکه را تلاوت « میرود که بر او خشمگین است. درصورتی به دیدار الله متعال
ِ وَأیَمَنِهِم ثمََنا قَلِیلًا »: فرمود را نازل کرد. )تفسیر قرطبى «. ...إِنَّ ٱلَّذِینَ یَشترَُونَ بِعهَدِ ٱللََّّ

۴/۱٢۰.). 
از این آیه کریمه استنباط میشود که در شریعت الهی میان مسلمان وغیر آن در ادای حقوق و 

ندارد زیرا حق به ذات خود محترم است و حق، حرمت و منزلت ها مطلقاً فرقی وجود امانت
 گیرد تا در این صفت خود از آنان تأثیر پذیر گردد.خود را از اشخاص نمی

 : توضیح مختصر
ِ »: قبل از همه باید گفت که در آیه  ،پیمان شكنى با الله ..«... لاخَلاقَ لَهُمْ .یَشْترَُونَ بِعَهْدِ اللََّّ

درپى، در باره هیچ گناه دیگرى در قرآن عظیم از گناهان كبیره است. این نوع تهدید پى
 الشأن مطرح نشده است.

كنند، به پنج نوع قهر الهى تهدید آنعده از اشخاصی را که پیمان شكنى مى ،این آیه مبارکه
ت از نظر محرومی   ،بهرگى و خسارت در آخرت، محرومی ت از توجه الله متعالبى : كندمى

 لطف الهى، محرومی ت از پاكى از گناه و گرفتارى به عذاب دردناك.
 خوانندگان محترم!
و  در باره دروغ پردازیها و افتراهای اهل کتاب برالله (80الی  78)در آیات متبرکه 

 .بحث بعمل می آورد ،پیامبران

باِلْكِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاَبِ وَإنِه مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یلَْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ 
ِ الْكَذِبَ وَهمُْ  ِ وَیقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه وَیَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 ﴾۷۸یَعْلمَُونَ﴿
 واندن کتاب )توراتهای خود را در وقت خو البته گروهی از اهل کتاب هست که زبان

پیچانند تا شما آن را از کتاب حساب کنید، حالیکه آن از تورات نیست، می  (اىتحریف شده
آن از جانب الله است، و در حقیقت از جانب الله نیست، و بر الله دروغ می : گویندو می

 (۷۸. )دانندبندند درحالیکه می 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

یَلوُۥنَ ألَسِنتَهَُم »کنند. دهند. به گونه صحیح اداء نمیپیچ می : «یلَْوُونَ »گروه. دسته. : «فرَِیق»
کنند و درست بیان نمیدارند. مراد تحریف تورات و آنچه میخوانند تحریفش می: «بِالكِتبَ

 .«ترجمۀ معانی قرآن»توجیه و تفسیر آن برابر خواست خودشان است. 
 : تفسیر

گروهی »از یهودیان : یعنی «بعضی از آنان»: «لَفَرِیقاً یَلْوُونَ ألَْسِنتَهَُمْ بِالْکِتابِ وَ إِنَّ مِنْهُمْ »
آنچه را بر : یعنی «پیچانندمی»ای تحریف شده«کتاب»خواندنبه «هستندکه زبان خودرا

اند، چنان میخوانند که گویی این هم از کتاب الله متعال اند و تحریف کردهکتاب الله افزوده
با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که منظور خدا : . ابن عباس)رض( گفته استاست

 است آن را تحریف مى کنند.
این است که هر گاه بر پیامبر سلام میکردند،  ،از مثالهای پیچانیدن زبان شان: باید گفت که

ما را بنگر  )انظرنا( را که به معنای« راعنا» مرگ. و کلمه: السام علیکم سام»: میگفتند
: و از ما مواظبت و حمایت کن است به حماقت و سفاهت معنا می کردند. )سوره نساء آیه

46.) 
ی خود اهل کتاب به وسیله -ی تحریف وتبدیل تورات وانجیل همچنین، آیات فراوانی درباره
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 (،91سوره انعام آیه ) (،15الی  13: مائده آیات)، (75)بقره آیه : آمده است؛ از جمله
 ...وغیره (7الی  4: [، ]سوره اسراء آیات91برهیم /: سوره ابراهیم آیه)

: آیه مبارکه در می یابیم که متاسفانه« یَلْوُونَ ألَْسِنَتهَُمْ »همچنان باید تذکر دهیم که در جمله 
از گناهان برخی از علما و دانشمندان  ،تاویل های مصلحتی و مقطعی ،لف اظى ،عوام فریبى

نطق و موعظه خوب، اگر درمسیر حق  نباشد، مطمیناً : باید یادآور شد که است. در ضمن
اذهان عامه است که توسط برخی از به اصطلاح روحانیون دینی  اى براى انحرافوسیله

این عده از روحانی نما گمراه كنندگان، مقد سات مذهبى و كتب آسمانى را  .صورت میگیرد
 دهند. دستاویز خود قرار مى

تا گمان برند که این تحریف کلام الله است. تا « لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الَْکِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الَْکِتابِ »
 وانمود کنند که این تحریف شده کلام خداست وانگهى جز افترا و گمراه کردن چیزى نیست.

ِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ ِ »  «آن از نزد خداوند است: ومیگویند»: «وَ یَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
 دروغ و افترا چنین سخنی را به الله نسبت می دهند.به : یعنی
ِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ)» میدانند که دروغ و افترا به خدا بسته اند. : («78وَیَقوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

ى علما دینی و ومغرضانهى انسان، تحریفِ آگاهانه ترین خیانت به فرهنگ وعقیدهبزرگ
 خواص  است.

 : شأن نزول آیه مبارکه
درباره جماعتى از احبار مفسران در باب شأن نزول این آیه مبارکه می نویسند که این آیه 

یهود نازل شده كه با دست خود چیزهائى كه مربوط به كتاب خدا نبوده مى نوشتند و آن را 
 از كتاب خدا محسوب مى داشتند.

تقوا چند برابر است، گناه علما و دانشمندانِ بى: در می یابیم که: فحوای این آیه بر بنیاد
 : زیرا

 «لِتحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتابِ »اندازند. مردم را به اشتباه مى - 1
وینده گ)در بهتان « هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ »بندند. دروغ و تهمت مى  ،به خداوند متعال بهتان - 2

ناه کبیره میباشد و غیبت حالت است که در عدم حضور گبرکذب خبر واقف است که 
 ر سخنان و یادآوری غیر مجاز و ناحق کند.(گکسی در مورد کسی دی

سپس « وَ هُمْ یَعْلمَُونَ »آگاهانه انجام میدهند.  تمام این این اعمال وتحرکت را بطور - 3
یسى دستور داده است او را بپرستند، گفته خدا در رد زعم نصارى که گمان برده اند ع

 : است

ةَ ثمُه یَقوُلَ لِلنهاسِ كُونوُا عِباَدًا لِي ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه  مَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یؤُْتیِهَُ اللَّه
ِ وَلَكِنْ كُونوُا رَبهانیِ ِینَ بمَِا كُنْتمُْ تعُلَ ِمُونَ   ﴾۷۹الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ تدَْرُسُونَ﴿مِنْ دُونِ اللَّه

سپس به مردم بگوید ،به او كتاب و حكم و پیامبرى بدهد هیچ بشرى را مناسب نیست که الله
آموزید و الله را گذاشته بندگان من شوید، و لیكن مناسب است که بگوید به سبب آنچه می 

 (۷۹. )خوانید بندگان الله باشیدمی 
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

حکمت، درک شریعت : الْحُكْمَ انسان، مرد یا زن، کوچک یا بزرگ، یکی یا بیشتر، : بشر
جمع ربانی، منسوب به رب. : رَبَّانِی یِنَ جمع عبد، به معنای عابد. : عِبَادًاو فهم قرآن، داوری. 

خدا خوانان، خدا پرستان، خداجویان، کسانی که در باطن وظاهر، آنگونه اند که 
دانایان نیک کردار، : مرد خدا[.ربانیان یاربانیون: رجل الهی: پروردگارشان میخواهد ]مانند
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علمای دین. وقتی ابن عباس)رض( دارفانی را جا گذاشت و به دیدار محبوبش شتافت، 
امروز، مرد دانای خداجوی این امت از : الیوم مات ریاني هذه الْمة: محمد بن حنیفه گفت
 درس می خوانید، می آموزید.: دنیا رفت. تدرسون

 : 80 - 79: شأن نزول آیه مبارکه
هنگامی که علمای یهود : روایت کرده اند ابن اسحاق و بیهقی از ابن عباس)رض( -213

ونصارای نجران حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم گرد آمدند و رسول الله صلی الله 
آیا میخواهی پرستشت !ای محمد: ابورافع قرظی گفتآنها را به اسلام دعوت کرد،  علیه وسلم

به خدای یکتا پناه میبرم ]... : کنیم، مانند مسیحیان که عیسی را پرستش میکنند؟ پیامبر گفت
معاذالله که غیر از خدای یگانه دیگری را پرستش کنم و یا دستور بدهم مردم جز ذات پاک 

ه این کار مرا برانگیخته و نه به این کار و متعالی او موجود دیگر را بپرستند. نه الله ب
مَا کَانَ لِبَشَر  أنَ یؤُْتِیَهُ »: پس آیه. .(325، ص 3مأمورم ساخته است[. )تفسیر طبری، ج 

ِ وَلکَِن کُونوُاْ  ةَ ثمَُّ یَقوُلَ لِلنَّاسِ کُونوُاْ عِبَاداً ل ِی مِن دُونِ اللَّ  ُ الْکِتاَبَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّ بَّانِی ِینَ رَ  اللَّ 
( وَلاَ یَأمُْرَکُمْ أنَ تتََّخِذوُاْ الْمَلائَکَِةَ وَالن بِِی ِیْنَ 79بمَِا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبِمَا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ)

سْلِمُونَ) « دلائل»، بیهقی در 8294طبری )( نازل شد. 80أرَْبَاباً أیََأمُْرُکُم بِالْکُفْرِ بعَْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ
 ، روایت کرده اند.(384/  5

 : تفسیر
ةَ » ُ الَْکِتابَ وَ الَْحُکْمَ وَ الَنُّبوَُّ درست نیست و نباید انسانى که خدا : «ما کانَ لِبَشَر  أنَْ یؤُْتیَِهُ اَللَّ 

هیچ بشری را نسزد که الله به او »کتاب و حکمت پیامبرى را به او عطا کرده است. یعنی 
 «به جای الله بندگان من باشید: سپس او به مردم بگوید، پیامبری بدهدکتاب و حکم و 

ای، نه سخنی راست و درست است و نه هم سزاوار گفتن زیرا انبیای چنین مقوله: یعنی
امانت رسالت، سفیران برگزیده الهی میان او و خلقش هستند، که او ایشان  در ادای: عظام

و تردید از مختصات ایشان، راست فهمی را به وحی خویش مخصوص گردانیده، پس بی
زند که سر نمی هرگز از هیچ پیامبری چنین ادعاییاخلاص برای الله متعال است بنابر این، 

زیرا این !مرا پرستش کنید نه الله متعال را!ای مردم: وانده و بگویدسوی کفر فراخمردم را به
 .برخلاف طبیعت اشیاء است

مراد از آن « الَْکِتابَ » است و در آیه مبارکه مراد از آن حضرت عیسی علیه السلام: لِبَشَر  
در عیسی دعوی باطل : نجران نزول یافته است که و این آیه در شأن نصارا .انجیل است

 : کردند و غلو نمودند
این آیه همچنان افکار باطل اهل کتاب را نفی میکند و به مسیحیان گوشزد می نماید که 

برای هیچ بشری روا نیست که خداوند کتاب : هرگز مسیح ادعای الوهیت نکرد میگوید
آسمانی و حکم نبوت به وی دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدای یکتا مرا به خدایی 

یا محمد اگر تو بخواهی که ما بنده تو باشیم و ترا بخدایی : ید. چون رؤسای نجران گفتندگیر
معاذ الله که من چنین جمله ای بگویم. خدای مرا به پیغامبری فرستاد : گفت گیریم. رسول الله

 نه آنچه که شما میگوئید فرستاد.
است. مطمین باید ت، ممنوع استفاده نادرست از موقعی ت، محبوبی ت و مسئولی  : باید گفت که

ت، انسان را ازبشر بودن خارج نمى: بود که  كند.كتاب وحكمت ونبو 
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امتیاز پیامبران برسایر بشریت در آن است كه هرقدر : در ضمن قابل یادآوری است که
برتعداد یاران ومقدار قدرتشان افزوده شود، مردم را بیشتر به بندگى خدا دعوت میكنند، 

 شود. وحید را عوض نمیكنند و تأكید و هشدارشان بیشتر مىوهرگز راه ت
« ِ سپس به مردم بگوید به جاى خدا مرا عبادت : «ثمَُّ یَقوُلَ لِلن اسِ کُونوُا عِباداً لِی مِنْ دُونِ اَللَّ 

فقط به منظور نفى عام ارائه میشود که از : کنید. نفى در امثال این صیغه یعنى و ما کان
ن جایز نیست. منظور این است اصلاً درست نیست و از نقطه نظر عقل لحاظ عقلى ثبوت آ

هم تصور شدنى نیست که پیامبرى ادعاى الوهیت کند، پیامبرى که خداى متعال پیامبرى و 
شریعت را به او عطا فرموده است، هرگز چنین کارى از او سر نمى زند، تاچه رسد به 

اما به آنها مى گوید ربانى : «ونوُا رَب انِی ِینَ وَ لکِنْ کُ »این که چنین کارى صورت بگیرد. 
 باشید.

از : یعنى حکیم و دانشمند و شکیبا باشید. معنى آیه چنین است: ابن عباس)رض( گفته است
ى من باشید، بلکه از شما مى خواهم دانشمند و آگاه و فقیه و فرمانبردار شما نمى خواهم بنده

 خدا باشید.
دین رب، دانا، به طاعت وی سخت متمسک و همراه با آن از حلم است که به کسی: ربانی

: عباس)رض( گفت. چنانکه محمدبن حنیفه در روز وفات ابنو حکمت برخوردار است
پیامبر الهی !. بلی«امروز ربانی این امت در گذشت». «الیوم مات رباني هذة الْمة»

به : یعنی« ادید و به سبب خواندن آندبه سبب آنکه کتاب تعلیم می»ربانی باشید : میگوید
همراه علمتان به کتاب آسمانی، به طاعت پروردگار سخت پایبند و متمسک و در این میدان 

مردم درس میدهید و آنان را به نیرومند باشید زیرا شما کتاب الهی را میخوانید، آن را به 
آموزد، قطعا خود وی باید بیشتر دیگران می  تمسک بدان امر میکنید، پس کسیکه حق را به

هدف انبیا، تنها نجات بشر : باید گفت« تفسیر انوار القرآن» .ازدیگران به آن پایبند باشد.
 ى رب انى شدن است.از شرك نیست، بلكه رشد او تا مرحله

آموزد و عمل صالح انجام میدهد در ربانی گفتن کسیکه علم می : مفسر تفسیر مسیر مینویسد
یکی شرافت دادن به وی و دیگری بیان این نکته که اصل علم : ه مد نظر استدو نکت

ازجانب خداست. این اصل درخصوص هر مسلمان و دعوتگری مصداق دارد چه رسد به 
ترین خلق خدا به شمار میروند؛ زیرا آنها از مردم می پیامبرانی که آنها در واقع کامل

و خود آنها نیز به خاطر انجام شکر نعمت علم و فقه خواهند تا عابد، حکیم و دانشمند باشد 
 آموزند.ها ارزانی شده به مردم کتاب و حکمت میدر دین که به آن

یعنى به این سبب که کتاب را به مردم : «(79بمَِا کُنتمُْ تعَُل ِمُونَ الْکِتاَبَ وَبِمَا کُنتمُْ تدَْرُسُونَ)»
 مى آموختید و آن را درس مى دادید.

هخِذوُا الْمَلَائِكَةَ وَالنهبِی ِینَ أرَْباَباً أیَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتمُْ  وَلََ  یأَمُْرَكُمْ أنَْ تتَ
 ﴾۸۰مُسْلِمُونَ﴿

آیا شما را،  .و ]نیز[ شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پیامبران را به خدایى بگیرید
 (۸۰كند؟!)وت ميپس از آنكه مسلمان شدید، به كفر دع

 : تشریح لغات و اصطلاحات
، پروردگاران.: «أرَْباَب»  جمع رَب 

 : تفسیر
 هرگونه دعوت به شرك از سوى هر كس كه باشد، بصورت مطلق : قبل از همه باید گفت
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ینَ وَالنَّبِی ِ وَلَا یَأمُْرَکُمْ أنَ تتََّخِذوُا الْمَلَائکَِةَ »: طوریکه در آیه مبارکه آمده است ممنوع است.
برای هیچ پیامبری هر کسی که باشد مناسب نیست تا مردم را به عبادت غیر الله « أرَْبَاباً

ترین ها را مستحق حتی کوچکمتعال از جمله به عبادت ملائکه یا پیامبران دعوت کند و آن 
یگر عبادت بداند و یا در شأن آنها قایل به یکی از صفات الوهیت گردد. و از طرف د

و قطعا . ی پیامبر این است که مردم را به عبادت و اخلاص براى خدا دعوت نمایندوظیفه
 کند. نمیکاری هیچ فرستاده الهی چنین
نیست؛ بلكه پذیرش هرگونه رب  و  كفر، تنها انكار از الله متعال: قابل یادآوری است که

 . مستقل دانستن هر مخلوقى، كفر است

سْلِمُونَ أیََأمُْرُکُم ِ» اید، شما را به آیا پس از آن که مسلمان شده»« (80)الْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنَتمُ مُّ
یعنى آیا بعد از این که مسلمان شدید و به دین خدا درآمدید، پیامبرتان  ؟.«کفر فرمان میدهد

ى به شما دستور مى دهد کافر شوید و یگانگى خدا را منکر شوید؟ استفهام انکارى و تعجب
 است.

اسلام است علیهم السلام  شویم که در عرف قرآن عظیم الشأن، دین تمام انبیاباید یادآور می 
 کار گرفته شد.باشد، به همین جهت این تعبیر بهزیرا اسلام دین فطرت می 

 خواننده محترم!
 پرده را از روی دروغها وادعا های بی بنیاد وبی اساس نصارا (،80و 79) آیات متبرکه

خود مسیح، به ما امر کرده تا او را پرستش کنیم و به : بر می دارد که ادعا دارند که گویا
سوره زخرف ) ،(29و 25، )انبیاء آیات (36آیه : الوهیت وی ایمان آوریم)!( )سوره نحل

 (.45: آیه
هکذا از مفهوم و مدلول این دو آیه بر می آید که تعلیمات دینی و آموزشهای اسلامی، اگر 

رنج وعذاب است وآموزش  همراه کردار نیک وطاعت و بندگی آفریدگار نباشد، برای انسان
محروم ی آناطراف نور میفرستد.وخود شخص ازثمرهبدون کردار، چون چراغ تابان، به
 است.وچراغی است دردست نابینا.

 خوانندگان گرامی!
هل کتاب در تحریف کلام های ادر مورد خیانت بخصوص؛ از آغاز و بدایت سوره تا اینجا

و پوشانیدن اوصاف نیکوی پیامبر خاتم در تورات و انجیل بود. با نزول این آیات،  الهی
و اثبات آن،  خداوند خواست اهل کتاب را به ایمان به پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم

 وا دارد.
الله : می کند که ی دلیل این هدف را دنبالنیز از راه اقامه( 83الی  81)اینک در آیات

گرفت تا  پیمان محکم و استواری را از تمام پیامبران، از آدم تا عیسی علیه السلام متعال
با آماده کردن  -هر کدام به پیامبر پس از خود، باور داشته باشد و رسالتش را تأیید نماید و 

و پیامبری  دانش: یار و غمخوارش باشد و این که -پیروان خود برای آمدن پیامبری دیگر 
 اش او را از اعتراف به رسالت پیامبران پس از خود، باز ندارد.

قٌ لِمَ  ُ مِیثاَقَ النهبیِ ِینَ لمََا آتیَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمُه جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ ا وَإذِْ أخََذَ اللَّه
أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْناَ قاَلَ مَعَكُمْ لَتؤُْمِننُه بهِِ وَلتَنَْصُرُنههُ قاَلَ 

 ﴾۸۱فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشهاهِدِینَ﴿
الله از پیغمبران عهد محکم گرفت که هرگاه به شما کتاب وحکمت و ]یاد کنید[ هنگامی که 

ت نزد شما آید، حتما به او ایمان آرید و دادم باز پیغمبری که تصدیق کننده آنچه با شما اس
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آیا اقرار کردید )به این عهد( و عهد محکم مرا در باره آن قبول : او را مدد کنید، فرمود
پس گواه باشید)بریکدیگر( ومن هم باشما ازجملۀ : اقرار کردیم، )الله( فرمود: کردید؟ گفتند

 (۸۱. )گواهان میباشم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: وثق وثاقة»پیمان محکم و پایدار. اصل آن از وثاقة به معنى محكم شدن است، : «مِیثاَقَ »
پذیرفتید. : أخََذْتمُْ لام برای تأکید و ما شرط یا موصول است؛ یعنی، اگر، آنچه. : لمََا« قوى.
« .وَلا تحَْمِلْ عَلیَْنا إِصْراً »: آن در اصل به معنى سنگین و سنگینى است )اصر(: إِصْرِي

 ولى در اینجا به معنى پیمان است، پیمان داراى یك سنگینى معنوى و قبول مسئولیت است.
 : تفسیر

ُ مِیثاقَ الَنَّبِی ِینَ » تعالی از پیامبران به یاد بیاورید روزی را که حق!اى اهل کتاب: «وَإِذْ أخََذَ اَللَّ 
عهدکننده برخود لازم میگیرد، عهد مؤکد و محکمی است که : «مِیثاقَ »پیمان مؤکد گرفت، 

های تأکید؛ مؤکد سوگند، یا به چیزی دیگراز صیغهبدان متعهد میشود و آن تعهد را به 
 .از ایشان بر این امر پیمان گرفت!گرداند.بلیمی

ها، تعهد و پیمان گرفتن است. هر جا که ى سپردن مسئولی ترسالت آسمانی و الهى، لازمه
مان گرفتن لازم است. دست برداشتن از دین و سن ت موجود، و وظایف دشوار باشد، پی

ایمان و حمایت از شخص نوظهور، ساده نیست. لذا پروردگار با عظمت تعهد شدید، سخت 
ى انبیا گیرد. آمدن پیامبر خاتم صلى الله علیه وسلم قطعى است، بناءً از همهو محکم مى 

 پیمان گرفته شده، نه بعضى از آنها. 
: به خاطر کتاب وحکمتى که به شما دادم. طبرى گفته است: «آتیَْتکُُمْ مِنْ کِتاب وَحِکْمَةلمَا »

 شما دادم.خاطر هرکتاب وحکمتى که بهبه!اى پیامبرانیعنى
قٌ لِما مَعکَُمْ » تعالی پیامبری عهد و پیمان گرفت که هرگاه خدای : «ثمَُّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَد ِ

و آنها حیات داشته باشند باید به آن پیامبر ایمان آورند و یاریش دهند. و بعد از آنها بفرستد 
 او عبارت است از حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه وسل م.

ایمان به تنهایى : بایدگفت کهاو را تصدیق کرده و یارى مى دهید. : «لتَؤُْمِننَُّ بِهِ وَ لَتنَْصُرُنَّهُ »
 .ز لازم استكند، بلكه یارى و حمایت نیكفایت نمى

ت، : در می میابیم که« رَسُولٌ مُصَدِ قٌ لِما مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ »: از فحوای آیه مبارکه جریان نبو 
 ى وحدت است، نه اسباب تفرقه و انشعاب.مایه

خدا هر پیامبرى را مبعوث فرمود از او عهد و پیمان گرفته : ابن عباس)رض( فرموده است
حیات او محمد مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و بود که اگر در زمان 

 یارى بدهد. و به او فرمان داده بود که از ملتش نیز پیمان بگیرد.
انبیا داراى هدفى مشترك هستند. لذا پیامبران قبلى، آمدن انبیاى بعدى را : باید گفت که
دارند، و پیامبران بعدى، انبیاى قبل دادند ونسبت به آنان پیمانِ ایمان و نصرت بشارت مى 

 كردند.را تصدیق مى 
وقتى انبیاى پیشین موظ ف به ایمان وحمایت از پیامبر اسلام هستند، پس پیروان آنها نیز 

 باید به او ایمان آورده و از او اطاعت كنند.
 علیه خداوند متعال هیچ پیامبری را از آدم»: از علی)رض( روایت شده است که فرمود

صلی  برنینگیخت، مگراین که از وی در باره محمد السلام گرفته تا پیامبران بعد از وی
پیمان گرفت که اگر در زمانش به رسالت مبعوث گشت، باید به او ایمان  الله علیه وسلم
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اش کند. همچنین خداوند متعال به هریک از پیامبران دستور داد تا از قوم آورده و یاری
 «.باره پیمان بگیردخویش نیز در این 

اگر ». «لوکان موسی وعیسی حیین لما وسعهما الا اتباعی»: در حدیث شریف آمده است
. «بودند، ایشان را جز پیروی از من، هیچ گنجایش دیگری نبودموسی و عیسی زنده می 

درواقع امام اعظمی هستند که اگر در هر عصری  صلی الله علیه وسلم پس پیامبر خاتم
 واجب بود و از این جهت، در شب اسراءالسلام  علیهم انبیامیبودند، اطاعت ایشان بر همه 

المقدس گردهم آمدند رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت در بیت : آنگاه که ارواح همه انبیا
 دار شدند.ایشان را در نماز عهده

ای که در آن روز ، قضیههمچنین آن حضرت صلی الله علیه وسلم شفیع روز محشر هستند
: پیامبرانش فرمودالعزم از آن می گریزند. سپس خداوند متعال خطاب بهحتی پیامبران اولی 

آیا به این عهد و پیمان اقرار کردید و پیمان مرا  «قالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلى ذلِکُمْ إِصْرِی»
 بر آن برگرفتید؟

به معنای پیمان : نامید زیرا اصر« اصر»پیامبرانش گرفت، خداوند متعال عهدی راکه از 
سخت و محکمی است که صاحب خویش را به وفا نمودن به آنچه که بر خود لازم گرفته 

 .دارد و این خود نشان دهنده محکم ساختن این پیمان از سوی پروردگار متعال استوا می 
انی که از پیامبری گرفته شده باشد به و پیم -یعنی از هر پیامبری این پیمان گرفته می شد 

که هر پیامبری که از  -طور قطع خود به خود بر پیروان او نیز لازم الاجرا می گردد 
سوی ما برای تبلیغ همان دینی فرستاده شود که شما برای تبلیغ آن فرستاده شده اید، باید او 

 را یاری کنید.
ار خویش نپندارید، باحق مخالف نکنید، بلکه با او متعصبانه رفتار نکنید، دین را در انحص

 هرجا هر شخصی برای بلند کردن پرچم دین مبعوث شد زیر پرچم او گرد آیید.
در این جا علاوه بر این، این مطلب را نیز باید دانست که از هر پیامبری که پیش از محمد 

پیامبری امتش رابه صلی الله علیه وسلم آمده همین پیمان گرفته شده است و بنابر همین هر
آمدن پیامبر پس از خود خبر داده و به آنان توصیه نموده است که از او پیروی کنند. اما 

چنین پیمانی  نه در قرآن و نه در حدیث مطلبی دال بر این که از محمد صلی الله علیه وسلم
به ایمان گرفته شده باشد و یا ایشان امتش را از آمدن پیامبری پس از خود آگاه نموده و 

 آوردن به او امر کرده باشد، دیده نمی شود.
خداوند (« 81قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنََا مَعکَُمْ مِنَ الَش اهِدِینَ )»اعتراف کردیم. : گفتند« قالوُا أقَْرَرْنا»

پس برخی بر اقرار برخی گواه باشید یا ملائکه را فرمود که بر اقرار انبیاء : گفت به آنان
 گواه باشید و من هم با شما از زمره گواهانم در اینجا میثاق، موکد است. 

همگی کامل کننده و تأئیده کننده یکدیگرند  اما باید دانست که رسالتهای انبیاء علیهم السلام
اصول همه متفق اند و اختلاف درفروع هم به مصلحت  و هدف همه آنها یکی است چون در

امتهاست اگر دو پیامبر در یک عصر و زمانی باهم باشند مانند موسی وهارون علیهم 
در تمام امور با هم متفق اند و یا پیغمبر متأخر به پیامبر متقدم ایمان می آورد مانند  السلام

دعوت وی شد. و اگر دو پیامبر در  حضرت لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد و پشتیبان
در اینصورت هر یک از آنها دعوت  پی یکدیگر آمدند، مانند موسی وعیسی علیهم السلام

دیگری را تصدیق میکند. همچنین است بعثت پیامبر خاتم که باید از سوی تمام امتهای انبیاء 
 گذشته مورد تائید و تصدیق قرار بگیرد.
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ی تمثیل، تأکیدی است بر این که پیامبران وپیروان و به شیوهاین گفتگ: قابل تذکر است که
راستکردارشان هرگز از اقرار خود برنمیگردند، چون شهادت را در حضور حق ادا 

 اند.کرده

 ﴾۸۲فمََنْ توََلهى بَعْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿
ی گرداند فقط آنان هستند که از پس کسانی که بعد از این ]پیمان محکم و استوار از آن[ رو

 (۸٢. )دایره انسانیت بیرون شده اند
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 پشت کرد، روی کشتاند، پیمان را شکست.: «توََلَّى»
 : تفسیر

 یعنى هرکس از شما ای یهودیان و نصرانیان ازاین عهد و پیمان: «فمََنْ توََل ى بَعْدَ ذلِکَ »
و  شده و در برابر آن تعهد نموده،ها گرفتهو تمام امت علیهم السلامکه از تمام پیامبران 

از  یکدیگر خود را بر التزام آن شاهد گرفته نقض و از آن روکردانید و پیمان را شکست،
 صلی الله علیه وسلم! تو ای محمد

 اعت اللهاز اطاعت خدا بیرون رفته است. چنین کسی از ط: («82فَأوُلئکَِ هُمُ الَْفاسِقوُنَ )»
خارج وانسانی است دروغگو وخائن. این عهد وپیمان واقعاً مقدس، عظیم و نوعی شرافت 

ت و برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، چنان چه شهادتی از سوی خداوند متعال بر نبو 
 هاست.ج نزد سایر امت شان و اعلان جایگاه بلند حضرت محمدرسالت ایشان قبل از بعثت

هدف این آیه مبارکه هشدار دادن به اهل کتاب است که شما دارید پیمان الله : کهباید گفت 
را می شکنید، ایمان نیاوردن به محمد صلی الله علیه وسلم و مخالفت کردن با او زیر پا 
گذاشتن پیمانی است که از پیامبران شما گرفته شده بود. از این رو شما اکنون فاسق شده 

 فرمان برداری خدا بیرون آمده اید. اید، یعنی از اطاعت و

ِ یَبْغوُنَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَِیْهِ  أفََغَیْرَ دِینِ اللَّه
 ﴾۸۳یرُْجَعوُنَ﴿

دینی غیر از دین الله را میخواهند؟ در حالیکه ]اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن[ آیا 
سوی او  اند، و بهها و زمین است به خوشی یا اجبار منقاد و تسلیم او ر آسمان هر چه د

 (۸۳. )شوند بازگردانیده می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

از : «كَرْهًا»از روی اراده و اختیار. : طَوْعًامیجویند، میطلبند، خواستارند. : «یَبْغوُنَ »
 ناخواه، اختیار و اجبار.خواه و : «طَوْعًا وَكَرْهًا»روی ناچاری. 

 : تفسیر
ِ یَبْغوُنَ » آیا یهودیان و نصرانیان به جستجوی دین دیگری غیر از دین حق،  «أفَغَیَْرَ دِینِ اَللَّ 

آمده وپیامبرش آنرا آورده است، دینى دیگر مى جویند؟ آیا  دین اسلام که ازجانب الله متعال
تعالی به پیامبران و بندگان صالح خود راضی  ارادۀ منهجی غیر از آنچه را دارند که حق

 است؟ 
همزه )أفغیر الله...( همزه انکار است، یعنی طلب دینی جز دین الله متعال، کاری بس 

)یبغون( مقدم ساخته شد زیرا مفعول : است بر فعل )غیر دین الله(: . و مفعول کهنارواست
تر است، ازآن رو که انکار متوجه معبودان باطل میباشد. طلب دینی غیر از در اینجا مهم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

113 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

تفسیر انوار »باشد.  ؛ فرمانبردن و تسلیم شدن در برابر آن دین و پرستش باطل میالهیدین
 « القرآن

با نظام هستى سازگار نیست. و باید گفت  ،غیر راه الهیانتخاب راه : واقعیت امر اینست که
 حقیقت دین، همانا تسلیم است.: که

ً درجستجوى راه وروشى است و گرایش به مكتب در نهاد او قرار دارد.  انسان، دائما
 در آیه متبرکه دلالت بر خواست و تمایل دائمى را دارد.(« یَبْغوُنَ »)جمله

در حالیکه ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر تسلیم  «لسَّماواتِ وَالَْْرَْضِ وَلَهُ أسَْلَمَ مَنْ فیِ اَ »
و اطاعت و فروتنى در پیشگاه خدا فرود آورده اند. بناءً اگر هستى تسلیم اوست، چرا ما 

 تسلیم نباشیم؟
« ً مؤمن به میل : از روى میل و رغبت یا از طریق اجبار. قتاده گفته است« طَوْعاً وَ کَرْها
رغبت خود تسلیم مى شود و کافر از روى اجبار، و در حالیکه برایش سودى در بر و 

 .(.۶/۵۷۵ندارد. )تفسیر طبرى 
مؤمن با دل و جان تسلیم خدا مى شود و کافر از روى ناچارى، : ابن کثیر فرموده است

ر قهر و قدرتى است که نمى شود با آن به مخالفت برخاست.  مسخ 
ای موجودات که در یعنی همه چیز همه: اندناخواه( گفته: )کرهامفسران در معنی همچنان 
حت ى اگر در  ها و زمین حتی حیوانات و جمادات همگی تسلیم ومنقاد فرمان الهی اندآسمان

حال عاد ى این سرسپردگى را كتمان كنند، در حال احساس خطر به ناچار دل به او مى 
 سپارند.

یا مغلوب شدن در جنگ و یا درماندن در استدلال،  همگان در زمان احساس خطر یا مرگ
ات عالم، از كوچك ترین كرات، همه تابع همان ترین اتم تا بزرگتسلیم او میشوند. همه ذر 

بر آنها حاكم كرده است و هر لحظه میتواند آن را تغییر  قانونى هستند كه خداوند متعال
 دهد.
ز پیش او بر میگردند، آنگاه هرکس را مطابق عملش روز رستاخی: («83)وَإِلیَْهِ یرُْجَعوُنَ »

ل رو به سوى او نكنیم؟ .سزا میدهد  اگر پایان كار ما اوست، پس چرا از همان او 
ی پیام آورانش بر آن متفق و یک قول اند؛ اما این دین خدا یک دین است و همه: باید گفت

 د، اشاره میفرماید.آیه به حال و وضع آنان که این بیان گویا را انکار می کنن
بی گمان پیروی کردن از فرمان حق، سعادت، آسایش، آرامش و مصلحت فردی وجمعی 

می کند؛ چون فطرت او  را در زندگی سرافراز و خوشحال رابه ارمغان می آورد و انسان
 همتای خدایی د مساز و همراز است. با این قانون بی

 : ندی مردم، تسلیم قدرت بی مانند آفریدگارهمه
مؤمنان و خدا جویان که با دل و جان، فرمانش : ای از روی میل واختیار، ماننددسته - 1

 .(50الی  48: نحل آیات)اند. را گردن نهاده
آنان که مطیع و منقاد حکم قضا و قدرند و بیرون : ای ازروی غیر اختیار، مانندعده - 2

 (.15آیه : رعدسوره . )از این دایره نیستند و نمی توانند امتناع ورزند
 خوانندگان گرامی!

و  پیمان قاطع پیامبران، پیرامون ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم: در آیات قبلی درباره
درباره ایمان  (85و 84) پشتیبانی از او نازل شده بحث بعمل آمد. اینک در ایات متبرکه

به تمام پیامبران، پذیرش دین اسلام بحث بعمل أورده وهکذا به محمد صلی الله علیه وسلم 
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که دین  -به تمام پیامبران پیشین، به کتابهای شان وبه اسلام : ویاران او فرمان است که
 ایمان بیاورند. -ی آنان است همه

ِ وَمَا أنُْزِلَ عَلَیْنَ  ا وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ قلُْ آمَنها باِلِلّه
قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ  وَالْْسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَالنهبیُِّونَ مِنْ رَب هِِمْ لََ نفُرَ ِ

 ﴾۸۴وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴿
)ما دینی غیر از دین الله را نمیخواهیم : بگواز جانب خود و پیروانت به همه[ !]ای پیامبر

های بلکه( به الله وبه آنچه برما، وبه آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیره
یعقوب نازل شده، و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیغمبران از طرف پروردگارشان داده 

بین هیچ یک از آنها )درایمان آوردن( فرق نمیگذاریم، وماتسلیم ومنقاد  شده، ایمان آوردیم،
 (۸۴. )الله هستیم و بس

 : تشریح لغات و اصطلاحات
جمع سبط، فرزندان، نواسه گان، : آن چه بر ما نازل شده، قرآن. آسباط: «مَا أنُْزِلَ عَلَیْنَا»

و  136: بقره آیات: )ملاحظه شود ی یعقوب )بنی اسرائیل(.دوازده فرزند یا دوازده قبیله
 (.160: آیه ، و اعراف60

 : تفسیر
ِ وَ ما أنُْزِلَ عَلیَْنا» به خدا و آنچه بر ما نازل شده ایمان : بگو»!ای محمد: «قلُْ آمَن ا بِاللَّ 

ایمان آوردیم به  «وَما أنُْزِلَ عَلى إبِْراهِیمَ وَإِسْماعِیلَ وَإِسْحاقَ وَیَعْقوُبَ وَ الَْْسَْباطِ » «آوردیم
 نازل شده است.آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 

اند علیه السلام  گانه یعقوباسرائیل از احفاد و نواسه گان فرزندان دوازدهقبایل بنی: اسباط
دین و هدایت الهى، همواره : . در ضمن باید گفت کهعلیه السلام ایمان آوردند که به موسی

اى مأمور اند كه به طور زنجیرهراه بشر بوده است. انبیا همچون معل مان یك مدرسههم
 اند.و رهنمایی مردم بوده ،ارشاد

به تورات وانجیل که برموسى وعیسى نازل شده اند ایمان « وَما أوُتِیَ مُوسى وَ عِیسى»
بر جمیع پیامبران نازل شده است  به تمام آنچه از جانب خدا« وَ الَنَّبِیُّونَ مِنْ رَب هِِمْ »داریم، 

 ایمان داریم.
قُ بیَْنَ أحََد  مِنْهُمْ » مانند یهود ونصارى نیستیم که به بعضى ایمان بیاوریم و به بعضى : «لانفَُر ِ

کافر شویم، بلکه به همه ایمان داریم. زیرا تمام انبیا، داراى هدف واحد هستند. برترى 
.( هرگز 55)ا سراء، « بَعْض لْنا بعَْضَ النَّبیِِ ینَ عَلىفَضَّ »بعضى از انبیا بر برخى دیگر؛ 

قُ » آیه مبارکه بصورت کل مطابق مدلول .ى آنها شده نمیتواندمانع ایمان ما به همه .. .لانفَُرِ 
گفته میتوانیم کسیکه در میان انبیا فرق بگذارد، در حقیقت تسلیم خدا  «نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

هرچه و درهروقتى كه فرودآمده، وبه هرپیغمبرى : حت باید اعلان داشتنیست. با تمام وضا
شناسیم. این روش مسلمان مطیع نیست كه داده شده، همه را بلاتفریق، راست و حق مى 

 برخى را بپذیرد، و برخى از آنان را انكار كند. كه از انبیاى الهى علیهم السلام
و تنبیه  مبارکه این حقیقت اسلام را نمایان وواضح در آیه« نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ »در جمله 

شمارد. در اسلام، فرمود كه اسلام تكذیب پیغمبران حقیقت و كتب آسمانى را جایز نمي
چنانكه انكار قرآن و پیغمبر عربى كفر است، به انكار هر یك انبیاء و كتب سماوى نیز 

مان آن است كه انبیاء و كتب سابقه شود. واقعا، شایان شأن پیغمبر آخر الز  انسان كافر مى 
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آمد، راهى نماید كه  را تصدیق كند، و اقوامى را كه بر آنها نذیر و هادى محل ى فرود مى
 بزرگترین رایت جامعی ت كبرى جمع شده به یك راه روان شوند. تحت
وردگاریش و ما در پرستش و عبادتمان مخلص و به خدایى و پر: «(84وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)»

 کس را براى او شریک قرار نمى دهیم. معترف و هیچ
شكل كار اصل و اساس نیست، بلكه اصل، آن هدف غایى و نهایى كار است. : باید گفت که

در هر زمانى ممكن است شكل كار و دعوت انبیا فرق كند، مثلاً حضرت موسى علیه السلام 
روایى مانند بلقیس را دعوت كند، حضرت سلیمان، فرمان رفت و یا هم به سراغ فرعون

 ولى اگر دقت بعمل آید هدف نهایى در رسالت همه ای انبیا یكى است.
 : سپس خداى متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود

سْلَامِ دِیناً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ   ﴾۸۵مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الِْْ
براي خود انتخاب كند، از او  و هر كس جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق،( دینی

 (۸۵. )پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت، از زیانكاران است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 توحید، فرمانبری،: بخواهد، بجوید، طلب کند. الاسلام: )بغي(« یَبْتغَِ »
 : تفسیر

سْلامِ دِیناً فَلَنْ یقُْبلََ مِنْهُ » و هر کسی دینی غیر از دین محمد صلی الله : «وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الَِْْ
شود، نه که اسلام است بعد از بعثت ایشان بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نمی  علیه وسلم

انتخاب اسلام، نشانه  طاعت و نه عبادتش زیرا با این دین تمام ادیان منسوخ شده است.
 است.دوراندیشى و نجات انسان 

یعنى سرانجامش آتش ابدى است. از ثواب و : «(85وَ هُوَ فِی الَْْخِرَةِ مِنَ الَْخاسِرِینَ)»
سرمایه را بر باد !طور قطعى محروم است؛ از این بیشتر چه خسارتى باشد؟كامرانى به 

آفریده بود، به سوء اختیار و رفتار بد ضایع برآنش  داد، و فطرت صحیحى را كه الله متعال
 گردانید.
پذیرد، نه یهودیت، تعالی بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام هیچ دینی جز اسلام را نمی حق 

تعالی برای خود بر گزیده و نه نصرانیت و نه سایر ادیان را، اسلام دینی است که حق 
 راهی برابر و نمونه از سوی خداست.

: از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده استشریف به روایت ابو هریره)رض( در حدیث 
من نماز !پروردگارا: گویدآید و می آیند، در آغاز نماز می در روز قیامت، اعمال می»

: آید و می گوید. آنگاه زکات می تو بر خیر هستی: میفرماید . پروردگار متعالهستم
آید . آنگاه روزه میتو بر خیر هستی: . پروردگار متعال میفرمایدهستمزکات من !پروردگارا
تو بر خیر هستی و : . پروردگار متعال میفرمایدمن روزه هستم!پروردگارا: و میگوید
 «.سبب تو میدهم گیرم و بهسبب تو میامروز به 

این آیه درباره  :اندمفسران هر یک مجاهد و سدی درباب شأن نزول آیه مبارکه روایت کرده
. بن سوید انصاری نازل شد که با دوازده تن از اسلام برگشته و به کفار مکه پیوستحارث 
 گرایید. حارث بعد از نزول این آیات مجدداً به اسلام: عباس)رض( میگویدابن 

اسلام، تمام پیامهای زمان پیش از خود را در بر دارد، نسبت به : قابل یادآوری است که
ی پیامبران مرسل وغیر مرسل مهر می ورزد و عاشقانه دوستشان دارد، توحید را در همه

ای ی یگانههستی میان بشریت یکی میداند و بس، و تمام دعوتها و رسالت ها را به سرچشمه
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هیچ دینی پذیرفته ، نسبت و پیوند میدهد و جز دین اسلام که راه سعادت تمام بشریت است
 نیست.

 محترم!خوانندگان 
در باره موضوع کفر پس از ایمان، انواع کفار از جهت  (91الی  86)در آیات متبرکه 

 .مورد بحث قرار گرفته است ،توبه

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَی ِناَتُ  ُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أنَه الره كَیْفَ یهَْدِي اللَّه
ُ لََ یَهْدِي   ﴾۸۶الْقَوْمَ الظهالِمِینَ﴿وَاللَّه

اند كه چگونه خداوند قومى را هدایت كند كه بعد از ایمانشان و پس از این كه شهادت داده
[ بر حق است و دلائل روش براى آنان آمده است، كافر شدند، و خداوند قوم پیامبر ]اسلام

 (۸۶. ))به منزل مقصود نمیرساند( كند را هدایت نمى ظالم
 : لغات و اصطلاحاتتشریح 

جمع بینه، دلایل گویا و معجزات قاطع. : «الْبَی نَِاتُ »چگونه هدایت میکند؟ : «كَیْفَ یَهْدِي»
 هدایت نمی کند.: «لَا یَهْدِي»

 : تفسیر
ُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمانِهِمْ » چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان »: «کَیْفَ یَهْدِی اَللَّ 

یعنى قومى که بعد از هدایت و ایمان کافر شده اند چگونه  شدند، هدایت میکند؟کافر 
 استحقاق و شایستگى هدایت را دارند؟

اعتنایى به آنها تر باشد، كفر و بىهر چه دلایل هدایت، بیشتر و روشن: باید گفت که
 تر است.خطرناك

لیه كافى نیست، : میرساند کهآیه مبارکه : «كَفَرُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ »فحوای جمله  علم و ایمان او 
 كند.پایدارى و تداوم ایمان و عمل لازم است. زیرا خطر ارتداد، همواره انسان را تهدید مى

سُولَ حَقٌّ » بعد از این که شواهد را دریافتند و برایشان روشن شد که : «وَ شَهِدُوا أنََّ الَرَّ
 پیامبر خداست. و سل م به حق حضرت محمد صل ى الله علیه

و دلایل یقینى را که بر صدق حضرت محمد دلالت مى کنند : «وَجاءَهُمُ الَْبَی نِاتُ معجزات»
 دریافت کردند.

ُ لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَظ الِمِینَ)» که مرتدان  «و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمیکند»: «(86وَاَللَّ 
است که بر که گناه مرتد بزرگتر از گناه کسیاز دین برگشته، از آن جمله اند. شکی نیست 

کفر باقی مانده و اصلا اسلام را نپذیرفته است زیرا مرتد، حق را شناخته و سپس از روی 
 .گردیده استعناد و تمرد از آن روی برتافته و سبب ایجاد شک و شبهه در دین

آن، به دست خود برخوردارى از هدایت الهى و یا محروم شدن از : ملاحظه میداریم که
 ماست.

آنها یهود و نصارى در کتب خود اوصاف حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه : حسن گفته است
وآله وسل م را یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتى مبعوث شد چون از آنان نبود، به سبب 

 حسادت، بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود.
 : 89 - 86: شأن نزول آیات

مردی از انصار : روایت کرده اند نسائی، ابن حبان و حاکم از ابن عباس)رض( -215
مسلمان شد، سپس ازاسلام خارج گردید وچندی بعداز این کار خویش پشیمان گردید و به 

کسی رابفرستید و بپرسید آیا برای من  به حضور رسول الله: قوم خود پیام ارسال داشت که
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ً کَفرَُواْ بعَْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ »مبارکه  یاتمجال توبه هست؟ پس آ ُ قَوْما کَیْفَ یَهْدِی اللَّ 
ُ لایَهَْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ) سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبیَ نَِاتُ وَاللَّ  ( أوُْلَئِکَ جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَلیَْهِمْ لعَْنَةَ 86الرَّ

ِ وَالْمَلآئِکَةِ وَال ( 88( خَالِدِینَ فیِهَا لاَ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ینُظَرُونَ)87نَّاسِ أجَْمَعِینَ)اللَّ 
حِیمٌ) نازل گردید. قومش برای (« 89إلِاَّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

، 85صحیح است، نسائی در تفسیر ) رف شد.او پیام فرستادند و او دوباره به اسلام مش
 8، بیهقی 7358، طبری 336/  4و  142/  2، حاکم 4460، ابن حبان 247/  1احمد 

روایت کرده اند، حاکم و ذهبی این را صحیح  225و واحدی در اسباب نزول  197 /
 دانند.(می

بن سوید به حارث : مسدد در مسند خود و عبدالرزاق از مجاهد روایت کرده اند -216
مدینه آمد و به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان آورد و دوباره مرتد شد و به نزد قوم 

ُ قَوْماً کَفَرُواْ بعَْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ »: خود برگشت. پس خدا در باره او آیه آیات کَیْفَ یهَْدِی اللَّ 
سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبیَ نَِاتُ وَ  ُ لاَیَهْدِی الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ)أنََّ الرَّ ( أوُْلَئِکَ جَزَآؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهِمْ 86اللَّ 

ِ وَالْمَلآئِکَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ) ( خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ 87لعَْنَةَ اللَّ 
حِیمٌ)( إلِاَّ الَّذِینَ تاَبوُاْ مِن بَ 88ینُظَرُونَ) ( را نازل 89عْدِ ذَلِکَ وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

اش به گوش او رساند و برایش قراءت کرد. حارث این آیه را یکی از افراد قبیله «کرد.
از تو  خدا سوگند میدانم که تو راست میگویی، رسول الله صلی الله علیه وسلمبه: گفت

ستگوتر است، پس از کفر برگشت، اسلام آورد. اسلامیتش راستگوتر و خدای یکتا از همه را
به قسم مرسل از مجاهد و  7361و از طبری  426عبدالرزاق ) نیکو و برازنده بود.

 به همین معنی از سدی روایت کرده اند.(  7362طبری 

ِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنهاسِ أَ   ﴾۸۷جْمَعِینَ﴿أوُلَئكَِ جَزَاؤُهُمْ أنَه عَلیَْهِمْ لَعْنةََ اللَّه
 (۸۷. )و فرشتگان و مردم همگى برایشان است الله آنان سزایشان این است كه لعنت

 : تفسیر
ِ وَالَْمَلائِکَة وَالَن اس أجَْمَعِینَ)» کفرشان  یعنى سزای: «(87أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ أنََّ عَلَیْهمْ لَعْنَةَ اَللَّ 

 همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام خلق است بر آنان. 
نماید و ملائکه و تمام مردم اعم از تعالی آنان را از رحمت خود طرد و دور می  یعنی حق

ها کتمان شهادت نموده و گمراه و رهیاب، صالح و بدکار بر آنان لعنت میفرستند؛ زیرا این
ت واضح و آشکار  صلی الله علیه وسلم ا پیامبرعهد و پیمان را شکستند و ب جنگیدند و حج 

 را رد  نمودند.
این عده از اشخاص حق را شناخته و از آن گریزانند و از دلایل روشنگریهای پیامبری 
پشت کرده و رهنمودهای عقل را رها نموده و بر خود بیدادگریها روا داشته اند، پس از 

 رحمت خدا محروم اند.

 ﴾۸۸خَالِدِینَ فِیهَا لََ یخَُفهفُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ ینُْظَرُونَ﴿
اند پس عذاب از آنها تخفیف نخواهد شد، و به آنها مهلت )در حالیکه در آن )لعنت( همیشه

 (۸۸. )داده نشده )که از عذاب بیرون شوند(، و به آنان نگاه کرده نمی شود
 : تشریح لغات و اصطلاحات

آنان مهلت نمی یابند، فرصتی به آنان داده نمی شود، به زودی وارد : «لَا هُمْ ینُْظَرُونوَ »
 درد و شکنجه می شوند و تأخیر نخواهد داشت.
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 : تفسیر
 این است  جزای چنین اشخاص: «(88خَالِدِینَ فِیهَا لَا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ینُظَرُونَ)»

ابد در آتش دوزخ بسوزند بدون اینکه عذاب از آنان برداشته شود و یا  که همیشه و برای
ای نیست؛ زیرا آنها عداوت و گر، مدافع و یاری دهندهکم گردد و برای آنها هیچ شفاعت

دشمنی با الله متعال را به صورت علنی انجام دادند و قصداً شده و هدایتی که حضرت 
 مبعوث شدند را پشُت پا زدند.بر آن  صلی الله علیه وسلم محمد

به  .که ایمان چشیده و به قیامت پایبند باشد -ی تند و تیز این آیات، هر دلی را حمله!بلی
ی بعد، به باز بودن در توبه بشارت میدهد که لرزه در می آورد؛ اما با این وصف، آیه

تان بی کران پر انسان میتواند به پیشگاه باشکوه آفریدگار مهربانش باز گردد و در آس
مهرش، با دلی آرام و خشنود با این باز گشت، با محبوبش در راز و نیاز و التماس و زاری 

 .بگشاید
 : کنندگان را استثنا کرده و میفرمایددر آیه بعدی حق تعالی توبه

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۸۹إِلَه الهذِینَ تاَبوُا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُوا فإَِنه اللَّه
پس )امید است که  مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و ]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند؛

 (۸۹. )گمان الله آمرزنده مهربان استآنها بخشیده شوند( بی
 : تفسیر

پس از ارتداد : یعنی پس از آن مگر آنانیکه: «إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا مِنْ بعَْدِ ذلِکَ وَ أصَْلحَُوا»

آنچه را که با ارتداد از دین خویش تباه ساخته : یعنی «کردند و به اصلاح آوردندتوبه »
 و در مقام جبران آن برآیند و توبه کنند.بودند، به وسیله اسلام به اصلاح و سامان آوردند 

راه توبه و بازگشت، بر همگان حت ى از دین برگشتگان باز : در آیه مبارکه در می یابیم که
 است.

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)» هر که با وجود چنین جرایم سنگین باز گردد و پشیمان شود : «(89فَإنَِّ اَللَّ 
و از خلوص دل توبه نماید تمام جرایم وی به یکباره بخشیده میشود براستی خدای تعالی 

 غفور و رحیم است.
را میبخشد، بلكه توبه  پذیرد و گناهانخداوند متعال نه تنها توبه را مى : و باید یادآور شد که

 دهد.دارد و مورد رحمت قرار مى كننده را نیز دوست مى 
در اینجا معلوم میگردد که دروازۀ توبه حتی بر روی کسانی که مرتکب چنین اعمال 

تری قرار داشته اند گشوده شده، چه رسد به کسانی که از آنها در مرحلۀ نازلناشایستی شده
 اند.هان کبیره یا صغیره شدهو فقط مرتکب برخی از گنا

تعالی داشته باشد، خدایی چنین تعاملی نشان میدهد که انسان باید امید زیادی به رحمت حق 
 که ارحم الراحمین است.

إنِه الهذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانهِِمْ ثمُه ازْدَادُوا كُفْرًا لنَْ تقُْبلََ توَْبتَهُُمْ وَأوُلَئكَِ همُُ 
الُّ   ﴾۹۰ونَ﴿الضه

مسلماً کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند، سپس بر کفر]خود[ افزودند، هرگز توبه آنان 
اند، و هم راه  پذیرفته نخواهد شد؛ و اینانند که گمراهند. )چرا كه هم راه خدا را گم كرده

 (۹۰. )توبه را!(
 : تشریح لغات و اصطلاحات

الُّونَ »  جمع ضال، گمراهان.: «الضَّ
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 : تفسیر
یهودیانی که بعد از ایمان به موسی علیه : «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بعَْدَ إِیمانهِِمْ ثمَُّ ازِْدادُوا کُفْراً »

کافر و در کفر، طغیان و سرکشی به حدی افزودند که به  علیه السلام به عیسی ،السلام
در کنار شر  خود و بَد ها شر  را نیز کفر ورزیدند، این صلی الله علیه و سلم پیامبر اسلام

 را در کنار عملکرد بَد خود افزودند.
 باید تا پایان عمر داوم داشته باشد. ایمانى دارای ارزش میباشد که: باید گفت

 ایمانى كه با كفر پایان پذیرد، كارساز نیست.
 باید گفت که انسان مختار است، میتواند ایمان آورد و یا هم كفر ورزد.

 خود پایدار بماند و یا هم در كفر خویش پافشارى كند.میتواند بر ایمان 
میتواند توبه كند یا بر گناه اصرار ورزد. ولی بدتر از كفر و ارتداد، لجاجت و پافشارى بر 

 انحراف و كفر است.
تعالی روی حقرا شکستند، از این اند که عهد الله متعالها خائنانی این: «لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ »

 ى آنان پذیرفته نمى شود مادامى که بر کفر پایدارند،نماید؛ هرگز توبهشان را قبول نمی  توبۀ

این آیه کریمه ناظر بر یهودیان است زیرا آنان بودند که : برخی از مفسران نگاشته اند که
به صلی الله علیه وسلم  علیه السلام کفر ورزیدند، سپس چون حضرت محمد عیسی به

 .گردیدند، به ایشان نیز کافر شدندمبعوثرسالت 
آیه « ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ »و از فحوای جمله : بصورت کل باید بیان داشت که

 اصرار و تداوم كفر، سبب محرومی ت از پذیرفته شدن توبه است.: مبارکه بر می آید که
الُّونَ)» ها خودشان گمراه شد و از راه حق و درستى چون آن: («90وَ أوُلئکَِ هُمُ الَض 

اند واز روى و گمراهى رو آورده اند. و دیگران را نیز گمراه کردهبیرون رفته و به کج 
 اند.راه خدا باز داشته و در کفر و گمراهی غرق و فساد زیادی مرتکب شده

  :ى فرد کافر که در حالت کفر مى میرد، خبر داده و گفته استسپس در باره

إنِه الهذِینَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ فلَنَْ یقُْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الْْرَْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتدََى 
 ﴾۹۱بهِِ أوُلَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِرِینَ﴿

از هیچ یک ازآنان]برای قطعاً کسانی که کافر شدند و در حالت کفر از دنیا رفتند، هرگز 
اگر زمین را پر ازطلا کنند وآنرا به عنوان فدیه بپردازد، هرگز از  ،رهایی ازعذاب[

شود، و برایشان عذاب دردناک است، و هیچ مدد گاری ندارند  هیچکسی از آنها قبول نمی
 (۹۱. ))که به آنها امید داشته باشند(

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ً » ی روی زمین.سرتاسر زمین، به اندازه: «مِلْءُ الْرْضِ » )فدي  وَلوَِ افْتدََى بِهِ  طلا.: «ذَهَبا

 اگر آن را برای رستگاری خود، فدیه دهند.: فداء(
 : تفسیر

کسانیکه به الله متعال کافر شده اند، و پیامبران را : «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ کُف ارٌ »
: بر کفر خویش تا دم مرگ دوام داده و مسلمان نشدند، حکم آیه مبارکهاند و تکذیب کرده

 عام است و شامل تمام کافران مى شود. 
اینان اگر در روز قیامت به منظور : «فَلَنْ یقُْبَلَ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْءُ الَْْرَْضِ ذَهَباً وَلوَِ اِفْتدَى بِهِ »

شود فدیه دهند هرگز از آنان پذیرفته نمینجات خویش از عذاب دوزخ معادل کرۀ زمین طلا 
 شان از آتش دوزخ گردد.و نمیتواند موجب نجات
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ایمان، ارزشى فراتر از تمام ماد یات دارد. در قیامت تنها وتنها ایمان است كه میتواند انسان 
 را نجات دهد. 

آن برای همیشه باقی شان عذابی است دردناک که در بلکه برای : «أوُلئکَِ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ »
 خواهند ماند.

روز قیامت از عذاب  کس نیست که آنان را از عذابهیچ: «(91وَما لهَُمْ مِنْ ناصِرِینَ)»
ای که عذاب را از آنان دفع یعنی آنها هیچ یاری دهندهپروردگار باعظمت نجاتشان دهد. 

به عملکرد بَد خویش شان ثواب و پاداش جلب کند ندارند، آنان نظر ویا دوستی که برای 
 در بدترین عذاب باقی خواهند ماند.

درروز قیامت مردی ازاهل دوزخ آورده میشود، آنگاه حق »: درحدیث شریف آمده است
؟، آن مرد دهیآیا از عذابم به اندازه گنجایش زمین از طلا فدیه می : تعالی به او میگوید

؛ از تو در صلب کمتر از این را ازتو خواستمدروغ گفتی، : پروردگار میفرماید!بلی: میگوید
 «.پدرت آدم عهد گرفتم که به من چیزی را شریک نیاوری، ولی تو ابا ورزیدی

ندارد، در این حدیث اما علت اینکه افعال نیک دنیوی کافر، در آخرت سودی به حالش 
مورد پرسش  رسول الله صلی الله علیه وسلم از عبدالله بن جدعان: شریف بیان شده است

مهمان نوازی بود، اسیران را باز خرید میکرد و آزاد میساخت و و او شخص  قرارگرفتند
مردم را اطعام مینمود که آیا اعمال خیر دنیوی وی برایش درآخرت سودی دربر دارد؟ آن 

ً منالدهر»: فرمودند صلی الله علیه وسلمحضرت  رب اغفر : لا، أنه لمیقلیوما
چیزی از آنها به حالش سودی ندارد زیرا او در طول زندگی خود !نه». «لیخطیئتییومالدین

 .«خطاهای مرا در روز قیامت بیامرز!پروردگارا: حتی روزی از روزها هم نگفت
 : توضیح مختصر

کافران را بر سه دسته و ؛ صورت گرفته است (91الی  89خلاصه ای بحثی که در آیات)
 : گتگوری تقسیم کرده است

إِلاَّ الَّذِینَ تابوُا مِنْ بعَْدِ »: باز میگردند آنان که توبهای راستین میکنند و به درگاه الهی: الف
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    «عمرانآل 89.. .ذلِكَ وَ أصَْلحَُوا فَإنَِّ اللََّّ

 إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بعَْدَ »: آنان که در توبه کردن دروغگوی اند و توبه شان ناصحیح است: ب
 . «عمرانآل 90.. .إیِمانهِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ 

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَ ماتوُا وَ »: آنان که هرگز توبه نخواهند کرد و بر سر کفر می میرند: ج
 «آل عمران 91.. .هُمْ كُفَّارٌ 

  یادداشت:
آخرت، تمثیل است. در آن جا مبحث طلا  بحث و یادآوری از فدیه برای رهایی از عذاب

سوره حدید آیه . )و نقرهای در میان نیست تا به آن، کسی خود را از سیاه بختی نجات دهند
ی اعمالش راسیاه نموده وراه پس چنین کسی بادست خود، خود را گرفتار کرده، نامه (15

 وپیش را برروی خود بسته است.

 : دنیا و آخرت نظری کوتاه در تفاوت
 : هایى میباشد که عبارتند ازتفاوت  مختصراً باید گفت که دنیا وآخرت دارای

 كند، ولى در آخرت چنین نیست.غم واندوه در دنیا از انسان به دیگران سرایت مى  - 1
در دنیا، انسان میتواند با عذر یاكف اره یا دروغ یاحیله یا توبه یا ناله مشكلش را حل  - 2

ا در آخرت چنین   نیست.كند، ام 
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هاى دنیا قابل تخفیف است و اگر انسان با آن انس گرفت، از تلخى آن كاسته تلخى - 3
 شود، ولى در آخرت چنین نیست.مى

 خوانندگان گرامی!
 .بحث از انفاق پسندیده بعمل آمده است (92) در آیه متبرکه

ا تحُِبُّونَ وَمَا  َ بهِِ عَلِیمٌ﴿لنَْ تنَاَلوُا الْبِره حَتهى تنُْفِقوُا مِمه  ﴾۹۲تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنه اللَّه
دارید )در راه الله( انفاق کنید، تا از مالی که دوست میهرگز به نیكوكارى نخواهید رسید 
 (۹٢. )بدان داناست و از هر چه انفاق كنید قطعاً الله

 : تشریح لغات و اصطلاحات
نیکی، خوبی، ثواب و : «الْبرَِّ »نخواهید رسید، به دست نخواهید آورد. : )نیل(« لَنْ تنََالوُا»

آن چه را که می بخشید، : «ما تنفقوا»جامع هرگونه خیری است.  بهشت، این کلمه ،مکافات
ا تحُِبُّونَ » (.254سوره بقره )انفاق می کنید.  آنچه را که دوست می دارید. منظور : «مِمَّ

 ثروت و دارایی است.
  :تفسیر

ا تحُِبُّونَ » ى نیکان نخواهید شد و هرگز به بهشت از زمره: «لَنْ تنَالوُا الَْبرَِّ حَت ى تنُْفِقوُا مِم 
نایل نخواهیدآمد، مگراین که ازبهترین اموال خودبذل و بخشش کنید. یگانه راه رسیدن به 

 مقام نیكوكاران، انفاق خالصانه از امور مورد علاقه است.
های شرینی است. پس شهدایى كه جان« جان»داشتنى براى انسان بهترین چیز دوست 

 را در راه الله به شهادت میرسانند، به بالاترین مقام برِ  میرسند. خویش
ا تحُِبُّونَ » در انفاق، اصل كیفی ت است، نه كمی ت. در ضمن آنچه را كه : «تنُْفِقوُا مِم 

ینوایان دوست میدارند. زیرا ممكن است آنچه راكه فقرا وبخوددوست میدارى انفاق كن، نه
 فقرا به جهت شد ت فقر، به اشیاى ناچیز هم راضى باشند.

باید گفت انسانى كه تربیت الهى یافته، اسیر مال و ثروت نیست، بلكه حاكم بر آنهاس. و 
 دین مقدس اسلام مكتب انسان دوستى است نه مال دوستى.

ا تُ »ازجمله : قابل یادآوری است که محب ت به مال در : آید کهآیه مبارکه بر می« حِبُّونَ مِمَّ
نهاد همه انسانها وجود دارد، ولی آنچه خطرناك است، شد ت محب ت است كه مانع انفاق 

 ( 8)عادیات، « وَ إنَِّهُ لِحُبِ  الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ »شود. طوریکه میفرماید 
َ بِهِ عَ » آنچه از مال دوست تر می دارید خرج کنید : («92لِیمٌ)وَما تنُْفِقوُا مِنْ شَیْء  فَإنَِّ اَللَّ 

چه آن چیز اندک باشد چه بسیار، خواه با ارزش باشد خواه بی ارزش. بدرستیکه خدا به 
 آنچه که صدقه میکنید آگاه است و به آن جزا خواهد داد.

ل در احادیث شریف آمده است که شماری از اصحاب بعد از نزول این آیه کریمه نزد رسو
 شان را پیشکش راه الله متعال کردند.ترین اموالالله صلی الله علیه وسلم آمده و نفیس

 : توضیح مختصر
ی ایمان درست، انفاق خالصانه وپاکدلانه از بهترین اموال و دارایی، در راه الله طبعاً نشانه

 شود.خبر دارد و چیزی از علم او گم نمی  متعال است؛ او از تمام کردار انسان
علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن درذیل این آیه مبارکه 

 : مینویسد
در این آیه به انفاق فی سبیل الله ترغیب شده است که بعضی از آن صدقات : اول این که

واجب را مانند زکات و غیره مراد گرفته اند و بعضی صدقات نفلی را مصداق آن قرار 
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اند؛ ولی جمهور محققین، مفهوم آن را عام و شامل هر دو نوع صدقات واجب و نفل داده 
دانسته اند و وقایع فوق الذکر صحابه کرام بر این گواه است که مراد از آن صدقات نفلی 
است. لذا مفهوم آیه این شد که هر آنچه در راه خدا صرف میکنید چه زکات فرضی باشد 

آید که از چیزهای محبوب و ل وثواب آن زمانی به دست میو چه صدقه نفلی، فضیلت کام
 مورد پسند خویش در راه خدا انفاق نمایید.

چنین نیست که صدقه را مانند تاوان تصور نموده برای بری الذمه بودن از آن اموال غیر 
از سوره بقره با  ٢۶۷قابل استفاده و بی ارزش را اختصاص دهید. این مطلب در آیه 

 ری چنین بیان شده است.وضوح بیشت
ا أخَْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَلَا تیََ » مُوا یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَی بَِاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ مَّ

کسب خویش وآنچه ای ایمانداران از: «الْخَبیِثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلَسْتمُْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِهِ 
ایم، چیزهای مرغوب را انتخاب کرده از آن انفاق کنید ما برای شما اززمین بیرون آورده

و جهت انفاق به چیزهای مردود و نامرغوب قصد نکنید درحالیکه اگر در برابر حقی آن 
 را به شما بدهند، هرگز نخواهید پذیرفت؛ مگر اینکه تسامح کنید.

قه نمودن چیزهای خراب و فاسد مقبول نیست؛ بلکه صدقه حاصلش اینکه انتخاب و صد
مقبول که موجب ثواب کامل باشد، آن است که از اموال و اشیای محبوب و پسندیده انفاق 

 شود.

 : در صدقه دادن باید حد اعتدال رعایت شود
در آیه مذكور اشاره شده که مقصود این نیست که « مما»از لفظ : مسئله دوم این است که

چیزهای محبوب و پسندیده انفاق گردند؛ بلکه هدف این است که با مراعات حد اعتدال،  همه
آنچه راکه میخواهید انفاق کنید به شرطی که ازاشیای خوب و پسندید. شما باشد، اتفاق 

 نمایید تا مستحق ثواب کامل شوید.
متش زیاد باشد، انفاق چیز محبوب و پسندیده، این نیست که چیزی که قی: مسئله سوم این که

که به نزد کسی محبوب و پسندیده است ولی اینکه شیء قلیل  انفاق گردد؛ بلکه هر چیزی
خواهد شد. حضرت امام « بر»و از نظر ارزش کم قیمت باشد از انفاق آن مردم مستحق 

هر چیزی را که کسی با اخلاص در راه خدا انفاق کند، : حسن بصری اله فرموده است که
دانه خرما باشد از آن هم انسان مستحق این ثواب عظیم و بر کامل که در آیه اگر چه یک 

 به آن وعده شده است، خواهدشد.
از این آیه بظاهر چنین معلوم می گردد که مردمان فقیر که ثروت : مسئله چهارم این که

در ندارند از این خیر عظیم و بی که در آیه به آن وعده شده است محروم می مانند؛ زیرا 
آیه آمده است که این خیر عظیم بدون از انفاق مال محبوب نمیتواند بدست بیاید و فقرا و 
مساکین مالی ندارند تا بوسیله آن به این مرحله از ثواب دست یابند. اما اگر اندکی تأمل 
شود، معلوم خواهد شد که مفهوم آیه این نیست که اگر کسی بخواهد خیر واجر عظیم دریابد 

فاق مال محبوب، عملی نمیشود؛ بلکه حقیقت این است که این خیر کثیر با اعمال بدون ان
دیگر مانند عبادت، ذکر الله، تلاوت قرآن، كثرت نوافل هم می تواند بدست بیاید. لذا نقرا و 
مساکین نیز می توانند به وسایل دیگر این خیر عظیم را بدست آورند؛ چنانکه در بعضی 

 به صراحت آمده است. روایات حدیث این مطلب
 : مراد از مال محبوب چیست؟

 مراد از محبوب بودن مال چیست؟ از آیه دیگر قرآن معلوم میشود : مسئله پنجم این است که
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که مقصود از محبوب بودن این است که آن چیز به درد او بخورد و او به آن نیاز داشته 
و »از سوره الانسان میفرماید.  8در آیه باشد، اضافه بر نیاز و از کار افتاده نباشد چنانکه 

یعنی بندگان مقبول خدا کسانی هستند که طعامی را که « یطعمون الطعام على حبه مسکینا
 خود به آن نیاز دارند، آن را به نیازمندان دیگر میدهند.

و یؤثرون على »: از سوره حشر با توضیح بیشتری آمده است ۹همچنین این مطلب در آیه 
یعنی بندگان مقبول خدا دیگران را بر خود مقدم می دارند « لو كان بهم خصاصة أنفسهم و

 اگر چه خود آنها نیازمند هم باشند.
 : تصدق اسباب از کار افتاده و مازاد بر احتیاج هم خالی از ثواب نیست

این نیز در آیه نشان داده شد که خیر کامل و ثواب عظیم و دخول : مسئله ششم این است که
وصف ابرار موقوف بر این است که چیز محبوب خود را در راه خدا انفاق کنند اما از در 

این لازم نمی آید که از تصدق مال از کارافتاده ومازاد بر نیاز هیچ ثوابی نرسد؛ بلکه در 
یعنی هر مقداری که شما انفاق « و ما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم»: آخر آیه فرموده
آن با خبر است. مفهوم این جمله از آیه، این است که اگر چه خیر کامل و  کنید خداوند از

دخول در ردیف ابرار تنها موقوف بر انفاق مال محبوب است، اما هیچ صدقه ای هم از 
مطلق ثواب عاری نیست چه چیز محبوبی انفاق نمایند و چه چیز مازاد بر نیاز و بلا استفاده 

 ماند.
است که کسی در انفاق فی سبیل الله چنین روش را برگزیند که بلی این مکروه و ممنوع 

 هرگاه صدقه ای بدهد چیز زاید و فاسدی را انتخاب کند.
اما اگر کسی در صدقه و خیرات چیزهای مرغوب و محبوب خود را تصدق میکند و آنچه 

غذای مانده، لباس کهنه، ظروف معیوب و اشیای : اضافه و مازاد احتیاج است، مانند
مستعمل و امثال آنرا نیز تصدق می کند. پس او با تصدق این قبیل چیزها مرتکب گناهی 
نشده است بلکه ثواب اینها نیز به او خواهد رسید و در ردیف ابرار قرار خواهد گرفت؛ و 
در این جمله آخر آیه این نیز نشان داده شد که آنچه انسان انفاق کند حقیقت اصلی آن بر 

که کالا پیش صاحبش محبوب بوده یاخیر؟ و با اخلاص و برای رضای  خداوند روشن است
انفاق شده و یا برای ریا و شهرت؟ تنها ادعای زبانی که من دارم، چیز محبوبم را در  الله

انفاق میکنم کافی نیست؛ بلکه خداوند علیم و خبیر که از راز دلها آگاه است و می  راه الله
 او تا چه حدی است.داند که در حقیقت درجه انفاق 

 پایان جزء سوم
 خوانندگان گرامی!
ها، بحث در باره رد سخن یهود در تحریم برخی از خوراکی (97الی  93)در آیات متبرکه
 .بعمل آمده است

مَ إسِْرَائیِلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنَْ  لَ  كُلُّ الطهعاَمِ كَانَ حِلاًّ لِبنَِي إسِْرَائیِلَ إِلَه مَا حَره تنُزَه
 ﴾۹۳التهوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُا باِلتهوْرَاةِ فاَتلْوُهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿

اسرائیل حلال بود، مگر آنچه یعقوب پیش از نزول تورات بر ها براى بنىهمه خوردني
ها تورات را بیارید و آن را بخوانید؛ اگر راستگو هستید که این : بگو خود حرام كرده بود،

دهید حتي در تورات پیامبران پیشین مي  -)این نسبتهائي كه به در تورات حرام بوده است(. 
 (۹۳تحریف شده شما نیست(. )
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
 لقب یعقوب، : «إِسْرَائیِلُ »حلال، روا، جایز. : «حلا»أنواع غذاها و خوراکیها. : «الطعام»

ی فرزندانش اطلاق گشت، اکنون مراد به معنای فرمانروای مجاهد با خدا، سپس بر همه
 از این کلمه، قبیله های اسرائیل است، نه خود یعقوب و فرزندانش.

 : تفسیر
حلال بود. بناءً  تمام خوراکى ها براى بنى اسرائیل: «کُلُّ الَطَّعامِ کانَ حِلاًّ لِبَنِی إِسْرائِیلَ »

حلال بودن غذاها، یك اصل ثابت در ادیان آسمانى است. پس باید بدون دلیل : باید گفت که
 ها را حرام نپندارید.و تحریم شرعى، حلال

مَ إِسْرائِیلُ عَلى نَفْسِهِ » پیش از نزول تورات، اسرائیل بر خود حرام جز آنچه  «إلِا  ما حَرَّ
وشت و شیر شتر، سپس به عنوان عقوبت و کیفر نافرمانى که عبارت بود از گ کرده بود

ای را بر خود حرام دارای رگ و پیهایشان انواع خوراکى ها بر آنان حرام گشت، که 
 بود.کرده 
عباس)رض( به استناد فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب به سؤال  ابن

 یعقوب»: باره علت این تحریم میگویددر  صلی الله علیه وسلمحضرت یهودیان از آن 
عصب سیاتیک( داشت و طبیبان او را از خوردن گوشت النساء )علیه السلام مریضی عرق

پس  گوشت شتر را برما نیز حرام کرده است.: شتر برحذر داشتند؛ اما یهودیان میگویند
و گوشت  وپی)عرق(برای الله متعال نذر کرد که اگر از این مریضی شفایش بخشد، رگ

هر حیوانی را که دارای رگ وپی باشد، نمیخورد و حق تعالی شفایش بخشید، بعدا 
کردند. لذا این تحریم مربوط به قبل از نزول تورات فرزندانش نیز از سنت وی پیروی 

 ها در تورات حلال بود.است، و تمام خوراکی
لَ الَتَّوْراةُ »  یعنى قبل از نزول تورات برایشان حلال بود. «مِنْ قبَْلِ أنَْ تنَُزَّ
اگر راست : به آنها بگو!یعنى اى محمد: «(93قلُْ فَأتْوُا بِالتَّوْراةِ فَاتلْوُها إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)»

تا راستی و درستی آنچه را که قرآن میگویید تورات را بیاورید و آن را براى من بخوانید، 
 .ن کرده است، دریابید زیرا تورات بر آنچه گفتم، ناطق استاز این داستان برای شما بیا

هدف آنها تکذیب گواهى خدا بر آنان بود که آنان : است زمخشرى فرمودهمفسر جار الله 
 نافرمان و ستمگر بودند و در راه دین خدا مانع ایجاد مى کردند.

ت و حیران ماندند، وقتى براى آنان در کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد، ما
و هیچکس جرأت نکرد تورات را بیاورد. در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامبر 

 .(.۱/۳۰۳مختصر ابن کثیر ) صل ى اللَّ  علیه وآله و سل م مى یابیم.
نقل است که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز، عسل یا خادمشان ماریه را بر خود حرام 

را در این ارتباط « تحریم»ایشان را دراین امر تأیید نکرد وآیه از سوره کردند، اما خداوند 
 نازل فرمود.

فقها در این مسئله که اگر کسی چیز مباحی را بر خود حرام ساخت، بر وی کفاره لازم 
شود و در مذهب می میشود یا خیر؟ بر دو رأی اند؛ در مذهب احناف بر وی کفاره لازم 

 «تفسیر انوار القرآن». شود. )بنقل ازم نمی شافعی بروی کفاره لاز
قبله ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، وشایسته تر « بیت المقدس»: ى دوم؛ گفتندشبهه

تو چگونه رو کردن به آن را ترک میکنى وگمان مى برى !است قبله باشد، پس اى محمد
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لَ بَیْت  وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی ى إِ ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیهتصدیق کننده نَّ أوََّ
 بِبَکَّةَ جواب آنها را داده است.

ِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿  ﴾۹۴فمََنِ افْترََى عَلىَ اللَّه
ها آنچه از خوراکی: دروغ بندند، ]و بگویند پس کسانیکه بعد از این ]دلایل روشن[ برالله

درتورات حرام شده از شریعت ابراهیم باقی مانده و نسخ آن محال است،[ اینانند که یقیناً 
 (۹۴. )ظالمان اند

 : تشریح لغات و اصطلاحات
پس از روشن : «من بعد ذلک»به هم بافت، دروغ بافید، نسبت ناروا داد. : «)فري( افْترََى»

دین، کیش، : «ملة»إبراهیم نبوده است. گشتن دلیل، تحریم از جانب یعقوب بوده از زمان 
 گریزان از باطل.: «حنیفا»آیین، ملت. 

 : تفسیر
ِ الَْکَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ » ى حجت و نمایان بعد از اقامه یعنى کسانیکه: «فمََنِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّ 

 شدن بی نه دروغ بگوید و افترا ببندد.
زیرا کسیکه به قضاوت و آنها تجاوزگر ومجادله گرند. : «(94فَأوُلئکَِ هُمُ الَظ الِمُونَ)»

که اعتقاد شرعی درست خویش میشناسد، فرا خوانده شود و  خودش و آنچهفیصله کتاب 
 .کس از وی ظالم تر نیستکنان بر خدای سبحان دروغ بربندد، هیچ باز هم بعد از آن جدل

ُ فاَتهبِعوُا مِلهةَ إِبْرَاهِ   ﴾۹۵یمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴿قلُْ صَدَقَ اللَّه
ابراهیم  راست گفت ]که خوراکی ها در دین ابراهیم حرام نبوده[. بنابر این از دین الله: بگو

 (۹۵. )که یکتاپرست وحق گرا بود و از مشرکان نبود، پیروی کنید
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ً »دین و آئین. : «مِلَّةَ » كسى است كه از گمراهى فاصله گرفته و « حَنیف»حقگرا. : «حَنِیفا
 به هدایت و راه راست، روى آورده است.

 : تفسیر
« ُ تعالی در آنچه نازل نموده برای یهودیان و نصرانیان بگو حق !ای محمد« قلُْ صَدَقَ اَللَّ 

میگوئید؛ راست گفته وشما در این ادعای خود که ابراهیم نصرانی یا یهودی بوده دروغ 
زیرا او نه آنچنان که یهودیان میگویند « 95فَاتَّبِعوُا مِلَّةَ إبِْراهِیمَ وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ »

گویند نصرانی، چنانچه مشرک نیز نبوده بلکه چنان که نصرانیان مییهودی بوده و نه آن 
تعالی برآن  که حق پیرو دین حنیف، مسلمان و یکتاپرست بوده است، این همان دینی است

 راضی است و پیامبر)ص( به سوی آن دعوت میفرماید.
 خوانندگان گرامی!
بحث  ی حج؛در باره مقام ومنزلت بیت الحرام و فریضه (97الی  96) در آیات متبرکه
ى تمام پیامبران و اولین مسجد است، قبله« بیت المقدس»: یهودان می گفتند .بعمل آمده است
تو چگونه رو کردن به آن را ترک میکنى وگمان !ت قبله باشد، پس اى محمدو شایسته تر اس

لَ بیَْت  وُضِعَ »ى شریعت پیامبران هستى؟ خداى متعال به آیه ى مى برى تصدیق کننده إِنَّ أوََّ
 جواب آنها را داده است.« لِلن اسِ لَلَّذِی ببِکََّةَ 

لَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنهاسِ للَهذِي   ﴾۹۶بِبَكهةَ مُباَرَكًا وَهُدًى لِلْعاَلمَِینَ﴿إنِه أوَه
اى كه براى ]عبادت[ مردم بنا شده همان است كه در مكه است و خانه در حقیقت اولین

 (۹۶. )مبارك و براى جهانیان ]مایه[ هدایت است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

126 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
است. مردم عرب، تبدیل شده « ب»به « م»بگه، یکی از نام های مکه که حرف : «ببكة»

 بسیار وقت حرف میم را به ب وب را به میم تلفظ می کردند.
بابرکت، : گردن گردنکشان را در هم می کوبید. مباركا: ی که این است کهوجه تسمیه
 (فرقان)پرمنفعت. 
  یادداشت:

بگه درون و داخل، با نام بیت و یا مسجدالحرام است و یا به معنای مطاف : برخی گفته اند
ی تباک به معنای ازدحام است؛ زیرا مردم برای طواف، در آنجا ازدحام می کنند. ریشه از

 معنای دیگر بگه، شکستن و خرد کردن است.... ]مفردات راغب[.
 : تفسیر

مسلمانان و یهودیان برسر کعبه و : مجاهد درباب شأن نزول این آیه مبارکه فرموده است
المقدس از  ورزیدند؛ یهودیان میگفتند که بیتمی المقدس به همدیگر فخر و مبهات بیت 

باشد و در سرزمین  میعلیهم السلام  کعبه برتر است، بدان جهت که محل هجرت انبیا
 : بلکه کعبه برتر است، همان بودکه این آیه نازل شد: گفتندمقدس قرار دارد. و مسلمانان می

لَ بَیْت  وُضِعَ لِلن اسِ لَلَّذِی » اولین مسجدى که در دنیا براى مردم جهت عبادت  «بِبکََّةَ إِنَّ أوََّ
خدا بر روى زمین بنا شد، همانا مسجد الحرام است که در مکه قرار دارد. و آن را حضرت 

 بنا نموده است. علیه السلام ابراهیم خلیل
بپردازد  ى آناین مسجد مبارک براى کسیکه به حج و عمره: «(96مُبارَکاً وَهُدىً لِلْعالمَِینَ)»

برکت و خیرى افزون در آن قرار دارد، براى ساکنان زمین منشاء نور و هدایت است؛ 
 ى آنها مى باشد.زیرا قبله

های متعدد بیشماری همچنان در این مسجد رمز سعادت آخرت نیز نهفته است چون عبادت
خوبی و در آن برگذار میشود و در آن  از قبیل نماز، اعتکاف، حج و عمره و ذکر الهی

 سعادت دنیا و آخرت نیز هست.
مسجد : اندمحمد صلی الله علیه وسلم فرموده در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام

 الحرام چهل سال قبل از بیت المقدس بنا شده است.
اند، چون مکه، بکه، های بسیاری را یاد کردهبرای مکه نام »: کثیر میفرماید کهمفسر ابن 

، مقدسه، کننده از گناهان( پاک: قادسالقری، قادس )الحرام، بلدالامین، امبیتالعتیق، بیت
 «.حاطمه، رأس، بنیه، بلده وکعبه

روی زمین در خاک حجاز برای عبادت بندگان واقعی و پاکدل ساخته شده اولین مسجد !بلی
 .(127که قبله گاه اهل دل وموجب رستگاری وسرافرازی آنان است. )سوره بقره/ 

: های فراوان درکعبه برمنزلت وبرتری آن بر تمام مساجد دنیا دلالت دارد. ازجملهنشانه
 .مقام ابراهیم، صفا و مروه، زمزم، حجر اسماعیل، حجر الاسود وغیره

 : سایر امتیازات و برتری ها و ارزش های مسجدالحرام
 (.57قصص آیه ) پرخیر و برکت است. - 1
و دل ها از هر جای نزدیک و دوری به سوی آن منشأ هدایت و راهنمای انسان است  - 2

 (.28و 27: حج آیات)[، در جواب دعای ابراهیم 37: پر می زند. )ابرهیم آیه
عنکبوت ) (،126هر کسی داخل آن جا شود، از هر جهت در امان است. )بقره آیه  - 3

 (.57: قصص آیه)، (67آیه 
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ل این  خداوند متعال: مینویسدهکذا مفسر تفسیر کابلی در مورد فضیلت کعبه شریفه  ازاو 
خانه را به بركات حسى ومعنوى، به میان من ظاهرى و باطنى معمور گردانید، ومنشأ 

هر جا كه هدایت و بركتى پدید آید، آنرا انعكاس  ،هدایت جهانیان ساخت. در سر تا سر جهان
ك باید دانست.  و فروغ این مقام متبر 
كه مناسك حج  رك مبعوث گردید، و به مردم دعوت دادرسول الثقلین از این سرزمین مبا

را در اینجا ادا كنند؛ به پیروان دین عالمگیر اسلام حكم شد كه در شرق و غرب هنگام 
كنندگان این خانه را به انوار و بركات نماز به سوى این مقام مقدس روى آرند؛ طواف 

اى حج، به كمال شوق وذوق، انگیز فزونى بخشید؛ پیغمبران پیشین نیز براى ادشگفت 
گویان، پروانگان پیرامون این شمع بودند؛ خداوند متعال به یمن بیت الله المبارك انواع تلبیه

جهت، در  علامات قدرت خویش را ظاهرا و باهرا در این سرزمین باز نهاده است. از این
اند؛ اده پرداختههر زمان پیروان مذاهب مختلفه به تعظیم و احترام آن به صورت فوق الع

 و هركه در این سرزمین داخل گردیده مأمون پنداشته شده است.
گرداند كه حضرت او در اینجا قدم وجود مقام ابراهیم علیه السلام مت صل آن واضح مى

دهد كه این باشد، نشان مى نهاده، و تاریخ آن نزد تمام عرب غیر قابل انكار و مسل م مى 
ایستاد و كعبه را تعمیر میكرد. نقش قدم بر آن مى یم علیه السلامسنگ همان است كه ابراه
در این سنگ ثابت و تا امروز محفوظ مانده است؛ گویا، علاوه  ابراهیم به قدرت الهى

برروایات تاریخى، وجود این سنگ مقد س دلیل روشن است به اینكه این خانه بعد ازتباهى 
بنا یافته، و حضرت اسمعیل  راهیم علیه السلامبه دست مبارك اب طوفان نوح علیه السلام

 .به نصرت وى پرداخته و در این كار شركت جسته است علیه السلام

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ  فِیهِ آیاَتٌ بَی ِناَتٌ مَقاَمُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناً وَلِِلّه
َ غَنِيٌّ عَنِ الْعاَلمَِینَ﴿اسْتطََاعَ إلِیَْهِ سَبِیلًا وَمَنْ   ﴾۹۷ كَفَرَ فإَِنه اللَّه

های واضح است )که یکی از آن( جای ایستادن در آن )خانه و گرد و پیش آن( علامت
ابراهیم )در وقت اعمار بیت الله( است و )دیگر این که( هرکه در آن )و حدود آن( داخل 

مردمانی که توانایی رفتن به آنجا را دارند شود، در امان است، و الله حج خانۀ کعبه را بر 
واجب گردانیده است )توان رسیدن به آن جا از لحاظ مالی و جانی و وسائل راه را داشته 
باشند و هر کس کفر بورزد )حج و دیگر احکام الله را انکار کند، ضرر و نقصانی بر او 

 (۹۷ز است. )نیاتعالی نیست( زیرا او تعالی بدون شک از تمام جهانیان بی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی خدا و انجام مراسم و مناسک حج. تصمیم گرفتن برای طواف خانه: «حِجُّ الْبَیْتِ »
 ی راه رفتن به آنجا.راه، وسیله: «سَبیِلًا »

 : تفسیر

های واضح و آشکاری بر در این مسجد علامات ونشانه «فیِهِ آیاتٌ بَی ِناتٌ مَقامُ إبِْراهِیمَ »
 فضیلت، شرف و قداست آن وجود دارد، که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد است.

هاى قداست و معنوی ت، خاطرات هاى روشن بسیار است. نشانهى خدا، نشانههکذادر خانه
 : و نمازگزاران. از جملهى انبیا گاه همهانبیا از آدم تا خاتم، عبادتگاه و قبله

مقام ابراهیم سنگى است كه به هنگام ساختن كعبه  مطابق روایت تاریخی «مَقامُ إبِْراهِیمَ »
وبالا بردن دیوارهاى آن، زیر پاى ابراهیم علیه السلام قرار داشت و اثر پاى آن حضرت 

عیسى و موسى  ها پیش ازبر روى آن مانده است. بقاى این سنگ و اثر پا روى آن، از قرن
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لى كه در كعبه و اطراف آن در اثر حمله ها و ها، سیلعلیهما السلام با آن همه تغییر و تحو 
 اى از قدرت الهى است.ها بوجود آمده، خود نشانهخرابى

هاى الهى و تاریخ آن مملو  از خاطرات و مك ه و كعبه، نمایشگاهى از قدرت و نشانه
ه به سرگذشت انگیز میباشد. و طوریکه یادآور  آموز و عبرتآنها درس هایى است كه توج 
در ساختن آن ابراهیم علیه السلام بن ایى و اسماعیل علیه السلام كارگرى : شدیم که

اند، به قدرت الهى و توسط سوار ابرهه كه به قصد ویرانى آن آمدهاند. سپاهیان فیلكردهمى
 اند.پرندگان ابابیل نابود شده

وحطیم قرار دارد ونیز صفا ومروه وحجر الاسود وحِجر اسماعیل وامثال  ودرآن زمزم
آیا قبله بودنش براى مسلمانان براى شرف  .های عظیم و بزرگی استاینها که هرکدام نشانه

 این بیت و حقانیت آن کافى نیست؟
« ً ضرت ابراهیم و دلیلى دیگر بر فضل آن این است که بنا به دعاى ح: «وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنا

هرکس داخل آن شود درامان. حتی در زمان تاریک جاهلیت این خانه آن قدر احترام داشت 
که دشمنانی که تشنه ی خون یکدیگر بودند چنانچه یکدیگر را در آنجا می دیدند جرأت 

 نمی کردند بر یکدیگر دست بلند کنند.
« ً ِ اجِْعَلْ هَذَا الَْبَلَدَ آمِنا ِ عَلَ  .رَب  تعالی و حق: «ى الَن اسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اِسْتطَاعَ إِلیَْهِ سَبِیلاً وَ لِلَّ 

بر مردم واجب نموده تا در صورت استطاعت به حج خانۀ کعبه بپردازند، حج این خانۀ از 
تكلیف و وظیفه، به مقدار توان : رود. باید گفت که جملۀ ارکان دین راست به شمار می

 الى و بدنى و فراهم بودن شرایط بیرونى.است. توان فرد از نظر م
َ غَنِیٌّ عَنِ الَْعالمَِینَ)» را در حال قدرت و  ى حجهرکس فریضه: «(97وَمَنْ کَفَرَ فَإنَِّ اَللَّ 

نیاز تعالی از عبادت بندگان و از اعراض گران بی توانائی ترک کند باید بداند که خدای 
 است.

داده و از جریان ترک حج با کلمه کفر تعبیر نموده  شد ت به خرج در اینجا خداوند متعال
که علت آن یا این است که ترک حج توأم با قدرت و توانائی منجر به کفر میشود و یا اینکه 

تعالی خانۀ کعبه را با این شرافت که اولین  رود. حقانکار این رکن کفر به شمار می 
ارد مشرف ساخته و محل امنی برای های واضح و آشکاری که دمسجد دنیاست و با نشانه

 (بنقل از تفسیر مسیر)شوند. کسانی قرار داده که داخل آن می 
ة»به معناى قصد همراه با حركت است و « حج» به راه صاف و مستقیم میگویند « مَحج 

كه انسان را به مقصد میرساند. حج در اسلام به معناى قصد خانه خدا و انجام اعمال مربوط 
 .به آن است

ى حج را انکار کند کافر است و خدا از او هرکس فریضه: است ابن عباس)رض( فرموده
 .(.۱/۳۰۳مختصر ابن کثیر . )بى نیاز است

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعالمَِینَ »: و در اخیر باید گفت که آیه ى فایده: این فهم را میرساند که« فَإنَِّ اللََّّ
گردد وگرنه خداوند متعال نیازى به اعمال ما برمىانجام دستورات الهى، به خود انسان 

 ندارد.
 : شأن نزول آیه مبارکه

َ غَنيٌِّ عَنِ العَلمَِینَ »: عکرمه در بیان شأن نزول وَمَن »چون آیه : میفرماید «وَمَن كَفرََ فَإنَِّ اللََّّ
دیگر بجوید، هرگز  هر که جز اسلام دینی». (85: )آل عمران آیه« ...یَبتغَِ غَیرَ ٱلِْسلَمِ دِینا

اکنون که چنین است، ما هم مسلمان : نازل شد، یهودیان گفتند «.از وی پذیرفته نمیشود
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الله متعال حج خانه کعبه را بر »: رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان فرمودند!هستیم
 ولی آن را بر ما فرض»: ، اما آنان در جواب فرمودند«مسلمانان فرض گردانیده

 نازل شد.، لذا از انجام مناسک حج سر باز زدند. همان بود که این آیه کریمه «نگردانیده
 : بیان برخی از آحکام

)رح( بر آن است که اگر کشتن کسی در زمین حل به علت قصاص،  امام ابو حنیفه - 1
ارتداد یا زنا واجب باشد و او به سرزمین حرم پناه برد، بر وی تعرض نمیشود، ولی 

به او، جا، غذا وآب بدهند و با او خرید و فروش و معامله کنند تا به بیرون آمدن نباید 
قصاص گرفتن : از سرزمین حرم ناگزیر گردد. اما امام مالک و امام شافعی میگویند

 .در حرم از قاتل قتل عمد، جایز است
 .بار سنت استحج در عمر یک بار فرض و تکرار آن در هر پنج سال یک - 2
حنیفه، امام مالک و امام احمد بن حنبل بر آنند که ادای حج در همان سال  امام ابو - 3

. اولی که شخص مکلف واجد استطاعت و بقیه شرطهای ادای آن میشود، فرض است
ولی امام شافعی و محمدبن حسن شیبانی بر آنند که در ادای حج مبنی بر مهلت 

 .)تراخی( است نه بر فوریت
مالک، نیابت در حج جایز نیست، اما جمهور فقها آن را به جای بناءً به مذهب امام  - 4

که فوت کرده و حج نکرده است و به جای بیماری که قادر به ادای حج نیست، کسی
گیری که قدرت نگهداشتن خود ها حج را از ذمه بیمار زمینجایز میدانند. لیکن مالکی

نان نیز، اجیرکردن شخص برای اند. در نزد آرا بر بالای مرکب ندارد، ساقط دانسته
که مرده است و قبل از مرگش به این امر وصیت کرده، انجام دادن حج به جای کسی

 .جایز است
؛ اضافه عدم وجود مانع بدنی استطاعت حج منوط به داشتن توشه راه و وسیله نقلیه، به - 5

 .«ار القرآنتفسیر انو». )بنقل از. چون مریضی، ترس از دشمن و عدم امنیت راه است
 خوانندگان گرامی!
در باره پافشاری اهل کتاب بر سر کفر و بر بستن راه الله  (99الی  98)در آیات متبرکه 

 .بحث بعمل آمده است ؛متعال

ُ شَهِیدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ﴿ ِ وَاللَّه  ﴾۹۸قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تكَْفرُُونَ بِآیاَتِ اللَّه
)احکام واضح الله را انکار میکنید؟( کفر می ورزید؟  چرا به آیات الله!کتابای اهل : بگو

 (۹۸. )است)و عالم( درحالیکه خدا برآنچه انجام میدهید، گواه 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

دلایل و براهینی که بر اثبات پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم دلالت دارند. : «آیات الله»
  آشنا، آگاه.دانا، : «شهید»

 : تفسیر
« ِ چرا : برای یهودیان و نصرانیان بگو!ای محمد: «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 

ل بر حضرت محمد صل ى الله علیه وسل م را باوجود دلایل و براهینى که صدق آن  قرآن منز 
 را تأیید مى نماید انکار مى کنید؟

ُ شَهِیدٌ » یک از اعمال شما از جمله تکذیب وبر او تعالی هیچ : «(98)عَلى ما تعَْمَلوُنَ  وَاَللَّ 
هم بر آنچه من را با آن فرستاده آگاه است وهم بر آنچه شما  قرآن پوشیده نیست و الله متعال
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دهید و به زودی شما را به سبب اعمال بدتان در آن روزی که به سویش باز انجام می 
 دهد. میگردید کیفر می

ِ مَنْ آمَنَ تبَْغوُنهََا عِوَجًا وَأنَْتمُْ شُهَدَاءُ  قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه
ا تعَْمَلوُنَ﴿ ُ بِغاَفلٍِ عَمه  ﴾۹۹وَمَا اللَّه

آورد از راه الله )دین اسلام( )یهود و نصارا( چرا افرادی را که ایمان می!ای اهل کتاب: بگو
کنید، و شما )بر این کار خود( گواه هستید، و کنید، )و( آنرا کج و غلط معرفی میمنع می

 (۹۹. )کنید غافل نیستالله از آنچه می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

آن را کج و نادرست میجویند، راه خدا : )بغي(« تبَْغوُنهََا عِوَجًا»باز میدارید. : «تصَُدُّونَ »
شما راه خدا را میدانید، : «أنَْتمُْ شُهَدَاءُ »کج و إنحراف. : «عِوَجًا»نمایید. را به مردم کج می 

ى فتنه، سرچشمه: وضاحت گفت که از روی کتابهایتان از راه خدا خبر دارید. باید با تمام
 ند.أدانشمندان منحرف 

 : تفسیر
« لِمَ تكَْفرُُونَ »كتاب بود؛ سؤال ازكفر ورزى اهل (،98)ى قبلدرآیه: قابل یادآوری است که
آورید وبه آیات الهى كفر مى انتقاد از اینكه اگر خودتان ایمان نمى ،و دراین آیه مبارکه

لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ »که جمله !ورزید، به چه دلیل مانع رفتن دیگران به راه خدا میشوید؟
 ِ  .ده استدر آیه ذیل بیان گردی« اللََّّ
ِ مَنْ آمَنَ » چرا !ای یهودیان و نصرانیان: بگو: «قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لِمَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّ 

از دین خدا منصرف میکنید و در راه آنان که مى خواهند ، مردم راکه هدایت و رهنمون شده
 به آن ایمان بیاورند مانع ایجاد مى کنید؟

« ً راه ها و روش های مبارزه  نشان دادن اسلام، از جملهكج : باید گفت «تبَْغوُنَها عِوَجا
صلی الله علیه وسلم را  وچرا در دین الله متعال که محمد: بااسلام است طوریکه میفرماید

. کنید و به دنبال آراء و نظریات احتمالی هستیدبه خاطر آن فرستاده شک و شبهه اندازی می
راست و مستقیم کج بشود، و این کار را با تغییر صفات پیامبر چرا مى خواهید همان راه 

و سل م عملى میکنید و مردم را به اشتباه مى اندازید، و به آنها القا مى کنید  صل ى اللَّ  علیه
 که دین اسلام داراى خلل و کجى است.

املاً صادق صلی الله علیه وسلم ک در حالی که خوب میدانید حضرت محمد« وَأنَْتمُْ شُهَداءُ »
 تعالی است. باشد و او از جانب خدایحق می  است و دین او دین اسلام

ا تعَْمَلوُنَ)» ُ بِغافلِ  عَم  تهدید و وعید است. پروردگار هرگز این گناهتان را (« 99وَمَا اَللَّ 
نماید. او به زودی شما را به علت این عملتان کیفر میدهد؛ گذارد و فراموش نمی  فرو نمی

 اید.را شما بین گمراهی خود و گمراه ساختن دیگران جمع کردهزی
باید گفت که هم یهود و هم نصارى داراى دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن بودند، و 
هر دو آیه به آن اشاره کرده اند، آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و شبهه در 

 به دین اسلام درآیند.دل افراد ضعیف، مانع مى شدند که مردم 
اى از ما غافل نیست، مطمین باشید اگر بدانیم كه خداوند لحظه: باید در اخیر اضافه نمود که

 داریم.که دست از خطا كارى بر مى 
 : توضیح تشریحی و تحقیق در شأن نزول آیه

 مردی کهنسال یهودی کینه توز و دشمن : مفسر طبری به نقل از زید پسر آسلم میفرماید
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، از کنار مجلس چند نفر از یاران پیامبر از «شاس پسر قیس»دین و مسلمانان، به نام 
ی اوس و خزرج عبور کرد. از الفت، صمیمیت و روابط دینی آنان، خشمش طایفه

بنی قیله )آوس و خزرج( این سرزمین را در بر گرفته و دور هم جمع : برافروخت وگفت
ی آنان آرام و قرار ما را می گیرد. به جوانی ی دوستانهاین گردهمای!شده اند. قسم به الله

روزی بود که )« یهودی که همراش بود، دستور داد، نزد آنان برود و بنشیند و روز بعاث
 جنگیدند و سرانجام پیروزی از آن اوس میدر ایام جاهلی، اوس و خزرج بر ضد هم می 

 را زمزمه کند. را به یادشان آورد و اشعار و خاطرات آن وقت شد.(
آن یهودی پست، چنین کرد و آنقدر در این باره سخن گفت که هر دو دسته به نزاع لفظی 
و باز گو کردن افتخارات خود، پرداختند و دو نفر به همدیگر حمله بردند و سرانجام، قهر 

)زمینی هموار(، « ظاهره»سلاحها را بر گیریم و در : و غضب طرفین بالا گرفت و گفتند
: گیم. به آن جا رفتند. به پیامبر خبر رسید، با چند نفر ازمهاجران نزد آنان رفت و فرمودبجن

رسم جاهلی را به یاد می آورید، حال آنکه من در میان شما هستم و خدا به !ای مسلمانان
ی اسلام، شما را گرامی داشته و میان شما الفت و دوستی و مودت ایجادکرده وسیله
خدارا به یاد آورید و از او پروا کنید.  ید به سوی جاهلیت باز گردید؟اکنون میخواه!است؟

 است. سلاحها را بر زمین گذاشتند آن جمع دریافتند که این کار وسوسه و دسیسه ی دشمن
و به گریه افتادند، همدیگر را به آغوش کشیدند و در نهایت فروتنی و اطاعت در خدمت 

 پیامبر باز گشتند.

ها وپندارهای اهل کتاب و وابطال شبهه نبوت محمد صلی الله علیه وسلم پس ازآوردن دلیل
گمراهان؛ به آنان هشدار داد که بر کفر پای نفشرند، راه دین را نبندند، بلکه به سوی ایمان 

 (بنقل از تفسیر فرقان)به پیامبر خاتم بیایند و در عمل آن را تأیید کنند. 
 : یادداشت توضحیحی
آن که ورود « و الله شهید على ما تعملون»ی به جمله 98ی ب پایان آیهتوجه بفرماید سب

ی به جمله 99ی كفر در هر کاری، ظاهر و مشهود )مورد شهادت( است و سبب پایان آیه
بازداشتن ووسوسه کردن مردم از رسیدن به راه : این که« و ما الله بغافل عما تعملون»

 خدا، نشان نیرنگ وحیله گری است.
 : داشت دوم توضیحییاد

ی بالا برای ملامت و نکوهش از روی لطف و در دو آیه« یا اهل کتاب!»تکرار خطاب 
سوره ) و وادار کردن آنان به قبول دین اسلام از روی فهم و درک آن است.« حق»مدارای 

 .(9و 8حدید آیات 
شتن آنان، از گمراه ی دوم برای باز دای اول برای باز داشتن خود آنان از گمراهی و آیهآیه

 کردن مردم است.
 خوانندگان گرامی!
موضوع جهت دادن مؤمنان برای نگهداری شخصیت و  (103الی  100)در آیات متبرکه 

 تمسک به قرآن و اسلام است.

بَعْدَ إِیمَانِكُمْ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكُمْ 
 ﴾۱۰۰كَافِرِینَ﴿

برید شما را پس از  اى از اهل كتاب اطاعت اید اگر از فرقه اى كسانى كه ایمان آورده
 (۱۰۰. )ایمانتان به حال كفر بر میگردانند

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

132 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 شما را بر میگردانند. : «)رد( یرَُدُّوكُمْ »

 : تفسیر
عباس)رض( روایت اسحاق درباب شأن نزول آیه کریمه از ابن جریر طبری و ابن  ابن
مردانی از مسلمانان بر اساس پیوند همجواری و پیمانهایی که در جاهلیت : اند که فرمودکرده

تفسیر ». ای داشتند، پس الله عزوجل نازل فرمودبود، با برخی از یهودیان روابط صمیمانه
 «انوار القرآن

ای آنانی که به حضرت محمد : «ینَ آمَنوُا إِنْ تطُِیعوُا فَرِیقاً مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ یا أیَُّهَا الََّذِ »
اگر گروهی از یهودیان و !ایدایمان آورده و به هدایت او رهنمون شده صلی الله علیه وسلم

 («100یرَُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانکُِمْ کافرِِینَ)»نصرانیان را پیروی کنید، 
کنند و بعد از اینکه حق تان منصرف میآنها با شبهات و امور فریبندۀ خود شما را از دین

دانید. تعالی برشما با قبول ایمان من ت گذاشته شما را در کفر قرار میدهند در حالیکه نمی 
بنابر این به سخن چنین کسانی گوش فرا ندهید و این سخنان رانپذیرید زیرا دشمنانتان نظر 

حسادت وسرکشیی که دارند میخواهند از دینی که مایۀ کرامت و احترام شماست صرف به
 نظر کنید.

اگر به !نصیحت به مسلمانان است كه شما در دام این فسادكاران نه أفتید در این آیه مبارکه
اشاره اینها عمل كنید، بیم آن است كه آهسته آهسته از فروغ ایمان برآئید؛ در پرتگاه عمیق 

 بار دیگر سرنگون شوید.كفر 

ِ فَقدَْ هُدِ  ِ وَفیِكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ یَعْتصَِمْ باِلِلّه يَ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلَیْكُمْ آیاَتُ اللَّه
 ﴾۱۰۱﴿ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 

)تعلیم داده میشوید(،  می شود، و چگونه کفر می ورزید در حالیکه آیات خدا بر شما تلاوت
و هر کس به خدا تمس ک جوید، قطعاً به راه  و رسول او )سنت پیغمبر( در میان شما است،

 (۱۰۱. )راست هدایت شده است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جوید، پناه می تمسک می: عصه()«یَعْتصَِمْ » چگونه کفر می ورزید؟: «وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ »
 آورد.
 : تفسیر

ِ وَ فیِکُمْ رَسُولهُُ » انکار و بعید دانستن است؛ : «وَکَیْفَ تکَْفرُُونَ وَ أنَْتمُْ تتُلْى عَلَیْکُمْ آیاتُ اَللَّ 
در حالیکه  ،ى شما جا میگیرد و چگونه از اسلام مرتد میشویدیعنى چگونه کفر در سینه

ست و در بین شما هنوز آیات خدا نازل میشوند و وحى آسمانى قطع نشده و پیامبر زنده ا
 قرار دارد؟
بدست  آیه مبارکه این درس مهم وآموزنده ای..« .وَ فیِكُمْ رَسُولهُُ »از جمله : باید گفت که

كند، بلکه تنهایى براى جلوگیرى از كفر و انحراف كفایت نمىوجود قانون به: که آیدمی
 .ضروری وحیاتی می باشد ،داشتن رهبر نیز برای یک جامعه لازمی

) وَ » ِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى صِراط  مُسْتقَِیم  هر آن که به دین خدا متمسک : («101مَنْ یَعْتصَِمْ بِاللَّ 
وسل م بیان  ى آیات و قرآن و بر زبان پیامبر صل ى اللَّ  علیهشود، دینى که آن را به وسیله

 کرده است، به راست ترین طریق هدایت شده است، طریقى که سالکش را به بهشت برین
 که پر از نعمت است مى برد.
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این آیه دلالت بر این امر دارد که یک بنده به هر اندازه که در تقوا و پرهیزگاری مراتب 
بلندی را طی کند با آن هم در معرض ابتلا و فتنه قرار دارد و بر او لازم است همواره 

تعالی به سوی حق طاعت و عبادت بیشتر انجام دهد و اینکه هنگام مصیبت انسان باید با دعا
را برای خود پناهگاه قرار دهد اوتعالی از همۀ  التجا کند و اینکه هر کسی که الله متعال

 نماید.شبهات حفظش می

َ حَقه تقُاَتهِِ وَلََ تمَُوتنُه إِلَه وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴿  ﴾۱۰۲یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه
 آنچنان كه حق تقوي و پرهیزكاري است، از خدا بپرهیزید!!اید آوردهاي كساني كه ایمان 

)باید گوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ !و از دنیا نروید، مگر اینكه مسلمان باشید
 (۱۰٢كنید!()

 : تشریح لغات و اصطلاحات
خود تقاة و تقوى به معنى : «تقاته»حق پروای او، حق بیم از او. : «)وقي(حَقَّ تقَُاتِهِ »

َ حَقَّ تقُاتِهِ ( »٢۸نگهدارى و پرهیز كردن است)آل عمران/  ترین پیشه کردن عالى: «اتَّقوُا اللََّّ
سلِمُونَ »ى تقوا را میرساند. درجه مراد این است که انسان باید پیوسته : «لَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

متمس ک به اسلام و مراقب أعمال خود باشد تا به ناگاه چون پیک اجل در رسید، با ایمان 
 «ترجمۀ معانی قرآن» استوار دار فانی را وداع گوید.

 : تفسیر
َ حَقَّ تقَُاتِهِ » باور دارید و  آنانی که به الله متعالای !ای مؤمنان: «یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 بر شما لازم است تا تقوی الهی!نمائیداز پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی و متابعت می 
ای که شایسته را با انجام مأمور و دوری از محظور رعایت نموده و اوتعالی را به گونه

ود و فراموشش ننمائید، است اطاعت و از معصیت او اجتناب کنید و همواره به یاد او ب
 .شکرش را برجای آورده و از کفران نعمت بپرهیزید

حق تقوی این است که خدای سبحان مورد »: )حق تقاته( میگوید: مسعود )رض( در تفسیرابن 
اطاعت قرارگرفته و از او نافرمانی نشود، یاد کرده شود و فراموش نگردد و مورد شکر و 

 «.ناسپاسیقرار گیرد نه کفران و سپاس
حق تعالی حتی به مدت یک : است کهمعنای )حق تقاته( این »: عباس)رض( میفرماید ابن

 «.چشم برهم زدن هم، مورد نافرمانی قرار نگیرد
ى حَقَّ تقُاتِهِ چنین است یعنى آنطور که شایسته است با دورى جستن از منظور از آیه

 نافرمانى ها متقى باشد.
یعنى به اسلام متمسک شوید و با چنگ و دندان : («102إلِا  وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ)وَلا تمَُوتنَُّ »

آنرا بگیرید، و تا زمانى که خواهید مرد بر اسلام پایدار بمانید، منظور پایدارى بر اسلام 
با آن راضی است و هر که تقوای  است. زیرا اسلام دینی صحیح است که خداوند متعال

و نی ت خویش را صالح ساخته در اعمال خود اخلاص داشته باشد، حق الهی را رعات کند 
میراند وشکی نیست که تعالی او را بر اسلام ثابت قدم و استوار میسازد و او رامسلمان می

مسلمان مردن آروزی با ارزشی است که همواره دوستان خدا و بندگان صادقش به خاطر 
 نمایند. آن تلاش می

ایمان آوردن تنها كافى : می نویسند: «لاتمَُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »یه مفسران در تفسیر آ
پایان كار از : نیست، بلکه با ایمان ماندن لازم وضروری است. بدین ترتیب در مییابیم که

 تر است.شروع آن مهم
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نه  ،دین مقدس اسلام: یابیم که آیه مبارکه در می: «لاتمَُوتنَُّ إلِاَّ وَ أنَْتمُْ مُسْلِمُونَ »جمله  در
آموزند، بلكه چگونه مردن را نیز به ما آموزش تنها چگونگی زندگی کردن را برای ما می 

ه دارد و هم به  ،دهد. بصورت کل باید گفت که دین مقدس اسلاممى  هم به كیفی ت تقوا توج 
 تداوم آن تا پایان عمر. 

کار بستن این تکلیف ه این آیه مبارکه نازل شد، بهزمانیک: مفسران در تفاسیر خویش مینویسند
 چنین تقوایی چه کسی توان این!یا رسول الله: دشوار آمد، پس گفتندبر اصحاب جلیل القدر 

َ مَا استطََعتمُ»: همان بودکه آیه!رادارد؟ تا آنجا که میتوانید »: (16: التغابن)سوره « فَاتَّقوُاْ اللََّّ
 «.کنیدتقوای الهی را پیشه 

معنی این است که ازخدا : اندنازل شد و آیه مورد بحث ما را منسوخ گردانید. بعضی گفته
آنچنان تقوی کنیدکه سزاوار تقوای اوست تاآنجا که میتوانید. پس بنابر این معنی، آیه کریمه 

 « تفسیر انوار القرآن» .منسوخ نیست

ِ جَمِیعاً وَلََ تَ  ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللَّه قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه فرَه
مْ فأَلَهفَ بَیْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُْ بِنِعْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النهارِ فأَنَْقذََكُ 

ُ لَكُمْ آیاَتهِِ لَ   ﴾۱۰۳علَهكُمْ تهَْتدَُونَ﴿مِنْهَا كَذَلِكَ یبَُی نُِ اللَّه
و همگی به ریسمان)دین( الله چنگ بزنید )و آنرا محکم بگیرید( و متفرق نشوید و نعمتی 

های را که الله بر شما انعام کرده بود، یاد کنید وقتی که دشمن یکدیگر بودید، پس الله میان دل
گشتید، در حالیکه بر کناره گودالی شما الفت و محبت ایجاد کرد و به نعمت الله )با هم برادر 

از دوزخ بودید، پس الله شما را از آن نجات بخشید، این چنین الله آیات خود را به شما بیان 
 (۱۰۳. )کند تا راه یاب شویدمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
پیمان، در این آیه؛ یعنی، عهد و ریسمان. رشته. : «حَبْلِ »مراد قرآن است. : «حَبْلِ الله»
ی گودال. کنار پرتگاه، لبه: حفره: «شَفَا»جمع اخَ، برادران. : «إِخْوَان» اسلام. ،قرآن ،دین

نجات  ،را رهانید: )نقذ(« فَأنَْقَذَكُمْ »حالت صحی بهتر شده را گویند. : به کسرش()و شِفا 
 داد.

 : تفسیر
نازل شده كه صد سال این آیه در باره دو طایفه اوس و خزرج : قبل از همه باید گفت که

درمیان آنها نزاع خانه جنگی و كشمكش ها وجود داشت و نسل بعد نسل در اوقات شب و 
روز میان آنها جدال و نزاع برقرار بود تا این كه پروردگار باعظمت پیامبر اسلامی محمدی 

كینه را به ظهور رسانید و آنان، بدین اسلام گرویدند و از بركت آن،  صلی الله علیه وسلم
 و دشمنى از میان آنان رخت بربست و با هم برادرشدند.

قوُا» ً وَلا تفَرََّ ِ جَمِیعا همگی به دین الله متعال و به کتاب وی قرآن : «وَاِعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 
عظیم الشأن وپیروی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شده و چنگ زنید و مانند یهودیان 

ه، متفرق و اختلاف پیدا نکنید، چنانکه در جاهلیت پراکنده دل و پراکنده و نصرانیان پراکند
روزگار بودید. قرآن عظیم الشأن توسط رسول صلى الله علیه وسلم بشما امر می کند که 
همگی به متابعت وی در آئید چون با پیروی آنحضرت صلی الله علیه وسلم میتوان به مقصد 

 اصلی خویش دست یابید.
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ِ وَ اِعْتَ » « حبل»قرآن به حبل و ریسمان تشبیه شده و اسم مشبه به یعنى « صِمُوا بِحَبْلِ اَللَّ 
ى مصرحه عاریه گرفته شده است. وجه شبه براى مشبه که قرآن است به طریق استعاره

 بین آنها عبارت است از نجات یافتن.
اسلام است و همه اینها عهد الله، یا دین وی، یاقرآن، یا : طوریکه یادآور شدیم: «حبل الله»

زدن جمعی به  در معنی با هم مترادف اند. پس الله سبحانه و تعالی مؤمنان را به چنگ
ای که ناشی از اختلاف  ریسمان اسلام، یا قرآن دستور وهدایت داده وایشان را از پراکندگی

 نماید.در دین است، نهی می
راصول دین و حاکم ساختن هواها و امیال اختلافی که از آن نهی شده است، اختلاف د البته

نفسانی و منافع شخصی است، اما اختلاف اجتهادی در فروعات دین، نکوهش نگردیده 
باشد چنانکه خدای منان می گیری شریعت های آسانبلکه پسندیده وستوده است و از نشانه

 آید. این حقیقت از نصوص قرآنی و احادیث نبوی بر می
ِ عَلَیْکُمْ وَاذُْکُرُوا » خطاب به اوس و خزرج میگوید یاد کنید نعمتهای الله را که : «نِعْمَةَ اَللَّ 

بر شما ارزانی فرموده است و آن اسلام و قرآن است که شما در زمان کفر دشمن یکدیگر 
 بودید.

قبل از اسلام زمانى با هم دشمن : «ناًإِذْ کُنْتمُْ أعَْداءً فَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبکُِمْ فَأصَْبَحْتمُ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَا»
سرسخت بودید، رب العالمین میان دلهای شما )انصار و مهاجر( الفت نهاد و نعمت دین 

 اسلام بر ایشان روان کرد و بر آن منت نهاد.
و اوشما »نزدیک بود به آتش جهنم در افتید : «وَ کُنْتمُْ عَلى شَفا حُفْرَة مِنَ الَن ارِ فَأنَْقَذَکُمْ مِنْها»

شما بر لبه گودال دوزخ بودید زیرا هرکس از شما که : یعنی «رهانید»با اسلام  «را از آن
را فرستاد و به وسیله صلی الله علیه وسلم  افتاد، پس حق تعالی محمد مرد به دوزخ میمی 

 ایشان، شما را ازاین پرتگاه نجات داد.
سوی ای است که از آسمان بهریسمان الهیکتاب الله تعال »: در حدیث شریف آمده است

 «.استزمین کشیده شده
حالتى که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردى تشبیه شده است که بر «شَفا حُفْرَة»
 ى تمثیلیه مى باشد.ى چاهى عمیق و سراشیبى ژرف قرار گرفته باشد، بنابر این استعارهلبه
ُ لکَُ » لعََلَّکُمْ »این چنین خدا سایر آیات را بیان میکند، : «مْ آیاتِهِ کَذلِکَ یبُیَ ِنُ اَللَّ 

تعالی میخواهد برای شما دلائل و براهین و  ها حقبا ارائۀ این مثال: («103تهَْتدَُونَ)
 تان باشد.های ارائه کند که مایۀ هدایتنشانه

روزش می گرداند و هر کس به الله پناه آورد و به دین و دستوراتش تمسک جوید؛ قطعاً پی
 به راه راست، راهنمایش می باشد.

این آیه دلالت بر آن نیز دارد که اطلاع حاصل کردن بر نصوص کتاب و سن ت موجب 
 ازدیاد ایمان و یقین شخص مسلمان میگردد.

 خوانندگان گرامی!
( درباره موضوعاتی امر به نیکی، بازداشتن از بدی، 109الی  104در آیات متبرکه )

 حذر از پراکندگی و دوگانگی، بحث بعمل آمده است.)امر به معروف و نهی از منکر( 

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئكَِ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمُه
 ﴾۱۰۴هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
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را[ به نیكى دعوت كنند و به كار شایسته وادارند و از و باید از میان شما گروهى ]مردم 
 (۱۰۴. )اند )و خلاف شرع( منع کنند، و این جماعت کامیابکار های بد 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ةٌ » در : «ام»جماعتى كه قصد یا وجه مشترك دارند. : أمة)به ضم ألف( جماعت. : «أمَُّ

كار وناپسند، بد: «المنکر»نیکی. : «المعروف» «.قصده: امه»أصل به معنى قصد است 
منكر وأمر مُنكر آن است كه عقل سلیم وشرع آنرا قبیح و ناپسند بداند )قاموس قرآن(. 

 .رستگاران: رستگارى. مفلحون: فلح، فلاح و افلاح: «المفلحون»
 : تفسیر

اى در میان دو آیهى امر به معروف و نهى از منكر قرارگرفتن آیه: قبل از همه باید گفت که
باشد كه درنظام  دهد، شاید از آن جهت كه دستور ات حاد و یكپارچگى را مى( 105و 103)

ق و ازهم پاشیده، یا قدرت دعوت به خیر ومعروف وجود ندارد ویا اینكه  اجتماعىِ متفر 
 مفید و كارساز نیست. ،هایى مؤث رچنین دعوت

ةٌ یَدْعُونَ » یعنى باید از شما گروهى باشند که به خیر دعوت : « إِلىَ الَْخَیْرِ وَلْتکَُنْ مِنْکُمْ أمَُّ
کنند، برشما لازم است تا گروهی از اندیشمندان و اهل فضل و احسان خویش را برای 
دعوت به سوی خدا تعالی اختصاص دهید تا ضمن پیشبرد امر دعوت، به مردم اموری را 

باید گروهی از شما به فریضه امر : یعنی دهند شان است تعلیمکه مایۀ منفعت دینی و دنیائی
ونهی ودعوت اسلامی قیام کنند و با تعلیم و موعظه و ارشاد و با سلطه و قدرت و حکومت، 

 مردم را به سوی آنچه که سود دنیا و آخرتشان در آن است، فراخوانند و دستور دهند.
صلی الله علیه وسلم این آیه کریمه کثیر از ابو جعفر باقر)رض( نقل میکند که رسول الله ابن

خیر؛ در ». «الخیر اتباع القرآن وسنتي»: را خواندند وسپس در این حدیث شریف فرمودند
 «پیروی قرآن و سنت من است

و آنان را به معروف که شریعت بر آن امر « وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »
رود خرد نیز از جملۀ فضائل، آداب، اخلاق و یا سلوک به شمار می  فرموده و نزد اهل

تعالی نهی فرموده و نزد اهل فطرت سالم و فضل بَد و امر کنند و از هر منکری که حق 
 زشت است نهی کنند.

باید دانست که امر به معروف : در ذیل این آیه مبارکه آمده است« تفسیر انوار القرآن»در 
در نزد جمهور فقها، از فرایض کفایی اسلام است که اگر اهل علم یعنی و نهی از منکر 

به آن  آن امر کنند و منکر چیست تا از آن نهی کنندآنان که میدانند معروف چیست تا به 
قیام کنند، فرضیت آن از دیگران ساقط میگردد و در غیر آن، فرضیت آن بر ذمه هر فرد 

 آید.( نیز برمی110که عمومیت این فریضه، از آیه) ماند، همان گونهمسلمانی باقی می 
ترین واجبات شریعت مطهر اسلام واصلی امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ!بلی

کامل میشود، باشد زیرا با این واجب بزرگ است که نظام اسلامیمهم از اصول آن می 
گاهی، یا به انگیزه سبب جهل و ناآ بدان جهت که گاهی بعضی از پیروان دین حق، به

میشوند، یا از ادای تکالیف های نفس، از دین خویش منحرف پیروی از هواها و خواهش
کنند، پس اگر کسی نباشد دیگر ظلم می یک های خویش شانه خالی میکنند، یا بهومسئولیت

 گذاری، گمراه را راهنمونی، مقصر را موعظه و ظالم راکه راه را روشن، جاده رانشانه
آید، هم بر سر جای خود بنشاند، بدون شک انحرافات بزرگ و بسیاری در جامعه پدید می

جهت است که حق تعالی ما را از دچار شدن به سرنوشت و عاقبتی همانند سرنوشت  بدین
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دارد، آنجا که آنان را به علت فروگذاشتن فریضه امر به  اسرائیل برحذر میو عاقبت بنی 
مورد لعنت قرار گرفتند؛ چرا که اسرائیل )بنی : نمایدکر، لعنت میمعروف و نهی از من

شدند نهی دیگر را ازمنکری که مرتکب می  یکسرکشی کردند و از حد درگذشتند، آنان 
 «.79مائده/»نمیکردند، چه بد است کار وکردارشان( 

اجر و با روشی سالم و کسی که به منظور احتساب : («104وَأوُلئِکَ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ)»
ها ومراتب ترین خواستودرست وباملایمت و نرمی به سوی الله متعال دعوت کند به بزرگ

عالی میرسد و رستگار میشود. پاداش چنین شخصی نجات در آخرت و رستگاری از طریق 
 کسب رضای خدای متعال است.

الله صلى الله علیه سمعت رسول : عن أبي سعید الخدري قال»: در حدیث شریف آمده است
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، »: وسلم یقول

هرکس از شمامنکری را دید، باید آن را به دست  «.رواه مسلم«. و ذلك أضعف الْیمان
ترین خود تغییر دهد، اگر نتوانست به زبان خود و اگرنتوانست به قلب خود و این ضعیف

 «.پایه ایمان است
 : یادآوری مهم و ضروری
ت : قبل از همه باید گفت که ، یگانگى، اتفاق، حیات قومى و اخو  تقوى و اعتصام به حبل اللَّ 

تواند كه جماعتى از مسلمانان خاص به دعوت و اسلامى، اینها همه تا وقتى باقى مانده مى 
كه دنیا را به قول و عمل خویش به قرآن و  ارشاد قیام ورزند، و وظیفه آنها تنها این باشد

ورزند، و در سی ئات سن ت دعوت كنند، و هنگامى كه ببینند مردم به اعمال نیك سستى مى 
مشغولند؛ در عطف توجهشان به حسنات، و بازداشتنشان از سی ئات، حت ى الوسع، مضایقه 

 نكنند.
وجود علم به معروف و منكر،  باشد كه باظاهر است كه این امر از حضراتى ساخته مى 

 و آگاهى از قرآن و سنت.
شناس باشند؛ اگر چنین نباشد، ممكن است جاهل معروف را منكر، و منكر  باهوش و موقع

ه را برهم زند؛ و یا به غرض اصلاح  را معروف پندارد، و به جاى اصلاح، نظام عام 
گردد، یا هنگام نرمى  منكرى، چنان روشى اختیار كند كه بیشتر موجب حدوث منكرات

 درشتى، و در موقع درشتى نرمى كند.
 امر به معروف و نهى از منكر، به دو صورت انجام مى: در ضمن قابل تذکر است که

 : شود
اى عمومى و همگانى كه هركس به مقدار توانایى خود باید به آن اقدام به عنوان وظیفه - 1

 كند.
منسجم آن را به عهده دارد و با قدرت، آن را اى كه یك گروه سازمان یافته و وظیفه - 2

 .میدهد با مسؤلیت تام انجام
خطیر امر به معروف و نهی از منکر را  برای آنعده اشخاصیکه وظیفه و رسالت بناءً 

است، تا از اوصاف زیر برخوردار باشد تا گفتار و  بدوش میگیرد، لازم و ضروری
 : ی شایسته و قدومی برتر گرددکردارش، نمونه

 وخلفای راشدین دانا باشد. ی پیامبرصلی الله علیه وسلمقرآن وسنت، سیره به - 1
 سنجد.اوضاع اجتماعی، اخلاقی واستعداد وموقعیت اجتماعی رابه خوبی ب - 2
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زبان آن ملت را بداند، همان گونه که پیامبر به برخی از یارانش امر کرد، زبان عبری  - 3
 کنند.آموختند تا به آسانی با یهودیان، گفتگو 

تمل »به دانش و فرهنگ جدید، خود را بیارایند و اطلاعات عمومی کافی داشته باشند.  - 4
المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ممل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

 )رواه مسلم و احمد(«. سائر الجسد بالحمى و السهر
 لسفی و...( آشنا باشند.به مذاهب مختلف و مکاتب ملل و نخل )ادیان و مسلکهای ف - 5
 (از تاریخ پیش از اسلام و پس از آن باخبر باشند. )بنقل از تفسیر فرقان - 6

 : دروس حاصله از آیات متبرکه
ةٌ »در جمله  - 1 در جامعه اسلامى، باید گروهى بازرس و : بر می آید که« وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 اجتماعى مردم نظارت داشته باشند.ناظر كه مورد تأیید نظام هستند، بر رفتارهاى 
ةٌ »درجمله - 2 اصلاح جامعه وجلوگیرى ازفساد، بدون قدرتِ منسجم و مسئول « مِنْكُمْ أمَُّ

 مشخ ص امكان ندارد.
ةٌ » - 3 شناس  شناس، مردمى به خیر و معروف باید اسلام كنندهدعوت« وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 ن وظیفه رابه عهده دارند، نه همه آنها.شناس باشد. لذا بعضى از افراد ایوشیوه 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر، « یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »در جمله  - 4

فعل « یَدْعُونَ، یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ »موسمى وموق تى. بایدبه صورت دائمى باشد، نه
 مضارع، نشانه استمرار است.

امر به معروف، بر نهى از منكر « الْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یَأمُْرُونَ بِ »در جمله  - 5
 گردد.ها باز شود، زمینه براى منكر كم مىمقد م است. اگر راه معروف

فلاح و رستگارى، تنها در نجات و « یَأمُْرُونَ، یَنْهَوْنَ، أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »در جمله  - 6
 ود، بلكه نجات و رشد دیگران نیز از شرایط فلاح است.شرهایى خود خلاصه نمى

افضل الجهاد »: روایت شده است که فرمود ،از حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه
الْمر به معروف و النهي عن المنكر و من شنیء الفاسقین و غضب لله، عضب الله له / 

بدکاران را بد بدارد و برای برترین جهاد امر به معروف و نهی از منکر است و کسی که 
خشنودی خدا خشمگین شود، خدا نیز بر کسی که با او دشمنی داشته باشد، خشم خواهد 

 «گرفت.
زمانی فرا میرسد که مردم لاشه الاغ را خوش تر می »: از حذیفه روایت کرده اند که گفت

 « دارند تا کسی را که امر به معروف و نهی از منکر کند.
اگر کسی در میان همسایگانش محبوب و در : روایت کرده اند که گفتاز سفیان ثوری 

میان برادران مؤمن خود شخصی پسندیده باشد، بدان که او در کارخویش آسان میگیرد. 
امربه معروف پیرو مأمورٌبه است. اگرمأمورٌبه واجب باشد، امر به معروف نیز واجب 

خواهد بود. اما نهی از منکر در هر خواهد بود، اما اگر مستحب باشد، آن نیز مستحب 
صورت واجب است، برای این که ترک هرمنکری به دلیل متصف بودن آن به وصف 

 قبح/زشتی، واجب است.
داعیان به خیر و امر به معروف و نهی از منکر علماء دین و مؤذنان و : مفسران گفتند که

بیل الله و علماء و سلطان نصیحت کنندگان اند، و نهی کنندگان از منکر، جهادگران في س
تابع شدن محمد و « معروف»درین آیت اسلام است. و « خیر»عادل اند و نیز گفته اند 

  کافر شدن به وی.« منکر»
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قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَی ِناَتُ وَأوُلَئكَِ لهَُمْ عَذَابٌ  وَلََ تكَُونوُا كَالهذِینَ تفَرَه
 ﴾۱۰۵﴿ عَظِیمٌ 

و ]شما ای اهل ایمان![ مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، 
پراکنده و گروه گروه شدند و ]در دین[ اختلاف پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ 

 (۱۰۵است؛)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 دلایل گویا: «البینات»

 : تفسیر

ی اتحاد و دوری از تفرقه و نفاق و فتنه بحث بعمل آمده دربارهدر این آیه مبارکه مجدداً 
قوُا وَاِخْتلََفوُا مِنْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ الَْبیَ نِاتُ »: میفرماید طوریکه ،است : «وَلا تکَُونوُا کَالَّذِینَ تفََرَّ

آیات ای مؤمنان از این برحذر باشید که مانند یهودیان و نصرانیان نشوید که بعد از این که 
متجلى و درخشان برایشان آمد، به سبب پیروى ازهوى وهوس در دین متفرق گشته و درآن 

 اختلاف پیدا کردند.
 .کننده حق و موجب عدم اختلاف استآیات روشنی است که تبیین: بینات

اند که خود هایی گذاران از امت اسلام و فرقهآنان که پراکنده شدند، بدعت: اندبعضی گفته 
ازجماعت عظیم امت جدا نموده وباآنچه که از ضروریات و بنیادهای دین است، مخالفت را 
 .ورزنمی 
 سزای چنین کسانی در پیشگاه پروردگار باعظمت(« 105وَأوُلئِکَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ)»

مانند و خشم خدای جبَار عذابی است دردناک که براساس آن در دوزخ جاودان باقی می
 ها خواهد بود.گریبانگیر آن

تقسیم شدند و نصاری یهود به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه »: در حدیث شریف آمده است
 «.شوند همچنان، اما امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می

اند مگر یک گروه، اصحاب پرسیدند؛ همه آنها در آتش»: در روایتی دیگر اضافه شده است
 «.اندآنان که رهرو راه من و اصحاب من: ؟ فرمودندآن گروه کیست یا رسول الله

بندهایى كه بعد از اط لاع بر احكام از این آیه متبرکه معلوم گردید كه اختلافات و فرقه 
 باشد.واضح شریعت پدید آید، مذموم و مهلك مى 

ا الهذِینَ اسْوَدهتْ وُجُ  وهُهُمْ أكََفَرْتمُْ بَعْدَ إِیمَانكُِمْ یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمَه
 ﴾۱۰۶فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿

هایي  و چهره شودو درخشان می هایي سفید، )آن عذاب عظیم( روزي خواهد بود كه چهره
از  ( آیا بعد: سیاه میگردد، اما آنها كه صورتهایشان سیاه شده، )به آنها گفته میشود ()دیگر

ایمان )و اخوت و برادري در سایه آن( كافر شدید؟ پس بچشید عذاب را، به سبب آنچه كفر 
 (۱۰۶ورزیدید!)مي

 : تشریح لغات و اصطلاحات
سیاه میگردد. مراد : «تسَْوَدُّ »سفید میگردد. مراد بش اشت و شادی مؤمنان است. : «تبَْیضَُّ »

مراد ایمان فطری یا ایمان : «بعَْدَ إِیمانكُِمْ »بچشید. : «ذوُقوُا»اندوه و ناراحتی کافران است. 
 ناشی از تبلیغ پیغمبران است.
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 : تفسیر
؛ شان در روز قیامت عذابی سهمگین استبرای!بلی: «یوَْمَ تبَْیَضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ »

طاعت، سفید ى مؤمنان به نور ایمان و چهرهکه از قبرهایشان برانگیخته میشوند،  روزی
 و درخشان است و سیماى کافران به ظلمت کفر و نافرمانى، تیره و سیاه مى شود.

ا الََّذِینَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أکََفرَْتمُْ بَعْدَ إیِمانکُِمْ » این تفصیل بعد از اجمال احوال دو گروه « فَأمََّ
که رویشان سیاه شده به طریق توبیخ و سرزنش به اهل آتش : است و معنى آیه چنین است

 اید؟آیا بعد از ایمان و روشن شدن دلایل و آیات، کافر شده: است گفته میشود
ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتمُْ بَعْدَ إیِمانكُِمْ »آیه  مفسیر تفسیر کابلی در ذیل ا، « فَأمََّ )پس ام 

: افر شدید بعد از ایمانتان؟!( مینویسدآیا ك: كسانیكه سیاه شد روهایشان، بدیشان گفته مشود
ار و فس اق و  ه كافران یا فج  این الفاظ در باره تمام مرتد ین و منافقین اهل كتاب و عام 

 مبتدعین، اطلاق شده میتواند.
آنكه به زبان اقرار مینماید، « منافق»كسى است كه بعد از آوردن ایمان كافر گردد. « مرتد  »

ا در دل كافر  اند كه بر كتب و پیغمبران خویش ایمان دارند؛ میباشد. اهل كتاب مد عىام 
مطلب این است كه بر بشاراتى كه در باب نبى  كریم صل ى اللَّ  علیه وسل م داده شده تسلیم 
ا، آنها در انكار خویش از  شوند، و بر وفق هدایات آن به حضرت وى ایمان آورند؛ ام 

یمان آوردن به پیغمبر)ص( وكتاب خود، كافر شده گویا، پس از ا!دیگران پیشقدمند
مبتدعین به زبان دعوى میكنند كه ما به قرآن و سن ت ات باع، و به پیامبر صلی الله !میروند

ا، بعداً بسا چیزهاى بى  آمیزند، یا اصل و باطل را در دین مىعلیه وسلم ایمان داریم؛ ام 
خارج میشوند؛ هكذا، اینها نیز تا یك  ازبعضى ضروری ات دین انكار نموده، ازاصل دین

اند؛ مانند فاسقان. كسانیكه عقیده صحیح مخاطب گردیده« أكََفَرْتمُْ بعَْدَ إِیمانِكُمْ؟!»درجه در 
دارند، اگر این خطاب به آنها باشد، پس مطلب چنین خواهد بود كه چرا بعد از آوردن 

میباشد؛ و اگر تسلیم « كفر عملى»، گویا، مراد از كفر!ایمان، مانند كافران عمل كردند؟
شود كه این خطاب در باره عموم كافران است، حاصلش این است كه خدا همه را به دین 

باقى، از سیاق آیات، به !فطرت آفریده؛ آنها چرا فطرت ایمانى را ضایع كرده، كافر شدند؟
اد از اختلاف و یعنى مر« كفر فعلى»مراد از « كفر»جا ظاهر چنین معلوم میشود كه این 
 تفریق مذموم است؛ و اللَّ  أعلم.

حالا عذاب شدید و دردناک را به عنوان سزای : («106فَذوُقوُا الَْعَذابَ بمِا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ)»
تعالی را بعد از ظهور بیان نافرمانی اعمال و جنایات بزرگ خویش بچشید؛ زیرا شما حق 

 ید.نمودید پس ذلت، خواری و زیان را بچش
اول از : این آیه مبارکه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم به احوال دو گروه پرداخته است

سپس به چگونگی اوصاف گروه اول؛ یعنی، سفیدرویان اشاره  ،گروه دوم، بحث نموده
سوره  27: آیه)اما در مورد سیاه رویان(. 23و 22میکند. )سوره قیامت آیات متبرکه 

 (.سوره عَبَس 41و 40وایات )، (ره قیامتسو 25و 24آیات ) ،یونس(

ِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴿ ا الهذِینَ ابْیَضهتْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَةِ اللَّه  ﴾۱۰۷وَأمَه
رحمتی از جانب الله )جنت( هستند و  هایشان سفید ودرخشان شده، در و اما آنها كه چهره

 (۱۰۷. )باشندآنان برای همیشه در آنجا می 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 سفید گردید.: «إِبْیضََّتْ »
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 : تفسیر
ا الََّذِینَ ابِْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ » یعنى اما نیکبختان که به سبب اعمال نیکشان رو سفید گشته  «وَ أمََّ

اند، یعنی آنعده از اهل عبادت که به سعادت و رستگاری دست یافتند برای آنان هیچ ترس 
 و اندوهی نیست.

ِ هُمْ فِیها خالِدُونَ)» در بهشت جاویدان براى همیشه خواهند بود. : «(107فَفِی رَحْمَتِ اَللَّ 
ها در قرار دارند، رحمتی که هرگز پایانی ندارد. آن یعنی آنها در رحمت دائمی الله متعال

بهشت، گرامی خواهند بود و در خوشی و سرور ونور و درجایگاه صدق وراستی که لهو 
های شان پایانی نیست ولباس دارد نزد پادشاه مقتدر میباشند درحالیکه برای جوانیولعبی ن

 شوند. نمی شان ترَ نمیشود و هیچگاه دچار پیری، عدم و مریض

ُ یرُِیدُ ظُلْمًا لِلْعاَلمَِینَ﴿ ِ وَمَا اللَّه ِ نتَلْوُهَا عَلَیْكَ باِلْحَق   ﴾۱۰۸تلِْكَ آیاَتُ اللَّه
کنیم اند، و آن را بر تو )ای پیغمبر( تلاوت میکه مشتمل بر حق و حقیقتت اینها آیات الله اس

 (۱۰۸. )خواهدو الله هیچگونه ظلمی را برای مردمان عالم نمی
 : تفسیر

ِ نَتلْوُهَا عَلیَْکَ بِالْحَق ِ » خداست و بر تو خوانده مي شود  اینها آیات!ای محمد« تِلْکَ آیَاتُ اللََّّ
 در حالیکه با حق آراسته شده است.

ُ یرُِیدُ ظُلْماً لِلْعالمَِینَ)» خواهد به مردم ظلم روا بدارد؛ چون تعالی نمی  حق: («108وَمَا اَللَّ 
تعالی از ارتکاب هرگونه  اگر کسی بدون گناه عذاب شود این امر ظلمی است آشکار و حق

 ست و اوتعالی بر بندگان خود ستمگار وظالم نیست.ظلم پاک و منزه ا
كند و نه در مجازات خداوند متعال، نه بر بندگان تكلیفِ فوق طاقت وضع مى : باید گفت که

 گردد.بیند كه اینها موجب ظلم مىو مکافات، شرایط و استعدادها و توان افراد را یكسان مى
باشد و یا نتواند از راه حق  به مقصود خود دارد كه یا كمبود داشته ظلم را كسى روا مى 

یك از این موارد صادق نایل شود و یا از بدى و زشتى ظلم غافل باشد و برالله متعال هیچ 
نیست. خداوندى كه همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز نیز به سوى اوست، چه نیازى 

 به ظلم كردن دارد؟!
قیامت، بازتاب عقاید و افكار و اعمال خود  روی سفیدى و روی سیاهى در: باید گفت که

 هاست، نه ظلم الهی بر بندگان خویش.انسان

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿ ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَإلِىَ اللَّه  ﴾۱۰۹وَلِِلّه
وآنچه در آسمان و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی خداست، و 

 (۱۰۹امور به سوی او بازگردانده می شود. )همه 
 : تفسیر

ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ » آن  ها و آنچه در زمین است ازو آنچه در آسمان: «وَ لِلَّ 
یعنی هر آنچه در هستی ودر عالم است اعم از ملائکه، انسان، جن و تمام  .خداست

اند و هیچکس با او در این جنبندگانی که بر روی زمین قرار دارند ملک خدای یکتای یگانه
 ای ندارد.ملک منازعه

ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ)» و آخرت او تعالی یگانه سلطان است که در امور دنیا : («109وَإِلىَ اَللَّ 
 تصرف دارد.

های عدالت الله سبحانه وتعالی این حقی جز او نیست. از نشانهوهیچ خالق، رازق ومعبود به
است که او شریعت را بیان نموده و راه را واضح و روشن ساخته وتمام امور به سوی او 
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دگار تعالی باز میگردد و نقطۀ پایان همۀ امور وتمام مردم و خلایق به سوی اوست و پرور
 دارد تا نیکوکار را پاداش و بدکار را کیفر دهد.روز جزا را بر پا می 

 خوانندگان محترم!
( در باره فضل و برتری امت اسلامی، هکذا در مورد 112الی  110در آیات متبرکه)

 خوار و ذلیل گشتن یهودیان بحث بعمل می آورد.
در تمسک به پیمان و فرمان الهی، طوریکه یادآور شدیم این آیات نیز بر پایداری مؤمنان 

یکپارچه و یکدل بودن برحق و فراخواندن این و آن به سوی خیر ونیکی اشاره میکند ونیز 
تشویقی است برای انجام کارهای پسندیده وخویشتن داری از بدی ها؛ سپس از حال زار و 

 زبون اهل کتاب و خشم الله متعال بر سر آنان، ما را آگاه می کند.

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنهاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ كُنْتُ  مْ خَیْرَ أمُه
ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفاَسِقوُنَ﴿  ﴾۱۱۰باِلِلّه

ه ]برای اصلاح جوامع انسانی[ پدیدار شده اید، به کار نیک و شما بهترین امتی هستید ک
وبه الله ایمان دارید، و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و )وناجایز( بازمی دارید، 

آوردند برایشان خیر )وبهتر( بود)لیکن( تعداد)کمی( از اگر اهل کتاب )مثل شما( ایمان می
 (۱۱۰. )اند فاسقاند، و بیشترشان آنها مؤمن 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ة» اگر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید شما بهترین امت هستید، : «كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

کاربرد این فعل، ازلی و همیشگی است، : باید گفتو با جان و مال در این راه بکوشید. 
؛ یعنی، خداوند «و كان الله غفورا رحیما»: مانند این آیه در وصف خدای متعال که میفرماید

 همواره آمرزنده و مهربان است. )فرقان(
 : تفسیر
ى خاص ى از امر به معروف و نهى از منكر ( همین سوره، مرحله104) ی مبارکهدر آیه

ى عمومى كه كه توسط جماعت خاصی صورت میگرفت، بیان شد. در این آیه به مرحله
 اشاره بعمل آورده است. ى همگانى استیك وظیفه

ة  أخُْرِجَتْ لِلن اسِ » ها در پیشگاه الله متعال بهترین امت!شما ای ام ت محمد« کُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ى بشریت مفیدترین تر نیست؛ یعنی از قاطبههستید. هیچ امتی از شما بهتر و با فضیلت

اید. این ازآنجاکه ایمان آوردهشما بهترین امت هستید؛ : به قولی معنی آیه این است هستید.
الاطلاق بهترین امتهاست و این بهترین بودن، در بین که امت اسلام علیآیه دلیل برآن است

باشد، هرچند که اصحاب کرام، در مجموعه امت بهترین اول این امت و آخر آن مشترک می
این !ردم هستید. بلیشما سودمندترین مردم برای م: اند. به قولی دیگر معنی این استآنان

یعنى براى آنان و به « أخُْرِجَتْ لِلن اسِ »: بهتر و سودمندتر بودن شما به خاطر آن است که
 خاطر منافع آنها آمده اید.

« ِ به معروف امر میکنید و از » «تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تنَْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ وَ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
 «نمایید و به خدا ایمان دارید منکر نهی می

از حضرت عمر رضى الله عنه روایت شده است که هرکس مى خواهد از این امت باشد، 
 باید شرط خدا را در آن ادا نماید. )مختصر ابن کثیر(.
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دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان مقدم ذکر شد، این است که ذکر این 
که غیر مسلمانان تر است، بدان جهتکنندهبر غیر آنان دلالتخصلت، به برتری مسلمانان 

 اند.نیز ادعای ایمان را دارند، هر چند که از حقیقت ایمان دورگشته
در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه 

حساب به بهشت داخل  از امت من هفتادهزار تن به من داده شدند که بدون»: وسلم فرمودند
هایشان همه بر دل یک تن از هایشان همچون ماه شب چهارده است، دلمیشوند، چهره

ایشان، پس از الله متعال افزون برآن طلب کردم و در نتیجه او مرا با هریک از آنان، 
 «.هفتادهزار تن افزون داد

الْمة منذل كثمانو أهل الجنة عشرونومائة صف، هذه»: استهمچنین درحدیث شریف آمده
 ً صد و بیست صف اند و این امت هشتاد صف از ایشان را تشکیل  اهل بهشت». «نصفا
 .«دهند می

و اما اگر اهل کتاب «وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الَْکِتابِ لکَانَ خَیْراً لَهُمْ »: سپس خداى متعال فرمود
سعادت آنها دردنیا وآخرت آوردند این ایمان موجب صلی الله علیه وسلم ایمان می محمدبه

مِنْهُمُ الَْمُؤْمِنوُنَ وَ »تعالی آنانرا از خشم و عذاب دردناک خویش نجات میداد،  میشد وحق
ولی در بین آنان جمع قلیلى از آن ها مانند عبدالله بن سلام و (« 110أکَْثرَُهُمُ الَْفاسِقوُنَ)

هدایت ترجیح داده و از طاعت ای رسیدند و بسیاری کوری را بر نجاشی به چنین مرتبه
الله متعال بیرون شدند و با دوستان او جنگیدند و علیه شریعت او دست به بغاوت و سرکشی 

 زدند.
 : توضیح مختصری

ة» ت بودن تنها وتنها به دادن شعار ها : قبل از همه باید گفت که: «كُنْتمُْ خَیْرَ أمُه بهترین ام 
 نهى از منكر است.نیست، با ایمان و امر به معروف و 

تِ ساكت و ترسو خیرى نیست.: در ضمن به یادداشته باشید که  در ام 
ها معرفی امر به معروف و نهى از منكر به قدرى مهم است كه انجام آن معیار امتیاز ام ت

امر به معروف و نهى از منكر، درصورتى محق ق میشود : گردیده است. و واضح است که
ت باشند، یعنى حاكمی ت داشته باشند.  كه مسلمانان به شكل یك  ام 

، منطقه، قوم وقبیله، سواد وموقعی ت اقتصادى و اجتماعى نقشى  درامر به معروف، سن 
 ندارد.

 معروف، مقد م برنهى ازمنكر است.رسالت تبلیغی امربهدر: توجه بایدداشت که
 رچشمه گرفته باشد.تواند مؤث ر باشد كه از ایمان سو باید گفت که در امر و نهیى مى 

در منكر )كارهاى بد(، كفر و شرك؛ بدعات و رسوم قبیحه؛ فسق و فجور؛ و هرگونه 
بداخلاقى وسخنان نامعقول شامل است، منع داشتن از آن هم قسماً قسم میباشد؛ گاهى توس ط 
ت شمشیر، عملى  زبان، وزمانى هم بواسطه دست، و هنگامى به ذریعه قلم، و گاهى به قو 

آمر به معروف وناهى ازمنكر »د. مد عا هر قسم جهاد در آن داخل گردید. این صفت میگرد
دی ه یافت شده، در امم سابقه نظیر «بودن ، به آن اندازه عمومی ت واهتمام كه در ام ت محم 

 شود.آن دیده نمى 
« ِ  : «تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

، و پیغمبران او، و فرشتگان، و در ایمان آوردن به اللَّ  تعالى، ایمان آوردن به یگانگى او
كتابهاى او تعالى هم داخل است. درست این است كه این قدر شیوع و اهتمام به توحید 
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ت دیگر جارى نمانده كه به فضل خداوند متعال در این  خالص و كامل، هیچگاه در كدام ام 
ت باقی مانده است.  ام 

الامم داخل گردد، باید كه شرط  هركه ازشما میخواهد كه در خیر: عمر)رض( فرموده است
، كه حاصل آن  اللَّ  تعالى را تكمیل نماید؛ یعنى، امر بالمعروف و نهى از منكر و ایمان باللَّ 

 : این است
ل خود را درست و اصلاح كن؛ و بعد به اصلاح دیگران بپرداز كه این شأن حضرات !او 

 صحابه کرام)رض( بود.
 : شأن نزول آیه مبارکه

مسعود، ابی  این آیه درباره ابن: مقاتل در باب شأن نزول آیه مبارکه فرموده اندعکرمه و 
شد، بدان جهت که مالک بن بن کعب، معاذبن جبل وسالم برده آزاد شده ابو حذیفه نازل 

دین ما بهتر از دینی : صیف و وهب بن یهوذای یهودی به این گروه از اصحاب کرام گفتند
پس خداوند متعال !کنید و ما از شما برتر و نیکوتریمدعوت می است که شما ما را به آن

  این آیه کریمه را نازل کرد.

وكُمْ إِلَه أذَىً وَإنِْ یقُاَتلِوُكُمْ یوَُلُّوكُمُ الْْدَْباَرَ ثمُه لََ ینُْصَرُونَ﴿  ﴾۱۱۱لنَْ یَضُرُّ

شما بجنگند ]شکست هرگز به شما جز آزاری اندک نمی رسانند، و اگر با )كفار اهل کتاب( 
 می خورند و[ به شما پشت کرده ]فرار می کنند[ آن گاه ]از جانب دیگران[ یاری نمی شوند.

(۱۱۱) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به شما پشت میکنند و پا به فرار میگذارند. کنایه از شکست است. و : «یوَُلُّوكُمُ الْْدَْبَارَ »
 ندارد. ى مقاومت همروحی هكه ایمان ندارد، كسىگفته میتوانیم 

 : تفسیر
ایمان،  ىبشارت و تسل ى براى مسلمانان است كه شما در سایه ،آیات قبلی این آیه، به تعقیب

وحدت وامر به معروف ونهى ازمنكر بیمه میشوید. از تهدیدات دشمن خوف وحراسی 
 پیروزى با شماست و دشمن خوار و زبون است. ،نداشته باشید
سران یهود، مؤمنانی : ل در مورد شأن نزول این آیه مبارکه نوشته است کهمقاتطوریکه 

کعب، نعمان، ابو رافع، ابو یاسر و ابن صوریا، عبدالله بن سلام و دوستانش را که : چون
پس خداوند متعال این آیه مبارکه را نازل آزردند و ملامت میکردند مسلمان شده بودند می

وکُمْ »: فرمود خداوند متعال این وعده نصرت را به مومنان داد و گفت « إِلا  أذَىً لَنْ یَضُرُّ
هیچگاه اهل کتاب بشما نمی توانند ضرر برسانند مگر اینکه شما را به کفر دعوت کنند یا 
بر شما تهمت زنند یا شما را به قتال خود بترسانند بدانید که ضرر و زیانهای آنها جزئی و 

رها را موجب از بین رفتن گناهان مؤمنان قرار میدهد، تعالی این ضر زودگذر است. حق
ای شد در چنین حالی ولی اگر جنگی دَر گرفت و مبارزه: «وَإِنْ یقُاتِلوُکُمْ یوَُلُّوکُمُ الَْْدَْبارَ »

شان را نیکو میگرداند و پروردگار دوستان خویش از اهل ایمان را یاری میرساند و عاقبت
ثمَُّ لا »اندازد و آنان را شکست میدهد، های کف ار میر دلدر مقابل، ترس و وحشت را د

و پس ازهزیمت و شکست یاری کرده نشوند یعنی نه از حق به یهودان : («111ینُْصَرُونَ)
 نصرت رسد و نه از خلق.
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 به عنوان اخبار از غیب مژده شکست یهود در برابر سلف صالح ما: باید یادآور شد که
ن مدینه با همه طوایف خود شکست خوردند و از جزیرة العرب تحقق یافت زیرا یهودیا

 بکلی محو شدند.
دهند كه در ایمان و امر به معروف  شوند و دشمن را فرارى مى باید گفت كسانى پیروز مى

که در آیه فوق بدان اشاره  گانهپس شما ای مسلمانان باید این اوصاف سهثابت قدم باشند. 
را پیوسته حفظ کنید تا این « وف، نهی از منکرو ایمان به الله متعالامر به معر»: بعمل آمد

 .امتیاز و برتری برای شما باقی بماندو در غیر آن، ورق به زیان شما برخواهد گشت

ِ وَحَبْلٍ مِنَ النهاسِ وَباَءُوا  لهةُ أیَْنَ مَا ثقُِفوُا إِلَه بحَِبْلٍ مِنَ اللَّه بغِضََبٍ ضُرِبتَْ عَلَیْهِمُ الذ ِ
ِ وَیقَْتلُوُنَ الْْنَْ  ِ وَضُرِبتَْ عَلَیْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلِكَ بأِنَههُمْ كَانوُا یَكْفرُُونَ بِآیاَتِ اللَّه بیِاَءَ مِنَ اللَّه

ٍ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا یَعْتدَُونَ﴿  ﴾۱۱۲بِغَیْرِ حَق 
ه شده است، مگر اینکه در پناه بر آنها مهر خواری و حقارت زد آنها هر كجا یافت شوند

الله یا در پناه مردم باشند )دین اسلام را قبول کنند، و یا از قومی مدد طلب کنند( وبه غضبی 
اند، ومهر فقر وتنگدستی برآنها زده شده است، این )همه( به سبب از جانب الله رجوع نموده

احق قتل میکردند، این )کفر ورزیدند، وپیغمبران را به نآن بودکه به آیات الله كفر می
نمودند و از حد وتجاوز برپیغمبران( به سبب آن بود که )از دستورات الهی( نافرمانی می 

 (۱۱٢. )کردند تجاوز می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

لَّةُ » ی پستی و زبونی بالای سرشان مهر خواری بر آنان زده، سراپرده: «ضُرِبَتْ عَلیَْهِمُ الذ ِ
ی مکنیه است؛ یعنی، زبونی وخواری چون شده، مهر ذلت خورده اند. استعاره برافراشته

: «ثقفوا»هر کجا. : «این ماء»ای روی سرشان زده شده و آنان را فراگرفته است. خیمه
: «حبل الناس»عهد خدا، فرمان خداو... : «حبل الله»وجدوا، یافته شوند، فرا چنگ آیند. 

به خشم : «باؤوا بغضب من الله»بازگشتند. : باؤوا )بوء(همکاری و پشتیبانی مسلمانان. 
سر : «عصوا»خواری، بینوایی. : «مسكنة»خدا گرفتار شدند، خشم خدا را با خود آوردند. 

 )فرقان( باز زدند، نافرمانی کردند.
 : تفسیر

لَّةُ أیَْنَ ما ثقُِفوُا» در هر جایی که یهودیان باشند : یعنیهر جا که باشند، : «ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الَذ ِ
خفت و خوارى دامنگیرشان مى باشد، همان طورکه منزل، ساکنانش را و آنان را بیابید، 

 در بر میگیرد ذلت نیز آنها را فرا مى گیرد.
ِ وَ حَبْل  مِنَ الَن اسِ »  یعنى مگر این که به مسلمانان پناه برند.: «إلِا  بِحَبْل  مِنَ اَللَّ 

 یعنى به پیمانى از جانب خدا و پیمانى از جانب انسان.: است رمودهابن عباس)رض( ف
ت دو چیز است: باید یادآور شد که اى با ایمان به قدرت الهى، ارتباطات حسنه: رمز عز 

 ها.ها و مل تام ت
« ِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ »مستحق قهروغضبى شدید ازجانب خدا شدند،: «وَباؤُ بِغَضَب  مِنَ اَللَّ 

فقر و مسکنت و خشم و ذلت ازتمام : یعنی «و مهر بینوایی بر آنان زده شد» «الَْمَسْکَنَةُ 
پایان، یا احساس آن در ضمیر و شعور جوانب بر آنان احاطه کرد و گرفتار فقر و ذلتی بی

زدن مهر ذلت و بینوایی و فقر بر آنان وگرفتار شدنشان به خشم  «این»و روان خود هستند 
ِ وَیَقْتلُوُنَ الَْْنَْبِیاءَ بِغَیْرِ حَق   »الهی،  بدان سبب است که » «ذلِکَ بِأنََّهُمْ کانوُا یکَْفرُُونَ بِآیاتِ اَللَّ 
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ورزیدند و پیامبران را به ناحق میکشتند و این به سزای آن است که به آیات خدا کفر می
 «.نافرمانی کردند و از حد درگذشتند

دیان به علت پیمان شکنی، پیامبر کشی و تکذیب پیامبران و یهو: طوریکه یادآور شدیم که
روی تحریف کتاب آسمانی و تبدیل متون آن، به سوی غضب وخشم الهی باز گشتند، از این 

 اوتعالی آنان را دچار فقر ذاتی، ذل ت و سستی عزم نموده.
و سرپیچى آنها از اوامر این به سبب یاغى شدن : («112ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانوُا یَعْتدَُونَ)»

 آنچه از تجاوز و كفر بدتر است، اصرار بر كفر و تجاوز است.بناءً  خداى متعال است.
فقر و مسکنت ابدی یهودیان، ربطی به مال و دارایی آنها ندارد، چه : قابل تذکر است که

نند، این فقر و ذلت در اعماق روان آنها ریشه دار است، لذا آنها همیشه احساس فقر میک
 «.تفسیر انوار القرآن»های دنیا هم باشند. )ملا حظه شودحتی اگر مالک تمام گنجینه 

یابیم که در درون خود ذلیل است  و هرگاه با یک انسان یهودی مواجه شویم او را چنان می
پردازد و پیوسته به دنبال دنیاست؛ زیرا این پرستد وبه جمع آن میوهمواره سرمایه را می

آیات الهی را تکذیب نموده و پیامبران را کشتند وبسیار عصیان وسرکشی نمودند،  یهودیان
 آنان باشیطان دوستی نموده وباخدای رحمان جنگیدند.

بعد از نزول این آیه مبارکه، همه موارد یاد : آمده است« تفسیر انوار القرآن» در تفسیر
میان مسلمین و اهل کتاب روی نداد، ای شد و هیچ معرکه شده بر یهودیان و اهل کتاب واقع

نام مسلمین رقم زد تا آنگاه که به دین و شریعت مگر اینکه الله متعال در آن پیروزی را به 
 .خویش پایبند بودند، ولی چون از دین خویش فاصله گرفتند، ورق به زیان آنها برگشت

 خوانندگان محترم!
اوصاف اهل کتاب آمده است که قرآن ( در باره؛ ادامه ی 115الی  113آیات متبرکه)

ی اندکی از آنان ایمان عده: عظیم الشأن درآیات قبلی آنان را به دو دسته تقسیم نموده اند
 آوردند و بقیه از دین حق برگشتند.

که دین  -آن مؤمنان معدود را «مؤمنان کتابی»اینک دراین آیات؛ احوال نیکوی، نیکو بودن
 اسلام گرویدند، به بیان گرفته است.یهودیت را رها کردند و به 

ِ آناَءَ اللهیْلِ وَهمُْ  ةٌ قاَئمَِةٌ یَتلْوُنَ آیاَتِ اللَّه لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمُه
 ﴾۱۱۳یسَْجُدُونَ﴿

آنها همه یكسان نیستند، از اهل كتاب گروهی هستند كه قیام )به حق و ایمان( میكنند و 
 (۱۱۳. )کنند، )در تهجد مشغول اند(سجده کنان آیات الله را تلاوت می شبپیوسته در اوقات 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ماندگار، پایدار، استوار و پابرجا، : «قَائمَِةٌ »یكسان، برابر. : «سَوَاءً »نیستند. : «لیَْسُوا»

أني، إنى، آنی، مفردش : «آنَاءَ »عبدالله بن سلام )رض( و یارانش. : ثابت قدم در دین، مانند
 پاسی از شب، ساعاتی از شب.: آناء اللیل
 : تفسیر

ى بعد، صفات خوب گروهى از اهل كتاب را بیان میگیرد كه عبارت است از این آیه و آیه
قیام به اطاعت الله متعال، تلاوت كتاب آسمانى، سجده، امر به معروف و نهى از منكر و 

 سرعت در كارهاى خیر.
مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ »همه اهل كتاب اعم از یهود و نصارا را حال یكسان نیست، « لیَْسُوا سَواءً »

ةٌ قائمَِةٌ  ، یعنی بعضى ازنیكان قرار دارند که کردارگروهی درستدر میان اهل کتاب « أمَُّ
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اوامر بر دین الله استوارند. به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آورده و بر اجرای 
 اند. به ضوابط امر و شرع الهی، برابر و مستقیمالهی استقامت کردند یعنی 

ِ آناءَ الَلَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ)» ایستند و آیات در نماز شبانه به تهجد مى(« 113یتَلْوُنَ آیاتِ اَللَّ 
عبادت خدا را میخوانند. یعنی کتاب او تعالی را در شب و در حالت قیام تلاوت نمودند و 

در  «نهندو سربه سجده می » خدای را به کثرت انجام داده و از الله خویش حراس دارند.
است که سجده نمونه خضوع و  حالی که نماز میخوانند. تعبیر از نماز به سجده، برای آن

 .تذلل بنده در بارگاه الهی است
و عبادت و سجده در در جنب آینکه تلاوت آیات الهی در قعر شب در فحوای آیه مبارکه 

قعر شب، موجب ستایش پروردگار با عظمت است، تلاوت آیات و سجده به درگاه او، قیام 
به امر الهى است. شب و بالاخص سحر، بهترین وقت براى مناجات است. و در ضمن 

وَ هُمْ »: ترین حالات عبادت، همانا سجده است. که در جملهعالى: ملاحظه میداریم که
 آیه مبارکه منعکس یافته است.« یَسْجُدُونَ 

 : 115 - 113 شأ ن نزو ل آیات
روایت کرده  از ابن عباس)رض(« الصحابة»ابن ابو حاتم، طبرانی وابن منده در -220
چون عبدالله بن سلام، ثعلبه بن سعیه، اسید بن سعیه و اسد بن عبید و چند تن دیگر از : اند

دند و آن را تصدیق نمودند و ایمان آوردند. علمای یهود وکفار یهود، به اسلام رغبت پیدا کر
کسی از ما به محمد ایمان نیاورده است، مگر بدکرداران شریر، : وابسته به آن گروه گفتند

دیگران  دینی اینها اگر از نخبگان ما بودند، هرگزدین پدران خویش را رهانمیکردند وسراغ
نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ لیَْ »: نمیرفتند. پس الله متعال آیه )طبرانی . را نازل فرمود «...سُواْ سَوَاء م ِ

های این ثقه راوی»: میگوید 10899روایت کرده است، هیثمی درمحجمع زوائد 1388
 این را به ابن عباس)رض( و مقاتل نسبت کرده است.(. 237واحدی « اند

نماز خفتن )عشاء( را به  اللهرسول : روایت کرده اند)احمد و غیر او از ابن مسعود  -221
تأخیر انداخت، سپس به مسجد آمد در حالی که مردم همه منتظر اقامة نماز بودند. پس 

به راستی که هیچکس از پیروان این ادیان، خدا را : فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
 در این وقت شب یاد نمیکند، مگر شما.

ِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ لَیْسُواْ سَوَ »: همان بود که آیات ةٌ قَآئمَِةٌ یَتلْوُنَ آیَاتِ اللَّ  نْ أهَْلِ الْکِتاَبِ أمَُّ اء م ِ
ِ وَالْیوَْمِ الْخِرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ 113یَسْجُدُونَ) ( یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

الِحِینَ)وَیسَُارِعُونَ فیِ الْخَیْرَاتِ وَأوُْلَئِکَ مِ  ُ 114نَ الصَّ ( وَمَا یَفْعَلوُاْ مِنْ خَیْر  فَلَن یکُْفَرُوْهُ وَاللَّ 
 نازل گردید. («115عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ)

ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیسَُارِعُونَ  یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه
الِحِینَ﴿فِي الْخَیْرَاتِ   ﴾۱۱۴وَأوُلَئكَِ مِنَ الصه

)و دهند و از كار بد  به الله و روز قیامت ایمان دارند و به كار نیک دستور و فرمان مى
. انداز جملۀ مردمان صالحو در كارهاى نیك شتاب میكنند و آنان خلاف شرع( منع میکنند، 

(۱۱۴) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 در کارهای خیر از هم پیشی می گیرند.بر همدیگر : «الْخَیْرَاتِ وَیسَُارِعُونَ فيِ »

 : تفسیر
 الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ »، درجنب ایمان، نماز مطرح شده است، 3ى بقره آیه در سوره همانطوریکه
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ایمان، امر به معروف و نهى از  در این آیه مبارکه در جنب: «بِالْغیَْبِ وَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ 
ى قرآن عظیم الشأن شیوه« .. یأمرون.یؤمنون»: استآمده طوریکه .مطرح میباشدمنكر 

آورد و واضح است که اگر درهاى این است كه امر به معروف را قبل از نهى از منكر مى
 معروف باز شود، راه منكر بسته میشود.

ِ وَالَْیوَْمِ الَْْخِرِ » و روز آخرت ایمان  یح به اللهآنان به صورتى درست و صح: «یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
 و باور دارند.

با نرمش و سازش مردم را به سوى نیکى « وَ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الَْمُنْکَرِ »
فرا میخوانند و آنان را از بدى نهى مى کنند و برحذر مى دارند. یعنی به انجام کارهای 

ضرت محمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق نیک و امورات شریعت تشویق و رسالت ح
میکنند و از ارتکاب اعمال زشت باز می دارند و کسانیکه پیغمبر را دروغ می پندارند 

امر به معروف ونهى از منكر، نه تنها در دین مقدس قابل تذکر است که  .نهی می کنند
 نیز مطرح بوده است. اسلام بلکه در سایر ادیان ابرهیم

در  بدون احساس سنگینى اقدام به عمل نیک میکنند. یعنی: «وَیسُارِعُونَ فیِ الَْخَیْراتِ »
  کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند.

افراد صالح، كسانى هستند كه بانشاط وشتاب، به سراغ هر كار خیرى میروند، نه فقط 
ح و عبادات نفلی واخلاق در انجام اعمال صال: افراد صالح کسانی اند کهبعضى از كارها. 

شایسته وگفتار نیک وتواضع وسخاوت و یاری رسانیدن به مظلومان و کمک به فقرا و 
 ها و نیکی به پدر و مادر و صلۀ رحم و از این قبیل از یکدیگر پیشی میمهربانی به بتیم

 جویند.
بلکه باید ها، نباید موسمى وفصلی باشد سبقت و سرعت صالحان در نیكى: واضح است که

 .مستمر و دائمى باشد
الِحِینَ)»  ى بندگان صالح خدا قرار دارند.آنها در زمره: («114وَأوُلئِکَ مِنَ الَص 

بنابر تعریفی که از این گروه در آیات متذکره فوق به بیان گرفته شد، این مجموعه از اهل 
است، یعنی همان  کتاب نیز در زمره بهترین امتی هستند که برای مردم پدید آورده شده

 .امت اسلام که ذکرش گذشت

ُ عَلِیمٌ باِلْمُتهقِینَ﴿  ﴾۱۱۵وَمَا یَفْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فلَنَْ یكُْفَرُوهُ وَاللَّه
و هر آنچه از نیکی و کار خیر انجام دهند پس هرگز به هدر نخواهد رفت، و الله به 

 (۱۱۵. )پرهیزگاران داناست
 : تشریح لغات و اصطلاحات

هرگز بی اجر و مزد نخواهند ماند، : «فلن یكفروة»هر کار نیکی انجام دهند. : «مَا یَفْعَلوُا»
 از مکافت آن محروم نخواهند شد.

 : تفسیر
هرکارى نیک را انجام داده باشند، پاداش آن نزد خدا : «وَما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْر  فَلَنْ یکُْفَرُوهُ »

تعالی هرگز سعی و تلاش برگزیده باید مطمئن باشند که حقضایع نمى شود. این نیکوکاران 
سازد بلکه تمام این اعمال  آنان را در راستای انجام اعمال صالح و کارهای نیک ضایع نمی

نزد پروردگار ذخیره و آمارگیری شده و اینان در برابر این اعمال مکافاتی عظیم وبزرگی 
 .در یافت خواهند داشت را کمائی خواهند کرد و نیکوترین پاداش را
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ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ)» کس بر او پوشیده نیست، و نزد او پاداش و مکافات عمل هیچ: «(115وَاَللَّ 
 پرهیزگاران خراب نمى شود.
البت ه چنانكه « فَلَنْ یكُْفَرُوهُ »هیچ عمل صالحى ضایع نمیشود.  ؛مطابق رهنمود های قرآنی

ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ »: انیممیخو (سوره مائده 27): درآیه  «.إِنَّما یتَقََبَّلُ اللََّّ
شناسیم كه مت قین چه  ما خود مى: شرط قبولى، ایمان و تقواست، لذا در اینجا میفرماید

 كسانیند كه باید عملشان مورد قبول واقع شود.
 خوانندگان گرامی!
اعمالشان در روز قیامت، کافران و  در باره موضوع (120الی  116) در آیات متبرکه

خطر اعتماد مسلمانان به کافران، افشای راز مؤمنان به وسیله ی آنان، به بحث گرفته 
 .میشود

ِ شَیْئاً وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ  إنِه الهذِینَ كَفَرُوا لنَْ تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ وَلََ أوَْلََدُهُمْ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۱۶الِدُونَ﴿النهارِ هُمْ فیِهَا خَ 

که کفر ورزیدند مال و اولادشان چیزی از عذاب الله را از آنها دفع نخواهد قطعاً کسانی 
 (۱۱۶. )در آن خواهند ماند و همیشهاند کرد، و ایشان یاران دوزخ

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 دهد.سود نمی هرگز بی نیاز نمیکند، هرگز دفع نمیکند، هرگز هرگز نمیرهاند. : «لنَ تغُْنيَِ »

 : تفسیر
قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی اعلام داشته وبا تمام وضاحت وصراحت بیان داشته 

ونه  همسر، نه دوست، نه سرپرستنه ،نه مال، نه فرزند، نه خویشان واقارب: است که
ه هیچ چیز دیگر، دربرابر قهر الهی کَفَرُوا لَنْ تغُْنِیَ إِنَّ الََّذِینَ »نیست.  اى كارساز ومفیدذر 

 ً ِ شَیْئا مراد از آنان : به قولی «کسانی که کفر ورزیدند»: «عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ مِنَ اَللَّ 
از هزیمت و  «شان و اولَدشان چیزی راهرگز اموال»نضیر از یهودند بنی قریظه و بنی 
از آنان دفع »نان را در آن در افگند؛ ای که الله متعال میخواهد تا آعذاب و بدفرجامی

ً یاد کرد زیرا اولاد محبوب «.نمیکند ترین نزدیکان به انسان و امید اولاد را مخصوصا
 .ها هستندانگیزترین پایگاه اتکای وی برای دفع بلاها و سختی

آن گروه کافران )صاحبان اموال و اولاد( : «(116وَأوُلئِکَ أصَْحابُ الَن ارِ هُمْ فیِها خالِدُونَ)»
 که فخرشان بر آنست اصحاب آتش دوزخاند. 

نْیاَ كَمَثلَِ رِیحٍ فیِهَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا  مَثلَُ مَا ینُْفِقوُنَ فيِ هَذِهِ الْحَیاَةِ الدُّ
ُ وَلَكِنْ أَ   ﴾۱۱۷نْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ﴿أنَْفسَُهُمْ فأَهَْلَكَتهُْ وَمَا ظَلمََهُمُ اللَّه

مثل آنچه]آنان[ درزندگى این دنیا]در راه دشمنى باپیامبر[ خرج میكنند همانند بادى است كه 
اند بوزد و آن را تباه  نموده در آن سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود ظلم

 (۱۱۷. )اند كرده سازد و خدا به آنان ظلم نكرده بلكه آنان خود برخویش ظلم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

به صیغه مفرد در قرآن « ریح»سرمای سخت و سوزناك. كلمه : «صر»باد. : «رِیح  »
ً « »رِیحٌ فِیها عَذابٌ ألَِیمٌ »: كریم عموماً در مورد عذاب استعمال شده « وَ لئَِنْ أرَْسَلْنا رِیحا

: صیغهٔ جمع )ریاح( در موقع رحمت مستعمل گردیده ؛ و به«إنَِّا أرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً 
رات  » یاحَ مُبَش ِ یاحَ لَواقِحَ « »یرُْسِلَ الر ِ یاحَ بشُْراً »؛ «وَ أرَْسَلْنَا الر ِ : «حَرْثَ »: «یرُْسِلُ الر ِ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

150 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

روا داشتند؛ چون کفر ورزیدند و  به خودشان ظلم: «ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ »کشتزار، مزرعه. 
 نافرمانی کردند.

 : تفسیر
عمل : یعنى «15وَ ما یَفْعَلوُا مِنْ خَیْر  فَلَنْ یكُْفرَُوهُ »: خواندیم( عمرانآل 15در آیه متبرکه )

آید، و هیچ عمل نیك آنها  نیك مؤمنان، اگرچه بسیار كوچك وخورد هم باشد، به كارشان مى
كند، و اگرچه ماند؛ برخلاف آن؛ كافر چندانكه مال و نیروى دنیا را صرف قدر نمى بى 

آن را خیرات و ثواب بس بزرگ پنداشته انجام دهد، در قیامت هیچ قدر و ارزشى برایش 
مرده و  ،زیرا، هر عمل چون از روح ایمان و معرفت حقیقى عاری وخالی باشد ندارد،

پذیر داده خواهد شد؛ بیجان است، و در این سراى فانى جزاى آن نیز چنین فانى و زوال
مَثلَُ مَا ینُفِقوُنَ فِی »: ابدى نگهمیدارد، ایمان و ایقان است. طوریکه میفرمایدآنچه عمل را 

در  ،تمجید ،به منظور تعریف مَثلَ اینان در این دنیا« هَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَثلَِ رِیح  فِیهَا صِرٌّ 
 و سرد. راه کسب شهرت، تظاهر و برتری جوئی انفاق می کنند، بسان تندبادی است شدید

عقیده، در عمل تأثیرگذار است. كفر، سبب محرومی ت : در این هیچ جای شکی نیست که
 گردد.مى آنان از بركات انفاق

همانند آن تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی : «أصََابَتْ حَرْثَ قوَْم  ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ فَأهَْلکََتْهُ »
کردند، آن را ویران و نابود کرد، در  ظلماصابت کرد آن جمعی که باعصیان خدا به خود 

نتیجه از آن سودی نبردند. همچنین خدا اعمال نیک کافران را نابود میکند، همانطور که 
 این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می رود.

این مثلی است برای آن کارهای خیری که کفار با اموال خود : برخی از مفسران می نویسند
کلی نابود شده شوند که ثمره آن بهدهند و در روز قیامت متوجه میانجام می در حال کفر 

 .است
ُ وَلَکِنْ أنَفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ)» ظلم نیست، بلكه بازتاب عملكرد  قهر الهی: («117وَمَا ظَلَمَهُمُ اللََّّ

پروردگار برآنان ظلم وستم  ،نابود کردن کشتزار شان خود انسان است. طوریکه درقضیه
روانداشت بلکه خودآنان باکفر وشرک به مولای خویش وجنگ بادوستان خدا خویشتن 

ساختند؛ زیرا پروردگار عالم برهیچ کسی ظلم روا نمیدارد بلکه  رامستوجب چنین عقوبت
 دارند.روا می  ها هستند که برخویش ظلماین خود انسان

وا لََ تتَهخِذوُا بطَِانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لََ یأَلْوُنَكُمْ خَباَلًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قدَْ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنُ 
بدََتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ قدَْ بَیهنها لكَُمُ الْْیاَتِ إنِْ كُنْتمُْ 

 ﴾۱۱۸تعَْقِلوُنَ﴿
)مردم دیگر برای خود محرم راز نگیرید؛ )از غیر مسلمانان( از غیر خودتان !اهل ایمان

و دوست دارند که شما به هر  از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمیکنند؛را( 
رنج و مشقت گرفتار شوید، چون دشمنی از دهان ایشان ظاهر شده است، وآنچه )از دشمنی 

ند بزرگتر است، البته آیات را برای شما بیان کردیم اگر هایشان پوشیده میدارکه( در سینه
 (۱۱۸. ))عقل و خرد دارید( باندیشید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 دوست، یار و همراز بخصوص: «بطائة الرجل»همراز، محرم أسرار، دوست. : «بطَِانَةً »

این  .نزدیک انسانانسان که رازها و نهانیهایش را میداند، خانواده واطرافیان و رازداران 
ای نازک و لطیف به نام آستر. گرفته شده؛ یعنی، پارچه و لایه« بطانة التوب»کلمه از
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: «لَا یَألْوُنَكُمْ خَبَالاً »از غیر خودتان. : «مِنْ دُونِكُمْ »)رویه( است. « ظهاره»عکس بطانه، 
 کوتاه نمی: )الو( «لا یألون»آنان از هیچ گونه تباهی و فسادی درحق شما کوتاهی نمیکنند. 

 شما در رنج و زحمت افتادند.: «عَنِتُّمْ »آرزو دارند. : «وَدُّوا»شر و تباهی. : «خبالا»آیند. 
 دشمنی.: «الْبغَْضَاءُ »

 : تفسیر
منافقان را دوست و محرم راز !ای مؤمنان: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ »

 خود قرار ندهید، یعنی و به جاى مؤمنان آنان را دوست و محرم اسرار قرار ندهید. واسرار
قرار  باشد، نباید محرم اسرار و رازداری شما« دُونكُِمْ » وحتی هر مسلمانى هم كه مصداق

 جو ومفتن و جاسوس، كم نیستند.گیرد، زیرا در میان مسلمانان نیز افراد فتنه
ى و محرم راز واسرار مسلمانان با سایر انسانها و بصورت هملاك دوستى و روابط صمیمان

 باید ایمان باشد. کل با سایر جوامع
اند که در بطن امور وی قرار دارند  و همدل و همراز وییاران خصوصی : بطانه شخص

از آنان دوست و همراز !سازد. بلی و او آنها را از رازها و امور خصوصی خود آگاه می
فساد  ،این منافقان هیچگاه دست از تباهی گری، ایذا «لا یَألْوُنکَُمْ خَبالاً »، آنان نگیرید زیرا

 و خرابکارى نسبت به شما کوتاهى نمیکنند.
 فساد در فعل و جسم و عقل است.: خبال
قَدْ بَدَتِ الَْبغَْضاءُ »آنان آرزو دارند شما را در سختى و مصیبت ببینند. : «وَدُّوا ما عَنِتُّمْ »
نشانه هاى دشمنى آنان با شما از زبان آنها آشکار گشته است، آنان تنها به : «نْ أفَْواهِهِمْ مِ 

 کینه و عداوت اکتفا نمیکنند، تا جایى که آن را به صراحت بر زبان مى آورند.
 شدت بغض است، که این در سخنانشان هوید است، پس از شدت حسد بر خود می: بغضاء

 سر ضمیرشان خبر داده است.پیچند و زبانهایشان از 
کینه وعداوتى که در نهاد دارند، از آنچه ابراز میدارند بیشتر : «وَما تخُْفِی صُدُورُهُمْ أکَْبرَُ »

های پراز کینه این لغزش های زبانی، در مقایسه با آنچه که در سینه و شدیدتر است. یعنی
 .است دارند، بسیار اندک شان علیه دین و دعوت و امت نهان می

ا، اكثر چون جذبات غیظ و عداوت به آنها غالب مى  شود، آشكارا سخنانى از ایشان سر ام 
گرداند؛ از فرط حسد و دشمنى، زبانشان در میزند كه عداوت نهانى آنها را واضح مى

 باشد.اقتدارشان نمى 
 : برخورد مي كنندبا ما  دشمنان با انواع و اشکال متنوع و مختلفی: متوجه باید باشیم که

لایَألْوُنكَُمْ »فساد. : طوریکه در این آیه مبارکه برخی از آنان را به معرفی گرفته میفرماید
باید دشمنان خود را بشناسید « ماتخُْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ »، نفاق. «وَدُّوا ماعَنتُِّمْ »فشار. « خَبالاً 

ه  كنند.ه علیه شما كوتاهى نمى اى هم در توطئه و فتنو هوشیار باشید، آنان ذر 
روشنی دارد.  اوامر و نواهى الهى، از خود دلیل و فلسفه: قابل دقت و یادآوری است که

اگر شما را از روابط صمیمانه با دشمنان نهى و منع میكند، به خاطر آن است كه آنان در 
 كنند.توطئه علیه شما هیچگونه كوتاهى نمى

دلایل نشان دهنده ى وجوب اخلاص در دین و یا !پس ای مؤمنان: «آیاتِ قَدْ بَیَّن ا لکَُمُ الَْ »
 وجوب دوستى با مؤمنان و دشمنى با کفار را برایتان بیان کردیم.

باید دشمنانتان را بشناسید و  اگر افرادى باخرد وعقل هستید.: «(118إِنْ کُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ)»
 دیگر تمیز و تشخیص دهید. دوست و دشمن را از یک
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دشمنان شما منافق هستند، ظاهر : بصورت کل باید گفت که فحوای آیه مبارکه میرساند که
 و باطنشان یكى نیست.
 اى است و عاقل بودن مسأله دیگر، لذا در این آیهمؤمن بودن مسأله: قابل یادآوری است که

كف ار را محرم اسرار خود قرار ندهید، اگر عقل : خداوند متعال به مؤمنان بیان فرمود که
ت بعمل آورد دارید. و بدین ترتیب الله متعال فى روحیات دشمن، با شما اتمام حج   .با معر 

 : 118شأن نزول آیه 
مانان ای از مسلعده: روایت کرده اند ابن جریر و ابن اسحاق از ابن عباس)رض( -222

با مردانی از یهود تماس و ارتباط داشتند به این خاطر که در زمان جاهلیت همسایه و هم 
پیمان یکدیگر بودند. الله متعال آنها را از دوستی و صمیمیت با یهود منع کرد، زیرا بیم 

ن  یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ »: در این باره آیه فتنه یهود بر آنها میرفت. الله متعال لاتَتََّخِذوُاْ بطَِانَةً م ِ
 .(روایت کرده 7678طبری ) ..( را نازل کرد..دُونِکُمْ 

ا هَا أنَْتمُْ أوُلََءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلََ یحُِبُّونَكُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُل ِهِ وَإذَِا لَقوُكُمْ قاَلوُا آمَنه 
َ عَلِیمٌ بذَِاتِ وَإذَِا خَلوَْا عَضُّوا عَلَیْكُمُ  الْْنَاَمِلَ مِنَ الْغَیْظِ قلُْ مُوتوُا بغِیَْظِكُمْ إنِه اللَّه

دُورِ﴿  ﴾۱۱۹الصُّ
)ای مسلمانان( شما مردمی هستید که آنها را دوست دارید، و آنها شما را دوست !آگاه باشید

و شوند های الهی ایمان دارید، و هر وقت با شما روبرندارند )چون( شما به تمامی کتاب
ایم، و چون در خلوت بروند از شدت قهر و غضب بر شما، انگشتان ایمان آورده: میگویند

گمان الله به به )سبب( قهر و غضبی که دارید، بمیرید، بی: گزند، بگوخود را با دندان می
 (۱۱۹. )ها داناستراز سینه

 : تشریح لغات و اصطلاحات
گاز می گرفتند، میگزیدند. : «عَضُّوا»میکردند. تنها می ماندند، خلوت : «خَلوَْا»
سرانگشتان، مفرد آن، آنمله است، شدت خشم، مجاز به گزیدن سر انگشتان : «الْْنََامِلَ »

ی خود بمیرید. در خشم خود، بمیرید، در کینه: بگو: «قلُْ مُوتوُا بِغَیْظِكُمْ »تعبیر میشود. 
 د(.)هرگز آن چه که شما را شاد کند، نخواهید دی

 : تفسیر
آگاه باشید آنانکه یهودیان و !اى جماعت مسلمانان: «ها أنَْتمُْ أوُلاءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلایحُِبُّونکَُمْ »

نصرانیان را به دوستی میگیرند شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید چونکه آنان 
شما نفع  یعنی .نمیدارند،به ظاهر اظهار ایمان کرده اند و حال آنکه آنان شما را دوست 

آنانرا میخواهید و در حق آنان محبت دارید، در حالى که آنان زیان شما را مى جویند و 
 کینه و عداوت نسبت به شما در سینه پنهان دارند.

 ،هاى حقیقى خود، باید بسیار دقیق باشمتشخیص روحیات دشمن و انگیزه : باید گفت که
 هشدار و تنبیه آمده است.« ها»ى كلمه ،مبارکهبنابر همین فهم در بدایت آیه 

ى ذل ت و خود باختگى و احساس حقارت در ضمن دوستى باید دو جانبه باشد وگرنه مایه
 است.

در حالیکه شما به تمام کتابهایی آسمانی که از طرف خداوند : «وَ تؤُْمِنوُنَ بِالْکِتابِ کُل ِهِ »
 ان به کتاب آسمانی شما یعنی قرآن عظیم الشأندارید ولی آن نازل شده است ایمان وباور

یعنى از ناپاکى نهاد آنان اینکه از روى نفاق : «وَإِذا لَقوُکُمْ قالوُا آمَن ا»ایمان و باور ندارند، 
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در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر میکنند. بناءً نباید به هر اظهار ایمانى اطمینان و 
 .باور کنیم

وقتى مجالس خود را از شما خالى بیابند، : «وا عَلیَْکُمُ الَْْنَامِلَ مِنَ الَْغیَْظِ وَإِذا خَلوَْا عَضُّ »
این نشان از شدت کین  دندان میگزند.ازشدت کینه وبغض وقهر، سرانگشتان خودرا به

 توانند به آزار مؤمنان دست بزنند.وقهر واندوه آنان دارد که نمى
قَدْ بَدَتِ »: ى قبلیدرونى، بازتاب بیرونى دارد. در آیههاى انگیزه: باید یادآور شد که
 «مِنَ الْغَیْظِ »ازجمله : «عَضُّوا عَلیَْكُمُ الْْنَامِلَ مِنَ الْغیَْظِ » و در این آیه« الْبغَْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ 
دشمن نسبت به شما قهرو غضب ندارد، بلكه غیظ دارد. غیظ در : آید کهآیه مبارکه بر می

 ظرف انسان از غضب پر شده باشد.: ردى بكار میشود کهموا
کننده قطعاً خداوند متعال تمام: یعنی «به غیظ خویش بمیرید: بگو»: «قلُْ مُوتوُا بِغَیْظِکُمْ »

نعمت خویش بر مؤمنان وپیروز کننده و به روی صحنه آورنده دین خویش است، پس اینک 
 شوید. بر غیظ خود بیفزایید تا بر اثر آن دق مرگ

دُورِ )» َ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ به آن کینه هایی که در سینه  بدرستی که حق تعالی: («119إِنَّ اَللَّ 
های شماست آگاه است و در قیامت به شرارت و عداوت نهانی آنها که مناسب حال ایشان 

 است سزا خواهد داد.
 آگاه است. و ذات پروردگارانسان  به اسرار دلها خداوند متعال: واقعیت هم همین است که

دُورِ » داند، كمتر دست  اگر باور كنیم كه خداوند همه چیز را مى ،میباشد« عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ
داند و گر نیز بدانند كه خداوند عملكرد آنان را مى زنیم. منافقان توطئهبه حیله و فریب مى 

 .موقع جواب خواهد فرمود به
که کافر به هر اندازه که نسبت به مسلمان اظهار موالات و دوستی این آیه دلالت بر آن دارد 

نماید مؤمن نباید به او اعتماد کند و او را برای خود دوست و مشاور بگیرد. مؤمن باید 
را برای خود دوست بگیرد کسانی که پیامبر را تصدیق نموده و از قرآن  دوستان الله متعال

 (اند. )تفسیر مسیرپیروی کرده

تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَی ِئةٌَ یَفْرَحُوا بِهَا وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتَهقوُا لََ  إنِْ 
َ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ﴿ كُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئاً إنِه اللَّه  ﴾۱۲۰یَضُرُّ
بدی و شوند و اگر  برسد، غمگین میاگر به شما خیر و خوشی]و پیروزی و غنیمت[ 

شوند، و اگر صبر کنید و پرهیزگاری پیشه کنید، ناراحتی به شما برسد از آن خوشحال می 
کنند گمان الله به آنچه میفریب وحیله آنها هیچ ضرری به شما رسانیده نمیتواند، )چون( بی

 (۱٢۰. )احاطه دارد
 : تشریح لغات و اصطلاحات

كُم كَیدُهُم شَی»دهد اگر به شما برسد. دست : «إنِ تمَْسَسْكُمْ » اصلاً مکر ایشان به : «اَۗ  ًلَایَضُرُّ
 رساند.شما زیانی نمی 

 : تفسیر
ه به روحیات و عكس این آیه راه شناختِ دوست و دشمن را بیان مى العمل كند كه آن، توج 

 دیگران در مواقع كامیابى و یا ناكامى مسلمانان است.
دشمنان را نه یاور همراه خود بگیرند و نه  در آیات قبل، به مسلمانان سفارش كرد كه

این برخورد ممكن است تاوان سختى داشته باشد و آنان علیه : دوست خود. این آیه میفرماید
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اى به شما هاى آنان ضربهشما توطئه كنند، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید، تا حیله
 نزند.
بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و اگر چیزى مسرت: «إِنْ تمَْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ »

 یارى و پیروزى و غنیمت و امثال آنها براى شما فراهم شود، آنها را ناراحت و افسرده مى
 کند.

مثلاً، ات حاد ویک پارچگی مسلمانان را مشاهده  ؛شما را ببینند یعنی اگر اندكى خوشحالی
حسادتِ : سوزند؛ ملاحظه میداریم که حسد مى و یا غلبه آنها بر دشمن، در آتش ،کنند

 شوند.دشمنان به قدرى است كه اگر اندك خیرى به شما برسد، ناراحت مى 
بخش ازقبیل سختى وقحطى انگیز وزیان واگر امرى غم « وَإِنْ تصُِبْکُمْ سَی ِئةٌَ یَفْرَحُوا بِها»

ند و از فرط خوشحالی درلباس وکبود وشکست برایتان پیش بیاید، آنهارا شاد و مسرور میک
نمیگنجد. پس، از این مردم پست، چه توق ع همدردى و خیرخواهى باید داشت؟ و چگونه 

 دست دوستى جانب آنها دراز نمود؟
بدین ترتیب خداى متعال میزان عداوت و کثرت کین آنها را بیان فرموده است؛ زیرا آنان 

 شوند.مسرور مى  تى وخفگان مسلمانانازخیر وخوشى مؤمنان متاثر وخفه میشوند وازسخ
تعبیر  ،«وَإِن تصُِبكُم سَی ِئةَ»: و ،«إِن تمَسَسكُم حَسَنَة»: در دو جمله: قابل یادآوری است که

، مفید آن «مساس حسنه»جالب و زیبای بلاغی قرآن به خوبی نمایان شده است زیرا تعبیر 
است که این دشمنان نفاق پیشه، از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان متاثیر وناراحت 

، مفید آن است که تا زمانی مصیبت برمسلمانان کاملاً «اصابه سیئه»میگردند وتعبیر 
. شوند نبه نباشد و به اصطلاح، کارد به استخوانشان نرسد، خوشحال نمیجا فراگیر و همه

 ى کشاف.(.)صفواة التفاسیر به نقل از حاشیه
« ً کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا َّقوُا لایَضُرُّ اگر در مقابل آزار آنان صبر و شکیبایى پیشه « وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتَ

حیله و نیرنگ آنها براى شما ضررى نخواهد  کنید و در گفتار و اعمالتان از خدا بترسید،
داشت. پس الله متعال عدم ضرر آنها را به در پیش گرفتن صبر وتقوى مشروط کرده است. 
در این آیه مبارکه خداوند متعال با افشاى روحی ات دشمن، به مسلمانان هم روحی ه میدهد و 

 هم به آنان بیدار باش.
َ بمِا یَعْمَلوُنَ » الله سبحان و تعالی از حیله و نیرنگ آنان نسبت به شما : «(120مُحِیطٌ)إِنَّ اَللَّ 

باخبر است، لذا شر آنان را از شما دور کرده، و در مقابل مقاصد ناپسندشان آنان را کیفر 
 دهد.مى 

گر و نیرومند است، مسلمان باید بردبار و پایدار باشد و با اگر دشمن، حیله: باید گفت که
به نمایش بگذارد و خود  -همچون کوه  -سخ و استوار، توان خویش را عزمی قوی و را

را خوار و زبون نماید. راه مسلمان، شکیبایی، پارسایی و تمسک جستن به فرمان و سنن 
ی ناملایمات میرهاند الهی است که اگر چنین کرد، خدا، یار و نگهدارش میشود و از همه

 رود.ه باشکوه آفریدگارش میو با سرافرازی و شادمانی به سوی بارگا
برای : اندعلما در بیان احکام گفته: در ذیل ایه مبارکه می نویسد «تفسیر انوار القرآن»مفسر 

را دوست همراز، مشاور و امین  اعم ازیهود، نصاری ومشرکان مسلمانان جایز نیست تا کفار
خویش قرار دهند، ولی جایزاست که از آنها به عنوان کارگزار وکارمند در کارهای 

ای که به مسائل حساس و محرمانه امت و رازهای سیاسی آنها مربوط نباشد، استفاده حکومتی
دشمن  اهی. همچنین بنابراین آیات، گوشود، چنانچه این روش در سیره خلفا دیده شده است
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که علمای مدینه و حجاز بر این نظراند، اما ازامام ابوحنیفه جایز  علیه دشمنش صحت ندارد
 .بودن آن روایت شده است

 خوانندگان گرامی!
احد، تدارک لشکر و یادآوری پیروزی  در مورد معرکه (129الی  121در آیات متبرکه )

 : بدر بحث بعمل آمده است جنگ 

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿وَإذِْ غَدَوْتَ  ئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقاَعِدَ لِلْقِتاَلِ وَاللَّه ِ  ﴾۱۲۱مِنْ أهَْلِكَ تبَُو 
و ]یاد کن[ زمانی را که صبحگاهان ]برای جنگ احد[ از میان خانواده ات بیرون آمدی تا 

 (۱٢۱. )و الله شنوا و دانا است مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی؛
 : لغات و اصطلاحاتتشریح 

ئُ »ی میان طلوع فجر و طلوع آفتاب. بامدادان بیرون رفتی، فاصله: )غدو(« غَدَوْتَ » ِ : «تبَُو 
ها، مراکز، جایگاه: «مَقَاعِدَ » دهیگماری، سامان می دهی، می  سازی، جای می آماده می
 سنگرها.
 : تفسیر

درروز شنبه، هفتم بیاور زمانی را که صبحگان )به یاد !اى محمد: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ »
از میان خانواده خویش بیرون آمدى « احُد»به قصد معرکه بزرگ شوال سال سوم هجری(

 و به قصد سنگر بندی، با مؤمنان به منظور جهاد در راه خدا حرکت کردى.
ئُ الَْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ » ِ هاى خود یز با دشمن در محلمؤمنان را براى جنگ و ست: «تبَُو 

 کردى.دادى و آنها را مستقر مى جا مى
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)» شنود و به احوالتان آگاه است. او  هاى شما را مىو الله به گفته : «(121وَاَللَّ 

 شناسد.راستگو را از دروغگو، مؤمن را از کافر و مخلص را از منافق باز می 
 : 121شأن نزول آیه 

: به عبدالرحمن بن عوف )گفتم: ابو حاتم و ابویعلی از مشور بن مخرمه روایت کرده اندابن 
عمران به بعد را آل 120از آیه : تان در روز احد برایم حکایت کن. گفتاز سرگذشت

ئُ الْمُؤْمِنیِنَ مَقَاعِدَ  ِ  بخوان، سرگذشت ما را درخواهی یافت. پس وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِکَ تبَُو 
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) ت طَّآئِفتَاَنِ مِنکُمْ أنَ تفَْشَلاَ را قراءت کرد و گفت121لِلْقِتاَلِ وَاللَّ  آنها : ( إِذْ هَمَّ

کسانی بودند که از مشرکان امان خواستند. باز تا وَلَقَدْ کُنتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ 
کردید، پیش از آنکه به و به راستى آرزوى مرگ مى( »143: نفَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ )آل عمرا

منظور، روحیة : را خواند و گفت« نگریستید دیدارش رسید، پس آنرا درحالیکه مى
 کردند.مسلمانانی است که نبرد و پیکار با دشمن را آرزو می

اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلبَْتمُْ)آل عمران یرد یا کشته شود، از آیین خود آیا اگر بم( »144: پس تا أفََإنِ مَّ
مراد از این کلمات صدای شیطان است که روز احد به : قراءت کرد و گفت« بر میگردید؟
( 154: محمد کشته شد، بازهم تا این قول خدای تعالی أمََنَةً نُّعَاساً)آل عمران: آواز بلند گفت

 برد.یعنی آنها را به خواب سبکی فرو : قراءت کرد و در این باره گفت
ت طَّآئِفَتاَنِ مِنکُمْ أنَ : بخاری و مسلم از جابر بن عبدالله روایت کرده اند -224 آیة إِذْ هَمَّ

 تفَْشَلاَ در بارة ما بنی سلمه و بنی حارثه نازل شده است.
روز بدر به مسلمانان : و ابن ابو حاتم از شعبی روایت کرده اند« مصنف»ابن ابوشیبه در  -

ها را بسیار رساند و این خبر آنن جابر محاربی به مشرکان کمک میخبر رسید که کرز ب
نَ الْمَلآئکَِةِ مُنزَلِینَ) ( بَلىَ إِن 124نگران ساخت. وألََن یَکْفِیکُمْ أنَ یمُِدَّکُمْ رَبُّکُم بِثلَاَثةَِ آلافَ  م ِ
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ن فوَْرِهِمْ هَذَا یمُْدِدْکُمْ  َّقوُاْ وَیَأتْوُکُم م ِ نَ الْمَلآئِکَةِ تصَْبِرُواْ وَتتَ رَبُّکُم بِخَمْسَةِ آلاف  م ِ
مِینَ) ِ آیابرایتان بس نیست : مؤمنان میگفتىآنگاه که به(»125-124: ( )آل عمران125مُسَو 

[ مدد که پروردگارتان شما را به سه هزار]نفر[ از فرشتگان فرو فرستاده شده ]از آسمان
[ به [ با این جوش ]و خروشید و]کافرانرساند؟ آرى، اگر شکیبایى کنید و پرهیزگارى نمای

« سویتان آیند، پروردگارتان شما را به پنج هزار]نفر[ از فرشتگان نشانگذار، مدد میرساند
در این خصوص نازل شد. چون خبر شکست قریش به کرز رسید، دیگر به مشرکان کمک 

ستاد. )طبری نرساند و پروردگار حکیم نیز پنج هزار فرشته را به کمک مسلمانان نفر
 به شکل مرسل از شعبی روایت کرده، است.(. 7742

 خوانندگان گرامی!
این سوره مبارکه الی « وَإِذْ غَدَوْتَ »از بدایت جمله  120قابل تذکر است که؛ از آغاز )آیه 

شصت آیات در باره معرکه های پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان بخصوص  180آیه 
بدر نازل شده است. از این رو لازم میدانم تا معلومات مؤجز ونظر  معرکه احد، و معرکه

 : گذرا در باره معرکه بدر وأحد داشته باشیم، تا مفاهیم آیات را بهتر درک کرده بتوانیم

 : معرکه بدر
مایلی غربی مدینه واقع گردیده است، در روز هفدهم ماه رمضان  120معرکه بدر که در 
کاروان قریش از شام باز گشت میگردبه وقوع پیوسته وقتی  -سال دوم هجری 

است.مؤرخان مینوسند شمار مسلمانان در این معرکه، سیصد و سیزده تا سیصد و هفده نفر 
بود که از هشتاد تا هشتاد و شش مهاجر، شصت و یک آوسی ویکصد و هفتاد خزرجی 

مانان وقریشیان مکی تشکیل گردیده بود. دو اسب و هفتاد شتر داشتند. لشکر دوطرف مسل
رو روبه -چاهی است بین مکه و مدینه که به نام صاحبش، بدر مشهور گشته : که -در بدر
 شدند.

بار »: پس از صف آرایی، پیامبر از خدا التماس فراوان نمود که مسلمانان را یاری دهد
ی د را جامهی خوبه وعده ات وفا کن. تو را سوگند میدهم که به یاری ما بشتاب و وعده!الها

بار خدایا اگر »: وقتی جنگ شدت گرفت و آتش آن فروزان گشت، فرمود« عمل بپوشان.
اگر این جمع مؤمن !امروز، این جمع مسلمان، نابود شوند، کسی تو را نمی پرستد. خدایا

آنحضرت صلی الله علیه وسلم، آنقدر « نابود شوند، از امروز به بعد، پرستش نمی شوی.
ی تضرع و زاری نمود و دست دعا به سوی آسمان بلند کرد، که جامه اش از به در بار اله

شانه اش افتاد که حضرت ابوبکر صدیق سلام الله علیه آن را روی شانه اش دوباره انداخت. 
سورهای انفال، شرف نزول یافت. )بنقل از المنتخب في  12الی  9در این هنگام آیه های 
 تفسیر القرآن الكریم(.

 : حدمعرکه ا
 احد کوهی است که در سه کیلو متری شمال مدینه موقعیت دارد.: قبل از همه باید گفت که

مردم مکه از مصیبت و هزیمت پیش آمده و از کشته شدن سرانشان : مؤرخان مینویسند
درمعرکه بدر، علیه مسلمانان به قهر وغضب آمدند، برای انتقام جویی و خون خواهی، 

دت یک سال، ساز و برگ جنگ را تدارک دیدند وسه هزار رزمنده خود را آماده کردند، م
ی های مختلف گردآوردند وماندهی مشرک را از قریش وهم پیمانان خود و سایر گروه 

اموال مهاجران رابه کلی غارت کردند و به سوی مدینه به حرکت در آمدند. خبر آمادگی 
ید. رأی پیامبر این بود که از مدینه قریش در مکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم رس
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خارج نشوند وبه قلعه داری و دفاع بپردازند؛ اما برخی از بزرگان و جوانان صحابه برای 
 رویارویی با قریش از پیامبر اصرار می کردند که از مدینه بیرون روند.

و خارج  پیامبر صلی الله علیه وسلم، در برابر رأی اکثر مسلمانان از رأی خود چشم پوشید
 شدن از شهر و رفتن به میدان باز جنگ را ترجیح داد...

که هفتصد نفر باقی مانده  -پس از بازگشت منافقان  -اش سرانجام پیامبر با یاران رزمنده
روز شنبه، هفتم ماه شوال سال سوم هجری به سوی آحد رهسپار شدند... پیامبر،  -بودند 

که پنجاه -رد و دسته ای از تیراندازان ماهر را لشکر را در صفهای منظم آماده ی جنگ ک
به قوماندانی عبدالله پسر جبیر انصاری برگزید و آنان را بالای کوهی که در  -تن بودند 
)کوه تیراندازان( معروف است، فرستاد و میمنه و میسره را معلوم « جبل الرماه»تاریخ به 

 کرد.... نمود و برای سوارکاران هم جایگاه بخصوصی را معین 
پس از آن که خدا مسلمانان را از دوست زبانی و همنشین بد برحذر داشت، در این آیات، 
به مثالی واقعی و عینی از میدان نبرد اشاره میکند که به دلیل پیمان شکنی و بازگشتن 

منافقان و دوستانش، نزدیک بود دو طایفه از ی عبدالله پسر آبی پسر سلول، سردسته
درمانده و ناتوان شوند و از میدان نبرد به « بنی سلمه»و « بنی حارثه»نام  مسلمانان به

ی آوسی در میمنه و میسره بودند. ی خزرجی و بنی حارثهدر روند. آن دو طایفه، بنی سلمه
 خداوند یاورشان شد و از آن دو دلی وستی را از بین برد و ثابت قدم ماندند. 

[؛ اما در معرکه 9خداوند، در روز بدر، فرشتگان را به یاری مسلمانان فرستاد. ]انفال/ !بلی
آحد به پیامبر وعده داد که اگر مؤمنان بردبار و پرهیزگار باشند، با پنج هزار از فرشتگان 

ی در آیه، از ریشه« مسومین»نشاندار حمله ور، شما را یاری خواهم داد. اصطلاح 
 کرد، به کاری واداشت نشانه گذارد، یورش آورد.  ؛ یعنی، رها«سوم»

 -همچون افزون شدن شمار نیرو  -یاری دادن فرشتگان، ممکن است از نوع یاری مادی 
روحی به شمار آید و به دل و جان نیرو بخشد، آرامش و  -باشد و یا از نوع یاری معنوی 

ید؛ اما با این وصف نباید نیروی فراوان بیافریند و بر شهامت و دلاوری رزم آور بیفزا
 رزمنده از ساز و برگ جنگی غفلت کند...

  یادداشت:
توکل داشته باشد، ساز و برگ مجهز جنگی و مدد  بر مؤمن واقعی واجب است، تنها بر الله

ای بیش نیست که گوشه ای از پیروزی را فراهم آورد و بیم و هراس را فرشتگان وسیله
زی نهایی از آن خداست و بس، فرجام پشتیبانی فرشتگان در در دل دشمن اندازد؛ اما پیرو

دشمن تار و مار و گشته شوند یا باننگ ورسوایی، خشم و کینه توزی : نبرد بدر، این بود که
و شکست و نومیدی بازگردند. بی گمان، اساس و پایه های شرک و بت پرستی و جاهلی، 

 ح المیسر[.پس از پیروزی بدر، ست و لرزان شد. ]تفسیر الواض
 : قابل تذکر است که
بزرگ است که بر فراوانی رحمت و مهربانی و همگانی  دو کلمه 129در پایان آیه ی 

آمرزش و نیکویی خدای بزرگ دلالت دارد. یادآور می شویم که قرآن رویدادها را به 
و  ی تاریخی و داستان سرایی و تاریخ نگاری دنبال نمیکند، بلکه هدف پند و اندرزشیوه

پرورش ارزشهای سربسته و دنبال کردن رازهای دنیای درون و بیرون آدمی است تا به 
 پژوهش و جستجو بپردازد و گم شده اش را دریابد.
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  یادداشت:
جنگهای مشهور بدر و آحد و خندق در اطراف مدینه روی داد، که سران قریش و هم 

آوردند، در صورتی که فتح مکه بدون  پیمانانشان از ماورای پانصد کیلومتر به مدینه هجوم
 (بنقل از المنتخب في تفسیر القرآن الكریم و تفسیر فرقان) جنگ وخونریزی بود...

ِ فلَْیتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿ ُ وَلِیُّهُمَا وَعَلىَ اللَّه تْ طَائِفَتاَنِ مِنْكُمْ أنَْ تفَْشَلَا وَاللَّه  ﴾۱۲۲إذِْ هَمه
هنگام دو گروه از شما بر آن شدند که سستی و ناتوانی نشان دهند ]و ]یاد کنید که[ در آن 

از جنگ منصرف شده، برگردند[، در حالی که خدا یار و یاورشان بود ]لذا از این قصد 
 (۱٢٢. )توکل کنند شیطانی بازشان داشت[ و مؤمنان باید فقط بر الله

 : تشریح لغات و اصطلاحات
تْ » حدیث »: «هم»بنی سلمه و بنی حارثه[. : ]دو جناح لشکربر آن شد، خواست، : «هَمَّ

این که ستی کنند، کاهلی نمایند، : «آن تفشلا»سوی چیزی. گفتن و وادار کردنش به« نفس
ضعیف شوند؛ وقتی آن دوجناح وسوسه شدند، که عبدالله سلول منافق ودوستانش از 

 یاور آنان بود.: «ولیهما»لشکرمسلمانان جدا شدند. 
  :تفسیر

تْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أنَْ تفَْشَلا» زمانى که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود : «إِذْ هَمَّ
: این دو طایفه عبارت ازو ضعف آنان را فراگیرد و قصد برگشتن کردند،  بزدلی ،بترسند
حارثه از قبیله اوس از انصاریان بودند که روز احد در دو سلمه از قبیله خزرج و بنی بنی

خواستند با عبدالله بن ابی بن سلول ذلیل شوند و جهاد در کنار  میجناح لشکر قرار داشتند، 
تعالی متولی امور آنان شد و  رسول الله صلی الله علیه وسلم را ترک کنند ولی حق

شان را استوار ساخت و های ای آنان را جمع کرد واز ارتکاب گناه حفظ و قدمهپراکندگی
وسل م حرکت  با پیامبر صل ى اللَّ  علیهبنابر این، دوباره آنان رابه سوی خیر بازگردانید. 

ُ وَلِیُّهُما»ى کردند، این حفظ و مصؤنیت عبارت است از فرموده دهنده و  یعنى یارى« وَاَللَّ 
 خداست. سرپرست آنها

ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ)» خواهد به پیروزی برسد و خیر را  هر کسی که می: («122وَعَلىَ اَللَّ 
متعال اعتماد و توکل کند که او تعالی بهترین مولی،  ها بر اللهکمائی کند باید در تمام سختی

اند در واقع و دچار شدهحارثه به آن سلمه و بنییاری رسان و کمک کننده است و آنچه بنی
های نفسانی و شیطانی است که آنان را دچار بیم، شکست و فرار از میدان جنگ سوسه

 تعالی آنان را ثابت و استوار ساخت.کرد ولی حق 

َ لَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿ ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلهةٌ فاَتهقوُا اللَّه  ﴾۱۲۳وَلَقدَْ نَصَرَكُمُ اللَّه
در ]جنگِ[ بدر شما را یاری داد، در حالی که ]از نظر ساز و برگ جنگی  تردید اللهو بی 

. پس از الله بترسید تا شکر )او را( به جا آریدو شمار نفرات نسبت به دشمن[ ناتوان بودید؛ 
(۱٢۳) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
معنى كمبود نیروى انسانى یا به « اذل ة»: جمع ذلیل، خوار وناتوان، بایدگفت که: «أذَِلَّة»

مؤمنان در جنگ بدر است و یا به معناى كمبود ساز و برگ جنگى و تداركات است. 
 یادآورى كمبودها در بدر، اشاره به توانمندى آنان در مقایسه با جنگ احد است.
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 : تفسیر
ن آیه كند و در ایدر سه آیه قبلی خواندیم كه صبر و تقوا، انسان را از حوادث تلخ بیمه مى

ى قبلی نیز بحث از توك ل بود مبارکه نمونه عملى آن را مجاهدان بدر معرفى میكند. در آیه
شما كه در : و مجاهدان بدر نمونه عملى توك ل هستند. این آیه خطاب به مسلمانان میفرماید

 بدر نصرت الله متعال را دیدید، چرا در احد به فكر فرار افتادید؟!
ُ ببَِدْر وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ  وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ » شمارا در بدر پیروزی داد درحالیکه  ویقیناً خداوند متعال: «اَللَّ 

نسبت به دشمن ضعیف و ازجهت ساز وبرگ وتجهیزات جنگی قابل مقایسه با آنها نبودید 
تعداد شما سیصد و سیزده تن با ساز و برگ بسیار اندک و در حالیکه مشرکان بیش از 

بدانید که پیروزى در گرو افزونى  ا ساز و برگ فراوان بودند. تا بدین وسیلههزار نفر ب
 عدد و ساز و برگ نیست.

َ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)» هركس طالب نصرت الهى است، باید تقوا پیشه كند، : («123فَاتَّقوُا اَللَّ 
ز دشمن برنگردانید بترسید، و از مخالفت فرمان پیغمبر خود اجتناب کنید و روی ا پس از الله

تا شاید شکر نعمتهای او را بجای آورده باشید تا نعمت نصرت وکمک خداوند به شما زیاده 
گردد. تااین حقیقت روشن گردد که پیروزی، نتیجه صبر واستقامت و پایداری است. پس 

سپاس از الله بترسید باشد که سپاسداری نمائید، زیرا که تقوا و پرهیز بر انگیزاننده شکر و 
 است.

إذِْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِینَ ألَنَْ یَكْفِیَكُمْ أنَْ یمُِدهكُمْ رَبُّكُمْ بِثلََاثةَِ آلََفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
 ﴾۱۲۴مُنْزَلِینَ﴿

آیا شما را بس نیست که پروردگارتان به سه هزار فرشته : آن هنگام که به مؤمنان می گفتی
 (۱٢۴نازل شده شما را یاری دهد؟)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 روانه شدگان، فروفرستاده شد گان.: «مُنْزَلِینَ »شما را یاری دهد. : «یمُِدَّكُمْ »

 : تفسیر
 («124إِذْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِینَ ألََن یَکْفِیَکُمْ أنَ یمُِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثلَاثةَِ آلاف  مِنَ الَْمَلائِکَةِ مُنْزَلِینَ )»

آیا شما را کفایت »: یادآور که به یارانت در روز بدر میگفتىزمانى را به !یعنى اى محمد
: یعنی ؟«هزار فرشته از آسمان فرود آمده یاری کندنمیکند که پروردگارتان شما را با سه

 پنداشتند.بر اساس برداشت تو، مؤمنان این اندازه مدد از فرشتگان را ناکافی می 
كه این واقعه مربوط به غزوه بدر است. مسلمانان چون جمعی ت اند اكثر علماء ترجیح داده

و آمادگى كف ار را در غزوه بدر مشاهده كردند، به تشویش افتادند؛ پیامبر صلی الله علیه 
 این را گفت، و چنان شد كه نصرت ملایك از آسمان رسید. وسلم به منظور تسلیت شان

  ل تفسیر احمد مطالعه فرماید.تفصیل این واقعه را میتوانید در سوره الانفا

هقوُا وَیأَتْوُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلََفٍ مِنَ  بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتَ
مِینَ﴿ ِ  ﴾۱۲۵الْمَلَائِكَةِ مُسَو 

بیایند، بلی، اگر صبر کنید وپرهیزگار شوید وکفار )باجوش و خروش خود( به مقابله شما 
 (۱٢۵. )الله شما را با پنج هزار فرشتۀ نشاندار، مدد خواهد کرد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
مِینَ »باسرعت.  هم اکنون باشتاب، ناگهان،: «مِن فوَْرِهِمْ هذا» گران. یورش: «مُسَوِ 

 کنندگان مؤمنان بر کافران.گذاران بربدن خود یا برمرکب خویش. مسل طنشان
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 : تفسیر
این سه هزارتن در صورتی که در قتال صبر و شکیبای !بلی: «بَلى إِنْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا»

های جهاد را تحمل بترسید و در نبرد ثابت قدم و استوار باشید و مشقت داشته باشید و از الله
 ما بیایندو اگر مشرکان به سرعت نزد ش «وَیَأتْوُکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ »کنید برای شما کافی است، 

یمُْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلاف  مِنَ الَْمَلائِکَةِ »و شما از خود صبر و استقامت تبارز دادید، 
مِینَ) ِ تعالی شما را با پنج هزار ملائکه آموزش دیده که در هرگونه مقابله  حق: («125مُسَو 

ها و علاماتی دارند نشانه اند مدد میرساند. این ملائکه از خودوجنگ تمرین و آموزش کرده
که میتوان آنان را از دیگران تشخیص داد و هر که شکر خدای را برجای آورد حتماً بر 

 افزاید. او می
روایت شده است که فرشتگان در روز بدر دستارهایی سفید، یا سرخ، یا سبز، یا زردرنگی 

 « تفسیر انوار القرآن» ر بودند.آنها براسبانی ابلق سوا: بر سرهای خویش بسته بودند. به قولی
اند که اهل تفسیر و سیر اجماعاً بر آن »: میفرماید« تفسیر کبیر»امام فخر الدین رازی در 

، پس چنان نبود که «فرشتگان درروز بدر باکافران به صورت عینی )فیزیکی( جنگیدند
عباس)رض( ابن  میفرماید.« المنار»امداد؛ امدادی معنوی باشد، آنگونه که صاحب تفسیر 

فرشتگان در جنگ بدر عملاً شرکت کردند، اما در دیگر غزوات حضوری به »: میفرماید
 «.جنگیدندشمار و مدد داشتند، ولی عملا نمی 

ِ الْ  ُ إِلَه بشُْرَى لَكُمْ وَلِتطَْمَئنِه قلُوُبكُُمْ بهِِ وَمَا النهصْرُ إِلَه مِنْ عِنْدِ اللَّه عَزِیزِ وَمَا جَعلَهَُ اللَّه
 ﴾۱۲۶الْحَكِیمِ﴿

فقط براي بشارت و اطمینان خاطر شماست و گر نه پیروزي تنها  (ولي اینها )همه نصرت
 (۱٢۶. )از جانب خداوند تواناي حكیم است

 : تفسیر

ُ إلِا  بشُْرى لکَُمْ » و الله آن )نصرت( را جز بشارتی برای !یعنى اى مؤمنان: «وَما جَعَلَهُ اَللَّ 
 تا ثبات و پایدارى شما افزایش یابد. ،شما نگردانید

تا آرامش قلب بیابید و از کثرت تعداد دشمن بیمى به دل راه ندهید، « وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبکُُم بِهِ »
 و از کمى تعداد خود نهراسید.

« ِ )و گرنه( نصرت و پیروزی )برای تان( نیست مگر از : «وَمَا الَنَّصْرُ إلِا  مِنْ عِنْدِ اَللَّ 
 یعنى گمان نبرید که پیروزى با زیادى عدد و ساز و برگ است. ب الله غالب با حکمتجان

 در ضمن پیروزى فقط به یارى الله متعال است؛ نه از جانب فرشتگان و غیره.
یعنی پیروزی نه بر شما موقوف است و نه بر ملائکه زیرا پیروزی از جانب خدای یگانه 

 است.
خداوند غالب ومسل طى که در کارش مغلوب نمیشود، خداوند : («126الَْعزَِیزِ الَْحَکِیمُ)»

کند.پس عزت، هیبت، قدرت، علیم و دانایى که به مقتضاى حکمت درخشان خود عمل مى
 حکمت، حسن انتخاب و تدبیر نیکو همه از آن اوست.

 ﴾۱۲۷بِینَ﴿لِیَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الهذِینَ كَفَرُوا أوَْ یَكْبتِهَُمْ فَینَْقلَِبوُا خَائِ 
)الله شما را مدد کرد( تا )به وسیلۀ شما( طائفۀ از کافران را نابود یا سرنگون و مغلوب 

 (۱٢۷سازد، و ناکام و شکست خورده )از میدان جنگ( باز گردند. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ً »تا هلاک کند. : «لِیقَْطَعَ » خوار و : «یكَْبتِهَُمْ »جماعتی از رؤساء و اشراف. : «طَرَفا
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 .«ترجمۀ معانی قرآن» ناامیدان.: «خَآئبِیِنَ »سرکوبشان کند. 
 : تفسیر

ً مِنَ الََّذِینَ کَفَرُوا أوَْ یَکْبِتهَُمْ فَیَنْقَلِبوُا خائِبِینَ)» یعنى چنان تدبیرى از : («127لِیَقْطَعَ طَرَفا
اسارت صورت جانب الله متعال به منظور نابود شدن جمعى از کفار به طریق کشتن و 

 هاى شرک منهدم گردد.میگیرد. تا رکنى از ارکان و پایه
تعالی در بدر گروهی ازکفار قریش را هلاک کرد و گروهی را چنانچه چنین هم شد وحق 

مسلمانان به اسارت گرفتند و باقی مانده در کمال ناامیدی و شکست باز گشتند در حالیکه 
در آخرت نیز دچار عذاب دردناک خواهند شد و به ذلت، عار و سستی دنیا با آنها بود و 

ت و پیروزی و تسلط از آن محمد و یارانش گردید، این  صلی الله علیه وسلم این ترتیب عز 
 از الطاف الهی به مؤمنان و از جملۀ حسن تدبیر و حکمت بالفۀ اوتعالی است.

 اى از آن. بنابر اینبه معناى انتهاى یك چیز است، نه گوشه« طرف»ى كلمه؛باید گفت که
ى بعضى از كف ار قطع شود. البت ه امدادهاى غیبى ما براى آن است كه ریشه: بیان فرمود که

اند. یعنى هدف جنگ بدر، نابودى را به معناى اشراف گرفته« طَرف»بعضى مفس ران، 
 اشراف كف ار بود.

ار کرد، که مسلمانان طوریکه الله سبحان و تعالی در بدر آنان را به چنان مصیبتى گرفت
ت )ابو جهل( نیز در میان  توانستند هفتاد نفر از سران وررسایشان که فرعون این این ام 
 بود، به قتل رسیدند؛ و هفتاد نفر اسیر گردیدند؛ و بقی ه، با یك جهان ذل ت و ناكامى، جانب

ن را با ذلت و مؤمنان را با عزت و مشرکا مك ه بازگشتند. بدین ترتیب الله سبحان وتعالی
 خوارى قرین کرد.

غزوه بدر در روز جمعه، هفدهم رمضان المبارک سال دوم هجری : قابل یادآوری است که
 اتفاق افتاد.

بَهُمْ فإَِنههُمْ ظَالِمُونَ﴿  ﴾۱۲۸لَیْسَ لكََ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ یَتوُبَ عَلیَْهِمْ أوَْ یعُذَ ِ
توبه آنان را می پذیرد )و آنان را می  (تو نیست، یا )اللههیچ چیز از کار )بندگان( در دست 

 (۱٢۸. )زیرا آنان ظالم اند ،بخشاید( یا عذابشان می کند
 : 128نزول آیه  شأن
روز احد، دندان نبی اکرم صلی الله : روایت کرده اند احمد و مسلم از انس)رض( -226

صورتش جاری گشت. پس شکست، چهره مبارک ایشان زخم شد و خون از  علیه وسلم
چگونه به فلاح و رستگاری میرسند قومی که رخسار پیامبرشان را از خون : آنگاه گفت

کرد. پس خدای شان میرنگین کردند، درحالیکه به پرستش و عبادت پروردگار یکتا دعوت
یش پ 365/  7.. را نازل کرد )صحیح است، بخاری .بزرگ آیة لیَْسَ لکََ مِنَ الْمَْرِ شَیْءٌ 

، ترمذی 288و  253/  3به قسم موصول، احمد  1791تعلیقاً، مسلم  4069از حدیث 
، واحدی 6575و  6574، ابن حبان 3738، ابویعلی 4027، ابن ماجه 3003و  3002
 از انس روایت کرده اند.(. 97« تفسیر»، نسائی در 7806و  7805، طبری 244
خدایا : از رسول خدا شنیدم که میگفت: احمد و بخاری از ابن عمر روایت کرده اند -227

فلان را لعنت کن، خدایا حارث بن هشام را لعنت کن، ای خدا سهیل بن عمرو را لعنت 
... .کن، پروردگارا صفوان بن امیه را لعنت کن، بنابر این آیة لَیْسَ لکََ مِنَ الْمَْرِ شَیْءٌ 

است، بخاری به این عبارت  نازل شد. سپس توبة تمام آنها پذیرفته شد)با شواهدش صحیح
 روایت کرده اند(. 3004، ترمذی 93/  2روایت نکرده، احمد 
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 : تفسیر
بَهُمْ فَإنَِّهُمْ ظَالِمُونَ » دکتر عایض بن : («۱٢۸) لیَْسَ لَكَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ یتَوُبَ عَلَیْهِمْ أوَْ یعَُذ ِ

و زمانیکه روی مبارک : مفسر تفسیر مسیر در ذیل این آیه مبارکه مینویسند عبدالله القرني
شان شهید گشت، علیه کفار قریش دست به دعا و نفرین زخمی شد و دندان پیامبر اسلام

 تعالی این آیه را نازل فرمود. زد، این بود که حق
گیرد ارتباطی به تو  مسألۀ این کفار و آنچه بر آنان صورت می: مفهوم آیه اینگونه است

توانی آنان را هدایت کنی و نه راجع میشود و تو نه می ندارد زیرا همۀ امور به الله متعال
چه نمیتوانی قناعت آنان را راجع به دین چنان!عذاب نمائی و نه هم بر آنان پیروز شوی

آنان را  باز گشت همۀ این امور به سوی الله است اگر او تعالی بخواهد!خود به دست آوری
پرستی باقی میگذارد، او کسی را که اراده به ایمان موفق مینماید و اگر بخواهد برحالت بت
پذیرد، حکمت مطلق از آن او تعالی است کند عذاب مینماید و از آنکه بخواهد توبه می 

طوری که اگر توبۀ شان را با اسلام بپذیرد یقیناً این امر فضل و احسانی از سوی اوست 
تعالی ها مستحق چنین عذابی هستند و خدای ر آنان را به سبب کفرشان عذاب کند آنو اگ

 دارد. هرگز بر بندگان خود ظلم و ستم روا نمی
فرجام کار قبیله قریش ایمان خواهد بود. : این آیه کریمه دربردارنده این اشاره است که

 علیه وسلم بعد از غزوه احد که آید که رسول الله صلی اللههکذا از روایات دیگر نیز بر می
در آن به مسلمانان آسیب سختی وارد شد و حضرت حمزه)رض( به شهادت رسید، مشرکان 
را در قنوت نماز صبح نفرین میکردند، اما بعد از نزول این آیه کریمه، دیگر آنان را در 

 نماز نفرین نکردند.

ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ  ُ غَفوُرٌ وَلِِلّه بُ مَنْ یشََاءُ وَاللَّه  یغَْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَ ِ
 ﴾۱۲۹رَحِیمٌ﴿

است، هر كس را بخواهد )و شایسته بداند(  از آن الله (و آنچه در آسمانها و زمین است )تنها
 (۱٢۹. )و الله آمرزنده مهربانبخشد؛ و هر كس را بخواهد، مجازات میكند؛ مي

 : تفسیر
« ِ ُ غَفوُرٌ  وَ لِلَّ  بُ مَنْ یَشاءُ وَ اَللَّ  ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یعَُذ ِ

 ى قبل است كه مجازات یا عفو، تنها به دست الله متعالاین آیه تأكیدى بر آیه: («129رَحِیمٌ)
زمین از آن اوست،  ها واست. زیرا آفرینش وحاكمی ت تمام هستى، یعنى مالکیت آسمان

بخشد که همو بخشنده و دهد و هرکس را که بخواهد مىهرکس را که بخواهد عذاب مى
مهربان است. هیچ مانعی به امر و قضایش نیست و برای او حکمت مطلقه و قدرت نافذ 

 است.
 پس ملک، ملک اوست و هرچه بخواهد در آن میکند و هرچه اراده کند، به ثبوت میرساند،

« ُ خداوند بردوستان خود آمرزنده و بر بندگان خود مهربان است یعنی : « غَفوُرٌ رَحِیمٌ وَاللََّّ
اگر بخواهد آنها را به دولت ایمان رستگار می گرداند و مورد آمرزش و بخشایش خویش 

 قرار می دهد.
 خوانندگان گرامی!

دوستی و محرم راز مؤمنان را از  ،بعد از اینکه الله سبحان و تعالی در آیات متبرکه قبلی
تقوا، وپرهیزگاری را در پیش ،گرفتن نامسلمانان برحذر داشت و بیان نمود که اگر شکیبایی

بدر و  وتقوا در معرکه حیله و نیرنگ به آنان زیانی نمی رساند و برای شکیبایی ،گیرید
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 (136الی  130)احد و کارهای مشرکان و یهودیان، مثال آورد. اینک در آیات متبرکه 
ربا، و سایر گناهان باز می : یکباری دیگر مسلمانان را از هرگونه کار زشت، هم چون

 دارد.
تمام زوایای زندگی را مد نظر میگیرد، با فساد و تباهی درونی و  ،شرعیت غرای محمدی

است، میکوشد، محبت، صمیمیت، صدق و صفا و پاکی، بزرگ  بیرونی در جدال ومبارزه
ی بشری به اوج برساند. از این رو، انسان را از کارهای پلید معهمنشی و دوستی را در جا

 و ناپسند باز می دارد و با صراحت، اهل ایمان را مورد خطاب قرار می دهد.

َ لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿ باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ وَاتهقوُا اللَّه  ﴾۱۳۰یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لََ تأَكُْلوُا الر ِ
سود )ربا( را چندین برابر مخورید، و از الله بترسید، تا !ای کسانی که ایمان آورده اید

 (۱۳۰. )کامیاب و رستگار گردید
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 چند برابر شده.: چند برابر. مضاعفة: «أضعافا مُضاعفه»
 : تفسیر

ای را در مورد نهی از معترضهدر این بخش الله سبحانه و تعالی در بین داستان احد، آیه 
 شان را در راهآورد تا مؤمنان از خوردن ربا خوری دست بردارند و اموالرباخواری می

 : الله متعال انفاق نمایند و برای نشر اسلام آماده باشند
بزرگ شکست مسلمانان در احد این بود  یکی از دلایل: مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد

که آنان در شرایط بسیار حساس مغلوب طمع مال شدند و به جای اتمام کارشان به گردآوری 
مال غنیمت پرداختند. از این رو خداوند حکیم برای اصلاح این حالت لازم دانست که 

سان شب و زرپرستی را ازسرچشمه خشک نماید ودستور داد که ازخوردن ربا که درآن ان
روز به فکر شمارش و افزایش سود خویش است و موجب به وجود آمدن حرص بی حد و 

یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا »: طوریکه میفرمایدمرز پول و ثروت در آدمی میشود، باز آیید. 
ً مُضاعَفَةً  بوَا أضَْعافا چندین برابر ربا را چند و !ای کسانیکه ایمان آورده اید «تأَکُْلوُا الَر ِ

نخورید طوریکه در زمان جاهلیت مرسوم و مروج بود و الا ربا به هرکیفیتی که باشد 
 مضاعف یاغیر مضاعف، کم یا زیاد. با نص صریح قرآن حرام است.

حرام بودن ربا در همه حالات و به همه صور واشکال آن، واضح و : ابن کثیر میفرماید
در : ر شکلی خاص از ربا ذکری بعمل آمده است کهآشکار است، لیکن در این آیه کریمه ب

 یکصد دینار قرض: مثلا: میان اعراب جاهلیت مروج بود، آن شکل و شیوه چنین بود که
نمی توانست آن را  فرا میرسید و قرضدار به کسی می داد. وقتی زمان پرداخت قرض

بیشتر  اضافه تمدیدپرداخت نماید، ناچار بر مبلغ می افزود تا طلبکار مدت قرض به وقت 
چندین برابر میشد و در نهایت، قرض دار مبلغ هنگفتی  کند. بدین ترتیب مبلغ قرض
یا « ربای فاحش»به مرور زمان به  -بود و امروز « نسیه»میپرداخت. این ربا از نوع 

ً « مرکب ی یا سودفایده»یا « ربح مركب» به نص  -حداقل آن نیز  -نام دارد که قطعا
حرام است در هیچ شرایطی رخصت ندارد، جز در وقت اضطرار برای  صریح قرآن،

نیازمند واقعی، آن هم در حد نیازی که فشار و سختی بر وی به غایت رسیده باشد که به 
خوردن گوشت مردار و... ناچار گردد و مرگ و نیستی او را فراگیرد و در هم کوبد. یا 

اش در آن آرام گیرند. )تفصیل آن را میتوانید  نداشتن خانه و کاشانه ای که خانواده: مانند
 .(۱/۳۱۸)مختصر ابن کثیر  (در کتب معتبرفقهی مطالعه فرماید
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ربا در لغت به معنی : سوره البقره بحث تفصیلی در باره ربا بعمل آمده است 275در آیه 
زیادت است و در شرع عبارت است از زیادتی که از عوض خالی باشد از جابر رضی 

را نخورنده ربا را، و آنحضرت  ،«آكل الربوا» عنه، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلمالله 
ستاند. و لعنت کرده است لعنت کرده است خورنده ربا راکه ربا می صلی الله علیه وسلم آنرا

ی آن قرض میگیرد. و لعنت کرده است ی ربا را که ربا میدهد و بوسیلهآنحضرت خوراننده
را که خط آنرا مینویسد و نیز شاهدان و گواهان آنرا )لعنت کرده است. اینها نویسنده ربا 

یعنی آکل وموکل وکاتب وشاهد در ورود لعنت و ارتکاب معصیت برابرند وربا در صورتی 
الذهب بالذهب )طلا به : است که زیاده کرده شود از همجنس خود. قال رسول الله)ص(

الشعیر بالشعیر )جو به جو(  -، البر بالبرا گندم به گندم( الفضة بالفضه )نقره به نقره( -طلا(
 به زیادتی باشد. -پول به پول  -الملح بالملح )نیک به نمک(  -التمر بالتمر )خرما به خرما( 

هدف از این آیه بیان این مطلب است که جهاد و طاعت الله متعال جز از طریق حلال 
ند دعایش قبول نمیشود چنانچه در حدیث ارزشی ندارد و هرکه دست به سوی خواری بز

 «.پس چگونه برای چنین کسی دعایش اجابت شود»: شریف آمده است
َ »: در ادامه، آیه میفرماید َّقوُا اَللَّ  را از طریق انجام اوامر  و بر شماست تا تقوای الهی« وَاتِ

زیرا («130لِحُونَ)لعََلَّکُمْ تفُْ »واجتناب ازنواهی او رعایت کنید، نواهیی مثل ربا و سود؛ 
منتهاست، در طاعت درچنین تقوایی پیروزی، صلاح، نجات ورستگاری بزرگ و نعمت بی 

رستگارى با : انسان میتواند به خوشبختی دنیا و نعمت آخرت برسد. باید گفت که الله متعال
که در این آیه قبل از آیۀ تحریم ربا )شود. آید، بلكه با تقوا حاصل مىرباخوارى بدست نمى

 سورۀ بقره آمده نازل شده است.(.
 : یادداشت توضیحی

ل، همانا : آیات تحریم ربا، در چند مرحله وبه صورت تدریجى نازل گردیده است گام او 
بوَا وَ قدَْ نهُُوا عَنْهُ وَ أكَْلِهِمْ أمَْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ »: انتقاد از رباخوارى یهود وَ أخَْذِهِمُ الرِ 

 ً )و به خاطر ربا گرفتن، كه از « سوره النساء161: آیه« أعَْتدَْنا لِلْكافرِِینَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَِیما
آن نهى شده بودند وخوردن مال مردم به ناحق  )طی بات را برآنان حرام كردیم( و براى 

 «ایم.كافرانِ از ایشان عذاب دردناكى فراهم ساخته
ى جنگ چندین برابر است و مرحله سوم، تحریم و به منزله مرحله دوم همانا، منع از رباى

یا »: سوره بقره میفرماید 279الی  278با الله متعال معرفی شده است. طوریکه در آیات 
با إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  َ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِ  ى سوره بقره( )ا 278« )أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

تقواى الهى پیشه كنید و آنچه را از )مطالبات( ربا باقى مانده است، !ایدكسانیكه ایمان آورده
ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ »: رها كنید، اگر ایمان دارید.( و میفرماید فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا بِحَرْب  مِنَ اللََّّ

بقره( )پس اگر چنین نكردید،  279)آیه «  وَلاتظُْلَمُونَ تبُْتمُْ فَلكَُمْ رُؤُسُ أمَْوالِكُمْ لاتظَْلِمُونَ 
هاى شما اید و اگر توبه كنید، )اصل( سرمایه)بدانید كه( اعلان جنگ با خدا و رسولش داده

 شود.( كنید و نه بر شما ستم مىاز آنِ خودتان است. )و در این صورت( نه ستم مى
زمان جاهلی ت بود كه مسلمانان صدر اسلام رباخوارى، از عادات : با تأسف باید گفت که
 نیز به آن آلوده بودند.

 ﴾۱۳۱وَاتهقوُا النهارَ الهتيِ أعُِدهتْ لِلْكَافِرِینَ﴿
 (۱۳۱. )و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسید

 : تشریح لغات و اصطلاحات

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

165 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

 آماده شده است.: از درد آتش بترسید، أعد ت: «إتقوا النار»

 : تفسیر
َّقوُا الَن ارَ الََّتیِ أعُِدَّتْ لِلْکافرِِینَ)» از اعمالی که شما را به سوی !و ای مؤمنان: («131وَاتِ

های مانند سود که معمولاً انسان .عذاب دوزخ که براى کافران آماده شده است بپرهیزید
دوری گزینید؛ زیرا دهند و مانند سهل انگاری در اموال مردم  کافر و بدکار آن را انجام می

 شوند. آتش دوزخ را برای کافران و کسانی آماده نموده که مانع راه الله می الله متعال
بیند كه براى كافر فراهم شده مسلمان رباخوار، همان عذابى را مى: قابل یادآوری است که

 است.
و اگر  «لِلْكَافرِِینَ  أعُِدَّتْ »دوزخ، براى كافران فراهم وآماده شده است : همچنان باید گفت که

مسلمانانى هم گرفتار ربا شوند، بخاطر تشابه عملى آنان با كف ار در قیامت در آتش دوزخ 
 معذب مثل کفار میگردند.

سُولَ لَعلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿ َ وَالره  ﴾۱۳۲وَأطَِیعوُا اللَّه
 (۱۳٢. )گیریدو از الله و رسول او فرمان برید، باشدکه مشمول لطف و رحمت الهی قرار 

 : تفسیر
الله علیه  دلیل شكست مسلمانان در جنگ احد، نافرمانى از دستور العمل رسول الله صلی

ه وسلم هاى كوه احد بود. زیرا آن حضرت فرموده بود كه منطقه حفاظتى واقع در میان در 
را رها نكنند، ولى محافظان بخاطر طمع ورزى و جمع آورى غنائم جنگى بر خلاف 

 دستور، منطقه را رها كردند و دشمن از همان منطقه به مسلمانان ضربه زد.
سُولَ لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ) َ وَالَرَّ در آنچه حکم  ،یعنى فرمان الله را بجا ارید: (132وَأطَِیعوُا اَللَّ 

مشمول »کند و رسول او را اطاعت کنید در آنچه که فرماید باشد که شما رحم کرده شوید و 
 در عذاب جهنم نیفتید و آن مراد سود خواری است.و  «.رحمت قرار گیرید

رباخوارى، عصیان و طغیان در برابر الله متعال و رسول الله صلی الله : طوریکه گفتیم
كسیكه بخاطر اطاعت از فرمان الله و رسول، دست از رباخوارى بردارد  .علیه وسلم است

و به مردم رحم كند، مورد رحمت الهی قرار خواهد گرفت. و با تمام صراحت باید گفت 
 و رسول، رمز نجات از دوزخ است.  پیروى از الله: که

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ أعُِدهتْ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا السه 
 ﴾۱۳۳لِلْمُتهقِینَ﴿

سوی مغفرت از جانب پروردگارتان و جنتی که پهنای آن و بشتابید )به وسیلۀ توبه( به
 (۱۳۳ها و زمین است، )و( برای پرهیزگاران آماده شده است. ))برابر( آسمان

 : تشریح لغات و اصطلاحات
آمرزش بشتابید، به سوی اسباب آمرزش برویدا اسباب به سوی : «سارعوا الی مغفره»

: توبه، کردار نیکو، خیرات و صدقات، دوری از گناهان مانند ربا و... عرض: آمرزشی
 پهنا، مراد، گستردگی، وسعت و فراخی بهشت است. 

 : تفسیر
پرهیزگاران بشتابید به ای مؤمنان مبادرت کنید و ای : «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَة  مِنْ رَب ِکُمْ »

سوی آنچه موجب مغفرت پروردگارتان وداخل شدن شما به بهشت میشود، یعنی با انجام 
دادن اوامر و فرامین و امتثال دستورات خدا به اعمالى رو بیاورید که موجب بخشودگى از 

 شود.مى  جانب الله
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فرت، سرعت به آمرزش گناه، كار الهى است و مراد از سرعت به سوى مغ: باید گفت
 سوى كارى است كه مغفرت را بدنبال داشته باشد.

به سوى بهشتى بشتابید که به میزان گنجایش آسمان  «وَجَنَّة  عَرْضُهَا الَسَّماواتُ وَالَْْرَْضُ »
ترین ترین و فراخوچون آسمان وزمین درحد علم بندگان، عریضوزمین وسیع است. 

« حدید»،در سوره ى ین جهت در تشبیه از آنها یاد شدمخلوقات الله سبحان وتعالی اند، بد
طوریکه یادآور شدیم منظور آیه  «عَرْضُها کَعَرْضِ الَسَّماءِ وَالَْْرَْضِ »: چنان آمده است

 ى طولش چه باید گفت؟ بیان وسعت آن است. وقتى عرضش چنین باشد، در باره مبارکه
عرضها »ی جمله: مبارکه مینویسدهمچنان مفسر تفسیر روح المعانی در ذیل این آیه 

ی بیشتری دلالت نماید و ادات تشبه حذف است تا بر فراوانی و مبالغه« السموات والْرض
این سخن، کنایه از وسعت و فراخی بی پایان بهشت است و معمولا، مردم عرب وقتی 

هند، پنها وگستره، نشان مید« عرض» یفراخ بودن چیزی را توصیف کنند، آن را با کلمه
ی بی شماری دارد. )تفسیر روح فلانی، منشهای پسندیده: «أعرض في المكاره»: مانند

 المعانی(. 
ی عرض در این آیه، همان ارزش و بهایی است که در برابر مال کلمه: ابو مسلم میگوید

فروخته شده عرضه و تقدیم میشود؛ یعنی، اگر قیمت و مقدار پهنای بهشت را بسنجیم به 
ارزش تمام آسمانها و زمین است. این تمثیل، عظمت و شکوه وجودی و بهای  یاندازه

ی آن چیزی در این هستی همطراز وهمپایه: معنوی بهشت را نشان می دهد و دیگر این که
نیست، اگر چه مانند آسمانها وزمین، وسیع و عریض و طویل باشد. )تفسیر مراغی با 

  (اندکی إضافات. و تفسیر فرقان
بهشتی که برای پرهیزکاران و متقیان از شرک و نفاق آماده : «(133تْ لِلْمُتَّقِینَ )أعُِدَّ »

پس چگونه مرتکب کارهایی میشوید که شما را از بهشتی به این وسعت کرده شده است. 
است؟ وچرا ربا میخورید پرهیزگاران آماده شده وعظمت محروم گرداند، درحالیکه برای

 است؟.وافگند که برای کافران آماده شدهکه شما را در دوزخی فر
این آیه کریمه دلیل بر آن است : در ذیل این آیه مبارکه مینویسد «تفسیر انوار القرآن» در

 و یكى از دلایل آنان همین آیاتاند وموجودند. اکنون آفریده شدهکه بهشت و دوزخ هم 
 .قول جمهور علما نیز همین استاست.« لِلْكافرِِینَ أعُِدَّتْ »یا « أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ »

: به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد وگفتمردی »: در حدیث شریف آمده است
آن مانند آسمان و زمین است(، پس به من خبر )بهشتی که پهنای : حق تعالی فرموده است

آیا : صلی الله علیه وسلم فرمودند؟ رسول الله در کجاست دهید که در این صورت، دوزخ
؟ آن مرد پوشاند، در آن وقت روز در کجاستآید همه چیزرا می بینی که چون میمی 
پس : الله متعال بخواهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند در آن جایی که: گفت

 «.جایی است که خدا بخواهدهمچنین است دوزخ، در آن

ُ الهذِینَ ینُْفِقُ  اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النهاسِ وَاللَّه اءِ وَالضهره ونَ فيِ السهره
 ﴾۱۳۴یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴿

هایشان را در حال ثروتمندی و تنگدستی )در راه الله( انفاق میکنند، و غضب آنان که مال
گذرند، و الله )اینچنین( خوبی کنندگان را  برند و از اشتباهات مردم میخود را فرو می 

 ( ۱۳۴. )دوست دارد

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

167 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 در گذرندگان، بخشندگان.: «العافین» فرو برندگان خشم.: «الکاظمین الغیظ»

 : تفسیر
انفاق و عفو و گذشت وتعاون  محكوم كردن ربا در آیات قبلی، آیه ذیل در باره به تعقیب

اءِ »: میفرماید تمجید بعمل آورده اءِ وَ الَضَّر  « همانان»پرهیزگاران  «الََّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِی الَسَّر 
اءِ » که دراند اءِ »حالت آسانی و گشایش و راحت : یعنی «الَسَّر  در تنگی و : یعنی وَ الَضَّر 

انفاق، سخاوت میخواهد نه ثروت. : انفاق میکنند، واقعیت امر اینست کهسختی و رنج 
مانباید درحال رفاه از محرومان غافل باشیم و نه در تنگدستى بگوییم كه ما خود به مشکل 

 .یعنی خود ما در مضیقه هستم. مواجه هستیم
از صفات دیگر اینان یکی هم این است که هنگام غضب و خشم، حلم  «وَ الَْکاظِمِینَ الَْغَیْظَ »

سازند و واردات نفس خود از قبیل انتقام را جاری نمیسازند بلکه را بر خویشتن غالب می 
 گیرند.شوند و زمام خشم خویش را به دست میبر آن پیروز می 

بخشند؛ و تنها به عفو فروخوردن خشم منتهاى كمال است؛ مزید بر آن، خطاهاى مردم را ب
خشم خود را فروخورد و : کظم غیظه»خطا اكتفا نورزند؛ بل به احسان و نیكى پیش آیند؛ 

 «.آن رابروز نداد
که بر اظهار و هرکس خشم خود را فرو خورد درحالی»: در حدیث شریف آمده است

 «.اجرای آن قادر است، الله متعال درونش را پر از امن وایمان میکند
: همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اصحاب پرسیدند

کسی که پهلوانان نتوانند او را به: ؟ گفتند«گوییدشما در میان خود به چه کسی پهلوان می»
نیست، بلکه قهرمان کسی است که در چنین!نه»: در کشتی به زانو در آورند. فرمودند

 «.خود مسلط استهنگام خشم بر 
همانا خشم و غضب از »: در باره شیوه فرونشاندن خشم نیز در حدیث شریف آمده است

شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده، پس چون یکی از شما خشمگین شد، باید وضو 
که از مجازات کسی: یعنی «از مردم در میگذرند»اند که پرهیزگاران همانان «و»«. بگیرد

این فضیلت و کرامت در صورتی د کرده و مستحق مؤاخذه است، در میگذرند. البته به آنان ب
 کشی قادر باشند.است که بر انتقام

و از جمله صفات دیگرشان یکی هم این است که در برابر ظلم « وَالَْعافیِنَ عَنِ الَن اسِ »
 گذرند.نمایند درمیها بدی مینند و از کسانی که به آنگذشت می 

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنیِنَ)»  و خدا افراد متصف به چنان اوصافى والا را دوست دارد.« (134وَاَللَّ 
واضح است کسیکه می خواهد محبوب الله شود باید از مال بگذرد و خشم وغضب خود را 

 فروبرد.
 خواننده محترم!

سود خواری  جامعه ای که رباخواری در آن وجود داشته باشد، در آن جامعه در اثر این
دو نوع مریضی اخلاقی به وجود می آید. حرص، طمع، بخل و خودخواهی در میان 
رباخواران. و نفرت، کینه، خشم و حسد در میان ربا دهندگان. درشکست معرکه احد این 

 مقداری تأثیر داشتند. هر دو نوع مریضی
در میان طرفین  خدا به مسلمانان میفرماید برعکس صفات و خصالی که در اثر رباخواری

صفات وخصال دیگری پدید می آیند و  آیند ورشد میکنند، دراثر انفاق در راه اللهپدید می
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رشد می کنند و بخشش و بهشت پروردگار با صفات و خصال نوع دوم به دست می آید نه 
 با صفات و خصال نوع اول. 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ وَالهذِینَ إذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُ  هُمْ ذَكَرُوا اللَّه
وا عَلىَ مَا فَعلَوُا وَهُمْ یَعْلمَُونَ﴿ ُ وَلَمْ یصُِرُّ  ﴾۱۳۵الذُّنوُبَ إِلَه اللَّه

چون عملی زشت )وگناهی( رامرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، )فوراً( الله را  وآنها كه
خواهند، و میدانند که چه کسی )محو( گناهان خود )از الله( آمرزش می یاد میکنند پس برای 

اند اصرار تواند گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه)ازکردار بد( کردهبه جز الله می 
 (۱۳۵. )دانندورزند، در حالیکه انجام بد آن را می )ومداومت( نمی 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
زنا، غیبت و... که اثر سوء وبد آن مردم را نیز در بر : چونگناه بزرگ، : «فاحشة»

ی به خود شخص )کننده ،شرابخواری و... که اثرش قبل از همه: میگیرد. ظلم به خود مانند
 کار( باز می گردد.

اند و را سایر گناهان دانسته« ظلم»را زنا و مراد از « فاحشة»بعضى مفس ران، مراد از 
 اند.را گناهان صغیره دانسته« ظلم»را گناهان كبیره و « احشةف»بعضى دیگر مراد از 

وا  آنان از کارزشت خود خبر دارند.: هُمْ یعَْلَمُونَ پافشاری نکرده اند. : لَمْ یصُِرُّ
 : تفسیر

و ازجمله صفات این پرهیزگاران یکی هم این است که هرگاه : «وَالََّذِینَ إِذا فعََلوُا فاحِشَةً »
و از طریق تجاوز بر دیگران بر خویشتن : «أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ »، کبیره شوندمرتکب گناه 

فاحشه یعنى زنا، و ظلم نفس یعنى کمتر از آن از : ظلم نمایند، )ابن عباس)رض( گفته است
 قبیل نظر و لمس.(.

َ فَاسْتغَْفَرُوا لِذنُوُبهِِمْ » ه یاد عذاب او و آنچه کنند و ببه الله خویش رجوع می: «ذَکَرُوا اَللَّ 
افتند و از خطا و اشتباه خود مغفرت میخواهند وبرکردۀ برای گنهکاران تهیه نموده می 
 کرده وبرآن تأسف میکنند.خویش پشیمان ونادم شده توبه

ولی قابل یادآوری  .گناه سر میزند بایدگفت که در برخی از اوقات از انسانهای مت قى هم
هى به بدی وزشتى آن است. جام گناه، غفلت از گناه و بىتر از انخطرناك: است که توج 

ى نشانه: كنند. واضح است کهبلافاصله استغفار مى ،مت قین اگراحیاناً مرتکب گناه هم شوند
 تقوا، توبه از گناه است.

« ُ دانند مییعنی « گناهان را می آمرزد ،وچه کسی جز الله»: «وَ مَنْ یَغْفِرُ الَذُّنوُبَ إِلاَّ اَللَّ 
 .گذردبخشد و از خطا و اشتباه دَر نمییگانه و یکتا کسی دیگر گناه را نمی  جز الله

سوگند به عزتت که پیوسته فرزندان !پروردگارا: ابلیس گفت»: در حدیث شریف آمده است
سوگند به : آدم را گمراه میکنم تا آنگاه که ارواحشان در اجسادشان باشد. حق تعالی فرمود

 «.آمرزم تا آنگاه که ازمن آمرزش بخواهندو جلالم که پیوسته بر آنان می عزت 
وا عَلى ما فعََلوُا وَهُمْ یعَْلَمُونَ)» ، در کنار تمام اینها پرهیزگاران «و»: («135وَلَمْ یصُِرُّ

برگناه خویش نیز دوام واستمرار نمیبخشند ومکرراً مرتکب جرم و جنایت نمیشوند بلکه به 
اضطراب و افسردگی فرو میروند و اظهار پشیمانی و ندامت میکنند که به قبح و حدی در 

تعالی دانند حقها لازم است تا توبه کنند چون میدانند که بر آنزشتی گناه پی برده و می
دارد تا توبه و استغفار کنند و از خدای  بخشد، چنین دانشی آنان را وا میتمام گناهان را می
 طالب عفو شوند. عزیز و غفاری
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از خصوصیت اشخاص مت قى است كه اصرار بر گناه نداشته باشد. زیرا اصرار بر گناه، 
اصرار آگاهانه بر گناه، : ى سبك شمردن آن و غفلت از یاد الله است.وواضح است کهنشانه

 سبب محرومی ت از مغفرت الهى است.
 : شأن نزول آیه مبارکه

این آیه درباره : روایت کرده است که)رض( عباسابن  عطاء درشأن نزول آیه مبارکه از
بود، روزی زنی خوبرو « ابومقبل»نازل شد که کنیتش « بنهان التمار»نام خرما فروشی به 

سوی خود کشید و او را بوسید، اما بعدا از این عمل از او خرما خرید، پس او آن زن را به
الله علیه وسلم آمد و داستان خویش را به خویش پشیمان گشته به خدمت رسول الله صلی 

 . آنگاه این آیه کریمه نازل گردید.ایشان باز گفت

أوُلَئكَِ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَجَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَنِعْمَ 
 ﴾۱۳۶أجَْرُ الْعاَمِلِینَ﴿

است كه از زیر ]درختان  از جانب پروردگارشان و باغ هایآنان پاداششان آمرزشى 
باشند، و ثواب ها وقصرها( همیشه می و درآن )باغ است وقصرهای[ آن جویبارها جاری

 (۱۳۶. )عمل کنندگان چه ثواب نیک و خوب است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

بهترین پاداش برای کسانی که : «الْعاَمِلِینَ نعِْمَ اجَْرُ »( است. أوْلئِكَ جاودانگان. حال ): «خَالِدِینَ »
 ( محذوف است.الْجَنَّةُ برابر فرمان الله کار میکنند، بهشت است. مخصوص به مدح، یعنی )

 «ترجمۀ معانی قرآن»

 : تفسیر
پاداش این بر گزیدگان پرهیزگار که به چنان صفاتى : «أوُلئکَِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَب هِِمْ »

بخشد و متصف اند در پیشگاه پروردگارشان این است که او تعالی گناه آنان را می حمیده 
وَجَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا »نماید، گذرد و توبۀشان را قبول می شان در می از سر تقصیرات

ها مکافات جاودانگی در بهشت و رستگاری بزرگ و نعمت و علاوه بر این « الَْْنَْهارُ 
تعالی برای چنین کسانی آماده هایی که حق دارد، بهشتا نیز به آنان ارزانی می ماندگار ر

هایی است های غنامندی و سرسبزی است که در آن نعمتها و بوستان نموده عبارت از باغ
که نه چشم آنها را دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب انسانی خطور نموده است و از جمله 

ها جاری است و دارای های یکی هم این است که از زیر آن جویتهای این بهشزیبائی
 داند.ها، درختان و عذاهای رنگارنگ است که عظمت آنها را فقط خدای بزرگ می میوه

تا زمانیکه انسان از گناه پاك و منزه نشود، شایستگى و لیاقت داخل شدن و : باید گفت که
عفو و مغفرت الهی، براى : وري است کهورود به بهشت را ندارد. در ضمن قابل یادآ

تنها با آرزو نمیتوان به الطاف الهی رسید، بلكه به : تربیت انسان است. واضح است که
 رسیدن به آن كار و عمل، جد او جهد لازم هم میخواهد.

 چه نیکوست(« 136وَنِعْمَ أجَْرُ الَْعامِلِینَ)»براى ابد در آن خواهند ماند. « خالِدِینَ فِیها»
 !مکافات اشخاصی که به دستورات الله متعال عمل مینمایند

در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده 
مرتکب گناهی شود، سپس به هنگام یادآوری از  کسی نیست کههیچ»: است که فرمودند

گناهش برخیزد و وضو بگیرد، آنگاه دو رکعت نماز خوانده و از الله متعال از آن گناه 
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آنگاه این آیه کریمه را تلاوت  آمرزدخویش آمرزش بخواهد، جز اینکه الله متعال بر او می 
 «.کردند

  یادداشت:
در پایانِ سه آیه پى « العاملین»و « المُحسنین»، «المُت قین»آمدن كلمات : هباید یادآور شد ک

درپى، نشانگر آن است كه تقوا یك حالت انزوا و عزلت و حالت روحى نیست، بلكه حضور 
 در صحنه، همراه با عمل و احسان است.

 خوانندگان گرامی!
در آفرینش، فرجام و ( در باره موضوعاتی سنت الهی 141الی  137در آیات متبرکه )

 نهایت دروغگویان، مکافات پرهیزگاران، سربلندی مؤمنان، بحث بعمل آمده است.
جنگ بدر و أحد پاداش مؤمنان و کیفر کافران و سنت الهی درمیان : قابل یادآور است که

مردم، همراه باحکمت پیروزی وشکست است. بیدون شک، حق بر باطل پیروز میشود، 
فرجام : ای درمیان پیروان راستین پیامبران پیشین هم بوده کهچنین شیوههرچند طول بکشد. 

(، 105نیک از آن مؤمنان خدا دوست و فرجام بد از آن کافران است. )سوره انبیاء / 
 (.173الی  171: )سوره صافات / آیات متبرکه

یْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِكُمْ سُننٌَ فسَِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَ 
بِینَ﴿  ﴾۱۳۷الْمُكَذ ِ

پیش از شما، سنت هایي الهی وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود 
سرنوشتهایي داشتند؛ كه شما نیز؛ همانند آنرا دارید( پس در روي زمین، گردش كنیدوببینید 

 (۱۳۷سرانجام تكذیب كنندگان)آیات خدا(چگونه بود؟!)
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

ها، رویدادها، راه: جمع سنت: «سُنَنٌ »رفته است، گذشته است، سپری شده است : «خَلَتْ »
 بیندیشید، دقت کنید، بنگرید.: روشها، انظروا

 : تفسیر
هاى ثابتى بر تاریخ بشر حاكم است كه شناخت آن، براى بشر بینهایت مفید قوانین و سن ت

پیش از شما ملل !ای کافران: «خَلَتْ مِنْ قبَْلِکُمْ سُنَنٌ  قَدْ »: ومهم است، طوریکه میفرماید
اند، و واقعات عظیم پدید آمده؛ و پیش از شما حوادث، وقایع و متعد د و اقوام بسیار گذشته

تعالی این مجازات را بر کافران و کسانی نازل مجازات وسزا های نازل شده است، حق 
فَسِیرُوا فیِ الَْْرَْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ »نموده که پیامبرانش را تکذیب کردند، 

بِینَ) ها تاریخ گذشتگان، چراغ راه زندگى آیندگان است. شما با سایر ام ت: («137الَْمُکَذ ِ
ت یاسقوط همه یكسان است. پس درزمین به سیر و سیاحت بپردازید  فرقى ندارید. عوامل عز 

شان بنگرید که چگونه تباهی و ویرانی هایها و قریهاز خانههای باقیمانده و به آثار و نشانه
اند تا شما با ملاحظۀ این آثار به سراغ آنها رفته و اهل آن چگونه دچار ذل ت و خواری شده

گیرند و هر پند و عبرت بگیرید؛ زیرا این مناظر عبرتی برای تمام کسانی است که پند می
 تواند به این آثار بنگرد.میکس خواسته باشد پند و عبرتی بگیرد 

دراین هیچ جای شکی نیست که مشاهده آثار امتهای بربادرفته، تأثیری در : بایدگفت که
گذارد که تنها شنیدن ویادآوری اخبار آنها، دارای چنان تأثیری ها به جامینفوس انسان
ها دستور همین دلیل است که الله متعال ما را به سیر وسیاحت در احوال امتنیست، به

 .استداده
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ی نظم و قانون و روش خردمندانه جاری است که اسباب، به ی الله متعال بر پایهاراده!بلی
مسببات و مقدماتی به نتایج ارتباط دارد و در هر عصری، جنگ با دشمن به ساز و برگ 

 (.60مناسب، نیازمند بوده است. )سوره انفال /
که در معرکه احد از فرمان پیامبر حق، سرباز زدند و  این آیه تنبیهی بود برای منافقانی

نیز تذگری است که پیروزی بدر در پرتو پایداری، توکل خالصانه به خدا و قدرت و رحمت 
 او بود و بس.

 ﴾۱۳۸هَذَا بَیاَنٌ لِلنهاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتهقِینَ﴿
واقعی( است برای مردم، و هدایت و این )قرآن( بیانگر )همان سنتها و بیان کننده حقائق 

 (۱۳۸. )پندی برای پرهیزگاران است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

اندرز، پند، : «مَوْعِظَةٌ »رهنمود، بصیرت به دین پایدار، : «هُدًى»گری. روشن: «بیَاَنٌ »
 آنچه که قلب را رام کند و انسان را به اطاعت و فرمان حق فراخواند.

 : تفسیر
های گذشته نازل شده بیانی واضح برای بر امت: سزا ها و مجازاتی که: «بیَانٌ لِلن اسِ هذا »

آموزند، یعنى برند، و از این تجارب میمؤمنانی است که از این پندها و اندرزها بهره می
طبرى وبعضى ازمفسران )ها آمده است. در این قرآن توضیح و بیان کافى براى انسان

این که برایتان توضیح : شاره به ما تقدم بر میگردد، پس معنى چنین استچنان نظردارندکه ا
دادم و از آن آگاهى یافتید از قبیل نابودى ملت هاى پیشین، انسان را بینا و گمراه را به راه 

 مى آورد و براى آنان پند و عبرت است.(.
و یا اشاره به  است 137تا  130یا اشاره به آیات « هذا»ى كلمه ؛مفسران مینویسند که

 ى قبل آمده بود.هاى تاریخ است كه در آیهها و عبرتسن ت
ها ى مردم، در همه زمانقرآن، براى همه: آیه مبارکه میرساند که «بَیانٌ لِلنَّاسِ »جمله 
 ى مردم، درهر عصرى است.وقرآن، قابل فهم براى همه ،هاستومكان

انسانهای پرهیزگار و مت قى پند پذیر هستند.  با آنكه قرآن براى عموم مردم است، ولى تنها
و در آن هدایتی وراهنمایى وپند و : («138وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ)»: طوریکه میفرماید

یادآورى مخصوص برای پرهیزگاران است که آنها را بر راه درست رهنمون میسازد واز 
کند که پیوسته متوجه خود و مصیر نماید و طوری تربیت میخطا و اشتباه محافظت می 

 خویش باشند. زندگی
 مندى از آیات الهى مؤث ر است.ى انسانها در استفاده و بهرهروحی ه: نباید فراموش کنیم که

 : ى احد آنهارا دلدارى وتسلى خاطر داده و فرمودآنگاه درمورد شکست غزوه

 ﴾۱۳۹وْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴿وَلََ تهَِنوُا وَلََ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْْعَْلَ 
 (۱۳۹. )اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كه شما برتریدو )شما ای مسلمانان( 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

برترها، غالب ها، چیره ها، : «اعلوان»سست نگردید، زبون و درمانده نشوید. : «لاتهنوا»
 جمع اعلی.

 : تفسیر
: عباس)رض( در مورد شأن نزول این آیه مبارکه میفرمایدابن: «تحَْزَنوُا وَلا تهَِنوُا وَلا»

اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز احد شکست خوردند، در این اثنا خالدبن ولید 
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کنان روی آورد، پس رسول الله صلی الله ای از سواران مشرک از فراز کوه حملهبا دسته
ما جز تو !آنانرا بر ما پیروز و مسلط نگردان، خدایا!بارالها»: علیه وسلم چنین دعا کردند

سرزمین کسی جز همین نفرات وجود ندارد که تو را عبادت  در این!نیرویی نداریم، بارالها
ای از تیراندازان مسلمان گاه حق تعالی این آیات را نازل فرمود. همان بود که عدهآن«. کند

مشرک را زدند و از کوه عقب راندند. و این است معنای ور شده و سواران برآنان حمله
 .«وَأنَْتمُُ الْْعَْلوَْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »فرموده الله متعال 

ناتوانی و شکست روحی به خاطر مصیبت پیش آمده از  ،دچار ضعف، سستی!ای مؤمنان
نباید فراموش  و .های خویش سستی راه ندهیدقبیل کشته شدن وشکست، نشوید و در همت

ى شكست نهایى مسلمانان نیست. بناءً اگر به شكستِ موضعى در یك جنگ، نشانه: کنید که
وَ أنَْتمُُ »: ها به پیروزى خواهید رسید. طوریکه میفرمایدایمان واطاعت برگردید، در جنگ

اگر در روز بعد از این واقعه بر دشمنانتان و برآنان پیروزید  «که شما برترید»« الَْْعَْلوَْنَ 
 احد براى شما مصیبت بار آوردند، میدانید که در روز بدر چه به سرشان آوردید!

در پیروزى و شكست ظاهرى ملاك نیست، برترى به خاطر عقاید : باید اضافه نمود که
 صحیح و تفك ر سالم اصل است

درجهان بینى ماد ى، عامل پیروزى سلاح و تجهیزات است، : «(139)إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ »
ً و به  «اگر مؤمن باشید»یعنی ولى در بینش الهى، عامل پیروزى ایمان است  اگر واقعا

 ، اندوهگین و افسرده نشوید.حقیقت ایمان دارید، سست
شد، در معرکه احد، به خاطر عدم اطاعت از فرماندهى، بر قواى اسلام شكست وارد 

مسلمانان روحی ه خود را از دست دادند، این آیه نازل شد كه مبادا با شكست خود را ببازید، 
بلكه با تقویت ایمان خود را تقویت كنید كه در این صورت برترى با شماست. طوریکه 

مؤمنان را به دلاوری و مردانگی وا می دارد و به خاطر رویداد  ،گفتیم در این آیه مبارکه
آنان را دلداری میدهد که هیچگاه ازپیکار ومبارزه سست و بی اراده نشوند، چون روز أحد 

 .(سوره صف 12الی  10وآیات )، (سوره توبه 111آیه ) جایگاهشان خلد برین است.

سِ وَلِیَعْلمََ إنِْ یمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقَدَْ مَسه الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَتلِْكَ الْْیَهامُ ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النها
ُ لََ یحُِبُّ الظهالِمِینَ﴿ هخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّه ُ الهذِینَ آمَنوُا وَیتَ  ﴾۱۴۰اللَّه

)در میدان اگر )در میدان احد( به شما آسیب رسید )پریشان مشوید( چون به قوم کافر نیز 
است، و این حوادث روزگار را در بین مردم  بدر(، جراحتي همانند آن وارد گردید

گردانیم )تا آنها را آزمایش کنیم( و تا الله مؤمنان )حقیقی( را مشخص سازد، و از شما می
 (۱۴۰. )شهیدانی بگیرد، و الله ظالمان را دوست ندارد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
میان : «ندَُاوِلهَُا»زمانهای مختلف. زمانهای پیروزی، سایر : الْْیََّامُ آسیب، زخم. : «قرَْحٌ »

تا خدا معلوم بدارد، : «العلم الله»گردانیم، مانند رویداد روزهای بدر و احد. مردم آن را می
 از میان شما گواهانی بگیرد.: «وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ »علم خود را بنمایاند. 

 : تفسیر
كه اگر شما به منظور ا بیان میكند و آن ایناین آیه ضمن دلدارى به مسلمانان، واقعی تى ر
ل ضرر جانى شده اند. اید، دشمنان شما نیز كشته و مجروح دادهحق  و براى هدفى الهى متحم 

اند، خوردهاید، دشمنان شما نیز دیروز در بدر شكستاگر شما امروز در احد پیروز نشده
 ها ومصیبت ها بردبار وبا حوصیله باشید.پس در سختى
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 : شأن نرول آیه مبارکه
هنگامی که رسول : راشد بن سعد)رض( دربیان شأن نزول آغازاین آیه مبارکه میفرماید

های گشتند، زنی همراه باجنازه الله صلی الله علیه وسلم اندوهگین و ناراحت از احد بر می
رد آمد و به خاطر آن دو فغان وشیون میکشوهر وپسرش که هر دو شهید شده بودند، می

کنان با  مناجاتصلی الله علیه وسلم  وبر سر وصورتش میزد، در این اثنا پیامبر اکرم
إنِْ »: پس حق تعالی نازل فرمود!؟«کنندآیا با پیامبرت همچنین می»: گفتند پروردگارشان

نید مشرکان نیز اگر کشته و زخمى شدید، یقین بدا« یمَْسَسْکُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ الَْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ 
 مانند شما مصیبت داشتند.

آن قوم را نیز آسیبی همانند »یعنی زخم و آسیب است : قرح «شما قرحی رسیده اگر به»
اگر آنها در روز احد بر شما دست یافتند و آسیب واردکردند، : یعنی «آن رسیده است

خوار و ذلیل  سردمدارانشانبا کشتن هفتاد تن از نخبگان و  شما نیز در روز بدر آنان را
 ساختید.
 : تفسیر

را در میان »پیروزی و نصرت  «وما این روزهاي»: «وَتِلْکَ الَْْیَ امُ ندُاوِلهُا بَیْنَ الَن اسِ »
 دهد.می  ها رویها و ملتها در جنگدر وقایعی که میان امت «مردم به نوبت میگردانیم

ها دستگردان نماییم، گاهی این میان امتسنت ما بر این رفته است که پیروزی را !بلی
برای خود شما درروز بدر !گروه غلبه نماید وگاهی آن گروه دیگر، چنانکه ای مسلمین

روزى  واحد این حالت ورخداد اتفاق افتاد، اما بدانید که سرانجام، پیروزی با مؤمنان است،
 غمگین میشوى و روزى مسرور.

ُ الََّذِی» ى چنین کارى را انجام داد تا شما را در بوته یعنى الله متعال: «نَ آمَنوُاوَ لِیَعْلَمَ اَللَّ 
آزمایش قرار دهد ومعلوم شود چه کسى درمیدان معرکه و دوران مشکلات وسختى ها 

 صبور و شکیباست، و مؤمن و منافق را مشخص کند.
 مه چیز را میتا پاداش به آنان تعلق گرفته بتواند و الاخدای سبحان به علم ازلی خود ه

 داند.
را به  یعنى تا کرم و فضل و شرافت شهادت در راه الله متعال: «وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداءَ »

 بعضى ارزانى دهد.
بلکه سبب : اندکسانیکه در راه الله کشته شوند، شهید می نماند. بعضی گفته: بایدگفت که

 .استشان شهادت داده شدهبهشت براینیل به : این است که« شهید»نامگذاری آنها به 
« گواه»در قرآن به معناى « شاهد»و « شهید»، «شهداء»كلمات ؛ قابل یادآوری است که

است، لیكن به دلیل شأن نزول ومسأله جنگ وموضوع زخم و جراحت در جبهه، اگر كسى 
نرفته  معنى كند، به خطا« كشته شدگان در راه خدا»را در این آیه به « شهداء»ى كلمه
 است.

ُ لا یحُِبُّ الَظ الِمِینَ)» یعنى خدا تجاوزگران را دوست ندارد، از جمله منافقینى : «(140وَاَللَّ 
 وسل م جدا شدند. که در روز احد از پیامبر صل ى الله علیه

 : 140نزول آیه  شأن
ها چون اخبار جنگ احد دیر به زن: ابن ابو حاتم از عکرمه روایت کرده است -233
 ای از آنها برای کسب خبر از شهر )مدینه( بیرون آمدند.ید، عدهرس
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از رسول الله صلی الله علیه : ناگاه دو نفر سوار بر شتر از راه رسیدند. زنی از آنان پرسید
زنده است  اکنون که پیامبر صلی الله علیه وسلم: زنده است. زن گفت: وسلم چه خبر؟ گفتند

گرداند. طبق گفتار ان خویش را به درجة شهادت نایل می پروای دیگر ندارم که خدا بندگ
 نازل شد.« وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء»آن زن آیه مبارکه 

چون اخبار جنگ احد به زنان مدینه دیر رسید، : ابن ابوحاتم از عکرمه روایت کرده است
بالای یک الاغ و برای کسب خبر بیرون آمدند، ناگاه دیدند کسانی پیکر دو جوان شهید را 

این شهیدان کیستند؟ : یا یک شتر بار کرده به آنجا رساندند. زنی که از انصار بود، پرسید
فلان و فلان، یکی برادر آن زن بود و دیگری شوهرش )و یا یکی از این دو شهید : گفتند

رسول الله صلی الله علیه : گداز پرسیدشوهر و دیگری پسرش بود( زن در آن حالت جان
چون او زنده است دیگر هیچ پروا ندارم که خدای : زنده است، گفت: چه شد؟ گفتند سلمو

 دارد. توانا بندگان خویش را به مقام شهادت بزرگ و گرامی می
ابوالفضل محمود الْلوسی، )نازل شد.  «وَیَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء»طبق گفتار آن زن کلام الهی 

 .(69، ص 4ج تفسیر روح المعانی، همان منبع، 
 : یادداشت توضیحی

ه به موارد ذیل موضع وروحی ه قوى ومستحكم داشته باشند  : مسلمانان بایدباتوج 
 اید.شما بلند مرتبه« أنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ »
مسلمانان نباید در صبر و بردبارى )اند. دشمنان شما نیز زخمى شده « فَقَدْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ »

 باشند(از كف ار كمتر 
حوادث تلخ و شیرین، پایدار نیست، )این روزهاى تلخ سپرى مى شود. « تِلْكَ الْْیََّامُ ندُاوِلهُا»

 پذیر است.(ى خداوند متعال محقق تاریخى، به اراده و حوادث و جریانات
ُ الَّذِینَ آمَنوُا» در جنگ وفراز )شناساند.  خدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مى« وَلِیعَْلَمَ اللََّّ

 هاى زندگى،اهل ایمان ازمد عیان ایمان بازشناخته میشوند(ونشیب
خداوند از )گیرد. خداوند از شما گواهانى را براى آینده تاریخ مى« وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ »

 شود(خود شما گواهانى گرفت كه چگونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى 
ُ لایحُِبُّ الظَّالِمِینَ » پیروزى موق ت كف ار، نشانه )خداوند مخالفان شما را دوست ندارد. « وَاللََّّ

 محب ت خداوند به آنان نیست.(

ُ الهذِینَ آمَنوُا وَیمَْحَقَ الْكَافِرِینَ﴿ صَ اللَّه  ﴾۱۴۱وَلِیمَُح ِ
]از روی حقیقت[ ایمان و ]نیز این پیروزی ها و ناکامی ها[ برای آن است که کسانی را که 

 (۱۴۱اند]از عیوب وآلودگی ها[ تصفیه و پاک کند، و کافران را نابود نماید. )آورده
 : تشریح لغات و اصطلاحات

صَ » تصفیه، تا خالص  ،فعل مضارع از مصدر تمحیص به معنی پاکی از آلودگی: «وَلِیمَُح ِ
هلاک میکند، نابود میگرداند، به : وَیَمْحَقَ  گرداند، عیب و ایرادشان را پاک نماید و بزداید،

 .تدریج می کاهد، کم می کند
 : تفسیر

خواست نقاط ضعف مسلمانان را با شكست فحوای این آیه مبارکه میرساند که الله متعال مى
هاى در جنگ احد به آنان نشان دهد تا به فكر اصلاح وجبران نقایص بیافتند وبراى حركت

هاى شكست در بسیاری أوقات: را داشته باشند.علما می فرمایند کهبعدى آمادگى لازم 
 تر است.هاى غافلانه و بدون عمق مطلوبسازنده و بیدارگر، از پیروزى
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ُ الََّذِینَ آمَنوُا» صَ اَللَّ  اگر به شما در راه الله آسیبی واذیتی میرسد و کشته !ای مؤمنان: «وَلِیمَُح ِ
تا »یا مجروح میشوید، کفار نیز دچار چنین حالتی میشوند، این سن ت وروش الله است. 

ایشان را از گناهانشان پاک وخالص گرداند و پس از آن،  «خدا، مؤمنان را پاک گرداند
شایبه دیگری در آنها باقی  شان پاک و پاکیزه شده و جز حسنات هیچهای اعمالصحیفه
 .نماند

براى اهل ایمان، شكست یا پیروزى سعادت است. زیرا یا شهادت، یا تجربه، یا غلبه بر 
 آورد.دشمن را به دست مى 

داد و ستد دارد گاهی پیروزی است و زمانی دیگر شکست،  روزگار دنیا: باید گفت که
ها را در تعالی روزها و شباندو، خدایگاهی سرور و خوشالی است و زمانی دیگر غم و 

بینی که پیروز ها دگرگون میکند، بر این اساس روزگاری امتی را می ها و ملت  بین امت
 .و غالب است و زمانی دیگر شکست خورده، ذلیل و مغلوب

فتح و شكست چیزى است متغی ر؛ مقصد این بود كه مؤمنان را مقام بلند : باید گفت که
فرماید، و مؤمن را از منافق نقد و سره نماید؛ مسلمانان را اصلاح، و یا از شهادت عطا 

ذنوب پاك سازد، و كافران را آهسته آهسته محو و نابود گرداند. وقتى كه كافران به غلبه 
عارضى وكامیابى موق تى مسرور ومغرور شده دركفر وطغیان بیش از پیش غلو كنند بیشتر 

هند شد. بنابر این عل ت، این هزیمت عارضى بر مسلمانان خوا مستحق  قهر و غضب الهی
 از كافران راضى نیست. وارد شد؛ و الا  الله متعال

هایی است از جمله اینکه برای الله متعال در همۀ این اعمال حکمت : و باید یادآور شود که
 : ها بیازمایدها را با این مصیبت ها و مشکلات و جنگ خواهد قلب  او می

 شكست امروز مهم نیست، پایان كار اصل است.: («141 یَمْحَقَ الَْکافرِِینَ)وَ »
تا مؤمن را از کافر و صادق را از کاذب جدا کند و : طوریکه فحوای آیه مبارکه میرساند

ت محمداز جمله اینکه اوتعالی می صلی الله علیه وسلم گروهی را به  خواهد از میان ام 
بگیرد ورنه پروردگار به تمام امور حتی قبل از وقوع آنها  عنوان شهید برای خود دوست

عالم و آگاه است ولی این علم به کسانی ظاهر میشود که قضا و قدر الهی بر او صورت 
گیرد، پس کسی که از یاری دادن الله متعال روی گرداند و پیامبرانش را تکذیب کند می

تعالی ن را دوست ندارد؛ زیرا خدایتعالی ستمگراچنین شخصی ظالم و ستمگار است و حق
ظلم را حتی بر خود نیز حرام نموده چه رسد به دیگران، پروردگار همواره ستمگران را 

 تفسیر مسیر(. )مذمت نموده و به جزای دردناک تهدید کرده است
سرکشی سبب شان را بهریشه: یعنی «وکافران را نیست و نابود سازد» «وَیَمْحَقَ الَْکافرِِینَ »

و طغیانشان از بیخ برکند و آنها را مستأصل گرداند زیرا آنان چون پیروز گردند، سرکش 
 گردد.آنان میشوند و این خود سبب تباهی و نابودیو مغرور و متجاوز می 

پس این آیات، بیانگر حکمت غلبه نهایی کفار بر مؤمنان در روز احد است، که در اینجا 
 : است سه حکمت پرداخته شده به
 .گردانیدن اهل ایمان و پایداری در صحنه عملمتمایز ساختن و معلوم - 1
 .رسیدن بعضی از مؤمنان به فیض شهادت - 2
افگندن کفار در چاله طغیان و استکبار تا این امر به استدراج و نابودی کاملشان به  - 3

 «تفسیر انوار القرآن»از  انجامد. )بنقل
 : یادداشت تاریخی
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ثمره اش  اثر این زدودن )تمحیص( از آلودگیها وخطا ها: نموده اند که سیرت نویسان نقل
در هشت مایلی مدینه گردید که به فرمان پیامبر صلی الله علیه « حمراء الْسد»غزوه ی 

احد شرکت کرده بودند، روز یکشنبه، هشتم ماه شوال سال سوم  آنان که در معرکه ،وسلم
با قلبی آرام و مطمئن  -دان نیز در خدمت پیامبر هجری، دشمن را تعقیب کردند. آن مجاه

و ارادهای استوار و راستین اما با بدنی زخمی و خسته و خونین رهسپار شدند و روزهای 
یکشنبه )روز حرکت(، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، هشتم تا یازدهم شوال همان سال در 

، به مدینه بازگشتند. بی تردید حمراءالاسد ماندگار شدند و پس از اطمینان از فرار دشمن
این غزوه، تتمه و تكمله و بخشی از جنگ احد به حساب می آید. )تفصیل جنگ های پیامبر 

 فرمود.(. خواهند ریخ مطالعهأتب متعدد تکُ در جلیل القدر  ةخوانندصلی الله علیه وسلم را 
 خوانندگان گرامی!

متبرکه قبلی دریافتیم که نباید مؤمنان، در آیات : بحث همانا بحث معرکه از اهل احداست
اندوهگین یا سست و درمانده شوند؛ چون آن بلا و مصیبتی که بر آنان وارد شده،  ،غمگین

در سنت پایدار پروردگار در میان مردم دست به دست می گردد و هر دوره ای نوبت کسی 
شوند. از طرفی دیگر است؛ این هم بدان سبب تا اهل ایمان از هرگونه پلیدی و زشتی پاک 

نیز این آزمون مهم جنگ احد، تقویتی معنوی و روحی و دلداری مؤمنان را در بر داشت 
تا در مسیر عشق به مبارزه و دفاع از کیان دین، ملت و سرزمین، آزموده شوند و صفاتی 

 کسب کنند که پیروزی را به ارمغان آورد.
سعادت روز بازپسین : بعمل می آید که به روشنی اشاره (148الی  142)در آیات متبرکه 

درگرو جهاد و بردباری است و در این دنیا پایداری در راه پیمان آغازین، گردآمدن پروانه 
وار پیرامون وجود مبارک پیامبر در میدان نبرد، فداکاری و نیکویی و به حق و عدل و 

 (داد رفتار نمودن است. )فرقان
نکوهش برخی از اهل آحد، نکوهش  (148الی  142بصورت کل باید گفت که در آیات)

مرگ در اختیار خدا است، بحث بعمل آمده : و رهنمودهای برخی از مؤمنان و این که
 .است

ُ الهذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلمََ  ا یعَْلَمِ اللَّه أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنهةَ وَلمَه
ابِرِینَ﴿  ﴾۱۴۲الصه

)تنها با ادعای ایمان( به بهشت داخل می شوید؛ در حالی که خداوند هنوز آیا گمان دارید که 
 (۱۴٢)!مجاهدان از شما معلوم نداشته، و صابران را مشخص و جدا نساخته است؟

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ا یعلم الله: آیا؟ حسبتم: «ام» است. هنوز خدا مشخص نکرده : پنداشتید، گمان بردید. لم 
 برای نفی قریب الحصول و مورد انتظار است که تاکنون واقع نه گشته.: «لما»

 : تفسیر
كند. زیرا راه سیدن به این آیه مبارکه به امر جهاد و صبر و مقاومت مؤمنان اشاره مى

 سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِما صَبَرْتمُْ فنَعِْمَ »: میفرماید» جنت همانا صبر وجهاد است. قرآن عظیم الشأ
( بخاطر : به آنان میگویند )فرشتگان هنگام دیدارِ جنتیان (سوره رعد 24آیه ): «عُقْبَى الدَّارِ 

 استقامتى كه كردید، بر شما درود باد.
، تعبیر زیبای است: پس چه نیكوست سراى آخرت.( در این آیه مبارکه اگر ملاحظه بفرماید

نمیگوید سلام بر شما به خاطر حج و روزه و زكات، زیرا انجام هر عملى نیازمند صبر و 
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ازامیدهاى بیجا و « أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ »: پایدارى است. در آیه مبارکه میفرماید
ا آی!یعنى اى گروه مؤمنان: آرزوهاى باطل باید دست برداریم. طوریکه در آیه آمده است

بدون !یعنی ای مؤمنان!گمان مى کنید بدون آزمایش و پاکسازى به بهشت نایل میشوید؟
آزمون و خالص گردیدن و پاکسازی از پلیدیها و بردباری در راه حق، این آرزوی شما 

 .(2الی  1آیات متبرکه  ،محقق نخواهد شد. )سوره عنکبوت
ست. صبر در برابر مصیبت، معصیت همانا صبر و جهاد ا ،كلید جنت: به یادداشته باشید که

 ى جهاد اكبر و جهاد اصغر.وانجام عبادت و حضور در جبهه
با استفاده از واقعه احد و صبر و استقامت از مصیبت وارده میفرماید آیا  در این آیه مبارکه

 فکر میکنید كه بدون رنج و زحمت، آنجا خواهید رسید؟
میتوانید به جنت داخل شوید یعنی داخل  در راه اللهکه بدون جهاد و استقامت  آیا فکر میکنید

شدن به جنت تنها به نام مسلمان شدن و یا عقیده بدون عمل داشتن نیست. تا اینکه خداوند 
 و شما را مورد امتحان وازمایش قرار ندهد که چه کسی خالصانه جهاد میکند وهنگام جنگ

تی و مصیبت را تحمل میکند و برمصیبت وارده صبر و پافشاری می کند. و هر نوع سخ
 برای هرگونه فداکاری آماده باشد.

 ایمانِ قلبى كافى نیست، تلاش و عمل نیز لازم است.: در نهایت باید گفت که
 جنت را به بها دهند نه بهانه.

ابرِِینَ)» ُ الََّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یعَْلَمَ الَص  ا یَعْلَمِ اَللَّ  راه او تلاش و جهاد یعنى در : «(142وَلمَ 
 نکرده اید تا خدا جهاد و شکیبایى شما را در سختى ها و مشکلات مشخص کند.

ُ الَّذِینَ »: مراد از ا یعَلَمِ اللََّّ ؛ نفی علم از «هنوز خدا جهادگرانتان رامعلوم نداشته» «....وَلمََّ
است، چرا  حق تعالی نیست، بلکه مراد از آن، عدم ظهور عینی این امر در عرصه واقعیت

؛ برپا داشتن حجت بر داند، پس هدفکه در حقیقت، الله متعال همه چیز را از ازل می 
مردم است تا از آنان کاری به عرصه ظهور آید که موجب ورود شان به بهشت و احراز 

 گردد.شایستگی آمرزش حق تعالی 
به کرم پروردگارتان آیا گمان برده اید که !یعنى اى یاران محمد: است مفسر طبرى فرموده

نایل مى آیید، در حالى که جهادگران در راه خدا و شکیبایان و صابران بر سختى و رنج 
 براى بندگان مؤمن من هنوز معلوم نشده است؟ )تفسیر طبرى.(

 : جهاد و مبارزه انواع گوناگون دارد: باید یادآور شد که
 دوران جوانی،ونفس شیطانی بخصوص در  با نفس بدفرما همانا جهاد - 1
ی خدا و مصؤن ماندن جنگ و مبارزه با دشمن با جسم و جان برای پیشرفت کلمه - 2

 ی دشمن،سرزمین و وطن از حمله
 وجهاد بامال ودارایی درراه دین وملت و مصلحت همگانی، مبارزه ،جنگ - 3
 ...وغیره ،جهاد علیه باطل و پشتیبانی از حق - 4

 ﴾۱۴۳مِنْ قَبْلِ أنَْ تلَْقَوْهُ فقَدَْ رَأیَْتمُُوهُ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ﴿ وَلَقدَْ كُنْتمُْ تمََنهوْنَ الْمَوْتَ 
را پیش از آنکه با آن روبرو شوید، آرزو می  (وبه راستی شما مرگ )وشهادت درراه الله

 (۱۴۳)کردید، پس آن را دیدید، در حالیکه به آن نگاه میکردید. 
 : تشریح لغات و اصطلاحات
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: «تلَْقوَْهُ » آرزوی مرگ و شهادت در راه خدا می کردید: )منسی(« تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ كُنْتمُْ »
در اندیشه فرومیروید و : «أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ ». رو شوید وهول وهراس را دریابیدباآن روبه

 گشتن دوستانتان را می نگرید که چرا شکست خوردید؟
 : 143 شأن نزول

مردانی از یاران پیامبر صلی الله علیه : ابن عباس)رض( میفرمایدابن ابی حاتم به نقل از 
روزی مانند روز بدر، برای ما دست می داد تا با مشركان بجنگیم !ای کاش: وسلم میگفتند

ی شهادت و نعمت بهشت نایل آییم. و با خیر و خوبی مورد آزمون قرار بگیریم تا به درجه
 و این آیه را نازل کرد.أحد را نصیب شان فرمود  خداوند معرکه

 : تفسیر
بدرستی که شما آرزوی شهادت می کردید قبل : «وَلَقَدْ كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تلَْقوَْهُ »

از اینکه وارد جنگ شوید )حرب احد( ومیگفتید در خارج مدینه جنگ باید کرد تا مشرکان 
 به آنان گفته شد.تصور نکنند از آنان ترسی در دل داریم 

پس بتحقیق آنچه که آرزوی آنرا داشتید اکنون آنرا : «(143فَقَدْ رَأیَْتمُُوهُ وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ)»
کشته شدن برادران خود را دیدید، و خود در جنگ  همچنان شما ،با چشم سر مشاهده میکنید

معنی دارد و حال  نظارت داشتید. پس بجای حمله و اشتیاق شهادت، هزیمت و فرار چه
آنکه شما می نگرید یاران و برادران شما کشته و شهید می شدند یا نگاه می کردید که 

 او را تنها گذاشته و در خلاص خود می کوشیدید. پیغمبر زخم خورد،
لاتتمنوا لقاء العدو، وسلو الله العافیة، فإذا لقیتموهمف اصبروا، »: در حدیث شریف آمده است

آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خدا عافیت . »«جنة تحت ظلال السیوف واعلموا أنال
های بخواهید، اما چون با آنان روبرو شدید، پایداری ورزید و بدانید که بهشت در زیر سایه 

 «.شمشیر هاست
کشته شده است و  این آیه وقتى نازل شد که کفار شایع کردند که محمد صلی الله علیه وسلم

 اگر او کشته شده است بیایید به دین اول خود برگردیم.: قان گفتندمناف

سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلََبْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُ  دٌ إِلَه رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ مْ وَمَا مُحَمه
َ شَیْئاً  ُ الشهاكِرِینَ﴿وَمَنْ یَنْقلَِبْ عَلىَ عَقِبیَْهِ فلَنَْ یَضُره اللَّه  ﴾۱۴۴وَسَیَجْزِي اللَّه

و محمد جز فرستاده ای نیست، که به راستی پیش از او )نیز( فرستادگانی )بوده اند و( 
گذشتند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب می گردید )و عقیده و دین خود را رها 

رها کند( هرگز به خدا  می کنید؟( و هر کس به عقب بازگردد )و عقیده و دین راستین را
 (۱۴۴) زیانی نمی رساند، و به زودی خداوند سپاسگزاران را ثواب می دهد.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به عقب باز میگردید، : «انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ »آمده است، بوده است، گذشته است. : «خَلَتْ »

ها، پاشنه: جمع عقب: «اعقاب»می کردید؟ ی خود را رها از آیین خود باز میگردید، عقیده
پشت سر، فرزند، فرزند فرزند. این جمله استفهام انکاری است؛ یعی، محمد، خدا نیست که 

 شما پس از مرگ او به سوی کفر بازگردید.
 : تفسیر

که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی: اندمفسران درشأن نزول این آیه مبارکه فرموده
در این هنگام منافقان !اینک محمد کشته شد: خمی شدند، شیطان فریاد زنان گفتدر احد ز

)که در کنار مسلمانان قرار داشتند( پیشنهاد کردند که برویم نزد عبدالله بن أبی تا از ابوسفیان 
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برای ما امان بگیرد. و حتی برخی تا به آنجا پیش رفتند که گفتند اگر محمد صلی الله علیه 
واقعاً پیامبر خدا بود چگونه کشته شد، برویم اکنون به دین نیاکان خود برگردیم. در وسلم 
شما تنها به شخصیت محمد « حق پرستی»به همین مطالب ارشاد می شود که اگر  جواب

صلی الله علیه وسلم وابسته است واسلام شما آن قدر سست است که به محض رفتن محمد 
ه همان کفری باز می گردید که از آن بیرون آمده بودید، دین صلی الله علیه وسلم از دنیا ب

 : خدا به شما نیازی ندارد. واین آیه مبارکه نازل شد
سُلُ » دٌ إلِا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الَرُّ محمد فقط پیامبر است و قبل از او پیامبران : «وَ ما مُحَمَّ

که پیامبران دیگر مردند، همچنین ممکن است میرد چنانلذا او هم می .دیگرى گذشته اند
 بعضی از آنها کشته شدند.کشته شود، چنانکه 

بودکه الله متعال در آن حفظ جان پیامبرش « مائده»( از سوره 67البته این، قبل از نزول آیه)
 کرد.را از گزند دشمنان دعوت تضمینصلی الله علیه وسلم 

آیا اگر بمیرد یا کفار او را به قتل برسانند، بعد از : «انِْقَلَبْتمُْ عَلى أعَْقابکُِمْ أفََإنِْ ماتَ أوَْ قتُلَِ »
 ایمان به کفر بر مى گردید؟

« ً َ شَیْئا یعنى هرکس از دین برگردد، به خدا زیانى « وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اَللَّ 
بلکه به خود او ضرر میرساند و ند ندارد. كفر مردم، ضررى براى خداونمیرساند، یعنی 

 خود را در معرض قهر و عذاب قرار مى دهد.
ُ الَش اکِرِینَ)» خدا ثواب و پاداش مطیعان را میدهد، آنهایى که ثابت : «(144وَسَیَجْزِی اَللَّ 

مقاومت در راه حق، بهترین نوع شكر عملى  اسلام دست برنداشتند. قدم ماندند و ازدین
سپس خدا خبر داد که هر موجود زنده اى اجلى دارد . داشش با الله متعال استاست كه پا

 که نه جلو مى افتد و نه عقب.
در هنگام درگذشت پیامبر صلی الله علیه وسلم که اصحاب بسیار : قابل یادآوری است که

اگر کسی بگوید : سراسیمه و حیران شده بودند تا بدانجا که عمر)رض( تهدید کنان میگفت
در این هنگام، ابوبکر !بلی!است، گردنش را میزنمرحلت کرده صلی الله علیه وسلم  که محمد

پرستید، پس بداند که یقیناً  را می صلی الله علیه وسلم هرکس محمد»: صدیق)رض( فرمود
پرستد، بدون شک الله زنده  درگذشت و هرکس الله متعال را می صلی الله علیه وسلم محمد

 «.میرد. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت نموداست و نمی 
سازی برای امر درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه لذا این آیه کریمه خود، تمهید و زمینه 

 «تفسیر انوار القرآن» .وسلم است
 : 144شأن نزول آیه 

در غزوه احد از نزد رسول : روایت کرده است ابن منذر از عمر بن خطاب)رض( -235
پراکنده شدیم و من به کوه بالا شدم و از یک یهودی شنیدم که  صلی الله علیه وسلم الله
محمد کشته شد و گرنه گردنش : از هیچکس نشنوم که بگوید: محمد کشته شد. گفتم: گفتمی

وَمَا »: بزرگ آیه اسلام به عقب بر میگردند. پس الله و سپاه را میزنم، ناگاه دیدم رسول الله
دٌ   را نازل کرد. «...إلِاَّ رَسُولٌ مُحَمَّ
در روز احد مصایب فراوان دامنگیر : ابن ابو حاتم از ربیع روایت کرده است -236

مسلمانان گردید، مردم یکدیگر را برای اجتماع بر گرد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ابداً کشته  اگر پیغمبر: ای دیگر گفتندپیامبر کشته شد، عده: ای گفتنددعوت کردند. عده

در راهی که پیامبرتان میجنگید نبرد نمایید تا خدای جهان : نمیشد. و گروهی دیگر گفتند
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دٌ إلِاَّ رَسُولٌ »: پیروزتان گرداند و یا به او ملحق شوید. بنابر این الله متعال آیه را  «وَمَا مُحَمَّ
وایت کرده، به قسم مرسل ر 7940از ربیع بن انس و از قتاده  7941نازل کرد)طبری 

 شود.(. دارای شواهد مرسل است که با آنها قوی می
مردی از مهاجرین از کنار : از ابو نجیح روایت کرده است« دلائل»بیهقی در  -237

خوب خبر داری که پیامبر : تپید گذشت و گفتمردی ازانصار که در خاک و خون می 
گر محمد کشته شده باشد او ا: کشته شد؟ مرد انصاری از خاک و خون سر برداشت و گفت

رسالت خویش را انجام داد حالا شما برای دفاع ازدین بجنگید. پس این آیه نازل شد )طبری 
 از ابن ابو نجیح از پدرش روایت کرده اند(. 248/  3« دلائل»، بیهقی در 7944
ابلیس در روز احد به صدای : ابن راهویه در مسند خود از زهری روایت میکند -238

من اولین کسی بودم که رسول خدا را : میگوید)محمد کشته شد. کعب بن مالک : بلند گفت
رسول خدا : دیدهم وچشمان مبارک او را از زیر کلاه خود شناختم وبه صدای بلند گفتم

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ »: اینجاست. پس آیه  نازل شد. «...وَمَا مُحَمَّ

 : داستان زخمی شدن پیامبر اسلام در احد
بعد از اینکه لشکر مسلمانان شکست خورد و پراکنده شد، از سوی مشرکان با همدستی 

 .ی حیران و مکتاثر شدندی کشته شدن پیغمبر به گوش مسلمانان رسید و عدهشایعه ،شیطان
یکی از مشرکان به نام : داستان این شایعه بشرح ذیل در تواریخ به بیان گرفته شده است

پرتاب کرد، صورتش را  سنگی به سوی حضرت محمد« رثیی حاعمرو پسر قمیئه»
 زخمی و خون آلود نمود و دندان پیشین وی را شکست؛ آن دشمن خدا، چنانفکر کرد که

محمد را کشتم. آنگاه کسانی دیگر : پیامبر را کشته است. در میان مردم چیغ وفریاد کشید
اگر محمد گشته شده، !نانای مسلما: گفت این شایعه را باز گفتند. انس پسر نضر)رض(

بدانید که الله زنده است و مرگ ندارد؛ پس در راه آن هدفی بجنگید، که او جنگد. آن 
بزرگوار، شمشیرش را محکم گرفت و جنگید تا به دیدار دوست رسید. این است که این 

 «.و ما محمد الا رسول...»: آیه چنین می فرماید
 مطالعه کننده گرامی!

ى اسلامى باید چنان تشك ل جامعه: این آیه مبارکه اینست که آموزندهاز جمله درس 
 .اى وارد نه نمایدآن ضربهوانسجامى داشته باشد كه حت ى مرگ رهبر به

هاى الهى و قوانین طبیعى همچون مرگ نیز تابع سن ت پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم
است، نه راه او، شخص مسلمان  عمر پیامبر محدود: وحیات است. درضمن باید گفت که

باید ثابت و استوار سازید كه حوادث تاریخ آن را نلرزاند. و به آن تاثیر  ایمان خود را چنان
 نداشته باشد.

نْیاَ نؤُْتهِِ مِنْهَ  لًا وَمَنْ یرُِدْ ثوََابَ الدُّ ِ كِتاَباً مُؤَجه ا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلَه بإِِذْنِ اللَّه
 ﴾۱۴۵وَمَنْ یرُِدْ ثوََابَ الْْخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشهاكِرِینَ﴿

و )الله( اجل )وقت مرگ هرکس( را نوشته و معین نمی میرد،  و هیچ کسی جز به حکم الله
و هر کس که ثواب این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم، و هرکس که  نموده است،

 (۱۴۵. )دهیمثواب شاکران را میثواب آخرت را بخواهد، از آن به او می دهیم، و بزودی 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

لًا »  مدون.سرنوشتی روشن و مقرر، زمانی دقیق و محدود، نوشته ای معلوم و : «كِتاَباً مُؤَجَّ
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 : تفسیر
« ِ یعنى هیچ جاندارى جز به اراده و مشیت خدا : «وَما کانَ لِنَفْس  أنَْ تمَُوتَ إلِا  بِإذِْنِ اَللَّ 

نخواهد مرد. یعنی هیچ امکان ندارد شخصی قبل از فرا رسیدن اجلش بمیرد یااین اجل 
. در فرار كردیعنی اینکه بافرار از جنگ، نمیتوان از مرگ ازوقت معین به تأخیر افتد. 
وَما كانَ »مرگ، به دست ما نیست، طوریکه آیه مبارکه : این هیچ جای شکی نیست که
 ِ  ولى اراده و تعیین هدف به دست ماست. ،بیان یافت: «لِنَفْس  أنَْ تمَُوتَ إِلاَّ بِإذِْنِ اللََّّ

لاً » پس  ت.اجل هرکس نوشته شده و معین شده است، و زمان آن مشخص اس: «کِتاباً مُؤَجَّ
 و پیش ندارد.

منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تشویق کند؛ چرا که 
ر از آن نمیکاهد، پرهیز تقدیر را دفع نمى  ترس عمر را افزایش نمیدهد و شجاعت و تهو 
کند، و انسان هر چند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد، قبل از فرا رسیدن 

 نخواهد مرد. اجلش
آنکه از جهاد خود به دنبال شهرت، ستایش دیگران و : «وَ مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَدُّنْیا نؤُْتِهِ مِنْها»

باشد به چنین اموری میرسد ولی در آخرت هیچ نصیبی از ثواب و پاداش و  غنیمت دنیا
 کنایه از کسانى است که آرزوى غنایم داشتند. .اجر ندارد

کرد که فراهم شدن دنیا براى آدمى جاى رشک و بخالت نیست؛ زیرا به آنگاه خدا مشخص 
حال كه دنیا و آخرت در برابر ماست، مسیر ابدی ت و رضاى خالق  نیک و بد داده مي شود.
 را باید انتخاب كنیم.

که و هرکس هدفش از عمل، پاداش آخرت باشد درحالی «وَمَنْ یرُِدْ ثوَابَ الَْْخِرَةِ نؤُْتِهِ مِنْها»
سهم دنیویش را مى دهیم، پاداش آخرتش را کاملا و بدون نقص مى پردازیم. یعنی کسیکه 
از جهاد خود رضای پروردگار و اعلای کلمۀ او را مدنظرداشته باشد مکافات چنین کسی 

 سپاس نخواهد ماند.به فراوانی داده خواهد شد و سعی و کوشش وی در این راه بی
وَ سَنَجْزِی  .نَ یرُِیدُ حَرْثَ الَْْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ مَنْ کا»: طوریکه میفرماید

گناهان چنین شخصی بخشیده میشود و برایش نعمت بهشت و روشنی : «(145الَش اکِرِینَ)
تعالی هیچگاه سعی و تلاش نیکوکاران و استقامت  چشم در جاودانگی ابدی خواهد بود و حق

 سازد.کنندگان را ضایع نمی 
عنی اینکه هركه به این دین مبارك ثابت قدم باشد، به دین و دنیا به هر دو فایز میگردد؛ ی

 به شرطى كه قدر این نعمت عظمى را بشناسد.
پایداران بر دین خویش، ابوبکر و اصحاب وی »: از علی)رض( روایت شده است که فرمود

 «.ابوبکر امیر شکرگزاران بود»: ، و علی همیشه میفرمود«هستند

ِ وَمَا  ٍ قاَتلََ مَعهَُ رِب ِیُّونَ كَثِیرٌ فمََا وَهَنوُا لِمَا أصََابهَُمْ فيِ سَبیِلِ اللَّه وَكَأیَ نِْ مِنْ نبَيِ 
ابرِِینَ﴿ ُ یحُِبُّ الصه  ﴾۱۴۶ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَاللَّه

کفار قتال )جهاد( اند که همراه آنها مردمان یکتاپرست بسیار با گذشتهوچه بسیار پیامبراني 
کردند، پس به سبب آنچه در راه الله به آنها رسید، سست و ناتوان نشدند، و )در مقابل 
دشمن( ذلیل نگشتند )و سر تسلیم خم نکردند بلکه صبر کردند( و الله صبر کنندگان را 

 (۱۴۶. )دوست دارد
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 ربانیان هستند که به : «رِب ِیُّونَ »!چه بسا!بسیارن؟ یعنی، چه «کم»به معنای : «كَأیَ ِنْ »
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اند. یا )ربیون( به معنای حق تعالی نسبت داده شدهخداپرستی و شناخت مقام ربوبیت
مَا »، به معنای جماعت و گروه میباشد. «ربی»مفرد آن  های بسیار است، کهجماعت
ناحق و زور سر فرود نیاوردند، خود تسلیم دشمن نگردیدند، در برابر : )كین( «اسْتكََانوُا

 را خوار و زبون نشان ندادند.
 : تفسیر

وَ کَأیَ ِنْ مِنْ نَبیِ   قاتلََ مَعَهُ »: تاریخ انبیا همواره همراه بامبارزه بوده است. طوریکه میفرماید
براى اعلاى اند که خدا پرستان زیادی در رکاب آنان چه بسیار پیامبرانی بوده: «رِب ِیُّونَ کَثِیرٌ 

ى خدا به جنگ و نبردبرخاستند و بسیارى از دانشمندان ربانی وبندگان صالح درکنار گفته
آنها جنگیدند، و در میان آنها تعدادى هم کشته شدند. آنان دراثر مشکلات وسختی هایی که 

به آنان رسید دل شکسته نشدند،ازخود ضعف نشان ندادند ودربرابر باطل سرفرود  درراه الله
 «نیاوردند.

ى مجاهدان عزیزند، ولى رزمندگان خدا پرست و دانشمند حساب دیگرى همه: باید گفت که
به جمعى کثیر گفته « ربیون»: مفسر مشهور جهان اسلام شیخ طبری میفرماید. )دارند

 که منظور، دانشمندان زیاد است.( میشود و این قول قتاده است. ازحسن نقل است
به آنها اصابت کرد سبب  قتل وزخمى که در راه الله: «أصَابهَُمْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ ِ  فمَا وَهَنوُا لِما»

آنان سستی، ناتوانی و شکست دست نداد و هیچگاه به ى آنها نشد. یعنیترس وضعف اراده
مشكلات نباید عامل سستى وضعف : بناءً در می یابیم که ،نه هم به آنان ذل ت و خواری رسید

 د عامل حركت وتلاش جدیدى گردد.شود، بلكه بای
و ذلیل نشدند و بر دشمن تسلیم : «وَ مَا اِسْتکَانوُا»از جهاد ناتوان نشدند،  «وَما ضَعفُوُا»

نه در برابر کفار فروتنی کردند  ، یعنیشدن است ذلت وخضوع و تسلیم: استکانت نگشتند.
تا اینکه به پیروزی رسیدند با بلکه تمام کار آنها ایستادگی و مقاومت و قربانی دادن بود 

مسلمانان، راه جهاد و  ىدرنظرداشت اینکه مسلمانان در بدر پیروز شدند، ولى راه آینده
 مبارزه است، پس باید صبور و مقاوم باشید.

و نه توان رزمى خود « فمَا وَهَنوُا»رزمندگانِ بصیر، نه از درون روحی ه خود را میبازند؛ 
 «.وَ مَا اسْتكَانوُا»و نه در اثر ناملایمات تسلیم میشوند. « ما ضَعفُوُا وَ »را از دست میدهند؛ 

ابرِِینَ)» ُ یحُِبُّ الَص  تعالی کسی را که صبر کند دوست میدارد و به آنکه وحق : («146وَاَللَّ 
صبران شکرش را برجای آورد ثواب و پاداش میدهد نزد او صبر کنندگان مرحوم و بی 

 محروم خواهند بود.
گویی به آن عده از مسلمانانی است که در احد از این آیه مبارکه نوعی تعریض و کنایه

 شدن رسول الله صلی الله علیه وسلم لرزه بر اندامشان افتاد و درحالیکه ارادهشایعه کشته
ای کاش قاصدی از سوی ما نزد عبدالله بن ابی : شدن به مشرکان را داشتند، میگفتندتسلیم 

 و برای ما از ابوسفیان رهبر مشرکان )در آن زمان( امان بگیرد.برود تا ا

ناَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَه أنَْ قاَلوُا رَبهناَ اغْفِرْ لَناَ ذنُوُبَناَ وَإسِْرَافنَاَ فِي أمَْرِناَ وَثبَ تِْ أقَْدَامَ 
 ﴾۱۴۷وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ﴿

گناهان ما را !پروردگارا: گرم وسختی جنگ[ جز این نبود که گفتندوسخن آنان ]در گرما 
های ما را در جهاد با دشمن( ثابت گردان، و ما  بیامرز، و اسراف ما را معاف کن و قدم

 (۱۴۷) را بر قوم کافر پیروز گردان.
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
 الهی پا فراتر نهادنیعنی، ازحد ومرز شریعت : زیاده روی ما، اسراف: «اسرافنا»

 : تفسیر
یعنى باوجود ثبات و استواریشان در دین : «وَما کانَ قوَْلَهُمْ إلِا  أنَْ قالوُا رَبَّنَا اِغْفِرْ لنَا ذنُوُبنَا»

سخن آن گروهی که در : یعنی جزطلب بخشودگى از خدا سخنى دیگری بر زبان ندارند،
: جز این نبود که گفتند»هنگام رویارویی با دشمن، همراه انبیای الهی بودند 

 .مراد از آن، گناهان صغیره است: به قولی «بیامرز بر ما گناهان ما را!پروردگارا
پروردگارا گناهان مان را بیامرز واز زیاده رویها و تندرویها در « وَإِسْرافنَا فیِ أمَْرِنا»

روی و زیاده: . اسرافمراد از آن، گناهان کبیره است: به قولیکارمان صرف نظر کن
 .گذشتن از حداست

 و درهنگام جنگ و درمیدان نبرد ما را ثابت قدم واستوار بدار!: «وَثبَ ِتْ أقَْدامَنا»
ل استغفار، بعد استنصار. : «(147وَانُْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِ الَْکافرِِینَ)» ابتدا طلب آمرزش او 

و ما را برکفار پیروز وچیره : طوریکه میفرماید ،پیروزى بخواهید كنید، سپس از الله متعال
نصرت و یارى خدا را براى  ،درآیه مبارکه ملاحظه میداریم اشخاص خدا پرست!گردان

نابودى كفر میخواهند، نه براى كسب افتخار خود این گروه خداپرست، نزول مصایب و 
كیست درمیان ماكه گناهى : نوایب را اكثر نتیجه گناهان وتقصیر بندگان میدانستند؛ومیگفتند

توس ل هرحال، عوض اینكه از مصیبت مبهوت و سراسیمه شده، به مخلوق  به!نكرده باشد؟
 آوردند.جویند؛ به آفریدگار و مالك خویش پناه مى

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴿ نْیاَ وَحُسْنَ ثوََابِ الْْخِرَةِ وَاللَّه ُ ثوََابَ الدُّ  ﴾۱۴۸فَآتاَهُمُ اللَّه
را به آنها عطا )مغفرت و رحمت( و پاداش نیک آخرت )فتح( پس خداوند پاداش این دنیا 

 (۱۴۸. )را دوست داردنیکوکاران  کرد، والله
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 مُزد و پاداش.: نیکویی، خوبی، زیبایی، ثوََابِ : «حُسْنَ »
 : تفسیر

ُ ثوَابَ الَدُّنْیا وَحُسْنَ ثوَابِ الَْْخِرَةِ » سبب این  به «آنان پس خداوند متعال به»: «فَآتاهُمُ اَللَّ 
با اعطاى غنایم و عزت و چیرگى و استقرار در دنیا،  پایداری وانابت شان در این جهاد،

 و نعمت هاى بهشت در آخرت، پاداش آنها را داده است.
ممكن است مراد از پاداش دنیوىِ رزمندگان، ثابت قدمى : برخی از مفسران نگاشته اند که

 و پیروزى و مراد از ثواب آخروى آنان، مغفرتِ گناهان باشد.
وَ حُسْنَ ثوَابِ »هاى دنیوى و اخروى تفاوت فراوانی است. ن پاداشمیا: باید یادآور شد که

هایى نیز وجود دارد، ولى ثواب آخرت، به تمامى نیكى هاى دنیوى، تلخىدربهره« الْْخِرَةِ 
 وخیر است.

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ)» این است مرحمت الهى)ج( درباره كسانى كه با خداوند : («148وَاَللَّ 
نمایند؛ و این است ثمره و پاداش ستى و استوار معامله دارند، و اعمال شایسته مىمتعال بدر

 آنها.
 هر آن که عملش نیکو و نیتش خالص باشد، الله متعال او را دوست دارد.

اختصاص داده است، تا فضل خود را نشان دهد و در نزد خدا « حسن»ثواب آخرت را به 
 تکیه گاه همان است.
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 گرامی!مطالعه کنندگان 
 ،مبحثی در باره پیروی نکردن از کافران و ناسپاسان (151الی  149) در آیات متبرکه

 .مورد بحث قرار گرفته شده است

یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعوُا الهذِینَ كَفَرُوا یَرُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ فَتنَْقلَِبوُا 
 ﴾۱۴۹خَاسِرِینَ﴿

 کفر()به اگر از کسانی که کافر شده اند؛ اطاعت کنید، شمارا!ایمان آورده ایدای کسانی که 
 (۱۴۹. )خسارت وزیانکاری بازخواهید گشتپس بهبرمیگردانند، 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
شما را به عقب بر می گردانند، به آیین پیشین باز میگردانند، : «یرَُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ »

 زیانکاران.: «خاسرین. »[144آیه/سورههمین. ]شمارامیگیرندی عقیده
 : تفسیر

اگر از فرمان و دستور کفار و !اى مؤمنین: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنْ تطُِیعوُا الََّذِینَ کَفَرُوا»
حتماً  شما را به کفر بر میگردانند، یعنی« یرَُدُّوکُمْ عَلى أعَْقابکُِمْ »منافقین اطاعت کنید، 

شوید؛ زیرا آنان باطل را برای شما مزی ن میسازند و از حق شما را باز میدارند  گمراه می
و اگر شما در سرکشی از آنان : («149فَتنَْقَلِبوُا خاسِرِینَ)» و ارادۀ خیر و خوبی ندارند،

پیروی کنید به سوی زیان دنیا و آخرت گام بر خواهید داشت. و هیچ ضرر و زیانى از 
کنید؛ در این بازگشت به کفر، سراسر زیان می : یعنی دیل ایمان به کفر بزرگتر نیست.تب

در دنیا با انقیاد از دشمن و چشیدن طعم ذلت و حقارت و تبدیل نمودن اسلام به کفر و در 
 .شدن در دوزخ؛ با حرمان از بهشت و معذب آخرت

اعتقادى و ارتداد، خسارتى شكست در میدان جنگ خسارت نیست، شكست : باید گفت که
 بس بزرگ است.

اگر : منافقین وقتى که از احد برگشتند، به مؤمنان گفتند: ابن عباس)رض( فرموده است
 محمد پیامبر بود به چنین مصیبتى دچار نمى شد، پس شما پیش برادران خود برگردید.

 : 149شأن نزول آیه 
این آیه در رد سخن منافقان : میفرماید که طالب)رض( در شأن نزول آیه مبارکهابی بن علی 

در مفهوم ، این اصطلاح)به سوی برادرانتان : أحد نازل شد که به مسلمانان گفتند درجنگ
خویشاوندی و همنوع بودن است، نه در جهت عقیده وبینش.( )غیرمسلمانان( بروید و دین 

 مسلمانان، یهودیان و نصارااگر شما : آنان را بپذیرید. شیخ حسن بصری)رض( میفرماید
را دلسوز و خیرخواه بدانید و سخنشان راپسندید؛ قطعا شمارا به بیراهه خواهند کشید و 

اگر محمد، پیامبر برحق می بود، : شک و شبهه در دین شما ایجاد خواهند کرد و میگویند
ون شکست نمیخورد وخود ویارانش زخمی وکشته نمی شدند. پس او هم انسانی معمولی چ

 زیان او خواهد بود. روزی به سود او و روزی به: سایرمردم است که

ُ مَوْلََكُمْ وَهُوَ خَیْرُ النهاصِرِینَ﴿  ﴾۱۵۰بَلِ اللَّه
و الله بهترین مددگاران است  یاور و مولای شما است، )بر کافران تکیه نکنید( بلکه، الله

 (۱۵۰. ))لذا تنها او را اطاعت کنید(
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

 سرور، آقا، یاری دهنده و باور، دوست، سرپرست.: «مولی»
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 : تفسیر
ُ مَوْلاکُمْ » بل براى اضراب و اعراض است؛ یعنی کافران دوستان شما نیستند بلکه : «بلَِ اَللَّ 

تان را ثابت و های  دهد و قدم ولی شماست و او کسی است که شما را یاری می الله متعال
 سازد پس از او اطاعت کنید استوار می

یعنى خداى سبحان بهترین یاور و بهترین مددکار است، : «(150وَهُوَ خَیْرُ الَن اصِرِینَ)»
زیرا فقط الله متعال مولای شماست نه آنها و فقط الله پس از غیر او یارى طلب نکنید. 
 .بزرگوار یاریگر شماست نه غیر وی

احد بازگشت، براى عظمت و اعتلاى  سفیان ازجنگچون ابو : در حدیث شریف آمده است
ى لكم!»: هبل فریاد برآورد ى ولا عز  پیامبر صلی الله علیه وسلم به مسلمانان  «نحن لنا العز 

 «اللَّ  مولینا و لا مولى لكم!»: هدایت فرمودند که جواب آنان رابگویند
 : جاد میکند. و فرمودمژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسى ای سپس خداى متعال

لْ بهِِ سُلْطَاناً  ِ مَا لَمْ ینَُز ِ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِلِلّه سَنلُْقِي فيِ قلُوُبِ الهذِینَ كَفَرُوا الرُّ
 ﴾۱۵۱وَمَأوَْاهُمُ النهارُ وَبِئسَْ مَثوَْى الظهالِمِینَ﴿

اطر اینکه چیزی را به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند، بیم و ترس خواهیم افکند؛ بخ
و جایگاه شریک خدا قرار داده اند که هیچگونه دلیلی بر )حقانیت( آن نازل نکرده است. 

 (۱۵۱. )آنها دوزخ است، و جایگاه ستمگران چه بد جایگاهی است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 جایگاه، محل اقامت.: «مَثوَْى»دلیل و برهان. : «سُلْطَاناً»بیم، هراس. : «الرعب»

 : شأن نزول آیه مبارکه
سوی مکه روی بعد از اینکه ابوسفیان و مشرکان از احد بازگشته و به: مفسران میفرمایند

چه بدکاری !وه: آوردند؛ بعد از اینکه قسمتی از راه را پیمودند پشیمان شده و با خود گفتند
گونه باقی نماند، همینکردیم تا آن که چون مشتی بیش از آنان ؛ آنان را کشته و زخمیکردیم

. پس سره کنیم کن ساخته کار را یکاینک بیاییم که برگردیم و آنها را ریشه!کردیمرهایشان
هایشان رعب و وحشت افگند و خود را بر این کار جزم کردند، حق تعالی در دلچون عزم 

 : گاه این آیه مبارکه نازل شداز این تصمیم خویش منصرف گردیدند، آن

 : تفسیر
عْبَ » نا آرامی  ،هراس ،های کف ار بیمبه زودی در قلب: «سَنلُْقِی فیِ قلُوُبِ الََّذِینَ کَفرَُوا الَرُّ

ً »و اضطراب خواهیم افگند؛  لْ بِهِ سُلْطانا ِ ما لَمْ ینَُز ِ آنان بدون  به سبب که: «بِما أشَْرَکُوا بِاللَّ 
ه اند درحالیکه پروردگارشان آنها را به هیچ دلیل و برهانی به خدای خویش شرک قرار داد

 چنین کاری امر نکرده است.
شرك و عامل ترس است. همان گونه كه ایمان و یاد  ،تكیه به غیر الله متعال: بایدگفت که

 عامل اطمینان میباشد. الله
برهان، نورى الهى است كه بر دلها نازل میشود و : در ضمن قابل یادآوري است که

 نور را ندارند.مشركان این 
تعالی سرپیچی نموده و  آنها از امر خدای: «(151وَمَأوْاهُمُ الَن ارُ وَبِئسَْ مَثوَْى الَظ الِمِینَ)»

مرتکب گناهان شده و به کتابش کافر شدند و پیامبرش را تکذیب نمودند پس برای آنان در 
 ت خواهد بود.ور که بسیار بدجاسدنیا ذل ت، خواری و عار و در آخرت عذاب شعله
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نصرت »: بدین ترتیب در دنیا در هراسند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده است
 با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم.« بالرعب مسیرة شهر

الله صلی الله در حدیث شریف به روایت جابربن عبدالله)رض( آمده است که رسولهمچنان 
داده شده است که به هیچ پیامبری قبل از منخصلت دادهبه من پنج »: علیه وسلم فرمودند

 : نشده
اندازه مسافت یک ماه راه، نصرت داده شدن بیم و رعب بر قلب دشمن، به با افگنده - 1

 .امشده
 گاه و پاکیزه قرار داده شد.زمین همه برایم سجده - 2
 غنایم برایم حلال گردانیده شد. - 3
درحالیکه انبیای قبل از من این امتیاز خود را در دنیا اجازه شفاعت به من داده شد و  - 4

 .اماند، به آخرت نگه داشتهخواستند، من آن را برای بندگانی که شرک به خدا نیاورده
 شدند، ولی من به سوی قوم خویش برانگیخته میپیامبران قبل از من مخصوصاً به  - 5

 «.امسوی همه مردم مبعوث گردیده
انسانهای مشرک و کافر همواره نگران، مضطرب، بیمناک : نم کهقابل یادآوری میدا

وپریشان حال اند؛ چون کفرچیزی نیست که دردل، آرامش وآسایش بیافریند؛ بلکه تقلیدی 
ی درست کورکورانه وموروثی وتعصبی بی دلیل و جاهلانه است که آنها را از اندیشه

ی نیز، افکندن بیم و هراس در دل وتفحص و تحقیق واقع گرایانه، باز می دارد. از طرف
آنها دلیل بطلان عقلی و حسنی شرک و چوب و سنگ پرستی است که فقط اثر بد را در 
 دلها بر جای می گذارد. معنای این آیات، عام، و حکمش در هر زمان و مکانی نافذ است.

 خوانندگان معزز!
أحد شکست  در مورد اینکه مسلمانان چرا در غزوه (155الی  152) در آیات متبرکه

 .خوردند بحث بعمل آمده است

ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّونَهُمْ بإِِذْنهِِ حَتهى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الْْمَْرِ  وَلَقدَْ صَدَقَكُمُ اللَّه
نْیاَ وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الْْخِرَةَ وَعَصَیْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ  مَنْ یرُِیدُ الدُّ

ُ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ﴿  ﴾۱۵۲ثمُه صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِیبَْتلَِیَكُمْ وَلَقدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَاللَّه
( تحقق مبنی بر پیروزی شما در جنگ احدو به راستی خداوند، وعده خود را با شما )

 نگاه که در )درآغاز جنگ( به فرمان او، آنان میکشتید.بخشید، آ
تااینکه سست شدید و درکار)جنگ و جمع آوری غنیمت( با یکدیگر به نزاع پرداختید، و 
بعد از آنکه آنچه را دوست می داشتید)از پیروزی بر دشمن( به شمانشان داد، نافرمانی 

آخرت. سپس برای آنکه شمارا کردید، بعضی ازشما خواهان دنیا بود، و بعضی خواهان 
آزمایش کند از )تعقیب( آنان منصرفتان کرد، )و پیروزی شما به شکست انجامید(. و از 

نسبت  )معصیت و تقصیر( شما )که نافرمانی از دستور پیامبر بود( در گذشت. بی گمان الله
 (۱۵٢. )به مؤمنان فضل و بخشش دارد

 : تشریح لغات واصطلاحات
مشیت و : «إذِْن»نمائید. شان می  آورید و مستأصلایشان را از پای در می : «تحَُسُّونهَمْ »

: «أرََاكُمْ »نافرمانی و سرکشی کردید. : «عَصَیْتمُْ »ضعیف و پست همت شُدید. : «فشَِلْتمُْ »فرمان. 
جنگ شمارا ازایشان بازداشت. مراد این که خداوند شما را از : «صَرَفكَُمْ عَنْهُمْ »نشانتان داد. 

 ایشان منصرف و معونت خود را بازگرفت و شکست را بهره شما کرد.
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 : تفسیر
رسول الله صلی الله علیه وسلمبه در شأن نزول آیه مبارکه مفسران نگاشته اند؛ بعد از اینکه 

این رنج و محنت از : مدینه بازگشت، بعضی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند
 چگونه این واقعه اتفاق افتاد. کجا به ما رسید و

دچار این شکست و مصیبت شدیم، در حالیکه الله متعال به ما وعده پیروزی و و چگونه 
وَلَقَدْ صَدَقکَُمُ »: رب العالمین در جواب ایشان این آیه را نازل فرمودنصرت را داده بود؟ 

ُ وَعْدَهُ  وزی شما راست کرد که آن هر آینه خداوند وعده خود را بشما در باب پیر: «اللََّّ
پیروزی مشروط به صبر بود تا صبر می کردند پیروز می شدند و چون ترک صبر کردند 

 مغلوب شدند.
هاى الهى نیست. نصرت  هاى خدا، نادیده گرفتن سن تمعناى تحقق وعده: باید گفت که

 خداوند تا زمانى است كه شما به وظیفه عمل كنید.
وقتیکه آنان را به صورت دسته جمعی و سریع می کشتید و بنا به : «ذْنِهِ إِذْ تحَُسُّونهَُم بِإِ »

 اراده و حکم خدا با شمشیرهایتان آنان را درو کردید.
تا آنگاه که شما سستی کردید وترس از خود نشان : «حَتَّى إِذَا فَشِلْتمُْ وَتنََازَعْتمُْ فیِ الْْمَْرِ »

ازعت کردید، و در مورد ماندن در کوه ضعف و با یکدیگر در اموری مخالفت و من دادید
هاى بیرونى، همانا عامل درونى است. عامل شكست: و اختلاف پیدا کردید، باید گفت که

 شما در درون سست و نافرمان شدید، لذا در بیرون شكست خوردید.
ا تحُِبُّونَ » ن بَعْدِ مَا أرََاکُم مَّ ن شما بود، از دستور بعد از این که پیروزی از آ: «وَعَصَیْتمُ م ِ

 پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردید.
 از جمله عوامل شكست، سستى، نزاع و عدم اطاعت از فرماندهى است.: بناءً باید گفت که

هاى درسال دوم هجرى كه مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، خداوند وعده داد كه درجنگ
پیامبر صلی الله علیه وسلم  جنگ احد واقع شد، آینده نیز پیروز میشوند. در سال بعد كه

ازمسلمانان دفاع  پنجاه نفر از تیراندازان را در بالای کوه قرار داد، وهدایت فرموده بود
جای خود را ترک نکنید حتی اگر پرندگان نیز بر ما فرود : کنند. وبه آنان هدایت فرمود

درگیر شدند بر اثر تیراندازی تیراندازان آیند. کنایه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم 
به طرف مشرکین، نیروی مشرکان تاب مقاومت نیاورد، و شکست خورد، اما به محض 

غنیمت غنیمت و برای جمع آوری ساز و برگ : اینکه تیراندازان چنان دیدند به خود گفتند
با یکدیگر : ایشان عبدالله بن جبیر می گفت امیر ،شکست خوردگان از کوه پایین آمدند

در  مخالفت و منازعت نکنید و گذرگاه را خالی نکنید ایشان اطاعت نکردند و در بین خود
من : و عبدالله خود با گروه اندکی که کمتر از ده نفر بودند ایستادگی کرد و گفت. هم افتادند

ول سرپیچی نمی کنم و شروع به پند دادن یاران خود کرد و فرمان رس از فرمان رسول الله
چنین نفرمود، دشمن همه گریختند  را به آنها گوشزد نمود، ولی آنها گفتند، رسول الله الله

ماندن ما در اینجا چه سودی دارد؟ رفتند و همراه لشکر شروع به جمع غنایم و غارت 
 کردند و دره و کوه را رها ساختند...

 از محافظان در کوه شد باکوه وباقی ماندن تعداد کمی  خالی شدن خالد بن ولید که متوجه
از عقب حمله کرد و عکرمه بن ابی جهل هم در این تعرض اورا همراهی  سواران خویش

و بر مسلمانان حمله کرد و آسیای جنگ به نفع ایشان چرخید و ابلیس لعنة الله صدا  کرد
شروع به ضربت  محمد کشته شد نظام جنگی مسلمانان در هم و برهم شد وحتی: دراورد که
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دن به یکدیگر شدند و از ترس و شتاب نمی دانستند چه می کردند. و در فرمانبرداری ز
و سرانجام  امیر و سالار خود عبدالله بن جبیر عاصی شدند و مرکز لشکر را ترک کردند
ن بَعْدِ مَا »: پیروزی به شکست مسلمانان مبدل شد. و فرموده ی خدا چنان است که فرمود م ِ

ا تحُِ  نْیَا»یعنی بعد از پیروزی.  «بُّونَ أرََاکُم مَّ ن یرُِیدُ الدُّ یعنی خواستاران مال : «مِنکُم مَّ
پیش از : غنیمت، همان افرادی بودند که کوه را ترک نمودند. ابن مسعود)رض( میفرماید

در میان ما كسى طالب دنیا نیز مى  آن كه این آیه فرود نیامده بود، هرگز فکر نمیگردم
 باشد!

هاى متفاوت جنگ میكنند. بعضى براى انسانها براى هدف؛کهنیستجای شکیدراین هیچ 
همانا حفظ وحدت  ،دنیا میجنگند و بعضى هم براى آخرت. ولی پایدارى در نبرد و معرکه

 ى آخرت خواهى رزمندگان است.واطاعت، نشانه
جویند. همان ده نفرى  یعنى برخى از شما پاداش خدا را مى: «وَمِنْکُمْ مَنْ یرُِیدُ الَْْخِرَةَ »

در سنگر پایدار ماندند و استقامت ورزیدند « عبداللَّ  بن جبیر»بودند که با رئیس خود، 
 سپس شهید شدند.

سپس با شکست خوردنتان شما را از کفار منصرف کرد تا : «ثمَُّ صَرَفکَُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتلَِیَکُمْ »
 ایمان شما را امتحان کند.
تعالی با شما چون کسانی معامله کرد که مورد امتحان قرار میگیرند، مراد این است که حق 

خدای متعال به حقایق امور داناست وبه امتحان کردن کسی نیاز ندارد. درضمن درغیر آن 
 .ى آزمایش الهى استها، وسیلهشكست: نباید فراموش کرد که

وَلَقَدْ عَفا »هنگام تخل ف وشكست نیز از لطف الهی نباید مأیوس شوید.  «وَلَقَدْ عَفا عَنْکُمْ »
نظر کرد. نشان میدهدکه اگرعفو با این که نافرمان بودید، از خطا و گناه شما صرف «عَنْکُمْ 

که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عقوبت و عذاب بیشترى بود، از این خدانبود، گناهي
ُ ذُ »: رو فرمود تعالی دارای فضلی واسع یعنى حق (« 152و فَضْل  عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ )وَ اَللَّ 

 در جمیع اوقات و احوال بر مؤمنان منت و نعمت دارد. است
مؤمن را به خاطر یك خلاف نباید از صفوف اهل ایمان خارج دانست، بلكه باید از یك سو 

 .هشدار داد و از سوى دیگر با تشویق دلگرمش كرد
خطاى آنان را بخشید. اكنون كسى مجاز نیست كه با این حركت آنها را مورد  الله متعال

 طعن و تشنیع قرار دهد.
تیر اندازان هدایت فرموده در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به

 اگر دیدید که کشته میشویم، به یاریمان نیایید و اگر دیدید که فتح کردیم وغنیمت»: بودند
به هیچ صورتی نباید مواضع : یعنی «.آوری غنایم مشارکت نکنیدگرفتیم، نیز با ما در جمع

کنید. اما آنها چون شکست مشرکان را دیدند، مواضع و سنگرهای خود را ترک خود را ترک 
 کردند.

 : خاطرات جنگ احد
قدم و پایدار احد ثابت  از جمله کسانیکه در روز جنگ: مؤرخان وسیرت نویسان می نویسند

انس بن مالک بود. وقتى مسلمانان  انس بن نضر، کاکای ،ماند، ومانند شیر حمله میگرد
وسل م کشته شده  شکست خوردند و منافقان شایع کردند که حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه

و  ،من از اعمال اینها یعنى مسلمانان، شرم دارم و معذرت میخواهم!بار خدایا: است گفت
آنها، یعنى مشرکین تبرى میکنم. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و پیش رفت. در  از کردار
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سعد کجا؟ به خدا قسم بوى بهشت را در احد : به او رسید و گفت« سعد بن معاذ»این موقع 
بی سیرت کردن و )« مُثلَْه»»مى یابم. آنگاه جلو رفت تا کشته شد و مشرکان جسدش را 

کردند به طورى که جز خواهرش آن  در اسلام حرام است!(پارچه کردن میت که قطع و 
 کس او را نشناخت.هم از روى انگشتانش هیچ

و در روایت آمده است که هشتاد و چند زخم خنجر و شمشیر و نیزه بر بدن داشت. )این 
 داستان را میتوانید در صحیح بخارى مطالعه فرماید.(.

در روز احد زنان پشت سر : و گفته است همچنان ابن کثیر از ابن مسعود روایت کرده
مسلمانان زخمیان مشرکین را میکشتند اگر قسم بخورم که هیچ یک از ما دنیا را نمیخواست 
دروغ نمى گویم تا این که آیه نازل شد که )در بین شما هستند افرادى دنیا را مى جویند و 

 یاران پیامبر صل ى الله علیهبعد از این که  .نیز افرادى هستند که آخرت را آرزو میکنند(
وسل م به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند، پیامبر صل ى اللَّ  

و سل م به جز نه نفرکس دیگرى در کنار خود ندید. وقتى دشمنان به او فشار آوردند،  علیه
گفته را تکرار  را بیامرزدکه مشرکان را ازمادور میکند. وهمینخداوند آن کس : فرمود

میکرد، تاهفت نفر از آنان از پا درآمده و کشته شدند، آنگاه مشاهده کردند شکم حضرت 
جگر او را با دندان بیرون آورد، اما نتوانست آن « هند»حمزه رضى اللَّ  عنه دریده شده و
د و سل م سخت محزون و غمگین شد و در همان روز هفتا را بخورد و پیامبر صل ى اللَّ  علیه

 مرتبه بر او درود فرستاد.

ا بِغمَ ٍ  سُولُ یدَْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فأَثَاَبَكُمْ غَمًّ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلََ تلَْوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالره
ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۵۳لِكَیْلَا تحَْزَنوُا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلََ مَا أصََابَكُمْ وَاللَّه

رید( هنگامی را که )در حال گریز از کوه( بالا می رفتید، و به هیچ کس توجه و)بیاد آو
نمیکردید. وپیامبر ازپشت سرتان شما را صدا میزد، پس )خداوند( با غم و اندوهی در پی 
غم و اندوهی)دیگر( به شما سزا داد. این بدین خاطر بود که برآنچه از دست داده اید و بر 

 (۱۵۳. )اندوهگین نشوید. و خداوند از آنچه می کنید؛ آگاه است آنچه به شما رسیده است؛
 : تشریح لغات و اصطلاحات

(. إِصْعادگردید. از مصدر )گریزید و دور میدر زمین پراکنده میشوید و می: «تصُْعِدُونَ »
( دراین است که اصعاد در زمین صاف انجام میپذیرد، ولی صعود صُعود( با ))إِصْعادفرق 
در پشت : «فِي أخُْرَاكُمْ »گردانید و نمینگرید. روی بر نمی: «لا تلَْوُونَ »ها. ها وکوهتپهدر 

اً بِغمَ   »سرتان.  خدا سزای غمی را که با مخالفت خود به پیغمبر رسانیدید، با : «فأَثَاَبكَُمْ غَم 
شما خداوند غم هزیمت را بر غم جراحت : داد که بر اثر شکست به شما رساند. یاغمی
 افزود.

 : تفسیر
به یاد آورید هنگامی که )درجنگ !اى گروه مؤمنین: «إِذْ تصُْعِدُونَ وَلا تلَْوُونَ عَلى أحََد  »

و پشت سر و اطراف خود را نگاه نمى در وقت فرار برکوه( سراسیمه بالا میرفتید أحََد  
 کس به فکر دیگرى نبود. کردید، و هیچ

آنچنان به گریز ازمیدان معرکه مستغرق بودید که کسی به دیگری توجه والتفاتی : یعنی
سُولُ یَدْعُوکُمْ »، نداشتیدنداشت، یابه فریادهای رسول الله صلی الله علیه وسلم توجهی  وَالَرَّ

مانند سابق بر جاى خویش ،و سل م محمد صل ى اللَّ  علیه)در حالیکه( پیغمبر  «فیِ أخُْراکُمْ 
شما را بود؛ و شما را از این حركت زبون باز میداشت؛ و بسوى خویش میخواند؛ و استوار
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پیش من بیایید، بندگان خدا من پیامبر !اى بندگان خدا: و میگفت کرد،از پشت سر فریاد می
 خدا هستم.

ا، شما از اضطراب و تشویش، به شنیدن آواز او  هرکس حمله کند بهشت براى او است ام 
داشتید؛ تا آنكه كعب بن مالك چندین مرتبه فریاد برآورد؛ آنگاه مراجعت كرده قدرت نمى 

 حوالى پیغمبر گرد آمدید.
کس شویم که در آن هنگام با رسول الله صلی الله علیه وسلم جز دوازده تن، هیچ یادآور می

 .دیگری باقی نمانده بود
و راحت مهم نیست؛ همدلى و  تنعم، اظهار علاقه، در روز آرامش: قابل یادآوری است که

 ى دوستى واقعى است.همراهى در روزهاى سختى نشانه
ا بغَِم   » پس الله )به سبب نافرمانی تان( غمی برغمهای تان افزود و مجازات  «فَأثَابکَُمْ غَمًّ

وسل م فراهم کردید، به اندوه کیفر داد  خاطر اندوهى که براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه بهنمود، 
به « باء»طبرى معتقد است که )و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او مخالفت کردید. 

فجازاکم على معصیتکم و : است و بر این اساس معنى چنین خواهد شد« على»معنى 
خود نشان به خاطر مخالفتى که بادستور پیامبر از »: مخالفتکم أمر الرسول غما على غم

ى وَلَْصَُل ِبَنَّکُمْ همانگونه که درآیه .«دادید، خداوند غم هاى فراوانى را برشما مستولى کرد
آمده است. ابن القیم این قول را ترجیح داده و ابن « على»به معنى « فى»فیِ جُذوُعِ الَنَّخْلِ 

 کثیر نیز بر آن اعتماد نموده است.(.
به شما غم بالاى غم  الله متعال: را چنین تفسیر نموده اند« ا بِغَم   فَأثَابكَُمْ غَمًّ »اكثر مفس ران 

افزود. یك غم آن بود كه فتح و موف قی تى كه در ابتدا حاصل كرده بودند، ازدست رفت غم 
م، كشته شدن وجراحت كسان آنها، و اشاعت خبر شهادت حضرت پیغمبر صلی الله علیه  دو 

در عوض غمى كه بنابر عدم ظفر و موف قی ت و از : اندهوسلم بود.بعضى چنین استنباط كرد
ل نقصان مالى وبدنى به شمارسیده بود، چنان غم بزرگى دست رفتن غنیمت، و تحم 

 فرارسیدكه تمام غمهاى گذشته را از یاد برد؛ یعنى افواه قتل پیامبر صلی الله علیه وسلم
ا باختند؛ حتى نتوانستند آواز مسلمانان از شد ت این غم واندوه، هوش و حواس  خویش ر
طور كل ى به جانبى چنان منهمك پیامبر صلی الله علیه وسلم را بشنوند؛ مانند كسى كه به 

 خبر شود.باشد، و از جانب دیگر غافل و بى
تابه خاطر چیزى که از دست دادید یعنى غنیمت، غصه « لِکَیْلا تحَْزَنوُا عَلى مافاتکَُمْ »

هاى گذشته، ها و ناكامىو از مصیبت هاى گذشته درس اموختناگوارىاز نخورید. باید
 اندوهى به دل را ندهید.

یعنى تا به خاطر شکستى که خوردید غصه نخورید. هدف بیان حکمت : «وَلا ما أصَابکَُمْ »
غم است؛ یعنى بر مبناى فضل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از دست رفته را 

 آن را نخورند. فراموش کنند و غصه ى
ُ خَبِیرٌ بمِا تعَْمَلوُنَ)» او تعالی بر تمام اعمال و احوال شما آگاه است وصدای : «(153وَاَللَّ 

شناسد. یعنی به احوال و شمارا میشنود، او صادق را از کاذب و مؤمن را از کافر باز می
 كند.نی ات شما آگاه است، و بر طبق آن معامله مى

تهُْمْ أنَْفسُُهُمْ ثمُه أنَْزَلَ عَلَ  یْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَم ِ أمََنةًَ نعُاَسًا یَغْشَى طَائِفةًَ مِنْكُمْ وَطَائِفةٌَ قدَْ أهََمه
ِ ظَنه الْجَاهِلِیهةِ یقَوُلوُنَ هَلْ لَناَ مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنِه  ِ غَیْرَ الْحَق  یَظُنُّونَ باِلِلّه

 یخُْفوُنَ فيِ أنَْفسُِهِمْ مَا لََ یبُْدُونَ لكََ یَقوُلوُنَ لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ الْْمَْرَ كُلههُ لِِلّهِ 
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مَا قتُلِْناَ هَاهُناَ قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ بیُوُتِكُمْ لَبَرَزَ الهذِینَ كُتبَِ عَلَیْهِمُ الْقتَلُْ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ 
ُ مَ  ُ عَلِیمٌ بذَِاتِ وَلِیَبْتلَِيَ اللَّه صَ مَا فِي قلُوُبِكُمْ وَاللَّه ا فيِ صُدُورِكُمْ وَلِیمَُح ِ

دُورِ﴿  ﴾۱۵۴الصُّ
بر شما فرو فرستاده، که خواب پینکی سپس بعد از آن غم و اندوه، آرامشی )به صورت( 

گروهی از شما را فراگرفت. و گروهی دیگر)= منافقین( در فکر جان خود بودند، و 
: گمانهای ناروا و باطل، همچون گمانهای زمان جاهلیت داشتند. می گفتند ،اللهی درباره

همه کارها )شکست و »: بگو« آیا چیزی از نصرت و پیروزی نصیب ما میشود؟»
آنها چیزی را در دلهایشان پنهان میدارند که برای تو آشکار «. پیروزی( به دست خداست

ای ازپیروزی داشتیم( در اختیاری بود )وبهره اگرما را دراین کار»: نمیسازند، میگویند
اگر شما درخانه های خود هم بودید، کسانیکه کشته شدن بر »: بگو«. اینجا کشته نمیشدیم

و )اینها( برای این است «. آمدند های خود، بیرون میقتل گاهآنان نوشته شده بود؛ قطعاً به
خالص  ؛را در دلهایتان استبیازماید، وآنچه را درسینه هایتان)پنهان(دارید،که خداوند، آنچه
 (۱۵۴. )ها است داناستآنچه در سینهوالله بهو پاک گرداند. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
تهُْمْ أنَفسُُهُمْ » یت دارند و خویشتن را می: «أهََمَّ ظَنَّ ». پایند وبسخودشان برای خودشان اهم 

)هَل لَّنَا مِنَ الْمَرِ مِن همچون گمان اهل جاهلیت.. : همچون گمان جاهلیت. یا: «الْجَاهِلِیَّةِ 
مگر در کار و بار خود اختیاری !مگر فتح وپیروزی نصیب ما میشود؟ هرگز: (شَيءَۗ 
آشکار : «لایبُْدُونَ »پنهان میدارند. : «یخُْفوُنَ »کردیم و... ؟ اگر داشتیم چنین و چنان می نداریم

کشد و جمع مَضْجَع، آنجا که انسان در آن دراز می: «مَضَاجِع»بیرون آمد : «برََزَ »نمیکنند. 
تا : «لِیمَُحِ صَ »تا بیازماید. : «لِیبَْتلَِيَ »افتد. مراد خوابگاه مرگ و قتلگاه است. بر پهلو می

 سره و خالص سازد.
 : تفسیر

رسیدندکه ای از مسلمانان پس از شکست فرار کردند و عده ای به شهادت در جنگ احد عده
که مخلص بودند در معرکه استوار و ثابت قدم ای هممستحق درجه شهادت بودند وعده

ً »: ماندند خداوند خطاب به این گروه میفرماید سپس  «ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ بَعْدِ الَْغَم ِ أمََنَةً نعُاسا
کی بر شما چیره اندوه وپریشانی آرامشی وبی حسی به گونه خواب سب، بدنبال این غم
 ى دشمن بر خود احساس امنیت کنند؛ چون ترسو خوابش نمى برد.تا از ناحیه ،گردانیده شد

روز احد در مصاف با : نقل کرده است که ابا طلحه گفته است بخارى از انس)رض( امام
افتاد و آن را برمى داشتم دشمن چرت به ما دست مى داد به نحوى که شمشیر از دستم مي

 مى افتاد و آن را برمى داشتم. و باز
سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومى نبود بلکه فقط شامل حال اهل 

یغَْشى طائِفَةً »: اخلاص بود. و منافقان همچنان در بیم و هراس باقى ماندند آنجا که میفرماید
بودند که در طلب پاداش  و آنان مؤمنانیخواب فقط گروهى از شما را فرا میگیرد « مِنْکُمْ 

الهی به جنگ رفته بودند، پس این خواب سبک سبب آرامش و سکون دل و زوال غم و 
 پایداریشان در جنگ گردید. 

این وضع و حالت در هنگامى عارض شد كه انتظام و انضباط سپاه اسلام به هم خورده 
شدید برداشته بودند، جراحت  غلطید؛ و اكثر مجاهدان بود؛ چندین جسد به خاك و خون مى

 ؛احساس و هوش خویش را از دست داده بودند بقی ه از افواه قتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم
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ها را رفع نمود؛ گویا، این خواب موق تى پیام بیدارى بود؛ عارض شدن این غنودگى خستگى
طر و آگاه گردانید كه وقت خوف و اضطراب سپرى شد؛ اكنون به اطمینان و آسایش خا

فرایض خویش را انجام دهید. اصحاب به سرعت در اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم 
جنگ را تشكیل نمودند؛ در اندك زمانى، فضا صاف گردید؛ « جبهه»حلقه بستند؛ و محاذ 

 و دشمن از مقابله عاجز آمد.
فتح و وقوع نعاس هنگام جنگ از طرف الله متعال علامت : ابن مسعود میگوید: یادداشت

 ظفر است؛ چنانكه سپاه حضرت على)رض( را در حرب صفین نیز این واقعه رخ داد.
تهُْمْ أنَْفسُُهُمْ » معتب یعنى جماعتى دیگر، که عبارت بودند از منافقان یعنی  «وَطائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ

بن قشیر و یارانش که به طمع غنیمت بیرون آمده بودند وبعد ازدگرگون شدن اوضاع، از 
پیچیدند وحتی از حضور در معرکه آنچنان پریشان و نگران بودندکه أسف بر خود میت

 گفتند.سخنانی درهم و برهم می 
آنها جز نجات خود آرزویى نداشتند وسبب شکست وفرار نمودن آنها، تهدید مشرکین بود؛ 

برد چراکه آنان تهدید مینمودند که به جنگ بر خواهند گشت. پس مسلمانان به انتظار ن
نشستند، در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد وآسوده خاطر خوابیدند، وبیم 
وترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را از دیدگان آنها 

 پراند و از شدت ترس و آشفتگى، خواب به چشمان آنها راه نیافت.
ِ غَیْرَ اَ » ِ ظَنَّ الَْجاهِلِیَّةِ یَظُنُّونَ بِاللَّ  مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان بد  «لْحَق 

 دارند.
آنها گمان مى کردند که با پیروزى مشرکان در آن ساعت کار : ابن کثیر گفته فرموده است

شک وتردید چنین خاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خواهند شد. حال و وضع اهل
زشت وناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتى به آنها دست  که هروقت کارىاست
 .(.۱/۳۳۰مختصر ابن کثیر ) میدهد.

؟!»  آیا»به رسول الله صلی الله علیه وسلم  «میگفتند»: «یَقوُلوُنَ هَلْ لنَا مِنَ الَْْمَْرِ مِنْ شَیْء 
؟ ازنصرت وغلبه بردشمن تا ازغنیمت برخوردار شویم «ای هستمارا در این کار بهره

؛ زیرا آن منافقان عقیده نداشتند ای نیستالبته ما را بهره: شان از این سخن این بود کههدف
 که دین اسلام، دین بر حقی است.

« ِ است. به میل  متعالتمام امور در دست الله : به منافقین بگو!اى محمد «قلُْ إِنَّ الَْْمَْرَ کُلَّهُ لِلَّ 
 خود در آن تصرف مى کند.

پس نه شما ونه دشمن شما را درآن نقشی  «دست خداستسر به  سررشته کارها یک: بگو»
دست اوست، بدانید که عنایت  نیست، نصرت وفتح از جانب او و شکست و هزیمت هم به

نگ نوبتی نباشد، الله متعال در حق پیامبرانش، مانع از آن نیست که پیروزی وشکست درج
 ؟سرانجام کار چیست و از آن کیست: کهاما چیزی که مهم است، این است

آنان در دل چیزى را نهان دارند که آن را براى تو : «یخُْفوُنَ فیِ أنَْفسُِهِمْ ما لا یبُْدُونَ لکََ »
 برملا نمى سازند.

که مطلبی را نمیداند  کسی که نفاق بود وآنرا برای تو اظهار نمیکردند، بلکه از تو همانند
: «یَقوُلوُنَ لوَْ کانَ لنَا مِنَ الَْْمَْرِ شَیْءٌ ما قتُِلْنا هاهُنا»وخواهان فهم آن است، سؤال میکردند، 

یعنى اگر اختیار داشتیم بیرون نمى آمدیم پس کشته نمي شدیم، امامجبورشدیم بیرون بیاییم، 
 که پنهان میداشتند.واین تفسیرچیزى است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

193 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

را « معت ب بن قشیر»در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان : ر فرموده استزبی
اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته : مى شنیدم در حالیکه چرت مى زدم مى شنیدم مى گفت

 .(.۴/٢۴٢تفسیر قرطبى )نمى شدیم. 
به آنها !یعنى اى محمد: «عَلَیْهِمُ الَْقتَلُْ إِلى مَضاجِعِهِمْ قلُْ لوَْ کُنْتمُْ فِی بیُوُتِکُمْ لبَرََزَ الََّذِینَ کُتِبَ »

اگر ازمنزل خود خارج هم نمى شدید، آنان که خدا تقدیر کرده بود که کشته شوند، : بگو
 بیرون مى آمدند و به قتلگاه خود مى رفتند.

 پس تقدیر خدا علاج و مفرى ندارد.
ُ ما فیِ » خداوند به رازهای درون دل شما اگاه است و آنچه در : «صُدُورِکُمْ وَلِیَبْتلَِیَ اَللَّ 

دلهای شما میگذرد ظاهر گرداند. یعنی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر چه 
در قلبهای شماست برون تراود و مشخص کند و در کوره امتحان و آزمایش قرار دهد تا 

 خالص از مغشوش متمایز گردد.
یعنی شما را در معاملت امتحان وارد می کند تا هر چه درقلبهای « صَ مَا فیِ قلُوُبکُِمْ وَلِیمَُح ِ »

شماست برون تراود ومشخص کند و درکوره امتحان و آزمایش قرار دهد تا خالص از 
 مغشوش متمایز گردد.

دُورِ)» ُ عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ ها سینه ضمایر و خداوند به اسرار و راز و پنهانى هاى: «(154وَاَللَّ 
و چیزی از آن بر او پنهان نیست، پس  آگاه است و از خیر و شر نهفته در آن باخبر است.

سپس خدا  سبب آن که بندگان را امتحان میکند، این است تا به مردم حقایق را بنمایاند.
 : شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است

مِنْكُمْ یَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ إنِهمَا اسْتزََلههُمُ الشهیْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبوُا إنِه الهذِینَ توََلهوْا 
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ﴿ ُ عَنْهُمْ إنِه اللَّه  ﴾۱۵۵وَلَقدَْ عَفاَ اللَّه

قطعاً کسانی از شما روزی که ]در نبرد احد[ که دو گروه ]مؤمن و مشرک[ با هم روبر 
جز این نیست که شیطان آنان را به سبب برخی )فرار کردند( شت کردند، شدند، به دشمن پ

گمان الله آمرزنده البته الله آنها را عفو کرد، بیاز گناهانی که مرتکب شده بودند لغزانید، 
 (۱۵۵. )بردبار است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 مؤمنان و مشرکان. دو گروه: «الْجَمْعاَنِ »پشت کردند. روی گرداندند. : «توََلَّوْا»
 آنان را به لغزش انداخت. آنان را به خطا و گناه دچار کرد.: «إسِْتزََلَّهُمْ »

 : تفسیر
خطاب این آیه مبارکه به مومنان است، در روز احد، مسلمانان با : «إِنَّ الََّذِینَ توََلَّوْا مِنْکُمْ »

قتال دشمن برگشتند و به جنگ کافران با یکدیگر روبرو گشتند آنان که از میان شما از 
 پشت کردند و به هزیمت مواجه شدند.

إِنَّمَا » در روز احد، مسلمانان باکافران با یکدیگر روبرو گشتند، «یوَْمَ اِلْتقَىَ الَْجَمْعانِ »
 با ایجاد وسوسه و انداختن آنها درخطا، آنان را« اِسْتزََلَّهُمُ الَشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبوُا شیطان

به سبب بعضى اعمالشان خوار کرد که عبارت بود از مخالفت با فرمان و دستور پیامبر 
هاى شیطان باز گناه، میدان را براى و سوسه: صل ى اللَّ  علیه وسل م. باید یادآور شد که

 كند.مى
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ُ عَنْهُمْ »  به کرد.نظر  از کیفر وعقوبت آنها درگذشت و صرف و قطعاً خداوند« وَلَقَدْ عَفَا اَللَّ 
بناءً خطاكار را نباید براى همیشه طرد كرد و در مجازات ، شانسبب توبه و عذر خواهی 

 وی شتاب بخرچ داد.
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ)» همانا دایره ى بخشودگیش وسیع است و در کیفر کسى که از : («155إِنَّ اَللَّ 

میدهد تا خطایش را جبران و به بنده فرصت او نافرمانى کرده است، شتاب و عجله ندارد. 
 و تقصیرش را درمان کند.

اند در حالی که منافقان به علت اعتقاد بَد، مؤمنان در خطای خود با چنین سرنوشتی مواجه
 هم در برابر گناهان کبیره مؤاخذه میشوند وهم در برابر گناهان صغیره.

زان شدند، نکوهشی لطیف، ای از مسلمانان که در نبرد احد از صحنه گریاین آیه، برای پاره
 مهربانانه و دلسوزانه است.

  یادداشت:
 : چگونگى برخورد مسلمانان در جنگ احد آنان را به چهار گروه تقسیم كرد

 منافقان. 4فراریان كه مورد عفو قرار گرفتند  3صابران  2شهدا  1
 خوانندگان گرامی!

مؤمنان را از و سوسه های ابلیسان آنانیکه در شکست أحد دست داشتند،  ،خداوند متعال
های ها ودسیسهاز و سوسه (،158الی  156)هشدار می دهد. واینک در آیات متبرکه 

ارزش پنداشتن یاوه گویی های مشرکان و منافقان، منافقان اند، واز بی،یاران شیطان که همانا
 بر حذر می دارد.

خْوَانِهِمْ إذَِا ضَرَبوُا فِي الْْرَْضِ یاَ أیَُّهَا اله  ذِینَ آمَنوُا لََ تكَُونوُا كَالهذِینَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لِِْ
ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قلُوُبِهِمْ  ى لَوْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا لِیجَْعَلَ اللَّه أوَْ كَانوُا غُزًّ

ُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ وَ  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴿وَاللَّه  ﴾۱۵۶اللَّه
مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند، و در باره برادرانشان !ای کسانیکه ایمان آورده اید

: رفتند )و مردند( یا در جنگ شرکت کردند )وکشته شدند(گفتند)تجارت( چون به سفر
تاخداوند این )گفتار( را حسرتی « بودند، نمیمردند وکشته نمیشدند اگرآنها نزدما درخانه»

در حالیکه الله زنده میکند و میمیراند زندگی و مرگ به دست الله  ،در دلهایشان قرار دهد
 (۱۵۶. )کنید بیناستاست( و الله به آنچه می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

زمین وقتی در : «إذا ضربوا في الْرض» در زمین سفر کردند.: «ضَرَبوُا فِي الْْرَْضِ »
است که معنای فعل « إن»ی إذا به منزله سفرکنند. کلمة و خرید و فروش برای تجارت

ى»ماضی را به مستقبل در می آورد.  جمع غازی، مبارزان، جنگجویان، : )غزو( «غُزًّ
 پیکار گران.

 : تفسیر
ایمان آورده اید، مانندکسانی ای کسانیکه : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تکَُونوُا کَالَّذِینَ کَفَرُوا»

 ؛ای مومنان بناءً  ابی، میباشد.منافقان، به رهبری عبدالله بن: مراد ،نباشید که کفر ورزیدند
شک و نفاق بدل خود راه ندهید، و آنچه را که ایشان میگویند شما نگویید که آنان میگفتند 

آمد و ما کشته نمی اگر ما در خانه می نشستیم و بیرون نمیرفتیم مرگ به سراغ ما نمی 
دلسرد کننده است که توسط دشمن براه انداخته شده  ای آن شایعات و تبلیغاتشدیم. همه

 .لباس دلسوزى و حسرت، میخواهد زهر باشی کنددشمن در  .است
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خْوانِهِمْ إِذا ضَرَبوُا فِی الَْْرَْضِ » یعنى به برادران خود که چون به مسافرتى « وَقالوُا لِِْ
ى»میرفتند،  به جهاد بیرون رفته و در جنگ کشته : یعنی «یا جهادگر شدند» «أوَْ کانوُا غُزًّ
اگر پیش ما میماندند و بیرون نمى رفتند، نه مى « وا وَما قتُِلوُالَوْکانوُا عِنْدَنا ما ماتُ »شدند، 

 مردند و نه کشته مى شدند.
یعنی آنها چون خارج از مدینه برآمدند، مردند؛ اگر با ما در خانه هاى خود اقامت مى 

این اظهارات، به این غرض بودكه مسلمانان !ورزیدند، چرا مرده یا مقتول مى گردیدند؟
چون بدون سنجش، از جاهاى محفوظ : یه افسوس وحسرتشان گردد، وگویندبشنوند، وما

خارج، و در آتش جنگ داخل گردیدیم، به این مصیبت گرفتار شدیم؛ اگر در خانه هاى 
 خویش مى بودیم، به چنین بلا مبتلا نمى گردیدیم.

ُ ذلِکَ حَسْرَةً »: خداى متعال براى رد این سخنان فرمود آن را گفتند : «فِی قلُوُبِهِمْ لِیَجْعَلَ اَللَّ 
 تا چنان اعتقاد و باورى فاسد، داغ و حسرتى در نهان آنان بشود.

ُ ذلِكَ حَسْرَةً فيِ قلُوُبهِِمْ »در « لام»بعضى مفسران برآنند كه  میباشد،  لام عاقبت« لِیَجْعلََ اللََّّ
و به زبانشان  اند كه این سخنان ازاین جهت بر دل منافقان میگذشت،وچنین معنى كرده

همیشه آنها راى در آتش حسرات وافسوس سوخته بگذارد؛  جارى مى شد، كه خداوند متعال
دیگر حسرات این امر ماند كه چرا مسلمانان مانند ما نشدند و هیچكس به سخنان ما گوش 

فسیر نیز تعلقى بهم میرساند. )بنقل از ت« لا تكَُونوُا»با « لِیَجْعلََ »گویا، بدین طریق !نداد؟
 (کابلی

یعنی این سخنان مبتنی بر واقعیت نیستند. واقعیت این است که قضای الهی تغییر یافتنی 
نیست. اما کسانیکه به خدا ایمان ندارند و همه چیز را بسته به تدبیر خود میدانند چنین حدس 
وگمان هایی تنها موجب حسرت واندوه آنان میشود و ازحسرت دست بردست میمالند که 

 اش چنان نمیکردیم تاچنین نمیشد.ای ک
ُ یحُْیِی وَ یمُِیتُ » الله متعال اعتقاد فاسد آنها را رد مى کند. پس مرگ و زندگى در  «وَاَللَّ 

و خداوند است که زنده میکند مرگ و حیات، از مقد رات الهى است، ، است اختیار الله متعال
زمردم تمام عمر خود را درسفر و می میراند و این کار مخصوص الله متعال است بسیاری ا

میگذرانند و درجنگها شرکت میکنند اما جان سالم بدر میبرند و در خانه بر روی بالین جان 
می سپارند و اما برعکس کسانی هم هستندکه عادت دارند همیشه در کنج خانه باشند 

تی اجل فرا سرانجام خداوند سببی پدید می آورد و از منزل بیرون می آید تا کشته شوند وق
رسد هر قدر سعی و تلاش کند نمی تواند آن را تغییر و تبدیل کند و آن اجل را از خویشتن 

 دفع کند.
موضع شما درهنگام مرگ برادر یاعزیزی در سفر، یا تجارت، یا جنگ، !پس ای مؤمنان

همانند موضع کفار نباشد، چنان نباشد که شما بر شهادت شهیدان خویش حسرت وافسوس 
 .بخورید و باید از صابرانی باشید که به مقدرات الهی ایمان راسخ دارند

تقویت ایمان به مقد رات الهى، موجب استقامت و حضور در میادین جهاد و : باید گفت که
 برطرف شدن ترس و هراس میگردد.

ُ بِما تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ)» ا کیفر اعمال خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش ی: («156وَاَللَّ 
 آنها را مى دهد.

ا یَجْمَعوُنَ﴿ ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمه ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ اللَّه  ﴾۱۵۷وَلَئنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبِیلِ اللَّه
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از آنچه ، جانب( خدا)کشته شوید یا بمیرید، بی گمان آمرزش و رحمت از  و اگر در راه الله
 (۱۵۷. )استآنها جمع می کنند، بهتر 

 : تفسیر
ا یَجْمَعوُنَ )» ِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِم  ِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّ  اگر : («157وَلئَِنْ قتُِلْتمُْ فِی سَبِیلِ اَللَّ 

شما در جنگ و جهاد کشته شوید یا بمیرید هر آینه بخشودگی و رحمت از جانب خداست 
از آنچه که کافران جمع میکنند از متاع و مال و  و بخشایش حق سبحانه تعالی برای شما

 .غرور بهتر است
هاى آن بهتر ى دنیا وجمع كردنىازهمه ،درجهان بینى الهى، مرگ وشهادت در راه الله

 است.
های فانی دنیا پس برای مؤمن شایسته نیست که آمرزش الله متعال و رحمت وی را بر بهره

 .ر است، بهتر از چیزهای گذرا و فانی استترجیح دهد زیرا آنچه باقی وماندگا
اى ابدى دارد، ولى مال و ثروت آثارش موق ت مغفرت و رحمت نتیجه: نباید فراموش کنید

 است.
ى بابیان دو نكته، به شایعات دلسرد كنندهخداوند متعال دراین آیه مبارکه : قابل تذکراست که
 : استى قبل مطرح شد جواب فرموده منافقان كه درآیه

 كند. مرگ و حیات به دست اوست. جبهه رفتن، طول عمر را كم نمى: الف
گام بردارد، بمیرد یا شهید شود، برنده است. زیرا او عمر داده،  كسى كه در راه الله: ب

ولى مغفرت و رحمت گرفته است، پس چیزى را نباخته است. كسانیكه در راه سفر به 
در سفر به حج و زیارت، تبلیغ و ارشاد و سایر اهداف جبهه، یا در راه تحصیل علم، یا 

 مقد س از دنیا بروند، مشمول رحمت و مغفرت الهى خواهند بود.

ِ تحُْشَرُونَ﴿ لىَ اللَّه  ﴾۱۵۸وَلَئنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لَِْ
سوی الله باز اگر بمیرید)به مرگ طبیعی( ویا کشته شوید، البته )در هر دو صورت( به 

 (۱۵۸. )ده و جمع خواهید شدگردان
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 اگر بمیرید.: «وَلئَِنْ مُتُّمْ »
ی ضمه ی میم از باب نصر ینصر )مات یموت بر وزن قال یقول با حرکه« متم»: یادآوری

ی میم از باب علم یعلم )مات ی کسرهبا حرکه« قلتم و صنتم و متم: و صان یصون(؛ مانند
گردآوری می شوید، : «تحُْشَرُونَ » خفتم و نمتم.: یخاف ونام نیام(؛ مانندیمات بر وزن خاف 
 حشر می گردید.

 : تفسیر
ِ تحُْشَرُونَ » لَى اَللَّ   خواه در بستر بمیرید یا در میدان معرکه: («158)وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتمُْ لَِْ

از شما بازخواست میکند. کشته شوید بازگشت شما به سوى خدا است و در مقابل اعمالتان 
نزدیک میکند و رضایتش را برایتان فراهم  پس اعمالى را ترجیح بدهید که شما را به الله

 میسازد، و از خشم و غضبش بر حذر باشد و از پیامبرش اطاعت کند.
 خوانندگان گرامی!
الله  ی پیامبر صلیدر باره نمونه ای از رفتار پسندیده (160الی  159)در آیات متبرکه 

 .با یارانش، اشاره بعمل آمده است علیه وسلم
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زخمها و جراحات فراوان برداشته و دچار درد والم  ؛پیامبر اسلام با در نظر داشت اینکه
با یارانش با خوشخویی و خوشرویی و مدارا و شکیبایی رفتار میکرد، با  با ،گشته بود

آینده و مصلحتهای اجتماعی و مهربانی تمام، مخاطب قرارشان میداد و برای کارهای 
ی رهبری های والا ودرست وفلسفهنشست تا شیوهزندگانی نیز با آنان به مشورت می

ی امور را ازطریق شوری فیصله دهند و رابیشتر درک کنند وپس ازمرگ رهبر، همه
جامعه را از سرگردانی برهانند. بی گمان این رهبر، باخلق وخوی کریمانه اش برای 

و انك »: ، رحمت است. قرآن عظیم الشأن در توصیف منشهای والایش میفرمایدجهانیان
 [.128]توبه/« لقد جاءكم رسول من...»[، ۴قلم /« ] لعلي خلق عظیم

ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقلَْبِ لََنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه
َ یحُِبُّ عَنْهُمْ  ِ إنِه اللَّه وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

لِینَ﴿  ﴾۱۵۹الْمُتوََك ِ
و مهربان( شدی، و اگر تند خو )سبب( رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو )پس به 

پس آنهارا )در مورد حق  پراکنده میشدند،از اطراف تو )مسلمانان( وسخت دل بودی، قطعاٌ 
خود( عفو کن و برای آنها )در بارۀ حق الله( مغفرت بخواه ودرکارها با آنان مشورت کن، 

گمان الله توکل کنندگان را پس چون )برکاری( تصمیم گرفتی پس بر الله توکل کن؛ بی
 (۱۵۹دوست دارد. )

 : تشریح لغات و اصطلاحات
با : لِنْتَ لهَُمْ ما زاید و برای تأکید است؛ یعنی، به برکت رحمت الهی. : فبرحمة ،فبَمَِا رَحْمَة  

: غَلِیظَ الْقَلْبِ تندخو، سخت گیر، درشت خوى. : فظًَّاآنان نرمخو، خوشخو و مهربان شدی. 
از پیرامون تو پراکنده می شدند، تو را تنها می : )فض( مِنْ حَوْلِكَ سخت دل. إنفضوا 

 از آنان در گذر.: عَنْهُمْ گذاشتند. أعف 
به خاطر شناخت نظریات آنان در تدبیر امور امت در وقت جنگ و : وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْْمَْرِ 

آشتی و در کارهای دنیوی و نیز به خاطر آرامش دلهایشان و پیروی از راه وروش تو، 
العسل،  اشار»: باآنان مشورت کن. شاور، ازمشاوره، نظر گرفتن، رأی دادن. میگویند
ِ عسل را از کند ویا شکاف سنگها ودرختها بیرون آورد و گردآوری کرد.  : فتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

 (پس از مشاوره کردن بر خدا توکل کن. )تفسیر فرقان

 : تفسیر
كل ى است، لیكن نزول آیه  گرچه محتواى آیه کلی این آیه مبارکه هدایت و دستورالعمل های

است. زیرا مسلمانانى كه در جنگ احد فرار كرده، شكست خورده ى جنگ احد درباره
 سوختند.بودند، در آتش افسوس و ندامت وپشیمانى مى 

بعد از مراجعت مسلمانان از جنگ احد، آن کسانی که از جنگ فرار کرده بودند اظهار 
ین آیه ندامت کرده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقاضای عفو بخشش میکردند خداوند با ا

 عذر آنان را پذیرفت. خطای خطاکاران را صادر کرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ِ لِنْتَ لهَُمْ » مهربانی و عطوفتی که  ،به سبب رحمتی!یعنى اى محمد «فبَمِا رَحْمَة  مِنَ اَللَّ 

با درنظرداشت ، نرمخو شدیدر نهاد تو به و دیعه نهاده است در مقابل آنان ازجانب الله، 
 اینکه آنان به خلاف دستور تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند.

اگر طبیعتى خشک و قلبى سختگیر : «وَلوَْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الَْقَلْب لانَْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ »
میداشتی و با شدت و خشونت با آنان رفتار و برخورد مى کردى، در نتیجه از اطراف 
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و از تو دورى و نفرت میکردند. وچون خشونت و تندخویى  ،وماحولت پراکنده میگشتند
 در گفتار ظاهر میشود، از زبانش ناروا و از قلبش قساوت نفى شده است.

ِ لِنْتَ لهَُمْ »ى آیه: باید گفت که دلیل بر آن است که تمام مکارم اخلاق در  «فبَمِا رَحْمَة مِنَ اَللَّ 
پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم انحصار یافته است. از عجایبات امرش این که 
عوامل عظمت بیش از حد در او جمع شده بود در صورتى که از همه کس بیشتر متواضع 

ن، از جهت و فروتن بود. از لحاظ نسب و حسب شریفترین انسان، از لحاظ عمل پاکتری
کرم بخشنده و سخى ترین و در گفتار و سخنورى فصیح ترین انسان بود که همه ى اینها 
عوامل عظمت و بزرگى است. از آثار تواضع و فروتنى آن حضرت این که خود به دوختن 

های اش میپرداخت. سوار الاغ میشد، روى زمین های اش وپاک کردن بوتو شستن لباس
را مى پذیرفت. پس درود و سلام خدا بر آن چراغ روشنگر راه مى نشست، دعوت برده 

 هدایت و دریاى اخلاق نیکو و فضایل باد!
در آنچه که به تو  «پس از آنان درگذر» «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فیِ الَْْمَْرِ »

در آنچه که به حق خدای  از الله متعال «و برآنان آمرزش بخواه»تعلق میگیرد از حقوق 
در اموری که در مانند آن : یعنی «و با آنان در کارها مشورت کن»سبحان تعلق میگیرد 

. این دستور به علاوه اینکه مشورت صورت میگیرد، یا با آنان در امر جنگ مشورت کن
ساخته و مودت ایشان را جلب میکند، معرف مشروعیت اصل خاطر اصحاب را خوش 

 .نیز هست صلی الله علیه وسلم میان امت بعد از رحلت پیامبر مشورت در
ً در  هر قومى که در بین خود از مشورت وجرگه: است حسن فرموده استفاده کنند حتما

 .(.7/334طبرى )کارشان موفق خواهند بود. 
پیامبر اسلام وظیفه داشت با پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م با یاران بسى مشورت مى کرد. 

 اند نیز مشورت كند.مردم حتى آنان كه در گذشته لغزش داشته
« فَاعْفُ عَنْهُمْ »ظلمى را كه به تو كردند، عفو كن؛ : طوریکه در آین آیه مبارکه آمده است

در مسائل « وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ »براى گناهى كه نسبت به خدا مرتكب شدند، طلب آمرزش كن؛ 
مشاوره در : مراد «وَشاوِرْهُمْ »مشورت خود قرار ده. سیاسى اجتماعى، آنان را طرف 

اموری است که شرع درباره آنها موضع روشن و واضحی اتخاذ ننموده و میدان را برای 
عملا با  )ص(خداتضارب آرا در آن بازگذاشته است، نه در امور مسلم شرعی و رسول 

ه روایت کرده است که یارانشان در چنان اموری مشورت میکردند. ترمذی از ابو هریر
در  ص(چنانکه آن حضرت)«.مشورت نمیکرد )ص(هیچکس بیشتر ازرسول خدا»: فرمود

: حدیبیه و حتی در داستان افک با اصحابشان مشورت کردندغزوه بدر، غزوه خندق، غزوه
 .168 3و ترجمه فارسی تفسیر المنیر / 331/1کثیر مختصر تفسیر ابن: )ملاحظه فرماید

 «نوار القرآنتفسیر ا». و
« ِ هر زمانیکه بعد از مشورت قصد انجام کاری کردی پس بر  «فَإذِا عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلَى اَللَّ 

ای. خدا توکل کن نه بر مشورت یعنی نه بر اصحاب و یاران خود که با آنها مشورت کرده
پس تسلیم، سوم تفویض، توكل : اول توكل: توکل را سه رتبت است: ابوعلی دقاق گفت

 بدایت است، تسلیم وساطت، و تفویض نهایت. )تفسیر گلشاهی( 
لِینَ )» َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ بدرستی که خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد : «(159إِنَّ اَللَّ 

ومتوکل حقیقی کسی است که غیر ازحق نترسد و بجز خداوند امیدوار نباشد وحدیث شریف 
ای نزد رسول الله صلی اعرابی : ده در باره داستان آن اعرابی، حدیث مشهوری استوار

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

199 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

: آمد و خواست تا شتر خویش را همین گونه به حال خودش رها کند و گفت الله علیه وسلم
آیا شتر خویش را رهاکنم و بر خدا توکل کنم، یا آن را ببندم و بر خدا توکل !یا رسول الله

 « آن را ببند و بر خدا توکل کن.»: رمودندف نمایم؟ رسول الله
اول؛ باعث : از دو جهت بالاترین منزلت به شمار مى آید توکل به الله: باید یادآور شد که

لِینَ »: اش میشودجلب محبت الله نسبت به بنده َ یحُِبُّ الَْمُتوََک ِ دوم؛ این که توکل سبب  ،«إِنَّ اَللَّ 
ِ فَهُوَ حَسْبهُُ.»: میشود که بنده در پناه الله خویش قرار گیرد التسهیل ) «وَ مَنْ یَتوََکَّلْ عَلىَ اَللَّ 

 لعلوم التنزیل(.

 : شأن نزول آیه مبارکه
درباره ابوبکر  «وَشَاوِرهُم فيِ الْمَرِ »: عباس)رض( در شأن نزول آیه مبارکه میفرماید ابن

و عمر)رضی الله عنهما( نازل شد که حواریان رسول الله صلی الله علیه وسلم و وزیران 
 ایشان و پدر همه مسلمین بودند.

ابوبکر و عمر همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به
متفق شوید، من هرگز از  رأی ودیگر هم اگر شما دو تن در مشورتی با یک »: فرمودند

 «.گردمرأی شما بر نمی 
های اساسی شریعت و اساس فولادین احکام است. پس شوری از پایه: ابن عطیه میگوید

واجب میگردد.  -در هر مقامی که باشد  -هرکس با اهل رأی و دین مشورت نکند، عزلش 
و »]منیر[ : چنین میستایدقطعا خلافی در این سخن نیست. در این باره، خداوند، مؤمنان را 

 .(38شوری/)« أمرهم شورى بینهم

ُ فلََا غَالِبَ لَكُمْ وَإنِْ یَخْذلُْكُمْ فمََنْ ذَا الهذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى  إنِْ یَنْصُرْكُمُ اللَّه
ِ فلَْیتَوََكهلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۱۶۰اللَّه

اگر خداوند شما را یاری ومدد کند، هیچکس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر شما را به 
و یاریتان نکند( پس چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان )خود واگذارد 
 (۱۶۰. )توک ل کنند باید تنها برالله

 : تفسیر
دلیل توك ل بر خدا را چنین مطرح  ،سفارش به توك ل شد و در این آیه مبارکه ،ى قبلیدر آیه

ت و ذل ت تنها به دست اوست. طوریکه میفرماید ُ فَلا غالِبَ »: میكند كه عز  إِنْ یَنْصُرْکُمُ اَللَّ 
تعالی برای شما پیروزی و نصرت را مقدر کرده باشد هرگز هیچ کافری  اگر خدای: «لکَُمْ 

واقعیت امر اینست  تواند،ده نمی شود و هیچ دشمنی شما را شکست دابر شما پیروز نمی 
 گیرد.چیز قرار نمىالشعاع هیچ تنها نصرت و امداد الهى است كه تحت : که
پس هر پیروزى که برایتان حاصل آید، مانند « وَإِنْ یخَْذلُْکُمْ فمََنْ ذَا الََّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بعَْدِهِ »

پیش بیاید، به میل وخواست خداى سبحان پیروزى روز بدر، باهرخوارى وخفتى که برایتان 
آید، پس تمام کارها دراختیار اوست، و عزت و نصرت و ذلت و خفت به دست او پیش مى
 است.

ِ فَلْیَتوََکَّلِ الَْمُؤْمِنوُنَ)» پس سرچشمه حقیقی قدرت و پیروزی، حق تعالی : («160وَعَلىَ اَللَّ 
توکل کنند برای اینکه هیچ کمک  تعالبر مومنین است که فقط بر ذات پاک الله م است،
شما را در دنیایتان یاری میرساند و الله سبحان و تعالی ای غیر او برای آنها نیست، دهنده

در آخرت ثواب و پاداش به دست خواهید آورد؛ زیرا کسی که مالک تمام امور دنیا و 
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ایمان، ازتوك ل بر الله : آخرت است خدای یگانه و یکتا میباشد. وباتمام صراحت بایدگفت که
 جدا نیست. متعال

 خوانندگان گرامی!
برخی دیگر از صفات نیک پیامبر صلی الله علیه درباره  (164الی  161درآیات متبرکه)

 .دراصلاح امت )جامعه، ملت( مورد بحث قرار گرفته شده است وسلم

ٍ أنَْ یغَلُه وَمَنْ یَغْللُْ یأَتِْ بمَِا  غَله یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ثمُه توَُفهى كُلُّ نفَْسٍ مَا وَمَا كَانَ لِنَبِي 
 ﴾۱۶۱كَسَبتَْ وَهُمْ لََ یظُْلمَُونَ﴿

هیچ پیامبری را نَسِزد که ]در اموال، غنایم، سایر امور به امت خود[ خیانت ورزد وهرکه 
خیانت کند، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید؛ سپس به هرکس آنچه را مرتکب 

 (۱۶۱. )قرار نمی گیرند شده به طور کامل می دهند، و آنان مورد ظلم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

در « غلول»هر که خیانت ورزد. معنى لغوى : که خیانت کند. من یغلل: غل()«أنَْ یَغلَُّ »
ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص به اخفاى چیزى اطلاق  غنیمت خیانت است؛ ام 

؛ مصاحف خود را «غل وا مصاحفكم»: ابن مسعود رضى الله عنه فرمودهمیشود؛ چنانكه 
 شود.به تمامی داده می : توَُفَّى پنهان كنید.

 : شأن نزول آیه مبارکه
رنگی نازل گردید قطیفه سرخ  این ایه در: در شأن نزول آیه مبارکه مفسران مینویسند که

که شاید رسول الله صلی : که در روز بدر از اموال غنیمت گم شد و یکی از منافقان گفت
 الله علیه وسلم آن را برداشته باشند!

 : تفسیر
در شأن هیچ پیامبرى نیست که خیانت کند، عقلا و شرعا درست : «وَما کانَ لِنَبِی   أنَْ یَغلَُّ »

هرگز خیانت از پیامبری بر نمی : یعنیو روا نیست هیچ پیامبرى در غنیمت خیانت کند. 
آید تا به چیزی از غنایم دست برده و آن را بدون اطلاع یارانش به خود اختصاص دهد 

یه معصوم داشته است، لذا کار نامناسب زیرا الله پیامبرانش را از کارهای زشت و فروما
 شود.از ایشان صادر نمی 

تر بلیغ« فعل»است که از نفى « شأن»نفى در آیه مبارکه نفى : قابل دقت و تذکر است که
است؛ چون منظور این است خیانت رخ نمى دهد و قابل تصور هم نیست تا چه رسد به این 

 (که حاصل شود و رخ دهد. )صفواة التفاسیر
ما كانَ لِنَبِي   »هیچكس حت ى انبیا، از سوءظن  مردم به دور نیست. : به تأسف باید گفت که

كند حتی به ضعف ایمان از یكسو و حب  دنیا از سوى دیگر، انسان را وادار مى: «أنَْ یغَلَُّ 
 .انبیا هم سوءظن  ببرد

در غنایم مسلمین خیانت کند، در روز قیامت هرکس : «وَمَنْ یغَْللُْ یَأتِْ بِما غَلَّ یوَْمَ الَْقِیامَةِ »
 آن را به دوش گرفته و مى آورد، تا افشا شود و همه آن را ببیند.

« ما»ى كلمه« یَأتِْ بمِا غَلَّ »خیانت، خیانت است و مقدار آن مهم نیست. : باید گفت که
 شامل هر مقدار، گرچه اندك هم باشد، مى شود.« یأت بما غل  »ى درجمله
آن است که انسان ازمال : کند. غلول تنزیه می« غلول»کریمه انبیای الهی را از  این آیه

خودش برگیرد، خواه آن چیز از اموال غنیمت مسلمین چیزی راکه حقی درآن ندارد، به
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غلول حرام است  کریمهباشد، یا از اموال زکات، یا از اموال هدیه، و بر اساس این آیه
 باشد.و از گناهان کبیره می 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرش دوخته شدگی ازپشم درحدیث شریف آمده است
حق من در »: یارانشان فرمودندرا ازپشت شتری ازشتران غنیمت برگرفته وخطاب به

 .این فرش، همانند حق هریکی از شماست
ای بر از غلول برحذر باشید زیرا غلول در روز قیامت خواری و رسوایی!پس هان

 «.. حتی باید نخ و سوزن و مافوق این از غنایم را تسلیم کنیدصاحب خویش است

این جمله،  «وهرکس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده، بیاید»
متضمن تحریم غلول وخیانت و برحذر ساختن شدید از آن است زیرا غلول در غنیمت، 

قیامت در حضور مردم و زیر نگاه آنان مجازات  تنها گناهی است که فاعل آن در روز
؛ آمدن او در روز مجازاتگردند، این میشود و همه اهل محشر از کار وی آگاه می

قیامت همراه با مال خیانت در حالی است که حامل آن مال است و آن مال و بال گردن 
رسول الله » :اوست، قبل از آنکه مورد محاسبه قرارگیرد. درحدیث شریف آمده است

آوری اموال زکات را به جمع« ازد»لتیبه از قبیله نام ابن صلی الله علیه وسلم مردی به 
این بخش مال شماست، اما : آوری شده آمد و گفت برگمارده بودند، پس با اموال جمع

رسول الله صلی الله علیه وسلم بر !این بخش دیگر، مال من است که به من هدیه داده شده
: فرستیم، پس میگویدچه شده است عامل راکه او را برعملی می : بر رفتند و فرمودندمن

چرا در خانه پدر و مادر خود !شده دیگر به من هدیه دادهاین از آن شماست و این 
 سوگند به ذاتی که جان محمد!شود یا خیر؟ می ننشست تا بنگرد که آیا به وی هدیه داده

کند، مگر  دست بلاکیف اوست، یکی از شما به آن خیانت نمی در صلی الله علیه وسلم
آید و آن مال برگردن او آویخته است، اگر شتر باشد؛ آن را اینکه در روز قیامت می

بانگ شتر، اگر گاو باشد آن را آواز گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز گوسفند 
 «....است
و بعد از آن پاداش عمل خودرا مطابق حسابش در روزی : «ثمَُّ توَُف ى کُلُّ نَفْس  ما کَسَبَتْ »

 ،میدهد که خدای تبارک و تعالی به حساب هر شخصی در برابر هر عملی که انجام داده
 به طور کامل و بدون کم و کاست داده مى شود.خواه عمل او خوب باشد یا بد، 

ظلم وستم روا نمیدارد و هیچگاه و او تعالی عادلی است که هرگز : («161وَهُمْ لایظُْلَمُونَ)»
افزاید و در پاداش نیکوکاران بخالت اند نمی کاران اموری را که انجام ندادهدر گناه گناه
دارد بلکه در آن روز میزان او که خدای رحمان است بر اساس عدالت بر پای روا نمی 
 خواهد شد.

های مادی مبران از تمامی آلودگیای نیست و پیاخیانت سزاوار مقام والای هیچ فرستاده!بلی
(. تا جایی که نیکیها وحسنات 107و معنوی، به دوراند. پیامبر للعالمین است. )انبیاء /

حسنات »: عبارت دیگری بدیها و سیئات مقربان )پیامبران( است. بهخوبان )ابرار( به منزله
یم کارهای کودکان را برای درک موقعیت وشخصیت انبیا میتوان« الْبرار، سیئات المقربین

ها قابل تحسین با بزرگسالان رشد یافته و نوابغ، مقایسه کنیم. بسیاری از کارها که برای بچه
باشد، برای بزرگتران، ممکن است ایراد محسوب شود؛ زیرا انتظار به نسبت میزان رشد 

 انسان است.
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صورت، معنای را به فعل مجهول قرائت کرده است که در این « یغل»حسن بصری کلمه 
درست نیست به هیچ پیامبری خیانت شود و چیزی را از »: بخش اول آیه چنین خواهد بود

 ی آیه نیز محفوظ است.او پنهان دارند. اگر این قرائت را بپذیریم، همخوانی اش با بقیه
  یادداشت:

ا، گاهى به خیانت مطلق، و گاهى خاص « غلول»معنى لغوى  در غنیمت خیانت است؛ ام 
غل وا »: ه اخفاى چیزى اطلاق میشود؛ چنانكه ابن مسعود رضى الله عنه فرمودهب

 ؛ مصاحف خود را پنهان كنید.«مصاحفكم
قیامت : میخواهم خدمت خوانندگان گرامی بعرض برسانم که مطابق فهم قرآن عظیم الشأن

هاى ین خیانتو خائن« جاءَ بِالْحَسَنَةِ »آورند، اى است كه نیكان، حسنات خود را مى صحنه
  «یَأتِْ بِما غَلَّ »خود را به همراه دارند. 

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنهمُ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ﴿ ِ كَمَنْ باَءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللَّه  ﴾۱۶۲أفَمََنِ اتهبعََ رِضْوَانَ اللَّه

پیروی کرده، همانند کسی است که  پس آیا کسی که ]با طاعت و عبادت[ از خشنودی الله
و دوزخ بد جای ]بر اثر گناه[ به خشمی از سوی الله سزاوار شده؟ و جایگاه او دوزخ است 

 (۱۶٢. )بازگشت است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ِ از خشنودی خدا پیروی کرد، خشنودی خدا را به جای آورد و خیانت : «اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللََّّ
 بد بازگشتگاهی.: «وَبِئسَْ الْمَصِیرُ »خشم و قهر. : «سخط»بازگشت. : «باء»کرد. 

 : تفسیر
« ِ ِ کَمَنْ باءَ بِسَخَط  مِنَ اَللَّ  َّبَعَ رِضْوانَ اَللَّ  این آیه مبارکه در حق گروه ابن ابی است : «أفَمََنِ اتِ

راضی که از آن  آیا کسی که در راه رضای الله متعال: که میدان جنگ را خالی گذاشتند
پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم و اجرای اوامر  ،است گام برداشته مانند ایمان به الله

و اجتناب از نواهی او تعالی مانند کسی است که به سبب کفر، نفاق و الحاد خویش به سوی 
 !زیان، لعنت و خشم گام برداشته است؟

و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان کار آنها : «(162وَمَأوْاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ الَْمَصِیرُ)»
زشت و ناراحت کننده است. چرا که عاقبت آنان بهشت برین و عاقبت اینان آتش جهنم 

 خشنودى یا خشم الهى باید تنها ملاك عمل یك شخصی: است. باید گفت که در همه حال
 مسلمان باشد.

آیا پیغمبرى كه پیوسته تابع رضاى : میفرمایدمفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه 
پروردگار خود میباشد، بلكه دیگران را هم میخواهد تابع رضاى او تعالى گرداند؛ ممكن 

 اند؟ نى، امكان ندارد!است مانند كسانى كار كند كه مورد غضب خدا و مستحق آتش دوزخ 

ُ بَصِیرٌ بمَِا یَ  ِ وَاللَّه  ﴾۱۶۳عْمَلوُنَ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّه
و الله به درجات و منزلت هایی ]متفاوت[ است،  همه آنان را ]چه مؤمن، چه کافر[ نزد الله

 (۱۶۳. )کنند، بیناستآنچه می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 آنان درجات و منازلی دارند.: «هُمْ دَرَجَاتٌ »
 : تفسیر

میکند که با هم فرق بسیار دارند به درجات ومنازل خوبان وبدان اشاره  در آیه مبارکه
ِ »: وهرگز آن درجات یکسان نیستند. طوریکه میفرماید انبیا واهل : «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَللَّ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

203 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

امانت که پیروان رضوان حق اند صاحبان درجات بلند در نزد خداوند هستند. مسلما اهل 
و جاه و مقام ایشان  بهشت هم یکسان نیستند، بلکه درجات ایشان متفاوت و مختلف است،

 بقدر اعمال و معارف آنان بستگی دارد.
مختلف است، پس آن که رضایت خدا رادنبال  منازل آنان در نزد الله: طبرى گفته است

وجستجو کند، اکرام وپاداش بزرگ وفراوان مییابد وآن که کوله بارش قهر وکین خدا شد، 
 .(.7/367طبرى . )خفت و کیفر دردناک مى یابد

ُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلوُنَ)» اعمال بندگان بر او مخفى نیست، و خداوند به آنچه که : («163وَاَللَّ 
مردم از امانت داری و خیانت گذاری انجام می دهند بیناست تا مطیع درطاعت بیفزاید 
وعاصی ازمعصیت بپرهیزد که چیزی ازاعمال آنها بر خداوند پوشیده نیست و زود باشدکه 

 الشان را خواهند دید.جزای اعم
 : سپس خدا منت عظیم بعثت خاتم پیامبران را بر مؤمنان خاطرنشان ساخته و میفرماید

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إذِْ بَعثََ فِیهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ یَتلْوُ عَلیَْهِمْ آیاَتهِِ  لَقدَْ مَنه اللَّه
یهِمْ وَیعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ   ﴾۱۶۴وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿ وَیزَُك ِ

به راستی که خداوند بر مؤمنان من ت نهاد، هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان 
تلاوت کند، و آنها را )از عقائد و اعمال باطل( که آیات او)= قرآن( را بر آنها می  ،فرستاد

)احکام( کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( را تعلیم دهد، هرچند پیش پاک سازد و به ایشان 
 (۱۶۴. )ازآن درگمراهی آشکارا واقع بودند

 : تشریح لغات و اصطلاحات
الخط  قرآنی الف زائدی به دنبال میخواند. در رسم : «یتَلْوُ»برانگیخت. فرستاد. : «بعَثََ »

شان پاک قاعده، بی نظم، نامتناسب، ناهماهنگبی ازعقائد تباه و رفتارهای : «یزَُكِ یهِمْ »دارد. 
 سن ت مطه ره.: «الْحِكْمَة»قرآن مجید. : «الْكِتاَب»دارد. می

 : تفسیر
ُ عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ إِذْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِهِمْ » تعالی بر به یقین که حق : «لَقَدْ مَنَّ اَللَّ 

که از جنس و قبیلۀ خودشان است  محمد صلی الله علیه وسلم اسلاممسلمانان با بعثت پیامبر 
باشد وبرآنها  فضل و احسان نمود تا مسلمانان به ایشان اقتدا کنند و ایشان برای آنها نمونه

آیات الهی را تلاوت نموده، احکام شرعی را بیان کند و آنها را بر داشتن بهترین آداب 
بشان از عرب است و نیز پیغمبر را از ملائکه قرار رهنمایی نماید، یعنی اصلشان و نس

نداده است بلکه از بنی آدم که از بهترین آنهاست فرستاد و بتحقیق بر او در سه چیز فضیلتی 
است یکی اینکه او از نسب شریف عرب بود. براستی عرب افضل است، سپس از عرب 

 طایفه قریش، سپس از قریش بنی هاشم.
به مومنان رسولی : قبل ازنزول وحی دربین آنها امین بود میگویدودیگر براستی پیغمبر 

فرستادم یکی از ایشان که کار او شناخته اند، و صدق و امانت او آزموده و دانسته، نه 
 فرشته و نه بیرون از فرزند آدم.

یهِمْ » شان رانیز از هرگونه پلیدی، شک وشبهه و اعمال ناپاک، هایچنانچه قلب: «وَیزَُک ِ
آموزد،  و قرآن مجید و سنت پاک رابه آنان مى: «وَیعَُل ِمُهُمُ الَْکِتابَ وَالَْحِکْمَةَ »پاک میسازد، 

در مكتب انبیا، پرورش روحى و آموزش فكرى، در كنار بینش و بصیرت مطرح واقعاً هم 
  است.
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در حالى که قبل از بعثت حضرت محمد : («164)کانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِی ضَلال مُبینوَإِنْ »
آشکارا در تاریکی وگمراه وغرق نافرمانی بودند، و برای آنها نوری که با آن هدایت شوند، 
امامی که به او اقتدا و شریعتی که با آن دادخواهی کنند نبود بلکه همۀ آنها در سرکشی 

 آشکار قرار داشتند.بزرگ و گمراهی 
گرچه بعثت  ،هاى آسمانى و نعمت الهى استترین هدیهبعثت انبیا، از بزرگ: باید گفت
ى مردم است، ولى تنها مؤمنان شكرگزار این نعمت هستند و از نور هدایت بهره براى همه

 گیرند.مى
ا آنان را از خدای مهربان با فرستادن پیامبران برای هر قوم از خود آنان، اراده نمود ت

ی جاهلی و اوهام و خرافات پاک گرداند و به حکمت های شرک و تباهی، عقیدهآلودگی
 (.2جمعه/)،(129خود آشنایشان فرماید تا چراغ پرفروغ جهانیان گردند. )سوره بقره /

 ! خوانندگان محترم
در باره برخی اشتباهات در جنگ احد، برخی از پستی  (175الی  165)در آیات متبرکه
هکذا این . منزلت مجاهدان جان بر کف راه حق بحث بعمل می آورد ،و جنایات منافقان

ها و دربیان مقام و منزلت جان نثاران راه حق است تا سخن گوییآیات در رد این یاوه
 منافقان بی اثر ماند.

ا أصََابَتكُْمْ مُصِیبَ  َ أوََلمَه ةٌ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلْیَْهَا قلُْتمُْ أنَهى هَذَا قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إنِه اللَّه
 ﴾۱۶۵عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿
در جنگ )در جنگ احد( به شما رسید، در حالی که دو برابر آن را )آیا هنگامی که مصیبتی

آن از جانب »: بگو« مصیبت( از کجا است؟)این »: بدر به کافران( رسانده بودید، گفتید
. )و نتیجه نا فرمانی دستور پیامبر است( بی گمان الله بر هر چیز تواناست« خود تان است

(۱۶۵) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ا أصََابتَكُْمْ مُصِیبَةٌ » اآیا وقتی آسیبی به شما رسید. : )صوب( «أوََلمََّ آیا وقتی که، هنگامی : أوََلمََّ
بدر، کافران هفتاد  دو برابر آسیب را به دشمن رسانیدید. ]در جنگ: قَدْ أصََبْتمُْ مِثْلَیْهَا که.

رسانیدید، : أصََبْتمُْ  .نفر گشته و هفتاد نفر اسیر دادند و مسلمانان در أحد هفتاد نفر کشته دادند[.
 این آسیب از کجا رسید؟: أنََّى هَذَاگرفتار کردید. 

 : تفسیر
ا » شما نباید از نتیجه جنگ احد نگران و ناراحت !اى گروه مؤمنان: «أصَابتَکُْمْ مُصِیبَةٌ أوََلمَ 

ای رسید و در نتیجه هفتاد نفر از شما کشته باشید اگر شما در این جنگ مصیبتی و فاجعه
شما در جنگ دیگر )بدر( دو برابر آن مصیبت را به آنان وارد « قَدْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْها»شدند، 

ختید اگر در جنگ احد هفتاد نفر از شما شهید شده در سال قبل درجنگ بدر به دشمن سا
ها قضاوت، تلخى ضربه وارد كردید. شما ازآنها هفتاد كشته وهفتاد اسیر گرفتید. درهنگام

 احد را نبینید، پیروزى بدر را هم یاد كنید. ها را با هم درنظر بگیرید. تنها شكستو شیرینى
اما با آنکه ضربه دو چندان به مشرکان وارد کرده بودید شما از روی « ن ى هذاأَ  قلُْتمُْ »

تعجب و جزع گفتید که این شکست و هزیمت از کجا به ما رسید و در حالی که ما مسلمان 
 هستیم و پیغمبر خدا در میان ماست.

غ عوامل درونى و در جستجوى عوامل شكست، ابتدا به سرا: «قلُْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِکُمْ »
 .روحى و فكرى خود بروید، سپس عوامل دیگر را پیگیرى ومورد سوال قرار دهید
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سبب و عامل : به آنان بگو!اى محمد صلی الله علیه وسلم: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید
وسل م سرپیچى  مصیبت وارده بر شما همانا خودتان بودید که از فرمان پیامبر صل ى الله علیه

ها واشتباهات ی ضعفکرده و براى به چنگ آوردن غنیمت حرص ورزیدید. یعنی این نتیجه
خودتان است. شما دامن صبر را رهاکردید، کارهایی برخلاف تقوی انجام دادید، دستور 
را اطاعت نکردید، دچار طمع مال شدید، باهم نزاع و اختلاف کردید، پس چرا میپرسید 

 این مصیبت از کجا آمد؟
بر هر چیزى قادر است، ولى ما باید شرایط  این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال در

بردارى را به دست آوریم، گمان نكنید كه تنها مسلمان بودن براى لازم و لیاقت بهره 
را بكار ببرید، بلكه علاوه « چرا و چطور»ى پیروزى كافى است، تا در هر شكستى كلمه

 .و ضروری می باشد هاى الهى هم لازمیقوانین نظامى و سن ت بر ایمان، رعایت اصول و
َ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» بدرستی که خداوند بر همه چیز از فتح و غنیمت و : «(165إِنَّ اَللَّ 

 کشتار و شکست توانا و قادر است. 
 : 165: شأن نزول آیه

مصایب و مشکلاتی که : روایت کرده است ابن ابوحاتم از عمر بن خطاب)رض( -242
ای از اصحاب فرار در روز احد دامنگیر مسلمانان گردید، هفتاد نفر از آنها شهید شد، عده

کردند، دندان پیامبر صلی الله علیه وسلم شکست، کلاه خود بر سر مبارک ایشان تکه تکه 
 شد وخون بر رخسارشان جاری گردید. همه از سبب گرفتن فدیه از اسرای بدر بود. به

صِیبَةٌ »: همین سبب آیه ا أصََابتَکُْم مُّ  نازل شد. «...أوََلَمَّ
: عمر)رض( در باب شأن نزول این آیه مبارکه فرموده است همچنان در روایتی دیگری

مسلمانان به علت آنچه در بدر از گرفتن فدیه از اسیران انجام داده بودند، در روز احد 
 .تفسیر روایت شده استمجازات شدند. از علی)رض( نیز نظیر این 

ِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ   ﴾۱۶۶﴿ وَمَا أصََابَكُمْ یَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ فَبإِِذْنِ اللَّه
مؤمنان و کافران( با هم برخورد )از مصائب در روز احد( روزی که دو گروه )و هر چه 

ر آن اجر دهد و( تا مؤمنان را )تا شما را در براببود،  کردند، به شما رسید، به فرمان الله
 (۱۶۶. )مشخص سازد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: «لِیعَْلَمَ الْمُؤْمِنِینَ »رویارویی دو گروه با هم، برخورد دو گروه با هم. : «الْتقَىَ الْجَمْعَانِ »

 .تا شما را بیازماید، مؤمنان مخلص را از دیگران جدا سازد و معلوم بدارد

 : تفسیر
ِ وَما » و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد، : «أصَابکَُمْ یَوْمَ اِلْتقََى الَْجَمْعان فبَإذْن اَللَّ 

ى ازلى روزى که گروه مسلمانان با گروه مشرکان روبرو شدند، به قضا و قدر واراده
 ى خدا صورت گرفت، تامؤمنان از منافقان جدا و متمایز گردند.وتقدیر حکیمانه
روز احد به شما رسید از شومی طبیعت شما بود آن روز که جمعیت در  و مصیبت که

مسلمانان با کفاران قریش روبروی هم قرار گرفتند و مصیبتی بر شما وارد شد به قضا و 
ى خدا صورت گرفت، تا اینکه خداوند ثابت قدمان را ى ازلى و تقدیر حکیمانهقدر و اراده

: اندآن گفتهبرخی از مفسران در معنای  گرداند.ازدیگران یعنی از منافقان جدا و متمایز
آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید، کار الله متعال بود که میان شما وآنان را 

 .خالی گذاشت و آنان را بر شما پیروز گردانید
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هاى شود كه همان سن تى خداوند محق ق مى ها، به ارادهها و پیروزى شكست: باید گفت که
  اوست.

هاست. حوادث تلخ وشیرین، میدان آزمایش وشناسایى انسان: «(166وَلِیعَْلَمَ الَْمُؤْمِنِینَ)»
تا اهل ایمان که صبر و شکیبایى نشان دادند و از خود : طوریکه درآیه مبارکه میفرماید

  تزلزل و دودلى و سستى بروز ندادند، مشخص شوند.

ِ أوَِ ادْفعَوُا قاَلوُا لوَْ نَعْلمَُ وَلِیَعْلَمَ الهذِینَ ناَفَقوُا  وَقِیلَ لهَُمْ تعَاَلوَْا قاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ اللَّه
ي قِتاَلًَ لََتهبعَْناَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْیمَانِ یَقوُلوُنَ بأِفَْوَاهِهِمْ مَا لَیْسَ فِ 

ُ أعَْلَمُ بمَِا  ﴾۱۶۷یَكْتمُُونَ﴿ قلُوُبِهِمْ وَاللَّه
بیاید در راه الله : و تا الله منافقان را آشکار و مشخص سازد، منافقانی که به آنها گفته شد

اگر میدانستیم این جنگی واقعی : بجنگید یا دشمن را )از خود( دفع کنید، )در جواب( گفتند
تر بودند تا نزدیککردیم، آنان )منافقان( در آن روز، به کفر است حتما ازشما پیروی می

های هایشان نیست، و الله به آنچه در دلبه ایمان، با دهان خویش سخنی را میگویند که در دل
 (۱۶۷) پوشانند داناتر است.خود می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 از کیان دین و ملت دفاع کنید.: «ادْفعَوُا»گفتار نبودند. دورویی کردند، و راست: «نَافَقوُا»

 : تفسیر
وتا اینکه خصومت آنانرا که نفاق و ظلم میکنند آشکار کند مراد : «وَلِیعَْلَمَ الَّذِینَ نَافَقوُا»

ازآشکار داشتن آنان، آشکار ساختن وضعشان وجدا ساختن صفشان از صف مومنان است. 
د. تعداد آنها در حدود سیصد نفر بو: و مراد از منافقان عبدالله بن ابی و یاران وی هستند که

 كند.ى جنگ، چهره منافقان را افشا مىجبهه: ملاحظه میشود که
با هزار تن به سوی احد  رسول الله صلی الله علیه وسلم: نزول آیه کریمه آمده است در شأن

بیرون رفتند، پس چون منزلی از راه بین احد و مدینه را پیمودند، عبدالله بن ابی خود با 
که ما نمی دانیم چرا و به چه علت،  و گفت به الله قسم یک سوم از صف ایشان کنار کشید،

 خود را در این جا به کشتن بدهیم؟ همان بود که با پیروان خود از اهل نفاق بازگشت.
ِ أوَِ ادْفعَوُا» بیاید در کنار ما با : مؤمنان به آنها گفتند: «وَقِیلَ لهَُمْ تعََالوَْا قَاتِلوُا فيِ سَبِیلِ اللََّّ

راه خدا باجد تمام جنگ کنید تا مشرکانی که قصد قتل و غارت مدینه را دارند مشرکان در 
و دین جنگ نمیکنید برای غیرت ملی و وطن و حفاظت مال و  دفع کنید و اگر در راه الله

 اولاد خود از دشمن دفاع کنید.
به مراد این است که شما از پشت سر ما دفاع کنید، ولی در خط مقدم نجنگید. : به قولی

لشکر ما را بیشتر سازید. اما منافقان مراد این است که شما جمعیت و سیاهی: قولی دیگر
تَّبَعْنَاکُمْ »از پذیرش همه این درخواستها ابا ورزیده،  : منافقان گفتند: «قَالوُا لوَْ نعَْلَمُ قتِاَلًا لاَّ

می کردیم لکن اگر ما می دانستیم که جنگ خواهد شد با شما می آمدیم و از شما پیروی 
ای بیش نبود چون وقوع جنگ حتمی دیده می می دانیم که جنگ نخواهد بود البته این بهانه

 شد.
اگر ما به جنگیدن آشنا و بر آن توانا بودیم، یا آن را به : اند؛ معنی این استبعضی گفته

 . کردیمدانستیم، از شما پیروی می مصلحت مقرون می
یمَانِ هُمْ لِلْکُفْرِ یوَْمَ » با گفتن این سخنان این منافقان آن روز که این سخن : «ئِذ  أقَْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْ

 گفتند و بازگشتند و جنگ را رها کردند به کفر نزدیک بودند تا به ایمان.
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کفر از شما کنار کشیدند و این سخن را گفتند، به روزی که با خفت و خواری: یعنی
 پنداشتند؛ آنان مسلمانند.درنزد کسانیکه می «ایمانتابه »تر بودندنزدیک

ا لَیْسَ فیِ قلُوُبهِِمْ » آن منافقان به زبان میگفتند و اظهار میکردند که : «یَقوُلوُنَ بِأفَْوَاهِهِم مَّ
 جنگ واقع نخواهد شد در حالیکه در دلهای ایشان آن بود که جنگ واقع می شود.

کشی از مسلمانان به دانستند که لشکری از مشرکان برای انتقامزیرا آنها قطعاً و یقیناً می 
یک معما از سوی منافقان، جای بسی مرز مدینه آمده است، پس طرح این موضوع به گونه

 «.تأمل دارد
ُ أعَْلَمُ بمِا یکَْتمُُونَ)» و خداوند به آنچه که منافقان از روی حسد و حقد وکینه : «(167وَاَللَّ 

داناتر است ومیداندکه چه نیرنگ هایی را علیه مسلمانان پنهان داشته اند. شکی میپوشانند 
نیست که این تهدیدی آشکار و رسوایی بزرگ برای منافقان است. آنچه در احد براى همه 

 .اى از نفاق بود، بخش بیشترش را خداوند متعال می داندكشف شد، گوشه

خْوَانِهِمْ وَقَعَ  دُوا لوَْ أطََاعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ الهذِینَ قاَلوُا لِِْ
 ﴾۱۶۸إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿

اگر آنها از ما پیروی »: کسانی که )خود در خانه( نشستند و درباره ی برادران خود گفتند
تان دور اگر راست میگویید؛ پس مرگ را از خود»: بگو« میکردند، کشته نمی شدند

 (۱۶۸. )«سازید
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 دفع کنید، دور نمایید، از خود برانید.: «إدرءوا»نشسته بودند. : «قعدوا»

 : تفسیر
خْوانِهِمْ وَ قعََدُوا» آن منافقان، همان کسانی هستند که خود در : یعنی« آنان»: «الََّذِینَ قالوُا لِِْ

از « خویش»و نزدیکان « و در باره برادران»کردند و از جهاد خود داری « نشتند»خانه 
اگر از ماپیروی « لوَْ أطَاعُونا ما قتُِلوُا»: مؤمنان که در واقعه احد به شهادت رسیدند گفتند

: ، ملاحظه میداریم کهدر این جنگ «شدندکشته نمی»؛ در بیرون نرفتن از مدینه میکردند
ى روحیه ،ومطرح کردن شعاری فریبینده ،دمنافقان، خود را رهبر فكرى دیگران میشمارن

بینى منافقان، اصالت با درجهان : و درمی یابیم که .هاى شهدا را تضعیف میدارندخانواده
درحالیکه ایمان به مقد ر بودن مرگ، سبب شجاعت وپذیرش  .زندگى ماد ى و رفاه است وبس

صلاً جایگاه ندارد. باید رفتن به جبهه است و در بینش منافقان، شهادت وسعادت اخروى ا
 مرگ به دست الله متعال است، جبهه یا خانه در مرگ نقش اصلى را ندارند.: گفت که

ای محمد صلى الله علیه : بگو: («168)قلُْ فَادْرَؤُا عَنْ أنَْفسُِکُمُ الَْمَوْتَ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ »
خود دفع کنید اگر شما از اگر اختیار مرگ بدست شماست پس مرگ را از جانهای !وسلم

راست گویان هستید. مقصود از آن توبیخ و سرزنش است؛ زیرا مرگ به سراغ شما آمدنی 
نیرومند نیز قرار  محکم را خواهند چشید هرچند در قصر ها وبرج هایی است ومزه آنرا
 داشته باشید.

ِ أمَْوَاتً   ﴾۱۶۹ا بَلْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ﴿وَلََ تحَْسَبنَه الهذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ اللَّه
زنده )در جهان برزخ( و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند؛ مرده مپندار، بلکه 

 (۱۶۹. )داده می شوند)و نعمت ها( اند، نزد پروردگارشان روزی 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 گمان مبر، مپندار.: «لا تحسبن»
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 : تفسیر
« ً ِ أمَْواتا اعلای و مپندارید آنان را که در راه الله برای : «وَلا تحَْسَبَنَّ الََّذِینَ قتُِلوُا فیِ سَبِیلِ اَللَّ 

 کشته شدند ایشان مردگان اند.الله و یاری دادن دین وی کلمه
بلکه ایشان زندگانند، آنان دارای زندگانی بخصوصی در عالم برزخ است و در جوار 

های جاری و مجلسی صادق نزد پادشاه مقتدر های بهشت و جویویش از نعمتپروردگار خ
های بهشت و انواع غذاها و بهره میبرد و در سرور و فرح خاصی قرار دارد و از میوه

 خورد، چون جان خود را در راه الله فدا نموده است.های آن روزی می نوشیدنی 
بدر و احد فرود آمد شهداء بدر چهارده تن  این آیه در شأن شهدای: مفسران گفته اند که

بودند، شش نفر از ایشان مهاجر و بقیه انصار، و شهداء احد هفتاد نفر بودند که از ایشان 
پنج نفر مهاجر از جمله شهیدان احد و مهاجرین حمزه بن عبدالمطلب بود. بقیه از انصار 

 بودند.
: بوسعید روایت است که گفتاز ا: در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که

مسلمانیکه بجان و مال : کدام عمل بهتر است؟ پیغمبر خدا فرمودند: ازپیغمبر خدا پرسیدند»
مسلمان با تقوائیکه »: بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند: خود، در راه خدا جهاد نماید، گفتند

 «.ای افتاده و مردم را از شر خود در امان می دارددر گوشه
بلکه آنان زنده هستند و در بهشت برین و ابدى از : («169)حْیَاء عِندَ رَب ِهِمْ یرُْزَقوُنَ بَلْ أَ »

نعمت خدا برخوردار هستند. و ایشان را احیاء بدان خوانند همچنان که زندگان را در جهاد 
 ثواب نویسند ایشان را نیز می نویسند و گفته اند ایشان را نشویند و با لباس خود دفن کنند

 چنانکه زندگان را.

حق تعالی در پناه کرامت خود، به آنان از : یعنی)روزی داده میشوند( « یرُْزَقوُن»
های بهشتی، غذا و نوشیدنی میدهد وروزیشان نزد وی مستمر است، هر ها و میوهخوراکی

 .است چند که رزقشان از دنیا با شهادتشان قطع شده
ى زندگى کردن شهدا از پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م نحوهدر رابطه با : واحدى گفته است

روایت شده است که ارواح آنان در شکم پرندگانى سبز رنگ قرار گرفته و روزى مى یابند 
 و مى خورند و از نعمت بهره مى گیرند.

، معنی ندارد که آنان نسبت به ما مرده نباشند زیرا حیات شهداالبته این امر منافاتی با این 
 باشد. حیاتی برزخی است که جزء غیب است و الله متعال خود به کیفیت آن داناتر می

از انس بن مالک رضی الله عنه از : در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که
ی کمان شما در مساحت دو گوشه»: پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند

: و فرمودند«. بر آن طلوع کرده و غروب مینماید بهتر استجنت، از تمام آنچه که آفتاب 
جهاد کردن در یک قسمتی از روز )چه از صبح تا ظهر باشد، و چه از ظهر تا شام( از 

 «.تمام آنچه که آفتاب بر آن طلوع کرده و غروب می نماید، بهتر است
از زندگان  شهادت، پایان زندگى نیست، بلکه آغاز حیات است. بسیارى: باید گفت که

شهادت، باختن واز : هستند. در ضمن باید گفت که اند، ولى كشتگان راه خدا زندهمرده
ر هلاكت و : دست دادن نیست؛ بلكه یافتن و به دست آوردن است. هکذا باید گفت که تصو 

 یا خسارت براى شهید، تفك رى انحرافى است كه باید اصلاح شود.
احناف : سل، کفن و نماز جنازه شهدا، فقها دو نظر دارنددر مورد غ: قابل یادآوری است که

اش کفن نموده و بر وی نماز بخوانند واگر مکلف و پاک بود، برآنند که شهید را با جامه
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شود  شهید نه غسل داده میشود، نه کفن می: غسل داده نمیشود. اما جمهور فقها بر آنند که
نجاست موجود بر بدن وی غیراز خون بود، آن شود و اگر و نه بر او نماز خوانده می 

 شود.نجاست از بدن وی پاک گردانیده می 
 : 170 - 169: شأن نزول آیه

رسول الله صلی الله : احمد، ابو داود و حاکم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند -243
ارواح شهادت رسیدند، خدای مهربان هنگامی که برادران شما دراحد به: علیه وسلم فرمود

آنها را درمیان پیکر پرندگان سبز رنگی قرارداد که در رودهای بهشت رفت وآمد میکنند 
های زرین جای دارند. آنان چون خورند وزیر سایة عرش درقندیلهای بهشتی میو از میوه
های خویش را گوارا و خوابگاه نیمروزی خود را های خود را پاکیزه، آشامیدنیخوردنی

دانستند که خدای بزرگ با ای کاش برادران ما در دنیا می: بخش یافتند، گفتندزیبا و آرام 
ما چگونه رفتار میکند تا دیگر از جهاد رو نگردانند وازجنگ باکفار نترسند وکنار نروند. 

 من احوال شما را به آنها میرسانم. پس آیة وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُِلوُاْ و آیة: ایزد تعالی فرمود
، 88/  2، حاکم 2520بعد از آن نازل شد )با طرق و شواهدش حسن است، ابو داود 

از عبدالله  261و واحدی در اسباب نزول  163/  9، بیهقی 266 /1، احمد2331ابویعلی 
بن ادریس از محمد بن اسحاق از اسماعیل بن امیه از ابو زبیر از سعید بن جبیر از ابن 

، 190، ابن ماجه 3010های آن ثقه هستند. ترمذی ویعباس)رض( روایت کرده اند را
و  298/  3« دلائل»، بیهقی در902« السنة»، ابن ابو عاصم در204و 203/  3حاکم 

  از جابر روایت کرده اند. این حدیث را ترمذی حسن گفته است.( 263واحدی 

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَیسَْتبَْشِرُونَ باِ لهذِینَ لَمْ یلَْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألََه فَرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ اللَّه
 ﴾۱۷۰خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ﴿

و به کسانی که بعد از آنان ، خوشحال اند از فضل وکرم خود به آنان داده است به آنچه الله
که( هیچ خوفی بر آنها دهند )به این اند، مژده می آیند و )لیکن( هنوز به آنها یکجا نشده می

 (۱۷۰. )شوندنیست و نه غمگین می 
 : تشریح لغات واصطلاحات

شادی میکنند، شادمانند، بشارت می : «یَسْتبَْشِرُونَ »خوشحالان، سرمستان. : «فرَِحِینَ »
 دهند. 

 : تفسیر
ُ مِنْ فَضْلِهِ » به ایشان از  الله متعالدر حالیکه بدان چیزی که : فرَِحِینَ : «فرَِحِینَ بمِا آتاهُمُ اَللَّ 

فضل در بهشت از نعمت های عطا کرده و به نعمت های خویش نوازش فرموده شادمان 
و شادمان وخوش اند ومژده وبشارت : «وَیَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقوُا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ » اند،

اند پس از ایشان امید دارند که جهت برادران خویش که تاهنوز در انتظار شهادت میدهند به
به بهشت ایشان برسند و در کرامت با ایشان شریک شوند چون مقامات بلند آنان را در آن 

بینید به این علت در انتظار رسیدن برادران و یاران خود هستید و خوشحالی جهان می
 شهیدان هم برین است.

 دهند.آنها بشارت مى كنند و آینده خوب را بهشهدا از همرزمان خود دل نمى

در آخرت بیم و هراسى ندارند، و از مفارقت : «(170ألَا  خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنوُنَ)»
و دورى دنیا غمگین و افسرده خاطر نخواهند بود؛ چون در بهشت مالامال از نعمت مستقر 

 خواهند شد.
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شان آرامش نازل کرده است و به های  تعالی آنان را در امنیت قرار داده و بر قلب حق
اند هایی که انجام دادهروی از عاقبت بدیآنان بشارت امنیت دائم و خورسندی داده از این

تعالی گناهان آنان را مَحو نموده و بخشیده است زیرا آنها در راه غمگین نیستند؛ بلکه حق 
 اند.قربانی داده الله

حق میشوند و در انتظار دیگران هستند. وعلاقه به شهدا زندگى جمعى دارند، به یكدیگر مل
ت و شرف، یك ارزش است.  سعادت دیگران وملحق شدن آنان به كاروان عز 

َ لََ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِینَ﴿ ِ وَفَضْلٍ وَأنَه اللَّه  ﴾۱۷۱یسَْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه
. بینند( خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کندشادمانند، و اینکه )می  به نعمت و فضل الله

(۱۷۱) 
 : تفسیر

ِ وَفَضْل» آنان به نعمتی که از جانب خداوند بدیشان رسیده و به : «یَسْتبَْشِرُونَ بِنِعْمَة مِنَ اَللَّ 
 رحمتی که رستگار شده اند یعنی به جهت ثواب و پاداش اعمال خود شادمانی میکنند.

« بِنِعْمَة» نعمت و فضلى میرسند كه براى ما شناخته شده نیست. كلمهشهدا به : باید گفت که
 نكره آمده است.« فَضْل»و 

حیات کشته شدگان راه خدا، مسلم و یقینی و از نوع خاص است : همچنان اهل تفسیر گویند
 (.154و چگونگی آن بر ما پنهان می باشد. )بقره /

َ لا یضُِیعُ أجَْرَ » ، پس پاداش عملكرد مؤمنان، تضمین شده است: «(171الَْمُؤْمِنِینَ)وَ أنََّ اَللَّ 
ای فضل اوست و نعمت نعمت او زیرا خداوند متعال عمل هیچ عمل کننده و تلاش هیچ کننده

را ضایع نمیسازد به شرط آنکه در ایمان خود صادق و در عمل خود اخلاص داشته باشد 
شان را ذخیره میسازد که بسیار از عمل  هاییو حتی خداوند برای چنین کسانی نعمت

 سازد. بزرگتر و مهمتر است و عاقبت آنان را نیکو و ستوده می
شهدا چون به بهشت رفتند و آن همه قدر و منزلت و نعمتی را : در حدیث شریف آمده است

تی همه کرامای کاش برادرانمان در دنیا از این : شان در بهشت هست، دیدند، گفتندکه برای
های کارزار شتافته و به شهادت میرسیدند است، آگاه میشدند تا به میدانکه نصیب ما شده 

: گشتند. پس پروردگارشان به ایشان خبر داد کهایم نایل میو به این خیری که ما دست یافته
آنگاه شهدا از این امر خوشحال !من خبر وچگونگی حالتان را بر پیامبرتان نازل کردم

 «....وَیَستبَشِرُونَ بِالَّذِینَ لَم یَلحَقوُاْ »: وشادمان شدند. واین است معنای

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ لِلهذِینَ أحَْسَنوُا مِنْهُمْ وَاتهقَوْا  ِ وَالره الهذِینَ اسْتجََابوُا لِِلّه
 ﴾۱۷۲أجَْرٌ عَظِیمٌ﴿

س از آنکه )در میدان احد( به آنان زخم و جراحت رسید کسانی که دعوت خدا و پیامبر را پ
رفتند( برای کسانی از « حمراء الْسد»اجابت کردند. )و برای تعقیب مشرکان به سوی 

 (172. )آنها که نیکی و پرهیزگاری کردند، ثواب بزرگی است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 زخم،درد شدید.: «الْقرَْحُ ». پذیرفتند، اجابت نمودند و پیروی کردند: «اسْتجََابوُا»
 : تفسیر

. طوریکه دارندترین شرایط نیز دست از یارى اسلام بر نمى مؤمنان واقعى، درسخت
سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابهَُمُ الَْقرَْحُ »: میفرماید ِ وَ الَرَّ آنان که بعد از زخم و : «الََّذِینَ اِسْتجَابوُا لِلَّ 
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دامنگیرشان شد، از خدا و پیامبر صل ى الله علیه و سل م اطاعت مصیبتى که در روز احد 
 کردند.
« حمراء الاسد»در مورد جنگجویان غزوه : که عباس)رض( در شأن نزول آیه کریمهابن 

قعده به غزوه احد در ماه شوال رخ داد و تجار در ماه ذی: میفرماید نازل گردیده است.
 کردند.بدرالصغری اردو میزدند و بازاری را بر پا میحوالی مدینه آمده و در محل 

پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از مراجعت از جنگ أحد، نگران بازگشت مشرکین به مدینه 
دستور داد تا مشرکین  و حمله مجدد آنها بودند، پس رسول الله از مردم را برای تعقیب دشمن

 رد أحد بوده اند، شرکت ورزند.مکه را تعقیب نمایند. و فقط کسانی که در نب
ام، هرچند من خود رونده»: رسول الله از أصحاب فرمودند: سیرت نویسان مینویسند

پس ابوبکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، سعد، طلحه، «. هیچکس با من همراه نشود
بن عوف، عبدالله بن مسعود، حذیفه و ابو عبیده با هفتاد تن از صحابه ش عبدالرحمن 

آمدند. و در تعقیب ابو سفیان حرکت کردند شان را اعلام کرده داوطلبانه بیرونیآمادگ
 رسیدند.« صفراء»تا به منطقه 

شرکت کنندگان در جنگ احد با وجود زخم های شدید و مصائبی که دامنگیر آنها شده بود 
شوال گفته و صبح روز یکشنبه هشتم ماه « لبیک» به خواسته پیامبر صلی الله علیه وسلم

که « حمراء الاسد»سال سوم هجری به همراه پیامبر به تعقیب کفار پرداختند و تا منطقه 
در هشت مایلی مدینه واقع است، پیش آمدند و در آنجا اردو زدند. کفار مکه که سرمست 

که در سی و شش مایلی مدینه « روحاء»بودند در منطقه « أحد»از پیروزی خویش در 
و در صدد آن برآمدند تا به مدینه بازگردند و به زعم خویش کار  قرار دارد، اردو زدند

مسلمانان را یکسره نمایند ولی خداوند رعب و وحشتی در قلوب آنها ایجاد نمود و از 
رویارویی مجدد با مسلمانان و از طرفی چون از تعقیب مسلمانان در هراس بودند، ابوسفیان 

دست زد تا لشکر مسلمین را از ادامه تعقیب سپاه  به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه مسلمانان
به : که عازم مدینه بودند، گفت« عبدالقیس»مشرکین باز دارد، بنابراین به گروهی از قبیله 

محمد و یارانش بگویید که ما میخواهیم برگردیم و آنها را به مسلمانان رساندند، مسلمانان 
پس از چهار روز در  امبر صلی الله علیه وسلمحسبنا الله و نعم الوكیل، پی»در جواب گفتند 

ملاحظه )حمراء الاسد، اقامت نمودند و سپس روز یازدهم شوال به مدینه رهسپار شد. »
ابن  410- 48مترجم الرحیق المختوم صفحه  194صفحه  4تفسیر المنیر جزء : فرماید

 ذیل آیه(. 4المراغی جز  -کثیر ج اول ذیل آیه 
بعد از آن همه جراحتها و مصیبتهایی که  «(172)واْ مِنْهُمْ وَاتَّقوَاْ أجَْرٌ عَظِیمٌ لِلَّذِینَ أحَْسَنُ »

را اجابت  روز احد بر ایشان پدید آمد باز هم دعوت الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم
کرده آماده شرکت در جنگ بدر الصغرى با دشمن شدند، برای آنها که نیکی کردند و 

 ند یعنی با اخلاص کامل و تمام آماده جنگ شدند پاداش بزرگی خواهد بود. پرهیزکار شد
خواهر  ای»: بن زبیر)رض( فرموداز عایشه)رض( روایت شده است که به عروه

 «. پدرانت زبیر و ابوبکر)رض(، از زمره این نیکان و پرهیزگاران بودند!امزاده
نامیده شده است که تابع غزوه « حمراءالاسد»نام غزوه شویم که این غزوه، به  یادآور می
 باشد.احد می 
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در جنگ احد، قشون »: میگوید« محمد، پیغمبری که از نو باید شناخت»ی کتاب نویسنده
مکه، نه توانست شهر مسلمین؛ یعنی، مدینه را اشغال کند و نه، موفق گردید قشون محمد 

 را از بین ببرد.
متفرق شد؛ ولی روز بعد قسمتهای مختلف قشون  گرچه قشون مسلمانان در روز جنگ

کوچک محمد مجتمع گردید و وقتی از میدان جنگ به مدینه مراجعت کرد، دارای یک 
 قشون منظم بود.

ی من از نظر یک متخصص نظامی، محمد در جنگ احد شکست نخورده است؛ به عقیده
حمد، پیغمبری که از نو ]م« بلکه آزمایشی تلخ وناگوار درآن جنگ برای وی پیش آمد....

 .(289باید شناخت، صفحه 

الهذِینَ قاَلَ لهَُمُ النهاسُ إنِه النهاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ 
ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ   ﴾۱۷۳﴿ اللَّه

شما گرد آمده اند،  ()جنگ با مردم )= مشرکان مکه( برای»: کسانیکه مردم به آنان گفتند
و او ما را بس است،  الله»: )این سخن( برایمانشان افزوده و گفتند«. پس از آنها بترسید

 (۱۷۳. )بهترین کارساز است
 تشریح لغات و اصطلاحات

« ُ خوب حمایتگری است، خوب : نعِْمَ الْوَكِیلُ  خداما رابس است، کفایت میکند.: «حَسْبنَُا اللََّّ
 است.کارسازی 

ُ وَنعِْمَ الَْوَکِیلُ گفته شده است که حضرت ابراهیم وقتى او را گفته ى خداى متعال حَسْبنَُا اَللَّ 
در موقع اندوه و : آورده است« اکلیل»در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطى در 

 کارهاى عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است.

 : تفسیر
 : شأن نزول آیه مبارکه

ابو سفیان وقتی خواست تا از : عباس)رض( در شأن نزول آین آیه مبارکه آمده است ابناز 
وعده ما و شما سال آینده در : احد برگردد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت

بدر است، همان جایی که یارانمان را به قتل رساندید. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز 
. پس چون سال بعد فرا رسید، ابو اگر الله خواست، وعده ما با شما در همانجاست: فرمودند

فرود آمد، اما « مرالظهران»از ناحیه « مجنه»سفیان با مکیان بیرون آمده در محلی به نام 
. در حق تعالی در دل وی رعب و وحشت افگند و بازگشت به مکه را قرین مصلحت یافت

من : سعود اشجعی که از عمره بازگشته بود، برخورد، پس به او گفتبن ماین اثنا با نعیم 
؛ سال قحطی با محمد و یارانش در موضع بدر وعده گذاشته بودم، ولی از آنجا که امسال

و خشکسالی است، صلاح نیست که ما با آنان درگیر شویم، این کار باید سالی باشد که در 
گاه آید، ولی ما اما من دوست ندارم که محمد به وعده. آن از گیاهان بچرانیم و شیر بنوشیم

. لذا به مردم مدینه بپیوند وآنان را از خارج شدن به میدان سست و منفعل گردان نیامده باشیم
سرانجام آمد و مأموریت بی. نعیم به مدینهو در برابر این خدمت، ده شتر مکافات داری

الََّذِینَ قالَ لهَُمُ الَن اسُ إِنَّ الَن اسَ قَدْ جَمَعوُا »: ازل شدخود را انجام داد، پس این آیه مبارکه ن
 ً مراد از مردم، همان  «مردم به آنان گفتندهمان کسانی که»« لکَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إیِمانا
بن مسعوداشجعی است که ابوسفیان او را فرستاده بود و او به شخص اعرابی، یعنی نعیم

اند، پس از آنان برای شما گرد آمده»ابو سفیان وسپاهش : یعنی «مردمان»: گفتمسلمانان 
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 طور غیر مستقیم ابوسفیان از باب جنگ روانی علیه مسلمانان، این پیام را به!بلی «بترسید
و مؤمنان فرستاد، اما به صلی الله علیه وسلم  مسعود اشجعی به پیامبربن  از طریق نعیم

و هیچ تزلزلی در عزم و اراده مؤمنان  «بر ایمانشان افزود»این کار جای ترس وجبن، 
گیرد، توك ل و اتصال خود را با خدا بیشتر  مؤمن وقتى در گرداب بلا قرار مى ایجاد نکرد،

 كند.مى 
ُ وَ نعِْمَ الَْوَکِیلُ)» برای و گفتند خداوند یاری دهنده و کفایت کننده : «(173وَقالوُا حَسْبنَُا اَللَّ 

ما بس است و خداوند بهترین کارگزار و حامی است و ما مطمئن هستیم و یقین داریم که 
 گاه است.خداوند له محمد را خوار نمی کند و او بهترین تکیه

« حسبنا الله و نعم الوكیل»چون در مشکلی عظیم در افتادید، : در حدیث شریف آمده است
چون غم بر پیامبر : ( آمده است که فرمودبگوئید در حدیث شریف به روایت عایشه)رض

شدت میگرفت، آن حضرت دست خویش را بر سر و محاسن خویش کشیده و بعدا نفسی 
 «.حسبي الله و نعم الوكیل»: بلند می کشیدند و میفرمودند

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت : در حدیث شریف در صحیح البخاری آمده است که
)خداوند برای ما : یعنی« حسبنا الله و نعم الوكیل»: ه را تلاوت نموداست که این آیه مبارک

این آیه مبارکها را ابراهیم علیه السلام : کافی بوده و بهترین نگهبانی است و گفت که
هنگامیکه به آتش انداخته شد، تلاوت مینمود، و پیغمبر خدا * نیز این آیت را هنگامی تلاوت 

)مردم بر علیه شما جمع شده اند، پس از آنها بترسید، ولی : دنمودند که برای شان خبر رسی
 خداوند برای ما کافی بوده و بهترین نگهبانی است(. : ایمان مسلمانان قوی تر گردیده و گفتند

 ُ ِ وَاللَّه ِ وَفضَْلٍ لَمْ یمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتهبَعوُا رِضْوَانَ اللَّه ذوُ فَضْلٍ فاَنْقلََبوُا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّه
 ﴾۱۷۴عَظِیمٍ﴿

پس به نعمت و فضل خداوند )از میدان جنگ( بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسید، 
 (۱۷۴. )وخشنودی الله راپیروی کردند، وخداوند دارای فضل وبخشش بزرگی است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ِ وَفَضْل  »بازگشتند. : «نْقَلبَوُاإ» ی پیروزی در همراه نعمت سلامت و بهره: «بِنِعْمَة  مِنَ اللََّّ

 آسیبی به آنان نرسید.: «لَمْ یمَْسَسْهُمْ »بدر، 
 : تفسیر

ِ وَ فَضْل» بعد از آن که مسلمانان برای : یعنی «پس بازگشتند»: «فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَة مِنَ اَللَّ 
که  «جانب خدابا نعمتی از »رویارویی با لشکر قریش ازمدینه بیرون رفتند؛ بازگشتند 

مسلمانان برای جهاد بیرون سلامت و عافیت از گزند دشمنشان بود، یعنی بعد از اینکه 
رفتند و لیکن چون خداوند در دل دشمنان ترس و وحشت افکنده بود از رویارویی با مؤمنان 
و مقاتله با آنان خودداری کردند و مسلمانان با نصیب نعمت و فضل خداوندی و با سلامتی 

هامت و استقامت وبابردن ثواب جهاد و رحمت خداوندی وبا سربلندی تمام به مدینه و ش
 برگشتند.

حركت در مسیر انجام وظیفه، همراه با : میرساند که: «فَانْقَلبَوُا بِنِعْمَة»: فحوای آیه مبارکه
آزارى  مصیبت و: «لَمْ یمَْسَسْهُمْ سُوءٌ »توك ل به خدا، سبب تبدیل مشكلات به آسانى میشود. 

جرح و قتل و هزیمتی نرسید بلکه  ،وآزاری ،به آنها نرسید. و به ایشان هیچگونه آسیبی
 بسلامت رفتند و به کرامات باز آمدند. 
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َّبَعوُا رِضْوانَ اَللَّ ِ » و خشنودی خدا را در اطاعت و فرمانبرداری رسول او پیروی « وَاتِ
 ودی خدا قرار گرفتند.کردند یعنی کاری انجام دادند که موجب رضایت و خشن

ُ ذوُ فَضْل عَظِیم)» او تعالی بر کسی که از هدایت و پیامبرش پیروی کند با : «(174وَاَللَّ 
ت زندگی پیروزی دنیا و رستگاری آخرت منت می  نهد، طوری که اگر زندگی کند با عز 

 باشد.می کند و اگر بمیرد مرحوم خواهد مُرد و در بهشت و نعمت گرامی می 

فُ أوَْلِیاَءَهُ فلََا تخََافوُهُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴿ ِ  ﴾۱۷۵إِنهمَا ذَلِكُمُ الشهیْطَانُ یخَُو 
)در حقیقت( این شیطان است که دوستانش را می ترساند، پس اگر ایمان دارید از آنها 

 (۱۷۵. )نترسید، و از من بترسید
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی شیطان صفتی به نام نعیم بن مسعود اشجعی شاید منظور، انسان دو چهره: «انُ الشَّیْطَ »
به کلی -است که به تحریک شیطان، جهت منفی می گیرد؛ یا همان اهریمن، که بعضی را

فُ أوَْلِیَاءَهُ » نوکر خود میگرداند و بدون فهم و درک، وسوسه اش را گردن می نهند. - ِ : «یخَُو 
 شما را از دوستان مشرک خود می ترساند.آن اهریمن منش، 

 از من بترسید، از من بیم داشته باشید.: «خَافوُنِ »
 : تفسیر

فُ أوَْلِیاءَهُ » ِ تمام این ارعاب و تخویف از سوی !و ای مؤمنان: «إنَِّما ذلِکُمُ الَشَّیْطانُ یخَُو 
 را بترساند. نماید دوستان الله متعالشیطان است که همواره تلاش می 

: یعنی های مؤمنان ایجاد رعب و وحشت کنند،او اتباع و اعوان خود را میفرستد تا در دل
اند ابلیس لعین است که با وسوسه انگیزی خود، مؤمنان را از دوستان خویش که کافران

 میترساند و در ایشان این واهمه را القا میکند که گویا کفار دارای قدرت و شوکتی هستند.
مراد از شیطان، آن شخص اعرابی یادشده است که هشدار : ن فرموده اندبرخی از مفسرا

پس : «(175فَلا تخَافوُهُمْ وَ خافوُنِ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)»، ابوسفیان را به مؤمنان انتقال داد
شما ای مؤمنان از اولیا و دوستان شیطان مترسید و بیم و هراسى از آنان به دل راه ندهید، 

شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین میکنم، اما اگر واقعا ایمان دارید، که پیروزى 
از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. در اینجا منظور از شیطان، 

ى مسلمانان است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم و اراده« نعیم ابن مسعود اشجعى»
 را سست کند.

تعبیر شده است « شیطان»به « نعیم ابن مسعود»به این علت از : است حیان فرمودهابو 
 .(1/340مختصر ابن کثیر )که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشى شده است. 

 خوانندگان گرامی!
زدوده شدن غم و اندوه از قلب  در باره موضوعاتی (180الی  176)در آیات متبرکه 

احد، دشمنی کافران، بخل و کینه ورزی بحث  پس از جنگ ه وسلمپیامبر صلی الله علی
 .بعمل آمده است

ُ ألََه یَجْعلََ  َ شَیْئاً یرُِیدُ اللَّه وا اللَّه  وَلََ یحَْزُنْكَ الهذِینَ یسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إِنههُمْ لنَْ یَضُرُّ
 ﴾۱۷۶لَهُمْ حَظًّا فيِ الْْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿

در قبول و نصرت کفر شتاب میکنند، تورا پریشان و غمگین نسازد، )چون( آنها وکسانیکه 
هیچ ضرری به الله رسانده نمیتوانند، الله میخواهد در آخرت هیچ سهمی برای آنها قرارندهد 

 (۱۷۶. )بلکه برای آنها عذاب بزرگ است
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
بر یکدیگر شتاب می : یسَُارِعُونَ تو را اندوهگین نکند، تو را محزون نکند. : «لَا یحَْزُنْكَ »

 بهره و نصیب.: حَظًّاورزند، می کوشند. 
 : تفسیر

دل تنگ و ناراحت مباش که منافقان !اى محمد: «وَلا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ »
حیله و نیرنگ آنان که بر ضد مسلمانان و با گفته و عمل به سوى کفر مى شتابند و به 

 اسلام تدارک مى بینند اهمیت مده!
( از این کارشان سخت مغموم صآنان قومی بودند که مرتد شدند و پیامبر اکرم): قولیبه 

بر ایمان مردم سخت مشتاق بودند، لذا خدای سبحان  ص(و اندوهگین گشتند زیرا آن حضرت)
 ایشان راتسلیت گفته و از اندوه خوردن نهی کرد.

« ً َ شَیْئا وا اَللَّ  یعنی  براستی که ایشان هرگز به جهت شتافتن در کفر به الله: «إنَِّهُمْ لَنْ یَضُرُّ
 گردد.به دوستان خدا زیان نمی رسانند بلکه ضرر و گناه آن به خود ایشان باز

ُ ألَا  یَجْعَلَ لهَُمْ حَظًّا فیِ الَْْخِرَةِ » و خداوند میخواهد که ایشان را به حال خود « یرُِیدُ اَللَّ 
سوی کفر از ثواب و پاداش آخرت محروم کند و از واگذارد و درآخرت به جهت شتافتن به

 نعمت های بهشت بی بهره و بی نصیب گرداند.
علاوه بر محروم بودن از پاداش، آزار و رنجى عظیم در : «(176وَلهَُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ)»

 آتش جهنم خواهند داشت.

َ شَیْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿ وا اللَّه یمَانِ لنَْ یَضُرُّ  ﴾۱۷۷إنِه الهذِینَ اشْترََوُا الْكُفْرَ باِلِْْ
نخواهند رسانید درحقیقت كسانیكه كفر را به]بهاى[ ایمان خریدند هرگزبه خداوند هیچ زیانى 

 (۱۷۷. )و براى آنان عذابى دردناك است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

یمَانِ »  کفر را بر ایمان ترجیح میدهند، کفر را به جای ایمان می پذیرند.: «اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ
 : تفسیر

« َ وا اللََّّ یمَانِ لَنْ یَضُرُّ بدرستی این منافقان، آنانی که ایمان : «شَیْئاً إِنَّ الَّذِینَ اشْترََوُا الْكُفْرَ بِالِْْ
را فروخته، در عوض کفر را خریدند در این معامله هرگز به خدا زیان نمی رسانند یعنی 

 به دوستان خدا بلکه ضرر و گناه آن به خود ایشان باز گردد.
تعالی آنانرا این منافقان فقط به خود زیان میرسانند وبه زودی حق «وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ »
 میدهد. شان عذابی دردناکی مجازاتخاطر اعمال بد وتصرفات زشتبه

پیامبر دستور میدهد که به خاطر پیشی گرفتن کافران در کفر از هم، خود را این آیه به
شوند.... ی نعمتها بی بهره می اندوهگین نسازد؛ چون راه گریز ندارند و در آخرت از همه

 (.8فاطر ) (،6، کهف/(41)مائده /

مًا وَلََ یحَْسَبنَه الهذِینَ كَفرَُوا أنَهمَا نمُْلِي لَهُمْ خَیْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ إِنهمَا نمُْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْ 
 ﴾۱۷۸وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ﴿

و کسانی که کافرشدند، گمان نکنند که به آنان مهلت می دهیم، برایشان بهتر است، ما فقط 
به آنها مهلت میدهیم؛ تا به اختیار خود بر گناه )خود( بیفزایند، و برای آنها عذاب خوار 

 (۱۷۸. )است( آماده شده )و رسواکنندهکننده ای 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 گناه.: «إثِمًْا»فرصت می دهیم، مهلت میدهیم. : «نمهل نملی»
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 : تفسیر
و مپندارید آن کسانیکه کافراند از : «وَلا یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا أنََّما نمُْلِی لهَُمْ خَیْرٌ لِْنَْفسُِهِمْ »

یهود و نصاری ومشرکان و منافقان که اگر به ایشان مهلت می دهیم و وسایل و رفاه دنیوی 
برایشان مهیا میکنیم و رزق و روزی شان را به خطای منکر نمی بریم به صلاح آنان 

 است، بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند.
« ً مهلت و فرصت میدهیم و زمان مرگ  بدرستی که ما به آنها: «إنَِّما نمُْلِی لهَُمْ لِیزَْدادُوا إثِمْا

ازی متا گناهان بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین ترگردد. آنان را به تأخیر مى اند
در دین باطل خود ثابت قدم و پابرجا باشند. خدای تعالی به کفار طول عمر و زندگی مادی 
فراوان و گوارا میدهد تا بر گناهان خویش بیفزایند و مهلت دادن به گناهکاران جزئی از 

 عمر مهم نیست، چگونگى بهره از عمر مهم است. طول: سنت الهی است. و باید گفت که
نباید زود قضاوت كنیم، بلکه پایان كار و آخرت را نیز باید : «(178وَلهَُمْ عَذابٌ مُهِینٌ )»

و برایشان است در قیامت عذابی خوارکننده و : طوریکه میفرماید ،در نظر داشته باشیم
 رسوا سازنده.
ع و مراحل متعد دى دارد. طوریکه در آیه قبلی بحث هاى آخرت، انواعذاب: باید گفت که

عذاب درد ناک و « عَذابٌ مُهِینٌ »بود و در این آیه مبارکه مبتلا شدن به « عَذابٌ ألَِیمٌ »از 
 .خوار کننده مطرح شده است

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلَیْهِ حَتهى یمَِیزَ الْخَبِیثَ  مِنَ الطهی بِِ وَمَا كَانَ  مَا كَانَ اللَّه
ِ وَرُسُلِهِ  َ یجَْتبَِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یشََاءُ فَآمِنوُا باِلِلّه ُ لِیطُْلِعَكُمْ عَلىَ الْغیَْبِ وَلَكِنه اللَّه اللَّه

 ﴾۱۷۹وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتَهقوُا فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ﴿
که شما بر آن هستید، وا گذارد، تا آنکه  چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به این)حالی(

، و چنین نبودکه خداوند شما را ازغیب ناپاک )منافق و کافر( را از پاک)مؤمن( جدا سازد
ولیکن الله )برای آگاه ساختن بعضی از امور غیبی( از پیغمبرانش هر که را  آگاه کند،

اورید )ایمان خود را محکم بخواهد انتخاب میکند، پس به الله و به پیغمبران او ایمان بی
. بدارید(، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید، پس برای شما ثواب بزرگ خواهد داد

(۱۷۹) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ناپاک، منافق، : «الْخَبِیثَ »جداسازد. : «یَمِیزَ »رها کند، ترک نماید، واگذارد. : «لِیَذَرَ »
« یَجْتبَِي»تا شما را بر غیب آگاه سازد. : «لِیطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغَیْبِ »پاک، با ایمان. : «الطَّی ِبِ »

 بر میگزیند، انتخاب می کند.: )جبی(

 : تفسیر
ى جنگ احد آخرین آیه این سوره درباره ،این آیه مبارکه: قبل ازهمه باید یادآور شد که

هركس اد عاى ایمان جهان یك آزمایشگاه بزرگ است وچنین نیست كه : است كه میفرماید
ها، براى ها و پیروزىكند رها شود و درجامعه به طور عاد ى زندگى كند، بلكه شكست

 هاست.شناسایى نهان انسان
ها بودند و میخواستند برخی از مؤمنان خواستار اطلاع یابی و آگاهى از غیب و نهان انسان

راه : این آیه بدان حکم میفرمایداز طریق غیب منافقان را بشناسند، نه از طریق آزمایش كه 
هاى تدریجى شناخت، آزمایش است نه غیب و شناسایى خوب و بد، از طریق آزمایش
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ى امید گیرد. چون اگر به علم غیب، افراد بد و خوب شناخته شوند، شعلهصورت مى
 شود. خاموش و پیوندهاى اجتماعى گسسته و زندگى دچار هرج و مرج مى

مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه وسلم : شأن نزول آیه مبارکه میفرمایدابوالعالیه درباب 
ای داده شود که به وسیله آن، میان منافق و مؤمن تمییز درخواست کردند تا به ایشان نشانه
ُ لِیَذَرَ الَْمُؤْمِنِینَ عَلى ما أنَْتمُْ عَلیَْهِ حَت  »: دهند، پس حق تعالی نازل فرمود ى یَمِیزَ ما کانَ اَللَّ 

 «خداوند برآن نیست که مؤمنان را براین حالیکه شما بر آن هستید» «الَْخَبیِثَ مِنَ الَطَّی ِبِ 
همچون آزمودن انسانها به آورد، بلکه اسبابی را پدید می «واگذارد»از آمیختگی با منافقان 

جهاد و صدور فرمان وسیله سختیها و دشواریها و فراز و نشیب های زندگی از جمله 
 منافق را )ناپاک( از مؤمن )پاک( جدا و متمایز می سازد. هجرت،

ى احد آن را انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانى بودند و همان طورکه در غزوه
 منافقین چه کسانى؟

یعنى لازم است آزمایش و سختى به کار گیرد تا دوست معلوم : مفسر ابن کثیر فرموده است
و دشمن بى آبرو افشا گردد و آن مؤمن شکیبا از منافق بدکار جدا و شناخته شود، همانطور 

 .(.1/340مختصر ابن کثیر )که در روز احد آنها را ازهم جدا کرد. 

ُ لِیطُْلِعکَُمْ عَلىَ الَْغیَْبِ » بهترین تأویل در خصوص این : است رمودهطبرى ف: «وَما کانَ اَللَّ 
خدا شما را از نهاد بندگان باخبر نساخت تا مؤمن وکافر را باز : بخش از آیه این است

شناسید، اما با امتحان و ایجاد سختى و محنت تفاوت آنها را مشخص میکند همان طور که 
 .(.7/427طبرى )در روز احد با جنگ و جهاد با دشمن، آن را مشخص کرد. 

از امور درونى وغیبى است كه باید از طریق  ،ایمان و كفر انسانها: باید یادآور شد که
 آزمایش ظاهر شود، نه علم غیب.

آگاهى : زندگى با مردم باید بر اساس ظاهر آنان باشد، متوجه باشید که: همچنان باید گفت که
 كند.بر اسرار مردم، زندگى را فلج مى

« َ اما خداوند هرزمان وهرکه راکه بخواهد از پیغمبران : «یَجْتبَِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ  وَلکِنَّ اَللَّ 
خود برای اطلاع علم غیب توسط وحی به منظور آشکار کردن رازهای درون انسانها 

همان طور که رسول الله صلی الله علیه وسل م را از وضع منافقان باخبر  .مطلع می سازد
 نمود.
ِ وَ رُسُلِهِ فَآمِنوُا » پس به طور کامل و درست معتقد باشید که فقط خدا از غیب و نهان : «بِاللَّ 

آگاه است، و آنچه پیامبر از امور غیب خبر مى دهد فقط از طریق وحى و از جانب خدا 
 تحقق پذیر است.

َّقوُا فلَکَُمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ)» فاران به این وجه بر و پس ای منافقان باک: «(179وَإِنْ تؤُْمِنوُا وَ تتَ
خدا و رسولش ایمان بیاورید و از نافرمانی یا از شرک و نفاق بپرهیزید برای شما درنزد 

 بحث جنگ احد در اینجا به پایان میرسد.. خواهید داشت خدا پاداشی بزرگ

ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لهَُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ  وَلََ یَحْسَبنَه الهذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ اللَّه
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ِ مِیرَاثُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّه قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلِِلّه  سَیطَُوه

 ﴾۱۸۰خَبِیرٌ﴿
آنان داده، بخل می ورزند، گمان نکنند که آن )بخل( آنچه الله ازفضل خویش بهوکسانیکه به

برای آنان خیر است. بلکه برای آنها ش ر است، به زودی آنچه را که نسبت به آن بخل 
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ها وزمین تنها ازالله است، و میراث آسمانورزدیدن، روز قیامت طوق گردنشان می شود. 
 (۱۸۰. )کنید، خبردار استمی والله به هر آنچه

 : تشریح لغات و اصطلاحات
قوُنَ »به آنان عطا کرده است. : «آتاَهُمُ » بخل : «بخَِلوُا»طوق گردنشان خواهد شد. : «سَیطَُوَّ

 ورزیدند، امساک و خودداری کردند.
 : تفسیر

اینجا بعد از اینکه خداى متعال مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد، در 
تشویق در بذل مال را در راه خدا آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ 

وَلا یَحْسَبَنَّ الََّذِینَ یَبْخَلوُنَ »: شدت مورد تهدید قرارداده است. طوریکه میفرمایدمیورزند به
ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لهَُمْ  ن شأن نزول این آیه کریمه بر جمهور مفسران در بیا: «بمِا آتاهُمُ اَللَّ 

 اند که این آیه مبارکه در باره باز دارندگان زکات نازل شد.آن 
از پستی همت و بخیلی به آنچه خداوند از مال دنیا بدیشان عطا کرده است بخیلی کسانیکه 

میکنند و زکات و صدقه مال را بدر نمی کنند، تصور میکنند که آن بخل وامساک از مال 
زکات، صدقه، صله رحم به آنان بهتر است. نه، چنین نیست بلکه آن بخل برای آنان بدتر 

ا سبب از دست رفتن برکت مال و درآخرت سبب شدائد و و زیان آورتر است که در دنی
اند، بر گردنهایشان طوقی آن بخل ورزیدهزودی اموالی که بهبه : یعنیعذاب خواهد بود. 

 از آتش میشود.
آن است که انسان حقی واجب را از صاحب حق بازداشته و از انفاق مال درجایی که : بخل

ى بخل، نا آگاهى و تحلیل غلط از خیر سرچشمه: که . باید گفتلازم است، خود داری کند
 و شر  است.

بلکه آن بخل برای آنان بدتر و  ،نه، چنین نیست طوریکه گمان میکنند: «بلَْ هُوَ شَرٌّ لهَُمْ »
زیان آورتر است که در دنیا سبب از دست رفتن برکت مال و در آخرت سبب شدائد و 

پس چرا بخل  آنِ تو نیست، وتو مالک اش نیستیمال كه از : عذاب خواهد بود. باید گفت
 .می ورزی

قوُنَ ما بخَِلوُا بِهِ یوَْمَ الَْقِیامَةِ » زود باشد آن مالی که زکات نداده اند همانند طوقی : «سَیطَُوَّ
افکنند و این رسوایی در روز قیامت برایشان واقع شود. این بدین معنی درگردنشان می

 موجب اسارت انسان در آخرت میگردد. ،این دنیااسیر مال شدن در : است که
هریره)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است در حدیث شریف به روایت ابی 

من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته، مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم »: که فرمودند
 .«کنزکانا مالک، انا : القیامه، یأخذ بلهزمتیه ثم یقول

همان طور که در حدیث صحیح بخارى آمده است، روز قیامت به سبب آن طوق شکنجه 
هرکس خدا به او مالى را عطا فرمود و : میشوند. پیامبر صل ى الله علیه و سل م فرموده است

زکات آن را پرداخت نکند در روز قیامت به صورت مارى بسیار عظیم درمى آید که دو 
ان دارد، هردو لب صاحب مال را به دندان میگیرد آنگاه به زبان آمده خال سیاه بالاى چشم

وَلا یَحْسَبَنَّ »ى من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م آیه: مى گوید
 را خواند.: «الََّذِینَ یَبْخَلوُنَ 

ِ مِیراثُ الَسَّماواتِ وَالَْْرَْضِ » براستی خدای تعالی بندگانش را امر کرد که نفقه دهند : «وَلِلَّ 
وبخیلی نکنند قبل از اینکه بمیرند و مال را میراث از برای خدای تعالی ترک میکنند و 
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سودی از آن نمی برند مگر آنچه را که نفقه و زكات و صدقه وصله رحم کرده باشند. در 
لی راکه صاحب نیستی بخیلی پس مااصل آن مال از آن حق است و بخیل را مال نیست

 کردن نهایت نادانی وبدبختی باشد.
کسی از شما : پیغمبر خدا فرمودند: و درحدیث شریف از ابن مسعود روایت است که گفت

یا رسول : هست که مال و ارث خود را از مال خود بیشتر دوست داشته باشد؟ گفتند
: تر دوست داشته باشد، فرمودندهیچکسی نیست که مال وارث خود را از مال خود بیش!الله
مال خودش آنست که پیش از خود فرستاده است، و آنچه که از وی می ماند مال و ارث »

 «.اوست
ُ خَبِیرٌ بِما تعَْمَلوُنَ)»  ،و خداوند به آنچه که شما از انفاق و صدقه و زكات: («180وَاَللَّ 

 بدرستی میداند. امساک و بخل میکنید آگاه و داناست و راز درون دل شما را
 خوانندگان گرامی!

های گری و حوادث جنگ أحد، حیله ،ی رویداد هایدر آیات قبلی موضوعاتی در باره
ی آهنین و استوار مسلمانان در ها وتلاش های شان درجهت بازداشتن ارادهمنافقان، دسیسه 

 جهاد را مورد مطالعه قرار دادیم.
در مورد یهودیان، که خدا را محتاج و خود را بی نیاز  (184الی  181)اینک در آیات 

 می پندارند و پیامبر را باور ندارند.
یهودیان در مورد  دروغ ها وشعبده بازی های ،هاها حیلههکذا در این آیات بیان دسیسه

 مسلمانان است که خدا آنان را از حیله گریهای یهودیان و منافقان هشدار می جنگ های
رهای زشت و شرم آور یهودیان، چون نسبت دادن فقر و نیازمندی به خدا، پیمان دهد، که کا

 شکنی، ریختن خون ناحق پیامبران و خیانت در امانت، غیرقابل تحمل است.

َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنِیاَءُ سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَْ  ُ قَوْلَ الهذِینَ قاَلوُا إنِه اللَّه لَهُمُ لَقدَْ سَمِعَ اللَّه
ٍ وَنقَوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ﴿  ﴾۱۸۱الْْنَْبِیاَءَ بغِیَْرِ حَق 

شنید، « خدا فقیر است، و ما بی نیازیم!»: به راستی که خداوند، سخن کسانی را که گفتند
می ( روز قیامت)به زودی آنچه را گفتند، و به ناحق کشتن پیامبران را خواهیم نوشت، و

 (۱۸۱. )«ب سوزان رابچشید عذا»: گوییم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

خواهیم نوشت، به زودی به نوشتن آن دستور می دهیم. : سَنكَْتبُُ نیازمند، محتاج. : «فَقِیرٌ »
  آتش سوزان، دردناک.: «الْحَرِیقِ »

 : تفسیر
َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ » ُ قوَْلَ الَّذِینَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ در شأن نزول )رض( عباسابن : «أغَْنیَِاءُ لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ

َ قرَضًا »: هنگامی که حق تعالی آیه»: آیه مبارکه میفرماید ن ذَا الَّذِي یقُرِضُ اللََّّ مَّ
را نازل نمود، یهودیان نزد رسول الله صلی الله علیه  [.245: البقرة -11: ]الحدید«حَسَنا

آیا پروردگارت فقیر و محتاج است که از !صلی الله علیه وسلم ای محمد: وسلم آمده وگفتند
ُ قَوْلَ »: بندگانش طالب قرض میشود؟ همان بود که این آیه مبارکه نازل شد لَقَدْ سَمِعَ اَللَّ 

َ فَقِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیاءُ   زشت وقبیح یهودیان ،تعالی این سخن بدحق مسلماً  «الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 
فقیر است چون از ما میخواهد تا به خاطر او نفقه و صدقه دهیم  الله تعالی: را شنید که گفتند

خواست تا صدقه بود و از ما نمی  نیاز میداشت حتماً از اموال ما بی  و اگر او ثروت می
 و نفقه بدهیم.
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تنها چنین نیست كه یهود از كمال : همچنان مفسران در ذیل تفسیر این آیه مبارکه نوشته اند
دانند؛ بلكه چون در راه خدا حكم انفاق را میشنوند، استهزاء  مصرف مال را نمى بخل،

مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ »: میكنند؛ والله متعال از ایراد كلمات گستاخ، شرم نمیدارند.که بعداز آیه
 ً َ قرَْضاً حَسَنا و ما خدا كه از ما قرض میخواهد فقیر نیازمند است؛ : فرود آمد، گفتند« اللََّّ

حال آنكه هر نادان و غبى  نیز میداند كه تعبیر انفاق فى وجوه الخیر به قرض، !توانگرانیم
به ما بخشایش كرده، براى مصالح كمال مهربانى ورحمت بود؛ آشكار است؛ خدا مالى راكه 

خود ما به مصرف آن ما را مأمور نموده است؛ تا از آن در این جهان و آن جهان مستفید 
 كدام مفادى بما نمرسد. خرج وانفاق آن شویم؛ از

این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خود گفته اند، : است مفسر قرطبى فرموده
نه به عنوان این که بدان معتقد باشند. همچنین آنها میخواستند در نهاد مسلمانان ضعیف 

بنا : سل م بپردازند. آنها مى گفتندشک و تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامبر صل ى اللَّ  علیه و
 .(.3/294به گفته ى محمد خدا بینوا و فقیر است که از ما قرض میگیرد. )تفسیر قرطبى 

َ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أغَْنِیاءُ » جهل و غرور، در برخی از : باتأسف ملاحظه میشود که: «إِنَّ اللََّّ
 ،نیازمند و محتاج است ،بشر ناتوانانسانها حد و مرزی ندارد، بطور مثال همین انسان که 

خداوند فقیر است و ما غنى هستیم. درحالیکه احساس دارایى و : ایستاده میشود و میگوید
گمان : ى سرپیچى از فرامین الهى و استهزاى آنهاست. هستند انسانان کهنیازى، زمینهبى
 ى دستورات الهى نیاز و عامل اش محتاج بودن اوست.كنند ریشهمى
دهد که او این خبر می  در اینجا خداوند متعال: «نَکْتبُُ ما قالوُا وَ قتَلَْهُمُ الَْْنَْبیِاءَ بِغَیْرِ حَق   سَ »

و جرم قبیح آنها را یعنى کشتن پیامبران را به  ى اعمال آنهاسخن زشت آنان را در صحیفه
ان به اعمال پیشینیان منظور از کشتن پیامبران این است که آن .ناروا، یادداشت ودرج میدارم

 خود راضى اند.
وما با ایشان نزدیک مرگ یا وقت برپایی از قبر : («181وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذابَ الَْحَرِیقِ)»

توسط فرشتگان به آنها میگوییم عذاب آتش سوزنده را بچشید. و آن نوشتن ثبت اعمال آنها 
چشم آنها قرار میدهیم و میگوئیم برای این است که در این روز)رستاخیز( آن را در برابر 

اکنون این عذاب نتیجه ی اعمال شماست که در دنیا خود را بی نیاز و ما را فقیر و نیازمند 
 قرار دادید.

 : شأن نزول آیه مبارکه
از ابن عباس)رض( روایت شده است که روزى حضرت ابوبکر صدیق)رض( به منزل 

در اطراف یک نفر به نام فنحاص بن یهودى رفت. دید جمعى از یهودیان « مدارس»
: آمد، ابوبکر به فنحاص گفتشمار مىاند، که ازعلماء واحبار آنان بهعازوراء گرد آمده

 به خدا قسم نیک مى دانید که محمد از جانب الله!از خدا بترس، مسلمان شو!خانه خراب
رى او را در تورات پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده است. پیامب

ما به خدا احتیاجى نداریم !قسم به خدا اى ابو بکر: و انجیل مى یابید. آنگاه فنحاص گفت
بلکه او به ما نیاز دارد و محتاج است، ما از او التماس نمیکنیم، آن طور که او به ما التماس 

ان میپندارد، از ما میکند، و ما از او بى نیازیم. و اگر خدا بى نیاز بود، همانطور که رفیقت
قرض نمى گرفت، شما را از رباخوارى منع میکند وانگهى خود او به ما ربا میدهد. و اگر 
غنى بود به ما ربا نمى داد، حضرت ابو بکر از این سخنان عصبانى شد و محکم به صورت 

 ى قدرت دارد، اگر بین ما و تو عهدقسم به آن که جانم را در قبضه: )فنحاص( زد و گفت
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پس از آن فنحاص نزد پیامبر صل ى الله !و پیمان نبود، گردنت را مى زدم اى دشمن خدا
وسل م  ببین رفیقت چه کار کرده است. پیامبر صل ى الله علیه!وسل م رفت و گفت یا محمد علیه

این دشمن خدا سخنى بس زشت !یا رسول الله: پرسید ابو بکر چرا چنین کارى کردى؟ گفت
عصبانى شدم و  ان میکرد خدا فقیر و آنها غنى هستند. لذا به خاطراللهو ناروا گفت. گم

سیلى محکمى به صورتش نواختم. فنحاص موضوع را انکار کرد، آنگاه خدا در رد سخنان 
ُ قَوْلَ الََّذِینَ قالوُا.»فنحاص و تصدیق ابو بکر آیه ى  تا آخر آیه را نازل کرد. «..لَقَدْ سَمِعَ اَللَّ 

 .(.1/342و مختصر ابن کثیر  76واحدى ص اسباب نزول )

مٍ لِلْعَبِیدِ﴿ َ لَیْسَ بظَِلاه  ﴾۱۸۲ذَلِكَ بمَِا قدَهمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأنَه اللَّه
بخاطر چیزی است که دست های شما از پیش فرستاده است، و )گرنه( این )عذاب سوزان( 

 (۱۸٢. )نیست خداوند هرگز به بندگان )خود( ظالم
 : اصطلاحات تشریح لغات و

م  به سبب آنچه، به خاطر کرداری. : بمَِاآن آتش دردناک. : «ذَلِكَ » هیچ ستمی : لیَْسَ بظَِلاَّ
 نمی کند، ستمگر نیست.

 : تفسیر
اعمالى است که به دست ها ی خود دردنیا  آن عذاب، سزای: «ذلِکَ بمِا قَدَّمَتْ أیَْدِیکُمْ »

پیمان شکنی، کشتن پیامبران، بخل، خوردن مال حرام، اند، اعمالی مانند تکذیب، انجام داده
دروغگوئی، رشوت ستانی، تزویر در کتاب مقدس و تحریف کلام خدا و تبدیل معانی آن؛ 
و این اعمال وکردار است که آنرا پیش فرستادید یعنی نتیجه ی اعمال خود شماست، و این 

 بر بندگان خود ستمکار نیست. شما بودید که به خود ظلم روا داشتید و حال آنکه خداوند
َ لَیْسَ بظَِلا م  لِلْعَبیِدِ)» پس روا نمیدارد.  الله عادل و دادگر است به خلق ظلم: «(182وَأنََّ اَللَّ 

 .چشاند، ظلم نیست بلکه عین عدالت استعذابی که به شما می
ا به خود آزاد است، لذا كاره انسان در انجام عمل خویش: در این هیچ جای شکی نیست که

شود. مکافات و مجازات الهى، بر طبق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه  او نسبت داده مى
بر بشر نیست، بلكه ظلم بشر بر خویشتن  ظلم الله ،و آگاهانه خود انسان است. مجازات الهی

بیا ظلم است. بناءً اگر الله متعال انسانهای بخیل و قاتلان انبیا را مجازات نكند، به فقرا و ان
 كرده است.

عدالت یعنى سزا دادن خطاکار و : مفسر جار الله زمخشرى بازیبای خاصی فرموده ه است
 .(.1/344دادن به نیکوکار. )تفسیر کشاف  مکافات

َ عَهِدَ إلَِیْناَ ألََه نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ حَتهى یأَتِْیَناَ بِقرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ  النهارُ قلُْ قدَْ  الهذِینَ قاَلوُا إنِه اللَّه
 ﴾۱۸۳جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي باِلْبَی ِناَتِ وَباِلهذِي قلُْتمُْ فلَِمَ قَتلَْتمُُوهُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿

البته الله با ما عهد بسته است که به هیچ پیغمبری : که به دروغ گفتنداینان كسانى هستند 
البته پیش از : برای مابیاورد که آتش آن را بسوزاند، بگوای ایمان نیاوریم تاآنکه قربانی

من پیغمبرانی بودند که معجزهای آشکار را با آن چه که گفتید برایتان آوردند، پس چرا 
 (۱۸۳. )آنها را کشتید، اگر راستگو هستید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ما فرمان داده، به ما سفارش کرده  با ما پیمان بسته، از ما پیمان گرفته، به: «عَهِدَ إِلیَْنَا»

تقرب جستن، نزدیک ساختن، هرگونه کار نیکی که انسان را به الله نزدیک : است. قربان
 معجزات روشن.: «البینات». بگو، ملامت کنان بگو: «قل»کند. 
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 : تفسیر
َ عَهِدَ إِلیَْنا ألَا  نؤُْمِنَ لِرَسُول  حَت ى یَ » یهودان مثل : «أتِْیَنا بِقرُْبان  تأَکُْلهُُ الَن ارُ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ اَللَّ 

ای محمد تو میگویی که من پیغامبر : کعب بن اشرف، مالک بن الضیف و یاران آنها گفتند
هیچ پیغامبر راتصدیق وباور : خدایم، وخداوند درکتاب خود تورات به ما فرموده است که

 نکنیم تا آیات ودلیلى مخصوص نیاورد.
ای را عرضه میکردند، سپس پیامبرشان اسرائیل براین بود که آنها قربانییسنت در بن

. آمد و آن قربانی را میسوختخاست و دعا میکرد، آنگاه آتشی از آسمان فرود میبرمی
البته حق تعالی این شیوه را جزء رسم وروج های دینی همه پیامبران خویش قرار نداده و 

اسرائیل ادعا کردندکه ازبارگاه . اما بنیایشان نگردانیده آن را به عنوان دلیل صدق نبوت
دروغ ادعای نبوت الهی دراین باره عهد وپیمانی دارند وبا این شیوه میان کسانی که به

 گذارند.می حق پیامبرند، فرق کنند و کسانیکه به می
الله متعال این درجاهای متعددی از کتاب مقدس آمده که نشانه قبول شدن قربانی کسی نزد 

 - 13: 20و  20- 6: 21بلعید )کتاب داوران باب آمد وآنرا میبود که آتشی از غیب می
( همچنین در کتاب مقدس آمده که گاهی پیامبری قربانی سوختنی میکرد و آتشی غیبی 19

کتاب دوم تواریخ، باب  22-24: 9نمودار شده آن را می بلعید. )کتاب مقدس، لاویان، باب 
7 :2-1.) 

ی لازم پیامبری است. ویا این که اما در هیچ جایی از آن نیامده که چنین قربانی ای نشانه
ای به او داده نشده باشد هرگز نمی تواند پیامبر باشد. این تنها یک کسی که چنین معجزه

به آن  ی خودساخته ای بود که یهودیان برای انکار پیامبري محمد صلی الله علیه وسلمبهانه
 توسل می شدند.م

بلكه  ،موسى علیه وسلم را آخرین پیامبر نمیشمردند یهودان حتی: قابل یادآوری است که
.. .عَهِدَ إِلیَْنا»عهد خدا با ما آن بوده است كه پیامبر بعدى، چنین وچنان باشد. : گفتندمى 

 «یَأتِْیَنا بِقرُْبان  
إِنَّ »زند؛ رد، هم به خدا تهمت مى ى استكبارى پیدا كانسانى كه روحیه: باتأسف باید گفت

َ عَهِدَ إِلیَْنا و هم توق ع دارد كه « ألَاَّ نؤُْمِنَ لِرَسُول  »و هم تسلیم هیچ پیامبرى نمیشود؛ « اللََّّ
 «.حَتَّى یَأتِْیَنا بِقرُْبان  »هاى او باشد. ها، مطابق تمایلات و خواستهمعجزه

قلُْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِی بِالْبَی ِناتِ »: مودپس حق تعالی این ادعایشان را رد نموده وفر
شما پیغمبرانی با معجزه های روشن به تحقیق پیش ازمن بهبگو ای محمد به: «وَبِالَّذِی قلُْتمُْ 

و سایر  ،علیهم السلام همچون یحیی فرزند زکریا، اشعیاءاین قربانی که شما گفتید آمدند، 
و شما اگر از پیغمبران صاحب رسیدند؟. پیامبرانی را که به دست شما یهودیان به قتل

 قربانی متابعت میکردید پس چرا ایشان را کشتید اگر از راستگویان هستید.
رضایت بر گناهِ نیاكان، سبب شریك شدن در جرم : «(183فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)»

بگو ای محمد به تحقیق پیش « فَلِمَ قتَلَْتمُُوهُمْ »: است. طوریکه در آیه مبارکه آمده استآنان 
های روشن به این قربانی که شما گفتید آمدند چون زکریا از من به شما پیغمبرانی با معجزه

و یحیی و غیر آنها، و شما اگر از پیغمبران صاحب قربانی متابعت می کردید پس چرا 
 شتید اگر از راستگویان هستید.ایشان را ک
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 : شأن نزول آیه
جمعى از یهود ازجمله کعب بن اشرف ومالک بن : از ابن عباس)رض( روایت شده است

یا : الصیف و فنحاص بن عازوراء وغیره نزد پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م آمدند وگفتند
نازل کرده است. در تورات تو گمان مى برى که پیامبر خدا هستى و خدا کتاب بر تو !محمد

از ما خواسته است به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم مگر اینکه قربانى بیاورد وآتش آنرا فرو 
الََّذِینَ قالوُا إنَِّ »: بلعد. اگر چنین امرى آوردید تو را تصدیق میکنیم، آنگاه این آیه نازل شد

َ عَهِدَ إِلَیْنا ألَا  نؤُْمِنَ   .(.9/121ر رازى تفسیر کبی) ..«.اَللَّ 

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنِیرِ﴿ بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا باِلْبَی ِناَتِ وَالزُّ  ﴾۱۸۴فإَِنْ كَذهبوُكَ فَقدَْ كُذ ِ
 ً پیامبرانى]هم[ كه  اگر ]این یهودیان بهانه جو[ تو را تکذیب کردند، ]غمگین مباش[ مسلما

 (۱۸۴. )كتاب روشن آورده بودند تكذیب شدندها و پیش از تو دلایل روشن و نوشته 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: جمع زَبوُر، کتاب مشتمل بر مواعظ. کتاب آسمانی داود علیه السلام )ملاحظه شود: «زُبرُ»
مراد جنس کتاب است و شامل تورات و انجیل و صُحُف : »كِتاَب(. »105وانبیاء/ 163نساء/

 گر راه حق.روشن: «مُنیِر»گردد. ابراهیم می

 : تفسیر
بَ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِکَ » آنگه به جهت آرام گرفتن دل پیامبر صلی الله علیه : «فَإنِْ کَذَّبوُکَ فَقَدْ کُذ ِ

ای محمد اگر ترا دروغگوی گفتند دلتنگ خفه و محزون مباش چون اگر اینها : گفت وسلم
تکذیب کردند، پس افسرده خاطر مباش؛ چنین میکنند بدانیدکه نیاکان آنان پیامبران خدا را 

جاؤُ »چه، تكذیب انبیاى برحق از قدیم الای ام عادت معاندین بوده، و چیز نوى نیست؛ 
پیغمبرانی که پیش از تو بودند که ایشان  ،بدرستیکه دورغگو خطاب شده اند: «بِالْبیَ نِاتِ 
 .ها و دلیل ها و معجزات روشن و آشکار، داشتندحجت

بُ » وکتب آسمانى مالامال از حکمت  با صحیفه ها کوچک: «(184)رِ وَالْکِتاَبِ الْمُنِیرِ وَالزُّ
چون زبور وانجیل که روشن کننده حلال وحرام واحکام ، واندرز وکتاب واضح وجلى

شرعیه بود آورده بودند. ولی آنها این پیامبران راتکذیب نموده باآنان جنگیدند وآنان راکشتند، 
باشی که تکذیب شده است، ر جدید و تازه نیستی واولین کسی نمی پس تو دراین مسی

لذا بر سخنان یاوه آنان شکیبا باش و  ازینروی صبر کن و برای خود پاداش در نظر بگیر.
 .با آنان مبارزه کن

ى صبر و مقاومت را درانسان آشنایى با تاریخ گذشتگان، روحیه: واقعیت امر اینست که
و حركت انبیا  ،اندتمام انبیا، مخالفانى داشته: آید کهآیات متبرکه بر می بالا میبرد. ازفحوای

 در طول تاریخ، یك حركت فرهنگى، فكرى و اعتقادى بوده است.
 خوانندگان گرامی!

 در آیات متبرکه قبلی مطالعه نمودیم که پروردگار باعظمت به پیامبر صلی الله علیه وسلم
 دلداری و صبوری داد.

( نیز استمرار همان دلداری و امیدواری است که توان 186الی  185)آیاتاینک در 
دلتنگ و !دشمنی نامسلمانان به آخر میرسد وآنچه که باید بیاید، نزدیک است. پس ای محمد

 .اعمال خویش میرسند غمگین مباش، بدکاران، مجازات وبه سزای
ین که این دنیا آزمایشگاه وسیع هکذا در این آیات در باره پایان زندگانی هر جانداری، و ا

 .و بزرگی است بحث بعمل می آید
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كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ وَإِنهمَا توَُفهوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النهارِ 
نْیاَ إِلَه مَتاَعُ ا  ﴾۱۸۵لْغرُُورِ﴿وَأدُْخِلَ الْجَنهةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

هر نفسی )جاندار( چشنده مرگ است، و البته جزای اعمالتان در روز قیامت بطور کامل 
به شما داده میشود، پس هرکس از دوزخ دور کرده و وارد بهشت کرده شد، یقینا کامیاب 

 (۱۸۵. )شده است، و زندگانی دنیا نیست مگر متاع غرور )سبب نفع و فریب بنده است(
 : و اصطلاحات تشریح لغات

به تمام و کمال به شما داده میشود. : «توَُفَّوْنَ »چشنده. : «ذآَئِقةَ»کس. شخص. : «نفَْس  »
خدعه : «غُرُور»کالا. : «مَتاَع»کامیاب شد. به مراد رسید. : «فاَزَ »دور کرده شد. : «زُحْزِحَ »

 و فریب.
 : تفسیر

دیگر مصلحان كه مورد آزار و اذی ت و  این آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم
کُلُّ »: میفرماید ى صبر ومقاومت میبخشد، طوریکهوتكذیب كف ار قرار میگیرند، روحیه

هر نفسی چشنده مرگ است و زود باشد ای اهل تکذیب که همه شما : «نَفْس  ذائِقَةُ الَْمَوْتِ 
کُلُّ »: ال میفرمایدشربت مرگ خواهید چشید و سکرات مرگ ببینید. طوریکه خداوند متع

 هرچه بر روى زمین قرار دارد فناپذیر است و نابودشدنى.« مَنْ عَلَیْها فان  
مرگ در راه است، پس این همه لجاجت و استكبار در برابر حق، براى : بناءً باید گفت که

چه است؟ و در ضمن باید گفت که مرگ، عدم نیست، بلکه یك امر وجودى قابل درك و 
 از دنیا به آخرت است.راه انتقال 

در روز قیامت پاداش اعمال شما به تمام و کمال بدون : «وَ إِنَّما توَُفَّوْنَ أجُُورَکُمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ »
نقص داده خواهد شد البته این مرگ و وفات برای مؤمنان مخلص تهنیت و تحفه است که 

و مزد کردار خویش بینند.  روز رستاخیز مؤمنان و مخلصان به مراد خود رسند: میگوید
 پس مرگ تحفه مؤمن است و باعث رسیدن ایشان به سعادت.

جماعتی از بزرگان سلف « تحفة المومن الموت.»: طوریکه در حدیث متبرکه آمده است
که در رضای خدا و خوشنودی از وی می میرند آرزوی مرگ کردند و آنرا سعادت می 

بار خدایا اگر دانی که درویشی دوست تر : گفتپنداشتند. چنانکه حذیفه هه بوقت مرگ 
دوست تر دارم از تندرستی و مرگ دوست تر دارم از  دارم از توانگری، و مریضی

 زندگانی، مرگ بر من آسان کن، تا به دیدار تو برآسایم.
 کنندگان پیامبرکنندگان و تکذیب این آیه کریمه، متضمن مژده وبیم)وعد ووعید( به تصدیق

وعید و : . از سعید بن جبیر)رض( روایت شده است که فرموداست صلی الله علیه وسلم
تهدید در این آیه کریمه، فقط متوجه کسی است که دنیا را بر آخرت ترجیح میدهد، اما 

ای است و این متاع و بهرهطلبد، دنیا برایش بهترینکه آخرت را به وسیله دنیا می کسی
 شود.هشدار شامل وی نمی 

در حدیث شریف به روایت ابو هریره)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
: حقیقتاً جای یک تازیانه در بهشت، بهتر از دنیا و مافیهاست، اگر میخواهید آیه»: فرمودند

 «.را بخوانید تا این حقیقت بر شما روشن شود «...فمََن زُحزِحَ »
سنت است که در هنگام احتضار و جان کندن، به انسان کلمه : علما در بیان احکام گفته اند

شهادت تلقین شود، بدون خواستن از وی که آن را تکرار کند زیرا چه بساکه تکرار، سبب 
نیز بر وی « یس»ملال و دلتنگی وی گردد. همچنین مستحب است که در آن هنگام سوره 
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، مردن را بر شخص «یس»ن خواندخوانده شود زیرا در حدیث شریف آمده است که 
 سوی گورستان تعجیل شود.محتضر آسان میسازد. همچنان سنت است که در بردن مرده به 

هرکس از آتش دور شد و وارد بهشت : «فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ الَن ارِ وَ أدُْخِلَ الَْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ »
به آنچه میخواسته : یعنیت. گشت، به نیکبختى ابدى و به نعمت پایان ناپذیر نایل آمده اس

 ایاست زیرا هرگونه کامیابی و رستگاریدست یافته و از آنچه هراس داشته، نجات یافته
باشد بدون بهشت هیچ است ونجات ازهرگونه های انسان هر چند که برآورنده تمام خواسته

 نجات نیست  زیانی هم چنانچه صاحب آن از آتش دوزخ نجات یابنده نباشد
و زندگانی این جهان نیست مگر کالای فریب : («185)وَمَا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا إِلا  مَتاعُ الَْغرُُورِ »

که انسان را میفریبد. یعنی آرزوی دراز در پیش مینهد. تا امید در عمر دراز میبندد، و 
: ده استصلی الله علیه وسلم فرمو آنگه ناگهان مرگ فرا میرسد و امید بریده گردد پیامبر

امل و آرزو کوتاه کنید و پیوسته مرگ در چشم خویش دارید. و گفت بر شما از هیچ چیز 
 نمی ترسم بجز دو خصلت.

 یکی بر هوای خویش ایستادن، و دوم امید عمر دراز پیش داشتن.
از رسول الله صلی الله علیه : درحدیث شریف از ابن عباس)رض( روایت است که گفت

اگر برای بنی آدم دو دشت پر از مال دنیا باشد، بطلب دشت »: دندشنیدم که فرمو وسلم
سوم برخواهد آمد، و شکم بنی آدم را بجز از خاک چیز دیگر پر نمیکند، و خداوند توبه به 

 «.توبه کنندگان را قبول می نماید
ى بى ارزشى و حقارت و فناپذیرى دنیا میباشد و آیه نشان دهنده: است ابن کثیر فرموده

 .(.1/343مختصر ابن کثیر )انا زایل میشود. هم
عیش و نشاط عارضى، جاه و جلال ظاهرى دنیا، انسان را بسیار فریب میدهد، : بایدگفت

كه اكثر مفتون آن شده به بیخردى ازآخرت غافل میشوند؛ حال آنكه كامیابى حقیقى آن است 
بسنجد، و به عملى اقدام كند كه جاست، هر كار را از روى نتیجه وانجام كه انسان تا درین 

 او را نجات دهد، و به بهشت برین برساند. از عذاب الهى
او در ( 27و 26: مرگ، همگانی است و شامل تمام موجودات میشود. )سوره رحمان آیات

آسمان و زمین جانداری باقی نخواهد ماند. همگی به سوی قیامت رهسپار می گردند، تا 
 اسبه قرار گیرد.کردار نیک و بد مورد مح

 : چنین بیان می کنند -به طور موجز  -این آیه ها حقایق را 
( و همه کسی و همه 60قصص آیه )دنیا رفتنی و ناپایدار است وآخرت همیشگی و ماندگار

 چیز از بین می رود، جز ذات پروردگار.
 است. در آخرت یقینی وحتمی مکافات و مجازات

را گول می زند و آن را پایدار می پندارد، حال آن که  انهااین جهان با ظاهری فریبنده، انس
 دانیم دنیا هرگز وفا ندارد. همه می

بیش نیست و اگر انسان مؤمن در دنیا به خاطر طعنه  متاع رنگارنگ فریبای دنیا، امتحانی
  زدن دشمنان به قرآن، دین و پیامبرش، آزار ببیند، باید بردبار و پرهیزکار باشد.

ینَ لَتبُْلَوُنه فِي أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلَتسَْمَعنُه مِنَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الهذِ 
 ﴾۱۸۶أشَْرَكُوا أذًَى كَثیِرًا وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتَهقوُا فإَِنه ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴿

ان، آزمایش میشوید، و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب قطعاً در اموالتان و جانهایت
)آسمانی( داده شده است )=یهود و نصاری( و )نیز( از کسانی که شرک ورزیدند، سخنان 
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ی بسیاری خواهید شنید، واگر صبر کنید، و تقوا پیشه سازید، )بدانید که( این از آزار دهنده
 (۱۸۶. )کارهای مهم و سترگ است

 : غات و اصطلاحاتتشریح ل
كتاب آسمانی به : أوُتوُا الْكِتاَبَ مسلما میشنوید. : لتَسَْمَعنَُّ البته آزموده میشوید. : «لتَبُْلوَُنَّ »

: ذَلِكَ آنان که مشرک بودند، مشرکان عرب. : الَّذِینَ أشَْرَكُوایهودیان ومسیحیان داده شد. 
ی استوار در کارها. بردباری، اراده: الْْمُُورِ مِنْ عَزْمِ مراد پایداری و ایستادگی است. 

 پرهیزکاری از اندیشه های درست، نیروی اراده و کمال خرد و اندیشه است.

 : تفسیر
از مك ه به مدینه مهاجرت كردند،  وقتیکه ،این آیه مبارکه در شأن مهاجران فرود آمده است

یافتند، او را مورد آزار قرار مىمشركان به اموال آنان یورش برده و به هركس كه دست 
 دادند.مى 

یهودیان به مسلمانان مهاجر اهانت میگردند و گپ های : حتی سیرت نویسان مینویسند که
شرمى براى زنان و و حت ى برخى با كمال بى  ،اهانت امیز در برابر شان استفاده میگردند

 ودند.نمدختران مسلمان، غزل سرایى كرده و یا آنها را هَجو مى

این آیه ضمن  .بن اشرف بدوش داشتكعب  بنام رهبری این حرکت دشمنانه را شخصی
تسل ى دادن به مسلمانان، از آنان میخواهد در برابر آزار دشمنان صبر و تقوا پیشه كنند كه 

 گردد.ى استوارى آنان در ایمان مىمایه
و قبل از غزوه بدر نازل شد؛ با توجه به اینکه آیه کریمه بعد از هجرت مؤمنان به مدینه 

شان این خطابی است به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امت ایشان جهت تسلیت و دلجویی
بر کید و آزارهای کافران و فاسقان که در آینده با آن روبرو خواهند شد تا مؤمنان خود را 

اکنون راه دشواری هم ها آماده ساخته، از به پایداری و شکیبایی بر تحمل رنجها و ناخوشی 
 .رو دارند، درنظر بگیرندرا که پیش

ها و تحقیرهای علاوه بر پذیرش خطر جان و مال، باید خود را براى شنیدن انواع نیش
 دشمن آماده كرد. 

ها، حوادث، بلیات وهمچنان حتماً در اموال خود با مصیبت: «لتَبُْلوَُنَّ فیِ أمَْوالِکُمْ وَ أنَْفسُِکُمْ »
دقۀ واجب وآفات آسمانی و زمینی همچون سرقت، تلف شدن و سوختن و امثال آن با ص

گیرید تا دانسته شود چه کسی به منظور احتساب اجر صبر مورد ابتلا و آزمایش قرار می
ها و از ها، زلزلههای خویش با اذیت، انواع ابتلاءات، مشقتمیکند. همچنانی که در جان
مانند ثابت ار میگیرید تا کسانیکه بر حق ثابت قدم و استوار می این قبیل نیز مورد ابتلا قر

شوند محرف شوند و تا مؤمنان را متمایز باشند و آنانی که از دلیل و برهان منحرف می 
 و نفاق منافقان و کفر کف ار را ظاهر و آشکار کند. 

)حرف لام « تبُْلوَُنَّ لَ »آماده كنیم.  آزمایش، یك سن ت حتمى الهى است، باید خود را برای آن
 ى تأكید و جدیت است.(و نون مشد د نشانه

این واقعیت را بری میرساند : «.. لَتبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوالِكُمْ .كُلُّ نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْتِ »: درآیه مبارکه
 یادمرگ وزودگذرى دنیا، مسائل رابراى انسان آسان میكند.: که

 ابزار آزمایش، همانا مال و جان انسان است.بیشترین : واقعیت امر اینست که
از جانب یهود : «وَلتَسَْمَعنَُّ مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ مِنَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا أذَىً کَثِیراً »

 اذیت و آزارى زیاد مى بینید.-دشمنانتان  -و نصارى ومشرکان 
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است که مؤمنان از دست مشرکان و فجار مصایب و بلاها  خبر داده بدین وسیله الله متعال
ها، وحدت در در ضربه زدن به مسلمان ها خواهند دید، دشمنان اسلام و مسلمانانو محنت 

 هدف و گاهى وحدت در شیوه دارند.
بناءً به آنان امر فرموده است که در چنان احوالى صبر و شکیبایى داشته باشند؛ زیرا راه 

براى رسیدن به اهداف مقد س، در بسیاری : مشکلات است، در ضمن باید گفتبهشت پر از 
ل كرد. از جمله ضربه به مال، جان، حیثی ت و آبرو از  ،اوقات باید همه گونه سختى را تحم 

اگر به این رنج و ناخوشی که به شما میرسد : «وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا»: این رو خدا میفرماید
اشید و از معصیت او بپرهیزید، یعنی دراین گیرودار اگرشما بر دین خود صبر و شکیبا ب

فَإنَِّ »را رعایت کنید،  و بر ادای اوامر الهی واجتناب از نواهی او صبر کنید و تقوای الهی
این امرشما را یاری میدهد تا به صلاح نفس خود بپردازید : «(186ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الَْْمُُورِ)

خود را راست و برابر ساخته و به سبب این صبر همت لازم را که موجب و تمام امور 
شود را به دست آورید، در چنین حالی است که به اذن طاعات و اجتناب از گناهان می 

 الهی برتمام دشمنان خود پیروز میشوید.
صبر یعنی مقید ساختن و پای بند کردن نفس بر چیزی است که آن را ناخوش دارد، همچون 

رو خوردن خشم، و تقوی و پرهیزگاری یعنی دوری گزیدن از گناهان و پایبندی به ف
دستورات الهی است، آن کارهایی که بر شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار 

 کنید.
از : یعنی «از عزم امور است»صبر و پرهیزگاری  «این»تردید اگر چنین کنید، بی!بلی

 شما واجب است تا تصمیم خود را بر آن استوار کنید.آن کارهایی است که بر 
صبر و تقوا در كنار هم رمز موفقی ت است. استقامت بدون تقوا، در افراد لجوج نیز پیدا 

 شود.مى 
در آیه متبرکه مفرد است، در حالیكه به صبر « ذلك»ى صبر و تقوا، ملازم یكدیگرند. كلمه
 و تقوا كه دو چیزند، اشاره دارد.

شخص کار را محکم کرده و آن را به سامان رساند ، آنگاه که «الامرعزم »: میشود گفته
 و استوار گرداند.

حکم این آیه کریمه منسوخ نیست زیرا جدال به شیوه نیکوتر، : قول راجح این است که
که رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود آن که به جهاد دستور همیشه مطلوب است، چنان

 گذشتند.کردند و از منافقان در میشده بودند، با یهودیان مدارا می داده
 خوانندگان گرامی!
پیمان گرفتن از یهود، دوست داشتن ستایش در باره  (189الی  187) در آیات متبرکه

 .بحث بعمل آمده است ،بدون کردار

ُ مِیثاَقَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ  لَتبُیَ ِننُههُ لِلنهاسِ وَلََ تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ وَإذِْ أخََذَ اللَّه
 ﴾۱۸۷ظُهُورِهِمْ وَاشْترََوْا بهِِ ثمََناً قلَِیلًا فَبِئسَْ مَا یشَْترَُونَ﴿

را که خداوند، از کسانی که کتاب )آسمانی( به آنها داده شده، پیمان  و )به یاد بیاورید( وقتی
آنراکتمان نکنید،  و )احکام ودستورات(ا برای مردم بیان کنید، محکم گرفت، که حتماً آن ر

پس آنها عهد راپشت سر خود انداختند )و آن را پوشانیدند( و آنرا با متاع و عوض کم )و 
 (۱۸۷. )حقیر( فروختند، پس بد است آنچه خریدند
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
ً آن را برای مردم بیان میکنید، روشن : «لِلنَّاسِ لتَبَُی ِننَُّهُ » قرارداد محکم.: «مِیثاَقَ » حتما

آن را دور انداختند، پشت سر گذاشتند، بدان اهمیت ندادند، کوتاهی : «نَبَذوُهُ »مینماید. 
 آن سوی، پشست سر.: «وَرَاءَ »ورزیدند. 

 : تفسیر
ُ مِیثاقَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ » تعالی  یاد آورید روزی را که خدایو !اى محمد: «وَإِذْ أخََذَ اَللَّ 

عهد و پیمان مستحکم و استواری از یهودیان و نصرانیان مبنی بر این امرگرفت که آنان 
هایی که به سوی آنها نازل شده مانند تورات وانجیل واحکام الهی را برای مردم کتاب

ر احکام را توضیح دهند، احکامی مانند امر به معروف، نهی ازمنکر، حلال وحرام وسای
از طریق تعلیم، فتوا، قضا و.. بیان کنند و هیچگاه چیزی از این امور را منکر نشوند و 

هرآینه برای مردمان کتاب را که در شأن : «لتَبَُی ِننَُّهُ لِلن اسِ وَلا تکَْتمُُونَهُ »آنرا مخفی نسازند؛ 
. بیان حقایق باید به و نعت و صفت محمد و آمده است بیان کنند و هرگز آنرا کتمان نکنند

ى دانشمندان، اى باشد كه چیزى براى مردم نامشخص وپنهان نماند. و از جمله وظیفهگونه
 تبیین كتاب آسمانى براى مردم است.

این آیه مربوط به یهود است، در مورد امر پیامبر از آنان : است ابن عباس)رض( فرموده
عهد خود وفا کنند، آن را کتمان کرده و به عهد و پیمان گرفت. و وقتى از آنان خواست به 

 (.1/343مختصر ابن کثیر . )آن پشت پا زدند و دور انداختند
ا، آنها آن پیمان را ترک کردند، برآن هیچ : «فنَبََذوُهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاِشْترََوْا بِهِ ثمََناً قَلِیلاً » ام 

ا شكستند؛ و احكام شریعت را تغییر اعتنائى ننمودند؛ و براى نفع قلیل دنیوى عهد خود ر
تحریفات لفظى و معنوى كردند؛ و مژده آمدن پیغمبر آخر  دادند؛ و در آیات الهى

الزمان)ص( را، كه اظهارش از همه بیشتر ضرور بود، بیشتر مخفى داشتند، وچندانكه در 
د صرف مال بخل ورزیدند؛ در نشر علوم بیشتر امساك كردند. و بهای اندک را به خو

 می گرفتند. برگزیدند و آن خوردن رشوتها بود که علمای اهل کتاب از عوام نادان و احمق
عمل به دین وتعه دات الهى ارزش بسیار والایى دارد. اگر : مفسران در تفسیر آیه مبارکه

 ایم.به هر مقام و ثروتى برسیم، ولى دین خود را از دست بدهیم، باز هم باخته
پس چه بد است آنچه که میخورند یعنی نعمتهای جاودانی : «(187یَشْترَُونَ )فبَئِسَْ ما »

 بهشت را به مال موفت دنیوی بدل می کنند.
این آیه کریمه متضمن هشداری سخت برای علماء است تا چیزی از علم سودمند را پنهان 

: جام من نارمن سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامه بل»: نکنند. درحدیث شریف آمده است
ای هرکس از علمی مورد پرسش قرار گیرد و آن علم را بپوشاند، در روز قیامت به دهنه

که این خود بروجوب نشر علم برای مردم دلالت میکند. «. از آتش لجام زده میشود
الله متعال از مردم جاهل و نادان عهد نگرفته که بیاموزند، اما از »: علی)رض( میفرماید

 «.فته که بیاموزانندعلما عهد گر

لََ تحَْسَبنَه الهذِینَ یفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمَِا لَمْ یَفْعلَوُا فلََا تحَْسَبَنههُمْ 
 ﴾۱۸۸بمَِفاَزَةٍ مِنَ الْعذََابِ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

شوند،ودو ست دارند به آنچه گمان مبر در مورد کسانیکه به آنچه کرده اند خوشحال می 
نکرده اند ستوده شوند، قطعاً گمان مبر از عذاب )الهی( نجات و رهایی یابند، )بلکه( برای 

 (۱۸۸. )آنها، عذاب دردناکی است
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
 رهایی.: )فوز(« مَفَازَة»آن که ستایش شوند. : «أنَْ یحُْمَدُوا»

 : تفسیر
اند گمان مبر کسانی که بدانچه انجام داده!اى محمد: «الََّذِینَ یَفْرَحُونَ بمِا أتَوَْالا تحَْسَبَنَّ »

و دوست دارند مردم آنان را در : «وَیحُِبُّونَ أنَْ یحُْمَدُوا بمِا لَمْ یَفْعَلوُا»خوشحال میشوند، 
پیروى مى که از حق جانب دارى و اند تمجید وستایش شوند، برابر کارهایی که انجام نداده

به طور مثال دوست دارد در تعریف خود بشنود که این جناب پرهیزکار، دین دار و .کنند
پارسا است، خادم دین و حامی شرع متین است، مصلح و مزکی است، درحالیکه خودش 
می داند این چنین نیست. اما میخواهد در حق او چنین تبلیغات کنند که او رهبری بسیار 

تدین است وبرای ملت خدمات زیادی انجام داده، در حالیکه معامله به ایثارگر، مخلص و م
 طور کامل برعکس است. او راه ضلالت را پیش گرفته اند.

 : گتگوری تقسیم میشوندبایدگفت مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن مردم به سه
لا »دارند. كنند و انتظار پاداش یا تشك ر از مردم نكار مى : تعداد از انسانها هستند که - 1

 .(9: آیه انسان)« نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 
 .(38)نساء، « رِئاءَ النَّاسِ »كنند تا مردم بدانند و ستایش كنند.  گروهى كه كار مى - 2
 «یحُْمَدُوا بِمالَمْ یَفْعَلوُا...». كه كارنكرده، انتظار ستایش ازمردم دارندگروهي - 3
: باید گفت کهگمان مبرکه آنها از عذاب الهی نجات یابند،  «بِمَفازَة مِنَ الَْعَذابِ فَلا تحَْسَبَنَّهُمْ »

گنهكار ممكن است پشیمان شده، توبه كند و نجات یابد، ولى افراد مغرور، حتى در صدد 
 نجات آنان نیست. آیند، لذا امیدى بهتوبه بر نمى 

كسانیكه در : . مطمین باشیدو برای آنان عذابی دردناک است («188وَلهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»
هستند، در قیامت نیز اسیر و گرفتار « منی ت»دنیا گرفتار اوهامِ خود پرستى و اسیر زندان 

 اند.عذاب الهى
در مورد اهل کتاب نازل شده است. پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م : ابن عباس)رض( گفته است

پرسید، آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و چیزى دیگر رابه او گفتند، از آنان چیزى را 
 .(.1/345و از این کتمان خوشحال هم شدند. )تفسیر کشاف 

 : 188نزول آیه  شأن
: روایت کرده اند بخاری، مسلم و دیگران از طریق حُمَید بن عبدالرحمن بن عوف -252

: ای رافع نزد ابن عباس برو وبگو: بان خود گفتمروان ]در آن وقت والی مدینه بود[ به در
مند باشد به خاطر کاری اگرقرار باشد هرکس ازما که ازاعمال خود خوشحال گردد و علاقه

که انجام نداده است، ستایش شود در رنج و عذاب قرار بگیرد، همانا همه ما گرفتار رنج 
 شویم.و عذاب می
این چه کار؟ این آیه در بارة اهل کتاب نازل  شما را به: )رض( در پاسخ گفت ابن عباس

صحیح بخاری، کتاب تفسیر )گردیده است، آنجا که رسول الله ]آنها را به حضور خواست[ 
 .(4568قرآن، حدیث شماره 
به پیامبر، حقیقت مسأله  خاصی از آنها سؤال کرد. اما آنان در جواب و در باره مسأله

چیز دیگری گفتند. و از نزد پیامبر که خارج میشدند  مورد بحث را پنهان کرده به جای آن
اینطور وانمود کردند که در باره آن مسأله معلومات کافی ارائه کرده اند و متوقع بودند که 

تقدیر شوند. در این حال از کاری که انجام داده بودند  از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم
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پوشیده داشتند، شاد و خرسند شدند   علیه وسلم)حقیقت آن چیز را از رسول الله صلی الله
و  106، نسائی در تفسیر 3014، ترمذی 2778، مسلم 4568)صحیح است، بخاری 

 از ابن عباس)رض( روایت کرده اند.(. 299/  2حاکم 
به جهاد  هرگاه رسول الله: روایت کرده اند بخاری و سلم از ابو سعید خدری)رض( -253

 نکردن با رسول اللهمنافقان از رفتن با او سرباز میزدند و از همراهی ای از میرفت عده
از جهاد بر میگشت به حضور وی  شدند. چون پیامبر صلی الله علیه وسلمخوشحال می 

کردند که مشکلات و عذرهای موجهی داشته اند. در یاد می خواستند وقسمآمده معذرت می
انجام نداده بودند تقدیر و ستایش شوند. در بارة  عین حال دوست داشتند به خاطر کاری که

، مسلم 4567نازل شد )صحیح است، بخاری  «لاتَحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أتَوَاْ...»آنان آیة 
، از چندین طریق از ابو سعید خدری روایت کرده 280، واحدی 8335، طبری 2777
 اند.(.
رافع بن خدیج و زید بن ثابت در : اسلم روایت میکند عبد در تفسیر خود از زید بن -254

در ».. .لاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَاْ »: ای رافع، آیه: نزد مروان بودند. مروان گفت
ای از منافقان هنگام خروج پیامبر بهانه میکردند عده: مورد چه نازل شده است، رافع گفت

جدایی ما از شما نگردید، مگر کارهای ضروری وگرنه خیلی  هیچ چیز مانع: و میگفتند
دوست داشتیم باشما یکجا باشیم. پس در باره آنها این آیه نازل شد. مثل این که مروان این 

آیا از آنچه گفتم آگاه  ترا به الله قسم: سخن را نپذیرفت رافع بیتابانه به زید بن ثابت گفت
به عبد بن حمید نسبت داده و  191/  2« المنثور در»)مصنف در  .بلی: هستی، زید گفت

 (واحدی
سخن ابن عباس)رض( و این حدیث را میتوان جمع کرد و به نتیجه : ابن حجر میگوید

فراء حکایت : افزایدرسید، زیرا ممکن است آیه در مورد هردو گروه نازل شده باشد و می
لین کتاب خدا هستیم با این همه ما اهل نماز، طاعت و پیروان او: گفتمیکند که یهود می
 .(.234/  8کرد. پس این آیه نازل شد )فتح الباری اقرار نمی )به نبوت محمد 

دُر »ابن ابو حاتم از چند طریق از جماعتی از تابعین به این معنی روایت کرده )به  -255
هیچ نگاه کنید.(. وابن جریر این روایت را ترجیح داده است.  193-2/191« المنثور

 مانعی وجود ندارد که آیه در باره همة این موارد نازل شده باشد.

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿ ِ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاللَّه  ﴾۱۸۹وَلِِلّه
 (۱۸۹. )وفرمانروایی آسمانها و زمین از آن الله است، والله بر هر چیزی تواناست

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 سلطنت و شاهی. فرمانروایی،: «مُلْك»

 : تفسیر
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْض» آسمان ها و زمین ها از برای  و فرمانرواییو پادشاهی « وَلِلَّ 

ها و زمین خداست و کسی غیر از او مالک الملک آسمان ها و زمین نیست. او در آسمان 
نحوۀ آفرینش، روزی دادن تدبیرکردن، ای که بخواهد تصرف مینماید، تصرف در به گونه

 زنده نمودن، میراندن، مجازات و محاسبه کردن.
 ى آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و بینوا مى باشد؟پس چگونه مالک و دارنده

 خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنى.: این آیه جواب دندان شکنى است به آنان که مى گفتند
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حكومت خداوند نسبت به جهان، حقیقى است نه اعتبارى، چون وجود : که نباید فراموش کنیم
( و براى 117بقره، «)كُنْ فیََكُونُ »: و بقاى هر چیز تنها بدست اوست. براى ایجاد میفرماید

 (. )اگر بخواهد شما را مى16)فاطر آیه « إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْكُمْ وَیَأتِْ بِخَلْق  جَدِید  »: محو میفرماید
 آورد.(ى جدیدى مىد و آفریدهبر

هاى غیرالهى موقتى و چند صباحى  حكومت خداوند دائمى و همیشگى است، ولى حكومت
( )وما روزهاي)شكست 140)آل عمران « تِلْكَ الْْیََّامُ ندُاوِلهُا بیَْنَ النَّاسِ »بیش نیست. 

و دائمى تنها در این نوع حكومت حقیقى !وپیروزى( را درمیان مردم تقسیم میكنیم(. بلی
ِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ »انحصار خداوند است.   «. وَلِلََّّ

ُ عَلى کُل ِ شَیْء  قَدِیرٌ)» همه چیز ازپاداش ابرار و عقوبت اشرار وخداوند به: («189وَاَللَّ 
 قادر و تواناست.

َ فَقِیر » :آیه مبارکه در رد و تکذیب سخن جاهلانه یهودیانی نازل شد که گفتنداین  إِنَّ اللََّّ
باید یادآوری «. 181آیه»)خدا فقیر و ما توانگر هستیم(  (181: )آل عمران: «وَنَحنُ أغَنِیَاءُ 

ذاتی که درآسمان و زمین سلطنت وى است؛ گنهگار كجا پناه برده میتواند؛ واز اقتدار : شد
 كه به هر چیز قدرت دارد، چگونه بیرون شده میتواند.ذاتي

 ! خوانندگان محترم
تفکر در آفرینش آسمانها و  ،یاد الله ؛در باره موضوعاتی (195الی  190)در آیات متبرکه

 .مورد بحث قرار گرفته است ،زمین، پاداش کردار عاملان

 ﴾۱۹۰الْْلَْباَبِ﴿إنِه فِي خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللهیْلِ وَالنههَارِ لَْیاَتٍ لِْوُلِي 
)به هیئت خاص( و در اختلاف )پی در پی آمدن( شب و مسلما در آفریدن آسمانها و زمین 

 (۱۹۰. )( براي صاحبان خرد و عقل استبه قدرت و وحدانیت الله) هاي واضح نشانه ،روز
 : تشریح لغات و اصطلاحات

در : «)خلف(خْتِلَافِ إ»استوار. آفرینش، آفریدن، ترتیبی بر مبنای نظام درست و : «خَلْقِ »
هایی دلالت کننده بر وجود، قدرت و یکتایی نشانه: پی هم آمدن. آمد و شد، دگرگونی. آیات

 .خردمندان، صاحبان عقل و خرد، آلباب جمع گب، درست اندیشان: «أولي الْلباب»خدا. 
 : تفسیر

ً : «إِنَّ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضِ » خلق و ایجاد آسمان ها و زمین با آن همه در  مسلما
استحکام وظرافت و ابداع که در آنها هست. و همچنان در ارتفاع این بنای بزرگ ونظم 

های سر به فلک نیکو وجمالی که دارد ودر زمین واینکه گسترده وبرابر شده و در آن کوه
وَاخِْتِلافِ الَلَّیْلِ »، دها وجود دارهای بزرگ و رودخانهکشیده و دریاهای وسیع و اقیانوس

در آفرینش شب زمانی که با بساط شب و روز،  دیگر آمدن مداوم و در پی یک: «وَالَنَّهارِ 
های شب مانند ماه، ستارگان و همچنان در روز پوشاند ودر نشانهتاریک خویش دنیا را می

در طول اختلاف ساعات شب وروز و تابد،که آفتاب با درخشش وصفای خود درآن می
اختلاف ساعات شب و روز در طول سال، در نظر خردمندان  ، گرمی و سردیسال

 وغیره. تصادفى نیست.
ها و راهنماهای نشانه: یعنی «آیاتی است»اینها  درهمۀ: «(190لَْیات  لِْوُلِی الَْْلَْبابِ)»

دلالت وجود آفریننده سبحان که بر  های و حکمت واضحی استروشن، اشکارا و برهان
. اما جز براى خردمندان عمیق اندیش بر ملا نمیشود که در عالم هستى به صورتى میکند

های اوهام مستدل مى نگرند؛ نه مانند حیوانات. و برای صاحبان خرد که از آلودگی
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واقعاً آفرینش، پر از راز ورمز، وظرافت و دق ت  .وخرافات وخیالات خالص پاک باشند
 به درك آن راه دارند. است كه تنها خردمندان

برگ درختانِ سبز، در نظر هوشیار هر ورقش دفترى است، معرفت كردگار اما کسی که 
ها پند باشد هرگز از این نشانهدارای قلبی مرده و میان تهی است و بینش وی نیز کور می 

گیرد؛ زیرا چنین شخصی نه عقل دارد و نه خرد و بینش و حتی او مانند چهارپایی نمی
 هایش را داشت.و نشانه توان از او طمع تفکر و نظر در صنعت الله متعالاست که نمی 

 : 190 نزول آیه شأن
قریش نزد یهود آمدند : طبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند -256

عصا ویدبیضا. پس نزد نصاری : ای آورده بود. گفتندموسی برای شما چه معجزه: وپرسیدند
کور مادر زاد و پیس را بهبودی : معجزات عیسی چگونه بود؟ گفتند: رفتند و سؤال کردند

 کرد.بخشید و مرده را زنده میمی 
از خدایت )به عنوان معجزه( درخواست کن کوه صفا را : آمدند وگفتند آنگاه نزد رسول الله

إنَِّ »در این باره آیه  جویی کرد.برای ما به کوهی از طلا تبدیل کند، پیامبر از خدا چاره
وُْلِی الْلْبَابِ) نازل شد.  («190فیِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لْیَات  لْ ِ

 های الهی( تفکر و اندیشه نمایند.ها و زمین )به عنوان نشانهیعنی باید در آفرینش آسمان

َ قِ  یاَمًا وَقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبِهِمْ وَیَتفََكهرُونَ فيِ خَلْقِ السهمَاوَاتِ الهذِینَ یذَْكُرُونَ اللَّه
 ﴾۱۹۱وَالْْرَْضِ رَبهناَ مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النهارِ﴿

را در حال ایستاده و نشسته، و بر پهلوی خویش )آرامیده( یاد می کنند، و  کسانیکه الله
ای : تفکر میکنند )و در دعای خود میگویند(آفرینش آسمانها و زمین  (حکمت از)در

فائده نه آفریده ای، پاکی تو)از آنچه لایق شأن تو این عالم و موجودات را بی!پرودگارما
 (۱۹۱. )نیست( پس مارا ازعذاب دوزخ نگاه دار

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 جمع جنب، پهلوها.: جُنوُبِ جمع قاعد، نشستگان. : قعُوُدًا جمع قائم، ایستادگان.: «قیَِامًا»

 ما را مصون بدار، ما را حفظ کن.: قنَِاتوپاکی، تو منزهی. : سُبْحَانَكَ 

 : تفسیر
َ قیِاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى جُنوُبِهِمْ » ى تعقل وخردمندى، نشانه ؛باید گفت که: «الََّذِینَ یَذْکُرُونَ اَللَّ 

از روی اخلاص درحالت ایستاده و  ،، آن کسانی که در تمام احوالحال است در هر یاد الله
و دراز کشیدن با زبان و قلبشان  ،در حالت نشسته و در موقع تکیه کردن بر پهلوهای خود

را یاد مى کنند، در تمام اوقات از او غافل نمیشوند؛ زیرا با ذکر و یاد او نهادشان  الله
ذكر باید اهل اهل  اندیشه و مراقبت او مستغرق مى شود. آرامش یافته و ضمایرشان در

 .تعقل و تفكر باشند
صاحبان عقل کسانی هستند که میان فکر و ذکر جمع نموده و خداوند متعال را در همه 

کسانی که نماز را : . یعنیدر اینجا نماز است« ذکر»مراد از : احوال یاد میکنند، به قولی
ترک نمیکنند و آن را در حال نبود عذر ایستاده و در حال وجود از احوال در هیچ حالی 

 .کنند عذر، نشسته و به پهلو خوابیده ادا می
در صنع  ،وآنانکه درآفرینش آسمانها و زمین: «وَیَتفََکَّرُونَ فیِ خَلْقِ الَسَّماواتِ وَالَْْرَْضِ »

و درخلق ی اجرام آنها ها وزمین واستحکام وثبات آنها وعظمت و بزرگبدیع ومتقن آسمان
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ى بى نظیر، ستارگان وسیارات عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت انگیز و خیره کننده
 .می اندیشند

نگرند و از هر مخلوقی اینها به سوی هر نشانه به عنوان دلیلی از دلائل قدرت الهی می 
 ، متعالای است که بر وجود اللهطوری برداشت میکنند که گویا خطی در کتاب معجزه

 قدرت، حکمت و صنعت عجیب او دلالت دارد.
ذكر و فكر، همراه یكدیگر دارای ارزش است. متأسفانه كسانى ذكر میگویند، ولى اهل فكر 

 نیستند وكسانى اهل فكر هستند، ولى اهل ذكر نیستند.
آنچه سبب رشد و قرب الهى است، ذكر و فكر مستمر است نه مقطعى : باید یادآور شد که

 اند كه نشان استمرار است.فعل مضارع « یَتفََكَّرُونَ »و « یَذْكُرُونَ »موسمى. و 
 شناختِ حس ى طبیعت كافى نیست، تعق ل و تفك ر لازم است.: نباید فراموش کرد که
یک ساعت )لحظه فکر کردن( )تفکر ساعة خیر من عباده ستین سنة : در حدیث آمده است

 بهتر از هفتاد سال عبادت است(.
 .دعوت به تأمل در شگفتیهای آفرینش از مضامین اصلی قرآن است: ابل یادآوری است کهق

 .در حکمت اسلامی است« برهان اتقان صنع»هکذا این آیه مبارکه و آیات مشابه آن، ناظر بر 

ها دقت میکنند در آنها در چنین حالی و زمانی که در این نشانه «رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً »
ما گواهی میدهیم !حالی که سراپا وجودشان مملو از خوف و ترس است میگویند پروردگارا

هوده نیافریدی بلکه همه را بنابر حکمت و براساس قدرت را تو عبث و بی  این عالم هستی
 ای!مقصدی انجام داده ایجاد نموده و شکل بندی آنها را بر روی

آفرینش بیهوده و باطل نیست، گرچه ما همه اسرار آنرا درك : با تمام صراحت باید گفت که
هستى بیهوده و باطل نیست، ما هم نباید بیهوده وباطل  بناءً درصورتیکه .کرده نمیتوانیم
که به مطمین باشید  هستى هدفدار است، پس هر چه از هدف الهى دور شویم زندگى كنیم.

 شویم.دوزخ نزدیك مى 
از هرگونه شبیه ومثال واضداد پاک و !پروردگار را: «(191سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ الَن ارِ)»

پس از تو میخواهیم ما را بر  ،تو را تنزیه میکنیم و از بیهودگى تبرئه مى نماییم!منزهی
ات اجتناب انجام اعمال صالح که براساس آن بتوانیم اوامر تو را برجای آورده و از نواهی

کنیم موفق گردان تا انجام این اعمال ما را به سوی نجات از عذاب آخرت رهنمون شود و 
 از غضب و خشم تو و از بدی کیفرت نجاتمان دهد.

دیقه)رض( رفت وگفت یا عایشه ازکارهای شگفت انگیز پیغمبر ابن عمر به پیش عایشه ص
یا ابن عمر همه کارهای رسول الله صلی الله علیه وسلم : عایشه گفت: یکی را به من بگو

یا : مردم را به شگفت می آورد. اما پیغمبر شبی در لباس خواب خفته بود به من گفت
یا : م وبه ذکر وی مشغول شوم. گفتمعایشه. امشب به من اجازه بده تا خدا را عبادت کن

رسول الله من قرب تو و هوای تو بر الله دوست دارم، پس برخاست و وضو گرفت و به 
نماز مشغول شد آنگه شروع به خواندن قرآن کرد و گریستن آغاز کرد چندان که بلال آمد 

سول الله و این اند، وی را در حالت گریه بسیار دید گفت یا رتا او را از نماز صبح بیگاه
 همه گریستن چراست؟ گفت یا بلال چرا نگریم و امشب این آیت به من فروفرستادند.

آفرینش آسمانها و زمین را به عبث و بیهوده و !پروردگارا: «رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا »
باطل خلق نکرده ای و در آفرینش آن حکمتی و نشانه هایی برای صاحبان خرد وجود 
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از آنکه چیزی را به باطل بیافرینی پاک و منزه هستی «سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »ارد. د
 پس ما را به حمایت و لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگهدار.

 : «فَقِنا عَذابَ الَن ارِ »
إنك من »: میفرماید 192ی این عذاب، عذاب جسمانی است، در آیه« فقنا عذاب النار»

 ۱۹۴این عذاب، عذاب جسمانی و عقلانی است و در آیه ی « ار فقد اخزیتهتدخل الن
این عذاب، عذاب روحی و روانی است؛ عذاب روحی، « ولا تخزنا یوم القیامة»: میفرماید

رسوایی و بدنامی می آفریند که این، بدترین و سخت ترین عذابها و شکنجه هاست. 
  )طنطاوی(.

 ﴾۱۹۲تدُْخِلِ النهارَ فَقدَْ أخَْزَیْتهَُ وَمَا لِلظهالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ﴿رَبهناَ إنِهكَ مَنْ 
و ای، کسی را که تو به آتش )دوزخ( درآوری، یقیناً او را خوار و رسوا کرده!پروردگارا

 (۱۹٢. )برای ظالمان هیچ مددگاری نیست )تا آنها را از این رسوائی نجات دهد(
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 رسوایش کرده ای، زار و زبونش کرده ای.: «أخَْزَیْتهَُ »
 : تفسیر

بدرستی که تو از روی عدل هرکه رابه !پروردگارا: «رَبَّنا إِنَّکَ مَنْ تدُْخِلِ الَن ارَ فَقَدْ أخَْزَیْتهَُ »
دوزخ در آری به تحقیق در آنجا او را به عقوبت خوار و زبون میگردانی. و در مقابل دید 

ا نزد خردمندان كه خواهان عموم او  را رسوا و مفتضح مى نمایى. آتش جهنم سخت است، ام 
 تر از آن است.كرامت انسان هستند خوارى و رسوایى قیامت، دردناك

«( و برای ظالمان، ستمگران از مشرک و یهود و نصاری : («192وَما لِلظ الِمِینَ مِنْ أنَْصار 
آنان را از آتش دوزخ بیرون آرد و یا آن آتش را از و مانند آنان هیچ یاری وجود ندارد که 

آنان مدفع کند. زیرا کسی که وارد آتش دوزخ شود مستوجب خشم و غضب خدای جبار 
ای که یاریش دهد و عذاب را از او دفع کند نیست شود و برای او هیچ یاری دهندهمی 

ض( و جمهور مفسران باشد. ابن عباس)ر چنانچه برایش دوستی که نفع را جلب کند نمی
وَ »: ى بقره هم به آن تصریح کرده است در آنجا فرموده استچنان گفته اند و در سوره
 «الَْکافرُِونَ هُمُ الَظ الِمُونَ.

وبَناَ رَبهناَ إِنهناَ سَمِعْناَ مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلِْْیمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَب ِكُمْ فَآمَنها رَبهناَ فاَغْفِرْ لَناَ ذنُُ 
 ﴾۱۹۳وَكَف ِرْ عَنها سَی ئِاَتِناَ وَتوََفهناَ مَعَ الْْبَْرَارِ﴿

بی تردید ما]صدای[ ندا دهنده ای را شنیدیم ]که مردم را[ به ایمان فرا میخواند !پروردگارا
و پس گناهان ما را ببخش، !پس ایمان آوردیم، پروردگاراکه به پروردگارتان ایمان آورید. 

 (۱۹۳. )ما را دور کن، و ما را با نیکان بمیران هایاز ما بدی 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: «سَی ِئاَتِ »جمع ذنب، گناهان بزرگ. : «ذنُوُبَ »فراخوان، ندادهنده، دعوتگر. : «مُنَادِيً »
 ما را بمیران، روح ما را بگیر.: «توقنا»ها. جمع سینه، گناهان کوچک، کوتاهی

 : تفسیر
بَّنَا » یمَانِ رَّ : متفکران و اندیشمندان ذاکر میگویند: «إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً ینَُادِی لِلِْْ

ای را که مردم را به سوی ایمان میخواند شنیدیم و بدرستی که ما ندای ندا دهنده!پروردگارا
که ای : «آمَنَّاأنَْ آمِنوُا برَِب ِکُمْ فَ »، این منادی محمد است یا قرآن که به زبان بیان ندا میزند
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به پروردگار خود ایمان بیاورید، و بر یگانگیش گواهی بدهید ما اظهاراتش را تصدیق !مردم
 کردیم و از او پیروی به عمل آوردیم.

مان گناهان کبیره و صغیره: یعنیگناهان ما را بیامرز !پروردگارا: «رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذنُوُبَنا»
هایی را که در حقوق بندگانت ازما سر زده را به مغفرت خویش درپوشان، یا آن کوتاهی

ایم کفاره ها و جرائم ما را و تمام آنچه را که انجام دادهوبدیاست، برملا وآشکار نکن، 
 و ما را رسوا و مفتضح مکن! باعذاب کردن ما در برابر آنهاکنی.

ذنوب یعنى گناهان کبیره و سی ئات یعنى گناهان صغیره. : ض( فرموده استابن عباس)ر
 .( این فرموده را31)نساء،  «إِنْ تجَْتنَِبوُا کَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُف ِرْ عَنْکُمْ سَی ِئاتِکُمْ » ىآیه

آثار « سی ئات»آمده است و ممكن است مراد از « كبائر»در برابر « سی ئات»تأیید مى کند. 
 گناه باشد.

 به فضل و رحم و کرمت گناهانى را محو فرما که مرتکب شده ایم.« وَ کَف ِرْ عَن ا سَی ِئاتِنا»
خواهیم خاتمه و پایان کار ما را به و از تو ای الله متعال می : «(193وَتوََفَّنا مَعَ الَْْبَْرارِ)»

ی تا هنگامی که ما را با دوستان خود خیر بگردانی و ما را بر حق ثابت و استوار بدار
 نیکان و صالحان بمیرانی در حالیکه از ما راضی هستی و ما را بر ملت اسلام میراندی.

 اند.و صالحانعلیهم السلام  ایشان پیامبران الهی: قولیبه 

 ﴾۱۹۴إِنهكَ لََ تخُْلِفُ الْمِیعاَدَ﴿ رَبهناَ وَآتِناَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلََ تخُْزِناَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ 
به )از نصرت در دنیا، و جنت در آخرت( زبان( فرستادگانت )آنچه را که بر !پروردگارا
ای به ما عطا کن، وما را در روز قیامت رسوا مگردان، بدرستی که تو خلاف ما وعده داده

 (۱۹۴. )وعده نمی کنی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

وعده، سروقت، زمان : «مِیعَادَ »ما را رسوا مگردان، خوارمان مکن. : «تخُْزِنَالَا »
 فرارسیدن وعده.

 : تفسیر
آنچه !پروردگارا متفکران و اندیشمندان ذاکر میگویند: «رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتنَا عَلى رُسُلِکَ »

کار ما را به صلاح راتو به وسیله فرستادگانت به ما وعده فرمودی به ما مرحمت کن، و 
شده، همانا پاداش خداوند متعال بر اهل  داده علیهم السلام پیامبران ای که بر زبانوعده آر.

 طاعت وی است.
و ما را در روز رستاخیز مانند : «وَلا تخُْزِنا یَوْمَ الَْقِیامَةِ »: است ابن عباس)رض( فرموده

ن رسوایی، ذلت و حقارتی ننگین زیرا ای کفار ما را مفتضح رسوا و محزون مگردان.
رسیدن به الطاف الهى و نجات از دوزخ و  متفکران و اندیشمندان،نهایت آرزوى . است

 رسوایى قیامت است.
بدرستی که تو خلف وعده نمیکنی و آنچه وعده کرده ای : («194إنَِّکَ لاتخُْلِفُ الَْمِیعادَ)»

 از خیر و ثواب و پاداش برای مؤمنین خواهی بخشید. 
هایی را که بر دلیل قدرت و کمال و انعام بزرگ خویش، وعدهپروردگار باعظمت به !بلی

به بندگان مؤمن و نیکوکار خویش سپرده و کتابهایش نیز  علیهم السلام زبان پیامبرانش
هرگز  متضمن آن هستند چون آمرزش گناهان، نجات از عذاب و رهیافتنشان به بهشت

 باشند. که مستحق آن خلاف نمیکند، در صورتی
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در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که به نماز تهجد بر 
ا خدای خویش چنین عمران را میخواندند و سپس بگانه آخر سوره آلمیخاستند، آیات ده

الله ماجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، و عني »: کردندمناجات می
میني نوراً، و عنش مالي نوراً، و منبي نیدي نوراً، و منخلفي نوراً، و منفوقي نوراً، وأعظم 

 «.لي نوراً یوم القیامة
ام نوری را و از ام نوری را و در بیناییشنواییدر قلبم نوری را پدید آور و در !بارخدایا»

جانب راست من نوری را و از جانب چپم نوری را و از پیشاپیش من نوری را و از پشت 
 «.سرم نوری را و از فراز سرم نوری را و برای من در روز قیامت نوری بزرگ قرارده

با اقتدا به  از خواب درشبخواندن این آیات دهگانه بعد از بیدار شدن : علما بر آنند که
 .مستحب است صلی الله علیه وسلمرسول اکرم 

فاَسْتجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَ ِي لََ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ 
سَبِیلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا بَعْضٍ فاَلهذِینَ هَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِهِمْ وَأوُذوُا فيِ 

ِ لَْكَُف ِرَنه عَنْهُمْ سَی ِئاَتِهِمْ وَلَْدُْخِلَنههُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ  اللَّه
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثهوَابِ﴿  ﴾۱۹۵وَاللَّه

که من عمل هیچ عمل کننده ای پس پروردگارشان دعای آنها را قبول کرد)به این طور( 
کنم، شما از جنس یکدیگر هستید )که در شما را؛ خواه مرد باشد و خواه زن، ضائع نمی

ایمان و عمل، مرد و زن فرق ندارند، و یکی از آن اعمال هجرت است( پس آنان که 
دند و ها دیهایشان بیرون رانده شدند و در راه من )راه الله( اذیتهجرت کردند و از خانه

شان را محو میکنیم و حتما آنها را در )با كفار( جنگ کردند و کشته شدند، حتما گناهان
های که در زیر درختان وقصرهای آن نهرها جاری است، داخل کنیم، این ثواب از باغ

 (۱۹۵. )شود، و ثواب نیکو و خوب نزد الله استجانب الله داده می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

از یکدیگر هستید. : «بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْض  »جابت نمود. إقبول کرد، جواب داد، : «إستجاب»
ً می زدایم، پاک می گردانم. : «لَْكَُف ِرَنَّ » از سوی خدا، این جمله، : «مِنْ عِنْدِ اللََِّّ »قطعا

 پاداش نیکو.: «حُسْنُ الثَّوَابِ »إلتفات از متکلم است. 

 : تفسیر
پس پروردگار ایشان : «هُمْ أنَ ِی لاأضُِیعُ عَمَلَ عامِل  مِنْکُمْ مِنْ ذَکَر  أوَْ أنُْثىفَاسْتجَابَ لهَُمْ رَبُّ »

آنها )صاحبان خرد كه درخواستهاي آنها در آیات سابق گذشت( را پذیرفت واجابت  دعاهای
اي از شما را، خواه زن باشد یا مرد ضایع  من عمل هیچ عمل كننده: به آنکه گفت: فرمود

ربنا، : آنها مىگفتند: حسن گفته است نخواهم كرد، شما همگي همنوعید و از جنس یكدیگر،
 .(4/318تفسیر قرطبى )ربنا، پروردگارا، پروردگارا، خدا دعایشان را اجابت کرد. 

دعاى قلبى، استجابت قطعى دارد. دعایى كه همراه با یاد دائمى خدا؛ : «فَاسْتجَابَ لهَُمْ »
 شود.قطعاً مستجاب مى « سبحانك»و ستایش خدا باشد، « تفك رونی»فكر؛ « یذكرون»

سئوال کردم که هر عاملی  ام سلمه)رض( نقل میکند که من ازرسول الله صلی الله علیه وسلم
را اجری و پاداشی است این چگونه باشد که برای مردان مهاجر مناقب بسیار باد کرده و 

فَاسْتجَابَ لهَُمْ »: ت. پس خدای تعالی این آیه ایزنان را از آن نصیبی ارزانی نفرموده اس
و النزول  7/188طبرى )نازل شد.  «رَبُّهُمْ أنَ یِ لا أضُِیعُ عَمَلَ عامِل  مِنْکُمْ مِنْ ذَکَر  أوَْ أنُْثى

 .(.8ص 
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دعائى مستجاب میشود كه : آیه مبارکه میرساند که: «لاأضُِیعُ عَمَلَ عامِل  »فحوای جمله 
همراه با عمل و تلاش دعا كننده باشد، گرچه خود دعا نیز نوعى عمل است. عمل و عامل 
ه اند. حُسن فعلى و حُسن فاعلى هر دو مد  نظر هستند. تنها به عمل مؤمنان  هر دو مورد توج 

عْضُکُمْ مِنْ بَ »ارزش و حبط و نابود میگردد. شود، چرا كه اعمال كف ار بى پاداش داده مى
برخی از شما برخی دیگرید یعنی شما همه از یکدیگرید زنان از مردان و مردان  «بَعْض  

از زنان خلاصه کلام آنکه شما در ثواب یک حکم دارید هرکه عمل نیکو انجام دهد چه 
بعضکم من بعض در نصرت و ملت و : طبرى گفته است)مرد و چه زن پاداش نیکو برد. 

 دین و غیره.(.
علاقه به وطن، یك حق  پذیرفته : «فَالَّذِینَ هاجَرُوا وَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أوُذوُا فیِ سَبِیلِی»

پس آنانکه از وطن های خود از شرک و ى قرآنى است و گرفتن این حق، ظلم است. شده
ند، یعنی کفر به خاطر حفظ دین ترک نمودند و کفار آنان را به ترک دار و دیار وادار کرد

ها وکاشانه های خود درراه طاعت من بیرون از مکه به مدینه هجرت کردند و از خانه
کرده شدند ورنجانیده شدند چون بلال حبشی که ایشان را به ضرب و ستم میرنجانیدند و 

  آنانکه با کفار در راه دین و طاعت من کارزار کردند.

جنگ برخاستند و در راه من یعنی جهاد في سبیل الله و با دشمنان من به «وَقاتلَوُا وَ قتُِلوُا»
 کشته و شهید شدند.

که به مقتضاى بخشودگى و مهر و محبت خودم، سوگند یاد میكنم،  «لَْکَُف ِرَنَّ عَنْهُمْ سَی ِئاتِهِمْ »
 گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک مى کنم.

ُ دْخِلنََّهُمْ جَن ات  تجَْرِی مِنْ » ً مِنْ عِنْدِ اَللَّ ِ وَلَْ به پاس اعمال و آنها را : «تحَْتِهَا الَْْنَْهارُ ثوَابا
جنت هایی  بهدر بهشتهائي كه از زیر درختان آن نهرها جاري است، صالحشان در نزد خدا

 .داخل میکنم که نهرهای آب از شیر و می و عسل
مكان و زمان ارزش  ممكن است با تغییر ،هر پاداشى و مکافات: نباید فراموش کنیم که

هاى الهى مطابق فطرت و خلقت انسان است و هرگز از خود را از دست بدهد، اما پاداش
 شود.ارزش آن كاسته نمى 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَثَّوابِ )» این پاداشي است از طرف خداوند، و بهترین پاداشها : («195وَاَللَّ 
که عبارت است از بهشتى که چشم نظیرش را ندیده و گوش شبیه آن  نزد پروردگار است.

 را نشنیده، و به قلب هیچ انسانى خطور نکرده است.
 : نمونه ای از رهنمودهای این آیات

انسان به شگفتیهای وعجایب هستی درآسمان و زمین، نظر اندازد، بیندیشد و استدلال  - 1
 کند تا ایمانش افزون گردد.

ی پایان سوره، شب هنگام با پس از بیداری از خواب، اقتدا یازده گانهتلاوت این آیات  - 2
 به پیامبر گرامی اسلام است.

های دیگر، خدا را یاد مؤمن، درحالات مختلف ایستادن، نشستن، برپهلو آرمیدن وگونه - 3
فاذكرون »( و 41]حزب/« أذكروا الله ذكرا كثیرا»میکند تا به سرمنزل سعادت برسد. 

 [152قره/ب« ] أذكركم
علاوه بر یاد خدا یکی دیگر از عبادات، اندیشیدن در آثار صنع و قدرت اوست، که  - 4

 هر چه بیشتر آگاه شود، ایمانش استوار می گردد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

238 

 (3) – آل عمرانسورهٔ 

صیغه های دعا در این آیات بر ایمان به خدا و پیامبر و اعتماد به وعده ی حق،  - 5
بد در بارگاه آفریدگار همنشینی با نیکان و بر کمال آمرزش گناهان و زدودن کارهای 

 هستی دلالت می کند.
 : ی خدا بر صدق ایمان و شایستگی کردار، شامل مطالب زیر استوعده - 6

 زدودن بدیها، آمرزیدن گناهان: الف
 دستیابی به خلد برین : ب
 با اکرام و احترام، به پاداش رسیدن: ج
 خواه نیک، خواه بد. .بستگی دارد مزد و پاداش، به کردار انسان - 7
در پاداش زن و مرد هیچ فرقی نیست؛ چون پارهای اعضای هم اند و از هم بیگانه  - 8

 نیستند.
، برای درخواست مهر و عطوفت از خدا و ابراز «ربنا»از حکمتهای پنج بار تکرار  - 9

 (فضل او در جهت تربیت و اصلاح انسان است. )بنقل از تفسیر فرقان
 خوانندگان گرامی!

مؤمنان را وعده داد که مکافات ارزندهای  ،آیات متبرکه قبلیپروردگار باعظمت ما در 
پایانی این  که از جمله آیات (200الی 196) خواهند داشت. بنابر این، درآیات متبرکه

: برای دلداری و پایداری مؤمنان در برابر مشکلات بیان میدارد که ،سوره مبارکه میباشد
 عمتهای آن جهان ماندگار و همیشگی است.نعمتهای این دنیا زود گذر و نابود شدنی و ن

نهكَ تقَلَُّبُ الهذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبلَِادِ﴿  ﴾۱۹۶لََ یَغرُه
 (۱۹۶)رفت و آمد کافران در شهر ها، تو را نفریبد!

 : تشریح لغات و اصطلاحات
نَّكَ » برای داد و  رفت و آمد کافران: «تقََلُّبُ »تو را نفریبد، تو را گول نزند : )غر( «لَایَغرَُّ

 ستد و بازرگانی(.
 : تفسیر

در باره مشرکان مکه نازل شد زیرا : نزول آیه متبرکه آمده است که این آیه در باب شأن
بردند و مشغول شغل تجارت بودند، پس برخی سر می آنان در آسایش و رفاه و نعمت به

شان به خیر و نیکی  دشمنان الله را در امر معیشت و گذران زندگانی: از مسلمانان گفتند
آیه هذا نازل همان بود که!ایمجان آمدهیابیم، حال آن که ما از فقر و فاقه و سختی به  می
نَّکَ تقََلُّبُ الََّذِینَ کَفَرُوا فیِ الَْبِلادِ)»: شد این خطاب به مؤمنان است. !ای محمد: («196لا یَغرَُّ

شما را تجارت کافران و تصرف در اموال شان در شهرها فریب ندهد. چون کفاران دست 
به کارهای تجارتی زده ثروتی اندوخته بودند و تکبر می ورزیدند و در شهرها رفت و آمد 

این است اندک که در  زیرا این متاعیمیکردند پس مسلمانان نبایند به آن فریب بخورند. 
مراد؛ »: . عکرمه میگویدسوی دوزخ است مند میشوند و سپس بازگشتشان بهدنیا از آن بهره

 «.برند آمد و رفت شب و روز آنان و نعمتهایی است که از آن بهره می

 ﴾۱۹۷مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمُه مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبِئسَْ الْمِهَادُ﴿
چه بد جایگاهي )برای کافران( دوزخ، و دوزخ  این متاع ناچیزي است، و سپس جایگاهشان

 (۱۹۷)!است؟
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 : «الْمِهَادُ »جایگاه، پناهگاه. : «مأوی»كالای اندک، نعمت ناچیز در دنیا. : «مَتاَعٌ قَلِیلٌ »
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 قرارگاه،بستر،آرام جای. آوردن مهاد برای کافران، تمسخر وریشخند به آنان است.
 : تفسیر

آن مالی که به آن تکبر میورزند در : «(197)مَتاعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ الَْمِهادُ »
 و اندک اند. آمدهای بی قید و شرط، و پیروزیهای زودگذرکوتاه

هاى ماد ى هر اندازه باشد، محدود و ناچیز است، و چنین نعمتى زایل میشود، كامیابى
ى حق انیت ومحبوبی ت آنان نیست. و سرانجام آنان در روز آخرت ن، نشانههاى كافراكامیابى

 استقرار در آتش است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهى است آتش جهنم!
 و دوزخ چه بد آرامگاهی است. : «وَبِئسَْ الَْمِهادُ »

ر هاى تجارتى، سمشركان مك ه و یهودیان مدینه به خاطر مسافرت: مفسران می نویسند که
خاطر هجرت به مدینه و از دست دادن مال و دارایى و وسامان داشتند، ولى مسلمانان به

ى ى اقتصادى، در فشار و تنگنا بودند. این آیه مایهزندگى خود در مك ه و همچنین محاصره
 آنهاست. تسل ى برای

تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا نزُُلًَ مِنْ لَكِنِ الهذِینَ اتهقَوْا رَبههُمْ لَهُمْ جَنهاتٌ تجَْرِي مِنْ 
ِ خَیْرٌ لِلْْبَْرَارِ﴿ ِ وَمَا عِنْدَ اللَّه  ﴾۱۹۸عِنْدِ اللَّه

هایی است که از ازپروردگارشان ترسیدند،برای آنها باغ)تقوی پیشه کردند و( ولی کسانی
 پذیرائی از جانب اللهاین( )درختان( آن نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند، )زیر

 (۱۹۸. ))از هر چیزی( بهتر استاست؛ برای نیکوکاران  است، وآنچه در نزد الله
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع بار، : «الْْبَْرَارِ »پذیرایی، خوردنی، نوشیدنی، زاد و توشه، مهمانداری. : «نزُُلاً »
 نیکان، خوبان.

 : تفسیر
َّقوَْا » در این بخش آیه : «رَبَّهُمْ لهَُمْ جَن اتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْْنَْهارُ خالِدِینَ فیِهالکِنِ الََّذِینَ اتِ

ولی آنانکه پرهیزکاری پیشه گرفتند و از : داشته میفرماید پایان کار پرهیزکاران را بیان
ترس عاقبت خود به متاع و مال دنیوی مغرور نگشتند و برای رسیدن به سرمایه های 

و دنیوی موازین حق و عدالت را رعایت کردند ویا بخاطر ایمان به خدا از وطن مادی 
های خود آواره شدند و در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتند در برابر این 
مشکلات خداوند باغهایی از بهشت دراختیار آنان میگذارد که نهرهای آب از شیر و می و 

 ن جاودان وبراى همیشه درآن خواهند ماند.عسل زیر درختان آن جاری است و درآ
« ِ  مهماندارى و کرمى است که از جانب پروردگار پیش کش کرده شود. «نزُُلاً مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

که در آن جای شود؛ از پذیرایی و هدیه، یا منزلی آنچه که برای میهمان آماده می: نزل
ِ خَیْرٌ »، میگیرد ثواب و پاداش و کرمى که از جانب خدا براى : «(198لِلْْبَْرارِ)وَما عِنْدَ اَللَّ 

منظور است، از متاع ناچیز و فناپذیرى که اشرار و گناهکاران در دنیا از آن  نیکوکاران
 برخوردارند، بهتر است.

 : توضیح مختصر
( است، و  «برَ  »)اسم فاعل( یا جمع « بار  »جمع « أبرار» کلمه « برِ  »)صفت مشبهه از برِ 

بودن کار در نیکو »و  ،«نیکگستردگی در کار » ،«خیر و فضل»در لغت به معنای 
 باشد. برابر غیر می
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را نیکو کند و کار نیک را  انسان کار خود تحق ق آن چنین است که ؛ یعنی احسان، و«برِ  »
ى پاداش یا رو که خیر دیگران در آن است و نه برابراى نیک بودن آن انجام دهد یا از این

 تشک ر.
 : اند؛ مانندمعانی گوناگونی بیان کرده« بِر  »مفس ران قرآن برای 

 شود. نامیده می« بِر  » هرگونه اطاعتِ الله - 1

، هر چیزى از خیر و احسان و کار مورد رضایت خدا است که عامل نزدیکى «برِ  » - 2
 .به الله باشد

یا تعبیرهاى گوناگونى دارند؛ مانند ها ، تعریف«ابرار»همچنین مفس ران قرآن؛ در معنای 
اند که طاعت خدا را به طور کامل بجاى آورند و او را از ؛ کسانی«ابرار»: اندکه گفتهاین

پیامبر و روز بازپسین ایمانى  ،خود خشنود سازند و از گناهان بپرهیزند، یا آنان که به الله
 .از روى رشد و بصیرت دارند

ِ لََ وَإنِه مِنْ أهَْلِ الْكِ  ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْهِمْ خَاشِعِینَ لِِلّه تاَبِ لمََنْ یؤُْمِنُ باِلِلّه
َ سَرِیعُ  ِ ثمََناً قلَِیلًا أوُلَئكَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ إنِه اللَّه یشَْترَُونَ بِآیاَتِ اللَّه

 ﴾۱۹۹الْحِسَابِ﴿
و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل  ،هستند که به اللهو از اهل کتاب کسانی 

 و فروتن اند. فرمان( الله متواضع)شده؛ ایمان دارند، در برابر 
آیات و احکام الله را در برابر متاع حقیر )دنیا( عوض نمیکنند، این گروه است که نزد 

ب است. )تمام اعمال نیك آنها سریع الحساگمان الله پروردگارشان اجر خود را دارند، بی
 (۱۹۹. )دهد.(كند، و پاداش ميرا به سرعت حساب مي
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 فروتنان، خاکساران.: «خَاشِعِینَ »

 : تفسیر
ِ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْکُمْ وَمَا أنُزِلَ إِلیَْهِمْ » آینه از اهل و هر : «وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ لمََن یؤُْمِنُ بِاللََّّ

کتاب به آنچه بر شما نازل شده )قرآن( و به آنچه که بر خود آنان نازل گردیده )تورات، 
ازمیان یهودیان ونصاری هستند جمعی از قبیل عبد الله بن سلام و  ،آورندانجیل( ایمان می

ات و به قرآن که بر شما نازل شده و به تور نجاشی و اتباعش که به حقیقت و درستی به الله
 و انجیل که بر آنان نازل شده است، ایمان دارند. 

« ِ  فرو می آورند. سر ذلت و فروتنی در پیشگاه الله «خَاشِعِینَ لِلََّّ
معنای خشوع در اصل به معنی تذلل است مانند خضوع، و اما فرق بین خشوع و خضوع 

دن در در آنست که خضوع تواضع و پستی در بدن است و خشوع تواضع و پستی نشان دا
 بدن و چشم و صورت و قلب است. 

ِ ثمََناً قَلِیلًا لَایَشْترَُونَ بِ » آنها هرگز آیات الهی را به بهای اندک و ناچیز نفروختند : «آیَاتِ اللََّّ
های آسمانی)تورات و انجیل( را به صورتی که فرود آمده بود به رنگ حقیقی و آیات کتاب

و احکام را به خاطر  حمد صلی الله علیه وسلمآن تسلیم کردند، و نعت وتوصیف حضرت م
اغرض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان تغییر و تحریف نکردند. همان طور که احبار و 

 راهبان چنان کردند.
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 «اینانند که نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند»: «أوُلئکَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ »
تیَْنِ ». استآمده « 54سوره قصص/»طوریکه در  پاداشی  «أوُلئکَِ یؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرَّ
  بار، بلکه دوبار...مکرر، نه یک 

َ سَرِیعُ الَْحِسابِ)» روز حساب «. خداوند سریع الحساب است!بلی»: («199إِنَّ اَللَّ 
ه حساب تمام مردم به  ه ذر  دورنیست بلكه زود آمدنى است ووقتیكه حساب شروع شود؛ ذر 

رعت كامل سنجش میشود. و تعداد کثیری را در لحاظاتی چند مورد محاسبه قرار میدهد. س
ها و اعمال تمام آنها آگاهی دارد، به سرعت به حساب اعمال انسان تعالی برنیتوچون حق 

 رسیدگى مى کند.
 و میزان مکافات و مجازات هرکس را مى داند.

 : شأن نزول آیه مبارکه
پادشاه حبشه « اصحمه بن آبجر نجاشی»این آیه درباره ى : است ابن عباس)رض( فرموده

نازل شده است که وقتى درگذشت، جبرئیل خبرش را براى پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م 
ى( برادرتان، برخیزید بر)جنازه: آورد، آنگاه پیامبر صل ى الله علیه وسل م به یارانش گفت

به ما !اى پیامبر: ازیاران به یکدیگر میگفتند نجاشى نماز بخوانید. دراین هنگام بعضى
وَإِنَّ »ى آنگاه آیه!ى یکى از کافران بزرگ حبشه نماز بخوانیم؟فرمان میدهى تا بر جنازه

 .(.4/322و قرطبى  4/148)البحر المحیط « مِنْ أهَْلِ الَْکِتابِ... تا آخر نازل شد.
اد که سعادت دو جهان را در بر سپس خداى متعال سوره را با وصیت و سفارشى خاتمه د

 : دارد و فرمود

َ لَعلَهكُمْ تفُْلِحُونَ﴿  ﴾۲۰۰یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابِطُوا وَاتهقوُا اللَّه
ودر برابر : ها،( صبر پیشه کنید)در برابر مشکلات و هوس!اى کسانیکه ایمان آورده اید

باشید واز مرزهاى خود، نگهبانی کنید و از )مخالفت فرمان( خدابپرهیزید، دشمنان، پایدار 
 (٢۰۰شاید رستگار شوید!)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
در بردباری ایستادگی کنید، از دیگران : «صابروا»بردبار باشید، صبر کنید. : «صْبرُِواإ»

کنید. از سرزمین خود نگهبانی برای جهاد مهیا شوید، مرزداری : «رَابِطُوا»شکیباتر باشید. 
 کنید. )فرقان(

 : تفسیر
َ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ )» َّقوُا اَللَّ  ای : («200یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اِصْبرُِوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتِ

انجام طاعت و عبادات باادای آن در : بر شماست تا در این امور صبر کنید!گروه مؤمنان
ین وجه؛ دوری ازگناهان؛ پیروی نکردن از شهوات؛ مخالفت نکردن از اوامر الهی؛ بهتر

توبه از گناهان؛ در برابر قضا وقدر الهی که گاهی دردناک وتلخ است ازطریق نیکو ساختن 
عبودیت وداد و فریاد نکردن؛ در جنگ و جهاد در برابر دشمنان و در میدان جهاد و علم؛ 

م گرفتن مساجد برای ادای نمازهای پنجگانه که پیامبر صلی الله در ادای عبادات؛ در لاز
علیه وسلم آن را بعد از اینکه یادی از وضو کردند، نوعی سنگربندی دانستند؛ در انتظار 
نماز بعد از نمازی که ادا شده؛ زیرا کسی که در این امور صبر کند با به دست آوردن 

ها ترین جایزهتعالی به او شریفد و حقمکافات بزرگ و نعمت ماندگار رستگار میشو
دهد، چون این شخص ترین مراتب ارتقا میها را ارزانی داشته و او را به عالیوبخشش

تعالی را ادا نموده است هم در موقف طاعت و هم در در همۀ میادین، حق عبودیت خدای
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ملۀ بندگان مخلص برابر معصیت و در میادین ابتلا و آزمایشات سخت و درتمام اینها ازج
خواهیم تا ما را نیز از زمرۀ چنین  و دوستان صادق الهی بوده است. از خدای بزرگ می

 اشخاصی قرار دهد.
ی ها و فرمانهای الهی متناسب با حسن خاتمهاین آیه مبارکه، تمام راهنمایی: باید گفت که

صوصیات نیک و سوره را در چهار امر برای مؤمنان به طور خلاصه بیان فرمود، و خ
شمرد، مسؤولیتهای شان را معلوم میگرداند، تا آنان را در برابر ی آنان را بر می پسندیده

های بیرونی، استوار بدارد و به سر منزل سعادت برساند. انگیزه های درونی و نابسامانی
و، « اتقو الله»، «رابطوا»، «صابروا»، «إصبروا»: آن چهار امر و فرمان عبارتند از

است؛ چون درون انسان را همیشه بیدار « تقوی»ی این ارزشها و مراتب، ی همهسرلوحه
نگه میدارد و غفلت و سستی را می زداید و به درون راه نمی دهد، تا بیراه و گمراه نگردد. 

ی مهربان ی تقوی هم رهایی انسان از تمام پلیدیهای هر دو جهان و خشنودی آفرینندهثمره
 است.

این سوره مباركه، نصیحت جامع و مانعى است به مسلمانان؛ كه گویا ماحصل  در خاتمه
اگر میخواهید در دنیا و آخرت كامیاب شوید، مقابل : تمام سوره به شمار میرود. یعنى

شداید، به اطاعت ثابت قدم باشید؛ از معصیت كناره جوئید؛ ودر برابر دشمن پافشارى كنید؛ 
ه حفاظت اسلام و حدود آن باشید؛ و آن طرف كه خطر هجوم دشمن باشد،  هر آن، متوج 

وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ »: سینه را سپر ساخته، همچو دیوار آهنى محكم و استوار شوید
كُمْ  ِ وَعَدُوَّ ة  وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ هر (؛ و هر وقت در 8)انفال، ركوع « قوَُّ

كار، از خداى متعال بترسید. در صورتیكه این امر را به جاى آوردید، بدانید كه به مراد 
آمین.  -الل هم  اجعلنا مفلحین و فائزین بفضلك و رحمتك فى الد نیا و الْخرة« 2»رسیدید 
 خدایا ما را در دنیا و آخرت به فضل و مرحمت خود رستگار و كامگار گردان(.: )یعنى

د برمیخاست، سوى  آمده كه چون رسول كریم صل ى اللَّ  علیهدر حدیث  وسل م براى تهج 
تا آخر سوره، « إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ »آسمان نگاه میكرد، و این ده آیات را از 

 نمود...تلاوت مى 
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 النساءسُورَة 
 (4 – 5 – 6) –جزء 

 
آیه وبیست و چهار  ششدارای یکصد و هفتاد و  ،سورهٔ نساء در مدینه نازل شده

 .رکوع است
 : مقدمه

حیوانات، و  ، سایرإنس و جِنسایر کاینات و مخلوقات، كه  (جل جلاله) خداوند متعال
زنان را دردین مقدس  یاینكه شخصیت والا یزنان ومردان میباشد، برا انسانها، أعم و از

در قرآن عظیم  مثبت زنان را ینماید، یك سلسله دساتیرونقش ها یهمه معرف یاسلام برا
زن را به مقام عالی  قرآن عظیم الشأن درآیات متعدد ومختلف .بیان داشته است نأالش

حقوقی را برای زنان بیان میدارد که ازنگاه مادی ومعنوی مکان  ،بیان داشتهانسانی 
ومنزلت وی را برای همه ثابت میسازد، تا مردان وزنان مسلمان حقیقت شخصیت زنان 

وبه طرف مادران، زنان،  .لهي را مراعات نمایندإحكام أ ،را درك نموده مطابق آن
زن را مانند یک  ،زرگواری نظر نمودهحترام وبإخواهران و دختران خویش به نظر 

 موجود مقدس و پـرارزش دانسته واحترام بگزارد.
 : علت نامگذاری سورهٔ النساء

دعوت به إیمان و عدالت،  سورهٔ النساء راهمانا محتواى کلی: قبل از همه باید گفت که
عبرت از امُ ت هاى پیشین، قطع رابطه ى دوستانه با دشمنان الله، حمایت از یتیمان، 

.. تشکیل .رث، لزوم إطاعت از رهبر إلهى، هجرت، جهاد در راه الله وإحكام ازدواج و أ
 میدهد.

ل این سورهٔ مبارکه، پیرامون مسائل وموضوعا ت خانوادگى از آنجا كه سى وپنج آیه ى او 
 است، به سوره ى نساء )زنان( نام گذارى ومسمی گردیده است.

)یعنى زنان( براى این سوره برگزیده شد، آن « النساء»نام این سوره  طوریکه که گفتیم
است که در آغاز این سوره در باره حقوق زن و سپس درمورد رابطه زن با مرد 

بحث وتحقیق قرار داده است. امُور هاى مختلف زندگى زن را مورد جنبه وبصورت کل
مربوط به زنان به اندازه اى در این سوره آمده است که در هیچ یک از سوره هاى قرآن 

بر آن إطلاق شده است، و در « سوره ى نساء کبرى»به این اندازه نیامده است پس نام 
 موسوم گشته است.« سوره ى نساء صغرى»مقابل، سوره ى مبارکه طلاق به 

پنج آیه است « نساء»در سوره : روایت شده است که فرمود دالله بن مسعود )رض(از عب
که اگرتمام دنیا و مافیها را درعوض آنها به من بدهند، مرا بدین اندازه خوشحال وشادمان 

ة  »: کند، این پنج آیه عبارتند ازنمی َ لَا یَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّ إِن »: و (.40: النساء« )إِنَّ ٱللََّّ
َ لَا یغَۡفِرُ أنَ یشُۡرَكَ بِهِ »و (.31: النساء« )تجَۡتنَِبوُاْ كَبَائِٓرَ مَا تنُۡهَوۡنَ عَنۡهُ  : ]النساء «إِنَّ ٱللََّّ

  [.64: ]النساء «وَلَوۡ أنََّهُمۡ إِذ ظَّلمَُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ »: و آیه« [.48
متضمن أحکام خانواده کوچک؛ یعنی « نساء»سورهٔ مبارکه : بصورت کل باید گفت که

هستهٔ أولیه إجتماع و خانواده بزرگ؛ یعنی جامعهٔ اسلامی و رابطه آن با کل جامعه 
، وحدت اصل و منشأ همین دلیل است که این سوره در اولین آیهباشد، بهانسانی می
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قوای الهی را به عنوان مراقب را با بیانی روشن و شگرف تبیین کرده و تآفرینش انسان 
 نماید.و نگهبان این رابطه عام اجتماعی معرفی می

  :نساء سوره مؤجزدرباره معلومات
سوره ی نساء چهارمین سوره ی ترتیبی قرآن و دومین سوره ی طوال قرآن است که در 

احُد، در سال سوم هجری شروع  که نزولش پس از جنگ مدینه منوره نازل شده است
پس  -شد.البته نزول آن تدریجی و به مناسبت موضوع آیات آن، تا آخر سال هشتم هجری 

 ادامه داشت. -از سوره ی ممتحنه 

 : سوره نساء تعداد آیات کلمات وحروف

تعداد آیات سورهٔ نساء به صدوهفتادوشش میرسد،  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم
وپنج کلمه بالغ میگردد، وتعداد حروف آن به هزاروهفتصدوچهلسهوتعداد کلمات آن به 

سوره حروف  و تعداد کلماتشمارش اقوال در: ملاحظه. )هزاروسی حرف میرسدشانزده
تفاصیل آنرا می توان در سورۀ  ند.أدرطریق حساب و نوع قرائت متفاوت  هاي قرآن

 فاطر تفسیر احمد مطالعه فرمایید.(.
 : ء با سوره آل عمرانارتباط سوره النسا

در این سوره وجه شبه ها و رشته های وابستگی، هر دو سوره را به هم پیوند می دهد 
 : که برخی از آنها عبارتند از

خداوند سورهٔ آل عمران را با امر به تقوی ختم نمود و سوره نساء را هم با أمر به : الف
مؤمنان را مخاطب قرار داد ولی در این تقوی آغاز نمود با این تفاوت که در آنجا فقط 

 سوره همۀ مردم رامورد خطاب قرار داده است.
)چیست شما را : [88نساء/ [« فما لكم في المنافقین فئتین...»در سوره ی نسا، آیه ی : ب

آل  احُد نازل شده، درسوره که درباره ی منافقان دودسته شده اید؟( به مناسبت جنگ
 ابطه شرف نزول یافته است.عمران شصت آیه در این ر

( )در تعقیب 104: نساء)« و لا تهنوا في ابتغاء القوم...»: در سوره ی نسا، آیه ی: ج
: دشمنان، سستی نشان ندهید...( به مناسبت جنگ حمراء الاسد، پس از نزول آیه های

ی ال 172: )آل عمرن آیات« الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما أصابهم القرح...»
 در همین رابطه آمده است. (175

  یادداشت:
ای حمراء ألاسد در نزدیکی مدینه در منطقه غزوهٔ حمراء الْسد از جمله غزوات أست که

میلادی( و یک روز  ۶٢۵گرفته است. این غزوه به سال سوم هجری ) صورت منوره
 .و بدون درگیری وجنگ به پایان رسیدشکل گرفت  پس از غزوه احُُد

 : خصوصیات سورهٔ نساءسایر 
سورهٔ نساء یکی از هفت سورهٔ طولانی قرآن )سبع طوال( می باشد. أقوال در سبع طوال 
هم مختلف است به گفته بعضی سوره های )بقره، آل عمران، نساء، مائدة، أنعام، أعراف 
و أنفال به همراه توبه( را سبع طوال می گویند ولی برخی دیگرمفسران هفتمی را یونس 
می دانند و معتقدند که أنفال و توبه جزو آنها نیست )این قول سعید بن جبیر می باشد(. 

 .(373، ص 3المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز، ج : )مراجعه شود

  :از عبارتـنـد سوره این مختلف بحثهاى
 امر به تقوی و پرهیزکاری در نهان و آشکار - 1
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 «تعدد زوجات»شرایط خاص  - 2
از جنس و حقیقتی مشترک )انسانیت( آفریده شده اند، و نباید : مردم که یاد آوری به - 3

 زن و مرد نسبت به هم و یا نژادها نسبت به یکدیگر تفاخر کنند.
 أحکام خویشاوندی سببی ونسبي،  - 4
أحکام نکاح، ارث و حقوق زن، حقوق خانواده ی کوچک و محدود، حقوق جامعه ی  - 5

انی و این که منشأ و مبداً انسان، گوهر و اصلی اسلامی و ارتباط آن با جامعه ی انس
 واحد است.

 أحکام پیکار و نبرد - 6
 إستدلال در برابر اهل کتاب - 7
 ()منافقان بحث در مورد عده ای از دوچهرگان - 8
 سخن با أهل کتاب در چند جای سوره - 9

دلیل قوامیت )سرپرستی، نظارت( مرد در خانواده و این که قوامیت إستبداد نیست؛  - 10
مرد مسؤولیت و رنج و مشقت است و تدابیر منزل را به گردن دارد، تا  بلکه برای

 این جامعه ی کوچک به آسانی و نیکویی زندگی خود را ادامه دهد.
بیان میزان روابط إجتماعی بر اساس خیرخواهی و اندرزگویی، همکاری، عواطف  - 11

دولتها و ملل و پشتیبانی از هم، در مسیر توانبخشی به جامعه و روابط نیکو با 
 .مختلف و صلح طلبی

خوی، طبیعت، عادت، قواعد داد و  این سوره، برنامه ی اصُولی أخلاق و خصلت، - 12
 ستد میان سایر ممالک و برخی احکام صلح و جنگ را مشخص می نماید.

 : هکذا در این سوره به موضوعات ذیل از جمله
 سرسخت.دعوت به إیمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان  - 1
 قسمتى از سرگذشت پیشینیان براى آشنایى به سرنوشت جامعه هاى ناسالم. - 2
 حمایت از نیازمندان، مانند یتیمان. - 3
 قانون إرث بر اساس یک روش طبیعى و عادلانه. - 4
 قوانین مربوط به ازدواج و برنامه هایى براى حفظ عفت عمومى. - 5
 قوانین کلى براى حفظ أموال عمومى. - 6
 اسلامى و بیدارباش به مسلمانان در برابر آنها. معرفى دشمنان جامعه - 7
 حکومت اسلامى و لزوم إطاعت از رهبر چنین حکومتى. - 8
  اهمیت هجرت و موارد لزوم آن. - 9

  :نساء سوره تلاوت فضیلت
هرکس سوره نساء را »: طبق روایتى فرمود علیه وسلم پـیامبراسلام محمد صلی الله

 طـبـق مفاد این سوره ارث مى برد، در راه الله بخواند، گویا به أندزه هر مسلمانى کـه
 «.انفاق کرده است و همچینن پاداش کسى را که برده اى را آزاد کرده به او مى دهند

 : مبحث قرآن در باره زنان

آیه در مورد زنان نازل  350ولین کتاب آسمانی است که در حدود أن أقرآن عظیم الش
سورهٔ از قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است.  64نموده که بصورت عموم این مباحث در 

 : بدین ترتیب گفته میتوانیم که
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سال رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم آیاتی در رابطه مسایل  23در  بصورت عموم
 شده است. که البته در برخی از سالها زیاد ودر برخی از سالها کمتر. زنان نازل

 : قرآنی بنام زنان های سوره
عظیم الشأن برای أرج گذاری به موقف، وإثبات این حقیقت كه دین مقدس إسلام قرآن 

قایل شده است، در هنگام نامگذاری سوره های قرآنی  مقام عالی وبا أرزشی برای زنها
. كه عبارت اند نیز زنان فراموش نشده، سوره های ذیل را به نام ایشان مسمی نموده است

 : از
درین سوره كلمهٔ نساء كه به معنای زنان است، بصورت خاص : (زنان) سورهٔ النساء - 1

 بیان شده است.
مادر حضرت عیسی علیه  ()علیها السلام این سوره كه بنام بی بی مریم: سورهٔ مریم - 2

گردیده است، مریم كه یك دختر پاک نهاد بود، ودر قرآن عظیم الشأن  مسمى (السلام
شده است، این سورهٔ مباركه برای ارزش الكوی برای دختران پاك طینت وعفیفه بیان 

 بیشتر دختران پاك بنام همان دختر پاك نامگزاري شده است.
با حضرت  (رضي الله عنها) گفتگوی بی بی خوله مجادله همان: سورهٔ مجادله - 3

میباشد، واین سوره بیانگر حقیقت رحمت الهی بالای زنان  )صلي الله علیه وسلم( محمد
 خواسته های این خانم را بر آورده ساخت. ()جل جلاله دگارمیباشد كه چگونه پرور

 نیز در مورد أحكام زنان میباشـد. اكثریت آیات سورهٔ نور - 4
رضي الله ) این سورهٔ مباركه درمورد قصه امُهات المؤمنین: سورهٔ تحریم - 5

 میباشد. (عنهن
در مورد درمورد زنان مهاجری كه با سایر مسلمانان هجرت نمودند، و: سورهٔ ممتحنه - 6

ایمان آنان وامتحان شان درین سوره بحث كردیده این سوره بنام ممتحنه مسمى شده 
 است.

 : نساء هٔ سور موضوعات و مسائل
مدنى أست، مملو از أحکام شرعى است که به  بزرگ سوره ى نساء یکى از سوره هاى 

امُور داخلى و خارجى مسلمانان انِتظام و سامان مى دهد. این سوره مانند دیگر سوره 
هاى مدنى در زمینه ى قانونگذارى به مسایل پرُأهمیت مى پردازد که به أحوال زن و 

ده در آن پیرامون خانه و خانواده و دوست و إجتماع مربوط است. اما عمده ى احکام وار
 موضوع زنان است. و به همین سبب به سوره ى نساء )زنان( موسوم شده است.

 : در بردارنده چهار موضوع عمده واساسی میباشد: این سورهٔ مبارکه
وبعد از آن  35گرفته تا آیه  33سپس از آیه  ،25از آیهٔ اول این سوره گرفته تا آیه  - 1

در آخرین آیه، حقوق زن مورد برسی تحلیل وهکذا  130تا  گرفته 127از آیه 
 وارزیابی قرار گرفته است.

نیز از شیوه تقسیم ارث میان  -هکذا در این سوره مباحثی از حقوق یتیمان و سفیهان
مرد و زن، شهادت باطل)به إکراه( در نزد وارث زن، سلب حقوق زن در مهر و 

در باب  گاه بحثاست. آنـحرمت ازدواج با زنان معینى که از آن جمله زوجه پدر 
سیطره مرد بر زن در حدود شریعت، و در باب زنان فاضله، و صلح میان زن و 

شوهر، رعایت عدالت و گرایش به واقعیت در تشکیل خانواده و سرانجام در بعضى 
 موارد ارث است.
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شود مربوط به احترام و ارزش از آن بحث مى 32تا 26موضوع دیگرى که در آیات  - 2
دارد را وا مى ان آدمى و ضرورت حفاظت از آنها و عواملى است که انسانمال و ج
 مال و یا جان دیگرى دست تجاوز دراز کنند؛ مانند جهل و حسد. که به

مورد بحث واقع شده، ضرورت  40 -36سومین موضوع که در این سوره، در آیات  - 3
 احسان در حق ضعیفان، حرمت بخل و انفاق مال از روى ریا است.

ا موضوع اصلى که بیشتر آیات سوره نساء از آن سخن مىا - 4 گوید؛ موضوع حکومت م 
سخن از این  42و  41در آیات : های آن است، به عنوان مثالاسلامى در تمام جنبه

است که پیامبر بر امت خود شاهد، یعنى حاکم است و عصیان در برابر او حرام است 
 و نیز شهادت را نباید کتمان نمود.

طور تفصیل از نقش علم در إقامۀ حق و مسئولیت دانشمندان در به  57 -44ات در آی
کند، نیز جریمه اداى امانت دانش، از طریق بیان حقایق بدون تغییر و تحریف بحث می

دروغ بستن بر خدا، همچنین بیان صفات نکوهیده این افراد. در این آیات پرده از روى 
 کند.فاسدشان را برملا می شود و نی اتتقل بشان برداشته مى

که سیاست اسلامى بر آن مت کى است، هایى است سخن از ارزش 70 -58در آیات 
 ترین آنها ادای امانت )اداى حقوق مردم( و داورى به عدالت است.برجسته

بردارى از بردارى پیامبر و اولو الامر و حرمت فرمانآنگاه در همین آیات از فرمان
کنند سخن گفته شده است. قرآن این نى که از طاغوت پیروى مىطاغوت و صفت کسا

بردارى پیامبر اند منافقان نامیده؛ زیرا منافقان همواره از فرمانگروه را که پیرو طاغوت
گریختند. سپس بحث در ارزش دفاع از زدند و مىها سر باز میاسلام)ص( در جنگ
 مستضعفان است.

 دو موضوع را در بردارند. 87 -80نیز آیات  و 79 -77در سیاست اسلامى آیات 
بردارى از هر فرمانى که از سوى فرماندهان ضرورت انضباط در جنگ و فرمان: اول

 شود.صادر مى
نقش فرمانده و سردار سپاه در تحریض به نبرد و وادار کردن مردم به اطاعت از : دوم

 ها.فرمان
منافقان است. قرآن طبیعت أهل نفاق  سخن متمرکز در موضع و موقعیت 91 -88در آیات 

 گوید که چگونه باید در برابر آنها قرار گرفت.کند و مىو أنواع آنها را معین مى
بحث از مجاهدان و غیر مجاهدان یعنى کسانى که از جنگ سر  100 -95در خلال آیات 

لامى عنوان طبقات مشخصى در جامعه اس تابند و نیز سخن از مهاجران است. بهبر مى
 در مقابل طبقات منافقان که از آنها یاد کرده شد.

گردد که چگونه هاى سیاسى اسلامى باز مىبه بحث در ارزش 111 -105قرآن در آیات 
دور است. رسول خدا را از جدال با  دولت اسلامى دولت قانون بوده و از فساد ادارى به
 فرماید.دارند نهى مى -به خیال خود -خائنان و فریب خوردگانى که آهنگ گمراه کردن او را

دهد. از آن هاى گوناگون نفاق را مورد بحث قرار مى، قرآن جنبه126 -117در آیات 
هاى هاى دلربا و دروغش و افسانهجمله اصل نفاق و نقش شیطان است با آن وعده

 محتوایش.بى
و شهادت دادن  ضرورت تقوا، تعهد، اقامۀ عدل 134 -131که در آیات قرآن پس از آنـ

 146 -136براى خدا را جهت تزکیه نفس از عوامل نفاق، بیان داشت، بار دیگر در آیات 
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عنوان یک واقعیت بسیط و تجزیه ناپذیر روشن نماید،  گردد تا معناى ایمان را بهباز مى
دهند کافرند و هاى دیگرى را نیز دخالت مىبدین معنا که کسانى که در ایمان خود اندیشه
گیرند و فریبند؛ زیرا کافران را به دوستى مىدر زمره منافقانى هستند که خویشتن را مى

 ترین جایگاه در درون آتش جاى دارند.اینان در پایین
دهد که اند نشان مىگاه تنها راه رهایى این گروه را از آن حالت که بدان گرفتار آمدهآن

جاى ندارند، سپس باید شکر خداى به  راهى جز توبه و اصلاح نفس خویش در پیش روى
آرند و به ایمان گرایند، و به آشکارا لب به سخن بد و ناهنجار نگشایند و با انجام کارهاى 

 پسندیده در طلب خشنودى خداوند باشند.
میان قرآن این بار با تفصیل بیشترى از بساطت ایمان و حقیقت تجزیه ناپذیر آن سخن به 

دارد که آن کسان که به دلیل عدم اقناع ایمان بیان مى (160 -150آورد و در )آیات مى
اند آن گاه که از موسى خواستند گویند. اینان همانند بنى اسرائیلآورند، مردمى دروغنمى

هاى قدرت خداوندى بر ایشان که نشانهکه خدا را به آشکارا به آنان بنمایاند و سپس با آن
پیمان شکستند و به آیات خدا کافر شدند و مریم را به فحشاء  آشکار شد، گوساله پرستیدند و

اند و بر خود ستم کردند و رباخوارى پیشه متهم ساختند و مدعى شدند که عیسى را کشته
 گرفتند.

قرآن در آیات پایانى این سوره از ضرورت ایمان به خدا و رسولش به شکلى کامل حکایت 
 خواند.یشان نازل شده است فرا مىکند و مردمان را به نورى که بر امى

 : انداند عبارتهاى مختلفى که در این سوره مطرح شدهبه طور خلاصه و فشرده، بحث
 دعوت به ایمان، عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت - 1
 هاى ناسالمقسمتى از سرگذشت پیشینیان براى آشنایى هر چه بیشتر به سرنوشت جامعه - 2
که نیازمند به کمک هستند؛ مانند یتیمان، و دستورهاى لازم براى  حمایت از کسانى - 3

 نگهدارى و مراقبت از حقوق آنها
اى که قانون ارث بر اساس یک روش طبیعى و عادلانه در برابر شکل بسیار زننده - 4

 ساختند.هاى مختلفى افراد ضعیف را محروم مىدر آن زمان داشت و به بهانه
 هایى براى حفظ عفت عمومىبرنامه قوانین مربوط به ازدواج و - 5
 قوانین کلى براى حفظ أموال عمومى - 6
 کنترل و نگهدارى و بهسازى نخستین واحد اجتماع یعنى محیط خانواده - 7
 حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در برابر یکدیگر - 8
 معرفى دشمنان جامعه اسلامى و بیدار باش به مسلمانان در برابر آنها. - 9

 وم إطاعت از رهبر چنین حکومتىحکومت اسلامى و لز - 10
 تشویق مسلمانان به مبارزه با دشمنان شناخته شده - 11
 هاى زیر زمینى داشتندمعرفى دشمنانى که احیانا فعالیت - 12
 اهمیت هجرت و لزوم آن به هنگام روبرو شدن با یک جامعه فاسد و غیر قابل نفوذ - 13
 ن.شده در میان وارثا هاى متراکمهایى در باره ارث و لزوم تقسیم ثروتمجدداً بحث - 14

همچنین در این سوره به خطر و حیله ى أهل کتاب، مخصوصا یهود، و موضع گیرى 
 است. آنان در مقابل پیامبران بزرگوار إشاره بعمل آمده
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در آخر این سوره ى مبارک با بیان گمراهى هاى نصارى در مورد حضرت مسیح، 
حضرت عیسى غلو و افراط نشان مى عیسى بن مریم، خاتمه مى یابد که آنها درباره ى 

 دادند و حتى او را پرستش کرده، آنگاه او را به صلیب کشیدند.
بودنش معتقد بودند، و فکر و اندیشه ى سه گانگى را اختراع کردند و  در حالى که به الله

مانند مشرکان بت پرست درآمدند. در صورتى که آیات قرآن آنان را به رجوع و برگشتن 
سان، گمراهى ها فرا مى خواند که به عقیده و باور با گذشت و بلندنظر و شفافاز آن 

وَ لا تقَوُلوُا ثلَاثةٌَ » : یعنى عقیده ى توحید و یکتاپرستى برگردند. خداى متعال گفته است
ُ إِلهٌ واحِدٌ. ه نفع )و به تثلیث قائل نشوید. )از این حرف( دست بردارید كه ب« انِْتهَُوا إنَِّمَا اَللَّ 

 .(شماست. جز این نیست كه اللَّ  خدایى است یكتا
 
 
 
 

  سورهٔ ألنِساءتفسیر  تـرجمه و
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 
زَوْجَهَا یاَ أیَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمُ الهذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 

َ الهذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إِنه  وَبثَه مِنْهُمَا رِجَالًَ كَثیِرًا وَنِسَاءً وَاتهقوُا اللَّه
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً  ﴾۱﴿ اللَّه

و همسرش  خلق آن كسى كه همه شما را از یك انسان!از پروردگارتان بترسید!ای مردم
ساخت، و  پراګنده )در روى زمین( آن دو، مردان و زنان بسیاری رارا از او آفرید و از 

)همگى به عظمت او إعتراف دارید، و( هنگامى كه چیزى از که  بترسید از آن الله
)و نیز( )از قطع رابطه با( خویشاوندان خود، !بریدخواهید، نام او را مىیكدیگر مى
 (1) زیرا خداوند، مراقب شماست!پرهیز كنید

 : لغات و اصطلاحات تشریح

: «خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا»جنس و حقیقتی مشترک )انسانیت(.: «نَفْس  وَاحِدَة  »مردم. : «النَّاسُ »
 پراګنده کرد، منتشر ساخت. : «بث»جفت نفس واحد را از نوع خود او آفرید. 

قسم می به نام او از همدیگر درخواست می کنند. یکدیگر را به نام خدا : «تساءلون به»
جمع رحم، نزدیکان، پدر یا مادر یا هردو، مراد این است که از تباه : «الارحام»دهند.

 . )فرقان(مراقب، نگهبان: «رَقِیبٗا»کردن حقوق آنان بپرهیزید.
 : تفسیر 

خداوند متعال سوره ى نساء را با مخاطب قرار دادن عامه ى مردم آغاز و إفتتاح کرده 
یگانه دعوت نموده. و آنان را متوجه قدرت و یکتایى و  اللهاست، و آنان را به پرستش 

 : یگانگى خود نموده و فرموده است
َّقوُا رَبَّکُمُ الََّذِی خَلَقکَُمْ مِنْ نَفْس  واحِدَة  » از خدایى بترسید که شما !اى مردم: «یا أیَُّهَا الَن اسُ اتِ

 را از یک اصل و منشأ یعنى آدم، به وجود آورده است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

250 

 (4) – النساءسورهٔ 

وسپس از آن یگانه و تنها نفس، همسرش یعنى حوا را خلق : «خَلقََ مِنْها زَوْجَها وَ » 
از آدم و حوا مردان و زنان فراوانى : «وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً »وایجاد کرد، 

 پراګنده و منتشر کرد. 
َ الََّذِی تسَائلَوُنَ بِهِ وَ الَْْرَْحامَ » َّقوُا اَللَّ  بترسید که یکدیگر را به نام او مى  ازالله: « وَ اتِ

تو را به خدا یا به خاطر خدا. و از صله ى رحم بترسید و آن را : خوانید، مثلا مى گویید
 قطع نکنید.

درآیهٔ مبارکه از رفتار بد با خویشاوندان وأقارب نهى بعمل آمده است، زیرا، قرُب و 
ایشان نسبت به سایر أفراد انسانى بیشتر  باشد و حقوقطور خاص مىإتحاد با أقارب به

حمن؛ خلقت : قال اللَّ  تعالى»: است؛ طوریکه درحدیث قدسى آمده است انا اللَّ  و انا الر 
خلق »؛ و حدیث «الرحم و شققت لها من اسمى؛ فمن وصلها وصلته، و من قطعها قطعته

ا فرغ منه، قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمن؛ فق هذا مقام : فقالت!مه: الاللَّ  الخلق، فلم 
بلى : قالت!الا ترضین ان اصل من وصلك، و اقطع من قطعك؟: قال!العائذ منك من القطیعة

وصلته، و  من وصلك: الرحیم شجنة من الرحمن؛ فقال اللَّ  »؛ و حدیث «فذاك!: قال!یا رب  
حم معل قة بالعرش، تقول»؛ و حدیث «من قطعك قطعته ، و: الر  من  من وصلني وصله اللَّ 
 .نمایندبر این شاهدند، و به اختصاص صله رحم و علایق آن اشاره مى« قطعني قطعه اللَّ  

َ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً )» یعنى الله مراقب شما و بر عموم اعمال و احوالتان آگاه : («1إِنَّ اَللَّ 
دهد. پس او اعمال خیر و شر شما را زیر نظر داشته و شما را در برابر آن جزامیاست. 

بینی خداوند متعال را چنان عبادت کن که گویی اورا می»: در حدیث شریف آمده است
 «.بیند، قطعا او تو را میبینیزیرا اگر تو او را نمی

 : الله مراقب انسانها است
و تمام  «.خداوند مراقب شماست» : «ان اللَّ  کان علیکم رقیبا»در پایان آیه خواندیم: 

 را مى بیند و در ضمن نگهبان شما در برابر حوادث است. عمال و نیات شماأ
و این مراقبت هم از نظر جسمی  نواع مختلف مراقب انسانها می باشد.أبه متعال خداوند 

 .برای انسان است و هم از نظر معنوی
از نظر محافظت جسمانی و مادی که مورد سؤال هم می باشد باید عرض کنم که الله 

َ لا یغَُی رُِ »: متعال می فرماید ِ إِنَّ اللََّّ لَهُ مُعَق ِباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اللََّّ
ُ بِقَوْم  سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لهَُمْ مِنْ  دُونِهِ مِنْ ما بِقوَْم  حَتَّى یغَُی ِرُوا ما بِأنَْفسُِهِمْ وَ إِذا أرَادَ اللََّّ

براى انسان مامورانى است كه پى در پى، از پیش رو، و  (.11آیه : )سوره الرعد« ال و
از پشت سرش او را از حوادث )غیر حتمى( حفظ می كنند، )اما( خداوند سرنوشت هیچ 
قوم )و ملتى( را تغییر نمی دهد مگر آنكه آنها خود را تغییر دهند، و هنگامى كه خدا 

اعمالشان( كند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا اراده سویى به قومى )بخاطر 
 .سرپرستى نخواهند داشت

هاى  قابل توجه را همانطوریکه در بالا هم گفتیم ما در زندگى روزانه خود، نشانه هٔ نقط
بینیم و احساس واضحى از وجود چنین نیروى محافظى ویا به اصطلاح دست غیبی می 

 حوادث مرگبار بطور اعجاز آمیزى مارا نجات می دهد می كنیم كه در برابر بسیارى از
 كه تفسیر و توجیه همه آنها از طریق عادى و یا حمل بر تصادف مشكل است.
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من شخصآ در زندگى شخصی خود برخی از این حوادث : خدمت شما بعرض برسانم که
نجات آور بوده،که خداوند به فضل وکرم خویش از آن مارا ام كه راستى حیرترا دیده

 داده است.
 : دروس حاصله

« تقوى»خداوند متعال در دو بخش از این آیهٔ مبارکه یعنی در آغاز وبدایت این سورهٔ به 
یعنى بنیان خانواده، بر تقواست و مراعات آن بر همه لازم أمر وسفارش نموده است. 

پس پروا و اطاعت هم  ،وضروری است. خلقت و تربیت انسان، هر دو به دست الله متعال
 بایداز او باشد. 

اساس وبنیاد  در این آیه به این فهم عالی تاکید بعمل آمده است که: «یا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا»
 تقوا استوار می میباشد. یک خانواده که هسته اولی یک جامعه را تشکیل میدهد، براساس

در انسانیت و نسب برادر یکدیگرند. انسان ها عموماً از یک اصل و منشاء آمده اند و 
اگر انسان چنین مفهومى را دریابد، عموماً با نیکبختى و آسایش به حیات ادامه خواهند 
داد. و جنگهاى خانمان برانداز و ویرانگر روى نخواهد داد که تر و خشک را در کام 

 فرو برد، و پیر و جوان را به دیار نیستى بفرستد. 

كه در اصل انسانیت و ،ه اصل بی نهایت زیبا اشاره بعمل آمده استهمچنان در این آیه ب
وهیچگونه فرقی بین زن ومرد، سیاه وسفید، عرب  ،در حقیقت بشریت با هم متحدند

وعجم، بین غنی وفقیر، قوی وعاجز فرقی وجود ندارد، همه درنزد حدود الهی ملتزم 
بر شخصی دیگری، قوم بر  مسخر قدرت الهی هستند، ونباید شخصی باشند، وهمه مردم

 قوم دیگری ظلم وتعدی دارند.
بلی زن و مرد در آفرینش وحدت دارند و هیچكدام از نظر جنسی ت بر دیگرى برترى 

 .ندارند
واحد، درآیهٔ متبرکه همانا آدم علیه السلام أبوالبشر، وهدف از زوج همان  هدف از نفس

این « خلق منها زوجها»ي مراد ازیعن ،كه او را از نوع همان آدم خلق نمود« حواء»
نسل وفرزندان این دو نفر سایر  است كه همسر آدم از جنس و نوع خود آدم میباشد. واز

 انسانها سراسر عالم پراكند ه شدند.
جدا سازی است واین فهم « بث »هدف از : «وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً » در جمله 

ازدواج بین برادران و  ،ه در بدو خلقت و بعد از آدم علیه السلامرا برای ما میرساند ک
مروج بود، چون حرمت ازدواج با محارم حكمی تشریعی است كه در آن زمان  خواهران

 تشریع نشده بوده.
)و بپرهیزید از خدایي : «واتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان علیكم رقیبا»

یكدیگر در خواست مي كنید و در بارهٔ ارحام از خدابترسید، همانا خدا كه به نام او از 
به خدا این است كه مردم با سوگند به  (مراقب بر شما واعمالتان است، منظور از )تسائل

در  الله متعال از یكدیگرچیزی در خواست كنند و این كنایه از محترم و عظیم بودن الله
حرمت ارحام را هم نگاه دارید و به امر آنان اهتمام نزد بندگان است و مي فرماید پاس 

بورزید و در حق آنان كوتاهي نكنید و منظور از أرحام و نزدیكان، وابستگان نسبی 
به معنای حفیظ و مراقب است و خدا مراقب ومحافظ بر شماست و  (هستند و كلمه )رقیب

واست مي كنید و امر اعمال و سكنات و ایمانی را كه شما بواسطه آن از یكدیگردر خ
ارحام را كه در باره آنها به شما سفارش شده است همه را زیر نظر دارد و این حفاظت 
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و نظارت امري ضروري است تا جامعه از خلل وفساد و ظلم و مخالفت و طغیان و ستم 
 .محفوظ بماند

 !ازدواج با دو خواهر دریک وقت
زمان برای شخص،  را در یك خواهردو ) بین دو خواهر درشرع إسلامی إزدواج یاجمع

وَ أنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الْْخُْتیَْنِ إلِاَّ ما »خداوند متعال مى فرماید:  (جایز نیست.در نکاح واحد 
هم جمع آورید، مگر آنچه گذشته  دو خواهر را با: . جایز نیست که(23: نسا ء) «قَدْ سَلَفَ 
 .است

من کان یؤم بالله والیوم الْفلا یجمع »: فرمایدشریفی که می  همچنان به اساس حکم حدیثی
 .(ملعون من جمع ماء فی رحم آختین: ویروی« فی رحم آختین ماءه

تعالی وروز  مطابق فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرموده است کسیکه بر الله
 .خود را دررحم دو خواهر هر گز جمع نکند« آب منی»اخرت ایمان دارد پس 

دیلمی حدیث است که من در خدمت نبی علیه السلام حاضر شدم وعرض در فردوس 
نمودم که من اسلام را قبول کردم ودر نکاح من دو خواهر است پس نبی علیه السلام 

قلت یا رسول الله انی اسلمت وتحتی » .فرمود که تو در هردوی آنها یکی را برگزین
 «.اختر آیهما شئت« »والترمذی فی روایته»طلق ایهما شئت : اختان قال

قابل تذکر است هر گاه دوخواهر در دو عقد نکاح صورت گیرد واین معلوم نباشد که 
پس در این صورت قاضی  همرای کدام یکی از آنها قبلا وکدام یکی بعد نکاح شده است

دلیل این است  طلاق باین میباشد در میان شوهر هر دو خواهر تفریق میکند واین تفریق
ردو آنها نکاح یکی شان بطور یقینی جایز واز یکی به طور یقینی باطل که در میان ه

یکی اینکه نکاح یک آنها به طور معین نافذ  است اکنون تنها در صورت ها می باشد
نافذکرده شود  دوهم اینکه به جهالت نکاح هردو شان کرده شود واز یکی باطل کرده شود

جهت که به این کارکردن ترجیح بلا ولی این هردو صورت ها ممکن نیست اول بدین 
مرجح لازم میشود وصورت دوهم بدین جهت ممکن نیست که اول باید به این طور کردن 

فایده نیست زیرا که مقصد نکاح حلال کردن وطی وتناسل است ودر این صورت این 
زنها ضرر است زیرا که  دوهم اینکه در این کار به هردوی از ،مقصود حاصل نمی شود

زنان به یک نفقه گزاره بسر می برند وهردوی شان مجوس باقی می ماند و هم  هردو
 دیگر نکاح کرده نمی تواند.  باکسی

باشد  ،هر گاه مهر این دو زنها برابر بود وتفریق نیز قبل از الدخول )قبل از شب زفاف(
میشود وهر دو ی آنها به نصف تقسم میکند که در  پس به هردو آنها نصف مهر داده

دلیل اینست که نصف مهر در هردوی آنها برای آن  .ربع می آید ربع حصه هردو آنها
نیست که مقدم کدام آنها است پس  یکی واجب می باشد که کدام آنها مقدم باشد واین معلوم

ولیت به هیچ یکی آنها ترجیح داده نمی شود پس نصف مهر به هردوی آنها أبه جهت عدم 
رات این است که در هر دو هر یکی آنها دعوی کند که ی بعضی حضأر داده میشود و

در میان شان  مقدم هستم که برای مدعیه بر اساس همین دعوی داده شود یا هردو من
 نیست. هر دو شان شریک باشند زیرا که علم اصل مستحقه صلح کند که در نصف

س دارلعلوم مُدَرِ  حمدأشرف الهدایه مولانا جمیل أترجمه  شرح هدایه حسن الهدایهأ)
تحت عنوان با دو خواهر نکاح در : جلد سوم مانأ مان اللهأستاد اُ ود ؤمولانا سید دا،دیوبند

 .(عقود جدا وتفریق در آنها
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به این ترتیب جمع کردن هر دو خواهر به یک عقد، وبه اصطلاح در یک نکاح جایز 
 .نبوده وطوریکه متذکر شدیم این نکاح حرام میباشد

 محترم!خوانندگان 

باید گفت که، شاید حکمت و فلسفه ی این که شرعیت اسلام از ازدواج هم  بصورت کل
 : زمان با خواهران جلوگیری کرده، این باشد که

لاً   حرمت و شخصیت زن را حفظ کند،: او 
 ً دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یکدیگر علاقه ی شدید : ثانیا

توانند علاقه ی گذشته را حفظ کنند، به این که رقیب هم شوند، نمی دارند ولی هنگامی
ساس خانواده أست و أورآشود که برای زندگی زیان ترتیب تضاد عاطفی در آنها پیدا می

ها در کشمکش نگیزه ی محبت و رقابت در وجود آنأرا از هم می پاشد؛ زیرا همیشه 
 .است

 : ذی النورین ازدواج دو دختر پیامبر اسلام با عثمان
یکی از صحابه پیامبر و خلیفه سوم بود که  حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه

آوری قرآن عظیم ترین کارهای او جمعریخ سلام نقش عظیمی را داشته است. از مهمأدرت
و او که یکی از اولین مسلمانان بود، که با دو دختر رسول الله صلی الله علیه  الشان است
یاد  «ذوالنورین » ، ازدواج کرد واز این رو، به لقب(رقیه و ام کلثوم)های ناموسلم، به

 .شدمی
 این صحابی جلیل علت مشهور شدن حضرت عثمان به لقب ذی النورین دراین بود که

کرم )ازدواج با دختر دوم رسول الله بعد از مرگ اولی( ازدواج أ القدر بـا دو دختـر نبی
 .نمـود

حضرت عثمان، سی و چهار سال داشت که ابوبکر صدیق او را به دین مقدس اسلام 
سان به گونه مکث و تردیدی دین اسلام را پذیرفت. بدیندعوت کرد و او نیز بدون هیچ

ت )پی سحاق در این إبوأ). روان( پیامبر درآمددین اسلام گروید و در شمار نخستین ام 
نخستین کسی است  ،عثمان بعد از ابوبکر، علی و زید بن حارثه»: فرمایدخصوص می

 «.عنوان چهارمین فرد مسلمان مطرح کردکه اسلام آورد و خود را به
پس از اسلام آوردن عثمان، پیوند زناشویی بین او و رقیه دختر پیامبر اسلام برقرار شد. 
این ازدواج، منزلت او را نزد مسلمانان دو چندان ساخت. داستان این ازدواج را دانشمد 

چنین شرح  (م. 1963هجری قمری /  1383 مشهور لیبای علی محمد الصلابی متولد
کلثوم را به پیش از آن، رقی ه و أم   صلی الله علیه و سلم رسول الله»: وبیان فرموده است
پسران أبولهب درآورده بود. أما پس از نزول آیات سورۀ مبارکه مسد  عقد عُتبْه و عُتیَْبه،

و آنچه  گردد. دارائیو حتماً هم نابود می!نابود باد ابولهب»: که مضمون آن عبارتند از
رساند و او را از آتش دوزخ نمی دست آورده است، سودی بدو نمیاز شغل و مقام به

ور خواهد بود. کش و شعلهد و خواهد سوخت که زبانهدر خواهد آم رهاند. به آتش بزرگی
جا بدبخت و چین است در آنو همچنین همسرش که در اینجا آتش بیار معرکه و سخن

 «.از الیاف است ایکش خواهد بود. در گردنش رشته طناب تافته و بافتههیزم
دو را امر به ابولهب و همسرش، ام جمیل دختر حرب بن امی ه، مادر عتبه و عتیبه، آن

دادند و آنان نیز قبل از همبستر شدن، ایشان را  طلاق دختران محمد صلی الله علیه و سلم
طلاق دادند تا خود لطفی باشد از جانب خداوند بر آل محمد و ذل تی باشد از آن ابولهب و 
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محض شنیدن این ماجرا نزد رسول خدا صلی عثمان به»: افزایدفرزندان او سپس همو می
نیز وی  آمد و از رقیه خواستگاری کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله علیه و سلم

 «..را به عقد عثمان درآورد
زودی به مکه بازگشت و حضرت عثمان )رض( در شمار مهاجران به حبشه بود، اما به

 اولیندر بارۀ تعداد کسانی که برای »: فرماید به مدینه مهاجرت کرد. أبوجعفر طبری می
یازده مرد و چهار : گویندبار به حبشه هجرت کردند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی می

 «.زن بودند
هر حال، عثمان )رض( و همسرش رقیه، دختر پیامبر، نیز در این جمع بودند. پیامبر به

 خداوند یار و همراه عثمان و رقی ه باشد، عثمان، بعد از»: اسلام برای آنها چنین دعا کرد
هجرت کرده است. پس از  حضرت لوط اولین شخصی است که با أهل بیتش در راه الله

 .وفات رقیه، پیامبر اسلام، ام کلثوم، دختر دیگر خود را به عقد حضرت عثمان در آورد
ماه  18هجرت، روز 35سال خلافت، در سال  11حضرت عثمان رضی الله عنه پس از 

 .ت رسیدسالگی به شهاد 82عمر عید قربان، به

 : ازدواج حضرت موسی علیه السلام
 با دو دخترحضرت شعیب

در بدو کلام با تمام تاکید وعلم الیقین با ید گفت که حضرت موسی علیه السلام با دو دختر 
شعیب علیه السلام ویا دوخواهر که در داستان ها ذکر ازآن بعمل آمده به هیچ صورت 

یکی از دو خواهرصورت گرفته است، طوریکه این ازدواج فقط با  بلکه ،ازدواج نکرده
 : (. در مورد می فرماید29-23 قرآن عظیم الشان در )سوره قصص آیات

نَ النَّاسِ یَسْقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتیَْنِ تذَوُدَانِ  » ةً م ِ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلیَْهِ أمَُّ  قَالَ وَلمََّ
عَاءُ وَأبَوُنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ * فَسَقیَ لَهُمَا ثمَُّ توََلَّی إِلیَ مَا خَطْبکُُمَا قَالَ  تاَ لَا نَسْقِی حَتَّی یصُْدِرَ الر ِ

ِ إنِ یِ لِمَا أنَزَلْتَ إِلیََّ مِنْ خَیْر  فَقِیرٌ * فجََاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تمَْشِی عَلیَ اسْتحِْیَا ل ِ فَقَالَ رَب  ء  قَالَتْ الظ ِ
ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلیَْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تخََفْ و إِنَّ أبَیِ  یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنََا فَلمََّ

یُّ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ * قَالَتْ إحِْدَاهُمَا یَا أبََتِ اسْتأَجِْرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِ 
الَ إِن ِی أرُِیدُ أنَْ أنُکِحَکَ إحِْدَی ابْنَتیََّ هَاتیَْنِ عَلیَ أنَ تأَجُْرَنِی ثمََانیَِ حِجَج  فَإنِْ الْْمَِینُ * قَ 

الِحِینَ * قَالَ  ُ مِنَ الصَّ  أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِکَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْکَ سَتجَِدُنیِ إِن شَاءَ اللََّّ
ا قَضَی ذَلِکَ بَیْنیِ وَبَیْ  ُ عَلیَ مَا نَقوُلُ وَکِیلٌ * فَلمََّ نَکَ أیََّمَا الْْجََلیَْنِ قَضَیْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلیََّ وَاللََّّ

ی مُوسَیالْْجََلَ وَسَارَ بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِْهَْلِهِ امْکُثوُا إنِ ِی آنَسْتُ نَارًا لَّعَل ِ 
نْ   مدین آب )موسی( به و چون»: یعنی «هَا بِخَبَر  أوَْ جَذْوَة  مِنَ النَّارِ لعََلَّکُمْ تصَْطَلوُنَ آتیِکُم م ِ
 را از آن خویش خود و چهارپایان آشامیدنی آب مردم که آبی چاه به: یعنی« رسید
تر ادند و پاییندمی خود را آبحیوانات که یافت را بر آن از مردم گروهی»گرفتند برمی

 از آب تا مردم آب از نزدیک« کردندخود را دور می حیوانات که را یافت از آن، دو زن
 دادن آب به و مانعی مزاحمتبتوانند بی گاهشوند آن فارغ خویش چهارپایان دادن

کار شما » دو زن آن به موسی علیه السلام خطاب« گفت»خود بپردازند  چهارپایان
دیگر  با مردم خود را همراه گوسفندانکه  کار چیست از این منظورتان: یعنی« ؟چیست
خود را  حیوانات همگی تا شبانان دهیمنمی خود آب چهارپایان ما به: گفتند»دهید؟ نمی آب

 از آب تا مردم و انتظار بکشیم کنیم درنگ که استما این  عادت« از آبشخور بازگردانند
از آب  که دلیل این . یا بهپرهیزیمدرآمیزیم، می نامحرم با مردم که بازگردند زیرا از این
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« است کهنسال و پدر ما پیری» هستیم عاجز و ناتوان آنان همپای خویش حیوانات دادن
ناچار  رویدهد، از این آبرا  تواند چهارپایاننمی و ناتوانی خاطر سالخوردگیبه که

 .بدهیم آب گوسفندانمان خود به که شدیم
آب  را برایشان چهارپایانشان»دو را شنید؛  آن علیه السلام سخن موسی چون« پس» 

 سایه سویبه». داشت ناتوانان دادنو یاری کار معروف به که خاطر گرایشی به« داد
 بر من که هر خیری به من!پروردگارا: و گفت» نشست آن و مجددا در« برگشت
 رفع از خیر، غذا برای . مراد وینیازمندم: یعنی« فقیرم»باشد یا بسیار  اندک« بفرستی
بود  ایهر خوراکی وی بود و توشه زده راه از مصر به توشهاو بی بود چراکه گرسنگی

 .یافتمیدر راه  که
« آمدـ نزد وی  داشتبر می گام و آزرم با شرم کهـ درحالی دو زناز آن یکی پس»
 برای اتطلبد تا مزد آبدهیتو را می پدرم» علیه السلام موسی دختر به آن« گفت»

 پس»است  نزد تو فرستاده دعوت این منظور ابلاغو مرا به« تو بدهد ما را به چهارپایان
« کرد، گفت خود را بر او حکایت نزد او آمد و داستانهای»علیه السلام  موسی «چون

و کسانش  از فرعون: یعنی« یافتی ستمکار نجات از قوم که نترس»دو دختر  پدر آن
 .ندارد ( تسلطیما )مدین بر سرزمین زیرا فرعون یافتی نجات
چرا ببرد  را به تا گوسفندانمان« کن ا استخداماو ر!پدرجان: دو دختر گفت از آن یکی» 
« استامین  نیرومند و هم کنی، هم استخدام توانیمی که است کسی بهترین چرا که»
دو دختر خود  از این یکی خواهممی من»موسی علیه السلام  دو دختر به پدر آن« گفت»

ـ  دخترم: یعنی« کار کنی من برای سال هشت که این در قبال تو درآورم نکاح رابه
 هشت مهر وی که آورمتو در می ازدواج شرط به این صفورا بود ـ را به گویند نامشکه
را در  و اگرآن»  گوسفندانم از چوپانی است کار، عبارت باشد و این کار تو نزد من سال
را  سال، چوپانی هشت جای اگر به: یعنی« نزد توست از رساندی، این پایان به سال ده
از نزد  و فضلی بخشش افزودی، ابن من به را در خدمت و دو سال رسانیدی سال ده به

 . من از جانب و اجباری الزام توست، نه
و »کرد  علیه السلام موکول خود موسی و همت مردانگیرا به  قضیه او این ،بدین ترتیب

شاءالله و مرا ان» سال ده کردن تمام به و اجبارت با الزام« گیرم بر تو سخت خواهمنمی
را  آن که قرارداد و عهدی« این»علیه السلام  موسی« گفت« »یافت خواهی از صالحان
از ما  یکو هیچ« و تو باشد من میان» شرط نهادی و خود در آن و بر من بازگو کردی

 هشت« رسانیدم انجام را به دو مدت از این هریک» کنیم تخلف نباید از مفاد آن دوطرف
 که شرطهایی از این« گوییممی و خدا بر آنچه« »باشد عدوانی نباید بر من»را سال یا ده

 از ما راهی یکهیچلذا  است و نگهبان گواه: یعنی «است وکیل»ما منعقد شد؛  در میان
 .شروط نداریم تجاوز از این سویبه
 دو مدت، یعنی ترینکامل و آن« رسانید پایانمقرر را به مدت آن موسی چون پس» 

 اشخانوادهرا دید به طور آتشی برد از جانب را همراه اشو خانواده»بود  سال ده مدت
 بیاورم شما از آنجا خبری از دور دیدم، شاید برای آتشی من کنید که اینجا درنگ: گفت

 .«کنید خود را گرم باشد که
 خوانندگان محترم!
 أموال یتیمان به خودشان، حرام موضوعاتی؛ دادن  هٔ در بار (4الی  2)در آیات متبرکه 
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 ودر باره موضوع تعدد زوجات، بحث بعمل آمده است. ،بودن خوردن مال یتم

الْیَتاَمَى أمَْوَالَهُمْ وَلََ تتَبَدَهلوُا الْخَبیِثَ باِلطهی بِِ وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إلِىَ أمَْوَالِكُمْ وَآتوُا 
 ﴾۲﴿ إِنههُ كَانَ حُوباً كَبیِرًا

و أموال یتیمان را به آنان )باز( دهید و أموال بد )خودتان( را با أموال خوبِ )یتیمان( 
فاتِ ظالمانه( گناهى تبدیل نكنید و أموا ل آنان را با اموال خود نخورید، همانا این )تصر 

 (2) .بزرگ است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
جمع یتیم، کسی است که پدرش را از دست داده و شرعاً و عرفاً به سن بلوغ : «لیتامىأ»

بالغ نشده او نرسیده باشد. ویا اینکه یتیم كسى است كه پدرش پیش از بلوغ او بمیرد و تا 
کسانی که پدرانشان مرده اند و بدون پدر مانده اند : یعنی« لیتامیأ»را یتیم گویندویا اینکه 

 و در لغت؛ یتم به معنای انفراد و تک افتادگی است. 
 پاک، حلال و جایز. : «الطیب»ناپاک، حرام.: «ألخبیث»دارایی و أموالشان.: «أموالهم»
به ناحق و ناروا أموال یتیمان را به مال خود نیفزایید و : «أموالكملا تأكلوا أموالهم إلى »

 گناهی بزرگ.: «حوبا»از آن استفاده نکنید. 

 : تفسیر
و بر شما لازم است تا اموال ایتام که در سن کودکى پدر خود : «وَ آتوُا الَْیتَامى أمَْوالهَُمْ »

 بدهید. ،بلوغ رسیدندرا از دست داده اند، بعد از اینکه به سن رشد یعنی 
( همین 6و ـ چنانکه از آیه )«. ای نیست، یتیمیپس از بلوغ»: درحدیث شریف آمده است

شودکه به سن بلوغ موال ایتام فقط زمانی به ایشان برگردانده میأآید ـ سوره بر می
مجاز ، آنها در این آیهبرسند، که در آن زمان در حقیقت یتیم نیستند، پس اطلاق یتیم به

 اند،ای که قبل از رسیدن به سن بلوغ داشته، به اعتبار حالت یتیمیاست
و مال حرام یتیمان را با مال حلال خود تبدیل نکنید. : «وَ لا تتَبََدَّلوُا الَْخَبِیثَ بِالطَّی ِبِ »

کاری را نکنید که در جاهلیت مبنای رفتار مردم با با اموال ایتام همان!ای مؤمنان: یعنی
موال ناسره و أآنان بود زیرا در جاهلیت مردم اموال سره و مرغوب ایتام را گرفته و 

 گذاشتند.نامرغوب خود را به جای آن می
ل أموا: مبارکه اشاره نموده می فرمایندکه هٔ برخی از مفسران درمفهوم دیگر آین آی

 .مرغوب یتیمان را با أموال نامرغوب خویش عوض نکنید
وَلَا تتَبََدَّلوُاْ ٱلۡخَبِیثَ »معنی : همچنان برخی از مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند که

أموال ایتام را که برای شما حرام و پلید است نخورید، بلکه أموال : این است: «بِٱلطَّی ِبِ 
 .را بخوریدپاک و حلال خودتان 

أموال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید تا همه را : «وَلا تأَکُْلوُا أمَْوالهَُمْ إِلى أمَْوالِکُمْ » 
 بخورید. 

گناهى است بس بزرگ؛ زیرا یتیم ضعیف است و إحتیاج به : («2إنَِّهُ کانَ حُوباً کَبِیراً )»
بزرگ است. سپس در توجه و حمایت دارد، و ظلم کردن به ضعیف در نزد خدا گناهى 

مردم را راهنمایى کرده است که اگر مهر المثل را به دختر یتیم  آیه بعدی یعنی سوم
 ندهند، نباید با او إزدواج کنند.

  یتیم کیست؟
 کلمهٔ یتیم از یتم به معنای تنها آمده است. وقتی به یک طفل یتیم : قبل از همه باید گفت که
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ن بلوغ سِ قبل از اینکه به  ور شدیم، طفل کهآخطاب میشود، طوریکه در فوق هم یاد 
را از دست داده باشد. )مفردات  از پدر خود جدا شده باشد ویا هم اینکه پدر خود برسد،

 . ؛ اقرب الموارد، ذیل کلمه یتیم(575 الفاظ قرآن کریم، راغب أصفهانی، صفحه
ق  هـ. 100یا  96)حمد بن عمرو بن تمیم فراهیدی خلیل بن ا محقق فقه اللغه عربی

، صفحه 2یتیم را به فقدان پدر معنا کرده است. )العین، فراهیدی، جلد » (ق.هـ 175/
پدرش خویش را از  بی پدر باشد، ویا میشود که به طفلی اطلاقاصطلاح یتم ولی  (142

صغیر( میگویند ولی دست داده باشد ودر ضمن طفل نابالغ باشد، آنرا طفل یتیم )یا 
 زمانیکه به مرحله بلوغ برسد به او کبیر میگویند ودیگر یتم نیست.

درروایت می  علی بن ابیطالب رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلمحضرت 
 (بعد ازاحتلام یتیمی وجود ندارد و دیگر یتیم نیست)یعنی : «لا یتم بعد احتلام» : فرماید

 ..(و بخاریبروایت ابوداود )

 : بلوغه علامات
: ظِهار، وعلامات بلوغ در زن موی و روییدن منی آب آمدن علامت بلوغ در مرد فرود

 .)حیض( است ماهانه عادت و دیدن وی باردارشدن
لا یتم بعد » وارد است که  ،در حدیث مرفوع» : شیخ ابن جبرین رحمه الله می گوید

حتلام یافت یا حُکم به بالغ شدن او إو معنای آن این است که هرگاه فرد یتیم « حتلامإ
از او گرفته می شود، زیرا طبق عادت او دیگر بعد از آن زمان بر « یتیم » شود، إسم 

کسب و کار توانا است، و بوسیله کسب خود از إنفاق کردن در حقش بی نیاز است، اما 
در کسب توانا نبود و یا حرفه ای را نیافت، در آنصورت او اگر بعد از آن زمان نیز 

مستحق صدقه و زکات است؛ البته به عنوان فردی فقیر یا مسکین )إستحقاق زکات را 
و او با این عنوان( مستحق صدقه و زکات نیست. )زیرا او )دارد(، نه بعنوان فردی یتیم 

 (.45126) دیگر بالغ شده( )فتاوای ابن جبرین رقم الفتوی
کفالت و سرپرستی یتیم از جملهٔ أعمال صالحه بشمار می آید، : قبل از همه باید گفت که

خصوصاً اگر یتیم از أقارب و نزدیکان شخص باشد، همین فرموده پیامبر صلی الله علیه 
نَّةِ أنََا وَکَافلُِ الْیتَیِمِ فِی الْجَ »: وسلم درباره فضیلت سرپرستی یتیم کفایت می کند که فرمودند

جَ بَیْنَهُمَا شَیْئاً ( 2983( ومسلم )5304بخاری )« هَکَذَا وَأشََارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَی وَفرََّ
رسول الله صلی الله علیه وسلم با اشاره دو انگشت سبابه و میانه که قدری میان آنها : یعنی

 «.خواهیم بودمن و سرپرست یتیم در بهِشت، اینگونه : فاصله أنداخته بود، فرمود
یعنی کسی که »: دربارهٔ سرپرست یتیم می گوید« شرح صحیح مسلم»إمام نووی در 

کاروبار و امُورات )زندگی وی( از قبیل نفقه و تأدیب و تربیت و غیره را أنجام دهد، و 
این فضیلت برای کسی حاصل می شود که بوسیله مال خود و یا از مال یتیم کفالت وی را 

 «.برعهده گیرد

 : یتیم نوازی در آیات قرآنی

بنابراین إسلام به أفردی كه زمنیه ی ظلم كردن به آن ها زیاد است، توجه خاصی دارد. 
 یكی از این موارد كه اسلام به آن توجه می كند، یتیم است. 

از جمله .بار راجع به اهتمام به حال یتیم سفارش بعمل آمده است 23 درقرآن عظیم الشأن
، 6، 3، 2آیات »در سوره ی نسا  ،« 220، 215، 177، 83آیات » : درسورهٔ بقره

همچنین در سوره های أنعام، أنفال، اسراء، كهف، ضحی، بلد، «  127، 36، 10، 8
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است. یتیم نوازی فقط این نیست كه به  یتیم نوازی سفارش بعمل آمده ماعون نیز در باره
)سوره : «كَلاَّ بَلْ لا تكُْرِمُونَ الْیتَیمَ ».گذاریماو آب و نان بدهیم، بلكه باید به یتیم احترام ب

ا الْیَتیمَ فَلا تقَْهَرْ  »(17فجر  یعنی یتیم را نشكن.  (8)ضحی آیه  «فَأمََّ

 أموال یتیم چه وقت به آنها سپرده شود؟
برای سرپرست یتیم جایز نیست که أموال و دارائی او را به وی تحویل دهد تا زمانی »

می رسند، و )رُشد( زمانی است که بتوانند به درستی در أموال خود در که به حد رُشد 
أحوال )مختلف( تصرف داشته باشند و در حرام مصرف نکنند. و زمان سپردن أموالشان 
در وقت بلوغ )جسمی( آنها نیست، بلکه هرگاه بعد از بلوغ به رشد دست یافتند، چنانکه 

نْهُمْ رُشْدًا فَادْفعَوُاْ وَابْتلَوُاْ الْ »: الله متعال می فرماید یتاَمَی حَتَّی إِذَا بَلغَوُاْ النِ کَاحَ فَإنِْ آنَسْتمُ مِ 
و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند،  »: یعنی: (6)سوره نساء « إِلیَهِمْ أمَْوَالهَُمْ 

 و هرگاه یتیم به«. اگر در آنها رشد )کافی( یافتید، أموالشان را به آنها بدهید!بیازمایید
بلوغ )جسمی( رسید دیگر یتیمی او به انتهاء می رسد )دیگر به او یتیم گفته نمی شود(، و 

روئیدن موی خشن بر روی ظهار : بلوغ بوسیله یکسری امُور مشخص می شود، مانند
)أطراف آلت تناسلی(، یا رسیدن به پانزده سالگی کامل، و یا إنزال منی در خواب باشد یا 

مانند مرد است بجز اینکه دو مورد دیگر یعنی حیض و حمل هم بیداری، و زن نیز 
بلوغ بوسیله احتلام »: ( گفته2/139« )المقنع»افزون بر موارد دیگر دارند. مؤلف کتاب 

یا پانزده سالگی کامل یا روئیدن موی خشن در اطراف آلت تناسلی حاصل می شود که 
هم حاصل می شود، که حامله شدن دختر علاوه بر این موارد بوسیله حامله شدن و حیض 

 3الشیخ محمد بن إبراهیم فی الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة ج/). «دلیل بر إنزال اوست
 (.1129صفحه 

 : درأموال یتیم نباید خیانت کرد
متبر که بصورت کل سه دستور أساسی در مورد برخورد أموال یتیم ارائه  هٔ در این آی

 : گردیده است
و اتوا » : یتیم را در زمانیکه یتیم به سن بلوغ برسد باید برایشان تسلیم نمایمأموال : اول

مفهوم این آیه برای مامیرساند، که تصرف دراین اموال تنها به عنوان « الیتامى أموالهم 
 أمین وناظر است نه مالِک. 

بدلوا ولا تت»: دوهمین دستور وحکم که در این آیهٔ متبرکه وجود دارد،اینست که: دوهم
« وهیچ گاه اموال پاکیزه آنهارا با اموال ناپاک و پست خود تبدیل نکنید«» الخبیث بالطیب

در برخی از اوقات چنین .یعنی از حیف ومیل مال یتیم باید جلوگیری صورت گیرد
به بهانه ایـن کـه تـبـدیل کردن مال به نفع یتیم است  ملاحظه شده است که سرپرستان یتیم

هم ندارد، و یااگر بماند ضایع مى شود، امـوال خوب و زبده یتیمان را بر مى یا تفاوتى با 
 داشتند و اموال بد ونامرغوب خود را به جاى آن مى گذاشتند.

و اموال آنها را با اموال خود »: سومین حکم که در این سوره وجود دارد اینست که: سوم
اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط  ،یـعـنى«. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم« »نخورید

نکنید بطورى که نتیجه اش تملک همه باشد، و یا این که اموال بد خود را با اموال خوب 
آنها مخلوط نسازید که نتیجه اش پایمال شدن حق یتیمان باشد.در اخیر سوره به انذار بی 

تعدى و تجاوز به أموال  )این گونه« انه کان حوبا کبیرا» : نهایت معجزه آساء می فرماید
 یتیمان، گناه بزرگى است(.
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 : زکات در مال یتیم ودیوانه
زکات واجب است، به شرط آن که آزاد، مسلمان و تام  باید گفت که در مال یتیم ودیوانه

پیامبر  الملک )دارای اختیار کامل( باشند. دلیل آن حدیثی است که دار قطنی مرفوعاً از
مَنْ وَلِیَ مَالَ الیَتِیمِ فَلْیَتجَُرْ بِهِ وَلَا یتَرُْکْهُ حَتَّی » : روایت کرده است عَلیَْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی اللََّّ 

دَقَةُ  رها  هر کس سرپرست مال یتیم شد، باید با آن تجارت کند نباید آن را» : «تأَکُْلَهُ الصَّ
دلیل دیگر وجوب  (،641ترمذی ) «.و بی استفاده بگذارد تا این که زکات تمامش کند

زکات در مال یتیم و دیوانه حدیثی است که آن را امام مالک در )مؤطا( از عبدالرحمن 
کَانَتْ عَائِشَةُ تلَِینِی وَأخًَا لِی یَتِیمَیْنِ فیِ  »: بن قاسم که از پدرش روایت نموده که گفته است

کَاةَ  عائشه )رضی الله عنها( من و برادرم را که »: «حِجْرِهَا فکََانَتْ تخُْرِجُ مِنْ أمَْوَالِنَا الزَّ
 «.یتیم بودیم به سرپرستی گرفت و زکات اموال مان را می داد

وجوب زکات در مال یتیم و دیوانه، فتوای علی، ابن  (،589)1/251موطأ مالک( )
عمر، جابر، عائشه، و حسن بن علی )رضی الله عنهم( می باشد. این فتوا را ابن منذر از 

  (.2/256): از ابن قدامه (المغنی)مراجعه شود به  کرده است.آنها نقل 

وَإنِْ خِفْتمُْ ألََه تقُْسِطُوا فِي الْیَتاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الن سَِاءِ مَثنْىَ وَثلَُاثَ 
 ﴾۳﴿ أیَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ ألََه تعَوُلوُاوَرُباَعَ فإَِنْ خِفْتمُْ ألََه تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ 

اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم، بیمناک هستید ]به شرطی که بتوانید با سایر 
زنان، به عدل رفتار کنید[، از آن زنانی که می پسندید، دودو، سه سه و چهار چهار زن 

ان ]هم دادگرانه[ رفتار ننمایید؛ به را به همسری خود در آورید. و اگر بیم دارید میان آن
یک زن بسنده کنید، یا با کنیزان خود ]که تحت تکفل شما هستند[، ازدواج کنید. این راه، 

 (۳) به ستم نکردن، نزدیکتر است.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

زنانی که پسندید، قلب به آنان علاقه : ما طاب، این که به عدل عمل نکنید: «ألا تقسطوا»
 دو دو، سه سه، چهار چهار؛ یعنی، دو یا سه یا چهار. : «مَثنَْى وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ »نشان دهد. 

این که به عدل رفتار نکنید. هدف، عدالت در امور زندگی است نه محبت : «ألَاَّ تعَْدِلوُا»
آن چه از کنیزان که در اختیار : «أیَْمَانكُُمْ  مَا مَلكََتْ »قلبی؛ چون در اختیار انسان نیست. 

 این که ستم نورزید.: «ألا تعولوا» دارید.

 : تفسیر
و اگراز این امر بیم داشتید که نتوانید در مهریۀ : «وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا فیِ الْیتَاَمَى»
کنید و مهری را که  ها ازدواجها عدالت کنید به این صورت که هرگاه با یکی از آنیتیم

ها صرف نظر نموده شود نپردازید در این صورت از ازدواج با آنها داده میبه امثال آن
 ها ازدواج کنید.و با سایر زن

، أولیای دختران یتیم، چون پسرکاکای ایشان، آنان را در جاهلیت: بیان معنای آیه مبارکه
کاح ـ چون مهر، را به آنان نپرداخته آوردند، اما حقوق مقرر در نبه نکاح خویش درمی

کردند، پس الله متعال از نکاح و در این باره با آنان مانند غیرشان از همسران رفتار نمی
آنان توسط اولیایشان نهی کرد، مگر اینکه با ایشان به عدل و داد رفتار شود و بالاترین 

اده وظرداخته شود، در مهری را که مستحق آن هستند و سایر حقوق زناشویی به آنان د
از زنان دیگر مورد پسند خویش به همسری ،غیر این صورت باید، بجز دختران یتیم

که باید عدالت پندارد که در حق دختر یتیم چنانگمان غالب خود میبگیرند. لذاهرکس به
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کند، باید از ازدواج با اوصرف نظر کرده ویک زن دیگر، یا در صورت ضرورت نمی
 .ر زن را به نکاح خود درآورد و در حق دختر یتیم ظلم وستم نکندحتی تا چها

نَ الن ِسَاءِ مَثنْىَ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ »  غیر از آنان به میل خود از : «فَانکِحُوا مَا طَابَ لکَُم م ِ
 زنانى که برایتان حلال هستند دو یا سه یا چهار زن عقد کنید.

ولی اگر انسانی از این بیم داشت که نتواند در بین زنان : «فوَاحِدَةً فَإنِْ خِفْتمُْ ألَا  تعَْدِلوُا »
میان همسرانتان در نوبت یعنی اگر.عدالت را برقرار کنید، فقط یکى را عقد کنید

به یک »آنها، نمی توانید عدلت کنید پس فقط  مسکن وامثال ،، معاشرت، نفقهخوابیهم
ترسیدید که میان آنها در اگر می: معنی این استی. به قولنه بیشتر از آن «زن إکتفا کنید

 فقط یک زن بگیرید نه بیشتر.کنید ـ پسمحبت عدالت نمی
، عدالت معنوی هدف در آیه: قول راجح این است که: ولی در این فهم این باید گفت که

، همان استمر از وسع و توان انسان خارجأمورد نظر نیست زیرا این  یا محبت قلبی
در مقایسه باسایر ازواج  گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خود به عائشه )رض(

هذا  اللهم»: استمطهرات ـ محبت قلبی بیشتری داشتند. چنانکه در حدیث شریف آمده
تقسیم من است در این!بار الهی. »«ولا أملك فیما تملك فلا تؤاخذني فیما أملك قسمي

 آن هستی )یعنی محبت قلبی(، پس مرا در آنچه که تو مالکچیزی که من مالک آن هستم

 : یادداشتی برعدل پسندیده

همانا عدالت در مسایل مادی، قسم )تقسیم کردن  عدل پسندیده و مطلوب میان چند زن،
خوردنی، نوشیدنی : شبهای هفته( و یکسان بودن نفقه و مخارج زندگانی آنان از قبیل

ساعات دیدار و حضور است؛ اما عدل معنوی و امر قلبی پوشیدنی، مسکن و اختصاص 
دوستی و علاقه مندی بیشتر نسبت به یکی از زنان در توان انسان نیست و در : مانند

دایره ی قدرت او در نخواهد آمد و رعایت عدالت در احساسات دل و درون از کسی 
 ساخته نیست، چون از اراده ی انسان بیرون است.

کنید؛ چون  شما هستند اکتفا« ملک یمین»یا به عقد کنیزانى که : «تْ أیَْمانکُُمْ أوَْ ما مَلَکَ » 
 حقى را که زنان به گردن شوهر دارند، آنها ندارند. 

. ، نه از طریق ازدواجمعاشرت جنسی با کنیزان از طریق ملکیت است: مراد
 خوابی ندارند.، حقی در نوبت همشود که کنیزان ملکیخاطرنشان می

مراد از آن کنیزان هستند، : مبارکه می نویسد هٔ مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر آی
یعنی زنانی که در جنگ أسیر می شوند و از سوی دولت در میان مردم تقسیم می شوند. 

همین سوره می آید این است که اگر حتی  25و  24منظور آیه همان گونه که در آیات 
ج با یک همسر آزاده را هم نداشتید با کنیز ازدواج کنید، یا توان تحمل هزینه های ازدوا

این که به بیش از یک همسر احساس نیاز می کردید و رعایت عدالت در میان همسران 
آزاد و خانواده دار برای شما مشکل بود به کنیزان روی آورید چرا که بار مسئولیت آنان 

در مورد احکام کنیزان در ادامه در  بر شما به نسبت کمتر خواهد بود. )جزئیات بیشتر
 می آید(. 24تفسیر آیه ی 
مردم از خوردن : در یکی از روایات در باب شأن این آیه مبارکه آمده است: شأن نزول

، با دست داشتند، اما در امر زنانأموال یتیمان احساس گناه کرده و خود را از آن باز می
آوردند و گاهی ن به ازدواج خویش در میخواستند از آناباز عمل کرده و هرچه می

کردند، پس چون شان رعایت نمیشان عدالت کرده و چه بسا که عدالت را در میانمیان
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هم نازل شد تا ایشان را به این از احکام یتیمان سؤال کردند، پیوست با جواب آن این آیه
یم دارند، در مورد زنان عدالتی درمورد یتیمان بامر متوجه سازد که همان گونه که از بی

 تعدادی را که رسیدگی به حقوق آنها برایعدالتی بیمناک بوده و بیشتر از آننیز از بی
شان همانند یتیمان ، نکاح نکنند زیرا زنان نیز در ضعف و ناتوانیشان ممکن نیست

، بر ه گفتیمآید. اما آنچه قبلا در تفسیر آینیز برمیهستند. لذا از این روایت معنای دیگری
آید؛ قول بود، اما این معنی که از سبب نزول بر می مبنای روایت عائشه )رض(

 « تفسیر انوار القرآن»بنقل از.است عباس )رض(ابن
بسنده کردن به عقد یک زن یا کنیز نزدیکترین وسیله و : («3ذلِکَ أدَْنى ألَا  تعَوُلوُا )»

 و مرتکب ظلم و ناروا نشوید. روش است که از جاده ى حقیقت منحرف نگشته
، به سالم کردن میان دو زن یا بیشتر از آن، نسبت به جمعاکتفا نمودن به یک زن: یعنی

. امام شافعی؛ در معنی )الا تعولوا( تر است، نزدیکماندنتان از آلودگی به جور و ستم
سفیان گفته «. شویدتر به آن است که عیالوار نزن نزدیکبه نکاح گرفتن یک»: گفته است

تر به آن است که ، نزدیکاکتفا نمودن به یک زن: الا تعولوا ـ به این معنی است»: است
 «.فقیر نشوید

 : 3شأن نزول آیهٔ 
صحیحین، نسائی، بیهقی و کسانی دیگر از عروه پسر زبیر نقل می کنند که او این آیه را 

ای خواهر زده؛ این آیه : پرسید. جواب داد (رض)از خاله اش، عایشه مادر مؤمنان 
درباره ی دختران یتیمی است که زیر نظر و سرپرستی کسانی باشند که اموالشان را با 
اموال یتیم شریک می گردانند از ثروت و زیبایی آنان در شگفت می مانند و می خواهند 

به همسری خود  بدون در نظر گرفتن عدالت در مهریه و در خوردن اموالشان، آنان را
در آورند و کمتر از هم سن و سالانشان مهر بپردازند. بنابراین، آیه از تصمیم این 

و به آنان دستور داده که با سایر  سرپرستان، تا زمان رعایت کامل عدالت، منع بعمل آمد
زنان مورد پسندشان ازدواج کنند و به عدل گرایند زیرا مصداق آیه عام و عدالت لازمه 

م لحظات و دوران زندگانی آدمی است و سر بر تافتن از دین، ناروا و حرام به ی تما
 شمار می آید.

 : نظریات سایر مفسران درباره این آیات
سایر مفسران بصورت کل در مفهوم این آیه مبارکه سه نظریه ذیل را بصورت کل 

 : نگاشته اند
زمان جاهلیت مردان به حضرت عایشه )رض( در تفسیر این آیه می فرمایند که در  - 1

دلیل زیبایی و جمال دختران یتیمی که تحت سرپرستی آنان قرار داشتند و یا با این 
تصور که آنان کس و کار دیگری ندارند و ما هرگونه که خواسته باشیم می توانیم با 
آنان رفتار کنیم، با آنان ازدواج می کردند و سپس بر آنان ظلم می کردند. بنابراین 

شد که اگر می ترسید نتوانید با دختران یتیم به عدالت رفتار کنید، زنان  ارشاد
دیگری هم در دنیا وجود دارند، از آنان هر کدام مورد پسندتان واقع شود با او 

 این تفسیر آرایه شده را تأیید می کند.(. همین سوره 127آیه . )ازدواج کنید
ن گونه تفسیر کرده اند که در زمان ابن عباس )رض( و شاگرد او عِکرِمَه این را ای - 2

جاهلیت چندهمسری حد و مرزی نداشت. یک مرد حتی با ده زن هم ازدواج می 
کرد. و هنگامی که این گونه با این ازواج های زیاد هزینه های زندگی او بالا می 
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رفتند، به حقوق برادر زاده ها و خواهر زاده های یتیم خود و خویشاوندان ناتوان 
برای چندهمسری حدی  د دست درازی می کرد. به دنبال این الله متعالدیگر خو

معین کرد و فرمود که چاره ی پرهیز از ظلم و بی عدالتی این است که حداکثر 
 چهار همسر اختیار کنید تا کثرت آنان شما را از مسیر عدالت خارج نکند.

م و بی عدالتی با سعید بن جبیر و قتاده و برخی دیگر از مفسران می گویند که ظل - 3
یتیمان را حتى اهل جاهلیت نیز بد می دانستند. اما درباره ی زنان، ذهن آنان از 
تصور عدالت خالی بود. هر اندازه که می خواستند ازدواج می کردند و سپس با 

همسران خود با بی عدالتی رفتار می کردند. بنابراین ارشاد شده است که اگر از بی 
یمان پرهیز می کنید و آن را بد می دانید، از بی عدالتی و ستم با عدالتی و ستم با یت

 زنان نیز پرهیز کنید و آن را بد بدانید. 
ختیار نکنید و در محدوده ی این چهار نیز تنها به حدی بسنده إبیش از چهار همسر  اولًَ 

دارند و بعید هم کنید که بتوانید بر عدالت قائم بمانید. کلمات إحتمال این هر سه تفسیر را 
نیست که هر سه مفهوم مراد باشند. و نیز این آیه مفهوم دیگری هم می تواند داشته باشد 
و آن این که اگر شما این گونه نمی توانید با یتیمان عدالت کنید، با زنانی که بچه های 

 تفهیم القران(.: برای تفصیل مراجعه شود به تفسیر)ازدواج کنید.  ،یتیمی دارند

 : بیان شده در این آیه امأحک
به جایز بودن نکاح دختر یتیم در حال صغارت وی نظر دارد. اما  (امام أبوحنیفه )رح

برآنند که نکاح دختر یتیم تا آنگاه که بالغ نگردد،  ء، إمام شافعی و جمهور علماإمام مالک
 .جایز نیست

تواند بعد از پرداخت مهر، میولی دختر یتیم ـ مثلا پسرکاکا وی، در صورت عدالت در 
)رح( مام شافعی إ، ولی مذهب است (بلوغش با وی ازدواج کند و این رأی ابوحنیفه )رح

تواند، به عنوان عقدکننده، او را به ازدواج خودش درآورد، مگر به بر آنند که ولی نمی
 .، شرطی از شروط عقد استإجازه حاکم و زمامدار زیرا ولایت در نکاح

بعضی »: آمده است« معارف القرآن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی »تفسیر در 
در این : اند و آن این است کهاز عدم توجه به آیات در یک سوء تفاهم عجیبی قرار گرفته

توانید عدل و مساوات را بر قرار آیه دستور رسیده که اگر احساس خطر کنید که نمی
توان زن إکتفا کنید و در آیهٔ دیگری واضح ساخته که قطعاً نمی نمایید، به ازدواج با یک

عدل ومساوات را رعایت نمود. پس نتیجه این شد که نکاح بیش از یک زن مطلقاً نا 
 .جایزاست

، جلو گیری از نکاح بیش از یک زن در این آیات متعال اما باید اندیشید که اگر هدف الله
نَ » : ه این تفصیل بپردازد کهبود، او چه نیازی داشت که بمی فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م ِ

عَ  ثَ وَرُبَٰ یعنی نکاح کنید از زنان مورد پسندتان دودو، سه سه و چهار : «ٱلن ِسَاءِٓ مَثۡنىَٰ وَثلَُٰ
در این مورد « احساس خطر»زیرا در آن صورت بی عدالتی یقینی است؛ پس « چهار

، بیان قولی و عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم و وه. به علامعنایی نخواهد داشت
گاه ازدواج با بیش از صحابه کرام ش و تعامل متداوم آنها بر این گواه است که اسلام هیچ

رعایت عدالت و مساوات در امور یک زن را جلو گیری ننموده و حقیقت همان است که
عنی در محبت و تمایل قلبی است؛ اختیاری و عدم توان مساوات در امور غیراختیاری ی
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وجود ندارد و نه در این آیات دلیلی بر ممنوعیت گونه تعارضیلذا بین این دو آیه هیچ
 (در این مورد مراجعه شود به کتب معتبر فقهی). «تعدد زوجات آمده است

 : تعـدد زوجات هٔ فلسف
محدود، تعدد زوجات خاص اما مقید و  دین اسلام، به سبب ضرورت و نیاز و با شرایطی

رسیدگی تمام و همه جانبه به خانواده های بی : را مُباح و حتی مطلوب می داند؛ از جمله
و درستکاری  سرپرست، توانایی تدارک نفقه و مخارج زندگانی أفراد تحت تکفل، عدالت

 میان زنان و معاشرت با آنان به شیوه ی نیکو.
 : ذیل نیز می پردازیمعلاوه بر این موارد، به مطالب استثنایی 

است و مرد فطرتا دوست دارد، فرزندی داشته  (زن اول، نازا )عقیم: عقیم بودن :الف
باشد تا پس از مرگ، اموالش به او برسد و زحماتش به ثمر نشیند. اکنون مرد، این زن 
اول را طلاق بدهد، یا این که زنی دیگر بیاورد و اولی را هم طلاق ندهد؟ بی گمان اگر 
زنی دیگر بیاورد و اولی را هم نگه دارد، به شرط محفوظ ماندن شخصیت و رعایت 

 کامل حقوق او، آن زن، کمترین زیان می بیند.
در اغلب کشورها شمار نوزادان دختر از شمار نوزادان پسر : شمار فراوان زنان :ب

شته، بیشتر است. گاهی نیز پس از جنگهای فراگیر و خانمانسوز، مردان فراوانی ک
مفقود، روانی و از کار افتاده می شوند و از شمارشان می کاهد. حال بهتر است مردی 

مسری  چند زن بگیرند تا عفت و پاکدامنی زنان در امان باشد و جامعه از انتشار مریضی
آلوده دامنی، آوارگی و دربه دری و از نوزادان سر راهی، که از آثار زنا و  ،(اپیدمی)

 مصؤن بماند. فحشا است، پاک و
احساس جنسی به مراتب کمتری دارند به  -اصولا، زنان به طور کلی : توان جنسی :ج

پس از رسیدن به سن یائسگی با  علاوه، معمولا سرد مزاجی و بی میلی، بخصوص
مشکلات خاصی روبه رو می شود که هنوز مرد، از توان جنسی بیشتری برخوردار 

جنسی و نیازردن همسر بی رغبت، به ازدواج مجدد است و برای تأمین سالم غریزه ی 
که موجب تباهی دین و مال و تندرستی  -نیاز دارد، تا او را از نزدیک شدن به زنا 

 است، مصون بدارد.
اما با این توضیح، برخی از مردان مسلمان برای إنتقام گرفتن از زن خود یا فقط به 

فی که بیان شد، خودسرانه ازدواج می خاطر شهوترانی و هوس بازی، نه، به خاطر اهدا
کنند که دور از اصول و مبانی اسلامی است و رضایت همسر اول و تفاهم زوجین، از 

 بدیهی ترین شرایط ازدواج دوم است.
بی تردید، مردانی که با چند زن ازدواج می کنند و آبرومندانه و با رعایت حقوق 

ست نه آن که زنان در کار حرام و شرم همدیگر، زندگی را به سر می برند، پسندیده ا
 آور فرو روند و بازیچه ی دست ناپاک بدکاران شوند.

 : یادداشت کوتاه أفراد که چند همسر دارد
مردى كه چند زن دارد، بر وى واجب است كه در خوراك و پوشاك و نوبتهاى شبانه،  

 كند در قیامت مفلوج برمىمساوات و برابرى را رعایت نماید؛ كسى كه مساوات نمى
شود. كسى كه در نكاح وى یك زن آزاد و یك خیزد، و یك جانب وى به زمین كشیده مى

نصف نوبت است؛ و كنیزى كه مملوكه باشد، در نوبت  كنیز باشد؛ كنیز را نسبت به آزاد،
 .آن كدام حق  معی ن نیست؛ و به رضاى مالك آن مربوط است
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وَآتوُا الن سَِاءَ صَدُقاَتهِِنه نِحْلةًَ فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فكَُلوُهُ هَنِیئاً 
 ﴾۴﴿ مَرِیئاً

پس اگر  .ای خدایانه بپردازیدای خالصانه و فریضهههای زنان را به عنوان هدی  و مهری ه
 (دریافت دارید و)آن را  ،با رضایت خاطر چیزی از مهری ه خود را به شما بخشیدند

 (۴) .حلال و گوارا مصرف کنید
 : تشریح لغات و اصطلاحات

تِ »  » .«زنان هامهریه: جمع صدقه« »صَدُقَٰ
ۚ
 .عطیه بلا عوضهدیه، : «نِحۡلَةٗ

زن، : «فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ »ى مهر خود را نبخشند.زنان تحت تأثیر عواطف همه: «ء  مِنْهُ شَيْ »
: «مریئا» گوارا، خوش مزه.: «هنیئا»در گرفتن یا بخشیدن مهریه، آزاد و مستقل است.

مال گوارا، مالى است كه صاحبش آنرا با طیب خاطر و ، مفید و ساز گار، خوش گوار
رضایت ظاهرى كافى نیست. رضایت قلبى لازم : قابل توجه است کهرضایت ببخشد. 
 هاى اكراهى، اجبارى و یا رودربایستى اعتبار ندارد.است. بخشش

 : تفسیر
با طیب نفس و  بر مسلمان لازم است تا مهریه زن را: «وَ آتوُا الَن ِساءَ صَدُقاتهِِنَّ نحِْلَةً »

او برتری جوئی نکند زیرا مهریه حق زن و رضایت خاطر بپردازد. و در این زمینه بر 
 کوچکترین وظیفۀ مرد در قبال زن است.

 « ً خواست به طیب نفس چیزى ولی اگر خود زن می: «فَإنِْ طِبْنَ لکَُمْ عَنْ شَیْء  مِنْهُ نَفْسا
یعنی اما اگر آنان با ،از آن را یعنى مقداری از مهر را به عنوان هدیه به شوهر ببخشد

بخشی از آن را به شما بخشیدند می توانید آن را حلال و گوارا نوش جان میل خودشان 
 «کنید.
رِیئاً )» در چنین حالتی بر شوهر گناهی نیست تا این هدیۀ حلال و : «(4فکَُلوُهُ هَنِیئاً مَّ

، لذا آنچه در حلال بودن این واگذاری معتبر است پاک را بپذیردو آن را گوارا بخورد.
، نه مجرد موافقت آنها با ألفاظی که از آن رضایت و طیب است خوشی خاطر زنان

 آید. خاطر بر نمی
رِیٓ  ٔٗ هَنیِٓ »عباس )رض( درتفسیر ابن هرگاه زن بدون زیان رساندن و »: فرموده است« ا ٔٗ ا مَّ

 «.ء؛ یعنی نوشین و گواراستء و مریفریب مرد، مهرخود رابه وی بخشید، پس آن هنی
خوراكى « مرى»طعام لذیذى را گویند كه طبع را بدان رغبت باشد؛ : در لغت «هنى»

 است كه به خوبى هضم شده، جزو بدن قرار یابد، و موجب صح ت و توانائى تن گردد.
از شَعبی روایت کرده أند که مردی همراه با همسرش به نزد : در تفسیر کشاف آمده است

زنش به او بخشیده بود و زنش دوباره آمد و خواستند که در باره بخشی از مهر که  شریح
به او برگردان. : می خواست آن را درخواست کند، در حق آنان داوری کند. شریح گفت

اگر دل او : ؟ شریح گفت«إن طبن لكم»: مگر خدای متعال نفرموده است: آن مرد گفت
ند خوش می بود، آن را از تو دوباره درخواست نمی کرد. همچنین از او روایت کرده ا

به آن دلیل آن را بر می گردانم که بخشیده است، نه به آن دلیل که زنان : که گفته است
 بسیار نیرنگ می ورزند.

چنین روایت کرده اند که یکی از زنان قبیله معیط مهرش را که هزار دینار بود، به 
شوهرش بخشود، شوهرش پس از یک ماه او را طلاق داد و زنش به عبدالملک بن 

آن را با خوشدلی به من بخشیده است و عبدالملک : کایت برد و شوهر گفتمروان ش
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« فلا تأخذوا منه شیئا.»: پس آیه پس از آن را چرا به یاد نمی آوری که می فرماید: گفت
 : پس به او برگردان. همچنین از عمر روایت کرده اند که به قضُات خویش چنین نوشت

یزی را می بخشند و اگر زنی بخشی از مهر زنان یا از روی رغبت و یا از ترس چ»
 «.خود را ببخشد، سپس دوباره آن را طلب کند، چنین حقی را خواهد داشت.

پرسش  از ابن عباس روایت کرده اند که در باره این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم
به إذا جادت لزوجها بالعطیة طائعة غیر مكرهة لا یقضى »: شد و آن حضرت فرمود

هرگاه زنی بدون إکراه و با خوشدلی ) .«علیکم سلطان ولا یؤاخذكم الله به في الْخرة 
چیزی را به شوهرش ببخشد، هیچ حاکمی حق نخواهد داشت در آن باره به زیان شما 

 حکم کند و خدا هم در آخرت شما را مورد بازخواست قرار نمی دهد.(. 
از آن که به مهری که برای زنان خود در همچنین روایت کرده أند که گروهی از مردم 

: حساس گناه می کردند و خداوند فرمودإند، دوباره از آنان بازپس گیرند، أنظر گرفته 
اگر یکی از آنان با خوشدلی و بدون إکراه و نیرنگ آن را به شما ببخشد، می توانید حلال 

در این باره بسیار تنگ و  و گوارا آن را مصرف کنید. البته از آیه می توان فهمید که راه
احتیاط واجب است، برای این که چنین حکمی بر شرط طیب نفس )خوشدلی( معلق است 

نفرموده است تا این حکم را « سمحن»یا  «وهبن»و « فإن طبن»: و فرموده است
آشکارا بگوید که موضوع مورد عمل آن است که زن بخواهد با خوشدلی از بخشی از 

و نفرموده : «فإن طبن لكم عن شي منه»: مچنین فرموده استمهر خویش درگذرد. ه
تا به زنان گوشزد کند که هر چه کمتر آن را ببخشند. از لیث « فإن طبن لكم عنها»: است

بخشیدن تمام مهر، مگر أندکی از آن، از جانب زن روا نیست. : بن سعد روایت کرده اند
زاده باشد و یک سال در خانه اگر زن فرزندی ن: از اوزاعی نیز روایت کرده اند

شوهرش نمانده باشد، بخشیدنش جایز نیست. همچنین می توان چنین گفت که ضمیر از آن 
حیث مذگر آمده که منصرف به لفظ مفرد صداق و دربرگیرنده بخشی از آن باشد؛ اما اگر 

بعض »مؤنث می آمد از ظاهر عبارت بخشیدن همه مهر إستنباط می شد، زیرا عبارت 
 بر بخشی از آن و بیشتر دلالت میکند.« دقاتالص

 : دروس حاصله
بی نهایت مهم مورد بحث قرار گرفته که همانا در این آیهٔ مبارکه در باره موضوع 

 که برای سعادت خانواده بی نهایت مفید و أرزنده می باشد..موضوع مهر می باشد
  شأن نزول آیهٔ مبارکه:

بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران الت میمي الحَنْظَلي  عبد الرحمن بن محمد أبو محمد
إبن أبوحاتم از أبوصالح روایت کرده  مشهور (هجری 327هجری  – 240)الرازی 
گرفت. داد مهر او را خودش میدختر خویش را به شوهر می چون شخصی: است

لَةً فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِنْهُ نَفْسًا وَآتوُا الن ِسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نِحْ  »: پروردگار با عظمت ما آیه
 را نازل و مسلمانان را از این کار نهی کرد.: «فكَُلوُهُ هَنِیئاً مَرِیئاً

 : مهر تعـریف

به معنای قیمت وبهای زن است این كلمه « موهار»اصل این لغت، سامی ومشتق از كلمهٔ 
كلماتی مانند  تغییر یافته است،« مهر»از زبان عبری به عربی منتقل شده وبه كلمه 

 .آمده است« مهر»نیز به معناي  صَداق، صَدُقه، نافجه،
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مهـر در اصطلاح فقهی، حقوقی، مالی است كه به موجب نكاح واجب است زوج به 
 .زوجه خویش بپردازد

وأحادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بصورت دقیق توضیح  عظیم الشأنمهریه در قرآن 
 است.شده 
روایات به وجوب مهر وسایر خصوصیات آن به تفصیل بیان  از آیات و یدر برخ و

بپردازید به ) «4وَءَاتوُاْ النِ سَآءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلَةً »: آیهٔ مبارکه وتصریح یافته است. از جمله
 زنان، مهرهایشان را به صورت رایگان(.

 خوانندگان محترم!

أموال یتیمان را : هدایت فرموده است کهدر آیات متبرکهٔ قبلی پرورد گار با عظمت، 
به آنان برگردانند و مهر زنان را به طور  هنگامکه به سن رشد یعنی سن بلوغ رسید

 کامل تادیه نماید.
یکبار دیگر به تحویل دادن أموال یتم به دو شرط برای  (6الی  5)اینک در آیات 
 : آن دوشرط عبارت است از: بعمل آورده استخودشان إشاره 

 .کم رشد و سفیه نبودن آنان - 1
 آزمودن شان در توانایی نگهداری از أموال خود. - 2

ُ لكَُمْ قِیاَمًا وَارْزُقوُهُمْ فیِهَا وَاكْسُوهُمْ  وَلََ تؤُْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الهتيِ جَعَلَ اللَّه
 ﴾۵﴿ مَعْرُوفاًوَقوُلوُا لَهُمْ قَوْلًَ 

را که در أصل أموال شما است به خود آنان تحویل  (عقلی، یا نادانکمخردان )أموال کم
آن  (ثمرات)چرا که خداوند اموال را برایتان قوام زندگی گردانده است. از  .ندهید

و ایشان را )خوراک و پوشاک ایشان را تهی ه کنید و با سخنان شایسته با آنان گفتگو کنید 
 .(نیازارید و با ایشان بدرفتاری نکنید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
سفیه از میان مردان، زنان و کودکان،  جمع سفیه، کم خِردان بیعقل یا نادان،: «السُّفهََاءَ »

کسی است که أموالش را بیهوده هـزینه و وتیت وپاشان می کند، یعنی دست به ولخرجی 
دخل و تصرف نمی کند و  دقیق وسنجیده شدهومصارف بیجا می زند، و به شیوه ی 

حساب دخل و خرج خود را ندارد و برای خود و خانواده، ضرر و زیان به بار می 
 به معنای پریشان در عقل و راه و روش است. : آورد. اصل سفه

که در اختیار شماست. اضافه ى  ثروت و دارایی کم عقلان: یعنی، أموالهم: «أمَْوَالكَُمُ »
)سرپرستان( برای تشویق آنان در حفظ و نگهداری اموال یتیمان است، « کم» أموال به

ً » آن گونه که از أموال خودشان، مراقبت و مواظبت می کنند.  وسیله پایداری و : «قیَِاما
 .بپوشانید: «وَٱكۡسُو»  مایه پابرجائی.

 : تفسیر
ً وَ لا تؤُْتوُا الَسُّفهَاءَ أمَْوالکَُمُ الََّتیِ جَعَلَ » ُ لکَُمْ قِیاما اموال خود را به یتیمان ولخرج و : «اَللَّ 

مبذ ر ندهید که آن را تباه و نابود کنند؛ چون خدا آن را قوام بدن و معیشت شما قرار داده 
  است.

ف در مال خود  ،یتیم: این فهم عالی را میرساند که« لا تؤُْتوُا السُّفهَاءَ » هٔ کلم  از تصر 
 ممنوع است. بناً مالی که سبب برپا ماندن جامعه است، نباید در إختیار سفیه گذاشته شود.
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ى إقتصادى به جامعه است و جامعه نست به حاكم شدن سفیه حت ى بر أموال خود، ضربه
 «أموالهم»به جاى « أمَْوالكَُمُ »أموال شخصى افراد حق  دارد. 

إیتام است و دلیل اینکه حق تعالی أموال را به اوصیای إیتام نسبت داد اموال خود : مراد
وسیله ایشان را به نگهداری از أموال ایتام همچون أموال خودشان این است تا بدین

 برانگیزد.
گیرد، پس اگر سفیهان تان به وسیله همین أموال سر و سامان میطوری که امور زندگیبه
 شوند.ا تباه سازند، بار دوش شما میخرد بیعقل این أموال رکم
: سُفها عبارتند از اطفال نابالغ و زنان. طبرى گفته است: )رض( فرموده است ابن عباس 

مال سفیه را به خودش ندهید که آن را تباه کرده و به صورتى بد در آن تصرف مى کند، 
 أعم از این که بچه باشد یا مرد، مذکر باشد یا مؤنث، تفاوتى ندارد.

: یعنی خوراک و لباس آنان را از آن مال فراهم کنید.: «وَ ارُْزُقوُهُمْ فِیها وَ اکُْسُوهُمْ » 
بپردازید که به وسیله آن مخارج خوراک و پوشاک ایشان از أموال خودشان مقرریبرای

  خویش را تأمین کنند.
ن گوئید و قناعت آنان را با و با آنان به نرمی سخ: («5وَ قوُلوُا لهَُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )»

 الفاظی نیکو و گفتاری شایسته حاصل و از آنان محافضت وخاطر داری کنید.
ف در : بدین نظر آند که ءعلما ى آن برخورد موالشان، واكنش دارد. چارهأممنوع كردن افراد از تصر 

 .و سخن نیكوست
بناً با نرمش و نیکى با آنان سخن بگویید. به آنها بگویید وقتى بزرگ شدید و رشد یافتید 

  موالتان را به خودتان تحویل مى دهیم.أ
این آیه دلالت بر ایجاد نفرت نسبت به اسراف و بیان خطرات آن است و اینکه اسراف 

 دهند.های نادان انجام میعملی است که آن را معمولاً انسان

 : روس حاصلهد 

مورد بحث قرار گرفته وبه اصطلاح مبحث که در آیه فوق « سَفَه»در این آیه موضوع 
موال و أ»: وبا تمام وضاحت می فرماید که وقبلی در مورد یتیم بود، آنرا تکمیل میدارد.

 «.سفیه نسپارید را به دست اشخاصی هاى خویش ثروت
پیدا کنند تا اموال شما در معرض مخاطره و بلکه بگذارید تا آنها در مسائل اقتصادى رشد 

 .تلف قرار نگیرد
زن هدف( در اصل، یک نوع کم و )بر« سَفَه»: گوید مى« مفردات»در کتاب « راغب»

وزنى و سبکى بدن است، به طورى که به هنگام راه رفتن تعادل حفظ نشود، و به همین 
شود،  گفته مى« سفیه»، جهت به افسار که ناموزون است و دائماً در حال حرکت است

 سپس به همین تناسب در افرادى که رشد فکرى ندارند، به کار رفته است، خواه کمی
 .عقل آنها در امور مادى باشد یا در امور معنوى

منظور از سفاهت در آیه فوق، عدم رشد کافى در خصوص امور مالى : ولى روشن است
اموال خود را بر دوش گیرد، و است، به طورى که شخص نتواند سرپرستى ومسؤلیت 

ملات تجاری کسی او به اصطلاح، در مع در مبادلات مالى منافع خود را تأمین نماید.
 فریب اش دهد.
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مینویسند که این کلمه « سفیه» : برخی از مفسرین در تفاسیر خویش در مورد فهم کلمه
باشد، بلکه شخاص که ذهن شان کم رشد نموده نمی أیا  صرف شامل حال دیوانه ها و

 شامل آنعده از اشخاصی هم میگردند که دایم الخمر هم باشند.
واقعیت هم همین است که شخص با نوشیدن خمر وسایر مسکرات عقل خود را از دست 
میدهد ومنافع ومصالح خو د وخانواده ودر نهایت منافع ومصالح یک مجتمع را به خطر 

 مواجه می سازد.
را بر کسانی می نمایند که ازاحکام ودساتیر  «سفیهان »برخی دیگری ازمفسرین اطلاق 

 نأالش عظیم قرآن الهی را رعایت نمی نمایند واز احکام دین الهی سرپیچی مینمایند، دین
 فیِ اصْطَفیَْناهُ  لَقَدِ  وَ  نَفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إلِاَّ  إِبْراهیمَ  مِلَّةِ  عَنْ  یرَْغَبُ  مَنْ  وَ  »فرمایدمی بایت این در

الِحینَ  لَمِنَ  الْْخِرَةِ  فیِ إنَِّهُ  وَ  الدُّنْیا  و سفیه افراد جزء ،«۱۳۰ آیه بقره، سوره» ،«الصَّ
 !؟…شد خواهد گردانیرو براهیم،إ آیین از که است کسی نادان،

 :میفرماید بنابر همین منطق است که قرآن عظیم الشأن در دفع بلای این عده از اشخاص
 شدید روبرو جاهل با وقتیکه :(63: لفرقانا )سوره «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »
 آیهٔ  وسفارش رهنمود صورت درین بود جاهل نسانإ و فتاداُ  نه ثرؤم نصیحت و وعظ و

 بیش در را خویش راه و بګذرید جاهل با بحث از سلام دادن به که است همین مبارکه
 ګیرید.

وَابْتلَوُا الْیَتاَمَى حَتهى إذَِا بلََغوُا الن ِكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْدًا فاَدْفعَوُا إلَِیْهِمْ 
یَكْبرَُوا وَمَنْ كَانَ غَنیًِّا فلَْیسَْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ أمَْوَالَهُمْ وَلََ تأَكُْلوُهَا إسِْرَافاً وَبدَِارًا أنَْ 

 ِ فَقِیرًا فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَعْتمُْ إلَِیْهِمْ أمَْوَالَهُمْ فأَشَْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَكَفىَ باِلِلّه
 ﴾۶﴿ حَسِیباً

ل و نظارت بر نحوه معامله پیش از بلوغ با در اختیار قراردادن مقداری از ما)یتیمان را 
رسند. بیازمائید تا آن گاه که به سن ازدواج می (و کارآئی ایشان در میدان زندگی، پیوسته

ف دیدید، أموالشان را بدیشان برگردانید، و أموال یتیمان  اگر از آنان صلاحی ت و حسن تصر 
پیش از آن که بزرگ  (و به خود بگوئید که)را با إسراف وتبذیر وبا عجله و شتاب نخورید 

و از !کنیمو اموال را از دست ما بازپس بگیرند آن را هرگونه که بخواهیم خرج می)شوند 
زدن به مال از دریافت اجُرت سرپرستی و دست)هرکس که ثروثمند است  (سرپرستان آنان

ه الزحمو به اندازه حق  )و هرکس که نیازمند باشد به طرز شایسته  ،خودداری کند (ایشان
 (بخورد. و هنگامی که أموالشان را به خودشان )بعد ازبلوغ (خود و نیاز عرفی، از آن

کافی  (اگرچه علاوه از گواهان، خدا گواه است و بازپس دادید، بر آنان شاهد بگیرید، و

 (.۶) است خدا حسابرس و مراقب باشد.
 : تشریح لغات و اصطلاحات 
سِن بلوغ، أهلیت إزدواج، سن : «النكاح»امتحان نماید.آزمایش کنید، بیازمایید، : «ابتلوا»

رشد فکری، شایستگی و دَخل و تصََرُف در آن مشاهده کردید، : «آنستم رشدا»زناشویی. 

اسراف زیاده روی وتجاوز از حد اعتدال را: ()اسراف«  إِسْرَافاً»درک نمودند.

« فلیستعفف»و جلو افتادن[. شتابگرانه، عجولانه ]پیشی گرفتن، مبادرت: «بِدَارًا».گویند

 باید خودداری ورزد، باید آلوده ی خیانت نشود. : )عف(
 به طور پسندیده، مطابق عرف محل، به اندازه ی زحمت خود. : «بالمعروف»
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 مراقب، مواظب، حسابرس، مراقب.: «حسیبا»
  شأن نزول آیهٔ مبارکه:

 ،نازل شد ثابت فرزند رفاعه و کاکایشکه آیه دربارهٔ : درشآن نزول آیهٔ مبارکه آمده است 
سال بود، سپس کاکا اش به محضر  زیرا رفاعه در حالی در گذشت که فرزندش ثابت خرد

م تکََفلَُ ام تحت پسر برادرم یتیم است و درخانه: و عرض کرد صلی الله علیه وسلم رسول اکرم
وقت مالش را به وی باز برد، بفرمایید که چه چیز از مالش برایم حلال است وچه سر میبه
وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إِذَا بَلغَوُا الن کَِاحَ  »: مبارکه هٔ ؟ در این هنگام بود که خداوند متعال آیدهم
 نازل شد.« نازل یافت.« الخ 

 : تفسیر

دیگرى در بارهٔ یتیمان در این آیه مبارکه دستور : «وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إِذَا بَلغَوُا الن کَِاحَ »
یتیمان را بیازمایید تا هنگامى که به سِن بلوغ »: و سرنوشت أموال آنها داده مى فرماید

 سِن إحتلام که در آن صلاحیت إزدواج را پیدا می کنند. «وازدواج بلوغ برسند
ل و پیش از آن که به بلوغ برسند، عقل آنان را بیازمایید و أحوا: یعنی« و ابتلوا الیتامى»

شیوهٔ تصرف آنان و میزان شناخت آنان در این کار را مورد آزمایش قرار دهید، اگر 
معلوم داشتید که به رشد رسیده اند )راه خود را بازیافته أند، به محض آن که به سن بلوغ 
برسند، أموالشان را به آنان برگردانید و منظور از بلوغ در این جا بلوغ إزدواج است و 

حتلام حاصل می شود، زیرا وقتی شخص به سن إحتلام رسید، أهلیت ازدواج این أمر با إ
را خواهد داشت و می داند که ازدواج به چه هدفی انجام می پذیرد که همان توالد و تناسل 

رحمه الله ))تفسیر کشاف( ترتیب دادن این آزمایش در نزد إمام ابوحنیفه وامام شافعی  است.
 بعد از بلوغ است.)رح( مالک  نزد امام قبل از بلوغ و در ،علیهما(

پانزده سالگی و نزد امام مالک وإمام ابوحنیفه  سن بلوغ نزد إمام شافعی و احمد إبن حنبل
فرودآمدن آب منی و روییدن موی ظِهار : . از علامات بلوغ در مردهفده سالگی است: )رح(

  باردارشدن وی و دیدن عادت ماهانه )حیض( است.: و در زن
نْهُمْ رُشْدًا فَادْفعَوُا إِلیَْهِمْ أمَْوَالهَُمْ » و اگـر در ایـن مـوقـع در آنـهـا رُشـد  «فَإنِْ آنَسْتمُ م ِ

بدون تأخیر أموالشان را به آنان تحویل  )کـافى( براى إدارهٔ أموال خود یافتید،
 بازگردانید.و

. اما در تصرف در مالصلاح در دین و حسن : در نزد امام شافعی عبارت است از: رُشد
مام ابوحنیفه )رح( بر آن است إ .هلیت تصرف در مال استأ، فقط شدرُ  ءنزد جمهور فقها

که هرگاه یتیم به سن بیست و پنج سالگی رسید، مالش به هرحال به وی باز گردانده 
تا : شود، هرچند در او رشد و فهمی هم سراغ نشد. اما مذهب جمهور براین است کهمی
 .شود؛ در هر سنی که باشدرشد و أهلیت یتیم ثابت نشود، مال وی به وی داده نمی وقتی
سپس بار دیگر به سرپرستان تاکید مى کند، مى : «وَلَا تأَکُْلوُهَا إِسْرَافاً وَبِدَارًا أنَ یکَْبَرُوا»

و بهانه  و پیش از آن که بزرگ شوند أموالشان را از روى إسراف نخورید،: فرماید
قبل از این که بزرگ شوند و مال را از ما بگیرند، ما به میل خود آن : د و بگویدنیاوری

 را خرج مى کنیم.
جماعت سـرپرستان ایتام اگر متمکن و : و دیـگـر ایـن کـه: «وَ مَنْ کانَ غَنیًِّا فَلْیَسْتعَْفِفْ » 

 ثروتمندند نباید به هیچ عنوانى از أموال إیتام إسـتـفـاده کنند. 
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و اگر فقیر و نادار باشند تنها مى توانند )در برابر : «مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأکُْلْ بِالْمَعْرُوفِ وَ »
حق ،زحماتى که به خاطر حفظ اموال یـتیم متحمل مى شوند( با رعایت عدالت و انصاف

 الزحمه خود را از أموال آنها بردارند(.
سپس به آخرین حکم در باره اولیا ایتام اشاره : «فَأشَْهِدُوا عَلیَْهِمْ فَإذِا دَفعَْتمُْ إِلیَْهِمْ أمَْوالَهُمْ  »

 یعنی،هنگامى که مى خواهید اموال آنها را بـه دسـت آنـهـا بسپارید»: مى فرماید ،کرده
 که« بگیرید شاهد وگواه وبه سن بلوغ رسیدند، بر آنان بعد از این که یتیمان بزرگ شدند

گواه شاهد و دلیل وذرایع برای إتهام و نِزاع وگفتگو باقى نماند. یچوهمبادا بعداً انکار کنند.
 .، مستحب استها، واجب و در نزِد أحنافها وشافعیگرفتن در نزد مالکی

ِ حَسِیباً »  اما بدانید که حساب کننده واقعى : در پـایان آیه مى فرماید: «( 6)وَ کَفى بِاللَّ 
که حساب شما نزد او روشن باشد، اوست که اگر خداست و مهمتر ازهر چیز این است 

وکفى »خیانتى از شماسر زند و بر گواهان مخفى بماند به حساب آن رسیدگى خواهد کرد.
 براى محاسبه کافى است. و الله تعالی«.باللَّ  حسیبا

 ! خوانندگان محترم
 ان، زمانیکهالله متعال بعد از اینکه حرمت قطعی خوردن أموال یتیم و بازپس دادنش به آن

، بحث (10الی  7: )به سن رشد فکری می رسند؛ به بیان گرفت، اینک در آیات متبرکه
درباره حقوقی ورثه در ترکه، حقوقی محتاجان ونیازمندان، یتیمان و نزدیکان غیر وارث 

 را به بیان میگیرد.
متوفی(، به  -ماترک مُرده )میت : در این آیات متبرکه به تمام وضاحت بیان میدارد که

دختر و پسر کوچک و بزرگ و به زنان می رسد و آن رسم و قانون جاهلی مردود و بی 
أثر است و نباید هیچ یک از آنها از حق خدا دادی خویش محروم شوند. میان مرد و زن، 

سهم  -ماترک چه کم باشد چه زیاد .کوچک و بزرگ هیچ فرقی در مال ورثه وجود ندارد
 ست.همه ی ورثه محفوظ ا

ا ترََكَ الْوَالِدَانِ   ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَْرَبوُنَ وَلِلن سَِاءِ نَصِیبٌ مِمه جَالِ نصَِیبٌ مِمه لِلر ِ
ا قلَه مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نصَِیباً مَفْرُوضًا  ﴾۷﴿ وَالْْقَْرَبوُنَ مِمه

. و زنان ]نیز[ از مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند
[ از آنچه از آن ]مال، خواه -آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند

 (۷[ سهمى معین ]و مقرر[ شده است. )كه ]به عنوان -اندك یا بسیار باشد.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جَالِ »  جمع رجل، برای مردان، منظور از آن فرزندان و نزدیکان است. : «لِلر ِ
  قطعی، واجب، مشخص،: مَفْرُوضًاسهم، بهره، : «نَصِیبٌ »

 : 7شأن نزول آیه ی 

در دوران : نقل می کنند که ابو شیخ و ابن حبان در کتاب فرایض از ابن عباس )رض(
چگونه به کسی اموال : گفتندجاهلی به دختران، کودکان و زنان ارث نمی دادند و می 

بدهیم که بر اسب سوار نمی شود، سلاح برنمی گیرد و با دشمن نمی جنگد؟ تا این که 
مردی از انصار به نام اوس پسر ثابت که دو دختر و پسری کوچک داشت، فوت کرد. 

تمام اموال او را بردند. ام کحله یا ،به عنوان عصبه ،پسرکاکا اش به نام خالد و عرفطه
حه، همسر اوس، خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و ماجری را تعریف کرد. ک

 نازل شد. نمی دانم، چه بگویم. که سرانجام این آیه ی مبارکه: فرمود
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 : تفسیر
ا ترََکَ الَْوالِدانِ » ا ترََکَ الَْوالِدانِ وَ الَْْقَْرَبوُنَ وَ لِلن ِساءِ نَصِیبٌ مِم  جالِ نَصِیبٌ مِم  وَ لِلر ِ

برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای : «الَْْقَْرَبوُنَ 
و همه ى آنها در اصل وراثت شریک و یکسانند، هرچند که در  گذارند سهمی است،می

 میزان و مقدار آن متفاوت اند.
نزدیک به وی که گذارد، برای مردان و زنان از تمام آنچه که متوفی برجای می: یعنی
هرچند مال متروکه جز برای استفاده مردان  ،ای استبر هستند، سهم وبهرهارث

نداشته باشد؛مثلا سلاح جنگی باشد، یا اینکه فقط برای استفاده زنان صلاحیت  صلاحیت
این : یعنی« که به عنوان سهمی معین و مقرر گردیده است»داشته باشد،چون زیورآلات 

بردن در آن که خداوند متعال آن را فرض ساخته و دست است ثابت حقی
 .، یا کاستن از آن جایز نیستبردنازبینباهدف

ا قلََّ مِنْهُ أوَْ کَثرَُ »  زیاد باشد یا کم تفاوتى ندارد.« ترکه»یعنى : «مِم 
 و این سهم )از سوی خدا( تعیین شده است.»: «(7نَصِیباً مَفْرُوضاً )»

که عرب در زمان  رسم بود،پیامبر صلی الله علیه وسلم از بعثت باید یادآور شد که قبل 
دادند جاهلیت از روی سرکشی و سنگدلی، به ناتوانانی از قبیل زنان و کودکان ارث نمی

چون به گمان آنها مردان  ،و ترکه وارث را فقط به مردان قوی و نیرومند تقسیم میگردند
 گرفتن مال مردم بودند. اهل جنگ و پیکار و

پس پروردگار مهربان و با حکمت قانونی برای بندگانش پایه ریزی کرد که در آن زنان 
و مردان نیرومند و ناتوان برابرند، و پیش از وضع این قانون مطالبی را بصورت 
خلاصه ارائه داد تا این مسئله در درون مردم جای بگیرد. سپس قضیه را بصورت 

همه مشتاقانه به آن روی آوردند، و وحشت و تعجبی که منشا آن  مفصل آورد، و
  های زشت جاهلی بود از آنان دور شد.عادت

 : پنج دستور حقوقی
 : پنج دستور حقوقی با اعجاز خاصی چنین بیان یافته است مبارکه هٔ در این آی

: یعنی اینکهاین که میراث تنها حق مردان نیست، بلکه زنان نیز در آن حق دارند.  :اول
 زنان همانند مردان حق  ارث دارند و دین، حافظ حقوق آنان است.

ى میراث، این که میراث به هر حال باید تقسیم شود، هر چند کم باشد. تقسیم عادلانه :دوم
مهم  است، نه مقدار آن، بطورمثال اگر میت حتی یک متر تکه هم از خود به جای گذاشته 

تکه وتقسیم شود. این  شد همان یک متر تکه باید به ده نفر ورثهباشد و ده ورثه داشته با
 مسئله دیگری است که یکی از وارثان بخواهد سهام وارثان دیگر را بخرد. 

این که از این آیه این مطلب نیز واضح می شود که قانون وراثت هر نوع أموالی  :سوم
و یا هر نوع مال دیگری را  را چه منقول باشند یا غیر منقول، زراعتی باشند یا صنعتی

 نیز شامل می گردد.
این که مسئله ی حق میراث زمانی به وجود می آید که میت از خودش مالی به : چهارم 

 جای گذاشته باشد.
این که این قاعده نیز از این آیه روشن می گردد که در صورت زنده بودن : پنجم 

تر خویشاوندى كه نزدیكیعنی رند.خویشاوندان نزدیک تر خویشاوندان دورتر ارث نمی ب
 .تر میباشنداست، در ارث مقد م
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وَإذَِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینُ فاَرْزُقوُهُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا لَهُمْ 
 ﴾۸﴿ قَوْلًَ مَعْرُوفاً

تقسیم میراث حاضر شوند، و چون خویشاوندان )که وارث نیستند( و یتیمان و ناتوانان در 
پس به آنها چیزی از آن )مال به طور بخشش( بدهید، و با آنها سخن نیک و شایسته 

 (8بگویید. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

نزدیکان نیازمند : «اولوا القربی»مال مورد تقسیم، در وقت تقسیم ارث.: «القسمة»
پیش از تقسیم، از سهم وارثانی که آنان را برخوردار سازید، : «فارزقوهم»غیر وارث. 

صغیر نیستند، چیزی به آنان عطا کنید. این، هدیه، مندوب است نه واجب؛ هرچند ابن 
 .. آن را واجب می شمرند..عباس و

 : تفسیر 

و اگر : «وَ إذِا حَضَرَ الَْقِسْمَةَ أوُلوُا الَْقرُْبى وَ الَْیتَامى وَ الَْمَساکِینُ فاَرْزُقوُهُمْ مِنْهُ »

 یتیمان و مسکینانبرند( هنگام تقسیم )ارث(، نزدیکتنی وخویشاوندانى )كه ارث نمى
به آنان روزى « ترکه »پس چیزى از آن مال ،حاضر شدند، به منظور شادکردن شان

 .دهید
در خطاب به آنان سخنى شیرین و زیبا بر زبان : («8وَ قوُلوُا لهَُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )» 

بطورمثال : به صغیرها تعلق دارد« ترکه»ثلا از آنان معذرت بخواهید که بیاورید. م
 .، بلکه این اموال از آن یتیمان استببخشید، ما مالک این أموال نیستیم: برای شان بگوید

( حکم این آیه را 11آیه میراث )آیه »: )رض( در این مورد فرموده است کهعباس ابن
. و ائمه أربعه نیز هستء ، مذهب جمهور فـقها)رض(عباس این قول ابن«. گردانیدمنسوخ

آیه کریمه محکم است : در روایتی دیگر نقل شده است که فرمود عباس )رض(أما از ابن
بر نیستند، مفید  رثیه به نزدیکانی که إرثإ، لذا امر به دادن چیزی از ومنسوخ نیست
، نظر فقهای مذاهباند. ولی به، هرچند که مردم عمل به آن را ترک کردهوجوب است

 .دادن چیزی از ترکه متوفی به نزدیکان غیر ارث بر، مستحب است نه واجب

 : دروس حاصله از آیه مبارکه
خویشاوندانى باشند كه در اثناى حضور افراد خانواده براى تقسیم میراث اگر در میان آنها 

به آنها میراث نرسد یا یتیم و محتاج باشند، به آنها طعامى داده رخصت كنید؛ و یا حسب 
موقع، از تركه نیز به آنها چیزى بدهید. این رفتار مستحب  است. اگر در مال متروكه 
ی ت نیز دادن طعام یا چیزى دیگر گنجایش نداشته باشد؛ مثلا مال متروكه از یتیم باشد، و م

در آن وصی تى نكرده باشد؛ آنها را به سخن معقول رخصت دهید؛ یعنى، به نرمى؛ و از 
 این مال كودك پدر مرده است؛ و می ت نیز وصی تى نكرده!: مجبوری ت خود عذر كنید كه

م آمده، معلو« الْمَساكِینُ »و « الْیتَامى»در كنار « أوُلوُا الْقرُْبى»در آیه متبرکه  از اینكه
بستگان فقیرى و مستمندان هستند كه به طور  ،شود كه مراد از أقارب وخویشاوندانمى

 .كندبرند. چنانكه سفارش عاطفى آخر آیه نیز این معنا را تأیید مىطبیعى ارث نمى
اموال ارثى نباید بطور سری ومخفیانه : هکذا در آین آیه مبارکه این فهم را میرساند که -

تا امكان : بر می آید که« حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُا الْقرُْبى»بالعکس، ازجمله  ،تقسیم شود
 دارد حضور دیگران هم باشد.
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در تقسیم ارث، علاوه برورثه میت كه سهم مشخ ص دارند، به فكر فقرا و محرومان و  -
د، كه یتیمان نیز باشید. یعنی هنگام تقسیم میراث، حت ى الامكان باید ایشان را چیزى دا

 .اگر بنابر عل تى وارث شده نتوانند؛ از حسن سلوك محروم نمانند
خطاب به وارثان میت است که به آنان توصیه می شود که اگر هنگام تقسیم میراث 

خویشاوندان دور و نزدیک و فقرا و مستمندان و یتیمان فامیل حضور یافتند با آنان از 
یعت سهمی از میراث ندارند، اما شما از دَرِ بخل در نیایید. گرچه آنان از روی شر

روی بزرگواری و کرامت چیزی از اموال میت را به آنان بدهید و سخنان آزاردهنده 
ای را که معمولا افراد کم ظرفیت در چنین مواقعی بر زبان می آورند بر زبان 

 نیاورید.
ندهاى خانوادگى ها، پیشگیرى و پیوها و حسادتبا هدایاى مالى و زبان شیرین، از كینه -

 تر كنید. را مستحكم
 هدایاى ماد ى، همراه با محب ت و عواطف معنوى باشد.  کوشش بعمل آید -

َ وَلْیقَوُلوُا یهةً ضِعاَفاً خَافوُا عَلیَْهِمْ فلَْیَتهقوُا اللَّه  وَلْیَخْشَ الهذِینَ لَوْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُ ِ
 ﴾۹﴿ قَوْلًَ سَدِیدًا

و آنانی که اگر اولاد ضعیف از خود بجا بگذارند و بر )آینده( آنها ترس دارند )که ضائع  
نشوند( باید ازالله بترسند، پس باید )در وصیت( از الله بترسند و باید سخن محکم و درست 

 (9)بگویند )که مخالف با عدل و حق نباشد(. 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 جمع ضعیف، کوچک، درمانده، صغیر، ناتوان. : «افضع»پس از خود.: «من خلفهم»
  به جا، درست، متین.: «سدیدا»یتیمان باید از خدا پروا کنند.  مورددر : «فلیتقوالله»

 : تفسیر
این آیهٔ مبارکه که درمورد وصیت کنندگان نازل شده است؛ یعنی ای وصیت 

یَّةً ضِعَافاً خَافوُا عَلیَْهِمْ وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ ترََکُوا مِنْ »!کننده باید خود را جاى : «خَلْفِهِمْ ذرُ ِ
دیگران گذاشت، تا دردها را بهتر درك كرد. با یتیمان مردم چنان طوری رفتار وبرخود 

دوست داریم که سایرین با یتیمان باید آنگونه رفتار کنند. بناً باید فرزندان  باید کنیم که
گیرد که او مرده است و فرزندان او یتیم و ضعیف و خود را در حالتی در نظر ب

سرپرست اند، در چنین حالتی آیا وی راضی است تا فرزندان خویش خوار و ذلیل بی
 شان ضایع گردد؟!باشند و اموال

این خطاب متوجه اوصیای ایتام و دربرگیرنده این اندرز و : طوریکه یادآور شدیم که
یتیمانی که تحت تکفل خویش دارند، همان کنندکه دوست  باید با: موعظه برای ایشان است

 دارند بعد از درگذشت ایشان با فرزندان خودشان انجام شود.
رود. ظلم هركه آتشى روشن كند، دودش به چشم خودش مى: ونباید فراموش کنیم که

م آید و فردا دامن یتیمان ما را هامروز به ایتام مردم، به صورت سن ت در جامعه در مى
 گیرد.مى
است که درحال احتضار قرار  این آیه ناظر بر شخصی»: می فرماید عباس )رض(ابن 

کند که به حال شنود که او وصیتی میکه در نزد وی حاضر است میدارد و کسی
کند تا فرد این شخص شنونده وصیت را امر می ، پس خداوند متعالاش مضر استورثه

 «.اه حق و عدالت برگرداندمحتضر را در مورد وصیتش به ر
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َ وَ لْیَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً )» َّقوُا اَللَّ  بترسد و با  پس چنین وصیی باید از الله متعال: («9فَلْیتَ
گوید. ها به نرمی و لطف سخن بگوید درست همانگونه که با فرزندان خود سخن مییتیم

به محب ت و عاطفه و ارشاد هم  یتیمان، در كنار لباس وخوراك،: نباید فراموش کنیم که
 .نیاز دارند

إنِه الهذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا إِنهمَا یأَكُْلوُنَ فِي بطُُونِهِمْ ناَرًا وَسَیَصْلَوْنَ 
 ﴾۱۰﴿ سَعِیرًا

خورند، جز این نیست که در را به ظلم می (های )چنین( یتیمان )ضعیفیقیناً آنانی که مال
 (10. )خورند، و زود است که در آتش شعله ور داخل شوندهای خود آتش را میکمش

 : تشریح لغات و اصطلاحات
آتش فروزان، : «سَعِیرًا»خواهند سوخت، درخواهند آمد.: «سَیَصْلوَْنَ »به ناحق.: «ظُلْمًا»

 برافروخته.
 : تفسیر

ً إِنَّ الََّذِینَ یَأکُْلوُنَ أمَْوالَ الَْیتَامى » بیگمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و : «ظُلْما
کنند و بدون کدام حق ها تجاوز مییعنی آنانی که بر اموال یتیم ،خورندستمگرانه می
ها با این: «إنَِّما یَأکُْلوُنَ فیِ بطُُونِهِمْ ناراً »سازند،موجب برای خویش مباح میشرعی و بی

ها کشانند. اینور است میسوی آتش دوزخ که شعله انجام این عمل در واقع خود را به
خورند و طبیعی است چنین مالی مال حرام و حاصل شده از طریق ظلم و ستم را می

کشاند آتشی که هرگز قابل تحمل نیست. در این آتش ها را به سوی آتش دوزخ میآن
 شود.ور جز انسان بدبخت داخل نمیهولناک و شعله

خورند، در همانا، آنان كه اموال یتیمان را به ظلم وستم مى: («10سَعِیراً )وَ سَیَصْلوَْنَ »
  برند و بزودى در آتشى افروخته وارد خواهند شدحقیقت، آتشى را در شكم خود فرو مى
 کشد.های آتش از دهانهایشان زبانه میشوند که شعلهدرحالی ازقبرهای خودبرانگیخته می

بینید که آیا نمی: آنان کی هستند؟ فرمودند!صلی الله علیه وسلم اللهیا رسول: سؤال شد
مَىٰ ظُلۡمًا»: فرموده استخداوند متعال لَ ٱلۡیَتَٰ ى واقعى بناچًهره...«. إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡكُلوُنَ أمَۡوَٰ

 .خوردن مال یتیم در دنیا، به صورت خوردن آتش در قیامت آشكار خواهد شد
خوردن أموال یتیمان را به آتشی سوزان که شکمها را پرُ کرده باشد، : مبارکه هٔ یآدر 

تشبیه کرده که نشان می دهد که این آتش، تمام تار و پود وجود شخص را می سوزاند و 
 (.34: سوره إسراءآیه. )نابود می گرداند

نت در چندین آیات متذکره حکم شده است که در مال یتیم از إحتیاط لازم کار گیرید و خیا
در مال یتیم گناه بزرگ نشان داده شده؛ در این آیهٔ مبارکه راجع به خیانت در مال یتیم 

هركه بدون حق مال یتیم را : وعید سخت فرمود، و حكم مذكور را خوب مؤك د گردانید
كند؛ یعنى، انجام آن خوردن این است؛ و خورد، شكم خویش را به آتش جهن م پر مىمى

 .ر كرده استجمله اخیر آن را ظاه
  شأن نزول آیهٔ مبارکه:

در روایات آمده است که همسر سعد بن ربیع )رض( پس از غزوه ى احد دو دختر ایشان 
اینان دختران  یا رسول الله»: را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده عرض کرد

سعداند که در غزوه ی احد در رکاب شما شهید شد. کاکای آنان همه ی اموالشان را 
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تصرف کرده حتی حبه ای برای آنان باقی نگذاشته است. اکنون چه کسی با این دختران 
 و در این باره، این آیه نازل شد.« ازدواج می کند؟
 ! خوانندگان محترم

به ارث  طور مؤجز در رابطه متبرکه قبلی به پروردگار با عظمت ما در آیات
در آیات اینک «الرجال نصیب مما ترک الوالدان....»: خویشاوندان اشاره بعمل آورد

را به طور مفصل به بحث گرفته است، موضوعاتی متعلق به ارث  (12الی  11)متبرکه 
سهم فرزندان، پدران، مادران، همسران و برادران و خواهران را تبیین می : از آنجمله

 در آیه ی دیگری از همین سوره بیان خواهد یافت.  -نیز  -فرماید و ارث برادران پدری 

ُ فيِ أوَْلََدِكُمْ لِلذهكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُْثیََیْنِ فإَِنْ كُنه نسَِاءً فوَْقَ اثنَْ  تیَْنِ فلََهُنه یوُصِیكُمُ اللَّه
ا  ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََهَا الن صِْفُ وَلِْبََوَیْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمه

هِ الثُّلثُُ فإَِنْ كَانَ لَ  هُ ترََكَ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ فإَِنْ لَمْ یَكُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَِْمُ ِ
هِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیهةٍ یوُصِي بِهَا أوَْ دَیْنٍ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ  إِخْوَةٌ فلَِْمُ ِ

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ِ إنِه اللَّه  ﴾۱۱﴿ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نفَْعاً فرَِیضَةً مِنَ اللَّه
کند که دارایی خود را برباد نکرده و آنها را فقیر الله شما را دربارۀ اولاد تان سفارش می 

نگذارید. و در وقت تقسیم برای پسر مانند دو سهم دختر است، پس اگر وارثان زن باشند 
و اضافه از دو نفر باشند، پس برای آنها )از جمله سه حصه ترکه(، دو حصه سهم 

باشد، پس نصف ترکه از اوست، و برای هریک از پدر و مادر رسد، و اگر یکی می
میت، یک ششم ترکه است اگر از میت فرزندی باشد، و اگر از میت فرزندی نباشد و پدر 
و مادر او وارث او گردند، پس برای مادر یک سوم است )و باقی از پدر است( و اگر از 

برد، البته )تقسیم میراث( را میمیت برادرانی مانده باشد، پس مادر او یک ششم ترکه 
بعد از تنفیذ وصیتی است که میت به آن وصیت کرده است یا بعد از ادای دین است )اگر 

دانید که پدران و پسرانتان کدام یکی از آنها برای تان میت دیندار باشد( و شما نمی
احوال ورثه( دانا سودمندتر است، )این احکام( از طرف الله مقرر شده است؛ یقیناً الله )به 

 (۱۱. )و حکیم است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 فرمان می دهد، امر می کند، بر شما واجب می گرداند. : وصی وصیا(«)یوصیكم»
 تثنیه ی انثی، دو زن، دو خانم. : «الْنثیین»بهره، نصیب، سهم. : «حظ»
 دو سوم، نون در اضافه رفته است. : «ثلثان← ثلثا »دو تا. : «اثنتین»
جمع اخ، : «إخوة.» پدر و مادرش : «أبویه»آنچه به جا گذاشته است. : «ما ترك»

 برادران، که بناً به قاعده ی تغلیب، به خواهر و برادر اطلاق می شود. 
 دانا به مصالح آفرینش. : «علیما»نمی دانید. : «لاتدرون»یک ششم. : «السدس»
  (تدبیر کارها فرزانه است، کسی که گفتار و کردارش حق باشد. )فرقاندر : «حکیما»

 : تفسیر

ُ فیِ أوَْلَادِکُمْ » پردازد که تعالی به تفصیل احکام میراث میدر این آیه حق: «یوُصِیکُمُ اللََّّ
شما را  جمال به بیان گرفته شد. یعنی خداوند متعالإدر آیۀ هفتم همین سوره به صورت 

گیرد تا و از شما تعهد می عدالت را در مورد إرث أولاد به شما می دهد،امر امانت 
 دربارۀ میراث فرزندان خود خواه مرد باشند یا زن عدالت کنید.
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ُ فیِ أوَْلادِکُمْ » دانشمندان از گفته ى چنان دریافته اند که خداى متعال از : «یوُصِیکُمُ اَللَّ 
 فرزندان را به والدین کرده است. مادر به فرزندش مهربانتر است که توصیه ى

بیش از محبت مادر به فرزندش، نسبت به  در حقیقت الله: و در حدیث ماثور آمده است
 بندگانش مهربان است.

بنابراین اگر مرده دارای فرزندان دختر و پسر بود برای : «لِلذَّکَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُثیََیْنِ »
ولی اگر تنها : «فَإنِ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَْتیَْنِ »  فرزند پسر دو برابر میراث دختر است،

ها دوتن یا زیاده از دو تن بودند در این صورت برای آنان فرزند دختر داشت و تعداد آن
یعنى دو دختر و بیشتر دو سوم ماترک را مى : «فَلهَُنَّ ثلُثُا ما ترََکَ » دو سوم ترکه است،

 برند.
« ما ترک»و اگر وارث فقط یک دختر باشد، نصف « فَلهََا الَن ِصْفُ  وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً » 

 از آن اوست.
سبب میراث بردن فرزند پسر به اندازۀ دو اندازۀ دو برابر فرزند : باید یادآور شد که

دختر در این است که مسئولیت اجتماعی پسر نسبت به دختر بیشتر است، زیرا بر پسر 
کدام نفقه کل اعضای فامیل را بدهد در حالی که بر دختر هیچلازم است تا مهر بپردازد و 
 از این مصارف لازم نیست.

ل كه می ت هر دو نوع اولاد یعنى دختر و پسر : در این آیت دو نوع میراث توضیح شده او 
م، تنها دختر داشته باشد؛ و این نیز دو قسم است كه یك دختر باشد یا  داشته باشد؛ دو 

ا، یك نوع دیگر باقى مانده، یعنى می ت تنها پسر داشته باشد؛ حكم آن این بیشتر از آن؛ ام  
 .رسد؛ چه یكى باشد، چه بیشتراست كه تمام میراث به پسر مى
اول میراث و سهم اولاد را یادآور شده است و بعد از : در آیه متبرکه ملاحظه نمودیم که

ارث، فرع بر اصل مقدم  آن سهم ارث پدر و مادر را ذکر کرده است؛ چون در مورد
هریک از پدر و مادر یک ششم : «وَ لِْبََوَیْهِ لِکُل ِ واحِد  مِنْهُمَا الَسُّدُسُ »: است و گفته است

ا ترََکَ » سهم دارد در صورتى که مرده داراى : «إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ » از ترکه ى مرده.« مِم 
 مى شود.پسر یا دختر باشد؛ چون فرزند بر مذکر و مؤنث اطلاق 

ل كه می ت اولاد داشته باشد؛ : كنداكنون میراث پدر و مادر را در سه صورت بیان مى او 
 .رسدپسر یا دختر؛ حصه ششم مال متروكه به هر یك از پدر و مادر مى

و اگر وارثی جز مادر و پدر نداشت در این صورت : «فَإنِْ لَمْ یکَُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثهَُ أبَوَاهُ » 
هِ الَثُّلثُُ » ،وم ترکه از آن مادر و باقی از آن پدر استیک س در این صورت مادر : «فَلِْمُ ِ

یک سوم از سهم دارد و یا یک سوم را بعد از فرض هریک از زوجین دارد و باقى مانده 
  از آن پدر است.

م این است كه می ت هیچ اولاد نداشته باشد؛ تنها پدر و مادر وارث او باشند؛  صورت دو 
 .رسدیك ثلث مال متروكه به مادر، و دو ثلث باقیمانده به پدر مى

هِ الَسُّدُسُ » اگر در کنار والدین برادران هم باشند، )دو برادر یا : «فَإنِْ کانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلِْمُ ِ
ارث مى برد و بقیه ى میراث به پدر « ما ترک»بیشتر( در این حالت مادر یک ششم از 

میت مى رسد. حکمت این امر این است که پدر مکلف است نفقه ى آنها را فراهم کند، اما 
 مى شود. مادر مکلف نیست، بدین ترتیب احتیاج پدر به مال بیشتر 

یعنى حق ورثه بعد از اجراى وصیت و اداى : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة  یوُصِی بهِا أوَْ دَیْن  » 
، یا دوسوم: یعنیتقسیم نمى شود.« ما ترک»قرض قرار دارد، بنابراین قبل از وصیت، 
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ر گیرد، مگ، یا غیر اینها از ارثیه برای آنانی که ذکر شد تعلق نمیششم، یا یکسومیک
 .بعد از پرداختن به وصیت متوفی و بعد از پرداخت وامهایی که بر ذمه اوست

  یادداشت:
مال می ت در قدم اول به كفن و دفن وى صرف شود؛ بقی ه او به قرضداران او داده شود؛ 
و اگر چیزى بماند، تا یك ثلث آن در وصی ت می ت صرف شود؛ و باقیمانده به ورثه تقسیم 

 .گردد
سلف و خلف، اجماعاً برآنند که پرداخت وام بر وصیت مقدم است و بعد از  ، ازءعلما

شود. لذا مانده ترکه بر ورثه تقسیم میپرداخت وام و اجرای وصیت است که باقی
 ،سوم مال ارثیه تعلق گیرد، قابل اجرا نیستوصایایی که به بیشتر از یک

ِ آباؤُکُمْ وَ أبَْناؤُکُمْ لا تدَْرُونَ أیَُّهُ »  الله خودش تقسیم ارث : «مْ أقَْرَبُ لکَُمْ نَفْعاً فرَِیضَةً مِنَ اَللَّ 
و فرض و مقرر داشتن فرایض را بر مبناى علم و حکمت خود به عهده گرفته و به 
مقتضاى مصلحت و فراهم شدن منفعت ارث را تقسیم کرده است. اگر این امر را به 

براى آنان مفیدتر است، و در نتیجه اموال انسان واگذار مى کرد، نمى دانستند کدام یک 
را بدون حکمت صرف مى کردند. از این رو مطلب را با گفته ى خود دنبال کرده و 

 : فرموده است
َ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )» خدا به صلاح بندگان خود آگاه و از حکمت فرض و : («11إِنَّ اَللَّ 

 مقرر داشتن باخبر است.
 خواننده محترم!

 : کندآیه سه حالت برای دختر إفاده میاین 
نصف  که تنها باشد یعنی تنها فرزند خانواده باشد که در اینصورتوقتی است :اول حالت

 برد.کل ترکه میت را می
هرگاه متوفی بیشتر از یک دختر داشته باشد ولی هیچ پسری یا بیشتر با آنان  :دوم حالت

گفته دو سوم ارث شریک هستند. ابن قدامه نباشد، در آنصورت همگی دختران با هم در
است مگر یک ولایت شاذه از ابن  اهل علم اجماع دارندکه سهم دو دختر دوسوم: است

 ..گویند مشهور از ابن عباس همان قول جمهور استعباس و ابن رشدگفته است
د که با دختر پسری یا بیشتر وجود دارندکه ارث بصورت تعصیب خواهآنست :سوم حالت

بود و برای مذکر دو برابر بهره دخترخواهد شد و همچنین است اگر دختران متعدد باشند 
 یا پسران متعدد باشند.

و این آیات الله تعالی و اجماع علمای اسلام بر این حکم و قانون الهی بود و بر تمامی 
ت مؤمنان واجب حتمی است تا به این آیات قرآن ایمان داشته باشند در غیر اینصور

 بعنوان تکذیب کننده ی آیات قرآن حکم ارتداد را خوهند داشت. والعیاذبالله

 : شأن نزول آیات ارث

پیامبر و أبوبکر با : ائمه ی ششگانه ی حدیث از جابربن عبدالله نقل می کنند که فرمود
آمدند. پیامبر از حال و وضع من باخبر « بنی سلمه»پای پیاده به عیادت من در منطقه ی 

گرفت، سپس مقداری از آن را بر روی من پاشید.  ءآب خواست و به آن وضو گشت.
نازل « یوصیکم الله...»موالم را چه کار کنم؟ آیه ی أدستور چیست؟ : سرحال آمدم و گفتم

 شد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

278 

 (4) – النساءسورهٔ 

زن سعد پسر ربیع خدمت : بوداود، ترمذی و حاکم از جابر چنین حکایت می کنندأحمد، أ
این دو، دختران سعدند که پدرشان در آخد کشته شد و کاکا  ای پیامبرا: پیامبر آمد و گفت

اموال او را برده و برای آنان چیزی باقی نگذاشته است و اگر دختر اموالی نداشته  ایشان
خداوند در این باره حکم می : باشد، کسی از او خواستگاری نخواهد کرد. پیامبر فرمود

 نازل شد.« یوصیکم الله...»فرماید. آیه ی 
دو سوم اموال سعد، از : دختران را صدا زد و فرمود کاکای ،پیامبرصلی الله علیه وسلم

این، اولین ترکه ای : آن دختران و یک هشتم آن مال همسر او و بقیه مال توست. گویند
 است که در اسلام تقسیم گردید.

 : سپس میراث شوهر و زن را یادآور شده و فرمود 
بعُُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا  ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لَمْ یَكُنْ لهَُنه وَلدٌَ فإَِنْ كَانَ لَهُنه وَلدٌَ فلََكُمُ الرُّ

ا ترََكْتمُْ إنِْ لمَْ یَكُنْ  بعُُ مِمه ا ترََكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیهةٍ یوُصِینَ بِهَا أوَْ دَیْنٍ وَلَهُنه الرُّ مِمه
ا ترََكْتمُْ مِنْ بَعْدِ وَصِیهةٍ توُصُونَ بهَِا أوَْ لَكُمْ وَلدٌَ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَ  لدٌَ فلََهُنه الثُّمُنُ مِمه

دَیْنٍ وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلَالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
اءُ فِي الثُّلثُِ مِنْ بَعْدِ وَصِیهةٍ یوُصَى بِهَا السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَ 

ُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  ِ وَاللَّه  ﴾۱۲﴿ أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَار ٍ وَصِیهةً مِنَ اللَّه

اند، اگر آنها و برای شما )مردان( نصف از ترکۀ است که زنهایتان از خود بجا گذاشته
باشند، سهم شما یک چهارم از ترکه است، البته اولاد نداشته باشند، ولی اگر اولاد داشته 

کنند یا بعد از ادای دین )اگر دیندار باشند(، بعد از تنفیذ وصیتی که زنان به آن وصیت می
و )اما اگر شوهر وفات کرد( سهم زنان یک چهارم از تركه شما است اگر فرزندی 

هشتم تركه شما است  نداشته باشید، اما اگر فرزندی داشته باشید، سهم زنان شما یک
کنید یا بعد از ادای دین )اگر دیندار )لیکن( بعد از تنفیذ وصیتی که شما به آن وصیت می

باشید( و اگر مردی یا زنی که از او ارث برده شود کلاله باشد )یعنی والدین و فرزند 
نداشته باشد( و او برادر و خواهر داشته باشد، پس برای هریک از آنان یک ششم 

شان در یک سوم مساویانه رسد، پس اگر )خواهر و برادر( بیش از یکی باشند همهمی
اند، البته بعد از تنفیذ وصیت یا بعد از ادای دین، )به شرطی که( وصیت )وصیت شریک

کننده( به وارث ضرر نرساند، )این حکم( سفارشی از جانب الله است، و الله دانا )و( 
 (۱٢. )بردبار است

 : و اصطلاحاتتشریح لغات 
جمع مؤنث : «یوصین»آنچه زنان به جا گذاشته اند. : «مما تركن»یک چهارم. : «الربع»

آنچه شما مردان به جا : «مما تركتم»یک هشتم. : «الثمن»غایب، وصیت می کنند.
 جمع مذکر مخاطب، وصیت می کنید، سفارش می کنید. : «توصون»گذاشته اید.

از او إرث برده می : «یورث منه»برده می شود، ارث: «یورث»وام، بدهی. : «دین»
یک : «الثلث»زني.: «إمرأة»متوفایی که نه فرزند داشته باشد نه پدر. : «کلالة»شود.
عبارت از : «ارث»بی ضرر و زیان باشد، زیان آفرین نباشد.: «غیر مضار»سوم. 

دارایی منقول باشد، انتقال مالکیت از میت به وارثان زنده ی اوست. چه ماترک، مال و 
 .چه زمین و باغ و چه حقی دیگر از حقوق شرعی او

 : تفسیر
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اگر همسرانتان از شما یا !اى مردان: «وَلکَُمْ نِصْفُ مَا ترََکَ أزَْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ »
 از شوهرى دیگر داراى فرزند نباشند، شما نصف ماترک او را مستحق هستید. 

ا ترََکْنَ  فَإنِْ » بعُُ مِم  در صورتى که داراى فرزند )یا فرزند فرزند( : «کانَ لهَُنَّ وَلَدٌ فَلکَُمُ الَرُّ
 (باشند شما حق یک چهارم میراث را دارید، در این مورد به اجماع، فرزند پسر )نواسه

 به فرزند بلافصل ملحق است.
 د از انجام دادن وصیت و پرداخت دیون.بع: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة  یوُصِینَ بهِا أوَْ دَیْن  »
ا ترََکْتمُْ إِنْ لَمْ یکَُنْ لکَُمْ وَلَدٌ »  بعُُ مِم  اگر از آنها یا از زنان دیگر، داراى فرزند : «وَ لهَُنَّ الَرُّ

 نباشید، زنانتان یکى باشد یا بیشتر، یک چهارم ماترک شما را مى برند. 
ا ترََکْتمُْ فَإنِْ کانَ لکَُمْ وَلَدٌ فَلهَُنَّ اَ » اگر داراى فرزند باشید، از آنان باشد یا از : «لثُّمُنُ مِم 

 دیگرى، زنان شما یک هشتم ماترک شما را مستحقند. 
بعد از انجام دادن وصیت و اداى قرض. تکرار : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة  توُصُونَ بهِا أوَْ دَیْن  »

 ن دو مى باشد.نشان دهنده ى اهمیت آشکار آ« دین»و « وصیت»کردن 
اگر مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد، : «وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یوُرَثُ کَلالَةً » 

 خویشاوندان دورش، به سبب فقدان اصل و فرع وارث او بشوند.

  یادداشت:
مام أعظم )رح( پدر إنزد همه می تى است كه والد و ولد نداشته باشد؛ مگر « كلاله»تفسیر
كند، و حكمى را كه درباره پدر و پسر است، بر پدر پدر و ولد پسر را نیز نفى مىپدر و 

فرماید؛ این اختلاف از عهد أصحاب در بین علماى اسلام دایر ولد پسر، موافق مى
 .باشدمى
است، به این معنى، اگر زنى بدون پدر و فرزند میراثى « رجل»عطف بر : «أوَِ امِْرَأةٌَ » 

فَلِکُل ِ » و مرده داراى برادر یا خواهر مادرى باشد،: «وَ لَهُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ »به جا بگذارد، 
 برادر و خواهر مادرى هر کدام، یک ششم ارث مى برد. : «واحِد  مِنْهُمَا الَسُّدُسُ 

یک  اگر برادر و خواهر مادرى بیش از: «فَإنِْ کانوُا أکَْثرََ مِنْ ذلِکَ فهَُمْ شُرَکاءُ فیِ الَثُّلثُِ »
نفر باشند، به طور مساوى یک سوم را در بین خود تقسیم مى کنند و مذکر و مؤنث آنان 

 یکسان سهم مى برند. 
مفسران بر این مسأله إجماع دارند که منظور از این آیه برادران : در البحر آمده است

 مادرى است.
اما پس از انجام وصیتی که بدان » :«مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة  یوُصى بهِا أوَْ دَیْن  غَیْرَ مُضَار   » 

سفارش شده و پس از پرداخت قرضی که برعهده ی میت است، به شرطی که او زیان 
 «رسان نباشد.

ضرررسانی در وصیت این است که به گونه ای وصیت شود که حق خویشاوندان 
مستحق ضایع شود. و ضرر رسانی در قرض و بدهی این است که آدم تنها برای محروم 

کردن صاحبان حق، فریبکارانه قرضی را برعهده بگیرد که در حقیقت برعهده ی او 
کردن صاحبان حق از میراث  نیست، یا حیله و نیرنگ دیگری که هدف از آن محروم

باشد به کار ببرد. چنین ضرررسانی ای گناه کبیره قرار داده شده است. چنان که در 
حدیثی آمده است که ضرررسانی در وصیت از گناهان بزرگ است. در حدیث دیگری 
هم آمده است که برخی در همای عمرشان کارهایی همانند کارهای اهل بهشت می کنند، 

رسانی در وصیت هنگام مرگ کتاب زندگی خویش را بر عملی ختم می کنند اما با ضرر 
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که آنان را مستحق جهنم قرار می دهد. این ضررسانی و تلف کردن حق گرچه در هر 
حال گناه است، اما خدای بلندمرتبه به این دلیل به ویژه در مسئله کلاله آن را ذکر فرموده 

والدین او زنده باشند به طور عموم میل به این که کسی که نه فرزندی داشته باشد و نه 
خواهد داشت که دارایی اش را به گونه ای تلف کند و خویشاوندان نسبتا دور را محروم 

 کند.
ُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ »  ِ وَ اَللَّ  این دستوری است از سوی خدا و خدا دانا و »: («12)وَصِیَّةً مِنَ اَللَّ 

 «بینا و بردبار است.
یکی این که اگر انسان قانون خدا : صفت علم خدا به دو مناسبت ذکر شده است در این جا

را زیر پا گذاشت نخواهد توانست از مجازات او بگریزد. دیگری این که سهامی را که 
خدا تعیین کرده است به طور کامل به جا هستند، چرا که مصلحت های بندگان را خدا 

صفت حلم یعنی بردباری و رفق و مهربانی او به حتى از خود آنان هم بهتر می داند. و 
این دلیل ذکر شده است که بگوید خدا در وضع این قوانین سخت گیری نکرده است، بلکه 
قوانینی وضع کرده که برای بندگان هر چه آسان تر باشند و آنان در تنگنا و سختی قرار 

 نگیرند.
 : 12 – 11شأن نزول آیة 

از جابر بن عبدالله )رض( (ترمذی نسایی، ابوداود و ابن ماجهائمهٔ ششگانه )بخاری مسلم 
و أبوبکر صدیق در بنی سلمه پیاده به  رسول الله صلی الله علیه وسلم: فرموده اند روایت

 ءام. پس آب خواسته وضوعیادت من آمدند. نبی کریم متوجه شده که من بیهوش افتاده
فرمایی، من چه دستور می: ود آمدم و گفتمگرفته و به روی من آب پاشیده. آنگاه من به خ

صحیح است، ) .مال و ثروت خود را چگونه بین وارثانم تقسیم کنم؟ بنابراین نازل شد
و  1436، ابن ماجه 3015، ترمذی 2886، ابوداود 1616، مسلم 4577بخاری 
 (از جابر روایت کرده اند. 303/  2و حاکم  2728
زن سعد بن ربیع : م از جابر)رض( روایت کرده انداحمد، ابوداود، ترمذی و حاک -264

اینها دختران سعد بن ربیع هستند که !ای رسول خدا: حضور رسول الله آمد و گفت
احُد شهید شد، عمویشان تمام امُوال اینها را گرفته و هیچ چیز برایشان  هٔ پدرشان در غزو

باقی نگذاشته است و این دخترها اگر مال و ثروت نداشته باشند هیچکس با آنها ازدواج 
خدا در این مورد داوری و حکم خواهد فرمود. پس آیهٔ میراث نازل : کند. پیامبر گفتنمی

/  3احمد  2720، ابن ماجه 2092، ترمذی 2892 و 2891شد. )حسن است، ابوداود 
از جابر روایت کرده اند.  229/  6و بیهقی  298، واحدی 334/  4، حاکم 352

حسن صحیح است. حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذهبی هم با او : گویدترمذی می
ت و او موافق است. این حدیث حسن است، زیرا مدار آن بر عبدالله بن محمد بن عقیل اس

 کند.(.أحادیث حسن را روایت می
این آیه در مورد دختران سعد نازل شده : گویندکسانی که می: حافظ ابن حجر گفته است

)فتح  کنند که در آن هنگام جابر اصلاً فرزند نداشت.است نه در مورد جابر إستدلال می
 .(.244/  8« الباری

این آیه در هردو مورد نازل گردیده است. و این إحتمال هم : گویدبن حجر در جواب میإ
در بارهٔ دختران سعد و آیهٔ بعدی که این کلام عزیز است وَإِن کَانَ  اول آن،رود که می

از این )رَجُلٌ یوُرَثُ کَلالََةً در بارهٔ جابر نزول یافته باشد، در این صورت منظور جابر 
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ُ فِ »: که گفت این است که  .نازل شد ،«ی أوَْلادَِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْنُثیَیَْنِ آیة یوُصِیکُمُ اللَّ 
 کلاله که متصل این آیه است نازل شد. هٔ آی

 : و سبب سوم هم آمده است
مردم در زمان جاهلیت به دختران و پسر : کندابن جریر از سدی روایت می -265
دادند، عبدالرحمن برادر توانستند بجنگند میراث نمیهای خردسال و مردانی که نمیبچه

م کحه از او باقی ماند، ورثه آمدند اُ حسان شاعر درگذشت و پنج دختر و یک زن به نام 
دای بزرگ این آیه عرض کرد. پس خ)م کحه جریان را به پیامبراُ که مال او را بگیرند. 

م کحه این کلام اُ نازل کرد. و در مورد  «فَإنِ کُنَّ نِسَاء فوَْقَ اثنَْتیَْنِ فَلهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََکَ »را 
ا ترََکْتمُْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإنِ کَانَ لکَُمْ وَلَدٌ فَلهَُنَّ الثُّمُنُ »عزیز  بعُُ مِمَّ  نازل شد. « وَلهَُنَّ الرُّ

 : در قضیهٔ سعد بن ربیع وجه دیگری نیز آمده است
از طریق عبدالملک بن محمد بن حزم « أحکام القرآن»قاضی إسماعیل در : ک -226

سعد بن ربیع در غزوهٔ بدر به درجه رفیع شهادت نایل شد. او از : تروایت کرده اس
همسرش عمره بنت حـزام یک دختر داشت این زن نزد رسول الله آمد و میراث دختر 

 ( نازل شد.127: )نساء« وَیَسْتفَْتوُنَکَ فیِ الن ِسَاء» خود را طلب کرد. پس در بارهٔ او آیهٔ 

 ! خوانندگان محترم
 : بحث بعمل می آید در بارهٔ أحکام و حدود الهی (14الی  13)در آیات متبرکه 

َ وَرَسُولهَُ یدُْخِلْهُ جَنهاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الْنَْهَارُ  ِ وَمَن یطُِعِ اللَّ  تلِْكَ حُدُودُ اللَّ 
  ﴾13﴿خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ 

مقررات الله است، و هر کس از الله و رسول او اطاعت و  آن )چه بیان شد( حدود و
کند که از زیر درختان و قصرهای آن نهرها های داخل میپیروی کند، الله او را در باغ

 (13. )باشند، و این است کامیابی بزرگجاری است، آنان برای همیشه در آن می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 أحکام الهی که برای بندگانش معلوم کرده است. جمع حد، شرایع و : «حدود الله»
  جمع نهر، جویباران، رودباران.: «الْنَْهَارُ »

 : تفسیر
قوانین ارث به بیان گرفته شد اینک در آین آیه  به تعقیب بحثی که در آیات قبلی در باره

 : مبارکه از این قوانین به عنوان حدود الهى یاد کرده مى فرماید
است، که آن را براى بندگان  این أحکام که گذشت، شریعت و مقررات الله: اَللَّ ِ تلِْکَ حُدُودُ 

أحكام  یعنی. )قرار دهند و از آن تجاوز نکنند مشخص کرده تا آن را ملاک عمل خویش
عبور و تجاوز از آنها  زیرا (إرث، از حدود الهى است، پس نباید از مرز آن گذشت

ممنوع است، و آنها که از حریم آن بگذرند و تجاوزکنند، گناهکار و مجرم شناخته مى 
 . مرزهای تعیین شده اوست که تجاوز از آن ها روا نیست: یعنیشوند.
قوانین و أحکامی که خداوند متعال آنها را برای : جمع حد، عبارت است از: حدود

تا به آن عمل کنند و از آن تجاوز ننمایند. گاه حدود بر  بندگانش وضع کرده است
، ، به همین جهتآنها را منع کرده است شود که خداوند متعالمحرماتی إطلاق می

 .اندنامیده شده« حدود»، مجازاتهای معین در شریعت
َ وَ رَسُولَهُ یدُْخِلْهُ جَن ات  تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا»   هرکس از فرمان الله: «الَْْنَْهارُ  وَ مَنْ یطُِعِ اَللَّ 

 و سل م را اجرا کند، مکافات اطاعت نماید و دستور بیان شده توسط پیامبر صل ى اللَّ  علیه
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تعالی این است که او را به بهشتی که به اولیا و دوستان خود ذخیره کرد او نزد حق
گفت انگیز است که از های زیبا و شها و بوستاندارد این بهشت عبارت از باغگرامی می

« خالِدِینَ فِیها» های آب شیرین و گوارا جاری است.های آن جویزیر قصرها و ساختمان
ها برای همیشه باقی خواهند ماند بدون اینکه دچار فنا شوند. آنها ها در این بهشتو این

یا  اند بدون اینکه دچار بیماری وها در کمال صحت و برای همیشه باقیدر این بهشت
ها شناسد و امنیت آنکدورتی شوند، زندگی آنان بدون پیری است و ثروت آنـها عدم نمی

 شوند.ترسند و نه دچار غم و اندوه میای است که از هیچ چیزی نه میبه گونه
تمام رستگارى و بختیارى بس بزرگ است.یعنی اینکه : («13)وَ ذلِکَ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ » 

یات متبرکه فوق ذکری از آن بعمل آمد، درباره حقوق یتیمان و وصی ت و احكامى كه درآ
ر كرده؛ هركه احكام الهى را  میراث؛ همه قواعد و ضوابطى است كه خداوند متعال مقر 

باشد، بهشت جاودان براى اطاعت كند، كه در آن حكم وصی ت و میراث نیز داخل مى

شد، و همیشه با ذل ت در  خواهدخارج  لاوست.و هركه فرمان نبرد، از حدود الله متعا

 .عذاب جهن م گرفتار خواهد بود
هِینٌ  َ وَرَسُولهَُ وَیَتعَدَه حُدُودَهُ یدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فیِهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُّ وَمَن یَعْصِ اللَّ 

﴿14﴾ 
در آتشی و هرکس نافرمانی الله و رسول او را کند و از حدود الهی تجاوز کند الله او را 

ماند، و برای او عذاب رسواکننده )اهانت آمیز( است. کند که همیشه در آن میداخل می
(14) 

 : تشریع لغات واصطلاحات
هِینٌ »تجاوز می کند. : «یَتعََـدَّ »خدا را نافرمانی کند.: «یَعْصِ اللَّ َ » خوار کننده، خفت : «مُّ

 آور.
 : تفسیر

 ،مقابل کسانى که در آیه قبل بیان شد اشاره کرده باید متذکر شد که در آیه ذیل به نقطه
َ وَ رَسُولَهُ وَ یَتعََدَّ حُدُودَهُ »: مى فرماید ملاك سعادت : باید گفت که: «وَ مَنْ یَعْصِ اَللَّ 

و هرکس  و رسول اوست، نه چیز دیگر وشقاوت، همانا اطاعت یا نافرمانى نسبت به الله
کند و از اطاعت معین شده از جانب خدا تجاوز و پیامبرش سرپیچى  که از فرمان الله

او «یدُْخِلْهُ ناراً خالِداً فیِها » ،، یا فرو گذاشتن عمل به آنهابا تغییر دادن این احکام نماید،
 را براى همیشه در آتش جهنم قرار خواهد داد که هرگز از آن بیرون نمى آید.

و « (14وَ لَهُ عَذابٌ مُهِینٌ)» : فرمایدمى  و در پـایان آیه به سرانجام آنها اشاره نموده 
 آزار شدید را با خفت و خوارى خواهد داشت و ذلت و سرافکندگى نصیبش خواهد شد.

متجاوزان به حقوق دیگران، در ردیف كف ار بوده و گرفتار عذاب : کنیم که نباید فراموش
 .شوندجاویدان مى

مجازات الهى منعکس شده بود، و در این جنبه جسمانى قابل تذکر است که در آیه قبلی 
 .به جنبه روحانى آن نیز اشاره بعمل می آید ،که مساله اهانت به میان آمده آیه

 آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسعود )رض(روایت ابندر حدیث شریف به
( را فراگیرید و آن را به مردم نیز تعلیم دهید زیرا من فرائض )علم میراث»: فرمودند

ها پدیدار خواهد گشت شخصی درگذشتنی هستم و همانا علم نیز برچیده خواهد شد و فتنه
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یابند کنند، اما کسی را نمیتا بدانجا که دوتن درباره فریضه میراث با هم اختلاف پیدا می
  .«که در مورد آن حکم کند

خداوند متعال، با این آیات، مضامین هشدارهای پیشین را تأکید می کند که بیدار باشی 
است در بیان مراعات اموال یتیمان، احکام و دستورات میان همسران و چگونگی ارثیه 

و وصیت که همگی فرمان و قانون الهی به شمار می آید و خوشبختی خانواده را به 
کسی از حد و مرز این قوانین پا فراتر نهد و مرتکب خطا  همراه دارد. پس، جایز نیست

 شود. 
سرآغاز سوره تا این جا به سر و سامان زندگی جامعه ی اسلامی پرداخت و برای رهایی 

یتیمان و اموال و جانهایشان، قوانینی وضع کرد و چگونگی ارث را روشن نمود و 
دگانی به مراعات حدود و سرانجام روی آوردن همگانی و خوشبختی را در امور زن

 قوانین الهی پیوند داد.
اینک آیاتی دیگر به گونه ای رسا به سر و سامان دادن و زدودن آلودگیهای جاهلی و 

مجازات بدکاران اشاره می کند و در ضمن بیان حقایق، راه بازگشت را برایشان هموار 
اک و دور شوند و جز می سازد، تا هم خانواده و هم جامعه از آفت تباهی و بدنامی پ

  پاکیزگی چیزی نجویند.
 خواننده محترم!

سعادت و رستگاری انسان در گرو حرکت در مسیر الهی است، مسیری که خداوند آن را 
با آزمایشات گوناگون توأم ساخته است. و این آزمایشات را قرار نداده مگر به این علت 

 .که مدعیان ایمان را در صدق گفتارشان آزمایش کند
یکی از مهمترین آزمایشاتی که ما انسانها با آن درگیر هستیم رعایت حدود الهی است. 

 حدود الهی یعنی گناهانی که خداوند ما را از نزدیک شدن به آن منع کرده است.
کاملترین کتاب آسمانی برای اینکه أهمیت رعایت حدود  خداوند در قرآن عظیم الشأن -

و حوا و شجره ی ممنوعه  داستان حضرت آدم علیه السلامالهی را به ما گوشزد کند به 
و  اشاره می کند. شجره ی ممنوعه حدودی بود که خداوند برای حضرت آدم علیه السام

 ،و شیطان این دشمن آشکار انسان .حوا تعیین کرده بود تا از این طریق آنان را بیازماید
و حوا را به تجاوز به حدود الهی  به وعده ی دروغ آنان را فریب داد و آدم علیه السلام

  دعوت کرد و نتیجه ی این تجاوز به حدود خدا چیزی جز حرومیت از رحمت الهی نبود.
خداوند با اشاره به این داستان می خواهد از تاریخ و سرنوشت پدر و مادرمان آدم علیه  -

وشا و اسلام و حوا درس عبرت بگیریم و نسبت به شناخت حدود الهی و رعایت آن ک
 دقیق باشیم.

حضرت آدم که مسجود فرشتگان بود با فریب شیطان به حدود الهی تجاوز کرد و از 
 .جایگاه خود دور شد.آیا ما از این سرنوشت عبرت خواهیم گرفت

 ! خوانندگان گرامی
در آیات متبرکه قبلی خداوند متعال، حکم ازدواج و چگونگی تقسیم میراث را بیان 

حکم  (18الی  15) از حدود خود را منع قرار داد.اینک در آیات فرمود، هکذا تجاوز
آنان را که مرتکب زنا می شوند و به کارهای حـرام دست می زنند، بیان می یابد ؛ چون 

را می شکند، بر آثر آن زن، عفت و  گناهانی است که حریم الهی زنا ازشنعیترین
بدنام و رسوا می شود.  در نهایتپاکدامنی خود را از دست میدهد و پلید می گرداند و
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همچنین این آیه ها به توبه و بازگشت بدکار و شرایط پذیرش توبه و زمان آن اشاره می 
  .(82فرماید تا بار سنگین از دوشش ساقط گردد. )سوره طه 

تِي یأَتِْینَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائِكُمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَلَیْهِنه أرَْبَعةًَ مِ  نْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا وَاللاه
ُ لَهُنه سَبِیلاً   ﴾۱۵﴿ فأَمَْسِكُوهُنه فِي الْبیُوُتِ حَتهى یتَوََفهاهُنه الْمَوْتُ أوَْ یجَْعَلَ اللَّه

 مسلمانان عادل()چهار نفر از  ،شوندمی فاحشه )زنا(و کسانی که از زنان شما مرتکب  
های آنان را در خانه ،پس اگر گواهی دادند ،را به عنوان شاهد بر آنان به گواهی طلبید

محبوس کنید تا آن که ملک الموت  (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر  و فسادی)
یا  ،زندگی پاک و درست)یا این که خداوند راهی را برای  روح آنها را قبض کند،

 (15)کند.یا وضع حکم دیگری( باز می ،آنان )با ازدواج یا توبه (عقوبت
 : تشریح لغات و اصطلاحات 
برخی ازمفسران فاحشه : «فَاحِشَةً » مرتکب زنا می شوند، زنا می کنند.: «یأتي الفاحشة»

اند و آن عبارت است از این که دو زن فرج خود را به را در اینجا به معنی سِحاق دانسته
 .(101عبدالجلیل عیسی،صفحه : المصحف المیس ر: هم بمالند )ملاحظه شود

آنها )زنان( را نگه : «فَأمَْسِكُوهُنَّ »چهار نفر از مردان مسلمان شما.: «أرَْبعََةً مِنْكُمْ »
: «یتوفاه الموت» در خانه ها، تا با سایر مردم همنشین نشوند.: «في البیوت»دارید.

ُ لهَُنَّ سَبیِلًا أو »مرگشان فرا می رسد، مرگ، جان آنان را می گیرد.  خدا  یا: «یَجْعلََ اللََّّ
 ،دو هٔ بر ایشان راهی قرار دهد که از آن وضعیت برهند. این راه را سوره نور آی

 مشخ ص کرده است.
  یادداشت:
زنان آلت  ،زن با زن (. یعنی برعلاوهٔ دیگربخش های رابطهٔ جنسینـیَ لِـزْبِـ): سحاق

 جنسی همدیگر را بر یک دیگر بسایند تا اینکه إنزال صورت گیرد. 
 همسکسوال(جنسی مرد با مرد)عمل : واطلِـ

 ؟زنا چیست
 میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج در شرعیت اسلامی به هرگونه رابطه جنسی

زناکار  ، وزن«زانی»است را زنا شده مردی که مرتکب ،میگرددقلمداد  زنا هامیان آن
 .بحساب می اورند« زانیه»را که مرتکبی زنا شده 
مرد و زن بدون اینکه بین آنان ملکیت  (وطی و آمیزش )جماعزنا در تعریف فقهی آن؛ 

شرعی از طریق ازدواج وجود داشته باشد، است که عقوبت این عمل حد زنا است که به 
و  اگر مرد و زن مجرد باشند، یا تبعید به مدت یکسال ،(دره)سه صورت؛ زدن تازیانه 
  سنگسار انجام می پذیرد.

 : تفسیر 
آن دسته از زنانتان : «یَأتِْینَ الَْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتشَْهِدُوا عَلیَْهِنَّ أرَْبَعَةً مِنْکُمْ وَ الَلا تیِ »

که مرتکب عمل زشت زنا مى شوند، بر شما مردان لازم است تا بر آنان چهار نفرشاهد 
 عادل و مورد اعتماد از مردان مسلمان و آزاد را بر آنان گواه بگیرید. 

 .است« زنا»فعل ناشایست است و مراد از آن در اینجا، فعل : «فاحشه»
اگر گناه آنان با شهادت چهار نفر ثابت شد، آنها را : «فَإنِْ شَهِدُوا فَأمَْسِکُوهُنَّ فیِ الَْبیُوُتِ »

 در خانه ها زندانى کنید.
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ُ لهَُنَّ سَبِیلاً )أوَْ یَجْ »تا مرگ آنها فرا برسد. : «حَت ى یَتوََف اهُنَّ الَْمَوْتُ » این : «(15عَلَ اَللَّ 
تعالی برای ها و تأدیبی بر عملکردشان است یا تا زمانی که خدایسزا ومجازات برای آن

 ها راهی دیگر مقرر دارد.آن
در آغاز اسلام حکم چنان بود که اگر زناى زن با شاهدات عادلانه : ابن کثیر فرموده است

وس مى شد و تا مردن اجازه ى خروج را نداشت، تا این ثابت مى شد، زن در خانه محب
مختصر ابن ). که سوره ى نور نازل شد و حکم مذکور به تازیانه یا رجم منسوخ گشت

 .(.1/366کثیر 
کرد، در خانه ، زن چون زنا میدر آغازاسلام»: )رض( فرموده استعباس همچنان ابن

انیَِةُ »: که آیه مبارکه سوره نور نازل شدشد... تااین العمر( زندانی میطور مادام)به ٱلزَّ
انيِ فَٱجۡلِدُواْ  برای آنان راهی از این  و به این ترتیب خداوند متعال(، 2: )النور «وَٱلزَّ

خورد و رها می شد، دره )تازیانه( می، هرکس مرتکب زنا میحالت گشود، ازآن پس
 «.شد
بعد از نزول آیه   صلی الله علیه وسلماست که رسول اللهازاین رو در حدیث شریف آمده 

به تحقیق که خداوند برای آنان راهی مقرر : را(بگیرید از من )این حکم»: حد فرمودند
[ مجازات زنای بکر با بکر )زنی که شوهر نکرده و مردی : کرد، ]آن راه این است که

با ثیب )مردی که  سال است و مجازات زنای ثیب( صد تازیانه و تبعید یککه زن نگرفته
 «.باران است( صد تازیانه و سنگشوهر کردهزن گرفته و زنی که

، که رأی جمهور فقها ، دیگر تبعیدی نیستها بر آنند که بعد از تازیانه زدناما حنفی
شوند، . البته مرد و زن متأهل زناکار ـ در نزد جمهور ـ فقط رجم میبرخلاف آن است

گردد. و رجم و تازیانه هردو برآنان جاری می: گویدمد بن حنبل می. اما احبدون تازیانه
 است و منسوخ نشده است.حکم گواهی چهار شاهد مسلمان عادل بر عمل زنا، باقی

َ كَانَ  وَاللهذَانِ یأَتِْیاَنهَِا مِنْكُمْ فَآذوُهُمَا فإَِنْ تاَباَ وَأصَْلَحَا فأَعَْرِضُوا عَنْهُمَا إنِه اللَّه
اباً رَحِیمًا  ﴾۱۶﴿ توَه

کنند )از زن و مرد( پس آنها را )بوسیلۀ حاكم( آزار دهید، و آن دو کس از شما که زنا می
پس اگر توبه کردند )از عمل فاحشه( و اصلاح کردند )عمل خود را( پس از آزارسانی 

 (16. )شان دست بردارید؛ زیرا الله توبه پذیر )و( بسیار مهربان است

 : ت و اصطلاحاتتشریح لغا
آن دو را آزار دهید، : «آذوهما»مرد و زن. موصول مذکر و برای تغلیب. : «اللَّذَانِ »

 از آن دو دست بردارید، از آنان صرفنظر کنید. : فَأعَْرِضُوا عَنْهُمَابیازارید. 

 : یادداست

 كنند، و برخى بر لواطت، و بعضى به زنا واكثر علماء این آیت را بر زنا حمل مى
  .لواطت بر هر دو

 : تفسیر

آنان که مرتکب عمل زشت زنا مى شوند، منظور مرد و زن : «وَ الََّذانِ یَأتْیِانِها مِنْکُمْ »
 زناکار است به صورت تغلیب.

فَإنِْ تابا وَ أصَْلحَا » آنان را به توبیخ و بدگویى و زدن با کفش آزار دهید.: «فَآذوُهُما» 
واز گناهی که انجام اگر توبه کردند و از زنا دست کشیدند  «فَإنِ تاَبَا»: «فَأعَْرِضُوا عَنْهُما

و  «وَأصَۡلحََا »اند، بازگشتند و پشیمان شدند، و تصمیم گرفتند آن گناه را تکرار نکنند،داده
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: «فَأعَۡرِضُواْ عَنۡهُمَآ »نماید،به اصلاح رفتار خود پرداختند، که بر توبه راستین دلالت می 
 از آزار رساندن به آنها دست بردارید. 

اباً رَحِیماً )» َ کانَ توَ  پذیر است، و توبه گناهکار را همانا خداوند بسیار توبه: («16إِنَّ اَللَّ 
پذیرد، و رحمت و احسان او بسیار فراوان است. از جمله مهربانی و احسان او این می

پذیرد، و از آنچه از آنها سر زده است ا میاست که به آنها توفیق توبه داده، و توبه آنان ر
 گذرد.می

ختصاص یافته است و شکنجه دادن إحبس در منزل به زن : است مفسرفخر رازى فرموده
به مرد؛ زیرا زن زمانى مرتکب زنا مى شود که از منزل بیرون برود، پس در صورتى 

حبس در منزل براى که در منزل زندانى شود، راه این معصیت از او قطع مى شود، ولى 
مرد ممکن نیست؛ چون براى ترتیب امُور معاش و کسب نفقه ى عیال لازم است از 

 آنان متفاوت باشد. منزل خارج شود. پس باید مجازات
تفسیر »، قبل از نزول آیهٔ حد بود و با نزول آن منسوخ گردید.که گفتیماین حکم چنان
 «.انوار القرآن
شود که برای إثبات زنا چهار مرد مؤمن شهادت دهند و اط میاین دو آیه إستنب از فحوای

به طریق اولی شرط است که عادل باشند، چون خداوند در مورد این کار بد وزشت 
دادن زنان به تنهایی  سخت گرفته است، تا عیب بندگانش را بپوشاند، تا جایی که شهادت

شود، و با مردان نیز پذیرفته میشود، و گواهی آنها همراه برای اثبات زنا پذیرفته نمی
 شود.گواهی دادن کمتر از چهار مرد نیز پذیرفته نمی

براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد : ملاحظه میداریم که
ق مى ر كرده است، و حت ى اگر سه شاهد شهادت دهند، هر سه شلا  خورند، ولى براى مقر 

شاهد بر زنا، هم باید مرد باشد و هم مسلمان، تا در هکذا كافى است.اثبات قتل، دو شاهد 
 اثبات جرم، دق ت لازم صورت گیرد.

طور که احادیث صحیح بر این مطلب دلالت و باید به صراحت گواهی دهند، همان 
: کند، زیرا خداوند متعال فرموده استنمایند، و این آیه نیز به آن اشاره میمی
نكُمۡ »  «فَإنِ شَهِدُواْ »: فرمایدو به این نیز اکتفا نموده، و می: «فَٱسۡتشَۡهِدُواْ عَلیَۡهِنَّ أرَۡبَعَةٗ م ِ

اگر شهادت دادند. یعنی باید شهادت و مشاهده صریح باشد و به چیزی شهادت دهند که آن 
خالی از  دادن آنان باید شفاف و اند، و شهادترا به طور آشکار و عیان مشاهده کرده

 هرگونه تعریض و کنایه باشد.
شود که خداوند متعال به منظور ترک زنا آزار رساندن از و از این دو آیه استنباط می

 طریق گفتار و کردار و زندانی کردن را مشروع نموده است.

 ُ ِ لِلهذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِهَالةٍَ ثمُه یتَ وبوُنَ مِنْ قَرِیبٍ فأَوُلَئكَِ إِنهمَا التهوْبةَُ عَلىَ اللَّه
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ُ عَلیَْهِمْ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۷﴿ یَتوُبُ اللَّه

جز این نیست که )وعده( قبول توبه بر ذمه الله است )الله متعال بر خود واجب گردانیده 
پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب محققاً الله توبه آنهایی را می است(
شان پس این گروه است که الله توبه (کنند )از گناه خویشو باز به زودی توبه می ،شوند

 (۱۷. ))به مصالح خلق( دانا و آگاه است واللهکند، را قبول می
 : تشریح لغات و اصطلاحات
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پذیرفتن توبه به عهده ی خداست، خدا تنها توبه ی کسانی را می : «التَّوْبَةُ عَلیَ اللهِ إنَِّمَا »
به سبب حماقت و سفاهت )برخی از : «بِجَهالَة  »کار زشت، زشتکاری.: «السوء»پذیرد.

را طغیان غرایز وتسلط هوسهاى سرکش وچیره شدن آنها « جهالت»منظور از مفسران 
و آن پیش  ،به زودی: «مِن قَریب  »ترجمه وتفسیر نموده اند(. بر نیروى عـقـل و ایـمـان
 از فرارسیدن مرگ، اجل.

 : تفسیر
ِ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ الَسُّوءَ بِجَهالَة  » توبه اى که خدا آن را قبول مى کند : «إنَِّمَا الَتَّوْبَةُ عَلىَ اَللَّ 

معصیت و بدى فرجام آن که از مقدار زشتى و  عبارت است از توبه ى شخصی است
ناآگاه است و به نادانى و سفاهت مرتکب معصیت مى شود، سپس پشیمان شده و توبه مى 

کاران را ـ چنانچه حق تعالی خود بر خویشتن واجب گردانیده که توبه توبه: یعنی کند.
رفتن کارشوند ـ بپذیرد و از آنها درگذرد، اما اعتقاد ما بر این است که پذیسویش توبهبه

به  در این هیچگونه شک نیست که الله متعال .واجب نیست ، عقلا بر الله متعالتوبه
بخشاید؛ چنانكه در آیت قبلی واسطه توبه آن جرایم بزرگ، چون زنا و لواطت را نیز مى

در اصل، اجابت توبه كسانى را بر ذم ت  گذشت؛ ولی طوریکه یادآور شدیم الله متعال
كه به نادانى گناه صغیره یا كبیره از ایشان سر زده باشد؛ و همین  فضل خویش قرار داده

اند. البت ه، چنین خطاها را گردیده اند از آن نادم و تائبكه بر سی ئات اعمال خویش آگاه شده
داند كه كدام كس به نادانى گناه بخشد؛ خدا عالم السر  و الخفی ات است، و مىالله متعال مى

با حكمت است؛ هر توبه كه موافق حكمت  صدق توبه نموده؛ الله متعال كرده، و كه از سر
 .گردداوست، قرین اجابت مى

عدم علم به تحریم کردار زشت نیست که شخصی در برابر کار حرام « جهالت»هدف از 
نادان باشد و حرام بودنش را نفهمد؛ چون آموزش آن چه که شرعاً حرام می باشد، 

ست؛ بلکه مراد از جهالت، چیرگی سبک سری ونادانی وسفاهت خواسته ی هر مسلمانی ا
است آن گاه که سرکشی و شورش شهوات و آرزوهای نفسانی و حمله ور شدن  بر انسان

 تفسیر منیر(.. )خشم بر او، ظاهر می گردد
 شتابان و قبل از فرارسیدن دم مرگ توبه مى کنند.: «ثمَُّ یَتوُبوُنَ مِنْ قرَِیب  » 

توبه بنده را ـ مادامی که در حال  تحقیقاً خداوند متعال»: ف آمده استدر حدیث شری
، مراد از توبه کردن در زمانی بنابراین«. پذیردنباشد ـ میکندنغرغره مرگ و جان

، نزدیک؛ توبه کردن درفاصله زمانی میان ارتکاب گناه تا هنگام مشاهده فرشته مرگ
 .کار استالموت( از سوی شخص توبه)ملک: یعنی
ُ عَلَیْهِمْ  » سرعت در توبه، خدا توبه ى آنان را قبول مى کند. واقعاً هم : «فَأوُلئکَِ یَتوُبُ اَللَّ 

كلید قبولى آن است. وازجانب دیگر توبه باید واقعى باشد، اگر تظاهر به توبه كنیم مطمین 
 داند.باشید که خداوند متعال حقیقت را مى

« ً ُ عَلِیما به خلق خود آگاه و در تشریع و قانونگذارى حکمت را ( « 17)حَکِیماً  وَ کانَ اَللَّ 
 رعایت مى کند.

  یادداشت:
كه در این آیهٔ مبارکه تذکر رفته است « قریب» وکلمه« جهالت»از قید دو کلمه هریک  

هركه به نادانى مرتكب گناهى شود، و بعد از تنبیه، بدون درنگ توبه : بر می آید که
نماید؛ مقتضاى عدل و حكمت آن است كه توبه وى قبول گردد؛ و هركه عالماً و عامداً از 
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فرمان الهى سر باززند، یا پس از اط لاع در توبه درنگ نماید، و به حالت سابق استوار 
 گناه وى شایسته بخشش نیست. قبول توبه وى به بماند؛ به قانون عدل و انصاف، اصلاً 

هعنایت الهى است كه از فضل خویش هردو نوع توبه را قبول مى وارى فرماید؛ ذم 
ل است، نه در غیر آن  .صرف در صورت او 

 : از شرایط قبولى توبه در آین آیه مبارکه همانا: بصورت کل باید گفت که
هى به عواقب گناه باشد،سفاهت وبیعقلیوبىگناه، از روى نادانى  :الف  نه از روى  توج 

 .صورت گرفته باشد.كفر و عناد
گنهكار باید زود توبه كند، پیش از آنكه گناه او را احاطه كند، یا خصلت او شود، یا  :ب

 .قهر و عذاب الهى فرا رسد

 : تـوبـه
 به معناى رجوع و بازگشت است.« توب»و « توبه»توبه در لغت 

توب به معناى ترک گناه به زیباترین صورت است و : راغب در مفردات خود مینویسد
یا شخص : خواهى است، زیرا عذرخواستن بر سه نوع استآن رساترین گونه معذرت

ام، ولى منظورم از آن کار را کرده: گویدام یا مىفلان کار را نکرده: گویدعذرخواه مى
 : گویدـیـیا این که مآن کار چنین و چنان بوده است و 

ام و دیگر بار تکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر ام ولى بد نمودهآن کار را کرده
 بحیث توبه شناخته میشود.

 : وبه در اصطلاحت
 توبه در اصطلاح، بازگشت از گناه و ترک آن است.

کاری بدی توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اینکه » : راغب مینویسد
است و تصمیم بر ترک گناه و جبران است و پشیمانى بر آن چه آنچه در گذشته واقع شده

 اعمال.
 گرامی!ۀ خوانند

، پشیمانى قلبى همانطوریکه از فهم لغوی واصطلاحی توبه فهمیده میشود، توبه در حقیقت
اراده واست؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده وتصمیم است بلکه این تصمیم 

 باید در عمل انسان ظاهر گردد ونشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد همانا
مات است.أ  نجام واجبات و ترک محر 

کند به کسى را قبول مىجای شکی نیست که پروردگار با عظمت ما تواین هیچ در این 
که واقعاً از عمل ناشایسته خویش از عمق دل پشیمان ونادم شود و درصدد جبران آن 

 براید، ووسیله وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.
ن میفرماید توبه اشخاصیکه نه از طی دل پشیمان ونادم ودر عمل به أن عظیم الشآقر

الِاَّ »  .استجابا ت در بار پروردگار قرار میگیرداصلاح خویش بپردازند توبه شان مورد 
 (۱۶بقره آیه : هٔ سور)«الَّذِینَ تابوُا وَ أصَْلحَُوا

توبه بنده خود را قبول  ،در این حالت که پروردگار از روى لطف ومهربانى خویش
 کند.ـیـکند. عدم پذیرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله این کار را نمیــم

 : از توبه وبعد از توبهانسان قبل 
که اصلا گناه نکرده است. بلکه حتی ممکن  از گناه توبه کند مانند شخصی است کسیکه

 است انسان بعد از گناه )با توبه( در وضعیت قبل از گناه بهترباشد.
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 : حالت برای ادام وحوا رُخ داد الشان عین همین مطابق شهادت قرآن عظیم
 : این واقعه مینویسدابن قیم رحمه الله در تفسیر 

تا چه انداز ه تفاوت است بین حال آدم علیه السلام قبل از گناه و توبه که خداوند به او »
گرسنه نشوی و عریان نشوی، و تو در آن تشنه  برای توست که در آن )جنت(: )فرمود

 (118-119طه/سوره « )نخواهی شد و )گرمای( آفتاب را نبینی
)پس از آن پروردگار ش او را باز : میفرماید آن عظیم الشأنودر وضعیت بعد از توبه قر

 (122برگزیده نمود و توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد( )سوره طه/
 : توجه بفرماید

حالت برگزیدگی  دومآدم حالت خوردن و نوشیدن و لذت بردن بود، اما حالت  اولحالت 
 «و هدایت است. و چه تفاوت است بین این دو منزلت.

 .از برخی از سلف نقل شده که داود علیه السلام پس از توبه بهتر از قبل آن بود همچنان
توبه اش توبه نصوح باشد واز اعمال گناه بطوره  ،صادقانه توبه کند بنآ هرکس بطوری

ندگی و کارهایش برکت حاصل خواهد شد و به طور یقین در ز ،صادقانه دست بردارد
هر کس توبه کند برای گناهی که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه نخواهد شد. و این 

 .از فضل گسترده الله سبحانه و تعالی است
با توبه صادقانه( تبدیل به )بلکه حتی بزرگواری و کرم خداوند تا آنجاست که گناهان را 

سبحانه و تعالی پس از نام بردن گناهان بزرگ در سوره فرقان می  الله: نیکی ها می کند
مگر آنکه توبه گند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدی » : فرماید

 (70های آنان را به نیکی ها مبدل می سازد و الله غفور و رحیم است( )فرقان/

السهی ِئاَتِ حَتهى إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِ يِ تبُْتُ وَلَیْسَتِ التهوْبةَُ لِلهذِینَ یعَْمَلوُنَ 
 ﴾۱۸﴿ الْْنَ وَلََ الهذِینَ یمَُوتوُنَ وَهُمْ كُفهارٌ أوُلَئكَِ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَِیمًا

گوید اكنون  و توبه كسانى كه گناه مى كنند تا وقتى كه مرگ یكى از ایشان دررسد مى
میرند پذیرفته نخواهد  وبه كردم پذیرفته نیست و ]نیز توبه[ كسانى كه در حال كفر مىت

 (۱۸. )ایم بود آنانند كه برایشان عذابى دردناك آماده كرده

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 آماده کرده ایم، فراهم نموده ایم.: «أعتدنا»

 : تفسیر
 : «یَعْمَلوُنَ الَسَّی ئِاتِ حَت ى إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الَْمَوْتُ قالَ إنِ یِ تبُْتُ الَْْنَ وَ لیَْسَتِ الَتَّوْبَةُ لِلَّذِینَ »

از کسانى که مرتکب معصیت و نافرمانى مى شوند و تا دم مرگ بر آن إصرار مى 
ورزند و آنگاه مى گویند حالا توبه کردیم، توبه شان قبول نمى شود؛ چون چنین توبه اى 

 ار است که قبول نیست.توبه ى ناچ
این توبه : می نویسد« فى ظلال»سید قطب مفسر مشهور جهان اسلام در تفسیر خویش  

ناچار است که ناامیدى و سرگردانى به او فشار آورده، و گناهانش او را فرا گرفته است. 
توبه ى چنین کسانى مجال ارتکاب گناه برایش نمانده و فرصت دورى جستن از خطایا را 

رد، خدا چنین توبه اى را نمى پذیرد؛ زیرا اصلاحى در قلب ایجاد نکرده و در زندگى ندا
اصلاحى حاصل نمى کند. تغییر طبیعت را نشان نمى دهد و نیز تغییر و تحولى در دیدگاه 

 را به وجود نیاورده است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

290 

 (4) – النساءسورهٔ 

چنین کسی به هیچ وجه مستحق قبول توبه نیست؛ چون دست به استکبار زده و بر 
محرمات الهی جرئت پیدا کرده است و توبۀ خویش را عمداً به تأخیر انداخته  ارتکاب
 است.

 خدا توبه ى بنده را مادام به حال احتضار نرسیده باشد قبول مى کند. : درحدیث آمده است
 شود،همچنان توبۀ کسی که بر کفر مرده نیز قبول نمی: «وَ لاَ الََّذِینَ یَمُوتوُنَ وَ هُمْ کُف ارٌ »
، پس توبه ى آنان در حال احتضار از آنان پذیرفته نی عذاب اخروى را دیده توبه نمایندیع

 نمى شود. 
چنین کسی برای همیشه در آتش دوزخ جاودان : («18أوُلئکَِ أعَْتدَْنا لهَُمْ عَذاباً ألَِیماً )»

از او  کند و هیچ عذابی راتعالی از کافر هیچ عمل و شفاعتی را قبول نمیخواهد بود، حق
نماید، پروردگار برای چنین عذابی دردناک و ماندگار آماده کرده در روز قیامت دفع نمی

 است.
  یادداشت:

شود؛ هنگامى كه انسان مرگ متیق ن گردد، و جهان آخرت در نظر آید، توبه پذیرفته نمى
ا، پیش از دیدن عالم آخرت، البت ه توبه اجابت مى بر طبق قدر فرق است كه شود؛ اینام 

ل اجابت توبه در صورت نخستین، موافق به آئین عدل و انصاف است؛ و در  بیان او 
م، محض فضل اوست.  صورت دو 

 توبه فرعون چرا قبول نشد؟

اضطرارى و از سر توبه فرعون بخاطرقبول نشد که ایمان اوردن فرعون در وضع 
یعنی زمانیکه فرعون به حالت رسید که چاره فرار از  ،ناچارى صورت گرفته بود

حالات که در آن قرار داشت برایش غیر ممکن بود واز طرف دیگر راه نجات از آن 
نداشت مرگ اش حتمی بود، بنآ توبه وپشیمانی اش برایش هیچ فایده ای نرساند، این است 

ت اضطرار توبه هیچ حالات وسرنوشت تمام مجرمین وگناهکاران وکمراهان که در حالا
 فایده برایشان رسانده نمیتواند.

حَت ى اًّذا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ قالَ آمَنْتُ أنَّهُ لا » : قرآن عظیم الشان با زیبای خاصی بیان میدارد
را ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون اِلهَ الِاَّ الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنوُاِسْرائیلَِ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ 

اند، اسرائیل به او ایمان آوردهایمان آوردم که هیچ معبودى جز کسى که بنى: گرفت، گفت
 (. ۹۰آیه : سوره یونس)«. وجود ندارد و من از تسلیم شدگان هستم

اَّلْا َنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قبَلُ وَ کُنْتَ » : به همین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود
آورى، در حالى که پیش ازاین طغیان و عصیان کردى و نَ؛ اکنون ایمان مىمِنْ الْمُفْسِدِی

 « در صف مفسدان قرارد اشتى؟!
 خوانندگان گرامی!

این حکم مختص فرعون نیست یکى از شرایط پذیرش توبه، آن است که قبل از فرا 
التَّوْبَةُ وَ لیَْسَتِ »: فرمایدطور که قرآن کریم مىرسیدن مرگ، توبه صورت گیرد، همان

لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّیِ ئاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الَْمْوتُ قالَ اِ نِ ى تبُْتُ الْاَّنَ؛ براى کسانى که 
سوره ) .«اى نیستکارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند،توبه

شود، توبه تا آخرین نفس پذیرفته مى: گویدیـ( البته این آیه بامفاهیم آیات که م۱۸آیه : نسأ
هاى قطعى مرگ را ندارد، زیرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه منافاتى

 .استمشاهده نکرده و به اصطلاح دید برزخى پیدا نکرده
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 مارا از توبه گذاران واقعی قرار ده ومارا از گمرهی نجات ده. !پروردگارا
الله تعالی را حاضر و ناظر میدانند هیچګاه نباید مرتک کفر شده و آنهایکه درهمه حالات 

به تبلیغ شر و فساد بپردازد ذات الهی مبری ازتمام این فتنه وفساد است که بروي میبنند و 
ل ازینکه به دیګران ضرر متوجه شود به خود شان بمتخلفین درین راستا قبل ازهمه وق

  ضرر برمیګردد.
کردن عمل کردار خود و مصداق این آیهء قراني  به خود اعمال و بهترین را به مراجعه

 برای ما انسانها وجود ندارد.امکان دیګر 
رَب نا ظَلمَْنا أنَْفسَُنَا وَ اًّنْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا لنََکُونَنَّ مِنَ » : باید با تمام صداقت بیان بداریم

؛ خدایا، به خود ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران الْخاسِرِینَ 
 .امین یا رب العالمین.(23)سوره اعراف آیه « خواهیم بود

 خوانندگان گرامی!
در باره موضوعاتی رفتار با زنان در زمان جاهلیت و  (21الی  19)در آیات متبرکه 

 : پس از آن بحث بعمل آمده است

أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لََ یَحِلُّ لَكُمْ أنَْ ترَِثوُا الن سَِاءَ كَرْهًا وَلََ تعَْضُلوُهُنه لِتذَْهَبوُا یاَ 
بِبَعْضِ مَا آتیَْتمُُوهُنه إلَِه أنَْ یأَتْیِنَ بِفاَحِشَةٍ مُبَی ِنةٍَ وَعَاشِرُوهُنه باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ 

ُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًاكَرِهْتمُُوهُنه فَعسََى أنَْ   ﴾۱۹﴿ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ اللَّه
برای شما حلال نیست که زنان را جبراً )بدون رضامندی !ای کسانی که ایمان آورده اید

آنها( به ارث ببرید، و نیز زنان )بیوه( را از نکاح )با مردی دیگر( منع مکنید، تا بخشی 
از مالی را که به آنها )به طور مهر( داده بودید، پس بگیرید مگر آنکه مرتکب عمل 

ه زندگانی کنید، پس اگر آنها را زشت آشکار شوند، و با زنان به طریقه نیک و پسندید
دوست ندارید صبر کنید زیرا چه بسا؛ چیزی را خوش ندارید و )لیکن( الله در آن خیر و 

 (۱۹)برکت بسیاری گذاشته است. 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

این که خود زنان را به اکراه و زور به ارث ببرید و همچون : «أنَْ ترَِثوُا الن ِسَاءَ كَرْهًا»
به گونه ای ناپسند، به إکراه، این کار، رفتار : «كَرْهًا»کالایی او را دست به دست کنید. 

زنان را از : «لَا تعَْضُلوُهُنَّ »جاهلیت بود که خویشاوندان، زنان را به ارث می بردند. 
 جلوگیری نکنید، تحت فشارشان قرار ندهید.  ازدواج منع نکنید. از ازدواج زنان

 گناه آشکار، مانند زنا و نشوز )نافرمان بودن(. : «فَاحِشَة  مُبَی نَِة  »
 با آنان به شایستگی رفتار کنید.: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »

 : تفسیر
ً یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا یَحِلُّ لکَُمْ أنَْ ترَِثوُا الَن ِساءَ » ای کسانی که ایمان »: « کَرْها

که از طریق ارث از شخصى به برای شما جایز نیست که زنان را مانند کالا !ایدآورده
: یعنی دیگرى منتقل شوند. و بعد از فوت شوهران آنها را به زور و اجبار به ارث ببرید.

و مقیدشان گرفته و محبوس برای شما حلال نیست که آنان را از طریق ارث برای خویش
که اهل تر هستید، چنانحقهایشان ذیگردانید، با این پندار که شما از خودشان به نفس

کنند، لذا شما باید بدانید که زن بمثابه کالایی نبوده که به کردند و میجاهلیت چنین می
 .ارث برده شود
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ه تصاحب در عهد جاهلیت اگر یک نفر مى مرد، اولیاء ب: ابن عباس )رض( فرموده است
زنش سزاوارتر بودند، اگر مى خواستند یکى از آنان با او ازدواج مى کرد، یا او را به 

 عقد دیگرى درمى آوردند. یا مانع ازدواج او مى شدند. 
براى شما حلال نیست از ازدواج آنها : «وَ لا تعَْضُلوُهُنَّ لِتذَْهَبوُا بِبَعْضِ ما آتیَْتمُُوهُنَّ »

 د تا قسمتى از آنچه را که به آنها داده اید بگیرید و ببرید.ممانعت به عمل آوری
مرد رسم و عادت اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می»: گویندزهری و ابومجلز می

نزدیکان ، یا یکی دیگر از ، پسر آن مرد از غیرآن زنگذاشتو از خود همسری بجا می
این کار به آن زن از خود زن و از اولیایش افگند و با ، جامه خویش را بر او مینسبی وی

 «.شدتر میحقذی
 جز در حال ارتکاب عمل زشت زنا از جانب آنان.: «إلِا  أنَْ یَأتِْینَ بِفاحِشَة  مُبَی نَِة  »
 یعنى نافرمانى و عدم اطاعت.« فاحشة مبینة»: )رض( فرموده است ابن عباس 
 : «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » 
با  یعنی مطابق فرمان الله متعال با گفتار زیبنده و رفتار نیکو با آنها معاشرت کنید. یعنى 

زنان در گفتار و كردار به خلق خوش و رفتار نیكو معامله كنید؛ ذل ت و آزارى را كه در 
داشتند، ترك نمائید؛ اگر از زنان شما را عادت ناپسند رخ دوره جاهلی ت بر آنها روا مى

آن را در این جهان و آن  صبر كنید شاید در آن مصلحتى باشد كه الله متعالبر آن  ،دهد
جهان مایه منفعت شما گرداند؛ شكیبا باشید، و خوى زشت زنان را به زشتى مقابله نه 

 نماید.
و باید با خوشرفتارى، بر  ،زیرین آسیاب متحمل و زندگى کندبمثابه سنگ ،مرد باید 

وَ عاشِرُوهُنَّ » خطاب آیه مبارکه : ها شكیبا باشد.ونباید فراموش کرد کهسختى
 به مرد ها است.« بِالْمَعْرُوفِ 

خیرکم خیرکم »: فرمودند صلی الله علیه وسلم اکرمدر حدیث شریف آمده است که رسول
اش و من بهترین ست برای خانوادهبهترین شما، بهترین شما«. »لاهله وانا خیرکم لاهلی
 «.امشما هستم برای خانواده

ُ فِیهِ خَیْراً کَثیِراً )»  اگر از : («19فَإنِْ کَرِهْتمُُوهُنَّ فَعَسى أنَْ تکَْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اَللَّ 
همدمى و صحبت آنها بیزار و دلخور هستید، صبر و شکیبایى را در مورد آنها پیشه کنید 

رفتارى با آنها را ادامه دهید. شاید از آنها داراى فرزندى صالح بشوید که چشم  و خوش
شما را روشن کند. چه بسا از چیزى بدتان بیاید و خداوند در آن خیرى فراوان قرار داده 

مرد با ایمان به خاطر اخلاق ناپسند زنش نباید از زن : باشد. در حدیث صحیح آمده است
 در صورتى که از دیگر خصوصیات او راضى باشد.با ایمان متنفر گردد، 
 : شأن نزول آیه مبارکه

روایت کرده است که  )رض(عباس کریمه از إبنإمام بخاری نیز در بیان شأن نزول آیه
مرد، اولیای متوفی به )تصاحب( رسم اهل جاهلیت بر این بود که چون مرد می»: فرمود

، او را به نکاح خواستیکی از آنان میشدند، پس اگر زن وی سزاوارتر تلقی می
خواستند، او دادند و اگر هم نمیخواستند، او را به دیگری به زنی میگرفت و اگرمیمی

تر و حقهرحال؛ آنها به تصمیم گیری درباره وی ذیدادند، پس بهرا اصلابًه نکاح نمی
 «.سزاوارتر بودند
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بود، یکی از اگر آن زن زیبا می»: استآمده عباس )رض(دیگر از ابندر روایتی 
گرفت واگر بدرنگ وبد قواره و بستگان نزدیک شوهر متوفایش او را به نکاح خویش می

داشت تا بمیرد و میراثش رابگیرد، یا اورا وامی بود، او را در بند خویش مینازیبا می
ت و رهایش گرفای میداشت که خود را بازخرید کند و در قبال آزادی وی از اوفدیه

  «.کریمه نازل شدهمان بود که این آیه»: استدر روایت بخاری اضافه شده«. کردمی
 : مفهوم رفتار با زنان در جاهلیت

به هوشیار باشید، !ای أهل ایمان» : یافت که با إعجاز خاصی بیان 19متبرکه  در آیهٔ 
رید. کاری نکنید که زن، کالا نیست که بر خلاف میل شان، جاهلانه آنان را به ارث ب

هنگام جدایی ناچار شوند از حقوق خود دست بردارند تا از چنگ شما نجات یابند، این 
 «.فرزند نیکوست. -در آیه  -کار، گناه بزرگی است. خیر فراوان 

 : حقوق زن در آیهٔ مبارکه
این که زن کالا نیست و به عنوان ارث به کسی نخواهد رسید و این کار بس حرام  :الف

و نافرمانی پروردگار است. زن از جنس و گوهره ی مرد است، تا در کنارش آرام 
 .(21روم آیه )بگیرد و میانشان مودت و رحمت برقرار شود. 

جایز نیست از ازدواج زن جلوگیری شود و کسی از نزدیکان متوفی هرگونه دلش  :ب
 خواست با او رفتار نماید. 

، با کلام وسخن نیکو و کردار پسندیده وعادلانه در هزینه و نفقه و غیره با زنان رفتار :ج
برخورد کنید. زن عواطف و احساسات تند و شتابگرانه ای دارد که بعضی مردان را به 

توه می آورد؛ اما شما برای جدایی، شتاب نورزید و فوراً تصمیم نگیرید، بیندیشید، آن س
بر مردان حقی دارند، همانگونه که مردان بر آنان  در حد عرف ،گاه عمل کنید. زنان

 .(228سوره بقره آیه ) .دارند
إِحْدَاهُنه قنِْطَارًا فلََا تأَخُْذوُا مِنْهُ شَیْئاً وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتیَْتمُْ 

 ﴾۲۰﴿ أتَأَخُْذوُنهَُ بهُْتاَناً وَإثِمًْا مُبِیناً
همسر )جدید( را به جای همسر )قدیم( قرار دهید )یعنی زن قدیم را طلاق دهید(  و اگر تصمیم 

ل( چیزی نگیرید، و به یکی از آنها مال بسیار )به طور مهر( داده باشید، پس از آن )ما
 (٢۰. )گیرید؟آیا آن را به ستم و تجاوز آشکار پس می

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 . (75مال بسیار، مهر فراوان )آل عمران آیه : «قنِْطَارًا» جایگزین کردن. : «اسْتبِْدَالَ »
  حرام روشن و آشکار.: «إِثمًْا مُبِیناً» از طریق ستم، دروغ. : «بهُْتاَناً» 

 : تفسیر
از بازگرفتن مهریه، بعد از طلاق برحذر  در آیهٔ متبرکه ذیل خداوند متعال شوهر را

هر گاه یکی از !اى مؤمنان: «وَ إِنْ أرََدْتمُُ اِسْتبِْدالَ زَوْج  مَکانَ زَوْج  »: داشته می فرماید
شما خواستید تا با همسری دیگر ازدواج کند و به سببی شرعی همسر اولی را طلاق 

به عنوان مهر  در حالى که مهریه ى هنگفتى به آنها: «وَ آتیَْتمُْ إحِْداهُنَّ قِنْطاراً »دهید.
 .(صد رطل طلا است و هر رطل دو کیلو و نیم است: قنطار). یا هدیه پرداخت کرده اید،

« ً  پس حتى مقدارى ناچیز از آن مهریه را پس نگیرید.: «فَلا تأَخُْذوُا مِنْهُ شَیْئا
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انگیزه آن که طلاق بهمیلی به او طلاق داد، بیاگر مرد، زن خویش را از روی بی: یعنی
بدکاری و ناسازگاری وی باشد، پس در این صورت برای مرد حلال نیست که چیزی از 

 ، از او بازپس بگیرد.استعنوان مهر یا هدیه دادهآنچه را که به او به
و دروغی است که طرف  ظلم: بهتان ؟مردانای: («20بِیناً )أَ تأَخُْذوُنَهُ بهُْتاناً وَ إِثمْاً مُ »

، حرام و گناهی بزرگ زده گرداند، که این بدون شکمورد تعدی را مبهوت و حیرت
 .است

وفحوای آیه  در این آیهٔ متبرکه یکبار دیگر بر حقوق حقه زنان تاکید بعمل آمده است.
م را به قیمت  حقه حامى حقوقمبارکه میرساند که دین مقدس اسلام  زن است و ازدواج دو 
ل منع مى فرموده است که نباید  هدایت ، ودر ضمن به مردكندضایع كردن حق  همسر او 

زن، حق  مالكی ت دارد : هکذا فهم این آیه مبارکه میرساند کهحقوق حقه زنان تلف گردد. 
 كم وكاست باید به او تحویل وتعلق گیرد.و مهری ه، بى
ل خود را طلاق دهد و زن نو كه مىبود كسى هلیت رسم برآندر دوره جا خواست زن او 

لى تهمت مى بست، تا وى مجبور شده مهر را باز دهد كه در نكاح جدید آنرا بگیرد؛ بر او 
یكى از بدترین انواع ظلم، گرفتن مال مردم، همراه با : با تأسف باید گفت کهبه كار ببندد. 

 بردن آبروى آنان است.توجیه كردن و تهمت زدن و 
در این آیه متبرکه طوریکه خواندیم به مرد در مورد تادیه مهر بصورت کامل حکم بعمل 

بخاطر بهانه گیری زنان خویش را متهم به : آمده است، برای آنان گوشزدگردیده است که
اعمال منافى عفت طوریکه در دوران جاهلیت عادت برآن بود که بخاطر فرار از اعطای 
حقوق برای زنان واینکه چگونه بتوانند مهر تادیه شده را واپس اخذ نمایند، زن خویش را 
متهم به اعمال ناشیسته مـى کـردنـد. این عمل را پروردگار عمل ظالمانه، گناه ومتوسل 

 نموده است. شدن به یک وسیله مخالف اخلاق ودر نمایت امر گناه اشکار قلمداد

 : روایت آموزنده
سان می نویسند که در یکی از روز ها امیر المؤمنین عمر رضى اللَّ  عنه سیرت نوی

در مورد مهریه !اى مردم: مصروف سخنرانى درمنبر بود ودر خطاب با حاضرین گفت
ى زنان مبالغه نکنید که اگر زیادى مهریه نشانه ى کرامت وشرافت دنیوى یا پرهیزگارى 

و سل م از شما بدان مستحق تر بود. پیامبر صل ى اللَّ  بود، پیامبر صل ى اللَّ  علیه  نزد الله می
مقرر « اوقیه»و سل م مهریه ى هیچ یک از همسران و دخترانش را بیش از دوازده  علیه

خدا به ما عطا مى کند و شما محروم !یا عمر: نکرد. در آن میان زنى برخاست و گفت
ً وَ آتیَْتمُْ إِحْداهُنَّ » : مى کنى؟ خدا مى فرماید عمر رضى اللَّ  : «قنِْطاراً فَلا تأَخُْذوُا مِنْهُ شَیْئا

 .(1/379تفسیر الکشاف . )زن درست گفت و عمر اشتباه کرد: عنه گفت
 ﴾۲۱﴿ وَكَیْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلِىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا

با یکدیگر آمیزش )جنسی( کرده اید )و هریک بر  گیرید حال آن کهو چطور آن را می 
عورت دیگری اطلاع پیدا کرده است( در حالیکه زنان از شما عهد محکم )در عقد نکاح( 

 (21. )اندگرفته
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 كام گرفته است، آمیزش داشته است، همبستر شده است. : )فضو(« أفَْضَى»
به او رسید، : وصل←از همدیگر کام گرفته اید. أفضى : «بَعْض  أفَْضَى بعَْضُكُمْ إِلىَ »

عمل نزدیکى و جماع را : کنایه از زناشویی است. پروردگار با عظمت ما در آیه مبارکه
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این « وَ قَدْ أفَْضى بعَْضُکُمْ إِلى بَعْض  » بیان فرموده است « افضاء»به طور کنایه به 
است تا در بیان گفتاروتوضیح مسایل ؛ ادب را  تعبیر را به منظور تعلیم مؤمنان آورده

در این آیه مبارکه به معنى نزدیکى « افضا»: رعایت کنند. ابن عباس )رض( گفته است
 .(.5/102تفسیر قرطبى . )به صورت کنایه آورده است است ولى الله متعال آنرا

پیمان محکم پیمان ازدواج مراد از میثاق غلیظ و  پیمان محکم و پایدار.: «مِیثاَقاً غَلِیظًا»
است، چرا که ازدواج در واقعیت یک پیمان وفاداری محکمی است که یک زن با تکیه 

بر استحکام آن خودش را در اختیار یک مرد قرار می دهد. اگر مرد با خواست و 
رضایت خود این پیمان را می شکند حق ندارد معاوضه ای را که هنگام بستن پیمان تقدیم 

 واپس گیرد.کرده است 
 : تفسیر

یعنى برداشتن و بردن آن چگونه : «وَ کَیْفَ تأَخُْذوُنَهُ وَ قَدْ أفَْضى بعَْضُکُمْ إِلى بَعْض  »
برایتان مباح است در حالى که شما از آنان کام برگرفته و با آنها رابطه ى زناشویى 

 داشته اید؟
شما عهد و پیمانى مؤکد و استوار گرفته اند و از : («21)وَ أخََذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً » 

هم مرد و زن را با نیرومندترین رابطه به: که عبارت است از هماناعقد نکاح است که
 . کندآنها ایجاد میترین تعهدات را میانپیوند داده و قوی

در مورد : یعنى عقد نکاح. و در حدیثی آمده است« میثاق غلیظ»: مجاهد فرموده است
آنان  بترسید که آنها را به عنوان امانت خدا برده اید، و مطابق فرموده ى الله از اللهزنان 

 اخراج از مسلم(.. )را براى خود حلال کرده اید
کرد، زن ، با زنش مقاربت یا خلوت شرعیاگر مرد بعد از عقد نکاح: باید یاد آور شد که

در صورت طلاق دادنش  مستحق کل مهر خویش است و بر شوهر، گرفتن چیزی از وی
که بیان آن ، مگر در حالتی که زن مرتکب زنا، یا ناسازگاری شده باشد ـ چنانحرام است

ها گردد، اما شافعیثابت می« خلوت صحیحه»ها، مهر با . در نزد احناف و حنبلیگذشت
 .شود نه به صرف خلوتها بر آنند که مهر با مقاربت مقرر وثابت میو مالکی
 : حقهٔ زن در آیات متذکرهحقوق 

 : در آیات فوقانی بر چهار حق از حقوق مسلم زن تصریح وتأکید بعمل آمده است
 .تحریم به إرث بردن زنان -
 .نهی از ممانعت زن از إزدواج مجدد در صورت وقوع طلاق -
 .حق زن در برخورداری از معاشرت به شیوه نیکو و پسندیده -
 .طور کامل حق زن در دریافت مهریه خویش به -

دراین آیه متبرکه یکبار دیگر برای زوج تاکید ویاد  دقت وتذکر است که قابلهمچنان 
زندگی خویش که یک  انسانی در باره شریکی نباید عواطف: اوری بعمل آمده است که

حاضر میشود  چگونه ،وقتی با هم در الفت ومحبت مانند یک روح وجان زندگی میگردید
ساختن دوباره مال داده شده بنام مهر مانند دشمن با  رای مستردوب ،برای منفعت مادی
دشمنانه را در پیش می گیرد، در حالیکه با محبت با یک دیگر در  یگ دیگر راه های

وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضکم الى » : طوریکه در آیهٔ مبارکه خواندیم: بودید آمیزش
)همسران شما پیمان « واخذن منکم میثاقا غلیظا »: وبه تعقیب آن می فرماید«. بعض
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محکمى به هنگام عقدازدواج از شما گـرفته اند(. چطور حاضر میشود که تعهد نامه 
 مقدس و محکم را نادیده مى گیرید واقدام به پیمان شکنى آشکار مى کنید؟(.

آن ریشه  قابل توجه ودقت است که احترام ونگهداشت عهد وپیمان و لزوم عمل وفتار به
تربیت، یعنی فطرت و  فطری دارد. هر انسانی لزوم عمل به پیمان را دراولین مدرسه

 سرشت انسانی می آموزد و از آن الهام می گیرد. 
أطفال درآغاز زندگی، با سرشت پاک خود، عمل به پیمان را لازم می دانند. پیمان شکنی 

 را بد می شمارند.
امعه انسانی، نقض عهد و پیمان شکنی از رذایل به خاطر فطری بودن این اصل در ج 

اخلاقی شمرده می شود و ضربات شکننده و جبران ناپذیری بر شخصیت و انسانیت فرد، 
وارد می سازد و در صحنه های سیاسی، هیچ چیز رسواتر از پیمان شکنی نیست. تنها 

 ملتی عزیز است که به تعهدات خود عمل کنند و آنها را محترم بشمارند.
قرآن مجید، دستور می دهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشیم و بدانیم که در 

اکُمْ بِهِ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ.»: برابر خدا مسئولیم. همو می فرماید ِ أوَْفوُا ذلِکُمْ وَص  « وَ بِعهَْدِ اللَّ 
ند شما را به آن ( به عهد الهی وفا کنید. این چیزی است که خداو152: )سورهٔ أنعام

 .سفارش کرده است تا متذکر شوید
( )به پیمان 34: سوره اسراء)وَ أوَْفوُا بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ کانَ مَسْوءُلاً. »: و نیز می فرماید

 (.های خود وفادار باشید زیرا از پیمان ها سؤال خواهد شد

 محارم! با إزدواج تحریم مبحث

 محترم! خوانندگان
و  در بدایت آیات متبرکه این سوره بحث از ازدواج دختران یتیم و به شرط عدالت 

پرداخت مصارف و مخارج وبحث از تعدد زوجات )چندهمسری( و رفتار نیکو با آنان 
 می خورند، هشدار داد. بعمل آمد و به مردانی که مهریه ی زنان را ظالمانه

به سبب خویشاوندی  بعمل می آورد که نیز از زنانی بحث (23الی  22اینک در ایات )
نسبی و سبی و شیرخوارگی، ازدواج با آنان جایز نیست. هکذا حدیث شریف، بصورت 
مطلق جمع بین زن و عمه و زن خاله را نیز حرام کرده است؛ که حکمتهایش بر اهل 

 خرد، پوشیده نیست.

إِلَه مَا قدَْ سَلَفَ إِنههُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ وَلََ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤُكُمْ مِنَ الن سَِاءِ 
 ﴾۲۲﴿ سَبِیلاً 

و با زنانی ازدواج نکنید که پدران تان با آنها نکاح کرده بودند، مگر آنچه در گذشته )قبل 
حیائی و عمل ناشایست و منفور و گمان این کار، بیاز نزول این آیت( رخ داده است، بی

 (٢٢). راه بد است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: «مَقْتاً»کار زشت و ناپسند.: «فاحشة»گذشته است، در پیش بوده است.: «سلف»
 دشمنی، خشم شدید، نفرت انگیز.

 : قاعده مفیده
هات و الدخول »: ستنباط کرده أند کهإقاعده ای شرعی  ءعلما العقد علی البنات یحرم الام 

کردن دختران، ازدواج با مادرانشان را حرام می کند و عقد : «بالا مهات یحرم البنات
جمع : همبستر شدن با مادران، ازدواج با دختران را حرام می گرداند. حلال أبنائکم
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پسرانی که از پشت : همسر، الذین من اصلا بکم: حلیله، زنان پسرانتان، عروس. حلیله
 شما هستند، پسران صلبی )واقعی( نه پسر خوانده ها.

 : تفسیر
در جاهلیت رایج بود که چون پدران : مفسران در شأن نزول آیه مبارکه می نویسند که

 مردند، فرزندانی که از غیر زنانشان بودند، زنان پدرانشان را به نکاح خویش درمیمی
 .نازل شد آوردند، پس این آیه مبارکه

تان بعد از با همسران پدران: «قَدْ سَلَفَ  وَ لا تنَْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ الَن ِساءِ إلِا  ما»
تعالی آن را عفو نموده شان ازدواج نکنید مگر آنچه در جاهلیت گذشته است که حقمرگ

  کند.چون قبول اسلام گناهانی را که پیش از آن واقع شده را محو و نابود می
نهی از آن عادت . این جمله مفید به جهت رعایت کرامت و احترام و بزرگداشت پدرانتان

 زشت جاهلیت است.
یعنى عقد آنها در غایت درجه ى زشتى و شناعت است، و به : «إنَِّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً » 

آخرین درجه ى زشتى و ناخوشایندى رسیده است؛ زیرا چگونه شایسته ى انسان است که 
 نند مادرش است؟بعد از فوت پدر با همسر او ازدواج و نزدیکى کند، در حالى که هما

 یعنى چنان نکاحى زشت و ناپاک است.: («22وَ ساءَ سَبیِلاً )»
نمود او از دیگران به همسر هرگاه پدر کسی وفات می: در جاهلیت چنان مروج بود که

خواست پدر خویش )همسری که غیر از مادرش است.( سزوارتر بود طوری که اگر می
داد و مایل داشت او را به دیگری به نکاح میگرفت و یا اگر تآن را به نکاح خود می
 شد.مهرش را مالک می

 ،دادمرد یا زن خود را طلاق می، نکاح پسر با زن پدر را چنانچه پدر میدر جاهلیت
و اولادى را كه از آن پدید  نامیدند،یعنی نکاح مبغوض و منفور می« مقت»نکاح 
عقل وخرد، سخت منفور و  رصاحبان، این نوع عمل از نظگفتندمى« مقتى»آمدند مى

پدران(، به اجماع علما؛ اجداد )پدر : . تعبیر)آباءناپسند و بدترین رسم و روش است
 گیرد.ها( را نیز در بر میبزرگ

  یادداشت:
باشد؛ حكمى كه درباره منكوحه پدر است، منكوحه جد  پدرى و مادرى نیز در آن داخل مى

 .گذشته باشنداگرچه آنها چندین پدر پیش 
این کار طبق قوانین اسلام جرم : آمده ست درتفهیم القرآن در ذیل تفسیر این آیه مبارکه

محسوب شده و قابل تعقیب عدلی است. روایاتی در ابو داود، نسایی و مسند احمد مبنی بر 
این وجود دارد که پیامبرصلی الله علیه وسلم کسانی را که مرتکب چنین اعمالی شده اند 

 کوم به مرگ و مصادره ی اموال کرده است.مح
روایتی که ابن ماجه از ابن عباس )رض( در این باره نقل کرده از آن چنین بر می آید که 

در این باب این قاعده ی کلی را ارشاد فرموده بود که  رسول الله صلی الله علیه وسلم
« شد، او را بکشید.هر کس با محرمی مرتکب زنا »: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»

نظرش همین است که چنین شخصی  (فقها در این باره اختلاف نظر دارند. إمام أحمد )رح
کشته شود و حتی دارایی اش هم ضبط گردد. رأی امام صاحب أبوحنیفه، إمام مالک  باید

و إمام شافعی این است که اگر کسی با یکی از محارم مرتکب زنا شده باشد حد زنا بر او 
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می شود و اگر إزدواج بکند مجازاتی عبرت انگیز داده شود. )بنقل از تفهیم  جاری
 القرآن(.

  شأن نزول آیهٔ مبارکه:
که یکى از أنصار بود وفات یافت، پسرش، قیس از زن « ابو القیس بن اسلت»وقتى 

الکشاف )من تو را فرزند خود مى دانم : پدرخویش خواستگارى کرد، زن گفت
ولى پیش پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م مى روم و با او مشورت مى کنم. نزد  ،.(1/379

وَلَا  »آیه ى  آمد و موضوع را بیان کرد، آنگاه الله متعال پیامبرصلی الله علیه وسلم
 .(5/104تفسیر قرطبى . )را نازل کرد «...تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الن ِسَاءِ 

، فریابی و طبرانی از عدی بن ثابت از مردی از انصار روایت کرده ابن ابوحاتم -270
ابوقیس بن اسلت که از مردان نیکوکار و شایستة انصار بود از دنیا رفت و پسرش : اند

ات هستی و من تو از شایستگان قوم و قبیله: قیس از همسرش خواستگاری کرد. زن گفت
سرور کائنات آمد و جریان را به عرض دانم. پس زن خدمت تو را همچون پسر خودم می

وَلَا تنَْكِحُوا مَا » به خانة خویش برگرد. پس آیه : گفت رساند. پیامبر صلی الله علیه وسلم
 نازل شد.«  نكََحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ الن ِسَاءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ 

اتكُُمْ وَخَالََتكُُمْ وَبَناَتُ الْْخَِ وَبَناَتُ  هَاتكُُمْ وَبَناَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمه مَتْ عَلَیْكُمْ أمُه حُر ِ
هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبِكُُمُ  ضَاعَةِ وَأمُه تِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الره هَاتكُُمُ اللاه تِي  اللاه الْْخُْتِ وَأمُه
تِي دَخَلْتمُْ بِهِنه فإَِنْ لَمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بِهِنه فَلَا جُناَحَ عَلیَْكُ  مْ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاه

َ كَانَ وَحَلَائِلُ أبَْناَئِكُمُ الهذِینَ مِنْ أصَْلَابِكُمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الْْخُْتیَْنِ إِلَه مَا قَدْ سَلَفَ إِنه  اللَّه
 ﴾۲۳﴿ غَفوُرًا رَحِیمًا

ه]نكاح  هایتان و دختران برادر هایتان و خاله[ مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عم 
اند، و خواهران رضاعیتان و مادران و دختران خواهر وآن مادرانتان كه شما را شیر داده

اند، از آن زنانتان كه با یافتهزنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما پرورش 
اید )و اگربا آنها آمیزش جنسى نكرده باشید، گناهى بر شما نیست( آنها آمیزش جنسى كرده

و همسران آن پسرانتان كه از صلب خودتان هستند و آنكه بین دو خواهر جمع كنید، بر 
 (٢۳) .استشما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
جمع ربیبه، دختران همسرانتان از : «ربائبکم» شما را شیر داده اند.: «أرَْضَعْنكَُمْ »

دخترانی که در خانه : «اللاتي في حجورکم»پرورش یافتگان. : شوهرانی دیگر. ربائب
هایتان پرورش یافته اند. غالباً چنین دخترانی همراه مادرانشان در خانه ی شوهر 

مادرانشان زندگی می کنند. ازدواج شوهر مادر با چنین دختری حرام است، خواه در 
خانه ی او بزرگ شده باشد یا در هر جایی دیگر، مگر این که مادرش پیش از همبستر 

جمع حجر، دامن، آغوش، مراد از آن : «حجور»جدا شده باشد.  شدن از آن شخص
 با آنان آمیزش کرده اید، همبستر شده اید.: «دَخَلْتمُْ بهِِنَّ » پرورش و نگهداری است.

 : تفسیر
، محارم رضاعی و محارم به وسیله پیوندهای خویشاوندی این آیه؛ آیه تحریم محارم نسبی

بر شما هفت گروه در نسب و »: )رض( فرمودعباس که ابن، چنان)سببی( است
 «.. سپس این آیه را تلاوت کردخویشاوندی حرام شده است
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. لفظ )مادران(، شامل نکاح گرفتن آنانبه : یعنی «بر شما مادرانتان حرام شده است»
شود های بالاتر قرار داشته باشند ـ نیز میمادر بزرگان پدری و مادری ـ هرچند در مرتبه

 «دخترانتان»شده است بر شما حرام «و»باشند. زیرا همه آنها مادران شخص می
تری قرار داشته ایینهای پشود، هرچند در مرتبهشامل دختران فرزندان هم می: دختران

ها(، چه آن دختران از پسران شخص باشند و چه از و نتیجه باشند )چون نواسه ها
 . دختران وی
( نکاح دختر زنا را بر پدر علیهما جمیعا – ، مالک واحمدبن حنبلبوحنیفهأ) ءجمهور فقها

یرا او نیز در دانند ز، بر وی حرام میاستاش که از آب نطفه )منی( وی متولد شدهزانی
بر شما حرام شده است  «و»باشد. ، هرچند که حرامزاده میواقع دختر وی است

عیانی )پدری و مادری(، خواهران اخیافی أخواهران شامل: خواهران« خواهرانتان»
 شود.)مادری( و خواهران علاتی )پدری(، همه می

، یا اسم هر زنی است که خواهر پدرتان: عمه «هایتانعمه»برشما حرام شده است  «و»
خواهر یکی از اجدادتان باشد. گاهی عمه از جهت مادر است و آن خواهر پدر مادر 

اسم هر زنی است که خواهر : خاله «هایتانخاله»بر شما حرام شده است  «و»باشد. می
است و آن  خاله از جهت پدرهایتان باشد. گاهی، یا خواهر یکی از مادربزرگمادرتان

اسم : دختر برادر «دختران برادر»است برشما حرام شده «و»باشد. خواهر مادر پدر می
، یا نسبت ولادت هر مؤنثی است که برادر شما با او نسبت ولادت مباشر و مستقیم

برشما حرام شده است  «و»ای داشته باشد، هرچند هم درمراتب خود دور باشد. باالواسطه
اسم هر مؤنثی است که خواهر شما با او نسبت ولادت : دخترخواهر «دختران خواهر»

 ای داشته باشد، هرچند در مرتبه خود دور هم باشد.مستقیم یا بالواسطه
دوره در طول« اندآن مادران شما که شما را شیر داده»برشما حرام شده است  «و»

شود. در تحریم نمی ، شیرخوردن از زنی سبب. اما بعد از آن مدتدوساله شیرخوارگی
، اما مسئله در بین مذاهب مرتبه مقید شده استاحادیث صحیح تعداد شیرخوردن به پنج

شود، بار شیردادن ثابت نمیها بر آنند که تحریم به کمتر از پنجشافعی: مورداختلاف است
ن ، همچون شیرخوردها برآنند که شیرخوردن اندک در اثبات تحریماما احناف و مالکی

ها بر آنند که کمتر از سه بار ، هرچند یک قطره بیشترنباشد. و حنبلیبسیار است
خواهر  «خواهران رضاعی شما»برشما حرام شده است  «و»گرداند. شیردادن حرام نمی

، دختری است که طفلی با او از پستان یک زن شیر خورده باشد. بنابراین: رضاعی
 «شیرخوار»ب قرار داد و زن شیردهنده را مادر شیرخوارگی را به منزله نسلْ خدای 

نامید، از این رو، شوهر شیردهنده؛ پدر رضاعی وی است و پدر و مادر او؛ پدربزرگ 
شیردهنده و مادربزرگ وی و خواهر او؛ عمه وی و هر فرزندی که برای شوهر زن 

ولدشده متولد گردد، هرچند از غیر آن زن شیرده باشد ـ چه قبل از شیرخوردن او مت
، شیردهباشد و چه بعد از آن ـ همه برادران و خواهران وی هستند و مادر زن

که برای آن زن از همین مادربزرگ وی است و خواهرش خاله وی و هر آن کسی
کسی که شوهر به دنیا آید، برادران و خواهران پدری و مادری وی هستند و هر آن

؛ حکم برادران و خواهران مادری وی برای زن شیرده از غیر آن شوهر متولد شود
 را دارند.
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خشو که مادر زن است و : که عبارتند از «مادران زنانتان»بر شما حرام شده است  «و»
بر شما  «و»شوند های او، که به مجرد عقد نکاح دختر، بر شوهر حرام میمادربزرگ

کنار شماپرورش که در »دختراندرهایتان : یعنی «دختران زنانتان»حرام شده است 
دختری است که تحت : ربیبه «ایداند ـ از بطن آن زنانتان که با آنان همبستر شدهیافته

شود. البته تربیت و پرورش رعایت و سرپرستی ناپدری )شوهر مادر( تربیت می
دختراندر ـ بنا بر قول جمهور ـ در تحریم وی معتبر نیست زیرا دختر زن هنگامی که 

شود، ولواین که آن دختر شوهر با مادرش آمیزش جنسی )مقاربت( کند، بر وی حرام می
ش تربیت هم نشده باشد، لذا قید تربیت و پرورش در اینجا، بنا بر در خانه ناپدری خوی

پس اگر با آنها »، هیچ دخلی نیست غالب عرف بیان شده و لذا آن را در اصل تحریم
در نکاح دختر اندرانتان بر شما گناهی : یعنی «اید، بر شما گناهی نیستهمبستر نشده

 از آنها جدا شده باشید. ، اگر قبل از همبسترشدن با مادرانشاننیست
، و مادران را نکاح دختران»: اند کهعلما از همین آیه این قاعده شرعی را استنباط کرده

اما در سایر محرمات سببی که عبارتند  «.گردانددختران را مقاربت با مادران حرام می
، این گروه ، باید گفت که به مجرد عقد نکاح مرد با زنزن پدر، زن پسر و مادرزن: از

 شوند، حتی اگر هم با زن خویش آمیزش جنسی نکرده باشد.بر وی حرام می
مجرد عقد نکاح زنان پسرانتان به: یعنی «زنان پسرانتان»برشما حرام شده است  «و»

شوند، هرچند که فرزندانتان با آنان مقاربت هم نکرده ، بر شما حرام میپسرانتان با آنان
 «که از پشت شما باشند»: ، فرزندانی باشندر اینکه این فرزندانباشند، اما مشروط ب

های شما که از پشت غیرشما های شما نباشند، پس زنان پسرخواندهپسرخوانده: یعنی
 هستند، بر شما حرام نیستند، بر خلاف آنچه که در جاهلیت مرسوم بود.

ازدواج با : یعنی «این که جمع کنید میان دو خواهر»بر شما حرام شده است  «و»
شده دادن یا مرگش جدا شوید، بر شما حرامخواهرزنتان پیش از آن که از وی با طلاق

، یا میان زن و ، یا میان زن و خاله وینمودن میان زن و عمه وی. همچنین جمعاست
هر آن : . البته قاعده کلی در این مورداین استدختر برادر یا دختر خواهر وی حرام است

زن دارای قرابتی که اگر یکی از آنها را مذکر فرض کنیم؛ نکاح آن دیگری برایش  دو
ماند گاه باقی میحرام باشد، جمع کردن میان آنها در نکاح حرام است و این حرمت تا آن

بر  خداوند متعال: یعنی «گذشته استمگر آنچه»که یکی از آن دو در عقد مرد باشد. 
کند. حرام قبل از نزول تحریم گذشته باشد، شما را مؤاخذه نمی هایآنچه که از این نکاح

مَتۡ عَلَیۡكُمۡ »: همچنین مسلمین اجماع دارند براین که معنای فرموده حق تعالی حُر ِ
تكُُمۡ  هَٰ ، چه از طریق نکاح و چه از ، این است که عمل جنسی با این گروهتا آخر آیه «...أمَُّ

ق بردگی( حرام است و هردو حرمت باهم برابر است و طریق ملک یمین )تملک از طری
 .این حرمت در هردو گروه ساری و جاری است

 : کند که عبارتند ازکریمه بر تحریم هفت کس از نسب دلَلت میهٔ پس آی
 های بالاتر قرار داشته باشند.ها، هرچند که در مرتبهمادر و مادر بزرگ

 تر قرار داشته باشند.های پایینمرتبه ، هرچند که دردختر و دختران فرزندان
 ،خواهر
 ،عمه
 ،خاله
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 ،دختر برادر
 ،دختر خواهر

 : چنانکه آیهٔ کریمه بر تحریم شش کس از غیر نسب نیز دلالت دارد، که عبارتند از
 .مادر رضاعی

 .و مانند آن است تمام اصول و فروع زن شیرده خواهر رضاعی
 .مقاربت انجام گرفته استدختران زنانی که با مادرانشان 

 .زنان پسران
، یا میان زن و ، یا میان زن و خاله ویکردن میان دو خواهر، یا میان زن و عمه ویجمع

تفصیل احکام محرمات را میتوانید در کتب فقه مطالعه ) .دختر برادر و دختر خواهروی
 (..فرماید

، بر ها گذشته استلاغ این تحریمو آنچه را قبل از اب «گمان خداوند آمرزنده استبی»
بر شما زیرا فقط کسانی را بر شما حرام ساخته که تحریم  «مهربان است»آمرزد شما می

ای وجود دارد که در دنیا و های بالغهآنها رحمتی برای شماست و در تحریم آنها حکمت
 .شویدمند میآخرت خویش از آنها مستفید و بهره

 : 23شأن نزول آیه 
وَحَلَائِلُ أبَْنَائكُِمُ الَّذِینَ از عطاء پرسیدم : ابن جریر از ابن جُرَیج روایت کرده است -273

در مورد : گفتیمما به یکدیگر می: ]در بارة چه کسی نازل شده است؟[ گفتمِنْ أصَْلَابكُِمْ 
 نازل شده است. چون رسول الله با زینب همسر زید ]بعد از طلاق[ ازدواج رسول الله

وَحَلَائلُِ أبَْنَائكُِمُ الَّذِینَ مِنْ » سرایی کردند. پسکرد، مشرکان راجع به این ازدواج یاوه
دٌ أبََا أحََد  »و 23سوره النسا آیه « أصَْلَابكُِمْ  سوره )احزاب آیه  « مِنْ رِجَالِكُمْ  مَا كَانَ مُحَمَّ

طبری ) .نازل شده است (4سوره احزاب آیه «) و ما جعل ادعیاکم ابنا کم»و (40
  از ابن جریج روایت کرده است.( 4942

 

 پایان جزء چهارم
 

 گرامی! خوانندگان
 حکام إزدواج به بحث گرفته میشود.أ موضوعات (24) آیهٔ  در

ِ عَلَیْكُمْ وَأحُِله لَكُمْ  مَا وَرَاءَ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الن سَِاءِ إِلَه مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ كِتاَبَ اللَّه
ذَلِكُمْ أنَْ تبَْتغَوُا بأِمَْوَالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُنه فَآتوُهُنه 
َ كَانَ  أجُُورَهُنه فَرِیضَةً وَلََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا ترََاضَیْتمُْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفرَِیضَةِ إنِه اللَّه

 ﴾۲۴﴿ یمًا حَكِیمًاعَلِ 
کنیزهای که مالک آنها  و ]ازدواج با[ زنان شوهردار ]بر شما حرام شده است[ به استثناى

شده اید، این فریضه الهی است که بر شما لازم شده است، و برای شما غیر این محرمات 
های خویش طلب نکاح کنید به قصد پاکی، نه به قصد حلال است )به شرطی( که به مال

وت رانی و زنا، پس آنچه از زنان نفع گرفته اید )بوسیلۀ آمیزش جنسی( پس شه
مهرهایشان را مطابق آنچه )از جانب الله( مقرر شده است بدهید، و بر شما در آنچه با 
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یقیناً خدا همواره دانا و یکدیگر بعد از مهر مقرر توافق نموده اید، گناهی نیست، )چون( 
 حکیم است.

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 
جمع محصنه، زنان شوهر دار. ازدواج اینها برای شما حرام : )حصن(« المحصنات»

)قابل ذکر است که )محصنات( در قرآن ). است؛ چون در حمایت شوهران خود هستند
. زنان پاکدامن زنان شوهردار ـ نظیر همین آیه: کار رفته استکریم به سه معنی به

  بعدی(.زنان آزاد )آیه «.4نور/»
آیمان، جمع یمین، دستان راست، آن دستان شما که مالک آن شده، : «مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ »

بردگان شما که هیچ گاه، طبق قانون خدا نبوده، بلکه ساخته و پرداخته ی دست انسان 
بوده و نباید به دین خدا نسبت داده شود، زنانی که در جنگ با کافران أسیرشان می 

به سبب اسارت، عقد نکاح شوهرانشان لغو می گردید و پس از پاک شدن کردند؛ 
همخوابگی با آنان مباح بود. و اگر زنی با شوهرش اسیر  -رحمشان برابر دستور شرع 

 می شد، ازدواجش برای کسی جایز نبود و در تحت نكاح شوهرش باقی می ماند. 
ِ عَلَیْكُمْ » تا زنان : «أن تبتغوا»بر شما مقرر گشته.  فریضه ی الهی است که: «كِتاَبَ اللََّّ

جویندگان : «محصنین»مهور. : «أموال»با مهریه.: «بأموالكم»دیگر را بخواهید.
« مسافح»خودداری کنندگان از زنا و ناپاکی.: «غیر مسافحین»آبرومندی و پاکدامنی.

 گرفته اید. زنانی که از آنان کام بر : «فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ »زناکار، ناپاک.: )سفح(
 (مهریه ها. مهر در برابر کام بر گرفتن مباح است. )فرقان: «أجورهن مهورهن»

 : تفسیر
و زنان شوهردار بر شما حرام شده »: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الن ِسَاءِ إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَانکُُمْ »

، مگر اینکه از شوهر پس زن شوهردار برای غیر شوهر خویش حلال نیست «است
به استثنای زنانی که »: «إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَانکُُمْ »خویش جدا گردد و عده او سپری شود، 

اید ـ هرچند کنیزانی را که به ملک یمین از دارحرب اسیر کرده: یعنی «ایدمالک آنان شده
شان در دار حرب باشند ـ بر شما هم داشته باشند و شوهران که در دارحرب شوهر

جویی جنسی از آن کنیز حلالند، اما اگر مردی کنیز شوهرداری را خریداری کرد، کام
 ، مگر اینکه شوهرش از وی جدا گردد.برایش حلال نیست

ِ کِتاَبَ »: فرمایدبعد از آن که حق تعالی محرمات نسبی و سببی را معرفی کرد، می اللََّّ
این حکمی است : یعنی «استاین فریضه الهی است که بر شما مقرر شده»«عَلیَْکُمْ 

، از حدود مقرر وی بیرون نروید و به ، پسلازمی که تغییردادن آن بر کسی روا نیست
ا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أنَ تبَْتغَوُا بِأمَْوَالِکُم مُّ » ،شریعت وی پایبند باشید حْصِنِینَ غَیْرَ وَأحُِلَّ لکَُم مَّ

، که حلال است»که در این آیات ذکر شد « و بر شما سوای این محرمات»: «مُسَافحِِینَ 
بر شما حلال است که با دادن مهریه از اموال : یعنی «طلب نکاح کنید به اموال خویش

ل ، ازدواج با زنان یا کنیزانی را طلب کنید که خداوند أ آنها را بر شما حلاحلال خویش
 گردانیده است و مبادا با اموال خویش حرام راطلب کنید.

، دلیل بر آن است که نکاح جز به مهر صحت پیدا در این مقام« اموال«» بِأمَْوَالِکُم» ذکر
طلب !گردد. بلیکند و هرچند در هنگام عقد از مهر نام برده نشود، مهر واجب مینمی

 «راناننه شهوت»شدن به زنا از آلوده «کنانعفت طلب»نکاح کنید به اموال خویش
. طلبی و نگهداشت نفس از فروافتادن در حرام استعفت: . احصاننه زناکنندگان: یعنی
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، ریختن آب منی در غیر جایگاه صحیح آن: ، سفح عبارت است ازاز سفح است: مسافح
باید در حلال باشد، نه در طلب نکاح شما با اموالتان : که همانا فرج حلال زن باشد. یعنی

 زناکاری و حرام
پس کسی از زنان که ازاو بهره »: «آتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَرِیضَةً فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَ »

 »، از اوبرخوردار شدید با جماع و آمیزش جنسی به وسیله نکاح شرعی: یعنی« گرفتید
به عنوان »که بر آن با هم به توافق رسیده بودید  «هرشان راپس م»« آتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَ 

 .مهر برای زنان از جانب خدای متعال مقررشده است: یعنی« ای به آنان بدهیدفریضه
 شود.، زنانی هستند که از آنان با نکاح متعه بهره گرفته میکریمهمراد آیه: اندبعضی گفته

که اسلام مشروع بود وسپس منسوخ شد. چنان شویم که نکاح متعه در صدریادآور می 
رسول »: آمده است که فرمود در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از علی )رض(

، نهی گوشت خران اهلیدر روز خیبر از نکاح متعه و از خوردن الله صلی الله علیه وسلم
 «.کردند

ست دربارۀ متعه سوال شد که از جملۀ ائمه اهل بیت ا )رح( همچنان از إمام جعفر صادق
 ایشان گفتند که متعه خود زناست.

بعد از اینکه محرمات  نکتۀ دیگری که دلالت بر این أمر دارد این است که خداوند متعال
ها مجاز است البته به شرط هایی را یاد آور شد که نکاح آنرا ذکر نموده در پی آن زن

 مهریۀ زن نیز پرداخت گردد.اینکه این نکاح دوامدار و مستمر باشد و 
دیگر و بر شما در آنچه که با یک»«وَ لا جُناحَ عَلیَْکُمْ فِیما ترَاضَیْتمُْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الَْفرَِیضَةِ »

اگر شما زنان و شوهران بعد از : یعنی «بعد از مهر مقرر به توافق رسیدید گناهی نیست
، چه د یا کم کنید، باکی بر شما نیستدیگر مهر را زیامقررکردن مهر، با رضایت یک

زن حاضر شود که از مقدار مهر خویش کم نماید، یا کل آن را به شوهر خویش ببخشد و 
درباره چه شوهر تصمیم بگیرد که بر مقدار مهر زن بیفزاید و یا هرگونه تصمیمی که

مْ عَنْ شَیْء  مِنْهُ نَفْساً فَإنِْ طِبْنَ لَکُ »، گسستن زندگی زناشویی خویش بگیرید، یا از همادامه
 ً اگر به طیب نفس چیزى را بخشیدند، گوارا و به سلامت آن را : «فکَُلوُهُ هَنِیئاً مَرِیئا

 بخورید.
یعنى اگر مهرى برایش تعیین کردى، و شما را از آن تبرئه : است مفسر ابن کثیر فرموده

 قرر است و نه بر او.نظر کرد، نه بر تو گناهى منمود یا از مقدارى از آن صرف
َ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )»   : («24إِنَّ اَللَّ 

احـکـامـى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر 
تعالی به مصالح بندگان خویش آگاه است و در آنچه به عنوان شریعت خدای است زیرا

 مقرر داشته حکمت دارد.
 : کوتاهچند یادداشت 

زنانی که در میدان جنگ اسیر می شوند، اگر شوهرانشان همراه آنان اسیر نگردند و در  
سرزمین خود )دارالحرب( بمانند؛ عقدشان فسخ می شود و پس از سپری کردن دوره ی 
 قاعدگی، آن کس که او را در جنگ اسیر کرده، می تواند او را به عقد خود در آورد. 

در آیه، نگهداری کردن زن و شوهر از یکدیگر « احصان»ف از هد: مفسران می گویند
در طول زندگی است که مبادا به زشتکاری نزدیک شوند و پای از حریم خانواده ی خود 

ه. هدف تنها کام برگرفتن و شهوترانی )سفح( نیست که مدت ۶فراتر نهند. ]مؤمنون 
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به شمار نخواهد آمد، بلکه  کوتاهی لذت ببرند. لذت جنسی، اساس زندگی دنیای انسانها
وسیله ای است که فطرت، آن را در مرد و زن سرشته تا به دور هم جمع شوند و پیوند 

استوار و صمیمی را برقرار کنند و هریک از زن مرد وظیفه ی خود را به خوبی 
پیگیرد. اگر چنین نباشد عقد نکاح و پیوند زناشویی باطل است و از هم گسسته می شود. 

؛ یعنی، حفظ و صیانت از پلیدیها و شهوترانیها و دوری از زنا به خاطر استمرار احصان
و بقای نسل، رعایت مهریه و سایر حقوق زن، توارث فی مابین و برپایی کانون گرم 
زندگی تا دم مرگ و این که وجود ولی نکاح و دو نفر شاهد دادگر در مجلس عقد، از 

 شروط قطعی نکاح شرعی است.
  یادداشت:

نه نکاح است؛ چون دستورات ازدواج قرآنی بر آن صدق نمی کند و نه ملک  متعه، 
یمین؛ چون آن زنان به تاراج رفته، اسیر جنگی نیستند؛ بلکه اسیر شهوات... هستند)!( و 
با دقت در مرجع ضمیر، اشتباه بودن این برداشت نادرست، روشن است. و با توجه به 

اینکه خانواده ی سالم سنگ بنای جامعه ی اسلامی حرمت خانواده و اهمیت دین به آن، و 
آنهم با نام  -، برای ترویج فرهنگ جاهلی «ابوالهوسی»است، تلاش بعضی ها از سر 

در حقیقت، در جهت تضعیف  -دین، و با فهم نادرست و برداشت غلط از این آیه 
فس زیاده استحکام و سلامت خانواده است. و به نام دین و برای تأمین خواسته های ن

 طلب هزاران سؤال بی جواب را برای دیگران، باقی می گذارند. 
 !استء قت خطاؤاستدلَل به ازدواج م

)دلیلی : «فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فرَِیضَةً »به این متبرکه  ی( امامیه)شیعه
 ورند.آبر مشروعیت ازدواج موقت بعمل می 

یعنی : مهورهن»: و نفرموده است« فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ »آیهٔ متبرکه امده است زیرا در 
بدین اساس استدلال می نمایند که چون لفظ مهر نیامده واجور امده از این «. هامهریه آن

 بابت در حکم ازدواج موقت می باشد.
ازدواج از امور : خدمت این عده از مفسرین که إستدلال به نکِاح مِتعه میکند باید گفت

دانش انسان مسلمان است؛ زیرا آن از بارزترین بزرگ و حساس در زندگی، دین و 
نسل او. همانا این امر )ازدواج( به آبرو و : شودهای انسان مسلمان محسوب میویژگی

کالایی که در بازار عورت و ناموس زنان مؤمن )باکره( تعلق دارد، نه به بازیچه و 
: داداز محمد صدر درباره ازدواج موقت سؤال شد؟ پس پاسخ ). شده باشدتجارت عرضه 

( این از ضروریات مذهب است و کسی که آن را انکار کند، از مذهب تشیع 173مسأله )
تسنن یا به ملت )مذهب( دیگری خارج شده است و به چیزی غیر از آنچه که به مذهب 

ست. )مسائل و ردود / جزوء چهارم ص آورده است، گراییده اخدا در کتاب ارجمندش 
  (شیعه امامیه تساوی برقرار است.(. پس در حکم بین ازدواج موقت و 41

 : ی متشابه در چنین مواردی نهی کرده است. پس فرمودخداوند متعال ما را از دنباله
ا الَّذِینَ فی قلُوُبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْ »  ی کلمه کهیعنی همانا ما نیاز داریم به این: «هُ فَأمََّ

که اطلاق لفظ نیاز داریم به این)استمتعتم( را فقط بر ازدواج موقت اطلاق نماییم و همچنین 
دو امر وجود که اثری از این به جای مهریه صحیح نباشد؛ پس با توجه به این« اجُور»

 باشد.میندارد، استدلال به این آیه بیهوده 
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ی آنان است، چنانچه به معنای مهریه« فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ » ی پروردگارتان اما فرموده
یَا أیَُّهَا النَّبیُِّ إنَِّا أحَْلَلْناَ » : فرمایدمی خطاب به پیامبرش صلی الله علیه وسلمخداوند متعال در

تیِ آتیَْتَ أجُُورَهُنَّ  )منظور همان مهریه است( و ممکن  (50احزاب / )« لکََ أزَْوَاجَکَ اللاَّ
)یعنی به این ازدواج  نیست که غیر از این گفته شده باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم

 به ازدواج موقت( اقدام نکرده است. 

ی مهور )مهریه( را به کار را به کار برده است و هرگز کلمه« اجور»ی و قرآن کلمه
 : نانچه خداوند سبحان فرمودچنبرده است؛ 

ُ أعَْلَمُ بِإیِمَانِهِنَّ » فَإنِْ عَلِمْتمُُوهُنَّ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا جَاءکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات  فَامْتحَِنوُهُنَّ اللََّّ
ا أنَفَقوُا وَلَا فَلَا ترَْجِعوُهُنَّ إِلیَ الْکُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ مُؤْمِنَات   لَا هُمْ یَحِلُّونَ لهَُنَّ وَآتوُهُم مَّ

 (10ممتحنه / «)إِذَا آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أنَ تنَکِحُوهُنَّ 
 -هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان را بیازمائید !ای مؤمنان» 

هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی  -ر است )تا شما( تایمان آنان آگاهخداوند از 
زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلال نیستند. کافران برنگردانید. این 

اند، بدانان مسترد دارید. گناهی بر مهریه( خرج کردهآنچه را که همسران ایشان )به عنوان 
 «.درآورید و مهریه ایشان را بپردازیدرا به ازدواج خود  شما نخواهد بود اگر چنین زنانی

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِکُمْ إِذَا » : و گفته است
 (5: )مائده آیه« ذِی أخَْدَان  مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِ آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ 

و )ازدواج با( زنان پاکدامن مؤمن، و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حلال است، »
مهری ه آنان را بپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان زناکاری یا هرگاه که 

 «.انتخاب دوست نباشد
أهَْلِهِنَّ وَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات  غَیْرَ مُسَافحَِات  فَانکِحُوهُنَّ بِإذِْنِ » : و گفته است

 (25: نساء آیه«)وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَان  
لذا با اجازه صاحبان آنان با ایشان ازدواج کرده و مهری ه ایشان را زیبا و پسندیده و برابر »

ید. کنیزانی را برگزینید که با عف ت و پاکدامن باشند عادت )به تمام و کمال( بپردازعرف و 
 «.)نامشروع( برنگزینندو برای خود دوستانی 

ی مذکور را به ازدواج )صیغه( تخصیص داده و به عنوان ی )اجور( در آیهچه چیزی کلمه
ذکر لفظ از مختصات آن نیست، و این به سبب  کهقرار داده است، با وجود ایندلیلی بر آن 

شود، بلکه یا به ها را بیان کردیم، که به ازدواج صیغه مربوط نمیآنآن در آیاتی است که 
 !شود(؟کنیزان )مربوط میازدواج دائمی و یا به ازدواج با 

اجور در اینجا یعنی مهریه چون در عقد ازدواج در مقابل استمتاع از زن اجری قرار داده 
یَا أیَُّهَا النَّبیُِّ إنَِّا أحَْلَلْنَا لکََ أزَْوَاجَکَ » : فرمایدالله متعال میشود تا زن از آن بهره ببرد می

تیِ آتیَْتَ أجُُورَهُنَّ  شان را ای پیامبر ما همسرانی را که مهریه» (50: )احزاب آیه« اللاَّ
 «.ای برایت حلال کردیمپرداخت کرده

داند اجور ازدواج متعه است سفیه میگویند منظور از شیخ الطائفه طوسی کسانی را که می
اند مراد از آیه ازدواج متعه است چون به مهریه بعضی از اصحاب ما گفته»: گویدو می

شود. اما این قول ضعیف است چون خداوند گویند بلکه صدقه و نحله گفته میاجر نمی
: )النساء« لِهِنَّ وَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَانکِحُوهُنَّ بِإذِْنِ أهَْ » : فرمایدمهریه را اجر نامیده است و می

 «.آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید» (.25
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 (.5: )المائده «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِکُمْ إِذَا آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ  »
« مسیره التبیان«. »پاکدامن از اهل کتاب، حلالند; هنگامی که مهر آنها را بپردازیدو زنان »
(3/166) 

: گویدمی« الانتصار»شریف مرتضی یکی از بزرگان شیعه و مشهورترین آنها در کتابش 
دال بر ازدواج موقت است نه « استمتعم»اند که لفظ برخی از اصحاب ما استدلال کرده

شود اجر نامیده است در صورتی که خداوند مالی را که به زن داده میازدواج دائم، چون 
خداوند مهریه ازدواج دائم را به این اسم بیان نکرده است بلکه به اسم نحله، صداق و 
فریضه آن را نام برده است. اما این استدلال مورد اعتماد نیست چون مهریه ازدواج دائم 

 را نیز اجر نامیده است.

و گناهی بر » (10: )ممتحنه آیه: «إِذَا آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ احَ عَلیَْکُمْ أنَ تنَکِحُوهُنَّ وَلَا جُنَ»
شریف « الانتصار. »«شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید

 (.113مرتضی )صفحه 
چون استدلال به متشابه است. بنابراین استدلال به این آیه برای ازدواج موقت درست نیست 

اند نکاح دائم کند این آیات تنها دو نوع نکاح را نام بردهو سیاق آیه از چند وجه آنرا رد  می
و ملک یمین که از نکاح دائم به لفظ استمتاع تعبیر شده است ولی اگر منظور از استمتاع 

م ذکر نشده است. و این نکاح متعه باشد این بدان معنی است که در این آیات ازدواج دائ
 غیر معقول است پس باید لفظ را بر ازدواج دائم حمل کنیم نه چیز دیگر.

وَمَن لَّمْ یَسْتطَِعْ مِنکُمْ طَوْلاً » : در آیه ابتدا نکاح مشکل وبعد نکاح آسان را بیان کرده است
ا مَلَکَتْ أیَْمَانُ  و آنها که توانایی (.»25: )النساء «کُمأنَ یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمَِن مِ 

توانند با زنان پاکدامن از بردگان ازدواج با زنان )آزاد( پاکدامن باایمان را ندارند، می
 «.باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند

و مشکلتر از نکاح جاریه تنها ازدواج دائم است ولی نکاح متعه آسانترین انواع نکاح است 
 یه نکاح متعه نیست.پس مقصود آ

حْصِنِینَ غَیْرَ » : خداوند شروط نکاح را در این آیه بیان کرده است أنَ تبَْتغَوُاْ بِأمَْوَالِکُم مُّ
برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید; (. »24: )النساء: «مُسَافحِِینَ 

 «.در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید
غیر مسافحین یعنی زناکار نباشید. ولی مقصود از نکاح متعه تنها ریختن منی و ارضاء 
شهوت است و در آن احصان و پاکدامنی و حفظ جسم و نفس زن یا مرد نیست و براستی 
این نص صریحی در رد ازدواج موقت است زیرا به اتفاق علماء در ازدواج موقت پاکدامنی 

 و إحصان وجود ندارد.

ل به قرآن برای مشروعیت ازدواج موقت جائز نیست زیرا تنها جایی از قران که استدلا
شود لفظ متشابه بوده و دلالت آن قطعی نیست. و لذا دلالت در این زمینه به آن استناد می

سوره ی نساء نیز بر ازدواج موقت نبوده تا بگوییم بر طبق روایات واهی  24آیه ی 
 حکم آن نسخ شده باشد!

کردن فروج در اسلام جداً مسئله مهمی است، تساهل در آن هرگز جائز نبوده و حلال
تابد. در قرآن حتی یک نص صریح دال  بر مشروعیت نکاح موقت دلائل متشابه را برنمی

 وجود ندارد، پس ادعای مشروعیت آن باطل است زیرا پیروی از متشابهات است.
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

307 

 (4) – النساءسورهٔ 

 : 24شأن نزول آیهٔ 
 در جنگ : روایت کرده اند)مسلم، ابوداود، ترمذی و نسائی از ابوسعید خدری  -274

ای از زنان شوهردار به اسارت ما درآمدند و چون شوهر داشتند از اوطاس عده
ها خودداری کردیم، و در این باره از پیامبر پرسیدیم. آنگاه خدای همبسترشدن با آن

ا وَرَاء وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ » بزرگ  ِ عَلَیْکُمْ وَأحُِلَّ لکَُم مَّ الن ِسَاء إلِاَّ مَا مَلکََتْ أیَْمَانکُُمْ کِتاَبَ اللَّ 
ازدواج و آمیزش جنسی با : را نازل کرد. کلام ربانی گویای این نکته است: «...ذَلِکُمْ 

زنان شوهردار حرام است، مگر زنانی که خدا غنیمت مسلمانان ساخته است. پس به این 
، ابوداود 1456صحیح است، مسلم ) .ها را حلال شمردیمرتیب آمیزش جنسی با آنت

 .(110/  6، نسائی 1132، ترمذی 2155
هنگامی که خدای متعال سپاة : روایت کرده استرض( طبرانی از ابن عباس ) -275

ای از زنان شوهردار اهل کتاب اسلام را در چنین فاتح و پیروز گرداند، مسلمانان عده
کرد ها را میرا به اسارت گرفتند. هرگاه مسلمانی ارادة آمیزش جنسی با یکی از آن

من شوهردارم. پس در باره از رسول الله پرسیدند و در آن : گفتزن مورد نظر می
و  118« تفسیر»نسائی در ). را نازل کرد…آیة وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الن سَِاء )روز خدا 
های افتادن زناند، اسناد آن حسن است، اما به اسارت روایت کرده 12637طبرانی 

پرست اهل کتاب در آن زمان غریب است و مشهور است که اهالی ثقیف مشرک و بت
  (بودند.
: گفتحضرمی می: ابن جریر از معتمر بن سلیمان از پدرش روایت کرده است -276

کردند، اما با گذشت مردانی بودند که هنگام عقد برای همسران خود مهر تعیین می
شدند. ]و دیگر توان پرداخت مهر معین را نداشتند[ به روزگار به تنگدستی گرفتار می

طبری ). نازل شد «وَلاَ جُناَحَ عَلیَْکُمْ فیِمَا ترََاضَیْتمُ بِهِ مِن بعَْدِ الْفرَِیضَةِ »این سبب 
 به قسم مرسل از معتمر روایت کرده است.(. 9046

 ! خوانندگان محترم
شرایط ازدواج با کنیزان، مجازات آنان در صورت دست در باره  (25در آیهٔ متبرکه )

زدن به کارهای زشت، این آیه مکمل و پیرو آیه ی پیشین است. آیه ی پیشین، ازدواج با 
 زنان بیگانه ی دارای شوهر را تبیین نمود. این آیه، حکم ازدواج با کنیزان و سزای

فرماید و این که کدام یک از آنها به همسری برگزیده می شد و وقت گناهشان را بیان می 
 مناسب این پیوند چه وقت و با چه شیوه ای جایز بوده است؟

وَمَنْ لَمْ یسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًَ أنَْ ینَْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ »
ُ أعَْلَمُ بإِِیمَانِكُمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فاَنْكِحُوهُنه بإِِذْنِ مِنْ فَتیَاَتِكُمُ الْ  مُؤْمِناَتِ وَاللَّه

أهَْلِهِنه وَآتوُهُنه أجُُورَهُنه باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلََ مُتهخِذَاتِ أخَْدَانٍ 
لَیْهِنه نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعذََابِ ذَلِكَ فإَِذَا أحُْصِنه فإَِنْ أتَیَْنَ بِفاَحِشَةٍ فَعَ 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ﴾۲۵﴿« لِمَنْ خَشِيَ الْعَنتََ مِنْكُمْ وَأنَْ تصَْبِرُوا خَیْرٌ لكَُمْ وَاللَّه
پاكدامن با ایمان را به ازدواج  آزاد()تواند زنان  مالى نمى و هر كس از شما که از بابت

درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما كه مالك آنان هستید )ازدواج كند( و  ()خود
شان به  خدا به ایمان شما داناتر است )همه( از یكدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده

همسرى )خود( درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بپردازید )به شرط آنكه( 
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شما( درآمدند )گیران پنهانى نباشند پس چون به ازدواج كار و دوستپاكدامن باشند نه زنا
زنان آزاد است این  (اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نیمى از عذاب )=مجازات

گناه بیم دارد و صبر  )پیشنهاد زناشویى با كنیزان( براى كسى از شماست كه ازمرتکب
 (٢۵ن است )كردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربا

 : تشریح لغات و اصطلاحات
جمع محصنه، در : «المحصنات»دارا بودن، توانایی، بی نیازی، عطا، بخشش.: «طَوْلاً »

جمع فتات، دختران تازه رسیده، : «فتیاتکم»این جا؛ یعنی، زنان آزاد، پاک و پاکدامن.
کیزان در آفرینش همه از یکدیگرید و با آن : نوجوانان از میان کنیزان. بعضكم من بعض

 با اجازه ی مالکشان، با اجازه ی صاحبانشان. : «باذن أهلهن»یکسان می باشید.
 گیرندگان. : «متخذات»نه زناکاران. : «غَیْرَ مُسَافحَِات  »پاکدامنان، عفیفان.: «مُحصنات»
دوست گیران پنهانی برای : «مُتخذات أخدان»جمع خدن، رفیق، دوست پنهانی.: «أخدان»

به ازدواج در آورده شدند، به شوهر داده شدند. : «أحُْصِنَّ »نامشروع و ناصواب.کار 
رنج و مشقت و تلاش، کار طاقت فرسا، در این جا؛ یعنی، : «الْعنََتَ »زنا. : «فاحشة»

 نام برده؛ چون سبب حد در دنیا و کیفر در آخرت است.« عنت»زنا، گناه، زنا را 

 : تفسیر
به هر یک از شما که قدرت : «مِنکُمْ طَوْلًا أنَ یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  وَمَن لَّمْ یَسْتطَِعْ »

ن فتَیََاتکُِمُ » و توانایی نداشت با زنان آزاد و با ایمان ازدواج کند، ا مَلکََتْ أیَْمَانکُُم م ِ فمَِن مَّ
مالکیت افراد مؤمن هستند. با کنیزی از کنیزان با ایمان ازدواج کند که در : «الْمُؤْمِنَاتِ 

ُ أعَْلَمُ بِإیِمَانِکُم» جمله ایست معترضه و نشان می دهد که در ایمان معرفت ظاهری : «وَاللََّّ
ن بَعْض  » کافی است و خدا به اسرار آگاه است. یعنی عموم شما از فرزندان : «بعَْضُکُم م ِ

ن( رو گردان نشوید؛ چون آدم و از یک اصل هستید، بنابراین از ازدواج با آنها )کنیزا
بسیاری از کنیزان از زن آزاد بهترند، در این بخش از آیه، خداوند متعال می خواهد 
مردان را به ازدواج با کنیزان تشویق کند، پس فضل و برتری ایمان معتبر است؛ نه 

 فضل حسب و نسب. 
و موافقت موالیشان با آنان با دستور و اجازه ی مالکان : «فَانکِحُوهُنَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ »

با طیب خاطر مهر آنها را بپردازید و به : «وَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »ازدواج کنید. 
مُحْصَنَات  غَیْرَ »عنوان اینکه کنیزند، به آنها اهانت نکنید و حقی را از آنها ضایع نکنید. 

و «وَلَا مُتَّخِذَاتِ أخَْدَان  » ی مشهور باشند.عفیف و پاکدامن بوده نه به زناکار« مُسَافحَِات  
 نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می شوند. 

خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می : است ابن عباس )رض( فرموده
أورده  ویا باطن نهى بعمل کند، پس الله متعال از تمام الوده شدن ها به گناه چه ظاهریباشد

 .(3/222البحر المحیط ). است
اگر به : «فَإذِا أحُْصِنَّ فَإنِْ أتَیَْنَ بِفاحِشَة  فعََلیَْهِنَّ نِصْفُ ما عَلىَ الَْمُحْصَناتِ مِنَ الَْعَذابِ » 

سبب ازدواج محصن شدند و سپس مرتکب زنا شدند، نصف مجازات وعقوبت زناى زنان 
یعنى عقد کنیز براى مردى : « خَشِیَ الَْعَنَتَ مِنْکُمْ ذلِکَ لِمَنْ »آزاد بر آنان واجب است. 

صبر و تحمل و : «وَ أنَْ تصَْبِرُوا خَیْرٌ لکَُمْ »مباح است که بترسد مرتکب زنا شود، اما 
 عفت جستن، از نکاح آنها بهتر است، تا فرزندتان برده به دنیا نیاید.
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لاقات کند باید با زن آزاد )هرکس مى خواهد پاک و پاکیزه خدا را م: در حدیث است
  ابن ماجه آن را به صورت مرفوع از انس نقل کرده است.(.). ازدواج کند(

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ » دایره ى عفو خدا وسیع و میدان مهر و رحمتش بیکران : («25)وَ اَللَّ 
 است.

 کنیزان! با ازدواج
شرایط وموضوعات متعلق به ازدواج با  ،پروردگار با عظمت ما مبحثفوق دراین آیه 

ومن لم یستطع منکم »: کنیزان را بطور دقیق وهمه جانبه به بیان گرفته است ومی فرماید
)آنعده : «طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات

مى  مان را نداردبا زنان )آزاد( پاکدامن باای از اشخاصی که قدرت وتوانمدی ازدواج
که مهر و سایر مخارج آن تقریبآ سبکتر و .توانند با کـنـیـزان با ایمان ازدواج نمایند(

 اسانتر است.
برای چنین کسی رواست که کنیز مسلمانی را که در ملک دیگری غیراز خود وی : یعنی 

ازدواج با کنیز ، است به نکاح گیرد. اما اگر توانایی مالی ازدواج با زن آزادی را داشت
. اما رأی . نکاح کنیز کتابی نیز جایز نیست و این رأی جمهور فقهاستبر وی حرام است

 .شود ـ بر جایز بودن آن استاحناف ـ که در ادامه همین آیه ذکر می
خداوند به ایمان و عقیده شما ). «واللَّ  اعلم بایمانکم»: در تعقیب این حکم می فرماید

 آگاهتراست(.
بسا که ایمان ، از ازدواج با کنیزان امتناع نورزید زیرا چهر صورت ضرورتپس د

، از ایمان برخی از زنان آزاد بهتر باشد. البته این قید، به این امر توجه برخی از آنان
 .دهد که باید ظاهر ایمان آنان را پذیرفتمی

شما همه : ن مى گویدو از آنجا که بعضى در مورد ازدواج با کنیزان کراهت داشتند، قرآ
بعضکم من « »و بعضى از بعض دیگرید» از یک پدر و مـادر بـه وجود آمده اید 

 شما نباید از ازدواج با آنها کراهت داشته باشید. ،بنابراین «بعض
به یکى از شرایط این ازدواج » : سپس شرایط این ازدواج را بیان میدارد ومیفرماید

ازدواج بایدبه اذن و اجازه  یعنی این« فانکحوهن باذن اهلهن» : مى فرماید ،اشاره کرده
 باطل است. این نکاح مالک صورت گیرد، که البته بدون اجازه

باشد و ازدواج این آیه دلیل بر آن است که مالک کنیز، ولی او می»: فرمایدکثیر میابن
 «.کنیز بدون اجازه وی صحیح نیست
مالک را شرط گذاشته است بلکه به یک حق دیگر این  در شرایط این ازادج نه تنها اجازه

)و « وآتوهن اجورهن بالمعروف » : ازدواج که مساله مهر است اشاره نموده می فرماید
  مهرشان را به خودشان تادیه نماید.(.

باید مهر متناسب و شایسته اى براى آنها  در این آیه مبارکه خاطر نشان می سازد که اولْ
باید این مهر باید بدسترس خودشان قرار  ،در جنب اینکه این مهر معین میشود ،معین کرد

بردگان نیز مى توانند مالک اموالى که : حکمت واضح در این آیه مبارکه اینست که .گیرد
 .شوند ،طرق مشروع بدست می اورند از

اک دامن یـکى دیگر از شرایط این ازدواج با کنیزان در این است که این کنیزان باید پ
نه دوست )و« محصنات غیر مسافحات»  .ومرتکب زنا بطور اشکار نشده باشند ،باشند

 «.ولا متخذات اخدان»پنهانى بگیرند( 
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خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می : است ابن عباس )رض( فرموده
 .(3/222المحیط البحر ). کند، پس خدا از تمام پلشتی های ظاهر و باطن نهى کرده است

 : توضیحات تکمیلی
)کنیزان(؛ « اماء»این آیه به پاس احترام و ارزشی وجودی انسان، به جای کلمه 

، «عبد»و « امة»های  )دختران نورسیده( آورده است تا ما نیز به جای کلمه« فتیات»
را به کار بریم؛ چون قرآن فرهنگ جاهلی را در هم کوبیده تا اثری « فتی»و « فنات»

 از آن در فرهنگ درست اسلامی باقی نماند.
 : ازدواج با فتات )کنیز( دارای چهار شرط است: باید گفت که

 مرد نتواند برای زن آزاد، مهریه تدارک ببیند؛ اما از عهده ی مهریه ی فتات برآید. - 1
 بیم زنا داشته باشد. - 2
 [.۳٢این که آن فتات، مؤمن باشد نه کافر. ] نور/ - 3
 پاکدامن باشد. - 4

  یادداشت:
خداوند، شان « ...بعض کم من بعض» : در این ایه مبارکه طوریکه ملاحظه می فرماید

و منزلت این بندگان برده و کنیز را بالا برده و در ردیف اشخاص آزاد قرار داده است، 
تا همه متوجه شوند که فرقی با هم ندارند و انسانها همه یکی هستند و برخی احکام به 

 امعه متغیر است.تناسب نیاز ج
کسانی اند « اهل»مراد از : برخی از فقها گویند: «فانکحوهن باذان اهلهن»: ومی فرماید

پدر : که حق ولایت عقد ازدواج فتیات را دارند، هرچند، مولا و مالک آنان نباشند، مانند
 ...و پدربزرگ؛ و در صورت یتیم بودن وصی و سرپرست

ده که نصف مجازات و سزای زنان آزاد می باشد، فلسفه ی مجازات زنان بر یادداشت:
این است که رسم مردمان دوران جاهلی این بود که این بی پناهان را برای کسب درآمد 

از طریق زنا، می خریدند و به آنان هیچ رحم نمی کردند. بنابراین، شارع مقدس به 
مجازات شان را  –که از خود کمتر اختیاری داشتند  -خاطر درماندگی و ضعیفی آنها 

[ اما زنان آزاد از این آسیب جبران ناپذیر شرم آور دور بودند ۳۳تخفیف داده است. ]نور/
 و عللی برای ارتکاب زنا نداشتند. ]منار[

پایان یافت؛ تا این احکام، « غفور رحیم»این آیه با دو نام بزرگ : ودر اخیر باید گفت
.پس، بر آنان تنگ نگرفته، بلکه الطافش برای بندگان خدا رحمت، کرامت و نیکویی آورد

 بس فراوان است و این حدود، کفاره ی زدودن گناهان به شمار می آید. )تیسیرالکریم(. 

 : ازدواج با کنیز
سوره  6آیه )ازدواج با کنیز از جمله موضوعاتی است که در قرآن عظیم الشان در 

إلِاَّ عَلَی أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا »: با آن اشاره بعمل آمده است (سوره المعارج 30المؤمنون وآیه 
مگر در مورد : )( یعنی30: ( و )المعارج6: المؤمنون«)مَلکََتْ أیَْمَانهُُمْ فَإنَِّهُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 

( .اند که در این صورت بر آنان نکوهشی نیستهمسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده
مورد تملک صاحبانشان هستند، چه مرد و چه  آنان غلامان: «لک یمینم»منظور از 

 زن.
کنیزان « أوَْ مَا مَلکََتْ أیَْمَانهُُمْ »: همچنین منظور از هدایت پروردگار که می فرماید

می باشد، کنیزهایی که مالک آنان این حق را دارند که بدون عقد ازدواج، وجود  «زن»
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نمایند و همسر به حساب نمی آیند و اگر با آن ها جماع شاهد و مهریه با آنان آمیزش 
 نامیده می شوند.« سریه» انجام شود 

و  برده داری پایان یافته است و دیگر هیچ غلام نقطه توجه اینست که در عصر امروزی
حکم غلامی  کنیزی بر اساس رویه ی معمول آن وجود ندارد.ولی بدین معنی نیست که

ت، که البته در صورت واقع شدن اسباب حکم آن پا بر چا است وکنیزی باطل گردیده اس
بطور مثال اگر جهاد بین مسلمانان و کفاربه وقوع بپویندد، و اگر زنان کفار محارب 

اسیرمسلمانان می شوند بر آنان احکام بردگان و ملک یمین جاری می گردد و حتی اگر 
عدم وجود اسباب شرعی، اصل بر قوانین زمینیان آن را باطل کرده باشد. اما درصورت 

 .آزادی انسان ها است
اصل درباره ی انسان ها آزادی است. چرا که : می نویسد« المغنی»ابن قدامه در کتاب 

 خداوند متعال آدم و ذریه ی او را آزاد آفریده است. بردگی حالتی عارضی می باشد و
 .اگر عارضه ی مذکور پیش نیاید حکم بر اصل )آزادی( است

آزادی حقی خدایی است و کسی نمی تواند آن را : می گوید« فتح القدیر»حب کتاب صا
مگر با حکم شرعی ابطال نماید. بنابراین ابطال این حق جایز نیست و بر همین اساس 

 .نمی توان فرد آزاد را حتی با رضایت خودش به بردگی درآورد
تمام فقهاء بر اینکه کودک سر  صل در رابطه با انسان آزادی است و نه بردگی.أبنابراین 

راهی که نسبش نامعلوم باشد آزاد شناخته می شود حتی اگر احتمال برده بودن وی در 
 .میان باشد

اهل علم اتفاق نظر دارند که اطفال سرراهی آزاد است. : ابن منذر رحمه الله می گوید
فإن الله تعالی فإن الْصل فی الْدمیین الحریة، »: بیان می کند« شرح الکبیر»صاحب 

« فله حکم الْصل. ،خلق آدم وذریته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم یعلم العارض
اصل در مورد انسان ها بر آزادی است. چون خداوند متعال آدم و اولاد او را »: یعنی

آزاد آفرید و بردگی بعداً پدید آمد و درصورت عدم وجود شرایط پیدایش بردگی، حکم 
 .«.ار استاصلی برقر

بنابراین جاریه کنیزی است که بواسطه ی ملک یمین تحت تملک قرار می گیرد و یک 
 : انسان به سه دلیل ممکن است به عنوان ملک یمین شناخته شود

بردگی اسیران زن و مرد از دشمنان کافر. نمی توان از ابتدا مسلمانی را برده  - 1
پذیرد و به بردگی کشیدن به نمود، برای آنکه اسلام آغاز شدن بردگی را نمی 

عنوان مجازاتی یزای دشمنان کفار روی می دهد که از پرستش و بندگی خداوند 
 .متعال سرباز می زنند و مجازات ایشان بندگی بنده ای دیگر خواهد بود

کنیزی از کسی جز صاحبش طفل دار شود، آن طفل برده خواهد بود، پدرش آزاد  - 2
 .باشد یا برده فرقی نمی کند

خریداری از کسی که بطور شرعی و از راه صحیح برده ای را در تملک داشته  - 3
باشد یا بصورت هبه و وصیت و دیگر اشکال انتقال اموال از کسی به دیگری حتی 

اگر فروشنده یا هبه کننده کافر ذمی یا محارب نیز باشد اشکالی ندارد. چنانچه 
م هدیه داد و ایشان یکی را به مقوقس دو کنیز را به پیامبر صلی الله علیه و سل

 .عنوان سریه پذیرفت و دیگری را به حسان بن ثابت رضی الله عنه بخشید
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بنابراین بهره بردن از جاریه )کنیز( بصورت نزدیکی یا مقدمات آن از لحاظ شرعی 
درست نیست مگر آنکه در تملک مردی آزاد و تملک آن بصورت کامل و تام باشد و 

نداشته باشد و شرط و اختیاراتی در مورد وی وجود نداشته باشد و شریکی در تملک آن 
نیز مشروط به اینکه به نسبت کنیز مانعی دال بر تحریم دربین نباشد؛ مثلاً خواهر شیری 
فرد بوده یا با خویشاوند فرع و اصل وی جماع نکرده باشد، شوهر نداشته باشد، خواهر 

ند نباشد و یا اینکه مشرک و غیر اهل کتاب شیری کنیز دیگری که وی با وا جماع می ک
نباشد. چنانچه تمام شرایط فوق برقرار بود می تواند به عنوان ملک یمین و نه با عقد 

 .ازدواج با وی جماع کند، و هر تعداد ملک یمینی که باشد
کنیزی که آقایش او را برای جماع اختیار می کند سریه نامیده می شود و اگر از آقایش 

با نام مادرش صدا می شود و  -حتی در صورت سقط فرزند  -گردید و پسری آورد آبستن
 .نه پدر، و در این حالت کنیز پس از فوت آقایش آزاد می گردد

 : سبب منع نکاح با کنیز و جاریه
گردد. چون علت منع إزدواج با کنیز آن است که، فرزند به تبعیت مادرش برده و بنده می

فرزند تابع مادر است. اگر مادر آزاد باشد فرزند آزاد و اگر برده و کنیز درباره آزادی، 
شود. و شارع حکیم خواهان برچیده شدن نظام بندگی و بردگی است. باشد فرزند برده می

اگر کنیز مسلمان از آن کافری باشد، به هیچ وجه نکاح با وی جایز نیست تا این که کافر 
جایز است چون خود کنیز مسلمان است، و در : اندی گفتهمالک فرزند مسلمان نشود و برخ

 باشد.اسلام تابع مادرش می
باید دانست که فرزند کنیز نکاح شده ملک مالک آن کنیز است خواه شوهر حر  و آزاد باشد 

 یا عبد و مملوک.

 : کنیز وسرپرستی پیامبر اسلام
ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالک بن پیامبر صلی الله علیه وسلم، برکة، دختر هٔ کنیز ودای

 سلمة بن عمرو بن نعمان حبشی نام دارد.
او را از پدرش إرث برده بود و امُ أیمن نیز پیوسته از  رسول الله صلی الله علیه وسلم

کرد تا ایشان بزرگ شدند. هنگامی که رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم مراقبت می
را آزاد کرد و او را  دیجه دختر خویلد ازدواج کرد، امُ أیمنالله صلی الله علیه وسلم با خ

 به إزدواج عبید بن حارث خزرجی درآورد.
هجرت و جهاد کرد و در روز  امُ أیمن برای عبید فرزندی به دنیا آورد به نام أیمن، و أیمن

 جنگ حُنین به شهادت رسید.
زد و رد و او را مادر صدا میکرا تکریم می الله صلی الله علیه وسلم امُ أیمن پیامبر
امُ أیمن پس از مادرم برای : فرموداین زن از أهل بیت من است، همچنین می: فرمودمی

/  ۸و عسقلانی در اصابة، )( ۶۳/  ۴)حاکم آن را آورده است، ) من مادری کرده است
 (.٢٢۳/  ۸و ابن سعد در طبقات الکبری، )( ٢۱۳

کرد و پرداخت و به او مهربانی می علیه وسلم میبه خدمت رسول الله صلی الله ام أیمن
اگر کسی بخواهد با زنی بهشتی »: فرمودصلی الله علیه وسلم پس از نبوت می پیامبر

/  ۸ابن سعد آن را آورده است، ))«ازدواج کند و شاد بشود، با ام ایمن ازدواج کند
مورد اعتماد هستند، ، از طریق عبیدالله بن موسی از فضل بن مرزوق و رجالش (٢٢۴

 (. ٢۱۳/  ۸باشند، بنگرید به اصابة، )اما منقطع می
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با او ازدواج کرد. و برای ام ایمن، اسامه بن زید را به دنیا آورد، که  سپس زید بن حارثه
 بود. مورد محبت رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم

 هم از اولین کنند، ام ایمنهنگامی که خداوند به مسلمانان اذن داد که به مدینه هجرت 
ای نداشت و روز مهاجران بود که در راه خدا هجرت کرد؛ در حالی که توشه اشخاصی

گرفت. در آن هنگام هوا بسیار گرم بود و رنج تشنگی فراوان، او را ضعیف را روزه می
کرد. از آسمان سطلی با طناب سفید پر از آب آورده شد، که از آن نوشید. روایت 

داری در بر من تشنگی عارض شد و این تشنگی به خاطر روزه: اند، که گفته بودکرده
ایام مهاجرت بود، اما پس از آن که از آن آب نوشیدم هرگز تشنه نشدم، حتی اگر یک 

و از او ( ٢٢۴/  ۸در طبقات آورده است، ) )ابن سعد گرفتمروز گرم را تماماً روزه می
 (.٢۱۳/  ۸است، ) در اصابة نقل کرده حافظ عسقلانی

نمود و با او، مانند یک مادر نسبت به او ملاطفت می رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم
آمد، به رسول رسول رسول الله صلی الله  پرداخت. یکبار که ام ایمنبه شوخی و گفتگو می

 علیه رسول رسول الله صلی الله مرا با خود ببرید. پیامبر ،ای رسول الله: گفت علیه وسلم
رسول رسول الله  برم. حضرتتو را تنها روی بچه شتر ماده می: وسلم به شوخی فرمود
جز حقیقت، مطلبی  کرد ولی در این مزح هامزاح می با ام ایمن صلی الله علیه وسلم

/  ۸فرمود، چرا که هر شتر پسر شتر است )بنگرید به طبقات کبری از ابن سعد، )نمی
٢٢۴.) 

زبان داشت؛ در روز جنگ حنین خواست، که برای مسلمانان دعایی کند و  تلکَْنَ ام ایمن
 صلی الله علیه وسلم آمیز بود؛ پیامبرای بر زبان آورد که نفرینزبان جملهبه سبب لکنت 
/  ۸) ،طبقات کبری «زبان داریساکت باش ای ام ایمن، زیرا که تو لکنت: به او فرمود

سلام بر : آمد و گفت صلی الله علیه وسلم نزد پیامبر منیک بار هم ام ای . (٢٢۵و  ٢٢۴
: به او اجازه داد که تنها بگوید شما مباد )سلام لا علیکم( لذا رسول صلی الله علیه وسلم

 (.٢٢۵و  ٢٢۴/  ۸منبع، ) طبقات کبرای). و سخنش را کوتاه سازد« سلام»
در جنگ با دشمنان الله او با همه این صفات پسندیده و با وجود سن زیادش، از حضور 

متعال و اعتلای کلمة الله همراه شجاعان مسلمان امتناع نورزید و در جنگ احد حاضر شد 
داد و مجروحان را آوران آب میتوانست سهمی را بر عهده گرفت. به رزمو تا آنجا که می

/  ۱همراه بود )طبقات، ) کرد و در جنگ خیبر با رسول صلی الله علیه وسلممداوا می
٢٢۵). 

ما به دیدن ام ایمن : ابوبکر به عمر گفت به هنگام رِحـلَـت رسول صلی الله علیه وسلم
 رفت.به دیدن او می رویم، همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلممی

کنی، آنچه نزد خداوند برای چه گریه می: هنگامی که نزد او رفتند، گریست. به او گفتند
دانم، آنچه نزد خداست گریم از این که نمینمی: گفت تر است. ام ایمناست برای رسولش به

گریم که وحی منقطع گشته است. این حرف، بر آن دو نفر برای رسولش بهتر است، اما می
، ٢۴۵۴: گریستند)امام مسلم در فضائل صحابه شماره ها هم با ام ایمنهم تأثیر گذاشت و آن

 ۸اند و طبقات، )آورده( ۶۸/  ٢و ابونعیم در حلیة، ) ۱۶۳۵: ابن ماجه در جنائز به شماره
این حدیث را نقل  س ها از طریق سلیمان بن مغیره بن ثابت، از انسو همگی آن( ٢٢۶ /

 اند.(.کرده
 امروز اسلام سست : گریست و گفت به شهادت رسید، ام ایمن هنگامی که عمر بن خطاب
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 ام ایمن (.٢۱۴/  ۸و از حافظ در اصابة، ) و سند آن صحیح است( ٢٢۶/  ۸شد )طبقات، )
 )رض( شدن عمرپس از گذشت بیست روز از کشته در روزگار خلافت عثمان بن عفان

 وفات یافت.
روزه داری گرسنه  ،دایۀ سرور آدمیان پیامبر صلی الله علیه وسلم رحمت خدا بر ام ایمن

و مهاجر و مسافری که از آسمان به او آب نوشاندند و این شراب آسمانی برای او، مایه 
 شفا گشته بود.

 خوانندگان محترم!
علل احکام پیشین را که وابسته به خانواده ها،  (28الی  26)در آیات  ،خداوند متعال

 اد آور می شود.ازدواج و حکمتهایی است که بدان جهت پایه گذاری شده، ی

ُ عَلِیمٌ  ُ لِیبَُی نَِ لَكُمْ وَیهَْدِیَكُمْ سُننََ الهذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیَتوُبَ عَلَیْكُمْ وَاللَّه یرُِیدُ اللَّه
 ﴾۲۶﴿ حَكِیمٌ 

های خواهد برای شما )قواعدومقررات دین تان را بیان کند، و شما را به طریقهالله می 
بودند راهنمایی کند، و )می خواهد( توبۀ شما را که قبول  )نیک( آنانی که پیش از شما

 (٢۶) کند، والله دانای باحکمت است.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

پیامبران : «الذین من قبلكم»جمع سنت، روش، طریقت، شریعت.: «طرائق←  سُنَنَ »
 پیشین.
 : تفسیر

توضیح آن پرداختیم، به زدواج که در آیات قبلی به إحکام مختلف در زمینه أ به تعقیب
محدودیتها و قید و  ال بر خواهیم خورد که هدف از همه اینؤنحوی از انحا بدین س

الات دست ؤمبارکه ودو آیات بعدی به توضیح این سهٔ بندهاى قانونى چیست؟ در این آی
 : می یابیم طوریکه می فرماید

ُ لِیبَُی ِنَ لکَُمْ » طوریکه می فرماید  ، هدایت، بیان و إبلاغ استسن ت خداوند متعال: «یرُِیدُ اَللَّ 
راههاى خوشبختى و سعادت را، براى  شرایع و أحکام دینبا إین دستورات : الله میخواهد

 شما آشکار سازد.
وانـگـهـى شـمـا در ایـن برنامه تنها نیستید، و )خداوند : «وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِکُمْ »

به راه و روش و سلوک پیامبران و صالحان پیشین هدایت کند. تا از  شما را(مى خواهد 
رات إسلام درباره: باید گفت کهآنان پیروى کنید.  ى إزدواج، همانند أحكام أحكام و مقر 

 سایر أدیان آسمانى گذشته است.
ار دیگر به و نـعمتهاى خود را که بر اثر انحرافات شما قطع شده ب: «وَ یَتوُبَ عَلَیْکُمْ »

شمابازگرداند و این در صورتى است که شما از آن راههاى انحرافى که در زمان 
 جاهلیت و قبل از اسلام داشتید، بازگردید.

هایی که داشتید، توبه کنید و از همین به شما توفیق عطا فرماید تا از آن مخالفت همچنان
 .روست که به شما در ازدواج با کنیزان رخصت داد

ها و قیودى كه در ازدواج مطرح است، رمز لطف خدا به محدودی ت: فراموش کرد ونباید
 ى بشرى است.إنسان و جامعه

ُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ )»  « خداوند دانا و حکیم است»: در پایان آیه مبارکه مى فرماید: «(26وَ اَللَّ 
 است.ازاسرار احکام خود آگاه، و روى حکمت خود آنها را براى شما تشریع کرده 
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 : باید یادآور شد که
مطلب از إرشاد این احكام آن است كه حلال و حرام به شما معلوم باشد، و استقامت به 
طرق پیغمبران پیشین، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام و سایر آنها، به شما نصیب 

 آشكار است؛ گردد، و مورد آمرزش قرار یابید. مصالح و أحوال شما همه به الله متعال
باشد؛ اگر شما از فرمان وى سر باززنید؛ از هدایت أحكام و تدابیر او مبنى بر حكمت مى

بهره بى محروم؛ و از سنن پیغمبران سلف، مخالف، و از بخشایش و آمرزش الله بزرگ
 .مانیدمى

  یادداشت:
در سوره ی نساء هشت آیه نازل : نقل می کند که (رضی الله عنهما)بیهقی از ابن عباس 

، 28، 27، 26): شده که برای این امت از تمام دنیا بهتر است. آن آیات عبارتند از آیات
31 ،40 ،48 ،110 ،152). 

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الهذِینَ یَتهبعِوُنَ الشههَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلًا  وَاللَّه
 ﴾۲۷﴿ عَظِیمًا

سوی رحمت خود باز )و بهطفش به شما توجه کند؛ و الله می خواهد با رحمت و ل
]در روابط جنسی از خواهند شما کنند، میگرداند(، و کسانی که از شهوات پیروی می

رات حق[ به انحراف بزرگی دچار شوید.  (٢۷. ))و حق را کاملا ترک گوید( حدود و مقر 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
  تاکه دور گردید، دستخوش إنحراف شوید.: «تمَِیلوُاأنَْ ».بازگشت -توبه کرد : «یتَوُبُ »

 : تفسیر
ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْکُمْ »: متبرکه تأکید دوباره می نماید ومی فرمایددر این آیهٔ   « وَ اَللَّ 

مى خواهد شما راببخشد )و از آلودگى پاک نماید( و نعمتها و برکات را به شما  الله
 وسیله ى تشریع أحکام، دوست دارد شما را از گناهان ومفاسد یعنى خدا بهبازگرداند. 

 پاک نماید. و خواستار توبه ى بنده مى باشد تا آن را قبول نماید.
ولـى شـهوت پرستانى : («27وَ یرُِیدُ الََّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الَشَّهَواتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً )»

غرق هستند، مى خواهند شما ازطریق سعادت بکلى  پیروان شیطان که در أمواج گناهان
باید با تمام  و مانند آنها به جرگه ى فاسقان و گناهکاران درآیید.مـنـحـرف شـویـد، 

خلاق جنسى در إسلام، معتدل و دور از إفراط و تفریط است، أ: صراحت وقوت گفت که
محدودیت : فکر شد که در . بنا بایدخواهندولى هوسبازان راه إفراطى را براى شما مى

با  آمیخته با سعادت و إفتخار براى شمابهتر است، یا این آزادى و بى بندو بارى توأم
 !؟آلودگى و نَکبَت و إنحطاط

در لغت دارای مفهوم عامی است که به هرگونه خواهش نفس و میل و رغبت به : شهوت
 نیز شهوت می گویند. لذات مادی اطلاق می شود; گاهی علاقه شدید به یک أمر مادی را

اب اب »ریشه اصلی کلمه : تـو  گرفته شده است، توبه به معنای « ت ـ و ـ ب»از « تو 
 بازگشت یا هم بازگشت از ناخوشایند به خوشایند است.

نیز به کار رفته « شهوت جنسی »مفهوم شهوت، علاوه بر مفهوم عام، در خصوص 
عام کلمه آمده است و هم به معنی  در قرآن کریم هم به معنی« شهوت »است. کلمهٔ 

خاص آن. در این بحث، نظر ما بیشتر به معنای خاص آن است، زیرا آثار مخرب و 
 زیانبار آن بیش از سایر کشش های مادی است.
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نیز دارای مفهوم عام و خاص است. مفهوم « عفت »است.  «عفت » نقطه مقابل: شهوت
ایل افراطی نفسانی است و مفهوم خاص آن، عام آن، خویشتن داری در برابر هر گونه تم

 خویشتن داری در برابر تمایلات بی بند و بار جنسی است.
یکی از فضایل مهم اخلاقی در رشد و پیشرفت و تکامل جوامع انسانی است ؛ اما : عِـفَـت

 شهوت که مقابل عفت قرار دارد، موجب سقوط شخص و جامعه می شود.
نشان می دهد که أشخاص یا جوامعی که بهرهٔ کافی از عفت مطالعات وتحقیقات تأریخی 

داشته اند، از نیروهای خداداد خود، بالاترین استفاده را در راه پیشرفت خود و جامعه 
خویش برده و در سطح بالایی از آرامش و امنیت زیسته اند، اما افراد یا جوامعی که در 

دست داده و در معرض سقوط  غرق شده اند، نیروهای خود را از« شهوت پرستی »
 ً در مسیر شهوت رانان گام ننهید و از آنان تقلید نكنید، كه دشمن  قرار گرفته اند. بنا

 شمایند.
 ! خوانندهٔ محترم

مورد استعمال قرار « یرُید»در إنتخاب راه باید دق ت كنیم. در آیهٔ متبرکه دوبار كلمهٔ 
نا علم أزلی و أبدی اش و یك اراده از گرفته است؛ یك إراده از خداى علیم حكیم بربی

به : هوسبازان بدخواه و شیطان صفتان، بناً باید فکر کرد ودقیق تصمیم اتخاذ نماید که
 روید؟ها مىسراغ كدام اراده

نْسَانُ ضَعِیفاً ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ  ﴾۲۸﴿ یرُِیدُ اللَّه
انسان، ضعیف  )زیرا(كار را بر شما سبك كند، حکام( أ)با آسان کردن الله می خواهد 

 (٢۸آفریده شده )و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او كم است(. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 درمانده، ناتوان در برابر هوسهای نفسانی خود.: «ضَعِیفاً»
 : تفسیر

اى از إلطاف گوشهى أخیر، وبطور مسلسل قبل از همه باید گفت الله متعال در این سه آیه
 وأحکام خداوند در أمر إزدواج رابطور مسلسل به بیان گرفت.

خواهد برای شما الله می): «یهَْدِیكَُمْ »و« لِیبَُیِ نَ لكَُمْ »: فرمود (26بطور مثال در آیهٔ )
ُ یرُِیدُ أنَْ  »: فرمود (27)ونشان دهد(. ودر آیه )قواعدومقررات دین تان را بیان  وَاللََّّ

سوی رحمت )و بهو الله می خواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ ): «بَ عَلَیْكُمْ یَتوُ
ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْكُمْ » : فرمود (28): ودر آیهخود باز گرداند(،  الله می خواهد مي ): «یرُِیدُ اللََّّ

و این همه به خاطر آن  كار را بر شما سبك وآسان كند()با آسان کردن احکام( خواهد 
 است كه انسان در برابر طوفان غرایز، ناتوان، و قدرت صبر و خوددارى او اندك است.

ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْکُمْ  » اسلام، برآسانى  باید گفت که اساس، بنیاد وجوهردین مقدس: «یرُِیدُ اَللَّ 
تكالیف دینى،  وبست اساساً در أحکام به چشم نمی خورد. وضع مسؤلیت ها است و بن

 برأساس توان وطاقت انسانی وضع گردیده است.
ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْکُمْ  »: درآیهٔ مبارکه  هدایت به ازدواج با کنیزان و مانند داده شده : «یرُِیدُ اَللَّ 

به همین جهت  .است خداوند پاک میخواهد بدینترتیب کار را با شما سبک واسان بسازد
نباید  .های دیگر را رخصت داده استو غیرآن از آسان گیریبرای شما نکاح کنیزان 

ى سبكبارى و دورماندن پیروى و پایبندى شما در احكام ازدواج، زمینه: فراموش کرد که
 .جامعه از آفات و مشقات است
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ُ أنَْ یخَُف ِفَ عَنْکُمْ » الله متعال از فهم آیه مبارکه  نْسانُ ضَعِیفاً »: وجمله« یرُِیدُ اَللَّ  وَ خُلِقَ الَِْْ
ضعیف آفریده شده(. ودر بـرابـر تـوفـان  ،انسان: )این واقعیت را می رساند که( 28)

غـرایـز گـونـاگـون کـه از هر سو به او حمله ور مى شود باید طرق مشروعى براى 
 ،ارضاى غرایز به او ارائه شود، ودر معرض خطرات وسوس گرانه شیطان قرار دارد

واقعیت امر  .بتواند خود را از این وسواس ها وبصورت کل ازانحرافات حفظ ونگاه دارد
انسان از مخالفت با هوى و آرزوهایش ناتوان است، نمى تواند عدم پیروى از : اینست که

 خواسته هایش را تحمل کند.
به  ،، ناظر بر ضعف انسان در برابر زنان استرساند که این ضعفسیاق آیه کریمه می

: ، حق تعالی دایره را برای وی در امر زنان فراخ گردانید.طوریکه میگویندهمین جهت
 «.پرد، عقل مرد از سر وی میدر امر زنان»
، دلیل ضعف ناتوانی انسان چیست؟ چون که هوسها و آرزوهای «و خلق الانسان ضعیفا»

وت و نتیجه ی آن، نفسانی او را خم و اسیر خود می کند و از پای در می آورد و شه
خوار و زبونش می گرداند، از این رو، خداوند متعال می خواهد سبکبارش گرداند... 

)ضعیفه( « ضایفه»زنان را  ،برخی از مردان بدون شناخت از خلقت: که جالب اینست
 نام می برد.« ضعیف»در حالیکه خالق مقتدر هر دو را آنرا ،مسمی وخطاب می نمانید

 ! خوانندگان محترم
برخورد پسندیده با یتیمان، اعطای اموال به : پس از بیان احکام برخی از برخوردها مانند

حضور دارند و وجوب پرداخت مهریه به زنان، « ترکه»نزدیکانی که در مجلس تقسیم 
قاعده ی تعامل و برخورد عمومی را در  (30الی  29)اینک خداوند متعال در آیات 
 مورد اموال بیان می فرماید.

علت این قاعده ی خدایی واضح است که مال و ثروت به حیات آدمی بستگی دارد، پس 
تجاوز بر آن، دشمنی می آفریند، بلکه گاهی هم به مرحله ی جنایت کشانده می شود. 

بنابراین، خداوند دست به دست گرداندن آن را از طریق توافق و تراضی واجب و از راه 
 است. ستم و تجاوزگری، ناروایش شمرده

یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لََ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إِلَه أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ  
َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا  ﴾۲۹﴿ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلََ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنِه اللَّه

را در بین خودتان به باطل )و از طرق أموال یكدیگر !اید اي كسانی كه ایمان آورده
نامشروع( نخورید، مگر اینكه تجارتی باشد كه با رضایت شما انجام گیرد، و خودكشی 

 (٢۹. )گمان الله به شما همیشه مهربان استبی!نكنید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: ناصواب مانندبه ناروا، به ناحق، از راه : «بالباطل»مخورید، برندارید.: «لَا تأَكُْلوُا»

مگر این که داد و ستدی از : إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاض  مِنْكُمْ ربا، قمار، غصب و... 
 آن که.: أن: «لكن » مگر،: «إلا » روی رضایت یکدیگر أنجام پذیرفته باشد.

 تجارتی، داد و ستدی، معامله ای. : «تجارة » باشد، ممکن گردد. : «تكَُونَ » 
خودتان را : «وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ » با رضایت، با طیب خاطر دو طرف.: «نْ ترََاض  عَ » 

مکشید، نافرمانی دستور خدا، شما را در هر دو جهان از پای در نیاورد، یکدیگر را 
بنی آدم اعضای یک پیکرند و کشتن هر کدام به منزله ی کشتن و خون : مکشید؛ چون

ریختن همه ی بشریت است. دیگر این که قاتل در برابر جنایتی که مرتکب می شود، در 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

318 

 (4) – النساءسورهٔ 

واقع خود را به کشتن می دهد؛ چون از دست قصاص نمی رهد. خودکشی نکنید که گویا 
ه گردید، راه مسلمان، شکیبایی و از غم و اندوه و فشار و سختی دنیا برهید و آسود

  (امیدواری است، اضطراب و ناامیدی، صفت مسلمان نیست. )فرقان
 : تفسیر

یکی توضیح : در این آیهٔ متبرکه دو موضوع اساسی مورد بحث قرار گرفته است
 توضحی اینکه عدم قتل نفس. معاملات ومبادلات مالی ودیگری

: زیـربـنـاى قوانین إسلامى را در مسائل مربوط بهمیتوانیم که ایـن آیـه در واقـع گفته 
)معاملات ومبادلات مالى( تشکیل مى دهد، و به همین دلیل فقهاى اسلام در تمام أبواب 
 : معاملات به آن استدلال مى کنند، آیه خـطـاب بـه اشخاصیکه با إیمان کرده ومی فرماید

أموال !اى کسانى که إیمان آورده اید: «مْوالکَُمْ بَیْنکَُمْ بِالْباطِلِ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تأَکُْلوُا أَ »
از سیاق آیهٔ مبارکه بر می  نخورید(. (یکدیگر را به باطل )و از طرق نامشروع وناروا

جامعه، داراى روح واحد و سرنوشت مشترك است. أموال دیگران را همچون : آید که
 أموال خودتان محترم بدانید.

باطل عبارت است از هر طریقه و روشى که شرع آن را مباح نکرده است؛ از : باِلْباطِلِ 
بـنابر، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، قبیل سرقت و خیانت و غصب، و

معاملاتى که حد وحدود آن کاملا مشخص نباشد، خرید و فروش أجناسى که فایده منطقى 
همه در تحت  ،فروش وسایل فساد و گناه، وغیره وغیرهو عقلایى در آن نباشد، خرید و 

 این قانون کلى قراردارد.
 : «إلِا  أنَْ تکَُونَ تجِارَةً عَنْ ترَاض  مِنْکُمْ » : در جمله بعد به عنوان یک إستثنا مى فرماید

جز آنچه صورت و طریقى شرعى دارد، از قبیل تجارتى که الله متعال آن را حلال کرده 
طوریکه متذکر شدیم تصرف شما درأموال دیگران از طریق( تجارتى یعنی ) است.

 با رضایت شما أنجام مى بگیرد. بطریق حلال ودر ضمن
إستثناء مُنقطَِع است؛ یعنى وسایل حرام را در کسب : طوریکه مفسرابن کثیر فرموده است

فروشنده مال عادت نکنید، اما معامله و خرید و فروش مشروع که با رضایت خریدار و 
 .(. 1/378مختصر ابن کثیر ). صورت مى گیرد پیش گیرید و أنجام دهید

گیرد، بدون عبارت از آگاهی هریک از خریدار و فروشنده است از آنچه که می: تراضی
چل وفریب یا پنهان کردن عیب جنس یاپول ـ و سپس جدا شدن آنهاست بعد از معامله به 

ن آن دو خیار )اختیار( فسخ معامله پابرجاست که . و قبل از جدا شدتوافق و رضایت
ً اصطلاح ، عقد را چون طرفین معامله: حناف برآنند کهأما أنامند. می« یارمجلسخِ »آنرا  ا
 ، هرچند که از محل عقد متفرق هم نشدهرضایت بستند، آن معامله جایز است با توافق و

تعاطی( دادوسُتدُ دست به دست )بیع بهکریمه بر جواز هٔ حناف؛ آیأباشند. همچنان از نظر 
 دانند.ها آن را جایز نمیکند، اما شافعیدلالت می

در پایان آیهٔ مبارکه، مردم را از قتل نفس باز مى دارد و ظاهر آن به قرینهٔ آخرین جمله 
َ »: آیه نهى از خودکشى و إنـتـحـار است، مى فرماید  کانَ بِکُمْ وَ لا تقَْتلُوُا أنَْفسَُکُمْ إِنَّ اَللَّ 

خون یکدیگر را نریزید، تعبیر آن به قتل نفس براى مبالغه در منع از آن : « (29رَحِیماً )
بعضی از شما بعضی دیگر را نکشید، مگر به سببی که !ای مسلمین: یعنی آمده است.

 شریف آن را به رسمیت شناخته باشد و خودکشی نیز نکنید.شرع
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یا حمل بر ظاهر به معنى خودکشى مى شود و آن هم از جمله ى مِهر و رحمت است  
 نسبت به شما.

یعنی خدا خیرخواه شما است، خوبی و خیر شما را می خواهد و این لطف و مرحمت 
 اوست که شما را از کارهایی که نابودی خودتان در آن نهفته است باز می دارد.

آمده است، « لا تأَكُْلوُا»خورى، بدنبال نهى از حرام« قْتلُوُالا تَ »رمز اینكه نهى از قتل، 
ى قیام محرومان علیه زرأندوزان و شاید آن باشد كه سیستم اقتصادى ناسالم، زمینه

 .ها و پیدایش قتل و هلاكت جامعه استبروزدرگیرى
نکشید : ، پنج مورد را ذکر کرده که همه آنها حرام أندشیخ مفسرنسفی در تفسیر این نهی

 أند. تن کسی را که از جنس شماست از مؤمنان؛ زیرا مؤمنان همه چون یک
 ای از وسایل خودکشی إنتحار نماید.کند، یعنی نباید به وسیلههیچ کس نباید خودکشی

که بر ، همدیگر را بکشید زیرا کسیدیگر در أموالنباید با ستم وظلم نمودن به یک
 سازد.که خودش را نابود می کند، چنان استدیگری ستم می

 اید.از هواهای نفستان پیروی نکنید، که در آن صورت خود را به هلاکت افگنده
 مرتکب عملی نشوید که موجب قتل گردد.

هرکس خودش را با کارد و آهنی بکشد، روز قیامت »: در حدیث شریف آمده است
درد ـ در آن جاودان و میکاردش در دست اوست و شکم خویش را در آتش جهنم با آن 

ابدی است و هرکس به وسیله سمی خودکشی کند، سم وی دردست وی است و آن را در 
نوشد ـ در آن جاودان و ابدی است و هرکس خود را از کوهی جرعه میآتش جهنم جرعه

«. فرو افگند و بکشد، او در آتش جهنم فروافگنده شده است ـ در آن جاودان و ابدی است
هرکس خود را به چیزی بکشد، به وسیله همان »: استدر حدیث شریف آمدههمچنین 

 «.شودمیچیز در روز قیامت عذاب
در حقیقت قرآن عظیم الشأن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم 

اجتماعى کرده است و آن ایـن که اگر روابط مالى مردم براساس صحیح استوار نباشدو 
عه به صورت سالم پیش نـرود و در امـوال یکدیگر به ناحق تصرف کنند، اقتصاد جام

جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شـد، وعـلاوه بـر ایـن کـه انـتـحـارهـاى 
 شـخصى افزایش خواهد یافت، إنتحار إجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.

رسول خدا صلی الله علیه وسلم از رفاعه بن رافع رضی الله عنه روایت است که 
َ وَبرََّ وَصَدَقَ » : فرمودند ارًا، إلِاَّ مَن اتَّقَی اللََّّ ارَ یبُعَثوُنَ یَومَ القِیَامَةِ فجَُّ : یعنی: «إِنَّ التجَُّ

همانا تاجران در روز قیامت همچون انسانهای فاجر برانگیخته می شوند، من آنکسی که »
( و دارمی 1210این حدیث را ترمذی )«. وباشداز خدا بترسد و درستکار و راستگ

: ( روایت کرده اند، و ترمذی گفته11/276( وابن حبان )2146( وابن ماجه )2/247)
اسناد آن صحیح است و امام ذهبی با او موافقت کرده : حسن صحیح است. و حاکم گفته

 .( صحیح دانسته است994است، و علامه البانی نیز در "السلسلة الصحیحة" )
)جز کسی که از خدا بترسد( یعنی مرتکب گناه » : علامه مبارکفوری در شرح آن آورده

کبیره و صغیره نشود، مثل تقلب و خیانت و فریبکاری، یعنی در تجارتش با مردم به 
و راستگو باشد( )خوبی و درستی معامله کند، و یا طاعت و عبادت خداوند را برپا دارد، 

 خنانش صادق باشد.یعنی در سوگندش و سایر س
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و  پوشاندن عیب جنس()از آنجائیکه از جمله عادت و خوی تجار؛ تدلیس : قاضی گفته
نیرنگ در معاملات است، و سخت در تلاشند تا کالای خود را از هر راهی که برایشان 
ممکن است مثل سوگند دروغ و غیره بفروشند، لذا حکم به فاجر بودنشان داده شده، و 

از حرامها پرهیز می کنند و در سوگندش راست و در کلامش صادق است  تنها کسانی که
 از آن مستثناء شده اند.

شارحین حدیث هم بر همین نظر هستند، و فاجر بودن را بر لغو گویی و سوگند )دروغ( 
 (.4/336« )تحفة الْحوذی« »حمل کرده اند

دلیل پوشاندن حادیث صحیح دیگر؛ سبب توصف تجار به فجور به أچنانچه بر طبق 
 حقیقت بوسیله سوگند دروغ و خلف وعده است.

از عبدالرحمن بن شبل رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم 
ارَ، قیِلَ یَا رَسُولَ اللََِّّ »: فرمود ارَ هُمُ الفجَُّ ُ البَیعَ  ؟إِنَّ التجَُّ بَلَی، : قَالَ  ؟أوََ لَیسَ قَد أحََلَّ اللََّّ

ای : همانا تجار فاجرند، گفته شد»: یعنی«. وَلِکِنَّهُم یحَُدِ ثوُنَ فیَکَذِبوُنَ، وَیحَلِفوُنَ فیََأثمَُونَ 
آری، اما آنها : مگر خداوند معامله و تجارت را حلال نکرده است؟ فرمود!رسول خدا

به «. سخن دروغ می گویند و )به دروغ( سوگند یاد می کنند و بخاطر آن گناهکارند
 صحیح الْسناد است، و البانی: گفته ( و2/8( و حاکم )3/428أحمد ) وایت مسنیر
 .(366« )السلسلة الصحیحة» در

هل صداقت و أفضل مکاسب است، البته برای کسی که أپس تجارت و بازرگانی از 
مانت دار اجر و ثواب زیادی أدرستکاری است، چرا که تاجر راستگو و درستکار و 

ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد، چنانکه 
دِ یقِینَ وَالشُّهَدَاءِ  »: فرمودند دُوقُ الْمَِینُ مَعَ النَّبِیِ ینَ وَالصِ  تاجر »: یعنی«. التَّاجِرُ الصَّ

ترمذی  «مانت دار و درستکار همراه پیامبران و صدیقان و شهداء هستندأراستگو و 
« المستدرک علی مجموع الفتاوی»بن تیمیة در إحدیث حسن. و : و گفته (1209)
 .أسناد آن نیک است: گفته (1/163)

ِ یسَِیرًا  ﴾۳۰﴿ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِیهِ ناَرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلىَ اللَّه
بزودی او را در آتشی وارد  انجام دهد، و هر كس این عمل را از روی تجاوز و ظلم
 (۳۰. )خواهیم ساخت و این كار برای خدا آسان است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به آتش در می : )صلي(« نصلي»ظالمانه، تجاوزگرانه، از روی ستم.: «عُدْوَاناً وَظُلْمًا»

 سهل و آسان.: «یَسِیرًا»آوریم، به آتش می سوزانیم، طعمه ی آتش می گردانیم. 
 : تفسیر

در این آیه مبارکه اشاره به مجازات آنعده از أشخاصی بعمل آمده است که، از قوانین 
ً »: طوریکه می فرمایدالهی سرپیچی بعمل می آورند   : «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْما

 نه از طریق اشتباه وانجام دهد  و هـر کـس ایـن عـمل را از روى سرکشی، تجاوز وظلم 
 «فَسَوْفَ نصُْلِیهِ ناراً »و خود را آلوده خوردن أموال دیگران به ناحق سازد، سهو.
به آتش این جهان مى سوزد بلکه در آتش قهر و غضب پروردگار )نیز(  نه تنها

 خواهدسوخت(.
ِ یَسِیراً )»  این امر براى خدا آسان و بدون زحمت است و : («30وَ کانَ ذلِکَ عَلىَ اَللَّ 

 چیز او را ناتوان نمى کند.در آن نیست؛ چون هیچ هیچ زحمتى
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خداوند متعال، همه ی مؤمنان را از : بر می آید که (30و 29)از فحوای آیات متبرکه 
خوردن ناحق مال این و آن و نیز خوردن مال شخص خود از راه باطل، منع کرده است. 

مال خود انسان را شامل می در آیه، هم مال دیگران را در بر می گیرد و هم : «أموالكم»
گردد؛ چون همه ی اموال یک جامعه ی سالم با احترام و رعایت حفظ مالکیت خصوصی 

شخصی به تمام ملت تعلق دارد که آن ملت به منزله ی مجموعه ی یک خانواده است.  -
پس هزینه کردن این اموال همگانی از راه گناه و نافرمانی حق در واقع، به آن ملت زیان 

« و لا تقتلوا أنفسكم»و کلمه أنفسكم، در آیه ی «... المؤمنون كالنفس الواحدة»رساند.  می
هم در مفهوم خود شخص و هم در مفهوم دیگران است و سبب آمدن این آیه در مبحث 

پرستاروخدمتگار روح )شقیق الروح( به شمار ،چون مال، دوست: معاملات مالی این که
آن می باشد. بنابراین بهتر است توصیه به حفظ مال و می آید و سبب قِوام و صَلاح 

 توصیه به نگهداشت نفس آدمی در کنار هم قرار گیرند.
خوردن به ناحق أموال از راه ربا، خیانت، قمار، چل وفریب زدن، إحتکار، نیرنگ !بلی

بازی، رشوه، دزدی و إختلاس، ناموس فروشی، پیمان شکنی و أخلاق و خصوصاً دین 
هر عصر و دوره ای، ضربه ی جبران ناپذیری بر پیکر امت و جامعه است فروشی در 

 .(37آیه : سوره نور. )و فرجامش نابودی و چشیدن عذاب پروردگار خواهد بود...
 ! محترم نخوانندگا

 دوری از گناهان مورد بحث قرار گرفته است. در بارهٔ مکافات (31)در آیهٔ مبارکه 
متبرکه قبلی، از خوردن به ناحق اموال مردم و از خونریزی خداوند، إنسان را در آیات 

از  و بدکاران را به آتش دوزخ هشدار داد. در این آیه نیز به طور عموم و خودکشی منع
هر گونه گناه بزرگی، برحذر می دارد و نیکوکاران فروتن را به بهشت همیشگی بشارت 

 می دهد.
 ﴾۳۱﴿ تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُف ِرْ عَنْكُمْ سَی ِئاَتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیمًاإنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئِرَ مَا 

اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما 
 (۳۱. )کنیمو شما را در جای عزت و کرامت داخل میمحو می کنیم، 

 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع کبیره، : «كَبَائِرَ »!اگر بپرهیزید، دوری گزینید، ترک نمایید: )جنب(« نْ تجَْتنَِبوُاإِ »
جمع : «سیئات»پاک می کنیم، می زداییم، محو می گردانیم.: «نكَُف ِرْ  »گناهان بزرگ. 

زرگوار، : «كَرِیمًا»جایگاه منزل و مكان.: «مُدخَلاً »سیئه، گناهان ریز، خورد و کوچک. 
 با فضل و کرم، ارجمند.پرمایه، 

 : تفسیر
كنند، آن است كه خداوند از گناهان كسانى كه گناهان بزرگ را ترك مىمکافات 

إِنْ تجَْتنَِبوُا کَبائرَِ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُف ِرْ عَنْکُمْ  »: طوریکه می فرماید كوچكشان بگذرد.
نمایید که الله متعال از آنها نهى فرموده اگر گناهان کبیره را ترک !اى مؤمنان: «سَی ئِاتِکُمْ 

 است، گناهان صغیره ى شما را به فضل و رحمت خود پاک خواهیم کرد.
ى . که در آیهصغیره و كبیره: شود كه گناهان، دو نوع انداز این آیه مبارکه استفاده مى

 خوانیم كه مجرمان در قیامت، با دیدن دوسیهٔ أعمال خودى كهف نیز مىسوره 49
ى عملى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى را فروگذار نكرده این چه نامه: گویندمى

 «. لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَ لا كَبِیرَةً »است. 
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و شما را وارد بهشت یعنى منزلگاه کرامت و پذیرایى : («31وَ ندُْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً )»
نعمت .، که بهشت برین استنیکو و دلخواه، به جایگاهی شایستهپرنعمت خواهیم کرد. 

هایى در آن قرار دارد که چشم آن را ندیده و گوش آن را نشنیده و به قلب هیچ انسانى 
 خطور نکرده است.

 تا از گناهان كبیره و صغیره پاك نشویم، به بهشت نخواهیم رفت. مطمین باشید
، که بعضی از این است حادیث در باب گناهان کبیره بسیارأشود که خاطرنشان می

 احادیث آنها را به هفت گناه و بعضی به کمتر از آن محدود ساخته اند.
 در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم

، در این اثنا از ایشان سؤال شد که این «از هفت چیز هلاک کننده بپرهیزید»: فرمودند
الله إلا  حرم النفس التي بالله، وقتل الشرك»: فرمودند ؟ننده چیستهفت چیز هلاک ک

 الـمحصنات ، وقذفالزحف یوم ، والتوليالیتیم ، والسحر، وأكل الربا، وأكل مالبالحق
کشتن نفسی که  ،شرک به الله متعال: این هفت چیز عبارتند از»«. الـمؤمنات الغافلات

گردانیده است ـ جز به حق ـ خوردن ربا، خوردن مال خداوند متعال کشتن آن را حرام 
، پشت کردن در روز جنگ و تهمت زدن به زنان پاکدامن مؤمنی که از آن اتهام به یتیم

 نام دارند.(« موبقات»یا « مهلکات»این گناهان، ). «خبرنددور و بی
هم «. ر استتگناهان کبیره از هفت به هفتاد نزدیک»: عباس )رض( می فرمایدلیکن ابن 

، ، یا لعنت، یا غضبگناه کبیره هر گناهی است که خداوند أ آن را به آتش»: گویداو می
الدین ذهبی نیز در باب کبائر کتابی نوشته و امام شمس«. یا عذاب خویش ختم کرده باشد

 .در آن هفتاد گناه کبیره را بر شمرده است
ره آن است که خدا به دنبال آن، آتش، گناه کبی: است ابن عباس )رض( فرموده همچنان

 غضب، لعنت یا عذاب آورده است.
آیا گناهان کبیره هفت مى : سعید بن جبیر آورده است که یک نفر به ابن عباس گفت

به هفت صد نزدیک ترند تا هفت. اما با استغفار، : باشند؟ ابن عباس )رض( فرموده
ر گناهان صغیره، آنها هم تبدیل به گناهان کبیره هم بخشوده شده و در صورت اصرار ب

 گناهان کبیره مى شوند. شیخ قرطبى آن را ذکر کرده است.
 : اهـنـگ
شود، به معناى؛سرپیچى، خطا، گفته مى« عصیان»و « اثم»که در لغت عرب به « گناه»

ویران ساختن و خراب کردن  هکذا کناه به معنای.لغزش و مخالفت با امر و نهى الهی
 الهیباشد؛ در اصطلاح اخلاق اسلامی هرگونه ارتکاب مناهی و سرپیچی از فرمان می

 های اخلاقی تحت عنوانگناه که در برخی کتاب د.مبحثگناه محسوب می شو
 .بشمار می آیدترین مباحث دینی ترین و از مبناییآمده است، از جمله مهم« مهلکات»

 ،جرم ،سیئه ،اثم ،معصیت ،ذنب: رآن در مورد گناه آمده است، عبارتند ازق کلمات که در
 .شر وغیره ،حنث ،فاحشه ،منکر ،فجور ،فساد ،فسق ،خطیئه ،حرام

توان آن را به بدنی و شوند و میگناهان در یك تقسیم بندی به صغیره و كبیره تقسیم می
كه در مقابل شخص بزرگ صورت غیر بدنی نیز تقسیم كرد؛ البته هر نافرمانی و گناهی 

گیرد، بزرگ است. یعنی گناه )اگر چه كوچك باشد( چون نافرمانی از خداوند محسوب 
می شود، بزرگ است. لیكن منافات ندارد برخی از گناهان نسبت به بعضی دیگر بزرگ 

 .و كوچك باشند
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لون یا ویلنا و یقو… »: دارد(از قول گناهكاران بیان می49الله متعال )سوره كهف، ایه 
این !ای وای بر ما: گویندمالِ هذا الكتاب لایغادر صغیرة و لا كبیرة الا  احصاها؛باو می

ای است كه هیچ]كار[ كوچك و بزرگی را فرو نگذاشته، جز این كه همه را به چه نامه
 «.حساب آورده است

را انجام گناهان بدنی و جسمی، گناهانی هستند كه انسان با یكی از اعضای بدن آن 
 و گناهان غیر بدنی آنهایی هستند كه انسان… دزدی، فحاشی و ،غیبت، زنا: دهد. مثلمی

 .غیرهحسد، كینه، بخل و: دهد. مثلدر دل و ضمیر خود آنها را انجام می
 خوانندگان گرامی!

از حسد توأم با آرزو، آرزو کردن فضل الهی به  در باره نهی الهی (32) مبارکه هٔ در آی
 گرفته میشود.بحث 

حسد و کینه ورزی، باز می دارد تا : خداوند متعال، مؤمنان را از أفعال قلبی، از جمله
درونشان پاک از گناه، زینت وصیقل یابد. این فرمان، پس از نهی از خوردن أموال از 

به  روی باطل و ریختن خون ناحق صادر گشت. این دو از أفعال ظاهری جوارح انسان
 ه خودداری از آنها بیرون را چون درون می زداید و پاکیزه نگه می دارد.شمار می آید ک

ا اكْتسََبوُا  جَالِ نَصِیبٌ مِمه ُ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ لِلر ِ لَ اللَّه وَلََ تتَمََنهوْا مَا فَضه
َ مِنْ فَضْلِهِ إنِه  ا اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُا اللَّه َ كَانَ بكُِل ِ شَيْءٍ وَلِلن سَِاءِ نَصِیبٌ مِمه اللَّه

 ﴾۳۲﴿ عَلِیمًا
برتریهایی را كه خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نكنید 
)این تفاوتهای طبیعی و حقوقی براي حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است 

ن نصیبی؛ )و نباید آورند دارند و زناولی با این حال( مردان نصیبی از آنچه به دست مي
حقوق هیچیك پایمال گردد( و از فضل )و رحمت و بركت( خدا بخواهید و خداوند به هر 

 (۳٢. )چیز دانا است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْض  »آرزو نکنید.: )مني(« وَلَا تتَمََنَّوْا» آن چه را که خدا : «مَا فَضَّلَ اللََّّ

به سبب آن برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است، مبادا به حسد و کینه مبدل 
با : «إكتسبوا»بهره، سهم و قسمت.: «نَصِیبٌ »برتری داد، فزونی داد. : «فضل»شود. 

 تلاش خود به دست آوردند، به زحمت کسب کردند.
 : 32شأن نزول آیه 

مردان به جهاد می : وایت کرده است که آن بزرگوار فرمودحاکم از ام سلمه ل ر -277
روند و سهم ما از میراث نصف سهم مردان است. پس خدای روند و زنان به جهاد نمی

ُ بِهِ بعَْضَکُمْ عَلىَ بَعْض  و آیة إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ  حکیم وَلاَ تتَمََنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّ 
، 305/  2، حاکم 3022)ترمذی ( را دراین مورد نازل کرد. 35: .. )أحزاب.وَالْمُؤْمِنِینَ 

از چندین طریق از ابن ابونجیح از مجاهد  9237طبری  306واحدی در اسباب نزول 
 روایت کرده اند.(.

آمد و )زنی خدمت رسول الله : ابن أبوحاتم از ابن عباس ب روایت کرده است -278
غمبر خدا بهرة مردان ]از میراث[ دوبرابر سهم زنان است و گواهی یک مرد ای پی: گفت

حکم گواهی دو زن را دارد، آیا اعمال ما هم چنین است، یعنی اگر زنی یک کار نیک 
انجام بدهد، برایش نصف یک حسنه پاداش منظور خواهد شد؟ پس خدای متعال آیة وَلاَ 
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اگر : گویدین حدیث را مرسل گفته است. اما حاکم میترمذی ا). .. را نازل کرد.تتَمََنَّوْاْ 
 .(مجاهد از ام سلمه شنیده باشد به شرط شیخین صحیح است

 : تفسیر
ُ بِهِ بعَْضَکُمْ عَلى بَعْض  » لَ اَللَّ  هیچیک از شما نباید !اى گروه مؤمنان: «وَ لا تتَمََنَّوْا ما فَضَّ

تعالی به برادرش را بنماید که حقبا دیگری حسادت کند و آرزوی به دست آوردن فضلی 
ارزانی داشته؛ زیرا تمام ارزاق تقسیم شده است و این خداست که برای هر کسی که 

 بخشد.بخواهد مطابق حکمت و علم خود چیزی را می
تعالی به آنان از قبیل مال، فرزند، مقام و منصب یا پس حسادت با دیگران در آنچه خدای

 اسبی نیست.صحت و سلامتی داده کار من
آنها از جانب خدا، از حسادت ورزیدن بر آنچه : است مفسر جار الله زمخشرى فرموده 

که خداوند برخى را بر برخى دیگر برترى داده است منع و نهى شده اند؛ چون این 
برترى، قسمت و نصیبى است از جانب خدا که مطابق حکمت و تدبیر و آگاهى او به 

 است.احوال بندگان صورت گرفته 
ا اکِْتسََبْنَ »  ا اکِْتسََبوُا وَ لِلن ِساءِ نَصِیبٌ مِمَّ جالِ نَصِیبٌ مِمَّ پس خداوند متعال به حسب : «لِلر ِ

ای از کار و کردارشان ، برای هریک از دو گروه بهرهاقتضای إراده و حکمت خویش
 دهد.است که آنان را در برابرآن جزای مناسب میقرار داده

هرکس پاداش و جزاى عمل خود را مى یابد، اگر خیر : ه است استمفسرطبرى فرمود
 باشد پاداش خیر مى گیرد و اگر شر باشد کیفر بد مى گیرد. 

َ مِنْ فَضْلِهِ » از خدا فضل و کرمش را طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد : «وَ سْئلَوُا اَللَّ 
زوی نعمت و مقام این و آن بجای اینکه به تمنا و آر: یعنیکه خدا کریم و بخشنده است 

مشغول شوید، خود کار و تلاش کنید و از خداوند أ خواهان خیر و فضل وی گردید زیرا 
 دارد.فضل او گسترده و فراگیراست و از آن به شما ارزانی می

 است که رسول الله صلی الله علیه وسلممسعود )رض( آمدهدر حدیث شریف به روایت ابن
 .«انتظار الفرج العبادة ، وإن أفضلیسأل أن الله یحب ، فإنفضله من سلوا الله»: فرمودند

از فضل خداوند درخواست کنید زیرا حق تعالی دوست دارد که مورد درخواست قرار »
 «.بگیرد و بهترین عبادت انتظار گشایش است

َ کانَ بِکُل ِ شَیْء  عَلِیماً )»  الله به همه چیز آگاه است و به همین سبب مردم : («32إِنَّ اَللَّ 
پس فضل و را به طبقات مختلف تقسیم کرده و مقام و درجه ى بعضى را بالا برده است. 
داند، لذا بر بخشش وی از روی علم است و چون مورد درخواست قرارگیرد، آن را می

 خدای سبحان درکار، یا حکمی از افعال و احکام وی اعتراض نکنید.
در این جا یک دستور اخلاقی : فسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه می نویسدم

بسیار مهمی داده شده است که اگر رعایت شود بشر امنیت بسیار زیادی در زندگی 
اجتماعی به دست می آورد. الله همه ی انسان ها را یکسان نیافریده است بلکه از جهات 
مختلف در میان آنان تفاوت هایی نهاده است. یکی خوش قیافه است و دیگری بدقیافه. 

خوش صدا است و دیگری بد صدا. یکی توانمند است و دیگری ناتوان یکی اعضای  یکی
سالمی دارد و دیگری نقص عضو مادر زادی دارد. به یکی از برخی توانایی ها و 

استعدادهای جسمی و ذهنی، بیشتر داده شده است و به دیگری فلان توانایی بیشتر داده 
ده و دیگری در شرایط بدی. به کسی امکانات شده است. یکی در شرایط خوبی به دنیا آم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

325 

 (4) – النساءسورهٔ 

بیشتری داده شده است و به دیگری امکانات کمتری. همه ی گوناگونی تمدن بشری بر 
همین تفاوت و امتیاز استوار است و این غیر همسان بودن عین مقتضای حکمت است. 

امتیازات در هر جایی که بشر بخواهد این تفاوت را از اندازه ی فطری و طبیعی آن با 
مصنوعی خود افزایش دهد در آنجا یک نوع فسادی ایجاد می شود و در هر جایی که 

برای از بین بردن این تفاوت از بیخ و بن به جنگ فطرت برود در آن جا یک نوع فساد 
دیگری پدید می آید. این ذهنیت انسان که هر کسی را از هر حیثی برتر از خودش ببیند 

ک، حسادت، رقابت، عداوت، مزاحمت و کشمکش است و نگران شود، ریشه ی رش
نتیجه ی آن این است که فضل و برتری ای را که به روش های مشروع نمی تواند به 

در این  دست بیاورد، سعی کند آن را از روش های نامشروع به دست بیاورد. الله متعال
است که فضل و  آیه دستور پرهیز از همین ذهنیت را می دهد. منظور این ارشاد این

برتری ای را که الله به دیگران داده تمنا و آرزو نکنید. البته از خدا فضل و توانایی 
مسئلت کنید. او هر فضل و توانایی را که با علم و حکمتش مناسب شما بداند به شما عطا 

آنچه را مردان کسب کرده اند، آنان را طبق آن سهمی است »می فرماید. و این ارشاد که 
 «.آنچه را زنان کسب کرده اند، آنان را طبق آن سهمی استو 

عدالت، غیر از تساوى است. عدالت همه جا ارزش است، : مفسرتفسیر نور می نویسد
 ها یك نوع دواولى تساوى گاهى ارزش وگاهى ظلم است. مثلًا اگر طبیب به همه مریض

ا عدالت نیست. بدهد، یا معل م به همه شاگردان یك نوع نمره بدهد، تساوى ه ست، ام 
عدالت، آن است كه به هركس بر اساس استحقاقش بدهیم، گرچه تفاوت باشد، زیرا تفاوت 

ا تبعیض باطل است. تبعیض آن است  هاگذاشتن بر اساس لیاقت و كمالات حق  است، ام 
كه بدون دلیل و براساس هواى نفس یكى را بر دیگرى ترجیح دهیم، ولى تفاوت آن است 

اساس معیارها یكى را بردیگرى ترجیح دهیم. بنابراین باید آرزوى عدالت داشت، كه بر 
ولى تمن اى یكسان بودن همه چیز و همه كس نابجاست. اعضاى یك بدن و اجزاى یك 
ا تفاوت آنها حكیمانه است. اگر الله  ،ماشین از نظر جنس و شكل و كارایى متفاوتند، ام 

اوست. بنابراین در امورى كه به دست ما نیست،  همه را یكسان نیافریده، طبق حكمت
.. باید به تقسیم و تقدیر الهى راضى .مثل جنسی ت، زیبایى، استعداد، بیان، هوش، عمر و

دانیم، اگر در جایى هم دلیل و حكمت چیزى را بود. ما كه الله را عادل و حكیم مى
ا توق ع نابجا به خداوند حكیم نفهمیدیم نباید قضاوت عجولانه و جاهلانه همراه با سوءظن ی

ها حسد ورزیم، چرا كه با فزونى هر نعمتى، داشته باشیم و یا بر دارندگان این نعمت
 شود و آمدن هر نعمتى، با غم از دست دادنش همراه است.مسئولی ت بیشتر مى

این برتری را از روی حکمت و تدبیر و آگاهی به احوال بندگان خود،  خداوند متعال!بلی
خشنود  -که مصلحتی در آن نهفته است  -طا فرموده است باید همه کس به قسمت خود ع

و قانع باشد، بسا اگر بر خلاف آن رزق و روزی خدادادی، آرزو کند، موجب تباهی وی 
اللهم اعطی مایکون صلاحافی دینی و دنیای و معادی و : بلکه بگوید). خواهد بود

رد کینه و حسد قرار دهد. هرکس باید آن چه در توان معاشی.( بنابراین، نباید کسی را مو
دارد به کار گیرد و در عمل کوشد. در این صورت برتری، همان ثمره ی جد  و جهد 

 است. 
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باید زن و مرد، توان و تلاش خود را وارد میدان عمل کنند تا برتری را از روی کردار 
نداشته باشند و حسد نورزند؛ به دست آورند. هیچ گاه آرزوی اموال دیگران را در سر 

 (.54نساء/)بلکه فضل و احسان بیکران الهی را بجویند. 
از آن تو نیست و  ،بی تردید، هر ثروتی که بدون کار و کوشش و تلاش مداوم بدست آید

 آرزوی آن را از سر به در کن. 
 ! خوانندگان محترم

نگهداری ثروت، قاعده ای عمومی از راه کسب و  در آیهٔ متبرکه قبلی بحث در باره
 تلاش مقرر را به بیان گرفت. 

وبحث بشکل دیگراز از  اعطای حق خویشاوندان و وارثان درمورد بحث (33)در آیهٔ 
 صیانت أموالی که از راه ارث به دست می آید، راهنمایی می کند.

ا ترََكَ  الْوَالِدَانِ وَالْْقَْرَبوُنَ وَالهذِینَ عَقدََتْ أیَْمَانكُُمْ فَآتوُهُمْ وَلِكُل ٍ جَعلَْناَ مَوَالِيَ مِمه
َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِیدًا  ﴾۳۳﴿ نَصِیبَهُمْ إنِه اللَّه

و برای هریک از والدین و خویشان و آنانی که با ایشان پیمان بسته اید، در چیزی که از 
ایم، پس سهم آنها را )از ارث( بدهید، زیرا رار دادهگذارند، ورثه و حقدار قخود بجا می

 (۳۳. )الله بر هر چیز گواه است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

یا لکل شیء، برای همه یا برای هر چیز وارثانی  جعلنایعنی، لکل أخد : «وَلِكُل   جَعَلْنَا»
مولا(هم بر برده )مولى آن است که از دیگرى پیروى کند. مولی : «مَوالِیَ »قرار داده ایم.

 و هم بر ارباب إطلاق مى شود؛ زیرا از یکدیگر پیروى مى کنند. 
که می توانند در  مولی، سرپرستان، در إینجا، مراد وارثان است: بصورت کل باید گفت

 یعنی إستحقاق دریافت ترکه و إستیلاء بر آن را دارند. سهم الارث خود دخالت کنند. 
کسانی که شما با آنان پیمان بسته اید، پیمان زناشویی، پیمان : «الذین عقدت أیمانکم»

گوام، حاضر و : جمع یمین، سوگندها، پیمانها و قول و تعهدها، شهیدا: سوگند... ایمان
 ناظر.
 : تفسیر

عظمت یکبار دیگر موضوع إرث را به بیان گرفته ومی در این آیهٔ متبرکه پروردگار با 
ا ترََکَ الَْوالِدانِ وَ الَْْقَْرَبوُنَ »: فرماید )اعم از براى هر انسانى : «وَ لِکُل   جَعَلْنا مَوالِیَ مِم 

قرار دادیم که مالش را به إرث مى برند، و از وارثـانى قرار دادیم  ()عصبهزن و مـرد( 
 به جا مى گذارند ارث مى برند. (و اقارب )نزدیکان (ادرپدر و مآنچه والدین )

 شوند.بر انسان هستند که به میراث وی نزدیک شده آن را مالک مینزدیکان ارث: موالی
سهم میراث را به : «وَ الََّذِینَ عَقَدَتْ أیَْمانکُُمْ فَآتوُهُمْ نَصِیبَهُمْ » : در ادامه این آیه می افزاید

را بسته اید. در « إرث»و « نصرت»در عهد جاهلیت با آنان پیمان بدهید که  أشخاصی
آغاز إسلام وضع چنین بود که به اساس اخُوت إسلامی إرث میبردند ولی بعد از مدت 

 کوتاه إرث خونی و قرابتی شد وحکم این آیه فسخ و نسخ شد.
مان مى بستند گونه پیوند نسبى با هم نداشتند، پیمردى با دیگرى که هیچ: گفته است حسن

وَ أوُلوُا » : رث مى بردند أما به دستور خدا نَسخ شد که فرموده استإو از یکدیگر 
دیگر إرث پیمانان از یکدر جاهلیت رسم برآن بود که هم «الَْْرَْحامِ بَعْضُهُمْ أوَْلى بِبَعْض  

تو از : گفتاو میبست و بهبردند، بدینترتیب که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی میمی
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، در دوران جاهلیت و در آغاز إسلام نیز این رسم کهن!بری و من از تومن میراث می
 .(75: )الْنفال «رۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أوَۡلىَٰ بِبَعۡض  وَأوُْلوُاْ ٱلَْۡ »: پابرجا بود، سپس با آیه

منسوخ گردید و «. دیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترندخویشاوندان نسبت به یک»
ٓ أنَ »: پیمان فقط وصیت و نیکوکاری باقی ماند، به دلیل این فرموده حق تعالیبرای هم إلِاَّ

عۡرُوفٗاتفَۡعَلوُٓاْ إِلىَٰٓ أوَۡلِیَائِٓكُم  مگر آن که بخواهید به دوستان خود » .(6: )الْحزاب «مَّ
 «.)وصیت یا( احسانی بکنید

وقتى مهاجرین وارد مدینه شدند، : بن عباس )رض( طی روایتی فرموده استهمچنان إ
پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م بین آنان پیوند برادرى برقرار کرد، مهاجرین از أنصار إرث 

و سل م برقرار  ذوى الْرحام، که از پیوند اخوتى که پیامبر صل ى اللَّ  علیهمى بردند، نه 
نازل شد، آن حکم « وَ لِکُل   جَعَلْنا مَوالِیَ »ساخته بود، به وجود آمده بودند. اما وقتى آیه 

 (.1/384مختصر بن کثیر ). نسخ گردید
« موالاه»عقد  ، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگریولی در نزد أحناف

و  برد، اما بعد از صاحبان فروض )سهم بران( وبعد از عصبه، از وی میراث میبست
چون مرد یا زنی : است. پس تفسیر آیه کریمه نیز از نظر احناف چنینالارحامذوی

تواند به آزاد شده هم نبود، می، از قوم عرب نبود و بردهمسلمان شد و وارثی نداشت
بندم که اگر جنایت با تو براین شرط پیمان دوستی می: ربی بگوید کهشخص مسلمان ع

: و آن دیگری هم بگوید!میراث بری، بجای من دیه بدهی و اگر مردم از منکردم
پیمان منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم« موالاه»پس در این صورت عقد !پذیرفتم

، یا خویشاوندان ، عصبهروضبرد؛ در صورتی که کسی از اصحاب فخود میراث می
 ترند، وجود نداشت.حقپیمانش که از او در ارث ذیشخص هم

َ کانَ عَلى کُل ِ شَیْء  شَهِیداً »: ودر اخیر آیه میفرماید : قبل از همه باید گفت: («33)إِنَّ اَللَّ 
خود هاى یمان به حضور خداوند، رمز تقوا و هشدار به كسانى است كه وفادار به پیمانإ

خداوند از همه چیز باخبر است والله متعال شاهد و ناظر برهر کار و هر چیزى  نیستند
،پس به تعهدات خود در قبال همدیگر بر عقدها و معاملات شما نیز گواه استمى باشد. 
واگراحیاناً در دادن سهام صاحبان ارث کوتاهى کنید ویا حق آنها را کاملا ادا وفا کنید.

ترین مژده و هشداری است این فرموده حق تعالی بلیغحال خدا آگاه است. نـمایید در هر 
زیرا وقتی خداوند أ بر پیمانهای ما گواه باشد، ما را در برابر وفا به آنها پاداش داده و در 

 کند.شکنی مجازات میبرابر پیمان
 ! خوانندگان محترم

سهم هر یک از آنها در  درآیات متبرکه قبلی بحث درمورد پیمان میان زن و شوهر و
 بود. (أمور مالی )مهر وارث

بحث درمورد تنظیم و سر و سامان بخشیدن به امور  (35الی  34)در آیات  اینک
تقسیم کارها، تعیین وظایف، بیان مقررات، حفظ و نگهداری  ،زندگی زناشویی ،خانواده

کانون خانواده از طوفانهای سرکش ویرانگر و خانمانسوز و ناسازگاریها و پرهیز از 
 .هرگونه عنصر زیان آفرین و نابود کننده، بعمل می آید

ُ بعَْضَهُمْ عَ  امُونَ عَلىَ الن سَِاءِ بمَِا فَضهلَ اللَّه جَالُ قَوه لىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ الر ِ
تيِ تخََافوُنَ  ُ وَاللاه الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّه أمَْوَالِهِمْ فاَلصه
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نشُُوزَهُنه فَعِظُوهُنه وَاهْجُرُوهُنه فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهُنه فإَِنْ أطََعْنَكُمْ فلََا تبَْغوُا 
َ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًاعَلَ   ﴾۳۴﴿ یْهِنه سَبِیلًا إنِه اللَّه

)صاحب اداره و حاکم اند( از آن جهت که الله مردان، سرپرست و خدمتگزار زنان آند، 
بعضی )مردان( را بر بعضی دیگر )زنان( برتری داده است )از نگاه قدرت بدنی و اراده 

کنند، پس زنان نیکو کار، فرمانبردار فاق میهای خود )بر زنان( انمحکم(، و اینکه ازمال
باشند، و حقوق و اسرار شوهران خود را در غیاب آنها محافظت می شوهران خود می

کند.و زنانی که از نافرمانی کنند، به سبب اینکه الله آنها را به وسیله شوهرها محافظت می
اگر مؤثر نشد( در خوابگاه از : )ثانیاآنها را نصیحت کنید، و  )اولَ(ترسید پس؛ آنها می

اگر پند و جدایی فایده نکرد( پس آنها را بزنید، پس اگر از شما : )ثالثاآنها دوری کنید، و 
گمان الله بلندمرتبه )و( اطاعت کردند، باز بهانه ای برای ظلم و ستم بر آنها مجویید؛ بی

 (۳۴. )بسیار بزرگ است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ام»جمع : «قوامون» شود كه تدبیر و اصلاح دیگرى را بر عهده به كسى گفته مى «قَو 
کسانی که همواره در فکر صیانت و نگهداری، تدارک زندگانی و صلاح و  ،دارد. یعنی

: ، صیغه ی مبالغه، بسیار قیام کننده به امور. قوامتقوامدستگیری خانواده ی خود باشند. 
 ه شیوه ی درست و پسندیده. مدیریت و نظارت بر امور زندگانی ب

: واقعیت امر اینست کهجمع قانته، خاشعان، خاکساران، فروتنان، مطیعان. : «قانتات»
 ى شایستگى زن، اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر خویش است.نشانه

« ُ رازداران شوهران، امانتداران راز و اموال. بما حفظ : «حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّه
 بدان جهت که خدا به حفظ آن امر کرده است. : الله

ُ » براى جمله  : آیهٔ مبارکه معانى مختلفی را نگاشته آند« حافظِاتٌ لِلْغیَْبِ بمِا حَفِظَ اللََّّ
 .زنان، آنچه را خدا خواهان حفظ آن است، حفظ نمایند :الف
را در سایه تكالیفى گونه كه خدا حقوق زنان زنان، حقوق شوهران را حفظ كنند، همان :ب

 .كه بر مرد نهاده، حفظ كرده است
 .زنان حافظ هستند، ولى این توفیق را از حفظ الهى دارند :ج
 نافرمانی، سرپیچی ،به معناى زمین بلند است و به سركشى« نشز»از : «نشوز»

جمع مضجع : «مضاجع»دوری گزینید. : «فاهجروا».شودوبلندپروازى نیز گفته مى
خواستار نشوید. آنان را سرنش : «فلا تبغـوا»خوابگاهها، بسترهای خواب. : )ضجع(
  نکنید.
 : تفسیر

در حقوق خانواده اولین أصل که مبنا و پایه بسیاری از موضوعات دیگر را تشکیل 
 میدهد، موضوع سرپرستی، رهبریت و ریاست در یک خانوده است.

رئیسی داشته باشد، که بتواند امور باید  در این هیچ جای شکی نیست که هر اجتماع
محوله جامعه را، رهبری، سازماندهی و هماهنگ سازد، و در صورت بروز اختلاف، 

 خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر یک نظر وفیصله قاطع ابراز بدار. بناً نظام
ر آن ی امونداشته باشد و زن و مرد در اداره خانواده رئیس وبه اصطلاح سرپرستی

برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به محکمه باید روجوع، 
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صلح و صفای خانواده را برهم  وهمین وضع است که در نهایت نظام خانوادگی وفضای
 می زند.

ی اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه
نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را محول گردیده و او 

 .به کار ببرد
امُونَ عَلىَ الَن ِساءِ »: قرآن عظیم الشان با تمام صراحت حکم میکند جالُ قوَ  یعنى : «الَر ِ

مردان به امر و نهى آنان مى پردازند، و خرج و توجیه آنان را به عهده مى گیرند. همان 
هدف از این : به امر رعیت خود مى پردازد.قابل دقت وتذکر است کهطور که حاکم 

بلکه هدف ازآن رهبریت  ،تعبیر وتفسیر نمود تعبیر را نباید به استبداد و إجحاف و تعدى
 واحد ومنظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهاى لازم است. ،سالم
ُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض  وَ بِما أنَْ » لَ اَللَّ  )این سرپرستى به خاطر : «فَقوُا مِنْ أمَْوالِهِمْ بمِا فَضَّ

برتریهایى است که )از نـظـر نـظام اجتماع( خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر 
به سبب عقل و تدبیرى که خدا به آنها عطا کرده است و نیز به خاطر قرار داده است.( 

ن محافظت و رعایت و اداره این که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است. پس آنا
نمودن زنان به عهده مى گیرند. برترى مرد در کمال عقل و حسن تدبیر و نظر محکم و 

ازدیاد نیرو است، از این رو نبوت، امامت، ولایت، گواهى، جهاد و غیره به آنان 

 (. 1/339ارشاد العقل السلیم ). اختصاص یافته است

و مدیری ت، لیاقت تأمین و اداره زندگى است  شرط سرپرستى: درضمن قابل یادآوری که
و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلكه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ 

 ُ امون على »: .. وَ بِما أنَْفَقوُا و به این خاطر نفرمود.نیز بر زنان مقد مند، بِما فَضَّلَ اللََّّ قو 
صوص زناشویى است و خدا این برترى را ى زوجی ت مخ، زیرا كه مسئله«ازواجهم

 .مخصوص خانه قرار نداده است
گرچه برخى زنان، در توان بدنى یا درآمد مالى برترند، ولى در قانون و برنامه، باید 

 .عموم را مراعات كرد، نه افراد نادر را
که زنان در برابر وظایفى که در خانواده به عهده : بعد از ذکر این حکمت می افزاید
 : دارند به دو دسته تقسیم میگردند

« ُ الِحاتُ قانتِاتٌ حافظِاتٌ لِلْغیَْبِ بِما حَفِظَ اَللَّ  نوعى صالح و مطیع، و : دسته اول: «فَالص 
 دسته اى دوم نافرمان و گردنکشند.

، طوریکه در آیه به یاد داشته باشید که تواضع زن، ضعف نیست، بلکه یک ارزش است
زنانى هستند که متواضع اند و در غیاب )همسرخود(  ،زنـان صـالـح: مبارکه می فرماید

مى کنند، ،حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى که الله متعال براى آنان قرار داده
یعنى مرتکب خیانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظشخصیت 

ظایف و مسؤولیتهاى خود را به شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمى شوند، و و
ى همسر شایسته، رازدارى، حفظ مال و آبرو و نشانهخوبى درک وانجام مى دهند. واقعاً 

 اوست.ناموس شوهر در غیاب
، بهترین زنان»: فرمودند صلی الله علیه وسلماکرم در حدیث شریف آمده است که رسول

، از تو وی دستور دهید و چون به، تو را شاد سازسوی وی بنگریزنی است که چون به
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«. ، تو را حفظ کند درنفس خویش و مال توفرمان برد و چون از وی غایب شوی
 .زنان شایسته نگهدارنده این امورند!بلی

بدترین مقام و منزلت در روز قیامت و در پیشگاه خدا از : همچنان در حدیث آمده است
 اند آنگاه راز یکدیگر را فاش مى کنند.آن زن مردى است که با هم نزدیکى نموده 

 : «وَ الَلا تیِ تخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ »
زنـانـى هستند که از وظایف محوله خویش نشوز وسرپیچى مى کنند و نشانه : دسـتـه دوم

یعنى آنان که افاده و تکبر دارند، و خود را بالاتر ،هاى ناسازگارى در آنها دیده مى شود
قبل از وقوع آن  علاج واقعه راباید: در این اینجا است که انند.از اطاعت شوهر مى د

 اى بیندیشید.زن ناشزه شود، چاره بعمل اریم یعنی قبل از اینکه
نشزت »: گویند. اعراب میجویی بر شوهر استسرکشی و نافرمانی و برتری: نشوز
، یعنی از امرش اطاعت نکرد، از تمکین «زن بر شوهرش گردنکشی کرد»: «الـمرأه

)مباشرت جنسی( در برابر وی بدون عذری سر باز زد، بدون اجازه شوهرش ازخانه 
 بیرون رفت و مانند این از امور 

وظایفى دارند که بایدمرحله به مرحله  ،ایمردان در برخورد با چنین زنان ناشزه «پس»
زنانى را که از طغیان وسرکشى آنها مى » : ر مـرحـلـه اول مى فرمایداجرا گردد، د

بر شما واجب است راه و طریق اصلاح را نسبت به که البته « ترسید پند و اندرز دهید
است؛ از اطاعت شوهر، آنچه را که الله متعال بر عهده آنان نهاده: یعنیآنان پیش بگیرید. 

آنان رابه یادشان آورید و نصیحتشان کرده به پذیرش حسن معاشرت و دیگر واجبات ذمه 
این امور ترغیب و از عواقب سرکشی و نشوزت بیمشان دهید. و این اولین راه حل 

 .است
بودم که برای کسی سجده اگر من کسی را دستوردهنده می»: در حدیث شریف آمده است

ـ به سبب حق بزرگی که  دادم که برای شوهرش سجده کندگمان زن را دستور میکند، بی
 «.شوهر بر ذمه وی دارد

دربستر از  ،در صورتى که پند ونصحیت فایده نرساند»: در مـرحـلـه دوم مـى فـرماید
 : طوریکه می فرماید «آنها دورى کنید. 

کنید  را در خوابگاهها ترک آنان: «فعَِظُوهُنَّ وَ اهُْجُرُوهُنَّ فیِ الَْمَضاجِعِ وَ اِضْرِبوُهُنَّ » 
با  ،.(ندهید جای را در زیر )لحاف خویش کنید وآنان دوری از خوابگاههایشان: )یعنی

 آنها صحبت نکنید و به آنها نزدیک نشوید.

: حکمت دین مقدس اسلام به ما حکم می کند واین فهم عالی را برای ما می آموزاند که
موعظه، )برخورد با منكرات باید گام به گام و مرحله به مرحله صورت گیرد. همانا 

و تا قهر و  ،تا زمانیکه موعظه مؤثر باشد، قهر و خشونت ممنوع است (قهرو تنبیه
برخورد خشن و تنبیه، : جدایى موقت اثر كند، تنبیه بدنى ممنوع است.به یاد داشته باشد که

 تنها براى انجام وظیفه است، نه انتقام و كینه و بهانه. 
یعنى با او نزدیکى نکند، با او همبستر بشود « هجر»: است ابن عباس )رض( فرموده 

 ، طبرى نیز این را اختیار کرده است.(. 1/393کشاف ). اما به او پشت کند
بغاوت در برابر وظایف ومسولیت ها در صورتى که سرکشى و: و در مـرحـلـه سـوم

ووضع به قانون شکنی قانوان خانواده منجر  ،ادامه یابد واز حد ومرز تعیین شده بگزرد
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شدت »شود وعلاج ها ونسخه های سه گانه فوق ذکر تاثیر گزار نباشد، وراهى جز 
 یعنی آنان را بزنید.«. وأضربوهن« »آنها را تنبیه بدنى کنید» باقى نماند « عمل

زدن باید آهسته و بدون أذیت که از بی احترامی، إهانت و اساء ه ی ادب، دور باشد؛ 
چنین زدنی، برای چاره اندیشی و جلوگیری از بلندپروازی بیهوده و آشفتگی، خرد کردن 

: خودخواهی و بزرگ بینی و بیرون راندن وسوسه ها از سر آنان است و دیگر این که
 د را از دست می دهد. زن احساس کند که محبوبیت خو

درضمن منظور این نیست که هر سه کار هم زمان صورت بگیرند، بلکه مراد این است 
که در حالت نشوز و نافرمانی می توان از این سه تدبیر استفاده کرد. اما نحوه ی استفاده 
از این تدابیر؛ پرواضح است که باید در میان کوتاهی زن و مجازات تناسب وجود داشته 
باشد و در جایی که از تدبیر سبک تر اصلاح امکان پذیر است نباید از تدبیر سخت تر 

هرگاه به زدن زن اجازه داده با اکراه اجازه داده  استفاده کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم
و باز هم آن را پسند نفرموده است. اما هستند زنانی که اصلاح آنان بدون زدن ممکن 

دستور داده اند که بر صورت زده  ت رسول الله صلی الله علیه وسلمنیست. در این حال
نشود، با بی رحمی زده نشود و با چیزی یا وسیله ای که بر جسم اثری از خودش به جای 

 بگذارد زده نشود.

راه )پس( اگر اطاعت كنند، تجسس مكنید بر ایشان : «فَإنِْ أطََعْنكَُمْ فَلَا تبَْغوُا عَلیَْهِنَّ سَبِیلًا »
اگر زنان به پند؛ و بعد فراش؛ و ضرب؛ از بدخوئى و نافرمانى بازآیند، و  الزام را؛ یعنی

 شما مطیع شوند؛ شما نیز بس كنید، و گناه آنها را به دل مگیرید. ظاهراً به
خوابى وتنبیه، براى مطیع سه مرحله موعظه، ترك هم: که درضمن قابل یادآوری است
شود، در این مطیع مى است. پس اگر زن احیاناً از راه دیگرىكردن زن بیا ن گردید ه 

نشانه آن است كه هدف « فَإنِْ أطََعْنكَُمْ » ىصورت مرد حق  برخورد ندارد. زیرا جمله
 .صورت گیرد اطاعت است، ولو که به سایر طروق دیگر ی

َ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً )» قرار دارد و از شما بزرگتر  بالاتر از توان شما الله: ( «34إِنَّ اَللَّ 
است، همو ولى و سرپرست زنان است و هرکس که به آنها ستم ورزد و تجاوز کند، از 
وى انتقام مى گیرد. نگاه کنید و ببینید خدا به ما مى آموزد چگونه زنان خود را تأدیب 

ا داده به ترتیب بندى عقوبات و کیفرها بنگرید که اول دستور پند و اندرز را به م!کنیم
 را داده است.« مبرح»است و آنگاه فرمان ترک و هجر و در آخر، دستور زدن غیر 

ح؛ این بخشى است از حدیث پیامبر صل ى اللَّ  علیه) سه  و سل م که یکى از ضربا غیر مبر 
زن است. اما همچنان که مشاهده مى کنید، ضرب، مطلق « نشوز»راه جلوگیرى از 

را دارد؛ یعنى زدنى که سخت و شدید و « غیر مبرح»نیست بلکه مقید است و قید 
دردآور نباشد. مردان نباید این حدیث را مستمسکى براى خشونت و تندخویى خود قرار 
دهند؛ چرا که پیامبر ما، پیامبر رحمت و برکت و مهربانى بوده است، پیامبرى که حتى 

ست که خطاب به یکى به حال حیوانات نیز ترحم نموده است. و در حدیث دیگرى آمده ا
 !اگر ترس عقوبت را نداشتم، شما را با این مسواک مى زدم: از همسرانش فرمود

سپس آیه با اشاره به صفت علو و عظمت الله متعال خاتمه یافته است تا به بندگان نشان  
بالاتر از قدرت شوهر قرار دارد، و خدا یاور ضعیفان و پناهگاه  دهد که قدرت الله

 است.مظلومان 
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 :تنبه بدنی وتأدیب 
 . قابل و آزاردهنده و گزنده سخت زدنی باشد، نه باید برای اصلاح زن تنبه بدنی وتأدیب
 است نموده آن را مقید به زدن صلی الله علیه و سلم این اکرمرسول سنت: تذکر است که

از  نینجامد و اثری در وی عضوی نقص به که طوری باشد، به و ملایمت با نرمی که
نگذارد، مانند زدن زن با جوب مسواک بطور آهسته، که فقط نشاندهنده  خود بر جای
 تنبیه باشد.

لقد أطاف » : و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد کسانی که به زنانشان میزنند فرمود
روایت ابوداود(،  –حیح )ص« ن لیس أولئک بخیارکمـکثیر یشکون أزواجه بآل محمد نساء

بسیاری از زنان نزد آل محمد از شوهرانشان شکایت کرده اند، آنها )یعنی آن : )یعنی
 (..شوهران( از بهترین شماها نیستند

أن یضرب امرأته کما یضرب العبد، یضربها أول النهار ثم  أما یستحی أحدکم»: و فرمودند
شرم و حیاء نمیکند از اینکه زنش را مانند آیا یکی از شماها : )(. یعنییضاجعها آخره

 برده در اول روز میزند، و سپس آخر روز )یعنی در شب( با او نزدیکی میکند؟!(
 ( )صحیح بخاری(.با زنان با نرمی رفتار کنید: )یعنی« رفقا بالقواریر » : و فرمودند

ا به شکنندگی و قواریر یعنی شیشه، و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم زنان ر
شیشه حساس هستند و عاطفه شان مانند شیشه  لطفات شیشه تشبیه کرده است، زیرا مانند

  شکننده است.
از خداوند در ))صحیح مسلم(یعنی« عندکم فاتقوا الله فی النساء فإنهن عوان »: و فرمودند

  (..سیر هستندأمورد رفتار با زنان بترسید، زیرا آنها نزد شما 
زن و شوهر با هم به هیچ وجه نشود صلح کنند و به هم سازگاری نداشته باشند ولی اگر 

خداوند متعال راه طلاق را بیان فرموده آنهم پس از اینکه سعی کنند با هم صلح کنند، و 
 : اگر چاره ای نشد سپس طلاق راه حل نهائیست و آنهم با آرامی، خداوند میفرماید

حُوهُنَّ بِمَعْرُوف  فَأمَْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُ »...   نیکی را به یا آنان)( 231: البقرة«)...وف  أوَْ سَر ِ
 کنید(. رهایشان نیکی دارید، یا بهنگاه 

ستغفار و إکنید و هم حق زنتان، پس اولا باید  ءبنابراین شما باید هم حق خداوند را ادا
هست و توبه کنندان را توبه کنید و این حق خداوند هست و خداوند متعال غفور و رحیم 

دوست دارد، و دیگر اینکه باید از زنتان حلال بود بطلبید و او را راضی کنید تا شما را 
 ببخشد.

شیخ محمد قطب مفسر مشهور جهان إسلام درجواب سوالی که چرا دین إسلام برای مرد 
از  34 می دانیم که بنا به آیهٔ : این حق را داده است که زن خویش را بزند فرموده است

یکی از جزئیات  سوره نساء، خدای متعال سرپرستی خانواده را به مرد سپرده است.
اش مرد سرپرستی مرد بر زن این است که در صورت تخلف زن از وظایف همسری

سوره النسا دریافتیم که این آیه ابزارهای تأدیب  34تواند او را تأدیب کند. از سیاق آیه می
جا ما رسد. در اینی تنبیه ملایم زنان میرده تا در پایان به مسألهزن را به ترتیب بیان ک

شود و جز با ی مواردی نیستیم که از این حق سوء استفاده میگفتن دربارهدر صدد سخن
توان از آن جلوگیری کرد و این ها نمیتربیت اخلاقی و بالابردن شأن و جایگاه انسان

ی خواهیم دربارهتوجه نبوده است. بلکه مییست که اسلام نسبت به آن بایمسأله
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بودن این حق و ضرورت وجود آن برای حفظ کانون خانواده و جلوگیری از مشروع
 پاشیدن آن سخن بگوییم.نابودی و از هم

ی آن افرادی را ای باشد که به وسیلههر قانون یا نظامی در دنیا باید لزوماً دارای سلطه
ی کنند تنبیه و مجازات کند در غیر این صورت فقط نوشتهیکه برخلاف قانون رفتار م

 ارزشی خواهد بود و هدفی که برای آن وضع شده است تحقق نخواهد یافت.بی
نظام خانوادگی و زندگی زناشویی با هدف سودمندی برای جامعه و زوجین برپا شده 

شد. زمانی که رود بیشترین منافع را برای همگان در بر داشته بااست و انتظار می
ی منافع و مزایای فرما باشد؛ بدون دخالت قانون همهدوستی و محبت بر کانون آن حکم

آید زیان آن فقط به زوجین آن تحقق خواهد یافت. اما زمانی که اختلاف به وجود می
های فردای جامعه هستند و باید با که جوانه –شود، بلکه فرزندان را نیز محدود نمی
 در بر خواهد گرفت. –ها مراقبت کرد ابزارهای تربیت و رشد از آنبهترین 

زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زیانی باشد چه کسی باید او را به راه درست 
تواند چنین کاری کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی میان بازگرداند؟ آیا دادگاه می
و نابودی این  –است ساده و گذرا باشد  که ممکن –ی اختلافات زوجین به گسترش دایره

شود و غرورش باعث انجامد. زیرا این امر باعث تحقیر یکی از طرفین میرابطه می
شدن او به سوی گناه شود و در نتیجه ممکن است بر موضعش پافشاری کند. کشیده

ای بنابراین، صحیح آن است که دادگاه فقط در مسائل مهمی دخالت کند که هر تلاشی بر
 شود.ها دچار شکست میحل آن

اهمیتِ زندگی روزمره که هر لحظه بردن به دادگاه در رویدادهای کمعلاوه بر این پناه
ست که خردمندان بدان دچار یابد اشتباهیشود و پس از مدت کوتاهی پایان میتکرار می

روز بد تا شبانهطلچنین این کار برپایی یک دادگاه در هر خانواده را مینخواهند شد. هم
 به فعالیت بپردازد!

بنابراین، باید یک نیروی داخلی برای این تأدیب وجود داشته باشد که همان سرپرستی و 
تسلط مرد بر زن است. زیرا در اصل او سرپرست اصلی خانواده است و مسئولیت تحمل 

ای که گونهی اوست. مرد به آرامی و با روشی پسندیده بهپیامدهای این زندگی به عهده
دار نکند خطاب به طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را جریحه

کند. چنانچه این امر نتیجه داد که همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای خیرخواهانه می
بسیار مطلوب است. درغیر این صورت مرد از روش دیگر که کمی شدیدتر است استفاده 

اری از همبسترشدن با همسرش است. این عمل توجه روحی و کند که همان خوددمی
بالد به دهد که همواره به زیبایی خودش میعاطفی شدید اسلام به سرشت زن را نشان می

انجامد. خودداری حدی که این امر گاهی به غرور زن و تخلف از وظایف همسری می
دن در برابر این، به خود شوهر از همبسترشدن با زن در واقع به معنای سر فرود نیاور

شود زن از این کار دست بردارد و به راه درست بالیدن و فخرفروشی اوست و باعث می
 بازگردد.

ها مؤثر واقع نشد، در حقیقت ما در مقابل سرکشی کدام از این روشاما چنانچه هیچ
تواند با آمیز یعنی تنبیه نمیایم که هیچ چیز جز یک برخورد خشونتشدیدی قرار گرفته

آن مقابله کند. البته تنبیه باید نه با هدف آزار رساندن بلکه با قصد تأدیب )و بازگرداندن 
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زن به مسیر عادی زندگی زناشویی( انجام شود. به همین دلیل در اسلام تصریح شده 
 است که تنبیه زن نباید شدید یا آزاردهنده باشد.

روا دانستن تنبیه بدنی زن در حقیقت به  شود که اسلام باای مطرح میجا شبههدر این
غرور زن اهانت کرده و با او به خشونت رفتار کرده است. اما باید متذکر شد که از یک 

آمیزی به نتیجه شود که هیچ راه مسالمتی پنهانی فقط زمانی به کار برده میطرف اسلحه
زاری جز این نرسد و از سوی دیگر در برخی موارد انحراف روحی روانی، هیچ اب

 روش مؤثر نخواهد بود.
رسد، نیازی به تنبیه نیست. این نمی ی مریضیاما در موارد عادی که شدت آن به درجه

امر جز یک سلاح بازدارنده چیز دیگری نیست. و در موارد غیر ضروری نباید از آن 
استفاده کرد یا به عنوان اولین راه حل بدان اندیشید. زیرا ترتیب درجات و مراحل در 

علیه وسلم صلی الله الله کند و رسول ی مورد بحث به صراحت به این امر اشاره میآیه
جز در نیاز و ضرورت بسیار شدیدی که هیچ چیز جز  –مردان را از استفاده از این حق 

لاَ یجَْلِدُ أحََدُکُمُ امْرَأتَهَُ »: فرمایدکند و در سرزنش آنان مینهی می –آن مؤثر نخواهد بود 
شما نباید همسرتان را »: یعنی(. 5204. بخاری )«جَلْدَ الْعِیْرِ، ثمَُّ یجَُامِعهَُا فِی آخِرِ الْیوَْمِ 

پایان سخن استاد محمد قطب «. بستر شویدبه شدت کتک بزنید. سپس شب هنگام با او هم
 شبهاتی برعلیه اسلام.: برگرفته از کتاب

 : نشوز
اسلام ازأهمیت وارزشی خاصی برخوردار است، اما یکی  در دین مقدس نظام خانوادگی

زنان در إسلام، مسأله نشوز و تمکین زوج و زوجه از مسائل پرُإبهام درباره حقوق 
است. در مورد نشوز و تمکین، گاه این تلقی وجود دارد که تنها زن در مقابل مرد تکلیف 

تمکین و نشوز صرفاً در مورد زوجه استفاده  دارد و مرد عاری از مسئولیت است و کلمه
زنان در اسلام و ترویج  شده است؛ و برخی نیز از این سخنان، در جهت محدودیت حقوق

 کنند.فرهنگ مردسالاری استفاده می
 : معنا و مفهوم نشوز

رود. تمکین شمار میموضوع تمکین و نشوز از جمله مباحث مهم حقوق خانواده به
صورت مطلق، به معنای اداء حقوق زوجیت طرفین نسبت به یکدیگر است و نشوز در به

مقابل این مفهوم، به معنای خروج و إمتناع از اداء این وظایف است. از جمله وظایف 
وج از منزل إشاره کرد و از وظایف مرد به توان به تمکین جنسی و إذن خرزن می

 پرداخت نفقه، مهریه، رعایت حق قسم و حق مواقعه إشاره داشت. 
در آثار فقهی و حقوقی، تمکین و نشوز بیشتر درباره زن به کار رفته است، اما در مورد 

« نشوز»به مردان نیز نسبت داده شده است. کلمه  نشوز، در آثار متعدد فقهی این کلمه
فارسی، تهران،  -آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی)ر لغت به معناى ارتفاع د

هاى ( و بلندى و برجستگى است كه از نَشَز به معناى قسمت۱۳۸۸نشر نی، چاپ دهم، 
بلند زمین گرفته شده است. بنابراین حالت ارتفاع در معناى آن )هر چه باشد( نهفته است 

د بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صار،  ق؛ و نیز قم، نشر ۱۴۱۴)ابن منظور، محم 
« نشز»شود شسته است و بلند می(. همچنین به کسی که ن.۵، ج۱۴۰۵ادب حوزه، محرم 

  شود.گفته می
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این لغت به معنای بلندشدن و تغییر موقعیت است. حال زمانی که مرد و یا زن از وظیفه 
ندادن شود؛ چون با انجامکند، ناشز و ناشزه گفته میکند و آن را قبول نمیخود تعدی می
ل نکرده است. نشوز در چه خدا بر او واجب کرد، حرکت کرده و قبووظیفه، از آن

معنای اصطلاحی به خروج از طاعت تعبیر شده است و این شبیه معنای لغوی و ارتفاع 
الدین بن فهد)ابن فهد(. براین اساس بسیاری از فقها، از مسئولیت است )اسدي حلي، جمال

د بن حسن نشوز را به معنای خروج از طاعت دانسته اند )الاصفهاني، بهاءالدین محم 
نشوز به معنای سرکشی هر یک از زن و مرد از فرمان »ضل هندي( و معتقدند )فا

)تبریزی، میرزا جواد(. پس « دیگری در اموری که اطاعت در آن واجب است، است
نشوز به معنای عصیان، سرکشی و امتناع هر یک از زوجین از انجام تکالیف زناشویی 

 .خود است
: در قران کریم، در دو آیه به آن اشاره شده استکه  کلمه نشوز: قابل یادآوری است که

 سوره النساء. 128و 34آیه 
 :  34 هٔ سباب نزول آیأ

زنی که شوهرش او را سیلی زده بود : روایت کرده است)ابن أبوحاتم از حسن  -280
حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و از پیامبر درخواست کرد به حال او رسیدگی 

شوهر این زن متناسب با گناهی که مرتکب شده است جزا : دستور داد)شود. رسول الله 
امُونَ عَلىَ الن ِسَاء » داده شود. پس خدای بزرگ آیه  جَالُ قوََّ را نازل کرد. آن زن  «…الر ِ

 بدون این که شوهرش جزا داده شود برگشت )این حدیث مرسل است(.
روایت کرده و در برخی از این روایات آمده )ابن جریر از چندین طریق از حسن  -281
شخصی از انصار همسر خود را سیلی زد و آن زن حضور رسول الله آمد و : است

حکم کرد مرد باید جزا داده )خود برسد، پیامبر درخواست کرد که شوهرش به کیفر عمل 
( 114: )طه «وَلَا تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِن قبَْلِ أنَ یقُْضَى إِلیَْکَ وَحْیهُُ »شود. پس خدای عزوجل 

)مراجعه «. [ قرآن پیش از آنکه وحى آن بر تو انجام پذیرد، شتاب مکنو در ]خواندن»
 (جلال الدین سیوطی: شود به أسباب نزول آیات قرآن کریم

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنهِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إنِْ یرُِیدَا إِصْلَاحًا 
َ كَانَ عَلِیمًا خَبیِرًا ُ بیَْنَهُمَا إنِه اللَّه  ﴾۳۵﴿ یوَُف ِقِ اللَّه

بیم داشته باشید،  میان زن وشوهر از جدایي و شكافو اگر )شما اولیای امور( و اگر 
از خانواده زن انتخاب  (داوری)از خانواده شوهر، وصلاح کاری  (صلاح کاری )داوری

صلاح کاران( اصلاح را بخواهند الله كنید )تا به كار آنان رسیدگی كنند( اگر این دو داور)
. دانای باخبر استگمان الله کند؛ بیمیان آن دو )زن و شوهر( موافقت )و الفت( پیدا می

(۳۵) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 اختلاف، جدایی. : «شقاق»اگر دانستید، متوجه شدید.: ای علمتم: «وَإِنْ خِفْتمُْ »
 داور، مردی دادگر و توانا.: «كما»بفرستید، برگزینید.: «فابعثوا»

 : تفسیر
 می هدایت وشوهر زن برای مصحلتی عالی وفهم وصلابت قوت باتمام اسلام مقدس دین

 صلح وامکان داشت وجود طرفین نزاع در وترس خطر بروز صورت در که فرماید
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 عمل کدام به دست باعجله نباید رسید، ناخوشایند مرحله به طرفین بین در وسازش
 کرد. فراموش نباید را خانوادگی محکمه نقش مورد دراین بلکه بزنید نابخیردانه
 : «مْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثوُا حَکَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أهَْلِهاوَ إِنْ خِفْتُ »  :فرماید می طوریکه

 خراب شدنو اگرازجدایى و شـکـاف واز!ای اولیای امور و ای قضات و حکام شرع
و حکمی از  شوهر، از خویشاوندان یک حکمی اززن و شوهری بیم داشتید،  روابط

تا با هم اجتماع و جلسه اى داشته باشند و در امر زن و . خویشاوندان زن تعیین کنید
 شوهر دقت نمایند. و هرچه را مصلحت بدانند انجام بدهند. 

امکان صلح و آشتی در هر اختلافی وجود دارد، به شرطی که طرفین : باید گفت که
 خواهان صلح و آشتی باشند و کسانی که إقدام به داوری می کنند نیز خواستار آن باشند

 که در میان دو طرف به گونه ای صلح و آشتی ایجاد شود.
نمودن میان زن و مر جمعأإجماع دارند بر اینکه فیصله داوران یعنی حکمی در  ءعلما

نافذ،  ء، به نزد جمهور علماافگندن. ولی فیصله آنها در تفریق و جداییشوهر نافذ است
کردن را حناف برآنند که داوران صلاحیت جمعأذ نیست زیرا ـحناف نافأاما از نظر 

کردن و ایجاد سازش افگندن را و در صورتی که قادر به جمعدارند، نه صلاحیت جدایی
دو، جز به رجاع دهند، لذا تفریق میان آن إو تفاهم میان آن دو نبودند، قضیه را به قاضی 

 گیرد.حکم قاضی أنجام نمی
درمورد اینکه این داوران یعنی حکم چه إختیاراتی دارند : مفسر تفهیم القرآن می نویسد

إختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقیهان می گویند داوران حق تصمیم گیری ندارند، 
آنان هر راه حلی را که مناسب بدانند، فقط می توانند پیشنهاد بدهند، پذیرفتن و یا نپذیرفتن 

ه آنان وکالت طلاق، خلع و یا هر تصمیم آن در إختیار زوجین است. البته اگر زوجین ب
مناسب دیگری را داده باشند، در آن صورت پذیرفتن تصمیم و داوری آنان بر زوجین 
لازم است. این قول و مذهب فقیهان حنفی و شافعی است. گروهی دیگر از فقیهان می 

گیری  گویند داورها تنها حق تصمیم گیری درباره ی حل إختلافات را دارند، حق تصمیم
درباره ی جدایی را ندارند. این قول حسن بصری، قتاده و برخی فقیهان دیگر است. 
گروهی دیگر می گویند داورها درباره ی جدا کردن و یا نکردن زوجین اختیار کامل 

دارند. ابن عباس، سعید بن جبیر، ابراهیم نخعی، شعبی، محمد بن سیرین و برخی دیگر 
 همین قول را برگزیده اند.

ُ بَیْنَهُما »: وبعض میفرماید اگر این دو حکم )با حسن نیت و « إِنْ یرُِیدا إِصْلاحاً یوَُف ِقِ اَللَّ 
و به خاطر خدا دلسوزى وارد عمل شوند و( هدفشان اصلاح مـیـان دو همسر بوده باشد، 

 اندرزگو باشند، پا در میانى آنها مبارک خواهد بود و خدا سازش و الفت را در قلب زن و
اما اگر داوران در  شوهر ایجاد کرده و مهر و محبت را در نهان آنها قرار خواهد داد.

 دیگر اختلاف کردند، حکم آنها ـ به اجماع علما ـ نافذ نیستکار داوریشان با یک
و بـراى این که به داوران هشدار دهد که حسن نیت به خرج دهند در پایان آیه مى 

َ » : فرماید همانا خداوند به اوضاع و احوال بندگان آگاه و («35کانَ عَلِیماً خَبِیراً )إِنَّ اَللَّ 
 در قانونى که براى آنان وضع نموده است حکیم است.

 خوانندگان محترم!
 در آیات متبرکه قبلی آغاز از بدو سوره درباره ی تنظیم و سازماندهی روابط خانواده، 
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ردان واسرافگران و چگونگی برخورد آزمودن یتیمان، بازپس ندادن اموال به کم خ
  درست و نیکو با زنان بود.

در باره برخی ازحقوق همگانی، پیوند ارزنده ی  (39الی  36)اینک در آیات 
خویشاوندی، همسایگی و راستگویی مورد بحث قرار داده میشود، و این که انفاق و 

سرآغاز این !احسان به شیوه ی پاکدلانه و دور از ریا و خودخواهی انجام گیرد. بلی
 ز است.، شروع می شود؛ چون بندگی حق، اساس همه چی«واعبدوا الله»دستور با 

َ »این ایه مبارکه ؛ از حق  الله : درضمن قابل توجه ودقت میدانم که تا حق  « وَ اعْبدُُوا اللََّّ
 نشانگر جامعی ت دین مقدس اسلام است. را به بیان گرفته« مَلكََتْ أیَْمانكُُمْ » بردگان

َ وَلََ تشُْرِكُوا بهِِ شَیْئاً وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَ  اناً وَبذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَاعْبدُُوا اللَّه
احِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السهبِیلِ وَمَا  وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصه

َ لََ یحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًَ فَخُورًا  ﴾۳۶﴿ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ إنِه اللَّه
د، و چیزی را شریک او قرار ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان والله را عبادت کنی 

و یتیمان ونادران و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان در پهلو نشسته 
و فخرفروش گمان الله کسی را که متكبر بی نیکی واحسان کنید؛ وبا مسافران و با کنیزان

 (۳۶. )داردزند،( دوست نميمي است، )و از اداي حقوق دیگران سرباز
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: «ألجار الجنب»همسایه ی نزدیک.: «الجار ذي القربی»خویشاوندان.: «ذي القربی»
همنشین، همراه، همکار، : «الصاحب بالجنب»دور. : «الجنب»همسایه ی دور و بیگانه. 

 در راه مانده، مسافر، مهمان. : «إبن السبیل»همسفر، ندیم و همدم، خدمتگزار، دوست. 
  .خودخواه و متکبر: «مختالا». (24النساء. )بردگان، کنیزان خود: «ما ملكت ایمانكم»
  خیالاتی، فخرفروش، کسی که در مورد خود دچار توهم است، خودستا.: «فخوراً »

 : تفسیر
و  از حق اللهطوریکه در فوق هم تذکر دادیم در این آیهٔ مبارکه یک سلسله از حقوق اعم 

بندگان و آداب معاشرت با مردم بیان شده است، و روى هم رفته ده دستور از آن استفاده 
 مى شود.

َ وَ لا تشُْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً »  : «وَ اعُْبدُُوا اَللَّ 
از مردم دعوت به عبادت و بندگى پروردگار و ترک شرک وبت پرستى که ریشه  - 1

اصلى تمام برنامه هاى اسلامى است مى کند، دعوت به توحیدو یگانه پرستى روح 
وتـصمیم را براى انجام هر برنامه  ،و اراده را قـوى ،و نیت را خالص ،را پاک

قبل  ،مفیدى محکم مى سازد، و از آنجا که آیه بیان یک رشته از حقوق اسلامى است
الله را یگانه و یکتا و با : مى گوید ،دهاز هر چیز اشاره به حق خداوند بر مردم کر

چیز را شریک او قرار ندهید، اعم از بت و غیره. و با پدر و عظمت بدانید، هیچ
 مادر به نیکى عمل کنید و احترام آنان را به جاى آورید.

: در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به معاذبن جبل س فرمودند
خدا و رسولش داناترند. : ؟ معاذ گفتکه حق الله تعالی بربندگان چیست دانیآیا می»

دانی آیا می: اینکه او رابپرستند و چیزی را با او شریک نیاورند. سپس فرمودند: فرمودند
؟ حق آنان این است که ایشان چیست کار را کردند، حق بندگان بر الله متعالکه اگر این
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، خواندن وی ر و اولین فریضه؛ همانا معرفت خداوند متعالپس اولین ام«. راعذاب نکند
  ، وعدم شرک آوردن به وی درشأن الوهیت و ربوبیت وی است.، طاعت وییگانگیبه
« ً  : «وَ بِالْوالِدَیْنِ إحِْسانا
در سخن و عمل و انفاق بر ،سپس می فرماید و با پدر و مادر به نیکى عمل کنید - 2

حق پدر و مادر از مسائلى است که در قرآن مجید زیاد  .آنان در هنگام نیازشان
روى آن تکیه شده وکمتر موضوعى است که این قدر مورد تاکید واقع شده باشد، و 

 بعد از توحید قرار گرفته است. ،در چهار مورد ازقرآن
 : «وَبِذِی الْقرُْبَى»
است که در قرآن همچنین به خویشاوندان نیکى کنید. ایـن مـوضـوع نیز از مسائلى  - 3

، و گاهى به «صله رحم »گاهى به عنوان  ،تاکید فراوان در باره آن شده است
 «. احسان و نیکى به خویشاوندان»عنوان 

 : «وَالْیتَاَمَى»
واشخاصی با ایمان را توصیه به  ،بعمل آمده است« ایتام»اشـاره بـه حقوق  ،یتیمان - 4

یرا درهر اجتماعى بر اثر حوادث مـى کـنـد )والیتامى( ز« یتیمان»نیکى درحق 
گوناگون همیشه کودکان یتیمى وجود دارنـد کـه فـرامـوش کـردن آنـها نه فقط وضع 

 آنان را به خطرمى افکند، بلکه وضع اجتماع را نیز به خطر مى اندازد.
 : «وَالْمَسَاکِینِ »
افرادى رعایت حقوق درماندگان و بیچارگان )والمساکین(.زیـرا در هـر اجتماعى  - 5

معلول و از کار افتاده و مانند آن وجود دارند که فراموش کردن آنها برخلاف تمام 
 اصول انسانى است.

 : «وَ الَْجارِ ذِی الَْقرُْبى»
یکى حق : که دو حق بر تو دارد.توصیه به نیکى در حق همسایگان نزدیک - 6

 همسایگى و دیگرى حق خویشاوندى، پس با او نیک باش.
 : «الَْجُنبُِ وَ الَْجارِ »
یعنى همسایگان دور که با شما خویشاوندى ندارد. پس به هراندازه که منزلش دورتر  - 7

تر باشد، حق شود و به هراندازه که منزلش نزدیکتر میباشد؛ حق وی هم ضعیف
اکرم ص درباره حق شود. در حدیث شریف آمده است که رسولتر میوی هم قوی

کرد تا بدانجا که ته به من درباره همسایه سفارش میجبرئیل پیوس»: همسایه فرمودند
 «.بردگمان بردم؛ همسایه از همسایه ارث می

احِبِ بِالْجَنْبِ »  : «وَ الَص 
 ،سـپس قرآن در باره کسانى که با انسان دوستى و مصاحبت دارند، توصیه مى کرده - 8

 نیکى کنید.« و به دوست و همنشین»: مى فرماید
عبارت است از رفیق سفر، و زمخشرى « صاحب بالجنب»: ابن عباس گفته است

عبارت است از آن که با تو هم صحبت است، فرق نمى کند که در سفر : گفته است
رفیق تو باشد، یا همسایه ى دیوار به دیوارت باشد، یا همصنفی و رفیق دوران تحصیل 

و الفتى با شما باشد، یا در مجلس در کنارت بنشیند. خلاصه هرکس که کمترین انس 
تو داشته باشد لازم است چنان حقى را در حق او رعایت کرده و آن را فراموش 

 عبارت است از همسر. « صاحب بالجنب»نکنید. بنا به قول ضعیفى؛ 
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 : «وَ ابِْنِ الَسَّبِیلِ »
به مسافری که : یعنى مسافرغریب که از وطن و کس و کارش بریده باشد. یعنی - 9

: گذرد، پس بر مقیم است تا به مسافر احسان کند. سبیلا میطور گذرا از نزد شمبه
ای است که توشه راهش تمام مانده، مسافر در راهمراد از آن: اندگفته. بعضیراه: یعنی

 مراد از آن میهمان است.: شده باشد. به قولی دیگر
 : «وَ ما مَلکََتْ أیَْمانکُُمْ »

نسبت به عبد و کنیزان. و ایشان غلامان در آخـرین مرحله توصیه به نیکى کردن  - 10
که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستورفرموده اند که به غلامان و کنیزان اند، چنان

خورد و از همان لباسی و کنیزان باید از همان غذایی اطعام شوند که مالک آنان می
برده »: آمده استپوشد. همچنین در حدیث شریفپوشانده شوند که مالک آنان می

مستحق غذا و پوشاک خویش است و از کار جز به حد توان خود مکلف ساخته 
 «نشود

وبا حقوق غلامان وکنیزان  ،آیه مبارکه با حق الله متعال آغاز شد: توجه فرماید که
بلکه در  ،توصیه شده تنهااین آیه نیست که در آن در باره غلامان وکنیزانخاتمه یافت. 

 آیات مختلف دیگر نیزدر این زمینه بحث شده است.
َ لا یحُِبُّ مَنْ کانَ مُخْتالاً فَخُوراً )»  : («36إِنَّ اَللَّ 

و دوست ندارد کسى را که متکبر  همانا الله: در پـایان آیه هشدار مى دهد و مى گوید
همسایگان گردن و به عنوان افتخار، بر خویشاوندان و  ،ملاحظه باشدپروا و بیبی

 فرازى نماید و به مردم فخر بفروشد و خود را بالاتر بگیرد و خود را از آنان برتر بداند.
فرازی و خود ، برشمردن مناقب و افتخارات خویش و گردنخود ستایی: فخر

 . نمایی استبزرگ
كند. پندارد و تكبر مىكسى است كه در دنیاى خیال، خود را بزرگ مى: «مختال»

 .رودگویند چون متكب رانه راه مىمى« خیل»اسب هم  طوریکه به
، های حق تعالی را بر خود به منظور اعتراف به فضل ویولی اگر کسی نعمت

، لذا سزاوار برشمرد، او شکرگزار است و به واجب شکر حق تعالی قیام ورزیده
 نکوهش نیست.

خاطر تکبر، از رعایت حقوق  به این ترتیب هر کس از فرمان خدا سرپیچى کند و به
ابن السیبیل و دوستان سر باززند محبوب  ،مسکینان ،خویشاوندان، پدر و مـادر، یتیمان

خدا و مورد لطف او نیست و هر کس که مشمول لطف او نباشد از هرخیر و سعادتى 
  محروم است.

هى به والدین و بستگان و یتیمان بىبصورت کلی باید بعرض رسانید که  و محرومان توج 
 جامعه، نشانه تكب ر و فخر فروشى است.

این آیه دستوروهدایت جامع است که انسان را بر اتخاذ طریق نیکو و در پیش گرفتن  
اخلاق پسندیده، تشویق و ترغیب مى کند و هرکس نیک در آن بیندیشد از اندرز رسانه 

 شود. هاى سخنوران و شیوا سخنان بى نیاز و از پند حکیمان مستغنى مى

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَأعَْتدَْناَ  الهذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیأَمُْرُونَ النهاسَ باِلْبخُْلِ وَیَكْتمُُونَ مَا آتاَهُمُ اللَّه
 ﴾۳۷﴿ لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مُهِیناً

 آنها كساني هستند كه بخل مي ورزند، و مردم را نیز به بخل دعوت مي كنند و آنچه را 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

340 

 (4) – النساءسورهٔ 

)این عمل آنها در حقیقت از  پوشانندمیفضل )و رحمت( خود به آنها داده كه خداوند از 
 (۳۷) ایم. اي آماده كرده كفرشان سرچشمه گرفته؛( و ما براي كافران، عذاب خوار كننده

 : تشریح لغات و اصطلاحات 
بخُل، علاوه بر بخل ورزیدن در أموال و نبخشیدن به . )بخُل می ورزند: «یبخلون»

 . (شودشامل بخُل نسبت به علم، آبرو، قدرت وإمكانات نیز مىدیگران، 
  خوار کننده.: «هینا»

 : تفسیر
 : در این آیهٔ مبارکه اشاره واضح واشکارا به آنعده از إنسانهای متکبر وخود خواه است

کسانی را : نداردهمچنان خداوند متعال دوست : «الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ »
نـه تـنـهـا خودشان از نیکى کردن به مردم( بخل  )آنها کسانى هستند کـه: بخل می ورزند

 مى ورزند، بلکه مردم را نیز به ترک إنفاق أمر می کنند.
بخیل،  أمراض روانی إنسان، گسترش یافتنى است. إنسانهای: قابل یادآوری است که

 دوست دارند دیگران هم بخیل باشند.
أموال خود را در راه : آیه درباره ی یهود نازل شد که جمعی از آنها به أنصار می گفتند 

 جهاد و صدقات خرج نکنید، اما با وجود این آیه عام است.
بخل یکی از رذائل اخلاقی است که انسان را از خرج کردن آنچه در : واضح است که

زکات، صدقه، انفاق : اشد، مانندکند؛ خواه از حقوق الهی بتحت اختیار اوست، منع می
 .برای عیال و خویشان و همسایگان

 هستند. بخیل باید مطمین باشیند که ازمحب ت الهی محروم انسانهای: قابل تذکر میدانم که
ُ مِن فَضْلِهِ »  آنچه را که خداوند از فضل )و : سعى میدارند: «وَیَکْتمُُونَ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

مبادا افراد اجتماع از آنها توقعى : ده کتمان کنند، وخوف دارند کهرحمت( خود به آنان دا
 پیدا کننند. یعنی أموال و ثروت خود را پنهان می دارند، و اوصاف پیامبر صلی الله علیه

 .(. 1/395تفسیرکشاف . )وسلم را که در تورات آمده است کتمان مى کنند
دهد، دوست دارد که اثر ای نعمتی میبندهچون بر  الله متعال»: درحدیث شریف آمده است

 «.آن نعمت بر وی هویدا گردد
ُ مِنْ فَضْلِهِ » : القران در ذیل آیهٔ مبارکه مفسر تفهیم  : می نویسد: «وَیَكْتمُُونَ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

این است که انسان به گونه ای زندگی کند که گویا خدا هیچ فضلی  پنهان داشتن فضل الله
رده است. به طور مثال خدا به کسی دارایی داده و او پایین تر از سطح خود بر او نک

زندگی کند. نه بر اهل و عیال خود خرج کند، نه بندگان خدا را کمک کند و نه در 
کارهای خیر سهم بگیرد. اگر مردم او را ببینند فکر کنند که بیچاره بسیار درمانده و 

داست. در حدیثی آمده است که رسول الله صلی تهیدست است. این کار ناسپاسی شدید خ
اگر »)ان الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن یظهر أثرها علیه( : فرمودند الله علیه وسلم

خدا به بنده ای نعمتی داده باشد دوست دارد اثر آن را بر او ببیند. یعنی از خوردن و 
 این نعمت خدا اظهار شود.( نوشیدن، لباس و مسکن و نحوه ی زندگی و بذل و بخشش او 

براى آنان که نعمت خدا را انکار مى کنند، ( « 37وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ عَذاباً مُهِیناً )»
 آزارى دردناک همراه با خفت و خوارى آماده کرده ایم.

غالباً از کفر سرچشمه مى گیرد، زیرا « بخل»آن باشد که «کافرین»شـایـد سـر تـعبیر به 
انسانها ی بخیل، در واقـع ایمان کامل به مواهب بى پایان پروردگار نسبت به نیکوکاران 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

341 

 (4) – النساءسورهٔ 

براى این است که جزاى « عذاب آنها خوارکننده است»: ندارند، و این که مى گوید
 را از این راه ببینند.« برتربینىخود »و  «تکبر»

 : 39 – 37 اسباب نزول آیات
علمای بنی اسرائیل از بیان دانش : ابن أبوحاتم از سعید بن جُبَیر روایت کرده است -284

 نازل شد.« .. .الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ » : کردند. پس آیهخود بخیلی می
ز طریق ابن إسحاق از محمد بن ابومحمد از عکرمه یا سعید از ابن ابن جریر ا -285

کَرْدَم بن زید با کعب بن شراف، اسامه بن حبیب، رافع : عباس )رض( روایت کرده است
بن ابورافع، بحری بن عمرو، حیی بن اخطب و رفاعه بن زید بن تابوت همپیمان شده 

گرفتند و به ای خیرخواهانه به خود میرهآمدند و چهای از انصار میها نزد عدهبود، این
رود که با انفاق مال مال و دارایی خود را خرج نکنید، زیرا بیم آن می: گفتندها میآن

تنگدست و فقیر شوید ]اگر به این کار میل فراوان دارید[ در مصرف شتاب نکنید چون 
بْخَلوُنَ وَیَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ الَّذِینَ یَ » ها شود. پس در باره آنمعلوم نیست آینده چه می

هِیناً ) ُ مِن فَضْلِهِ وَأعَْتدَْنَا لِلْکَافرِِینَ عَذَاباً مُّ ( وَالَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ 37وَیَکْتمُُونَ مَا آتاَهُمُ اللَّ 
ِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الْخِرِ وَمَ  ( 38ن یکَُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قرَِیناً فَسَاء قرِِیناً )رِئـَاء النَّاسِ وَلاَ یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 

ُ بِهِم عَلِ  ُ وَکَانَ اللَّ  ا رَزَقهَُمُ اللَّ  ِ وَالْیوَْمِ الْخِرِ وَأنَفَقوُاْ مِمَّ ( 39یماً )وَمَاذَا عَلیَْهِمْ لَوْ آمَنوُاْ بِاللَّ 
 از ابن اسحاق روایت کرده(. 9503طبری . )نازل شد
ِ وَلََ باِلْیَوْمِ الْْخِرِ وَمَنْ یَكُنِ وَالهذِینَ  ینُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ رِئاَءَ النهاسِ وَلََ یؤُْمِنوُنَ باِلِلّه

 ﴾۳۸﴿ الشهیْطَانُ لهَُ قَرِیناً فسََاءَ قَرِیناً
و )در حقیقت( انفاق مى كنند  (دادن به مردم )نمایشو كسانى كه اموالشان را براى نشان

وز آخرت ایمان ندارند )در واقع شیطان همدم آنها است( و هر کس که به الله و به ر
 (۳۸) .شیطان همنشین او باشد، پس وی چه بد همنشینی است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
تظاهر و نشان دادن به مردم. آن این است كه كار خوبى أنجام دهد و : «رئاء الناس»

  همدم، رفیق، دوست، هم سخن.: «قرینا»قصدش تظاهر باشد نه براى الله.
 : تفسیر

ى قبلی از بخل مزمت ونكوهش هم بخُل وترك إنفاق بد است، هم إنفاق ریایى. در آیه
عامل ریا، همانا عدم  هاى ریاكارانه، کهآمده است. در آین آیهٔ مبارکه از بخشش بعمل

 : إیمان واقعى به خدا و قیامت است. طوریکه می فرماید
و آنها کسانى هستند که اموال خود را براى نشان : «ینُْفِقوُنَ أمَْوالهَُمْ رِئاءَ الَن اسِ  وَ الََّذِینَ »

 دادن به مردم )و کسب شهرت و مقام( انفاق مى کنند، نه در راه رضایت الله متعال،
هدف از انفاق، تنها سیر كردن گرسنگان نیست، چون این هدف با : قابل تذکر است که
 باشد.شود. بلكه هدف، رشد معنوى انفاق كننده نیز مىمى ریاكارى هم تأمین

باشد؛ مذموم مى ازین آیه مبارکه معلوم گردید كه همچنانكه خود بخل در راه الله متعال
شوند كه خرج براى ریا و نمایش به مردم هم مذموم است؛ كسانى مرتكب این اعمال مى

 .گرداند مىشیطان رفیقشان است، و آنها را به این كار مستعد  
کند تا خاطر آن انفاق و صدقه میصاحب مالی که مالش را به»: در حدیث شریف آمده است

، در زمره اولین سه تنی است که آتش در روز فلان فردی بخشنده است: به او گفته شود که
 «.شودور میقیامت برآنان شعله
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ِ وَ لا بِالْیوَْمِ » و روز آخرت ندارند. آیه  ایمانى درست به الله: «الَْْخِرِ وَ لا یؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
 درباره ى منافقین نازل شده است.

هرکس شیطان دوست و رفیقش باشد و : («38وَ مَنْ یَکُنِ الَشَّیْطانُ لَهُ قرَِیناً فَساءَ قرَِیناً )»
 دستور آن را اجرا کند این دوستى و رفاقت و هم صحبتى امرى زشت و ناپسند است.

آنها شیطان را دوست و رفیق خود انتخاب کردند )و کسى که شیطان قرین اوست بدقرینى 
 براى خود انتخاب کرده( و سرنوشتى بهتر از این نخواهد داشت.

كند و گاهى از نزدیك همدم القا و وسوسه مى شیطان، گاهى از دور چیزى را به انسان
 36ى گریزند، طوریکه در )آیهشیطان مىها و القائات شود. مؤمنان از وسوسهمىآنان
حْمنِ نقَُیِ ضْ لَهُ شَیْطاناً فهَُوَ لَهُ قرَِینٌ »: ى زخرف( آمده استسوره : «مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

انگیزیم تا یار و همنشین دائمى شیطانى براى او برمى،هركه از یاد وذکرالله رویگردانید
  .او باشد

یک  «شیطان و اعمال شیطانى»با « متکبران»ده مى شود که رابطه از ایـن آیـه اسـتـفـا
 رابطه مستمر است نه موقت و گاهگاهى.

ُ بِهِمْ  ُ وَكَانَ اللَّه ا رَزَقهَُمُ اللَّه ِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ وَأنَْفَقوُا مِمه  وَمَاذَا عَلَیْهِمْ لَوْ آمَنوُا باِلِلّه
 ﴾۳۹﴿ عَلِیمًا

اگر به الله و روز قیامت ایمان می آوردند، و از آنچه خدا به آنان و بر آنان چه زیانی بود 
 (۳۹. )داده انفاق می کردند؟ والله متعال از )اعمال و نیات( آنها آگاه است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 چه زیانی برای آنان داشت، چه می شد؟: «ما ذاعلیهم»

 : تفسیر
وَ ما ذا عَلیَْهِمْ لوَْ آمَنوُا »: این عده مى فرمایددر ایـن آیه به عنوان إظهار تأسف به حال 
 ُ ا رَزَقَهُمُ اَللَّ  ِ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ وَ أنَْفَقوُا مِم  چه مى شد اگر آنها )از ایـن بیراهه ها باز  «بِاللَّ 

و روز رستاخیزمى آوردند و از مواهبى که خداوند در اخـتـیار  مى گشتند و( ایمان به الله
مى دادند( و از این راه براى خود  گذاشته با اخلاص نیت و فکر پاک به بندگان اللهآنها 

  کسب سعادت و خوشبختى دنیا وآخرت را کمایی مى کردند.
ُ بهِِمْ عَلِیماً »  انسانهای بخیل، یا ریاكار باید بدانند كه زیر نظر خداوند : («39)وَ کانَ اَللَّ 

الله متعال از نیات و اعمال آنها باخبر است، و بر  ودر همه أحوال ،قرار دارند متعال
 طبق آن به آنهاجزا و مجازات می دهد.

 ! خوانندگان محترم
موضوعاتی درباره ترغیب و تشویقی است از جانب  (42الی  40)در آیات متبرکه 

 خدای بزرگی برای امتثال دستورات و حذر و خویشتنداری از منهیات )کارهای ناروا(
 آیات قبلی تذکری از آن بعمل آمد.که در 

ةٍ وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ یضَُاعِفْهَا وَیؤُْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْرًا  َ لََ یَظْلِمُ مِثقْاَلَ ذَره إنِه اللَّه
 ﴾۴۰﴿ عَظِیمًا
کند، و اگر آن )ذره( نیکی باشد، ذرۀ )بر کسی( ظلم نمی )حتی( به اندازه سنگینیالبته الله 

 ) کند، و از نزد خود )صاحب آن را( ثواب بزرگ میدهد.چندانش می)الله( دو 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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ة»وزن، مقدار، اندازه، سنگینی.: «مثقال»  جزئی بسیار کوچک، کمترین ماده، : «ذر 
کمترین چیز، مقیاسی معادل یکصدم جو، ذرات معلق در هوا، دانه ای از نوع گرد و 

از روزنه به درون می تابد و در میان نور آفتاب دیده می  آفتابغبار که در وقت تابش 
 کمترین و سبکترین وزن، هموزن ذره ای همتای ذره ای. : «مثقال ذرة»شود.
 از نزد خود، از جانب خود. : «من لدنه»

 : تفسیر
از کمال عدل و فضل خویش و مبرا بودنش ازظلم و ستم کم و فراوانی که  خداوند متعال

ة  »: فرمایدفضل او منافات دارد، خبر داد و می با عدل و َ لا یظَْلِمُ مِثقْالَ ذَرَّ : «إِنَّ اَللَّ 
ه حقوق كسى را ضایع نمى کند  خداوند حتى به اندازه سنگینى ذره اى ظلم وبه قدر یك ذر 

همانطور که کس چیزى نمى کاهد هرچند یک ذره هم باشد. واز عمل هیچ گرداندنمى
ة  خَیۡرٗا یرََهۥُ»: فرموده است ا یرََهۥُ ۷فمََن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ة  شَر ٗ : «۸- وَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

بیند و هرکس ای کار خوب انجام دهد پاداش آن را میهر کس ذره» .(8-7: )الزلزلة
عِفۡهَا.»«بیندای کار بد انجام دهد پاداش آن را میذره واگر کار نیکی : «وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ یضَُٰ
نجام دهنده و إخلاص و محبت او، پاداش آن را ده أنجام شود خداوند برحسب حالت أ

و خداوند از جانب خود اضافه : «وَیؤُۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أجَۡرًا عَظِیمٗا»نماید. برابر و یا بیشتر می
کارهای نیک  که او را به انجامدهد. از قبیل اینبر پاداش کار نیکش، او را پاداش می

 بخشد.دهد و نیکی فراوان و خیر زیاد به او میدیگری توفیق می
در اصل به معنى مورچه هاى بسیار کوچکى است که به زحمت دیده مى شود، : «ذره»

که کوچکترین  «اتم » ولى تدریجاً به هر چیز کوچکى ذره گفته شده است، و امروز به 
است، « سنگینى»به معنى « مثقال»از آنجا که جز اجسام است نیز ذره گـفته مى شود و 

 به معنى سنگینى یک جسم فوق العاده کوچک مى باشد.« مثقال ذره» تعبیر
فرشتگان گاه خداوند متعال خطاب بهآن»... : در حدیث شریف طولانی شفاعت آمده است

یمان سپندی از ابرگردید و کسی را که در قلب وی به اندازه همسنگ دانه: فرمایدمی
ترین به مقدار پایین»: در روایت دیگری آمده است«. یافتید، از دوزخ بیرون آورید

... پس فرشتگان خلقی بسیار را از دوزخ ای از ایمانترین هموزن ذرهترین پایینپایین
َ لَا یَظۡلِمُ مِثۡقَ »: خواهید آیهاگر می: آنگاه راوی حدیث فرمود«. آورندبیرون می الَ إِنَّ ٱللََّّ

ة    را بخوانید. «ذَرَّ
نمى کند، بلکه اگر  خداوند نه تنها ظلم: «وَ إِنْ تکَُ حَسَنَةً یضُاعِفْها»: سپس إضافه مى کند

کار نیکى انجام شود آن را مضاعف مـى نـماید، و پاداش عظیم از طرف خود در برابر 
یعنى اگر آن نیکى یک ذره باشد خدا آن را افزایش مى دهد و آن را چند  ،آن مى دهد

 برابر اضافه مى کند.
العمل كردارهاى هاى او عكسخداوند عادل است ومجازات: در ضمن باید گفت که

 خودماست.
 یعنى از جانب خود علاوه بر پاداش و اجر عمل،: («40وَ یؤُْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْراً عَظِیماً )»

 ثوابى عظیم مى دهد که عبارت است از بهشت مملو از نعمت.

ةٍ بشَِهِیدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ هَؤُلََءِ شَهِیدًا  ﴾۴۱﴿ فَكَیْفَ إذَِا جِئنْاَ مِنْ كُل ِ أمُه
آوریم، پس حال آنها چگونه است، آن روزي كه از هر امتي،و گواهي )بر اعمالشان( مي

 (۴۱))نیز ای محمد( بر آنان )امت مسلمان( گواه بیاوریم. و تو را 
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
  گواه.: «شهیداً »چگونه؟ : «کیف»

 : تفسیر
بدکاران و نیکوکاران سخن مـى  در تـعقیب آیات گذشته که در مورد مجازاتها و مکافات

مى  ،کرده ایـن آیه مبارکه اشاره به مساله شهود و گواهان روز قیامت وآخرت ،گـفـت
ة  بِشَهِید  وَجِئنَْا بِكَ عَلىَ هَؤُلَاءِ شَهِیدًا»: فرماید حال این افراد : «فَكَیْفَ إِذَا جِئنَْا مِنْ كُل ِ أمَُّ

م و تو را براعمال آنها مى آوری چـگـونـه خـواهد بود آن روز که براى هر امتى شاهد
تو رابر کسانی که پیام !صلی الله علیه وسلم ای محمد: یعنیبر آنان خواهیم آورد  شاهد

، بر کافران به ایمانشانآوریم تا بر مؤمنان به، گواه میایالهی را به آنان ابلاغ کرده
 .کفرشان و بر منافقان به نفاقشان گواهی دهی

رسول الله صلی الله : مسعود )رض( آمده است که گفتدر حدیث شریف به روایت ابن 
یا رسول الله، من بر شما قرآن : گفتم!برمن قرآن بخوان»: علیه وسلم به من فرمودند

من دوست دارم که قرآن را !آری: ؟ فرمودندکه قرآن برشما نازل شده استبخوانم درحالی
فكََیۡفَ إِذَا جِئۡنَا »: را خواندم تا چون به این آیه رسیدم« نساء»سورهٔ . پس بشنوماز دیگران

ؤُلَآءِ شَهِیدٗا ٓ ةُِۢ بِشَهِید  وَجِئۡنَا بِكَ عَلىَٰ هَٰ . در این دیگر کافی است: فرمودند: «٤۱-مِن كُل ِ أمَُّ
 «.از اشک لبریز شده است اثنا متوجه شدم که چشمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم

حکمت وفلسفه مطرح کردن موضوع شهادت در روز جزا این است که انسانها به اعمال 
نیک مبادرات نمایند واز اعمال بد وخلاف شرع وخلاف مقام إنسان وإنسانیت إمتناع 

ودست بردارند، وإیجاد این احساس در وجود إنسانها موجب سرأفرازی و سربلندی نیکان 
بسزای دارد ودر نتیجه در ترغیب به أنجام حسنات  تأثیر و سرشکستگی و إفتضاح بَدان

 و بازداشتن از سیئات و گناهان تأثیر مثبت بجا ء می گزارد.

 َ ى بِهِمُ الْْرَْضُ وَلََ یَكْتمُُونَ اللَّه سُولَ لوَْ تسَُوه یَوْمَئذٍِ یَوَدُّ الهذِینَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الره
 ﴾۴۲﴿ حَدِیثاً

بمخالفت برخاستند، آرزو  دند و با پیامبر صلی الله علیه وسلمكافر ش در آن روزکسانی که
توانند هیچ سخنی کنند که ای کاش زمین بر آنها هموار گردد )در زمین فرو روند( و نمیمی

 )۴٢. )را از الله پنهان کنند
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ى بِهِمُ الْْرَْضُ » ای کاش هم چون زمین، !ای کاش با خاک یکسان می شدند: «لوَْ تسَُوَّ
یکسان و : ای کاش زمین بر آنها هموار و صاف می شد. تسوی )سوي(!خاک می بودند
 سخنی، گفته ای.: «حدیثا»هموار می شود.

 : تفسیر
سُولَ » در آن روز هولناک، نابکاران که یگانگى : «یَوْمَئِذ  یَوَدُّ الََّذِینَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا الَرَّ

سر باز زده اند، آرزو مى  اند و از فرمان پیامبرصلی الله علیه وسلم خدا را انکار کرده
 کنند.
ى بِهِمُ الَْْرَْضُ » که در زمین دفن گردند و مانند مردگان با خاک یکسان شوند. : «لوَْ تسَُو 

زمین دهن باز کند و آنان را فرو بلعیده و خاک شوند. خداوند در جاى دیگرى !یا اى کاش
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ً یَوْمَ : مى فرماید در آن روز :  یَنْظُرُ الَْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ یَداهُ وَ یَقوُلُ الَْکافرُِ یا لیَْتنَِی کُنْتُ ترُابا
اى : انسان به آنچه با دست خود از پیش فرستاده است مى نگرد و کافر مى گوید

 خاک مى شدم؛ چون آنها حالت هاى هول انگیز روز قیامت را مشاهده مى کنند.!کاش
َ حَدِیثاً وَ لا » نمى توانند هیچ سخنى را از الله پنهان کنند؛ چون : («42)یَکْتمُُونَ اَللَّ 

بلکه رازهایشان همه بر وی آشکار و ارائه شده اعضایشان بر اعمالشان گواهى مى دهد. 
اند، به نزد وی معلوم است و بر نهان است و سخنانی که در میان خویش ردوبدل کرده

 دهد.میوانا نیستند که اندامهایشان بر ضدشان گواهیکردن آن از آن رو ت

 ! خوانندگان محترم
 : عبارت است (43)موضوع مطروحه در آیهٔ مبارکه 

برخی از شروط نماز، رخصت تیمم.خداوند متعال در آیات قبلی مردم را از شرک منع 
 کرد، به امتثال امر حق تشویق نمود و از کار ناروا بازداشت.

موضوع اینکه درحال مستی و جنابت از نمازی که نشان بندگی  (43) اینک در آیه 
خدای یگانه ی بی نیاز است، منع می کند. این خطاب پیش از تحریم قطعی و همیشگی 

 شراب برای مسلمانان بود.
این دومین حکم درباره ی شراب است. اولین حکم در این باره : قابل یادآوری است که

در آین آیه مبارکه  .سوره ی بقره( به بیان گرفته شده است 219همان بود که در )آیه ی 
تنها به گفتن این اکتفا شده بود که شراب چیز بدی است و مورد پسند خدا نیست. چنان که 
گروهی از همان زمان نوشیدن شراب را رها کردند. اما گروهی دیگر طبق معمول به 

حال مستی به نماز می ایستادند و در نوشیدن آن ادامه می دادند و حتی گاهی در همان 
قرائت کلمات قرآن را جابه جا می خواندند. به احتمال قوی در آغاز سال چهارم هجری 
دومین حکم درباره ی شراب آمد و از خواندن نماز در حال مستی ممانعت به عمل آمد. 

زمان هایی  در اثر این مردم اوقات نوشیدن شرابشان را تغییر دادند و از نوشیدن آن در
که امکان آن می رفت وقت نماز در حال مستی فرا رسد پرهیز کردند. مدتی پس از آن 

 قرار دارد نازل شد.  (سوره ی مائده 90-91حکم قطعی حرمت شراب که در )آیه های 
یعنی نشئه و مستی به کار رفته است. از این « سكر»در ضمن قابل تذکر که در آیه کلمه 

  شراب نبوده بلکه شامل هر چیز نشئه آوری هم می شود.رو این حکم مخصوص 
لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتهى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلََ  یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لََ تقَْرَبوُا الصه

رٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ جُنبُاً إِلَه عَابِرِي سَبِیلٍ حَتهى تغَْتسَِلوُا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَ 
مُوا صَعِیدًا طَی ِباً فاَمْسَحُوا  مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أوَْ لََمَسْتمُُ الن سَِاءَ فلََمْ تجَِدُوا مَاءً فتَیَمَه

ا غَفوُرًا َ كَانَ عَفوًُّ  ﴾۴۳﴿ بِوُجُوهِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ إنِه اللَّه
نشه به نماز نزدیک مشوید، تا وقتی که ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی و 

گویید، و در حال جنابت به نماز نزدیک مشوید )در حال جنابت در مسجد بدانید چه می
باشید،  داخل نشوید( مگر اینکه عبور نماید )از مسجد( تا آن که غسل کنید و اگر مریض

بستری کرده باشید و یا مسافر باشید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمد، یا با زنان هم 
های ها و دستو آب نیافتید پس تیمم کنید بر زمین )خاک( پاک، پس مسح کنید به آن روی

 (۴۳. )گمان الله عفو کننده )و( آمرزنده استخود را، بی
 : تشریح لغات و اصطلاحات
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لَاةَ » جمع سکران، : «أنَْتمُْ سُكَارَى»نزدیک نماز نشوید، نماز مخوانید.: «لَا تقَْرَبوُا الصَّ
اى لا تصُل وا جنباً، درحال : «و لا جنبا»درحال مستی، مستان، هوش از دست دادگان.

مگر عبوری یا مسافر باشید که در وقت نبودن : «عابري السبیل»جنابت نماز مخوانید.
لا تقربوا : جمع عابر، عبور کنندگان. برخی گویند: عابرین← آب، تیمم کنید. عابری 

در وقت جنابت وارد مسجد نشوید، مگر نیاز باشد، آنگاه : ي المساجدمواضع الصلوة، ا
قضای حاجت، زمین پست، : «الغائط»جمع مریض،مریضان.: «مرضی»عبور کنید. 

با زنان نزدیکی کردید و همبستر شدید، لمس کردن در : «لامستم النساء»گود و هموار.
زمین مرتفع، سطح زمین، گرد روی زمین، : «صعیداً »این آیه، کنایه از همخوابگی است.

 بسیار محو و پاک کننده، کسی که چشم پوشی و صرف نظر کند. : «عفواً »و خاک.
 ()فرقان بسیار آمرزنده، در گذرنده، بخشنده.: «غفورا»

  شأن نزول آیهٔ مبارکه:
عبد الرحمن بن عوف : ترمذى از حضرت على کرم اللَّ  وجهه روایت کرده است وى گفت

ضیافتى ترتیب کرده بود و ما را دعوت نمود و به ما شراب داد. مست شدیم براى ما 
قلُْ یا أیَُّهَا »: وقت نماز فرارسید، إمامت نماز را به من وادار شدند، من هم چنین خواندم

وا لا یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُ » آنگاه آیه ى« الَْکافرُِونَ أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ *و نحن نعبد ما تعبدون
این حدیث : ترمذى گفته است). از جانب خدا نازل شد« تقَْرَبوُا الَصَّلاةَ وَ أنَْتمُْ سُکارى

 حسن صحیح است.(.
 : تفسیر

در حالت : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الَصَّلاةَ وَ أنَْتمُْ سُکارى حَت ى تعَْلَمُوا ما تقَوُلوُنَ »
درحال : یعنی چون درچنین حالتى خشوع و خضوع فراهم نمى شود.مستى نماز نخوانید؛ 

 .مستی نماز نخوانید، یا در این حال به مساجد داخل نشوید
گویید زیرا شخص اثر سکر و مستی از شما برطرف شود و بدانید که چه می تا زمانیکه
عبادتی  ، فقط با آنرساند که هدف عبادتگوید. این خود میداند که چه میمست نمی

شود که این آیه ناظر بر مرحله شود که عبادتی خاشعانه باشد. خاطرنشان میبرآورده می
هرگونه  (در سوره مائده)، سپس در چهارمین مرحله سوم از مراحل تحریم شراب است

عنى ی« وَ لا جُنبُاً إلِا  عابرِِی سَبِیل  حَتَّى تغَْتسَِلوُا  »آوری به کلی حرام گردید،شراب مستی
  در حالت جنابت نماز نخوانید.

، یا انزالی ، اثر هر مقاربت جنسیکسی است که به وی جنابت رسیده است وجنابت: جنب
مگر این که مسافر باشید و آب فراهم نشود،  ، چه همراه با احتلام باشد، یا بدون آناست

 در این صورت با تیمم نماز را بخوانید.
تفسیر، ناظر بر نحوه فهم احناف از آیه البته این: می نویسد «تفسیر انوار القرآن»مفسر

است که در حال جنابت به مواضع نماز، یعنی معنی این: اند. اما بعضی گفتهکریمه است
سوی دیگر آن درحال گذر به مساجد نزدیک نشوید، مگر اینکه از یک سوی مسجد به

شافعی رحمت الله علیهما جمیعا( جنب  ، مالک وباشید زیرا در نزد جمهورفقها )أبوحنیفه
تواند در آن بنشیند تواند از مسجد گذر کند، اما نمیکسیکه بروی غسل لازم باشد.( می)

کردن وی در مسجد حرام است تا آن که غسل نموده یا در صورت عدم وجود زیرا درنگ
صورتی که با در مسجد را در حنبل درنگ نمودن جنب ، تیمم کند. أما إمام أحمدبنآب

 داند.باشد، جایز می ءوضو
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باشید  یعنى اگر مریض: «وَ إِنْ کُنْتمُْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفرَ  أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْکُمْ مِنَ الَْغائِطِ » 
مثال أواستعمال آب برایتان زیان بخش باشد یا در سفر باشید یا به سبب ادرار یا مدفوع و 

این قید مفید معنی «أوَْ عَلى سَفرَ  »شود و آب نیافتید،وضوء بشکند( )آنها حدث عارض 
طلاق إسم مسافر بر وی صادق است و این شرط إجواز تیمم برای هرکسی است که 

در صورت عدم وجود : اندباشد. بعضی گفتهنیست که سفر، سفر قصر )کوتاه کننده نماز( 
 تواند تیمم کند.، فرد مقیم نیز میآب
 شودکنایه از ادرار و مدفوعی است که از انسان خارج می: «نْکُمْ مِنَ الَْغائطِِ أوَْ جاءَ أحََدٌ مِ »
 عبارت است از عمل نزدیکى. « لمس»: است ابن عباس )رض(« أوَْ لامَسْتمُُ الَن ِساءَ »

دادن غیر آن از بدن آنان با هدف برآوردن شهوت وبهره ، یا تماسمالیبا بوسیدن و دست
 .جویی جنسیلذتگیری و 

 . این است که مراد از آن فقط جماع )مقاربت( است ()رح مذهب إمام أبوحنیفه 
، به دلیل صحت این خبر این رأی به صواب اولی است»: فرمایدابن جریر طبری می

بوسیدند که ایشان بعضی از زنان خویش را میصلی الله علیه وسلم اکرم وارده از رسول
کثیر نیز این رأی را ترجیح داده ابن«. آن که وضو بگیرنداندند، بیخوو سپس نماز می

 است.
، آندر نزدیکی خود بعد از جستجویبراى پاک نمودن خود آب نیافتید، «فَلَمْ تجَِدُوا ماءً »

، یا ، یا درنده، یا مانعی دیگر چون دشمنیا اینکه استعمال آب برای شما زیان داشت
مُوا »،داشت ، شما را از دسترسی به آب بازمیکشیبزار آبیا عدم وجود ا ،مریضی فتَیََمَّ

آنگاه در موقع نیافتن آب، خاک پاک را بیابید : «صَعِیداً طَی بِاً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أیَْدِیکُمْ 
 و خود را با آن پاک نمایید. صورت و دست ها را با آن خاک مسح کنید.

، چه بر آن خاکی باشد، یا نباشد. به سطح زمین زمین استروی : صعید «برصعید پاک»
کند. و این صعید گفتند زیرا سطح زمین آخرین قسمتی از آن است که بر آن صعود می

، پس صعید فقط خاک است: . ولی شافعی و احمدبن حنبل بر آنند کهمذهب مالک است
ره سنگ و سنگریزه جایز ، لذا تیمم بر صختیمم جز بر خاک بر چیز دیگری روا نیست

تیمم بر هر چیزی صحیح است که از جنس خاک باشد، مانند : گوید. اما ابوحنیفه مینیست
 .، آهک و زرنیخسنگریزه

( مریضى كه آب به آن زیان 1): معذوریت از استعمال آب به سه صورت توضیح شده
ید، اندیشه هلاكت از ( در حال سفر، كه آنقدر آب داشته باشد كه اگر وضو نما2رساند؛ )

( در حالیكه آب قطعا موجود نباشد، 3اى دراز آب میس ر نشود؛ )تشنگى باشد، و تا مسافه
كسى كه بعد از قضاى حاجت به وضو : با فقدان آب، دو نوع طهارت بیان شده است

 .اش به غسل ضرورت داردضرورت دارد؛ و كسى كه بعد از مباشرت با زوجه
گاه آنها را ، آنشخص هردو کف دست خویش را به زمین زده: کهکیفیت تیمم این است 

طوری بر روی خود بکشد که تمام روی وی را در بر گیرد و بار دوم هردو کف دست 
، دست چپ خویش را از سر انگشتان تا انتهای خویش را به زمین زده و با دست راست

گونه مسح نماید، طوری که ، دست راست خود را همینآرنج مسح کند و باز با دست چپ
 هیچ بخشی از دستان وی تا آرنج بدون مسح باقی نماند.

ا غَفوُراً » َ کانَ عَفوًُّ که بر شما عفو کرد و کوتاهی و تقصیر شما را چنان: («43)إِنَّ اَللَّ 
، بر شما در این موارد آمرزید و با رخصت دادن در تیمم و فراخ ساختن عرصهٔ تکلیف
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یا غسل نماز  ءتوانید در هنگام وجود عذر، بدون وضو، شما میابراینرحم نمود بن
 بخوانید.

چیز متهای دیگر به سهاُ بر »: فرمودند ص اکرمدر حدیث شریف آمده است که رسول
اول اینکه صفوف ما در نماز مانند صفوف فرشتگان گردانیده شد. : ایمبرتری داده شده

مسجد گردانیده شد. و سوم اینکه خاک زمین برای  دوم اینکه همه عرصه زمین برای ما
 «.کننده گردانیده شد ـ هرگاه که آب نیافتیمما پاک

 : شأن نزول مشروعیت تیمم
با رسول الله صلی الله علیه وسلم »: روایت کرده است که فرمود بخاری از عائشه )رض(

بند من پاره ، گردنرسیدیم« الجیشذات»، یا به در سفری بیرون رفتیم و چون به بیابان
بند من پیدا شود، مردم نیز درنگ کردند تا گردن شد، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم

، در همراهشان درنگ کردند و در آن بیابان نه آبی بود و نه هم با ما آبی وجود داشت
کرد؟ رسول الله عائشه چه بینی که آیا نمی: این هنگام مردم نزد أبوبکر پدرم رفتند وگفتند

که در اینجا نه آبی است و نه مردم ، در حالیو مردم را معطل ساخت صلی الله علیه وسلم
سرشان را بر زانویم  الله صلی الله علیه وسلمپس درحالی که رسول !آبی به همراه دارند؟

رسول الله : کنان به من گفتآمد و سر زنش نهاده و به خواب رفته بودند، أبوبکر )رض(
که نه در اینجا آبی است و نه آنها ای درحالیو مردم را معطل ساختهصلی الله علیه وسلم 
گفت آنچه خدا خواسته بود داد و میگونه به سرزنشم ادامه میو همین!آبی به همراه دارند؟

گاه شروع به زدن در پشت من کرد و چیزی جز خواب رسول الله صلی الله که بگوید، آن
. در این اثنا رسول الله صلی الله داشتیه وسلم بر روی زانویم مرا از تحرک بازنمیعل

علیه وسلم از خواب برخاستند و حق تعالی آیه تیمم را نازل کرد و مسلمانان همه تیمم 
این اولین برکت شما !ای خانواده ابوبکر: کردند. هم در این وقت اسیدبن حضیر گفت

بند خود را که من سوار آن بودم از جا به حرکت درآوردم و گردن گاه شتری را. آنـنیست
 «.در زیر آن یافتم

 : سایر روایت در شأن نزول این آیه مبارکه
این کلام خدا چُنبُاً : روایت کرده اند)فریابی، ابن ابوحاتم و ابن منذر از علی : ک -286

حالت باید تیمم کند و در مورد مسافری که جنب شده است نازل گردیده مسافر در آن 
 نماید. ءنماز را أدا

را آماده )من شتر پیامبر : روایت کرده است)سلع بن شریک أابن مردویه از  -287
کردم. در یک شب سرد من جنب شدم. ترسیدم اگر با آب سرد غسل نمایم بمیرم و یا می

لاَ  »: ل آیهگفتم. پس الله متعا شوم جریان را برای پیامبرصلی الله علیه وسلم مریض
 را تا آخر آیه نازل کرد.« تقَْرَبوُاْ الصَّلاةََ وَأنَتمُْ سُکَارَى

 من خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم: روایت کرده است)طبرانی از اسلع : ک -288
ای اسلع برخیز شتر مرا : کردم. یک روز فرموددادم و شترش را آماده میرا انجام می)

برای من جنابت پیش آمده است. رسول خدا سکوت اختیار !رسول اللهای : آماده کن، گفتم
ای اسلع اینک برخیز : کرد. پس جبرئیل امین آیه صعید را فرود آورد. رسول الله فرمود

و تیمم کن، پس تیمم را به من آموخت، من برخاستم و تیمم کردم، و شتر مبارک را آماده 
از اسلع روایت کرده  7959برانی ، ط6/  1، بیهقی 9643و  9642ساختم)طبری 

 اند.(.
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جمعی از أنصار به ه در خان: بوحبیب روایت کرده استأابن جریر از یزید بن  -289
آمد و نزدشان آب موجود نبود، برای شد. هرگاه جنابت برایشان پیش میمسجد گشوده می

نازل «  عَابِرِی سَبِیل  وَلاَ جُنبُاً إلِاَّ »دستیابی به آب به جز مسجد راه دیگری نداشتند. پس 
 (.9569شد)طبری 

مردی از أنصار مریض شد و توان : ابن ابوحاتم از مجاهد روایت کرده است -290
کردن نداشت. خدمتکار هم نداشت که به او آب بدهد. جریان را به ء إیستادن و وضو

رْضَى» گوش رسول الله رساند. پس خدای بزرگ   را نازل کرد.« وَإِن کُنتمُ مَّ
تعدادی از أصحاب رسول الله به : براهیم نخعی روایت کرده استإابن جریر از  -291

ها جنابت دست داد. جریان را برای رسول الله شدت زخمی شدند و در این حال به آن
رْضَى» گفتند. پس  به قسم مرسل  9639تا آخر آیه نازل شد)طبری « ....وَإِن کُنتمُ مَّ

  (جلال الدین سیوطی: ز کتاب أسباب نزول آیات قرآن کریم)بنقل ا روایت کرده است.(.
  :متبرکه درآیه فقهی مندرج حکامأ

نزدیک شدن به نماز  ید، تحریم خواندن وآمتبرکه بدست می هٔ اولین فهم فقهی که از این آی
 در حال سکران است.

 أصل واحد یدل علی: سکر»: معنای سکر درسه قاموس عربی چنین توضیح یافته است
حاله تعرض بین المرء و عقله و اکثر ما یستعمل ذلک فی : السکر»،«مقاییس اللغه: حیره

حْوِ. والسُّكْرُ ثلاثة: والسُّكْرُ »،«الشراب، مفردات القران سُكْرُ الشَّبابِ وسُكْرُ : نقیض الصَّ
شاره کرده، سکر هر إن آهمان طور که مفردات قر«المالِ وسُكْرُ السُّلطانِ، لسان العرب

حالتی است که ارتباط بین عقل وانسان قطع شود وچون إین أمر معمولاً در هنگام مستی 
 .شراب إتفاق می افُتد، اکثرا به سکر شراب إطلاق میشود

 دراین حکم قرآنی هوشیاری و تسلط عقل بر بدن در زمان إقامه نماز است تا شخص
عصبیت یا هیجان شدید و متوجه آنچه میگوید باشد، در مواقع مستی، شوک، إسترس، 

متوجه گفتار و رفتار خود نیست، نباید به نماز نزدیک شد و باید  سایر حالاتی که شخص
 .صبر کرد تا بدن حالت طبیعی خود را بازیابد

حکمت وفلسفه آن معلوم است، نماز گفتگوی بنده وراز ونیاز با الله است، إین إتصال 
گیرد، وانسان که در حال سکران باشد،  وراز ونیاز باید در هوشیاری کامل صورت

 نمیشود که به هدف وجوهر حقیقی دست یافت.
جایگاه ومقام  -2خود نماز  -1: دو قرب و نزدیكى به نماز است «لا تقربوا الصلاة»

نماز، كه در صورت مستى تا حدى كه نمى دانید در محضر حق چه مى  بخصوص
از را ندارید، بلكه حق وارد شدن در مسجد گوئید، نه تنها حق نزدیك شدن و ورود به نم

 را نیز ندارید.
تا اینكه بدانید چه مى گوئید، سخنانتان از اذكار نماز است، یا « حتى تعلموا ما تقولون »

غیر نماز، كه نمازگزار باید بداند الفاظ نماز را درست ادا مى كند، و لازم نیست معانى 
و « حتى تعلموا معانى ماتقولون» ید مى فرمودآنها را هم بداند، زیرا در اینصورت با

 بسیارى از مسلمانان غیر عرب معانى الفاظ نماز را نمى دانند. و نمازشان درُست است
اگرچه مفسر شهیر اسلام ابن عباس  ،متبرکه بر نسخ خمر حکم گردیده است در این آیه

 وقتاده ومجاهد این آیه تحریم خمر دانسته اند. (سوره مائده 6حرم بودن خمر را از آیه )
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برخی مفسرین بدین عقیده که هدف ومقصود این آیه حرام بودن خمر در وقت نماز است 
ولی فهم این آیه حرم بودن خمر را در خارج نماز را نمی رساند، تا إینکه حکم قطعی 

 ت.حرام بودن خمر صادر شد، ولی این استدلال شان قابل دقت وبحث اس
ممنوع بودن خَمر در اوقات پنجگانه نماز است، اگر دقت نمایم در خواهیم یافت که زمان 
او قات پنجگانه نماز، فاصله ای چندان ندراد، که در این اوقات باید از نوشیدن مشروبات 
الکهولی باید صرف نظر شود، به علیت اینکه مستی مشروب تا وقت نماز ادامه می یابد، 

  میتوانیم که فحوای این آیه بر تحریم همیشگی ومتداوما حکم نموده است. بناً حکم کرده
دوهمین حکم در این آیهٔ متبرکه همان با طل بودن نماز در حال جنابت است، که درجمله 

 بیان شده است.« وَلَا جُنبُاً »
 : سل مینویسندغُ بات جِ ومُ در  ءفقها

 و چه در خواب. )انزال(، خروج منی همراه با شهوت چه در بیداری -
جماع(، آمیزش جنسی با همسر، کسی که با همسرش آمیزش جنسی کند غسل بر او ) -

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّم فرموده استواجب می الَْماءُ مِنَ »: شود، زیرا رسول الله صَلَّی اللََّّ
 «.غسل در أثر إنزال واجب است(.»343مسلم ) «.الْماءِ 

ای که ی تناسلی زن داخل کند، بگونهدر آلهاش را ی تناسلیهمچنین اگر کسی آله -
قسمت ختنه شده )یا بیشتر از آن( در فرج زن فرو رود، غسل )بر هر دو( واجب 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فرموده می شود، حتی اگر إنزال صورت نگیرد، چون پیامبر اکرم صَلَّی اللََّّ
با (.»348مسلم )«.هَا فَقَدْ وَجَبَ الْغسُْلُ إذا جَلسََ بیَْنَ شُعَبهَِا الْرْبَعِ ثمَُّ جَهَدَ »: است

 «.شود؛ )اگر چه منی خارج نشود(آمیزش غسل واجب می
صورتی که انجام آن کفایت می کند، صورتی که کامل : غسل جنابت بر دو صورت است

 تر است.
مضمضه )آب در دهان انداختن( و استنشاق )آب در : صورتی که انجام آن کفایت می کند

داختن( کند، و بر کل بدنش آب بریزد هرچند که تنها یکبار باشد، و یا آنکه به بینی ان
 درون آب عمیقی فرو رود.

ابتدا شرمگاهش و آثار جنابت که بر بدنش مانده بشوید، : و اما صورتی که کامل تر است
سپس وضوء کاملی بگیرد، سپس سه بار بر سرش آب بریزد تا جائیکه مطمئن شده آب به 

«. رش رسیده، سپس طرف راست بدنش را بشوید و آنگاه طرف چپش را بشویدپوست س
)إعلام المسافرین ببعض آداب وأحکام السفر وما یخص الملاحین الجویین، شیخ محمد بن 

 .(11صالح العثیمین صفحه 
إلِاَّ عَابرِِي » بیان یک حکم استثنایی که به جمله : سومین حکم فقهی در این آیهٔ مبارکه

بیان شده است مگر اینکه مسافر باشید. همچنان در این آیه مبارکه بیان حکم تیم «  سَبیِل  
 است. برای معذورین

 خوانندگان محترم!
خداوند متعال، پاداش بزرگ به کسی می دهد که احکام شرعی را با دیده ی منت بپذیرد، 

 به آن کس که مخالفت ورزد، سخت هشدار می دهد.
برخی از أهل کِتاب را که برخی أحکام را ترک  (46الی  44)رکه اینک در آیات متب

کرده و کتاب خدا را دگرگون و تحریف نموده و گمراهی را به جای راهیابی خریده اند، 
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یاد آور می شود تا مؤمنان را برای أنجام فرمانش بیدار کند و از کیفر آخرت بر حذرشان 
 دارد.

لَالةََ وَیرُِیدُونَ أنَْ تضَِلُّوا ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ  أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یشَْترَُونَ الضه
 ﴾۴۴﴿ السهبِیلَ 

آیا به کسانی که بهره ای اندک از علم کتابِ ]تورات و انجیل[ به آنان داده شده ندیدی ]که 
رند، و می خ)در بدل هدایت(با پنهان داشتن حقایق کتاب و تحریف آیاتش[ گمراهی را 

 (۴۴]از روی حسادت و دشمنی[ می خواهند شما هم از راه مستقیم گمراه شوید. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 مگر ندیدی؟ مگر نگاه نکردی؟ مگر خبر نداشتی؟ مگر نگریستی؟ : «ألم تر»
  این که راه گم کنید.: «أن تضلوا السبیل»

 : تفسیر
با تعبیرى  در این آیه مبارکه خداوند متعال: «نَصِیباً مِنَ الَْکِتابِ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ أوُتوُا »

آیا ندیدى جمعیتى که بهره اى از کتاب : حاکى از تعجب به پیامبر خود،خطاب مى کند که
هدایت و سعادت براى خود و  ،آسمانى را در اختیارداشتند، )اما به جاى این که با آن

باید گفت دیگران بخرند(هم براى خود گمراهى خریدند هم مى خواهند شما گمراه شوید(. 
 علم به كتاب آسمانى، به تنهایى براى هدایت كافى نیست.که 
گمراهى را بر هدایت ترجیح مى دهند و کفر را بر ایمان برترى : «یَشْترَُونَ الَضَّلالَةَ »

 مى دهند.
آگاهى علماى اهل : در می یابیم که: «نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یَشْترَُونَ الضَّلالَةَ »سیاق جمله از 

  شود.ى انحراف مىكتاب از تعالیم الهى ناقص است و همین نقص زمینه
شما از راه حق منحرف !مى خواهند اى اهل ایمان: («44وَ یرُِیدُونَ أنَْ تضَِلُّوا الَسَّبیِلَ )»

خواهند آنان به گمراهی خودشان اکتفا نکرده بلکه می: یعنی و مانند آنها بشوید. و گمراه
های دیگر، شما مؤمنان را نیز از راه حق بدر برند که با کتمان و إنکار حق و با نیرنگ

 کفر ورزید. صلی الله علیه وسلم تا به محمد
ثر سؤنیاتشان تبدیل به وسیله و بـه ایـن تـرتـیب آنچه وسیله هدایت خود و دیگران بود بر ا

چرا که آنها هیچ گاه دنبال حقیقت نبودند، بلکه به  ،گمراه شـدن و گـمـراه کـردن گشت
 همه چیز با عینک سیاه نفاق و حسد و مادیگرى مى نگریستند.

دانشمندان منحرف، از علم و مقام خود سوء استفاده : در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که
 إنحراف و گمراهى دیگرانند. كرده و در كمین

 : 44 هٔ شأن نزول آی
رفاعه بن زید بن تابوت از : روایت کرده است ابن اسحاق از ابن عباس )رض( -292

: گفتپیچاند و میکرد زبانش را میصحبت می)بزرگان یهود بود و هرگاه با رسول الله 
: به این مفهوم استارعنا سمعک یا محمد حتی نفهمک. ]معنی این جمله در زبان عرب 

به آرامی سخن بگو تا مطالبت را خوب درک کنیم و درست گوش بده و متوجه سخنان ما 
باش تا سؤالات خود را بهتر مطرح نماییم. اما لفظ راعنا در زبان یهود به معنی دشنام و 

زد. پس خداوند متعال سخن إستهزاء آمیز است[. و اینگونه گستاخانه به اسلام طعنه می
نَ الْکِتاَبِ یَشْترَُونَ الضَّلالََةَ »باره او  در را نازل : «ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُتوُاْ نَصِیباً م ِ

  (جلال الدین سیوطی: بنقل از کتاب أسباب نزول آیات قرآن کریم. )(9694کرد)طبری 
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ِ وَلِیًّا وَكَفىَ  ُ أعَْلَمُ بأِعَْدَائِكُمْ وَكَفىَ باِلِلّه ِ نَصِیرًاوَاللَّه  ﴾۴۵﴿ باِلِلّه
رسانند.( و از دشمنان شما داناتر است؛ )ولی آنها به شما زیان نمي اللهو )ای مؤمنان( 
 (۴۵. )ولي شما باشد؛ و كافي است كه خدا یاور شما باشد كافي است كه الله

 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 خدا یاورتان باشد، بس است. : «کفی بالله نصیرا»
 : تفسیر

است  همان دشمن شناسی دراین آیه مبارکه پروردگار با عظمت مابه موضوع مهمی که
شناخت وراه  باید دشمن را: ورده است، در این آیه به انسان یاد می دهد کهآاشاره بعمل 
ُ أعَْلَمُ بِأعَْدائکُِمْ  »: یاد گرفت طوریکه میفرماید مقاله را به آن خدا از دشمنى و  «وَ اَللَّ 

اگرچه یعنی اینکه !ورزى یهودیان گمراه آگاهتر است، پس شما از آنان برحذر باشیدکینه 
در لباس دوست، خود را برای شما معرفی میکند ولی در حقیقت دشمنان سرخت شما  آنها

  هستند.
ِ نَصِیراً)» ِ وَلِیًّا وَ کَفى بِاللَّ  ولی شما هیچ وخت از دشمنی وعداوت آنها : «(45وَ کَفى بِاللَّ 

 نگهدارویاور شما خداوند عزوجل ولی، ،زیر شما تنها نیستید ،در خوف وحراس نباشد
پس فقط به او اطمینان و اعتماد کنید، و همو در مقابل نیرنگ و حیله ى آنها می باشد.

 شما را کفایت مى کند.
را به تمام  (ن در تعلیمات خویش هردونوع دشمن )دشمن درونی وبیرونیأقرآن عظیم الش

تاکید گردیده است که دشمن  ودر هدایت اسلامی.ن معرفی داشته استآوجزئیات دقت 
شود و از چرا كه انسان از آن غافل مى ،درونى، از جمله بدترین دشمنان انسان می باشد

كند، ترى را به ما وارد مىگردد؛ دشمن خانگى ضربات مهلكهاى او كمتر آگاه مىنقشه
هاى او آگاهى پیدا كنیم و پس از سركوبى شناخته و از نقشهلذا ابتدا باید دشمن درون را 

مهمترین دشمنان درونى انسان، نفس اماره و  .او، بر دشمن بیرون به مبارزه بر خیزیم
 .باشندشیطان مى

ترین دشمنان هستند، چرا كنند، از ضعیفدشمنان بیرونى كه عداوت خود را اظهار مى
ه و رویارویى با آنان، همیشه مؤمنان پیروز خواهند كه شناسایى آنان آسان و در مبارز

 بود. 
ممكن است ما در شناخت دشمن اشتباه كنیم، ولى خداوند دشمنان واقعى ما  اى مسلمانان

ا شما از معرفت آنها قاصر و عاجزید. به فرمان الله متعال شناسد.بهتر مىخوبتر ورا   ام 
خداوند بزرگ براى نفع و نگهبانى شما از نقص و اطمینان كنید، و از آنها حذر نمائید؛ 
گونه خوف و هراس نداشته باشید ؛ و به دین خویش زحمت كافى است. از دشمنان هیچ

 .قایم واستوار باشید

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیَقوُلوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ وَاسْمَعْ  مِنَ الهذِینَ هَادُوا یحَُر ِ
ینِ وَلَوْ أنَههُمْ قاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غَیْرَ مُسْ  مَعٍ وَرَاعِناَ لیًَّا بأِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فيِ الد ِ

ُ بِكُفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ إِلَه  وَاسْمَعْ وَانْظُرْناَ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ وَأقَْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّه
 ﴾۴۶﴿ قلَِیلاً 
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گردانند )یعنی تحریف می  اند كلمات را از جاهاى خود برمى آنان كه یهودى برخى از 
و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین ]اسلام با  (کنند وتغییر می دهند

گویند شنیدیم و نافرمانى كردیم و بشنو ]كه كاش[ ناشنوا  درآمیختن عبرى به عربى[ مى
لتفات كن ولى إگویند[ راعنا ]كه در عربى یعنى به ما  مى ءگردى و ]نیز از روى استهزا

در عبرى یعنى خبیث ما[ و اگر آنان مى گفتند شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر 
آنان را به علت كفرشان لعنت كرد در  تر بود ولى الله قطعاً براى آنان بهتر و درست

 (۴۶) .آورندنتیجه جز ]گروهى[ اندك ایمان نمى 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ناشنوا : «غیر مسمع»جمع کلمه، سخن، کلمات.: «الكلم»یهودی شدند، یهودیان.: «هادوا»

ای أنظرنا؛ در عربی؛ یعنی، به ما توجه کن، ما را : «راعنا» گشتن، گوش فرا ندادن. 
 پیچانیدن، تحریف کردن، پیچ دادن. : «لیا»نگاه کن، در عبری؛ یعنی، شر و بدی.

 درست تر، دادگرانه تر، محکم تر.: «أقَْوَمَ » طعنه زدن. : «طعنا » 
 : تفسیر

در این آیهٔ مبارکه خداوند متعال یکبار دیگر به تعریف دشمن پرداخته از جمله میخواهد 
معرفی اعمال یهود وبرخی از أعمال دشمنانه آن را غرض شناخت بهتری وبیشتر به 

فوُنَ الَْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ »: میگیرد ومی میفرماید تعدادی از یهودیان : «مِنَ الََّذِینَ هادُوا یحَُر ِ
یهودیان تعدادی هستند که  سخنان را از محل خود تحریف مى نمایند، یعنی در میان

ور الله سخنان خدا را در تورات تغییر داده اند و آن را از روى قصد وعمد به عکس منظ
تفسیر مى کنند، آنان اوصاف محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م و احکام رجم و غیره را تغییر 

 داده اند.
تحریف را شامل حال همه تحریف ها میداند، فرق نمی کند که ایـن  قرآن عظیم الشأن این

تـحـریـف مـمکن است جنبه لفظى داشته باشد و یا جنبه معنوى و عملى ولی درآیه ذیل 
این همان تحریف لفظی وتغییر عبارت است زیرا  این مطلب را بوضاحت بیان میدارد که

)ما شنیدیم و مخالفت کردیم(. یـعـنـى، بـه : «وَ یَقوُلوُنَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا » : آنها مى گویند
مى گویند شنیدیم و مخالفیم.  (شنیدیم و فرمانبرداریم«)سمعنا واطعنا»: جاى این که بگویند

سخنانت را شنیدیم و از : وقتى که تو آنها را به ایمان دعوت مى کنى مى گویند یعنی
 فرمانت سر باززدیم. 

آنچه را که بیان کردى شنیدیم، اما از تو اطاعت نمى کنیم. !اى محمد: است مجاهد فرموده
 و این بیانگر اوج کفر و عناد آنها است.

و بـعـد اشـاره بـه قـسمت دیگرى از سخنان عداوت آمیز و آمیخته با جسارت و بى ادبى  
« بشنو که هرگز نشنوى»: آنها مى گویند: «وَ اِسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَع  »: آنها کرده، مـى گـوید

یعنی آنچه ما مى گوییم آن را بشنو تا شنوا شوى. سخن دو پهلو است هم احتمال نیکى و 
مى دهد هم بدى و شر را. در اصل براى خیر است؛ یعنى بد را نشنوى، اما خیر را 

یهودیان ناپاک از آن دعاى شر پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م را کرده اند؛ یعنى الله تو را 
 ناشنوا کند، دعاى کر شدن یا مرگ است.
، راعِنا: و در اثناء سخن مى گویند «وَ راعِنا » : علاوه بر این از روى سخریه مى گفتند

 کلمه اى است براى سب به معنى حماقت و أبلهى است. 
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براى این که  مسلمانان راستین در آغاز دعوت پیامبرصلی الله علیه وسلم: توضیح این که
این جمله  بهترسخنان او را بشنوند و بـه دل بسپارند در برابر پیامبرصلی الله علیه وسلم

 راعنا; یعنى، ما را مراعات کن و به ما مهلت بده!: را مى گفتند
از یـهود این جمله را دستاویز قرار داده و آن را مقابل حضرت تکرار  ولـى ایـن تعداد

بود ویا « بشنو که هرگز نشنوى»مى کردند و مـنظورشان معنى عبرى این جمله که 
 دند.اراده مى کر!«ما را تحمیق کن» معنى دیگر عربى آن را یعنى 
ینِ » : از این رو الله متعال فرمود تمام اینها به منظور آن بود : «لَیًّا بِألَْسِنتَِهِمْ وَ طَعْناً فیِ الَد ِ

  «.حق طعن زنند با زبان خود حقایق را از محور اصلى بگردانندو دردین»که 
ن همین امر امروزه نیز در میان یهودیان موجود است، دیدم آنا: ابن عطیه گفته است

فرزندان کوچک خود را چنان بار مى آورند، و آنان را وادار مى کنند مطالبى را در 
 گفتگو با مسلمانان حفظ کنند که به ظاهر احترام آمیز باشد و در باطن تحقیرآمیز.

: مى گفتند: «سمعنا وعصینا»اگر به عوض گفتن : «وَ لوَْ أنََّهُمْ قالوُا سَمِعْنا وَ أطََعْنا» 
 «. طعناسمعنا و أ»
و »: ، اگر یهود مى گفتند«غیر مسمع و راعنا»و به جاى گفتن : «وَ اِسْمَعْ وَ انُْظُرْنا»

و اگر به عوض آن سخنان زشت، گفتارى لطیف و نرم به زبان مى «. اسمع و انظرنا
تر  چنان سخنانى در نزد خدا براى آنان بهتر و عادلانه« لکَانَ خَیْراً لهَُمْ وَأقَْوَمَ »آوردند، 

ُ بِکُفْرِهِمْ فَلا یؤُْمِنوُنَ إلِا  قَلِیلاً » بود. اما آنها بر اثر کفر و ( «»46)وَ لکِنْ لَعَنَهُمُ اَللَّ 
سرکشى و طغیان از رحمت خدا به دور افتاده اند )ودلهاى آنها آن چنان مرده اسـت کـه 

از آنها افراد  زنده و بیدار نمى گردد(فقط دسته کوچکى ،بـه ایـن زودى در بـرابر حق
پاکدلى هستند که آمادگى پذیرش حقایق را دارند وسخنان حق را مى شنوند و ایمان مى 

 «.آورند
یعنى ایمانى ضعیف و « فلا یؤمنون إلا  قلیلا»: است مفسر جار الله زمخشرى فرموده

ناتوان و بى اهمیت که عبارت است از ایمان آنها به بعضى از کتب و بعضى از 
سپس خداى تعالى آنان را تهدید کرده است که چشمانشان را کور و حواسشان پیامبران. 

 را نابود مى کند.

 ! خوانندگان محترم
 مبحث هشدار به أهل کتاب بیان یافته است. (47در آیهٔ مبارکه )

قاً لِمَا مَعَكُمْ  لْناَ مُصَد ِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ آمِنوُا بمَِا نَزه
 ِ وُجُوهًا فنََرُدههَا عَلىَ أدَْباَرِهَا أوَْ نلَْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنها أصَْحَابَ السهبْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللَّه

 ﴾۴۷﴿ مَفْعوُلًَ 

به آنچه ]بر پیامبر اسلام[ نازل کردیم که !ای کسانی که به شما کتاب آسمانی داده شده
و انجیلی است که با شماست ایمان آورید، پیش از آنکه چهره هایی  تصدیق کننده تورات

تکب ر در برابر پیامبر اسلام و  را ]از شکل و شخصیت انسانی[ محو کنیم، و ]به سزای
را لعنت کردیم،  (روزشنبه)قرآن[ به کفر و گمراهی بازگردانیم، یا چنان که اصحاب سبت

 (۴۷. )حال شدنی )و یقینی( استو امر و اراده الله در هر لعنت کنیم؛ 
 : تشریح لغات و اصطلاحات
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محو می کنیم، برمی داریم، مراد محو آثار ظاهر انسانیت در صورت آدمی، : «نطمس»
جمع وجه، صورتها و چهره ها، همان صورت : «وجوه»چشم، بینی و ابروست.: مانند

 طمس، به معنای کور و بی بصر گردانیدن است. : معروف و مشخص، ابن عباس گوید
آن چهره ها را برمی گردانیم؛ یعنی، چهره ها را همچون پشت : «فنردها علی ادربارها»

: گردن، صاف و بی چشم و بینی و آبرو می گردانیم و نیز کاربردش در محسوسات مانند
به سوی کفر  شکست خوردن و فرار از نبرد است یا در معنویات، به معنای بازگشت

أصحاب »نابودشان می کنیم، طردشان می نماییم.: «نلعنهم»(. ٢۵محمد/ . )است
در روزهای شنبه، ماهی می  یاران شنبه، یهودیانی که برخلاف فرمان الله: «السبت

 (گرفتند و مورد خشم او واقع گشتند. )فرقان
 : تفسیر

رد و فتح بابی است در جهت آرزوی قبل از همه باید گفت که این آیه با آیات قبلی پیوند دا
 اهل کتاب که پس از گمراهی به سوی راه درست باز آیند و به کتابهای آسمانی بگروند. 

یا أیَُّهَا الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ »: طوریکه دراین آیهٔ متبرکه خطاب به أهل کتاب می فرماید
قاً لِما مَعکَُمْ  لْنا مُصَد ِ )اى کسانى که کتاب آسمانى به شما داده شده است : «آمِنوُا بمِا نزََّ

ایمان بیاورید به آنچه نازل کردیم )آیـات قرآن مجید( که هماهنگ است با نشانه هایى که 
 در کتب شما در باره آن وارد شده است.(.

أهل کتاب مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارتند 
 اری.از یهود و نص

أهل کتاب اصطلاحی است قرآنی و منظور از آن پیروان مذاهب و : همچنان باید گفت که
ادیانی است که پیامبر آنان دارای کتاب بوده است که از سوی خداوند برای هدایت 

  ها به او وحی شده باشد.انسان
ز دو عقوبت در آیات ذیل پروردگار ما تهدید میکند ومیفرماید قبل از اینکه گرفتار یکى ا

 : اول اینکه: وعذاب شوید در برابر حـق تـسـلـیم شوید
یعنی قبل از اینکه صورتهاى شما را : «مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها عَلى أدَْبارِها»

بکلى محو کرده )و تمام اعضایى که به وسیله آن حقایق را مى بینید و مى شنوید و درک 
 رده( سپس صورتهاى شما را به پشت سر بازگردانیم(مى کنید ازمیان ب

، ، آنها را به موضع قفا باز پس گردانیمبعد از محو کردن علائم صورت: یعنی
گونه که صورتهایتان را از طرف پشتهایتان بگردانیم که به قهقرا راه روید و بدین

پایین بدنتان و پایین هایتان را به . یا چهرهچشمانتان را ازپشت گردنتان بیرون آوریم
، طوری که سر و صورتتان بر زمین و پاهایتان رو به بدنتان را به بالای بدنتان آوریم

 کندهوا باشد. که این خود، بر عذاب سخت و سهمگین بودن مجازاتشان دلالت می
این توصیف، به هم زدن برازندگى انسان را به  و بنا به گفته ى ابن عباس )رض(

طبرى نیز همین نظر را قبول کرده است؛ چرا که مى ). نشان مى دهدصورتى عظیم 
یعنى قبل از این که چشمانشان را کور کنیم و آثار آنان را از بین ببریم و : گوید

 چشمانشان را در پشت سرشان قرار دهیم در نتیجه به عقب برگردند.(.

  یادداشت:
مشخصات انسانی و رد ِ وجوه؛ ؛ یعنی، برداشتن چشم و گوش و بینی و سایر طمس وجوه

یعنی، برگرداندن چهره ها و دگرگون کردنشان. این تهدید سخت هم جنبه ی ظاهری و 
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مادی دارد که آنها از مرحله ی انسانی به مرتبه ی حیوانی سقوط می کنند و هم جنبه ی 
معنوی دارد که آنها مورد نفرین و خشم الله قرار خواهند گرفت. این هر دو صورت، 

سوره یونس ) .هدید بسیار سخت و تند است و آنان ازمجازات الهی نجات نخواهد یافتت
 .(66: سوره یس آیه) ،(88آیه 

)آنها را از رحمت « أوَْ نَلْعَنهَُمْ کَما لعَنَ ا أصَْحابَ الَسَّبْتِ » : تهدید دوم آن عبارت است از
 خود دور مى سازیم همان طور که اصحاب سبت را دور ساختیم(

عبارتند از آنان که در روز شنبه از حدود خدا تجاوز کردند و در « اصحاب السبت»
 نتیجه خدا آنان را به صورت میمون و گراز درآورد.

ِ مَفْعوُلاً )» در هر  )فیصله الله: در اخیر این آیه مبارکه می فرماید: («47وَ کانَ أمَْرُ اَللَّ 
، در هر زمانی ناخواه تحقق یافتنی استه فرمان وی خوا: همه حال انجام مى شود( یعنی

که او تحقق آن را اراده نماید. یعنى اگر فرمانى صادر کند قطعا و بدون چون و چرا 
تفسیر ».شدن کعب احبار گردید.مسلمان، سبباجرا مى شود.روایت شده است که این آیه

 «. أنوار القرآن
 : 47شأن نزول آیه 

به سران و  پیامبرصلی الله علیه وسلم: روایت می کند کهابن اسحاق از ابن عباس )رض( 
و ایمان  از خدا بترسید»: علمای یهود، مانند عبدالله پسر صوریا و کعب پسر اسد گفت

ای : گفتند« قطعاً می دانید آن چه را نزد شما آورده ام، حق است.!!بیاورید. قسم به الله
کار کردند و بر سر کفر پای فشردند. ما چیزی را نمی شناسیم و آن حقیقت را ان!محمد

 (خداوند نیز این آیه را فروفرستاد. )فرقان
 خوانندگان محترم!

مبحث اینکه آنچه آمرزیده می شود و آن چه که مورد آمرزش قرار نخواهد  (48)در آیه 
 گرفت مورد بحث قرار میگیرد.

صراحت اعلان نمود پس از آن که خداوند، به خاطر کفر، اهل کتاب را تهدید کرد و به 
که این تهدید انجام شدنی است، این آیه هم همان تهدید را تأیید و قطعی می گرداند؛ اما 

 امید آمرزش و بخشش را خواهد داشت. -غیر از شرک و کفر -سایر گناهان 

َ لََ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بهِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَ  ِ فَقدَِ إنِه اللَّه نْ یشُْرِكْ باِلِلّه
 ﴾۴۸﴿ افْترََى إثِمًْا عَظِیمًا

بخشد این را که با او چیزی شریک قرار داده شود، و غیر از آن نمی)هرگز( مسلماً الله 
بخشد، و هر کس که )چیزی را( با الله شریک گرداند، )شرک( را، برای کسی بخواهد می

 (۴۸. )شده استبزرگي مرتكب پس در حقیقت به الله گناه 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

دروغ : «افتری»کمتر از، جدا از، غیر از.: «مادون»می بخشد، می آمرزد.: «غفری»
 زده، به ناحق تهمت زده. ءبافیده، مرتکب شده، إفترا

 : تفسیر
َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ » : قبل ازهمه باید گفت که: «إِنَّ اَللَّ 

اعلان  در این آیه پرودگار با عظمت ماباشد. می قرآن آیات ترین امیدبخشاین آیه مبارکه 
الله شرک به ولی  ،همه گناهان ممکن است مورد عفو وبخشش قرار گیرد: میدارد که
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تعالی در هیچ صورت مورد عفو قرار داده نمیشود.ولی کمتر از آن رابراى هرکس 
 بخواهد )و شایسته بداند( مى بخشد آنرا موردبخشش قرار میدهد.

 دیوانهای اعمال در نزدالله متعال»: در حدیث شریف به روایت عائشه )رض( آمده است
حق دهد و دیوانی است کهدیوانی است که حق تعالی به آن اهمیتی نمی: سه دیوان است

آمرزد. اما ی است که حق تعالی آن را نمیکند و دیوانرا فروگذار نمیتعالی چیزی از آن
، الله متعال فرموده آمرزد، دیوان شرک ورزیدن به اوستدیوانی که حق تعالی آن را نمی

َ لَا یغَۡفِرُ أنَ یشُۡرَكَ بِهِ »: است ُ »: ، و فرموده است...«إِنَّ ٱللََّّ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ إنَِّهۥُ مَن یشُۡرِكۡ بِٱللََّّ
در حقیقت هرکس به خداوند شرک ورزد، خداوند » (.72: المائدة«)ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّا عَلیَۡهِ 

دهد؛ دیوان ظلم که به آن اهمیت نمیاما دیوانی«. بر او بهشت را حرام گردانیده است
وستم بنده بر خود در میان خود و خدای خویش است ـ از روزه یا نمازی که آن را ترک 

گذرد. و اما آمرزد، ولی اگر بخواهد از آن در میخدای متعال این رانمی کرده ـ زیرا
دیگر گذارد؛ دیوان ظلم و ستم بندگان بر یکدیوانی که الله متعال چیزی از آن را فرو نمی

 «.نخواه قصاص دارد، که خواهاست
 ،بخشدی بخواهد میو غیر از آن )شرک( را، برای کس «وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ »

ِ فَقَدِ اِفْترَى إثِمْاً عَظِیماً ) ی قائل شود گناه هرکس براى الله شریک: (48وَ مَنْ یشُْرِکْ بِاللَّ 
 بزرگى مرتکب شده است.

این آیه نشان مى دهد که مرتکب گناه کبیره در اختیار الله است اگر : است طبرى فرموده
ا شرک بخشودنى  را مجازاتبخواهد او را مى بخشد و اگر بخواهد او  مى دهد، ام 

 .(.45/8طبرى ) ..نیست.
 : یادداشت توضیحی 
شرك، منفورترین گناه ومانع غفران وبخشایش الهى است. شرك، : قبل از همه باید گفت 

دلیل و دروغى بزرگ است.طوریکه موضوع شرك، صدها بار در قرآن عظیم اد عایى بى
ه به غیرالله الشأن مطرح بحث قرار گرفته تحت هرعنوان  ،است، و از هر گونه توج 

..( انتقاد سختی بعمل آمده .گرایى وهاى غیرالهى، ماد هپرستى، ریاكارى، گرایش)بت
 است.

همین سوره تكرار  116، عیناً در آیه همضمون ومحتوای آین آیه مبارک: باید یادآور شدکه
، خروج از مدار حق  و بریدن از الله شده وتكرار، عامل هدایت است. از آنجا كه شرك

شود، ولى اگر مشرك، دست از آمرزیده نمى متعال و پیوستن به دیگرى است، بدون توبه
ى زمر، سوره 54آمرزد. در آیه ى واقعى كند، خداوند متعال آنرا شرك بردارد و توبه

باشید و به آمرزد، پس از رحمت او مأیوس نخداوند، همه گناهان را مى: فرمایدمى
 .درگاهش توبه كنید
 : شرک دو نوع است

کسی یا چیزی را در فرمانروایی و تدبیر امُور در هستی : شرک در الُوهیت، این که - 1
 شریک و همتا گردانیدن. با الله

در قانونگذاری و تبیین أحکام حلال و حرام، کسی را با : شرک در رَبوبیت، این که - 2
 .(31 سوره توبه)ج( شریک ساختن. )خدا 
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از دید أهل کتاب، عُزَیر و مسیح در تألیه : در این آیهٔ مبارکه إشاره بعمل آمده است که
)پرستش و خدایی( و عالمان و راهبانشان در تحلیل و تحریم، با خدا شریک و توانا و 

 همکارند.
توحید، موجب عزت نفس، آزادگی انسان از بند بندگی همنوع خود یا هر چیز دیگر، 

اوست. همه ی  توََکُل بر خداوند متعال و إخلاص به ساحت پاک ،لت انسانیرفعت منز
انیها نیز سبب آرامش روان، اطمینان قلب، پاکیزگی روح، آگاهی و بصیرت درخشان، 

 ظفر و پیروزی بر امور زندگی، پذیرش دعوت فطرت و... است.
 : شأن نزول آیه

 مردی شکایت برادرزاده : می کنند کهابن ابی حاتم و طبرانی از أبوأیوب أنصاری نقل 
اش را پیش پیامبر برد که او از کار حرام دست نمی کشد. امام فخر رازی مورد نزول 

 (فرقان)آیه را به ماجرای وحشی نسبت می دهد... 
 خوانندگان محترم!
ه های دیگر از کِردار و رفتار أهل کِتاب ومجازات نمون (55الی  49)در آیات متبرکه 

 مورد بحث قرار داده میشود.شان 

ي مَنْ یشََاءُ وَلََ یظُْلمَُونَ فَتِیلاً  ُ یزَُك ِ  ﴾۴۹﴿ ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُهُمْ بلَِ اللَّه
آیا به کسانی که خود را به پاکی می ستایند، ننگریستی؟ ]این خودستایی هیچ ارزشی و 

ه را بخواهد ]بر اساس ملاک های تعیین شده از اعتباری ندارد[ بلکه خداست که هر ک
سوی خود[ می ستاید، و ]گروهی که به ناحق، خود را می ستایند در کیفر و مجازات[ به 

 (۴۹. )مورد ظلم قرار نمی گیرند )رشتۀ در وسط هسته خرما(اندازه فتیلی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
عیب می دانند، خود را می ستایند. خود را پاک و بی : )زکو زکاء(: «یزکون أنفسهم»

نخ هسته ی خرما، رشته مانندی که در شکاف هسته ی خرماست که : «فتیلا»[.۳٢]نجم/ 
در مورد « مثقال ذره»عرب هرچیز کم و محقر را بدان مثل می زنند، همان گونه 

 فراوان، ضرب المثل است. 

 : تفسیر
آیا خبر آنهایى را که از خود تمجید مى کنند و خود : «فسَُهُمْ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ یزَُکُّونَ أنَْ »

 !را به طاعت و پرهیزگارى توصیف مى کنند به تو نرسیده است
: همان دشمنان خدا یعنى یهود خود را پاک معرفى مى کردند و مى گفتند: قتاده مى فرماید

 .(. 452/8طبرى ). گناهى نداریم: ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مى گفتند
بینى است، درشرع جایز خودستایى كه برخاسته از غرور وبزرگ: باید گفت که
 ً  اى ارزش دارد كه بر اساس دستورات الهى باشد، نه ارشادات بشرى. تزكیه نیست.بنا

ِ وَ أحَِب اؤُهُ »  ما پسران و دوستان خدا هستیم.: «نحَْنُ أبَْناءُ اَللَّ 
. دیگر است، ستایش بعضی مردم از بعضیمراد آیه کریمه: برخی از مفسران فرموده آند

ستاید و پاکیزه و کند، میخود را تزکیه میالبته این هشداری است عام برای هر کسی که
 چنین نیست: فرمایدمیشناسد. حق تعالیبی عیب می

ی مَنْ یَشاءُ »  ُ یزَُک ِ یعنى با خود پاک نشان دادن پاکیزه نمى شوند بلکه پاکیزگى از « بلَِ اَللَّ 
پس بندگان باید تزکیه خود را ـ با جانب خدا است و او به حقایق امور نهان آگاهتر است. 
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دیگر را مورد مدح و ستایش طلبی و تفاخر برهمدیگر ـ فروگذاشته و یکهدف برتری
 ندهند. قرار 

رسول الله صلی الله علیه »: آمده است اسود )رض(درحدیث شریف به روایت مقدادبن
 «.وسلم به ما دستوردادند که بر روی مداحان خاک بپاشیم

، رفیقش اگر یکی از شما خواسته یا نخواسته»... : استآمده (بکره )رضدر روایت ابی 
پندارم و ... میاو را چنین: کی علی الله احدااحسبه کذلک ولا از: را مدح کرد، باید بگوید

 «.کنمکسی را بر خدا تزکیه نمی
 یعنى به اندازه ى فتیل به آنها ظلم نمى شود.: («49وَ لا یظُْلمَُونَ فَتیِلاً )»

این گروهی که خود را تزکیه : . معنی این استخرماستمانند روی هستهنَخ رشته: فتیل
شوند و أفزون برآن ـ ولو به أندازه رشته گناه تزکیه خویش عذاب میاندازه کنند، بهمی

گیرند و از ثوابی نیز که مستحق آن باشند، به خرمایی ـ مورد ستم قرار نمیروی هسته
 شود.مقدار رشته روی هسته خرمایی کم نمی

 : 49شأن نزول آیه ی 
کودکان خود را پیش پیامبر  این آیه در مورد مردانی از یهود نازل شد که: کلبی می گوید

ما هم چون این کودکانیم. هر گناهی که در روز مرتکب !قسم به الله: می بردند و می گفتند
به جای ما ۔ کفاره ی آن داده می شود و هر گناهی که در شب مرتکب  -شویم، در شب 

: مایدکفاره اش داده می شود. این است که قرآن می فر –به جای ما  -می شویم، در روز 
 آنان خود را از گناه و پلیدی پاک می شمارند.

ِ الْكَذِبَ وَكَفىَ بهِِ إِثمًْا مُبیِناً  ﴾۵۰﴿ انْظُرْ كَیْفَ یَفْترَُونَ عَلىَ اللَّه
و همین گناه آشكار، )براي مجازات آنان( كافي !دروغ وافترا مي بندند ببین چگونه به الله

 (۵۰. )است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

إفتراء دروغسازى و جعل چیزى از خود. از ماده فرى به معنى بریدن و : «یفترون»
  آن دروغ و بهتان بس است.: «کفی به» شكافتن.

 : تفسیر
بـرتـرى طلبیها را یک نوع افترا و دروغ به الله  پروردگار با عظمت مادر این آیه متبرکه

 : بستن و گناه بزرگ و آشکار معرفى داشته ومی فرماید
ِ الَْکَذِبَ وَ کَفى بِهِ إثِمْاً مُبِیناً )» ببین این !اى محمد: («50انُْظُرْ کَیْفَ یَفْترَُونَ عَلىَ اَللَّ 

جمعیت چگونه با ساختن فضائل دروغین و نسبت دادن آنها بـه پـروردگار خویش دروغ 
 « مى بندند، آنها اگر گناهى جز همین گناه نداشته باشند، براى مجازات آنان کافى است.

ب درگاه اللهتزكیه  رشد است.  و مانع دانستن، افترا بر الله ى نابجاى نفس و خود را مقر 
 شود كه انسان را از صلاح و ثواب باز دارد.در لغت به چیزى گفته مى« اثم»كلمه 

دانستند. كه خود را نژاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا مى -خودبرتربینى یهود
ترین افترا بر خداست، چون خداوند هیچ كسى را فرزند خویش قرار نداده و همه بزرگ

  .ن و تقوا استدر نزد او برابرند و امتیاز، براى ایما

ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطهاغُوتِ وَیَقوُلوُنَ 
 ﴾۵۱﴿ لِلهذِینَ كَفَرُوا هَؤُلََءِ أهَْدَى مِنَ الهذِینَ آمَنوُا سَبِیلاً 
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به  ،به آنان داده شده، )با این حال( (از علم كتاب )الله یا را كه بهره یكسان یآیا ندید
: گویندآورند، و به مشركان ميیمان ميإ)بت و بت پرستان( « طاغوت»و « جبت»
 (۵۱اند، هدایت یافته ترند؟!) آنها، از كساني كه إیمان آورده»

 : تشریح لغات و اصطلاحات
هر چیز پست و بی ارزشی، بتها و دنباله هایشان از أوهام و خرافات. : «الْجِبْتِ » 
بسیار نافرمان، هر معبودی غیر از خدا، هر چیزی که فرمانش سبب : «الطاغوت»

  نام دو بتُ قریش بوده اند.: «جبت و طاغوت»دوری از حق گردد.
 : تفسیر

آیا آنان را که از : «الَْکِتابِ یؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَ الَط اغُوتِ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ أوُتوُا نَصِیباً مِنَ »
کتاب آسمانی بهره یافته اند، ندیده ای ]و از رفتارشان در شگفت نیستی[ که به بتهای 

 ایمان دارند؟ « طاغوت»و « جبت»
 مورد پرستش قرار گیرد کاهن و هرآنچه که بجز الله متعال: طاغوت. و سحراست: جبت

 و هر معبودی بجز خداوند متعال که به پرستش خویش راضی باشد، یا در نافرمانی الله
 .«تفسیر أنوار القرآن» مورد إطاعت قرار گیرد.

در أصل بر هر چیز بی أساس، بی فایده و « جبت»: مفسیر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد
و غیب گویی، فال بدون حقیقت إطلاق می شود. در إصطلاح اسلام از جادو، کهانت 

گیری و رَمالی، تعویذ و مهره و طلسم و نگاه به ستاره ها برای کشف أیام نحس و 
یاد شده است. در « جبت»مبارک و همه ی کارها و باورهای خرافی دیگر به عنوان 

فال گرفتن به وسیله ی »)ان النیاقة والطرق و التطیر من الجبت( یعنی : حدیثی آمده است
آثار قدم های آنان و به وسیله ی کشیدن خط بر زمین و همه ی انواع  صدای حیوانات،
در أصل بر چیزهایی اطلاق « جبت»پس « به شمار می روند.« جبت»فال گیری دیگر 

 می شود که ما از آن ها به عنوان خرافات یاد می کنیم.
یعنى یهود به کفار «  (51وا سَبیِلاً )وَ یَقوُلوُنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أهَْدى مِنَ الََّذِینَ آمَنُ » 

 راه و طریقه ى شما از راه محمد و یارانش بهتر است.: قریش مى گویند
به سبب نادانى وضعف دین و طغیان کفرشان، کفار را بر : ابن کثیر فرموده است

مختصر ابن ). مسلمانان ترجیح مى دهند؛ چون به کتاب خدا که در دست دارند کافرند
 از همین رو بود که یهودیان در جنگ احزاب با مشرکان همدست شدند.(. 1/403کثیر 

 طاغوت چیست؟ جِبْتِ و

از جمله که  تفاسیری وتعریف های مختلفی ارائه داشته اند کلمه مفسران در بارۀ این دو
د، بتها و هر آنچه به جای الله متعال پرستش  شیطان، کاهن، ساحر، انسانها و جنیان متمر 

پرستی و گمراه کردن مردم هموار ومساعد  برای بت وسایل را و واشخاصیکه راهشود 
 .ندساز

 بمعنی « طاغوت » و« بت» به معنی« جبت » برخی از مفسران بدین عقیده اند که 
  .میباشد« پرستان  بت» 

برخی از مفسرین در تفاسیر خویش می نویسند که اینها نام دوبت اند که یهودان به 
یا اینکه جبت، حُییَ  بن اخَطَب است و  .قریش به آنها سجده می کردند مشرکانهمرای 

طاغوت، کَعب بن اشرف یهودی است؛ یا اینکه جبت، سحر است و طاغوت، شیطان 
 است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

361 

 (4) – النساءسورهٔ 

طاغوت بدست می اید، طوری فهمیده میشود  د معانی ومفاهیم مختلفی که از کلمهتعََدُ از 
مختلفی صدق می کند، بناً مفسران در  و اشیای صیکه این معنی عام دارد که بر اشخا

پس  .گر و متجاوز از حدود اطلاق می شودمعنای آن گفته اند که طاغوت به هر طغیان
شوند، ای که عبادت مییا اجَن هو شیاطین  ،کاهنان و مانعان راه خیر، بتها ،همۀ ساحران

مردم و همۀ کسانی که بدون رضایت خداوند متعال فرمانبری می  ۀکنند انسانهای گمراه
 شوند، طاغوت هستند.

« طاغوت» بکار رفته است وکلمه  صرف یک بار در قرآن عظیم الشان« جبت » کلمۀ 
به معنی  «طغیان» مبالغه از مادۀ  هشت بار در قرآن عظیم الشان تذکر یافته وصیغه

 تعدی وتجاوز از حد ومرز است.
طاغوت هر چیزی است : مینویسد( ٢۱صفحۀ  ۳در تفسیر خویش )جلد  جریر طبری ابن 

که بر الله طغیان و سرکشی کند و به جای او عبادت شود، که این عبادت یا با إجبار 
کند که این معبود انسان باشد یا عبادت کنندگان و یا از روی طاعت آنان باشد. فرقی نمی

ی طاغوت )تجاوزگری و اصل کلمه: گویدهمچنین می و شیطان یا بت یا هر چیزی دیگر
فلانی : گویندگذر کردن از حد( از اینجا گرفته شده که وقتی کسی از حد خود گذر کند می

 .طغیان کرد
مردم را به عبادت خود مجبور متعال، فقها وسایر اولیای خداوند  ء،اما پیامبران، علما

ر این امر از آنان اطاعت نمایند، بلکه برعکس، اند که داند و نه از آنان خواستهنکرده
هدف از فرستادن پیامبران به سوی  .آنان را به شدت از این کار برحذرومنع فرموده اند

 چنانکهاست،ذات اوتعالی مردم، دعوت آنان به توحید الله و کفر به هرکس و هر چیز جز 
َ وَاجْتنَِبوُاْ الطهاغُوتَ وَلقََدْ بَعثَنْاَ فِی كُل ِ »: فرمایدالله متعال می سُولًَ أنَِ اعْبدُُواْ اللَّ  ةٍ ره «  أمُه

الله  ای برانگیختیم )تا بگوید(و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده) (36)سوره نحل آیه 
 .را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید(

در لغت  «جِبت» : گویندحضرت ابن عباس، ابن جبیر و ابوالعالیه رضی الله عنهم می
 كاهن است. « طاغوت»ود و مراد از شحبش به ساحر گفته می

سحر و مراد از طاغوت،  ،«جِبت » مراد از : فرمایدحضرت عمر رضی الله عنه می
شیطان است. از مالك بن انس رحمه الله منقول است كه هر چه غیر از خدا عبادت شود، 

 .طاغوت گفته میشود
 »: تر است؛ زیرا آن از قرآن ثابت استبن انس پسندیده قول مالك: امام قرطبی میفرماید

اما در این اقوال متعدد تعارضی  .(۳۶ آیه نحل )سوره «الطَّاغُوتَ  وَاجْتنَِبوُا اللهَ  اعْبدُُوا أنَِ 
نام بتی بوده، اما  جِبتتوان همه را مراد گرفت به این شكل كه در اصل نیست؛ زیرا می

 .()روح المعانی(شد، استعمال گردیدغیر از خدا عبادت كرده می چهی آنبعداً در همه
  :نزول شأن

سردار  حداُ از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت شده است كه پس از جنگ 
دیگر به مكۀ مکرمه رفتند.  یهود، حیی بن اخطب، به همراه كعب بن اشرف و تعدادی

 اخطب و كعب بن اشرف آمد و با آنان در بارهسردار قریش، ابوسفیان، به نزد حیی بن 
د یگر علیه پیامبریکدبا  همکاری . دای برقرار كردصلى الله علیه وسلم معاهده اسلام محم 

گویید، پس به كار هستید؛ اگر واقعاً راست می یبـشما قومی فر: اهل مكه به كعب گفتند
اطمینان دادن به قریش، سجده این دو بت ما، جبت و طاغوت، سجده كنید. آنان به خاطر 
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كردند. بعد از آن كعب به قریش گفت كه سی نفر از شما و سی نفر از ما با هم ملاقات 
ی ما با هم یكی شده و بر خلاف كنند تا كه با رب  كعبه با هم بر این متعهد باشند كه همه

د  .بجنگیم صلی الله علیه وسلم محم 
پذیرفتند و به این ترتیب علیه مسلمانان یك اتحاد برقرار قریشیان این پیشنهاد كعب را 

شما دانشمند و اهل علم هستید و به نزد شما كتاب : كردند. سپس ابوسفیان به كعب گفت
خدا وجود دارد، اما ما كاملاً نادانیم، بنابراین شما در حق ما بگویید كه آیا ما بر حق 

د؟  هستیم یا محم 
 دین شما چیست؟: كعب پرسید

و از  هیمما شتران خود را برای حجاج نحر می کنیم و به آنان شیر می د: أبوسفیان گفت
و بیت الله را طواف كرده و عمره  ی رحمی برقرار می کنیممهمانان پذیرایی كرده، صله

دبه جا می بر خلاف این، دین آبایی خود را گذاشته و از خویشاوندان جدا  آوریم، اما محم 
 .دین قدیمی ما دین جدیدی ساخته استگشته و بر خلاف 

د )العیاذ باللهِ : كعب با شنیدن این سخنان گفت  .گمراه شده است (شما بر حق هستید؛ محم 
ها را مذمت برای این بود كه خداوند متعال این آیات را نازل فرموده، مكر و فریب آن

 .(كرد( )روح المعانی

 : کعب بن أشرف
 بود، واز جمله یکی از برجسته ترین علمای یهودی اشَرف مؤرخین مینویسند که کَعْب بن

تاجران مشهور یهود هم به شمار میرفت. کعب شاعر معروف ونطاق قوی بودی اوعقیده 
صلی الله علیه  به توحید ویگانه پرستی داشت. او اشعار متعددی علیه پیامبر اسلام محمد

فعالیتهای تبلیغاتی بر ضد  بر علاوه. کعب بن اشرف سروده است وسلم وزنان مسلمان
تعزیرات اقتصادی و تجاری علیه مسلمانان نقش اساسی را بازی  مسلمانان، درکمیپان

ور شدیم او خدا پرست بود ولی بخاطر منافع وخواهشات آ نموده است. طوریکه یاد
در . وی نفسانی ومادی با مشرکین دست تعاون داد وبا کفار قریش همدست وهم پیمان شد

باید پیش : که کفار قریش مکه در دوستی وهمکاری با وی در میان گذاشت که شرایطی
سجده كند و او هم این پیشنهاد را با پیشانی بازمی پذیرد وحاضر میشود با ایشان بتان 

نیت الهی وعقیده خویش هم ادشمنی با مسلمانان ورسول الله صلی الله علیه وسلم از وحد
 إنکار کند.

، کعب اشرف یهودی چنین نتیجه باید گرفت که صرف عالم بودن ۀموزندآاز این داستان 
سخنور بودن ویا هم متخصص بودن دین برای انسان نافع نمی باشد، بلکه ، شاعر بودن

 دینی خویش را داشته باشد.  ۀزمانی انسان سعادتمند است که توفیق عمل به عقید
بود، ولی توفیق عمل بدان را  هم (تورات)یهودی  د به کتبرِ کعب أشرف یهودی عالم وا

قرار  که در مخالفت به اصول آنرسید در زندگی اش روزی امر در نهایت و  نداشت
گرفت وباخاطر منافع دینوی از خدا پرستی به بت پرستی قدم گذاشت ودرنهایت ازاصول 

 دینی خویش هم انکار کرد.
لوُا »: فرمایدجمعه( با زیبای خاص می  ۀسور ۵ )آیۀ قرآن عظیم الشان در مَثلَ الَّذینَ حُمِ 

مثال کسانی که به دستورات تورات، )«الت وراةِ ثم  لم یَحمِلوها کَمَثل الحِمارِ یَحمل اسَفاراً 
کتاب هایی با خود حمل  هستند کهخر  ننمودند، همانند ءمکلف شدند، ولی حق آن را ادا

 کند )و از کتاب ها بهره ای نبرد جز سنگینی بار آن!( 
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از خود راضی یهود را که  خطاب به قوم (جمعه ۀسور ۵وردگار با عظمت ما در )آیه پر
تنها به نام تورات یا تلاوت آن قناعت می کردند، بی آنکه در محتوای آن اندیشه کنند و 

اما از آن چیزی جز سنگینی  ،دارند،تشبیه کرده که کتاب هایی برپشت عمل نمایند، به خر
 احساس نمی کند. 

چه فایده؟ که هدایات ودساتیر : عظیم الشأن به صراحت تام به یهودان گفته استقرآن 
این  تورات را می خوانید واز تطبیق هدایات آن درشؤن زندگی خویش سر باز می زنید.

مثال خوبی است برای ما مسلمانان که به دستورات کتاب عظیم خویش قرآن عظیم الشأن 
ما است، کتاب سعادت دارین ما است، رهنمود همه قرآن کتاب زندگی  .باید عمل نمایم

زندگی ما است. قوانین ودساتیر قرآن کریم باید در همه عرصه های زندگی ما  عرصه
 در جلدهای نفیس، در الماری های مفشن خود قرآن کریم جریان داشته باشد. گذاشتن

ن بگزریم که وبه اصطلاح آنرا صرف برای چشم بد دور ویا هم از زیر ا کتبَرَُ برای 
نو با خود ببریم ویا هم در  سفر میرویم، ویا هم برای شگوم نیک یک جا با آینه به خانه

حین آئینه مصاف عروس وداماد مورد استفاده قرار دهیم و یا هم در روز فاتحه آنر 
، استعمال بس محدود و در تلاوت کنیم و به معنی ومفهوم آن إهتمام وتوجه بعمل نیاریم

بخاط منافع مادی ودینوی وحتی استعمال قرآن کریم به این نوع و  .تی هم استموارد بدع
و عدم رفتن به عُمق معانی، تفسیر و احکام آن و بدون ګرفتن، پند و  بخاطر منافع سیاسی

 عبرت از قصص آن کارې است بس خطاء، کابل مواخذه وبازپرسي. 
مقدس وارزش یده و نصوص هست و بودند مردمانیکه عوض مراجعه به محتوی دین، عق

، اصول و اساسات دین را به ندددامن دشمن پناه بربه دینی خویش  راستین های
از آخرت  ء نه کردند،الله تعالی إعتنابه عهد و میثاق و تفننی استفاده کرده و  طورنمایشی

گمراهی خویش گردیده و نداشتند و از فرصت توبه استفاده نه کردند، سبب ترس و خوفی 
  واقعیت دارین خویش را به خسران و ضرر واقعی مواجه ساختند.در 

ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ نَصِیرًا ُ وَمَنْ یلَْعنَِ اللَّه  ﴾۵۲﴿ أوُلَئكَِ الهذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّه
اند که الله آنها را لعنت کرده است، و کسی را که الله لعنت کند، پس برای این گروه کسانی

 (۵٢) .اهی یافتاو هیچ مددگاری نخو

 : تشریح لغات و اصطلاحات
  مددکار، یار و یاور.: «نصیرا».لعنت: «لَعنََهُمُ »

 : تفسیر

« ُ اینان گروهی هستند که الله متعال آنان را از رحمت خود رانده : «أوُلئکَِ الََّذِینَ لَعَنهَُمُ اَللَّ 
ُ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِیراً   ( 52)و دور کرده است. وَ مَنْ یَلْعَنِ اَللَّ 

او را از رحمت خود براند، چه کسى در مورد رهایى از عذاب خدا او را  هرکس الله
 منع مى کند؟یاور و معین است و آثار نفرین یعنى عذاب را از او 

 : دروس حاصله 
ُ »ـ از فهم عالی این آیه  هر اتحاد  نتیجۀ ثمربخشی وآموزنده بدست می آید که« لعَنَهَُمُ اللََّّ

نامقدس  معاهدات و پیمان های وإتفاق که علیه حق باشد ملعون بوده، و زوال پذیر است.
رسد، واین پیمان ها در برابر مطلوب نمی  به نتیجۀ«  فَلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِیرًا »علیه حق 

 خواهد بود.  الهی سودی ندارد، منفور خداوندمتعال، همیشه مغلوب ارادۀ

 ﴾۵۳﴿ أمَْ لَهُمْ نصَِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإَِذًا لََ یؤُْتوُنَ النهاسَ نَقِیرًا
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ه آیا براى آنان )یهودیان( نصیبی اى به مردم از حكومت است؟ كه در آن هنگام ذر 
 (۵۳) .دادندنمى

 : تشریح لغات و اصطلاحات
چیز بی ارزش به اندازه ی : «نقیرا»قدرت وحکومت و سلطنت.: «مُلك»آیا، بلکه.: «أم»

نقطه ای در پشت هسته ی خرما. گودی سوراخ مانندی در پشت هسته ی خرما که جوانه 
کم  زدن و رویش درخت از آن نقطه شروع می شود. معمولا مردم عرب، چیز کم و

 .(124النسا . )ارزش را به آن مثل می زنند
 : تفسیر

یهود به خیال خود، پیغمبرى و سیادت مذهبى را بمثابهٔ میراث خویش بحساب می آوردند، 
: گفتندشمردند؛ و مىدانستند؛ ات باع پیغمبر عرب را عار مىو تنها خود را سزاوار آن مى

ندارد؛ آخر از آن ما است؛ این آیه مبارکه در اگر چندى پادشاهى دیگران را باشد، باك 
 : باره نازل شدآن
هاى نابجاى دیگران از قضاوت: قبل از همه باید گفت: «أمَْ لهَُمْ نَصِیبٌ مِنَ الَْمُلْکِ »

آیه « نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ  »پروردگار با عظمت ما درجمله  ى دینتان نگران نباشید.درباره
ا انسانها به فهمند که در این قدرت ها و مناصب که همین حالا مبارکه میخواهد برای م

 و مناصب و قدرت مندی دنیوی مؤقتی در اختیار آنها است ویا هم در آن قرار دارند، این
هر فرد و  بوده، قدرت وحکومت واقعی ونامحدود بدست پروردگار با عظمت است. گذرا

 گیرد.بدست مى اى از حكومت را آن هم براى چند روزىقومى گوشه
انظار « لَا یؤُْتوُنَ النَّاسَ نَقِیرًا » و در جملهۀ : ( «53)فَإذِاً لاَّ یؤُْتوُنَ النَّاسَ نَقِیراً »

دشمنان شما صاحب قدرت وحکومت  وهوشداری است که بیدار وهوشیار باشد که اگر
  وصلاحیت شوند، شمارا به کلی نادیده و نابود خواهند ساخت.

ُ مِنْ فضَْلِهِ فَقدَْ آتیَْناَ آلَ إبِْرَاهِیمَ الْكِتاَبَ أمَْ  یَحْسُدُونَ النهاسَ عَلىَ مَا آتاَهُمُ اللَّه
 ﴾۵۴﴿ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَهُمْ مُلْكًا عَظِیمًا

یا اینکه )یهودیان( نسبت به مردمان )مسلمان( بخاطر اینکه الله به آنها از فضل خود 
ورزند؟ یقینا ما به اولاد ابراهیم )شما بنی اسرائیل( کتاب و می )کتاب( داده است، حسد

 (۵۴) حکمت و بادشاهی بزرگ را دادیم.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

بلکه به پیامبر : «بل یحسدون النبي»یا به مردم رشک می ورزند.: «أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ »
شناخت نهانیهای شریعت و : الحكمةآرزوی نابودی نعمت دیگران. : رشک می برند. حسد

 رموز اشیاء، رازهای کتاب آسمانی، پیامبری. 
 : تفسیر

در ذیل این آیه مبارکه  «تفسیر المیس ر»در تفسیر خویش دکترعایض بن عبدالله القرني 
اینان در کنار بخلی که دارند حسود نیز هستند زیرا به مؤمنان در اینکه : می نویسد

و نازل نمودند قرآن گرامی داشته  ارسال محمد صلی الله علیه وسلم تعالی آنان را باحق
و پیامبرش  بر کتاب خداوند بزرگ ورزدند. چرا اینان با بندگان الله متعالحسادت می
های بسیار و پیامبران ها کتابتعالی بر خود آنورزند در حالی که خدایحسادت می

 السلام و سایر پیامبرانی که بعد از ایشان آمده علیه متعددی را فرستاده است مانند إبراهیم
تعالی به های خداوند اند و حقاسماعیل، اسحاق و یعقوب که برگزیده شده: أند همچون
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ت و کتاب را ارزانی داشته است. یعقوب اسرائیل نیز پدرشان است که خداوند در  آنان نبو 
ت و پیامبری قرار دارد. ای کاش اینا دانستند و ها را مین قدر این نعمتمیان اولادش نبو 

ها پادشاهی آوردند. همچنان ما به آنطاعت خدا و شکرش را به شایستگی بر جای می
أ  ها اینان شکر خدابزرگ نیز مانند پادشاهی داود و سلیمان دادیم ولی با همۀ این نعمت

در کتاب آسمانی  را برجای نیاورده و حتی پیامبران را کشتند و به پیامبری کافر شدند و
 لحاد زدند.إدست به 

در : همچنان مفسر مشهور جهان اسلام ابن عباس در تفسیر این آیه مبارکه می فرماید

حسادت مى ورزیدند که از ایمان برخوردار شده  نبوت به پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م
اند؛ یعنى اند، و به یاران پیامبر حسادت مى ورزیدند که از ایمان برخوردار شده 

و سل م حسادت مى ورزیدند که فضل و نبوت از جانب  به پیامبر صل ى اللَّ  علیه
خدا به او عطا شده و مایه ى شرف اعراب است و به مسلمانان حسادت مى 

 ورزند که عزت و وقار و استقرارشان در حال رشد و ازدیاد است؟

 ﴾۵۵﴿ عَنْهُ وَكَفىَ بِجَهَنهمَ سَعِیرًافمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَده 
پس برخی از آنان ]که اهل کتاب اند[ به او ]که پیامبر اسلام و والاترین فرد از خاندان 

ابراهیم است[ ایمان آوردند، و گروهی از او روی گردانیده اند، و دوزخ که آتشی سوزان 
 (۵۵و برافروخته است، برای آنان کافی است. )

 : و اصطلاحات تشریح لغات 
آتش : «سعیرا»پشت نمود، از آن جلوگیری کرد. ،از آن روی گردانید: «صَدَّ عَنْهُ »

 سوزان و شعله ور. مراد، آتش دوزخ است.

 : تفسیر 
ن صَدَّ عَنْهُ » نْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّ به رسالت محمد صلی الله  از یهودیان تعداد قلیلی: «فمَِنْهُم مَّ

صلی  آورده و کتابش را تصدیق نمودند در حالی که اکثرشان از پیامبرایمان  علیه وسلم
شان استهزا نمودند و به این ترتیب بین بخل در روی گردانیده به رسالت الله علیه وسلم

جمع  و کفر به رسالت پیامبر اسلام اموال، حسادت در نفس و ممانعت از راه الله متعال
  نمودند.

وَ کَفى بِجَهَنَّمَ سَعِیراً  .فَمِنْهُمْ مُهْتدَ  وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقوُنَ » : ایدطوریکه در آیه ذیل می فرم
 عناد و کفرشان همین آتش افروخته ى جهنم بس است.  ،براى مجازات(« 55)

 خوانندگان محترم!
مورد بحث  مؤمنان کافران و مکافات مبحث مورد مجازات (57الی  56)درآیات متبرکه 
 : قرار داده میشود

لْناَهُمْ جُلوُدًا  إنِه الهذِینَ كَفرَُوا بِآیاَتِناَ سَوْفَ نصُْلِیهِمْ ناَرًا كُلهمَا نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدَه
َ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا  ﴾۵۶﴿ غَیْرَهَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ إنِه اللَّه

یقیناً کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را به آتشی ]شکنجه آور و سوزان[ 
شان بریان شود)و بسوزد( پوستهای دیگری به  (هرگاه پوست )بدن در خواهیم آورد،

تا عذاب را بچشند؛ یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. )و  جاي آن قرار میدهیم
 (۵۶) .میدهد( روي حساب سزا

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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 بریان شد، سوخت. : «نَضِجَتْ »آنان را به آتشی سوزان در می آوریم.: «نصُْلِیهِمْ نَارًا»
« ً هر چیزی را در جای مناسب قرار می دهد و بر مبنای حکمت، همه چیز را : «حكیما

 می سنجد. 
 : تفسیر

برای کفار از اهل کتاب و مشرکان عرب : «نصُْلِیهِمْ ناراً إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا بِآیاتنِا سَوْفَ »
سوزاند و ها را میاست که اجسام آن تعالی آتشی بس عظیمدر پیشگاه خدای

لْناهُمْ جُلوُداً غَیْرَها لِیَذوُقوُا »نماید،شان را کباب میهایپوست کُلَّما نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بَدَّ
تعالی به جای که محل آزار و اذیت در جسم است بسوزد، حقهرگاه این پوست : «الَْعَذابَ 

 شان همچنان دوامدار باشد.دهد تا عذابآن پوستی دیگر قرار می
 .شوند كنند پس باید هر لحظه با پوست جدید مجازاتاز اینکه آنان هر لحظه، لجاجت مى

سوزد، پوست در عذاب كف ار تخفیف و انقطاعى نیاید؛ چون یك پوست آنها ب ویا اینکه
 شود.دیگر تبدیل مى

معنی این است که حق تعالی همان : برخی از مفسران در تفسیر آیه مبارکه می نویسند
از آنجا : یعنی «تا عذاب را بچشند » گرداند پوست اولی را دوباره به تنشان باز می

ردانیم تا گدهد، پوستشان را از نو بازمیپوست سوخته احساس درد و الم را ازدست میکه
هرگز احساس درد و الم از آنان قطع نشده و همیشه برآنان دوام واستمرار داشته باشد. در 

 «شوددر هر ساعت صدبار پوست بدنشان عوض می»: آمده است روایتی از عمر )رض(
در هر روز آتش هفتاد هزار مرتبه آنها را مى سوزاند. هر بار : است مفسرحسن فرموده
إعاده شوید. پس به حالت قبل برگردانده مى : سوزاند به آنان گفته مى شودکه آنها را مى 

پوست هریک از آنها به چهل ذرع مى رسد، و اگر کوهى را : شوند. و ربیع گفته است
در شکمش جا بدهند گنجایش آن را دارد. و هر وقت آتش پوست آنها را کباب کند، به 

 پوستى دیگر تبدیل مى شود.
أهل عذاب در آتش به حدى بزرگ و ضخیم مى شوند که فاصله ى : ستدر حدیث آمده ا

بین لاله گوش و گردن هریک از آنها به مسیر هفت صد سال مى رسد و ضخامت پوستشان 
امام احمد آن را ). به هفتاد ذراع مى رسد و دندانشان به اندازه ى کوه احد بزرگ مى شود

 در مسند خویش اخراج نموده است.(.
« َ چیز از دایره ى یعنى خدا با قدرت است که هیچ: («56 کانَ عَزِیزاً حَکِیماً )إِنَّ اَللَّ 

 اقتدارش خارج نمى شود و جز به عدالت، کسى را آزار و عذاب نمى دهد.
عذاب كردن دائمى كف ار حكیمانه است و هیچ نیروئى : در ضمن قابل یادآوری است که

 نیست.قادر بر جلوگیرى از قهر الهی در دوزخ 

این آیه از آیات معجز علمی قرآن کریم است زیرا این حقیقت علمی که احساس درد 
مستقیما با پوست بدن رابطه داشته و اعصاب حسی در پوست بدن قرار دارد، حقیقتی 

 .استاست که علم طب اخیرا به کشف آن قادر شده
 : حکمت تبدیل وتجدید شدن پوست بدن کافران

که أعصاب حس درد، در طبقه ی جلدی )پوست ظاهری( بدن  سبب این أمر آن است
قرار دارد؛ ولی احساس نسجها و أعضا و عضلات داخلی بدن، ضعیف است. این است 
اطبامی داند که سوختن ساده و سطحی که از پوست تجاوز نکند، درد شدیدی خواهد 

وجود شدت  داشت، بر خلاف سوختن سختی که از پوست به نسجها تجاوز کند؛ زیرا با
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هر : سوختن و خطری که دارد، درد کمتری خواهد داشت. از این رو، خداوند می فرماید
بسوزاند، پوست دیگری  -که اعصاب در آن جای دارد  -بار آتش، پوست بدن را 

جایگزین آن می کنیم تا چشیدن درد، همیشگی و مستمر باشد. و خدا را شکر که هر چه 
پروردگار، بر بندگان، بیشتر آشکار و آشکارتر می  زمان می گذرد، حکمت کارهای

  گردد. ]اسلام وطب جدید، دکتر عبدالعزیز اسماعیل پاشا، با اندکی تصرف )مراغی(

الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِینَ  وَالهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
رَةٌ وَندُْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَلِیلاً فِیهَا أبَدًَا   ﴾۵۷﴿ لَهُمْ فِیهَا أزَْوَاجٌ مُطَهه

البته آنها را به  ،و به زودى كسانى را كه إیمان آورده و كارهاى شایسته انجام داده اند
کنیم، آنان برای همیشه در های که در زیر آنها نهرها جاری است، داخل میزودی در باغ

. باشند، برای آنها در آنجا زنان پاکیزه است و آنها را در سایه دوامدار درمی آریمآن می
(۵۷) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 سایه، نعمت پایدار. : «ظلا»پاکیزه از عیبها وازخصوصیت های زنانه.: «مطهرة»
 نعمت فراوان و بی شمار.: «ظل ظلیلا»سایه دار، سایه ی گسترده، همیشگی.: «ظلیلا»

 : تفسیر
الِحاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَن ات  تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْْنَْهارُ خالِدِینَ فِیها » وَ َلَّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص 
دق آنانی که اعمال خوب بسیار انجام دادند و از امور بد دوری اما مؤمنان صا: «أبََداً 

هایی از عسل، شراب گزیدند پس تو آنان را به بهشت بشارت ده، بهشتی که در آن جوی
ها ماندگار و برای شنوند. این نعمت برای آنهوده نمیو شیر است. در بهشت سخن بی

دچار پیری، مریضی و عدم نیز  هاشود. آنهمیشه است و هیچگاه از آنان قطع نمی
 شوند.نمی
رَةٌ » شان همسرانی پاک از هرگونه پلیدی و کثافات برای در بهشت: «لهَُمْ فیِها أزَْواجٌ مُطَهَّ

گیرد مانند عادت ماهوار و ها صورت میاست. این همسران هرگز دچار آنچه بر زن
 شوند.بیماری ولادت و از این قبیل نمی

 از ادرار و حیض و خلط بزاق و منى و زادن پاک اند. : مجاهد گفته است
تعالی این مؤمنان را در بهشت در سایۀ دائمی همچنان حق: («57وَ ندُْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَلِیلاً )»

یابند نمی« زمهریر/ مکانی سرد»کند. اینان هیچگاه در آن آفتاب و و همیشگی داخل می
 دگی سعادتمند و شادمانی چشم و دل قرار دارند.بلکه در مقامی امن و آسایشی مرفه و زن

مى کند؛ چون آنچه داخل سایه ى « ظلیل»خداوند آنان را داخل : مفسرحسن فرموده است
 دنیا مى شود، داخل آن نمى شود؛ یعنى گرما و باد گرم در آنجا نیست.

همانا »: فرمودند ص ودرحدیث شریف به روایت ابوهریره س آمده است که رسول خدا
پایان پیماید، اما آن رابهسار آن صد سال راه میدر بهشت درختی است که سوار در سایه

 اخراج از شیخان(.)«. الخلد )درخت جاویدان( است، شجرهرساند ـ این درختنمی
 : إیمان وعمل صالح

الِحاتِ سَندُْخِلهُُمْ »: درآیهٔ متبرکه صالح بعمل مبحث ایمان و عمل : «آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ
 آمده وآن هر دو شرط اساسى براى داخل شدن به جنت معرفی گردیده است.

 در قرآن عظیم الشأن تقریبآ إضافتر از شصت بار، موضوع: بصورت کل باید گفت که
به عنوان دو بال برای رسیدن  اند و ازهردو آنقرین با هم ذکر شده ایمان و عمل صالح
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هر یک از  نام برده شده است. با درنظرداشت اینکهبه سعادت و حیات جاویدان درجنت 
عمل صالح و ایمان در فهم عرفی معانی روشن و واضحی دارند، ولی ایمان  دو کلمه

مطلوب از دیدگاه شرع مقد س اسلام، اجزاء و شرائط خاصی دارد، همانگونه که عمل 
 صالح نیز برای تأمین سعادت و رستگاری باید دارایی اهمیت خاصی است.

بوده و به معانی متعددی از جمله، تصدیق، امنیت، تسلیم  «امن»ایمان در لغت از ریشه 
ا معنای اصطلاحی آن از دیدگاه متکلمان، فلاسفه و عرفا  .و پذیرفتن به کار رفته است ام 

 متفاوت است.
  : «عمل»کلمه 
ا در معنایی خاص اگرچه از لحاظ مفهومی شامل مطلق رفتار و فعل می «عمل»  شود، ام 

گردد، از همین گیرد، اطلاق میبه رفتارهای ارادی که با اختیار و آگاهی انجام می
را « عمل»إراده را در مفهوم این لفظ لحاظ کرده و  روست که بعضی أهل لغت کلمه

دهد، هر کاری )فعلی( را که حیوان از روی قصد أنجام می»: انداینگونه تعریف کرده
 راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن کریم(. ) .«شود.نامیده میعمل 
راغب اصفهانی ). است« فساد»نیز از ریشه صلاح بوده و به معنای ضد « صالح»کلمه 

در مفردات الفاظ قرآن( در آیات قرآنی نیز این واژه در همین معنا به کار رفته و دو 
الذین یفسدون »ی کار رفته. مانند آیه در معنای مقابل هم به« فساد»و « صلاح»ی واژه

  (152: شعرا)« فی الارض و لایصلحون
عمل صالح، عملی است که در شرع به عنوان »توان گفت با توجه به آنچه گذشت می

تواند سیر و سلوک کند و به واجب یا مستحب معرفی شده و سالک از طریق أنجام آن می
 مفردات الفاظ قرآن(. راغب أصفهانی در« مقام قرب نائل گردد.

عمل صالح در حقیقت میوه درخت ایمان است و دو رکن اساسی دارد. یکی نیت پاک و »
دیگری کارمفید. بنابراین عمل صالح منحصر در نماز و روزه، حج و زکات و... نیست، 

شود، هر چند بلکه هر کار مفیدی که با نیت پاک انجام پذیرد. عمل صالح شمرده می
ب به پروردگاربا اندک و ناچ یز باشد و آنچه در عمل صالح مهم است، قصد قربت و تقر 

 « عظمت است.
 خوانندگان گرامی!
در باره راه و روش ادای أمانت، حکم به دادگری، پیروی  (50الی  58)در آیات متبرکه 

 آمده است. بحث بعمل ،از فرمان خدا و پیغمبر و أهل حل و عقد

 َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النهاسِ أنَْ تحَْكُمُوا إنِه اللَّه
َ كَانَ سَمِیعاً بَصِیرًا ا یعَِظُكُمْ بهِِ إنِه اللَّه َ نِعِمه  ﴾۵۸﴿ باِلْعدَْلِ إنِه اللَّه

اب آن( بسپارید و هرگاه میان ها را به أهل آن )أصحکه امانت الله به شما أمر می کند 
گمان الله شما را به آنچه نیک مردم فیصله کردید، پس به عدل و إنصاف حکم کنید، بی

 (۵۸. )های شما( شنوا و بیناستدهد؛ یقینا الله )به فیصلهاست پند و نصیحت می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

و به او داده أند. إین كلمه چیزى كه شخص را براى آن امین دانسته : أمانت: «امانات»
مراد : «حكمتم»ما أوتمن علیه(، امانات جمع آنست.: مصدر است به معنى مفعول )أمانت

خوب : است. یعنى« نعم شیئا هو»آن در اصل : «نعما» .است از حكم در آیه قضاوت
 .چیزى است آنچه خدا شما را با آن موعظه مى كند
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 : تفسیر
هاى مهم ایمان است، چنانكه خیانت دور از تبعیض، از نشانه امانتدارى و رفتار عادلانه و

 : به امانت، علامت نفاق است. طوریکه در آیه مبارکه آمده است
َ یَأمُْرُکُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الَْْمَاناتِ إِلى أهَْلِها» کند تا تعالی شما را امر میحق!ای مؤمنان: «إِنَّ اَللَّ 

تان مبنی بر اطاعت از . هم امانتی که بین شما و خدایها را به صاحب آن بسپاریدامانت
جتناب از نواهی است و هم امانتی که در بین شما و مردم در خصوص ادای إوامر و أ

 ها و نقض نکردن سوگندهاست. ها و سایر حقوق مالی و عهد و پیمانسپرده
تى دربر خطاب عام است همه کس و هر امان: مفسرزمخشرى در این مورد فرموده است

خدا به شما دستور !اى مؤمنان: .(. معنى آیه چنین است1/405تفسیرکشاف ). مى گیرد
خداى عز و : مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان مسترد دارید. ابن کثیر گفته است

 جل دستور داده است که امانت به صاحبش مسترد گردد.
، امانت را بسپار و بر آن گردانیدهکه تو را امین به کسی»: آمده استدر حدیث شریف

 «.، خیانت نکنکس که به توخیانت کرده
هر أمانتى صاحبى دارد وهركس لیاقت واستعداد كار ومقامى : واقعیت أمرهمین است که

نسبت به  را دارد. در أداى امانت و حَکَمیت در منازعات، إیمان شرط نیست. باید حکم
وَ إِذا حَکَمْتمُْ بَیْنَ الَن اسِ أنَْ تحَْکُمُوا »: که می فرمایدأمین وعادل باشد. طوری ى مردمهمه

به شما واگذار  و هرگاه وظیفۀ حکمیت در منازعات یا صلح در بین بندگان الله« بِالْعَدْلِ 
شد بر شما لازم است تا انصاف و عدالت را همواره رعایت کنید و در این مورد از الله 

باید بر دیگری ظلمی روا دارد و یا خیانتی کند و یا از حق کس نمتعال خود بترسید و هیچ
 عدول نماید.

سوی یکی از طرفین دعوی ، بهحاکم یا قاضی: مراد از عدالت در اینجا این است که
، یا مصلحت و ، یا جاه و مقامخاطر قرابت وی، هیچ کس را بهگرایش نیابد و بنابراین

آلود دیگری بر خصمش برتری ندهد، بلکه غرض هوس منفعتی که از او تمنا دارد، یا هر
، فقط به و سنت نبوی کریم برای وی روشن ساخته استباید مطابق آنچه که قرآن عظیم 

حاکم باید در میان مردم براساس !. آرینفع همان کسی حکم کند که حق از آن وی است
اینکه کسی واقعاً آن که یکی را بر دیگری برتری دهد، مگر مساوات حکم کند، بی

، ، یا از اهل خبرهکوش بودهصاحب این فضل و برتری باشد، مثلا در عمل صالح سخت
ا یَعِظُکُمْ بِهِ » ،، یا نیرومندی در جهاد، یا نظایر اینها باشدیاعلم َ نِعِم  چه نیکو  الله« إِنَّ اَللَّ 

 شما را اندرز مى دهد.
َ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً » شامل وعد و وعید است؛ یعنى همانا خداوند أقوال : «(58)إِنَّ اَللَّ 

 شما را مى شنود و اعمال شما را مى بیند.
نماید که از الله متعال خوف وترس داشته باشند و تقوای إلهی را کسانی چنین تعاملی می

سازند و امید رحمتش را دارند و از نماید و خود را به ملاقات او آماده میرعایت می
ت و سربلندی و وحدت ش میعذاب هراسند. تمام این امور نیک منتج به خیر دنیا مانند عز 

تعالی است که پاداش و شود. باید توجه داشت که عاقبت برتر و نیکو نزد خدایکلمه می
 نعمت ماندگار و بزرگ دارد.
چون  الله متعال همراه حاکم است تا آنگاه که ستم نکند، پس»: در حدیث شریف آمده است

 «.گذاردستم کرد، او را به خودش وامی
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  یادداشت:
حکم این آیه عام است و : قابل تذکر است که تعداد کثیری از مفسران بر این باور أند که

این آیه مبارکه فقط : شامل همه مردم میگردد. ولی هستند برخی از مفسران که فرموده اند
 .شده استدر مورد حکام و زمامداران جامعه اسلامی نازل 

 : 58شأن نزول آیهٔ 
: ابن مردویه از طریق کلبی از أبوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده است -301

زمانی که رسول الله مکه را فتح کرد عثمان بن طلحه را خواست. چون به خدمت ایشان 
ت کلید کعبه کجاست؟ عثمان کلید را آورد، چون دس: گفت آمد. پیامبرصلی الله علیه وسلم
: دراز کرد ]تا کلید را بدهد[ عباس )رض( برخاست و گفت خود را به سوی رسول الله

رسانیدن به حاجیان، دربانی کعبه را پدر و مادرم به فدایت علاوه به آب!ای رسول خدا
ای : گفت نیز به من بسپار، عثمان دست خود را بازگرداند. پیامبرصلی الله علیه وسلم

بگیر اما بدان که این امانت خداست. پیامبر : بده، عثمان گفتعثمان، کلید را به من 
برخاست و در کعبه را باز کرد، پس از آن بیرون آمد و طواف نمود. سپس جبرئیل علیه 

و کلید  السلام با دستور برگردانیدن کلید فرود آمد. پیغمبر خدا عثمان بن طلحه را خواست
َ » را به او سپرد. و این کلام عزیز را تا آخر « یَأمُْرُکُمْ أنَ تؤُدُّواْ الْمََانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا إِنَّ اللَّ 
دهد که این آیه در میان کعبه ظاهر حدیث نشان می: گویدتلاوت کرد. سیوطی صاحب می

 (جلال الدین سیوطی: )أسباب نزول قرآن کریم نازل گردیده است.
 : دروس حاصله

که در ،معه به أهل کار وقضات عادل سپرده شوددراین آیهٔ متبرکه أمر شده که امورجا
یعنی این بدین معنی است که هر امانتى صاحبى دارد ،بیان شده است «أهَْلِها »کلمه 

 وهركس که لیاقت واستعداد كار ومقامى را دار باشد، باید شئون کار با آن سپرده شود.
، اگر خواستار «بِالْعَدْلِ تحَْكُمُوا »قاضی وحکام باید عادل باشد وحکم به عدالت نماید 

تشکیل حکومت الهی در روی زمین باشید مقتضی این امر است که مسئولیت امور به 
صورت بپذیرد : «.. تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ .تؤَُدُّوا الْْمَاناتِ » تا فهم عالی.اهل کار سپرده شود

در قضاوت را  توجه باید کرد که اگر احیاناً مردم یک جامعه خیانت در امانت یا ظلم
َ كانَ سَمِیعاً بَصِیراً »بینا و شنواست.  نفهمند، اگاه وبیدار باشید که خداوند متعال « إِنَّ اللََّّ

 هکذا در این آیه عمل صالح از نشانه ایمان می باشد.
 !إطاعت ازأمیر در کارهای خلاف شرع جایز نیست

این آیه، الله تعالی به این کار  در: «الایة –إن الله یأمركم أن تؤدوا الْمنات إلى أهلها »
دستور داد که هر گاه لازم آمد که شما در میان مردم قضاوت کنید، به عدل و انصاف 

قضاوت نمایید. قبل از این، به اطاعت اولی الامر تعلیم داده شد؛ در آیه فوق اشاره به این 
او عدل و انصاف است که اگر امیر به عدالت، پایدار باشد، اطاعت او واجب است و اگر 

را گذاشته، بر خلاف شرع، احکام صادر کند، اطاعت از او جایز نیست. چنانکه 
که اطاعت مخلوق در چنین : «لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق»: حضوراکرم فرمود

 .کارهایی که نافرمانی خالق را به دنبال آورد، جایز نیست
تعالی در این آیه فرمود که هر گاه شما در وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل، الله 

میان مردم قضاوت کردید، منصفانه قضاوت کنید. از آیه فوق این نکته معلوم شد که 
هرگاه کسی در امر قضاوت، توانایی و شایستگی و دیگر شرایط ممکن را نداشته باشد، 
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ی آید و هر فرد نباید به این کار مهم منصوب گردد؛ زیرا حکم بالعدل، أمانت به شمار م
ضعیف و ناتوان و اصولا فاقد شرایط قضاوت. قادر به انجام چنین مسئولیت مهمی 

نیست؛ چنانکه وقتی که حضرت ابوذر از آن حضرت، به تقاضا کرد که مرا جای حاکم 
یا اباذر انک ضعیف، و أنا أمانة و انها یوم »: مقرر کن، آن حضرت در جواب او فرمود

 ، الامن أخذ بحقها وادي الذي علیه فیها، )رواه مسلم بحواله مظهری(الفیمة خزی و ندامة
ای ابوذر شما ناتوانید و این یک امانت است که به سبب آن در قیامت ذلت و پشیمانی 

پیش می آید؛ به غیر از آن کسی که حق این امانت را ادا کند. یعنی او از ذلت نجات می 
 (تفسیر معارف القران.(یابد

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ یاَ أیَُّ  َ وَأطَِیعوُا الره هَا الهذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللَّه
ِ وَالْیوَْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلِلّه ِ وَالره فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللَّه

 ﴾۵۹﴿ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً 
را و اطاعت كنید پیامبر خدا و صاحبان  اطاعت كنید اللهای کسانی که ایمان آورده اید، 

و اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت(  امر را،
برگردانید، اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید، این )برای شما در دنیا( بهتر است و از 

 (۵۹) رت( نیکوتر است.نگاه عاقبت )آخ
 : تشریح لغات و اصطلاحات

مراد از تأویل در اینجا عاقبت و : «تأَوِْیلاً » صاحبان دستور. سرپرستان.: «اولى الَمر»
 .به معنى برگشت است« اول»نتیجه است. تأویل در اصل به معنى برگشت دادن از 

 : تفسیر
باید عادل و امانتدار باشند، در آیه در آیهٔ مبارکه قبلی، بیان وظایف حاكمان بود كه 

كند. با وجود سه مرجع اشاره مى و پیامبراش ى مردم در برابر اللهمبارکه هذا به وظیفه
گیرند. آمدن این سه بست قرار نمىهرگز مردم در بن« اولى الامر»و « پیامبر»، «الله»

پیامبر و اولى الامر مرجع براى اطاعت، با توحید قرآنى منافات ندارد، چون اطاعت از 
نیز، شعاعى از اطاعت الله و در طول آن است، نه در عرض آن و به فرمان خداوند 

 .اطاعت از این دو لازم است
 : 59شأن نزول آیهٔ 

های اعزامی برای جنگ( ها )گروهمناقشه خالدبن ولید و عماربن یاسر در یکی از سریه
خالد که امیر گروه بود، امان دادن وی ، ولیبود زیرا عمار به فردی از مشرکان امان داد

که در عین حالی ص آمدند؛ رسول خدا ص پذیرفت و وقتی آنها نزد رسول خدارا نمی
امان دادن عمار را نافذ ساختند، ولی او را از اینکه در آینده به رغم خواسته امیر به 

، از سبب نزول نیز بر نگاه آیه کریمه نازل شد. بنابرایکسی امان بدهد، نهی کردند، آن
 .واجب استامَُرا آید که اطاعت می
سُولَ وَ أوُلِی الَْْمَْرِ مِنْکُمْ » َ وَ أطَِیعوُا الَرَّ ای آنانی که به من : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اَللَّ 

شمایند و در بین از من، از پیامبرم و از کسانی که متولی امور !ایدو پیامبرم ایمان آورده
 .کنند اطاعت کنیدحکومت می شما مطابق حق و عدالت و شریعت الله متعال

باید گفت که آین آیه اساس همه ی نظام مذهبی، فرهنگی و سیاسی اسلام و اولین ماده ی 
 قانون اساسی حکومت اسلامی است و در آن اصول زیر پایه ریزی شده اند.
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مطاع واقعی الله است. یک مسلمان در وهله ی اول  در نظام اسلامی فرمان روا و اول
 بنده ی الله است و جز آن هرچه هست پس از آن است.

پایه ی نظام اسلامی اطاعت پیامبر است. اطاعت پیامبر اطاعت جداگانه و مستقلی  دومین
نیست، بلکه تنها راه ممکن اطاعت خداست. پیامبر بدین جهت مطاع است که تنها وسیله 

اطمینان و مستند برای رسیدن احکام و فرامین خدا به بندگانش است. ما تنها از ی قابل 
طریق اطاعت پیامبر می توانیم خدا را اطاعت کنیم. هیچ اطاعت خدایی بدون سند پیامبر 
 اعتبار ندارد و روی گردانی از اطاعت پیامبر شورش علیه پروردگار با عظمت است.

من »: مطلب را در حدیثی اینگونه بیان می فرمایندپیامبر صلی الله علیه وسلم این 
هر کس از من اطاعت کرد از الله « »أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله

این مطلب « اطاعت کرده است و هر کس مرا نافرمانی کرد خدا را نافرمانی کرده است.
 را قرآن در ادامه با وضوح بیشتری بیان می کند.

که پس از دو اطاعت مذکور در نظام اسلامی بر مسلمانان واجب است،  سومیاطاعت 
 ی است که از خود آنان باشند.«صاحبان امر»همانا اطاعت 

اطاعت از حاكمى واجب است  «را از جنس خویش  اولی الامر»: «أوُلِی الَْْمَْرِ مِنْکُمْ » 
فرمانروایان مسلمان باشند و  ،الَمراولی: یعنی ،كه مؤمن و از خود مردم با ایمان باشد

را رعایت کنند، فرمان آنان را اطاعت کنید؛ زیرا اطاعت از مخلوق  حکام و شریعت اللهأ
لاطاعة لمخلوق في »: در معصیت جایز نیست. طوریکه در حدیث متبرکه آمده است

 .در نافرمانی خدا هیچ مخلوقی را حق اطاعت نیست.(« »معصیة الخالق
حب وکره مالم یؤمر بمعصیة فإذا أمر بمعصیة أى المرء المسلم في ما )السمع والطاعة عل
حرف شنوی و اطاعت از صاحب امر بر هر »)بخاری و مسلم(: فلا سمع ولا طاعة(

مسلمانی در آن چه دوست دارد و آنچه دوست ندارد لازم است، مادامی که به گناهی امر 
 .«شنوی و اطاعت کند.مر شد نباید حرف أنشده است. و هرگاه به گناهی 

حکامى که اطاعتشان واجب است و حتماً باید از آنها : بیانگر این است مِنْکُمْ  و گفته ى
 اطاعت نمود، باید در ظاهر و باطن مسلمان باشند نه مسلمان ظاهرى و شکلى.

. فرمان حاکم غیر مسلمان نه بر مسلمان ولایتی دارد و نه طاعتیباید گفت که آطاعت از
از الله و رسول بر فرمان اطاعت از حکام از آن رو مقدم است که اگر حاکم یا  اطاعت

، حکمی مخالف با حکم خداو رسول وی صادر نمایند، حکمشان مردود قاضی یا غیرآنان
سلاطین و قضات و کلیه کسانی که دارای ولایت : اند ازالامر( عبارت. و )اولیاست

البته مراد آیه؛ اطاعت آنان در اوامر و نواهی ایشان . باشند نه ولایت طاغوتیشرعی می
این اوامر و نواهی متضمن معصیت الهی نباشد زیرا برای هیچ مخلوقی گاه است کهتا آن

 ص که این حکم در احادیث بسیاری از رسول خدا، چنانالله أ اطاعتی نیستدر معصیت
 .نیز ثابت شده است

 اولوالَمر، چه کسانی اند؟

اولوالامر، در لغت به کسانی گفته می شود که نظام و انتظام چیزی در دستشان باشد. از 
اینجاست که مفسران قرآن، حضرت ابن عباس، مجاهد،حسن بصری و غیره )رض(، 

علما و فقها را مصداق اولی الامر قرار داده اند که نایبان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
و گروه دیگری از مفسرین که حضرت  .ست آنان استمی باشند و نظام دین در د
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ابوهریرة من نیز شامل آنها است، فرموده اند که مراد از اولی الامر حكام و امرا می 
 ()معارف القرآن .باشند که نظام حکومت در دست ایشان است

چه کسانی هستند چند قول دارند؛ برخی « الامراولی »مفسرین در بیان اینکه منظور از 
در حقیقت امرا و حکام مسلمین هستند و برخی گفته اند  الامراولی فته اند که منظور ازگ

که منظور علمای مسلمانان هستند و در عوض عده ای از علمای مفسر قرآن فرموده اند 
شامل هر دو گروه یعنی هم حاکمان اسلامی و هم علما را دربرمی « الامراولی »که 

 گیرد.
 که است روشن »: می نویسد« تفسیر قرآن العظیم»الله صاحب کتاب  امام ابن کثیر رحمه

شود ـ والله می و علما و امرا هر دو را شامل است عام کریمهالامر در آیهاولی معنای
 «.اعلم

پس از تفکر و اندیشه ای  (رحمه الله)امام محمد عبده »: مفسر تفسیر منار می فرماید
از میان « حل و عقد»؛ یعنی، جماعت اهل «اولوالْمر»: طولانی چنین بیان فرود که
امیران، فرمانروایان، دانشمندان رشته ها و علوم مختلف، : مسلمانان که آنان عبارتند از

فرماندهان، سایر رؤسا و رهبرانی که مردم نیازمندیها و مصالح همگانی خود را پیش 
آنان می برند. اگر همه ی اینها بر سر امری یا حکمی اتفاق نظر کنند، اطاعتشان واجب 
می گردد به شرط این که پایبند احکام قرآن باشند و آن حکم، مخالف فرمان خدا و سنت 
راستین پیام آورش نباشد و این که در گفتگو و تبادل نظر و اتفاق در آن، مختار باشند و 

نیز در جهت مصالح همگانی مردم به شمار آید و این شورای حل و  آن چیز مورد اتفاق
 عقد بر آن مسلط و آگاه گردد.

پس اهل حل و عقد از میان مؤمنان اگر بر سر امری از مصالح امت، اجماع کنند که از 
سوی شارع نصی نداشته و کسی به زور و اکراه به این اجماع حکم نکرده باشد، 

ر به اینها در این اجماع، معصوم ]از خطا[ گفته شود، درست اطاعتشان واجب است و اگ
 [.۱۸۱، ص ۵]پایان دیدگاه شیخ عبده، منار، ج« است.

 که کسانی و کلیه و قضات سلاطین: اند از الامر( عبارت)اولی: نوار آمدهأدر تفسیر 
در اوامر و  آنان عتمراد آیه؛ اطا . البتهطاغوتی ولایت باشند نهمی شرعی ولایت دارای
 نباشد زیرا برای الهی معصیت متضمن اوامر و نواهی اینکه است گاهتا آن ایشان نواهی
از  بسیاری در احادیث حکم این که، چناننیست الله اطاعتیدر معصیت مخلوقی هیچ

 قرآن الامر؛ اهلاولی: نداگفته . بعضیاست شده خدا صلی الله علیه وسلم نیز ثابت رسول
 آن به که دهند درحالیمی فتوی حق کنند و بهامر می حق به کهآنان : اند، یعنی و فقاهت

  دارند. علم
الْساس »در تفسیر خویش عبدالرحمن سعدی از بزرگترین مفسرین دنیای معاصر علامه
مسئول و فرمانروای مردم هستند، از آنها کسانی اند که  »: خویش می نویسد« التفسیرفی

قبیل امرا و حکام و مفتی ها، زیر امور دینی و دنیوی مردم سامان نمی پذیرد، مگر 
اینکه از اینها اطاعت شده، و تسلیم فرمان آنها گردند تا از این رهگذر از خدا اطاعت 

به نافرمانی خدا کرده باشند، و پاداش الهی را بدست آورند. اما به شرطی که اولیای امور 
دستور ندهند، پس اگر به نافرمانی خدا فرمان دهند باید از آنها اطاعت نکرد. و در مبحث 

حذف شده، اما در هنگام بیان اطاعت از پیامبر « أطیعوا» اطاعت از اولی الامر فعل 
بدین جهت است که پیامبر جز به اطاعت خدا فرمان نمی دهد، و  این شاید ،ذکر شده است
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و اما مسئولین و فرمانروایان  .س که از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده ا ستهرک
بنابراین  «زمانی به فرمان بردن از آنها دستور داده می شود که فرمان آنها گناه نباشد.

بنظر می رسد بهترین قول همان قول امام ابن کثیر رحمه الله باشد که منظور 
گروه یعنی حاکمان اسلامی و علما و فقهای دین هستند. شامل هر دو « الامراولی »از

 بالصواب علمأوالله 
 : اما در اینجا مناسب است که در مسئله ای دقت کنیم

اطاعت : )یعنی« أطَِیعوُاْ » مبارکه دقت کنیم متوجه خواهیم شد که کلمه  هٔ اگردر این آی
بکاربرده « اولی الامر»کنید( فقط برای الله و رسولش استفاده شده است ولی برای 

، و لذا علما فرموده اند این بدان سبب «أطَِیعوُاْ َأوُْلِی الْمَْرِ مِنکُمْ » : یعنی نفرموده!نشده
است که ممکن است علما یا حکما در اقوال یا اوامر خود خطا کنند و بر همین اساس 

ال خود را به یعنی حکما و علما(همیشه واجب نیست مگر زمانی که اقو)اطاعت از آنها 
الله و رسول مستند نمایند زیرا اگر اقوال خود را به الله و رسولش ربط دهند، اینبار امر 

 آنها واجب الاطاعت خواهد شد.
این آیه مرجع اختلاف، فقط کلام الله و رسول او است و تبعیت از اولی  یعنی بر اساس

نماید و به همین علت می بینیم الامر زمانی جایز است که گفته ی خود را مستند به آن دو 
 برای اولی الامر استفاده نشده است.« اطیعوا»که از لفظ 

بنابراین اهل سنت و جماعت؛ الله و رسولش را مصادر و مراجع تشریع می دانند و 
تبعیت را جز برای آنها لازم نمی دانند و هیچ حکم شرعی را بدون استناد به آنها قبول 

چه کسی چه دیدگاهی داشته است مادامیکه رای و نظر خودش ندارند و مهم نیست که 
باشد جزو شرع نیست و نباید آنرا دین دانست زیرا ممکن است شخص مجتهد خطا کند و 
 خطای مجتهد دین نیست و برای احدی جایز نیست که از رای خطای آن مجتهد تقلید کند.

عت، تقلید از یک عالم یا در عقیده اهل سنت و جماعت بر خلاف اهل بد خلاصه اینکه؛
شخص معین بگونه ایکه در تمامی امورات فقهی از او تقلید شود، مورد ذم و لوم است 
لذا آنچه که بر مسلمانی واجب است؛ تقلید بدون چون و چرا از پیامبر صلی الله علیه 
و وسلم است و بغیر از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد. و بقیه علماء زمانی پیروی 

 .تقلید می شوند که اقوال وآرای فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ی الله و رسول بازگردانند
سُولِ » ِ وَ الَرَّ و هرگاه با آنان در امری از امور : «فَإنِْ تنَازَعْتمُْ فیِ شَیْء  فرَُدُّوهُ إِلىَ اَللَّ 

زیرا در این دو دچار اختلاف شدید آن را بر کتاب خدا و سن ت پیامبرش عرضه بدارید؛ 
 منبع، فیصلۀ آنچه در آن اختلاف دارید وجود دارد. 

الامر آمده، ولى به هنگام قایل دقت وتوجه میدانم که در آیه مبارکه ؛ اطاعت از اولى
و رسول معرفى  نزاع، مراجعه به آنان مطرح نشده، بلكه تنها مرجع حل  نزاع، همانا الله

 اند.شده
و رسول، هنگام تنازع و بالا گرفتن  ى ایمان واقعى، مراجعه به اللهنشانه: «فَإنِْ تنَازَعْتمُْ »

ى نیست.درگیرى   هاست و اطاعت در شرایط عاد ى كار مهم 
 وی حکیم کتاب به أمر مورد إختلاف دادن خدا؛ همانا إرجاع سوی به داشتن )عرضه
 در حیاتشان استایشان  سویامر به آن دادن پیامبر؛ ارجاع سویبه داشتن و عرضه است

 بعد از وفاتشان، ایشانمطهره  بر سنت است آن داشتن و عرضه از ایشان نمودن با سؤال
 داشتنعرضه  این )پس« داریدایمان  خداوند و روز بازپسین اگر به»کنید(  چنینباید این
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و  حتمی امری کنندگان، بر اختلافو سنت ابکت به امور مورد اختلاف دادنو بازگشت 
 به دارند زیرا بازگشت ایمان خدا و روز آخرت به که است کسانی و از شأن بوده الزامی
 دادن )بازگشت« این»( است طاعت ، مقتضایوکشمکش نزاع در حالت و سنت کتاب

 و نیکوتر است» مدت( شما در کوتاه برای ستا« بهتر»( یاد شدهمراجع  به امر اختلافی
شما بهتر از  کار نیز برای و انجام اعتبار عاقبت امر به این: )یعنی« اعتبار تأویل به

امر مورد  یابید ـ چنانچهمی دست آن به و نزاع اختلاف خود در هنگامکه است تأویلی
 برگردانید.( وی غیر خدا و رسول را به اختلاف

سُولِ » ِ وَ الره  : «فَرُدُّوهُ إلَِى اللَّه
هاى غیر الهى و قبولی وپذیرش فرمان از حكومت: از سیاق آیه مبارکه بر می اید که

  طاغوت، حرام است.
ِ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ » یعنى اگر مؤمن واقعى هستید. این جمله شرط است : «إِنْ کُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّ 
فردوه إلى اللَّ  و »: جواب آن به قرینه ى ماسبق حذف شده، که عبارت است از و

و غرض از آن این است که مسلمانان را تشویق و تحریک کند که به کتاب  ،«الرسول
اگر چنین و سل م پیروى کنند. یعنی  خدا چنگ بزنند و از سنت رسول اکرم صل ى اللَّ  علیه

و روز آخرت است و به شما نیز بهتر خواهد  ه الله متعالکنید این کار نشانۀ ایمان شما ب
شوید و از اختلافی که منجر به تنازع، بود؛ زیرا با آن به سوی حق و عدالت رهیاب می

 دارد.کشمکش و گمراهی است شما را بازمی
و رسول و رهبران الهى، باید در ایمان خود شك  مخالفان با احكام الله« إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُن»

 كنند. 
یعنى رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر صل ى اللَّ  : ( «59ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْیلاً )»

و سل م و پیروى از آنها، براى شما بهتر و به صلاح نزدیکتر و عاقبت و أنجامش  علیه
 نیکوتر است. 

 خوانندهٔ محترم!
: بیانگر اصُول دین و شریعت در حکومت اسلامی است که چهار أصل دارد 59آیه ی 

 قرآن حکیم است که عمل به آن، اطاعت از خدا به شمار می آید. :اصل اول
 سنت پیام آور اوست که عمل به آن، اطاعت از پیامبر خدا خواهد بود. :اصل دوم
اعتماد جامعه است که إجماع أولى الْمر یا همان اهل حل و عقد مورد  :اصل سوم
دانشمندان متعدد در علوم مختلف روز، رؤسا، فرماندهان و آشنایان به : عبارتند از

مصالح عمومی، همچون بازرگانان، صنعت کاران، فناوران، کشاورزان، مدیران 
انتشارات، نویسندگان مختلف که اطاعت از اتفاق نظر و رأي جمعی آنان نیز، اطاعت از 

 که در دایره ی شورای اهل حل و عقد قرار دارند. اولی الْمر است
بررسی مسائل مختلف فیه و مورد نزاع بر مبنا و قواعد و احکام  :اصل چهارم قیاس

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و »: عمومی معلوم و بدون ابهام در قرآن و سنت
 مر.، که این اصل در حقیقت به وسیله ای است در دست اولی الْ«الرسول

بی گمان، این چهار اصل، مصادر و محل اتفاق شریعت به شمار می رود و باید جمعی 
در جامعه آماده شوند و مسایل مورد اختلاف را بر کتاب و سنت عرضه کنند، که خواه 

برگزیدگان امت، یا از کسانی که به دستور اولي الْمر، : آن جمع أولو الْمر باشند یعنی
 [۱۸۷، ص ۵. ]منار، جبرگزیده شده باشند...
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نزد مالكیه و « مصالح مرسله»نزد حنفیه، « استحسان»: اما مصادر تبعی )فرعی( مانند
. نزد شافعیه در حقیقت،با همان مصادر اصلی چهارگانه پیوند دارند« استصحاب»
 منیر(.)

خداوند حکیم و فرزانه، در قرآن، اصلی مقرر فرمود، تا امت بر مبنای آن : یادآوری
و یکپارچه بمانند و متفرق نشوند. اولین منبع و اصل و سرچشمه ی حکم در  متحد

و »: ، دومین اصل، سنت مسلم پیامبر خداست«أطیعوا الله»: شریعت اسلام، قرآن است
: امت است« اجماع اولي الْمر»و اصل سوم پس از فوت رسول خدا « أطیعوا الرسول

سوره آمده است و دلیل تکرار نشدن لفظ همین  ۸۳، که در آیه ی «و اولي الْمر منکم»
در اولی الامر، این است که حکم و دستور آنان، تابع کتاب و سنت است، تا « و اطیعوا»

 تنازع پیش نیاید.
 : سه صورت عملی حکم و اطاعت

آنکه خداوند متعال حكم آن را خود صراحتا در قرآن نازل فرموده است و نیازی به : اول
د؛ مانند بالا ترین جرم قرار گرفتن کفر و شرک و چگونگی عبادت تفصیل و تشریح ندار

خدای یگانه، یقین کردن بر آخرت و قیامت، إقرار بر رسالت و ختم نبوت آن حضرت، 
فرض و واجب بودن نماز، روزه، حج، زکات، اینها از جمله احکامی اند، که با انجام این 

گردد که عمل بدانها مستقیما اطاعت از احکام ربانی، راه راست و راه سعادت ترسیم می 
 حق تعالی است.

و تشریح دارد که بیشتر، قرآن در آن حكم  قسم دوم احکام، عبارت اند که نیاز به تفصیل
مجمل و مبهم صادر می کند، و تفصیل و تشریح آن به نبی کریم محول می باشد و آن 

اید آن هم یک نوع وحی می تفصیل و تشریح که نبئ کریم با احادیث خویش بیان می فرم
باشد، و اگر در این تفصیل و تشریح از حیث اجتهاد ناقص بماند، به وسیله وحی اصلاح 

 .کرده می شود و بالْخره قول و عمل آن حضرت با خود، بیانگر حكم الهی اند
اطاعت دراین گونه احکام، اگر چه در حقیقت اطاعت الله تعالی است. اما از روی اعتبار 

چون صراحتاً این أحکام در قرآن نیستند، بلکه از زبان رسول خدا به امُت ابلاغ  ظاهر،
شده اند؛ لذا اطاعت آنها به ظاهر اطاعت رسول گفته می شود، که در حقیقت با وجود 
اتحاد با اطاعت الهی از نظر ظاهر، حیثیت اطاعت مستقل را دارد. بنابر این در تمام 

 .اطاعت رسول، جداگانه مذکور استقرآن با حکم اطاعت خدا، حکم 
قسم سوم احکام، آن است که صراحتا آنها، نه در قرآن مذكوراند و نه در احادیث. یا 
اینکه در احادیث نسبت به آن روایات ضد و نقیض به دست می آید؛ در چنین احکامی 

 علمای مجتهدین در منصوصات قرآن و سنت و نظایر مسئله مورد بحث با فکر و اندیشه
قیاس را به کار برده، حکم آنها را جستجو می کنند. اگر چه اطاعت این احکام هم در 
حقیقت از این وجه که از قرآن و سنت مستفاد می شوند، یک جزء از اطاعت خداوند 

 .است؛ اما از نظر ظاهر، فتاوای فقهی گفته می شوند و به طرف علما منسوب اند
ر آنها از روی قرآن و سنت هیچ نوع کنترل عاید در نوع سوم، احکامی وجود دارد که د

نمی شود، بلکه عامل در آن مختار است هر چه می خواهد بکند که در اصطلاح به آنها 
گفته می شود. در چنین احکامی، عمل انتظامی به حکام و امرا محول است « مباحات»

ن کنند. آنها را با که آنان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و مصالح جامعه قانون تدوی
قانون تطبیق بدهند؛ مثلا چند کلانتری و چند پستخانه در شهر مورد نیاز است. یا نظام 
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راه آهن باید چگونه باشد؟ آبادانی و مسکن منطبق و موافق با چه شرایط و قانونی تدوین 
رام؛ و اجرا شود؛ انجام همه اینها، مباحات اند که هیچ قسمت از آن نه واجب است و نه ح

بلکه در اختیار آدمی است؛ اما اگر این اختیار به عوام الناس تفویض شود، هیچ نظامی 
 .بر قرار نمی ماند؛ لذا مسئولیت نظام بر دولت است

مراد از إطاعت اولی الامر در آیه مذکور، اطاعت علما و حكام هر دو است. بنابراین، 
اطاعت حکام و امرا در امور انتظامی طبق آیه مذکور، اطاعت فقها در تحقیقات فقهی و 

واجب است. این اطاعت هم در حقیقت اطاعت احکام الهی است، اما به اعتبار ظاهر این 
احکام نه در قرآن موجوداند و نه در سنت؛ بلکه بیان آنها یا از طرف علماست یا از 

« لی الامراطاعت او»طرف حكام. بنابراین، قسم سوم، جداگانه قرار داده شده، به نام 
موسوم گشت. و همان گونه که در منصوصات قرآن پیروی از قرآن و در منصوصات 

پیروی از رسول لازم و واجب است، همچنین در اشیای غیر منصوص، پیروی  ،رسولة
از فقها و در امور انتظامی پیروی از حکام و امرا واجب است و همین است مفهوم 

 .اطاعت اولی الامر
 !خوانندگان محترم

 و پیامبر و صاحبان امر دستور داد. پیروی از الله در آیات متبرکه قبلی به
که به حکم خدا و  -موقعیت و بینش منافقان را  (63الی  60)اینک در ایات متبرکه 
آشکار می کند و به مردم می نمایاند که انسان منافق کسی است که  -پیامبر خشنود نیستند 

 به حکم کاهنی چون ابو برزه ی اسلمی و دشمنی چون کعب، تن در می دهد.

نْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یرُِیدُونَ ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ یَزْعُمُونَ أنَههُمْ آمَنوُا بمَِا أُ 
أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطهاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ یكَْفرُُوا بهِِ وَیرُِیدُ الشهیْطَانُ أنَْ یضُِلههُمْ 

 ﴾۶۰﴿ ضَلَالًَ بَعِیدًا
تو و بر پیشینیان نازل كنند به آنچه )از كتب آسمانی( بر آیا ندیدی كسانی را كه گمان مي

فیصله قضایای خود را پیش طاغوت ببرند؟ در حالیکه اند ولی میخواهند  شده ایمان آورده
به آنها دستور داده شده که به طاغوت كفر بورزند )حکم طاغوت را قبول نکند( و شیطان 

 (۶۰. )خواهد آنها را به گمراهی دور )از حق( دچار کندمی
 : تتشریح لغات و اصطلاحا

بر این اندیشه اند، چنان یعنی دروغ می گویند،  گمان باطل ودروغ: زعم: « یزَْعُمُونَ » 
 محاكمه و مخاصمه را پیش كسى بردن )عدالت: تحاكم: «أنَْ یَتحََاكَمُوا»تصور می کنند. 

در : «ضَلَالًا بَعِیدًا»بسیار سرکش، بسیار نافرمان، دور از حق.: «الطَّاغُوتِ » .خواستن(
 ()قاموس قرآنگمراهی دور. 

 : تفسیر 

تعجب از : «أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمَنوُا بمِا أنُْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِکَ » 
وضع انسانى است که ادعاى ایمان مى کند اما به حکم خدا راضى نیست؛ یعنى اى 

تر آنانی که از مشرکان بدتر و از کفار گمراه!نیستی؟ در تعجبآیا از این منافقان !محمد
و به آنچه از  گویند به الله متعال وپیامبر صلی الله علیه وسلماند، اینان در ظاهر می

ها و پیامبران که پیش از وی نازل شده ایمان داریم ولی هرگاه دچار خصومتی کتاب
نازل نموده حکم  غیر آنچه الله متعالشوند نزد بزرگان کفر و رهبران طاغوت که به 

 شان فیصله صورت گیرد.روند تا در بینکنند میمی
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خود را خواهند داوری میانچگونه می: یعنی: «یرُِیدُونَ أنَْ یَتحَاکَمُوا إِلىَ الَط اغُوتِ »
)کعب بن : طاغوت عبارت است از: ابن عباس فرموده است سوی طاغوت ببرند.به

سبب افراطش در طغیان و گردنکشى و عداوتش با پیامبر صل ى اللَّ  علیه اشرف( که به 
 وسل م به طاغوت موسوم شد.

های آسمانی به آنان چنین دستور فرموده که کتابدرحالی: «وَ قَدْ أمُِرُوا أنَْ یکَْفرُُوا بِهِ » 
اغوت را )حکم طکند، کفر ورزند،حکم نمیاست ؛ به هرکسی که به دین و پیام الله متعال 

ِ فَقَدِ اِسْتمَْسَکَ بِالْعرُْوَةِ الَْوُثْقى »قبول نکند(  هرکس به : «فمََنْ یکَْفرُْ بِالط اغُوتِ وَ یؤُْمِنْ بِاللَّ 
یافته  طاغوت کافر شود و به الله ایمان بیاورد، به دست آویز محکم و ناگسستنى دست

 است، كه گسستنى براى آن نیست.
ل كفر به ها محو نشوند، توحید جلوه نمىطاغوتکه واقعیت امر اینست تازمانی كند. او 

 طاغوت، بعد ایمان به الله متعال.
« یكفر، یؤمن»كفر به طاغوت و ایمان به الله متعال باید دائمى باشد. : قابل تذکر است که
 .ى تداوم را بیان میداردفعل مضارع نشانه

 افى نیست، محكم گرفتن هم شرط است. محكم بودن ریسمان الهى ك: به یاد داشته باشید که
 (« 60)وَ یرُِیدُ الَشَّیْطانُ أنَْ یضُِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِیداً »
شان از الله متعال و در ها اراده دارد تا در سرکشی و دوریشیطان از خلال همۀ این 

  شان استکفرشان بیفزاید زیرا او متولی امور و پیشوای
 طاغوت چیست؟

هر آنچه که به غیر از الله تعالی عبادت شود، او : درمعنای عام طاغوت فرموده أندعلماء 
 ی نماز، یا روزه، یا نذر، یا ذبح، یا پناه بردن به او دراموریطاغوت است، چه بوسیله

در  یا بجای قرآن و سنت دفع ضرر یا جلب منفعت: که به الله تعالی اختصاص دارد مانند
.. )همه طاغوت هستند(. منظور از .هاداور قرار دهند و مانند این و او را حکم إختلافات

طاغوت در آیه ی فوق به هر چیزی جز قرآن و سنت گفته می شود که برای فیصله و 
ی بشر قوانین و برنامه های ساخته وپرداخته (قضاوت به آن مراجعه کنند، )که شامل

یا رسم و رسوم ارثی و یا سران قبایل است )که طبق رای و نظر خود( بین مردم  .است
کنند. یا هرچه رهبر یک حزب و گروه تشخیص دهد و اعلام بدارد و یا یکی می فیصله

 از کاهنان و فالگیران اظهارکند.
است و به کسی که در شر   طَغَی یَطغَیدر لغت از ماد ۀ : )جمع آن طواغیت(« طاغوت»
فراتر از حد خود قدم بردارد، طاغی و طاغوت گفته شده است. مصدر این  معصیتو

 .کلمه، طُغیان، نیز به معنای تجاوز از حد و اندازۀ خود است
محمد فؤاد عبدالباقی، هشت بار در قرآن عظیم الشأن ذکر یافته، )« طاغوت » کلمهٔ 

 درقرآن( .۱۴۰۴/۱۹۸۴، استانبول «طغی»المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، ذیل 
 عظیم الشأن پیروی ومتابعت از طاغوت در مقابل عبادت وپیروی از از الله تعالی است.

سوره بقره ) .وحتی کفر ورزیدن به آن مقد م بر یمان به الله است .(256سوره بقره آیه )
با دعوت به اجتناب از طاغوت همراه بوده  و دعوت به خدا پرستی (256آیه 
پرستان بدتر از فاسقان اهل در قرآن عظیم الشأن، طاغوت (16سوره نحل آیه ). است
 .شده اند ها وملعون ومغضوب پروردگار معرفیترین انسانو حتی بدترین و گمراه ،کتاب

کنندگان در راه در مقابل جنگ در راه اللهو رزمندگان  (60و 59سوره مائده آیه )
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 همچنین در قرآن عظیم الشان ذکر شده که (74سوره النساء ایه ). اندطاغوت قرار گرفته
 (257)سوره بقره آیه . جاودان خواهند بود پیروان طاغوت در آتش جهنم

ن، ـکاهاز جمله شیطان، : ندأمفسران برای کلمۀ طاغوت معانی متعددی را بیان داشته 
د، بتساحر، انسان پرستش شود وکسانی که راه  اللهها و هرآنچه به جای ها و جنیان متمر 
پرستی و گمراه کردن مردم هموار کنند )مسلم بن حجاج نیشابوری، الجامع را برای بت

 .(.الصحیح، بیروت
 «یكَْفرُُوا بِهِ أمُِرُوا أنَْ »سازش با طاغوت، حرام اعلام داشته است.  در این آیه متبرکه -
نشان دادن راه حق  ،آیه متبرکه برآن تاکید شده است رهنمود اساسی این که دراین -

سُولِ » است وهمچنان ونفی وباطل شمردن راه باطل است. ِ وَ الرَّ .. .فرَُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ
 « یرُِیدُونَ أنَْ یَتحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ 
حت ى  م که راه طاغوت راه مردود وشیطانی است،طوریکه در فوق هم یاد آور شدی

 درباره راه طاغوت مورد نقد وانتقاد قرار گرفته است. فكر
بیان شده است که شیطان زمانی خود را کامیاب  در این آیهٔ متبرکه با زیبایخاصی -

 وموافق احساس میکند که مردم از طاغوت، إطاعت وجانبداری بعمل أرند.
: این فهم با تمام وضاحت معلوم واشکارا میشود که متبرکهاز فحوای کلی این آیه  -

 منافق، طاغوت و شیطان در یك جبهه در برابر خط وجبهه پیامبران قرار دارند.
به طاغوت  درس عالی که میتوان از این آیه متبرکه بدست اورد همانا کفر ورزیدن -

ادیان آسمانى قرار وحرام بودن مراجعه به محاکم طاغوتى، در دستور وفرمان همه 
 دارد.

وآنان را بمثابه  ،نباید فراموش کرد که منافقان در تحت سیطره وفرمان شیطان بوده و
بدین أساس « یرُِیدُ الشَّیْطانُ أنَْ یضُِلَّهُمْ »استفاده قرار میدهند. ادوات ووسایل خود مورد

می  وگمراهیضلالت  طاغوت، سقوط به کودال باید گفت که مراجعه وپناه جستن به
 .باشد

 : چه وخت میتوانیم شخص راملقب به طاغوت نمایم
هر زمانیکه یک شخص کسی را به شرک ویا بسوی عبادت بخود فرابخواند ویا در 
چیزی ادعای علم غیب نماید، یا بطور قصدی به غیر ما انزل الله حکم کند و غیره 

 میتوان این شخص را طاغوت نامید. ،موارد
جهان اسلام محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی مفسر مشهور 

هجری قمری( در إعلام الموقعین  ۶۹۱-۷۵۱) ابن قیم الجوزیه معروف به دمشقی
طاغوت عبارت است از زیاده روی و افراط شخص در عبادت معبود : مینویسد (1/50)

عبود یا صاحب صورت اگر مو همچنین در اطاعت و پیروی از صاحب امر. )که در این
  امر راضی به این کار باشد به آن طاغوت گویند.(

 : 62 – 60 شأن نزول آیات
: روایت کرده اند ابن ابوحاتم و طبرانی به سند صحیح از ابن عباس )رض( -305

داد و بین کرد و مراسم ذبح و قربانی انجام میابوبرزة أسلمی امُور یهودیان را اداره می
کرد، تعدادی از داشتند قضاوت میدعواهایی که به او عرضه می یهود در اختلافات و

شان را جهت فیصله نزد موصوف مطرح کردند. خدای متعال مسلمانان هم اختلافات بین
ونَ أنَ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إِلیَْکَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِکَ یرُِیدُ  »آیات 
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اً یَتحََاکَمُواْ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أنَ یَکْفرُُواْ بِهِ وَیرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ یضُِلَّهُمْ ضَلالَاً بَعِید
سُولِ رَأیَْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَ 60) ُ وَإِلىَ الرَّ نکَ ( وَإِذَا قیِلَ لهَُمْ تعََالَوْاْ إِلىَ مَا أنَزَلَ اللَّ 

ِ إِنْ أرََدْنَا 61صُدُوداً ) صِیبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ ثمَُّ جَآؤُوکَ یحَْلِفوُنَ بِاللَّ  ( فَکَیْفَ إِذَا أصََابتَهُْم مُّ
و واحدی در  12045/  11( را نازل کرد)حسن است، طبرانی 62إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفیِقاً )

رده اند، اسناد آن حسن است، حافظ ابن حجر از ابن عباس روایت ک 328اسباب نزول 
 اسناد این حدیث را جید گفته است.(. 9/  4عسقلانی، در اصابه 

: روایت کرده است ابن ابوحاتم از طریق عکرمه یا سعید از ابن عباس )رض( -306
جلاس بن صامت، معتب بن قشیر، رافع بن زید و بشر دعوای اسلامیت داشتند، در بین 

ها از جلاس و شان دشمنی به وجود آمده بود، اینوهی از مسلمانان قبیلهها و گراین
حل و فصل نمایند،  دوستانش دعوت کردند که دعوا را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم

اما جلاس و رفقایش خواستند که به نزد کاهنانی که در دوران جاهلیت حاکم بودند، بروند 
ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ » : ها آیهپس الله متعال در باره آنو موضوع را حل و فصل نمایند. 

 را نازل کرد.« ...یزَْعُمُونَ 
بین یک نفر از یهود و فردی از : روایت کرده است ابن جریر از شعبی )رض( -307

کند و یا  برم تا بین ما فیصلهتو را نزد اهل دینت می: منافقان دشمنی پیش آمد. یهود گفت
 دانست که پیغمبر صلی الله علیه وسلمبرمت. زیرا او خوب مینزد پیغمبر میبه : گفت

 گیرد، اما منافق مخالفت کرد.هیچگاه برای فیصلة قضایا و صدور حکم رشوه نمی
بالْخره موافقت کردند که به نزد کاهنی در قبیلة جهینه بروند. پس این آیه نازل  

مرسل روایت کرده به معنی این حدیث از شعبی به قسم  9898 – 9896گردید)طبری 
شود و از آن جمله است حدیثی که پیشتر گذشت. برای شواهد است که با آن تقویه می

 ( .مراجعه فرماید 515ابن عربی « احکام القرآن»معلومات بیشتر در 

سُولِ رَأیَْتَ  ُ وَإلِىَ الره الْمُناَفقِِینَ یَصُدُّونَ عَنْكَ  وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ تعَاَلوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللَّه
 ﴾۶۱﴿ صُدُودًا

بیایید به طرف آنچه الله نازل کرده است، و )بیایید( به  و هنگامی كه به آنها گفته مي شود
 ( ۶۱. )گردانندبینی از تو سخت روی میطرف رسول، منافقان را می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
  بازداشتن، جلوگیری کردن، إعراض کردن، مانع شدن.: «صدوداً »بیاید. : «تعََالوَْا»
 : تفسیر 
سُولِ » ُ وَ إِلىَ الَرَّ وهنگامی که برای منافقان گفته : «وَ إِذا قیِلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِلى ما أنَْزَلَ اَللَّ 

ها داور و حَکَم و سن ت پیامبرش را هنگام اختلاف و در خصومت شود بیائید تا کتاب الله
های کنند؛ زیرا در دلگردانند و اظهار نفرت میها از این امر روی میآن ،قرار دهیم

رَأیَْتَ الَْمُنافِقِینَ یَصُدُّونَ » نفاق و بد بردن از شریعت و دین قرار دارد،  ها مریضیآن
روی نظر به خباثت و دشمنیی که دارند به هیچ وجه حاضر از این: «(61عَنْکَ صُدُوداً )
بگیرند و پیامبرش را به عنوان قانونگذار  و شریعتش را داوروحکم  متعالنیستند تا الله

 بپذیرند.
مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهى از : آیه مبارکه بر می آید که: «یَصُدُّونَ »از کلمه 

ى منافقان است كه با رهبر آسمانى مخالفت و از راه حق  بیگانگان، خصلت و روحی ه
 ى خصلت و استمرار است(نشانه« صُدُّونَ یَ » اعراض كنند. )كلمه
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منافق، علاوه بر اعراض خود، مانع دیگران نیز : در ضمن قابل یاددهانی است که
  شود.مى

 منافقان، حساسی تى نسبت به ایمان قلبى مردم به الله متعال: قابل دقت وتذکر است که
  هبر آسمانى است.ندارند،خفگان وناقراری عمده واساسی آنها اجتماع مردم برگرد ر

 خواننده محترم!
 متبرکه در باره فعالیت منافقین که مانع مردم از أحکام إلهی وسنت رسول الله هٔ در این آی

بدون شک از جمله  «منافقین » آمده است.  صلی الله علیه وسلم میگردد،ذکری بعمل
وذره از ایمانی در قلب شان نمی باشد، ولی غرض فریب نقاب مسلمانی  ،کافران هستند

این عده خود را در ظاهر مسلمانان مسمی می نمایند، ودر  ،را بر روخ خود می کشند
در حالی که نسبت به همه یا برخی از ارکان  ،جامعه خود را مسلمانان معرفی میدارند

در آیات متعددی از قران عظیم اشلان مورد ایمان در قلب خود کافر میباشد. مبحث منافق 
بحث قرار گرفته است، از آنجمله طوریکه در سوره بقره با زیبای خاصی بیان یافته 

ِ وَ بِالْیَوْمِ الْخِرِ وَمَا هُم »: می فرماید طوریکه ،است وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَقوُلُ آمَنَّا بِاللَّ 
َ وَالَّ   (9ـ  8)آیات « ذِینَ آمَنوُا وَمَا یخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهُم وَ مَا یَشْعرُُونَ بِمُؤْمِنیِنَ یخَُادِعُونَ اللَّ 

به الله و روز رستاخیز ایمان آوردهایم، و : از مردم کسانی هستند که میگویند )تعدادی
با این کار خدا و مؤمنان را فریب دهند، در حالی که  (حال آنکه ایمان ندارند. میخواهند

 .را فریب نمیدهند; ولی نمیفهمندجز خودشان 
وارد شدن در اسلام از یک طرف « نفاق»: مینویسد« نفاق»راغب أصفهانی در تعریف  

 (« نفق»راغب أصفهانى، مفردات، ماده )و بیرون رفتن از آن از طرف دیگر است. 
است که در أدبیات اسلامی ایجاد شده و در میان عرب پیش  منافق به معنای مذکور، کلمه

گرفته شده « النفُقه»و « نافقاء»از ماده « منافق»از اسلام بدین معنا به کار نمیرفت. 
 است.

ِ إنِْ أرََدْناَ إِلَه   فَكَیْفَ إذَِا أصََابَتهُْمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أیَْدِیهِمْ ثمُه جَاءُوكَ یَحْلِفوُنَ باِلِلّه
 ﴾۶۲﴿ إِحْسَاناً وَتوَْفیِقاً

باز )بخاطر رهایی از  شوند،كه بر أثر أعمالشان گرفتار مصیبتي ميپس چگونه موقعی 
خورند که )هدف ما از داوری نزد طاغوت( جز نیکی آیند و به الله قسم میآن( نزد تو می

 (۶٢. )و موافقت )بین دو طرف در گیر( نبود
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ل و  قسم: «یحَْلِفوُنَ » كسر آن( به معنى سوگند و سوگند یاد یاد مى كنند. حلف )بفتح او 
 خیراندیشی و نیکوکاری در میان طرفین مخالف. : «احسانا» .كردن است

  موافقت و آشتی ایجاد کردن، اتحاد و همبستگی.: «توفیقا»

 : تفسیر 
صِیبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ » وقتی که به پس، چگونه است حالت آنها : «فکََیْفَ إِذَا أصََابتَهُْم مُّ

شان چگونه خواهد بود و چه حال: یعنیسزایی کردارشان، به مصیبتی گرفتار می شوند،
اند و از جمله؛ بردن قضایای خویش مرتکب شدهسبب گناهانی کهگاه که بهخواهند کرد آن
، یقین است که آنان در چنین حالتی!، گرفتار مصیبت سنگینی گردند؟ بلیبه سوی طاغوت

 .أند ناتوانن مصیبتاز دفع آ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

382 

 (4) – النساءسورهٔ 

ِ إِنْ أرََدْنا إلِا  إحِْساناً وَ توَْفیِقاً )» سپس همان منافقان نزد تو : («62ثمَُّ جاؤُکَ یحَْلِفوُنَ بِاللَّ 
آمده و از ارتکاب گناه معذرت خواستند، و به الله قسم یاد مى کنند که از بردن حکم 

پس قطعا هدف ما ستیز ، به نزد غیر تو جز صلح و آشتى قصدى نداشتیم وفیصله
 !ایم ومخالفت با تو نبوده است و به صحت آن داوری هرگز إعتقاد نداشته

 « مُصِیبَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ »در این آیه متبرکه اولین درس وعبرت که ازسیاق جمله.
 عامل خطای در کار خود انسان می باشد.: اینست که ،بر می آید

انسان میرسد، مقصد آن همانا مصیبت دنیا و آخرت است، چون  مراد از مصیبتى که به
لازمه إعراض از حق، با کفر و فسق ورزیدن، مواخذه الهى است، هم در دنیا و هم در 

 آخرت.

ُ مَا فِي قلُوُبِهِمْ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقلُْ لَهُمْ فيِ أنَْفسُِهِمْ  أوُلَئكَِ الهذِینَ یَعْلَمُ اللَّه
 ﴾۶۳﴿ قَوْلًَ بلَِیغاً

داند، پس از )انتقام( آنها در گذر و که الله آنچه در دل )پنهان( دارند می آنها كسانی هستند
شان های آنها بنشیند، و مناسب حالآنها را وعظ و اندرز ده و به آنها سخنی بگو که به دل

 (۶۳. )باشد

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 به آنان التفات مکن.  ،بگرداناز آنان روی : «أعرض عنهم»
 سخنی اثربخش، شیوا و ارزنده در درون آن.: «قوَْلًا بَلِیغاً»

 : تفسیر
ُ ما فیِ قلُوُبهِِمْ » گویند صادق نیستند، این منافقان در آنچه می: «أوُلئکَِ الََّذِینَ یَعْلَمُ اَللَّ 

ساختند چون از شریعت بَد ها غیر شریعت را حَکَم و داور داند که آنخداوند متعال می
 برند و نسبت به پیروان آن کینه و خشم دارند.می
یعنی !دهی ها راسزاتو به خاطر رعایت برخی مصالح شرعی نإباید آن: «فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ »

و آگاهى خودت را در مورد آنچه که در باطن  ازمجازات دادن و مجازات آنها دورى کن
 و رازشان را برملا مساز، تا در حالت بیم و حذر باقى بمانند. آنها قرار دارد ابراز مدار،

بلکه بر تو لازم است تا آنان را نصیحت کنی و باز داری و با سخن : «وَعِظْهُمْ » 
 بترسانی به امید اینکه از این اعمال بد و زشت دست بردارند. 

ها نباید از شمشیر و اساس در تعامل با آن به این: («63وَ قلُْ لهَُمْ فِی أنَْفسُِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً )»
ق کار گرفته شود بلکه بهتر آنست تا با سخن مفید و مؤثر آنان را به راه آوری.  شلا 

«  ً ، راه به مقصود برد و در سخنی رسا و بلیغ را که در امر پنددهی آنانیعنی «قوَْلاً بَلِیغا
، یا سخنی به شان بیم دهو سلب اموالمثلا آنان را به ریختن خونها  ،آنان مؤثرتمام شود
شان باورمند هایشان مؤثر افتد و آنان را به بدی و انحراف راه و روشآنان بگوکه در دل

 گرداند.
 : یادداشت توضیحی

 : خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم در رفتاربا منافقان چنین دستور فرموده است
 و تکریم استقبال مکن.با آنان به گرمی، گشاده رویی  - 1
آنان را از دورویی، کینه توزی، نیرنگ و دروغ گویی بازدار و راه نیک و سودمند  - 2

شاید دلهایشان رام و پاکیزه و آرام گردد و از ستیزه جویی  را به آنان نشان ده که
 دست بدارند. 
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و گاه با گفتار شیوا و مؤثر و رسا و تشویق به راه الله با آنان از در سخن در آی  - 3
 گاهی هم به هشدارهای تند اشاره کن. 

 : شأن نزول آیه
ای از یهود نازل شد که با هم در قضیهآین آیات مبارکه دربارهٔ مردی از أنصار و مردی

 حکمصلی الله علیه وسلم  میان من و تو محمد: گفتدعوا و مرافعه داشتند، یهودی می
کثیر بعد از آن که ابن!اشرف حکم باشدبنکعبمیان من و تو : گفتاما انصاری می!باشد

آیات »: گویدکند، چنین مینزول این آیات را نیز نقل می روایات دیگر در بیان شأن
تر از همه اینهاست زیرادر مورد نکوهش هر کسی است که از کتاب و سنت عدول عام

. «ر باطلی استتن در دهد. مراد از طاغوت در این آیات نیز هکرده و به داوری باطل
 فرقان()

 خوانندگان محترم!
روی برمی  درآیات متبرکه قبلی در باره منافقان که از حکم وقضاوت پیامبر و یاران او

 طاغوت را برتر ازآن میدانستند، به بیان گرفت. گشتاندند وحکم وقضاوت
پیروی : الله متعال می خواهد فصلی عمومی را بیان بدارد که (65الی  64اینک درآیات )

 از راه پیامبران به خیر و صلاح همه ی بندگان بوده وازجمله واجبات است.

ِ وَلَوْ أنَههُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلَه لِیطَُاعَ بإِِذْنِ اللَّه
سُولُ لوََجَدُ  َ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الره اباً رَحِیمًافاَسْتغَْفَرُوا اللَّه َ توَه  ﴾۶۴﴿ وا اللَّه

 ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر به این منظور كه به فرمان خدا، از وی اطاعت شود،
خواستند آمدند، و از الله مغفرت میو اگر آنها وقتی به جان خویش ظلم کردند نزد تو می

کرد، البته الله را توبه پذیر )و( بسیار مهربان و پیغمبر هم برای آنها طلب مغفرت می
 (۶۴. )یافتندمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« ِ  ]توبه کنان[ نزد تو می آیند. : «جاءوك»به أمر خدا، به توفیق الهی.: «بِإذِْنِ اللََّّ
پیامبر برایشان آمرزش می طلبید، إلتفات از مخاطب به غایب به : «أستغفر لهم الرسول»

  خاطر أرزش منزلت والای پیامبر است.
 : تفسیر

« ِ نفرستاد مگر خداوند متعال پیامبران خود را : «وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُول  إلِا  لِیطُاعَ بِإذِْنِ اَللَّ 
کنند به توفیق کنند و در ترک آنچه نهی میها در أنجام آنچه أمر میاینکه مؤمنان از آن

پس اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداست و نافرمانى از او اطاعت کنند.  الله متعال
 نافرمانى از الله است.

ِ »جمله  مخصوص الله است. حت ى اطاعت : این فهم را می رساند که: «لِیطُاعَ بِإذِْنِ اللََّّ
 باشد درغیر آن شرک است. اطاعت از پیامبران هم باید با اذن الله

 « َ اگر این منافقان روزی که در نفاق : «وَ لوَْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ جاؤُکَ فَاسْتغَْفَرُوا اَللَّ 
یعنی از ،آمدندتو می نمودند و نزدشدند و از عملکرد خود توبه میواقع شدند پشیمان می

نفاق توبه کرده و از خدا طلب بخشودگى گناهان مى کردند و به خطاى خود اعتراف مى 
سُولُ »کردند، طلب بخشودگى آنان را مى کردى و از !و تو اى محمد«وَ اِسْتغَْفرََ لَهُمُ الَرَّ

ا» آنان درگذرد، خداى متعال مى خواستى از سرگناهان َ توَ  : («64باً رَحِیماً )لَوَجَدُوا اَللَّ 
و رحمت و مهرش نسبت به بندگانش  پى مى برند که دایره ى پذیرش توبه از جانب الله
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و برای کسی که توبه و استغفار کند رحیم و مهربان است و او توبه کنندگان وسیع است. 
 دارد.را دوست می

برطرف شد، واقعاً گناه، حجابى میان انسان و رحمت الهى است و همین كه آن حجاب 
 شود. رحمت دریافت مى

خطاكار، ابتدا باید پشیمان شود و به سوى حق  برگردد، سپس براى استحكام رابطه با 
 از مقام رسالت كمك بگیرد. ،پروردگار با عظمت

  یادداشت:
: «و استغفر لهم الرسول»: این آیه به شیوه ی التفات از مخاطب به غایب، می فرماید

تا شأن و مقام والای پیامبر : «استغفرت لهم»: آمرزش خواست؛ نفرمودپیامبر برای آنان 
 را بیشتر نشان دهد و در عین حال، آنان را با این عبارات پر از لطف و رأفت، یاد کند.

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنَهُمْ ثمُه لََ یجَِدُوا فِي أنَْفسُِهِمْ   فلََا وَرَب كَِ لََ یؤُْمِنوُنَ حَتهى یحَُك ِ
ا قضََیْتَ وَیسَُل ِمُوا تسَْلِیمًا  ﴾۶۵﴿ حَرَجًا مِمه

آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ولى چنین نیست به پروردگارت قسم كه ایمان نمى 
اى در دلهایشان احساس  میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

 (۶۵فرود آورند )ناراحتى ]و تردید[ نكنند و كاملا سر تسلیم 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
کشمکش کرد، در گرفت، إختلاف پیش آمد. مانند ساقه های باریک درخت، که : «شَجَرَ »

دلتنگی، دشواری، شک و تردید، ناراحتی. : «حَرَجًا» در تندبادها به هم می زنند و...
 داوری کردی، حکم دادی.: «قضیت»

 : تفسیر
مُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنهَُمْ فَلَا وَرَب ِکَ لَا » به پروردگارت ای محمد که  قسم: «یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُک ِ

چشند مگر ها هرگز حلاوت ایمان را نمیشود و آنها نمیهای آنایمان صادقانه وارد قلب
دهی أنجام می شان مطابق شریعت الله متعالهایاینکه به حُکم تو که در بین خصومت

ا قَضَیْتَ وَ یسَُل ِمُوا تسَْلِیماً )» ،تسلیم شوندراضی و   («65ثمَُّ لا یجَِدُوا فیِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجاً مِم 
گونه بیزاری و احساس خستگی نکنند و از تو در نهان و آشکار و در نهاد خویش هیچ

 اطاعت کنند.
ان صالح الله بدینترتیب ملاحظه میداریم که حق تعالی ایمان را که سرمایه حقیقی بندگ

گاه که مقصد ومرامشان داور قرار دادن رسول الله ، از منافقان نفی کرد تا آنمتعال است
سوگند به ذاتی که »: استصلی الله علیه وسلم نباشد. طوریکه در حدیث شریف نیز آمده

اش پیرو آن آورد تا آن که هوس و خواستهنمی، یکی از شما ایمانجانم در دست اوست
 «.امی باشد که من آوردهچیز

 : ایمان راستینممیزات ومشخصات 
فروتنى و تسلیم شدن در مقابل : حقیقت إایمان عبارت است از: قبل از همه باید گفت که

ایمان ممیزات ومشخصات خدا و رسول او و پذیرفتن حکم دین.در آیه متبرکه فوق 
 : راستین را سه چیز تعیین نمود

 «یحَُكِ مُوكَ »وداورى را نزد پیامبر بردن.  به جاى طاغوت، حکم: الف
ً »نسبت به قضاوت پیامبر، سوءظن نداشتن. : ب  «لا یَجِدُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجا
 «وَ یسَُلِ مُوا تسَْلِیماً »فرمان پیامبر را با دلگرمى پذیرفتن و تسلیم بودن. : ج
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ً »: هکذا از سیاق جمله بر می آید که اسلام، علاوه بر تسلیم « لا یَجِدُوا فيِ أنَْفسُِهِمْ حَرَجا
ه كامل دارد.   ظاهرى، به ابعاد روحى و تسلیم قلبى توج 

 : 65شأن نزول آیه 
ائمهٔ ششگانه )بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداود و ابن ماجه.( از عبدالله بن  -308
أنصار در بارهٔ تقسیم آب برای زراعت خویش با زُبیر مردی از : روایت کرده اند)زبیر 

اول زمین خود را آبیاری کن و بعد آب را به سوی : اختلاف داشت. پیامبر به زبیر گفت
چون زبیر پسر عمه !ای رسول الله: ات جاری نما. مرد انصاری گفتزمین همسایه

ن این سخن متأثر شد و شماست، اینگونه حکم کردید، پیامبرصلی الله علیه وسلم از شنید
ای زبیر زمینت را آبیاری کن و آب را تا رسیدن به ریشه : رنگش تغییر کرد و گفت

ات جاری بساز. پیامبر در این حال درختان در بین آن روان نما و بعد به طرف همسایه
ها قضاوت کرد که حاصل آن برای حق زبیر را کاملاً داد و در حکم اول، طوری بین آن

فَلاَ وَرَب ِکَ لاَ یؤُْمِنوُنَ » : کنم آیهگمان نمی: وسعت و آسایش بود. زبیر گفته استطرفین 
مُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنهَُمْ  به جز این مسأله، به سبب دیگری نازل شده « .. .حَتَّىَ یحَُک ِ
ابوداود  2357، مسلم 2585و  2708و  2361و  2359باشد)صحیح است، بخاری 

، 2480و  15ابن ماجه  130و در تفسیر  245/  8، نسائی 1363، ترمذی 2637
بیهقی  9918و  9917، طبری 1021، ابن جارود 24، ابن حبان 165و  5/  4احمد 

 (.2187، بغوی 333« اسباب نزول»، واحدی در 106/  10و  154و  153/  6
 خوانندگان محترم!

استین کسی است که داوری مؤمن ر: بعد از اینکه پرورد گار با عظمت بیان فرمود که
 از تقصیرات (70الی  66)پیامبر را در اختلاف في مابین بپذیرد، اینک در آیات متبرکه 

پاداش : سخن می گوید و این که -که ایمان ضعیفی دارند  -برخی ازمردم در این باره 
طاعت، آرزوی والایی است که روانها بدان چشم امید می دوزند. و همان خوبان خدا، 

اند که در حیات تاریخی بشر، «منعم علیهم»عنی؛ سابقین، مهاجرین و انصار، از همین ی
 ستارگان درخشان آسمان بشریت اند.

وَلَوْ أنَها كَتبَْناَ عَلَیْهِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِیاَرِكُمْ مَا فَعلَوُهُ إِلَه قلَِیلٌ 
 ﴾۶۶﴿ أنَههُمْ فَعلَوُا مَا یوُعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ وَأشََده تثَبْیِتاًمِنْهُمْ وَلَوْ 

یا از دیار و کاشانه خود  ،که خودکشی کنیددادیم و اگر ما به آنها )منافقین( دستور می
د آوردند، و اگر آنها به آنچه پنمگر عدد کم از آنها این امر )الله( را بجا نمی بیرون روید،

بود و در ثابت قدمی آنها بر ایمان کردند، البته برایشان بهتر میشوند عمل میداده می
 (۶۶. )بودتر میمحکم

 : تشریح لغات و اصطلاحات
مراد این  .خودکشی کنید: «أقُْتلُوُا أنَفسَُکُمْ » نوشتیم، مقرر داشتیم، واجب نمودیم.: «كَتبَْنَا»

 که در راه خدا جهاد کنید و خود را به کشتن دهید ودشمنان همنوع خود را بکشید.
« ً  پابرجا و استوار کردن.: «تثَبِْیتا

 : تفسیر
و اگر بر این منافقان لازم : «وَ لوَْ أنَ ا کَتبَْنا عَلَیْهِمْ أنَِ اقُْتلُوُا أنَْفسَُکُمْ أوَِ اخُْرُجُوا مِنْ دِیارِکُمْ »
گردانیدیم تا خویشتن را به عنوان کفاره بکشند درست همانگونه که بر یهودیان می
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آوردیم تا به منظور ها الزام میهنگامی که گوساله را پرستیدند لازم گردانیدیم یا بر آن
 هجرت و جهاد یا تعزیر و تأدیب از خانه و کاشانۀ خویش بیرون شوند،

جز گروه اندکی از آنان این امر اطاعت به سبب ضعف ایمان، « لوُهُ إلِا  قَلِیلٌ مِنْهُمْ ما فعََ » 
 .ماندندکردند و اکثرشان سرکش باقی مینمی

ى انجام هنگام إمتحان، کمترین اشخاص یافت میشود که ازعهده: ملاحظه میداریم که
 تكلیف و اثبات ادعا برایند.

ها اوامر را اگر آن: («66ا ما یوُعَظُونَ بِهِ لکَانَ خَیْراً لَهُمْ وَ أشََدَّ تثَبِْیتاً )وَ لوَْ أنََّهُمْ فعََلوُ» 
ت و در آخرت با رستگاری به می پذیرفتند برکت بزرگ در دنیا توأم با نصرت و عز 

 بست.ماند و نفاق رخت برمیشان ثابت میهایبود و ایمان در قلبها میبهشت برای آن
گام بردارد، ثبات قدم و ایمان اش بیشتر  هرچه که انسان در راه الله متعال: باید گفت

 وقوی میگردد.
عمل به : وواضح است عمل، در نفس و روح انسان اثر دارد. این بدین معنی است که

 احكام، سبب پایدارى ایمان است.
 ر نهایتولى مطمین باشد که د ،تكالیف الهى هرچند به ظاهر ناخوشایند و سخت می باشد

 .به خیر و صلاح انسان تمام میشود
 : 66آیهٔ  شان نزول

سورهٔ نساء نازل  66 هنگامی که آیهٔ : ابن جریر از سدی روایت کرده است: ک -313
های خود فخر کردند، شد، ثابت بن قیس بن شماس و فردی از یهود به مکارم و خوبی

درنگ این همدیگر را بکشید و ما هم بیخدا به ما دستور داد !به خدا سوگند: یهودی گفت
اگر پروردگار به ما هم امر کند که یکدیگر را !به خدا قسم: کار را کردیم. ثابت گفت

. را نازل کرد بکشید، بدون تردید ما هم یکدیگر را خواهیم کشت. پس خدای متعال
 به قسم مرسل آورد.(. 9925طبری )

 ﴾۶۷﴿ أجَْرًا عَظِیمًاوَإذًِا لَْتیَْناَهُمْ مِنْ لدَُنها 

 (۶۷. )دادیمو البته در آن صورت به آنها از نزد خود ثواب بزرگ می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

  از سوى ما.: «من لدنا»

 : تفسیر

کردند و ها امر ما را استجابت میو اگر آن: («67وَ إِذاً لَْتیَْناهُمْ مِنْ لَدُن ا أجَْراً عَظِیماً )»
ها در آخرت ثواب شدند حتماً برای آناطاعت و به حکم ایشان راضی میج  از پیامبر

بسیار از طریق سکونت در بهشت و رسیدن به درجات بلند و گرامیداشتی عظیم 
 بخشیدیم.می

 ﴾۶۸﴿ وَلَهَدَیْناَهُمْ صِرَاطًا مُسْتقَِیمًا
 (۶۸. )و بی تردید آنان را به راهی راست راهنمایی می کردیم

 : و اصطلاحاتتشریح لغات 

 : تفسیر

انسان : گفت آنگاه آنان را به راه راست هدایت مى کردیم که به بهشت منتهی مى شود.باید
در مسیر هدایت هرلحظه ممکن است دچار لغزش و إنحراف شود، بناً انسان باید همیشه 
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خود را به پروردگار با عظمت خود بسپارد و تقاضا بعمل أرد که اورا به راه راست 
 هدایت ودر این راه ثابت نگاه دارد.

از ایات متعددی قرآن عظیم الشأن این مفهوم به وضاحت تام معلوم میشود که، تنها راه 
انسان با خالق خویش، و توکل و تکیه بر  رسیدن به صراط مستقیم، پیوند و ارتباط قوی

 ذات لایزال او است.
اموزاند که قدم برداشتن در راه خیر پروردگار با عظمت برای ماانسانها می  دراین سوره

 وثابت ماندن در راه خیر، سبب آن میشود که انسان به بالاترین وبیشترین پیشرفت ها
انسان ثابت قدم در پهلوی اینکه موجب اجر ثواب میشود در زندگی خویش  ،دست یابد

 همیشه سر فرارز می باشد.
ب ِتُ اللهُ الَّذینَ آمَنوُا بالقوَلِ الثابِتِ فیِ یثَُ »: خدای تعالی درباره ی ثبات می فرمایدطوریکه 

خداوند مومنان را با قول ثابت ( )٢۷)سوره ی ابراهیم، آیه ی « الحَیوهِ الدُّنیا وَ فِی الاخِرَهِ 
 (..و آخرت تثبیت می کند در زندگی دنیا

میسر ثبات حالتی است که تا با ایمان همراه نگردد اطمینان نفس و در نتیجه طلب کمال 
تواند طالب کمال باشد، نمی شود، زیرا هر کس که در عقاید خود متزلزل باشد نمی

عبارت است از حصول قطع به اینکه کامل و کمالی وجود دارد، و تا این  ایمان ثبات و
قطع حاصل نشود طلب کمال وجود نمی گیرد، و تا تصمیم بر طلب کمال و ثبات در راه 

ک ممکن نیست، و کسی که تصمیم دارد ولی ثبات نداشته آن به دست نیاید سیر و سلو
کَالَّذیِ استهَوَتهُ الشَّیاطینُ فیِ الارَضِ » : باشد مصداق این آیه است که خداوند می فرماید

که شیاطین او را در زمین افکنده  مانند کسی است( )۷۱)سوره ی انعام، آیه ی « حَیران
 (..و حیران است
اش، اهدافی برای خود ترسیم ناگزیر است در مسیر زندگیی زندگی انسان در حیطه

نماید. و قبل از این كه بخواهد، به آن بپردازد، با بررسی جوانب آن، و موانعی که 
احتمالی که با آن مواجه می شود مورد تدقیق ومطالعه قرار می دهد. بعد از این كه 

رحله باید تمام سعی و دریافت، هدف مورد نظر قابل دست یابی است، بعد از این م
های کوشش خود را جهت به فعلیت رساندن هدف مد نظرش به کار بگیرد. یکی از راه

کل یدی که بتواند، انسان را به اهداف مد نظر برساند، ثابت قدم بودن وتمرکز بر اهداف 
ت قدم بودن احتمالا یکی از قابل تحسین ترین خصوصیاتی است که یک فرد می .است
ثابت قدم بودن توانایی انجام کار و یا رسیدن به هر چیزی صرفنظر از  داشته باشد.تواند 

این ویژگی متمایز کسانی است که در زندگی موفق می شوند در  .هر گونه مانع می باشد
 .برابر کسانی که ثابت قدم نیستند و موفق نمی شوند

سُولَ فأَوُلَئكَِ مَعَ اله  َ وَالره یقِینَ وَمَنْ یطُِعِ اللَّه د ِ ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النهبیِ یِنَ وَالص ِ ذِینَ أنَْعَمَ اللَّه
الِحِینَ وَحَسُنَ أوُلَئكَِ رَفیِقاً  ﴾۶۹﴿ وَالشُّهَدَاءِ وَالصه

از الله و رسول اطاعت کند؛ پس این گروه )در روز قیامت( با آنانی همراه  كسي كهو 
و صادقان و شهیدان و  ت، مانند پیامبرانها بخشیده اسخواهند بود که الله به آنها نعمت

 (۶۹). اندنیکان، و این گروه چه رفقای خوبی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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یقِینَ » د ِ الِحِینَ »راستان، راستروان. : «الص ِ شایستگان، کسانی که خود را پرورش : «الصَّ
آنان چه نیکو : «رَفیِقاًوَحَسُنَ أوُلئَِكَ »داده اند و خوبیهایشان بر بدیها چیره گشته است. 

 !یارانی اند

 : تفسیر
طاعت از فرمان الله إو شهدا و داشتن رفقاى خوب، جز با  ءنبیاأقرار گرفتن در راه  

وَمَن یطُِعِ »: طوریکه می فرماید .آیدبه دست نمى و رسول الله صلی الله علیه وسلم متعال
سُولَ فَأوُْلئَکَِ مَعَ الَّذِینَ  َ وَالرَّ ُ عَلیَْهِماللََّّ و  و أوامر الله متعال وکسانیکه دستورات: «أنَْعَمَ اللََّّ

پیامبر را اطاعت وعملی کند و از منهیات إجتناب ورزد، خدای توانا، او را در منزلگاه 
شرف و کرامت مستقر خواهد کرد، آن منزلگاه أبدی که همراه نزدیکان بارگاه است، حق 

 برای همیشه در آن خواهد ماند.
سُولَ، فَأوُلئِكَ »مله درج َ وَ الرَّ قرار  آیهٔ مبارکه برای ما می آموزند که: ..«.وَ مَنْ یطُِعِ اللََّّ

یعنی کتاب الله وسنت رسول الله صلی  طاعت از فرمان إلهیإ، جز با ءگرفتن در راه أنبیا
 آید.الله علیه السلام به دست نمى

نَ النَّبِی ِ » یقِینَ وَالشُّ م ِ د ِ الِحِینَ ینَ وَالص ِ یعنی با دارندگان مقام و منزلت عالی در : «هَدَاءِ وَالصَّ
پیامبران پاک طینت و صدیقین که یاران بافضیلت پبامبران می : آخر است که عبارتند از

 افرادی که در کنار پیامبر صلی الله علیه: باشند و شهیدان نیکو سیرت که عبارتند از
 باختند، و بالاخره با بقیه ى بندگان صالح خدا.وسل م در راه خدا جنگیدند و جان 

همرهان و همدمانی : یعنی «واینان نیک رفیقانی («» 69وَ حَسُنَ أوُلئکَِ رَفِیقاً )»
حضرت صلی الله معنای این حدیث شریف که آن»: کثیرمی فرمایدمفسر ابن« هستند»

. «الْعلى الرفیق اللهم»: به هنگام رحلتشان فرمودند، نیز همین است علیه وسلم
گونه که از أحادیث دیگر نیز بر همان«. کنمرفیق والاتر و برتر را إنتخاب می!بارخدایا»
، میان دنیا وآخرت مخیر ، جز اینکه در مریضی وفات خویشآید؛ هیچ پیامبری نیستمی

 .ساخته شده است
از پیامبر صل ى : حضرت عایشه رضى اللَّ  عنها آمده استهمچنان در حدیثی به روایت 

ُ عَلَیْهِمْ » : و سل م شنیدم که در حال احتضار این آیه را مى خواند اللَّ  علیه مَعَ الََّذِینَ أنَْعَمَ اَللَّ 
الِحِینَ  یقِینَ وَ الَشُّهَداءِ وَ الَص  د ِ  پس دریافتم که همان خیر است.« مِنَ الَنَّبِی یِنَ وَ الَص ِ

 .(.1/411مختصر ابن کثیر )
 : اصطلاحات وارده درآیهٔ مبارکهتعریف 

را آشكارا به  آن است كه وحى الهى بر وى فرود آید، و فرشته پیغام اللعه متعال: «نبى  »
جمع صدیق، کسی است که به درستکاری و راستگویی : «الصدیقین»او باز گوید؛ 

مشهور گردد، فطرتش پاک و سالم، وضعیت جسمانی و روحانی اش متعادل و نهانیهایش 
آراسته و شایسته باشد، تا حق و باطل و خوب و بد را به آسانی از هم باز شناسد. ]تفسیر 

 .(244صفحه  5منار، جلد 
معنای واقعی )شهید( گواه است و مراد از آن هر آن کسی است که همه ی : «وَٱلشُّهَدَاءِٓ »

کسانی هستند که و شهیدان : زندگی او بر صداقت او در ایمان شهادت دهد. طوریکه گفتیم
به این دلیل شهید نامیده  هکذا اند.جنگیده و کشته شده« الله»و برای اعلای کلمه  در راه الله

می شود که با فدا کردن جانش ثابت می کند که آن چیزی را که به آن ایمان آورده بود، 
ن و واقعا از ته قلب حق می پنداشت و آن را آنقدر عزیز می داشت که حتی از فدای جا
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زندگی اش برای آن دریغ نکرد. همچنین افراد صادقی را که به قدری مورد اعتماد باشند 
که اگر بر درست و حق بودن چیزی شهادت دهند، درست و حق بودن آن بدون درنگ و 

 تردید پذیرفته شود، نیز شهید می گویند.
گرداند؛ جمع صالح، صالح کسی است که درون و کردارش را اصلاح : «الصالحین»

هرچند گاه گاهی، خطا و گناه از او سرزند، اما هرگز بر گناه، پافشاری نمی کند. این 
چهار دسته، از برگزیدگان و پاکان از میان بندگان خدایند و شهید و صدیق و صالح تا 

 روز قیامت در میان همه ى امتها وجود دارند.
 

 : 69شأن نزول آیهٔ 
مردی حضور رسول الله : روایت کرده أند ایشه )رض(طبرانی و ابن مردویه از ع -314

ای فرستاده خدا تو نزد من از جان شیرین عزیزتر و از : آمد و گفت صلی الله علیه وسلم
ام نشسته باشم و تو را به یاد بیاورم، تا نیایم و ترا نبینم فرزندانم محبوبتری، اگر در خانه

به مرگ خود و رحلت شما اندیشیدم، یقین قرار وآرامش نخواهم یافت. امروز هنگامی که 
پیدا کردم که چون داخل بهشت شوی با انبیاء به جایگاة بلند قرب الهی مشرف خواهی شد 

تا جبرئیل ترسم که ترا نبینم. رسول الله چیزی نگفت و من چون به بهشت وارد شدم می
سُولَ » : امین با آیه َ وَالرَّ  فرود آمد.« وَمَن یطُِعِ اللَّ 

سزاوار !ای رسول الله: اصحاب گفتند: ابن أبوحاتم از مسروق روایت کرده است -315
گیری و ما دیگر نیست که ما از تو جدا شویم و اگر رحلت فرمایی بالاتر از ما قرار می

سُولَ » : تو را نخواهیم دید. پس خدا آیه َ وَالرَّ لذا این آیه را نازل فرمود. « .. .وَمَن یطُِعِ اللَّ 
 ی تسلی او و امثالش از مؤمنان نازل شد.برا

جوانی نزد پیامبر آمد و : درتفسیر فرقان در مورد شأن نزول این آیه مبارکه آمده است
در دنیا فرصت دیدار تو را داریم؛ اما روز قیامت تو را !ای فرستاده ی خدا»: گفت

ت، شرف سپس این آیا«. نخواهیم دید؛ چون درجات بسیار بالای بهشت از آن توست
  و...« ان شاء الله، تو در بهشت با من هستی.»: نزول یافت. پیامبر نیز به او فرمود

ِ عَلِیمًا ِ وَكَفىَ باِلِلّه  ﴾۷۰﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّه
خداست. و كافي است كه او، )از حال بندگان و نیات و اعمال  این موهبتی از نزد الله

 (۷۰. )آنها( آگاه است
 : لغات و اصطلاحاتتشریح 

 بخشایش، تفضل.: «الفضل»
 : تفسیر

« ِ یعنى اجر و پاداش عظیمى که .این، موهبتی وبخشش الهی است: «ذلِکَ الَْفَضْلُ مِنَ اَللَّ 
 به مطیعان عطا مى شود، فقط از سرچشمه ى فضل و کرم الله متعال نشأت مى گیرد.

ِ عَلِیماً )»  داند چه کسی مستحق این تعالی میحق و کافی است که( « 70وَ کَفى بِاللَّ 
 گرامیداشت و نعمت بزرگ است.

 خوانندگان محترم!
شریر  ،کثیف،خداوند متعال مسلمانان را از رفتارخبیث: در آیات متبرکه قبلی خواندیم که

  .وناپاک منافقان بر حذر نمود و به اطاعت از خدا و پیامبر دستورفرموده است
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اعلای کلمه ی حق،  ،بندگان راستین را به جهاد در راه الله (76الی  71)اینک در آیات 
بالابردن منزلت دین وحذر واحتیاط از حمله ی ناگهانی دشمن وا می دارد و حال منافقانی 

را که از جهاد، امتناع می ورزیدند، تبیین می نماید که این، انتقال از میدان داخلی به 
تماعی در برخورد و تعامل به سوی سیاست سوی میدان بیرونی و انتقال از سیاست اج

سیاست )خط مشی( و  رزم و میدان داری است.یعنی بصورت کل در این ایات متبرکه
 : قواعد نبرد در إسلام به بحث گرفته میشود

 ﴾۷۱﴿ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فاَنْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً
که ایمان آورده اید، هوشیار و بیدار باشید و آمادگی تان را )برای رویارویی  ای کسانی 

 (۷۱. )با دشمن( بگیرید، پس )برای جهاد( دسته دسته یا همه یکجا بیرون شوید
 : تشریح لغات و اصطلاحات 
باش آماده : «حِذْر » آماده باشید، بیدار شوید، اسلحه ووسایل بر گیرید.: «خُذوُا حِذْرَكُمْ »

 بیرون روید، به راه افتید. : «إنفروا»بودن و برحذر بودن، پرهیز کردن، بیدار شدن.
 دسته ها، جماعات.: جمع ثبة« ثبات»

 : تفسیر
ضرورت  ،ى قبلی، درباره اطاعت ازالله وپیامبر بحث بعمل امد ودر این آیهدر آیه

 .مطرح استبراى ام ت اسلامى و رهبرى حق   هوشیارى و آمادگى رزمى وجنگی
بیدار و مترصد دشمنان  ،هوشیار ،مراقب!ای مؤمنان: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا خُذُوا حِذْرَکُمْ »

« بر حذرباشید » و همیشه ها آمادگی بگیریدبا آن وجنگ کافر خویش باشید و برای مقابله
مسلمانان باید در هر کن سازند، لذا ، شما را غافلگیر نموده و ریشهاز اینکه دشمنان دین

بیداروهوشیار باشند، و از طرحها، نفرات، نوع اسلحه، روحی ه، همكارى  ،حال آماده
داخلى و خارجى دشمنان آگاه باشند و متناسب با آنها پلان های خود را با تمام هوشیاری 

ودر نهایت امادگی عام وتام در مقابله به شمن خویش  وبا تمام دقت عملی سازند. طرح
وجنگی در سایه ایمان دارای از  آمادگى رزمى: شته باشند. البته نباید فراموش کرد کهدا

 ارزش واهیمت خاصی برخوردار است.
هاى مختلف، براى مسلمانان باید از تاكتیك : («71فَانْفِرُوا ثبُات  أوَِ انِْفِرُوا جَمِیعاً )» 

ها گروه و یا در لشکری قوی و هولناک و جهت جنگ با آن مقابله با دشمن استفاده كنند
ها بیرون شود و یا مسلح یک از شما نباید تنها به سوی آنبیرون شوید و هیچگاه هیچ

 نباشد.
خطر کفر جز با جهاد : گاه از آن غفلت کنید این است کهبه هر حال؛ حقیقتی که نباید هیچ

ن فریضه جهاد را فراموش کردند، دشمن بر که از وقتی مسلماناشود. چناندفع نمی
، هایشان چشم طمع دوخت بنابراینهایشان مسلط شد و هر طماعی به داشتهسرزمین

 .میزان بازگشت به اسلام؛ همانا جهاد در راه الله متعال است
این آیه دلالت بر اخذ به اسباب و وسایل و جمع بین توکل و آماده گیری و مراقب بودن 

 کند.میاز دشمن 
 : شأن نزول آیه مبارکه 

منقول است كه در آغاز اسلام، چندین افراد : مینویسد مفسر تفسیر کابلی درتفسیر خویش
ضعیف الاسلام ودعوت اسلام را پذیرفته بودند؛ هنگامى كه جهاد فرض گردید، بعضى 
دعوت اسلام را پذیرفته بودند؛ هنگامى كه جهاد فرض گردید، بعضى متزلزل شدند، و 
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برخاستند؛ این  برخى با كافران همزبان گردیدند، و به مخالفت پیغمبرصلی الله علیه وسلم
 نازل شده است. در باره ایناشخاص آیه

ل به شما معلوم شده؛ خیر شما در : مطلب این است که اى مسلمانان، كیفی ت منافقان از او 
این است كه هر نوع إحتیاط را در نظر داشته باشید، فرق نمی کند که این إحتیاط؛ به 

ز؛ در قبال و قتال دشمن از خانه برآئید؛ یا به علم ودانش و تدبیر، یا به تجهی، سلاح باشد
 .دسته، و چه یكجا، چنانكه مقتضاى موقع ووضعیت باشدچه دسته

به خاطر نازل شده بود که  این آیه مبارکه زمانی: مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد
شکست مسلمانان در جنگ احد روحیه ی قبایل پیرامون مدینه افزایش یافته بود و 

از هر سو در محاصره ی خطرات افتاده بودند. هر روز خبر می رسید که مسلمانان 
رفتار فلان قبیله دگرگون شده است، فلان قبیله آماده ی دشمنی است و در فلان مقام برای 
حمله آماده می شوند. با مسلمانان پشت سر هم پیمان شکنی می کردند. مبلغان آنان را از 

می کشتند. امنیت مالی و جانی آنان بیرون از روی نیرنگ دعوت می کردند و سپس 
محدوده ی مدینه از بین رفته بود. در این شرایط بقای حرکت اسلامی نیازمند سعی و 

 تلاش طاقت فرسا و فداکاری زیاد مسلمانان بود. 

 ُ ئنَه فإَِنْ أصََابتَكُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلَ قدَْ أنَْعَمَ اللَّه  عَلَيه إذِْ لَمْ أكَُنْ مَعَهُمْ وَإنِه مِنْكُمْ لمََنْ لَیبُطَ ِ
 ﴾۷۲﴿ شَهِیدًا

که )در بیرون شدن برای جهاد( سستی و یقیناً در میان شما اشخاصی )منافق( هستند 
الله بر من احسان و : گویدکند، پس اگر مصیبتی به شما برسد )در آن وقت( میتأخیر می

  (۷٢. )حاضر نبودم (نعمت )خود را ارزانی کرد( که با آنها )در وقت جنگ

 : تشریح لغات و اصطلاحات

ئنََّ » کندی و سستی نشان می دهد. مانند عبدالله پسر ابی منافق و دوستانش : )بطء( «لیَبَُط ِ
كندی می کند و بر : «یبطيء»که سعی می کردند دیگران را از جنگ سست و کند نمایند.

 حاضر، ناظر.: «شَهِیدًا»دیگری اثر می گذارد.
 : تفسیر

خطر دشمنان خارجى مطرح بود، اینجا خطر دشمنان داخلى و عوامل  در آیه قبلی،
ئنََّ »: . طوریکه می فرمایدنفوذى و منافق مطرح بحث است ای : «وَ إِنَّ مِنْکُمْ لَمَنْ لیَبَُط ِ

های منافق وجود دارند که نظر به نفاقی که در میان شما برخی ازافرادی نفوذی!مؤمنان
و جهاد را سخت مى دانند و از آن تخلف مى ورزند. شوند دارند به جهاد بیرون نمی

منظور از آنها منافقان است که به ظاهر و به خیال خود، خود را مؤمن جا زده بودند. 
 ى خوبى براى شناخت انسانهایوسیله گ، وجهادهاى جنواقعیت امر اینست که صحنه

 وفرصت طلب می باشد.  ضعیف الایمان، منافقان
ُ عَلَیَّ إِذْ »اگر با کشته شدن یا شکست مواجه شدید،: «فَإنِْ أصَابتَکُْمْ مُصِیبَةٌ » قالَ قَدْ أنَْعَمَ اَللَّ 

بیرون نشدند از جملۀ کرامات  ها این امر را که با شماآن: («72لَمْ أکَُنْ مَعَهُمْ شَهِیداً )
ها را از طریق مخالفت با شما سالم آن کنند به این حج ت که گویا الله متعالقلمداد می

: .ملاحظه میداریم کهروی خوشحال اند که با شما شاهد معرکه نبودندنگهداشته از این
و سعادت منافقان، عدم شركت در جنگ، فرار از جبهه و نجات از مرگ را رمز موف قیت 

هر رفاهى، مصون ماندنى و لطف و : خویش قلمداد میکنند.ولی به یاد داشته باشید که
 نعمت خدا نیست.
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کنند، نه این است منطق و دیدگاه منافقان که به امور از زاویه منافع شخصی خود نگاه می
شان دنیویاز زاویه تکلیف و واجب الهی و همه امور را به مقیاس و معیار سود و زیان 

و در عین حال شناختشان از حق تعالی بسیار ناقص و  سنجند، نه به مقیاس طاعت اللهمی
کنند که تخلف و سرپیجی از دستور الهی به همراه نجات از قاصر است زیرا تصور می

  .که واقعیت چنین نیست، در حالی، دلیل رضای الهی استمصایب
به هیچ وجه کار انسان های دنیاطلب نیست.  ر راه اللهجهاد وجنگیدن د: باید متذکر شد که

این تنها کار کسانی است که هدفشان تنها به دست آوردن رضایت الله است و به الله و 
آخرت ایمان و اعتماد کامل دارند و حاضراند تمام موفقیت ها و خوشبختی ها و لذایذ و 

ب شان از آنان خوشنود خواهد شد و منافع دنیوی ممکن خود را به این امید فدا کنند که ر
اگر فداکاری هایشان در دنیا برایشان دستاوردی نداشته باشد، در آخرت به طور قطع و 
یقین برایشان دستاوردی خواهد داشت و مثمر ثمر واقع خواهد شد. اما کسانی که مهم 

آنان  ترین چیز برایشان منافع دنیوی شان است، در حقیقت این راه به هیچ وجه برای
 نیست.

ا رفاه جدا از مؤمنان چشیدن سختى: باید گفت که ها در كنار مؤمنان، نعمت است، ام 
 نعمت نیست.

ِ لَیقَوُلنَه كَأنَْ لَمْ تكَُنْ بَیْنَكُمْ وَبیَْنهَُ مَوَدهةٌ یاَ لَیْتنَيِ كُنْتُ   وَلَئنِْ أصََابَكُمْ فضَْلٌ مِنَ اللَّه
 ﴾۷۳﴿ عَظِیمًامَعَهُمْ فأَفَوُزَ فَوْزًا 

چنانکه گویا : گوید، البته )این منافق( میبه شما برسد و اگر بخشش و فضلی از سوی الله
در بین شما و او هیچ دوستی نبود، ای کاش با ایشان )مسلمانان( بودم تا به کامیابی 

 (۷۳)!بزرگي نائل میشدیم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 رحمت و پیروزی و غنیمت خدا. : «فضل من الله»
 : تفسیر

« ِ ای از اگر به شما پیروزی و یا بهره!یعنى اى مؤمنان: «وَ لئَِنْ أصَابکَُمْ فَضْلٌ مِنَ اَللَّ 
 برسد. به شما از سوی اللهغنیمت 
ِ » بفرماید که در جمله توجه  در رسیدن فضل و غنیمت، نام الله مطرح « فَضْلٌ مِنَ اَللَّ 
نامى از الله در « أصَابَتكُْمْ مُصِیبَةٌ »ها كه در آیه قبل بود،برخورد با سختىولى در  است،
از خداوند، جز فضل و رحمت، چیزى دیگری : گویا اشاره به این واقعیت است که،میان

 .رسدبه ما نمى
 : («73)عَهُمْ فَأفَوُزَ فوَْزاً عَظِیماً لیََقوُلَنَّ کَأنَْ لَمْ تکَُنْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیَْتنَِی کُنْتُ مَ » 

کنند بینی که بر عدم اشتراک خود در جهاد اظهار تأسف وپشیمانی میمنافقان را می همین
شوند و از طریق و به خاطر به دست آوردن بهرۀ خویش از دنیا نزد مؤمنان حاضر می

مؤمنان را نسبت به خود های کنند قلبهای خویش، تلاش مییادآوری دوستی و قرابت
کاش در این معرکه ای: گویندنرم سازند تا به این بهره برسند و در نهایت اشتیاق می

به : آوردیم.باتأسف باید گفتشدیم و حصۀ خویش را از غنیمت به دست میحاضر می
آرزوهاى منافق، ولی با آنهم ،دهندخاطر منافع دنیوى، منافقان عاطفه را از دست مى

خورد. در وقت شکست می منافق، نان به نرخ روز مى: معروف است کهنه نیست.صادقا
ُ عَليََّ »گویند شکر الله متعال را که ما نبودیم.  و هنگام فتح و غنیمت باز می « أنَْعَمَ اللََّّ
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آنكه در غم مؤمنان : واقعیت اینست.ای کاش ما می بودیم« یا لیَْتنَيِ كُنْتُ مَعَهُمْ »گویند 
 خواهد در غنایم شریک و سهیم باشد، خصلتى از منافقان رادارد.ت، ولى مىشریك نیس

نْیاَ باِلْْخِرَةِ وَمَنْ یقُاَتلِْ فيِ سَبِیلِ اللَّهِ  ِ الهذِینَ یشَْرُونَ الْحَیاَةَ الدُّ  فلَْیقُاَتلِْ فيِ سَبِیلِ اللَّه
 ﴾۷۴﴿ فَیقُْتلَْ أوَْ یَغْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتِیهِ أجَْرًا عَظِیمًا

 کسانی که زندگیِ زودگذرِ دنیا را با سرای جاویدان آخرت مبادله می کنند، در راه الله باید
و هرکه در راه الله بجنگد، پس کشته یا )بر دشمن( غالب شود، پس به زودی  بجنگند.

 (۷۴. )ثوابی بزرگ به او خواهیم داد
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 زندگی دنیا را به آخرت می فروشند و نعمت آخرت را  :«بِالْْخِرَةِ  یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا»
 عوض زندگی دنیا می گیرند.

 : تفسیر 
ِ الََّذِینَ یَشْرُونَ الَْحَیاةَ الَدُّنْیا بِالْْخِرَةِ » پس هرگاه منافقان از جهاد سر : «فَلْیقُاتلِْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 

از اهل ایمان، با دشمنانش از اهل کفر جهاد کنند؛ زیرا  باز زدند باید که دوستان الله
فدا مى کنند و دنیاى فانى و  ومخلص جان و مال خود را در راه اللهمؤمنان صادق 

 ناپایدار را در مقابل دست یافتن به آخرت جاویدان مى دهند.
ِ »فحوای جمله  اسلام، فقط الله هدف از جنگ در : این فهم را می رساند که« فيِ سَبِیلِ اللََّّ

  نه استثمار ونه انتقام. ،است، نه اشغال کشور ها
ِ فیَقُْتلَْ أوَْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نؤُْتیِهِ أجَْراً عَظِیماً )» این وعده : («74وَ مَنْ یقُاتِلْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 

 جهاد به منظور اعلای کلمۀ اللهبراى کسى که  ایست مبنى بر پاداش بزرگ از جانب الله
تعالی شهید خواهد بود و اگر بر دشمنان پیروز کند و کشته شود چنین کسی در پیشگاه حق

رسد بنابراین چنین شخصی بین دو حسنه قرار گردد به عزت، سربلندی و سیادت می
یکی پیروزی آنی و دیگری ثواب و پاداشی که در آینده و در پَی خواهد آمد.یعنی : دارد

 پیروزی دنیا و نعمت آخرت.
کسى که به جهاد در راه خدا : خداوند تضمین کرده و گفته است: در حدیث آمده است

بپردازد و به من ایمان داشته باشد و پیامبران مرا تصدیق کند، او را وارد بهشت مى کنم 
مسلم آن ). یا او را با اجر و پاداش اخروى و غنیمت جنگى به محل سکونتش بازگردانم

 را اخراج کرده است.(.

جَالِ وَالن سَِاءِ وَالْوِلْدَانِ  ِ وَالْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الر ِ وَمَا لَكُمْ لََ تقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِیلِ اللَّه
 الهذِینَ یَقوُلوُنَ رَبهناَ أخَْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیةَِ الظهالِمِ أهَْلهَُا وَاجْعلَْ لَناَ مِنْ لدَُنْكَ وَلِیًّا

 ﴾۷۵﴿ مِنْ لدَُنْكَ نصَِیرًا وَاجْعلَْ لَناَ
جنگید؟ )که اعم( از مردان و در راه الله و در راه نجات ضعیفان نمی شما را چه شده که
ما را از این قریه ای که اهل آن !ای پروردگار ما: گوینداند، آنانی که میزنان و کودکان

از  برای ما ازاند بیرون کن، و برای ما از جانب خود کار سازی مقرر کن، و ظالم
 (۷۵. )طرف خود یار و یاوري تعیین فرما

 : تشریح لغات و اصطلاحات
ضعیف : «المستضعفین»شما را چه شده است؟ کی برازنده ی شماست؟: «مَا لكَُمْ »

جمع ولید، : «الْوِلْدَانِ »از هر جهت، ناتوان شده باشند.  شدگان، آنان که بر اثر ظلم
کودکان، نوزادان، آنان که کفار مکه از هجرتشان به مدینه جلو گیری می کردند و آزار 
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مکه، : «الْقرَْیَةِ »من و مادرم از جمله ی آنان بودیم.: شان می دادند. ابن عباس می گوید
 مردم ستمگر آن قریه. : «الظَّالِمِ أهَْلهَُا»اما به طور عام هر گونه شهر و روستایی.

یار و پشتیبان، یاور. خداوند : «نَصِیرًا»سرپرست، حمایتگر، دوست و حامی. : «وَلِیًّا»
دعای این مستضعفان را اجابت فرمود و برخی از آنان از مکه بیرون رفتند؛ اما بقیه تا 

را سرپرست « عتاب پسر اسُید»فتح مکه ماندند و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 
 تمدیده ی آنان را را از ستمگر بستاند. )تفسیر فرقان(.آنان قرار داد که داد س

 : تفسیر
جالِ وَ الَن ِساءِ وَ الَْوِلْدانِ مِنَ » ِ وَ الَْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الَر ِ وَ ما لکَُمْ لا تقُاتِلوُنَ فِی سَبیِلِ اَللَّ 

جالِ وَ الَن ِساءِ وَ الَْوِلْدانِ  جهاد است؛ یعنى اى ستفهام براى تشویق و تحریک بر إ: «الَر ِ
و در راستای شکستن زنجیرهای اسارت  چه چیزی شما را از جهاد در راه الله!مؤمنان

مستضعفان و کسانی که تحت قهر و جبروت کف ار مکه اعم از کهن سالان، زنان و 
کنند تا پروردگار آنان را دارد؟ کسانی که شب و روز دعا میکودکان قرار دارند، بازمی

 مکه نجات دهد و صحیح و سالم بیرون کند، از شر کف ار
پیشگاه پروردگار خود التماس  کسانی که از: «الََّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الَْقرَْیَةِ »

 شان یاری دهد.شان بپردازد و بر دشمنانبه آنان دوستی را بدهد که به حمایت کهمى کنند
کفر، ساکنانش ظالم بودند. اشاره ای است به مردان، زنان و  به سبب« الَظ الِمِ أهَْلهُا»

أطفال مظلومی که در مکه و در میان قبایل دیگر عرب اسلام را پذیرفته بودند، اما نه 
می توانستند هجرت کنند و نه می توانستند خود را از ظلم و ستم کافران حفظ کنند. این 

و از خدا به فریاد می خواستند که کسی درماندگان دچار شکنجه های گوناگون می شدند 
 پیدا شود و آنان را از این ظلم و ستم نجات دهد.

تعالی این بود که خدای: («75وَ اِجْعلَْ لنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اِجْعلَْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً)»
یار و یاور ، دعاى آنان را مستجاب نمود که بهترین سرپرست و ها شدمتولی امور آن

و سل م را در موقع فتح مکه براى آنان قرار داد. و  یعنى حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه
را بر « عت اب بن اسید»و سل م از مکه بیرون آمد  زمانى که حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه

 آنان گماشت که حق مظلوم را از ظالم گرفت. 
ستم و  ،دادن مستضعفان از زیر یوغ ظلمنجات: آید کهازفحوای آیه کریمه چنین بر می

است زیرا  ترین و بارزترین وجوه جهاد در راه اللهاز بزرگ ،اسارت مستکبران ظالمین
 شود.ای است که شامل هر امر خیری میمفهوم عام و کلی« راه خدا»

ِ وَالهذِینَ كَفَرُوا یقَُ  اتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ الطهاغُوتِ الهذِینَ آمَنوُا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِیلِ اللَّه
 ﴾۷۶﴿ فَقاَتلِوُا أوَْلِیاَءَ الشهیْطَانِ إنِه كَیْدَ الشهیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً

آنها كه ایمان دارند در راه الله می جنگند و آنها كه كافرند در راه طاغوت )و افراد 
رسید( زیرا نقشه ، )و از آنها نت)ای مؤمنان( با دوستان شیطان بجنگیدطغیانگر( پس

 (۷۶. )شیطان )همانند قدرتش( ضعیف است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

طغیانگر. این شامل حكمرانان ظالم وستمگر، مكتبهاى باطل و معبودهاى : «طاغوت»
 .حلیه. تدبیر: «كید».پیروان. دوستان: «اولیاء».باطل است

 : تفسیر
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ِ الََّذِینَ آمَنوُا یقُاتِلوُنَ فیِ سَبیِلِ » از جمله صفات مؤمنان این است که به منظور اعلای : «اللَّ 
یعنى مؤمنان به خاطر هدفى والا و مقصودى شریف یعنى نصرت  ،کنندجهاد می کلمۀ الله

 دین خدا و اعتلاى آیین او و براى کسب و جلب رضایتش به جهاد و قتال مى پردازند. 
و از جمله صفات کافران این است که در : « الَط اغُوتِ وَ الََّذِینَ کَفَرُوا یقُاتِلوُنَ فیِ سَبِیلِ »

که او در در راه شیطان و آنچه: یعنیکنند.ها سعی و تلاش میراه شیطان، طغیان و بت
کنند. چون و بر سر این راه با هم کارزار می: «می جنگند»افگندهای مردم میدل

جویی بر ناروا، برتری، طلب پیروزی به جنگیدن برای نمایش غیرت و فخرفروشی
، افتخاربه عصبیتها و قومیتها ووسایر گیری به ناحق، انتقام، چپاول اموال مردمدیگران

 اعمال واهداف شیطانی.
با کفر و اهل کفر و با شیطان و حزبش !پس ای مؤمنان: «فَقاتِلوُا أوَْلِیاءَ الَشَّیْطانِ »

که در راه خدا و اعتلاى فرمان او مى  ، که حتما بر آنان غلبه خواهید کرد، کسىبجنگید
جنگد با آن که در راه شیطان مى جنگد بسى تفاوت دارد، پس آن که در راه خدا مى 

جنگد همو غالب و پیروز است؛ زیرا یاور و ناصر او خداست، و آن که در راه طاغوت 
 : مى جنگد همو خوار و مغلوب است، لذا گفته است

تلاش و کوشش شیطان بسیار ضعیف است تا چه : «(76کانَ ضَعِیفاً) إِنَّ کَیْدَ الَشَّیْطانِ »
، برپایه غروری میان تهی مبتنی زیرا این نیرنگ!رسد به مقایسه ى آن با قدرت الهی

است که هیچ حاصلی ندارد و نیز نیرنگ شیطان از آن جهت ضعیف و بی بنیاد است که 
پایان خط : به یاد داشته باشید کهدارد.برای مؤمنان قرار  در مقابل نصرت الله متعال

 طاغوت و راه شیطان، ناكامى است.وپلان 
حیله و نیرنگ شیطان در رابطه با اهل ایمان در : است: زمخشرى فرموده مفسرجارالله

تفسیر کشاف . )مقایسه با مکر خدا در خصوص کافران، بسیار ضعیف و ناچیز است
1/414.). 

م می کند که مؤمنان راستین برای رسیدن به آن، جد و جهد این آیه حقانیت هدفی را ترسی
بلیغ نشان می دهند و صادقانه می کوشند و از طرفی دیگر، هدف باطل و بی اساس 

 ناسپاسان را ترسیم می کند که بدون سند برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
 خوانندگان محترم!

را  ساز و برگ جنگ ودستور فرمود کهدر آیات متبرکه قبلی، آلله به مسلمانان هدایت 
تدارک ببینند و هوشیار باشند و خدا از حال انسانهای سست و تنبل و نبرد در راه حق و 

 تلاش در جهت نجات و رهایی ناتوانان و ضعیف شدگان، خبر داد.
نیز از حال و وضع جمعی که می خواستند در مکه با  (79الی  77)اینک در آیات 

خبر می دهد. و چون فریضه جهاد با دشمن بر آنان مقرر گشت، مشرکان بجنگند، 
منافقان کوردل و شماری از مسلمانان ضعیف، آن را خوش نداشتند و سخت 

وخدا هم به خاطر این تناقض گویی و موقعیت دوگانهی  (20: هٔ آی ،ترسیدند)سوره محمد
 آنان، ملامتشان کرد.

ا كُتبَِ  ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِینَ قیِلَ لهَُمْ  كَاةَ فلَمَه لَاةَ وَآتوُا الزه كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَِیمُوا الصه
ِ أوَْ أشََده خَشْیةًَ وَقاَلوُا رَبهناَ  عَلَیْهِمُ الْقِتاَلُ إذَِا فرَِیقٌ مِنْهُمْ یخَْشَوْنَ النهاسَ كَخَشْیةَِ اللَّه

رْتَ  نْیاَ قلَِیلٌ وَالْْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْناَ الْقِتاَلَ لوَْلََ أخَه ناَ إلِىَ أجََلٍ قرَِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّ
 ﴾۷۷﴿ لِمَنِ اتهقىَ وَلََ تظُْلمَُونَ فَتِیلاً 
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آیا ندیدى كسانى را كه به آنان گفته شد )فعلا( دست ]از جنگ[ بدارید و نماز را برپا  
پس چون بر آنها جنگ فرض شد ناگهان گروهی از آنها، از مردم  ،كنید و زكات بدهید

ای پروردگار : تر از آن، و گفتندشان از الله، بلکه سختترسند؛ مانند ترس)کفار( می
چرا بر ما جنگ را )حالا فرض کردی؟ چرا جنگ را تا مدتی کوتاه تأخیر نکردی؟ !ما
آخرت برای کسی که تقوا پیشه کند، که بهره مندی دنیا کم است، )ولی کامیابی( : بگو

 (۷۷. )بهتر است. و بر شما به اندازۀ رشتۀ پشت خستۀ خرما هم ظلم نخواهد شد

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 بر آنان واجب شد. : «كتب علیهم»دست بدارید، دست نگهدارید.: )كف(« فوا أیدیكم»
همانند بیم از : «اللهکخشیة »می ترسند.: )خشي(« یخشون»گروهی عده ای.: «فریق»

نخک، نخ : «فتیلا» مدت.: «أجل»چرا نباید؟ چه می شد؟ : «هلا← لولا ».کیفر الله
 .(. )فرقان(49: هسته ی خرما، رشته مانندی که در شکاف هسته ی خرماست. )نساء

 : تفسیر
کاةَ أَ لَمْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ قیِلَ لهَُمْ کُفُّوا أیَْدِیَکُمْ وَ أقَیِمُوا » آیا تعجب !اى محمد: «الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ

نمى کنى از گروهى که در مکه در صدر اسلام درخواست قتال مى کردند اما به آنها 
دست نگه دارید و از جنگ با کفار خوددارى کنید؛ چرا که هنوز زمانش فرا : گفته شد

نید. یعنی به تزکیه نفس نرسیده است و با اقامه ى نماز و اداى زکات، خود را آماده ک
 وتربیه بپردازید.

بودند که به ترک جنگ در مکه مأمور شدند، اما صلی الله علیه وسلم آنان أصحاب پیامبر
صلی الله علیه  تاب گشته و از پیامبردیدند، بیدر برابر اذیت و آزاری که از مشرکان می

را از خود بازدارند و نزد  خواستند تا دست به شمشیر برده و شر مشرکاناجازه می وسلم
، عزت و هنگامی که ما مشرک بودیم: گفتندرفته می صلی الله علیه وسلم حضرتآن

پیامبر اکرم صلی الله علیه !درمانده شدیم، خوار و ، اما چون ایمان آوردیمشوکتی داشتیم
شده تا با گذشت به من دستور داده »: فرمودندایشان را به صبر وتحمل فراخوانده و می وسلم

صلی الله علیه  و یاران پیامبر«. ، پس ]فعلاً[ با اینان درگیر جنگ نشویدکنمو مدارا عمل
 کردند.داری می، دندان بر روی جگر گذاشته خویشتنبه پیروی از دستور ایشان وسلم
ا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الَْقِتالُ إِذا فرَِیقٌ مِنْهُمْ یخَْشَوْنَ الَن اسَ » ِ أوَْ أشََدَّ خَشْیَةً  فَلمَ  ولی : «کَخَشْیَةِ اَللَّ 

تعداد از مسلمانان  زمانی که به مدینه هجرت کردند و به جنگ با کفار امر شدند حالت
ها های آنضعیف شان متغیر شد و دچار بزدلی و جبن شده و محبت زندگی دنیا وارد دل

ترسیدند و حتی لک جب ار میای ترسیدند که از خدای مشد، بدین سبب از کفار به گونه
 بیشتر از آن، چون به سرای دنیا علاقمند شدند.

مؤمنان زمانى که در مکه : مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد
بودند به اقامه ى نماز و اداى زکات و صبر و شکیبایى در مقابل آزار مشرکان مأمور 

به ما دستور جنگ داده مى شد، !اى کاش: مى گفتند شدند اما آنان خواهان جنگ بودند و
تا کینه اى که در دل دارند، بر سر دشمنان دین خالى کنند. اما وقتى به آنها دستور داده 

شد که به آرزوى خود جامه ى عمل بپوشانند، بعضى از آنها ترسیدند و از روبرو شدن با 
 .(. 1/413مختصر ابن کثیر ). مردم سخت ترسیدند
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کاش جنگ را بر ما فرض نمی !ای پروردگار ما: «قالوُا رَبَّنا لِمَ کَتبَْتَ عَلیَْنَا الَْقِتالَ وَ »
فرمان جهاد، مردیم.ملاحظه میشود که سرچشمه اعتراض بهنمودی تا به اجل خود می

 ترس است.
رْتنَا إِلى أجََل  قرَِیب  » ه است؛ یعنى لولا براى تشویق است و به معنى هلا آمد: «لوَْ لا أخََّ

چرا فرصت بیشتر به ما ندادى تا ما به اجل خود بمیریم و کشته نشویم که دشمنان از آن 
 !مسرور و شادمان گردند

عامل مهم ترك جبهه و جهاد، : باید گفت: «قلُْ مَتاعُ الَدُّنْیا قَلِیلٌ وَ الَْْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَِّقى»
طوریکه می  ،ى دنیوى ودر آمد های مادی استهادر تعداد ازانسانها همانا دلبستگى

صلی الله علیه وسلم به آنان خبر بده که دنیا دارای عمری کوتاه  پس تو ای محمد: فرماید
ماند آخرت است که اش ناچیز، حقیر و زائل شدنی است، آنچه باقی میاست و تمام بهره

تر و بهتر است، چون اهل تقوا در جایگاه راستی و محلی امن و برای پرهیزگاران باقی
شان در ور دل قرار دارند در حالی که تمام اعمالسرای رضوان و رشنی چشم و سر

 تعالی محفوظ است و براساس آن جزا و پاداش دریافت دارید. پیشگاه خدای
های خود چیزی نیفزائید و از حسنات خود پس در بدی: («77وَ لا تظُْلمَُونَ فَتیِلاً )»

نکاهید و چون تمام  .رشته باریکی در پشت هسته خرما است(: فتیلچیزی ولو به اندازۀ )
ها محفوظ و ذخیره شده است بنابراین بر شما لازم است تا همواره احسان اعمال و تلاش

 تان گردد.و نیکی کنید و این احسان موجب سنگینی میزان اعمال خوب
این آیه در مورد جمعى از یاران نازل شده است که به آنها امر : در التسهیل آمده است

متوس ل نشوند ولى آنها آرزو مى کردند که دستور جهاد صادر شود. اما شده بود به قتال 
وقتى به آن مأمور شدند، ناخرسند گشتند. اما نه به خاطر شک و تردید در دینشان، بلکه 

درباره ى منافقین نازل شده است : به خاطر ترس و هراس از مرگ. عده اى مى گویند
. قرطبى و ابن حیان نیز 1/148لعلوم النزیل  التسهیل). که با سیاق کلام سازگارتر است

ظاهرا : این گفته را انتخاب کرده اند و قول ارجح نیز همان است. در بحر آمده است
منافقین؛ چون خدا وقتى به چیزى فرمان مى دهد، کسى : گویندگان این سخن عبارتند از

ین جهت بعد از آن که از ایمان خالصى برخوردار باشد از علت آن سؤال نمى کند. به هم
و چنین کارى جز از منافق صادر : «وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سَی ئِةٌَ یَقوُلوُا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ »: مى گوید

 .(.31/928نمى شود. البحر 

  إصلاح نفس از إصلاح مُلک مقدم است!
به اگر در آیهٔ مبارکه نظر « و اقیموالصلوة و أتوا الزكوة »: در آیهٔ مبارکه خواندیم

الله تعالى اول أحکام نماز و زكات را بیان فرمود که همانا : أندازیم در خواهیم یافت که
سبب إصلاح نفس اند و بعد از آن به جهاد أمر فرمود که سبب إصلاح مملکت است یعنی 
 به وسیله آن ظلم وستم ریشه کن شده، در مملکت امنیت و آسایش برقرار می گردد. از

علوم شد که مردم باید قبل از اصلاح دیگران خود را اصلاح کنند؛ م فحوای آیه مبارکه
اول فرض عین است و حکم دوم فرض کفایه؛ که از  .چنان که به اعتبار درجه هم، حكم

 آن اهمیت ومقدم بودن اصلاح نفس ظاهر است. )مظهری(

 : فرق میان نعمتهای دنیا و آخرت
مقایسه با نعمتهای دنیا افضل و بهتر گفته در آیهٔ متبرکه فوق الذکر، نعمتهای آخرت در 

 : شده اند بنابر دلایل زیر
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 نعمتهای دنیا قلیل و نعمتهای آخرت كثیرأند. - 1
 نعمتهای دنیا فانی و نعمتهای آخرت باقی و پایداراند. - 2
نعمتهای دنیوی با پریشانی توأم أند؛ حال آنکه نعمتهای آخرت، از هر نوع پریشانی  - 3

 .و کدورتها بدوراند
حصول نعمتهای دنیا یقینی نیست و حصول نعمتهای آخرت برای مؤمن متقی، یقینی  - 4

 است. )تفسیر کبیر(.

أیَْنمََا تكَُونوُا یدُْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَیهدَةٍ وَإنِْ تصُِبْهُمْ حَسَنةٌَ یَقوُلوُا 
ِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَ  ِ فمََالِ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّه ی ِئةٌَ یقَوُلوُا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه

 ﴾۷۸﴿ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ یَكَادُونَ یَفْقهَُونَ حَدِیثاً
آید. و اگر به به سراغ تان میهر کجا باشید هر چند در قلعه های مرتفع و استوار، مرگ 

این از : گویندمی ] سست ایمان و منافق اند[اینکه  آنها )منافقان( خوبی و پیروزی برسداز
: این از طرف تو است، بگو: گویندطرف الله است، و اگر خساره و بدیی به آنها برسد می

. این گروه را چه شده که نمی خواهند ]معارف الهی ه وحقایق که همه از طرف الله است،
 (۷۸را[ بفهمند؟!)

 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع برج، باروها، برجها، سنگرها، آپارتمانها، قصرها، : «بروج»هر کجا. : «أیَْنمََا»
 قلعه ها وسنگر های: «برُُوج  مُشَیَّدَة  »بلند، استوار. : «مُشَیَّدَة  »( ۱بروج/ . )قلعه ها و...

چیز نیکو از : «الحسنة»محکم نظامی که در آن خود را از حمله ی دشمن پناه می دهند.
صدمه، خشکسالی، شکست، : «سیئة»نعمت فراوان، پیروزی و غنایم.: شخص ماننددید 

سخنی : «لا یكادون یفقهون حدیثا»آنان را چه شده است؟ : «مالهؤلاء»زخم و کشته شدن.
  را درست نمی فهمند.

 : تفسیر
ى درگیرى است و هم این آیهٔ مبارکه، هم تشویقى به جهاد و نترسیدن از مرگ در جبهه

ها و پاسخى به فال بد زدنهاى منافقان است، كه بجاى بررسى و فهم درست مسائل، تلخى
 .اندازندها را به گردن پیامبر صلی الله علیه وسلم مىشكست

خداوند متعال در جهت تشویق و برأنگیختن آن عده از مسلمانانی که از بیم مرگ دست  
که درون آنها را پرکرده و در روان آنها  اند و در بیان فساد جُبن و ترسیاز جهاد کشیده
 «أیَْنمَا تکَُونوُا یدُْرِکْکُمُ الَْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتمُْ فِی برُُوج  مُشَیَّدَة  »: فرماید، میدرآمیخته است

در هر جا که باشید بدون شک مرگ، دامن شما را به زودی مى گیرد و شما را غافلگیر 
داخل شوید بازهم مرگ به شما  حکم و بلند وسر به فلکجهایی م مى کند. ولو در برُوج

گیرد، بنابراین هیچ حیله و مکری برای نجات از مرگ نیست رسد و ارواح شما را میمی
ناخواه آمدنی مرگ خواه و هیچ دارویی هم وجود ندارد تا مرگ را از انسان دور کند.

میرد و این امری قطعی غیرآن از اسباب دیگر میاست و هرکه با شمشیر نمیرد، به
ر خود ضرور فرا مى،است رسد. اگر مرگ هر انسان مقد ر و معی ن است، و در وقت مقر 

از ثواب جهاد گریختن، و از مرگ !به جهاد شامل نشوید نیز از مرگ نمیتوانید نجات یابید
 .ترسیدن، و از مقاتله كافران در خوف بودن، سراسر نادانى و دال  بر فتور ایمان است
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تعالی نفرت از جنگ را با دو نسخه تداوی  حق: در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که
. و دیگری فهماندن این حقیقت یکی شناساندن حقیقت دنیا نسبت به آخرت: کندمی ومعالجه

 .شود و برای آن میعادی است معینکه مرگ پس و پیش نمی
ِ وَ إِنْ تصُِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقوُلوُا هذِهِ مِنْ » سپس خبر بده که منافقان هرگاه در زندگی : « عِنْدِ اَللَّ 

گویند این به هایی از اموال و فرزندان و غنائم به دست آورند میها و بهرهخود پیروزی
تعالی منزلتی عالی و بلند داریم و این اوست که ما سبب این است که ما در پیشگاه خدای

: «وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سَی ِئةٌَ یَقوُلوُا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ »  ،بخشیده است ها بخصوصیرا با این نعمت
و اگر بدى و مصیبتى از قبیل شکست و گرسنگى و أمثال آن نصیب آنان بشود، مى 

به سبب پیروى کردن از محمد، او چنین مصایب و بلایایى به ما روى آورده : گویند
مواجه  اگر با بدى ومریضی: استاست. همان طور که خدا درباره ى قوم فرعون گفته 

 شوند آن را به حساب شومى موسى و پیروانش مى گذارند.
ها همه در ها وشیرینىپیروزى و شكست، مرگ و حیات، تلخى: با تمام صراحت گفت که

 مدار مقدرات حكیمانه خداست.
 « ِ ت که گمان نادرست آنها پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م دستور یاف: «قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

و به تقدیر او مى باشد و جلو  را رد کند، با بیان این که خیر و شر عموما از جانب الله
نیکى و بدى و زحمت و : به آن ابلهان نادان بگو!اشتباه آنان را بگیرد؛ یعنى اى محمد

نعمت از جانب خدا است و جز او خالقى نیست. پس فقط او است که نفع و ضرر مى 
 اند و از اراده ى اوست که تمام کائنات به عرصه ى هستى آمده است.رس
این قوم را چه شده است که سخن : («78فمَالِ هؤُلاءِ الَْقوَْمِ لا یَکادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً )»

مرا نمى فهمند و نمى دانند که تمام اشیاء در قبضه ى قدرت او قرار دارد؟ این بخش از 
ین است که منافق همواره دارای دانش کمی از دین و در فهم و درک کلام خدا بیانگر ا

را درك  توحید و محوری ت الله متعال شریعت پروردگارمریض است. مطمین باشید کسیکه
 نكند، هیچ یك از معارف را درك کرده نمیتوانند.

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَی ِئةٍَ فَ  مِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنهاسِ مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّه
ِ شَهِیدًا  ﴾۷۹﴿ رَسُولًَ وَكَفىَ باِلِلّه

و آنچه از بدی به تو  )فضل( الله استآنچه از نیکی به تو برسد، از سوی )ای انسان( 
و )ای پیغمبر، تو مسؤل نیکی و بدی آنها نیستی( چون ما تو رسد، از سوی خود توست.

]بر پیامبریِ تو[ کافی ایم، و گواهی بودن الله را پیغام رسان رسالت خود به مردم فرستاده
 (۷۹. )است

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 گواه، شاهد و ناظر.: بس است، کافی است. شهیداً : «کفی»رسید، وارد شد.: «اصاب»
 : تفسیر

ِ وَ ما أصَابکََ مِنْ سَی ئِةَ  فمَِنْ نَفْسِکَ » هر نعمتی !اى انسان: «ما أصَابکََ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اَللَّ 
حسان إرسد مطابق قضا و قدری از جانب پروردگار توست، و این واحسانی که به تو می

جانب و إمتنان، إمتحانى است از طرف او، و هر مصیبت و بلایى که به تو برسد از 
خودت مى باشد؛ چون خودت سبب و باعث هستى، و نتیجه ى عملى است که خود 

 : مرتکب آن شده و به دست خودت آن را أنجام داده اى
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و هر بلایی ومصیبتی : «وَ ما أصَابکَُمْ مِنْ مُصِیبَة  فبَمِا کَسَبَتْ أیَْدِیکُمْ وَ یَعْفوُا عَنْ کَثِیر  »
 شوی.انی است که مرتکب میداری به سبب گناهکه دریافت می

باز گردند و به طورکلی  سوی الله متعالاشتباه منافقان دراین است که به جای آن که بهپس
به او التجا کنند تا خشم و عذاب خویش را از آنان بر دارد، رسول الله صلی الله علیه 

 رحمتی ص رسول خداکه کنند، در حالیها معرفی میرا سبب این مصیبت وسلم
 جهانیان است.برای
ِ شَهِیداً )»  تعالی خبر داد که رسالتسپس حق: ( «79وَ أرَْسَلْناکَ لِلن اسِ رَسُولاً وَ کَفى بِاللَّ 

هاست و هیچ قومی مخصوص به آن جهانی و برای تمام امت صلی الله علیه وسلم محمد
تعالی بر صح ت خدایهمینقدر کافی است که ى خیر هستند.براى همه مردم وسیلهنیست. 

 نبوت و عموم رسالت اوتعالی شاهد است.
برداشته،  لزام منافقان را از پیامبر صلی الله علیه وسلمدر آیهٔ مبارکه خداوند متعال إ

ایم؛ ما به هر چیز آگاهیم، و سزاى كند كه ما ترا بسوى مردم پیغمبر گردانیدهإرشاد مى
انكار بیهوده كس اعتنائى مكن، و وظیفه رسالت  دهیم؛ تو به الزام وكردار هركه را مى

 .را إدامه بده
 خوانندهٔ محترم!

ُ خالِقُ كُلِ  شَيْ »: در بینش الهى، همه چیز مخلوق الله متعال است: باید گفت که « ء  اللََّّ
)سجده « ء  خَلَقَهُ أحَْسَنَ كُلَّ شَيْ »و خداوند، همه چیز را نیك آفریده است.  (63)زمر آیهٔ 

مربوط است، آفرینش است كه از حُسن جدا نیست و  ( آنچه به الله عزوجل7آیه 
لًا فقدان آن كمالات است كه مخلوق خدا نیست، ثانیاً ها و گرفتارىناگوارى هاى ما، او 

 .الهى است، كردار فرد یا جامعه است آنچه سبب محرومی ت از خیرات
همواره قسمتى كه رو به  ، زمین كه به دور آفتاب می چرخد،ءبه تعبیر یكى از علما

كرده وگرنه  آفتاب است، روشن است و اگر طرف دیگر تاریك است، چون پشت به آفتاب
تو روشن اى زمین هر كجاى : توان به زمین گفتدهد. بنابراین مىآفتاب، همواره نور مى

باشد. در این آیه مبارکه نیز است و هر كجاى تو تاریك است از خودت مى است از آفتاب
به انسان خطاب شده كه هر نیكى به تو رسد از جانب الله متعال است و هر بدى به تو 

 .رسد از خودت است
  یادداشت:
ِ »در بین  وَ ما »یعنى هر حسنه و سیئه اى از جانب خداست، و بین « قلُْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّ 

ختلافى وجود ندارد؛ چون مبناى آیه ى اول إ، تعارض و «أصَابکََ مِنْ سَی ِئةَ  فمَِنْ نَفْسِکَ 
از حقیقت است؛ یعنى در حقیقت خدا حسنه و سیئه را خلق و ایجاد مى کند. اما منظور 

سبب سی ئه و حسنه بوده و او آن را کسب مى کند همان  آیه ى دوم این است که انسان
یا مى « وَ ما أصَابکَُمْ مِنْ مُصِیبَة  فَبمِا کَسَبَتْ أیَْدِیکُمْ »: گونه که خداوند متعال مى فرماید

ود. هر و سیئه به بنده نسبت داده مى ش توانیم بگوییم به عنوان ادب، حسنه به الله متعال
هر نیکى به  «الخیر کله بیدک و الشر لیس إلیک»چند که همه چیز در حقیقت از اوست. 

 دست توست و شر از تو نیست. و اللَّ  اعلم.
 خوانندگان محترم!

در آیات متبرکه قبلی به طور مؤكد، درباره ی إطاعت از پروردگار و پیامبرش بحث 
 باز خواهد گشت. نهایت به اللهإطاعت پیامبر در : بعمل آمد، وبیان داشت که
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یکبار دیگر از موضوع اطاعت از پیامبر؛ که بمثابهٔ،  (82الی  80)اینک در آیات 
تدبر و اندیشه در قرآن، واینکه قرآن از آن  اطاعت از الله است، ودر باره موضوع

 خداست.بحث بعمل آمده است.

َ وَمَنْ  سُولَ فَقدَْ أطََاعَ اللَّه  ﴾۸۰﴿ توََلهى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًامَنْ یطُِعِ الره
و هرکس )از پیروی رسول الله( را كرده است،  كسي كه از پیامبر اطاعت كند اطاعت الله

  (۸۰. )سرکشی کند، )پروا مکن( چون ما تو را بر آنان نگهبان )از گناه( نفرستادیم
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 نگهبان، مراقب.: «حفیظ»گردانید، پشت کرد.روی : «توََلَّى»
 : تفسیر

سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اَللَّ َ » هر کس از امر پیامبر اطاعت کند محققاً که از امر الله : «مَنْ یطُِعِ الَرَّ
ای از جانب پروردگار تبلیغ کننده متعال اطاعت نموده، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم

  خویش است.
سُولَ  مَنْ » در جمله  گفتار وکردار رسول : آیه مبارکه درس عظیمی نهفته که« …یطُِعِ الرَّ

 الاجراست.الله صلی الله علیه وسلم ماننده قرآن عظیم الشأن، حج ت ولازم
بردن از امرای مسلمان را فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم: قابل یادآوری است که

هرکس از »: که در حدیث شریف آمده استچناناند، نیز شامل اطاعت از خود گردانیده
من اطاعت کند، در حقیقت ازالله اطاعت کرده است و هرکس از من نافرمانی کند، در 
حقیقت الله متعال را نافرمانی کرده است و هرکس از امیر اطاعت کند، درحقیقت از من 

  «.استانی کردهاطاعت کرده است و هرکس امیر را نافرمانی کند، در حقیقت مرا نافرم
را  و هر که پیامبرصلی الله علیه وسلم: («80وَ مَنْ توََل ى فمَا أرَْسَلْناکَ عَلیَْهِمْ حَفِیظاً )» 

گیرد و او را براساس این اعمال محاسبه تکذیب کند اوتعالی تمام أعمالش را آمار می
زیرا ایشان صرفاً نیست  صلی الله علیه وسلم نماید. این کار منوط به پیامبر اسلاممی

کند و پاداش و کیفر هر عملی از جانب تبلیغ می پیامبری است که از جانب الله متعال
 خداوند متعال است.

  شأن نزول آیهٔ مبارکه:
هر »: روایت می کند که فرمود مقاتل از پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابی جلیل القدر

دارد و هر کس از من اطاعت کند،  کس مرا دوست بدارد، در واقع خدا را دوست می
شنیدید که محمد چه می گوید؟ او به شرک : منافقان گفتند« خدا را اطاعت کرده است.

نزدیک شده، حال آن که خود او از بندگی غیرخدا منع می کرده است و اکنون می خواهد 
خداوند در عیسی را خدا می خواندند.  ،او را به خدایی قبول کنیم؛ همان گونه که مسیحیان

 «من یطع الرسول.»: رد سخن این دو چهرگان فرمود
در حدیث صحیحی از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله  همچنان

«. لا یؤُْمِنُ أحََدُکُمْ حَتَّی أکَُونَ أحََبَّ إِلیَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ »: علیه وسلم فرمود
واقعی( باشد، تا اینکه من )پیامبر( )کسی از شما، نمی تواند مومن »: (.یعنی15: ری)بخا

 «.نزد او از پدر، فرزند و همه مردم، محبوب تر نباشم
سه خصلت هستند که در هر کس موجود باشد، : و در حدیث صحیح دیگری فرمودند

أن یکون »: فرمودندشیرینی ایمان را چشیده است، که اولین این سه خصلت را چنین بیان 
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که خداوند و پیامبرش را بیش این: )متفق علیه(یعنی« الله ورسوله أحب إلیه مما سواهما..
 از هر چیز دیگری دوست بدارد.

بنابراین بر مؤمنان واجب است هرگاه خواسته خودشان یا خواسته یکی از مردم با 
بدارند و نباید به خاطر سخن  خواسته پیامبر تقابل پیدا کرد که خواسته پیامبر را مقدم

و مومنان باید جان و !کسی، با سخن و گفته پیامبر مخالفت شود، آن کس هرکس که باشد
کنند و محبت او را بر محبت تمام  مال و فرزندانشان را فدای پیامبر صلی الله علیه وسلم

 خلق مُقَدَم بدارند.

ُ یَكْتبُُ وَیَقوُلوُنَ طَاعَةٌ فإَِذَا برََزُوا مِنْ  عِنْدِكَ بیَهتَ طَائِفةٌَ مِنْهُمْ غَیْرَ الهذِي تقَوُلُ وَاللَّه
ِ وَكِیلاً  ِ وَكَفىَ باِلِلّه  ﴾۸۱﴿ مَا یبَُی ِتوُنَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه

روند جمعی گویند فرمانبرداریم اما هنگامی كه از نزد تو بیرون ميآنها در حضور تو مي
دهند، خداوند آنچه را در این آنها جلسات سري شبانه برخلاف سخنان تو تشكیل مي از

هاي آنها وحشت نداشته باش(  نویسد، اعتنائی به آنها مكن )و از نقشهگویند ميجلسات مي
 (۸۱. )كن و كافی است كه او یار و مدافع تو باشد و توكل بر الله

 : تشریح لغات و اصطلاحات

[ به ما دستور رسیده که از تو فرمان بریم. : فرمانبرداری. ]أمرنا طاعة لك: «طَاعَةٌ »
جمعی شبانه در صدد چاره جویی : «بَیَّتَ طَائِفَةٌ »بیرون رفتند، آشکار شدند.: «برََزُوا»

ُ یَكْتبُُ مَا یبَُی ِتوُنَ »اند.  خدا، آنچه را که آنان شبانه در سر دارند در نامه ی : «وَاللََّّ
: «فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ »شبانه نقشه می کشند و در سر دارند.: «یبیتون»می نگارد. أعمالشان

 به آنان التفات مکن.
 : تفسیر

دهد که در ظاهر أمر از خود خداوند متعال از حال منافقانی خبر می: در این آیهٔ مبارکه
 : دارند، خلاف آن را پنهان میدهند، أما در باطنموافقت و طاعت بروز می

نْهُمْ غَیْرَ الَّذِی » : طوریکه می فرماید وَیَقوُلوُنَ طَاعَةٌ فَإذَِا برََزُوا مِنْ عِندِکَ بیََّتَ طَائِفَةٌ م ِ
گویند ای محمد منافقان هرگاه در حضور تو قرار دارند از روی حیله و فریب می: «تقَوُلُ 

فرمانت اطاعت ): «عةسمعاً و طا»کنیم دهی اطاعت میما از تو در تمام آنچه فرمان می
شوند گروهی از آنان)در جلسه ی و اجرا می شود(. اما زمانیکه از مجلس تو غائب می

 شبانه( عکس آنجه که گفته ای عمل می کنند؛ یعنی از فرمانت سرپیچی می کنند.
ُ یَکْتبُُ مَا یبَُی ِتوُنَ »  و بر  گیردمی دهند حسابتعالی تمام آنچه را انجام میخدای: «وَاللََّّ

شان مجازات دهد، ها را در برابر عملکردهایشان آگاهی دارد تا آنهایتمام حیله
« ِ از آنان روی برگردان و کار خود را به خدا محول و : «فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ وَتوََکَّلْ عَلىَ اللََّّ

 به او اعتماد و تکیه کن. 
ِ وَکِیلاً )» به تمام کسانی که بر او توکل و اعتماد کنند تعالی و یقیناً حق: («81وَ کَفى بِاللَّ 

 و امور خود را به او بسپارند کافی و بسنده است.
دهد که در مقابله با این عمل ترتیب پرورگار با عظمت به پیامبرش فرمان می بدین

خود اینان مسئول ، توکل را با روی برگردانیدن از آنان یکجا سازد. یعنی اینکه منافقان
ستند. به خاطر اعمال آنان از شما سؤال نخواهد شد. کاری که به شما واگذار اعمالشان ه

شده تنها این است که دستورات و فرامین إلهی را به آنان برسانید. این کار را شما به نحو 
احسن انجام دادید. اکنون بر شما لازم نیست دست های آنان را گرفته به زور وادارشان 
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ند. اگر اینان از هدایتی که به وسیله ی شما به آنان می رسد کنید راه راست را بپیمای
پیروی نکنند، شما مسئول نیستید. از شما سؤال نخواهد شد که آنان چرا نافرمانی می 

 کنند.

ِ لوََجَدُوا فِیهِ اخْتلَِافاً كَثِیرًا  ﴾۸۲﴿ أفَلََا یَتدََبهرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّه
کنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر آیا در مفهوم و معانی قرآن فکر و تدبر نمی

 (.۸٢)یافتند. الله بود البته در )أحکام و معانی( آن اختلافات بسیاری می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 آیا به معانی قرآن نمی اندیشند. : «أفََلَا یتَدََبهرُونَ الْقرُْآنَ »
 إختلاف بسیاری، تناقض فراوانی.: «كَثیِرًااخْتِلَافاً »

 : تفسیر
ازجملهٔ اتهامت که برپیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم توسط کفار وارد میشود 

« یعَُلِ مُهُ بَشَرٌ »: داده است قرآن عظیم الشأن را گویا شخص دیگرى به اوتعلیم: اینست که
 : ومیفرماید نازل شدهآنان  ( این آیهٔ مبارکه در جواب103)نحل، 

اینها را چه شده که در این کتاب إعجازآور و این قرآن عجیب و : «أَ فَلا یتَدََبَّرُونَ الَْقرُْآنَ »
 ببینند. ،شان استکنند تا أسراری را که مایۀ دهشت عقلأنگیز تفکر نمی شگفت

ِ لَوَجَدُوا فیِهِ » اگر قرآن از سوی کسانی : («82اِخْتِلافاً کَثِیراً )وَ لوَْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اَللَّ 
بود، در آن تناقض و اختلاف تعالی یعنی از جانب مخلوقات قاصر میغیر از خدای

کردند و در ترکیب آن خلل و در معانی آن اضطراب مشاهده بسیاری ملاحظه می
ت بر آن دارد که نمودند در حالی که قرآن کتابی محکم و هماهنگ است و این امر دلالمی

 از جانب الله است.
 باید یادآور شد که بیانات ونوشته های انسانها با گذشت زمان بخصوص در گذشت های

ولی قرآن عظیم .تغییر، تكامل و احیاناً در آن تضاد  به چشم میخورد سالهای طولانی
در شرایط وحوادث گوناگون جنگ و صلح،  ،سال شرف نزول یافت 23الشان در طول 

ت و ضعف، و در فراز و نشیب هاى زمان آن هم از زبان شخصى غربت و شهرت، قو 
درس نخوانده، بدون هیچ گونه اختلاف و تناقض بیان شده، دلیل آن است كه كلام الله 

 .ى بشرمتعال است، نه آموخته
 خوانندگان محترم!

 توسط کفار.  قطعیدر إنتشار أخبار و رویدادها، بدون سند  مسابقه موضوع (83) هٔ در آی

سُولِ وَإلِىَ  وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلِىَ الره
ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ  أوُلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ لَعلَِمَهُ الهذِینَ یسَْتنَْبطُِونهَُ مِنْهُمْ وَلَوْلََ فضَْلُ اللَّه

 ﴾۸۳﴿ بَعْتمُُ الشهیْطَانَ إلَِه قلَِیلاً لََته 
بدون )شایعۀ( درباره امن یا خوف )مسلمانان به منافقان( برسد )و هنگامي كه خبري 

فورا( آن را شایع می سازند، و اگر آن شایعات را )قبل از پخش نمودن( به پیغمبر  تحقیق
اند  یا به صاحبان امر )رأی( برمی گرداندند البته آنانی که اهل فهم و درک و استنباط

یافتند، و اگر فضل الله و رحمت او بر شما نبود، البته جز )نتیجه و حقیقت( آن خبر را می
 (۸۳کردید. )یروی شیطان را میاندکی از شما؛ پ

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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انتشار : )ذیع(« أذاغوا»جنگ و شکست. : «الخوف»أمن، صلح و پیروزی.: «الْمن»
اگر آن خبر را إرجاع می : «لو ردوه»دادند، شایع کردند، فاش نمودند، پخش کردند.

إستنباط می کنند، به دست آن را : نبط(«)یستنبطونه»دادند، اگر آن را باز می گرداندند.
 می آورند، می فهمند، إستخراج می کنند.

 : تفسیر
نشر و پخش اطلاعات سری ومحرمانه و شایعات همیشه به مسلمانان ضربه زده است. 
نشر أخبار سرى معمولًا از روى سادگى، إنتقام، ضربه زدن، طمع ماد ى، خودنمایى 

به خاطر مهم بودن وخیاتی شمردان  مگیرد.دین مقدس اسلاوإظهار إطلاعات صورت مى
به این مسأله پرداخته و دراین آیه مبارکه از افشاى رازهاى نظامى نكوهش ،این موضوع

وتاکید داشته است که نشر وبخش اخبار پیروزى یا شكست را پیش از  ،بعمل آورده است
لمانان هاى الهى نبود، مسو اگر هشدارها و عنایت ،اطلاع مسؤلین ضرر شایان داشته

طوریکه در ایه مبارکه آمده .گرفتندبیشتر در این مسیر شیطانى )إفشاى سِر( قرار مى
 : است
نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِهِ » و هرگاه این منافقان خبری از اخبار : «وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ م ِ

کنند و بین مردم شایع میرا در  پیروزی یا شکست و یا خیر و شر  را بشنوند، فوراً آن
در هر جا درباره ی آن بحث و گفتگو می کنند و قبل از این که به حقیقت امر واقف شوند 

 آن را بر ملا می سازند، و پخش آن برای مسلمانان باعث ضرر وزیان مى شود.
در حالی که چنین اخباری ایجاب آن را دارد تا فقط خواص بر آن اطلاع حاصل 

سُولِ وَإِلىَ أوُْلِی الْْمَْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ رَ »کنند. این : «دُّوهُ إِلىَ الرَّ
گردد و اگر این ها افشای اسرار مسلمانان است که موجب ضرر بسیاری میعمل آن

و أهل  منافقان چنین اطلاعاتی را به پیامبر صلی الله علیه وسلم ویا به یاران بزرگ
ال نرسانند  بصیرت وی ارجاع می دادند وانرا از رساندن به اطلاع عموم مسلمانان و جه 

ماند و هیچگاه در این این امور نظر به مصلحتی بزرگ همچنان پنهان و پوشیده باقی می
 شود.اطلاعات کسانی که شایستگی دانستن امور خطرناک را ندارند داخل نمی

« ِ اگر !ای مؤمنان: («83 عَلیَْکُمْ وَرَحْمَتهُُ لَاتَّبَعْتمُُ الشَّیْطَانَ إلِاَّ قَلِیلًا )وَلَوْلَا فَضْلُ اللََّّ
گذاشت تا شما را من ت نمی صلی الله علیه وسلم تعالی بر شما با ارسال پیامبر اسلامخدای

 کردید و او شما را بهبه سوی راه راست هدایت و رهنمایی کند حتماً از ابلیس اطاعت می
نمود و شما را به سوی فحشا سرکشی امر و نسبت به انجام گناه در شما وسوسه ایجاد می

رفتید جز اهل تقوا، ایمان خواند و در این گیرودار بسیاری از شما به دنبال او میفرا می
تعالی آنان را از ارتکاب گناه بازداشته و با رحمت خود از و اعتصام به شریعت که حق

 وده است.گمراهی حفظ نم
 : 83شأن نزول آیهٔ 

از )هنگامی که نبی أکرم : روایت کرده است)مسلم از عمر بن خطاب : ک -319
همسرانش کناره گرفته بود من وارد مسجد شدم و ناگاه متوجه شدم که مردم در حال 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم: گویندخراشند و میاندیشه اند و با سنگریزه زمین را می
: همسران خود را طلاق داده است. پس من به در مسجد ایستادم و به آواز بلند گفتم

نَ الْمَْنِ أوَِ » : همسران خود را طلاق نداده است. طولی نکشید که آیهٔ  وَإِذَا جَاءهُمْ أمَْرٌ م ِ
سُولِ وَإِلىَ أوُْلِی الْمَْرِ مِ  نْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ الْخَوْفِ أذََاعُواْ بِهِ وَلوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ
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 1479صحیح است، مسلم ) .نازل شد. و من این مسأله را درست إستنباط کرده بودم: «
جلال الدین : از ابن عباس از عمر روایت کرده است.( )أسباب نزول آیات قرآن کریم

 .(سیوطی
 خوانندگان محترم!

 تشویق در جهت پیکار و جهاد بحث بعمل آمده است.در بارهٔ  (84)در آیهٔ 

ُ أنَْ یكَُفه بأَسَْ  ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللَّه ِ لََ تكَُلهفُ إلَِه نَفْسَكَ وَحَر ِ فَقاَتِلْ فِي سَبیِلِ اللَّه
ُ أشََدُّ بأَسًْا وَأشََدُّ تنَْكِیلاً   ﴾۸۴﴿ الهذِینَ كَفَرُوا وَاللَّه

تنها مسئول وظیفه خود هستی، و مؤمنان را )بر این كار( تشویق نما، در راه الله بجنگ، 
امید است خداوند از قدرت كافران جلوگیری كند )حتی اگر تنها خودت به میدان بروی( و 

 (۸۴خداوند قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناكتر است. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 : «حرض» جز عهده دار و مسؤول شخص خود نیستی.!ای محمد: «لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَكَ »
که باز : «أن یكف»شاید، باشد که، تا این که.: «عسی»تشویق کن، تشجیع کن، برانگیز.

 کیفر، مجازات، عذاب.: «تنکیلا»توان و نیرو.: «بأسا»دارد، که منع کند.
 : تفسیر

ِ لا تکَُلَّفُ إلِا  نَفْسَکَ » به منظور  صلی الله علیه وسلم پس تو ای محمد: «فَقاتلِْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
ولو تنها بمانی. هیچگاه به کسانی که از اشتراک در جهاد إبا !إعتلاى دین خدا جهاد کن

توکل کن که تنها او برای  تو خود به جهاد بیرون شو و بر الله متعال!همیت ندهأ ،آوردند
گرداند اگرچه تمام اهل می تو کافی و بسنده است. این اوست که به زودی تو را پیروز
کنند بر تو گناهی نیست، تو زمین در برابر تو بایستند. اگر منافقان جهاد را ترک می

ضِ الَْمُؤْمِنیِنَ »!پیروزی ها تو را از این امر و عاقبت از آن توست ولی تمام این«وَ حَر ِ
بر جهاد بازندارد که مؤمنان را به منظور کسب اجر و پاداش، رستگاری و شهادت 

 تشویق و ترغیب نمائی.
 : توضیح مختصر

 مبارکه نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم هٔ هنگامى كه این آی: مفسران می نویسند
و فقط با هفتاد نفر به !رومخود تنها به جهاد مى كس با من نیاید مناگر هیچ: فرمود

آخر غزوه احُد پیمان بسته باره در غرض جهاد به بدر صغرى رفت كه با أبوسفیان در آن
در دل أبوسفیان و سایر كف ار قریش خوف أفگند، كه از مقابله عاجز آمدند، و در  بود، الله

برحسب ارشاد خویش كافران را از جنگ  ایفاى وعده دروغگو شدند؛ و خداوند متعال
 .با همراهان خویش به سلامتى بازگشت بازداشت، و پیامبر صلی الله علیه وسلم

ُ أنَْ یکَُفَّ بَأسَْ الََّذِینَ کَفَرُواعَ » این وعده ایست از جانب خدا در مورد کم کردن : «سَى اَللَّ 
، مؤمنان را به بازداشتن مفید قطعیت است الله متعال کلمه )عسی( که در موردشر آنان. 

خدای ای از سوی سازد، لذا این وعده، متوقع و امیدوار میبلا و آسیب کافران از ایشان
 نخواه انجام شدنی است.سبحان است و وعده او خواه

ُ أشََدُّ بَأسْاً وَ أشََدُّ تنَْکِیلاً )»  خداى متعال نیروى تسلطش بیشتر است و مجازات: («84وَ اَللَّ 
 و عذابش بزرگتر.

تر است؛ هركه از جنگ جنگ الله متعال و عذاب وى نسبت به جنگ كردن با كف ار سخت
ل مىن و كشته شدن مىبا كف ار و كشت  !تواند؟ترسد، خشم و عذاب الهى را چگونه تحم 
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 خوانندگان محترم!
پس از اینکه خداوند متعال، پیامبرش را برای پیکار و مبارزه با دشمن دین واداشت، 

اگر آنان از در اطاعت تو : نیز بیان می فرماید که (87الی  85)اینک در آیات متبرکه 
راست بازآیند، خیر و برکت بی شماری به دست می آورند و تو نیز از در آیند و به راه 

آن خیر وافر بهره مند می شوی؛ زیرا در این راه، سعی بسیار مبذول داشته ای.بصورت 
 .کل محتوای آین آیات متبرکه راآداب نیکوی تشکیل میدهد

نْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً سَی ِئةًَ یَكُنْ لهَُ مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یَكُنْ لهَُ نَصِیبٌ مِنْهَا وَمَ 
ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ مُقِیتاً  ﴾۸۵﴿ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّه

برد. و هرکس شفاعت بد )ناجائز( نیکی بکند، از آن سهمی می (هرکس شفاعت )سفارش
 (۸۵. )برد، و الله بر هر چیزی قادر استبکند، از آن سهمی می

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

 : «نصیب»واسطه می شود، کمک می نماید، امری را حل و فصل می کند.: «یَشْفَعْ »
مقتدر، توانا، چیره، : «مقیتا»بهره، مزد و نصیب، پاداش.: «کفل» پاداش، بهره. 
 نگهبان، آماده.

 : تفسیر
 مبارکهقبلی، خواندیم که هر كس مسئول كار خود است، ولی در این آیه  در آیهٔ متبرکه

نقش دعوت و وساطت در كار نیك را، در بهره داشتن از مکافات ومجازات را بیان 
 گرفته است.

هر کسی در راه خیر تلاشی انجام دهد و : «مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً یکَُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنْها»
سبب حصول نفع و یا رسانیدن حقی به مستحق آن باشد و یا کمکی به مسکینی بنماید، یا 
با مظلومی در برابر ظالم ایستاده شود، چنین کسی بهرۀ بزرگی از ثواب را در برابر 

 دارد. عملکرد خود دریافت می
و برعکس اگر کسی که در مسیر باطل : «یکَُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهاوَ مَنْ یَشْفَعْ شَفاعَةً سَی ِئةًَ »

تلاش کند و حق را از صاحب حق باز دارد و مانع اعمال خیر شود و یا حد ی از حدود 
 چیزی ای بزرگ از گناه است و اوتعالی برهررا معطل قرار دهد، برای چنین کسی بهره

 که اراده کند توان دارد. 
ُ عَ » او برهر نفسی حسابگر است، او هر کسی را : («85لى کُل ِ شَیْء  مُقِیتاً )وَ کانَ اَللَّ 

دهد، انسان خی ر را پاداش مناسب و شرور را کیفری مناسب مطابق عملش جزا می
 دهد.مطابق عدالت، علم و حکمت می

شفاعت کنید : الله علی لسان نبیه ماشاءاشفعوا تؤجروا، ویقضی»: درحدیث شریف آمده است
، بر زبان پیامبر خویش استهرچه را خواسته تا أجر و پاداش داده شوید، اما الله متعال

 «.کندحکم می
  شأن نزول آیهٔ مبارکه:

ها و این آیه دربارهٔ سفارش: گویدجبیر در بیان شأن نزول آیهٔ کریمه میمجاهد بن 
، توجه به سیاق آیاتدیگر نازل شد. برخی از مفسران با های مردم برای یکشدنواسطه

را به جهاد در راه « شفاعت سیئه»و  را به جهاد در راه الله متعال« شفاعت حسنه»
تنها وسیله نجات مستضعفان از چنگال  اند زیرا جهاد در راه الله متعالشیطان تفسیر کرده

 «.تفسیر أنوار القرآن»باشد.مستکبران می
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َ كَانَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَإذَِا حُی ِیتمُْ بتِحَِیهةٍ فحََیُّو ا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا إنِه اللَّه
 ﴾۸۶﴿ حَسِیباً

دهید یا  و هنگامي كه كسي به شما تحیت وسلامی گوید جواب آنرا با کلمات بهتر از آن
  (۸۶حساب همه چیز را دارد. ) گمان اللهبیجواب گوئید،  ،)لا اقل( همانند آن
 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

دعای خیر، دعای : «تحیت»به شما سلام و درود گفته شد، شما را نوازش کرد.: «حُی ِیتمُْ »
قرار « السلام علیکم»و شامگاهان. شریعت اسلام، تحیت المسلمین را  خیر درصبحگان

ً »داده است؛ یعنی، سلامت، امان، محبت.  محاسب، حسابرس. : «حسیبا
حیاك الله؛ یعنی، خدا عمرت را زیاد »: دیگر می گفتندمردم عرب، هنگام رسیدن به یک 

فسلموا على أنفسكم تحیة من عند الله »مُبَدَل ساخت.« سلام» إسلام آن را به کلمهٔ !کند
به یکدیگر سلام کنید، سلام و درودی که پیش خدا مبارک و : [61: نور« ] مباركة طیبة

لا و ارزنده سرچشمه می گیرد که خوش و پاکیزه است. چنین درود و سلامی از معانی وا
خدا : دیده نخواهد شد. مثلا اگر به مردی شرور و بدکار بگوییم« طول عمر»در دعای 

عمرت را زیاد کند. در واقع، علیه بندگان الهی، إستمرار شرارت او را خواستار شده 
 [ ۴۴[، ] احزاب/٢۳ابراهیم/ -[، ]۱۰یونس/ -ایم... ]
 : تفسیر

 تر كنیم.ى عاطفى خود را با یكدیگر گرمکه بر ما است تا رابطه: گفتقبل از همه باید 
تحیت در این : أند . بعضی گفتهطوریکه در فوق هم یادآور شذیم سلام گفتن است: تحیت

. یاران إمام أبوحنیفه است« یرحـمـک الله»: آیهٔ مبارکه، دادن جواب عطسه زننده با گفتن
: حق تعالیدلیل این فرموده، بهت در إینجا هدیه دادن استبرآنند که مراد از تحی )رح(

اند، بدهید. و شما دادههدیه بهتر از آنچه به: )پس با تحیتی بهتر از آن جواب دهید(. یعنی
که به که در جواب سلام کسیسلام باشد، پس تحیت بهتر این است« تحیت»اگر مراد از 

، «السلام علیکم»: دهنده گفتزاید، مثلا چون سلامکند، چیزی را بیفگفتن سلام ابتدا می
که این جواب بر لطف و طراوت و «. اللهالسلام ورحمهو علیکم»: دهنده بگویدجواب

دستی در سلام گفتن افزاید. و أفزودن در جواب سلام مستحب و پیشصفای تحیت می
دلیل ، بهسلام فرض است، اما دادن جواب ترغیب فراوان آمدهسنت است که در بارهٔ آن

هرگاه بر شما سلام : «وَ إِذا حُی ِیتمُْ بِتحَِیَّة  فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْها أوَْ رُدُّوها »: فرموده الله متعال
شد شما نیز سلام بگوئید. جواب سلام واجب است و زیادت بر آن نوعی فضل به شمار 

در حالی که « السلام علیکم»گوید برای کسی است که ب« وعلیکم السلام»رود. پس می
 بهتر است.« وعلیکم السلام و رحمت الله»

. و ، جایز نیست زیرا جواب سلام فرض استطورکلیسلام بهندادن جواب: باید گفت که
، نیز جایز کننده با آن به سلام ابتدا نموده استسلام از مقداری که سلامکردن جوابکم

 .نیست
مردی نزد رسول الله صلی الله : آمده است یت سلمان فارسی )رض(در حدیث شریف به روا

رسول الله صلی الله علیه وسلم در «. السلام علیک یا رسول الله»: آمد و گفت علیه وسلم
السلام »: سپس دیگری آمد و گفت«. السلام و رحمه اللهو علیک»: جواب وی فرمودند
: در جواب وی فرمودند صلی الله علیه وسلمرسول الله «. رحمتهالله و علیک یا رسول

الله السلام علیک یا رسول»: سپس دیگری آمد و گفت«. الله وبرکاتهوعلیک السلام ورحمه»
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«. وعلیک»: در جواب وی فرمودند رسول الله صلی الله علیه وسلم«. و رحمه الله وبرکاته
ن و فلان که نزد شما آمدند و پدر و مادرم فدای شما باد، فلا!اللهیارسول: آن شخص گفت

رسول الله صلی !بر شماسلام گفتند، سلام آنها را به بیشتر از جواب سلام من برگردانیدید؟
فرموده ، حق تعالیآخر تو برای ما چیز بیشتری باقی نگذاشتی»: فرمودند الله علیه وسلم

دهید یا همانند آن را و چون شما را به تحیتی بنوازند، با تحیتی بهتر از آن پاسخ : است
 «.برگردانید. و ما همانند آن را به تو برگردانیدیم

در این حدیث دلالتی است بر اینکه افزودن بر کلمات سلام به بیشتر »: گویدکثیر میابن 
 «.، مشروع نیستالله و برکاتهالسلام علیکم و رحمه: از

 : توضیحات مفیده

الدمشقی الحنفی مؤلف کتاب الهدیة العلائیة بحث  محمد علاء الدین بن محمد آمین عابدین
 : زیبای را در بارهٔ سلام نگلشته است که مطالعه آنرا ضروری میدانم

که که سلام گفتن بر کسی، چنانگفتن بر فاسقی که فسقش علنی باشد مکروه استسلام »
دن بر شخصی دا، چون سلام باشد نیز مکروه استحقیقتاً از دادن جواب سلام عاجز می

، همچون که شرعاً از جواب دادن عاجز است، یا بر کسیخوردن غذاستکه مشغول
، که به ایشان گوش فراداده است، کسی، سخنران، ذکرکنندهخواننده نماز، خواننده قرآن
که در ، کسیمردم استوفصل دعاوی میانکه مشغول حل، کسیتکرارکننده فقه درتدریس

که به نماز و تسبیح ، کسی، مدرس، إقامت گوینده، مؤذنعلم شرعی استحالت مذاکره 
که بازی ، بر کسیگوید، سلام گفتن بر دختران جوان بیگانهکه تلبیه می، کسینشسته است

دهد، بر کند، یا کبوتر پرواز میکه غیبت مردم را میدهد، کسیغیر مباحی را أنجام می
دهد، یا به که مردم را دشنام میکار، بر کسی ، بربیهودهگو، بر دروغگوپیرمرد بذله

گاه که به توبه اینان علم نداشته باشیم ـ نگرد ـ تا آنمیچهره دختران و زنان نامحرم
که ، بر کسیهمچنان سلام گفتن برکسی که با همسرش مشغول عمل جنسی و معاشقه است

که به جت قرار دارد، بر کسیکه در حال قضای حا، بر کسیبرهنه استعورت وی
، مکروه که در حمام استخواب سبک یا خواب سنگینی فرورفته است و بر کسی

 باشد.می
، دادن جواب سلام نیز گفتن در آن مشروع نیستباید دانست که در هر جایی که سلام

مشروعیتی ندارد، همچنان دادن جواب سلام طفل و شخص مست و دیوانه واجب نیست و 
. همچنان حنفیه نیز واجب نیست« سلام»به سکون میم در « سلام علیکم»دادن جواب 

انسان باید با سلام گفتن؛ تجدید عهد با اسلام و این امر را نیت کند که به »: گویندمی
 «.، یا آبرویش زیانی نرساندمؤمنی در مال

َ کانَ عَلى کُل ِ شَیْء  حَسِیباً » ندگان را بر تمام اعمالشان محاسبه مى خدا ب: («86)إِنَّ اَللَّ 
 کند، اعم از اعمال و گناهان صغیره و کبیره.

. در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه ازجمله در سلام گفتن و تحیت
شوید تا ایمان ، به بهشت وارد نمیبه ذاتی که جانم در دست اوست قسم»: فرمودند وسلم

آورید تا با همدیگر محبت نورزید، آیا شما را بر امری راهنمایی نکنم نیاورید و ایمان نمی
ورزید؟ سلام گفتن را در میان خود میکه اگر آن را انجام دهید، با همدیگر مهر و محبت

 «.منتشر کنید
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 ،جواب متاثر ونگران نباشید، كه کسی جواب سلام وتحیات شمارا ندهدهاى بىاز تحی ت 
جواب بگذارید، پرورگار با عظمت حساب آن را دارد، بناً ما نباید عواطف مردم را بى

 رسد. حساب شما مى زیرا خداوند به حساب

 ِ ُ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ لیََجْمَعَنهكُمْ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لََ رَیْبَ فِیهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه اللَّه
 ﴾۸۷﴿ حَدِیثاً
ذاتی است که هیچ معبودی )برحق( جز او نیست، البته در روز قیامت که هیچ شکی  الله

 (۸۷تر از الله در سخن کیست. )کند. و صادقدر آن نیست، شما را جمع می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ً »راستگوتر.: «أصدق»تردیدی در آن نیست، شکی ندارد.: «لاریب فیه» سخن، : «حدیثا
 گفتار. 

 : تفسیر
ُ لَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ لیََجْمَعَنَّکُمْ إِلىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فیِهِ »  به کسی که خدا و معبودی  قسم: «اللََّّ

جز او نیست که پروردگار شما همۀتان را در روز رستاخیز بزرگ در روز 
جزا دهد و کند تا هریکی را مطابق آنچه انجام داده شدن بعد از مرگ جمع میبرانگیخته

هر انسانی را براساس عملکردش محاسبه نماید. هیچ شکی در این روز نیست، این روز 
قیامت روز جمع شدن همه براى حسابرسى است، : واقعیت اینست کهشود. حتماً واقع می

 پس باید در راه جلب رضاى او كوشید وتنها او را پرستید.
ِ حَدِیثاً )»  کس راستگوتر از الله متعال و وفادارتر به هیچ: («87وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللََّّ

باشد. سخنالله متعال در انفاذ وعدۀ خود نمی کس مانند اللهچه هیچاش نیست چنانوعده
فیصله کن و عطایش فضل و عذابش عین عدالت و اوتعالی اهل و شایستۀ تمام 

 هاست.خوبی
اثبات توحید و خبردادن از بی همتایی این آیه، دو رکن اساسی دین؛ یعنی، : باید گفت که

خدا : دوم این که« الله لا إله إلا هو»: در الوهیت را بر تمام هستی، محقق می کند
برانگیخته شدن از خاک گور و پاداش و بادافره ی آخرت را با سوگند به خود، تأیید می 

یکتایی خدا روز سوگند به : «لیجمعنكم إلى یوم القیامة لا ریب فیه»: کند و می فرماید
 قیامت همه ی شما برای پاداش و کیفر، زنده و گرد آورده می شوید. 

 خوانندگان محترم!
در باره بیان أحوال دوچهرگان، منافقان، حیله گر، دروغگو،  (91الی  88)آیات متبرکه 

شعبده باز، مکار،و چگونگی رسوایی پلان های شوم آنان است که در جهت تکفیر 
 ونگی برخورد با آنان بعمل می آورند.مسلمانان و چگ

ُ أرَْكَسَهُمْ بمَِا كَسَبوُا أتَرُِیدُونَ أنَْ تهَْدُوا مَنْ أضََله  فمََا لَكُمْ فِي الْمُناَفِقِینَ فِئتَیَْنِ وَاللَّه
ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ سَبِیلاً  ُ وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه  ﴾۸۸﴿ اللَّه
گروه شده اید؟ ]گروهی شفیع و طرفدار، و گروهی  شما را چه شده که درباره منافقین دو

اند، سرنگون ساخته در حالیکه الله آنها را به سزای آنچه کرده مخالف و دشمن آنان[
خواهید کسی را که الله گمراه ساخته است هدایت شده یاد کنید؟ وحال آنکه است، آیا می

 (۸۸. )هدایت نخواهی یافت سویهیچگاه برای کسی که الله او را گمراه ساخته راهی به
 : تشریح لغات و اصطلاحات
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آنان را دگرگون کرده، سرنگون کرده : ()رکس« أرَْكَسَهُمْ »دو دسته، دو گروه.: «فئِتَیَْنِ »
 است، نگونسار کرده است، به عقب برگشت داده، به سوی کفر بازگردانده است.

 : تفسیر
ُ أرَْکَسَهُمْ بِما کَسَبوُافمَا لکَُمْ فیِ الَْمُنافِقِینَ فِئتَیَْنِ » براى برخورد با منافقان، قاطعی ت : «وَ اَللَّ 

شما را چه شده که دربارۀ !ای مؤمنان: طوریکه می فرماید و یكپارچگى لازم است
اند و ها مسلمانگوئید آناید و بر این اساس گروهی میمنافقان به دو دسته تقسیم شده 

تعالی آنها را خوار و ذلیل و با کفر در حالی که خدای گروهی دیگر قایل به کفر آنهایید
هلاک شاخته و به عقب عودت داده است، چون آنها کفر را پنهان داشته و در مسیرهای 

عامل سقوط انسان، أعمال : شیطان گام برداشتند. از فحوای آیهٔ مبارکه در می یابیم که
 خود اوست.

به : . یعنیسوی آخر آن استبازگردانیدن اول آن بهسرنگون ساختن یک چیز، یا : رکس
، در وادی کفر سرنگونشان سبب کار و کردارشان که همانا پیوستن به دارکفر است

 «تفسیر انوار القرآن».آید، از مفاد آیه جوازکشتن آنان برمی. بدین جهتساخته است
« ُ بر او  شما اراده دارید تا کسی را که الله متعال آیا: «أَ ترُِیدُونَ أنَْ تهَْدُوا مَنْ أضََلَّ اَللَّ 

 گمراهی را نوشته هدایت کنید و یا کسی را که ذلیل شده رهیاب سازید؟
ُ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبیِلاً )» تعالی در حق او بدبختی و هرکس را که حق: («88وَ مَنْ یضُْلِلِ اَللَّ 

ای برای هدایتش ش و هیچ وسیلهگمراهی را مقدر فرموده باشد هیچ راهی برای اصلاح
 نیست؛ زیرا بصیرتش کور شده و نور آن از بین رفته است.

وقتى پیمانه گناه پر شود، قهر الهی برفراز انسان بصورت حتمی آمدنی واقعاً هم 
  شوند.اثر مىبى ى عوامل در برابر قدرت الله متعالاست.وباید گفت که همه

بر خداوند متعال : دیگری نیز بیرون آید و آن این استممکن است که از نص آیه فهم 
، بلکه او در هر یابیهرکس گمراهی را خواسته باشد، تو هرگز برای وی هیچ راهی نمی

تواند هیچ راه روشنی را درپیش بگیرد. و این خود نشانه راهی سرگردان است و نمی
ها، تناقض در رفتار و گیریمنافق است که همیشه در حال تحیر، جابجا کردن موضع

 برد. تنش درونی بسر می
كسى كه طبق نظام : آیهٔ مبارکه می نویسند: «فَلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِیلًا  »مفسران در تفسیر جمله 

خارج شد، حتى تو كه پیامبرى راهى  وارابه ،قانونمند الهى بخاطر عملكردش از چرغ
  یابى.براى نجاتش نمى
 : 88شأن نزول آیهٔ 

به  وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم: شیخان و راویان دیگر از زید پسر ثابت نقل می کنند
بیرون رفت، در راه، منافقان از لشکر مسلمانان جدا شدند و به شهر « احد» سوی غزوه

اینها باید کشته : دسته ای گفتند: بازگشتند. یاران پیامبر درباره ی اینها دو نظر بیان کردند
، نازل شد. «فما لكم في المنافقین»در این هنگام آیه ی !خیر: ه ای دیگر گفتندشوند، دست

 این آیه چند سبب نزول دیگر هم دارد.
/  2« در المنثور»از « ابن»لفظ )(سعید بن منصور و ابن ابوحاتم از )ابن: ک -321

خطاب  رسول الله : سعد بن معاذ روایت کرده اند زیاد شد.( 338/  2و ابن کثیر  340
کیست که با من باشد و مرا یاری کند در برابر فردی که به من آزار : به مسلمانان گفت

کند، سعد بن معاذ هایی را که در پی رنج و آزارمند در خانة خود جمع میرساند و آنمی
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کشم و اگر از برادران حزرج اگر این شخص از اوس باشد او را می!ای رسول خدا: گفت
ای ابن : وری که بدهی فرمان برداریم. سعد بن عباده برخاست و گفتما باشد هر دست

برداری از دستورات رسول خدا نگفتی، تو معاذ این سخن را از روی اطاعت و فرمان
ای ابن : دانی که آن شخص از قوم تو نیست. اسید بن حضیر برخاست و گفتخوب می

: د بن مسلمه برخاست و گفتعباده خودت منافق هستی و منافقان را دوست داری، محم
ای مردم خاموش شوید، اینک رسول خدا در میان ماست، هرگونه فرمانی که از جانب او 

 ، نازل شد.«فما لكم في المنافقین»: صادر شود، ما همان را اجرا خواهیم کرد. پس آیه

هخِذُ  وا مِنْهُمْ أوَْلِیاَءَ حَتهى وَدُّوا لَوْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتكَُونوُنَ سَوَاءً فلََا تتَ
هخِذوُا  ِ فإَِنْ توََلهوْا فخَُذوُهُمْ وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَلََ تتَ یهَُاجِرُوا فيِ سَبیِلِ اللَّه

 ﴾۸۹﴿ مِنْهُمْ وَلِیًّا وَلََ نصَِیرًا
آنان دوست دارند همان گونه که خود کافر شده اند، شما هم کافر شوید، تا ]در کفر و 

پس از آنها هیچ دوستی نگیرید، تا آن که )ایمان ضلالت[ با هم برابر و یکسان باشید. 
آورده( در راه الله هجرت کنند، پس اگر از ایمان و هجرت( اعراض نمودند، پس 

را به اسارت بگیرید و بکشید، و از آنها )کسی را( دوست و هرجایی آنها را یافتید، آنها 
 (۸۹. )مددگار خود مگیرید

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 هر کجا. : «حَیْثُ »برابر. همگون.: «سَوَآءً ».آرزو کرده اند، دوست داشته اند: «ود وا»
« ً  .یاور ،مددکار: «نَصِیراً ». و یاور و معین یار ،دوست: «وَلِی ا

 : تفسیر
حكام أهل نفاق، دارای مراتبى است. اینگونه أروش برخورد با : قبل از همه باید گفت که

مبارکه بیان یافته است، مربوط به منافقانى است كه با مشركان در  هٔ شدید كه در آی

 : طوریکه می فرماید .كردندها علیه مسلمانان همكارى مىتوطئه
ای این منافقان اراده دارند تا به هر وسیله: «فتَکَُونوُنَ سَواءً وَدُّوا لوَْ تکَْفرُُونَ کَما کَفرَُوا »

این : یعنی ها کافر و منافق شوید،تان برگردانند تا شما نیز مانند آنشده شما را از دین
 برند.سر می، از روی عناد و کفر، در آرزوی کافرشدن مؤمنان بهگروه منافق

ِ فَلا تتََّخِذوُا مِنْهُمْ أوَْلِیاءَ » وای بر شما اگر با آنان دوستی و : « حَت ى یهُاجِرُوا فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
اعتماد کنید مگر زمانی که با شما هجرت کنند و در راه الله جهاد و از پیامبرصلی الله 

، ، ایمانشان را اثبات کنند زیرا در آغاز اسلامیعنی با هجرتپیروی نمایند،  علیه وسلم
، موالات عملی با اسلام و بود، از آن رو که هجرتان شدنهجرت اعلان عملی مسلم

الله متعال ما را از ولایت و دوستی با چنین مردمی نهی نموده است؛ !. بلیمسلمین است
، ولاء و وابستگی کامل خود را به اسلام و اهل اسلام مگر بعد از اینکه در سخن و عمل

  و دار اسلام اثبات کنند.
ها بازهم کفر و نفاق را اما اگر آن: «توََلَّوْا فخَُذوُهُمْ وَ اقُْتلُوُهُمْ حَیْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ فَإنِْ »

ها را در هر زمان و مکانی برگزیدند و ایمان را رد  کردند، اى مؤمنان بر شماست تا آن
ی یافتید در بند افگنید به قتل برسانید. یعن آنها را ،«حرم»یا در « حل»در سرزمین 

ى گر، باید إعدام و سركوب شوند و براى این كار، جامعهمنافقان كارشكن و توطئه
 اسلامى قدرتمندی باید تشکیل داد.
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ها تکیه نکرده در هیچ در غیر آن و بر آن: («89)وَ لا تتََّخِذوُا مِنْهُمْ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً »
ها از آنها همیارى نجویید. حتى امری کمک نگیرید.و با آنان رفاقت نورزید، و در کار

 اگر دست دوستى و یارى را به سوى شما دراز کنند، آن را نپذیرید.
هرگونه ارتباط قلبى، سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى : باید گفت یعنی بصورت کل

 با منافق در اسلام محكوم است.
، سپس معاندانه به دارحرب البته این حکم درباره مردمی است که ادعای مسلمانی نموده

جا ساکن بودند زیرا منافق در پیوستند، نه درباره منافقانی که با مؤمنان در مدینه یک
شود، مگر اینکه نفاق خویش را آشکار داراسلام وضع خاص خود را دارد و کشته نمی

، کشتن وی حکم نماید. بنابراین، به)امام( با داشتن گواه و مدرک کند، یا زمامدار مسلمان
، کشتن و عدم یارگیری ، یاحیطه دولت آنحکم اصلی درباره منافقان خارج از داراسلام

  «تفسیر انوار القرآن». از آنها و یاری دادن آنهاست
 

 
 : شیوه برخورد با منافقین

ى اسلامى از منافقان جامعه: داده شود که در قدم نخست باید همه سعی وتلاش بخرچ
بنابًر امُت اسلامی واجب است تصفیه شود و پیوند دوستى و علاقه با آنان قطع بعمل آید. 

شود جوابی در خورآن داده شود. کسانی که که به طرف اسلام شلیک میکه به هر تیری
درکنار دلایل شرعی پرده از  کنند، باید با دلایل عقلیبا تفکر و زبان با إسلام مبارزه می
کنند باید دفع شوند، که از بعُد اقتصاد با اسلام مبارزه میبطلان عقایدشان برداشت. کسانی

ها حمله کنند ما هم به آنها با اسلام مبارزه میحتی اگر امکانش بود همان گونه که آن
ادلانه، راه اسلامی کنیم و نشان دهیم که بهترین راه ثبات و رسیدن به قدرت اقتصادی ع

ها با های متناسب با آنجنگند باید با اسلحهکه مسلحانه با اسلام میآن است. با کسانی
] یَا أیَُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْهِمْ : فرمایدالله تعالی می »ایشان جنگید.

با کافران و منافقان جهاد و پیکار کن و !([)ای پیغمبر73الْمَصِیرُ )وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ 
شان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جایگاهی ها سخت بگیر، جایگاهبر آن

 «.73توبه/»است(. 
جهاد با کفار نیست، چرا که جهاد منافقان با علم و : جهاد با منافقان مانند: واضح است که

 و تیر است. ر با شمشیربیان است و جهاد کفا

إِلَه الهذِینَ یصَِلوُنَ إلِىَ قَوْمٍ بیَْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ 
ُ لسََلهطَهُمْ عَلَیْكُمْ فلََقاَتلَوُكُمْ فإَِنِ  اعْتزََلوُكُمْ یقُاَتلِوُكُمْ أوَْ یقُاَتلِوُا قوَْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّه

ُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً   ﴾۹۰﴿ فلََمْ یقُاَتلِوُكُمْ وَألَْقَوْا إلِیَْكُمُ السهلَمَ فمََا جَعلََ اللَّه
مگر آنانی که با قومی که بین شما و آنها پیمان است، پیوند )رابطه( دارند )نکشید(، یا 

گیدن با شما، یا از جنگیدن با قوم هایشان از جنآنانی که نزد شما بیایند در حالیکه سینه
ساخت، باز حتما خواست آنها را بر شما مسلط میخود، به تنگ آمده است، و اگر الله می

جنگیدند، پس اگر آنها از جنگ با شما دوری جستند و با شما نجنگیدند و با شما با شما می
 (۹۰. )قرار نداده است پیشنهاد صلح کردند، پس الله برای شما راهی )قتال علیه( آنها را

 : تشریح لغات و اصطلاحات

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

413 

 (4) – النساءسورهٔ 

سینه : «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ »پیمان استوار.: «مِیثاَقٌ »می پیوندند، پیمان دارند.: «یَصِلوُنَ »
از شما دوری ورزیدند، کناره : «اعْتزََلوُكُمْ »تنگ شد. : «حَصِرَتْ »هایشان به تنگ آمد.

طرح صلح و آشتی دادند، پیشنهاد صلح : «القوالسلم»افکندند.: «ألَْقوَْا».کردندگیری 
 آشتی، صلح، تسلیم شدن، فرمان بردن. : «السَّلَمَ »کردند.

 : تفسیر

روند مگر آنانی که به سوی قومی می: «إلِاَّ الََّذِینَ یَصِلوُنَ إِلى قوَْم  بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ »
ها بجنگید، زیرا شده که در این صورت نباید با آنها پیمان امنیت بسته که بین شما و آن

ها تحت ولایت و سرپرستی کفار معاهد قرار دارند.یعنی حکم آنها هم همانند حکم آن
 آنهایى است که با آنان معاهده و پیمان بسته اید و نباید خونشان را ریخت.

. این اولین ی استدر اینجا، پیوند نسب« پیوند»مراد از : برخی از مفسرآن گفته اند که
 .صورت استثنا شده از حکم قتل منافقان خارج از حیطه دار اسلام است

 : اما صورت دوم
یعنی همچنان کسانی که : «أوَْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنَْ یقُاتِلوُکُمْ أوَْ یقُاتِلوُا قوَْمَهُمْ »

توانند در کنار شما بر می متحیر شده و در حرج و سختی شدید قرار گرفتند طوری که نه
یعنی دوست ندارند که در جنگ طرف  علیه قوم خود بجنگند و نه با قوم خود علیه شما.

 هیچ جناحی را بگیرند، لذا آنان نیزاز دستور قتال مستثنی هستند.
هاشم ، جمعی از بنینمونه این گروه»: کثیر برای این گروه مثالی زده و گفته استابن

میلی با مشرکان همراه شدند ـ همچون حضرت عباس و دیگران ـ بدر با بی بودند که در
عباس )رض( منع ،رو بود که در آن روز رسول الله صلی علیه السلام از کشتنهم از این

 «.شودکرده و دستور دادند تا به اسارت گرفته
ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلیَْکُمْ فَلَقاتلَوُکُمْ »  آثار مهر و لطف خدا است که شر  آنها را از از : «وَ لوَْ شاءَ اَللَّ 

شما دفع کرده و اگر مى خواست، آنها را تقویت کرده و به آنها جرأت مى داد که با شما 
 به جنگ برخیزند.
جهاد اسلام براى سلطه و تحمیل عقیده نیست، بلكه براى دفع شر  و : باید یادآور شد که

ض بر آنان نكنید و اگر برداشتهموانع است. پس اكنون كه آنان از شما دست  اند شما تعر 
ض شوید ممكن است خداوند به آنان نیرو دهد و شما را قلع و قمع نمایند.  متعر 

ُ لکَُمْ عَلَیْهِمْ سَبیِلاً »  پس : («90)فَإنِِ اِعْتزََلوُکُمْ فَلَمْ یقُاتِلوُکُمْ وَ ألَْقوَْا إِلیَْکُمُ الَسَّلَمَ فمَا جَعَلَ اَللَّ 
ها در جنگند و شما از ناحیۀ آنآمیز دارند و علیه شما نمیتا وقتی که آنان روشی مسالمت
ها وارد جنگ شوید و برای شما چنین عملی مجاز و در امنیت قرار دارید نباید علیه آن

یعنی نه کشتن آنان بر شما رواست و نه به اسارت درآوردن و چپاول آن رخصت نیست.
، مانع هرنوع تجاوزی بر آنان گشته و این کار ارد شدن آنها از در تسلیمشان زیرا واموال

طلبانه و تقاضاى هاى صلحانگیزه.بر مسلمانان است به را علیه آنان حرام ساخته است
آتش بس، احترام بگذارید.چون در اسلام، صلح اصل است و جنگ،در صورت ضرورت 

ز دارد.  مجو 
فرموده  شدن به جنگ دو گروه زیر نهینان را از متعرضبنابر این خداوند متعال مسلما

 گروهی که با مسلمانان عهد و پیمان بسته و به عهد و پیمان خویش پایبندند.: است
گرفته و به بستن عقد صلح و سازش با ایشان گروهی که از جنگ با مسلمانان کناره 

 مایلند.
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 : 90شأن نزول آیه 
از سراقه بن مالک : مردویه از حسن روایت کرده اندابن ابوحاتم و ابن : ک -323

زمانی که پیامبرصلی الله علیه وسلم بر أهل بَدر و احُد غلبه یافت و أهالی : مدلجی شنیدم
خواهد خالد بن ولید را أطراف مدینه به دین إسلام مشرف شدند، باخبر شدم که پیامبر می

تو را به این همه : مبر آمدم و گفتمبه سوی قوم من، بنی مدلج، روانه کند. حضور پیا
خواهی لشکری را به سوی قوم من اعزام کنی و با آنها ام میدهم، شنیدهنعمت قسم می

بجنگی، اما من میل دارم که با آنها اینگونه پیمان ببندی که اگر قریش اسلام را پذیرفت 
که قریش بر بنی ها نیز اسلام بیاورند و اگر قریش به اسلام نگروید، درست نیست آن

با : دست خالد بن ولید را گرفت و گفت مدلج چیره گردد. رسول الله صلی الله علیه وسلم
ها رض( با بنی مدلج صلح کرد و آن)اش رفتار کن. سپس خالدسراقه برو و طبق خواسته

تعهد دادند که هیچگاه کسی را علیه رسول الله همراهی و کمک نکنند و هرگاه قریش 
إلِاَّ الَّذِینَ یَصِلوُنَ إِلىََ قوَْم  بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم » ها نیز مسلمان شوند. آنگاه پذیرفت آناسلام را 

یثاَقٌ   هایی که به بنی مدلج پیوستند شامل این معاهده گشتند.نازل شد. و تمام آن« م ِ
یَصِلوُنَ إِلىََ إلِاَّ الَّذِینَ » آیه : ابن أبوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است -324

یثاَقٌ  هلال بن عویمیر اسلمی، سراقه بن مالک مدلجی و بنی  در باره« قوَْم  بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم م ِ
/  1و تفسیر شوکانی  445/  1« زاد المسیر»آمده ثبت از « جذیمه»ها خذیمه)در نسخه

ز ابن ا 10077.( بن عامر بن عبد مناف نازل گردیده است )در تفسیر طبری 637
 (.جریج از عکرمه روایت شده و از ابن عباس نامبرده نشده است.

سَتجَِدُونَ آخَرِینَ یرُِیدُونَ أنَْ یأَمَْنوُكُمْ وَیأَمَْنوُا قوَْمَهُمْ كُله مَا رُدُّوا إلِىَ الْفِتنْةَِ 
كُفُّوا أیَْدِیَهُمْ فخَُذوُهُمْ أرُْكِسُوا فِیهَا فإَِنْ لَمْ یعَْتزَِلوُكُمْ وَیلُْقوُا إلَِیْكُمُ السهلَمَ وَیَ 

 ﴾۹۱﴿ وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَأوُلَئِكُمْ جَعلَْناَ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَاناً مُبیِناً
خواهند هم از ضرر شما دیگری )از مشرکین( را خواهید یافت که می به زودی گروهی

به فتنه )قتال علیه مسلمانان( باز  در امن باشند و هم از )ضرر( قوم خود. و هرگاه
 گردانیده شوند، 

گیرند(، پس اگر از جنگ با شوند )در جنگ علیه مسلمانان سهم میدر آن سرنگون می
شما کناره گیری نکردند و به شما پیشنهاد صلح نکردند و از جنگیدن با شما دست 

آنها را بکشید، و این  نگرفتند، پس در هر جایی که آنها را یافتید به اسارت بگیرید و
 ایم.گروهی است که ما برای شما علیه آنها دلیل ظاهر )بر جواز قتل ایشان( قرار داده

(۹۱) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

: «وَیأَمَْنوُا قَوْمَهُمْ »این که از شما آسوده خاطر شوند.: «أنَْ یأَمَْنوُكُمْ »دیگران.: «آخَرِینَ »
 و از قوم خود، مطمئن شوند و در امان بمانند. 

  شأن نزول آیهٔ مبارکه:
گروهی از أهالی تهامه از رسول الله : مفسران در شأن نزول این مبارکه فرموده اند که

صلی الله علیه وسلم أمان خواستند و هدف آنها این بود که در نزد مسلمانان و قوم 
 مبارکه نازل شد.خویش هردو درأمان باشند، پس این 

 : تفسیر
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 مى این آیهٔ مبارکه راجع به یك دسته دیگر از منافقان بحث بعمل می آورد، آنانیکه
كنند،  دهند و إظهار إسلام مى خواهند مسلمانان را خواب كنند و به مسلمین اطمینان می

 جنگند.شوند و با مسلمین مى دست مى سپس با كفار هم 
نواع دشمنان خود را شناخته، با هر یك أمسلمانان باید : کهقبل از همه باید گفت 

  برخوردى متناسب داشته باشند.
گروهی دیگر از منافقان، : «سَتجَِدُونَ آخَرِینَ یرُِیدُونَ أنَ یَأمَْنوُکُمْ وَیَأمَْنوُا قَوْمَهُمْ »

و إیمان  ظهار إسلامإاند که به منظور دست یافتن به صلح و سلامتی نزد شما فریبکارانی
کنند، اما زمانی که نزد قوم خود بروند ضمن کمک به آنها اظهار بودن با آنان را می
 نمایند.می

، اما در نیت باطنی خود غیر از این گروه در سیمای ظاهری خویش مانند گروه قبلی
سازند و نزد آن گروهند زیرا اینان قومی منافق هستند که نزد شما اسلام را آشکار می

خویش کفر را تا با این ترفند از آسیب هردو گروه ایمن باشند، پس فرق اینان با قوم 
که گروه اول در گروه قبلی در این است که اینان در باطن با کفارند، درحالی

 طرفانه خویش صادق بودند.گیری بیموضع
تی بودند، که وق« أسد و غطفان»آنها جمعی از قبایل : می فرماید مفسر ابوسعود )رض(

به مدینه می آمدند، به مسلمانان پیمان و قول می دادند و خاطر مسلمانان را آسوده می 
کردند، و وقتی نزد قوم خود بر می گشتند، کافر می شدند و برای این که دل قوم خود را 

 بدست آورند از عهد و پیمان خود منصرف می شدند.
و هرگاه از آنان خواسته شود تا با مسلمانان : «فیِهَا کُلَّ مَا رُدُّوا إِلىَ الْفِتنَْةِ أرُْکِسُوا» 

تعالی پردازند حقکنند و به تحریک مردم میبجنگند در این راه سعی و تلاش فراوان می
: روی به فتنه و فساد إدامه دادند، میگویند کههای آنان را متحول ساخته از اینقلب

در آن فرو  ،دیدن زمینه وفرصت ى روح منافقان به سوى كفر است و با مساعدعقربه
  روند.مى
پس اگر از شما دست برنداشته و : «فَإنِْ لَمْ یعَْتزَِلوُکُمْ وَ یلُْقوُا إِلیَْکُمُ الَسَّلَمَ وَ یکَُفُّوا أیَْدِیهَُمْ »

فخَُذوُهُمْ وَ اقُْتلُوُهُمْ »تعرض بر شما را کنار نگذاشتند ودرمقابل شما تسلیم و مطیع نشدند، 
ها تان آندر چنین حالی هرجایی که آنان را یافتید بکُشید و با شمشیرهای: «حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ 

ها عذری معقول و را بدروید و طبیعی است که در چنین حالی برای شما در کشتار آن
زیرا : («91اً )وَ أوُلئِکُمْ جَعَلْنا لکَُمْ عَلیَْهِمْ سُلْطاناً مُبِین»دلیلی روشن و قاطع وجود دارد، 

ها به شما خیانت نموده راه نفاق را در پیش گرفتند و از جمله بدترین دشمنان شما به آن
 آیند.شمار می

غدر و خیانتشان را دلیل و بهانه ى آشکارى براى شما قرار دادیم که آنها را به اسارت 
  درآورید یا به قتل برسانید.

 !خواننده گرامی
: گروهی از منافقان را به معرفی گرفته است که (91در آیهٔ )طوریکه مطالعه فرمودید 

در پیش گرفته بودند؛ طوریکه در فوق هم  راه نیرنگ، فریب، خدعه، حیله وتزویری را
طایفه ی بنی اسد و طایفه ی غطفان. آنها وقتی به مدینه می رفتند، : یادآوری شدیم مانند

قوم خود بازمی گشتند، دوباره به کفر می پیش  اظهار مسلمانی می کردند؛ ولی زمانیکه
 .(14بقره آیه . )جنگ با آنان رو است گرایدند و پیمان را می شکستند که به فرمان الله
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 : به طور خلاصه، مردم آن عصر از سه گروه تشکیل شده بودند
گروهی سلیم الفطره و در تدبیر و اندیشه، پایدار و راست کردار بودند، به سوی  - 1

 خدا می شتافتند و به نور اسلام پیوستند.ایمان به 
گروهی آشتی خواه و صلح جو بودند و بی طرفی و کناره گیری را ترجیح می دادند  - 2

زیر نظر  -چون بنی مُدلج  -این گروه !که نه با مشرکان باشند و نه با مسلمانان. بلی
 رؤسا و سرانشان به سر می بردند. 

رای کیش و آیین پیشینیان کفرپیشه و گروه سوم در گمراهی و شرک پیشرو و ب - 3
  به شمار می رفتند.« مُحارب»ستیزه گر، محافظ و نگهبان بودند که به تعبیر قرآن 

 خوانندگان محترم!
موضوعات متعلق روا بودن جنگ با منافقان و با آنان  بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلی

ورزند و پیمان می شکنند و به دشمن که هم پیمان مسلمانانند؛ ولی به آنان خیانت می 
تو  (93الی  92)اینک در آیات متبرکه  .مسلمانان کمک می کنند؛ به بیان گرفته شد

حکم قتل خطا و عمد خواه از مؤمنان سر زند یا از سوی آنان که  ضیحات را در باره
 پیمان بسته اند یا از اهل ذمه روی دهد.به بیان میگیرد.

نٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إِلَه خَطَأً وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقَبةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِ 
ٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  دهقوُا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو  وَدِیةٌَ مُسَلهمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ إِلَه أنَْ یَصه

نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بیَْنَكُمْ وَبَیْنهَُمْ مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ مُسَلهمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ فَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَإِ 
 ُ ِ وَكَانَ اللَّه  وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لَمْ یَجِدْ فصَِیاَمُ شَهْرَیْنِ مُتتَاَبِعَیْنِ توَْبةًَ مِنَ اللَّه

 ﴾۹۲﴿ عَلِیمًا حَكِیمًا
شایسته )جائز( نیست که مؤمن دیگری را بکشد، مگر اینکه به خطا  و برای هیچ مؤمنی

)به غیر قصد باشد(، و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، پس بر او )لازم( است که 
برده مؤمنی را آزاد کند، و به ورثه مقتول دیت بسپارد، مگر اینکه )اولیای مقتول( صدقه 

شما باشد )و لیكن خودش( مسلمان است، )معاف( کنند، پس اگر مقتول از گروه دشمن 
پس بر او )قاتل لازم( است که یک بردۀ مسلمان را آزاد کند، و اگر )مقتول( از قومی 

باشد که میان شما و آنها عهدی است، پس باید به خانواده وی )مقتول( دیت سپرده شود و 
دو ماه روزه پی در  برده مؤمنی را آزاد کند، واگر برده نیافت، پس بر او )لازم( است که
باشد، و الله دانای پی بگیرد، )این کفاره( بخاطر )قبولیت( توبه )قاتل( از جانب الله می

 (۹٢. )باحکمت است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ً گردن، : «رَقبََة  »آزاد کردن. : تحریر )حر( «تحَْرِیرُ »، بدون قصد. ءإشتباه، خطا: «خَطَأ
: «مُسَلَّمَةٌ »خون بها. : «دِیَةٌ »چون در گرو کسی دیگرست. در این جا؛ یعنی، بنده، برده. 

دَّقوُا»پذیرفته شده، پرداخت شده، قطعی، تحویل داده شده.  این که در : )صدق(« أنَْ یَصَّ
  پیاپی بدون فاصله.: مُتتَاَبِعَیْنِ دو ماه قمری. : «شَهْرَیْنِ »گذرند، تصدق کنند. 

 : تفسیر
برای هیچ مؤمنی سزاوار نیست که مؤمن : «ئاًوَمَا کَانَ لِمُؤْمِن  أنَ یَقْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَ »

 دیگری را بقتل برساند؛ مگر به طریق خطا و اشتباه؛ زیرا ایمان وی را از چنین کاری
 دارد.تعدی وتجاوز بازمی
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که به یگانگی الله متعال و یریختن خون شخص مسلمان»: در حدیث شریف آمده است
کشتن نفس دربرابر : دهد، حلال نیست مگر به یکی ازسه چیزرسالت من گواهی می

کننده که ترکشود و کشتن کسی، کشتن شخص دارای همسری که مرتکب زنا مینفس
گانه روی و اگر یکی از این امور سه«. استدین خویش و جداشونده از جماعت مسلمین

، کسی از رعیت حق اجرای قتل را ندارد، بلکه این کار بر عهده زمامدار مداد، باز ه
  باشد.، یا جانشین وی میمسلمانان

دَّقوُاوَمَن قَتلََ مُؤْمِناً خَطَ » سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ إلِاَّ أنَ یَصَّ ؤْمِنَة  وَدِیَةٌ مُّ  : «ئاً فتَحَْرِیرُ رَقَبَة  مُّ
مؤمن، جایزالخطاست، باید مواظب واحتیاط لازمی را بکار : قبل از همه باید گفت که

کسی بنابر خطا واشتباه و بدون قصد مرتکب قتل شد بر او لازم  ولی اگربازهم گیرد.
ای را از ذل ت بردگی برهاند و آزادش کند؛ زیرا آزاد سازی برده مانند زنده است تا برده

مگر اینکه اهل مقتول  أهل مقتول بپردازدساختن است و در کنار این، باید دیتی را نیز به 
 گردد. این دیت را بخشند که در چنین حالی دیت ساقط می

توان به آسانى احترام نفس مسلمان تا حد ى است كه از قتل خطایى هم نمى: توجه بفرماید
 گذشت. 

 چون او: حکمت در آزاد کردن برده مؤمن در این مورد این است که: باید یادآور شد که
، لذا بر او لازم است تا جان مؤمن شخص مؤمنی را از قطار زندگان خارج ساخته

، اش از قید بردگیدیگری مانند وی را درقطار اشخاص آزاد در آورد زیرا آزادسازی
 . این واجب اول بر عهده وی میباشد؛کردن وی استهمچون زنده

مالی است که به عنوان : دیه «کندبه اهل او دیه پرداخت »: است کهواجب دوم این «و»
شود تا آن را همچون میراث میان خود تقسیم نمایند. مقتول به ورثه وی داده میبهایخون

تفصیل دراین مورد را میتوان در کتب معتبر فقهی ). مقتول است هٔ هل(، ورثأمراد از )
 مطالعه فرماید(.

 : واجب کرده استمر را أمی شود دو  ءشارع بر کسی که مرتکب قتل خطا
 کفاره که عبارت است از آزاد کردن برده ی مؤمن. - 1
 واجب است. « عاقله»دیه )خون بها( که عبارت است از یکصد شتر که بر  - 2

برای : شودحسب پول رایج هر سرزمین چنین سنجیده می، جنس دیه بهدر نزد احناف
و برای دارندگان شتر، صد هزار درهم دارندگان طلا هزار دینار، برای دارندگان نقره ده

. گردد نه بر خود ویلازم می« عاقله قاتل»بر  ءشتر. قابل ذکر است که دیه در قتل خطا
در نزد علمای حجاز، نزدیکان قاتل از جهت پدری وی ـ یعنی عصبه وی « عاقله»و 

کسان و نزدیکان ثبت شده در دیوان )ثبت احوال( « عاقله»، حنافأهستند ـ ولی در نزد 
. و اگر عاقله از پرداخت گونه که عمر)رض( این دیوان را تنظیم نموده استاند، آنقاتل

تفسیر »شود.المال عمومی )خزانه دولت( پرداخت میدیه ناتوان شد، دیه مقتول از بیت
 .«انوار القرآن

ؤْمِنَة  فَإنِ کَانَ مِن قوَْم  عَدُو   لَّکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتحَْرِیرُ رَقبََة  » و اگر مقتول در زمرۀ کفار : «مُّ
محارب بود، بر قاتل لازم است تا فقط بردۀ مؤمنی را آزاد کند بدون اینکه دیتی به اهل 

 کنند. آن بپردازد؛ زیرا اهل مقتول از این دیت در جنگ با مسلمانان استفاده می
یثاَقٌ فَدِ » ؤْمِنَة  وَإِن کَانَ مِن قوَْم  بَیْنکَُمْ وَبَیْنَهُم م ِ سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ وَتحَْرِیرُ رَقبََة  مُّ و اگر : «یَةٌ مُّ

ها ومسلمانان عهد و پیمان بود در چنین حالی بر قاتل مقتول از جملۀ کفاری بودکه بین آن
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تسلیم : لازم است تا ضمن آزاد سازی برده، دیت او را نیز به اهلش بپردازد.باید گفت که
 ى قاتل پرداخت آن است.است خانواده مقتول نیست، بلكه وظیفهدیه، مشروط به درخو

، مگر اینکه آنان این دیه را پرداخت دیه به هر حال برای ورثه مقتول واجب است: یعنی
در حالات هیجانى هم، عواطف و رحم نباید فراموش شود و عفو  بر خانواده قاتل ببخشند.

 .است ى پسندیدهاز خطاكار، در ذات خود یك صدقه
جهت ترغیب و برانگیختن مؤمنان کنیم که آیه کریمه این بخشش را ـ بهملاحظه می

 .برپرداخت آن ـ صدقه نامید
 « ِ نَ اللََّّ توان آزادسازی برده را  و اگرکسی: «فمََن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتتَاَبِعَیْنِ توَْبَةً م ِ

درپی روزه بگیرد و با این روزه به تزکیۀ نفس خویش بپردازد و نداشت باید که دوماه پی
او را از کارهای زشت باز دارد و در عین زمان که دچار انکسار و فرو تنی شده باید 

 توبه و استغفار نماید. 
ردن برده و پرداخت دیه، دیدنى دین مقدس اسلام، به بعد ایمانى افراد تكیه دارد. آزاد ك

است، ولى روزه گرفتن، دیدنى نیست و به این وسیله، انسان وجدان دینى و اخلاقى خود 
 كند. را جریمه مى
ای نیافت(، مظهری از مظاهر اعجاز قرآنی هرکس برده)«فَمَن لَّمْ یَجِدْ  »: تعبیر قرآنی

نظر دقت چنان بالاست که همه زمان  رساند که بیان قرآن ازاست زیرا این حقیقت را می
، هم شامل عدم توانایی مالی شخص در خریدن برده گنجاید زیرا مفهوم آنو مکان را می

 شود و هم شامل نبودن برده ـ همچون عصر و زمان ما.می
 « ً ُ عَلِیماً حَکِیما است  دارند آگاهالله متعال بر تمام آنچه بندگان پنهان می: («92)وَ کانَ اَللَّ 

شان اطلاع دارد و در آنچه به عنوان آزاد سازی برده و دیت و ترتیب او بر تمام اعمال
ها همه از الطاف الهی است، قوانین الهى، بر کفاره مشروع ساخته حکمت دارد. این

 ى جوانب مسأله است.ى همهاساس علم و حكمت و با ملاحظه
 : مختصر توضیح ضروری و

 : یا غیرعمد دو چیز است ءقتل خطا مجازات
 آزاد کردن برده ای مؤمن که به منزله ی جان بخشی به برده است.  - 1
 پرداخت خون بها )دیه( به ورثه ی مقتول، به منظور زدودن دشمنی و کینه توزی. - 2

یا عادت ماهانه ]ی  اگر برده دست نداد، باید قاتل دو ماه پیاپی روزه بدارد. اگر مریضی
شرعی مورد پسند، پیاپی بودن روزه را بر هم زد؛ بقیه ی روزه را  زن[ یا هر گونه عذر

 تا تکمیل شدن آن دو ماه ادامه دهد و کارش بلامانع است.
آزاد کردن برده ی مؤمن یا دو ماه روزه گرفتن، به عنوان کفاره ی قتل واجب و حق الله 

ه قتل می رهد که هر است. و پرداخت خونبها نیز حق الناس نام دارد و زمانی قاتل از گنا
 .به جای آورده باشد -دو را به خوبی 
 : 92 هٔ اسباب نزول آی

حارث بن یزید از قبیلة بنی عامر بن : ابن جریر از عکرمه روایت کرده است -326
لؤیی با ابوجهل، مدتی عیاش بن ابوربیعه ]برادر مادری ابوجهل که اسلام آورد و به دیار 

خورد و نه آب هجرت شتافت مادرش سوگند یاد کرد که تا پسرش برنگردد نه غذا می
دند و به نشیند، أبوجهل و حارث خود را به عیاش رساننوشد و نه در زیر سقف میمی

ه )شلاقش( زدند عیاش به حیله و نیرنگ دست ها و پاهای او را بستند و هرکدام صد درَّ
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روائع )کشمت[اگر تنها یافتمت می!این برادرم است تو کیستی؟ به خدا قسم: حارث گفت
کردند. .( را شکنجه می495، ص 1البیان تفسیر آیات أحکام، محمد علی صابونی، ج 

هجرت کرد و ناگهان عیاش در حره  رسول الله صلی الله علیه وسلم اندک زمانی به سوی
با او روبرو شد و به گمان این که هنوز اسلام نیاورده است، او را با شمشیر کشت. سپس 

وَمَا کَانَ » عیاش حضور نبی کریم آمد و از جریان آگاهش ساخت. در این باره آیه 
ً  لِمُؤْمِن  أنَ یَقْتلَُ مُؤْمِناً إِلاَّ  از عکرمه به قسم مرسل  10079نازل شد)طبری  «خَطَئا

 روایت کرده است.(

ُ عَلیَْهِ وَلَعَنهَُ وَأعََده  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنهمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّه وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ ِ
 ﴾۹۳﴿ لهَُ عَذَاباً عَظِیمًا

که موجب قتل باشد( بکشد، پس سزای او  و هرکس که مؤمنی را قصد )بدون هیچ سببی
گیرد، و الله او را لعنت باشد و مورد غضب الله قرار میدوزخ است، که همیشه در آن می

 (۹۳. )کند، و برای او عذاب بس بزرگی را آماده کرده استمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات

دًا» د»از روی قصد و عمد.: «مُتعَمَ ِ  كسى كه كار را دانسته و از روى عمد انجام : «متعم 
 آماده كرده است.« اعد»آماده كردن. : آماده شدن. اعتاد: «عتاد»مى دهد.
 : تفسیر

داً فجََزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیِها» و هر کسی شخصی مؤمنی را به : «وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَ ِ
من و مسلمان است،جزای چنین کسی این است طور عمد و قصد بکُشد و نیز بداند او مؤ

 که در آتش دوزخ ماندگار باشد.
در نزد جمهور این کیفـر بر حالتى حمل مى شود که قاتل، قتل مؤمن را حلال بداند، و  

 همان طور که ابن عباس گفته است در صورت حلال دانستن قتل مؤمن کافر مى شود.
 مراجعه کنید.(.  1/422و مختصر ابن کثیر  3/326به تفصیل حکم قتل در بحر )

ماند؛ یا این شخص سزاوار چنین یا مراد از خلود آن است كه تا مد ت طویل در جهنم مى
ا الله متعال  .مالك و مقتدر است؛ هرچه خواهد كند؛ و اللَّ  أعلم جزاست، ام 

ُ عَلیَْهِ وَ لَعَنَ» الهی  و به سوی قهر، غضب: («93)هُ وَ أعََدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً وَ غَضِبَ اَللَّ 
بازگردد چون کار بسیار بَد و جُرمی بسیار زشت مرتکب شده و بر او لعنت خداست که 

نمایند و کند و از عفو و رضوان خود دور میبراساس آن او را رحمت خود طرد می
زشتش آماده نموده؛ زیرا او انسان مناسب عملکرد  برای او عذابی دردناک و سزا

 معصومی را کشته است.
همانا زوال دنیا در پیشگاه خدا از »: فرمود صلی الله علیه وسلم در حدیثی پیامبر اسلام

 «.تر استکشتن مردی مسلمان آسان
ای است که عمل قتل عادتاً به کشندهای از وسایلکشتن انسان با وسیله: نشانه قتل عمد 

که از قتل . ولی کسی، سم و امثال آنگیرد؛ چون شمشیر، تفنگوسیله أنجام میمانند آن 
. اما باید دانست که در توبه قتل عمد، قاتل نیست کار شد، سزاوار این مجازاتعمد توبه

ناگزیر باید به قتل اعتراف و خود را برای قصاص تسلیم کند؛ چنانچه قصاص واجب 
قصاص واجب نبود ـ درصورتی که قاتل توانگر بوده و بر  بود، یا دیه بپردازد ـ چنانچه

پرداخت کل دیه یا بعضی از آن قادر باشد، چه در قتل عمد، عاقله قاتل متحمل دیه قتل 
 گیرد.نبوده بلکه دیه به مال خود وی تعلق می
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دیگر به اما اگر قاتل قتل عمد، از این گناه عظیم توبه کرد و عزم خود را بر این امر که
آن که به قتل اعتراف نموده وخود را به عدالت کسی دست نیالاید جزم نمود، بیقتل هیچ

 ارحم ، ولی الله متعالتسلیم نماید، دراین صورت به قبول توبه وی یقین قاطع نداریم
اند، که میان خویش اختلاف داشتهالراحمین است و اوست که میان بندگان خویش در آنچه

ای برای قاتل قتل عمد، توبه و کفارهند که در این آیه کریمه کند. هرچداوری می
،که این خود دلیل عدم پذیرش این دو از قاتل که برای قاتل خطا ذکرشده، چنانذکرنشده

ای ندارد، نیز بر آن است که قتل عمد توبه عباس )رض(ابنکه. چناندر قتل عمد است
کنند و از جمله این حدیث جنایت دلالت می بر بزرگی ایندلیل احادیث بسیاری کهبه

ای که میان مردم در روز قیامت اولین قضیه»: شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم
قطعاً نابودی »: در حدیث شریف دیگری آمده است«. شود، قضیه خونهاستفیصله می

یف همچنین در حدیث شر«. تر ازکشتن شخص مسلمانی استدنیا در نزد خدا، آسان
گمان ها و زمین بر کشتن مرد مسلمانی گردآیند، بیاگراهالی آسمان»: دیگری آمده است

همچنین در حدیث شریف دیگری آمده «. افگندخداوند همه را برروهایشان در آتش می
هرکس بر کشتن مسلمانی یاری نماید ـ هرچند با بخشی از یک کلمه ـ روزقیامت »: است

این شخص از رحمت خدا نومید : هردو چشمش چنین نوشته شدهآید که میان درحالی می
 «.است

شود. مراد از جاودانه ماندن وی در اما جمهور فقها بر آنند که توبه قاتل عمد پذیرفته می
، نه ماندگار بودن مدت دورودرازی استکردن وی بهدوزخ نیز در رأی جمهور، درنگ
است که مفاد همه آنها این حادیثی نقل شدهبه تواترا ص همیشگی وی زیرا از رسول خدا

ای از ایمان باشد، سرانجام از دوزخ بیرون آورده هرکس در قلبش کمترین ذره»: است
: در قتل عمد سه حق است»: اندبنابر همین رأی جمهور است که علما گفته«. شودمی

یم کردن قاتل به آنان ، تسل. اما حق اولیای دمحق مقتول و حق اولیای دم ،حق الله متعال
توانند او را عفو کنند. و حق است که یا قصاصش کنند یا از وی دیه بگیرند، همچنان می

آن توبه را بپذیرد. اما حق مقتول به لْ شود ـ چنانچه خدای خداوند أ به توبه ساقط می
اهد او را از قاتلش راضی گرداند، یا اگر بخولْ ماند، که یا خدای روز قیامت باقی می
 «تفسیر انوار القرآن».)بنقل از«. وی را عذاب کند
 : مجازات قتل عمد

قتل عمد، که قاتل به خاطر ایمان مقتول او را از پای در آورد، در شأن شخص  مجازات
مؤمن نیست که به عمد خون همکیش و برادر مؤمن خود را بریزد؛ زیرا ریختن خون 

مؤمن، منافی ایمان به خدا و عقیده ی پاک است و موجب خوار و سبک شمردن فرمان و 
حد سنگین و ننگین است که آن را هم ردیف حکم او می گردد و این کارناپسند، تا این 

این جنایت توبه ای ندارد )!(، : که ابن عباس می گوید جاییشرک به شمار آورده اند تا 

یعنی توبه ی قاتل عمد، که قتل را حلال بداند، مردود است؛ اما برخی از مفسران به آیه 
رك به ویغفر مادون ذلك لمن إن الله لا یغفر أن یش»: ی زیر استناد کرده اند که میفرماید

[ و امیدوارند که آمرزش پروردگار، قاتل توبه کار را دربر 116و48نساء/ « ] یشاء
گیرد. در ضمن، خلود را به معنای زمانی طولانی تعبیر کرده اند. ]في ظلال القرآن، 

 منار و...[
 : یادداشت توضیحی
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آن بى  آید، از این رو مجازات قتل عمد در نظر اسلام از بزرگترین گناهان به شمار مى
)هرکس حتى با نیم کلمه : و سل م فرمود نهایت غلیظ و سخت است. پیامبر صل ى اللَّ  علیه

در کشتن مؤمنى کمک نماید، روز قیامت وقتى در حشر حاضر مى شود بر پیشانیش 
 ابن ماجه آن را اخراج کرده است.(.). از رحمت خدا بى بهره است: نوشته شده است

)از بین رفتن دنیا نزد خدا از کشته شدن یک نفر مؤمن آسان : نیز در حدیث آمده استو 
بیهقى آن را اخراج کرده است.(. به همین جهت ابن عباس فتوى داده است که . )تر است

 توبه ى قاتل پذیرفته نمى شود. أعاذنا اللَّ  من ذلک.

 : 93نزول آیهٔ شأن 
مردی از أنصار : عکرمه روایت کرده است ابن جریر از طریق ابن جریج از -330

برادر مقیس بن صبابه را کُشت، نبی کریم خونبهایش را به مُقَیسْ پرداخت و او هم قبول 
کرد، ولی مقیس روزی به طور ناگهانی به قاتل برادرش حمله کرد و او را کشت. نبی 

دهم. نش نمیدر حرم و بیرون حرم هیچ جا اما: کریم وقتی از جریان باخبر شد، گفت
داً : مقیس در روز فتح مکه کشته شد. آیهٔ  ...﴾ در بارهٔ او نازل وَ مَنْ یَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِ 

به کلبی از  344از این طریق روایت کرده و واحدی  10191طبری گردیدهاست. )
 (ابوصالح از ابن عباس نسبت داده

 خوانندگان محترم!

و تأمل و اندیشه در احکام بحث  در باره علاقه نشان دادن به صلح (94)در آیهٔ متبرکه 
 بعمل آمده است.

حکم قتل غیرعمد و قتل عمد به بیان گرفته شد، این آیه هم  بعد از اینک در ایات قبلی
 -به دلیل شتاب ورزیدن در حکم به نامسلمانی شخص  -نوعی از أنواع قتل غیرعمد را 

 ا هشدار می دهد.بیان می کند و در این راست

ِ فَتبَیَهنوُا وَلََ تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقىَ إلَِیْكُمُ  یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبِیلِ اللَّه
ِ مَغاَنِمُ كَثیِرَةٌ كَذَلِكَ كُ  نْیاَ فَعِنْدَ اللَّه نْتمُْ السهلَامَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا ُ عَلَیْكُمْ فَتبَیَهنوُا إنِه اللَّه  ﴾۹۴﴿ مِنْ قَبْلُ فمََنه اللَّه
راه الله )برای جهاد( سفر کردید، پس به درستی تحقیق کنید هنگامی که در !ای أهل ایمان

لام را تقدیم کرد، )تا کافر را از مسلمان تشخیص دهید( و به کسی که به شما )كلمۀ( اس
نگوید تو مؤمن نیستی )و قتل تو رواست( تا به وسیلۀ آن )کشتن مؤمن(، متاع زندگانی 

های بسیار است، شما نیز پیش از آن دنیا )مال غنیمت( را بدست آرید، و نزد الله غنیمت
)اسلام( همانطور بودید، پس الله بر شما احسان کرد )که مسلمان شدید(، پس به درستی 

 (۹۴. )کنید آگاه استگمان الله به آنچه میحقیق )پرس و جو( کنید، بیت
 : تشریح لغات و اصطلاحات

  تحقیق کنید، روشن نمایید، شتاب نکنید.: «تبََیَّنوُا» زدید، به سفر رفتید.: «ضَرَبْتمُْ »
الْحَیَاةِ  عَرَضَ »می جویید، می خواهید.: «تبَْتغَوُنَ »تحیت، درود، تسلیم شدن.: «السَّلَامَ » 

كَذَلِكَ كُنْتمُْ مِنْ »جمع مغنم، غنیمتها.: «مَغَانِمُ »متاع، کالای ناچیز و فناپذیر دنیا.: «الدُّنْیَا
به مجرد گفتن شهادت، خون و أموالتان مصؤن می : قبلاً خودتان اینگونه بودید که: «قبَْلُ 
 آگاه، باخبر.: «اً خَبِیرً »ماند.
 : تفسیر
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ِ فتَبََیَّنوُایا أیَُّهَا » هرگاه !ایداى كسانى كه ایمان آورده: «الََّذِینَ آمَنوُا إِذا ضَرَبْتمُْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
ی و باید دربارۀ کسی که با او می بیرون رفتید به سوی جهاد در راه الله جنگید تحر 

قتل  ها تحقیق کنید و دلیل قاطع بیابید و درجستجو کنید و بر شماست تا در خصوص آن
 عجله به خرج ندهید تا مؤمن و کافر برایتان به طور یقین مشخص و معلوم شود. 

« ً به کسى که بر شما سلام مى کند، : «وَ لا تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقى إِلیَْکُمُ الَسَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا
نگویید مؤمن نیستى و این سخن را به خاطر بیم و هراس از مرگ به زبان آورده اى، 

السلام »که به شما برای کسی: به قولی دیگر معنی این استگاه او را به قتل برسانید.آن
 ، نگویید که تو مسلمان نیستی.گفته« علیکم

ما مأمور به ظاهرهستیم، نه درون اشخاص، اگر گفتارشان را : قابل تذکر است که
باید بود  متوجه.قدام کنیمإفورى به رد  آن فیصله و پذیریم،نباید به صورتنمى

 .خواهدرد  مطلب نیز دلیل مى خواهد،اد عا دلیل مى همانطوریکه
تا از این  و در چنین حالى هدفى دنیائى را دنبال مى کنید،: «تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا» 

یعنی این عمل شما ناشی از طریق به غنیمت دست یابید و سلاح و مالش را بگیرید، 
است که شما را از تحقیق و بررسی در مورد مسلمانی آن شخص باز  اشتهای غنیمت

 .که این غنیمت چیزی جز بهره فانی دنیای دون نیستدارد، درحالیمی
ها، اهداف ماد ى را كنار بگذاریم بلکه کوشش بعمل اریم تا قداست جهاد ما باید در جنگ

 را با غنیمت طلبى خدشه دارد نسازیم.
از جهاد، پیوستن دیگران به اسلام است، نه كسب غنائم. پس به خاطر هدف : باید گفت که

 .دینىی كنیممت هم به بى غنائم، دیگران رانباید
ِ مَغانِمُ کَثِیرَةٌ » و آنچه خداوند برای شما در آخرت از اجر و پاداش نیکو و : «فعَِنْدَ اَللَّ 

 جایگاه دائمی آماده نموده از تمام بهرۀ دنیا بهتر است.
فراوان و نعمت هاى بى حد که  همانا مکافات بهتر از آن موجود است، الله متعال نزد

 برایتان مهیا نموده است.
ُ عَلَیْکُمْ فَتبََیَّنوُا»  و یاد آورید زمانی را که شما پیش از اینکه : «کَذلِکَ کُنْتمُْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اَللَّ 

کفر قرار داشتید پس سپاس  دوران در چنین حالی ووضعیتی در مسلمان شوید، شما هم
را به حال  خدایی که شما را هدایت نموده بر جای آورید و حال ووضعیت این شخص

 دارد.خویش در گذشته مقایسه کنید، چنین تعاملی را به تحقیق بیشتر وامی
َ کانَ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبِیراً )»  فات آن را به خدا از اعمال شما آگاه است ومکا: ( «94إِنَّ اَللَّ 

: گویدمی تان مؤاخذه خواهد کرد. سعیدبن جبیر )رض(شما را در برابر اعمال شما مى دهد.
فرق اساسی : فهمیم کهازفحوای این آیه مبارکه می. «تهدید وهشداری است  ،این جمله» 

جنگند، غیر مسلمانان برای دنیا می: در میان جنگ مسلمانان و جنگ دیگران این است که
 الله.اما مسلمانان برای برتری کلمه

 : 94شأن نزول آیه 
مردی از : ندأروایت کرده  بخاری، ترمذی، حاکم و غیره از ابن عباس )رض( -331

برد از کنار جماعتی از أصحاب گوسفندان خود را به راه می هٔ بنی سلیم در حالی که رم
او از مسلمانی نبود تنها برای سلام : ها گفتندها سلام داد. برخی از آنگذشت و بر آن

ور شدند و به قتلش رساندند و نجات جان خویش این کار را کرد. پس بر او حمله
« ...یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِذَا ضَرَبْتمُْ »گوسفندانش را نزد رسول الله آوردند. در این باره آیه 
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، طبری 324 و 272و  229/  1، احمد 3030نازل شد)صحیح است، ترمذی 
، واحدی در اسباب نزول 115/  9، بیهقی 235/  2، حاکم 11731، طبرانی 10222
داند و از چندین طریق از عکرمه روایت کرده اند. این حدیث را حاکم صحیح می 346

، مسلم 4591این حدیث است. بخاری : گویدذهبی نیز با آن موافق است. ترمذی می
 115/  9و بیهقی  345، واحدی 10221 – 10219، طبری 3979، ابوداود 3025

از چند طریق از سفیان بن عینه از عمرو بن دینار از عطاء از ابن عباس به این معنی 
 روایت کرده اند.(.

را که  پیامبرلشکری: روایت کرده است بزار از وجه دیگر از ابن عباس )رض( -332
گ فرستاد. وقتی به آن دیار رسیدند، های جنها بود به یکی از میدانمقداد نیز در بین آن
ها گریخته اند و تنها یک نفر با ثروت فراوان به جا مانده است. او دریافتند که تمام آن

اما « دهم که خدایی نیست جز خدای یگانه. گواهی می: أشهد آن لا إله إلا الله» : گفت
 «لا إله إلا الله» در برابرفردای قیامت : گفت مقداد او را کشت. پیامبرصلی الله علیه وسلم

و  2202این آیه را نازل کرد)حسن است، بزار  گویی؟ بنابراین، الله متعالچه می
/  7طبرانی در معجم کبیر روایت کرده اند، اسناد آن حسن است، هیثی در مجمع الزوائد 

مع ، بین این دو حدیث بعدی ج«این را بزار روایت کرده اسناد آن جید است»: گویدمی 8
 ممکن است که هرکدام حادثة جداگانه باشد.(.

پیامبر : احمد و طبرانی و دیگران از عبدالله بن ابوحدرد اسلمی روایت کرده اند -333
اکرم صلی الله علیه وسلم ما را با جمعی از مسلمانان که ابوقتاده و محلم بن جثامه هم در 

ر ما گذشت و سلام داد. محلم بر میان آنان بودند فرستاد. عامر بن اضبط أشجعی از کنا
آمدیم و از ماجرا آگاهش ساختیم. )ور شد و او را کشت. هنگامی که نزد پیامبر او حمله

ِ » در خصوص ما آیه  نازل گردید)حسن « … یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِذَا ضَرَبْتمُْ فیِ سَبِیلِ اللَّ 
از  349و واحدی  305/  4« دلائل»، بیهقی در 140/  5، طبری 11/  6است، احمد 

 ابوحدرد از پدرش روایت کرده اند، اسناد آن حسن است.(.
 ! خواننده محترم

مبحث و موضوع این آیه در مورد ضرورت تحقیق و بررسی در احکام قتل و شتاب 
نکردن در کشتن، منحصر شده است. و این که گفتن شهادتین در ظاهر برای مسلمانی 

 و به کشف درون دل نیاز نیست و آن، کار خداست و بس. شخص کفایت می کند
این آیه به مسلمانان صدر اسلام هشدار داد که در جنگ با دشمن اگر در مسلمانی کسی 
تردید کردید، در صدور حکم، علیه او شتاب نورزید، همه ی جوانب را نیک بسنجید. 

واست؛ هر چند در نفس اگر بر شما سلام کرد، نشان مسلمانی اوست و تعرض به او نار
الامر غیر آن باشد. او را از پای درنیاورید، گفتار ظاهرش را بنگرید و به آن حکم کنید. 

گنجینه های متاع بی پایان و ماندنی نزد پروردگار است، متاع دنیا پایدار : بدانید که
 نیست. پس، بدون وارسی و تحقیق دست به شمشیر نزنید و خون کس را نریزید.

مورد از قتل که در هنگام رفتن مجاهدان برای جهاد در سرزمین مشر كان که در  پس آن
همان آغاز اسلام روی داد از نوع قتل غیرعمد بوده است؛ زیرا در آن هنگام هیچ جایی 
از سرزمین عرب و در میان قبایل مختلف آن از وجود افرادی مسلمان یا آنان که میل به 

تی بودند که روزی به مسلمانان بپیوندند؛ خالی نبوده مسلمانی داشتند و در صدد فرص
است. بنابراین اگر در سر راه مجاهدان، کسی اظهار مسلمانی کرده باشد؛ ولی آنان به 
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سخنش اعتماد و باور نداشته اند، ریختن خونش قتل غیرعمد به شمار می آید؛ زیرا ممکن 
 کفر می زیسته است.است یکی از همان مسلمانانی بوده باشد که در سرزمین 

 : دلیل غیر عمد بودن چنین قتلی، بدین قرار است یادداشت:
مجاهدان راه اسلام، سخن شخص را به سبب بودنش در میان اهل کفر و شبهه ی  :الف

 تقیه کردنش از آنان نپذیرفته و بنابه کافر بودنش، حکم قتل او را صادر کرده بودند.
کفر، مسلمانانی یا کسانی بوده که علاقه ی مسلمانی چون در گوشه و کنار سرزمین  :ب

در نهانخانه ی دل داشته اند، از این رو، ممکن است آن شخص از زمره ی آن کسان 
 بوده باشد؛ هرچند آن سریه او را باور نداشتند.
(، چنین رویدادی قتل عمد محسوب می ۹۴لازم به ذکر است که پس از نزول این آیه )

تحقیق و بررسی شود. پس خداوند، کردار و  -به روشنی  -گونه موارد گردد و باید این 
روش زمان جاهلیت را به مؤمنان یاد آور می شود و بر آنان منت می نهد که دلهایشان 

را از آلودگیهای جاهلیت زدوده، اهدافشان را بلندمرتبه گردانیده و قوانین و نظم و نظامی 
است، تا همچون دوران جاهلیت؛ به منظور به دست  ارزنده و هدفمند برایشان قرار داده

آوردن کالای بی بهای دنیا به جهاد نپردازند و پیکار نکنند و حرص و آز غنیمت، آنان 
را به شتاب ورزیدن در حکم واندارد؛ زیرا خون شخص مسلم، گرامی و محترم است و 

 (بنقل از تفسیر فرقان. )نباید ریخته شود
 ! خوانندگان محترم

عده ای از  آیات متبرکه قبلی، الله متعال، مؤمنان را به خاطر قتل غیرعمد که توسطدر
 نکوهش بعمل آمد. مجاهدان روی به وقوع پیوسته بود،

در راه الله وامتیاز مجاهدان در برابر خانه  از برتری جهاد (96الی  95)اینک در آیات 

رَرِ  »و با جمله ی  نشینان، بحث بعمل می آید نابینایی چون ابن ام « غَیْرُ أوُلِي الضه

 مکتوم را از خانه نشینان جدا می سازد.
 ِ رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبیِلِ اللَّه لََ یسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُلِي الضه

ُ الْمُجَاهِدِینَ  لَ اللَّه بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ عَلىَ الْقاَعِدِینَ دَرَجَةً  بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فضَه
ُ الْمُجَاهِدِینَ عَلىَ الْقاَعِدِینَ أجَْرًا عَظِیمًا ُ الْحُسْنىَ وَفضَهلَ اللَّه  ﴾۹۵﴿ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّه

آن گروه از مؤمنانی که بدون مریضی جسمی ]و نقص مالی، و عذر دیگر، از رفتن به 
ری کردند و[ در خانه نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با اموال و جان جهاد خوددا

هایشان به جهاد برخاستند، یکسان نیستند. خدا کسانی را که با اموال و جان هایشان جهاد 
می کنند به مقام و مرتبه ای بزرگ بر خانه نشینان برتری بخشیده است. و هر یک ]از 

الله  (ان و عمل صالحشان[ وعده پاداش نیک داده، و )لیکناین دو گروه[ را ]به خاطر ایم
 (۹۵. )بزرگ برتری داده است جهادکنندگان را بر خانه نشینانِ ]بی عُذر[ به ثوابی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
زیان دیدگان، : «أوُلِي الضَّرَرِ »جمع قاعد، خانه نشینان، نشستگان.: «الْقَاعِدُونَ »

 بهشت، پاداش نیکو.: «الْحُسْنىَ»دردمندان، کوران، لنگان، از کار افتادگان.  ،مریضان

 : تفسیر 
ِ بِأمَْوالِهِمْ » رَرِ وَ الَْمُجاهِدُونَ فیِ سَبیِلِ اَللَّ   وَ لا یَسْتوَِی الَْقاعِدُونَ مِنَ الَْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُلِی الَضَّ

امکان ندارد در اجر و پاداش، دو گروه باهم مساوی باشند یکی مؤمنانی که از : «أنَْفسُِهِمْ 
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اشتراک در جهاد بدون عذر سر باز زدند و دیگری مؤمنانی که نظر به عذرهای معقول 
 و از این قبیل از اشتراک در جهاد خودداری نمودند. کوری، لنگی، مریضی: مانند

و آنان  کسانی که از رفتن به غزوه بدر سر زدندآنها عبارتند از : ابن عباس فرموده است
آیا !یا رسول اللَّ  : برخاست و گفت« ابن ام مکتوم»که به جهاد رفتند. وقتى آیه نازل شد 

براى من رخصتى هست؟ به خدا قسم اگر مى توانستم به جهاد مى رفتم. آنگاه خداوند 
 را نازل کرد.« غَیْرُ أوُلِي الضَّرَرِ » آیه ى  متعال

 : ضرر هلأ
نگی و غیره به آنان ضرر لَ ، ، نابینایی، معلولیتند که عذرهایی چون بیماریأ هل معاذیرأ

، پس اگر نیت و عزم مؤمنان معذور ، تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته استوارد نموده
، آن رفتند، در این صورتفقط این باشد که در صورت نبود عذر، قطعا به جهاد می

که در نیز در درجه مجاهدان قرار داشته و همانند پاداش ایشان را دارند، چنانمعذوران 
دریکی از غزوات خطاب به  رسول الله صلی اللهعلیه وسلم: آمده استحدیث شریف

قطعا در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده و هیچ »: مجاهدان فرمودند
: ر اینکه با شما در آن همراهند. اصحاب گفتنداید، مگسر نگذاشتهای را پشتوادی

وجود عذرایشان را !آری: که در مدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودنددرحالی!یارسول الله
 «.بازداشته است

ُ الَْمُجاهِدِینَ بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ عَلَى الَْقاعِدِینَ دَرَجَةً » لَ اَللَّ  موال خدا مجاهدانى را که ا: «فَضَّ
و نفس خود به خدا مى فروشند و به جهاد مى روند، یک درجه بر باز ایستادگان و 

کنندگان تفضیل و برترى داده است؛ چون هردو گروه، هم آنهایى که به جهاد رفته تخل ف
اند و هم آنهایى که به خاطر داشتن عذرى از جهاد باز مانده اند، در قصد و نیت مساویند. 

در مدینه افرادى هستند، هر : بر صل ى اللَّ  علیه و سل م گفته استهمان طور که پیام
مسیرى را که شما رفتید و هر دره اى که شما آن را پشت سر گذاشتید، آنها با شما بودند. 

؟ گفت: گفتند بله؛ چرا که : در حالى که در مدینه هستند با ما نیز مى باشند اى رسول اللَّ 
 ابن ماجه آن را اخراج کرده است.(. ). عذر آنها را حبس کرده است

، چه دارندگان عذر در مراد از درجه برتری دراینجا، برتری آنها بر غیر معذوران است
 .ای همانند بامجاهدان را دارندصورتی که نیتشان صحیح باشد، درجه

ُ الَْحُسْنى» هم به آنهایى  هم به مجاهدین و متعال، و هردو گروه راخداوند« وَ کُلاًّ وَعَدَ اَللَّ 
که به خاطر داشتن عذر از جهاد باز مانده اند وعده ى پاداش نیکوى آخرت را به آنها 

 داده است.
خدمات و تلاش هر كس محترم است و به خاطر شركت كسانى در : باید یادآور شد که
ا طرد دیگران  ،هاى دیگران نادیده گرفته شود. برترى مجاهدان بلیجبهه، نباید ارزش ام 

 رگز نه.ه
ُ الَْمُجاهِدِینَ عَلىَ الَْقاعِدِینَ أجَْراً عَظِیماً )»  لَ اَللَّ  تعالی با این حال خدای: ( «95وَ فَضَّ

مجاهد را بر کسی که از جهاد نشسته مکافات عظیم و ثوابی بزرگ و کرمی واسع به 
فاصلۀ اندازۀ یکصد درجه ارزانی داشته است که هر درجه بنابر حدیث نبوی به اندازۀ 

 ها از زمین است.آسمان
رزمندگان فضیلت داده است، پس جامعه  اگر پروردگار با عظمت به: قابل تذکر است که

 .هم باید براى مجاهدان و شهدا در اجتماع، مقام و برخوردهای حساب خاصى بعمل ارند
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ت نگردد. البت ه به شرطى كه براى رزمنده نیز توق عات نابجا پیدا نشود و گرفتار سوء عاقب
 واز نام جهاد ومجاهد استفاده سو وناروای بعمل نیاورند. 

 : دـمجاه جهاد و

مجاهد در ایمان و اعتقاد از ارزش بخصوصی برخوردار می باشد و درجات و منازل 
یمان، به نسبت أنجام وظایف و تكالیف، گوناگون و متفاوت است، طوریکه در آیهٔ إهل أ

و نشستگان معذور، بادرنظر داشت اینکه گروهی مخلص و  خانه نشینان: مبارکه خواندیم
نیک رفتار بودند؛ اما در أمر جهاد، کوتاهی کردند و قرآن برای جبران این قصور آنان 
را تشویق کرد. جهاد با مال و جان ارزش گران سنگی دارد که در بارگاه پروردگار از 

برتری بر اساس نیروی این درجات و  .مقام ومنزلت ودرجات خاصی برخوردار است
 (.21اسراء/). ایمان و کردار نیکو و از خودگذشتگی است

 : معنای جهاد
إستفاده از قدرت و توانایی خود در برابر دشمن را گفته می شود و معنای جهاد در لغت 

چنین  (حَصْکَفی، علاءالدین محمدبن علی، فقیه ومحدث قرن یازدهمشرعی آن را علامه )
نمی دعوت به دین راستین و بر حق و جنگیدن با کسی که آن را »: استبیان فرموده 

 (.۴/٢۹۶)الدر المختار «. پذیرد
باشد. حتی جهاد در راه الله از بهترین راههای تقََرُب به اوست و از بزرگترین عبادات می

توان در آن رقابت توان گفت که جهاد بعد از فرایض از برترین أعمالی است که میمی
 و بر دیگران پیشی گرفت. کرد

ی اسلام، کند که در جهت یاری کردن مؤمنان، اعتلای کلمهجهاد زمانی معنی پیدا می
سرکوب کردن کفار و منافقین، هموار کردن راه دعوت اسلامی در بین جهانیان، 

اش راهنمایی کردن بندگان الله از تاریکی ها به نور، نشر محاسن اسلام و احکام عادلانه
 میان مردم و همچنین دیگر مصالح و نتایج مفید برای مسلمانان و خدا پرستان باشد.در 

ی فضیلت جهاد و برتری مجاهدان بر دیگران وجود دارد آیات و احادیث زیادی درباره
کند و او را در ی او را پویا میانگیزد و استعدادهای نهفتهمی ی انسانی را برکه اراده

هد تا صادقانه با دشمنان الله تعالی جهاد کند. جهاد، فرضِ کفایه دصف مجاهدان قرار می
 شود.است که اگر تعداد لازم به این کار مبادرت ورزند از دیگران ساقط می

گردد که در این صورت هیچ یک از مسلمانان البته گاهی اوقات جهاد، فرضِ عین می
نباید از این امر سرپیچی کنند، مگر این که عذری موجه و شرعی داشته باشند. جهاد، 
زمانی فرضِ عین است که پیشوای مسلمانان دستور جهاد دهد یا این که دشمن، شهر و 

 ا این که مسلمان در میدان جهاد باشد. دیار مسلمانان را محاصره کند، ی
دلایل فرضیت جهاد در آیات و احادیث بیان شده است. در چنین وضعی فرد باید خود را 

برای جهاد در راه الله آماده کند. از آیاتی که در فضیلت جهاد و مجاهدین وارد است 
َ اشْترََی مِنَ الْمُ ]: توان به این آیه اشاره کردمی ؤْمِنیِنَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللََّّ

نْجِیلِ وَالْقرُْ  ِ فیََقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلیَْهِ حَقًّا فیِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ آنِ وَمَنْ یقَُاتِلوُنَ فیِ سَبِیلِ اللََّّ
ِ فَاسْتبَْشِرُوا بِبَیْ   : ( [111عِکُمُ الَّذِی بَایَعْتمُْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ )أوَْفیَ بِعهَْدِهِ مِنَ اللََّّ

کند )آنان باید( در )بی گمان الله تعالی جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری می 
ایی است که الله آن را در)کتاب های راه الله بجنگند و بکشند و کشته شوند. این وعده

ی راستین آن را داده است، و چه انجیل و قرآن ثبت نموده و وعده آسمانی( تورات و
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اید شاد باشید، و این ای که کردهکسی از الله به عهد خود وفا کننده تر است؟ پس به معامله
 «111توبه/» پیروزی بزرگ و رستگاری عظیمی است(.

بیانگر این مطلب است ی مبارکه، تشویق بزرگی برای جهاد در راه الله است. آیه این آیه
ای است که الله آن را قبول کرده که مؤمن جان و مال خود را به الله فروخته و این معامله

و بهایش را بهشت قرار داده است تا مجاهدان در راه الله مبارزه کنند، بکشند و یا کشته 
های آسمانی، بشود که این وعده در ارزشمندترین کتاتعالی یادآور میشوند. در ادامه الله

تعالی برای این که مؤمنان در این معامله تورات و انجیل و قرآن مذکور است. سپس الله
و چه کسی از خدا به عهد خود وفا کننده تر است، تا مومنان به : فرمایدمطمئن شوند، می

عهد و پیمان خود در این معامله ثابت قدم بمانند و از روی اخلاص و صدق نیت و طیب 
تعالی پاداش آنان را در دنیا با جان و مال خود وارد میدان معامله و عمل شوند، الله خاطر

دهد که جهانیان و آخرت به صورت کامل ادا خواهد کرد. الله تعالی به مؤمنان دستور می
را بر این معامله بشارت دهند چرا که این کار سراسر رستگاری است و در واقع، 

ر جهاد است. با حیای فریضه جهاد، کفار و منافقان خوار و سرنوشت نیکو و یاری حق د
ذلیل می شوند. مسلمانان به عزت و سرفرازی می رسند و زمینه ی انتشار دعوت 

 اسلامی در تمام عالم مهیا می شود.
 : فضیلت جهاد و مجاهدین از دیدگاه قرآن
و بلندترین درجه اسلام متعال بالاترین قله  جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام در راه الله

است و بوسیله این فریضه مهم دینی بود که بیرق اسلام در شرق و غرب بر افراشته شد 
از مهمترین عبادات است که مسلمان را به خداوند مقرب  متعال و این فرمان بزگ الله

 میسازد. و همچنان کوتاه ترین راه جنت جهاد فی سبیل الله است. خداوند بزرگ بلند ترین
درجات را به مجاهدین و شهداء راه خود اعطاء کرده است. بدلیل اینکه حفاظت نماز و 
روزه بر جهاد است حفاظت قرآن بر جهاد است حفاظت مال و ناموس مسلمانان بر جهاد 
است، محافظت آبرو و عزت مسلمانان بر جهاد است، و خلاصه اینکه حفاظت تمام اسلام 

 .بر جهاد است
 : 95نزول آیه  شأن
لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِدُونَ » : وقتی که آیه: روایت کرده است بخاری از براء بن عازب -340

فلانی ]زید[ را صدا کن، ]با خود لوح، دوات : نازل گردید، نبی کریم گفت« مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 
و استخوان کتف بیاورد[ پس آن شخص آمد و با خود قلم، دوات، لوح و استخوان کتف 

لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ » بنویس : راه داشت. پیامبر خطاب به او گفتهم
 ِ رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فیِ سَبِیلِ اللَّ  ]عمرو[ ابن ام مکتوم که پشت سر پیامبر « أوُْلِی الضَّ

چیست[ پس الله  من نابینایم ]وظیفة کسانی مثل من!ای رسول الله: ایستاده بود عرض کرد
رَرِ » به جای آن متعال را نازل « لاَّ یَسْتوَِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُْلِی الضَّ

 10/  6، نسائی 1670، ترمذی 1898، مسلم 4549گردانید)صحیح است، بخاری 
 روایت کرده اند.(. 23/  9، بیهقی 10238طبری 
به همین معنی روایت کرده و در آن آمده  ض(و ترمذی از حدیث ابن عباس)ر -344

جید است، ترمذی ) .ما کور هستیم: است که عبدالله بن جحش و ابن ام مکتوم گفتند
 روایت کرده اند.(. 137« تفسیر»، نسائی در 3032

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا  ﴾۹۶﴿ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّه
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بس بزرگ از طرف او )الله(، و مغفرت و رحمت را )به ایشان  اییبه درجات و رتبه ه
 (۹۶. )دهد(، و الله بسیار آمرزنده )و( بسیار مهربان استمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 منازل، مدارج و مراتبی که برخی بر برخی دیگر برتر باشند.: «درجات»

 : تفسیر
ُ غَفوُراً رَحِیماً ) دَرَجات  مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ » درجاتى عطا کرده است : («96کانَ اَللَّ 

که هر یک از دیگرى بالاتر و والاتر است. این درجات بلند، این مغفرت و این رحمت 
تعالی گرامی داشتی برای مجاهدان است. درجات بلند به خاطر بذل جان و از جانب خدای

گرفته است. مغفرت به خاطر  صورت ها در راه الله متعالمالی که از سوی آن
شود و چکد بخشیده میشان؛ زیرا با اولین قطره خونی که از شهید بر زمین میگناهان

و .خواهد او را تحت پوشش رحمت خود قرار دهدتعالی میرحمت به خاطر آنکه حق
بخشد و او برای بندگانی تعالی تمام گناهان بزرگ را چون حلیم و بخشیده است میخدای
 به سوی او بازگردند و طالب رحمتش شوند مهربان است. که
« ً غفور و رحیم است،  ،در این هیچ جای شکی وجود ندارد که الله متعال: «غَفوُراً رَحِیما

ا شرط برخوردارى از این غفران و رحمت، جبهه رفتن و جهاد است همانطوریکه  .ام 
 .شرط دریافت و برخوردارى از رحمت الهى، پاك بودن و پاك شدن است

 آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم درحدیث شریف به روایت ابوهریره )رض(
الله سبیلدربهشت صد درجه است که خداوند متعال آنها را برای مجاهدان فی»: فرمودند

 «.، همانند فاصله میان آسمان و زمین استو درجهآماده نموده و فاصله میان هرد
 بر جهاد فرض کفایی دلالت دارد. طوریکه گفتیم: قابل تذکر است که این آیه مبارکه 

جهاد فرض کفایی جهادی است که اگر تعدادی کافی از مسلمانان به آن بپردازند، 
در نرفتن به آن  نشینان همگردند و خانهمجاهدان به سبب آن از پاداش برخوردار می

که اگر جهاد، فرض عین باشد، یا فرض کفایه باشد ولی شمار شوند، درحالیکار نمیگنه
نشینان مرتکب گناه عظیمی ، خانهکافی از مسلمانان بدان نپرداخته باشند، در این صورت

 اند که به سبب آن سزاوار ورود به دوزخ هستند.شده

 : شأن نزول آیه مبارکه
غزوه بدر نازل شده  مبارکه مفسران نگاشته أند که این در باره هٔ شأن نزول آیدر بیان 
 است.

 خوانندگان گرامی!
درباره تخلف کنندگان از هجرت و هجرت مستضعفان  (100الی  97)در آیات متبرکه 

 بحث بعمل آمده است.

قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنها مُسْتضَْعَفِینَ فيِ إنِه الهذِینَ توََفهاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ 
ِ وَاسِعةًَ فتَهَُاجِرُوا فیِهَا فأَوُلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ  الْْرَْضِ قاَلوُا ألََمْ تكَُنْ أرَْضُ اللَّه

 ﴾۹۷﴿ وَسَاءَتْ مَصِیرًا
ران و مشرکان[ بر قطعاً کسانی که ]با ترک هجرت از دیار کفر، و ماندن زیر سلطه کاف 

: کردند ]هنگامی که[ فرشتگانْ آنان را قبض روح می کنند، به آنان می گویند خویش ظلم
ما در زمین، : می گویند (]از نظر دین داری و زندگی[ در چه حالی بودید؟ )درجواب

آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در آن ]از : می گویند مستضعف بودیم. فرشتگان
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دوزخ است و آن بد بازگشت  پس مسکن شان!به دیار ایمان[ مهاجرت کنید؟ محیط شرک
 (۹۷. )گاهی است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
فرشتگان، جانشان را می گیرند، به سراغشان می روند، روحشان را : «توََفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ »

و ]به خاطر ترک هجرت ستمگران به شخص خود : «ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ »از تن جدا می کنند.
در چه حال و وضعی بودید؟ در چه کاری بودید؟ : «فیِمَ كُنْتمُْ » .و ماندن در میان کافران[

ضعیف نگاه داشته شدگان، آنان که اختیارشان را سلب کرده : «مُسْتضَْعَفِینَ »کجا بودید؟
 جایگاه، فرجام. : «مَصِیرًا»اند، درماندگان، بیچارگان.

 : تفسیر 
میرند و ملائکه آنعده از مسلمانان که می: «الََّذِینَ توََف اهُمُ الَْمَلائِکَةُ ظالِمِی أنَْفسُِهِمْ إِنَّ »

بر خویشتن ظلم  کنند در حالی که با باقی ماندن سرزمین شرکشان را قبض میارواح
مُسْتضَْعَفِینَ فیِ  قالوُا فیِمَ کُنْتمُْ قالوُا کُن ا» کردند و با مؤمنان به دیار اسلام هجرت نکردند، 

کنند که چرا به خاطر دین خود هنگام مرگشان سوال می ملائکه از از آنان« الَْْرَْضِ 
هجرت نکردید؟ یعنى فرشتگان از آنان مى پرسند شما در دنیا چگونه به سر مى بردید؟ 
این پرسش معنى توبیخ و سرزنش را مى دهد. در جواب و در قالب عذرخواهى مى 

 مکه مستضعف بودیم و از إقامه و برپا داشتن مراسم دین خود ناتوان بودیم،در : گویند
ِ واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِیها»  ملائکه به صورت توبیخ به آنها « قالوُا أَ لَمْ تکَُنْ أرَْضُ اَللَّ 
کردید و به اظهار شعائر وسیع نبود تا به آن هجرت می آیا سر زمین الله متعال: گویندمی

 کردید؟ پرداختید و پروردگار عالمیان را پرستش میمی دین الله
کنند و باقی پس آنانی که هجرت نمی( « 97)فَأوُلئکَِ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً »
ها به شان آتش دوزخ است؛ زیرا آنمانند در حالی که توان هجرت را دارند جایگاهمی

ها در زمین وسعت و فراخی قرار أ برای آن داوندتسلط کافر در حالی راضی شدند که خ
أ سوگند که مرجع و  ها در حال اختیار و توانائی چنین نکردند. به خداداده بود ولی آن

 ها در آتش دوزخ بَد و زشت است.مآل آن
مبارکه، دلیل فرضیت هجرت از دار کفر به سوی دار اسلام است برای هر  این آیه
بر این امر »: گویدکثیر میدین خویش در دار کفر قادر نباشد. ابنکه به برپاداشتن کسی

اما اگر به برپاداشت دین خویش در دار کفر قادر بود، آیا باز هم «. اجماع وجود دارد
سوی دارعدل و از دار بدعت سوی دار اسلام و از دار ظلم بههجرت از دارحرب به

: گوینداند. احناف میاین باره بر دو قول؟ علما در سوی دار سنت بر وی واجب استبه
ماندن در دار کفر برای وی مستحب باقی: گویندها می. و شافعیهجرت بر او واجب است

 باشد.می
 : 98ـ  97شأن نزول آیه 

گروهی از مسلمانان در صف : روایت کرده است رض()بخاری از ابن عباس  -346
افزودند. هنگام جنگ ها به ضد رسول الله مینمشرکان قرار داشتند که به سیاهی لشکر آ

شدند. ]در جنگ بدر در جمع سپاه شرک به با پرتاب تیر و یا به ضرب شمشیر کشته می
إِنَّ الَّذِینَ  »: .( پس آیه4506فتح الباری شرح صحیح البخاری )میدان آمدند و کشته شدند[

، نسائی 7065و  4596ازل شد)صحیح است، بخاری ن «توََفَّاهُمُ الْمَلآئِکَةُ ظَالِمِی أنَْفسُِهِمْ 
 روایت کرده اند.(. 10266و طبری  139« تفسیر»در 
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و از جمله نام قیس بن ولید بن : ابن مردویه این حدیث را روایت کرده است -347
مغیره، ابوقیس بن فاکه بن مغیره، ولید بن عقبه بن ربیعه، عمرو بن امیه بن سفیان و 

ها در جنگ بدر چون قلت خلف را یاد کرده و یادآور شده است که آنمیه بن اُ علی بن 
شان ها را دیناین: هاشان راه یافت و گفتندمسلمانان را مشاهده کردند شک و تردید در دل
 فریب داده است. و در این جنگ کشته شدند.

منبه حرث بن زمعه بن اسود و عاص بن : ابن ابوحاتم این حدیث را روایت کرده -348
از عکرمه به قسم مرسل  10269بن حجاج را نیز به جمع آنان افزوده است)طبری 

 ها را هم ذکر کرده است.(.روایت کرده در این روایت نام
گروهی در مکه اسلام را پذیرفته : روایت کرده است طبرانی از ابن عباس )رض( -349

ها ترسیدند و مهاجرت را آنهجرت کرد  بودند، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم
إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلآئکَِةُ ظَالِمِی أنَْفسُِهِمْ قَالوُاْ فیِمَ کُنتمُْ » : قبول نکردند. پس الله متعال آیه

ِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ  فیِهَا فَأوُْلَـئکَِ قَالوُاْ کُنَّا مُسْتضَْعَفِینَ فیِ الْرَْضِ قَالْوَاْ ألََمْ تکَُنْ أرَْضُ اللَّ 
 12260را نازل کرد)طبری «( إِلاَّ الْمُسْتضَْعَفِینَ 97مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِیراً )

 روایت کرده(.
هل مکه أگروهی از : روایت کرده اند ابن منذر و ابن جریر از ابن عباس )رض( -350

ها را ند. در روز بدر مشرکان آنکردمسلمان شده بودند و اسلام خود را از کفار پنهان می
ها مجروح و تعدادی در جمع سپاه خویش به جنگ با مسلمین وادار کردند. برخی از آن

ها از پیروان اسلام بودند، اما مشرکان آن: ها به همدیگر گفتندنیز کشته شدند. مسلمان
رودگار شان به جنگ با ما آورده بودند. پس از پرها را به زور و برخلاف میلآن

إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ »: هٔ برایشان طلب مغفرت و آمرزش کردند. در این خصوص آی
ها که هنوز در مکه باقیمانده بودند نازل شد و مسلمانان این آیه را برای آن« …الْمَلآئکَِةُ 

ها از مکه خارج شدند، اما مشرکان نوشتند که دیگر هیچ عذری در هجرت ندارید. پس آن
وَمِنَ » : ها شدند و مسلمانان مجبور به مکه برگشتند. پس آیهٔ یدند و مانع رفتن آنرس

 ِ ِ جَعَلَ فِتنَْةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللََّّ ِ فَإذَِا أوُذِیَ فیِ اللََّّ : (10: )عنکبوت« النَّاسِ مَن یَقوُلُ آمَنَّا بِاللََّّ
ایم، پس چون در راه خداوند هبه خداوند ایمان آورد: گویدو از مردم کسى هست که مى»

نازل شد. مسلمانان این آیه را « آزار بیند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد
ثمَُّ إِنَّ رَبَّکَ » : ها بسیار غمگین شدند. پس آیهبرای آن عده که در مکه بودند نوشتند و آن

آن گاه پروردگارت براى کسانى که ( »110)نحل « .. .لِلَّذِینَ هَاجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ 
های مدینه این آیه را نیز نازل شد. مسلمان« پس از آنکه شکنجه دیدند، هجرت کردند...

ها نیز از مکه خارج شدند، اما مشرکان رسیدند و شان در مکه فرستادند و آنبرای یاران
ای از آنان نجات ند و عدهور شدند و در این بین برخی از مسلمانان کشته شدها حملهبه آن

از ابن عباس روایت کرده اند، اسناد آن قوی و  10265و طبرانی  2204یافتند)بزار 
 های آن ثقه اند.(.راوی

جَالِ وَالن سَِاءِ وَالْوِلْدَانِ لََ یسَْتطَِیعوُنَ حِیلةًَ وَلََ یهَْتدَُونَ  إِلَه الْمُسْتضَْعفَِینَ مِنَ الر ِ
 ﴾۹۸﴿ سَبِیلاً 
که ]برای نجات خود از محیط کفر و  مردان و زنان و کودکان مستضعفی واقعیمگر 

 (۹۸. )و راهی ندارند و ]برای هجرت[ نمی یابند ،شرک[ هیچ چارهووسیله
 : تشریح لغات واصطلاحات
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، : «الْمُسْتضَْعَفِینَ » آنان كه نه تدبیرى براى دفع كفر دارند و نه راهى براى تسلیم حق 
 جمع ولید، کودکان. : «الولدان»مستضعفند و تكلیف ازآنان برداشته شده است. 

 : تفسیر
جالِ وَ الَن ِساءِ وَ الَْوِلْدانِ لا یَسْتطَِیعوُنَ حِیلَةً وَ لا یَهْتدَُ » ونَ سَبِیلاً إلِاَّ الَْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الَر ِ
اند ولی کسانی که توان و وسیلۀ هجرت و فرار را ندارند در حالی که مستضعف: («98)

کهن سلان، زنان ضعیف و اطفال، و کسانیکه توان مالی چنین کاری را هم ندارند، : مانند
 ها حقیقتاً در پیشگاه الله متعالرود، اینها سراغ نمیتوان جسمی و معنوی نیز در آن

 روند.معذور به شمار می
هجرت حت ى بر زنان و كودكانى كه در سیطره : یابیم که از فحوای آیهٔ مبارکه در می

كفرند و توان هجرت دارند، واجب است مستضعف واقعى کسانی آند كه توانایى هجرت و 
: می فرماید )رض(عباس ابنگریز از سیطره كف ار و مشركان را نداشته باشد. طوریکه 

 «.و مادرم از مستضعفان حقیقی بودیممن »
 

ا غَفوُرًا ُ عَفوًُّ ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّه  ﴾۹۹﴿ فأَوُلَئكَِ عَسَى اللَّه
بخشد و خدا بخشنده و آنها امیدوار به عفو و بخشش خدا باشند، که خدا گناهشان را می

 (۹۹. )آمرزنده است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ا».بسیار عفوکننده: «عَفوُ  »   آمرزنده.: «عَفوًُّ
 : تفسیر

ُ أنَْ یَعْفوَُ عَنْهُمْ یقینا » ناتوانان از مستضعفان « پس آن جماعت » : «فَأوُلئکَِ عَسَى اَللَّ 
باشد که » اند. وسیله که در واقع عذری داشتهو بی طبقۀ کهن سالان، زنان و اطفال،

شان عفو و آنان را به خاطر هجرت نکردن « گذردشان دَرمیاز سَر تقصیراتخداوند 
 . تواند از دیار خود بیرون شوندنماید، چون واقعاً عذر دارند و نمیمی
ا غَفوُراً )»  ُ عَفوًُّ « همانا خداوند همواره عفو کننده وآمرزنده است » : «(99وَ کانَ اَللَّ 

ها را به هر گناهان آندوست دارد تا از بندگان خود درگذرد و اوتعالی  خداوند متعال
بخشد و هیچگاه بخشش کسی که صادقانه به سوی او روی اندازه که بزرگ هم باشد می

 آورد، بر او سخت و دشوار نیست.می

ِ یجَِدْ فيِ الْْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعةًَ وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ  وَمَنْ یهَُاجِرْ فيِ سَبِیلِ اللَّه
ُ  بَیْتهِِ مُهَاجِرًا ِ وَكَانَ اللَّه ِ وَرَسُولِهِ ثمُه یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ اللَّه إلِىَ اللَّه
 ﴾۱۰۰﴿ غَفوُرًا رَحِیمًا

و کشادگی )در رزق( خواهد و هر کس در راه الله هجرت کند، اقامت گاه های فراوان 
 و پیامبرش بیرون رود، و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی الله .یافت

پس یقینا که ثواب او بر ذمۀ الله ثابت شده است، و الله آمرزنده سپس مرگ او را دریابد، 
 (۱۰۰مهربان است. )

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 خاک نرم، سرزمینهای وسیع و فراوان، اقامتگاه های بسیار. : )رغم، رغام(مُرَاغَمًا

 او را دریابد.: «یدُْرِكْهُ »ثابت است، قطعی است. : «وقع»گشایش.: «سَعَةً »

 : تفسیر
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ِ یَجِدْ فیِ الَْْرَْضِ مُراغَماً کَثِیراً وَ سَعَةً » بدین ترتیب در آیه : «وَ مَنْ یهُاجِرْ فیِ سَبِیلِ اَللَّ 
مبارکه مسلمانان را بر هجرت از دیار کفرتشویق کرده است؛ یعنى هرکس به خاطر 

هجرت وی با قصدی درست و نیتی خالصانه همراه : یعنی نماید،دینش وطن را ترک 
  های دنیوی آلوده نباشد.ها و شائبهبوده و به چیزی از انگیزه

ِ وَ رَسُولِهِ » وهر که از خانه خود هجرت کنان » : «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اَللَّ 
صلی الله علیه وسلم  ورسولش آنجایی برود که اللهو به « به سوی الله وپیامبر به دراید 
ایم، نه نتیجه. مهم خروج از ما مكل ف به أنجام وظیفه: هدایت فرموده اند.باید گفت که

 وَقَعَ أجَْرُهُ ثمَُّ یدُْرِکْهُ الَْمَوْتُ فَقَدْ »: منزل است، نه وصول به مقصد.طوریکه می فرماید
 ِ سوی آن قبل از آن که به مکانی که قصد هجرت به«  سپس مرکش فرا رسد»: «عَلىَ اَللَّ 

بر الله ثابت شده »طور کامل به «او»هجرت  «حقا که پاداش»، برسد را کرده است
پذیر است که هرگز برگشتپاداش وی در نزد حق تعالی چنان ثابت شده: یعنی «است
 ،ورسولش قدم برداریم راه الله، هرچند که به دار هجرت هم نرسد.باید گفت که در نیست

 نگران مرگ و حیات نباید باشیم.
ُ غَفوُراً رَحِیماً )» و اوتعالی به او به « وخدا آمرزنده مهربان است » : («100وَ کانَ اَللَّ 

شان را دهد که او بخشندۀ تمام گناهان بندگان است و عیوبخاطر عملکردش پاداش می
 اند.سوی خدا بازگشتهده و بهبه خصوص گناه کسانی که توبه کرپوشاند می
حِیمٗا» به همه خلق مهربان است، از روی مهربانی آنان را پدید آورده، و سلامتی را  «رَّ

ها را بر آنان بخشیده است. به آنها ارزانی داشته، و مال و فرزند و قدرت و دیگر نعمت
و نسبت به مومنان مهربان است، چرا که به آنان توفیق ایمان و علم و آگاهی داده، و 

املی که به وسیله آن فواید و خیر کثیری را به دست اسباب سعادت و رستگاری و عو
ای آورند برای آنان آسان گردانیده است، و آنها را از رحمت و بخشش خداوند به اندازهمی

سازد که هیچ چشمی مانند آن را ندیده، و هیچ گوشی آن را نشنیده، و به دل برخوردار می
یم که ما را از خیر و برکتی که نزد خواههیچ انسانی خطور نکرده است. از خداوند می

 هایی ما داریم محروم نگرداند.او است به خاطر بدی

 : نگاهی مختصری به فحوای آیات متبرکه
 : در آیات متذکر فوق به چهاردسته از افرادی اشاره بعمل آورده است

دسته ای پس از مسلمان شدن و مهاجرت مسلمانان به مدینه، با وجود توانایی  - 1
و  کردن در مکه ماندگار شدند، از فرمان الله و پیامبر سر پیچی کردند مهاجرت

سایه ی سلطه کفر را بر مهاجرت و دستور خدا برتر دانستند و از زمره ی 
بی گمان قرار گاهشان دوزخ است و معذرتشان نزد فرشتگان  -مستضعفان نبودند 
 نیز مردود گشت.

گونه یارای مهاجرت نداشتند و سرانجام دسته ی دوم، مستضعف واقعی بودند و هیچ  - 2
 مورد آمرزش حق قرار گرفتند.

و پیامبر، از خانه و کاشانه ی خود گذشتند و با این کار  دسته ی سوم، در راه الله - 3
پسندیده، بینی دشمن را به خاک پستی و خواری مالیدند و در پی خرسندی پروردگار 

 رفتند و حق را یافتند.
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مهاجرت را برگزیدند و در راه خدا جان  -پیری و ناتوانی  با وجود -دسته ی آخر  - 4
را به جان آفرین تسلیم کردند و مزد و پاداش هجرت، راه سفر و رسیدن به سرزمین 

 اسلام و زندگی و آرامش در آن جا را برعهده ی خدای بزرگ واگذاشتند.

 : 100شأن نزول آیه 
مرا بردارید : اش گفتآمد و به خانواده ابن أبوحاتم و أبویعلی از خانهٔ خود بیرون -352

ببرید، ولی قبل از این که  و از سرزمین مشرکان به سوی رسول الله صلی الله عایه وسلم
وَمَن یخَْرُجْ مِن بَیْتِهِ » رسول خدا را دیدار کند، در راه از جهان رفت. پس در باره او 

 روایت کرده اند(. 11709طبرانی و  2679نازل شد)ابویعلی  «...مُهَاجِراً تا آخرایه
إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفِینَ » : هنگامی که آیه: ابن ابوحاتم ازسعید بن جُبیَر روایت کرده است -353

جَالِ وَالن ِسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتطَِیعوُنَ حِیلَةً  ( نازل گردید، ابوضمره 98: )نساء: «مِنَ الر ِ
من ثروتمند و غنی هستم و برای رسیدن به مدینه : زرقی که در مکه بود به خودش گفت

توانم راهی پیدا کنم، پس وسایل سفر را آماده ساخت و با آرزوی دیدار پیامبر به سوی می
وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ » : مدینه به راه افتاد، اما در تنعیم درگذشت. پس در این باره ایه

ِ وَرَسُولِهِ   تا آخر آیه نازل شد. « مُهَاجِراً إِلىَ اللَّ 

 خوانندگان محترم!
به بیان گرفته  طوریکه در آیات متبرکه قبلی بحث در باره موضوعاتی جهاد و هجرت

أحکامی را در مورد نماز مورد بحث قرار میدهد  (103الی  101)شد. اینک در آیات 
نماز را ترک نماید. هکذا  که مسلمانان نباید به بهانه ی سفر، جهاد ویاهم جنگ با دشمن

در این آیات در مورد مشروعیت و چگونگی نمازقصردرسفر و نماز خوف در وقت 
 جهاد وجنگ را بیان میدارد. 

لَاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ  وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فِي الْْرَْضِ فلََیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصه
ا مُبِیناًیَفْتِنَكُمُ الهذِینَ كَ   ﴾۱۰۱﴿ فَرُوا إنِه الْكَافِرِینَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّ

زمین سفر کردید، پس بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید و هنگامی که در روی 
)نمازهای چهار رکعتی را دو ركعت بخوانید( اگر ترسیدید که کافران شما را در فتنه )و 

 (۱۰۱. )اندی شما دشمن علنی و آشکاراندازند، چون کفار برادر بلا( می

 : تشریح لغات و اصطلاحات

به سفر رفتید، معمولاً مسافر با پا یا با عصا و چوبدستی یا با : «ضَرَبْتمُْ فِي الْْرَْضِ »
 آن که کوتاه کنید. : «أنَْ تقَْصُرُوا»گناه. : «جُنَاحٌ »مرکبش زمین را می کوبد.

 را بیازارد، شما را گرفتار کند، به شما آسیب برساند.این که شما : «أنَْ یَفْتِنكَُمُ »

 : تفسیر
پذیرى، یك اصل در قوانین إلهى نعطافإواقع بینى و : قبل از همه باید یادآور شد که

دین مقدس إسلام در همه ای ساحات وحالات زندگی برای بشریت چنان شرایط است. 
طبعی مسلمانان بوده وعمل عبادت وطاعت را وضع نموده که مطابق به امکانات 

وعبادت مسلمانان امکانات عملی وشرعی خویش را داشته وسبب صلاح وفلاح دارین 
 گردد.

که حتی حین  فراهم نموده شارع در دین مقدس إسلام تسهیلاتی لازمی را پیروان خویش 
وتسهیلات معین برای ،در نظر گرفته سفربادر نظرداشت مشقت سفر، واجبات شرعی هم

وَ إِذا ضَرَبْتمُْ فیِ الَْْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْکُمْ جُناحٌ »: ن داده شده است طوریکه می فرمایدمسلما
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و یا تجارت و از این قبیل  و هرگاه به منظور جهاد در راه الله: «أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الَصَّلاةِ 
د، چنین أمور از خانه بیرون شدید بر شما گناهی نیست اگر نماز خود را کوتاه کنی

برای شماست، پس رخصتش را بپذیرید و نمازهای چهار  ای رخصتی از جانب اللهاجازه
 رکعتی را هنگام ترس از کفار دو رکعت بسازید.

، بلکه مسافر این آیه دلیل بر آن است که کوتاه کردن )قصر( نماز بر مسافر واجب نیست
که د آن را کامل بخواند، چنانمخیر است که اگر بخواهد نماز را قصر کند و اگر بخواه

، قصر در سفر ()رح . اما در نزد إمام صاحب أبوحنیفهاست ()رح این مذهب شافعی
، پس قصر در سفر الزامی بوده و کامل خواندن نماز در آن جایز رخصتعزیمت است نه

پایبند  خواندن نماز در تمام سفرهایشان به کوتاه نیست زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم
، دو فرض نماز در سفر بر زبان پیامبرتان»: اند و به دلیل این فرموده عمر )رض(بوده

بار که نماز اولین »: ، همچنان این فرموده عائشه )رض(«رکعت کامل بدون قصر است
شد، دو رکعت بود، پس این دو رکعت در سفر تثبیت و در اقامت وحضر برآن فرض

 «. افزوده شد
که سفر مباح کننده قصر در نزد احناف مسیرسه روز راه است که به مقیاس  باید دانست
 « تفسیر انوار القرآن»بنقل . )نماز را باید قصر کنید!شود. بلی( کیلومتر می96امروزی )

ترسی وصدمه از طرف دشمن ، بیم ،و حتی اگر خوف«إِنْ خِفْتمُْ أنَْ یَفْتِنکَُمُ الََّذِینَ کَفَرُوا »
چنین کنید؛ یعنی کوتاه کردن نماز گناهى ندارد. ذکر خوف در آیه براى شرط نبود  هم

نیست بلکه براى بیان واقعیت است که مسافرت آنها غالباً با ترس و خوف از دشمن 
این مطلب را تأیید مى « یعلى بن امیه»همراه بود؛ زیرا تعداد دشمنان زیاد بود. حدیث 

در صورتى که « إِنْ خِفْتمُْ »: خدا مى فرماید: فتمبه عمر بن خطاب گ: کند که گفته است
آنچه تعجب تو را برانگیخته است، تعجب مرا نیز برانگیخته بود : مردم در آسایشند. گفت

صدقه ایست که »: و سل م سؤال کردم و ایشان فرمودند که آن را از پیامبر صل ى اللَّ  علیه
 «.د.خدا به شما عطا کرده است، صدقه ى او را بپذیری

قصر در : مبارکه حکم نموده ومی فرمایند که ظاهر این آیهبه  باید گفت که برخی ازعلما
، مگر اینکه با خوف فتنه و بلا از سوی کافران همراه باشد و لذا با سفر جایز نیست
صلی الله  ، قصر نماز جواز ندارد. لیکن در سنت نبویاز جانب آنان وموجودیت امان

 با وجود امن وامنیت است که رسول الله صلی الله علیه وسلمات رسیدهبه اثبعلیه وسلم 
، خوف و ، در نزد اهل سنتبودن از آزار کفار، نماز را در سفر قصر نمودند بنابراین

 .، شرط جایز بودن قصر نماز در سفر نیستهراس از دشمن
ا مُبِیناً )»  و چون کف ار دشمنان شمایند پس جهاد علیه  ( «101إِنَّ الَْکافرِِینَ کانوُا لکَُمْ عَدُوًّ
ها با دست، زبان، قلم، نی ت و به هر وسیلۀ ممکن واجب است. این دشمنی ابدی و تا آن

اجر و پاداش  زمانی است که به دین شما داخل شوند و شما بر این عداوت، از الله متعال
 دریافت خواهید داشت.

لَاةَ فلَْتقَمُْ طَائفِةٌَ مِنْهُمْ مَعكََ وَلْیأَخُْذوُا أسَْلِحَتهَُمْ فإَِذَا وَإذَِا كُنْتَ فِیهِمْ فأَقَمَْتَ لَهُ  مُ الصه
سَجَدُوا فلَْیكَُونوُا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتأَتِْ طَائفِةٌَ أخُْرَى لَمْ یصَُلُّوا فلَْیصَُلُّوا مَعكََ 

فَرُوا لَوْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ وَلْیأَخُْذوُا حِذْرَهُمْ وَأسَْلِحَتهَُمْ وَده الهذِینَ كَ 
فَیمَِیلوُنَ عَلَیْكُمْ مَیْلةًَ وَاحِدَةً وَلََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ إنِْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ 
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َ أعََده   لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مَرْضَى أنَْ تضََعوُا أسَْلِحَتكَُمْ وَخُذوُا حِذْرَكُمْ إنِه اللَّه
 ﴾۱۰۲﴿ مُهِیناً

و چون )تو ای محمد، در حالت خوف( در میان آنها )مؤمنان( بودی و برای آنها نماز 
برپا داشتی، پس باید گروهی از آنها همرای تو )در نماز( بایستند، و باید )هر دو گروه( 

کردند(،  ءرکعت را أداسلاح خود را نیز بگیرند، پس چون این گروه سجده کردند )یک 
پس آن گروه دیگر باید در پشت سر شما در مقابل دشمن قرار گیرند و باید آن گروه دیگر 

اند، باید بیاید و با تو نماز بخوانند، و باید آنها نیز احتیاط و که )تاهنوز( نماز نخوانده
و سامان  آمادگی و سلاح خود را بگیرند، چون کافران آرزو دارند که شما از سلاحها

خود، غافل شوید، پس یکباره بر شما حمله کنند، واگر به سبب باران یا بیماری به زحمت 
بودید، پس بر شما گناهی نیست که سلاح خود را )در نماز( بر زمین بگذارید و لیكن 
هوشیار جان خود باشید، یقینا الله برای کافران عذاب رسواکننده ای آماده کرده است. 

(۱۰٢) 

 
 : لغات و اصطلاحات تشریح

ل یک رکعت را با : یعنی .منظور از سجده در اینجا نماز است: «فَإذِا سَجَدُوا »  گروه او 
دهد و اینان یک رکعت خوانند و امام پس از اتمام یک رکعت نماز را طول میامام می

سپس گروه دوم  .رونددهند و به جبهه جنگ میخوانند و سلام میدیگر را به تنهائی می
دهد و خوانند و امام سلام میایستند و یک رکعت را با او میآیند و پشت سر امام میمی

  .دهندخوانند و سلام میشوند و رکعت دیگری را به تنهائی میآنان بلند می
 .یورش: «مَیْلَةً »  .یورش آورند: «فیََمِیلوُنَ »  .پرهیز .احتیاط: «حِذْر » 

بار در اند، یکیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبار نماز خوف خواندهشویادآور می
، و أصحاب ایشان نیز بعد از رحلتشان« سلیمبنی»، بار دیگر در سرزمین «عسفان»

 .اندبارها نماز خوف خوانده

َ قِیاَمًا وَقعُوُدًا وَعَلَى جُنوُ لَاةَ فاَذْكُرُوا اللَّه بكُِمْ فإَِذَا اطْمَأنَْنْتمُْ فأَقَِیمُوا فإَِذَا قَضَیْتمُُ الصه
لَاةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً لَاةَ إِنه الصه  ﴾۱۰۳﴿ الصه

پس الله را )بعد از نماز هم( ایستاده و نشسته و بر و هنگامي كه نماز را به پایان رسانیدید 
)و حالت خوف زایل گشت( نماز را )به  یافتید ، و هر گاه آرامشپهلوهای خود یاد کنید

زیرا نماز بر مؤمنان در اوقات انجام دهید،  (صورت معمول قبل از جنگ در اوقاتش
 (۱۰۳. )معین فرض شده است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
لَاةَ » کردید، به پایان بردید، به جای آوردید، نماز گزاردید.  ءنماز را أدا: «قَضَیْتمُُ الصَّ
جمع : «جُنوُبِ »جمع قاعد، نشستگان.: «قعُوُدًا» جمع قائم، به پا ایستادگان.: «قیَِامًا»

فرض، : «كِتاَباً » به طور کامل به پا دارید.: «فَأقَیِمُوا » جنب، پهلوها، تهی گاهها.
 دارای زمان معلوم و مشخص، زماندار.: )وقت(« موقوتا» واجب.
 : تفسیر

لَاةَ » َ قیَِامًا وَ قعُوُداً وَ عَلى جُنوُبکُِمْ فَإذَِا قَضَیْتمُُ الصَّ وقتى ای مؤمنان از نماز : «فَاذْکُرُوا اللََّّ
را به وفور بگوئید چه در حالت نشسته یا ایستاده و  فراغت حاصل کردید باید که ذکر الله

ها و سفر قرار داشته باشید، یا در سایر اعمال و مشاغل خویش، و چه در مسیر راه
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در جمیع اوقات و  اید باید بگوئید. یعنیدر حالتی که به پهلو افتاده ذکر اللهچه باید چنان
 حالات او را یاد کنید، باشد که شما را بر دشمن چیره گرداند. 

و چون خوف و ترس از هجوم کف ار از شما دور : «فَإذَِا اطِْمَأنْنَْتمُْ فَأقَیِمُوا الَصَّلاةَ »
ونۀ طبیعی و عادی و مشتمل بر تمام آداب و سنن، وبرطرف شد، باید که نماز را به گ

خوانید. توأم با ادای تمام رکعات با خشوع و خضوع ادا کنید، چنانكه در حال امن مى
 باشد.اجازت حركات زایده، خاص در حالت خوف مى

قطعى الهى در  نماز، از واجبات: («103إِنَّ الَصَّلاةَ کانَتْ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقوُتاً )»
ای است دارای وقت و زمانی نماز فریضه ها است،ى نسلى عصرها و براى همههمه

مخصوص و به هیچ وجه مجاز نیست تا از وقت معینه بدون ادا بگذرد و نباید از رکعات 
آن حذف شود مگر در زمان عذر مانند سفر و جنگ که از این حالت مستثنی است. همۀ 

ترین رکن بعد از گفتن کلمۀ شهادت ر است که نماز ستون اسلام و مهمها به این منظواین
 است.

ً »: باید متذکر شد که تکرار : «فَأقَِیمُوا الَصَّلاةَ إِنَّ الَصَّلاةَ کانَتْ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقوُتا
و دوبار در آیهٔ مبارکه بعمل آمده است واین تکرار متضمن اطناب است « صلاة»لفظ 

 هدف نشان دادن فضل بزرگی برای نماز است.
 خوانندگان گرامی!
 تشویق به جهاد و انتظار پاداش بحث بعمل آمده است. در بارهٔ  (104در آیهٔ مبارکه )

 وَلََ تهَِنوُا فيِ ابْتِغاَءِ الْقَوْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنههُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ 
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ِ مَا لََ یرَْجُونَ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۰۴﴿ مِنَ اللَّه

كشید آنان ]نیز[ همان و در تعقیب گروه ]دشمنان[ سستى نورزید اگر شما درد ورنج مى 
و )لیکن( شما )ثوابی را( از الله امید دارید که كشند كشید درد مى گونه كه شما درد مى 
 (۱۰۴. )الله دانای باحکمت استآنها امید ندارند، و 

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 سُسُت و ضعیف مشوید.: «لا تهَِنوُا»

 : تفسیر

از هم ت كار بگیرید  در تعقیب ودنبال کردن دشمن هیچگاه: «وَ لا تهَِنوُا فیِ ابِْتِغاءِ الَْقوَْمِ »
از خود سستی وضعف نشان ندهید، بلکه نیرومندی و چابکی را به  و تقصیر مورزید

، به جاى موضع تدافعى، در تعقیب دشمن و در حالت تهاجمى باشید. آنها را نمایش گذارید
 دنبال کنید و با آنان بجنگید و در کمینشان بنشینید.

ِ ما لا یَرْجُونَ إِنْ تکَُونوُا تأَلَْمُونَ فَإنَِّهُمْ یَألْمَُونَ کَما تأَلَْمُونَ »  اگر شما در : « وَ ترَْجُونَ مِنَ اَللَّ 
اند، دچار چنین درد و ها نیز به حکم اینکه انسانشوید آنجنگ دچار درد و ضرر می

ها در این است که شما به امید ثواب و شوند ولی تفاوت کل ی میان شما و آنضرری می
دهید در حالی که برای مل را انجام میپاداش عظیم الهی و بازگشت به زندگی بهتر این ع

اند امید ها با الله جنگیدهنیست و چون آن ها هیچ ولایت و دوستیی از جانب الله متعالآن
 ثواب و پاداش اوتعالی را ندارند.

ُ عَلِیماً حَکِیماً )» داند چه کسی در نی ت و جهاد می پروردگار با عظمت: («104وَ کانَ اَللَّ 
و اخلاص دارد و اوتعالی در تمام اوامر خود حکمت دارد، حکمتی که خود صادق است 

 آن را با عدل و لطف خویش و مطابق احوال و مقامات و مشکلات تنظیم نموده است.
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 : 4شأن نزول آیه 
این آیه در مورد جنگ احُد نازل شده است، که پیامبر صل ى اللَّ  : مفسرقرطبى می فرماید

و سل م فرمان تعقیب مشرکان را صادر کرد، در حالى که مسلمانان زخم برداشته  علیه
کس با او خارج نشود. عده اى مى بودند، و فرمان داد جز شرکت کنندگان در نبرد هیچ

 .(.5/374قرطبى گویند این امر در مورد هر جهادى جارى است. )تفسیر 

 خوانندگان محترم!
 إستمرار و تداوم همان هشدارهایی است تا مؤمنان از (113الی  105)آیات متبرکه 

منافقان بپرهیزند و خود را برای مبارزه در راه  حلیه، فریت، نیرنگ وشعبده بازی های
در میان مردم  خطرناک ترین حالات، حذر و احتیاط، حکم: حق مجهز نمایند. بدانید که

داری ناروا از کسی، به داوری و بدون جانب عدالت ،است. بنابراین، مؤمنان باید به حق
 إقدام کنند.

ُ وَلََ تكَُنْ لِلْخَائِنِینَ  ِ لِتحَْكُمَ بَیْنَ النهاسِ بمَِا أرََاكَ اللَّه  إِنها أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 
 ﴾۱۰۵﴿ خَصِیمًا
اقعی ما این کتاب )قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم )که دارای احکام حق و ویقیناً 

است(، تا بوسیلۀ آنچه الله به تو آموخته، میان مردم قضاوت کنی، و برای خائنان )بخاطر 
 (۱۰۵. )ایشان با اصحاب حق( جدال و خصومت مکن

 : تشریح لغات و اصطلاحات
: یا این که لام تعلیل بوده و معنی چنین شود که.از خائنان. به خاطر خائنان: «لِلْخَآئنِیِنَ » 

ً »گناهکاران، دشمن بیگناهان مباش.به خاطر   دشمن. ،جانبدار ،مدافع: «خَصِیما
 : تفسیر
 « ُ ِ لِتحَْکُمَ بَیْنَ الَن اسِ بمِا أرَاکَ اَللَّ  قبل از همه باید گفت : «إنِ ا أنَْزَلْنا إِلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَق 
اى : می فرمایدى قضاوت و عدالت میان مردم است.طوریکه آیه مبارکه قرآن، پایه: که

گوید و براساس عدالت حکم ما بر تو قرآن را نازل کردیم که به حق سخن می!محمد
را در میان بندگانش پیاده نمائی و در متون آن مطابق به فهمی  نماید تا تو شریعت اللهمی

 .که او به تو داده، جد  وجهد کنی و مطابق آن در بین مردم و براساس عدالت حُکم نمائی
ُ »  جمله چون نزول قرآن بر اساس حق  است، : این فهم را میرساند« بمِا أرَاکَ اَللَّ 

اى و هاى حزبى، گروهى، منطقهها هم باید بر مبناى حق  باشد، نه وابستگىقضاوت
 نژادى وقومی.

از خائنان دفاع مکن و به نفع آنان به دفاع و : («105وَ لا تکَُنْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً )»
 ه نپرداز. منظور از خائن )طعمه بن ابیرق( و گروه اوست.مجادل

که به ، مگر بعد از آن این آیه دلیل بر آن است که دفاع و جانبداری از کسی جایز نیست
. و وکیلان مدافع شامل حکم عام این آیات هستند زیرا آنان بودن وی یقین داشته باشیمبرحق

، هم و غم دیگری ندارند. پس باید گنهکاران و خائنان، جز دفاع از در بسیاری از حالات
و  صلی الله علیه وسلم پیامبرش ،دانست که دفاع از گنهکاران و خائنان به الله متعال

 .وجه جایز نیست، به هیچمسلمانان
 : 116 -105 هٔ سباب نزول آیأ

در قبیلهٔ ما خاندانی : روایت کرده اند)ترمذی، حاکم و غیر اینها از قتِاده بِن نعُمان  -364
شدند بشیر فردی منافق بود و های بِشر، بشَُیر و مُبَشِر که بنی ابیرق خوانده میبود به نام
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داد و کرد و شعر خود را به کسی دیگر نسبت میرا هجو می)أصحاب رسول الله 
لام فلان شاعر إینطور گفته است. این خانواده هم در زمان جاهلیت و هم در إس: گفتمی

رفاعه بن  ها در مدینه تنها خرما و نان جَو بود. کاکایمنیازمند و فقیر بودند و غذای آن
اش، در محلی که در آن سلاح، زره و زید مقداری آرد سفید خرید و آن را در خانه

ای برادرزاده، امشب به خانة : رفاعه آمد و گفت شمشیر گذاشته بود نهاد. روزی کاکایم
های قبیله به ند، انبار را شکافته طعام و سلاح ما را برده اند. در خانهما دستبرد زده ا

إمشب بنی إبیرق را دیدیم که آتش افروخته : ها پرسیدیم. گفتندجستجو پرداختیم و از آن
کنیم این آتش را جز برای پختن قسمتی از مواد غذایی شما به خاطر بودند، گمان نمی

ما هم این پیرامون را جستجو : بنی ابیرق در پاسخ گفتندکاری دیگری به پا کرده باشند. 
دزد شما جز لبید بن سهل کس دیگری نیست. لبید بین ما به  کنیم، اما به الله قسممی

ها را شنید، شمشیر خود را از نیام کشید نیکوکاری و ایمان شهرت داشت و چون سخن آن
کنید و یا این شمشیر را به خون دا مییا سارق را پی!کنم؟ به الله قسممن دزدی می: و گفت

ای لبید از ما دست بردار، تو دزد نیستی، خلاصه تمام محله را : کنم. گفتندشما آغشته می
ای : گفت جستجو و یقین پیدا کردیم که دزد ما بنی ابیریق است. پس کاکایم

حضور  گفتی، من همرفتی و ماجرا را برایش میمی)کاش خدمت رسول الله !برادرزاده
زده اند،  یک خانوادة خیانت و جفا به خانة کاکایم دست به دزدی: پیامبر آمدم و گفتم

او را شکافته سلاح و غذایش را به سرقت برده اند، حالا باید سلاح ما را بدهند  ذخیرگاه
کنم. چون در این باره تحقیق می: گفت غذا از خودشان. رسول الله صلی الله علیه وسلم

ام نزد نیدند که من ماجرا را خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کردهبنوابیرق ش
شان، اسیر بن عروه رفتند و در این باره با او صحبت کردند و تعدادی از یکی از اقوام

قتاده : اهل آن خاندان جمع شدند و حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم شتافتند و گفتند
ای از طایفة ما را که به دینداری و نیکوکاری مشهور اند و وادهخان ،بن نعمان و کاکا یش

خدمت رسول الله : گویدبدون دلیل و مدرک و شاهدی متهم به سرقت کرده اند. قتاده می
شان زبانزد همه است ای را که دینداری و نیکوکاریتو خانواده: آمدم. آن بزرگوار گفت

کنی؟ از حضور رسول الله به دزدی میچگونه آگاهانه و بدون شاهد و مدرک متهم 
باید تنها از خدا یاری بخواهیم. دیری : را از جریان آگاه کردم. گفت برگشتم و کاکایم

ِ لِتحَْکُمَ بیَْنَ  »نگذشت که وحی الهی اینگونه نازل شد که إنَِّا أنَزَلْنَا إِلیَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَق 
ُ وَلاَ تَ  لْخَآئِنِینَ خَصِیماً )النَّاسِ بمَِا أرََاکَ اللَّ  َ کَانَ غَفوُراً 105کُن ل ِ َ إِنَّ اللَّ  ( وَاسْتغَْفِرِ اللَّ 

حِیماً ) اناً أثَِیماً 106رَّ َ لاَ یحُِبُّ مَن کَانَ خَوَّ ( وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتاَنوُنَ أنَفسَُهُمْ إِنَّ اللَّ 
ِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ یبَُی ِتوُنَ مَا لاَ یرَْضَى مِنَ ( یَسْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یَسْتَ 107) خْفوُنَ مِنَ اللَّ 

ُ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطاً ) ( هَاأنَتمُْ هَـؤُلاء جَادَلْتمُْ عَنْهُمْ فیِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فمََن 108الْقوَْلِ وَکَانَ اللَّ 
َ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أمَ ن یَکُونُ عَلَیْهِمْ وَکِیلاً ) یجَُادِلُ اللَّ  ( وَمَن یَعْمَلْ سُوءاً أوَْ یظَْلِمْ نَفْسَهُ 109مَّ

حِیماً ) َ غَفوُراً رَّ َ یجَِدِ اللَّ  ( وَمَن یکَْسِبْ إِثمْاً فَإنَِّمَا یَکْسِبهُُ عَلىَ نَفْسِهِ وَکَانَ 110ثمَُّ یَسْتغَْفِرِ اللَّ 
ُ عَلِیماً حَکِیماً ) کْسِبْ خَطِیئةًَ أوَْ إِثمْاً ثمَُّ یرَْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتمََلَ بهُْتاَناً وَإِثمْاً ( وَمَن یَ 111اللَّ 

بِیناً ) نْهُمْ أنَ یضُِلُّوکَ وَمَا یضُِلُّونَ إلِاُّ 112مُّ ِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتهُُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّ ( وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّ 
ونَکَ  ُ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تکَُنْ تعَْلَمُ أنَفسَُهُمْ وَمَا یَضُرُّ  مِن شَیْء  وَأنَزَلَ اللَّ 

ِ عَلیَْکَ عَظِیماً ) چون این آیات نازل شد، سارق سلاح را خدمت («113وَکَانَ فَضْلُ اللَّ 
ن پیوست و رسول الله آورد و آن بزرگوار هم به رفاعه تسلیم کرد. سپس بشُیر به مشرکا
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وَمَن یشَُاققِِ » در خانة سلافه بنت سعد سکونت کرد. پس خدای بزرگ در این باره 
سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُل ِهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ  جَهَنَّمَ  الرَّ

َ 115وَسَاءتْ مَصِیراً )  لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَکَ بِهِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن ( إِنَّ اللَّ 
ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً بَعِیداً ) این حدیث به : را نازل کرد.حاکم گفته است ،(«116یشُْرِکْ بِاللَّ 

 شرط مسلم صحیح است.
بشیر بن : کرده استبه سند خود از محمود بن لبید روایت « طبقات»ابن سعد در  -365

حارث طبقة بالای خانه رفاعه بن زید کاکای قتاده بن نعمان را از پشت شکافت و طعام و 
بشیر  دو عدد زره او را با همه وسایلش دزدید. قتاده جریان را به پیامبر عرض کرد و او

را خواست و از او در این مورد پرس و جو کرد. وی انجام این عمل را انکار نمود و 
خص دیگری را به نام لبید بن سهل که دارای حسب و نسب نیکو بود به این کار متهم ش

ِ لِتحَْکُمَ بیَْنَ » ساخت. پس برای تکذیب بشیر و براءت لبید إنَِّا أنَزَلْنَا إِلیَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَق 
اش نازل گردید. چون در مورد بشیر قرآن نازل شد و بدبخت و بیچاره «النَّاسِ الْیات

جویی ساخت، از دین اسلام برگشت و به مکه و به خانة سلافه بنت سعد رفت و به عیب
سُولَ » و دشنام پیامبر و مسلمانان پرداخت، پس در باره او آیه  نازل « ...وَمَن یشَُاققِِ الرَّ

شد. سپس حسان بن ثابت او را هجو کرد تا این که بشیر از کار خود پشیمان شد، این 
بنقل از أسباب نزول آیات )ربیع سال چهارم هجرت صورت گرفته است.  اهواقعه در م
 جلال الدین سیوطی(.: قرآن کریم

در این قصه وداستان از یک سو مسلمانانی که تنها بنا به تعصب خانوادگی و قبیله ای از 
مجرمان حمایت کرده بودند به شدت مورد سرزنش قرار گرفته اند. از سوی دیگر به 

مسلمانان این درس یادآوری شده است که دربارهی عدالت نباید تعصب و گروه عموم 
گرایی ای دخالت داشته باشد. این هرگز دیانت نیست که اگر فردی از گروه خودی بر 

باطل باشد باز هم از او حمایت کنید و فردی از گروه غیر خودی اگر بر حق باشد، با او 
 به عدالت رفتار نکنید.

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًاوَاسْتغَْفِ  َ إنِه اللَّه  ﴾۱۰۶﴿ رِ اللَّه
 () زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. و از الله آمرزش بخواه؛ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
از گناهِ ناکرده که قصد دفاع و گرایش قلبی به همکیشان به هنگام قضاوت : «إِسْتغَْفِرْ »

بان است. ،چرا که حسنات نیکان ،است آمرزش بخواه  سی ئات مقر 
 : تفسیر

« َ حکم صادر کنى و از او دفاع « طعمه»از این که تصمیم گرفتى به نفع : «وَ اِسْتغَْفِرِ اَللَّ 
 .ابیرق جانبداری کردییعنی در این امر که از بنی نمایى، از خدا طلب بخشودگى کن.

َ کانَ غَفوُراً رَحِیماً )»  در حقیقت خدا بیش از حد تصور نسبت به آن که ( «106إِنَّ اَللَّ 
 طلب بخشودگى مى کند، بخشنده است.

نقل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در دفاع از بنی ابیرق به قتاده پسر برادر 
بیتی را کردی که از آنان به اسلام قصد اهل»: باخته بود، گفته بودندبن زید که مالرفاعه

ای داشته دلیل و بینهآن که، بیکنی، آنان را به سرقت متهم میاستشدهو صلاح یاد 
ابیرق ، بنیکریمه نازل شد و راز حقیقی سرقت را برملا ساختپس چون آیه«. باشی

 باخته برگرداندند.سلاح را به مال
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پیش از تحقیق، صرف به مشاهده ظواهر، دزد را برائت : سیاق آیهٔ مبارکه میرساند که
ادن، و یهود را دزد پنداشتن، به عصمت و عظمت مقام تو مناسب نیست؛ از آن آمرزش د

مخلصین صحابه را كه بنابر علایق اسلامى یا قومى بر دزد حسن  این تنبیه است!بخواه
 .كوشیدند یهود را دزد نشان دهندظن  داشتند، و مى

اناً أثَِیمًاوَلََ تجَُادِلْ عَنِ الهذِینَ یَخْتاَنوُنَ أنَْفسَُهُمْ  َ لََ یحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوه  ﴾۱۰۷﴿  إنِه اللَّه
و از كسانى كه به خویشتن خیانت مى كنند دفاع مكن كه خداوند هر كس را كه خیانتگر و 

 (۱۰۷) .پیشه باشد دوست نداردگناه

 : تشریح لغات و اصطلاحات
اناً »  قصد تخصیص نیست و بلکه بیان واقع  ،بسیار خیانتکار. هدف از این مبالغه: «خَوه

ان یعنی  .است تفسیر  بسیار گناهکار.: «أثَیِماً »هر دو مبغوض درگاه خدایند. خائِن وخَو 
 « ترجمۀ معانی قرآن»: نور

 : تفسیر
و از حمایت خائنانی که خیانت خویش را به : «وَ لا تجُادِلْ عَنِ الََّذِینَ یَخْتانوُنَ أنَْفسَُهُمْ »
اند ولی اند که جنایت کردهها کسانیدهند برحذر باش. اینگناهان و مخلصان نسبت میبی

 اند. جنایت خود را از روی حیله و فریب به دیگران نسبت داده
سی و گناه است. براساس این آیه نباید از ک به معنی جنایت و ظلم: «خیانت»و « اختیان»

دفاع کرد که مرتکب گناه گشته و عقوبتی از قبیل حد یا تعزیر متوجه او شده است. از 
کرد، و خیانتی که از او سر زده است دفع نمود، یا عقوبت و سزای چنین کسی نباید دفاع 

 شرعی را از او دور کرد.
ست. دفاع از خائن، حرام و رضایت به خیانت، به معناى شركت در جرم ا: باید گفت که

 : ظلم وخیانت به مردم، خیانت به خود است. زیرا آثار سوء زیر را بدنبال دارد
 ى صفا و عدالتخواهى در جامعه میگردد.سبب از دست دادن روحی ه :الف
 .عامل محروم كردن مظلومانى است كه فردا به پا خواهند خواست :ب
 .موجب آماده كردن قهر و دوزخ الهى براى خود است :ج
 .گیردكند و این آلودگى دامن خود خائن را هم مىجامعه را آلوده مى :د
اناً أثَِیماً )» َ لا یحُِبُّ مَنْ کانَ خَو  تعالی هیچگاه پیمان شکنان را که و خدای: («107إِنَّ اَللَّ 

کنند دوست اند و بر معصیت عادت کرده و توبه نمیهمواره به دنبال گناهان و معاصی
ای دهد و هیچ پدیدهدر شکستن مرزهای حدود الهی سرعت به خرج می ندارد، آنانی که

 گردند.برمی الله متعال ها به زودی به سوی خشمدارد، اینآنان را ازارتکاب گناه بازنمی
این آیه مبارکه دربارۀ گروهی از منافقان نازل شد که دزدی کرده بودند و سرقت خویش 

بنابر ظاهر حال، از آنان حمایت  ی الله علیه وسلمرا به دیگران نسبت دادند، پیامبرصل
 تفسیر مسیر()نمود این بود که این آیه نازل شد. 

ِ وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ یبُیَ تِوُنَ مَا لََ یَرْضَى مِنَ  یسَْتخَْفوُنَ مِنَ النهاسِ وَلََ یسَْتخَْفوُنَ مِنَ اللَّه
ُ بمَِا یعَْمَلوُنَ مُحِ   ﴾۱۰۸﴿ یطًاالْقَوْلِ وَكَانَ اللَّه

)چگونه از الله  ،توانند[ ]كارهاى نارواى خود را[ از مردم پنهان مى دارند و]لى نمى
پوشانند( در حالیکه او با آنهاست؛ وقتی که در شب )در میان خود( طرح ریزی می
کنند )با علم خود( احاطه پسندد، و الله به آنچه میکنند آنچه از سخنهای که الله نمیمی
 (.۱۰۸. )دارد
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
 کنند. جوئی میاندیشی و چارهشبانگاهان چاره: «یبَُیِ توُنَ » کنند.مخفی می: «یَسْتخَْفوُنَ »
« ً  کسی که از همه جوانب بر چیزی آگاه باشد.: «مُحِیطا

 : تفسیر
منافقان از بندگان خود را پنهان مى کنند این : «یَسْتخَْفوُنَ مِنَ الَن اسِ وَ لا یَسْتخَْفوُنَ مِنَ اَللَّ ِ »

و از خدا که بیشتر مستحق است از او شرم داشته باشند و از عذاب ومجازات بترسند، 
گیرى از جلسات مخفى بهره: شرم و حیا نمى کنند. از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که

 هاى كار منافقان خائن است.شبانه براى توطئه، از شیوه
او بر تمام آنچه در نهان مردم است از : «مَعهَُمْ إِذْ یبَُی ِتوُنَ ما لا یرَْضى مِنَ الَْقوَْلِ وَ هُوَ »

 دروغ آگاه است. قبیل تهمت زدن به بى گناه و شهادت ناحق و نادرست و از قسم های
چینند تا این عمل را ریزند و در بین خویش دسیسه میاین منافقان در شب طرح دزدی می

  ن نسبت دهند.به دیگرا
ُ بِما یَعْمَلوُنَ مُحِیطاً » تعالی هرگز از چنین اقوال و کرداری خدای: («108)وَ کانَ اَللَّ 

شنود. شان را میباشد و سخناناند اگاه میراضی نیست و اوتعالی به همۀ آنچه انجام داده
 دهد.میشان به آنان جزا نماید و به خاطر اعمالاو به زودی آنان را محاسبه می

گفتار نیز، جزء أعمال است. با این كه : مبارکه بر می آید که هٔ از سیاق آی: باید گفت که
 .كندمى« بمِا یَعْمَلوُنَ »گوید، ولى تعبیر ى گفتارهاى ناپسند سخن مىآیه درباره

نْیاَ فمََنْ یجَُادِلُ  َ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أمَْ  هَا أنَْتمُْ هَؤُلََءِ جَادَلْتمُْ عَنْهُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ اللَّه
 ﴾۱۰۹﴿ مَنْ یَكُونُ عَلَیْهِمْ وَكِیلاً 

شما همانها هستید كه در زندگي این جهان از آنها دفاع كردید، اما كیست كه در برابر  بلی
از آنها دفاع كند و یا چه كسي است كه وكیل و حامي آنها  خداوند در روز قیامت

 (۱۰۹)!باشد؟

 : اصطلاحات لغات وتشریح 
 . یاور .حافظ: «وَکِیلاً » از آنان دفاع کردید.: «جَادَلْتمُْ عَنْهُمْ »

 : تفسیر
بر !اما شما ای اقربا و نزدیکان منافقان: «ها أنَْتمُْ هؤُلاءِ جادَلْتمُْ عَنْهُمْ فیِ الَْحَیاةِ الَدُّنْیا»

حاکم حمایت و تلاش کنید تا ها در زندگی دنیا و در محضر قاضی و فرض اینکه بر این
 سزا را از آنان دور سازید!

َ عَنْهُمْ یَوْمَ الَْقِیامَةِ أمَْ مَنْ یَکُونُ عَلیَْهِمْ وَکِیلاً » چه کسی از آنان در : («109)فمََنْ یجُادِلُ اَللَّ 
 نماید؟ ای که از او هیچ امری پوشیده و مخفی نیست حمایت میپیشگاه خدای یگانه

ایستد؟ و چه کسی آنان را از آن همه مقامات ها میروز رستاخیز در کنار آنچه کسی در 
کس دهد؟ یا چه کسی ممکن است عذاب را از آنان رفع کند؟ هیچهولناک نجات می

 تواند چنین کند.نمی
َ عَنْهُمْ یوَْمَ الْقِیامَةِ »آیهٔ مبارکه  : این حقیقت را واضح می سازد که: «فمََنْ یجُادِلُ اللََّّ

ها از ى حمایتخائنان، به حامیان امروز خود دلخوش نباشند كه فردایى هست. همه
 خائنان، موق ت و زودگذر است.
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در دنیا نافذ است، ولى مجرم، حساب كار خود را براى قیامت بكند كه آن  حكم محاکم
روز تنهاست. مظلومانى كه در دنیا نتوانند حق شان را بدست آرند نباید مأیوس 

 شود.به حساب ظالمان رسیدگى مى د،زیرادر قیامت، پشتیبان دارند کهباشن
کیست که بتواند به وکالت از آنان در موضع دفاع  ««أمَْ مَنْ یَکُونُ عَلیَْهِمْ وَکِیلاً » 

هیچ کس نیست که !وجانبداری آنان قرار گرفته و عذاب الهی را از آنان باز دارد؟ خدایا
 کسی را داشته باشد.در برابر تو یارای دفاع از 

 : سه أخطار به سه گروه در سه آیات
داده شده  گروه سه هشدار قوی وآموزنده ای ( به سه109الی  107)در أیات متبرکه 

 : است

ُ »: به مسؤولین قضای در محاکم می فرماید -  از مرز حق   مواظب باشید «بمِا أرَاكَ اللََّّ
 نباید تجاوز کنید.

 ناظر كار توست. الله متعال« مَعَهُمْ هُوَ »: گویدخائن مى به -

َ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ »: گویدبه مدافع خائن مى - تلاش شما به درد قیامت : «فمََنْ یجُادِلُ اللََّّ
  خورد.نمى

درماندگی، ناتوانی و کجروی کسانی را به تصویر می کشد : همچنان قابل تذکر است که
سیسه وتوطیه می پردازند و ناجوانمردانه این أعمال که شبانگاهان به به حیله، نیرنگ، د

 از أنظار مردم پنهان می دارند؛ هرچند هیچ سود و زیانی به دست زشت وجنایتکارانه را
 نمی آورند.

خطابی بس کوبنده این آیهٔ مبارکه، به آن عده از خویشاوندان طعمه ی دزد پیشه و ناپاک 
مسیر تأریخ است. پس ای یاوران ستمگران سیاه به امثال آنان در  -به طور عموم -و 

گیرم امروز از این آدمهای پست تأریخ، جانبداری کردید و پیروز و موفق شدید؛ اما !بخت
چه کسی در محضر الهی آنان را از حسابرسی و عذاب و کیفر می رهاند؟ به راستی، 

 یه می آورد. این، تهدید بسیار سختی است که دلها را به لرزه و چشمها را به گر
تهدید سختی به تمام قاضیان، و کلای مدافع و هر مسئولی است که : همچنان آیهٔ مبارکه

 نباشد. باید مراقب خدای خود باشد و هیچگاه مدافع ستمگران و دشمنان بدکار الله
و هر وکیل و مدافعی، لازم است که همواره این آیات را  پس، بر هر حاکم و قاضی

ار دهد و در معانی آن، نیک بیندیشد تا در انجام وظایف و مسؤولیت نصب العین خود قر
خود نلغزد و به خطا نرود و به کیفر سخت الهی گرفتار نشود. باز خداوند، در نهایت 

 مهربانی و بنده نوازی، خطاکاران و بدان را وامی دارد تا به سوی توبه باز آیند.

َ غَفوُرًا رَحِیمًاوَمَنْ یَعْمَلْ سُوءًا أوَْ یظَْلِمْ نَفْ  َ یَجِدِ اللَّه  ﴾۱۱۰﴿ سَهُ ثمُه یسَْتغَْفِرِ اللَّه
و هر کس کار بدی را )در حق دیگران انجام دهد، یا بر خود ظلم کند، باز از الله مغفرت 

 (۱۱۰. )یابدبخواهد توبه او قبول خواهد شد چون( الله را آمرزنده مهربان می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

در لغت، به معناى : «سوء»کاربد وقبیح. گناهی که دیگران را ناراحت کند.: «سُوءًا»
 زیان رسانى به دیگران هم آمده است.

 : تفسیر
گشاید تهدید خائن بود، این آیهٔ مبارکه راه توبه به روى او مى: به تعقیب آیات قبلی که

ولی یک انسان مسلمان اگر مرتکب : «نَفْسَهُ وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أوَْ یَظْلِمْ »: ومی فرماید
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عملی بد شود که باعث آزار و ناراحتی دیگری بشود، از قبیل تهمت زدن به انسانی بی 
یَظْلِمْ »گناه، یا مرتکب عملی ناپسند بشود از قبیل دزدی و به خود ظلم کرده باشد،جمله 

ه خودش ظلم كند و گناه در حقیقت انسان حق  ندارد حت ى ب: آیه مبارکه میرساند که «نَفْسَهُ 
  ظلم به خویشتن است.

حِیمًا)» َ غَفوُرًا رَّ َ یجَِدِ اللََّّ و بر کردۀ خویش نادم شود و به سوی : («110ثمَُّ یَسْتغَْفِرِ اللََّّ
تعالی را صاحب کرم خواهد یافت، خدای خود با طلب مغفرت رجوع کند، چنین کسی حق

گذرد و ر است، او مهربانی است که از گناهان درمیتزیرا اوتعالی از بندگان کریم
دهد و توبه کنندگان را تحت پوشش می همواره بدی را با نیکی و گناه را با مغفرت جواب

از  روی هیچکاری نزد الله متعالکند، از ایندهد و وارد بهشت میرضوان خود قرار می
 توبه و استغفار بهتر نیست.

ى واقعى توبه اى نیست. واستغفار بنده و مغفرت الهى، فاصلهمیان : نباید فراموش کنید
كند.متوبه باشید چنان شیرین است كه انسان، رحمت الهى را در درون خود احساس مى

  بخشد، بلكه مهربان هم هست.ها را مىخداوند نه تنها بدى: که
، عفو، خدای مهربان در این آیه بندگانش را از بردباری»: عباس )رض( می فرمایدابن
ها و سازد و اگر گناهان بنده از آسمان، رحمت و مغفرت گسترده خویش آگاه میکرم

گمان الله متعال آن را بر کسانی که توبه واستغفار زمین و کوهها هم بزرگتر باشد، بی
 «. آمرزدکنند، می

گیرد که ، مورد ترغیب قرار میابیرقد از قوم بنی، آن شخص دزهمچنین در این آیه
سوی توبه شتافته و از الله متعال آمرزش بخواهد وبداند که او را آمرزنده و مهربان به

 .خواهد یافت
اما حکم آیه کریمه عام است درباره همه بندگانی که مرتکب گناه شده و سپس از خدای 

 طلبند.سبحان آمرزش می
از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده  روایت ابوبکر صدیق )رض(ه در حدیث شریف ب 

هیچ مسلمانی نیست که مرتکب گناهی از گناهان بشود، سپس وضو »: است که فرمودند
طلبد، مگر گاه از خداوند أ برای آن گناهش آمرزشساخته و دو رکعت نماز بگزارد و آن

 «.شوداینکه بر وی آمرزیده می

ُ عَلِیمًا حَكِیمًاوَمَنْ یَكْسِ   ﴾۱۱۱﴿ بْ إِثمًْا فإَِنهمَا یَكْسِبهُُ عَلىَ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّه
آن را به زیان خود مرتکب شده ؛ و خدا همواره دانا  و هر کس مرتکب گناهی شود، فقط

 (۱۱۱و حکیم است. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 حساب خود.بر ضد  خود. به زیان خود. به : «عَلیَا نَفْسِهِ »
 : تفسیر 
ُ عَلِیماً حَکِیماً )» گناه كه تجاوز : «(111وَ مَنْ یَکْسِبْ إثِمْاً فَإنَِّما یکَْسِبهُُ عَلى نَفْسِهِ وَ کانَ اَللَّ 

برد واین از مرز قانون الهى است، صفاى دل و تقواى روح و عدالت را از بین مى
ان در انجام گناه مجبور نیست و انس: نباید فراموش کرد که .ترین خسارت استبزرگ

 دهد.نجام مىأگناه را با اختیار واراده خود 
به عمد مرتکب جنایت ویا گناهى شود، گناه آن  وهر کسیکه: در آیهٔ مبارکه آمده است

کس مسئولیت اعمال دیگری را معصیت بر عهدۀ خود او خواهد بود نه دیگران، زیرا هیچ
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دهد و می تعالی فقط او را سزامسئول خواهد بود و خدایشود، بلکه خود او متحمل نمی
کند های الهی است که هیچ کسی را تا مستحق عذاب نباشد عذاب نمیاز جملۀ حکمت

ُ عَلِیماً حَکِیماً » فزاید.أ کس چیزی را نمیچه بر گناه هیچچنان بلکه نزد او « وَ کانَ اَللَّ 
شود احاطه دارد و بر همۀ آنچه واقع میهمه چیز براساس علم و حکمت است، علمی که 

 نماید.حکمتی که کیفر را بر هر کسی مطابق با جرمش اعمال می

 ﴾۱۱۲﴿ وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئةًَ أوَْ إِثمًْا ثمُه یَرْمِ بهِِ بَرِیئاً فَقدَِ احْتمََلَ بهُْتاَناً وَإِثمًْا مُبِیناً
گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و  بى و هر كس خطا یا گناهى مرتكب شود سپس آن را به

 (۱۱٢. )گناه آشكارى بر دوش كشیده است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
  .بدان مت هم کند: «یرَْمِ بِهِ » گناه کبیره.: «إِثمْاً » لغزش. گناه صغیره.: «خَطِیئةًَ »
« ً مراد سخن کند. ردمندان را مبهوت و متحی ر میخِ نجام آن أگناه زشتی که : «بهُْتاَنا

ترجمۀ »: تفسیر نور دروغی است که با آن عمل ناروائی را به دیگران نسبت دهند.
 .«معانی قرآن

 : تفسیر
« ً  و هر کس گناه کوچک یا بزرگ رامرتکب شود. : «وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئةًَ أوَْ إثِمْا

عامدانه أنجام فقط « ثمإ»است که به عمد یا غیر عمد از انسان سرزند، اما لغزشی: ءخطا
 گناه کبیره« ثمإ»، گناه صغیره است و «ءخطا»: اندشود. و بعضی گفتهمی
سپس آن گناه را به إنسانى بى : («112)ثمَُّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ اِحْتمََلَ بهُْتاناً وَ إثِمْاً مُبِیناً » 

 همانا لبید بن سهل است که بنی، در این داستانگناه بی)گناه نسبت دهد و او را متهم کند،
شتباهی بزرگ مرتکب إو  ءدر واقع خطا (ساختند ابیرق او را به ناحق به دزدی متهم

شده است، زیرا با این عمل دو گناه أنجام داده یکی در حق خویش و دیگری در حق 
تعالی او را بر عملکرد بَدَش دیگران. چنین گناهی عظیم و بزرگ است و به زودی حق

 دهد.یفر میک
گناه از . آن را بهتان نامیدند زیرا بیگناه استدروغ بستن برشخص بی: بهتان «بهُْتاناً »

، لذا چون خبر استگیرد، به دلیل اینکه از آن برکنار و بیآن در بهت و حیرت قرارمی
 شود.اند، مبهوت و متحیر میشنود که آن دروغ را به وی نسبت دادهمی

و تفاوت با غیبت و دروغ درین است که در حالت بهُتان خود گوینده هم مشخصهٔ بهتان 
 به دروغ بودن آنچه میگوید معرفت دارد.

تْ طَائفِةٌَ مِنْهُمْ أنَْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إِلَه أنَْفسَُهُ  ِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتهُُ لَهَمه مْ وَلَوْلََ فضَْلُ اللَّه
ونكََ مِنْ شَ  ُ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلهمَكَ مَا لَمْ تكَُنْ تعَْلَمُ وَمَا یَضُرُّ يْءٍ وَأنَْزَلَ اللَّه

ِ عَلَیْكَ عَظِیمًا  ﴾۱۱۳﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللَّه
و اگر فضل و مهربانی الله بر تو نبود، البته گروهی از آنها )منافقین یهود( قصد داشتند که 

کنند و به تو هیچ ضرری ند، اما جز خود را گمراه نمیتو را )از فیصلۀ حق( گمراه کن
توانند و )فضل الله این است که( الله بر تو کتاب و حکمت را نازل کرد و چیزی رسانده نمی

 (۱۱۳. )دانستی به تو آموخت، و فضل الله بر تو بسیار بزرگ استرا که تو نمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
تْ »  .اراده نمود ،قصد کرد: «لهََمَّ

 : تفسیر
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تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أنَْ یضُِلُّوکَ » ِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتهُُ لَهَمَّ و اگر بر تو ای : «وَ لوَْ لا فَضْلُ اَللَّ 
فضل خود را به وسیله ى نبوت به تو ارزانى  صلی الله علیه وسلم خداوند معتال محمد

نمى داد و رحمت خود را به وسیله ى عصمت به تو عطا نمى کرد، جماعتى از مردم تو 
گناه است و از کردند که مجرم بیگردانیدند و چنین وانمود میرا از شناخت حق باز می

تعالی اراده کرد تا نمودند ولی خدایاین طریق حکم شرعی را بر تو پوشیده و پنهان می
ت معصوم دارد، از این  روی برخی از علم غیب را به تو آموخت. تو را با نبو 

سل م مى خواستند دوست آنان یعنى  این زمانى بود که آنها از پیامبر صل ى اللَّ  علیه
را از اتهام تبرئه نماید و تهمت را متوجه یهودى کند، اما خداوند جل جلاله بر « طعمه»

 خود فضل و منت نهاد و او را به حقیقت امر واقف نمود. پیامبر
دشمنان، حت ى براى پیامبر و لغزاندن او طرح : ملاحظه میداریم که« یضُِلُّوكَ »: کلمهٔ  در

و برنامه را پی ریزی کرده بودند، پس رهبران جامعه باید بی نهایت به دسایس دشمن 
 وبخصوص ومنافقان بیدار وهوشیار باشند. 

کند در گری تلاش میهایی که همواره در گمراهی و گمراهاین: «یضُِلُّونَ إلِا  أنَْفسَُهُمْ  وَ ما»
تصمیم به منحرف ساختن : سازند نه تو را، واضح است کهواقع خویشتن را گمراه می

 دیگران، در حقیقت تصمیم به منحرف كردن خود است. 
ونکََ مِنْ شَیْء  » ت و عصمت با تو پ!اى محمد: «وَ ما یَضُرُّ یامبری برگزیده شده که نبو 

سبحان نگهبان توست از کید و خدایآنها به تو زیانى رسانده نمیتوانند؛ چون ،توست
نیرنگ و زیان و گمراهسازی مردمان مصؤن هستی. و نیز بدان جهت که تو در این 

وحی ، پس قبل از نزول ایظاهر أمر و به إجتهاد خویش عمل کرده ، بهقضیه دزدی
 .، هیچ زیانی متوجه تو نیست و إینک وحی آمد و حقیقت را برتو روشن ساختدرباره آن
لْنَا » خداوند متعال، همانطوریکه، قرآن عظیم الشأن را بیمه كرده: باید گفت إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 كند. ، پیامبرش را نیز بیمه مى(9: )حجر« الذِ كْرَ وَ إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ 
ُ عَلیَْکَ الَْکِتابَ وَ الَْحِکْمَةَ وَ » تعالی تو را با قرآن و سن ت نبوی گرامی و حق: «أنَْزَلَ اَللَّ 

پس آنها چگونه مى توانند تو را گمراه کنند، در حالى که خدا کتاب را بر تو نازل  ،داشته
 و حکمت را به تو وحى مى کند و احکام را به تو ارائه مى دهد؟

 ه است.فرستادالله متعال آن را بر رسول خویش فرو  سنت است که: حکمت
ِ عَلَیْکَ عَظِیماً » و برخی از اسرار : («113)وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تکَُنْ تعَْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اَللَّ 

غیب و دین و احکام شرعی را به تو واضح ساخته است، زیرا منزلتی را که به تو 
 و رحمت او بر توست. فضل الله تعالی کس نداده و این خودبخشیده به هیچ
، پس امت در واقع خطاب به امتشان نیز هست ،الله صلی الله علیه وسلمخطاب به رسول

 اند.به ارث برده ص حضرت، از آناین فضل را از طریق کتاب و سنت ص رسول خدا
 خوانندگان محترم!
و رازهای پسندیده و  از قبیلی نجواها ( موضوعاتی115الی  114در آیات متبرکه )

وسرپیچی از راه مؤمنان )اجماع( بحث بعمل آمده  ،دشمنی با پیامبرصلی الله علیه وسلم
 است.

لََ خَیْرَ فيِ كَثِیرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلَه مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النهاسِ 
ِ فسََوْفَ نؤُْتِیهِ أجَْرًا عَظِیمًاوَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغاَءَ مَ   ﴾۱۱۴﴿ رْضَاتِ اللَّه
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های سری آنها خیر و فایده ای نیست به جز )سخن( کسی در بسیاری از سخنان و مشوره
که به صدقه، یا کارنیک، یا صلح در بین مردمان حکم کند، و هرکس برای کسب رضای 

  (۱۱۴) بس بزرگ خواهیم داد. الله چنین )اعمال نیک( کند، پس به زودی او را ثواب
 : اصطلاحات تشریح لغات و

راز، آرام با هم صحبت کردن، سخنی نهانی میان دو نفر، در گوشی حرف : «نجوی»
کار پسندیده که شرع و عقل سالم : «مَعْرُوفٍ »مگر نجوای کسی. : «الَمن»زدن، نجوا.

  خشنودی، خرسندی.: «مَرْضَاتِ »به آن اعتراف کنند.
 : تفسیر

دارند می پنهان ومخفی یعنى دربسى از آنچه که این قوم: «لا خَیْرَ فیِ کَثِیر  مِنْ نَجْواهُمْ »
پس هدف ومقصد این آیه کنند خیری نیست. و یا در بین خود راجع به آن گفتگو می

 «مگر» ، خیری نیستچنینی مردمهای ایندر اغلب رازگویی: مبارکه اینست که
 : گانه زیرسهرازگویی در امُور 

کسیکه به وسیله نجوا « إلِا  مَنْ  »: «إلِا  مَنْ أمََرَ بِصَدَقَة  أوَْ مَعْرُوف  أوَْ إِصْلاح  بیَْنَ الَن اسِ »
 به صدقه معروف فرمان دهد.» : «بِصَدَقَة  أوَْ مَعْرُوف   »

 شود ها و امور پسندیده میاست که شامل تمام انواع نیکوکاریلفظ عامی: معروف
؛ عام است در همه ،اصلاح بین مردم« »أوَْ إِصْلاح  بیَْنَ الَن اسِ  »فرمان دهدبه  «یا»

مشاجراتی که میان آنان در خونها، آبروها، اموال و دیگر دعواها و مرافعات روی 
 دهد. می

معروف عبارت است از هر امرى که خدا دستور آن را داده یا : مفسرطبرى فرموده است
شویق قرار داده است، از جمله اعمال نیک و خیر، و اصلاح عبارت است آن را مورد ت

 .(9/201طبرى ). از آشتى برقرار کردن در بین دو متخاصم
آیا شما را از »: درحدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند

: یاران گفتند ؟آن بهتر از درجه روزه و نماز و زکات است آگاه نگردانمکاری که درجه
البین این کار اصلاح ذات البین است زیرا فساد ذات: فرمودند!اللهچرا یارسول

 «.گویم تراشنده موی است؛ بلکه تراشنده دین است، نمیاستتراشنده
« ِ یعنی گانه فرمان دهد هرکس به این امور سه: «وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ اِبْتغِاءَ مَرْضاتِ اَللَّ 

گونه ور جلب رضایت خدا نیکى و معروف و اصلاح را انجام دهد و هیچهرکس به منظ
 غرض و قصدى دنیایى نداشته باشد.

 دهدتعالی به او اجر و مزدی بزرگ مییقیناً حق: ( «114فَسَوْفَ نؤُْتِیهِ أجَْراً عَظِیماً )»
 است از نایل آمدن به بهشت.  که همانا عبارت

اشاره به این مطلب است که پاداش اعمال « سوف»تعبیر به : است مفسرصاوى فرموده
 نیکو، در آخرت داده مى شود نه در دنیا؛ چون دنیا منزلگاه پاداش نیست.

 : به سه امر اصولی در نجوا کردن، اشاره می کند باید متذکر شد که در این آیه مبارکه
تمندان امر به صدقه و نیکویی به منظور رفع نیاز بینوایان و کمک و دستگیری مس - 1

 و درماندگان.
امر به کارهای پسندیده که در جهت مصلحت عمومی و عام المنفعه بودن، مورد  - 2

 پسند شرع باشد. 
 ایجاد سازش و آشتی میان مردم تا دلهایشان از زنگار کینه و دشمنی زدوده شود. - 3
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هبعِْ  سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیهنَ لهَُ الْهُدَى وَیتَ  غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُل ِهِ وَمَنْ یشَُاقِقِ الره
 ﴾۱۱۵﴿ مَا توََلهى وَنصُْلِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

و هر کس بعد از آنکه ]راه[ هدایت برایش روشن و آشکار شد، باز با پیامبر مخالفت و 
دشمنی کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، او را به همان سو که رو کرده 

 ( ۱۱۵کنیم، و )دوزخ( بد سرانجامی است. )و او را به دوزخ داخل میواگذاریم، 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 راه مؤمنان. : «سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ »دشمنی کند، مخالفت ورزد، سرباز زند.: )شق( «یشاق»
او را به آن سو می رسانیم که خود به آن روی آورده است و دوستش : «نوَُل ِهِ مَا توََلَّى»

 او را می کشانیم، داخل می گردانیم، کشان کشان او را می بریم.: )صلی(« نصُْلِهِ »داریم.
 

 : تفسیر
ى آنعده از اشخاصی است كه پس از پذیرش اسلام و رسالت پیامبر، به این آیه درباره

پردازند و راهِ خود را از راه جماعت مسلمانان جدا مخالفتِ آگاهانه با دستورات ایشان مى
 .كنندمى
سُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبَیََّنَ لَهُ الَْهُدى» صلی الله علیه  پیامبرو هر کسی با : «وَ مَنْ یشُاققِِ الَرَّ

ت ایشان اقامه شده به مخالفت بپردازد، ت نبو    وسلم بعد از اینکه دلائل قاطعی بر صح 
و راه و طریقى غیر از مسلک مؤمنان را پیش گیرد و : «وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الَْمُؤْمِنِینَ » 

تعالی چنین حق« نصُْلِهِ جَهَنَّمَ  نوَُل ِهِ ما توََل ى وَ » روشى غیر از روش آنان را انتخاب کند،
نماید و سپس در روز قیامت او را با آتش دوزخ و انواع اش رها میکسی را در گمراهی

یعنى چه بد سرانجام و چه بد (« 115وَ ساءَتْ مَصِیراً )»دهد،می ها مجازاتعذاب
 مصیر و قرار گاهی است دوزخ.

سُولَ وَ مَنْ یشُاققِِ ا»: باید گفت که از جمله : آیهٔ مبارکه این فهم بدست می آید که: «لرَّ
واجب و مخالفت با او حرام است.  تسلیم بودن در برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم

حساب آنعده افراد واشخاص قاصر و مستضعف كه صداى حق  را : ولی باید گفت که
 وج، جداست.شنوند، یا قدرت تشخیص آنراندارند، از حساب افراد آگاه ولجنمى

 سبیل»مراد از»: استعبدالله انصاری رحمه الله آمده خواجه« الاسرارکشف»در تفسیر 
در هر  حق اهل ، اجماعاستتأکید شده از آن پیروی بر لزوم آیه در این که« مؤمنین
 «.است عصری

 زیرا عصمت استگرفته  دلیل إجماع را بر صحت آیه إمام شافعی رحمه الله نیز این 
صلی  خدا رسول که. چنانـاستشده کنند، تضمین  و إتفاق جماعإ ءبر خطا که از این مؤمنان

بر  من امُت: الضلالهعلی امتی  لا یجتمع»: فرمودند شریف حدیث در این الله علیه وسلم
 «.شودنمی جمع گمراهی

بین علمای اسلام صورت گیرد آن مسئله جنبه شرعی  بنابراین مادامیکه در مسئله ای اجماع
 بخود می گیرد و بدعت نیست.

بر یک مسئله  ءو علما ءمتفاوت است، جمهور یعنی آنکه اکثر فقها« إجماع»اما جمهور با 
توافق دارند ولی این توافق در بین همه ی آنها حاصل نشده است، و لذا گاهی جمهور بر 

و این بستگی به دلایل آنها دارد که در چه حدی از قوت خطا هستند و گاهی بر صحت، 
است، چه بسا قول اقلیت بر جمهور ترجیح داده می شود، ولی هرگز قول اقلیت یا جمهور 
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نمی تواند اجماع امت در عصری را باطل یا رد کند بلکه همه ملزم به پیروی از اجماع 
د که امت اسلام بر گمراهی جمع نمی امت هستند چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن

 .یعنی بر هدایت اجماع می کنند()شوند 
نکته ی مهم دیگر آنست که کسی نمی تواند بر علیه اجماع علما رای دهد همچنانکه حق 

 تفسیر انوار القرآن(.: از بنقل) ندارد بر علیه کتاب و سنت رای و فتوا دهد.
 ! خوانندگان محترم
در باره موضوعاتی شرک و فرجامش، شیطان  (122الی  116)در آیات متبرکه 

 .یمان و کردار نیکو، بحث بعمل آمده استإودسایس شیطانی اش، پاداش 

ِ فَقدَْ  َ لََ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بهِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِلِلّه إنِه اللَّه
 ﴾۱۱۶﴿ ضَله ضَلَالًَ بَعِیدًا

تر از شرک را برای کسی و پایین بخشد،خداوند این را كه به او شریك آورده شود نمى 
بخشد، و هر که با الله شریک مقرر کند یقیناً به گمراهی دور از حق گمراه که بخواهد می
 (۱۱۶)شده است. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 فراوان.دور و دراز، : «بَعِیدًا»پایین تر، جز.: «دُونَ »

 : تفسیر

َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ » تعالی گناه شرک، خدای: «إِنَّ اَللَّ 
شرك،  «لا یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِهِ »بخشد قرار دهد هرگز نمی به او شریک وهمتا کسیکه
. ولی گناه غیر از شرک تحت مشیت الهی قرار دارد که ترین گناه نابخشودنى استبزرگ

 نماید. بخشد و اگر خواست عذابش میاگر خواست مرتکب آن را می
وَ انسان مشرک باید در حالتى بین بیم و امید نسبت به مغفرت الهى باشد. : «لِمَنْ یَشاءُ »
ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً » علت این امر این است که مشرک در : («116)مَنْ یشُْرِکْ بِاللَّ 

حقیقت مرتکب گناهی واضح و بزرگ شده و دست به سرکشیی زده که بالاتر از آن هیچ 
اش فاسد  های ، دیدگاهقوانین عقل را معطل ساخته سرکشیی نیست. او به این عمل خویش

روش وی استغنا ورزیده،  حكت الهى سراپا مطیع شیطان گردید؛ از اطاعت و، شده
 . ازجاده اعتدال و استقامت منحرف و سعادت دنیا و آخرت از دستش رفته است

ترین گناه را مرتکب شده دور و بنابر اینکه بزرگ چنین شخصی از رحمت الله متعال
 مستحق خشم و غضب الهی گردیده است.

اید و هر قدر گنهگار باشد، چون فساد وى از حد  عمل تجاوز نكرده عق شحص مسلمان که
دیر یا زود هر وقت باشد او را  علاقه و توق ع وى هم درست است؛ خداوند متعال

 .بخشدمى
عمیق است قطع نشود،  ى شرك كه یك مرض روانیتا ریشهدرضمن نباید فراموش کنیم 

و ،أخلاق و اعمال صالح او سودى ندارد. یکی از راه معالجه شرک همانا توبه است
 .بیرون آید تا عفو و رحمت الهى شامل حال او شودمشرك باید از مدار شرك 

 ﴾۱۱۷﴿ إنِْ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلَِه إِناَثاً وَإنِْ یدَْعُونَ إلَِه شَیْطَاناً مَرِیدًا
های خوانند )به ناماند می)مشرکها در رفع حاجات خود( غیر از الله معبودانی را که مؤنث

 (۱۱۷)خوانند. شوند، و در حقیقت شیطان سرکش را میمؤنث یاد می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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جمع أنثی : «إنَِاثاً»غیر از او.: «مِنْ دُونِهِ »می خوانند، به کمک می طلبند.: «یَدْعُونَ »
ً »سرکش، نافرمان.: «مَرِیدًا»مادینه ها؛ یعنی، بتهای لات، عزی، منات. سهم، : «نصیبا

 بهره. 

 : تفسیر
ها ى قبل، مشركان را در ضلالت و گمراهى دانست، این آیه، عل ت آن را پرستش بتآیه

 .داندو پیروى از شیطان مى
« ً معبودهاى خود را که غیر از خدا مى باشند، آن مشرکان : «إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا  إنِاثا

خوانند که به نام دختران نامگذاری بتُهایی را می: یعنی فقط به اسامى مؤنث مى نامند،
ً مراد از ): اند. بعضی گفته، عزی و مناهاند، چون لاتکرده اند زیرا ( فرشتگانإنِاثا

 فرشتگان دختران خدایند.: گفتندمشرکان می
موجود تأثیرپذیر و ضعیف است و لذا صلاحی ت  ،در آیه مبارکه« اناث»د از شاید هم مرا

 .پرستش را ندارد
. این 9/201طبرى ). عرب بت ها را به نام مؤنث مى خواندند: در التسهیل آمده است

نظر، اختیار طبرى است و گویا مقصود از مؤنث ملائکه مى باشند همان طور که 
ونَ الَْمَلائِکَةَ  مشرکان گمان بردند که فرشتگان مؤنثند و دختران خدا :  تسَْمِیَةَ الَْْنُْثى()لیَسَُمُّ

 مى باشند.(. 
رو آنان فرشتگان دختران الله اند و ما از آن: گفتندمشرکان می»: فرمایدمفسر ضحاک می

پرستیم تا ما را به الله نزدیک سازند، بنابر همین دیدگاه بود که آنها رابه خدایی را می
بند و فته و تصاویر و تمثالهایی از دختران برای آنان تراشیدند و زروزیور و گردنگر

ما ایشان را اینها شبیه آن دختران خدا هستند که: جواهر بر آنان آویختند و گفتند
 «.اندیعنی شبیه فرشتگان!پرستیممی

خشک و ، چون سنگ و چوب برخی دیگر از مفسران )اناثا( رابه اشیای غیرذی روح
مشرکان جز مردگانی »: شوداند، که بنابراین تفسیر، معنی چنین میغیره تفسیر کرده

 «.پرستندجان رانمیبی

جز شیطان نافرمان و متمرد که در عناد و : («117وَ إِنْ یَدْعُونَ إلِا  شَیْطاناً مَرِیداً)»
ه از اطاعت امر نافرمانى و فجور بود، چیزى نمى پرستیدند، و آن همان ابلیسى بود ک

پرستش هر معبودى جز خداوند در حقیقت : پروردگارش سر باز زده بود.باید گفت که
  پرستى است.شیطان

شیطان را به این معنا کسی معبود خویش قرار نمی دهد که در برابر او مراسم پرستش  
ست که به جای بیاورد و به او درجه ی اولوهیت بدهد. معبود قرار دادن او به این معنا

انسان مهار نفس خود را در اختیار او قرار بدهد و به هر سویی که شیطان برود او نیز 
او را دنبال کند، گویا که او بنده ی شیطان و شیطان خدای اوست. معلوم شد که اطاعت 

نام دارد و هر که کسی را « عبادت»بدون چون و چرا و پیروی کورکورانه از کسی نیز 
 د در واقع او را عبادت می کند.این گونه اطاعت کن

ُ وَقاَلَ لَْتَهخِذَنه مِنْ عِباَدِكَ نَصِیباً مَفْرُوضًا  ﴾۱۱۸﴿ لَعنَهَُ اللَّه
را از درگاه رحمت خود دور کرده )زیرا به مجادله با خدا برخاست( و  الله او )شیطان(

 (۱۱۸)من از بندگان تو قسمتی معین را زیر بار طاعت خود خواهم کشید. : گفت

 : تشریح لغات و اصطلاحات
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 معین، مشخص، جداگانه. : «مَفْرُوضًا»

 : تفسیر
ُ وَ قالَ لَْتََّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصِیباً مَفْرُوضاً )» شیطان سرکش  الله متعال: («118لعَنََهُ اَللَّ 

دورو محروم کرد، و بر او بدبختی دنیا و آخرت را مقدر ،وباغی را از رحمت خود طرد
قسمتى معین و معلوم از بندگانت را : آن روزیکه شیطان قسم خورد و گفت .کرده است

شان و پیروی شهوات دچار گمراهى خواهم نمود و گروه زیادی از آنان را با گمراه کردن
 و شبهات به آتش دوزخ خواهم کشانید. 

إبلیسی او شیطان، دشمن قدیمی انسان است،هوشیار وبیدار باشم که در دام : باید گفت
 شیطان، همه را گمراه کرده نمیتواند.: گرفتار نشویم. ولی مطمین باشید که

ها، شیطان، جد ى و دائمى است، باید این دشمن خودرا بشناسیم. ولی با آنهم خطر وسوسه
كه بر سر تمام افعال آمده است نشانه جد ى بودن خطر « لَْتََّخِذَنَ »حرف لام در کلمه 

 است. 

ِ  نههُمْ وَلَْمَُن ِینَههُمْ وَلَْمُرَنههُمْ فلَیَبَُت ِكُنه آذَانَ الْْنَْعاَمِ وَلَْمُرَنههُمْ فلَیَغَُی ِرُنه خَلْقَ وَلَْضُِله  اللَّه
ِ فَقدَْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبیِناً  ﴾۱۱۹﴿ وَمَنْ یَتهخِذِ الشهیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّه

و یقیناً آنان را گمراه می کنم، و دچار آرزوهای دور و دراز ]و واهی و پوچ وخام [ می 
سازم، و آنان را وادار می کنم که گوش های چهارپایان را ]به نشانه حرام بودن بهره 

)برای مشخص ساختن آنها برای بتان و معبودان باطل( و حتما به گیری از آنان[ ببرند، 
که فطرت و آفرینش الله را تغیر دهند. و هر که شیطان را به جز الله دهم آنها دستور می

 (۱۱۹. )دوست خود بگیرد، بیگمان زیان کرده زیانی آشکار

 : تشریح لغات و اصطلاحات
آنان را گرفتار : )منی مني(« لَْمَُن ِیَنَّهُمْ »آنان را سخت گمراه می کنم.: «لَْضُِلَّنَّهُمْ »

شکاف : بتك(«)لَیبَُت ِكُنَّ »کنم. سرگرم آرزوهای بیهوده می کنم.آرزوهای دور و دراز می 
  (30: روم -. )آفریده، آفرینش، دین: «خَلْقَ »(.۱۰۳می دهند، قطع می کنند. )مائده/

 : تفسیر
آنان را سخت به بیراهه می کشانم و أسیر : ابلیس گوید[] : «وَ لَْضُِلَّنَّهُمْ وَ لَْمَُن ِیَنَّهُمْ »

و درازشان می کنم، آنها را از راه حق و هدایت منحرف مى کنم. و  آرزوهای دور
مقاصد دروغین را برایشان تهیه مى بینم، و طول حیات و بقا را در نهاد آنها جا مى دهم. 

و وانمود مى کنم که رستاخیز و حسابى در کار نیست. و همچنان در گمراه ساختن و 
ها ادامه ها و حیلهده از انواع و اقسام فریبها با استفاهای دروغین به آنارائۀ وعده

 ،ها اوامر من را مبنی بر انحراف قلبخواهم داد و پیوسته به آنان امر خواهم کرد و آن
 ارتکاب جرم و محبت گناه اطاعت خواهند نمود. 

هد بود که از جمله اوامر من یکی هم این خوا: «وَ لَْمُرَنَّهُمْ فَلَیبَُت ِکُنَّ آذانَ الَْْنَْعامِ »
« وصیله»و « سائبه« »بحیره»های شتر، گاو و گوسفند را قطع کنند و آنان را گوش
 گویند. 

« سائیة»و « بحیره»یعنى گوش حیوان را شکافته و آن را علامت : است قتاده فرموده
 قرار مى دهند همان طور که در زمان جاهلیت چنان کارى مى کردند.

ِ وَ لَْمُرَنَّهُمْ »  دستور خواهم داد، تا اشکال خود و حیوانات  وبه آنها: «فَلَیغُیَ ِرُنَّ خَلْقَ اَللَّ 
خویش را از روی سرکشی بیشتر تغییر دهند و بردگان را خصی و حیوانات را شکنجه 
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چیدن : ها به مردان شبیه سازند و اعمال دیگری از قبیلکنند و مردها خود را به زن
ها تعالی آنها و... اموری که خدایله ایجاد کردن بین دندانابرو، وصل کردن موی، فاص
 را حرام نموده است انجام دهند.

بعضى مى گویند منظور از آن تغییر دین خدا است یعنى با ایجاد کفر و نافرمانى و حلال 
 کردن حرام و یا حرام کردن آنچه خدا حلال کرده است. 

هرکس از در اطاعت شیطان در آید و اوامرش : «ا مِنْ دُونِ اَللَّ ِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الَشَّیْطانَ وَلِیًّ »
چنین کسی ( « 119)فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِیناً » را پیروی کند وهدایت الهی را نادیده گیرد،

در واقع در دنیا و آخرت زیان نموده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده 
 أ بیرون شده و تمام و تلاشش از بین رفته است. است، چنین کسی از دوستی خدا

مستحقان آتش را »: در روز قیامت الله به آدم مى گوید: در صحیح مسلم آمده است
از هر هزار نفر نه صد و نود و : برانگیخته ى آتش کیست؟ مى گوید: برانگیز، مى گوید

 «.نه نفر به آتش مى روند

 ﴾۱۲۰﴿ دُهُمُ الشهیْطَانُ إِلَه غُرُورًایَعِدُهُمْ وَیمَُن ِیهِمْ وَمَا یعَِ  
میدهد و به آرزوها سرگرم میسازد و جز فریب  (شیطان به آنها وعدههای )دروغین وخام

 (۱٢۰. )دهدو نیرنگ به آنها وعده نمي
 : تشریح لغات و اصطلاحات

است  فریب دادن و تطمیع. ممكن: غر  و غرور: غروربه آنان وعده می دهد. : «یعَِدُهُمْ »
 .آن، در آیه به معنى فاعل و فریبنده باشد

 : تفسیر
های دروغین و شیطان به پیروان خود با حیله و نیرنگ وعده: «یعَِدُهُمْ وَ یمَُن ِیهِمْ »

لذ ت در گناه، راحتی در : کند کهدهد و چنین وانمود میآروزهای فریبنده، وَهْم و دَجل می
ها دروغ است و حقیقت ر حالی که همۀ اینجنایت، و خیر در مخالفت امر خداست د

 ندارد.
این بیان از واقعیت است؛ چون شیطان به دوستانش وعده مى : إبن کثیر فرموده است 

دهد و آنها را آرزومند مى کند که در دنیا و آخرت بهره مند مى شوند، اما در حقیقت 
 .(.1/439مختصر ابن کثیر ). دروغ و افترا به خوردشان مى دهد

وشیطان جز ناروا و گمراهى چیزى به آنها : («120)وَ ما یعَِدُهُمُ الَشَّیْطانُ إِلا  غُرُوراً »
 وعده نمى دهد.

فریبد و در این های خام میآنان را با این وعده: یعنی (بجز غرور): «إِلَ  غُرُوراً » 
یز دیگری که در آنها جز زیان محض چآراید، درحالیها منافعی را به آنان میوعده
، اما باطنی داشتنیغرور چیزی است که ظاهری دوست»: گویدعرفه می. ابننیست
 «.آلود داردنفرت

 ﴾۱۲۱﴿ أوُلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَلََ یَجِدُونَ عَنْهَا مَحِیصًا
 اینان ]که پیروان شیطان اند[ جایگاهشان دوزخ است، و از آن هیچ راه فراری نیابند.

(۱٢۱ ) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ً  راه گریز، مهرب، مفر، مخلص، رستگاری. : «مَحِیصا
 : تفسیر
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شوند، سرایشان در کنند و به منهج و روش او راضی میو آنانی که از شیطان پیروی می
آخرت دوزخ خواهد بود و نه هم محلی که بتوان به سوی آن پناه برد، زیرا آتش از 

 اند.ها أعمال بسیار بد و زشتی مرتکب شدهدارد چون اینهرسو بر اهل دوزخ إحاطه 
کنند و به منهج و روش او و آنانی که از شیطان پیروی می: «أوُلئکَِ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ »

شوند، سرنوشت و سرانجام آنان در روز قیامت دوزخ است. که هیچ امکان راضی می
و نه هم محلی که بتوان ( «121)ها مَحِیصاً وَ لا یجَِدُونَ عَنْ » ،فراری از آن وجود ندارد

ها اعمال به سوی آن پناه برد، زیرا آتش از هرسو بر اهل دوزخ احاطه دارد چون این
 اند.بسیار بد و زشتی مرتکب شده

توان گریخت، ولى از دنیا مى ى دشواری ها وپرابلم ها یکه از همه: به یاد داشته باشید
 !عذاب آخرت هرگز

 ها برگردیم. ایم از بدىدر آخرت، برگشت امكان ندارد، پس تا از دنیا نرفته
 خواننده محترم!

وقتیکه خباثت و عداوت شیطان به خوبى آشكار گردید، اكنون هیچ شبهتى باقى نماند كه 
هركه از معبود حقیقى خویش منحرف گردیده به شیطان موافقت نماید، سخت در زیان 

ها و امیدهاى شیطان سراسر فریب است؛ طوریکه در آیات متبرکه انافتد؛ و چون پیممى
در نتیجه قرارگاه آنها دوزخ است كه با هیچ صورت از آن برآمده : آمده است که

 .توانندنمى
الِحَاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِ  ینَ وَالهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

ِ قِیلاً  ِ حَقًّا وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه  ﴾۱۲۲﴿ فِیهَا أبَدًَا وَعْدَ اللَّه
اند به زودی آنها را در اند و کارهای نیک وشایسته انجام دادهکسانیکه إیمان آورده و

کنیم، در آن همیشه جاودانند، )این باشد وارد میهای که از زیر آنها نهرها جاری میباغ
وعده داده است و( وعده الله راست است، و چه کسی در سخن از الله راستگوتر را الله 
 (۱٢٢است؟ )

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 .وعده الله است که حق است و شک ی در آن نیست: «وَعْدَ اللهِ حَق اً » 
 : تفسیر 

دوستان خدا وقتی که سرانجام بدبختان و یاران شیطان را بیان کرد، سرانجام سعادتمندان و 
الِحاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَن ات  تجَْرِی مِنْ »: را نیز بیان نمود، و فرمود وَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص 

كه از فساد شیطان محفوظ اند، و بر وفق ارشاد كسانى: «تحَْتهَِا الَْْنَْهارُ خالِدِینَ فیِها أبََداً 
وشایسته انجام داده  كارهاى نیكو وخوب،نمودند از پیامبرش پیرویالهى ایمان آوردند، و

های در پیشگاه خداوند این خواهد بود که آنان را درباغ ها و بوستان مکافات آنها ،اند
های رنگارنگ در آن ها جاری است و انواع و اقسام درختان و گلها جویغنی که در آن

ها اقامتی نیکو خواهند داشت و در سرای ها در این بوستاندارد، جای دهد. این وجود
گرامی توأم با نعمت همیشگی و در جایگاه خجسته در جوار پروردگار خویش قرار 

 باشند. خواهند داشت و برای همیشه در این نعمت می
صالح بود، كارساز ى اعمال إیمان از عمل جدا ناپذیر است، اگر همه: ملاحظه میداریم که
الِحاتِ » خواهد گشت. كلمه  .با الف و لام نشانه همه كارهاى نیك است« الصَّ
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در این هیچ شکی نیست که : در آیهٔ مبارکه این فهم را میرساند که« خالِدِینَ فیِها»جمله 
هاى نعمت: هاى دنیا، نگرانى از دست دادن را دارد، ولی مطمین باشید کهداشتن لذ ت
 جاودان وهمیشگی است.بهشت، 

ِ حَقًّا» ِ قیِلاً » ،این وعدۀ لازمی و قولی حق و قاطع است: «وَعْدَ اَللَّ  وَ مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اَللَّ 
أ بر  تر نیست و قول خداتعالی در تنفیذ وعدۀ خود صادقکس از خدایو هیچ (122)

د و پیمان خویش را نمایاش عمل نمیتمامی اقوال مقدم است و او هیچگاه بر خلاف وعده
گوید شکند. این شیطان متولی و سرپرست کفار است که در وعدۀهای خود دروغ مینمی

 های فریبنده است.هایش مستعجل و باطل و وسوسهو تمام عهدها و پیمان
منظور مخالفت و معارضه با وعده هاى دروغین است که شیطان : ابو سعود فرموده است

به این طریق مى خواهد در مقابل وعده هاى صادق خدا که به به دوستدارانش مى دهد و 
 .(.1/384ابو سعود ). اولیاى خود داده است مقابله کند

چنین در خطبه خویش در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم
و ان اصدق الحدیث کلام الله، وخیر الهدی هدی محمد، وشر الامور محدثاتها، »: گفتندمی

، سخن همانا راست ترین سخن: النار، وکل ضلاله فی، وکل بدعه ضلالهکل محدثه بدعه
است و بدترین امور، صلی الله علیه وسلم  ، روش محمداست و بهترین روش الله متعال

است و هر نوپیدایی بدعت و هر بدعتی گمراهی است و هر  (امور نوپدید )بدعت
 ،م شاطبی ابراهیم بن موسی بن محمد لخمی غرناطیاما). «ای در دوزخ است گمراهی
 : فقهی ومحدث مشهور جهان اسلام در تعریف بدعت فرموده است (ق 790وفات )

، نه پدید آوردن امور نو در حوزه دینی بدون هیچ استنادی به شرع خدای عزوجل است»
 «.نو آوریها در امور دنیا.

 ایمان بدون عمل صالح نجات بخش نیست!

کند، ی نافذ و اختیار معرفی میمجید انسان را صاحب عقل و شعور، دارای ارادهقرآن 
ای که به عنوان سعادت و کمال برای تواند به مقامات عالیهانسانی که با اراده خویش می

 وی از جانب الله متعال مشخص گردیده، نایل شود.
عمل معرفی نمود، ایمانی  سعادت حقیقی انسان را در گرو ایمان و در این راستا خداوند،

یابد و با اعضاء و جوارح به صورت کند و عینیت میکه حقیقت وی در دلها ظهور می
انجام اعمال متناسب و شایسته با آن نمودار میگردد و از اینرو حقیقت ایمان با اعمال 

 متناسب با آن رقم خورده است و به همین جهت است که قرآن کریم در اغلب موارد ایمان
 دهد.کند و آندو را کنار همدیگر قرار میرا با عمل صالح ذکر می

ایمان و پاکی قلب کافی است در حالی که این گونه : برخی از انسانها بدین باور اند که
 کند.گوید، عمل صالح را هم مطرح مینیست؛ قرآن غالباً هرکجا ایمان می

 ! خوانندگان محترم
وضوع اینکه نعمتهای آخرت به دلخواه نیست.به را م (126الی  123موضوع آیات )
 بحث میگرد.

در القای آرزوها و  در آیات متبرکه قبلی به موضوع حرکات و توطئه های شیطان
خواسته های دروغین که در میان اهل کتاب و جمعی از مسلمانان سست ایمان اثر می 

زوها و فضیلت کردار اثر آر (126الی  123اینک ا در آیات ) .اشاره بعمل آورد،گذارد
 و مکافات آنرا به بیان میگرید.
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ِ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا یجُْزَ بهِِ وَلََ یجَِدْ لهَُ مِنْ دُونِ  لَیْسَ بأِمََانِی ِكُمْ وَلََ أمََانيِ 
ِ وَلِیًّا وَلََ نصَِیرًا  ﴾۱۲۳﴿ اللَّه

)وعدۀ الله( بر وفق آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، بلکه هر کس بدی کند در 
یابید. شود، و برای خود غیر از الله هیچ کارساز و مددگاری نمیبرابر آن سزا داده می

(۱٢۳) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

سزا می بیند. : «یجُْزَ »جمع أمنیه، آرزوها، خواسته های درونی، خیال بافیها.: «أمانی»
  من دون الله جز خدا.

 : 123شأن نزول آیهٔ 
: گفتندیهود و نصاری می: ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است -366

شود. قریش نیز ادعا داشت که ما بعد از مرگ هیچکس غیر از ما وارد بهشت نمی
 نازل شد.: «ی ِکُمْ وَلا أمََانِی ِ أهَْلِ الْکِتاَبِ لَّیْسَ بِأمََانِ »: شویم. پس آیهٔ مبارکهدوباره زنده نمی

نصاری و اهل اسلام بر یکدیگر : ابن جریر از مسروق روایت کرده است -367
کردند که ما ما از شما برتریم و نصاری ادعا می: کردند. مسلمانان گفتندفخرفروشی می

را نازل کرد)طبری : «لا أمََانیِ ِ أهَْلِ الْکِتاَبِ لَّیْسَ بِأمََانِی ِکُمْ وَ » : بهتریم. پس الله متعال آیهٔ 
 از مسروق به صورت مرسل روایت کرده است.(. 10497و  10495
دی و ابوصالح نیز به این معنی روایت کرده است -368 پیروان : و از قتاده، ضحاک، سُد ِ

از گروهی : کتب آسمانی بر یکدیگر فخرفروشی کردند. و در عبارت دیگر آمده است
ما بهتریم : ها گفتندیهود و گروهی از نصاری و گروهی هم از مسلمانان باهم نشستند، آن

 .(.10509تا  1049ما بهتریم. پس کلام حق نازل شد)طبری : ها گفتندو این
 : تفسیر

از  نجات تحقق ثواب ویا اینکه!اى مسلمانان: «لیَْسَ بِأمَانِی ِکُمْ وَ لا أمَانِی ِ أهَْلِ الَْکِتابِ »
دوزخ و داخل شدن به بهشت و به دست آوردن رضای الهی نه به آرزوهای شما 

مسلمانان بسته است و نه هم به آروزهای اهل کتاب. چنین امری از طریق ادعای مجرد 
آید، بلکه این از دلیل و یا انجام ندادن عمل صالح و عدم اجرای فرامین الهی به دست نمی

کند ورنه مجرد دعوا کاری سهل و آسان است و تبدیل می آرزوها را عمل صالح به واقع
 تواند چنین ادعاهایی داشته باشد.هر کسی می

یعنى إیمان با تمنا و آرزو محقق نمى شود، بلکه با تمکن و : حسن بصرى فرموده است
استقرار در قلب و درستى عمل محقق مى شود. جمعى که آرزوهاى دور و دراز آنها را 

ما : کرده و تا از دنیا مى روند عملى نیک انجام نمى دهند و مى گویند به خود مشغول
حسن ظن به خدا داریم، آنها دروغ مى گویند، اگر به خدا حسن ظن داشته باشند به عمل 

 نیک مى پردازند. 
هرکس مرتکب عملى ناپسند شود دیر یا زود کیفر و وبال آن : «مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بِهِ »

 بیند. را مى 
ِ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً » لذا هرکس مرتکب کار بدی ـ اعم : («123)وَ لا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّ 

بیند و دراین از شرک یا غیرآن ـ بشود، در دنیا یا آخرت در برابر کارکردش کیفر می
 .امر میان مسلمان وکافر هیچ فرقی نیست
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آیه فرود آمد، مفاد آن بر بسیاری از اصحاب در حدیث شریف آمده است که چون این 
یا : گفتند سخت تمام شد تا بدانجا که برخی از آنها ـ از جمله ابوبکر صدیق )رض(

، آخر در برابر هر عمل بدی شویمچگونه ما بعد از نزول این آیه رستگار می!اللهرسول
آیا !تو بیامرزد ای ابوبکرخدا بر »: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند!یابیم؟می سزا

؟ «رسدافتی؟ آیا به تو اندوه و دردی نمی؟ آیا در رنج و تعب نمیشوینمی تو مریض
پس اینها ازجمله آن چیزهایی : فرمودند!اللهچرا یا رسول: گفت ابوبکر صدیق )رض(
 «.شویدداده می است که با آن مجازات

الِحَاتِ مِنْ ذَ  كَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنهةَ وَلََ وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصه
 ﴾۱۲۴﴿ یظُْلمَُونَ نقَِیرًا

و هر کس که اعمال صالح انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالیکه مؤمن باشند، پس 
گیرند. شوند و به اندازۀ شگاف خسته خرما مورد ظلم قرار نمیایشان داخل جنت می

(۱٢۴.) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات

و حال آن که مؤمن باشد. این قید بیانگر این واقعی ت است که طاعت و : «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » 
چیز بی ارزش به اندازه ی نقطه ای در : «نَقِیراً » بخشد.عبادت بدون ایمان سودی نمی

 پشت هسته ی خرما که در کمی و ناچیزی بدان مثال زنند.
 : تفسیر

الِحاتِ مِنْ ذَکَر  أوَْ أنُْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ » : قبل از همه باید گفت که: «وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الَص 
ایمان، شرط قبولى اعمال است و خدمات ،عامل ورود به بهشت، ایمان و عمل صالح است

 شود و ارزش اخروى ندارد.هاى بى ایمان، در همین دنیا جبران مىانسان
و هر کسی که عمل خوب و شایسته انجام دهد و بر خویشتن در : رمایدطوریکه می ف

ایمان دارد و از  عوض ظلم، نیکی کند خواه مرد باشد یا زن، در حالی که به الله متعال
خدا آنان : («124)فَأوُلئکَِ یَدْخُلوُنَ الَْجَنَّةَ وَ لا یظُْلَمُونَ نَقِیراً » کند،پیامبرش اطاعت می

مى کند، و یک ذره از پاداش اعمال نیکشان کاسته نمى شود؛ چرا که  را وارد بهشت
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ تا معلوم شود طاعت : پاداش دهنده، خداى ارحم الرحمین است. و گفته است

 بدون ایمان سودى ندارد.
عمل از ایمان : ، دلیل این عقیده اهل سنت و جماعت است کهو مقید ساختن عمل به ایمان

 .ای بر ایمان و کمالی در آن استبلکه عمل نشانه، نیست
 : 124شأن نزول آیهٔ 

لَّیْسَ بأِمََانیِ کُِمْ » هنگامی که آیه : ]ابن جریر[ از مسروق روایت کرده است -369
ما و شما : نازل گردید، أهل کتاب گفتند: («123: وَلا أمََانیِ ِ أهَْلِ الْکِتاَبِ )نساء

الِحَاتَ مِن ذَکَر  أوَْ أنُثىَ وَهُوَ  »: . پس آیهها باهم برابریممسلمان وَمَن یعَْمَلْ مِنَ الصَّ
از مسروق به قسم مرسل روایت کرده  10496نازل شد)طبری : «مُؤْمِنٌ...
 است.(.

کتاب و پیامبر ما : ]مسلمانان و أهل کتاب به یکدیگر فخرفروشی کردند، أهل کتاب گفتند
: تر است و خود ما هم از شما بهتریم و مسلمانان گفتندسابقهاز کتاب و پیامبر شما با 

پیامبر ما خاتم پیامبران و کتاب ما ناسخ همة کتب آسمانی است، پس ما از شما برتر و با 
« لَّیْسَ بِأمََانِی ِکُمْ وَلا أمََانِی ِ أهَْلِ الْکِتاَبِ » تریم. پس خدای متعال بیان فرمود.فضیلت
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اهل کتاب این «. هاست و نه به آرزوهای اهل کتابای شما مسلمانبرتری نه به آرزوه»
حالا ما و شما برابریم، پس خدای بزرگ بیان داشت که : را شنیدند و به مسلمانان گفتند

الِحَاتَ مِن  »: اساس کار نه آمال و آرزوها که ایمان و عمل است و آیه وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّ
و کسانی که کارهای نیکو انجام دهند و » «مُؤْمِنٌ فَأوُْلَـئکَِ یَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ  ذَکَر  أوَْ أنُثىَ وَهُوَ 
ها خواه مرد و خواه زن به بهشت وارد می شوند و اندک ستمی به آنبا ایمان باشند، 

 (جلال الدین سیوطی: بنقل از أسباب نزول آیات قرآن کریم. )را نازل کرد[« نخواهد شد

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتهبعََ مِلهةَ إِبْرَاهِیمَ حَنیِفاً  وَمَنْ أحَْسَنُ  نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِِلّه دِیناً مِمه
ُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً   ﴾۱۲۵﴿ وَاتهخَذَ اللَّه

تر به إعتبار دین از آن کس که روی خود را برای الله منقاد گرداند، و و کیست خوب
وی کند در حالیکه از ادیان باطل نفرت داشت، و الله نیکوکار باشد و از ملت ابراهیم پیر

 (۱٢۵)ابراهیم را دوست خود گرفت. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 چهره، تمام وجود. : «وَجْهَ » تسلیم کرد، خالص و پاکیزه گرداند.: «أسَْلَمَ »
« ِ  توجه و هدف و بندگی خود را مخصوص خدا گرداند. : «أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ 
ً ».دین، کیش، آیین: «مِلَّة »  حق گرا، گریزان از شرک و باطل، مخلص و : «حَنیِفا

دوست. مراد این است که خداوند ابراهیم را برگزید و به تکریمی : «خَلِیلاً ».فرمانبردار
 ماند.افتخارش بخشید که به تکریم دوست از دوست می

 : تفسیر

، نه انتساب به عمال اعتبار داردابا عظمت  ى قبلی، در یافتیم که نزد پروردگاردر دو آیه
اسلام یا هم مسیحی ت. این آیه براى جلوگیرى از آن است كه تصور نشود همه أدیان 

 .وعقاید یكسانند
« ِ نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ  هیچکس از لحاظ دیانت و داشتن منهج و روشی : «وَ مَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ

تسلیم شود و از مولای خود اطاعت کند و از  به حکم اللهسالم، نیکوتر از کسی که 
تعالی و در حالی که این شخص در طاعت حق«وَ هُوَ مُحْسِنٌ » نواهیش بپرهیزد نیست، 

کند و در این زمینه سعی و تلاش مداومت می صلی الله علیه وسلم پیروی سن ت پیامبر
 دارد. فراوان از خود مبذول می

ً وَ اِتَّبَعَ مِلَّ » و از دینى پیروى کند که حضرت ابراهیم خلیل بر آن بوده و : «ةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفا
 آن همان دین اسلام است.

 .، که اسلام استسوی دین حقگراینده از ادیان باطل به: یعنی: حنیف
ُ إِبْراهِیمَ خَلِیلاً » بوب خود خدا ابراهیم را به عنوان دوست و مح: («125)وَ اِتَّخَذَ اَللَّ 

 انتخاب کرد.
نزدیکترین دوستت به توست که تو او را با محبت و الفت خویش مخصوص : خلیل
است که الله متعال « محبت»برترین مقامات « خلت»گردانی و او تو را. البته درجه می

 مقام برگزید.علیه السلام را در نزد خویش به این ابراهیم
یعنى والاترین مقام محبت « خلت»الس لام به درجه ى ابراهیم علیه : ابن کثیر گفته است

مختصر ابن کثیر ). نایل آمد، و جز به طریق اطاعت به این مقام نایل نیامده است
1/442).  

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ مُحِیطًا ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۲۶﴿ وَلِِلّه
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ر زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی الله و آنچه در آسمان ها و آنچه د
 (۱٢۶. )و الله بر هر چیز )از نگاه علم و قدرت( احاطه دارداست؛ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« ً  آگاه به تمام هستی و چیره بر آن، مراقب واقعی، به تمام معنا آگاه.: «محیطا

 : تفسیر
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما » ها و زمین است از قبیل همۀ آنچه در آسمان: «فیِ الَْْرَْضِ وَ لِلَّ 

ملائکه، جـن، انسان و سایر مخلوقات و موجودات، ملک خالق متعال است. و در تمام آن 
قضایش برگشت ندارد  ،نمایدها را اداره میدخل و تصرف دارد. و آنگونه که بخواهد آن

 و حکمش لغوپذیر نیست. 
ُ بِکُ » ها، او بر همۀ امور آگاهی کامل و با همۀ این: («126ل ِ شَیْء  مُحِیطاً )وَ کانَ اَللَّ 

چیزکوچک و بزرگی نیست مگر اینکه در حیطه و دایره علم وی است و او و هیچدارد 
 .بر همه چیز چیره و مسلط است ـ پاکی و ستایش ویژه اوست

کشی برندارد و سر تسلیم اگر انسان دست از سر: فحوای آین آیه مبارکه بیان میدارد که
نمی تواند فرار کند، قدرت خدا از هر  خم نکند از دست الله متعال را در برابر الله متعال

سو او را در بر گرفته است. اگر مالک آسمانها و زمین و هر آنچه در آسمانها و زمین 
دگی و است خدای بلند مرتبه می باشد، برای انسان نیز بهترین روش تن در دادن به بن

 اطاعت او و ترک سرکشی است.
 ! خوانندگان محترم
تکمیل احکام خانواده و تاکید برحقوق یتیمان و زنان  (130-127)آیات : محتوای اساسی
 .را دربر میگیرد

اولی : قبل از همه باید گفت که سوره النساء، دو موضوع عمومی را شامل می شود که
خویشاوندان نسبی، ارث، خویشاوندی سببی ومبحث دوم درباره ی احکام زنان، یتیمان، 

همانادرمورد اساس دین؛ یعنی، دوری از شرک، احوال اهل کتاب و منافقان وجهاد 
 دین و سرزمین است. وجنگ در راه

به رعایت احکام زنان،  بار دیگری توصیه (130الی  127)اینک در آیات متبرکه  
م نگاه داشتن بنیان روابط خانوادگی از راه صلح یتیمان، درماندنگان )مستضعفان( و محک

بخصوص شخصی که دارای چند  ،در میان زنان بحث بعمل آمده است و صفا و عدالت
 زن نکاحی باشد.

ُ یفُْتیِكُمْ فیِهِنه وَمَا یتُلْىَ عَلَیْكُمْ فِي الْكِتاَبِ فِي یَتاَمَى  وَیسَْتفَْتوُنكََ فيِ الن سَِاءِ قلُِ اللَّه
تِي لََ تؤُْتوُنَهُنه مَا كُتبَِ لَهُنه وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوهُنه وَالْمُسْتضَْعَفِینَ الن سَِ  اءِ اللاه

َ كَانَ بهِِ  مِنَ الْوِلْدَانِ وَأنَْ تقَوُمُوا لِلْیَتاَمَى باِلْقِسْطِ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنه اللَّه
 ﴾۱۲۷﴿ عَلِیمًا

دهد و )فتوا الله به شما درباره زنان فتوا می: طلبند، بگوزنان فتوا میو از تو دربارۀ 
شود که درباره دهد در مورد( آنچه بر شما در قرآن )در اول این سوره( تلاوت میمی

دهید، و در زنان یتیم نازل شده که حق مقرر آنها را )از میراث و مهر( به ایشان نمی
. و شما را درباره کودکان ضعیف )که میراث آنها را عین حال به نکاح أنها رغبت دارید

دهد( و اینکه در حق یتیمان به عدل و انصاف رفتار کنید، و هر چه از نخورید فتوا می
 (۱٢۷) گمان الله به آن داناست.شود( بیکار نیک انجام دهید )ضائع نمی
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 : تشریح لغات و اصطلاحات
نظر تو را می خواهند، رأی تو را می پرسند، از تو فتوا می : )فتو، فتي( «یَسْتفَْتوُنَكَ »

در  کردن از حکم خداوند متعالسؤال: روشن ساختن امری مبهم و استفتاء: افتاءگیرند. 
 برایتان بیان می دارد، برای شما روشن می گرداند. : «یفُْتِیكُمْ » .مورد امُور مبهم است

با عدالت : «بِالْقِسْطِ »کودکان ناتوان و به ضعف کشیده شده.: «الْمُسْتضَْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ »
 .(29: )نسا
 

 : تفسیر
 در رابطه با زنان طلب !واز توای محمد صلی الله علیه وسلم: «وَیَسْتفَْتوُنَکَ فیِ الَن ِساءِ »

: )از سیاق آیه مبارکه بر می آید کهکه با آنان چه نوع رفتار باید کرد؟ فتوای می شوند 
 حقوق زن، مورد بحث و گفتگوى مسلمانان صدر اسلام بوده است(.

ُ یفُْتِیکُمْ فیِهِنَّ وَ ما یتُلْى عَلَیْکُمْ فیِ الَْکِتابِ » تعالی شما را در بگوحق!اى محمد: «قلُِ اَللَّ 
 دهد،ها در کتاب خود و همچنان در سن ت پیامبر خود قرار میجریان احکام مخصوص آن

وَإِنۡ »: .مراد از آن آیهنازل شده است« نساء»رآن که در آغاز سوره آنچه از ق: یعنی
مَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم  .است «...خِفۡتمُۡ ألَاَّ تقُۡسِطُواْ فيِ ٱلۡیَتَٰ

ُ یفُْتِیكُمْ »: فهم جمله: باید یادآور شد که از حمایت از : آیه مبارکه برمی آید که: «قلُِ اللََّّ
است و  ناپذیر الله عزوجل است. تشریع حكم از جانب الله متعالخدشهحقوق زنان، حكم 
ً بیان آن بر عهده هاى ورسم وروج های جاهلى را سن ت ى پیامبرصلی الله علیه وسلم. بنا

خاطر تفك رات جاهلى، زنان را  باید با فتواهاى صریح شكست وباطل ساخت. وما نباید به
اى زنان را مالك دانسته وبرایشان بهره الله متعال« لهَُنَّ ما کُتِبَ » از ارث محروم کنیم. 

 از إرث قرار داده است. 
چه شما چنان: «فیِ یتَامَى الَن ِساءِ الَلا تِی لا تؤُْتوُنهَُنَّ ما کُتِبَ لهَُنَّ وَ ترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْکِحُوهُنَّ »

اند و شما با یا یتیمدهد که ضعیف و های دیگری نیز قرار میرا در جریان احکام زن
 پردازید.کنید و مهرشان را نمیها ازدواج میآن

: ، این است کهتفسیر آن درفوق گذشت: مفاد آیهٔ سوم این سورهٔ مبارکه است که: یعنی
که خداى عز پردازید؛ برخی از شما حق دختران یتیم را در مهریه و میراث به آنان نمی

  .استو جل از چنان عملى نهى فرموده 
« رغبت می کنید که با آنان نکاح کنید»در عین حال « و»: «وَ ترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْکِحُوهُنَّ »

، پس چنین نکنید مگر آن که مهرآنان را همچون أمثالشان شانبه سبب زیبایی و جوانی
شما از نکاح کردن آنان به سبب بدرنگی و : کاملا به آنان بپردازید. یا معنی این است

، نکاح دادن آنان به دیگران را نیز گردانید، أما در عین حالشان روی بر می کلیبدش
گرداند ، آن دختر یتیم شوهرش را شریک مالش میدارید زیرا در آن صورتناخوش می

« نساء( »11آنچه که بر شما درباره زنان یتیم ودرباره کودکان مستضعف در آیه ) «و»
دِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظ ِ ٱلْۡنُثیََیۡنِ یوُصِی»: خوانده شد وآن آیه ُ فيِٓ أوَۡلَٰ   ( است.11: )النسا ء« كُمُ ٱللََّّ

سرپرستى دخترى یتیم را  در زمان جاهلیت اگر شخصی: ابن عباس )رض( فرموده است
مى یافت، لباس را در برش مى کرد، وقتى چنین عملى را انجام مى داد، دیگر هیچ کس 
نمى توانست با او إزدواج کند، اگر زیباروى بود و سرپرست او را دوست مى داشت، او 
را به عقد خود درمى آورد و مالش را مى خورد، و اگر بدرنگ بود، سرپرست اجازه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

459 

 (4) – النساءسورهٔ 

آن را  با دیگران ازدواج کند، تا مى مرد و وارث مالش مى شد. آنگاه الله متعالنمى داد 
 حرام و از آن نهى کرد.

فقط یکبار در قران بکاررفته که آنهم در همین آیه « یتامی النساء»إصطلاح  یادداشت:
 .(پدر قبل از بلوغ یعنی از دست دادن: یتیم.) .مبارکه میباشد

همچنان به شما خبر خواهد : «مِنَ الَْوِلْدانِ وَ أنَْ تقَوُمُوا لِلْیتَامى بِالْقِسْطِ وَ الَْمُسْتضَْعَفِینَ »
ها را اعم از بترسید و حقوق آن سرپناه و یتیم نیز از اللهداد که باید دربارۀ اطفال بی

شان به صورت عادلانه و بدون ها را در بینمیراث وغیره ادا کنید و همواره میراث آن
تعالی در ها شده باشید و از حقظلم و ستم تقسیم کنید و متوجه وصیتی که به آنارتکاب 

 ها را بنابر باطل بخورید بترسید.اینکه اموال آن
چگونه مال را به : در زمان جاهلیت صغیران و زنان از ارث محروم بودند. مى گفتند
وبا دشمن  ،تواندانسانى بدهیم که بر اسب سوار شده نمیتواند و سلاح حمل کرده نمی

آنان را از این عمل باز داشت و نهى  !اما الله متعال؟نمیتواند مقاومت وجنگ کرده
 و دستور داد سهم ارث آنان را پرداخت نمایند..فرمود

روایت است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم حكم میراث را واضح فرمود، بعضى 
ب گفتند رؤساى عرب به خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم ایم شما شنیده: آمده به تعج 

دهید، حال آنكه میراث حق  كسانى است كه با دشمن دختر و خواهر را از میراث حق مى
بدون شبهه حكم الله : گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم!جنگ كنند و غنیمت بدست آرند

 .همین است كه به آنها میراث داده شود عزوجل
َ کانَ بِهِ عَلِیماً )وَ ما تفَْعَلوُا مِنْ خَ » و بدانید آنچه را که به مستضعفان، : («127یْر  فَإنَِّ اَللَّ 

بر آن آگاهی دارد و به زودی این  دهید خداوند متعالیتیمان، فقرا و مساکین انجام می
دهد، البته اگر صادقانه عمل کنید پذیرد و در بدل آن به شما پاداش نیکو میاعمال را می

 ه باشید.و اخلاص داشت
در این آیه خداوند متعال مى خواهد مسلمانان را بر انجام : مفسر إبن کثیر فرموده است

دادن أعمال نیک و إمتثال أوامر تحریک کند که به طور حتم پاداش آن را بدون هیچ کم و 
 .(. 1/443مختصر ابن کثیر )کاستى مى یابند. 

به  (130الی  128آیات )سپس خداوند متعال حکم نشوز مرد را در قبال همسرش در 
 .بیان گرفته میشود
 : 127شأن نزول آیهٔ 

دار سرپرستی دختری شخصی عهده: روایت کرده است )رض( بخاری از عایشه -370
حتی در  شد. آن دختر او را در تمام دارایی خودیتیم بود، و ق یِم و وارث او نیز شمرده می

خواست با او ازدواج کند و به یک شاخه درخت خرما نیز شریک کرد. آن مرد خود نمی
شد چون شوهر آیندهٔ وی در دارایی و ثروتی که ازدواج دختر با دیگری هم راضی نمی

شد و به هر ترتیب او را از ازدواج دختر این مرد را در آن سهیم ساخته بود شریک می
، ابوداود 3018، مسلم 4600باره این آیه نازل شد. )بخاری داشت. در این بازمی
و  141/  7بیهقی « اسباب نزول»در  368، واحدی 144« تفسیر»، نسائی در 2068
 همه از عروه از پدرش از عایشه روایت کرده اند.(. 10559، طبری 142
پدرش از  دمیمه دختر کاکای جابر)رض(: ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده است -371

ثروت فراوان به ارث برده بود. جابر از ترس این که اگر او ازدواج کند شوهرش ثروت 
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کرد. جابر در این باره داد و خودش هم با او ازدواج نمیبرد، او را شوهر نمیاو را می
 از سدی روایت کرده است.( 10557سؤال کرد. این آیه نازل شد)طبری )از نبی کریم

 جلال الدین سیوطی(.: آیات قرآن کریم )بنقل از أسباب نزول
وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بَعْلِهَا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلََا جُناَحَ عَلَیْهِمَا أنَْ یصُْلِحَا بَیْنهَُمَا 

 َ هقوُا فإَِنه اللَّه لْحُ خَیْرٌ وَأحُْضِرَتِ الْْنَْفسُُ الشُّحه وَإنِْ تحُْسِنوُا وَتتَ  كَانَ بمَِا صُلْحًا وَالصُّ
 ﴾۱۲۸﴿ تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا

و اگر زني از طغیان و سركشي یا بی میلی ونفرت شوهرش، بیم داشته باشد، مانعي 
از حقوق به خاطر صلح صرفنظر كنند( و  ندارد با هم صلح كنند )و زن یا مرد از برخی

بخل میورزند، صلح بهتر است، اگر چه مردم )طبق غریزه حب ذات در اینگونه موارد( 
و اگر نیكي كنید و پرهیزگاری پیشه سازید )و بخاطر صلح، گذشت نمائید( خداوند به 

 (۱٢۸. )و پاداش شایسته به شما خواهد داد(. )دهید آگاه استآنچه انجام مي
 : تشریح لغات و اصطلاحات 

ناسازگاری، بدرفتاری، خود را برتر دانستن در برابر زن، : «نشُُوزًا»شوهر. : «بَعل»
رویگردانی، خودداری از همبستر بودن و بی توجهی به : «إِعْرَاضًا»در نفقه کوتاه آمدن. 

 زن. 
بخل و فرومایگی در دلها حضور دارد. آزمندی در دلها : «وَأحُْضِرَتِ الْْنَْفسُُ الشُّحَّ »

آزمندی، بخل : «الشُّحَّ »ا آشیانه ی خود کرده است. حضور دارد، بخل و آزمندی دلها ر
 شدید.
 : تفسیر

درآیهٔ قبل توصیه ای بود خطاب به مردان سرپرست یتیمان که حقوق یتیمانی که با آنها 
إزدواج میکنند را به آنها پرداخت کنند.دراین آیه توصیه ای ایست به این زنان که در 

پرداخت کامل حقوق ارثی آنها، با گذشت از صورت نگرانی از رویگردانی شوهران از 
 .بخشی از حقشان، مصالحه نمایند

« ً آن باید  علاج واقعه را باید قبل از وقوع: «وَ إِنِ امِْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نشُُوزاً أوَْ إِعْراضا
سنجید. در مسائل خانوادگى قبل از آنكه كار به طلاق بكشد باید در جستجو حل مشکل 

 آن شویم. وچاره
اگر زنی از شوهر خود بیم اعراض یا جدایی داشت، : طوریکه در آیه مبارکه می فرماید

واحساس کردکه شوهرش از او روگردان است یا به خاطر زشتى یا سالخوردگى یا دل 
 بستن به جوان تر و یا زیباترى، میل و رغبتى به او ندارد.

همین  (34ى اى آن طغیان است. در )آیهو معن -زمین بلند -«نشز»ى از ریشه: «نشُوز»
ولی در آیهٔ مبارکه بحث از نشوز « تخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ »سوره بحث از نشوز زن بود 
  .وسركشى مَرد مطرح است

، بازداشتن ، میلش به جدایی از ویدوری گزیدن و بدبردنش از وی: نشوز مُرد از زنش
 .دادن وی استنفقه از وی و زدن یا دشنام

، یا زشتی وبی قاعدگی ای در وی از زنش این است که به سبب کبرسن« إعراض»و
دوختن به ازدواج با زنی دیگر، یا ، یا به سبب دلتنگی از وی و چشمخلقت یا خلق وی
فَلا جُناحَ عَلَیْهِما »،، با وی انس والفت نگیرد و با وی کمتر سخن بگویدغیر این از علل
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ً أنَْ یصُْلِحا بَیْنَ گذشت از حق ى براى رسیدن به مصلحت بالاتر وحفظ خانواده، : «هُما صُلْحا
 .مانعى ندارد و بهتر از پافشارى براى گرفتن حق  است

بر هیچ یک از زوجین گناهى نیست که به مصالحه و توافق اقدام  پس در چنین حالتی
خود مانند کنند، براى جلب توجه مرد و به دست آوردن محبت او زن بعضى از حقوق 

لباس وشب گذرانیدن یا بهرۀ جنسی و از این قبیل صلح کند و به توافق برسد، زیرا  ،نفقه
 آید فرو گذاشته شود.آید نباید آن مقدار که به دست میاش به دست نمیاز چیزی که همه

ه، در مسائل خانواد: آیه مبارکه حکم شرعی همین است که: «أنَْ یصُْلِحا بَیْنَهُما»در جمله 
ل اصلاح خود زوجین، بدون دخالت دیگران است. اگر پرابلم ومشکل بروز مرحله ى او 

  یافته حل نشد، دیگران دخالت كنند.
ناظر بر مردی این آیه»: روایت کرده است که گفت جریرطبری از عائشه )رض(ابن

مایل  وی چندان، و او بهاست که دو زن دارد و یکی از آنها بدشکل یا بزرگسال است
طلاقم نده و در مقابل آن تو درباره من مخیر : گوید، پس این زن به شوهرش مینیست

سوده بنت زمعه همسر رسول هستی )که حقم را در نوبت شب رعایت نکنی(. چنان که
نیز که پا به سن گذاشته بود، از بیم آن که مبادا رسول الله صلی  الله صلی الله علیه وسلم

یا : گفتصلی الله علیه وسلم طلاقش دهند، به آن حضرت  الله علیه وسلم
او ترجیح داد که افتخار همسری رسول الله !بلی«. من از آن عائشه باشدنوبت!اللهرسول

صلی الله علیه وسلم را از دست ندهد و رسول الله صلی الله علیه وسلم م درخواست وی 
 . کنند ءبه ایشان تأسی و اقتدارا پذیرفتند تا امتشان درمشروعیت و جواز این امر 

لْحُ خَیْرٌ » کند از این روست تعالی به صلح در بین زن و شوهر امر میاینکه حق «وَ الَصُّ
که در چنین صلحی خیر و خوبی فراوانی نهفته است. موافقت و تنازل از بعضی حقوق 

 و ادامۀ معاشرت، از مطالبۀ تمام حقوق توأم با طلاق و جدایی بهتر است. 
حق  خانواده بیش از حق  شخصى زن یا مرد است. به خاطر حفظ : واضح است که

 خانواده، باید از حق  شخصى گذشت.
نفس انسان بر بخل ورزیدن خلق شده است. شح یعنى شدت : «وَ أحُْضِرَتِ الَْْنَْفسُُ الَشُّحَّ »

به خود اجازه نظر نمى کند، و مرد نیز بخل. زن به آسانى از حق نفقه و تمتع خود صرف
نمى دهد که حقوق زناشویى را رعایت کند، و هنگامى که به او میلى نداشته باشد و به 

 زنى دیگر رغبت پیدا کند، راضى نیست او را نگه دارد.
در مرد، نپرداختن « شح»در زن، نپوشیدن لباس خوب و ترك آرایش است. و « شح»

 .مهری ه و نفقه و نشان ندادن علاقه
، : تذکر است کهدرضمن قابل  صلح، همیشه با پرداخت مال نیست. گاهى گذشت از حق 

رمز تزلزل : ساز مصالحه و آشتى است. و بخل مانع آن است. باتأسف باید گفتزمینه
 ها، تنگ نظرى و بخل و حرصى است كه انسان را احاطه كرده است.بسیارى از خانواده

روی لازم است تا طرفین از تنازل کار گیرند و در برابر ایناز : «وَ إِنْ تحُْسِنوُا وَ تتََّقوُا»
ها به منظور دوام روابط زنا شوئی صبر و حوصله کنند، و در برخی جفاها و کوتاهی

: باید به فهمد که برخورد با زنان نیکى را پیشه کنید و از خدا بترسید و به آنها ظلم نکنید،
هاى تقوا و میان دو همسر، از نمونه گذشت مرد از تمایلات جنسى و رعایت عدالت

َ کانَ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبِیراً »احسان است، خدا به آنچه انجام مى دهید آگاه : («128)فَإنَِّ اَللَّ 
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تعالی به کسی از زوجین که احسان کند، داند و به زودی حقترک معصیت را می،است
 دهد.ثواب و پاداش نیکو و بزرگ می

داند كه اگر به خاطر كامیابى خود، همسر قبل را در فشار قرار دهد و مرد هوسباز بایدب
  اى را بپذیرد، الله متعال به عملكردش آگاه است.او به ناچار مسئله

گذشت و جوانمردي مرد را  در این آیه مبارکه یکبار دیگری پروردگار با عظمت ما
خدا مرد را ترغیب می  تحریک می کند همان گونه که در چنین مواردی قاعده ی اوست.

کند که با وجود بی میلی با زنی که یک عمر رفیق زندگی او بوده از در احسان وارد 
شود و از خدایی بترسد که اگر بخواهد به خاطر ضعف های یک انسان نظر التفاتش را 
از او برگرداند و بخواهد سهم او را کاهش دهد، او جایی برای ماندن در دنیا نخواهد 

 یافت.

وَلنَْ تسَْتطَِیعوُا أنَْ تعَْدِلوُا بیَْنَ الن سَِاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلََا تمَِیلوُا كُله الْمَیْلِ فَتذََرُوهَا 
َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا هقوُا فإَِنه اللَّه  ﴾۱۲۹﴿ كَالْمُعلَهقةَِ وَإنِْ تصُْلِحُوا وَتتَ

ر چند ]بر عدالت[ حریص باشید پس به توانید میان زنان عدالت كنید ه و شما هرگز نمى
، تا آنکه آنها را آویزان بگذارید )که نه او را طلاق دهید و یك طرف یكسره تمایل نورزید

نه حقش را ادا کنید( و )اگر با زنان تان( صلح کنید و پرهیزگاری کنید )به نفع شماست(؛ 
 (۱٢۹گمان الله آمرزنده مهربان است. )بی

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

یکباره به یک سو میل : «فَلَا تمَِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ »هرچند علاقه مند باشید.: «وَلوَْ حَرَصْتمُْ »
 آن زن را رها سازید و علاقه ای به او نداشته باشید.: «فَتذََرُوهَا»نشان ندهید.

 سرگردان، بلاتکلیف، پادرهوا )نه مطلقه است و نه شوهر دارد(. : «الْمُعَلَّقَةِ »
 : تفسیر

رعایت عدالت مطلق در بین زنان به حدى مشکل است که قابل تحمل : باید گفت که
وَ لَنْ »: طوریکه در آیهٔ مبارکه می فرماید: نیست، و از توانایى انسان خارج است

هرگز نمى توانید عدالت و مساوات را در بین !اى مردان: «الَن ِساءِ تسَْتطَِیعوُا أنَْ تعَْدِلوُا بَیْنَ 
 همسران خودبه طور کامل برقرار سازید و همه را به طور مساوى دوست داشته باشید.

انسان به همسر جوان : قانون آسمانى با فطرت تضاد ندارد. واضح است که: باید گفت
عدالت تنها نسبت به  . و لذا هدایتخویش بیشتر از همسر سالخورده وپیر علاقه دارد

انسان قدرت بر تعدیل محب ت را : ى قلبى.طوریکه گفتیم کهرفتار با آن دو است نه علاقه
 .ندارد ولى حداقل عدالت در برخورد، را باید داشته باشد

در این راه بسیار سعی وتلاش را بخرچ دهید. زیرا عدالت  ولوکه: «وَ لوَْ حَرَصْتمُْ » 
در محبت و میل قلبى مقدور انسان نیست. واقعاً امری است دقیق و مشکل، از مساوات 

تواند در محبت، معاشرت نیکو، لطف و قرب در بین همسران خود کس نمیروی هیچاین
عدالت کند، چون این امر فوق توان و قدرت میخواهد، ولی بر او لازم تا در این زمینه 

 چگاه بر همسران خود ظلم و ستم روا ندارد.تلاش و کوشش بسیار به خرج دهد و هی
این !خدایا»: در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است

، پس مرا در آنچه که مالک است در آنچه که من مالک آن هستمبخشی و تقسیم مننوبت
 «.آن نیستم سرزنش نکن
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پس به طور کامل از او روگردان نشوید به : «کَالْمُعَلَّقَةِ فَلا تمَِیلوُا کُلَّ الَْمَیْلِ فَتذََرُوها »
طورى که او را به صورت معل ق، یعنى نه داراى شوهر باشد و نه مطلقه درآورید. زن 
در چنین حالتى به چیزى تشبیه شده است که در بین آسمان و زمین معل ق باشد، نه در 

یه است.بصورت کل باید بعرض ترین تشبزمین مستقر است و نه در آسمان، که بلیغ
  بلاتكلیف گذاشتن زن، حرام است.: رسانید که

بر انسان مسلمان لازم است تا در این زمینه تلاش و کوشش : «وَ إِنْ تصُْلِحُوا وَ تتََّقوُا»
َ کانَ غَفوُراً » کند وستم گذشته را اصلاح کند و با اجراى عدالت از خدا بترسید، فَإنَِّ اَللَّ 

خدا از گناه گذشته درمى گذرد و از خطاها و اشتباهات کسانی که در ( « 129)رَحِیماً 
بخشد و گذرد و برای کسی که مطالت مغفرت باشد میکنند درمیتطبیق عدالت تلاش می

سازد. اوتعالی در تشریعات خود دارای فضل و احسان او را مشمول رحمت خود می
 رد.پذیاست و توبه کسانی را که توبه کنند می

 3نیز در تکمیل و توضیح بیشتر شرط عدالت ذکر شده ط.ریکه در ایه  آین آیه مبارکه
)تکرار کلمه تعدلوا در دو ایه( که رعایت عدالت مطلق بین چند : این سوره خواندیم

مردان را موظف به رعایت عدالت نسبی و اجتناب از  همسر را ناممکن دانسته با آنهم
 .ی توجهی کامل به همسر دیگر نموده استتوجه کامل به یک همسر و ب

ُ وَاسِعاً حَكِیمًا ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتهِِ وَكَانَ اللَّه قاَ یغُْنِ اللَّه  ﴾۱۳۰﴿ وَإنِْ یتَفََره
پس الله  ،و اگر ]زن و شوهر راهی برای صلح و سازش نیافتند و[ از یکدیگر جدا شوند،

. گرداند، و الله گشایشگر باحکمت استنیاز میهریک را از رحمت گشاده خود بی
(۱۳۰) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« ُ گشایش، دارایی، : «سعة»فضل و کرم او.: «سَعَتِه»خدا بی نیاز می گرداند.: «یغُْنِ اللََّّ

 گشایشگر، دارنده ی نعمت فراوان.: «وَاسِعاً»فراخ دستی.
 : تفسیر

این آیهٔ مبارکه علیرغم آیات قبلی و ابتدای این سوره که به صلح و گذشت زن و شوهر 
 .پذیرفته است تأکید داشت، جدایی و طلاق را به عنوان راه حل اخرونهای

در واقع در صورتیکه توصیه ها و مراحل پیش گفته در آیات قبل موثر نیفتاد )از جمله 
خانواده طرفین( زوجین مجبور به زندگی تلخ و  صلح و گذشت طرفین، إنتخاب حکم از

ناسازگار تا آخر عمر نیستند بلکه با جدایی میتوانند زندگی جدیدی را برای خود آغاز 
 .نمایند و در این راه به فضل وو سعت خدا نیز امیدوار باشند

ُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ » قا یغُْنِ اَللَّ  واگر به صلح و رت نگرفت لیکن اگر توافقی صو: «وَ إِنْ یَتفَرََّ
تعالی طرفین را با فضل خویش و طرفین بر جدایی مصمم بودند، حقسازشی نرسند 

دهد که برای او از زن اولی سازد به این صورت که به شوهر زنی دیگری مینیاز میبی
دارد؛ و بهتر است و به زن، شوهر دیگری که از شوهر اولی بهتر باشد ارزانی می

با پیدایش گره در : تر از آن برایش مقرر مى دارد. واقعیت اینست کهزندگى مرفه 
 زندگى، نباید مأیوس شد. بلكه مسیر را باید عوض كرد.

ُ واسِعاً حَکِیماً )» دارای فضل و احسانی واسع است  زیرا خداوند متعال: («130وَ کانَ اَللَّ 
سازد و هر که خود آسان میها نزد اوست و او به دست آوردن بهرۀ بهتر را و تمام خوبی

 را به خدا بسپارد، اوتعالی او را کافی و بسنده است.
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بست وجود ندارد، اگر عفو، صلح و اجراى حدود در دین مقدس اسلام، براى خانواده بن
بدانند، و نوبت  خویشخیر رابه در جدائى واقعاً زن و شوهر  و هشدارها كارساز نبودو

 .كارساز و برآرنده حاجات است الله متعالبه طلاق رسد، حرجى در آن نیست؛ 
زن و شوهر از مهر و محبت هم خالی گردید و  قلب هایواقعیت أمر اینست زمانیکه 

هیچ گونه جذب و کشش و صفا و صمیمیتی در میان نماند؛ این پیوند از هم گسسته می 
نگهداری را نخواهد داشت و چشمه ی محبت این دو، می خشکد و شود و تاب مقاومت و 

دیگر درخت زندگی آنان را سیراب و پایدار نمی گرداند. در این وقت، جدایی بهتر است 
و خداوند با لطف و محبت خود وعده می دهد که زندگی آینده ی آنان بهتر از گذشته 

 خواهد شد و در رحمت را بر رویشان خواهد گشود.
شوهر باید زن خود را آسوده نگهدارد، : ه مبارکه با تمام وضحات اشاره بعمل آمد کهآیدر

و طرف ایذا قرار ندهد؛ و اگر شوهر به این امر قدرت نداشته باشد، طلاق دادن مناسب 
 است؛ و اللَّ  أعلم بالصواب.

 خوانندگان محترم!
یتیمان و بیچارگان امر  بعد از اینکه پروردگار با عظمت به عدالت و نیکوکاری نسبت به

الله از اعمال و کردار : بیان می فرماید که (134الی  131)فرمود، اینک درآیات متبرکه 
بندگانش بی نیاز و تمام هستی از آن اوست. از این رو، الله متعال از همه کس و همه 
 چیز بی نیاز و بر همه کس و همه چیز توانا و چیره است؛ اما دوست دارد، بندگانش

 آغوش را برای خیر و نیکی بگشایند.

یْناَ الهذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ  ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَلقَدَْ وَصه وَلِِلّه
ِ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْ  َ وَإنِْ تكَْفرُُوا فإَِنه لِِلّه رْضِ وَكَانَ وَإِیهاكُمْ أنَِ اتهقوُا اللَّه

ُ غَنِیًّا حَمِیدًا  ﴾۱۳۱﴿ اللَّه
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی الله 

است. و البته ما کسانی را که پیش از شما کتاب آسمانی به آنان داده شده است، و نیز شما 
و اگر کافر شوید )به الله هیچ  ،را سفارش کردیم که ]در همه امورتان[ از خدا بترسید

باشد، و الله ها و هر چه در زمین است از الله میزیانی نیست، زیرا یقیناً هرچه در آسمان
 (۱۳۱. )نیاز )و دارای صفات کمال( ستوده استبی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 ستوده.: «حَمِیدًا».از خدا بترسید: «اتهقوُا اللَّهَ »!شما را ای اهل قرآن: «وَإیِهاكُمْ »

 : تفسیر
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ » ها و زمین قرار دارد ملک همۀ آنچه در آسمان: «وَ لِلَّ 

 خداست.
سفارش به پرهیزگارى سفارش همه أنبیاست و تكرار این توصیه در همه : باید گفت که

مشترك بودن : رود. باید گفت کهأدیان، از اصول مهم تربیتى شراتیع آسمانی بشمار می 
 : نماید طوریکه می فرمایددستورات الهى در همه أدیان، عمل به آنها را آسان مى

یْنَا الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ إِی اکُمْ »  به انسان اول و آخر توصیه کردیم : «وَ لَقَدْ وَصَّ
در : یعنی: نیز دستور دادیم و به آنها گفتیم و آنچه را که به شما امر کردیم به آنها

هم به آنان و : یعنی «و نیز به شما»کتابهایی که بر آنان فرود آوردیم به آنان امر کردیم 
َ  »شما امر کردیم که هم به َّقوُا اَللَّ   و تقوی الهی«ازالله بترسید واورا اطاعت کنید «»أنَِ اتِ
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این : وص امت ما نیست وطوریکه یادآور شدیم کهرا پیشه کنید. لذا امر به تقوی مخص
ای است که الله متعال پیوسته وبطور متداوم بدان توصیه وسفارش کرده سفارش دیرینه

که شود.و چنان، چه فقط به وسیله تقوی است که بنده نزد الله وعزوجل خوشبخت میاست
ان فرمود وهم به ما مان را به تقوی دستور داد، هم به آنحق تعالی ما و پیشینیان

 .فرمایدمی
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ » و اگر همه کافر شوید زیانى به : «وَ إِنْ تکَْفرُُوا فَإنَِّ لِلَّ 
نمى رسد؛ چون از بندگان مستغنى است و مالک تمام مکنونات آسمان ها و زمین  الله

 ردم را از تحت قدرت الله متعالم ،کافرشدن: است. درضمن قابل یاد دهانی است که
 كند.خارج نمى

ُ غَنیًِّا حَمِیداً)» ها و زمین، خداوند غنى است و با داشتن مالكی ت آسمان: («131وَ کانَ اَللَّ 
نیازى به عبادت و ایمان ما ندارد. خدا از بندگان بى نیاز و در ذات خود قابل ستایش 

فرمانى نافرمانان به او زیانى نمى است. طاعت مطیعان مر او را سودى نیست و نا
 رساند.

ِ وَكِیلاً   ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَكَفىَ باِلِلّه  ﴾۱۳۲﴿ وَلِِلّه
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی 

. ها و زمین( باشدادارۀ آسمانو کافی است که الله کارساز مخلوقات )در تدبیر و خداست، 
(۱۳٢)  

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 یار و یاور، سرپرست، محافظ.: «وکیلا»

 : تفسیر
ِ وَکِیلاً )» ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ وَ کَفى بِاللَّ  وآنچه در آسمان ها »: («132وَ لِلَّ 

که الله کارساز مخلوقات )در تدبیر  و کافی استوزمین وآنچه در زمین است، از الله است 
ها و زمین است .یعنی ملکیت الله متعال بر آنچه در آسمانها و زمین( باشدو ادارۀ آسمان

 ملکیت قهر، قدرت، احاطه و علم است.
اند و این آیه بیانگر موجبات تقوی و توکل است زیرا وقتی خلق همگی ازآن خدای متعال

پس این حق اوست که درمیان خلقش مطاع بوده و مورد  او آفریننده و مالک آنهاست؛
. پس سیاق این نافرمانی قرار نگیرد و در همه امور فقط به او توکل شود نه بر غیر وی

 .آیات دلیل بر آن است که رأس همه امور توحید و توکل است
وَ »: ستسه مرتبه فرموده ا خداوند متعال: قابل دقت وتذکر است که در آیات متبرکه قبلی

ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْْرَْضِ  ها و آنچه در و براى خداست آنچه در آسمان): «لِلَّ 
ل، گشایش و وسعت است؛ یعنى، در بارگاه او هیچ كمى و  (زمین است مقصود از او 

م، بیان بى نیازى و صمدی ت اوست؛ یعنى، اگر شما از الله زیان نیست؛ مقصود از دو 
م، اظهار رحمت و چارهان متعال سازى كار ورزیدید، هیچ اعتنائى به آن ندارد؛ مرتبه سو 

 وى است، به شرطى كه پرهیزگار باشید.
که خداوند متعال کمترین نیازی به هستی ندارد و  بناً باید گفت که بیدار، هوشیار وبدانیم

 او سود ندارد. کفر کافران هم او را زیان نمی رساند، همان گونه که شکر شاکران برای
تکرار این آیه، برای تثبیت چیزی است که موجب : مفسر جارالله زمخشری می فرماید

زهد وخدا پرستی می گردد، تا بندگانش متقی و فرمانبردار باشند و از  ،تقوا ،پرهیزگاری
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سرچشمه ی زلال و  ،دستورش سرپیچی نکنند؛ چون خوف و خشیت تقوا وپرهیزگاری
 جوشان همه ی نیکیها و خیر و رحمت است.

ُ عَلىَ ذَلِكَ قدَِیرًا  ﴾۱۳۳﴿ إنِْ یشََأْ یذُْهِبْكُمْ أیَُّهَا النهاسُ وَیأَتِْ بآِخَرِینَ وَكَانَ اللَّه

بخواهد همه شما را از میان برمی دارد، و مردمان دیگری را ]به جای  اگر الله!ای مردم
 (۱۳۳. )والله همواره بر این کار تواناستشما[ می آورد؛ 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 جمع آخر، : «آخَرِینَ »شما را از میان برمی دارد. شما را نابود می گرداند.: «یذُْهِبْكُمْ »

  .دیگران، کسانی دیگر
 : تفسیر

مهلت دادن خداوند به كافران از عجز او نیست بلكه از نشانه های حكمت اوست. 
تعالی اگر الله !ای مردم: «إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْکُمْ أیَُّهَا الَن اسُ وَ یَأتِْ بِآخَرِینَ »: می فرماید طوریکه

و به جای شما دیگران را بیاورد، چه کسی الله  سازدفنا می برباد ،اراده کند تا شما را تباه
سازد؟ باید  تواند او را این امر عاجزدارد؟ چه کسی میمتعال را از این عمل بازمی

 .امكانات و موقعی تى كه دارید همیشگى نیست، بلكه مربوط به اراده الله متعال است: گفت
 نباید به خود مغرور شویم.

ُ عَلى ذلِکَ قَدِیراً » و خدا بر انجام دادن چنان عملى توانا و قادر بود. : («133)وَ کانَ اَللَّ 
كه به یكبارگى شما را ند متعال قادر است قدرت الله متعال نافذ و جاری است، وخداو یعنی

نابود گرداند، و از صفحه گیتى محو سازد، و مردم دیگرى بوجود آرد كه مطیع و 
نیازى و صمدی ت پروردگار با عظمت به خوبى آشكار جا نیز بىفرمانبر او باشند. ازین

 .شده است برند، پوره تخویف و تهدیدشود؛ و نیز به كسانى كه فرمان او را نمىمى

ُ سَمِیعاً  نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَكَانَ اللَّه ِ ثوََابُ الدُّ نْیاَ فَعِنْدَ اللَّه مَنْ كَانَ یرُِیدُ ثوََابَ الدُّ
 ﴾۱۳۴﴿ بَصِیرًا

كسانی كه ثواب دنیوی بخواهند )و در قید نتائج معنوی و اخُروی نباشند بدانند که در 
 (۱۳۴). آخرت است و خداوند شنوا و بینا استدنیا و  إشتباه أند زیرا( در نزد خدا ثواب

 : اصطلاحا ت تشریح لغات و
از راه حلال شود،  ،کسی که جویای نعمت دنیا و منافع این سرا: «مَن کَانَ یرُِیدُ » 

کند، و تنها او است که مالک خداوند نعمت آخرت و منافع آن سرا را نیز نصیب وی می
 «(.ترجمۀ معانی قرآن»: نور.. )تفسیر .نعیم هر دو جهان است و

 : تفسیر
ها در انسان غریزه سودجویى است. قرآن عظیم الشأن از این غریزه در تربیت انسان

ِ ثوَابُ الَدُّنْیا وَ الَْْخِرَةِ »: كند. ومی فرمایداستفاده مى : «مَنْ کانَ یرُِیدُ ثوَابَ الَدُّنْیا فعَِنْدَ اَللَّ 
پاداش هردو جهان : شد ]و به آخرت نیندیشد[، بداند کههر کس در پی مکافات این جهان با

نزد الله متعال است. دین مقدس اسلام دین جامع و خواهان سعادت مردم در دنیا و آخرت 
خواهیم، از الله تعالی بخواهیم، كه همه چیز به و دستیابى به هر دو است. اگر دنیا هم مى

ُ سَمِیعاً بَصِیراً »دست اوست،  باید به حقیقت، مؤمن و مخلص بود نه : («134) وَ کانَ اَللَّ 
به ظاهر، چرا كه خداوند، شنوا و بیناست الله متعال بر همۀ اعمال این مردم آگاهی دارد 

داند و بر او هیچ امری مخفی و پوشیده شنود و تمام افعال را میو تمام گفتارها را می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

467 

 (4) – النساءسورهٔ 

داند و هر که نیتی را پنهان کند نیست. اوتعالی مخلص و ریا کار، صادق و کاذب را می
 رساند.داند و به ظهور میتعالی او را میخدای

 خوانندگان محترم!
به حق،  در قضاوت، شهادت عدالت: به موضوعاتی (136الی  135)در آیات متبرکه 

 ایمان به الله متعال، پیامبر و کتابهای آسمانی، بحث بعمل آمده است.

وتداوم یک جامعه، بی عدل و داد، محال است و  إسقرار: واقعیت امر اینست که
ماندگاری نظام و برپایی مُلک و کشورداری هم، به عدل، به کمال می رسد. بنابراین، 

  عدل، اساس و بنیان همیشگی ملک و مملکت به شمار می آید.

ِ وَ  امِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلّه لَوْ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا كُونوُا قَوه
هبِعوُا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا وَإِ  ُ أوَْلَى بِهِمَا فَلَا تتَ نْ تلَْوُوا أوَْ وَالْْقَْرَبیِنَ إِنْ یَكُنْ غَنیًِّا أوَْ فقَِیرًا فاَلِلّه

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا  ﴾۱۳۵﴿ تعُْرِضُوا فإَِنه اللَّه
کسانی که ایمان آورده اید، همیشه بر پا کننده عدل باشید و برای الله گواهی دهید، اگر ای 

چه )آن گواهی( به ضرر خودتان، یا والدین، یا خویشاوندان تان باشد، و اگر )یک جانب 
تر است، پس از هوای نفس دعوا( مال دار یا تنگ دست باشند، پس الله نسبت به آنها اولی

)تجاوز نکنید و( به إنصاف رفتار کنید، و اگر )در گواهی دادن( زبان  پیروی مکنید تا
بپیچانید )و درست گواهی ندهید( یا )از گواهی دادن به حق( اعراض نمائید، پس )بدانید 

 (۱۳۵. )کنید خبردار استکه( الله به آنچه می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
امِینَ بِالْقِسْطِ » عدالت به شیوه ی تمام و کمال، پویندگان راه عدل و برپا دارندگان : «قوََّ

ِ »مرحله ای عالی تر از عدل است.: «قِسْطِ »داد.  گواهی دهندگان برای خدا. : «شُهَدَاءَ لِلََّّ
ُ أوَْلىَ بِهِمَا» خشنودی خدا از خشنودی آن دو سزاوارتر است، مصلحت مستمند و : «فَاللََّّ

 در شهادت از هوی و هوس پیروی نکنید. : «وا الْهَوَىفَلَا تتََّبِعُ »ثروتمند در دست اوست.
اگر از راه : «إِنْ تلَْوُوا»این که عدالت نکنید، این که راه انحراف نپویید.: «أنَْ تعَْدِلوُا»

از « تلَْوُوا» ىكلمه حق منحرف شوید، اگر زبان از گفتن حق بیچید، اگر زبان بازی کنید.
و تاب دادن است كه مراد از آن در این آیه یا گرداندن به معناى پیچاندن « لى»ى ریشه

زبان به ناحق و تحریف گواهى است و یا تاب دادن به اجراى عدالت و ایجاد تأخیر در 
 خودداری کنید.: «تعُْرِضُوا» .آن است

تمام كلمات و جملات این آیه در راستاى تشویق و تأكید بر عدالت است. : باید گفت که
و گواهى به عدالت ودورى از هرگونه علاقمندی شخصی، نژادگرایى و قیام به عدالت 

 .گرایى، معیار حق  و عدالت است، نه فقر و غنى، یا خویش و خویشاوندیاضعیف
 : تفسیر

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا »ى ایمان است. بر پاداشتن عدالت هم واجب است، هم لازمه
امِینَ بِالْقِسْطِ  اى آنان که به الله ایمان دارید و کتابش را تصدیق مى کنید، براى : «قوََّ

، در آنچه درمیان مردم.برقرار کردن عدالت و درستى و راستى تلاش کنید. از الله بترسید
که زیر دست گیرید و نیز به عدالت قیام کنید در حق کسانیکه از امورشان بر عهده می
، قضات وامرا را خطاب آیه کریمه: می نویسند که . مفسرانشمایند از زنان و فرزندان

 .گیردنیز دربر می
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امِینَ » روا  صیغه ى مبالغه بوده و بیانگر آن است که به هیچ وجه بى عدالتى وظلم: «قوَ 
 نیست. 

ام»قیام به عدالت، باید بمثابه خوى و خصلت شخص مؤمن مبدل گردد. كلمه  یعنى « قو 
 .بر پا كننده دائمى قسط و عدل

عدالت باید در تمام ابعاد زندگى انسان پیاده گردد. عدالت، حت ى نسبت به غیر مسلمان نیز 
 باید مراعات شود. 

« ِ در ادای : یعنییعنى گواهى دادن را فقط به خاطر رضایت خدا اقامه نمایید. : «شُهَداءَ لِلَّ 
اداشتن گواهی در میان باشید و رضای او را طلب کنید؛ با برپرا درنظر داشته ، اللهگواهی

یابى . نباید هدف از گواهى دادن، دستمردم بر وجه راستین آن که همانا اظهار حق است
 به اغراض دنیوى باشد.

ولو این شهادت بر علیه خود شما یا پدران و : «وَ لوَْ عَلى أنَْفسُِکُمْ أوَِ الَْوالِدَیْنِ وَ الَْْقَْرَبیِنَ »
و هیچگاه نباید قرابت و نزدیکی،  گونۀ درست برجا نمایدبه نزدیکان شما باشد. شهادت را

شما را از گفتن کلمۀ حق و شهادت صادقانه بازدارد، بناً رعایت مصالح خود و بستگان و 
 باشد. فقرا، باید تحت الشعاع حق  و رضاى الله متعال

، قدرت و منصب هنگام شهادت نباید ثروت و غنامندی« إِنْ یکَُنْ غَنِیًّا أوَْ فَقِیراً »
شخصی، شما را از شهادت حق بازدارد و یا اگر بینوا باشد نباید به خاطر ترحم و 

 دلسوزى از دادن گواهى علیه او امتناع نمود.
ُ أوَْلى بِهِما»  و آگاه باشید که الله متعال بر فقیر و غنی سزاوارتر است و او بر این : «فَاللَّ 

باشد و کفالت روزیی هردو بر نی است آگاه میامر که چه چیزی به مصلحت فقیر یا غ
پس بر شماست تا از واردات نفس ظالم و : «فَلا تتََّبِعوُا الَْهَوى أنَْ تعَْدِلوُا»عهدۀ خداست،

ستمگر که همواره به دنبال ارضای مردم و غضب ساختن خدای مردم است پیروی نکنید 
ی شود و یا هم موجب خشن بلکه همواره کلمۀ حق را بگوئید خواه موجب رضایت کس

 وغضب او.
یعنى هوى و تعصب و کینه ى مردم نسبت به شما نباید باعث شود : ابن کثیر فرموده است

مختصر ). که در کارهایتان عدالت را رها کنید، بلکه باید در هرحال به آن پایبند باشید
  ..(1/447ابن کثیر 

را از گواهى به حق باز دارید و مستقیما از آن اگر زبان : «وَ إِنْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا»
پیچانیدن زبان این است كه هنگام گفتن سخن راست؛ زبان را چنان  رویگردان شوید،

گویند؛ كنند كه شنونده به شبهه افتد؛ یعنى، واضح راست نمىپیچانند و كج مىمى
آید نگه ىزنند، بلكه سخنانى را كه به كار مآن است كه پوره سخن نمى« اعراض»
ا بنابر عدم اظهار حق مى دارند. در هردو صورت، اگرچه گوینده دروغ نگفته باشد، ام 

 .شود؛ باید شهادت راست و آشكارا و كامل ادا شودگنهكار مى
َ کانَ بِما تعَْمَلوُنَ خَبِیراً )» منظور این است که  ،خدا از اعمالتان آگاه است: («135فَإنَِّ اَللَّ 

هادت صادق باشید و اگر شهادت را تحریف کنید و یا بپوشید به زودی شما در ادای ش
گیرد تا براساس آن شما را محاسبه نماید؛ چون او بر داند و آمار میتعالی آن را میخدای

 دهد.عملکرد همه آگاهی دارد و هریکی را بنابر عملکردش جزا و پاداش می
ست در باره قضات و شهود. اعراض طوریکه در فوق یادآور شدیم حکم این آیه عام ا

باشد، اما اعراض و ، روشن است و صریح آیه به آن ناطق میشهود از ادای شهادت
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او در جریان دادرسی از یکی از دو طرف دعوی : بازی قاضی نیز این است کهزبان
 گفتن با وی سربپیچد. روی گرداند، یا ازسخن

مخصوص به شهود است زیرا در  یه کریمهبرخی از مفسران بدین عقیده اند که این آ
جاهلیت چنان بود که شخص اگر شهادت حقی درباره پسرکاکا یا خویشاوند خویش 

، زبانش را از ادای آن شهادت علیه وی یافتمی داشت و او را فقیر و مسکینمی
گاه که آن خویشاوند و کرد تا آنطور کلی پنهان میپیچید، یا آن شهادت را بهدرمی

 ، توانگر شود و دینش را بپردازد. این بودکه آیه کریمه نازل شد.زدیک وین
بهترین گواهان »: فرمودند در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم

 «.اش را قبل از آن که از وی خواسته شود، ادا نمایدکسی است که گواهی

لَ عَلىَ رَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا آمِنوُا  ِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتاَبِ الهذِي نَزه باِلِلّه
ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ فَقدَْ ضَله   الهذِي أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یَكْفرُْ باِلِلّه

 ﴾۱۳۶﴿ ضَلَالًَ بَعِیدًا

ید، به الله و رسول او و به کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده ای کسانی که ایمان آورده ا
است، و به کتابی که پیشتر نازل کرده، ایمان محکم و جازم آورید. و هر که به الله و 

های او و پیغمبران او و به روز آخرت کفر ورزد، پس یقیناً به های او و کتابفرشته
 (۱۳۶. )گمراهی دور از حق گمراه شده است

 : ح لغات و اصطلاحاتتشری

گمراهی بس فراوان، دور : «ضلالا بعیدا»ایمان بیاورید، بگروید، پایدار باشید.: «آمنوا»
 و دراز.

 : تفسیر
ِ وَ رَسُولِهِ » و رسولش ایمان  یعنى اى کسانى که به الله: «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللَّ 

 پابرجا و استوار باشید. ،بر ایمان ثابت قدم!دارید
لَ عَلى رَسُولِهِ »  و بر شماست تا به قرآنی که بر محمد صل ى اللَّ  : «وَ الَْکِتابِ الََّذِی نَزَّ
و به : «وَالْکِتاَبِ الَّذِی أنَزَلَ مِن قبَْلُ »به صورت مفصل و مجمل نازل شده  و سل م علیه
 ایمان آورید.هایی که بر پیامبران گذشته فرو فرستاده شده کتاب

منظور از کتاب، جنس کتاب است که جمیع کتاب هاى : مفسر ابو سعود فرموده است
 .(.1/389ابو سعود ). آسمانى را دربر مى گیرد

ِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الَْیوَْمِ الَْْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً)» : («136وَ مَنْ یَکْفرُْ بِاللَّ 
رکس به هریک از آنها ایمان نداشته باشد، از راه هدایت خارج شده و کاملا از هدف و ه

 مقصد دور شده است.
کنیم که حق تعالی در إینجا پنج رکن از ارکان ایمان را ذکر کرد زیرا رکن ملاحظه می

 .باشد، بخشی از مضمون ایمان به خداوند متعال میششم که ایمان به قدر حق تعالی است
پذیرد، به وى لازم است كه تمام احكام الهى )ج( را از ته دل یقین هرکسیکه اسلام را مى

تنها مظاهره و !یكى را هم نپذیرد، مسلمان نیست كه از ارشادات الهیوباور كند؛ كسى
 .گفتار اعتبار ندارد
 ! خوانندگان محترم

مردم دستور فرموده، تا به الله، پیامبر و کتابهای آسمانی  خداوند متعال در آیات قبلی به
درباره منافقان وصفات آنان وموضوع  (141الی  137)ایمان بیاورند.اینک در آیات 
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منافقان وگروه های که یکبار ایمان می آورند ودوباره از دایره ی ایمان خارج  مجازات
 میشوند مورد بحث قرار داده میشود. 

 : ارتند ازاین دو گروه عب
آنان که ایمان می آورند و سپس به سوی کفر باز می گردند : گروه اول کسانی اند که - 1

و بر سر کفر و گمراهی می میرند، که دیگر پس از مرگ، مورد آمرزیدن قرار 
 نخواهند گرفت.

گروه منافقان، که به ظاهر اسلام را پذیرفته اند؛ اما در حقیقت کافرند و با کفار  - 2
ربان اند و سر دوستی دارند. آنان نیز شکنجه ی دردناکی در دوزخ همدست و مه
 می بچشند.

ُ لِیَغْفِرَ لَ  هُمْ إنِه الهذِینَ آمَنوُا ثمُه كَفرَُوا ثمُه آمَنوُا ثمُه كَفَرُوا ثمُه ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ یكَُنِ اللَّه
 ﴾۱۳۷﴿ وَلََ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً 

کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، باز ایمان آوردند، و بار دیگر کافر شدند،  
بخشد، و آنها را )به راه حق( هدایت الله آنها را هرگز نمیآن گاه بر کفر خود افزودند، 

 (۱۳۷) کند )چون که منافق اند(.نمی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

  خویش افزودند.بر کفر : )زاد(« ازْدَادُوا كُفْرًا»

 : تفسیر
كردند و تعداد از پیروان أهل كتاب در حضور مسلمانان إظهار إیمان مى در صدر إسلام

شدند و دلیل كفرخود را نادرستى إسلام دلیل می آوردند. براى القاى شبهه دوباره كافر مى
شدند، پرست قوم یهود إبتدا به موسى علیه السلام إیمان آوردند، سپس گوساله طوریکه

سپس توبه كرده و خداپرست گشتند، باز بر عیسى علیه السلام كفر ورزیدند و سپس با 
 .كفر خود به پیامبر اسلام، بر كفر خود أفزودند

إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بَعْدَ إیِمانِهِمْ ثمَُّ »: ( هم آمده است.90آل عمران، )مشابه این آیه در سوره 
الُّونَ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ  توبه همچو اشخاص پذیرفته نمیشود « تقُْبَلَ توَْبَتهُُمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الضَّ

 واز جمله گمراهان واقعى بحساب می آیند.
إین آیه در مورد منافقین آمده « إِنَّ الََّذِینَ آمَنوُا ثمَُّ کَفَرُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ کَفرَُوا ثمَُّ ازِْدادُوا کُفْراً »

مان آوردند و سپس مرتد گشتند، سپس إیمان آوردند سپس مرتد شده و بر کفر است که إی
یعنی اینکه یهود به موسى ایمان آوردند و سپس با پرستش گوساله کافر شدند و ). مردند

بعد از بازگشت حضرت موسى باز ایمان آوردند و بعد از آن حضرت قسمى کافر شدند، 
در کفر فرو رفتند. نظر قتاده چنین است و سپس با کافر شدن به حضرت محمد بیشتر 

 طبرى آن را اختیار کرده است.(.
ثباتى در عقیده، به گمراهى نهایى و عدم آمرزش الهى بى: قابل یادآوری است که

 انجامد.مى
، که چون نزد مسلمانان و تحت اشراف و نظر منافقان و زندیقان: این گروه عبارتند از

گاه که از نزد مسلمانان بروند، اظهار کفر کنند، ولی آنمیآنان باشند، ادعای اسلام 
 نمایند.می

 شامل و سل م تمام منافقان عهد پیامبر صل ى اللَّ  علیه: است ابن عباس )رض( فرموده
 مفهوم این آیه مى باشند.
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الله متعال از انسانى خبر مى دهد که ایمان آورده و سپس از آن : ابن کثیر فرموده است
دوباره به ایمان بازگشته، و بعد از آن مرتد شده و تا دم مرگ بر گمراهى بوده  برگشته،

است چنین انسانى بعد از مرگ بخشوده نمى شود و توبه ى او قبول نیست، و مخرج و 
مختصر ابن کثیر ). را ندارد و راهى به سوى هدایت نمى یابد مفرى از عذاب مقرر الهی

1/448.).  
 .آنان؛ پایداری آنها بر کفر تا هنگام مرگ استافزودن کفر از سوی 

شود که بر درصورتی بر آنان آمرزیده نمی»: عباس )رض( می فرمایدبه همین جهت ابن 
، اگر کافر ایمان آورد و ایمانش را در غیر آن«. کفر خویش تا دم مرگ استمرار ورزند

متعال او را به راه راست  خالص گرداند و از کفر تماما دست بکشد، در این صورت خداوند
 سازد.نماید و ویران میهدایت نموده است و اسلام ماقبلش را محو می

استدلال ، چنینعلی )رض( با این آیه که در آن کفر بعد از ایمان سه بار ذکر شده است
  مرتد باید سه بار به توبه فراخوانده شود.: کند کهمی
ُ لِیَغْفِرَ لَ » الله متعال از آنان چشم پوشى و : («137)هُمْ وَ لا لِیهَْدِیهَُمْ سَبیِلاً لَمْ یکَُنِ اَللَّ 

 نظر ندارد و آنان را راهى بهشت نمى کند. صرف
معنى آیه این نیست که اگر آنها بعد از مرتد شدن : مفسر جار الله زمخشرى فرموده است

د، اما چنین امرى دور ایمان خالص بیاورند از آنها پذیرفته نمى شود و بخشوده نمى شون
و بعید و غریب است که انگار اتفاق نمى افتد. و چنین است حال فاسقى که توبه مى کند 
و برمى گردد و باز توبه مى کند و باز برمى گردد، و امید پایدارى از او نمى رود، و 

  .(.1/347کشاف تفسیر . )غالبا چنین کسى بر بدترین وضع مى میرد

 : از سرانجام و سرنوشت منافقین خبر داده و فرموده استسپس خداوند متعال 

رِ الْمُناَفقِِینَ بأِنَه لهَُمْ عَذَاباً ألَِیمًا  ﴾۱۳۸﴿ بشَ ِ
 (۱۳۸. )به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك ]در پیش[ خواهند داشت

 : تشریح لغات و اصطلاحات
رِ »  خبر ده، مژده ده، این بشارت، برای انذار و ریشخند و تمسخر است. : «بَش ِ

 : تفسیر
رِ الَْمُنافِقِینَ بِأنََّ لهَُمْ عَذاباً ألَِیماً » منافقان را بر سیل تمسخر و !ای محمد: («138)بَش ِ
شدید بشارت ده، زیرا آنها به مؤمنان تمسخر و  به عذابی دردناک ومجازات ءستهزاإ

 اند.رسد که مرتکب شدهکنند، این عذاب به آنها بنابر اعمال زشتی میمی ءإستهزا

ةَ فإَِنه  الهذِینَ یَتهخِذوُنَ الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أیََبْتغَوُنَ عِنْدَهُمُ الْعِزه
ِ جَمِیعاً ةَ لِِلّه  ﴾۱۳۹﴿ الْعِزه

نانْ سرپرست و دوست خود می گیرند؛ آیا عزت همان کسانی که کافران را به جای مؤم
 (۱۳۹. )و قدرت را نزد آنان می طلبند؟ یقیناً همه عزت و قدرت فقط برای الله است

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 آیا می طلبند؟ آیا می جویند؟ : «أیََبْتغَوُنَ »غیر از، به جای.: «مِنْ دُونِ »

 : تفسیر
مدینه و مشركان مك ه رابطه داشتند تا اگر مسلمانان در صدر إسلام، منافقان با یهود 

طوریکه قرآن عظیم  .شكست خوردند، آنها ضررى نبینند و جایگاه خود را از دست ندهند
همانها كه كافران را، «الََّذِینَ یَتَّخِذوُنَ الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الَْمُؤْمِنیِنَ »: الشأن می فرماید
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خواهند از آنان كسب عزت و آبرو گزینند، آیا اینها ميوست خود بر ميبجاي مؤمنان، د
ها و کنند و دلشان یاری میکافران را بر کفرشان پشتیبانی و بر گمراهی: یعنی كنند.

ت را در وابستگى به كف ار جستن، : بایدبعرض رسانید کهعواطفشان با کافران است.  عز 
 .خصلتى همیشگی منافقانه است

ةَ أَ » اراده نصرت و پیروزی و مقام و !ها!عجیب است کار این: «یبَْتغَوُنَ عِنْدَهُمُ الَْعِزَّ
جویند در حالی که کافر مالک چنین چیزی نیست. مالک آن الله منزلت را از کفار می

کس عزیزتر از او نیست، استفهام انکارى است؛ یعنى کفار که متعال است خدایی که هیچ
 ندارند، پس شما چگونه آن را از آنها مى جویید؟! خود قدرت و عزتى

ِ جَمِیعاً )» ةَ لِلَّ  ت برای او و پیامبر و مؤمنان است از اینـ(« 139فَإنَِّ الَْعِزَّ روی عز 
 ها از کسیهاست، چرا اینچه کرامت، پیروزی و ثواب و نعمت ماندگار نیز نزد آنچنان

 خواهند.که مالک این امور است نمی
ت»مفهوم  در زبان عربی نسبت به زبان های دیگر دارای مفهوم وسیعی می باشد. « عز 

در سایر زبانها عزت تنها به معنای احترام و جایگاه می آید. اما معنا و مفهوم آن در 
عربی این است که انسان در چنان جایگاه والا و غیر قابل دسترسی قرار داشته باشد که 

حرمتی »او برساند. به عبارت دیگر عزت مترادف با هیچ کسی هیچ آسیبی نتواند به 
 است. « غیرقابل هتک

ت ت یا علم است یا قدرت، و تنها وتنها به دست الله متعال است. چون سرچشمه عز  ى عز 
 .اندبهرهدیگران از علم و قدرت بى

منظور از تحریک و برانگیختن این است که عزت و غلبه را از : ابن کثیر فرموده است
 خدا بجویید.

شود، اما در کارهای بد و در تهدیدات بصورت مق ید به مژده در کار خوب بکار برده می
طور که در این آیه به صورت مق ید به کار رفته است. خداوند متعال رود، همانکار می

فِقِینَ »: فرمایدمی رِ ٱلۡمُنَٰ کسانی را که اسلام را اظهار نمودند و کفر را پنهان کردند،  «بَش ِ
به سبب محبت و ترین خبر بشارت ده، و آن عذابِ دردناک است. و این به بدترین و زشت

 شان با کافران و یاری کردن آنان، و ترک دوستی با مومنان است.دوستی
ت را نزد کافران خواپس چه چیزی آنها را به این کار وادار کرده است؟ آیا می هند عز 

دانند که گونه است که آنها نسبت به خدا گمان بد دارند و بعید میبجویند؟ حالت منافقان این
خداوند بندگان مومنش را یاری کند. آنها اسبابی را که نزد کافران است ملاحظه نموده و 

 بیند.شان فراتر از آن را نمی نگاه
ت و قدرت و پیروزی خود میپس کافران را به دوستی گرفته و  دانند. در آنها را مایه عز 

ت و قدرت جملگی از آن الله متعال است، زیرا پیشانی بندگان در دست  حالی که عز 
اوست و خواست الهی در مورد آنان نافذ و جاری است. و خداوند متعال متعهد شده است 

هایی به خاطر آزمایشکه دینش را نصرت و بندگان مؤمنش را یاری دهد، گرچه گاهی 
دهد، دشمنان را برای مدت زمانی بر آنها چیره که بندگانش را در بوته آن قرار می

 گرداند، اما سرانجامِ نیک از آن مومنان است.می
در این آیه مبارکه خداوند به شدت مسلمانان را از دوستی با کفار و دوستی نکردن با  

نجام وخیم این کار ترسانده و فرموده است، دوستی مومنان برحذر داشته و آنان را از سرا
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با کفار از صفات منافقان است. در این آیه اشاره شده که ایمان مقتضی آن است مومن با 
 مومنان محبت بورزد، و کینه و عداوت کافران را در دل داشته باشد.

لَ عَلَیْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آیاَتِ  ِ یكُْفَرُ بِهَا وَیسُْتهَْزَأُ بهَِا فلََا وَقدَْ نَزه  اللَّه
َ جَامِعُ  تقَْعدُُوا مَعَهُمْ حَتهى یخَُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنهكُمْ إذِاً مِثلْهُُمْ إنِه اللَّه

 ﴾۱۴۰﴿ الْمُناَفِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فيِ جَهَنهمَ جَمِیعاً
 ً حکم را( نازل کرده است که چون شنیدید که آیات الله الله بر شما در قرآن )این  و محققا

شان شرکت نکنید( تا آن گیرد پس با آنان منشینید )در مجالسمورد کفر و تمسخر قرار می
که به سخن دیگر شروع کنند، و گرنه شما هم )در کفر و استهزا( مثل آنها خواهید بود؛ 

 (۱۴۰. )کندمع میالبته الله همه منافقین و کفار را در دوزخ یکجا ج
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 مورد ریشخند قرار می گیرد، به بازیچه گرفته می شود.: «یسُْتهَْزَأُ بِهَا»
 تا بپردازند، تا در آیند، فروروند.: «حَتَّى یَخُوضُوا»ننشینید.: «لَا تقَْعدُُوا»

 : تفسیر
لَ عَلَیْکُمْ فیِ الَْکِتابِ » بیشتر در قرآن مجید به شما  متعال مسلمانان، خداونداى : «وَ قَدْ نَزَّ

و چون ببینی که »: که در آن آمده است «.أنعام»( سوره 68دقیقا درآیه )): حكم داده است
کنند، پس از آنها روی بگردان تا به سخن در آیات ما از روی تمسخر گفت و گو می

پس بعد از یاد آمدن با آن  دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت،
 «.مردم ستمکاره منشین.

ِ یکُْفرَُ بِها وَ یسُْتهَْزَأُ بِها » : مبارکه هم فرماید واینک در این آیهٔ   «أنَْ إِذا سَمِعْتمُْ آیاتِ اَللَّ 
از جانب کُفار صورت گیرد و شما  و تمسخری وإنکار نسبت به آیات الله ءستهزاإهرگاه 

کلام الهی، با  بهء در هنگام شنیدن کفر و إستهزا: یعنیاشید، ها حاضر بدر مجلس آن
 .کفار همنشین مشوید تا به سخنی دیگر غیراز آن بپردازند

از آن مجلس برخیزید و با آن مقاطحه : «فَلا تقَْعدُُوا مَعَهُمْ حَت ى یَخُوضُوا فیِ حَدِیث  غَیْرِهِ »
آمیز( خود ء ستهزاإآمیز و بحث )توهیننموده و در آن سخنی نگوئید تا کفار از سخنان 
 دست بردارند و به موضوعی دیگر بپردازند.

ا، هنگامى كه به سخنان دیگر مشغول باشند، اگر با آنها بنشینید، ممانعتى   وجود ندارد. ام 
وتمسخر آنان راضی  ءاگر شما در آن مجلس باقی بمانید و به استهزا: «إنَِّکُمْ إِذاً مِثْلهُُمْ » 

ها در ها بنشینید و سخنان آنان را شنیده و با آنکنند و با آنچه منافقان چنین میشوید چنان
َ جامِعُ الَْمُنافِقِینَ وَ الَْکافرِِینَ فیِ جَهَنَّمَ جَمِیعاً » سخن همنوا شوید،  در : («140)إِنَّ اَللَّ 
كسى كه راضى به : نباید فراموش کنید،د بودها در گناه همراه خواهیچنین حالی شما با آن

همانا خدا در روز رستاخیز هردو گروه کافران و گناه دیگران باشد، شریك گناه است. 
منافقان را در آتش دوزخ جمع مى کند؛ چون انسان با دوستش محشور است و بر دین او 

و نشستن با کفار مى باشد. این وعید از جانب خدا براى برحذر داشتن مؤمنان از آمیزش 
جتناب از مجالس کسانی که به آیات الهی کفر ورزیده وآن را مورد إپس  و منافقین است.
 دهند، از تقوی است.استهزا قرار می

َ جامِعُ الْمُنافِقِینَ »: فهم جمله  سكوت در برابر یاوه: آیه مبارکه میرساند که« إِنَّ اللََّّ
َ جامِعُ الْمُنافِقِینَ وَ الْكافرِِینَ فِي جَهَنَّمَ إِنَّ »هاى كف ار، نوعى نفاق است. گویى  و«  اللََّّ

 هاى دنیوى است.هاى آخرت، جزاى همنشینىهمنشینى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

474 

 (4) – النساءسورهٔ 

، همنشینی با فاسقان و اهل بدعت را از هر جنسی برخی از علما با استدلال به همین آیه
 اند.که باشند، حرام دانسته

از این معلوم شد، در محل ى كه عیب : مبارکه می نویسدمفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیه 
شنود، اگرچه خود نشیند و آن سخنان را مىشود، اگر كسى مىو طعن در دین گفته مى

 .شودچیزى نگوید، تنها به نشستن و شنیدن، منافق شمرده مى
 : پس چه باید کرد؟

 هاى در برابر گفته: هقبل از همه مسؤلیت و تکلیف انسان های مؤمن متعهد همین است ک
مجامله و سكوت : . به یاد داشته باشد کهتفاوت باشدناحق  دیگران از جمله منافقان نباید بى

. هرگاه در مجلس و محفلی که به دین و عقیده ی او تمسخر و در جلسه گناه، گناه است
یا باید دفاع کند و با سخنان مستدل و منطقی به جواب و رد  ،استهزا صورت میگیرد

آن مجلس را ترک گوید و خود را در دام گنهگاران نه : مجلسیان بپردازد، یا این که
 (.67: سورهٔ أنعام آیه)اندازد 

یا محیط فاسد را عوض : آیه مبارکه معلوم میشود که: «فَلا تقَْعدُُوا مَعَهُمْ »: از فهم جمله
یا از آن محیط خارج شوید. تنها گناه نكردن ومستقیم بودن كافى نیست، باید بساط كنید، 

گناه را به هم زد و جلو انحراف دیگران را هم گرفت. و نباید به بهانه و عنوان آزادى 
ى صدر، تسامح، خوش أخلاقى، مدارا، حیا، مردم دارى، و مانند إینها، در بیان، سعه

شرط مصاحبت با : . در نهایت باید عرض داشت کهمقابل تمسخر دین سكوت كرد
 دیگران، آن است كه ضرر فكرى و مكتبى نداشته باشد.

ِ قاَلوُا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإنِْ كَانَ  الهذِینَ یَترََبهصُونَ بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَتحٌْ مِنَ اللَّه
ُ یَحْكُمُ بیَْنَكُمْ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قاَلوُا ألََمْ نسَْتحَْوِذْ   عَلَیْكُمْ وَنمَْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فاَلِلّه

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً   ﴾۱۴۱﴿ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلنَْ یجَْعَلَ اللَّه
كشند و مراقب شما منافقان همانها هستند كه پیوسته انتظار آمدن حوادث را بر شما مي

گویند آیا ما با شما نبودیم )پس ما نیز سهیم د اگر فتح و پیروزي نصیب شما گردد ميهستن
گویند آیا ما شما را ای نصیب كافران گردد مي در افتخارات و غنائم هستیم!( و اگر بهره

)پس با شما سهیم خواهیم بود!( !كردیمتشویق به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان نمي
كند و هرگز الله براي كافران نسبت بر خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله مي

 (۱۴۱. )راه تسلطی قرار نداده است مؤمنان (ضرر)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 منتظرند، مترصدند. إنتظار گرفتار شدن شما را می کشند. : «یتَرََبَّصُونَ »
 مگر ما بر شما چیره نمی شدیم؟ : «ألم نستحوذ علیكم»آیا نبودیم؟: «نكنالم »
شتر یا هر حیوانی دیگر را از پشت سوق دادن به طرف « حوذ»از ریشه ی : «إستحوذ»

جلو راندن، حوذ؛ یعنی، سوق دادن، استحواذ را به استیلای بر هر چیزی اطلاق کرده 
 راهی برای تسل ط.: «سَبیِلاً » اند.

 : رتفسی
طلب هستند ند واز هرحادثه به نفع خود از آن استفاده می برند. منافقان أشخاص فرصت

این منافقان دربارۀ مؤمنان منتظرمراقب : «الَّذِینَ یَترََبَّصُونَ بکُِمْ »: طوریکه می فرماید
ومنتظر  هاها و مصیبتگردش روزگار و نزول شکست أوضاع وأحوال ودر نهایت

 أند. فرصت بر آنان
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« ِ نَ اللََّّ ای صورت گیرد و پیروزی از آن مسلمانان و هرگاه معرکه: «فَإنِ کَانَ لکَُمْ فتَحٌْ م ِ
عَکُمْ » شود و غنیمتی به دست آورند،  ما با : گویندمنافقان به مسلمانان می« قَالوُا ألََمْ نکَُن مَّ

 خواهیم،شما می روی سهم خویش را از غنیمت ازشما در معرکه مشارکت کردیم از این
قَالوُا ألََمْ نَسْتحَْوِذْ »اگر کافران بر شما، مؤمنان غلبه کنند، : «وَإِن کَانَ لِلْکَافرِِینَ نَصِیبٌ » 

نَ الْمُؤْمِنِینَ  آیا ما : گویندو پیروزی از آن کفار باشد خطاب به کافر می« عَلیَْکُمْ وَنَمْنَعْکُم م ِ
شما خود را کنار کشیدیم پس حصۀ ما را از غنیمت بر علیه  نبودیم که از مقابله وجنگ

ها شدیم. در حالیکه ما می توانستیم بدهید، زیرا ما سبب منع مؤمنان و شکست صف آن
شما را به قتل برسانیم و اسیر کنیم، اما در کنار شما قرار گرفتیم وبدینترتیب تصمیم و 

ما دوستدار شما ؟اصل نمودیدعزم مؤمنان را سست کردیم تا شما بر آنان پیرور وغلبه ح
 کس به شما آزار برساند. هستیم و اجازه نمى دهیم هیچ

کنند که غلبه و منافقان به آن گروهی گرایش پیدا می: این است که هدف این آیهٔ مبارکه؛
کنند که با آنان علیه گروه مغلوب پیروزی با وی باشد و به گروه غالب چنین وانمود می

 است شیوه دایمی منافقان که الله تعالی اینان را لعنت کنند. همدست بودند. این

ُ یحَْکُمُ بَیْنَکُمْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ » دهد که او به زودی در روز رستاخیز تعالی خبر میحق: «فَاللَّ 
 باشد.کند و او بر عملکرد همه آگاه میبزرگ مؤمنان، کافران و منافقان را جمع می

 « ُ دهد خدای متعالی بشارت می: («141 لِلْکافرِِینَ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً )وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللَّ 
کن سازند که کافران هرگز بر رقاب مؤمنان تسلط پیدا نخواهند کرد تا اینکه آنان را ریشه

و آنان از روی زمین برچینند، چنین کاری هرگز صورت نخواهد گرفت و اگر برای 
از آن مؤمنان  ای هم باشد عاقبت و نهایت به اذن الله متعالپیروزی و غلبهکافران گاهی 

 خواهد بود. و پیروزی از بندگان خوب خداوند متعال
کفار را به طور کامل بر مسلمانان چیره نمى کند که ریشه ى : مفسر ابن کثیر گفته است

بعضى موارد غلبه اى به آنها را از بیخ بکنند و به کلى آنها را نابود نمایند هرچند در 
 دست مى آورند؛ چون سرانجام دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است.

، پیروزی و نصرت (اگر مراد از )راه تسلط: می نویسد«تفسیر انوار القرآن»مفسر
، حجت و برهان باشد، مؤمنان برآنان باشد، این در روز قیامت است و اگر مراد از آن

دهد، بلکه کافران را بر مؤمنان در حجت غلبه نمی  متعالالله: . یعنیاین در دنیاست
: کنند. برخی از مفسران این آیه را چنین معنی میحجت همواره از آن مؤمنان است

دهد، مادامی که آنان خدای سبحان برای کافران بر زیان مؤمنان راه تسلطی قرار نمی
تا زمانی که مؤمنان به شریعت الله پایبند عمل به حق بوده و به باطل راضی نباشند، پس 

طور بایدوشاید رهرو راه شریعت باشند، حتماً حق تعالی کفار و متعال عامل بوده و به
، منافقان را سرکوب نموده و با برترساختن درجات مؤمنان بر درجات کفار و منافقان

 گرداند.کرامت اهل ایمان را نمایان می
زمانی دارای چنین خصوصیاتی هستند. ست که درهر باید گفت که خصوصیت منافقان این

منافعی را که به عنوان یک مسلمان می توانند به دست بیاورند، از راه اقرار زبانی و 
شامل شدن ظاهری در گروه مسلمانان به دست می آورند. منافعی که به دست آوردن آنها 

فته به هر طریق ممکن به از راه کفر ممکن است، برای از دست ندادن آنها نزد کافران ر
نیستیم. گرچه به ظاهر به گروه « مسلمانان متعصبی»آنان اطمینان می دهند که ما چندان 

مسلمانان وابسته هستیم، اما در واقع میل و علاقه ی قلبی و وفاداری و هماهنگی فکری و 
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اسلام فرهنگی ما با شما است و ذوق و سلیقه ی ما به شما نزدیک است و در نبرد میان 
 و کفر وزن و سنگینی ما در کفه شما قرار خواهد گرفت.

و به معرفی  از جانب الله« فتح»ظفرمندی مسلمانان را به کلمه : این ایهٔ مبارکه: باید گفت
 : نام می برد« نصیب»گرفته وپیروزی کافران را به کلمه ی 

جا نشان خواری و فتح، نشان بزرگداشت و گرامیداشت منزلت مسلمانان و نصیب در این 
 فرومایگی سهم کافران است.

ظفرمندی مسلمانان، امری والا به شمار می آید و درهای رحمت آسمانی بر رویشان  
گشوده می گردد. پیروزی کافران و ناسپاسان چیزی جز سهمی بی مقدار از متاع دنیا 

  ،(47: یهروم آ). فرجام نیک از آن مؤمنان پارساست: بدان که (تفسیر کشاف. )نیست
 .(8: منافقون/ آیهٔ  هٔ سور)، (7: )سورهٔ محمدآیه

در ضمن باید گفت که این آیهٔ مبارکه به قلب مؤمنان آرامش و إطمینان کافی می بخشد و 
از هر  -به آنان نوید می دهد که الله متعال همواره یار و یاورشان است و دشمنان را 

 خوار و زبون می گرداند. -گروه و دسته ای 
  یادداشت:

نبوده و نیستند  شیوه ی منافقان و دوچهرگان تأریخ این است که هرگز ثابت قدم و یکرنگ
و پیوسته منتظرأند که چه کسی روزی به پیروزی و قدرت می رسد، تا سلسله ی ریا و 

تزویر و چاپلوسی را بجنبانند و به شیوه های منافقانه خود را به او برسانند و اعلام 
 (!!کنند. )همبستگی 

 .داشته باشد. آمین یا رب العالمین الله تعالی مارا از عمل منافقانه در حفظ وامان
 خوانندگان محترم!
در باره شیوه ی دیگر از موضعگیریهای منافقان،  (147الی  142)در آیات متبرکه 

مکمل کننده مفاهیم آیات  ،دوستی نکردن با کافران بحث بعمل می آید. باید گفت این آیات
  درتبیین صفات پست منافقان و احوال و موضعگیری آنان است. قبلی

لَاةِ قاَمُوا كُسَالىَ  َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصه إنِه الْمُناَفقِِینَ یخَُادِعُونَ اللَّه
َ إِلَه قلَِیلاً   ﴾۱۴۲﴿ یرَُاءُونَ النهاسَ وَلََ یذَْكُرُونَ اللَّه
کنند، در حالیکه الله )با تدبیر خود( به آنها البته منافقین )به گمان خود( با الله نیرنگ می

سوی نماز برخیزند؛ با کسالت برمی خیزند، به مردم زند، و چون )منافقان( بهنیرنگ می
. کم کنند مگر بسیاردهند، و الله را یاد نمی)تظاهر نموده نیکی و صلاح خود را( نشان می

(۱۴٢) 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع كسلان، سستها، کسلها، : «كُسَالىَ»نیرنگ می کنند، فریب می دهند.: «یخَُادِعُونَ »
ریا می کنند، برخلاف آنچه که هستند، خود : )رأي، رئاء( «یرَُاءُونَ »تنبلها، خسته دلان. 
  را نشان می دهند.

 : تفسیر

َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ » یعنى منافقان اعمالى را از خود نشان مى دهند : «یخَُادِعُونَ اللََّّ
که مانند اعمال فریبکاران است، به ظاهر ایمان را ابراز مى دارند، در حالى که در باطن 

 کافرند.
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که منافقان میخواهند با دین ومفاهیم عالی دینی بازی کنند.با ذهن خود طوری می پیندارند 
کند به این ها مخادعه میبا آن نمایند در حالی که خداوند متعالگویا با الله فریبکاری می

 ها مجازاتکند ولی در آخرت برای آنشان را در دنیا حفظ میهایصورت که خون
 دارد.سخت در آتش دوزخ ارزانی می

اظهار ایمان می کنند  رفتار آنان به مانند نیرنگبازان می ماند و آشکارا: «یخادعون الله»
 می دارند.  و در دل کفر را پنهان
همان : یعنی بیان کرده است« و هو خادعهم»آنان را تحت عنوان  خداوند متعال مجازات

رفتار را با آنان خواهد کرد که شخص پیروز در این کار می کند، به نحوی که خون و 
مرتبت دوزخ را  آخرت سخترینمال آنان را در دنیا مصؤن از تعرض قرار داد، اما در 

برای آنان مهیا ساخت، ولی در کوتاه مدت نیز همواره آنان را در معرض رسوایی، 
 امکان جنگ، انتقام و ترس همیشگی قرار داد.

سازند در حالی که امُور را بر خالق و مولای خود مشتبه می گمان می برند که منافقان
های آنان را پوشیده و فهم را از و بصیرت ها امور را مشتبه ساختهتعالی بر آنحق
 های آنان دَر ربوده است. عقل
منافق، كسى است كه در ظاهر احكام دینى را به : «وَ إِذا قامُوا إِلىَ الَصَّلاةِ قامُوا کُسالى»

ا انگیزهجاى مى یکی هم  منافقان هاى او الهى در آن دیده نمیشود ازجمله صفاتآورد، ام 
اند، به سنگینى و سستى و بى حالى نماز مى خوانند، به ادای نماز کسل این است که در

روی هراسى ندارند از این ثواب و پاداش اخروى امیدوار نیستند و از سزاومجازات هم
 کنند.نماز را بدون نی ت و محبت و بدون خشوع ادا می

برد به كار مى «لصَّلاةَ أقَامُوا ا» ىنسبت به مؤمنان جمله توجه بفرماید قرآن عظیم الشأن
« قامُوا»و « أقَامُوا» و تفاوت میان« قامُوا إِلىَ الصَّلاةِ » ىى منافقان جملهولى درباره

 .تفاوت میان برپاداشتن و به پا خاستن است
در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وصف نماز منافق 

منتظر آفتاب : ، این نماز منافق استاین نماز منافق است ،این نماز منافق است»: فرمودند
ماند تا چون آفتاب در میان دو شاخ شیطان قرار گرفت )یعنی در شرف غروب بود(، می

همچنین در «. کندزند و در آن خدا أ را جز اندکی یاد نمیخیزد، پس چهار منقار میبرمی
نافقان نماز عشاء و نماز بامداد است و ترین نمازها برمسنگین»: حدیث شریف آمده است

آمدند، ، حتما به این دو نماز میاستدانستند که در این دو نماز چه پاداشیاگر آنها می
 «....خیز ـ یعنی بر روی زانو و شکم خویشهرچند به حالت سینه

از آن از نمازشان قصد ریا دارند و مى خواهند آبرو کسب کنند. و « یرُاؤُنَ الَن اسَ » 
خواهند با این نماز خون خویش را حفظ کنند و قصد جلب رضایت خدا را ندارند.بلکه می

 اند.ها مسلماندر ظاهر گفته شود که آن
، نه به نمایاندن کار و رفتاری پسندیده و زیبا به منظور نمایش دادن به مردم است: ریا

کس نماز را در جایی که هر»: درحدیث شریف آمده است .منظور پیروی از امر خدا أ
بیند، آن را سرسری از بینند، نیکوبخواند، اما در خلوت که کسی او را نمیمردم او را می

 «.توهینی است که به آن بر پروردگاربا عظمت اهانت روا داشته استبگذراند، اینسر 
َ إلِا  قَلِیلاً )»  یکی هم این است  منافقانو از جملۀ صفات دیگر : ( «142وَ لا یَذْکُرُونَ اَللَّ 

کنند، هم به زبان و هم به قلب خویش و هر که خدای را که خدای را بسیار کم یاد می
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نماید در حالی که منافق خدای خود را دوست ندارد از دوست داشته باشد زیاد یادش می
یء را به بسیاری انجام دهد از نفاق بر روی به یاد اوتعالی نیست و هر که ذکر اللهاین

 .داشت همین بهره در حق آن کافی بودای هم نمیخواهد بود و اگر ذکر فایده

ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ  مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لََ إلِىَ هَؤُلََءِ وَلََ إلِىَ هَؤُلََءِ وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه
 ﴾۱۴۳﴿ سَبِیلاً 

 م وجود[ با مؤمنانند و نا با منافقان میان کفر و ایمان متحی ر و سرگردانند، نه ]با تما
. وهرکس را که الله گمراه کند پس هرگز راهی )هدایت( برای او نخواهی یافت کافران.

(۱۴۳) 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
حركت چیزى است كه در هوا : «تذََبذبُ»دودلان، مترددان، سرگردانان.: «مُذَبْذَبیِنَ »

 استوارى در روى زمین نداشته باشد. آویخته باشد و هیچ جایگاه و پایگاه محكم و
ً : «مُذَبْذَبِینَ بیَْنَ ذلِكَ »میان کفر و ایمان.: «بیَْنَ ذَلِكَ »  منافق، آرامش ندارد. چون متداوما

باید موضع جدید، تصمیم فورى و عجولانه بگیرد. بناً منافقان، استقلال فكر و عقیده 
 هدف سرگردانند.و بىچرخند، به دیگران وابسته ندارند به هر حركتى مى

 : تفسیر
ذَبْذَبیِنَ بَیْنَ ذَلِکَ » متردد و  در بین کفر و ایمان آشفته و متردد و متحیرند. این منافقان: «مُّ

نه به اسلام  پیوندند.آورند و نه صراحتا به کفر میاند، نه ایمانی خالصانه میدودل
آنها را  زمانی با کافران، خداوند متعالاند و ، گاهی با مؤمناناطمینان دارند، و نه به كفر

وصف کرده است.حتی در مواضع اعتقادى و بینش فكرى، قاطعی ت « متحیر در دین»به 
 لازم است.

نه به مؤمنان منتسب اند و نه به کافران. گاهى به یك : «لَا إِلىَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلىَ هَؤُلَاءِ »
ها بر هیچ رأی و نظری ثابت و استوار گرایند، و گاهى به دیگر جانب؛ اینجانب مى

پوشند و در ای نو مینیستند و بریک مبدأ قرار ندارند، وبه اصطلاح هر روزی جامه
رسند، طوری که اگر شکلی خاص مطابق مصالح و مطالب دنیوی خویش به ظهور می

سیر  هاشوند و اگر با کافران باشد با آنها داخل میمصلحت با مؤمنان باشد در صف آن
 کنند.می
ُ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبیِلاً)» ها را گمراه نموده و کسی را تعالی اینحق: («143وَ مَنْ یضُْلِلِ اَللَّ 

توأم با علم گمراهش کند هرگز راهنمایی نخواهد یافت و نه کسی برایش  که الله متعال
و سرکشی  گیرد، بلکه این شخص در طغیاندهد و نه دستش را میطریق را نشان می
نفاق، درد بى درمان است.ومنافق، مورد قهر خداوند : ماند. وباید گفتهمچنان باقی می

 است. 
 : سپس مؤمنان را از دوستى و موالات با دشمنان دین برحذر داشته است

أتَرُِیدُونَ أنَْ  یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لََ تتَهخِذوُا الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 
ِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً مُبِیناً  ﴾۱۴۴﴿ تجَْعلَوُا لِِلّه

آیا )کفار اید به جاى مؤمنان كافران را به دوستى خود مگیرید  اى كسانى كه ایمان آورده
 (۱۴۴. )خواهید در پیشگاه الله دلیلی واضح علیه خود قرار دهید؟را دوست گرفته( می

 : اصطلاحاتتشریح لغات و 

بِیناً »  .سرپرستان .دوستان ،جمع ولی: «أوَْلِیَآء »   .دلیل آشکار: «سُلْطَاناً مُّ
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 : تفسیر
دوستى و مصاحبت : «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا الَْکافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الَْمُؤْمِنِینَ »

مصاحبت و موالات کافرانى که از رحمت الله متعال مؤمنان را رها نکنید، و به دوستى و 
پذیرش ولایت كف ار با ایمان اصلاً سازگار : باید گفت که محروم هستند روى نیاورید.

ى، دوستى با مؤمنان و دورى از كافران، لازمه   ى ایمان است.نیست. وتول ى و تبر 
ِ عَلیَْکُمْ »  مسلمانان را ترك نمودن، و با : («144سُلْطاناً مُبِیناً )أَ ترُِیدُونَ أنَْ تجَْعَلوُا لِلَّ 

كنند، دلیل نفاق است؛ پس اى مسلمانان، شما كافران دوست شدن، چنانكه منافقان مى
 شود.ورنه، الزام صریح و حج ت كامل الهى بر منافقت شما استوار مى!هرگز چنین مكنید

 اً به معنى دلیل است.در قرآن عموم« سلطان»: ابن عباس )رض( فرموده است
کافران را به دوستی گرفتن دلیل نفاق است. از صعصعة : دلیل آشکار، یعنی« سلطان»

با مؤمنان راستین باش و با : بن صوحان روایت کرده اند که او به برادرزاده اش گفت
کافران و بدکاران به اخلاقی نیکو رفتار کن که افراد بدکار از اخلاق نیکوی تو راضی 

 (وند؛ اما بر تو واجب است که با مؤمنان رفتاری راستین داشته باشی. )کشافمی ش

 ﴾۱۴۵﴿ إنِه الْمُناَفقِِینَ فيِ الدهرْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النهارِ وَلنَْ تجَِدَ لَهُمْ نَصِیرًا
بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه ازدوزخ اند، و هرگز برای آنان مددگاری نخواهی 

 (۱۴۵. )یافت

 : تشریح لغات و اصطلاحات
  پایین، قعر، جایگاهی در بیخ جهنم، ته هر چیز.: «الْْسَْفَلِ »مكان.: «الدهرْكِ »

 : تفسیر
منافقان در طبقۀ زیرین دوزخ قرار البته : «إِنَّ الَْمُنافِقِینَ فیِ الَدَّرْکِ الَْْسَْفلَِ مِنَ الَن ارِ »

  کفار بدتر است.ها از عملکرد دارند، زیرا عملکرد آن
 جهنم هفت طبقه دارد.: باید گفت که

شود. گفته می «درج»فروترین پله و طبقه است و به آنچه در بالا قرار دارد، : درک

. روایت شده است که دوزخ در پایینی« درک»رود و درجه در بلندی به کار می: یعنی
شود، قرار نامیده می «هاویه»دارای هفت طبقه است و منافق در فروترین طبقه آن که 

 .دارد
یعنى آنها در طبقه ى زیرین آتش قرار دارند؛ چون آنها : ابن عباس )رض( فرموده است 

کفر و مسخره و استهزا به اسلام و مسلمانان را باهم جمع کرده اند. آتش جهنم داراى 
 طبقات و بهشت داراى درجات است.

سپس  ،«لظى»است بعد از آن « جهنم»اول  آتش هفت طبقه است که: مفسران گفته اند
مى آید. و گاهى « هاویه»و بعد از آن « جحیم»و آنگاه  ،«سعیر»و بعد از آن « حطمه»

اوقات بعضى از طبقات به نام دیگرى نامیده مى شود؛ چون لفظ )نار( آتش همه را در بر 
 مى گیرد. در البحر چنین آمده است.

: ات سخت تر از کافر می بیند؟ درجواب باشد گفتچرا منافق مجاز: اگرسؤال شود که
زیرا منافق در کفر مانند کافر است، اما از آن روی که دشمنی خود را با مؤمنان پنهان 

 (می کند، بر کفرش افزوده می شود. )تفسیرکشاف
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براى آن منافقان یاور و معینى نمى یابى که در عذاب (« 145وَ لَنْ تجَِدَ لهَُمْ نَصِیراً )»
در قیامت، راهى براى درک اسفل نجاتشان دهد.  وآنان را از اینخدا آنان را یارى دهد.
 نجات منافقان نیست.

ای منافقان در درک اسفل در صندوقهای سربسته»: مسعود )رض( می فرمایدعبدالله بن
منافق در دنیا : تر بودن عذاب منافق از کافر این است کهدلیل سخت«. ازآتش قرا دارند

کند که در آخرت تاوان آن ، پس عدالت ایجاب میز شمشیر مسلمانان در امان مانده استا
، اسلام و مسلمین را را بازپس دهد.علاوه براین که منافق در کفر خود همانند کافر است

 .هم به ریشخند گرفته است
وستان الله کنند و با اولیا و دها به دین استهزا و با مؤمنان فریبکاری و تمسخر میآن

شوند و مشرکان را از لابلای صف مؤمنان یاری از دَر مکر و حیله وارد می متعال
 رسانند.می

  یادداشت:
إِنَّ الَْمُنافِقِینَ فیِ » : منافق از کافر خطرناکتر است، از این رو عذابش شدیدتر است

خدا در قبول کردن توبه ى کافران فقط : «نَصِیراً الَدَّرْکِ الَْْسَْفلَِ مِنَ الَن ارِ وَ لَنْ تجَِدَ لهَُمْ 
قلُْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتهَُوا یغُْفرَْ لَهُمْ ما قَدْ »: خاتمه دادن به کفر را شرط قرار داده است

توبه، : ولى در مورد قبول کردن توبه ى منافق چهار امر را شرط قرار داده است: «سَلَفَ 
ِ وَ » : ر دیناصلاح، اعتصام و اخلاص د إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا وَ أصَْلحَُوا وَ اِعْتصََمُوا بِاللَّ 

 ِ پس نشان مى دهد که منافقان از کافران بدترند و به غضب و کینه ى : «أخَْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّ 
نگفته  و: «فَأوُلئکَِ مَعَ الَْمُؤْمِنیِنَ » : خدا شایسته ترند، و از خدا دورترند. آنگاه گفته است

ُ الَْمُؤْمِنِینَ أجَْراً : پس از آن گفته است ،«فأولئک هم المؤمنون»: است وَ سَوْفَ یؤُْتِ اَللَّ 
 ً و به عنوان نشان دادن کینه و اعراض از آنان و زشت نشان دادن کفر و نفاق : عَظِیما

 آمین! و سوف یؤتیهم. خدا ما را به اسرار کتابش بیشتر آشنا و آگاه فرماید.: نگفته است
ِ فأَوُلئَكَِ مَعَ  ِ وَأخَْلَصُوا دِینَهُمْ لِِلّه إِلَه الهذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا باِلِلّه

ُ الْمُؤْمِنِینَ أجَْرًا عَظِیمًا  ﴾۱۴۶﴿ الْمُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤُْتِ اللَّه

الله چنگ زدند و مگر كسانى كه توبه كردند و ]عمل خود را[ اصلاح نمودند و به دین 
دین خود را براى خدا خالص گردانیدند كه ]در نتیجه[ آنان با مؤمنان خواهند بود و به 

 (۱۴۶بزرگ خواهد بخشید. ) زودى خدا مؤمنان را ثواب

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به کتاب و شرع خدا تمس ک : «إِعْتصََمُوا بِاللهِ »چنگ زدند. متوس ل شدند.: «إِعْتصََمُوا»

 «. ترجمۀ معانی قرآن»: تفسیر نور جستند.

 : تفسیر

راه : مگر کسانی که ]از گناه بزرگ نفاق[ توبه کردند، درمی یابیم که: «إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا»
به بهشت اعلا « درك اسفل»توبه، براى همه حت ى منافقان باز است و آنان را از 

 رساند.مى
آنچه را با نفاق از أحوال خویش فاسد و أعمال خود را اصلاح کنند یعنی : «وَأصَْلحَُوا»

 و نیت خود را پاک نمایند. ساخته بودند 
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« ِ صلی الله علیه وسلم چنگ زند و عمل به  و سن ت پیامبر و به کتاب الله« وَاِعْتصََمُوا بِاللَّ 
وَ أخَْلَصُوا »داشته،شریعت را با جنگ و دندان لازم گیرد و در اعمال خویش اخلاص 

 ِ  وعبادتشان را برای خدا خالص ساختند.«دِینَهُمْ لِلَّ 
ى هر توبه: در می یابیم که« أصَْلحَُوا و اعْتصََمُوا و أخَْلَصُوا»: از سیاق آیهٔ مبارکه

ى نفاق، اصلاح به جاى تخریب، اعتصام به خداوند به جاى گناهى، به شكلى است. توبه
  ن، و اخلاص به جاى ناخالصى است.وابستگى به این و آ

پس چنین افرادى در روز قیامت از زمره ى مؤمنان مى : «فَأوُلئکَِ مَعَ الَْمُؤْمِنیِنَ »
اب، در جدا شدن از هم: باشند.در ضمن قابل یاددهانی است که فكرانشان منافقانِ تو 

  احساس غربت نكنند. چون دوستان بهترى رانصیب میگردد.

ُ الَْمُؤْمِنیِنَ أجَْراً عَظِیماً )وَ سَوْفَ یُ » پس خداوند به زدوی به مؤمنان : «(146ؤْتِ اَللَّ 
پس باید منافقان به سوی توبه و اصلاح بشتابند زیرا برای  مکافات بزرگی می بخشد،

 .گردند، نیز مانند این پاداش استکه به راه خلوص و صلاح برمیکسانی
ند، و اعمال خود را اصلاح نماید، و دین پسندیده خدا را منافق هم از نفاق توبه كیعنی اگر

توك ل كند، و دین خود را از ریا و سایر مفاسد پاك نگهدارد،  استوار گیرد، و به الله متعال
مسلمانان خالص است؛ در دین و دنیا با مؤمنان خواهد بود، و ثواب بزرگى را كه 

 .از نفاق به راستى توبه كندیابد؛ به شرطى كه یابند، او نیز مىمؤمنان مى

 منافق کیست؟

در شریعت اسلامی منافق کسی : باید گفت اگر سؤال بعمل آید که منافق کیست؟ درجواب
است که آشکارا ادعای ایمان کند، اما در نهان وخفا کافر باشد؛ ولی علت آن که مرتکبان 

چنان که در روایت  فسق و فجور منافق نامیده شده اند، برای سخت گرفتن بر آنان است،
هرکس که نماز را از روی عمد به جای : «من ترك الصلاة متعمدا فقد کفر»: آمده است

ثلاث من كن فیه »: و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است« نیاورد، کافر است.
من إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و : فهو منافق، و إن صام و صلی و زعم أنه مسلم

هستند که اگر در کسی باشند، منافق است،  سه چیز از جمله خصوصیات: ن خانإذا اؤتم
هرچند که نماز بگزارد و روزه بگیرد و بپندارد که مسلمان است، کسی که به هنگام 

سخن گفتن دروغ بگوید و در وعده خویش خلاف کند و چون به او اطمینان کنند، خیانت 
 «. بورزد.

کسی که مُتصَِف به صِفت : نافق کیست؟ درجواب فرمودم: از حُذَیفَه )رض( پرسیدند
 اسلام باشد، و به آن عمل نکند.
چگونه است که ما چون به نزد سلطان می رویم، سخنانی : از ابن عمر )رض( پرسیدند

می گوییم و چون از آنجا بیرون می آییم، سخنی بر خلاف آنچه گفته ایم بر زبان می 
 گذشته آن را نفاق به شمار می آوردیم.ما در : گفت درجواب!رانیم

 : شرایط پذیرش توبه

شرط پذیرش توبه ی کافران، یکی است که قرآن درسوره ی أنفال )آیه ی : باید گفت که
به کسانی !ای محمد: «قل للذین کفراو ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف...»: می فرماید (38

کفر دست بردارند، گذشته ی آنان آمرزیده اگر باز ایستند و از : که کفر ورزیده اند بگو
 : می شود. پس شرط پذیرش توبه ی درست از أهل نِفاق، چهار چیز است

 خودداری از نفاق و دورویی به گونه ای که دیگر بازگشت نداشته باشد، - 1
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 اصلاح کردن کردار و زدودن آن از تمام پلیدیها، ترفندها و توطئه های شبانگاهان،  - 2
 سل شدن به قرآن و شریعت الهی،در آویختن و متو - 3
آیین و دین و اندیشه ی خود را برای خشنودی ذات آفریدگار خالص و پاکیزه و از  - 4

 آن او بگردانند.
با وجود این شروط « إلا الذین تابوا، وأصلحوا، و اعتصموا بالله، وأخلصوا دینهم لله»

نده؛ از این رو، خدای ای در توبه ی آنان باقی ماچهارگانه، هنوز تردید و شک و شبهه
: دانا به وجود ایمانشان حکم نکرده؛ بلکه آنان را در معیت مؤمنان قرار داده است

شاید توبه ی آنان، مکر و « فأولئك هم المؤمنون»: نمی فرماید« فاولئک مع المؤمنین»
ترفند باشد. پس در آیه ضمیری برای آنان بازنگردانیده است، اما به صراحت از مؤمنان 

و سوف »: نمی گوید« و سوف یؤت الله المؤمنین أجرا عظیما»: م می برد و می فرمایدنا
خدا به مؤمنان مزد و پاداش بزرگی خواهد داد. ]تفسیر الواضح : «یؤتیهم أجرا عظیما

 المیسر...[.

ُ شَاكِرًا عَلِ  ُ بِعذََابِكُمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۴۷﴿ یمًامَا یَفْعَلُ اللَّه
الله به عذاب )دادن(  ،اگر شما سپاس گزارِ ]نعمت هایِ بی شمارِ حق[ باشید و ایمان آورید

 (۱۴۷. )باشد(ها و( داناست )از نیکی بندگان آگاه میکند؟ و الله قدردان )نیکیشما چه می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 آگاه.دانا، : «عَلِیمًا»سپاسگزار شدید. : «شَكَرْتمُْ »
 : تفسیر

ُ بِعَذابِکُمْ إِنْ شَکَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ » یعنى خدا در عذاب دادن شما چه نفعى مى : «ما یَفْعَلُ اَللَّ 
در تعذیب بندگانش نهفته است؟ چه منفعتی برای خالق  برد؟ چه مصلحتی برای الله متعال

د بر بندگان خود تعالی چه خیری را از نزول عذاب شدیمخلوق است؟ خدای درعذاب دادن
خواهد خواهد خشم خود را فرو کشد؟ یا ارادۀ انتقام دارد؟ یا میأ می اراده دارد؟ آیا خدا

برای خویش نفعی به دست آورد یا ضرری را دفع کند؟ چنین  از خلال این مجازات
 نیاز است.تعالی از همه چیز و همه کسی بیاموری هرگز نخواهد بود، زیرا خدای

تا خود است آمیز به منافقان پیشکش شده، دعوتی لطفنیم که در این عبارتکملاحظه می
 را اصلاح نمایند.

ُ شاکِراً عَلِیماً » باوجود بى نیازى از طاعت بندگان، شاکر است؛ در : («147)وَ کانَ اَللَّ 
 مقابل عمل اندک پاداش زیاد عطا مى کند.

 پایان جزء پنجم
 

 خوانندگان گرامی!
با آیه های قبلی که درباره ی منافقان و اهل  (149الی  148)این دو آیه ذیل هریک آیات 

مؤمنان را از عیبها و صفات بد آنان  ،پیوند دارد. در آیه های قبلی، الله متعال-کتاب بود
 جای دوزخ است.  هشدار داد و تبیین فرمود که جایگاهشان تحترین واسفلترین

به فرجام بانگ برآوردن به بدزبانی و بدگویی  درمور (149الی  148)در آیات متبرکه 
به طور  مؤمنان: و آشکار نمودن خویی و نهان داشتن آن، اشاره بعمل می آید ؛ و این که

را، بی مفهوم و نامشروع می دانند؛ زیرا « بدگویی»و « زبان به بدی گشودن» -مطلق 
امعه است؛ اما مشروعیت بانگ موجب افشای زشتیها، عیبها و زیان رساندن به ج
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اگر شخصی مورد ظلم وستم واقع : برآوردن و بلند کردن صدا به ظلم وستم، بستگی دارد
 شود، می تواند، فریاد خود را بلند نماید وبه صدای بلند به کوش مسؤلین برساند.

ُ الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَه مَنْ ظُلِمَ وَ  ُ سَمِیعاً عَلِیمًالََ یحُِبُّ اللَّه  ﴾۱۴۸﴿ كَانَ اللَّه
را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ظلم  (الله فریاد کشیدن به بدزبانی )دشنام و فحش

 (۱۴۸. )شده است، و الله شنوای داناست
 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 چشم یا گوش آن : بانگ برآوردن آشکارا، ظهور چیزی در نهایت وضوح که: «الْجَهْرَ »

 بدی، بدگویی، بدزبانی، زبان به بدی گشودن. : «السُّوءِ »را به روشنی درک کند.
 مگر کسی که بر او ظلم شده باشد.: «إِلَه مَنْ ظُلِمَ »

 : تفسیر
و  به مظلوم، اجازه عدالت خواهی فحوای آیهٔ مبارکه هذا که: قبل از همه باید گفت که

وَ لمََنِ انْتصََرَ بَعْدَ »: فرمایدمی باشد كه مى (سوره شورى 41ى دهد، مشابه )آیهفریاد مى
و هركس پس از ستم دیدن، یارى جوید و انتقام گیرد، « ظُلْمِهِ فَأوُلئِكَ ما عَلیَْهِمْ مِنْ سَبِیل  

 .راه نكوهشى بر او نیست
ُ الَْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الَْقَوْلِ إِ »: هذا می فرماید اینک در آیه خداوند  «لا  مَنْ ظُلِمَ لا یحُِبُّ اَللَّ 

مگر مظلوم که بالایش ظلم صورت گرفته بانگ برداشتن به بد زبانى را دوست ندارد، 
 های ظالم و ستمکار را بیان نماید.مجاز است بدی،باشد

ى اسلامى احترام ندارد، باید محكوم و به مردم ظالم، در جامعه: نباید فراموش کرد که
 معرفى شود. 
شنود خواه بر بدی تمام اقوال و سخنان را می متعال الله: جای شکی نیست کهدر این هیچ 

گوید راه صواب را طی نموده باشد یا راه باشد یا خوبی و خواه گویندۀ سخن در آنچه می
 .خطا را

کس دیگرى را درست نیست هیچ: معنى آیه این است که: است ابن عباس )رض( فرموده 
 .(. 3/133مجمع البیان ). لوم واقع شودنفرین کند، مگر این که مظ
هیچ  از دعای مظلوم بپرهیزید زیرا در میان او و الله متعال»: در حدیث شریف آمده است

فلان بر من ظلم »: تواند از ظالم شکایت کند و بگویدهمچنین مظلوم می«. حجابی نیست
گیرد، جایز میکه موردستم قرار لذا برای کسی«. کرد، یا فلان شخص ستمگری است

برای او بد و آزار دهنده  است تا علیه ستمگرش سخنی را بر زبان جاری سازد که
جویی بدهکاری که به پرداخت بدهی تعلل وبهانه»: باشد.در حدیث شریف آمده است

، ظلم است و موجب رواشدن مجازات و پایمال کردن حرمت و آبروی خویش قادر است
، از حق وم جایز نیست که در فریادزدن به بدی علیه ظالماما برای مظل«. گرددوی می

 رود.شمار میکرد، تجاوزگر بهخود تجاوز کند که اگر چنین
ُ سَمِیعاً عَلِیماً )» و اوتعالی به زودی همه را محاسبه خواهد کرد که : (148وَ کانَ اَللَّ 

 خدایی جز او نیست.
، از مرز حق  تجاوز نكنید، چون در موارد جواز افشاى عیوب: درضمن باید گفت که

ً »خداوند متعال    شنوا و داناست.« سَمِیعاً عَلِیما

ا قدَِیرًا َ كَانَ عَفوًُّ  ﴾۱۴۹﴿ إنِْ تبُْدُوا خَیْرًا أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُوءٍ فإَِنه اللَّه
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)مجاز خواهید بود( )اما( اگر نیكیها را آشكار یا مخفي سازید و یا از بدیها گذشت نمائید 
 .(۱۴۹)كند(خداوند بخشنده و توانا است )و با اینكه قادر بر انتقام است. عفو و گذشت مي

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 بسیار در گذرنده، عفو کننده.: «عفوا»اگر خیری را آشکار سازید.: «إِنْ تبُْدُوا خَیْرًا»
اً ».تفسیر نور(). بس توانا: «قدیرا» بسیار عفوکننده و بسیار توانا. یعنی عفو : «قَدِیراً عَفوُ 

بخشد. شما نیز با وجود قدرتِ بر خدا از روی ضعف نیست، بلکه در کمال قدرت می
  انتقام گذشت نمائید.

 : تفسیر
اگر عمل نیک را آشکار یا پنهان !اى مردم: «إِنْ تبُْدُوا خَیْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُوء  »

ا قَدِیراً » کنید، یا کسى را ببخشید که نسبت به شما بد کرده است، َ کانَ عَفوًُّ فَإنَِّ اَللَّ 
بدانید که خدا : عفو از موضع قدرت، ارزشمند است. طوریکه می فرماید: («149)

هرچند قدرت انتقام و محاسبه را دارد، در کمال قدرت و توانایى در بخشودگى مبالغه مى 
 کند. 

با این که خدا قدرت انتقام را دارد جنایتکاران را مى بخشد، پس شما هم : است حسن گفته
 .(. 1/452مختصر ابن کثیر ). از سنت خداى تعالى پیروى کنید

 آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت ابوهریره )رض(در حدیث شریف به
دهنده بر کسی است که شروع به دشنام دادن بار مسؤولیت دو شخص دشنام»: فرمودند

 «. گاه که مظلوم از حد درنگذردکند تا آنمی
در  هیچ مالی ازصدقه دادن کم نشد و الله متعال»: همچنین در حدیث شریف آمده است

تواضع کند، حق تعالی وی را  رضای اللهبرابر عفو جز عزت نیفزود و هرکس برای
 «.دهدرفعت می

که به گرفتن حق خویش قادر است ولی در عین حال آن پس عفو و گذشت از سوی کسی 
، که از گرفتن حق خویش ناتوان استگذارد، بهتر است اما کسیوا می الله متعال را به

 عفو و گذشت وی هم ارزشی ندارد.
، از قضایای اساسی زبان داشتاین دو آیه بر این امر دلالت دارند که عفو و گذشت و نگه

 باشد.در موضوع ایمان است زیرا سیاق آیات کلا درباره ایمان می
 خوانندگان محترم!
هر کدام شان بحث  موضوعاتی در کفر وایمان ونهایت (152الی  150)در آیات متبرکه 
 بعمل آمده ست.

بعد از اینکه که خداوند متعال، مؤمنان را از همنشینی و دوستی و همدمی با کافران منع 
و زبان باز کردن به بدگویی  هل ایمان بیان نمود که صدا بلند کردنأکرد و برای 

آنان در ایمان : مباح است؛ به بیان دلیل کفر سران اهل کتاب پرداخت که دربرابرظالمان
ان او، خلوص نیت ندارند و راستگو نیستند. بی گمان هرکس به برخی و تمام پیامبر به الله

از پیامبران و حتی به یکی از آنان ایمان نیاورد، از زمره ی کفرپیشگان است و 
 مستوجب کیفر و آتش دوزخ خواهد بود.

قوُا بیَْنَ اللَّهِ  ِ وَرُسُلِهِ وَیرُِیدُونَ أنَْ یفَُر ِ  وَرُسُلِهِ وَیَقوُلوُنَ إنِه الهذِینَ یكَْفرُُونَ باِلِلّه
هخِذوُا بیَْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً   ﴾۱۵۰﴿ نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ ببَِعْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یتَ
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خواهند که )در ایمان آوردن( ورزند و میکفر میو پیامبرانش  بی تردید کسانی که به الله
به بعضی )از پیغمبران( ایمان داریم، و : گویندبین الله و پیغمبرانش جدایی آورند، و می

خواهند در بین آن دو )کفر و ایمان( راه دیگری را کنیم، و میبعضی دیگر را انکار می
 (۱۵۰. )برای خود بگیرند

 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

قوُا بَیْنَ اللهِ وَ رُسُلِهِ » ن به و ایمان آورد آوردن به اللهخواهند میان ایمانمی: «أنَ یفُرَِ 
 پیغمبرانش قائل به تفرقه و جدائی باشند.

 : تفسیر
ِ وَ رُسُلِهِ » آیه متبرکه درباره ى یهود و نصارى آمده است؛ چون : «إِنَّ الََّذِینَ یکَْفرُُونَ بِاللَّ 

آنها به پیامبران خود ایمان داشتند و به محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م و غیره کافر بودند، اما 
کافر شدن آنها را به بعضى از پیامبران، بمثابه کافر شدن به تمام آنها قرار خداوند متعال 

 داده است، و کفر آنها رابه پیامبران به معنى کفر به خدا تلقى نموده است.
ِ وَ رُسُلِهِ »  قوُا بَیْنَ اَللَّ  و پیامبرانش  و اراده دارند بین ایمان به الله: «وَ یرُِیدُونَ أنَْ یفُرَ ِ

قایل شوند مانند یهودیان که به موسی علیه السلام و تورات ایمان آوردند و به تفاوت 
و انجیل و محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن کافر شدند و یا نصرانیان  علیه السلام عیسی

که به عیسی علیه السلام و انجیل ایمان آورده و به موسی علیه السلام وو تورات و 
 قرآن کافر شدند. ولی مؤمنان هم به محمد صلی الله علیه وسلممحمدصلی الله علیه وسلم و 

 و انجیل و موسی و تورات. و قرآن ایمان آوردند و هم به عیسی علیه السلام
ت، یك جریان وسن ت دائمى الهى و همچون زنجیر بهم پیوسته است. : باید تذکر داد که نبو 
 ى این جریان اعتقاد داشت.پس باید به همه

 «وَ یَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبَعْض  وَ نَکْفرُُ بِبَعْض  »: ل از زبان آنان مى فرمایدخداى متعا
روی به خدای برخی از کفار اراده دارند بین الله و پیامبرانش تفاوت قایل شوند از این

گویند آورند و میآورند و از روی حسادت وتجاوز به پیامبرانش ایمان نمییگانه ایمان می
 .شویمآوریم و به برخی دیگر کافر میاز انبیا ایمان میما به برخی 

کسانى که اینچنین گفتند دشمنان خدا مى باشند که عبارتند از : مفسرقتاده فرموده است
یهود و نصارى، یهود به تورات و حضرت موسى ایمان آوردند و به انجیل و حضرت 

شتند و به قرآن و عیسى کافر شدند، و نصارى به انجیل و حضرت عیسى ایمان دا
و سل م کافر شدند. و دین خدا یعنى اسلام را ترک نمودند که  حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه

 .(. 9/354طبرى ). خدا همه ى پیامبران را بر آن مبعوث کرده است
ى پیامبران، یا و رسولان، یا ایمان به خدا و كفر به همه كفر به الله متعال: بناً باید گفت که

، ایمان به خدا و همهایمان ب ى ه خدا و كفر نسبت به بعضى انبیا، ممنوع است. راه حق 
 .پیامبران است

و در این خصوص روش میانه و وسط : «(150وَ یرُِیدُونَ أنَْ یَتَّخِذوُا بَیْنَ ذلِکَ سَبیِلاً )»
 گزینیم در حالی که این منهج باطل و منحرف است که هیچ خیری در آن نیست ورا برمی

 کند.تعالی آن را قبول نمیحق

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

486 

 (4) – النساءسورهٔ 

آید این آیه محکوم کننده اندیشه و رفتار کسانی است که تحمل نام کافر بر آنان دشوار می
نهند و حق و حرمت آن را چنان که ولی در عین حال به تمام الزامات ایمان گردن نمی

 کنند.باید رعایت نمی

 ﴾۱۵۱﴿ ناَ لِلْكَافرِِینَ عَذَاباً مُهِیناًأوُلَئكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأعَْتدَْ 
 .ایمآماده کرده خوارکنندهاند؛ و ما برای کافران عذابی  (اینان در حقیقت کافران )واقعی

(۱۵۱) 
 

 : تشریح لغات واصطلاحات
« ً ً : «حَق ا ً »بیگمان. ، یقینا  آمیز.توهین ،خوارکننده: «مُهِینا

 : تفسیر
و  کنند و در بین ایمان به الله متعالهایی که چنین میاین: «حَقًّا أوُلئکَِ هُمُ الَْکافرُِونَ »

کافران واقعى هستند، و در کفرشان هیچ شکی  آنان شوند،پیامبرانش تفاوت قایل می
نیست،به این معنى آنها هرچند ادعاى ایمان هم داشته باشند، به طور یقین کافر حقیقى 

 و برای همیشه در آتش دوزخ جاودان خواهند بود.اند ها از ملت اسلام خارجهستند. این
و خداوند متعال در آخرت عذابی را به عنوان : («151وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ عَذاباً مُهِیناً )»

 شان آماده نموده که تنها او بر آن آگاه است.سزا عملکردهای بد وقبیح 
ر ایمان اوردن به آنان جایز جدایی میان پیامبران د: بصورت کل وخلاصه باید گفت که

 . (285بقره آیه . )نیست و بدون گرویدن به عموم آنان، کسی مؤمن به شمار نخواهد آمد
ایمان و کفر ضد هم اند و هیچ گاه با هم جمع نخواهند شد و راه دیگری میان این دو 

 وغین. وجود ندارد. پس، ایمان؛ یعنی، راه راست والله پسند و کفر؛ یعنی، راه کج و در
بعضى از ایمان داریم وبر پیامبران آن ایمان نداریم ویا  وکسانی که میگویند ما بخدا

و مطالبشان این است كه در میان اسلام و  ،و بعضى را نپذیریم ،پیغمبران را می پذیریم
چنین مردم اصلا و حقیقتا كافرند، و براى آنها این!كفر مذهب جدیدى براى خود ایجاد كنند

 خوارى و ذل ت آماده است.عذاب 

قوُا بیَْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ أوُلَئكَِ سَوْفَ یؤُْتیِهِمْ أجُُورَهُمْ  ِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ یفَُر ِ وَالهذِینَ آمَنوُا باِلِلّه
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا  ﴾۱۵۲﴿ وَكَانَ اللَّه

یک از آنان  میان هیچ )در ایمان آوردن(وکسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و
شان را دهد، و الله آمرزنده مهربان این گروه زود است که الله اجر )و ثواب( ،فرق نمی گذارند

 (۱۵٢. )است

 : تشریح لغات و اصطلاحات

داند که به همه پیغمبران از آدم تا خاتم : «وَ الَّذِینَ ءَامَنوُا...» چنین مؤمنانی پیروان محم 
 جمع اجر، پاداشهای اعمال آنان.: «أجُُورَهُمْ ».ایمان دارند

 : تفسیر
قوُا بَیْنَ أحََد  مِنْهُمْ » ِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ یفُرَ ِ را تصدیق مى کنند  کسانى که الله: «وَالََّذِینَ آمَنوُا بِاللَّ 

عبارتند  و به تمام پیامبران معترف اند و در بین آنان تفاوتى قایل نیستند، چنین اشخاصی
 محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م.از پیروان حضرت 

باید به الله متعال وتمام پیامبرانش ایمان داشت. با اینكه درجات : همانطوریکه بیان یافت
  انبیا وشعاع مأموری ت آنها متفاوت است، ولى ایمان به همه آنها ضرورى وحتمی است.
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ثواب و پاداش بزرگی  اوند متعالخد ها در پیشگاهاین: «أوُْلئَکَِ سَوْفَ یؤُْتِیهِمْ أجُُورَهُمْ »
یعنى به پاس این که به خدا و پیامبران ایمان دارند، پاداش کامل را به آنان عطا  ،دارند

 خواهیم کرد. 
ُ غَفوُراً رَحِیماً )» دارای فضل، احسان و امتنان  زیرا خداوند متعال: («152وَ کانَ اَللَّ 

را دوست دارد و در برابر بدکار از  بسیار است و او عفو و گذشت از خطا و اشتباهات
گیرد و هر که به سویش بیاید او را مشمول فضل و رحمت وسیع خود حلم کار می

 سازد.می
این یکی از قواعد فهم موضوع کفر و ایمان بود، بعد از توضیح وتثبیت این قاعده 

 صلی الله پردازد که به رسول اللهسیاق آیات بعدی به بیان ستمگری یهودیانی می،کلیدی
 : علیه وسلم ایمان نیاوردند

 خوانندگان گرامی!
 شنیع، وقبیح ،( در باره موضعگیری و کارهای سخیف159الی  153)در آیات متبرکه 

 یهودان افراطی وسرسخت بحث بعمل آمده است.
قابل تذکر است که این آیات با آیات قبلی مناسبت وپیوند دارد و موضوعاتش بحث از اهل 

برخی از پیامبران : آیه های قبل نیز تبیینی است در مورد کفر آنان که می گفتندکتاب و 
را باور داریم و برخی دیگری را باور نداریم. این آیات بر سر سختی و ناسازگاری آنان 

 در صدد دستیابی به راههای ستیزه جویی و کفر و ناباوری اند.: دلالت دارد و این که

لَ عَلَیْهِمْ كِتاَباً مِنَ السهمَاءِ فَقدَْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبَرَ مِنْ یسَْألَكَُ أهَْلُ الْكِتَ  ابِ أنَْ تنَُز ِ
اعِقةَُ بِظُلْمِهِمْ ثمُه اتهخَذوُا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا َ جَهْرَةً فأَخََذَتهُْمُ الصه  ذَلِكَ فَقاَلوُا أرَِناَ اللَّه

 ﴾۱۵۳﴿ عَنْ ذَلِكَ وَآتیَْناَ مُوسَى سُلْطَاناً مُبِیناً جَاءَتهُْمُ الْبیَ ِناَتُ فَعفَوَْناَ
، کتابی از (اهل کتاب ]بنا به خواستِ نامعقولشان[ از تو می خواهند که یکباره )ویکجا

)لیکن تو مرنج( چون از موسی بزرگتر از این را طلب  آسمان برای آنان نازل کنی،
بده، پس آوازی سخت آنها را گرفت به سبب الله را به ما آشکارا نشان : کردند، و گفتند

ظلمشان )و هلاک شدند(. باز گوساله را معبود خود قرار دادند، )و این بعد از آن که 
های واضح برای آنها آمد، پس آن )جرم آنها را هم معاف کردیم و به موسی حجت معجزه

 ) واضح و آشکار دادیم.

 : تشریح لغات و اصطلاحات

اعِقةَُ »آشکارا، به عیان.: «جَهْرَةً »به ما نشان بده، ما را بنمای.: )رأي(: «أرَِناَ» : «الصه
دلایل روشن، معجزاتی چون شکافتن بحر، ید : «الْبیَ ِنَات»آذرخش.،صاعقه ی آسمانی

حج ت و برهان.مراد معجزاتی است که خدا بدو عطاء فرموده : «سُلْطَاناً »...بیضا وعصا
 سلطه و قدرت. .بود
  نزول آیهٔ مبارکه: شأن

کعب : تعدادی از سران یهودی ازجمله: نزول آیهٔ مبارکه می نویسندمفسران در باب شأن 
خواستند تا  از رسول الله صلی الله علیه وسلم بن أشرف و فنحاص بن عازورا و دیگران

آورد، تو نیز « ألواح»آسمان بالا رفته و بر صحت ادعای خود در برابر دیدگانشان به
 .(کشاف. )[۹۰لواح بیاور تا إیمان بیاوریم؟ ]اسراء/أ
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ای را که دلیل راستگویی ایشان باشد، یکباره بر آنان فرود آورند یعنی کتاب نوشته شده
که موسی یکباره تورات را به میان آنان آورد. گفتنی است که این درخواستشان به چنان

 جویی.حقیقتانگیزه عناد و سرسختی و لجاجت بود، نه از روی 
 : تفسیر

در خواست یهودان از رسول الله صلی الله علیه وسلم این بود که قرآن عظیم : باید گفت
اى بیش الشأن مانند تورات یكجا نازل شود که البته این این درخواست شان بجز یک بهانه

قابل لمس اى حت ى اگر قرآن را یكجا در نامه: فرمایدمى نبود. الله متعال در جواب آنان
لْنا عَلیَْكَ كِتاباً فيِ قرِْطاس  فَلمََسُوهُ »پندارند،فرود آوریم، كافران آن را جادو مى وَ لوَْ نزََّ

و )كافران لجوج كه  (سوره انعام 7: )آیه: «بِأیَْدِیهِمْ لَقالَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ 
كردیم كه آن را با اى را در كاغذى بر تو نازل مىهاند حتى( اگر نوشتدر پى بهانه جویى

 (.این، جز جادویى آشكار نیست: گفتندكردند، باز هم كافران مىهاى خود لمس مىدست
بهانه تراشی كف ار، براى ایمان نیاوردن، شبیه به هم است. مشركان نیز همین تقاضا را از 

لَ »: گفتندرسول الله صلی الله علیه وسلم کردند طوریکه ومى لَنْ نؤُْمِنَ لِرُقِیِ كَ حَتَّى تنَُزِ 
تا آنكه كتابى برما فرود آورى كه آن را ) (سوره اسرا 93: )آیه« عَلیَْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ 

 .(بخوانیم
لَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ الَسَّماءِ » در  آیهاین : قبل از همه باید گفت: «یَسْئلَکَُ أهَْلُ الَْکِتابِ أنَْ تنَُز ِ

اگر واقعاً تو : مورد أحبار یهود نازل شد، آنگاه که به پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م گفتند
پیامبر هستى، همان طور که موسى کتاب را یک جا آورد، تو هم کتابى را یک جا از 

آسمان براى ما بیاور، این مطلب را به طریق آزار دادن و إنکار نمودن، از او درخواست 
و سل م یادآور مى شود  لذا الله متعال به منظور تسلى خاطر پیامبر صل ى اللَّ  علیهکردند، 

که امت هاى پیامبران پیشین درخواست هاى بسیار غیر معقول تر از آنان کرده اند، تا 
 پیامبر اسلام نیز به پیامبران پیش از خود تأسى کند و بردبارى را پیشه سازد.

 : طوریکه می فرمایدشودنیاكان، براى آیندگان سوءسابقه مى أعمال، افكار و اخلاق ناپسند
َ جَهْرَةً »  بزرگتر از آن را از طوریکه : «فَقَدْ سَألَوُا مُوسى أکَْبَرَ مِنْ ذلِکَ فَقالوُا أرَِنَا اَللَّ 

 موسى درخواست کردند، از موسى درخواست نمودند که خدا را به چشم خود ببینند. 
درخواست رویت ودیدن او  شود ومطرح ساختنمتعال با چشم دیده نمىباید گفت که الله 

 بدین صورت ظلم و ستمگرى است. 
چون در برابر همه  ،از ایمان نیاوردن كف ار، نگران وپریشان ودلگیر مباش!پس ای محمد

 انبیا افراد لجوج وجود داشتند.
از روی عناد ولجاجت یهودان همچو خواهشات را : مینویسد« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

مطرح ساختند، در غیر آن موسی علیه السلام خود نیز از الله همین درخواست را بعمل 
أورده بود، ولی درخواست وی از روی ایمان و شوق بود اما آنان ایمان آوردن خود را 
به تحقق این درخواست مشروط و معلق ساختند درحالی که رؤیت عینی پروردگار در 

دلیل ، به. البته این أمر، مستلزم إمتناع رؤیت پروردگار در آخرت نیستاستدنیا ممتنع 
اینکه در باره وقوع حتمی این رؤیت احادیث متواتری آمده است پس هرکه با این آیه بر 

. و است، مرتکب اشتباه آشکاری شدهامتناع رؤیت پروردگار در روزقیامت استدلال کرده
، این حدیث شریف رسول الله یت پروردگار متعال در آخرتاز احادیث وارده درباره رؤ
گمان شما در آخرت پروردگارتان را خواهید دید چنان که بی»: صلی الله علیه وسلم است
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کنید و در جای بر دیگر ازدحام نمیبینید، در رؤیت پروردگار بر یکاین ماه را می
زی قبل از طلوع خورشید و نمازی توانستید که نماگیرید پس اگر میدیگر تنگ نمییک

 «.قبل از غروب آن از شما فوت نشود، حتما این کار را بکنید
اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ »  إنكار حق  و انحراف فكرى، با اطمینان کامل قهر الهی را «فَأخََذَتهُْمُ الَص 

فرود آمد و از آسمان برآنان به سبب ظلمشان، آتشى  در همین دنیا به دنبال دارد. طوریکه
بعد از دریافت « ثمَُّ اِتَّخَذوُا الَْعِجْلَ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتهُْمُ الَْبَی ِناتُ  »ساخت. هلاک ونابودشان

گوساله  ،معجزات و دلایل آشکار و درخشان از قبیل عصا و دست، و شکافتن قلب بحر
 را به عنوان خدا برگرفته و آن را پرستش کردند.

 مسأله ى درخواست رؤیت خدا هرچند از نیاکان و پیشینیان : ه استمفسر ابو سعودفرمود
آنها رخ داده است اما چون یهود در تمام امور انجام شده و موروثى از آنها تقلید کرده 

 .(. 1/394ابو سعود ). اند، همان مساله به آنها نیز منسوب گشته است
وگرنه پس از آن همه معجزات، اسرائیل در پى حق  نبودند. بنى: واقعیت امر اینست که

 چرا گوساله پرست شدند؟ 
 نظر کردیم. باوجود بزرگى جرم و خیانتشان از اعمالشان صرف: «فعََفَوْنا عَنْ ذلِکَ »

رحمت الهى حت ى گناه گوساله پرستى : آیه مبارکه دریافتیم که« فَعَفَوْنا » از سیاق کلمه 
 را هم مورد بخشش قرار میدهد.

به موسى حجت و دلیلى واضح دادیم که درستى و : («153مُوسى سُلْطاناً مُبِیناً ) وَ آتیَْنا»
آن حجت و دلیل عبارت است از : صدق نبوتش را ثابت مى کند. مفسر طبرى می نویسد

 آیات واضحى که خدا به او داده است. 
ً سُلْطاناً مُبِین وَ آتیَْنا مُوسى»: در مورد آیه مبارکه مفسر تفسیر کابلی و دادیم موسى را «) ا

مراد از غلبه صریح آنست كه موسى علیه الس لام گوساله مذكور : می نویسد (غلبه صریح
انداخت، و در هوا پراكنده ساخت،  انداخت، و خاكسترش را به بحر را كشت، و در آتش
 .پرست به قتل رسیدو هفتاد هزار گوساله
سوره ی اعراف  (171آیه ی )بقره( ودرسوره ی  63آیه ی )در مفاهیم این آیه مبارکه

 بیان گرفته شده است. نیزبه

دًا وَقلُْناَ لَهُمْ لََ تعَْدُوا  وَرَفَعْناَ فوَْقَهُمُ الطُّورَ بمِِیثاَقِهِمْ وَقلُْناَ لَهُمُ ادْخُلوُا الْباَبَ سُجه
 ﴾۱۵۴﴿ فِي السهبْتِ وَأخََذْناَ مِنْهُمْ مِیثاَقاً غَلِیظًا

سجده : برای عهد گرفتن از ایشان، بالای سرشان برداشتیم، و به آنها گفتیمو کوه طور را 
در روز شنبه تجاوز نکنید، )ماهی را شکار : کنان از دروازه داخل شوید، و به آنها گفتیم

 (۱۵۴. ))در برابر همه اینها( پیمان محكمي گرفتیمنکنید( و از آنها 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

قریه در آیید،  از دروازه آن: «ادْخُلوُا الْبَابَ »به خاطر گرفتن پیمان از آنان.: «بِمِیثاَقهِِمْ »
آن قبله ای که برخی از  وارد در بیت المقدس، یا أریحاء، یا ایلیاء و... شوید یا از دروازه

دًا»پیامبران به سویش نماز می خواندند، درآیید. جمع ساجد، سجده کنان، : «سُجَّ
 تجاوز نکنید، از حد نگذرید، حرمت روز شنبه را بدارید.: «عْدُوالَا تَ »متواضعانه.

« ً  بزرگ. ،استوار ،مؤک د: «غَلِیظا

 : تفسیر 
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 93و  63مبارکه، در سورهٔ بقره/ آیات  هٔ مشابه این آی: قبل از همه باید گفت که
 .نیزآمده است 171ى ونیزسورهٔ اعراف آیه

شان ]به پذیرفتن تورات،  کوه طور را به سبب پیمان: «بِمِیثاقهِِمْ وَ رَفَعْنا فوَْقهَُمُ الَطُّورَ »
چون قوم : روایت شده است که برافراشتیم، عمل به آن و ایمان به موسی[ بالای سر شان

علیه السلام و پایبندی به احکام تورات سرباز زدند، الله  یهود از قبول شریعت موسی
برافراشت تا بدانجا که کوه همانند سایبانی بر بالای متعال کوه طور را بر بالای سرشان 

داً » ،سرشان قرارگرفت کنان از دروازه سجدهو به آنها گفتیم : «وَ قلُْنا لهَُمُ ادُْخُلوُا الَْبابَ سجَُّ
وارد دروازه ى بیت المقدس  و پرتواضع و خضوع در مقابل الله متعال داخل شوید،

المقدس در حالی وارد شوید که سرهایتان را پایان انداخته بیتشهر به دروازه : یعنی شوید.
المقدس را داد اما آنان فرمان آنان اذن فتح بیت باشید و این در هنگامی بود که الله متعال به

را دگرگون کردند و درحال خزیدن بر نشیمنگاههایشان وارد شهر شدند و در اینجا  الله
 شان با عصیان و مخالفت در آمیخته است.نیز عصیان ورزیدند، چرا که طبیعت

حطه / »: بیت المقدس می شوید بگوید دروازه در لحظه که وارد امر کردیم برآنان
ها در حالت استهزا و تمسخر وارد بیت المقدس شده و اما آن« اشتباهات ما را محو کند

 گفتند.« دانۀ گندم در جو یا موی»یعنی « حطه»در عوض 
و به آنها گفتیم روز شنبه را زیر پا نگذارید و به شکار : «لا تعَْدُوا فیِ الَسَّبْتِ  وَ قلُْنا لهَُمْ »

و در روز  مخالفت ورزیدند و عصیان کردنشان اما به شیوه همیشگیماهى نپردازید، 
)شنبه( به صید ماهی رفتند و خداوند به خاطر نافرمانی، از رحمت خویش، « سبت»

 محروم شان کرد.
آمده است که به یهودان حكم شده بود كه روز شنبه ماهى شكار نكنند، و نسبت درتفاسیر 

آمد؛ یهود حیله كردند و در نزدیك به سایر ای ام روز شنبه در دریا ماهى بیشتر به نظر مى
شد، ها داخل مىدریا، حوضها ساختند؛ چون روزهاى شنبه ماهیان از دریا به حوض

پرداختند. در اثر این فریب و روز به شكار آن مىبستند؛ فرداى آن ها را مىحوض
گر و عهدشكنى خداى تعالى آنها را مسخ كرد و بوزینه ساخت كه از میان جانوران حیله

 .باشدخسیس مى
این همان  پیمان و عهدى محکم گرفتیم. واز آنان: («154وَ أخََذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً )» 

اوصاف حضرت : ، بر این کهعال از آنان در تورات گرفتپیمانی است که پروردگار مت
 ، بیان کنند و آن را پنهان ننمایند.را که در تورات استمحمد صلی الله علیه وسلم 

ٍ وَقَوْلِهِمْ  ِ وَقتَلِْهِمُ الْْنَْبیِاَءَ بِغَیْرِ حَق  قلُوُبنُاَ فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِیثاَقهَُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیاَتِ اللَّه
ُ عَلیَْهَا بِكُفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ إِلَه قلَِیلاً   ﴾۱۵۵﴿ غُلْفٌ بَلْ طَبعََ اللَّه

پس به سبب عهد شکنی و کفرشان به آیات الله و کشتن پیغمبران به ناحق و گفتن این 
 به فهمیم؛ ما آنان را عذاب کردیم( بلکه اللههای ما پرده است )لذا ما نمیسخن که بر دل

آرند مگر اندکی نهاده است و ایمان نمی مُهرِ ]محرومیت از فهم معارف[هایشان سبب كفرشان، بر دل
 (۱۵۵))از ایشان(. 

 : تشریح لغات واصطلاحات
 جمع غلاف، پرده، مانع، دلهای ما جایگاه سخنان شما نیست. : «غُلْفٌ »
 مهر زده است و اندرز نمی پذیرد.: «طَبَعَ »
 : تفسیر 
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  آنها را نفرین و خوار کردیم. ،پس به سبب پیمان شکنی: «فبَمِا نَقْضِهِمْ مِیثاقهَُمْ »
« ِ  « الَْْنَْبیِاءَ بِغَیْرِ حَق   وَ قتَلِْهِمُ »و به سبب انکار قرآن از طرف آنها،: «وَ کُفْرِهِمْ بِآیاتِ اَللَّ 

علیهما  و کشتن انبیا به ناحق مانند کشتن نارواى حضرت زکریا و حضرت یحیى
و به سبب این که به حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م : «وَ قوَْلِهِمْ قلُوُبنُا غُلْفٌ » الس لام،

 مى گفتند دل هاى ما را پرده اى پوشانده است و سخنان شما را درک نمى کنیم. 
این ، از هایمان در پرده استدل: ، یعنیمعنای پوشیده با غلاف است، بهجمع اغلف: غلف

 کنیم. ، فهم نمیگوییرو آنچه را که تو می
ُ عَلَیْها بکُِفْرِهِمْ فَلا یؤُْمِنوُنَ إلِا  قَلِیلاً » : در جواب آنان فرمود خداوند متعال بلَْ طَبَعَ اَللَّ 

بلکه به سبب کفر و گمراهیشان خدا بر قلب آنان مهر زده است و جز تعدادى : («155)
 رضى اللَّ  عنهم. ،اللَّ  ابن سلام و همراهان اوعبد : اندک از آنان مانند

ندك در برابر كفر اكثر مردم، دلیل بر آن است كه انسان، أ ایمان آوردن تعداد: باید گفت
قدرت انتخاب و تصمیم خود را دارد. پس نباید دوستان، محیط و نظام حاکم فاسد در 

 ى انسان را در راه حق  عوض كنند.جامعه، اراده

 ﴾۱۵۶﴿ هِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلىَ مَرْیَمَ بهُْتاَناً عَظِیمًاوَبِكُفْرِ 
و به سبب کفر آنها و سخنان آنها که بهتان بزرگی بر مریم بستند )مورد غضب ما قرار 

 (۱۵۶)گرفتند(. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« ً کردن  سازد، مانند متهمافتراء. دروغ بزرگی که عقلها را مبهوت و حیران می: «بهُْتاَنا

  .به زنا و... -حضرت مریم سلام الله علیها 
 : تفسیر

و به سبب کفرشان به الله متعال و : («156وَ بِکُفْرِهِمْ وَ قوَْلِهِمْ عَلى مَرْیَمَ بهُْتاناً عَظِیماً )»
فترای بزرگ و بهتان قبیح إتکذیب آیات الهی که بر پیامبران خود نازل نموده و به سبب 

با شخصی به نام یوسف نجار شان بر مریم پاک و صدیقه هنگامی که او را به زنا وزشت
تهمت ). علیه السلام والعیاذ بالله فرزند زناست متهم نموده و گفتند عیسی، بود.از صالحان

 (..ى مریم نیز مطرح شده استسوره 27ى به حضرت مریم، در آیه
حضرت مریم، در واقع نسبت زنازادگى به حضرت عیسى علیه السلام نسبت زنا به 

وعدم لیاقت شایستگى او براى هدایت و رهبرى هم بود و همین تهمت، دلیل كفرشان به 
 .عیسى علیه السلام بود

ها را نسبت قبیح ترین ،ترین انسانهاى فاسد، گاهى به پاكدر جامعه: با تأسف باید گفت
  روا میدارند.

در مسئله ی : باید گفت که: تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد مفسر
برای یهودیان ذره ای مشتبه نبود، بلکه در همان  چگونگی تولد شدن عیسی علیه السلام

با شخصیت فوق  بدو تولد ایشان خدا یهودیان را بر این امر گواه گرفت که اوطفل است
 به دنیا آمده است نه یک جرم اخلاقی. العاده که در اثر یک معجزه

هنگامی که دختری ازدواج ناکرده از شریف ترین و مشهورترین خانواده ی مذهبی بنی 
اسرائیل با طفل در بغل به خانه آمد و صدها و هزاران نفر از افراد کوچک و بزرگ بنی 

به طفل  دادن به سؤال آنها اسرائیل به خانه ی او هجوم آوردند، او به جای جواب
را  چگونه طفلی»: نوزادش اشاره کرد که در این باره از او بپرسید. مردم با تعجب گفتند
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خود به  اما در این هنگام آن طفل« که هنوز در گهواره است مورد خطاب قرار دهیم!
إنى عبد الله آتاني الكتاب : سخن آمد و با زبانی بسیار فصیح و بلیغ خطاب به مردم گفت

« من بنده ی خدا هستم؛ او به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» وجعلنی نبیا
 (.36تا  16)سوره مریم، آیات 

این گونه الله ریشه ی شبهه ای را که امکان داشت درباره ی تولد حضرت عیسی به 
 وجود بیاید، برای همیشه قطع کرد. 

بدین دلیل است که تا به هنگام بزرگ شدن عیسی نه کسی او را طعنه زد که تولدش در 
اثر رابطه ی نامشروع بوده است و نه کسی مریم علیها السلام را متهم به زنا کرد. اما 
هنگامی که ایشان در سن سی سالگی کار نبوت را آغاز کردند و هنگامی که یهودیان را 

رد سرزنش قرار دادند، عالمان و فقیهان آنها را به دلیل به خاطر کارهای بدشان مو
ریاکاری هایشان مورد ملامت قرار دادند، عوام و خواص آنها را نسبت به انحطاط 
اخلاقی ای که دچار آن شده بودند هشدار دادند و قومش را به سوی راه پرخطری 

ع فداکاری ای را تحمل فراخواندند که در آن برای پیاده کردن عملي دین خدا باید هر نو
می کردند و در هر جبهه ای با نیروهای اهریمنی روبه رو می شدند، این مجرمان گستاخ 

 برای فرونشاندن صدای حق و صداقت به پلیدترین حربه ها روی آوردند. 
در این هنگام بود که آنها چیزی را بر زبان آوردند که در طول سی سال هیچ گاه آن 

ند، یعنی این که مریم علیها السلام معاذالله بی عفتی کرده است و رااظهار نکرده بود
به صورت قطعی و  فرزندی نامشروع است. در حالی که این ظالمان علیه السلام عیسی

صددرصد می دانستند که این مادر و پسر از این پلیدی به طور کامل پاک اند. پس این 
ر دل هایشان نبود، بلکه یک بهتان بهتان آن ها نتیجه ی یک شبهه ی واقعی موجود د

خالص بود که آن را فقط به خاطر مخالفت با حق از روی عمد ساخته و پرداخته بودند. 
به همین دلیل است که الله آن را به جای ظلم و دروغ، کفر قرار داده است، چرا که هدف 

 ی گناه.اصلی آنها از این اتهام جلوگیری از دین خدا بود، نه متهم کردن یک زن ب

ِ وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ وَلَكِنْ  وَقَوْلِهِمْ إِنها قَتلَْناَ الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّه
شُب هَِ لَهُمْ وَإنِه الهذِینَ اخْتلََفوُا فیِهِ لَفِي شَك ٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلَه ات ِباَعَ الظهن ِ 

 ﴾۱۵۷﴿ ا قَتلَوُهُ یقَِیناًوَمَ 
ما مسیح؛ عیسی پسر مریم را : و به سبب )مورد لعنت و عذاب ما قرار گرفتند( که گفتند

که رسول الله بود کشتیم، در حالیکه آنان او )عیسی( را نکشتند و نه او را به دار کشیدند، 
آنانی که در باره او بلکه کار بر آنان مشتبه شد )و کسی مشابه عیسی را کشتند(، یقینا 

ند، و هیچ دلیل و علم یقینی )راجع به قتل أ)عیسی( اختلاف کردند البته تا هنوز در شک
 .(۱۵۷) او( ندارند جز پیروی از گمان، و به یقین او را نکشتند.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
در تردیدی نسبت : «مِنْهُ لَفِي شَك   »او را به دار نزدند، مصلوبش نکردند. : «مَا صَلبَوُهُ »

 کشته، عیسی یا کسی دیگر بوده است، در شک و شبهه افُتادند.: به آن، این که
گاهى سقوط أخلاقى انسان تا سرحد پیش می رود که حتی به پیامبركشى هم افتخار 

 .رساندیم ما حضرت مسیح را بقتل« إنَِّا قتَلَْنَا الْمَسِیحَ »كند. طوریکه گفتند مى
 : تفسیر
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« ِ در برخی از : باتأسف باید گفت: «وَقوَْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللََّّ
كند. به پیامبركشى إفتخارهم مى: حالات سقوط اخلاقى انسان تا سرحدی تنزیل میکند که

کسی را که : فتندو این که گ: مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در ذیل این آیه مبارکه مینوسید
گمان می برید پیامبر خدا است، به قتل رساندیم. این سخنان را بر سبیل توهین و تمسخر 

ان رسولکم الذی ارسل الیکم »: بر زبان راندند، همانگونه که فرعون با تمسخر می گفت
 پیامبری که نزد شما فرستاده شده است دیوانه است. « لمجنون

لقی می شود که آنان گمان می کنند حضرت عیسی محصول بدین جهت کلام آنها تمسخر ت
 زنا است و مادرش زناکار است، و معتقد نیستند که پیامبر خدا است.

عیسی را نکشتند و او «وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَکِن شُب ِهَ لهَُمْ » : اما خداوند فرموده است 
ادعایشان دروغی و اینصلیب کشیدند.  را به صلیب نکشیدند، بلکه یک نفر شبیه او را به

 بیش نیست. 
روایت است که مردى به حضرت عیسى اهانت کرد و رفت : مفسربیضاوی فرموده است

او را شبیه حضرت عیسى نمود، پس او را  تا محل اقامت او را به دشمن بگوید الله متعال
 ربیضاوى صفحهتفسی). گرفتند و به خیال این که حضرت عیسى است، به صلیب کشیدند

141.). 
آنان که در مورد وضع حضرت عیسى اختلاف : «وَ إِنَّ الََّذِینَ اخِْتلََفوُا فیِهِ لَفِی شَک   مِنْهُ » 

 پیدا کردند، در مورد قتلش شک دارند. 
کشتند ÷  بر غیر وی افگنده شد و آنها کس دیگری را به جای عیسی شبه عیسی: یعنی

 وی در شک بودند.درحالی که از حقیقت حال 
روایت است وقتى حضرت عیسى به آسمان بلند شد و خداوند یک نفر را شبیه او گرداند 

اگر این مقتول، عیسى است پس رفیق ما کجاست؟ و اگر : او را به قتل رساندند، گفتند
رفیق ماست پس عیسى کجاست؟ بدین ترتیب اختلاف پیدا کردند. بعضى مى گفتند عیسى 

گفتند عیسى نیست، بلکه شخصى دیگر است. ولى توافق داشتند که  است و بعضى مى
  .(1/163التسهیل لعلوم التنزیل )یک نفر کشته شده است اما اختلاف داشتند که کیست؟

درباره ى حقیقت قتل او جز پیروى از گمان شناختى « ما لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْم  إلِاَّ اِت ِباعَ الَظَّن ِ »
 ال مى کردند او را کشته اند. ندارند؛ چرا که خی

درباره ى قتل او یقین نداشتند. بلکه درباره اش توهم و شک : («157وَ ما قتَلَوُهُ یَقِیناً)»
 داشتند.

 : یادداشت توضیحی
ند در صورتى که به او أاگر گفته شود چگونه او را پیامبر خوانده : در التسهیل آمده است

 : گویند؟ به سه وجه جواب آن را داده اندکافرند و او را سب و ناسزا مى 
 ند. أآنها چنین عبارتى را به طریق تمسخر و ریشخند بر زبان آورده اول؛ 
آن که نزد : گفته اند عتقاد مسلمانان و از زبان آنها گفته اند. گویاإآن را بر مبناى دوم؛ 

 شما و به گمان شما پیامبر است. 
. پس قبل از آن توقف مى شود و فایده ى آن همانا تقبیح است نه از آنان گفته از الله سوم؛

وَ ما قتَلَوُهُ : و فرموده ى خدا« إنا قتلناه»: و بزرگ جلوه دادن سخن آنان است که گفته اند
او را به صلیب : رد و تکذیب یهود و رد گفته ى نصارى است که مى گویند ،وَ ما صَلبَوُهُ 

کشیدیم، تا جایى که به خاطر آن صلیب را پرستش کردند. تناقضات گفته ى آنان بسى 
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به : مسیح خدا یا پسر خدا است و آنگاه مى گویند: مایه ى شگفتى است که مى گویند
  .(1/163التسهیل لعلوم التنزیل )صلیب کشیده شده است!
 : یادداشت توضحی دوم

دلیل قطعى است بر این  ،وَ ما قتَلَوُهُ وَ ما صَلَبوُهُ وَ لکِنْ شُب ِهَ لَهُمْ : وند متعالفرموده ى خدا
که خدا پیامبر خود، حضرت عیسى علیه الس لام را از شر یهود نجات داده است. پس 

مسلم مى شود که حضرت عیسى کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است، بلکه یک نفر 
ن بردند حضرت عیسى است و آن همان شخصى بود دیگر را به صلیب کشیدند که گما

که خدا پرده ى شباهت عیسى را بر او انداخت، و به گمان این که عیسى است او را 
کشتند. اعتقاد حق و درست که با موازین عقل و نقل هماهنگى دارد چنین است. ولى 

ر را بر نصارى معتقدند که به صلیب کشیده شده است و یهود به او توهین کردند، خا
ع نمود و گریه کرد. این در حالى  سرش ریختند، و در این رهگذر به درگاه خدا تضر 

است و « پسر خدا»یا « خدا»است که نصارى گمان مى برد که عیسى علیه الس لام 
آمده است. و تناقضات عجیب و « براى رهایى بشریت از لجنزار گناه و معصیت»

 : نیکو گفته است غریب دیگرى را نیز سرکرده اند. اما
ُ عَزِیزًا حَكِیمًا ُ إلَِیْهِ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۵۸﴿ بَلْ رَفَعهَُ اللَّه

 (۱۵۸. )بلکه الله او را به نزد خود بالا برد، و الله غالب باحکمت است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ت بخشید )ملاحظه شود: «رَفَعهَُ » مریم  ،117مائده /  ،55عمران / آل: او را رفعت وعز 
/ 57). 

 : تفسیر
ُ إِلیَْهِ » خدا او را از شر  آنان نجات داد و او را با جسد و روح به آسمان : «بلَْ رَفَعَهُ اَللَّ 

« 55آل عمران/»به آسمان در سوره ÷  بیان بالا بردن عیسی: بلند کرد.باید گفت که
متعال اراده بالابردن گاه که خداوند آنـ»: استعباس )رض( آمده. در روایت ابنگذشت

: به یارانش که دوازده تن از حواریون بودند، گفت علیه السلام عیسی را کرد... عیسی
کدامیک از شما حاضر است تا شباهت من در وی افگنده شده و بجایم کشته شود و 

جوانی ام )در بهشت( همراه من باشد؟ پس تازهپاداش این کار، در عین درجه و مرتبهبه
علیه  گاه شباهت عیسیترین ایشان برخاست و داوطلب این کار شد... آنوسالم سناز ک

سوی ای که در آن خانه بود، بهعلیه السلام از روزنه السلام در وی افگنده شد و عیسی
طلب وی به خانه آسمان برکشیده شد. یهودیان که خانه را در محاصره خود داشتند، به

تفسیر انوار .»«فته به قتلش رساندند، سپس بر دارش آویختند...درآمدند و شبیه وی را گر
  «.القرآن

از جمله آنچه شیخین آورده ). أحادیث صحیح بر صحت رفع جسد و روحش دلالت دارند
)قسم به آن که جانم را در دست دارد نزدیک است ابن مریم به عنوان حکم عدل : اند

به کتاب  .بکشد و جزیه را مقرر نماید(نازل شود، و صلیب را بشکنند و گراز را 
تألیف کشمیرى و تحقیق استاد عبد الفتاح ابو غده « التصریح مما تواتر فى نزول المسیح»

 مراجعه شود.(.
ُ إِلیَْهِ » »از سیاق جمله  عیسى علیه : آیه مبارکه طوری استنباط میگردد که« بَلْ رَفعََهُ اللََّّ

اى ن جهان بطور غیرطبیعى بود. عروج كرد تا ذخیرهالسلام هم تول دش، هم رفتنش از ای
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ُ عَزِیزاً حَکِیماً)»براى آینده باشد.  خدا در ملکش مقتدر و در صنعش با (« 158وَ کانَ اَللَّ 
 تدبیر است.

هِمْ وَإنِْ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إِلَه لَیؤُْمِننَه بهِِ قبَْلَ مَوْتهِِ وَیَوْمَ الْقِیاَمَةِ یكَُونُ عَلَیْ  
 ﴾۱۵۹﴿ شَهِیدًا

، مگر این که قبل از مرگش به )نبوت( عیسی إیمان و هیچ یک از أهل کتاب نیست
 (۱۵۹. )آورد، و او )عیسی( روز قیامت بر آنها گواه خواهد بودمی

 : تشریح لغات و اصطلاحات
این پیش از مرگ خود، یعنی یکایک أهل کتاب که مانند هرکس دیگری در : «قبَْلَ مَوْتِهِ »

عل ت  (85و  84و غافر /  ،90یونس / : وقت توبه ایشان پذیرفتنی نیست )ملاحظه شود
؛ نه اختیاری عدم پذیرش ایمان در آستانه مرگ این است که چنین ایمانی اضطراری است

 (.119 -116مائده / : گواه )ملاحظه شود: «شَهِیداً »(.158)أنعام / 
 : تفسیر

هر فرد از یهود و نصارى قبل از مرگ : «الَْکِتابِ إلِا  لیَؤُْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ مِنْ أهَْلِ »
 و هنگام مشاهده ى ملک الموت به حضرت عیسى ایمان مى آورد که پیامبر خدا است،

میرد، مگر اینکه به مسیح ایمان آورده باشد. به قولی ای نمیهیچ یهودی یا نصرانی: یعنی
کتاب در عصر وی ـ میرد مگر اینکه تمام اهلنمی علیه السلام عیسی: تمعنی این اس

هایی از اهل کتاب در گروه: آورند. به قولی دیگر معنی این استآخرالزمان ـ به او ایمان می
آورند. یابند و به او ایمان می، او را درمیعلیه السلام در آخرالزمان زمان برانگیختن عیسی

که ن آوردن به وی در هنگام فرودآمدنش از آسمان در آخرالزمان است چنانپس مراد؛ ایما
شود که . خاطر نشان میاحادیث زیادی در این باره نقل شده و قول راجح نیز همین است

از آسمان در آخرالزمان اجماع دارند و از رسول  علیه السلام امت اسلام برفرودآمدن عیسی
بیشتر از هفتاد حدیث و از صحابه کرام ش بیشتر از چهل اثر در این باره واردشده  ص خدا
تفسیر .»)آید. اند و از کتابهای یهود نیز این استنباط برمینصاری نیز بر همین عقیده .است

 «.انوار القرآن
 صلی الله علیه وسلمدر حدیث شریف به روایت ابوهریره س آمده است که رسول اکرم 

آید، صلیب فرزند مریم به عنوان حاکمی عادل در میان شما فرود می»: ندفرمود
کند، مردم را به سوی اسلام کشد، جزیه را وضع میشکند، خوک )دجال( را میرامی
گرداند... در زمان وی تمام ملل ـ بجز ملت اسلام ـ را هلاک میلْ خدای خواند و فرامی

گاه کند، آنچهل سال زندگی میشود... و عیسیمی سپس در روی زمین امنیت عام و تام برپا
  «.گزارند...میرد و مسلمانان بر وی نماز جنازه میمی

هر یهودى قبل از مرگ به حضرت عیسى ایمان مى : ابن عباس رضى اللَّ  عنه گفته است
با لکنت زبان آن را مى : اگر من گردن یکى از آنها را بزنم چه؟ گفت: آورد، به او گفتند

به نظر ). گوید. چنین خبرى از مجاهد و عکرمه و ابن سیرین نیز روایت شده است
: طبرى ضمیر )قبل موته( به حضرت عیسى برمى گردد، پس معنى آن چنین مى شود

وقتى که حضرت عیسى هنگام قرب ساعت نزول مى کند، تمام اهل کتاب به او ایمان مى 
 و کشاف و جلالین است.(. آورند. و آنچه ما ذکر کردیم نظر ابو سعود 
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و در آن روز که خدای تبارک و تعالی اولین («159وَ یَوْمَ الَْقِیامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً )»
علیه السلام شهادت خواهد داد  و آخرین مردمان را در صحرای محشر گرد آورد عیسی

 که چه کسانی به او ایمان آورده و چه کسانی کفر ورزیده است.
ت عیسى بر یهود گواهى مى دهد که او را تکذیب کردند و بر نصارى حضر

 گواهى مى دهد که او را پسر خدا خوانده اند.

دهد اند و علیه نصاری شهادت میدهد که او را تکذیب کردهیعنی علیه یهود شهادت می
علیه  عیسی. همچنین او فرزند خداست: اند تا بدانجا که گفتندکه در وی غلو و افراط کرده

 دهد.اند، گواهی میدر حق کسانی که حقیقتا به او ایمان آورده السلام
 ! خوانندگان محترم
 یهودیان، مجازات در بارهٔ برخی از قباحت کاری های (162الی  160)در آیات متبرکه 

 .آنان هکذا موضوع مکافات مؤمنان بحث بعمل آمده است

ِ فَبِظُلْمٍ مِنَ الهذِینَ هَادُوا  هِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّه مْناَ عَلَیْهِمْ طَی بِاَتٍ أحُِلهتْ لَهُمْ وَبِصَد ِ حَره
 ﴾۱۶۰﴿ كَثِیرًا

و )نیز( به سبب آن که مردم را از راه الله باز بخاطر ظلمی كه از یهود صادر شد 
 (۱۶۰) ای را که قبلا بر ایشان حلال بود، حرام کردیم.داشتند، چیزهای پاکیزهمی

 : لغات و اصطلاحات تشریح

راه خدا، دین خدا، پذیرنده ی یهودیت و آنان که پس از : «هَادُوا»به سبب ظلم.: «فبَظُِلْم  »
 بازداشتن، جلوگیری نمودن، منع کردن. : «صد»پرستش گوساله توبه کردند.

  بازداشتن فراوان.: «كَثِیرًا»دین خدا. : «سَبِیلِ اللََِّّ »

 : تفسیر

مْنا عَلیَْهِمْ طَی بِات  أحُِلَّتْ لهَُمْ فبَظُِلْم  مِنَ » و به سبب انحراف یهود و ظلم و : «الََّذِینَ هادُوا حَرَّ
ها داد و بر آن تعالی آنان را مجازاتو پیامبرش، حق شان نسبت به کتاب اللهتکذیبگری

 در آیه.ساخت ها انواع طیباتى را که برایشان حلال بود بر آنها حرامبرخی از پاکیزه
ها ی الهی ى محرومی ت انسان از نعمتظلم، زمینه: مبارکه ملاحظه میکنم که

هاى اقتصادى محرومی ت: میگردد.ودر بسیاری از اوقات حالات طوری پیش آمده است که
 الهى است. ى قهر ومجازاتو تنگناهاى ماد ى نشانه

همیشه به  های وضع شده در در شرعیت اسلامیحرام: درضمن قابل یادآوری است که
نبوده بلکه بر اثر ظلم خود انسانها بر خود بعمل آورده  خاطر رعایت مسائل حفظ صیحی

 صورت گرفته است. ،اند
مجازات اصلى در قیامت است، ولى مجازات  بادرنظرداشت اینکه: همچنان باید گفت

وبراى صالحان آزمایش  كاران، مجازاتدارد وبراى خلاف دنیوى حالت هشداری های
  .است
ِ کَثِیراً )» هِمْ عَنْ سَبِیلِ اَللَّ  ها این مجازات ها به علت مخالفتی بود که آن: («160وَ بِصَد ِ

تعالی نموده و جنایتی است که در ممانعت بسیاری از مردم از داخل شدن از اوامر خدای
 شان شدند.نموده و مانع هدایت ها طلماند و بر آنبه اسلام انجام داده

بستن راه خدا به هر طریق که باشد )تحریف، كتمان، بدعت، : باید گفت کهبصورا کل 
 الهی میگردد. ..( عامل محرومی ت از نعمت.فساد، انحراف و
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: ای را که بر آنان حرام شد، در آیهچیزهای پاکیزه الله سبحان وتعالی: باید یادآور شد که
مۡنَا كُلَّ ذِي » . بیان نموده است (.146: الْنعام)سوره : «...ظُفرُ  وَعَلىَ ٱلَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ
، تحریم قدری باشد، به این معنی که خداوند ممکن است این تحریم»: گویدکثیر میابن

طوری که چیزهای حلال را بر متعال آنان را برتأویل و تحریف کتابشان برگماشت به
، تحریم است که این تحریمخود حرام کردند تا بر خود سخت بگیرند. همچنین محتمل 

: بدانیمشرعی بوده و از سوی حق تعالی انجام گرفته باشد. به هر حال؛ مهم این است که
ت  أحُِلَّتۡ لهَُمۡ »این فرموده حق تعالی  مۡنَا عَلیَۡهِمۡ طَی بَِٰ ای را برآنان چیزهای پاکیزه»«. حَرَّ
مام ماقبل و مابعد خود؛ یعنی به ، متعلق به ت«شان حلال شده بودحرام نمودیم که برای

«. باشدای برای این آیات میگیری( مربوط است و بسان نتیجه155( تا )166تمام آیات )
 (.تفسیر انوار القرآن: )بنقل از

باَ وَقدَْ نهُُوا عَنْهُ وَأكَْلِهِمْ أمَْوَالَ النهاسِ باِلْباَطِلِ وَأعَْتدَْناَ  لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ وَأخَْذِهِمُ الر ِ
 ﴾۱۶۱﴿ عَذَاباً ألَِیمًا

 شان سودخوردن آنها، در حالیکه از خوردن آن منع شده بودند، و خوردنو ]نیز به سبب[ 
 مال مردم را به ناحق، )چیزهای پاکیزه را بر آنان حرام کردیم( و برای کافران ایشان 

 (۱۶۱. )ایمعذاب دردناک را آماده کرده
 : و اصطلاحاتتشریح لغات 

بَوا»  لف ضبط کرده است.أالخط  قرآنی این کلمه را با واو و سود خوری. رسم ،ربا: «الرِ 
 : تفسیر

بَوا وَ قَدْ نهُُوا عَنْهُ » ها شده، و از جمله گناهانی که موجب نزول عذاب بر آن: «وَأخَْذِهِمُ الَر ِ
آنان حرام کرده است و این را بر  شان است در حالى که خدا در تورات سودسودخواری

 ها نیز حرام بوده است آنها آن را مى خورند.امر در شریعت آن
سود یا ربا خوری گرچه به ظاهر منبع درآمد و عامل كامیابى است، ولى نباید فراموش 

 ى محرومی ت وعذاب است.کرد که در واقع زمینه
سبب خوردن مال دیگران بدون کدام سبب شرعی و به : «وَ أکَْلِهِمْ أمَْوالَ الَن اسِ بِالْباطِلِ » 

 و سایر طرق نادرست و حرام.  یا قانونی از طریق سرقت، بخل و تجارت غیر شرعی
ها وسایر کفار عذاب والله متعال برای آن: («161)وَ أعَْتدَْنا لِلْکافرِِینَ مِنْهُمْ عَذاباً ألَِیماً »

 به علاوه عذاب دنیا. ماده نموده است.وشکنجه های دردناک در آخرت و در آتش دوزخ آ
 : نمونه از منع ربا خوری در تورات

اگر نقدی به فقیری از » : به صراحت از ربا خوری منع بعمل آمده است که در تورات
قوم من که همسایه ی تو باشد قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی 
بر او مگذار. اگر رخت همسایه ی خود را به گرو گرفتنی، آن را پیش از غروب آفتاب 
بدو رد کن، زیرا که آن تنها پوشش او و لباس بدن اوست؛ پس در چه چیز بخوابد؟ و اگر 

]کتاب « د من فریاد برآورد، هر آینه اجابت خواهم کرد، زیرا که من کریم هستم.نز
 .[. 25-27آیه ی  22خروج، باب 

علاوه بر این در چندین جای دیگر تورات نیز دستور حرمت ربا نیز آمده است. اما با 
وجود این، مدعیان پیروی از همین تورات امروز بزرگترین نزول خواران جهان به 

 می آیند و در بخل و قساوت قلبی ضرب المثل شده أند.شمار 
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اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  لَكِنِ الره
ِ وَ  كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِلِلّه الْیوَْمِ الْْخِرِ أوُلَئكَِ قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصهلَاةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزه

 ﴾۱۶۲﴿ سَنؤُْتِیهِمْ أجَْرًا عَظِیمًا
مخصوصاً ولی از میان آنان، ثابت قدمان در دانش، مؤمنانِ ]به موسی و تورات[ 

برپاکننده گان نماز و ادا کنندگان زکات و ایمان آورندگان به الله و به روز آخرت، این 
 (۱۶٢). دهیمگروه را به زودی ثواب بزرگ می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
اسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ »  .قدمان در دانش. فرزانگان آشنا به علوم دینیثابت: «الرَّ
لوةَ » آورند. منصوب به نمازگزارانی که چنان که باید نماز را به جای می: «الْمُقِیمِینَ الصَّ

 «.الصَّلاةَ بِالذِ کْرِ أوَْ بِالْمَدْحِ.أخَُصُّ الْمُقِیمِینَ »: إختصاص است، و تقدیر چنین است
 .«ترجمۀ معانی قرآن»: تفسیر نور) از مصدر إیتاء. .دهندگان: «الْمُؤْتوُنَ »

  شأن نزول آیهٔ مبارکه:
، دربارهٔ عبدالله بن سلام إین آیهٔ مبارکه: کثیر در شأن نزول آیهٔ مبارکه فرموده استإبن
سعیه و اسدبن عبید نازل شد که به اسلام در آمده ورسالت ، أسد و زیدبن بن سعیهثعلبه

 محمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق کردند.
 : تفسیر

اسِخُونَ فیِ الَْعِلْمِ مِنْهُمْ » عبد الله بن سلام : از جمله)لیکن تعداد از یهودان : «لکِنِ الَر 
ایمان پایدار ماندند و  مستثنی هستند که علم نافع را به دست آورده و بر افراد (وجماعتش

 حقایق دین را درک کردند.
اند، یا مؤمنان مهاجر وانصار، یا همگی یا مؤمنان اهل کتاب: «وَالَْمُؤْمِنوُنَ و مؤمنان» 

ها و بر تو ها به آنچه بر خود آناین: «یؤُْمِنوُنَ بِما أنُْزِلَ إِلیَْکَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِکَ » ،آنان
ى ادیان الهى لازم ى اصول در همهت نازل شده ایمان دارند، )ایمان به همهاز کتاب و سن  

دانیم و از این میان ما در ستایش، کسانی را پیش قدم می: «وَ الَْمُقِیمِینَ الَصَّلاةَ » است(.
ترین رکن در دین مقدس دارند چون نماز بعد از کلمۀ شهادت بزرگکه نماز برپای می

هاى نماز از زكات جدا نیست و اهل نماز باید اهل انفاق: ذکر است کهقابل ت ،اسلام است
كاةَ »مالى هم باشند.  ولی نماز جایگاه مخصوص وخاص : «الْمُقِیمِینَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتوُنَ الزَّ

اسِخُونَ » ى جملات آیه با واو و نون آمده)همه خود را دارد. ازجمله ، ، الْمُؤْمِنوُنَ الرَّ
مورد استعمال قرار « الْمُقِیمِینَ » ىكلمه« مقیمون»، ولى درباره نماز به جاى «توُنَ الْمُؤْ 

 ى برجستگى آن را نشان میدهد.(. در زبان عربى، نشانه: گرفته است که
کاةَ » ى و پرداخت کنندگان زکات اند،)با آنكه نماز و زكات، در همه: «وَ الَْمُؤْتوُنَ الَزَّ

یت آن دو بطورجداگانه ذكر یافته است(.ادیان ابراهیمی بوده ا  ست، ولى به خاطر اهم 
ِ وَ الَْیَوْمِ الَْْخِرِ » و به ملاقات خدا و زنده شدن بعد از مرگ و حشر و : «وَ الَْمُؤْمِنوُنَ بِاللَّ 

 نشر یقین و باور کامل دارند. 
ثواب و  در مقابل طاعتشان تعالی برای اینانحق(«. 162)أوُلئکَِ سَنؤُْتِیهِمْ أجَْراً عَظِیماً »

شان با ها و سایر اعمال خوبپاداشی بزرگ نصیب می فرماید و به خاطر نمازها، زکات
 دارد.بهشت جاویدان گرامی می

مؤمنان أهل کتاب مستثنی شده اند، یعنی آن عده از آنان که از : در این آیات متبرکه
ور از هر نوع تعصب، لجبازی واقعی کتاب های آسمانی آگاهی دارند و به د تعلیمات
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جاهلانه، تقلید نیاکان و بردگی نفس، أمر حقی را که کتاب های آسمانی به حقانیت آن 
گواهی بدهند می پذیرند، راه و روش آنان از راه و روش عموم یهودیان ظالم و کافر به 

ه های قرآن با آموز کلی متفاوت است. آنان در همان نگاه اول در می یابند که تعلیمات
پیامبران گذشته هیچ تفاوتی ندارد، از این رو به سبب حق پرستی خالصانه شان به 

 هردوی آن ایمان می آورند.
 : توجه

 وَ ما أنُْزِلَ مِنْ » ىاگر ملاحظه فرموده باشید، درتعداد کثیری از از آیات قرآنی جمله
است، که ازاین اعجاز میتوان نیامده « مِنْ بَعْدِكَ » آمده و یك بار هم عبارت« قبَْلِكَ 

 .خاتمی ت دین مقدس اسلام را به بدست آورد
 خوانندگان گرامی!

در باره وحدت وحی و فلسفه ی فرستادن  (166الی  163)موضوع بحیث آیات متبرکه 
 پیامبران میباشد.

طوریکه ملاحظه میداریم که آیات متذکره، پیوسته درباره ی مجادله و مخالفت أهل کتاب 
انواع دشمنیهای آنان، بحث بعمل می آورد، همانطوریکه در آیات متبرکه قبلی بیان و 

  یافت ؛ آنان به همه ی پیامبران باور ندارند و چیزهای سنگینی از موسی و از محمد
 می خواستند. صلی الله علیهم وسلم

 پس از تبیین موضعگیری های آنان، یادآور می شوند (166الی  163)در آیات  اینک
وحی پیامبران، یک محتوای و یک نوع است و با هم فرقی ندارند. بنابراین اگر : که

ایمانشان به موسی و سایر پیامبران راست می بود، قطعاً به پیامبر خاتم هم ایمان می 
آوردند. راستی، چرا میان پیامبران جدایی می اندازند؟ این است که سخن درباره ی اهل 

 خداوند نیز به پیامبر خاتم، همچون پیامبران پیشین امر می کند. کتاب پیوند کامل دارد و

إِنها أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنهبیِ یِنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ إِبْرَاهِیمَ 
وَیوُنسَُ وَهَارُونَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالْْسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ 

 ﴾۱۶۳﴿ وَسُلَیْمَانَ وَآتیَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا
)ای محمد( البته ما به تو وحی فرستادیم طوری که به نوع و پیغمبرانی که بعد از او 

و اسباط بودند، وحی فرستادیم، )همچنین( به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، 
و یونس و هارون و سلیمان، وحی کردیم. و به  و به عیسی و ایوب )فرزندان یعقوب(
 (.۱۶۳. )داود زبور دادیم

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 : وحی کردیم، وحی در لغت معانی گوناگونی دارد: «أوَْحَیْناَ»

 [. ۱۱اشاره کردن، ] مریم  :الف
]مائده/ الهامی که بر نفس انسان واقع می شود و به آن یقین دارد که از سوی خداست.  :ب

 [ ۷] قصص/  ،[۱۱۱
 [ ۶۸الهام غریزی همیشگی ] نحل / :ج
 [ ۱۱٢اعلام در نهان ]انعام/ :د

به پیامبری مرسل یا غیر مرسل، به  وحی، یعنی، اعلام از سوی الله: اما تعریف وحی
به آن چه که خدا به آن )صورت کلام و گفتار، یا مفهوم و معنا که مفید علم یقینی و قاطع 

می « رساله التوحید»در (رح)باشد. یا آن گونه که شیخ محمد عبده  (خبر می دهدپیامبر 
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]وحی [ شناختی است که شخصی، آن را از درون خود می یابد و یقین دارد که : فرماید
 از سوی خدا به او رسیده است. (خواه با واسطه یا بی واسطه)

ى الهى، یكى است. زیرا سرچشمههدف، شیوه و كل یات محتواى ادیان : قابل تذکر است که
 است. همه آنها پروردگار با عظمت

گانه یعقوب علیه السلام است دوازده نواسه گان. مراد فرزندان ،جمع سِبْط: «الْسْباَطِ » 
همه آنان پیغمبر : . برخی از مفسران می فرمایند(160: ملاحظه شود سوره اعراف آیه)

اند. ن بدین باور اند که برخی از ایشان پیغمبر بودهولی تعدادی دیگر از مفسرا ،اندبوده
 (.12مائده آیه  )ملاحظه شود سوره

: مصدر و به معنای مزبور است؛ یعنی، مکتوب. تكلیما« زاء »اما زُبور، با ضمه ی  
 پس از آمدن پیامبران. : حرف زدن، سخن گفتن. بعد الرسل
لسلام وحی کرده و دارای یکصدوپنجاه به داود علیه ا زبور، کتابی است که خداوند متعال

سوره درباره ی حکمت و پند و اندرز است؛ اما از احکام و حلال و حرام سخن نگفته. 
صدای بسیار خوشی داشت که شهره ی آفاق بود و هرزمانیکه زبور را  داود علیه السلام

می  تلاوت می کرد، انس و جن و پرنده و چرنده به دورش حلقه می زدند و گوش فرا
شخصیت بینهایت متواضع و فروتن بود و همواره از  ،دادند. حضرت داود علیه السلام
بنقل از تفسیر )را تأمین می کرد و انواع زره می ساخت.  دسترنج خود، زندگی خویش

 قرطبی(.

 : تفسیر
وحی را نازل !یعنى اى محمد: «إنِ ا أوَْحَیْنا إِلیَْکَ کَما أوَْحَیْنا إِلى نوُح  وَ الَنَّبِی ِینَ مِنْ بعَْدِهِ »

 همان طور که به پدر پیامبران نوح کردیم همانگونه که بر پیامبران گذشته نازل کردیم
 اند.علیه السلام و دیگر پیامبران آنانی که بعد از وی آمده

و سل م بعد از نبوت حضرت نوح و دیگر  هر چند دوران نبوت محمد صل ى اللَّ  علیه
ر این آیه قبل از آنان ذکر شده است؛ چرا که در فضل و بزرگوارى پیامبران است، اما د
 بر آنان تقد م دارد.
 : 63شأن نزول آیهٔ 

آیه : عباس )رض( در شأن نزول این آیه مبارکه روایت نموده است کهاسحاق از ابنابن
 بن زید نازل شد که به رسول الله صلی اللهجمعی از یهودیان ازجمله عدیکریمه درباره 

 .کس وحی نفرستاده استپس از موسی به هیچ خداوند متعال: گفتند علیه وسلم
وَ أوَْحَیْنا إِلى إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ وَ الَْْسَْباطِ وَ عِیسى وَ أیَُّوبَ وَ یوُنسَُ »

جمله شیخ یکتاپرست و  یعنى به دیگر پیامبران علیهم الس لام از: «وَ هارُونَ وَ سُلیَْمانَ 
پیشوای ملت إبراهیم علیهم السلام و فرزندش اسماعیل و فرزند دیگرش إسحاق و 
فرزندش یعقوب که همان إسرائیل است و فرزندانش از اسباط و عیسی که از جملۀ 

ترین انبیای بنی إسرائیل است و أیوب آن بندۀ صابر و یونس بن متی که از بزرگ
ارون برادر موسی و سلیمان صاحب پادشاهی بزرگ آن بندۀ مصیبت رهائی یافت و ه

 کریم و حکیم، و داود صاحب زبور،وحی کردیم.
ةَ وَ الَْکِتابَ » یَّتِهِ الَنُّبوَُّ و حضرت عیسى را بر پیامبرانى که قبل از او : «وَ جَعَلْنا فیِ ذرُ ِ

ود در طعن زدن بوده اند، مقدم ساخت؛ زیرا توجه به أمر او مهم و شدید است؛ چون یه
 نسبت به او اغراق مى کنند و نصارى در تقدیسش إفراط.
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 و زبور را به داود اختصاص دادیم. : («163)وَ آتیَْنا داوُدَ زَبوُراً »
زبور داراى یک صد و پنجاه سوره بود و هیچ حکمى را در بر : قرطبى گفته است

 (.6قرطبى ). نداشت. بلکه فقط حکمت و پند و أندرز بود
)چنانكه وحى : «نوُح  وَ النَّبِی ِینَ مِنْ بَعْدِهِ  كَما أوَْحَیْنا إِلى»: مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آیهٔ 

 : فرستادیم بسوى نوح، و پیغمبرانى كه بعد از وى بودند؛( می نویسد
كه بر  وحى حكم خاص و پیغام الهی است: از فحوای آیهٔ مبارکه معلوم میشود که

كند و چنانكه بر أنبیاى پیشین وحى فرستاده بر حضرت محمد نازل مىپیغمبران خود 
هاى سابقه را پذیرفته باید این وحى نیز نازل كرد، پس كسى كه وحى صلی الله علیه وسلم

 هاى سابقه نیز انكار ورزیده.پذیرد، گویا از وحىرا هم قبول كند، و هركه این را نمى
ت نوح علیه السلام و أنبیاى مابعد او آمده، شاید تشبیه این وحى با وحیى كه به حضر 

وحى در حال ابتدائى بود و بر نوح علیه  ازین سبب باشد كه در وقت آدم علیهم السلام
تكمیل یافت. گویا در حالت أولی، محض تعلیمى بود، و در زمان نوح )ع( به كمال  السلام

یعان إنعام یابند و عاصیان رسید، و لایق آن شد كه مورد إمتحان قرار داده شود؛ مط
شروع گردیده و  عذاب شوند؛ چنانكه سلسله انبیاى اولوالعزم نیز از نوح علیهم السلام

 .بر منكران وحى نیز از همین وقت آغاز یافته است عذاب الهى
شد؛ خلاصه، پیش از زمان نوح )ع( در اثر مخالفت حكم خدا و پیغمبرعذاب نازل نمى

شد، و كوشش تنها به دانانیدن مردم محدود بود. مرده، مهلت داده مىبلكه آنها را معذور ش
در عصر حضرت نوح )ع( كه تعلیمات دینى خوب روشن و ظاهر گردید، و در متابعت 
حكم خداوندى براى مردم خفایى باقى نماند و به نافرمانان عذاب نازل شد. نخست، در 

آن، در زمان حضرت هود و  زمان نوح )ع( طوفان عالمگیر واقع گردید و پس از
حضرت صالح و حضرت شعیب )ع( بر كف ار انواع عذاب نازل گردید. از اینجاست كه 
خداى تعالى وحى آن حضرت )ص( را با وحى حضرت نوح )ع( و پیغمبران مابعد وى 
تشبیه داده و مشركان مك ه را تنبیه نمود كه أگر كسى قرآن عظیم الشأن و پیغمبر آخر 

 .گرددكران مىبول نكرد، مستحق  عذاب بىالزمان را ق
وَ أیَُّوبَ وَ یوُنسَُ  إبِْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ وَ الْْسَْباطِ وَ عِیسى وَ أوَْحَیْنا إِلى»

مِنْ قَبْلُ وَ ( وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلیَْكَ 163وَ هارُونَ وَ سُلیَْمانَ وَ آتیَْنا داوُدَ زَبوُراً )
ُ مُوسى و وحى فرستادیم بسوى إبراهیم . )(164تكَْلِیماً) رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلیَْكَ وَ كَلَّمَ اللََّّ

سمعیل و إسحاق و یعقوب، و بر أحفاد آنها و به عیسى و به ای وب و به یونس و به إو 
یم پیغمبرانى كه و چنانكه فرستاد .هارون و به سلیمان؛ و دادیم به داود زبور

هایشان را ایم به تو پیش از این؛ و فرستادیم پیغمبرانى كه داستانهایشان را گفتهداستان
 (..ایم بر تو، و گفت خدا با موسى سخننگفته

اند، و آنها طور اجمال بیان شدهپیغمبرانى كه بعد از حضرت نوح )ع( مبعوث گردیده، به
اند. ازین كه اولوالعزم و مشهور و جلیل القدر بودند، به تفصیل و تخصیص تذكار یافته

واضح گردید كه ایمان آوردن به حق انی ت وحى  كه به حضرت پیغمبر نازل شده چنان 
وردن بر وحى دیگر أنبیاى اولوالعزم؛ و ضمنا این هم معلوم شد ضرورى است كه ایمان آ

آید، و طور كتاب نوشته مىكه وحى گاهى به واسطه فرشته به صورت پیغام و گاهى به
واسطه و بدون پیغام خداى تعالى با پیغمبر خود سخن میزند؛ و چون وحى در گاهى بى

ان مساویانه فرض است؛ طریقه همه احوال همان حكم خداوندى است، اطاعتش بر بندگ
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ق. پس این سخن یهود )كه  ابلاغ آن تحریرى باشد، یا تقریرى، یا به صورت پیغام متفر 
آوریم كه مانند تورات دفعتا كتابى از آسمان براى ما بیارى( وقتى به تو ایمان مى: گفتند

هاى ایمانى و حماقت است. وحى حكم خداست، و فرود آمدن آن به صورتنهایت بى
باشد؛ به هر نوعى كه فرود آید، ترد د و انكار در قبول آن حماقت آشكار است؛ مختلف مى

تفسیر . )كفر صریح است!گفتن اینكه اگر به فلان طریقه وحى آید قبول دارم، ورنه نه: یا
 (کابلی

 : یادداشت توضیحی

إدریس، نوح، هود، آدم، : مجموع پیامبرانی که در قرآن ذکر شده اند، بیست و پنج نفرند
صالح، إبراهیم، لوط، إسماعیل، إسحاق، یعقوب، یوسف، أیوب، شعیب، موسی، هارون، 

، سلیمان، إلیاس، الیسع، زکریا، یحیی، عیسی، ذوالكفل، نزد بسیاری از ؤودیونس، دا
است. نام هجده نفر از این  -جمعین أسلام الله علیهم  -مفسران و محمد، پیامبر خاتم 

 ذکر شده است. ۸۶تا  ۸۳نعام، آیه های أدر سوره ی پیامبران 
 هود، صالح، شعیب و پیامبر خاتم.: چهار نفر از این بزرگواران، از نسل عرب أند

دریس )أخنوخ( اولین کسی است که با قلم، إ»: تفسیر ابن کثیر در حدیث ابوذر می گوید
 [و پس از آن ۵۸۵، ص ۱]منیر به نقل از ابن کثیر، ج « خط نوشت.

دعوت این سلسله ی مبارک پیامبران همگی یکی است و : درضمن قابل یادآوری است که
توحید و یکتاپرستی و مردم دوستی است. آنان، وحی را از خدا دریافت کرده، خود، : آن

چیزی بر آن نیفزوده و از آن هم نکاسته اند و به دستور خدا نزد بندگانش روانه شده اند؛ 
 [۱۹، جامعه ی بشریت را از گمراهی رستگار کنند. ] انعام/تا آن بشارت دهندگان

ُ مُوسَى  وَرُسُلًا قدَْ قَصَصْناَهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلهمَ اللَّه
 ﴾۱۶۴﴿ تكَْلِیمًا

کردیم، و به و به پیغمبرانی که قصه آنها را پیش از این )داستان( بر تو بیان کردیم، وحی 
ایم نیز وحی کردیم. و الله با موسی )به وسیله پیغمبرانی که قصه آنها را بر تو بیان نکرده

 (۱۶۴وحی( سخن گفت؛ سخنی خاص. )
  :تشریح لغات و اصطلاحات

ً » پیغمبران.: «رُسُلاً »  حرف زدن.: «تکَْلِیما
 : تفسیر 
پیامبران دیگری غیر از آنانی که نام گرفتیم و بر تو و : «وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلیَْکَ »

 شان را خواهیم گفت چون تعداد پیامبران بسیاراندهایسرگذشت و قصه!ای محمد
داستان بعضى از آنان را در غیر این سوره، که اند( وپنج پیامبرایشان مجموعا بیست) 

 قبلا بر تو بیان کردیم. 
و پیامبران دیگرى فرستادیم که خبرشان را بر تو نخوانده : «لیَْکَ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَ »

 .ایم زیرا در قرآن از آنها ذکری نرفته استرا به تو بیان نکردهایم. یعنی اینکه قصه آنها 
ى تاریخ كافى است و نه نیازى به شنیدن نه عمرانسان براى شنیدن همه: باید گفت که

 باید به مقدار که عبرت است باید شنید. .ى تاریخ دیده میشودهمه
نقل یك حادثه، بارها : در برخی از حالات طوری پیش می آید که: در ضمن باید گفت که
آید، این امرنشان شود و از برخى حوادث، اصلًا ذكرى به میان نمىدر قرآن تكرار مى

  دهد كه قرآن، كتاب هدایت و تربیت است، نه داستان سرایى.مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

503 

 (4) – النساءسورهٔ 

ُ مُوسى تکَْلِیماً)وَ »  خدا سخن گفتن بدون واسطه را به موسى اختصاص : «(164کَلَّمَ اَللَّ 
 نامیده اند. « موسى کلیم»داده و به همین سبب او را 

به منظور برطرف کردن احتمال تصور مجاز، سخن گفتن را به )تکلیما( مؤکد نموده 
: ه مجازى. ثعلب گفته استاست؛ چرا که سخن گفتن خدا با موسى، حقیقى بوده است ن

( به این معنى است که خدا به  اگر )تکلیما( را نمى آورد ممکن بود گفته شود )کلم اللَّ 
را آورد، دیگر جز کلام « تکلیما»وسیله ى فرستاده اى با او سخن گفته است. اما وقتى 

 .(.3/398بحر ). مسموع از جانب خدا، معنى دیگرى نمى دهد
پیامبران مورد خطاب الله متعال أند، ولى در این میان تنها حضرت ى همه: باید گفت که

مسمی شده است. شاید براى آنكه حضرت موسى در « كلیم اللَّ  »موسى علیه السلام 
ل لجاجت و سرسختى بنى اسرائیل، لازم بود بیشتر و پى درپى با مبارزه با فرعون و تحم 

 .لیم اللَّ  شدخداوند مرتبط باشد و پیام بگیرد، از این رو ك
بر پیامبران دیگر بدین صورت وحی می آمد که آنها صدایی : همچنان قابل تذکر است که

را می شنیدند و یا فرشته با آنها هم کلام می شد و پیام خدا را به آن ها می رساند. اما با 
موسی )ع( خدای بلند مرتبه این روش به خصوص را برگزید که به صورت مستقیم با 

 م کلام شد و در میان خدا و بنده به گونه ای که دو نفر با هم گفت وگو می کنند، ایشان ه
 هم کلامی و گفت وگو صورت گرفت. 

صورت  به عنوان مثال اشاره به گفت و گویی که بین الله متعال و موسی علیه السلام
موسی علیه  گرفته و در سوره طه آمده است کافی می باشد. در تورات این خصوصیت

و خداوند با موسی علیه »: نیز به همین گونه آمده است. به عنوان مثال می گوید السلام
)کتاب « رو به رو سخن می گفت، آن گونه که شخصی با دوست خود سخن گوید. السلام

 (..11، آیه ی 33خروج، باب 

ِ حُ  رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلَاه یَكُونَ لِلنهاسِ عَلىَ اللَّه ُ رُسُلًا مُبشَ ِ سُلِ وَكَانَ اللَّه ةٌ بَعْدَ الرُّ جه
 ﴾۱۶۵﴿ عَزِیزًا حَكِیمًا

پیغمبرانی را )فرستادیم( که مژده دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از آمدن پیغمبران برای 
 (۱۶۵. )مردم در برابر الله دلیلی )یعنی بهانه ای( نباشد، و الله غالب باحکمت است

 : تفسیر
ى كار و هدف از و شیوه ءكل یات دعوت أنبیا: که این آیهٔ مبارکهقبل از همه باید گفت 

رِینَ وَ »: بعثت آنان را با زیبای خاصی بیان میدارد طوریکه می فرماید رُسُلاً مُبَش ِ
این پیامبران آنعده ازکسانی را که از الله متعال اطاعت وفرمانبرداری می کنند : «مُنْذِرِینَ 

 دارند.افرمانان را از آتش دوزخ برحذر میدهند و نبه بهشت بشارت می
ى تبلیغ انبیا بر دو محور شیوه: برمی آید که که: «مُبَشِ رِینَ وَ مُنْذِرِینَ »ازفحوای جمله 

 یعنی بیم و امید استوار است.
: تمام حج ت الله متعال بر مردم است، تا نگویندإى بعثت پیامبران، فلسفه: باید گفت که

لِئلَا  یَکُونَ »: دانستیم. طوریکه در آیهٔ مبارکه آمده استنداشتیم و نمىرهبر و راهنما 
سُلِ  ةٌ بعَْدَ الَرُّ ِ حُجَّ تا مردم با  تعالی تمام این پیامبران را مبعوث کردحق: «لِلن اسِ عَلىَ اَللَّ 

ت بر آن ی ها نتوانند حجتها تمام شود و آنعدم ارسال پیامبران معذور نباشند و تا که حج 
قرار دهند و کافر چنین ادعا نکند که نه پیامبری فرستاده شده و نه کتابی  بر الله متعال
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نازل شده تا ما را به حقیقت رهنمایی کنند. از این رو با اعزام پیامبران و نازل کردن 
 کتاب، بهانه و حجت بشر را قطع کرد.

اگر پیش از آن آیات و  )و: نیز آمده است« 134/طه»عین محتوای آیه مبارکه درسوره
چرا پیامبری !پروردگارا: گفتندشک می، بیساختیم، آنان را به عذابی نابود میمعجزات

 ؟(، از آیات تو پیروی کنیمسوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خوار و زار شویمبه
ُ عَزِیزاً حَکِیماً )»  تعالی یکی هم ایهای توانائی خدو از جمله نشانه« (165وَ کانَ اَللَّ 

ها را نازل نمود و به کسی که اطاعتش کند ثواب اینست که او پیامبران را فرستاد و کتاب
  و پاداش داد و کسانی را که نافرمانی کنند عذاب نمود.

بر مجازات منکران در برابر انکارشان غالب و تواناست و در برانگیختن پیامبران : یعنی
 مسعود س آمده است که رسول خداشریف به روایت ابن. در حدیث دارای حکمت است

ها را حیایی و زشتی، بدین جهت بیهیچ کس ازخداوند أ غیرتمندتر نیست»: فرمودند ص
ـ چه علنی باشد چه پنهان ـ حرام گردانید و هیچ کس از خداوند أ مدح و ستایش را بیشتر 

س عذر را بیشتر ازخداوند أ ، او خودش را ستایش گفت و هیچ کدوست ندارد بدین جهت
تا برای « دهنده فرستاددوست ندارد، بدین جهت است که او پیامبران را مژده دهنده وبیم

 ، عذری باقی نماند.کس در رد و انکار حقهیچ

ُ یشَْهَدُ بمَِا أنَْزَلَ إلَِیْكَ أنَْزَلهَُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ یشَْهَدُونَ وَكَفىَ ِ  لَكِنِ اللَّه باِلِلّه
 ﴾۱۶۶﴿ شَهِیدًا
)چون آن را به علم خود دهد به ]حقانیت[ آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى لیكن الله

بر تو نازل کرده، و ملائکه )نیز( به )حق بودن آن( گواهی میدهند و گواهی الله )برای 
 (۱۶۶)تو( کافی است. 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
داند که تو شایستگی خاص  خود، قرآن را نازل کرده است و او می برابر دانش: «بِعِلْمِهِ »

دریافت آن را داری، و در آن مصلحت بندگان را مراعات نموده است، و پیوسته در حفظ 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»: تفسیر نور کوشد.آن هم می

 : تفسیر
ُ یَشۡهَدُ بمَِآ أنَزَلَ إِلیَۡكَۖ » كِنِ ٱللََّّ
ت( آنچه بر تو نازل نموده است لیکن »: «لَّٰ خداوند بر )صح 

 دهد.گواهی می
ئِكَةُ یَشۡهَدُونَۚ »

ٓ آن را از روى علم و آگاهى خاص خود و با روش و : «أنَزَلَهۥُ بعِِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَٰ
اسلوبى نازل کرده است که تمام بلیغان از آن ناتوان و عاجزند. و فرشتگان بر آنچه خدا 

 است گواهند، و بر پیامبریت گواهى مى دهند.بر تو نازل کرده 
از این رو با « أنَْزَلَهُ بعِِلْمِهِ »نهایت الهى است. سرچشمه وحى  علم بى: باید گفت که

 .شوداى برداشته مىپیشرفت علوم، هر روز از معارف قرآن پرده
ِ شَهِیداً)» شهادت هم ندهد ها در این زمینه یک از انسانو اگر هیچ: («166وَ کَفى بِاللَّ 

بازهم شهادت خدای یکتا و یگانه کافی است که او بهترین شاهدان است و بر همۀ امور 
 اطلاع دارد.

 : 166شأن نزول آیهٔ 

روایت کرده است که  عباس )رض(اسحاق در باب شأن نزول آیهٔ کریمه از ابنابن
به آنان  آمدند، رسول اللهگروهی از یهودیان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم : فرمود
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 دانید که من فرستاده اللهدانم که شما به خوبی میخدا سوگند من خوب میبه: فرمودند
ما به چنین چیزی علم و آگاهی !خیر: گفتند»ولی آنان در جواب آن حضرت !هستم
 (10854طبری ). این بود که الله متعال این آیهٔ کریمه را نازل فرمود!نداریم

 ان محترم!خوانندگ
 گمراهی کفرپیشگان و مجازات شاندر باره  (170الی  167موضوع بحث آیات )

 .ءخاتم الْنبیا مردم به سوی ایمان به پیامبرصلی الله علیه وسلم ودعوت
خداوند متعال در آیات متبرکه قبلی با شهادت خود و نزول قرآن، رسالت محمد صلی الله 

به کفر پیشگان  (170الی  167)علیه وسلم را محقق گردانید؛ اینک در آیات متبرکه 
که به محمد و قرآن ایمان نیاورده بودند و مردم  -گمراه هشدار داد و صفات یهودیان را 

 برشمرد. -کردند را از راه خدا منع می 

ِ قدَْ ضَلُّوا ضَلَالًَ بَعِیدًا  ﴾۱۶۷﴿ إنِه الهذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِ اللَّه
الله منع نمودند، یقینا گمراه شدند به  مسلماً کسانی که کافر شدند و ]مردم را[ از راه

  .(۱۶۷. )گمراهی دور )از حق(
 : اصطلاحات تشریح کلمات و

 صد و صدود گاهى به معنى اعراض و گاهى به معنى منع است، ولی در : «صدوا»
 یعنی دور. «بعید».و یعنی گمراهی: «ضلالت»اینجا هدف معنای دوم است.

 : تفسیر

ِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِیداً »  : («167)إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اَللَّ 
ها از کافران و کسانی که مردم را از مثال آنأهل کتاب از میان یهودیان و نصرانیان و أ

ها بین و پیروی پیامبرصلی الله علیه وسلم منع داشتند، این داخل شدن به دین الله متعال
فساد خود و افساد دیگران جمع نموده و از حق به اندازۀ زیادی دور شدند و اشتباه 

ای سرکشی کردند که بعد از آن سرکشیی نیست و در و به گونهواضحی مرتکب شده 
 عصیان و نافرمانی اسراف نمودند.

كفر، یك : ینست کهإواقعیت أمر گمراهى مضاعف كافران است. « ضلال بعید»مراد از 
، گمراهى دیگر. كفر یك إنحراف آوردن سایرین گمراهى است و مانع شدن از إیمان

ظلم به خویش یک عمل ، إنحرافى بالاتر. كفر، شمردناست و خود را بر حق  واقعی 
 روبشریت.است و مانع راه دیگران شدن، ظلم به تأریخ و نسل بش

ُ لِیغَْفِرَ لهَُمْ وَلََ لِیهَْدِیَهُمْ طَرِیقاً  ﴾۱۶۸﴿ إنِه الهذِینَ كَفرَُوا وَظَلمَُوا لَمْ یَكُنِ اللَّه
الله ورزیدند،  ر شدند و ]به آیات الهی، به خود و به دیگران[ ظلمبی تردید کسانی که کاف 

 (۱۶۸. )شان کندبر آن نیست که آنها را ببخشد و به راهی هدایت

 : تشریح لغات و اصطلاحات
اند. بر أثر کفر، خویشتن را از کفر و معاصی را یکجا جمع کرده: «کَفَرُوا وَ ظَلمَُوا»

أند،  أند، و منکر رسالت پیغمبر شده حق به دور نموده سعادت محروم، و دیگران را از
 کرده أند. لذا بر خود و مردم و پیغمبر ظلم

 : تفسیر
با إنکار وجود خدای  «هر آینه کسانی که کفرورزیدند»: «إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا وَ ظَلَمُوا»

بازداشتن شان از به دیگران؛ با « وظلم »ها و پیامبرانش سبحان و إنکار آیات و کتاب
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، یا ظلم ؛ با کتمان نبوت إیشانصلی الله علیه وسلم ، یا ظلم کردند بر محمدراه راست
 کردند بر خود؛ با کفر خویش.

طبرى گفته ). یعنى کفر و معاصى را با هم دارند: مفسر جار الله زمخشرى فرموده است
رزیدند و با پایدارى بر کفر یعنى رسالت محمد را إنکار کردند پس به خدا کفر و : است

  به خود ستم نمودند.(.
کفر و گناهان را با همدیگر مرتکب می شوند و برخی از آنان : یعنی« كفروا و ظلموا»

کافر و برخی دیگر ظالم اند و مرتکب گناهان کبیره می شوند، زیرا میان این دو گروه 
  نخواهد بخشید.آنان را جز در صورت تحقق توبه  تفاوتی نیست، زیرا الله

ُ لِیَغْفِرَ لهَُمْ وَ لا لِیهَْدِیهَُمْ طَرِیقاً )»  گناهان الله آنان را نمى بخشد وهرگز: («168لَمْ یکَُنِ اَللَّ 
ها ها را هرگز هدایت نخواهد کرد و دانش دین را به آنشان را نخواهد بخشید و آن

ها در کفر و در بازداشتن مردم ها نیز روشن نخواهد شد، زیرا آننخواهد داد و بینش آن
 اند و هم گمره گر.روی آنها، هم گمراهاند، از ایناز طاعت الله متعال غرق شده

ِ یسَِیرًا  ﴾۱۶۹﴿ إِلَه طَرِیقَ جَهَنهمَ خَالِدِینَ فِیهَا أبَدًَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلىَ اللَّه
خدا آسان  كار برای مگر به راه دوزخ که در آن جاودانه در آن خواهند ماند و این

 (۱۶۹)!است
 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 ساده.، آسان: «یَسِیراً »

 : تفسیر
چنین کسانی را هیچگاه به سوی راه  خداوند متعال: «إلِا  طَرِیقَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فیِها أبََداً »

ها را به سوی کند. آنخیر و خوبی و بهشت و عمل به خاطر رسیدن به آن هدایت نمی
ها خدای جبار را به خشم شود، زیرا آنکند که به آتش دوزخ منتهی میراهی هدایت می

 شوند. روی به زودی و برای همیشه وارد آتش دوزخ میآورده از این
ِ یَسِیراً ) وَ کانَ »  نگه داشتن آنان براى همیشه در آتش، براى الله « (169ذلِکَ عَلىَ اَللَّ 

هیچ کس او را از آن راه : یعنی« یسیر»متعال مشکل نیست و آن را بزرگ نمى داند.
 برنمی گرداند.
 الله متعال به علم ازلی خویش دانسته: أند که ، در مورد گروهی از افرادقبل هٔ این آیه و آی

 «.تفسیر انوار القرآن»میرند.آورند بلکه بر کفر میاست که آنان ایمان نمی
 : توضیح

هر کس از راه اسلام روی برگرداند، بصورت قطع از حق و : واقعیت أمر اینست که
حقیقت دور خواهد گشت؛ چون بدینترتیب راه آمرزش را بر روی خود بسته و گمراه 

که ماندن در جهل و نادانی، موجب سرگردانی و گشته است و انسان خردمند می داند 
افتادن در شک و دودلی است. خداوند مهربان، پیامبر خود را، همراه کتاب آسمانی به 

دستورات  سویشان فرستاد تا هدایت و گمراهی را از هم بازشناسند. پس هر اندازه انسان
د، بر ایمان و یقینش افزوده را بیشتر بفهم وهدایت الله متعال وپیامبر صلی الله علیه وسلم

می شود. ایمان به کردگار هستی؛ یعنی، خیر و برکت فراوان که تمام اعضا و جوارح و 
در هر در جهان از آن بهره مند و برخوردار می گردند و هرگز انسان با  -دلها و روانها 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

507 

 (4) – النساءسورهٔ 

بی نیاز [. و الله از کفر پیشگان و تمام جهانیان 28ایمان با تباهکار یکی نیست. ]ص 
 (.8سوره ابراهیم /)است. 

ِ مِنْ رَب ِكُمْ فَآمِنوُا خَیْرًا لكَُمْ وَإنِْ تكَْفرُُوا  سُولُ باِلْحَق  یاَ أیَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الره
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ِ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَكَانَ اللَّه  ﴾۱۷۰﴿ فإَِنه لِِلّه

از سوی پروردگارتان با )دین( حق پیش شما آمده است، )پس به مبری البته پیا!ای مردم
ها آن( ایمان آورید که به خیر شماست، و اگر کفر ورزید )پس بدانید که( هر چه در آسمان

 (۱۷۰) و در زمین است از الله است، و الله دانای حکیم است.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

حق که قرآن است وپروگرام حقیقةً به پیش شما آمده است. با برنامه : «قَدْ جَآءَکُم بِالْحَقِ  » 
 وبا دین حق که اسلام است به نزد شما آمده است.

 : تفسیر
ِ مِنْ رَب کُِمْ » سُولُ باِلْحَق  پس از آنكه تصدیق حق انی ت پیغمبر : «یا أیَُّهَا الَن اسُ قدَْ جاءَکُمُ الَرَّ

عظیم الشأن و تغلیط و تضلیل مخالفان یعنى اهل كتاب  صلی الله علیه وسلم و كتابش قرآن

درحقیقت محمد !اى مردم: را توضیح نمود، اكنون به عموم بشرخطاب نموده ومی فرماید
  دین حق و شریعت آسان را از جانب الله متعال براى شما آورده است.

پیامبرى  و حت ى مشركان هم در انتظار ظهور (یهود ونصاری)اهل كتاب : باید گفت که
سُولُ »: فرمایدمى« رسولا»ى ذهنى داشتند، لذا در این آیه بجاى بودند ودر زمینه « الرَّ

كشید، اكنون آمده است، پس به او ایمان یعنى همان پیامبرى كه انتظارش را مى
 .بیاورید

یا أیَُّهَا » دعوت اسلام، در خطاب در آیه مبارکه: ملاحظه میکنم کهواز جانب دیگر 
  یک خطاب ویک دعوت جهانى است و اختصاص به قوم عرب نمیگردد.« النَّاسُ 
پس آنچه را از جانب پروردگارتان آورده است، بپذیرید و تصدیق « فَآمِنوُا خَیْراً لکَُمْ » 

آوردن برای شما بهتر است و ایمان: یعنی کنید که محققا ایمان برایتان خیر و نیکى است.
 .به خیر و صلاح شماست

إیمان اوردن مردم به نفع خودشان است، ودر این : در ضمن قابل یاد دهانی است که
 من ت گذارند. بلكه خدا من ت نهاده و آنان را هدایت كرده است.  مورد نباید بر الله متعال
خواهد، باید بداند که آن دین؛ دین حق و راستین خدای عالمیان رامیازجانب دیگر کسیکه 

 .است صلی الله علیه وسلم فقط دین محمد
ِ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْْرَْضِ »  نه كفر مردم : قبل از همه باید گفت که: «وَ إنِْ تکَْفرُُوا فإَنَِّ لِلَّ 

  رساند و نه ایمانشان به او منفعتی دارد.زیان مى به الله
بدانید که خدا از استمرار و إصرار ورزید، یعنی اگر بر کفرتان پایدار باشید، وبه آن 

شما بى نیاز است و کفر شما زیانى به او نمى رساند؛ چون تمام آنچه در عالم هستى 
 است از لحاظ ملکیت و خلق و بندگى همه از آن او هستند.

ُ عَلِیماً حَکِیماً ) » داناست به  و،به أحوال بندگان خویش آگاه والله: « (170وَ کانَ اَللَّ 
رو که میان مؤمن و کافر ورزند و با حکمت است؛ از آند یا کفر میآورنکه ایمان میآنان

 .شوددر جزا برابری قائل نمی
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بعد از این که الله متعال شبهه ى یهود را در رابطه با مطالب گذشته رد کرد، گمراهى  
نصارى را یادآور شد؛ چرا که در تعظیم مسیح افراط نمودند و او را عبادت مى کردند، 

 : فرمود
 خوانندگان گرامی!

بعد از اینکه در آیات متذکره از جواب شبهات یهود و ملزم کردنشان به سوی راه 
در باره مسیح پسر مریم در قرآن بحث  (173الی  171)پایدارتر خداوند،اینک در ایات 

ودر این آیات متبرکه مسیحیان را به نظر درست درباره ی مسیح علیه .بعمل أورده است
 فرمود.السلام ملزم 

ِ إِلَه الْحَقه إِنهمَا الْمَسِیحُ عِیسَى  یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لََ تغَْلوُا فِي دِینِكُمْ وَلََ تقَوُلوُا عَلىَ اللَّه
ِ وَرُسُلِهِ وَلََ  ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهَا إلِىَ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنوُا باِلِلّه ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّه

ُ إلِهٌَ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَْ یَكُونَ لهَُ وَلدٌَ لهَُ مَا فِي تقَوُ لوُا ثلََاثةٌَ انْتهَُوا خَیْرًا لَكُمْ إِنهمَا اللَّه
ِ وَكِیلاً   ﴾۱۷۱﴿ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَكَفىَ باِلِلّه

]و افراط[ نورزید، ]و از چهارچوب آیات نازل شده در دین خود غلو نکنید !ای أهل کتاب
و دربارۀ الله نگویید مگر از سوی خدا و آنچه پیامبران به شما آموخته اند، خارج نشوید[ 

سخن حق )و مناسب شأن او(، جز این نیست که مسیح؛ عیسی پسر مریم، رسول الله و 
د و روحی است از جانب الله، که به مریم القا کر«( کن»)پیدا شده از( کلمه اوست )کلمۀ 

)معبود کائنات( سه است؛ )از عقیده : پس به الله و پیغمبران وی ایمان آورید و نگوید
تثلیث( باز آیید که به خیر شماست، جز این نیست که معبود برحق فقط الله هست و بس، 

زمین ها و هر چه در پاک و منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد، هر چه در آسمان
 (۱۷۱. )است، تنها از اوست، و الله برای کارسازی و تدبیر عالم کافی است

 : تشریح لغات و اصطلاحات

 غلو نکنید، راه افراط و تفریط در پیش مگیرید، زیاده روی مکنید. : «لَا تغَْلوُا»
 .لقب عیسى علیه الس لام و آن معرب مشیحا به معنى مبارك است: «مسیح»
تکوینی خداوند، این کلمه را به « کُن»کلمه ی خدا، آفریده ی خدا که با لفظ : «كَلِمَتهُُ »

دغزالی می برای پیدایش هر فرزندی دو : فرمایدمریم رسانید و مسیح متولد شد. إمام محم 
در حق  . چون سبب اولی(کُنْ )و بعید لازم است. یکی منی و دومی فرمان  سبب قریب

 ، خداوند او را به سبب دوم اضافه فرموده است.منتفی است -السلام علیه -عیسی 

ای که قوام حیات تن موجود ناشناخته: «رُوحٌ » روحی که از آن خداست.: «رُوحٌ مِنْهُ »
 .(9سجده /  ،72ص /  ،29، حجر/ 85اسراء / : بدان است )ملاحظه شود

الله، عیسی و : ..الْله ثلاثة.نگویید خدا سه تاست.: «وَلَا تقَوُلوُا ثلََاثةٌَ ».از آن او: «مِنْهُ »
  از این سخن ناروا دست بردارید.: نهي()«انْتهَُوا»مادرش. 

 : تفسیر 
: بعمل آمده است، کهدر مورد یکی از إنحرفات عمده مسیحیان إشاره  این ایهٔ مبارکهدر

آنان را از این انحرف که خداوند متعال سه گانه است  همانا موضوع تثلیث ویا خدایان
 : داشته است طوریکه می فرماید بر حذر مدهوش

، در مورد در دین خود غلو  نكنید!ای جماعت نصاری: «یَاأهَْلَ الْکِتاَبِ لَا تغَْلوُا فیِ دِینِکُمْ »
حضرت مسیح افراط نکنید و در دینداری از حد تجاوز نکنید و مدعی نشوید که مسیح 

 خداست.
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علیه السلام  مراد، از غلو نصاری درباره عیسیافراط و درگذشتن از حد را میگویند. : غلو
است ـ تا بدانجا که او را به خدایی گرفتند. درحدیث شریف آمده است که رسول الله صلی 

که نصاری درباره در مدح و ستایش من مبالغه نکنید چنان»: الله علیه وسلم فرمودند
محمد : دا هستم پس بگوییدبن مریم مبالغه کردند زیرا جز این نیست که من بنده خعیسی

 «.بنده خدا و رسول وی
علیه السلام، تفریط یهود در دشمنی و اهانت به در مقابل إفراط نصاری در تقدیس عیسی 

  او نسبت حرامزادگی را دادند. (العیاذ با الله)وی است تا بدانجا که 
در دین خود : «ینكُِمْ لا تغَْلوُا فيِ دِ » همانا  این آیه متبرکهدرس عالی اولین ومهمترین 

، با تمام .واین امر در دین ممنوع است ،ى تعص ب نابجا استغلو  نكنید که غلو  نشانه
وضاحت بر ممنوعیت غلو در دین أمر شده وآنرا از جمله آفات ادیان آسمانی خوانده 

 است.
ِ إِلاَّ الْحَقَّ »  ، به خداوند نسبتى : «وَلَا تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ و اوصاف ناشایست  ،دهیدنو جز حق 

 را برای خدا نیاورید.« اتخاذ همسر و فرزند»و « اتحاد»و « حلول»از قبیل 
حق تعالی را جز به صفات علیا و اسمای حسنای وی و جز به آنچه که سزاوار وی : یعنی

عزیر : یهود گفتند کهبرای او زن و فرزند قرار ندهید چناناست از حق وصف نکنید پس
. قطعا چنین باورهای ناروایی در مورد مسیح پسر خداست: گفتندپسر خداست و نصاری

 .، تجاوز از حق و حقیقت استپروردگارسبحان
 « ِ همانا عیسی جز پیامبر خدا چیزی دیگر : «إنَِّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللََّّ

 رده اید پسر خدا نیست.نیست و آنگونه که گمان ب
هم در قرآن عظیم الشأن وبخصوص إنجیل واقعى، حضرت عیسى علیه : باید گفت که

 السلام پیامبر خدا معرفى شده است، نه خدا یا فرزند خدا. 
، استدرباره وجه تسمیه مسیح چند وجه یاد کرده« العربلسان»نامه ابن منظور در لغت

اکمه و ابرص را با مسح کردن بدن آنها  علیه السلام مریضان چون عیسی: ازجمله این که
شویم که کلمه مسیح یازده بار در بخشید؛ او را مسیح نامیدند. یادآور میبه اذن الهی شفا می

 .کار رفته استقرآن به
ی  بدون واسطه ی پدر، نطفه« بشو»یعنی به گفته ی )کن( : «وَکَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْیَمَ » 

علیه السام را با کلمه )کن( تکوینی خویش  مسیحپروردگار متعال: یعنی او را خلق کرد.
های عالم ایجاد کرد لذا او بی واسطه پدر، بشری گردید و مانند سایر افراد بشر با مقیاس

نْهُ  »اسباب آفریده نشد. یعنی او دارای روحی است از جانب خدا، اثر نفس و « وَرُوحٌ م ِ
ست که جبرئیل در سینه ی مریم دمید که بر اثر همان دم باردار شد، و به قصد دمی ا

 تشریف و احترام، به خدا اضافه شده است.
سوی الله متعال در اینجا، برای تکریم و تشریف است چنان که اضافت نسبت دادن روح به

ِ »سوی حق تعالی در آیه ناقه و بیت به ذِهِۦ نَاقَةُ ٱللََّّ رۡ »: و آیه ،[.73: ]الْعراف «هَٰ وَطَه ِ
، برای تکریم و تشریف بیت و ناقه است وگرنه تمام ارواح [.26: ]الحج «بَیۡتيَِ لِلطَّائِٓفِینَ 

او به اذن . مسیح )روح( نامیده شد؛ زیرا ها آفریده حق تعالی استتمام شترها و تمام خانه
با انوار  اذن اللهمرده دلان را نیز به کرد والله متعال مردگان جسم و جان را زنده می

 .بخشیدحیاتبخش دین حق حیات می
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ِ وَرُسُلِهِ فَ »  ایمان آورید به اینکه حق تعالی : یعنی به یگانگی او ایمان بیاورید: «آمِنوُا بِاللََّّ
کس همتای وی نیست و ، از کسی زاده نشده و هیچای است که کسی را نزادهخدای یگانه

شان کنید و نه در مورد آورید به اینکه پیامبرانش همگی راستگویند پس نه تکذیبایمان 
 آنان چنان غلو و افراط نمایید که برخی از آنها را به خدایی برگزینید.

یا خدا سه «. مریم»و « مسیح»و « الله»: نگویید خدایان سه نفرند« وَلَا تقَوُلوُا ثلََاثةٌَ » 
 ( و )روح القدس(. و )پسر« پدر»: جزء می باشد

بدین ترتیب خدا آنها را از تثلیث )سه گانگی( منع کرده است و به آنها دستور قبول توحید 

 است.  را داده است؛ زیرا خدا از ترکیب و از نسبت دادن ترکیب به او منزه
 اگر از سه گانگی دست بردارید، برایتان بهتر است.«انتهَُوا خَیْرًا لَّکُمْ »
 « ُ همانا خدا یکی است و در پروردگاریش تک و یگانه است «  إلِهٌَ وَاحِدٌ إِنَّمَا اللََّّ

 و آن طور که گمان می برید یکی از سه نفر نیست.
خدایى خدا منزه است از این که دارای فرزند باشد. « سُبْحَانهَُ أنَ یکَُونَ لهَُ وَلدٌَ » 

 ؟ها ملك اوست، چه نیازى به فرزند و شریك داردكه آسمان
تمام آنچه در آسمان ها و زمین قرار دارد : «لَّهُ مَا فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْْرَْضِ »

از لحاظ ملکیت و خلقت و بندگى از آن خداى متعال است و شبیه و همگونى 
 ى او بود و تنها به او توك ل كردپس باید بندهندارد تا آن را فرزند خود قرار دهد. 

ِ وَکِیلاً )»  نشان مى دهد که از اتخاذ فرزند بى نیاز است؛ ( « 171وَ کَفى باِللَّ 
یعنى او به تدبیر و حفظ مخلوقاتش مى پردازد، دیگر به فرزند یا یاور نیازى 

 ندارد؛ چون مالک همه چیز است. 

ِ وَلََ  بوُنَ وَمَنْ یسَْتنَْكِفْ عَنْ لنَْ یسَْتنَْكِفَ الْمَسِیحُ أنَْ یَكُونَ عَبْدًا لِِلّه الْمَلَائِكَةُ الْمُقَره
 ﴾۱۷۲﴿ عِباَدَتهِِ وَیسَْتكَْبِرْ فسََیحَْشُرُهُمْ إلَِیْهِ جَمِیعاً

کنید؟ در حالیکه( مسیح هرگز از اینکه بندۀ الله باشد )چرا از بنده بودن عیسی انکار می
ورزند. و الهی( از بندگی او ابا میهای مقرب )درگاه ابا )و تكبر( نورزیده، و نه فرشته

هر کس از بندگی الله ابا داشته باشد و تكبر بورزد، پس به زودی الله همه )مردم( را یکجا 
 (۱۷٢)به دربار خویش جمع خواهد کرد )و سزای متکبران را خواهد داد(

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 کند. هرگز خودداری نمی کند، ابایی ندارد، و خودداری نمی: )نكف(لَنْ یَسْتنَْكِفَ 

بوُنَ »  جبرائیل و میکائیل.: مراد خواص  فرشتگان است. از قبیل: «الْمُقرََّ
 بزرگی ورزد، خود را بزرگ پندارد، بزرگی فروشد. : )کبر( «یَسْتكَْبرِْ »

 : تفسیر
ِ لَنْ یَسْتنَْکِفَ الَْمَسِیحُ أنَْ یَکُونَ عَبْداً » هرگز مسیح که آنها گمان مى برند خدا است از : «لِلَّ 

 این که بنده ى خدا باشد ابا ندارد و خود را از آن بالاتر نمى داند.
مسیح نه از بندگی خدا ننگ و نفرت دارد، نه عبودیت برای حق تعالی را عیب : یعنی
شناسد است برتر میپندارد و نه خود را ازمقام بندگی که بلندترین مقام برای انسان می

حق این بندگی را کرامتی بزرگ برای خود دانسته و هرگز از آن برائت بلکه او به
سوی خدا پیوسته به÷  عیسی: خوانند کهجوید، چنانچه نصاری خود در انجیل مینمی
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پروردگار معبود ما، خدایی : گفتنمود و میکرد و او را پرستش میتضرع و زاری می
 .است یگانه
عبودیت )بندگی(، صفتی است که انسان را در هر مقام مناسبی به پرستش : باید گفت که

پروردگار وا می دارد. و در حقیقت، با این پرستش خالصانه و همه جانبه، انسان می 
تواند تمام استعدادهای درونیش را شکوفا نماید و از همه ی نعمتها درست ترین بهرهها 

 تکاملی خود، قرار گیرد. را بگیرد و در مسیر رشد
بهترین عبادت، : عبودیت، خیر فراوان و پیوسته به همراه خود می آورد. ابن قیم می گوید

 حرکت در مسیر خشنودی الله متعال است.
بوُنَ » و فرشتگان مقرب درگاه خدا نیز از این که بندگان خدا باشند : «وَ لاَ الَْمَلائکَِةُ الَْمُقَرَّ

 ابا ندارند. 
سر اند که پیرامون عرش بهیعنی فرشتگانی ،«کروبیان»، فرشتگان مقرب: از مراد
 و کسانی که در طبقه ایشان قرار دارند.: برند، چون جبرئیل و میکائیل و اسرافیلمی

انبیایشان ـ بهتر از خواص بشر ـ یعنی: اندعلما در باب افضلیت بشر بر فرشتگان گفته
چون جبرئیل و میکائیل و علیهم السلام  ایشان، یعنی رسولان خواص فرشتگان

... هستند اما خواص فرشتگان از عوام مؤمنان بشر بهترند و عوام مؤمنان بشر عزرائیل
 « تفسیر انوار القرآن»اند. ـ که مراد صالحان ایشانند ـ بهتر از عوام فرشتگان

هرکس که از : («172)فَسَیحَْشُرُهُمْ إِلیَْهِ جَمِیعاً وَ مَنْ یَسْتنَْکِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یَسْتکَْبِرْ »
عبادتش تکبر ورزد، خدا در روز قیامت براى محاسبه و جزا، همه ى آنها را زنده و 

 حشر مى کند.
ى ترك عبادت، تكب ر است و اگر روح استكبارى شد، همه سرچشمه: نباید فراموض کنید

بازگشت همه به سوى خداست، پس از قیامت : بناً باید گفت .نوع خطر را در پى دارد
 .الهی پروردگارا مارا از نجات دهی.بترسیم و تكب ر نكنیم

ا  الِحَاتِ فَیوَُف ِیهِمْ أجُُورَهُمْ وَیزَِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأمَه ا الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه فأَمَه
ِ وَلِیًّا الهذِینَ اسْتنَْكَفوُا وَاسْتكَْبَرُوا فَیعُذَ ِ  بهُُمْ عَذَاباً ألَِیمًا وَلََ یجَِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۱۷۳﴿ وَلََ نصَِیرًا
به طور کامل می  انجام دادند، ثواب شانرا اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک

دهد، و از فضل و احسانش بر آنان می افزاید؛ و اما کسانی که ]از ایمان و عمل شایسته[ 
کند و غیر از الله برای گرفتارشان میامتناع کردند و تکب ر ورزیدند، به عذاب دردناکی 

 (۱۷۳. )یابندخود هیچ دوست و مددگاری نمی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ً »پاداش آنان را به طور کامل خواهد داد.: «فیَوَُفِ یهِمْ »  .یاور: «نصِیراً »سرپرست.: «وَلِی ا
 : تفسیر

ا » الِحاتِ فیَوَُف یِهِمْ أجُُورَهُمْ فَأمََّ  اما کسانی که به الله ایمان آورده: «الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَص 
خدا  ،واز پیامبرش پیروری نموده اند وانواع واقسام اعمال صالح وشایسته انجام داده اند

 پاداش اعمالشان را بدون کم و کاست مى دهد.
و از فضل و کرم خود به ایشان نعمت هایى افزونتر عطا مى : «فَضْلِهِ وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ » 

 کند که نه چشم نظیرش را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به ذهن خطور کرده است.
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« ً بهُُمْ عَذاباً ألَِیما ا الََّذِینَ اِسْتنَْکَفوُا وَ اِسْتکَْبَرُوا فیَعَُذ ِ دست به اما آنانی که ابا ورزیده و : «وَ أمََّ
ها عذاب دردناک و گرفت شدید تعالی سر باز زدند جزای آنتکب ر زده و از عبادت خدای

 است.
ِ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً » ها هیچ دوستی نیست و برای آن: («173)وَ لا یَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَللَّ 

و وکیل مدافعی ها هیچ یاری دهنده تا نفعی برساند و از عذاب حفظ کند و برای آن
 هاست و خدای بر حقی جز او وجود ندارد.باشد، بلکه الله متعال خود متولی کیفر آننمی
 

 : نگاهی مختصری به آیات متبرکه

 (173الی  171)
 غلو و افراط و تفریط، در هر کاری شرعاً ناروا و ممنوع است.  - 1
 : حکم اشاره می کندبه سه « إنما المسیح عیسى ابن مریم رسول الله و كلمته»آیه ی  - 2

قدیم و بی ازل است، نه حادث و  کسی که از مادر زاده شده باشد، الله نیست. الله :الف
 ناپایدار.

به هر زنی که در قرآن اشاره کرده باشد، نامش را نیاروده، جز مریم دختر  الله :ب
عمران آل  - ٢۵۳و  ۸۷)بقره/: عمران که نامش سی و چهار باردر قرآن عظیم الشأن

مائده /  -بار[ ٢]۱۷۱، ۱۵۷، ۱۵۶نساء/ -بار[ 2] ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴٢، ۳۷، ۳۶/
، ٢۷، ۱۶مریم/ -۳۱توبه  - ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱٢، ۱۱۰، ۷۸، ۷۵، ۴۶،۷٢بار[، ٢]۱۷
( ۱٢تحریم / - ۱۴ ۶صف/ - ٢۷حدید/ - ۵۷زخرف/ - ۷احزاب / - ۵۰مؤمنون/ -۳۴

 حکم گردد.تذکر رفته است تا صفت بندگی او بیشتر عمیق و مست
اعتقاد بر این که عیسی بی پدر به دنیا آمده، واجب است. پس هرگاه نامش با نام  :ج

مادرش ذکر شود، دلیل نفی پدر را از وی، شعار خود می سازد و مادر پاکش از گرد 
 آلودگیهای سخنان یهودیان زدوده می شود.

 : عیسی، چهار نام دارد - 3
؛ یعنی به فرمان لفظ کن «روح منه»از  مسیح، عیسی، کلمه، روح. ظاهراً، مراد

تکوینی و به وسیله ی نفخه ی جبرئیل به دنیا آمد. نفخ، در زبان عرب، روح نام 
نزدیک همند و ریح از روح تراوش می کند.  -از جهت معنا  -دارد و روح و ریح 

، برای تشریف و برتری مقام عیسی است، نه آن گونه که ترسایان می «منه»
 جزئی یا بعضی از خدا باشد. همه ی مخلوقات زاده ی روح خدایند.: پندارند که

 خدا یکی است و آفریننده و فرستنده ی مسیح، جز او کسی نیست. : باور به این که - 4
 [. ۱۷[، ] مائده/۷۳باور آگاهانه به چند خدایی، حرام و ناروا و کفر است. ] مائده/ - 5
؛ زیرا بارگاهش از شرک و دست برداشتن از سه تا بودن خدا، خیر مطلق است - 6

 فرزند، پاک و بی عیب است. 
عیسی، به بندگی در برابر خدا افتخار می کند و هیچ گاه خود بین نبوده است. ]آل  - 7

از آفریده های اوست، بخشی از الله : [. و روح منه۵۹[، ]زخرف/۵۹عمران/ 
 نیست. 
 : خاتمهٔ بحث

یگانه، جلب می کند، دلها را آویزه شناخت و درک این حقایق، مردم را به سوی خدای  
ی خشنودی او می نماید، کارها را همراه پارسایی و چگونه زیستن برابر قوانین هستی 
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بخش، سامان می دهد، همه ی آنها را امید و پشتوانه ی نیکی، بزرگواری، آزادی و 
ند. آزادگی و پایداری قرار می دهد و از نیکیهای کره ی زمین برخوردارشان می گردا

 ()بنقل از تفسیر فرقان
 خوانندگان گرامی!

اقامه ی دلیل نمود و رسالت پیامبر  ،آیه های قبلی بر منافقان، کافران، یهودیان و نصارا
 خاتم را ثابت کرد.

موضوع دعوت عمومی به سوی نور ایمان  (175الی  174)اینک در آیات متبرکه 
 خواند. بیان میدارد.به سوی دین واقعی فرامی  ودعوت مردم را که

 ﴾۱۷۴﴿ یاَ أیَُّهَا النهاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْهَانٌ مِنْ رَب ِكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ نوُرًا مُبیِناً
یقیناً از سوی پروردگارتان برای شما برهان ]و دلیلی چون پیامبر و معجزاتش[ !ای مردم 

 (۱۷۴) نازل کردیم.آمد؛ و نور روشنگری ]مانند قرآن[ به سوی شما 
 : تشریح لغات و اصطلاحات

نوری روشن و تابناک؛ : «نوُرًا مُبیِناً»دلیل آشکار، حجت، یعنی، پیامبر خدا.: «برُْهَانٌ »
 یعنی، قرآن. 

 : تفسیر 
از جانب پروردگارتان برهان و !اى مردم: «یا أیَُّهَا الَن اسُ قَدْ جاءَکُمْ برُْهانٌ مِنْ رَب ِکُمْ »

و سل م که  نزد شما آمده است و آن عبارت است از حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه دلیلى به
 خدا او را با معجزات درخشان تأکید کرده است.

 .دورکننده شبهه است: حجت برنده عذر، ودلیل از بین: برهان
نازل نموده که  خداوند متعال با وی کتابی را نیز: («174وَ أنَْزَلْنا إِلیَْکُمْ نوُراً مُبِیناً )» 

ها، پندها، احکام و ها، موعظهمحکم و استوار است و در آن مجموعه بزرگی از نشانه
توان گفت. این ها و مدح آن را نمیای که خوبیحرام، آداب و اخلاق است و به گونه

کند و راه های زندگی، مردم را هدایت میتعالی با آن در تاریکیقرآن نوری است که حق
نماید. نمایند را روشن میزنند و به آن عمل میه در آن دست به تفکر و تدبر میکسانی ک

الهی زندگی وحیات  ،استدلال، هدایت و نوربرای ما انسانها می باشید واقعاً قرآن كتابی
 .مارا به نور کتاب الهی روشن ونورانی وبا برکت سازی

ِ وَاعْتصََمُوا ا الهذِینَ آمَنوُا باِلِلّه بهِِ فسََیدُْخِلهُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفضَْلٍ وَیَهْدِیهِمْ  فأَمَه
 ﴾۱۷۵﴿ إلَِیْهِ صِرَاطًا مُسْتقَِیمًا

به زودی آنان را در ،پناه بردند اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمس ک جستند،
راهنمایی جوار رحمت و فضلی از سوی خود درآورد، و به راهی راست به سوی خود 

 (۱۷۵می کند. )
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 به خدا و قرآن متمسک شدند، پناه بردند، در آویختند، چنگ زدند.: «وَاعْتصََمُوا بِهِ »
 راه راست، دین خدا.: «صِرَاطًا مُسْتقَِیمًا»

 : تفسیر 
ِ وَاعْتصََمُوا بِهِ » ا الَّذِینَ آمَنوُا بِاللََّّ اند و به او آنگاه كسانى كه به خداوند ایمان آورده: «فَأمََّ

و از شریعت و سن ت پیامبرش  ،و به کتاب پرفروغش تمسک جسته انداند، پناه برده
 ها این خواهد بود.پیروی نمودند پاداش این
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نْهُ وَفَضْل  »  دارد و تعالی آنان را با رحمت خود گرامی میکه حق: «فَسَیدُْخِلهُُمْ فیِ رَحْمَة  م ِ
بخشد و به نماید و آنان را منزلتی بزرگ میها احاطه میاین رحمت بر تمام گناهان آن

آنان را وارد بهشت، آن منزلگاه  نماید پس به زدویپاداش و ثوابی عظیم منتهی می
سْتقَِیمًا)»رحمتب ابدی می کند،  اسلام  آنها را در دنیا به دین: (175وَیَهْدِیهِمْ إِلیَْهِ صِرَاطًا مُّ

 و در آخرت به طریق بهشت هدایت مى کند.
راهی ،هدایت میکند ،مستقیم، راهى است كه انسان را به خدا برساندهکذا آنان را به راه 

تمسک به اسلام و ترک غیرآن : ، که این راه عبارت است ازدر آن هیچ کچی نیستکه 
 .از أدیان

ولى زمینه و وسیله هدایت : «یَهْدِي مَنْ یَشاءُ »كند،مىگرچه خدا هر كه را بخواهد هدایت 
  را خودمان با ایمان واعتصام باید فراهم سازیم.

از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است که  در حدیث شریف به روایت علی )رض( 
 «.قرآن صراط مستقیم خداوند و حبل متین اوست»: فرمودند

آمده است که رسول الله صلی الله علیه  ت علی )رض(همچنین در حدیث شریف به روای 
یا : هایی رخ خواهد داد. گفتمآگاه باشید که به زودی فتنه!هان»: وسلم فرمودند

 «.کتاب خدا...: ؟ فرمودندها چیستراه خروج از آن فتنه!اللهرسول
 خوانندگان محترم!

در بارهٔ إرث کلاله یا ارث برادران و خواهران پدر و مادری یا  (176)در آیهٔ مبارکه 
 پدری، بحث بعمل آمده است.

حداوند متعال در بدایت سورهٔ هذا موضوع از أحکام أموال را : قابل یادآوری است که
مطرح ساخت حالا در آین آیه که آخرین آیه ی سوره مبارکه میباشد یکبار دیگر بحث را 

 ه بیان میگیرد وبدینترتیب موضوع آخر سوره با موضوع اول سورهدرباره ی أموال ب
 همراه، موافق و همنوا باشد.

ُ یفُْتیِكُمْ فِي الْكَلَالةَِ إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ لَیْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلََهَا  یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللَّه
ا نِصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ یرَِثهَُا إنِْ لمَْ یَكُنْ  لَهَا وَلدٌَ فإَِنْ كَانَتاَ اثنَْتیَْنِ فلََهُمَا الثُّلثُاَنِ مِمه

ُ لَكُمْ أنَْ  ترََكَ وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالًَ وَنسَِاءً فلَِلذهكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُْثیَیَْنِ یبُیَ نُِ اللَّه
ُ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ   ﴾۱۷۶﴿ تضَِلُّوا وَاللَّه

خداوند، حکم کلاله »: کنند، بگوارث خواهران و برادران( سؤال می )از تو در باره
اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته : کند)خواهر و برادر( را برای شما بیان می

برد؛ باشد، و برای او خواهری باشد، نصف أموالی را که به جا گذاشته، از او )إرث( می
او یک برادر باشد،( او تمام مال را از آن خواهر و )اگر خواهری از دنیا برود، وارث 

برد، در صورتی که )می ت( فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر )از او( باقی به إرث می
برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند، )تمام اموال را باشند دو سوم اموال را می

رابر سهم مؤن ث است. خداوند )احکام کنند؛ و( برای هر مذک ر، دو بمیان خود تقسیم می
 (۱۷۶) (.کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز داناستخود را( برای شما بیان می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 کند. دهد و حکم صادر میبرایتان فتوا می: «یفُْتِیکُمْ »طلبند.از تو فتوا می: «یَسْتفَْتوُنکََ »
فرزندی و پدری نداشته باشد، وهنگامی که بمیرد افرادی چون کسی که : «الْکَلالَةِ »

 .قسمت .سهم: «حَظِ  »برادران و خواهران، از او ارث ببرند. وارثانی جز فرزند و پدر.
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 : تفسیر
ُ یفُْتِیکُمْ فیِ الَْکَلالَةِ » درباره ى مرده اى که نه پدر دارد و نه !اى محمد: «یَسْتفَْتوُنکََ قلُِ اَللَّ 

درباره ى مرده اى : از تو مى پرسند که إرث اش به چه کسى مى رسد؟ بگو (پسر)کلاله
 : فتوى مى دهد که پدر و پسر ندارد، الله متعال
درباره ی معنای کلاله اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر : قابل دقت ویادآوری است که

او نیز زنده نباشند. برخی این باورند که کلاله کسی است که فرزند نداشته باشد و والدین 
دیگر می گویند کلاله تنها کسی است که بدون فرزند بمیرد.عمر )رض( تا آخر درباره ی 
این مسئله تردید داشت. اما عموم فقیهان این نظر ابوبکر را پذیرفته اند که کلاله بر همان 

گوید به  صورت اول اطلاق می شود. قرآن نیز همان را تأیید می کند. چرا که قرآن می
خواهر کلاله نصف میراث تعلق می گیرد، در حالی که اگر پدر کلاله زنده باشد به 

 (تفهیم القرآن. )خواهر او به هیچ وجه میراث تعلق نمی گیرد
اگر یک نفر بمیرد و پدر و پسر نداشته باشد که او : بگو: «إِنِ امِْرُؤٌ هَلکََ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ »
لفظ مشترکی است که بر پسر و دختر هردو اطلاق : رزندفمى گویند، « کلاله»را 
شود. به ذکرعدم وجود فرزند در اینجا بسنده شد ـ با آن که عدم وجود پدر نیز در می

 . والله اعلم خاطر روشن بودن این حکمکلاله معتبراست ـ به
و خواهر شقیق یا پدرى داشت، نصف ما ترک « وَ لَهُ أخُْتٌ فَلهَا نِصْفُ ما ترََکَ »

 برادرش به او مى رسد. 
به اجماع علما خواهر اعیانی است که از پدر و مادر شخص است و اگر : مراد از خواهر

، نه خواهر مادری خواهر اعیانی نبود، خواهر پدری )علاتی( نیز قائم مقام اوست
( از همین سوره گذشت ـ سدس 12که در آیه )یافی( زیرا سهم خواهر مادری ـ چنان)اخ

 .)یک ششم( قسمت مال متروکه است
جمهورعلماٰ برآنند که خواهران پدری و مادری )اعیانی(، یا خواهر پدری )علاتی( همراه 

قی مانده از روند و اگر با آنان برادری نبود، مال باشمار می، عصبه بهبا دختران متوفی
، اگر از برند بنابراینبران( را همراه با دختران متوفی به ارث میالفروض )سهمذوی

متوفی یک دختر و یک خواهر بجا ماند، سهم دختر نصف ترکه و سهم خواهر نیز نصف 
آن است و اگر از وی یک دختر و یک دختر پسر ویک خواهر بجا ماند، سهم دختر، 

. مانده مال است ـ از راه عصبه بودنسدس و سهم خواهر، باقینصف و سهم دختر پسر، 
 .اگر زنی بمیرد و برادری داشته باشد« و»
برادر شقیق یا پدرى، در صورتى که خواهرش فرزند : «وَ هُوَ یَرِثهُا إِنْ لَمْ یَکُنْ لهَا وَلَدٌ »

 نداشته باشد او را وارث مى شود و تمام ارث او را مى برد.
الفروض را به ارث مانده از ذوی. همچنان برادر، ترکه باقیذکور استمراد فرزند 

برد و ، شوهر و برادری بجا ماند، شوهر نصف ترکه را میبرد. مثلا اگر از زنمی
شود. این حکم کلی طریق تعصیب از آن برادر می، یعنی نصف دیگر، بهمانده ترکهباقی

الفروضی نداشته باشند، کل مال متروکه ویکه اگر با خود ذدر مورد همه عصبات است
، به الفروضمانده مال متروکه را بعد از سهم ذوی، ایشان باقیبرند و درغیرآنرا می

 .برندارث می
ا ترََکَ » اگر خواهران دو نفر یا بیشتر باشند، دو سوم : «فَإنِْ کانتَاَ اثِنَْتیَْنِ فَلهَُمَا الَثُّلثُانِ مِم 

وَ إِنْ کانوُا إخِْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثلُْ حَظ ِ » به آنها مى رسد. ماترک برادرشان
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» اگر ورثه مرکب از برادر و خواهر باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم دارد.: «الَْْنُْثیَیَْنِ 
ُ لکَُمْ أنَْ تضَِلُّوا ند که مبادا گمراه خدا أحکام و شریعت خود را برایتان بیان مى ک« یبَُی ِنُ اَللَّ 

زیرا دوست ندارد که در  «تا گمراه نشوید» و سایر احکام را« کلاله»حکم میراث  شوید.
 ، از وادی گمراهی سر بیرون آوریدظلمت نادانی

ُ بِکُل ِ شَیْء  عَلِیمٌ )» و خدا مصلحت و منافع شما را مى داند، خدا در دنیا و ( « 176وَ اَللَّ 
و ازجمله به تقسیم نمودن میراثهای شما در میان  ى داند.آخرت مصلحت بندگان را م

 .ای که مقتضای حکمت بالغه اوست، به روش شایسته و نمونهبرتانبازماندگان ارث
مسلم و بخاری از براء نقل می کنند که این آیه، آخرین آیه ای است که در مورد علم 

 فرایض شرف نزول یافته.
ه دو آیه نازل شده، اولی در آغاز سوره ی نساء و در درباره ی کلال: خطابی فرموده 

که مجمل است و به تمامی، معنای آن را تبیین نکرده، سپس در فصل -فصل زمستان 
آیه ی : «آیه ی شتا»تابستان، این آیه با تبیین بیشتر نازل گشت. بنابراین، آیه ی اول به 

 آیه ی تابستانی، موسوم گشتند. : «آیه ی صیف»زمستانی و آیه ی دوم به 
قرآن، ما را به سوی اخلاص و بندگی پروردگار جهانیان فرا می خواند؛ زیرا معبودی 
: راستین و یار و مددکاری غیر از او موجود نیست و به ما دستور می دهد که بگوییم

از بدو  باز به ما امر می کند که« تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.»
پروردگارت را تا هنگامی که مرگت فرا »: زندگی تا پایان آن، با عبودیت همگام باشیم

خداوند، بندگی را شریف ترین و فرجام و پایانش را « می رسد، پرستش کن.
خشنود و خداپسند به سوی !ای نفس مطمئن»: سعادتمندترین پایان عمر قرار داده است

 «دگان من در آی و در بهشت من داخل شو.پروردگارت بازگرد و در میان بن
 : 176نزول آیهٔ  شأن

شدم و  من مریض: روایت کرده است نسائی از طریق ابوزبیر از جابر)رض( -383
ام یک در وصیت نامه!ای رسول خدا: به عیادتم آمد. گفتم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

نصف : بسیار خوب است. گفتم: فتگذارم. پیامبر گام را برای خواهرانم میسوم دارایی
بسیار خوب. پس خارج شد و دوباره به عیادتم : گذارم. گفتها میدارایی خود را به آن

بیان داشت  از جهان بروی، اما پروردگار کنم تو به این مریضیتصور نمی: آمد و گفت
» : خدای بزرگ آیه: گفتکه سهم خواهرانت دو سوم دارایی توست. جابر همواره می

ُ یفُْتِیکُمْ فیِ الْکَلالََةِ  سنن »را در شان من نازل کرده است)نسائی در » یَسْتفَْتوُنکََ قلُِ اللَّ 
های آن ثقه هستند. بخاری از ابوزبیر روایت کرده است راوی 6325و  6324« کبری
، 298/  3، احمد 231/  6، بیهقی 2098، ترمذی 2886، ابوداود 1616، مسلم 194

از وجوه دیگر به همین  378، واحدی 10873، طبری 1945، طیالسی 2018ابویعلی 
 معنی به قسم صحیح از جابر روایت کرده اند(.

ای است که اول این سوره گذشت)اسباب این قصه غیر قصه: گویدحافظ ابن حجر می
 .(.263حدیث شماره  12 – 11نزول آیة 

 ز پیامبر صلی الله علیه وسلما: روایت کرده است ابن مردویه از عمر)رض(: ک -384
ُ یفُْتِیکُمْ فیِ الْکَلالََةِ » : پرسیدم که میراث کلاله چگونه است؟ پس آیه «. ..یَسْتفَْتوُنکََ قلُِ اللَّ 

از ابن مسیب روایت کرده این مرسل است در اسناد  10870تا آخر آیه نازل شد)طبری 
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ال عمر نازل شده باشد به آن سفیان بن وکیع ضعیف است. صحیح نیست که به سبب سؤ
 معارض آن آمده است(. 1617صحیح مسلم 

 : یادداشت ضروری

 اگربه شأن نزول آیات متبرکه این سوره که ما در : مفسر تفسیر صفواة التفاسیر می نویسد
این جا بیان داشتیم بطور دقیق نظر به أندازیم و تفکر کنی آنگاه به خوبی درخواهیم 

 دانند مردود است.این سوره را مکی میهایی که آن یافت، دیل
 خواننده محترم!

من قرأ سورة »: روایت کرده اند که فرموده است از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن و مؤمنة ورث میراثة و أعطى من الْجر کمن اشترى 

هرکس سوره )«یتجاوز عنهم محررا، و بریء من الشرک و کان في مشیئة الله من الذین 
نساء را بخواند، چنان است که به هر مرد و زن مؤمنی که میراث برده نیکویی کرده 

است و چنان پاداشی به او می دهند که آزاد کننده بردهای سزاوار دریافت آن است و از 
شرک پاک می شود و درخواست خدا از کسانی خواهد بود که آن بزرگوار می خواهد 

  «را بیامرزد. گناهانش
 

 ومن الله التوفیق

 
 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 1
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
البحر المحیط و... استفاده بعمل  ،ابن کثیر تفسیر طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی،

 .اورده است

 تفسیر انوار القرآن: - 2
 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن» هروی. تألیف عبدالرؤ ف مخلص

 .شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشدفتح القدیر 
  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر: 1389 سال نشر:

 تفسیر المیس ر: - 3
 هجری( 1379م مطابق  1959تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني )اول جنوری 

 هـ .  1395انتشارات: شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ: 

 :تفسیر کابلی - 4
مفسر: شیخ الْسلام حضرت مولانا  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

مترجم: شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن  شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه،
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان. رحمه الله علیه،

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 5
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این  هـجری قمری( 516)متوفی سال  ى تألیف حسین بن مسعود بغویتفسیر البغو
تفسیر به زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می 

 باشد.

 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 6
  12میلادی ـ1116هجری/  510)تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على

، «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری 592رمضان 
تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام 

 المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 7
ق( مشهور 745 - 654)تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی 

به زبان عربى می باشد.وی به تحقیق « البحر المحیط»به ابوحیان غرناطى. تفسیر 
پیرامون کلمات هر آیه واختلاف ترکیب ها وبلاغت، توجه خاصی مبذول داشته 

 است.

 :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 8
)متوفى  بن کثیر دمشقیتألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر  تفسیر القرآن العظیم:

 به ابن کثیر. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید. ق( مشهور774
 ابن شناس بزرگ اسلامى می فرماید:، مفس ر و قرآن)جلال الدین سیوطی

 تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(. کثیر

 :تفسیر بیضاوی - 9
تألیف شیخ « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

هـ( در قرن هفتم هجری این  791)متوفی سال بیضاوی  عبد الله بن عمرناصرالدین 
م( دار إحیاء 1998ق یا 1418)سال  در و تفسیر به زبان عربی تحریر یافته است.

 لبنان بچاپ رسیده است. –التراث العربي ـ بیروت 

 «:التفسیرالجلالین» تفسیر الجلالین  - 10
جلال الدین محلی وشاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 

 .م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911و وفات جلال الدین سیوطی سال  864
این تفسیر در قرن دهم   (لبنان -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بیروت  ناشر:

 عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد. هجری بزبان

 :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 11
هجری  310وفات  224بن جریر بن یزید طبری متولد ) علامه أبو جعفرمحمد
قمری، ناشر: دار المعرفة،  4میلادی( )قرن  923ـ  839یا ) قمری( در بغداد و

بیروت( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ محل نشر: 
 سوم قمری است.

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 12
 ق(741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 

یكى از موجزترین و در لبنان(  –بیروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبیالْرقم )ناشر:
 حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.عین 
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 تفسیر ابو السعود: - 13
 تألیف: مفسر شیخ ابوالسعود«  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از علمای ترک نژاد می باشد.982)متوفی محمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 )محل طبع مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض(.

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 14
 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی

 لبنان –دار الشروق، مکان نشر، بیروت  ناشر:م.  1988ق یا  1408سال نشر

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 15
محمد بن احمد بن نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس )اسپانیا( علامه  ابو عبد الله 

هجری( هدف اساسی وی از تألیف این  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 
 تفسیر استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کریم بوده است.

 :تفسیر معارف القران - 16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 

  ور.حضرت مولانا محمد یوسف حسین پ

 تفسیر خازان: - 17
علاء الدین علی تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان » نام تفسیر: 

 باشد.( هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد بن محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 روح المعانی )اولوسی( - 18
 است. اثر محمود أفندى آلوسی« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

ادارة الطباعة  محل نشر، 2007 ینایر  01ق(  سال نشر:1270 – 1217)
 المنیریة تصویر دار إحیار التراث العربي.

 جلال الدین سیوطی: - 19
 «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور» «الاتقان فی علوم القرآن»

 -۱۴۴۵) مؤلف: حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی.
 م(۱۵۰۵

 .هـ  المدینه المنوره 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»  زجاج: - 20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ میلادی( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241سهل الزجاج البغدادی است. )

 :تفسیر ابن عطیة - 21
 .بوده« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الْندلسي  مؤلف آن:
دار ابن  ،2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ( 542المحاربي )المتوفى: 

 حزم.

 :تفسیر قتَادة - 22
ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

تاریخ عرب، نسب شناسی،  لغت،تابعین بوده، که در علوم  جملهوی از .(م 736
ضمن حافظ بود، در بصره عراق  در و حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

520 

 (4) – النساءسورهٔ 

 او با حافظه»گوید:  دربارهٔ او می حنبلامام احمد  برده ولی نابینا بود. زندگی بسر
کرد، من یک بار  شنید مگر اینکه آن را حفظ می ترین اهل بصره بود و چیزی نمی

حافظهٔ او در طول تأریخ « صحیفهٔ جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب

 تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 23
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل»

 هـ( 538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری مؤلف:تفسیر کشاف. 
دو جلد در کلکته بچاپ رسید،  میلادی در ۱۸۵۶این تفسیر برای بار اول در سال: 

در  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در سال در بولا ق مصر، و ۱٢۹۱سپس در سال 
 انتشارات دار إحیا الترُاث العربی. محل نشر: .قاهره به چاپ رسیده است

 تفسیر مختصر: - 24
مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب تفسیر ابن کثیر: 

بغداد هجری قمری در  310وفات  224جریر طبری متولد  مشهور به طبری
. تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر (هجری شمسی 301ـ  218)

دار القرآن الكریم، بیروت  محل طبع: م ـ 1981 -هـ  1402است. سال طبع هفتم: 
 لبنان. –

  :مفسر صاوى المالکی - 25
 مؤلف: احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

سال ومحل طبع: بالمطبعة العامرة الشرفیة  ق( است.1241-1175صاوى )محمد 
 هجریة. 1318سنة 

 سعید حوی: - 26
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ، (۱۴۰۵)یازده جلد؛ قاهره  الاساس فی التفسیر»حَو 

 .آید گذارترین آثار حوی به شمار می ترین و اثر که از مهم
 نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلامم ، محل  2003ق یا 1424 سال نشر: 

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 27
هـ  544)تفسیر کبیر، شیخ الْسلام  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را

ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر  تفسیر کبیر مهمترین و جامعهـ(  606
 جسته قرآن کریم به زبان عربی است.مهم و بر

 تفسیر س دی كبیر: - 28
، معروف به سد ی كبیر، «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر س دی كبیر اثر 

 زیست. هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱٢۸متوفای 
ی غزوات  ای توانا در تاریخ، بخصوص درباره قدر و نویسنده وی مفسری عالی

شود كه از  یاد می« كبیرتفسیر »های( صدر اسلام است. از تفسیر او به نام )جنگ
 ی تحریر در آمده است. منابع سرشار تفاسیری است كه پس از وی به رشته

گوید: سد ی، تفسیر خود را با ذكر می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»سندهایی از 

 اند. هاز او روایت كرد« شعبه»و « ثوری»

 تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  - 29
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ابن  معروف به محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی ابو مؤلف:
 هجری(  541ـ  481عطیه اندلسی )

 :تفسیر فرقان - 30
 .نییشیخ بهاء الدین حس تألیف:

 .کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 31
 زاده، محمد بن مصطفی شیخ :نویسنده

 زبان: عربی
 دار الکتب العلمیة :ناشر

مصحح: شاهین، محمد  -سایر نویسندگان: نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی. زاده، محمد بن نویسنده: شیخ -عبدالقادر 

 تفسیر  گلشاهی - 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 قرآن کریمموضوع: ترجمه و تفسیر کامل 

 :کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 33
 زبان: عربی؛ زاده، محمد بن مصطفی شیخ :نویسنده

 :مجاهد تفسیر - 34
 یا  104یا  103یا  102متوف ی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )

علماى علوم ق( فرزند جبر و یا جبیر مک ى مخزومى از مفس ران تابعین و 105
 قرآنى است.

 فیض الباری شرح صیح البخاری: - 35
 Jan 26 2016سال طبع:  داکتر عبدالرحیم فیروز هروی،

 ی:صحیح مسلم ـ وصحیح البخار - 36
هجری  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

الله محمد بن حافظ ابو عبد گرد آورنده صحیح البخاری:  و قمری وفات نمود.
 هجری( 256ـ  194اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

م دل - 37  :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315کردستان: )متولد سال  

 ن:مفردات الفاظ القرآ - 38
گفته: او اهل اصفهان « الْعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  اصفهانی.از راغب 

هجری قمری  502بود اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب «. وفات کرد

/  2)بغیة الوعاة  کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود.
 (.7، وأساس التقدیس صفحه  297

 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: - 39

اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی  ق(، 812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف )
 ازعبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( ترجمه:
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 (4 – 5 – 6جزء )النساء  سورهٔ و  عمرانآلسورهٔ  ترجمه و تفسیر
 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین : نگارش تتبع و

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی – حق لاره فرهنگی د مسؤل مرکز و

 saidafghani@hotmail.com: ادرس
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